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فهرست اجمالی حکایات و قصص 
_ 


مقدمه مولف 

مقدمة دفتر ششم مثنوی معنوی 

دیباچه 

سوال سایل از مرغی, سر او فاضل تر است یا دم او 

حکایت غلام هندو که به خداوندزادة خود ینهان هوا اورده بود 

وانمودن پادشاه به امرا و متعصیان در راه ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی 
او بر ایشان بر وجهی که ایشان را حجّت و اعتراض نماند 

حکایت آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود 

حکایت ان شخص که دزدان, قوج او را بدزدیدند 

حکایت آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان رخت تاجران بردند یکلّی 

حکایت آن عاشق که شب بیاأًمد بر امید وعد؛ معشوق و بعضی از شب منتظر ماند و 
خوابش بربود 

استدعای امیر ترک مخمور, مطرب را به وقت صبوح (حکایت امیر ترک و مطرب) 
درامدن ضریر در خانةٌ مصطفی(ع) و گریختن عايشه 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


قصَه شاعر و شیعهة حلب 

قَصَهُ احد احد گفتن بلال 

قصَّه هلال 

داستان ان عجوزه که روی زشتِ خویشتن را جنْدّره و گلگونه می‌ساخت 
داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد 

قصَهُ درویش که از آن خانه هرچه می‌خواست. می‌گفت: نیست 
حکایت آن رنجور که طبیب در او امید صحّت ندید 

قَصَهُ سلطان محمود و غلام هندو 

یس للماضین هم لو نما هم حَشرة وت 

حکایت مرید شیخ حسن خرقانی (قَدس ال سرَّه) 

حکمت در انی جاعل فی‌الارض خلیفة 

معجزة هود علیه‌السّلام در تخلص موّمنان 

جات اه شاف مها و تساه حوید 

حکایت اشتر و گاو و قج 

حکایت منادی کردن سیّد ملک تومّد 

حکایت تعلق موش با چغز 

حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد 
قصه انکه گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا برآورد 

قصّه عبدالغوث و ربودن پریان. او را 

داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز 

آمدن جعفر رَضی ال عَنْهٌ به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی 

دوبین همچو آن غریب شهر کاش عَمَر نام 

حکایت دیدن خوارزمشاه در سیران در موکب خود اسبی بس نادر 


قَصَه مواخذةً یوسف صدیق به حبس بضع سنین 


۳۳۳ 
۳۱۶۱ 
۳۷۳ 
۳۳۷ 
۳۵۷ 
۳۶۸۱ 
۳۶۵ 
۳۷۵ 
۳۰ 
۳۷ 
۳۶۶ 
2-۷ 
۵۵۵ 
0۷۹ 
2۸۸ 
۳۳۱ 
(2۰ 
72۳ 
۳7۹۱ 
۷۳۹ 
۷۶۵ 
۷۷۹ 
۷۸۹۹ 
۷۹۵ 
۸۰۳۱ 
۸۳۷۱ 
اواماد 


حکایت آن پادشاه و وصیّت‌کردن او سه پسر خویش را (دژ هوشژبا یا قلعٌ ذات‌الصُوّر) ٩۲۳‏ 
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فهرست اجمالی حکابات و قصص ۷ 


حکایت صدرجهان بخارا و فقیه ۸۳ 
حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی امد 1۹۳ 
در تفسیر این خبر که مصطفی(ص) فرمود مهن لایشبعان... ۱۰.۱ 
ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد ۱۰۰۹ 
حکایت امرژالقیس و گریختن او از ملک و فرزند خویش ۱۰۳۹ 
حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می‌طلبی از یسار به مصر وفا شود 
(گنح طلب بغدادی) ۰۸۵ 
حکایت مفتون شدن قاضی بر زن جوحی ۱۱۳۹ 
در تفسیر این خبر که مصطفی(ص) فرمود: مَنْ کت مَوْلاه فعَلیْ موّلاه ۱۶۰ 
خطاب حق به عزرائیل ۱۳۳۳ 
کرامات شیخ شیبان راعی ۱۳۳۸ 
ک حکایت وصیّت‌کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که 
ِ کاهل‌تر است ۱۳۴۳ 
فهرست اصطلاحات و کلیدواژه‌ها ۱۳۵۳ 
3 فهرست منابع و ماخذ ۱۳5۵ 
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چون حق یکی است و راه یکی است. سخن دو 
جون باشد؟ امّا به صورت مخالف می‌نماید و 
به معنی یکی است. و تفرقه در صورت است 
و در معنی همه جمعیّت است... و همجنین 
احوال این عالم نیز چون درنگری همه بندگی 
حق می‌کنند. 


فیه ما فه 
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مقدمه موف 


مدد از قادر ذوالحلال 


پیشکش می‌ارمست ای معنوی قسسسم سادس در تسمام مسئنوی 
نگارنده بدور از فروتنی‌های ریا کارانه باید اعتراف کند که لیاقت شرح صحاف اشراقي 
مثنوی معنوی را نداشته, امّا ارادتِ بی چون و چرای او بدان خورشید معرفت س‌ امد که اين 
بار امانت را از سر نادانی و گستاخی بر دوش کشد. چنانکه خود فرماید: 
کرد فضل عشق, انسان را فضول زین فزون‌جویی. ظلوم است و جهول 
لیکن آنفاس قدستِهٌ اهل‌الّه و عنایات استای مولاناء رفیق طریق شد و همّت از باطن 
آن پیر روحانی حاصل امد. و زان پس با مطالعه و تروی پیگیر اين کار به انجام رسید. 
ایک که شرح این بندٌ ضعیف به پایان آمده بر ان روزگار فزخ و عهد فرخنده که 
شبانروز با شور و اشتیاق به غور در بحر زخار مثنوی مشغول بوده. حسرت و تلهفی جگرسوز 
می‌خورد. دورانی که از سامت و ملال دنیاوی خبری نبود. براستی که آن ایام مبارک را ایام 
نفحاتِ کبریایی و فتوحاتِ ریّانی توانش نامید. چرا که با خوض در ان کتاپ مستطاب نه غمی 
در دل ماند و نه غمامی. وخار خلند؛ قبض به یاسمن بسط. دگر شد. چندانکه با کس نیارد 
گفت این راز. اين بنده امیدوار است که زین پس نیز در خور آن باشد که بضاعت قلیل خود را 


در جهت کشف اسرار معانی و حفظ تراث معنوی اوتاداله بکار گیرد و زيتِ فکرت و همّت در 
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۱۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


این وادي پر فتوح سوزد که اين سوختن, او را نکو دولتی است 

در اینجا بایسته است که این بنده سپاس خود را بر جمیع شارحان پیشین از آقدمين و 
و ری ی ۱ کي ود ار ی کی و موی هو و 
درایت انان درنوردیده نمی‌شد. بی‌گمان این شرح نیز به مِنْصَهُ ظهور در نمی‌پیوست. الْمْضّل 
تم 

خداوند بر رفتگان آنان وب ثواب پوشاد و بر باقیان آنان خلعت صحت و خسن 
عاقبت دهاد. 

نیز صاحب این قلم باید اعتراف کند که بیش از هر شرحی از دو شسرح راز گشا و 
گرانسنگ انقروی و اکبرآبادی استفاده کرده است. چرا که به اعتقاد این حقیر دو شرح مذکور 
پُرمایه ترین شروح موجود است. مره لها غفراناً وارفاً 

نیز بایسته است که از مترجم فاضل و فرزانة یی ام دکتر عصمت 


ام ل ۳۳ 


تا وراد ارو هروه باک او درودی نثار کند. رز حْمة ال 9 
همچنین بر نگارنده فرض است که از زحمات همسر فرهیخته و دانشور خود خانم 
شکوه السَادات خونساری نژاد سیاسگزاری کند که اگر یاری‌ها و راهنمایی‌های او نبود 
این‌کار به سامان نمی‌امد. ادارژ امور زندگی و کو: شش‌های فرهنگی و علمی در عرض هم. 
خاصّه در این زمانه از مصاديق صَعْبْ مُشْتَضْعّب است. اگر از محالات نباشد. اما ایشان جمع 
اضداد کرده‌اند. وفقهالهُ با سَعَتُ 
نیز جا دارد که نگارنده از کارکنان محترم کتابخانهٌ روزنامة اطلاعات تشکر کند. 
امید است که اين بضاعت ناچیز. مقبول طبع شیفتگان معارفی جهل‌سوز مثنوی معنوی 


افتد. 


ریا لا ئواخدنا ان نسینا او اخطان... 


کریم زمانی 
تهران - ٩‏ شهریور ماه ۱۳۷ 
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مقدمه دفتر ششم مثنوی معنوی 


بشم الله امن الرّحیم 
۳ 1 ۱ مس ۲ .اوه ۳ ره بر ۲ 
مجلد ششم از دفترهای مثنوی و بیّناتِ معنوی که مصباح ظلام وهم و سیهت. ‏ و 
خیالات و شک و رَیبّت باشد. و این مصباح را به حش حیوانی ادراک نتوان کردن, زیرا مقام 
حیوانی آشمّل‌سافلین " است که ایشان ر از بهر عمارتِ صورت عالّم آشقل " آفریده‌اند و پر 
حواش و مدارک ايشان دایره کشیده‌اند که از آن دایره تجاوز نکنند. ذلک ندید العزیز 


۱ بیْنات: دلایل روشن و آشکار. جمع: بیّنه. 

۲ مطباح: چراغ, چراغ روشن . جمع: 2صابیح. 

۳ ظلام: تاریکی, تاریکی اوّل شب. در اینجا مطلق تاریکی مراد است. شارحی آن را با کسره «ظ» ضبط 
کرده که غلط است. 

۲ شبْهُت: شبهه, پوشیدگی امر, هر آن چیز که آدمی را در تمیز حق و باطل دچار اشتباه کند. 

۵ اشْفل‌سافلین: فروترین فرومرتبگان. متخذ از آیهةٌ ۵ سور تین. رجوع شود به‌شرح بیت (۶۲) دفترپنجم. 

۶ اسقّل: فروتر. مراد از «عالم آشمّل» همین دنیای مادٌی و محسوس است. 

۷ قدارک: جیع مدرک در ی تراد دایم سا تربع نحل برت را 
درک و فهمیدن آمده است. به هر حال مدارک در اینجا به معنی حواس پنجگانه باطنی است. و مراد از 
«حواس». حش‌های پنجگانة ظاهری. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


للم . یعنی مقدار رسیدن عمل ایشان و جوّلان نظر ایشان پدید کرد. چنانکه هر ستاره را 
مقداری است و کارگاهی از فلک که تا آن حدّ عمل او برسد و همچون حاکم شهری که حکم 
او در آن شهر نافذ باشد. پس در وّرای توابع آن شهر. او حاکم نباشد. ۱ ۱ 

عَصَمَانهٌ من حَبسه و خْمه و ما حَجَبّ به الْمَحجوبین. آمین یا رب الْغالّمین . 

و و 

منظور مدمه مذکور به زبان ساده: دفتر ششم مثنوی معنوی مانند ساير دفاتر آن, 
همچون چراغی فروزان در شب دیجور اوهام و شکوک است. سالک در پرتو چنین چراغی 
می‌تواند چادر سیاه اوهام و خیالات فاسده را بدرد و بی‌پریشانی و اضطراب به سر منزل 
مقصود رسد. امّا باید بدین نکته, نیک توجه کرد که چون مثنوی معنوی دستورالعمل سلوک 
است نمی‌توان مقاصد آن کتاب مستطاب را در عين تقیّد به امور نفسانی درک کرد. یعنی مادام 
که شخص اسیر و بندی شهوات و خودبینی است و هنوز از مرتبهٌ حیوان‌سیرتی نگذشته است 
ی نت ماو یی مرکا هو یه دریاننه صرجتد که اییا هار ارات و 
محفوظات مختلف باشد. پس فهم راستین مقاصد مثنوی معنوی راست نیفتد مگر با قلبی سلیم 
و سینه‌ای زدوده از غبار کین و از و خودبینی. 

همانطور که حیوانات موجب رونق ظاهری دنیای مادی هستند. حیوان‌سیرتان نیز تنها 
می‌توانند به دنیای مادی جلوه و جلائی دهند ولاغیر. چنانکه آمده است: ولا الْحمَقاء لَحْرَبّت 
الدئیا. «اگر گولان نبودند دنیا ویران می‌شد.» چرا که مشاعر و مدارک حیوانیان محدود به 
حیطه محسوسات است. چنانکه مثلاً هر ستاره‌ای تنها در مدار معیّن خود استقرار دارد و از آن 
مدار گام بیرون نتواند نهاد. حیوان‌سیرتان نیز از دایرة محسوسات و حیطهٌ ظواهر بیرون نتوانند 
شد. یا مثلاً مشاعر آنان به حاکمی ماد که حکمش فقط در قلمرو خود نافذ است نه در قلمرو 


۰. قسمتی از آیذ ۹۶ سور آنعام: الق الاطباح و جَعَل ال سَکناً والششی والْقمر خشباناً ذلک تفدیژ 
یز الْعلیم. «خداوند است شکافند؛ پردة صبحگاهان. و شب را برای آرامش آفریدگان قرار داد. و 
روک و ماهر ۸ حساب معیّن به گردش آورد. و آن (نظم و حساب معیّن در افلاک و نجوم) به تقدیر 
خداوند دانا بدید امده است.» 

۲. جوّلان: گردش, گشتن. 

۳. اشارت است به ایذ ۳۸-۴۰ سور؛ٌ یس که توضیح آن در شرح بیت (۲۸۲۴) دفتر چهارم آمده است. 

۴ «خداوند. ما را از زندان و بند خویش مصون داراد. نیز ما را از هر انجه که مَختجبان (غافلان) بوسیلة ان 
در حجاب غفلت پوشیده شده‌اند نگاه داراد. اجابت فرما ای پروردگار جهانیان.» لفظ «ختم» به معنی 


مهر ردن برگرفته از ای ۷ سوره بقر ه ۲۹ رجوع شود به شرا ح پیت ( ۲۸۸۱) دفتر دوم. 
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مقدمة دفتر ششم مثنوی معنوی ‏ ۱۷ 


دیگر حکام. همینطور حواس و مشاعر اینان تنها در دایرٌ محسوسات فعال است و فراتر از آن 
نفوذی ندارد. بنابر اين از مقدمةٌ فوق چنین مستفاد شد که فهم مقاصد مثنوی معنوی به قلبی 
مکی و روحی مُصفی نیاز دارد. 

و علٍ 
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دییاجه 


ای حیاتِ دل, خسام‌الدین بسی .  .‏ مَیل می‌جوشد به قسم سادسی 
ای مسام‌الدین چَّبی. ای مايةٌ حیات معنوی, برای نظم دفتر ششم. میل فراوانی در دلم 
می‌جوشد. یعنی برای شروع و انجام دفتر ششم میلی قوی دارم. [مولانا در ابیات آغازین هر 
دفتر (بجز دفتر اول) ابتدا به نقش حسام‌الدین در خلق مثنوی معنوی تصریحاتی می‌کند و 


سیس معارف موی ر در بیان می‌آورد.] 


گشت از جذب چو تو علامه‌ای در جهان گردان خسامی‌نامه‌ای 
به برکت جاذبهٌ روحی دانشمندی همچون تو. خسامی‌نامه (متنوی معنوی) شهر؛ 
افناق تن ات [ سای نامه. یکی از الاب مثنوی معنوی است. از انرو که 
حسام‌الدین. ذوق مولانا را به نظم مثنوی تشحیذ کرده است. مثنوی معنوی را حسامی‌نامه 
خوانده است. در بیت(۱۱۴۹) دفتر اول نیز بدان سامی‌نامه (کتاب بلندمر تبه) لقب داده است.] 


۱. گردان گشتن: مشهور شدن, آوازه یافتن. «گردان» در بیت فوق, فعل امر نیست. بل صفت فاعلی است به 
معنی گر دنده. 
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۱۳۳ حسا‌الدیین. دفتر ششم مثنوی معنوی را به تو 
تقدیم می‌کنم. 
۶ 2 ح ۰ ۰ ۵ ۰ و ۱ - ۵ و۳۸ و وه و 
یه کی بطوف حو له مَنْ لم یطف؟ 


مثنوی. سراسر جهان ری را مت رم ین وحن جر دا 
گرد آن بگردد و پیرامون آن طوافی کند. 


عشق را با پنج و با شش کار نیست مقصد او جز که جدب يار نیست 

عشق با حواس پنجگانه و جهات ششگانه هیچ کاری ندارد. یعنی مقول عشق الهی از 
حیطة محسوسات و عالم کمیّات خارج است. و منظور او فقط جذب معشوق و محبوب است. 
[پسنج و شش در مسثنوی تسعبیری است از عالم محسوسات و کمیّات. «پنج». کنایه 
اژ,نوان تاه و «شش#, ک تایه از جهات ششگانه است. پس روی هم رفته 
«پسنج و شش». کنایه از جهان مادّی و عالم مسحسوسات است ت (و هیچ ارتباطی با 
دق شم و کف تارف سا کم عی از مارح ای متاشتهانف نی قشم 
جمعا هشت مرتبه در مثنوی (نسخه نیکلسون) امده است: بیت(۲۲۳۷) دفتر سوم. 
بیت (۱۸۱۱) دفتر چهارم, بیت (۸۱) و (۱۱۲۶) و (۳۶۳۷) دفتر پنجم. و بیت فوق. 
انقروی طبق قاعده صرفی «عشق» را تأویل به «عاه شق» کرده است. و می‌گوید: در این 
بیان «عشق» به معنی عاشق است تا مبالغه را ببر‌ساند. ان همست فوی 
اینست: عاشق از حیطهٌ محسوسات خارح است و محکوم بدان نیست او فقط به وصال 


۱. کی: از حروف تاصبه که موجب نصب مضارع می‌شود و افاده تعلیل می‌کند. به معنی «برای اینکه» و «به 
جهت اینکه» و «تا اینکه» و امثال این معانی است. 

۲. یَطُوفَ: طواف کند. فعل مضارع مفرد مذکر اجوف واوی که توشط « کی» منصوب شده است. 

۳. خوّل: اطراف. پیرامون. در اینجا مضاف به ضمیر مفرد مذگر «*» است. 

۴ لَمَیَطُفُ: طواف نکرده است. فعل جحد. لَمٌ (از حروف جازمه) + فعل یطوف. حرف علَْ «واو» در حالت 
جزم. اسقاط شده است و حرف خر مجزوم گردیده است. 

۵ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج۱۴. ص ٩‏ 
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حضرت معشوق می‌انديشد. یوسف بن احمد مولوی نیز عینا از شرح انقروی اقتباس 
کرده ات 0 


بوکه فیما بعد دستوری رسد رازهای گفتنی گسفته شود 

شاید که بعد از اين کلام از جانب حضرت حق, فرمانی برسد که اسرار قابل ذکر را بیان 
کنم. [ممکن است برخی کسان از مضمون بیت فوق چنین استنباط کنند که یر از دفاتر 
ششگانة مثنوی, دفتر هفتمی هم در میان است. لیکن بیت فوق ناظر بدین مطلب نیست. 
بلکه متظور مولانا از بازگو کردن اسرار, مطالب رازگشاي دفتر ششم است. بخصوص که هنوز 
در ابتدای این دفتر است. به روایت افلاکی. نظر مولانا نسبت به دفاتر ششگٌانة مثنوی 
از حیث کشف رموز و اسرار چنین بوده است که هر دفتر لاحق بر دفتر سابق رجحان دارد: 
«همچنان که کب کلام و حَفْظه کرام روزی از حضرت مولانا پرسیدند که مجلدات مثنوی را بر 
یکدیگر ترجیحی و تفضیلی هست؟ فرمود که انی را بر اّل فضیلت چنان است که اسمان دوم 
بر اوّل. و سوم را بر دوم, و همچنان ششم را بر پنجم ".» همانطور که ملاحظه می‌شود در این 
کلام سخنی از دفتر هفتم نرفته است. بنابرایین, منظور بیت فوق ایئست که به اذن و 
مشیّت الهی اسرار و حقایق ریّانی را به قدر قابلیّت و استعداد طالبان در دفشتر ششم بیان 
خواهم کرد.] 


یه و ۳۳ زیسن کستاياي دفسيي مشتر ۳ 


بش ۳۳ موه 


راز جز با رازدان انباز نیست راز اندر گوش منکر راز نیست 
راز را فقط یا اهل راز می‌توان در ۳ زیرا راز در گوش منکران حقیقت راز 
محسوب نشود. یعنی وقتی اسرار ریّانی را به نااهلان بگویی به کنه آن پی نمی‌برند و آن‌را 


۱ ر.ک. المنهج القوی, ج ۶ ص ۵-۶. 
۲ فیما بغْد: از آن پس. 
. مس : بوسیده شده استار نممل ۵. 
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سخنی لغو و بیهوده می‌شمرند. 


لیک دعوت وارد است از کردگار با قبول و ناقبول او را جه کار؟ 
ولی چاره‌ای نیست. زیر! خداوند حکیم امر به تبلیغ و دعوت مردم کرده است. با قبول 
و رد آن چه کار داری؟ یعنی خواه اين دعوت. مقبول آنان واقعم شود و خواه مردود باید تبلیغ 
امر کنی. [در قرآن کریم به کات تصریح شده است که وظیفهٌ رسول الهی تبلیغ مبین و آشکار 


است. رجوع شود به ای ۳۵ و ۸۲ سورة نحل, و ای ۵۴ سورة ور.] 


نوح نهصد سال دعوت می‌نمود دم به دم انکار قومش می‌فزود 

چنانکه مثلاً حضرت نوح(ع) نهصد سال قوم خود را به طریق حق دعوت می‌کرد. ولی 
لحظه به لحظه عناد و انکار قومش بیشتر می‌شد. [در ای ۲ سورء عنکبوت آمده است: ولد 
ارسلنا وحا الی قومه قلبت فیهم اف سنَه سَئة الا خنسین عاماً قاخَدهم الطّرفان ز هد 
ظالمُون. «و بسه تحقیق نوح را به سوی قومش بفرستاديم. او پنجاه سال کمتر از 
هزار سال در میان آنان درنگ کرد. پس طوفان, ایشان را فرو گرفت. در حالی که ستم پیشه 
بودند.» تورات. جمعاً مت عمر نوح(ع) را نهصدوپنجاه سال می‌داند , در حالی که به روایت 
قران کریم. این مدت فقط مربوط به طول دعوت او بوده است. و طبیعی است که نوح. 
چندین سال پیش از بعئتٍ خود و نیز چندین سال پس از رخداد طوفان نیز زیسته است 
زمخشری در تفسیر خود. عمر نوح را هزار و پنجاه سال دانسته است . روایات دیگری نیز 
درباره ی ی ات اما نکته بلاغی اه مذکور اینست که خداوند 
صریحاً نقرمود بت فیهم تشع ماة ز سین غاماً . «نوح در میان قوم خود 
نهصدوپنجاه سال درنگ کرد» بل فرمود «نوح در میان قوم خود پنجاه سال کمتر از هزار سال 
درنگ کرد.» و این بدین خاطر است که مدت دعوت نوح بس طولانی در نظر اید. به هر حال 
مصراع اوّل بیت فوق به اي مدکور اشارت دارد. مصراع دوم لیز به اي ۵ و ۶سورة نسوح 
اشارت دارد: قال رَبّ ای دعَوَتْ قوّمی یلا و تهاراً فلَمْ یزذنی دغائی الا فرارً. «نوح گفت: 
پروردگارا شب و روز قوم خود را (به طريقة حق) دعوت کردم. ولی دعوت من فقط بر 


اک هر لانشن ناب 2:۱۱ ۲۹ 
۹1 زک الکشاف. ج : ص‌‌ ۳0۵ 
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فرارشان بیفرود.»] 
هیچ از گفتن عنان واپس کشید؛ هیچ اندر غار خاموشی خزید؟ ۱ 


آیا هرگز حضرت نوح(ع) به خاطر لجاج و عناد قوم از گفتن و دعوت کردن انان به 
طر ی حق دست کشید؟ معلوم است که دست نکشید. و ایا در قبال مخالفت‌های قوم. ساکت 
ماند؟ مسلماً ساکت نماند. 


گفت: از بانگ و علالای" سگان هیچ وا گردد ز راهمی کاروان؟ 
بلکه حضرت نوح(ع) با خود گفت: مگر ممکن است که کاروان به خاطر عوعوی 
سگان از حرکت باز ایستد؟ [جنانکه در مت آمده است که: سگ لافد و کاروان گذرد.)] 


یا شب مهتاب از غوغای سگ بت ود نز را در سس تک 
یا مثلاً مگر ممکن است که در شب مهتاب سر و صدای سگان. ماه منیر را از حرکت 
و نورافشانی بازدارد؟ [حنانکه گفته‌اند: ایرد لوح و الکلت ینوح. «ماه می تابد و یک 


می نالد.»] 
مّه فشاند ور و سگ عوعو کند هر کسی بر خلقت خود می تند 


فا و رافشانی.می کفم وی وی را تفا ردهر کی ای خافت وه عل 
می‌کند. [مصراع دوم به مضمون ایة ۳ سورء اسراء اشارت دارد. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۰۹۰)دفتر پنجم. مولانا در این تمثیل. حق‌ستیزان را به «سگ» و اولیاءاله را به «ماء تابان» 
تشبیه کرده است. مضمون دو بیت آخیر در بیت (۱۳۶۴) و (۱۳۶۵) دفتر چهارم ادها ۳ 


هر کسی را خدمتی داده قضا درخور آن. گوهرش در ابتلا 
قضای الهی هر کس را مأمور خدمتی که لایق آن است کرده. یعنی طبق مشیّت الهی 
هر کسی برای وظیفه و کاری افریده شده است. و به گاه امتحان و ابتلا جوهر هر شخص 


ِ 8 ۳ ۰ 
اشکار می‌شود. [مصراع دوم مناسب این کلام حضرت علی(ع) است: فی تقلب الا خوال علم 


۱. علالا: اواز بلند. بانگ. شور و غوغا. 


0(0 ۰۲9 


)۱۲( 


)۱۳( 


۱ ۴( 


)۱۵( 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۱۶( 


)۱۷( 


)۱۸( 


جواهر الرجال . « گوهر ادمیان در فراز و فرود روزگار شناخته اید.»] 


چونکه نگذارد سگ آن تَعرة سَقَم" من مَهّم» سَیُران" خود راچون هلم "؟ 
در جایی که سگ. واق واق ناهنجار خود را ترک نمی‌گوید من که ماه تابانم چرا از 
سیر و گذار خود دست بدارم؟ [وقتی منکران سیه دل برای افکار و اهوای سخیف خود اينهمه 
جار و جنجال به پا می‌کنند. چرا عارفان روشن‌ضمیر به سخنان متین و رازگشای خود ناطق 


نباشند؟] 


چونکه سرکه سرکگی" افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود 
چون که سرکه بر ترشی خود افزاید. لازم است که شکر نیز بر شیرینی خود افزاید. 
[منظور بیت: وقتی حق‌ستیزان بر قهر و لجاج خود افزایند بر راهنمای صالح است که بر 
نرمخویی و تلطّف خود افزاید تا بیماری اخلاقی آنان را درمان کند.] 


قهر سرکه, لطف همچون انگبین کین دو باشد رکن هر اسکنجبین 

قهر همانند سرکه است. و لطف مانند عسل. و این دو مادّه, مايا اصلی شربت سرکنگبین 
است. [«اشکنجبین» معرّب سرکنگبین (< سرکه + آنگبین) که به «یسکنجبین» نیز معروف است. 
و ان شربتی است که از سرکه و عسل و یا شکر می‌پزند. اطبای قدیم طبع آن‌را معتدل 
می‌دانستند و خوردن ان‌را برای همه سنین مناسب می‌شمردند. به نظر انان خاصیّت مهم 
سکنجبین, دفع صفرا و بلغم و رفع تشنگی و تبرید جگر است " برای آنکه سکنجبین درست 
شود باید مقدار سرکه و عسل (یا شکر) متناسب باشد. و الا خاصیّت سورد نظر حاصل 
نمی‌شود. چنانکه اگر مقدار عسل کمتر باشد. سکنجبین» ترش می‌شود. منظور بیت فوق و بیت 
بعدی: وقتی اهل تفس و هوی در برابر ارشاداتِ صالحان تندی و توسنی می‌کنند. 


۱. نهج البلاغه (فیض‌الاسلام)؛ حکمت شماره ۲۰۸. 
۲. سَقم: بیماری. 

۳. سَیّران: سیر و گردش. 

۴. هلّم: ترک گویم. فرو گذارم. از مصدر هلیدن. 

۵ سرککی: ترشی. 


و ود که تقو یم الصحهة. ص‌ ۱۵۲ 
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مرشدان صالح نباید خشمگین و قهرآمیز شوند چرا که در اینصورت مزاج روحی و 
افز و ده می گر دد.] 


انگبین گر پای کم ارد" ز خل" اید آن اسکنجبین اندر خلل" 
اگر مقدار عسل نسبت به مقدار سرکه کمتر باشد. سکنجبین ناقص و نارسا می‌گردد. 


قوم, بر وی سرکه‌ها می‌ریختند نوح را دریا فزون می‌ریخت قند 
قوم حق‌ستیز نوح, نسبت به او قهر و جفا می‌کردند. ولی دریای لطف و رحمت الهی 
هرجه بیشتر بر او قند لطف و مهربانی می‌ ریخت. یعنی حضرت حق با افاضه لطف و رحمت 


خود بر توح او را در برابر جفا و تندخویی قومش هرچه بیشتر رئوف و مهربان می‌کرد. 


قند او را بد مدد از بحر جُود پس ز سرکهة اهل عالم می‌فزود 
قند لطف و مهربانی نوح از دریای کرّم الهی مدد می‌گرفت. پس به همین دلیل لطف و 
رأفتِ نوح بر جفا و تندخویی قومش می‌چربید. [نیکلسون در شسرح ابیات اخیر گوید: 
آفرینش, یعنی تجلّی صفات الهی مستلزم ظهور اضداد. ستیزة میان خیر و شّ. ایمان و کفر و 
حفظ تعادل‌هایی چند است که نظم گیتی بدون آن درهم فرو می‌ریزد؛ اما خداوند ناظر و 
مراقب است که انسان کامل, مظهر وحدت رحمت عامّةُ او سرانجام بر همه تضادها فایق 


۲ 1 


واحد کالالف که‌بود؟ آن ولی بلکه صد قرن است آن عَبْدالعلی 
آن کسی که به تتهایی معادل هزار تفر است کیست؟ مسلماً او ول خداست. بلکه بهتر 
است بگویيم که آن بندة مقزب (ولی) از نظر علوّ روحی معادل با مردم صد قرن است. [واحد 


۱ پای کم ۹ کم آمدن. 

۲. خْل: سرکه. 

۲ خلل: سس شکاف بین دو چیز. در اینجا منظور نقصان و خرابی است. وت خلال. 
۴ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۰۱۹۹۵ 
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که و 5 بندةه ۳ پومم یت ۳ تون باسی نان ات ۰ شخ وی 
بت بخ وس نع ۳ تفه س «عبدالعلی کسی است 
که قدر و مرتبه اش از همگنانش برتر باشد. و همّت او در کسب معانی از همّت همتایانش 
بیشتر باشد. و هر مرتبه رفیعی را دارا باشد و به هر فضیلت والایی دست یازیده باشد.» نیز 
جایز است که «قوّن» به صورت «قرن» به معنی همتا و قرین خوانده شود. لیکن این قرائت با 
توجّه به قرینة مقامیه, بلیغ نیست. زیرا بیت فوق در مقام پیان عظمت و جامعیّت ولیْ خداست 
وقتی در مصراع اوّل. او ر برابر افو 202 دوم بخصوص 

از لفظ «بلکه» باید اين تعداد بیث بیشتر ذکر شود نه کمتر. ۰ و این تتژّل بَتالْوٍ است که سیاق 
7 برئمی تابد. در حالی که لفظ «قرن» مناسب فعتانستت ,۲ 


خم. که از دریا در او راهی شود پیش او جیحون‌ها زانو زند 
به عنوان مثال. خمره‌ای که به دریا متصل باشد. رودخانه‌ها در ار ان هی ده 
[در اين بیت «خم» کنایه از ول خدا و «دریا» کنایه از حضرت حق. «جیحون‌ها» کنایه از 
هت 
منظور بیت: از انرو که اولیاءله از عظمت و جلالت حضرت حق برخوردارند. 
قدرتمندان و محتشمان دنیا در برابر عظمت روحی آنان خوار و حقیرند.] 


خاصه این دریا که دریاها همه جون شنیدند این مثال و دمدمه" 
بخصوص این دریا که همه دریاها وقتی این مثال و سخن شگفت انگیز را شنیدند [این 


بیت شرط, و ییت بعدی جزای شرط است.] 


۱. ر.ک. احادیت مثنوی. ص ۱۸۴. 
۲ اصطلاحات‌الصوفية. ص ۷۸ 


۳ دمد مه: و نقاره, دهل, افسون, مکر و فریب. در اینجابا توجه به فحوای بیت معنی سخن شگفت‌انگیز, 


پر اوازه و مهم مستفاد می گر دد. 
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شد دهانشان تلخ از اين شرم و خجّل که قرین شد نام اعظم" با اقل! 
از این شرم و خجالت تلخکام شدند زیرا دیدند که نام اعظم الهی با کمترین بنده قرین 
شده است. یعنی از اينکه دیدند اسم اعظم حضرت حق در نوح نبی تجلّی کرد و وجود جزئی او را 
در دریای پیکر آن حود فانی ساخت و به بقای جاودان رسانید از لطف و کرم الهی خر شد ند . 


در قران" اين جهان با آن جهان این جهان از شرم می‌گردد جَهان" 
به هنگام مقايسة جهان فُرودین با جهان برین. جهان فرودین از خجالت پریشان و 
مضطرب می‌گردد. [زیرا وقتی عظمت و جلال آن جهان مکشوف شود این جهانیان به نقص و 
حقارت خود واقف شوند و از گستاخی پیشین خود که خیال می‌کردند اکمل موجودات 


این عبارت تنگ و قاصر رتبت است ورتهحس رانا ای اجه مت است؟ 
این عبارات. محدود و نازل است. و الا فرومایگان با خواص چه تناسبی دارند؟ 
[دریای معانی را نمی توان در ظرف الفاظ و ابیات جای داد. پس هرچند این جهان و آن جهان 
را فقط می‌توان از حیث لفظ کنار هم قرار داد ولی حقیقت ان دو هیچ نسبتی با هم ندارد. 
در بیت (۴۸۶ ۱) دفتر چهارم دربارة نارسایی الفاظ و کلمات فرماید: 


نیزه بازی انسدرین گوهای تنگ نیزه‌بازان را همی ازد بسه تنگ] 
هٍِِ .۰ : ما ۰ .۰۰ ۰ 1 ما ده ۳ 
زاغ در رز . نعرة زاغان زند بلبل از اواز خوش کی کم کند؟ 


به عنوان مثال. کلاغ در باغ قارقار مخصوص کلاغان را سر می‌ دهد ولی چگونه 


۱ نام اغظم: 0 شر ح بیت (۱۴۲) دفتر دوم. 

. اقل: کمتر. 

3 قران: مقایسه. 

۴ <هان: جهند ه. مضطرب. 

ا. خس: فر ومایه. 

۳ اخص: خاص تر؛ گزیده‌تر. 

۷ رّز: در لغت به معنی تاک و درخت انگور است. ولی در اینجا به معنای باغ آمده است. 
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ممکن است که بلبل, نفمه‌سرایی خود را به خاطر اين قارقارها ترک گوید؟ [پس |خلال هَمَم 
رعاع نمی تواند جلوی اندیشه های خلاق را بگیرد.] 


پس خریدار است هریک را جدا اندرین بازار یفعل مایشا 
پس در این بازار جهان که جلوه‌گاه فعل و مشیّت الهی است متاع حق و باطل بدون 
مشتری نیست. گروهی اين. گروهی ان, پسندند. [گروهی به نعیق زاغان گرایند و جمعی به 
الحان عندلیبان, گروهی آتباع ظاهرند و جمعی آشیاع باطن. یَفْعل ما یَشاءٌ «کند آنچه خواهد.» 
قسمتی از ای ۴۰ سور آل عمران است. در اینجا کنایه از فعل و مشیّت الهی است.] 


نف ۲ 
نقل خارستان. غذاي آتش است بوی‌گل. فوت دماغ سَخوش" است 
به عنوان مثال. بوته‌های خار. طعام لذیذی برای اتش است؛ و بوی دلاویز گل نیز 
طعام مغزِ نغزان. [توضیح دربار؛ «ثقل» در شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم امده است.] 


گر پلیدی پیش مارسوابود خوک و سگ را شکر و حلوا برد 
مثال دیگر. اگر مُردار ناپاک در نظر ما خوار و بی‌ارزش است. همان مردار در نظر 
خوک و سگ. طعامی گوارا و شیرین است. [«بلیدی» جه با یای مصدری خوانده شود و جه با 
یای وحدت هر دو جایز است. و مراد از آن در اینجا جیفه و مردارست. مضمون بیت فوق 


ماس ات ها ایا ۵ سورة نور. رجوع شود به شرح بیت (۸۰) دفتر دوم.] 


گر پلیدان ایین پلیدی‌ها کنند آبها بر پاک کردن می ننند 
اگرچه ناپاکان به اعمال کثیف اقدام می‌کنند. ولی انسان‌های پاک نیز همچون آب 
زلال ناپاکی‌ها را می‌شویند. [کار ناپا کان. اضلال و اخلال است. و کار پاکان ارشاد و اصلاح 
فرد و جامعه.] 


گر چه ماران زهر افشان می‌کنند ورچه تلخان‌مان پریشان می‌کنند 
اگر چه مارهای سمی. زّهر می‌افشانند. و اگر چه اشخاص بدخلق مارا 


۱ سر خوش: شادمان. مست. 
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۲٩  هچایند‎ 


نحل‌ها بر کوه و کندو و شجر می نهند از شهد انبار شکر 
لیکن زنبوران عسل در کوهستانها و کندوها و درختان عسل‌های ناب ذخیره می‌کنند. 
[درست است که آتباع نفس امّاره همچون ماران سمّی با فعل و قول گزند؛ خود اين و آن را 
می آزارند. ولی در عوض اصحاب تقوی و پروا نیز با فعل و قول حیات بخش خود بر دردها و 
الام مردم مرهم می نهند.] 


زهرها هر چند زهری می‌کنند زود تسریاقاتشان بسر می‌کنند 
درسبت است که زهر ها. اثار کشنده و پریشان‌کنندة حخود ر نشان می دهد ولی در 
عوض بادزهرها نیز اثرات زیانبار زهرها را خنثی می‌کنند. [مطتمون این ابیت ان توافت بر 


این جهان جنگ است کل, چون بنگری ذزّه با ذژه, چو دیین باکافری 
اگر با نگاه رف بنگری خواهی دید که این جهان سراسر جنگ است. و همه ذزات 
جهان خواص متضاد با یکدیگر دارند و مانند مومن و کافر با هم می‌جنگند. [مولانا در اين 
بیت و ابیات بعدی می‌گوید که جهان مادّی پر از تضاد است. و جهان با همین تضاد 
پابرجاست. اما آنچه که می‌تواند تضاد میان انسان‌ها را برطرف کند و صلح و آشتی حاکم 
سازد اینست که انسان بر تضادهای درونی خود فائق آید و نفس خود را مهذب گرداند.] 


مثلاً ذّهای برای رسیدن به مراد و مطلوب خود به طرف چپ می پرد. و ذرّه‌ای دیگر 


به طرف راست. 


ذر‌یی بالا و آن دیگر نگون جنگ فعلیشان بیین اندر کون" 
ذره‌ای به طرف بالا می‌پرد و ذرّه‌ای به طرف پایین. تو نزاع ظاهر و محسوس آنها را 


و امش سر 
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در حالی‌که هر لحظه در حال تصادم و تضارب‌اند. [اکبرآبادی گوید: رفتن به سوی بالا عبارت 
۰ ی » ۲ 5 ۱ 
از طلب علم و معرفت و سرنگون به سوی پستی رفتن عبارت از افتادن در جهل و غفلت .] 


جنگ فعلی هست از جنگ نهان زین تخالف آن تخالف را بدان 
جنگ ظاهر آنها از جنگ باطن آنها ناشی شده است. تو از نزاع ظاهر به نزاع باطنشان 
پی ببر. یعنی منشاً اصلی اضداد را که صفات متقابلةٌ حق است بشناس.[اکبرآبادی گوید: اصل 
خاک پر خرداتمحی اسادو صعات سا اس انیت اون هار ناب تراد 
مراد از جنگ. حاکمیّت اصل تضاد در جهان است.] 


دزه‌یی کان محو شد در آفتاب جنگ او بیرون شد از وصف و حساب 
ذّه‌ای که در وجود افتاب محو شود. جنگ او از حیطه توصیف و محاسبه خارج 
است. [وقتی که عاشق صادق وجود موهوم خود را در شمس حقیقت محو کند از مرتب وجود 
جزئی می‌گذرد و مصداق «واحد کالالف» می شود و مظهر تام و تمام اسماء و صفات الهی. از 


۱ 1 ۲ ۲ _ ۱ ۲ ۱ ۲ ۳ از اس ۳ 
اینرو قدرت و سطوت او از توصیف خارج می شود. زیرا او به حقيقتِ کل پیوسته است ۳ 


چون ز ذرژه محو شد نفس و تفس جنکش اکنون جنگ خورشید است بس 
وقتی که نفس و نفس ذه محو شود. یعنی همینکه وجود مجازی و عوارض ان از ذرّه 
محو شود. جنگ او را باید جنگ خورشید محسوب داری ولاغیر. [وقتی که بندهٌ عاشق. 
وجود نفسانی و هوّیت موهوم خود را در وجود حضرت حق فانی سازد به بقای بغْالمناء رسد. 
و زین پس گرد و غبار عالم امکان و دنیای فانی بر او ننشیند. بلکه للّه و فی اه حقانی شود. 


ایة ما رَمَْتَ اد رَمَیْتَ مناسب این مقام است. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم.] 


رفت از وی جنبش طبع و سکون از چه؟ از انا الیّه راجعون 
دیگر حرکت و سکون طبیعی از ان ذِره محو شده است. چرا؟ به خاطر سر ایة «ما از 


۱ و ۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر ششم. ص ۵. 
۳ مقتبس از المنهح القوی. ج ۶ ص ۱۱. 
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بر او می تابد و او را به رنگ خود در می اورد. چنین بنده‌ای هم حرکات و سکنات و قول و 
فعلشس منبعت از شمس حقیقت است. چنانکه آیةٌ ۱۶۲ سور انسعام وصف اوست: قل ان 
صلاتی و کی و مَخیای و مَماتی له رَبٌ العالمین. «بگو (ای محد) نماز و عبادت و 
زندگی و مرگم برای خداوندی است که پروردگار جهانیان است.»] 


مد ۵: ۵ و رخ ۱ و وت . ۲ و 
ما به بحر تو ز خود راجع شدیم وز زضاع اصل. مشترضع شدیم 
پروردگارا ما از وجود مجازی خود گذشتيم و به دریای بیکران تو بازگشتيم و از 
سرجشمه اصلی. شیر حکمت و معرفت نوشید سید یم. 


در فروع راه ای مانده ز غول لاف کم‌زن از اصول. ای بی‌اصول 
ای کسی که به واسطة وسوسة شیاطین در پیراهه‌ها مانده‌ای, ای ععاری از حقیقت 
اینقدر از حقیقت دم مزن. [هستند کسانی که فروع را به جای اصول می‌گیرند. بیت فوق خطاب 
به قشریان و اهل ظاهر است.] 


جنگ ما و صلح ما در نور عین نیست از ماء هست بینْ اصبعین 
اگر از دیدگاهی روشن به جنگ‌ها و صلح‌های ما نگریسته شود. معلوم می‌گردد که 
این بد یده‌های متضاد هیجکدام ۳ ناشی ۳ 
[اکبرآبادی مراد از «نورعین» را چشم دل دانسته است ؟ . توضیح «یِیْنْ أاصبعَیّن» در شرح بیت 
( ۷۷۷ ۲) دفتر سوم آمده ات : منظور بیت» اگر با دید باطنی به تضاد حاکم بر طبیعت نگاه 
کنی همه را از جانب حق خواهی یافت. و اگر با دیدهُ ظاهری بنگری مخلوقات را منشاٌ اصلی 
حرکات و سکنات خواهی دانست.] 


جنگ طبعی, جنگ فعلی. جنگ قوّل در میان جزوهاء حربی‌ست هول"؟ 
جنگ میان طبایع متضاد و جنگ افعال و اقوال متعارض در میان اجزای این جهان 


۱. رضاع: شیرخوردن طفل از سینه مادر. 

۲. مُسْترضع: شیرخوار شیر خورنده. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبر آبادی, دفتر ششم. ص ۶ 
۴ هوّل: ترس. در اینجا به معنی هولنا ک است 
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جنگی هولناک است.[مولانا در این بیت و ابیات بعدی به حاکمیّت اصل تضاد بر جهان 
می‌پردازد. او می‌گوید تضاد میان پدیده‌های جهان مسأله‌ای تصادفی نیست بلکه به عنوان یک 
اصل مسلم است. بنابراین دوام و قوام جهان میتنی بر اصل تضاد است. چنانکه هم. طبع 
پدیده‌ها و عناصر طبیعی متضاد است. و هم طبع انسان‌ها. همینطور گفتار و رفتار آنها متضاد 


است. ] 


این جهان زین جنگ قایم می‌بوّد در عناصر در نگر تا حل شود 
این جهان بواسطة همین جنگ برپاست. یعنی نظام جهان به سبب حاکمیّت اصل تضاد 
برقرار است. اگر نسبت به اين مسأله تردید داری به عنوان نمونه به عناصر اریعه نگاه کن تا 
شک سر قوو: 
چار عنصر, چار استون فوی‌ست که بدیشان سقف دنیا مُستوی ست 
عناصر اربعه مانند چهار ستون نیرومندی است که سقف جهان بر آن استوار شده است. 
[عناصر آربعه (- چهار آخشیج) در نزد قدما عبارت بود از چهار عنصر اصلی که مدار وجود 
کائنات و جهان مادی بر آن قرار دارد. این چهار عنصر عبارت اند از آتش و آب و باد و خاک. 
بنابراین جهانِ موجودات از این چهار عنصر اصلی تشکیل شده است و طبع این عناصر نیز با 


یکدیگر تضاد دارند. ] 
هر ستونی اشکنندة آن دگر استه انب اند آن رو 


هر یک از اين چهار ستون ستون‌های دیگر را می‌شکند. یعنی طبع هر یک از این 
عناصر با طبع دیگر عنصر, تعارض دارد. به عنوان مثال ستون اب, ستون اتش را می‌شکند. 
یعبی عرص اب عنص اتش را محو می کند. 


۲ ی ۹ ۳ ۲ چ. یی ۲ 
پس بنای خلق بر اضداد بود لاجَرّم ما جنگییم از ضرّ" و سود 


۱ مستّوی: برابر. یکسان. در اینجا استوار و استقرار یافته. 
۲. ضرّ: زیان. ضر نیز به همین معنی است. 
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و زیان با یکدیگر در تضاد و تنازع به سر بر یم. 


هست احوالم خلاف هصمدگر هر یکی با هم مخالف در اثر 

احوال درونی من نیز مختلف است. چنانکه آثار اين احوال با هم اختلاف دارند. [اصل 
تضاد نه تنها بر عناصر و پدیده‌های جهان حاکم است بلکه بر فعالیت‌های روانی انسان نیز 
سیطره دارد. چنانکه مثلا حالت شادی و غم. امن و خوف. فقر و غنا مغایر یکدیگرند و هرکدام 
آثار و تبعاتی به همراه دارد. بحرالعلوم (شارح مثنوی) مراد از احوال مختلف را خواطر مکی و 
شیطانی می داند . یوسف ین احمد مولوی نیز در شرح پیت فوق به خواطر مَلکی و شیطانی و 
ای و رعهای اتاوت کروه ات ,کم ص واری کوید به نها در آمور ی اد 
برقرار است بلکه در آمور روانی و نفسانی نیز تضاد وجود دارد .] 


چونکه هر دم راه خود را می‌زنم با دگر کس سازگاری چون کنم؟ 
وقتی من در هر لحظه با خود می‌ستیزم. چگونه می‌توانم با دیگری در صلح و اشتی 
باشم؟ 


موج لشگرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
به موح سپاهیان حالات درونیام بنگر که هریک با دیگری در جنگ و ستیز است. 


می‌نگر در خود چنین جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ 
به چنین جنگ سنگینی که در درون تو برپا شده است توجه کن. جرا به جنگ با 
دیگران مشغول شده‌ای؟ [تو در خود گرفتار احوال مختلفی. درون تو عرصه پیکار روانی 
است. گاه بر این حالی و گاه بر آن حال. هیچگونه ثبات روحی نداری. تو با این اوصاف 
چگونه می‌توانی بر جنگ‌ها و چالش‌های خود با دیگران فایق ایی. پس ابتدا جنگ درونی 
خود را فرو نشان و انگاه به فرونشاندن آتش جنگ‌های بیرونی مبادرت کن. شارحی گفته 


۱. ر. ک. مثنوی مولوی معنوی» ح ۴ ص ۱۱. 
آوزن کته المنهج القوی. ج ۶ ص ۱۳. 
۲ را ک. شرح اسرار. ص ۱۳ ۴. 
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است ابتدا نفس خود را اصلاح کن و سیس به اصلاح دیگران پرداز .] 


یا مگر زین جنگ. حقّت واخرد در جهان صلح یک رنگت برد 
شاید حضرت حق تو را از این جنگ نجات دهد و به جهان صلح و یک رنگی ببرد. 
یعنی تو خود منفرداً نمی توانی بر تضادهای درونی و روانی‌ات غالب آیی مگر به مدد حضرت 
حق. [ای سالک حقیقت تنها با عنایات ربانی می‌توانی خود را از جرخ اضداد برهانی و از 


دارالفرق به دارالجمع درایی.] 


آن جهان جز باقی و آباد نیست زانکه آن ترکیب از اضداد نیست 
آن جهان. جهان بقا و عمران است. زیرا بافت ان از اضداد تشکیل نشده است. [برای 
همین است که یکی از نام های فرانی بهشت دارالسّلام در ۱ جهان اثری از اضداد 
نیست. چرا که اضداد موجب نابودی و تلاشی یکدیگر می‌شوند. در حالی که بهشت سرای با 
و جاودانگی است.] 


اين تفانی" از ضد آید ضد را چون نباشد ضد نْبُوّد جز بقا 
فانی کردن های متقابل از اضداد ناشی می‌ شود. پس هرگاه ضدّی در میان نباشد جیزی 
جز بقا و جاودانگی وجود نخواهد داشت. (از اینجا معلوم می‌شود که جهان اخرت از عناصر 
اینجهانی تشکیل نیافته است و انهار و اشجار بهشت از جنس دنیوی نیست و الا در معرضص 
فساد و تباهی قرار خواهد گرفت و این با خلود نعیم ان جهان سازگاری ندارد.] 


خداوند بی‌همتا. وجود اضداد را در بهشت نفی کرده و فرموده است که در بهشت 
از ورد ری هسبت و هه آوس‌سای سخت. آدر فسشت از ای ۱۳ سورد دظر زانیا 
۳ ۱ ره و ها و تم » 
امده است: لس ۱ ها مت و لا زصهریرا, «...نبینند در بهشت جورشیدی و 


نه سرمای سوزانی.» مولانا در بیان نبودن اضداد در بهشت از ایة فوق نکته بدیعی استنباط 


و ی المنهج القوی» ج ۶ ص ۱۴. 
۲. تفانی: یکدیگر را نابود کردن. مصدر باب تفاعل از فناه. 
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کر ده ات ۱0 


هست بی‌رنگی اصول رنگ‌ها صلح‌ها باشد اصول جنگ‌ها ۵٩۱‏ 

اصل هم رنگ‌ها بیرنگی اشت. صلح‌ها نیز اساس همه جنگ‌هاست. [مراد از 
«بیرنگی» عالم وحدت و مراد از «رنگ‌ها» عالم کثرت است. یعنی حقیقت. فی حد الذات. 
بیرنگ و بی‌تعیّن است. و چون از طریق موجودات و انسانها منعکس می‌شود کثیر و متعدد 
می‌نماید. چنانکه در یکی از سروده‌های عرفانی هندی امده است: «و آن نور ذات را بعضی 
می‌گویند که سفید رنگ است. و بعضی می‌گویند که سندلی رنگ است. و بعضی می‌گویند ایی 
رنگ است. و بعضی می‌گویند که سبز رنگ است, و بعضی می‌گویند که سرخ رنگ است... این 
جنین سالکان به رهم (هستی مطلق) نرسیده‌اند چه يم بیرنگ است. و آن بُرَهُم بیرنگ را 
کسی می‌یاید که از جمیم ارزوها و خواهش‌ها گذشته است و او به راه مذکور که راه وحدت 
است می‌رسد و دل دانند؛ رهم صاف و روشن شده است .» مراد از «صلح‌ها» نیز عالم 
خلت ات که در ای ان افداه و ها ریت یرت از عفان فرع بر ان 


جهان است.] 


آن جهان است اصل این پر غم واق" وصل باشد اصل هر هجر و فراق (۰ع) 
اساس ماتمکد؛ُ دنیا فراق از آن جهان است. اصل هر هجران و فراقی نیز وصل است. 
[اين بیت نیز تأکیدی است بر مضمون بیت پیشین. این دنیا که آکنده از غم و نغصّه است از 
جهان برین متفزع شده است. همینطور پیش از آنکه انسان بدین دنیا هبوط کند و از اصل خود 
دور افتد به جهان وحدت متصل بوده است.] 


این مخالف از چه‌ایم ای خواجه ما؟ و از جه زاید وحدت این اعداد را؟ (۶۱) 
ای آقا جرا ما مخالف یکدیگریم؟ چرا از وحدت. اينهمه تعدّد (کثرت) پدید امده است؟ 
[اين بیت و بیت بعدی اجمال بعد از تقصیل است که در ابیات پیشین امده است. مولانا در بیت 


فوق سوال می‌کند که جرا اضداد در طبیعت وجود دارد؟ جرا از وجود واحد این همه کثرت 


. او پانیشاد, ص‌ ۳,9 
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زآنکه ما فرعیم و چار اضداد اصل خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
به جهت انکه ما فرع هستیم و عناصر اربعه, اصل. اصل, خوی و خاصیت خود را در 
فرع یدید اورده است. [سبب ستیز و تضادی که انسان با خود و دیگری دارد اینست که جهان 
طبیعت بر عناصر متضاد پی‌انکنده شده است. و چون ما جزئی از طبیعت محسوب می‌شویم 
بدیهی است که اصل تضاد بر ما ثیز حکم می راند. البته حاکمیت اصل تضاد بر جثية طبیعی 
اسان ساری ات تفر ح ساوواء لاوحا که فرما ۵ 


گوهر جان چون وّرای فصل‌هاست خوی او این نیست. خوی کبریاست 
جوهر روح قدسی چون در ماورای عناصر مادی و طبیعی قرار دارد. از آن عناصر خو 
نمی پذیرد و مایه نمی‌گیرد. بلکه از اخلاق و صفات الهی سرجشمه می‌گیرد. [انقروی مراد از 
«فصل‌ها» را عناصر اربعه می‌داند . یوسف ین احمد مولوی نیز در شرح «فصل‌ها» از انقروی 
اقتباس کرده است . منظور بیت: اسیران نفس و هوی دجار تفرقه و اختلاف‌اند. لیکن عارفان 
روشن‌بین چون متخلّق باخلاق الله هستند از تفرقه و جنگ هفتاد و دو ملّت فارغ‌اند.] 


جنگ‌ها بین کآن اصول صلح‌هاست چون نبی که جنگ او بهر خداست 
تعدادی از جنگ‌ها را ببین که اساس صلح هاست. مانند پیامبر الهی که در راه 
خدا می‌جنگید. یعنی برای از میان رفتن جنگ و تفرقه می‌جنگید. |پس هر جنگی 
مذموم نیست چنانکه حضرت ختمی مرتبت(ص) نیز جنگید اما جنگ او از روی هوای نفس 
ق کب واز تن نبود. بلکه او به خاطر اصلاح نفوس و فلاح و رستگاری انسانها 
جنگ کرد.] 


غالب است و چیر در هر دو جهان ‏ شرح این غالب نگنجد در دهان 


پیامبر الهی در هر دو جهان (دنیا و اخرت) چیره و غالب است. مسلماً شرح اوصاف 


۱. ر.اک. شرح کبیر انقروی» ح ۴ ص ۱ ۲۱. 
آ. ر.اک.المنهج القوی» ح ۶ ص ۱۵. 
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چنین شخص غالبی در بیان نمی‌گنجد. از بس عظیم است. 


آب جیحون را اگر نتوان کشید هم ز قدر تشنگی نتوان رید (۶ع) 
به عنوان مثال اگر همه آب رود جیحون را نتوان کشید. اما به انداز؛ رفع تشنگی 
نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. [بیت فوق به صورت ضرب‌المثل درآمده است. رجوع شود به 


شرح بیت (۱۷) دفتر پنجم.] 


گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌یی ! کن در جزیره مثنوی (۶۷) 
هرگاه تشنة دریای معارف معنوی شدی در جزیره مثنوی به گشت و گُذار بپرداز: 
[در این بیت «مثنوی معنوی» به جزیره. و معارف ربانی به دریا تشبیه شده است. یعنی مثنوی 
معنوی در علوم و معارف ریّانی احاطه شده است . وقتی شخص در جزیره مستقر شود بهتر 
می‌تواند دریا را زیر نظر قرار دهد. اکبرآبادی می‌گوید: در اینجا معانی مثنوی به دریا و الفاظ 
وه تیه له است. یه فرحال در اتحاعتوی نهد وهای تشه ده که و یار 


سب ۴ 
اسرار الهی به درون ان جریان پیدا کرده است .] 


فرجه کن چندانکه اندر هر تمس مثنوی را معنوی بینی و بس  .‏ (۸ع) 
چنان به گشت و گذار بپرداز که در هر لحظه مثتوی را دریای معنوی بینی ولاغیر. 
[نیکلسون در شرح دو بیت اخیر گوید: به مغز کلمات و الفاظ و تعبیرات مثنوی راه 
پیدا کن و به معانی باطنی آن دست یاب. مولوی صورت ظاهری شعر خود را به جزیره‌ای 
مانند می‌کند در میانة بحر حقیقت که هر جا مجرای ادراک معنوی ببیند در آن جاری ۳ 


۱. فوجه: شکاف میان دو چیز, تفرح, سیر و گردش, تماشا کردن مناظر بدیع, 
در بیت فوق معانی اخیر مناسب‌تر است. هرچند که معنی اول نیز خالی از وجه نیست. چنانکه در دیوان 
کبیر فرماید: 

فرجة باغ می‌کنی, شادی و لاغ می‌کنی با صَنمانِ شرمگین, پردة شرم می دری 

پس «فرجه کردن» منأسب معنی تفرزح و سیر و سیاحت است. 

۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی, ح ۱۴.ص ۳۳. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر ششم, ص ۸. 

۴ ر.ک. شکوه شمس. ص ۷۱. 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۹۹۸. 
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باد. که را ز آب جُو چون وا کُتّد آب یکرنگی خود پیدا کند 

وقتی که باد. کاه را از روی آب کنار زند. اب یکرنگی شوه را اشکار کند. [همانطور 
که در اییات پیشین گذشت علوم الهی به دریا. و الفاظ و عبارات مثنوی به جزیره تشبیه شده 
است. و در اینجا معانی مثنوی به رود آب تشبیه شده است. و «کاه» در اینجا کنایه از الفاظ و 
عبارات مثنوی. و «باد» کنایه از عقل حقیقت‌بین است. منظور بیت: هرگاه طالب حقیقت با عقل 
حق بين خود الفاظ و عبارات را واپس زند. یعنی در مطالعةُ مثنوی و سایر کتب رپانی اسیر لفظ 
و قیل و قال شود حقیقت بی‌رنگ و تعیّن را مستقیماً شهود کند . بحرالعلوم گوید: اگر ذوق و 
وجدان دست گشاید و کاه الفاظ را کنار زند. آب اسرار مکشوف شود .] 


شاخه‌های تازه مرجان ببین میوه‌های رسته ز اب جان ببین 
تو شاخه‌های تر و تازه مرجان را تماشا کن. میوه‌هایی را ببین که از اب جان رو بیده 
۳۹ [مراد از شاخه‌های تاه مرجان اثار و نشانه‌های اسرار و معارف حقانی است .۱ 


چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود آن همه بکٌذارد و دریا شود 
وی که ای موی از خرف و فد او ستی ‏ و هت هنایار مس ردو 
به دریا مبذل می‌شود. [وقتی که مثنوی را از حجاب الفاظ و عبارات رها کنی به دریای معانی 
مبذل شود. پس ای طالب حقیقت در بند قیل و قال مباش.] 


حرف‌گو و حرف‌ئوش" و حرف‌ها  .‏ هرسه جان گردند اندر انتها 
در آن صورت., گوینده و شنونده و سخن, هرسه در نهایت به جان مبدل شوند. [منظور 
از بیت فوق: قیل و قال و شکل و صورت. حجاب جهرة حقیقت است. وقتی این کثرات و 
تعیّات محو شود حقیقت واحد ظهور کند.] 


۱ مقتبس از شرح کبیر انفروی, ح ۱۴, ص ۲۳ صاحب المنهج‌القوی نیز عینا از کلام انقروی اقتباس کر ده 
انست» ین 3 گر ها خذ, 

۳۲. ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ح ۶ص ۹ 

۳ مقتبس از قول خواجه ایوب. 

ی حرف‌نوش: حرف گوش کن. حرف شنو. صفت فاعلی مرب مرخم که در اعل بوده ات « خرف 
نو شند ۵». 
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نان دهنده و نان ستان و نان پاک ساده گردند از صوّر. گردند خاک (۷۳) 
می‌شود و هم گیرندهُ نان و هم خود نان. 


لیک معنیشان یود در سه مقام در مراتب. هم مَمَیْز . هم مدام (۷۴) 
لفظ «لیک» برای استدراک و دفع توهم می‌آید. زیرا از بیت پیشین ممکن است چنین 
توهم شود که وقتی همه آن‌ها خاک شدند پس ایا از حشر و نشر خبری نیست؟ جواب: لیکن 
معنی و حقیقت آن سه (نان دهنده و نان گیرنده و نان) در سه مرتبه, بطور مشخص و متمایز 
برای همیشه باقی می‌ماند. [حکیم سبزواری در شرح مصراع اول می‌گوید که ماهیّت و مفهوم 
انها در نشثه جسمانی دارای مراتب است و در نشثه روحانی. واحد است ۰ 


خاک شد صورت. ولی معنی نشد هر که گوید: شد. تو گویش: نی. نشد (۷۵) 
صورت هیأت ظاهر به خاک مبدّل می‌شود. ولی معنی و حقيقتٍ آن چیز خاک 
نمی‌شود. هر کس بگوید: آن موجود تماما به خاک مبدل می‌شود. تو بو نخیر, خاک 
نمی‌شود. بلکه فقط ظاهر موجود خاک می‌شود و حقیقت و معنای آن باقی می‌ماند. 


در جسهان روح. همرسه منتظر گهُ ز صورت هارب و. که مستقر ۷۶( 

هر سه در جهان روح منتظرند. گاه از هیأت ظاهر می گر یز ند و گاه در هیأت ظاهر قرار 
می‌گیرند. یعنی نان دهنده و نان گیرنده و نان منتظر امر پروردگارند. [بیت فوق مبتنی بر این 
نظر است که ماهیّات و اعیان ثابتات قبل از خلقت موجودات در علم حق وجود داشته است. 
هرگاه خداوند مقتضی بیند این صَوّر علمیّه را در عالم کون و فساد به ظهور می‌رساند. منظور 
بیت: هر موجودی قبل از خلقت به صورت ماهیّت و عین ابته یا صورت مجرد در علم 
پروردگار موجود است وقتی خداوند اراده فرماید جمعی از آنها از حالت تجرید خارج 
می‌شوند و لباس تکوین می‌پوشند و وارد چرخه عالم می‌شوند. و جمعی نیز همچنان در حالت 


تجرید می‌مانند تا خداوند جه دستور دهد.] 





۱ ممَیْر: حدا شده تمایز بافته. 


۲ راک. شرح اسرار. ص ۴۱۴. 
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امر اید: در ور رَو. در رَوّد باز هم ز امرش مجرّد می‌شود 
مثلاً فرمان الهی به موجودات مجرد می رسد که به قالب‌های محسوس درآیید. آن‌ها 
بیدرنگ به قوالب محسوس در می آیند و دوباره فرمان الهی می رسد که از قوالب محسوس 
بدر ایید و مجرّد شوید. [چه انسان و چه حیوان و جه نبات و جه جماد قبل از ظهور در عالم 
کون و فساد به صورت مجرّد در علم پروردگار قرار دارند. و چون خداوند به انها فرمان 
می دهد که در قالب‌های جسمانی ظهور کنند بلافااصله ظاهر می شوند. و دوباره امر می شود 
که از قوالب محسوس خارج شوید و به صورت مجرّد درآیید. چنانکه قرآن کریم ملکوتِ 


هر حیر ر در دست خداوند می‌داند.] 


پس لالح و لهالأمُرّش بدان خلق, صورت. امر. جان, راکب بر آن 
پس معنی و حقیقت یه له الْحلو الاشر را بدان. خلق. صورت ظاهر. و امر. جان 
است که سوار بر عالم خلق است. یعنی بر آن مسلط و حاکم است. [توضیح ی مورد اشارة 
بیت فوق در شرح بیت (۱۱۰۳) دفتر دوم امده است. منظور بیت: وقتی ملکوت کل اشیاء در 
دست حضرت حق باشد هر شیء از عالم معنا با امر حق به عالم صورت می‌اید. و مجددا به 
امر حق از عالم صورت به عالم معنا رجوع می‌کند.] 


راکب و مرکوب در فرمان شاه جسم بر درگاه و جان در بارگاه 
سنوار و شرکوتب: هر فقو تخت فرمان ضاه هستند. جسم دز استانو فرگاه است 
و جان در بارگاه. ( مراد از «راکب», روج و مراد از «مرکوب» تسیر است. منظور 
بیت: عالم روح و جسم تحت فرمان الهی هستند. منتهی فرب روح به حضرت حق بیشتر از 
جسم است.] 
چونکه خواهد کاب آید در سّبو شاه گوید جیش جان را ازکبُوا" 
وفتی شاه عالم وجود اراده فرماید که اب روح در سبوی جسم دراید. به سیاه روح 


فرمان دهد که سوار شوید یعنی بر مرکوب آبدان و اجسام سوار شوید و به سوی عالم 


۱ از کبوا: سوار شوید. فعل امر جمع مذر حاضر ثلائی مجرّد. 
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باز. جانها را چو خواند در شلو بانگ آید از نقیبان که الوا" 
باز وقتی که حضرتِ شاه وجود آن جانها را به سوی جهان برین فرا خوائد. فرشتگان 
بانگ زنند که فرود آیید. یعنی ای ارواح از مرکوپ اجسام و ابدان پایین بیایید و مجرّد شوید. 
[«َقیب» به معنی پیشوا و سرپرست است. مراد از «نقیبان». حضرت عزرائیل(ع) و فرشتگان 
دستیار اویند که مأمور اماته و قبض روح هستند.] 


بعد ازین باریک خواهد شد سَخْن . کم‌کن آتش, هیزمش افزون مکن 
زین پس, سخن. دقیق و حسّاس خواهد شد. پس اتش را کم کن و هیزم آن را زیاد 
مکن. |دقایق عرفانی را در همه جا نمی‌توان بسط داد زیرا بسیاری از مستممان در حلّی 
نیستند که آن معانی فخیم و دقیق را تحمّل کنند. ذکر اين دقایق مانند بازی با اتش است. پس 
صلاح اینست که آتش کلام را تيز تر نکنیم.] 


تا نجوشد دیگ‌های خرد زود دیگ ادراکات خرد است و فرود 
تا مبادا دیگ‌های کوچک به جوش آیند. معمولاا دیگ درک و فهم عامَةُ مردم کوچک 
و حقیر است. 


پاک‌شبحانی که سیبستان " کند در نغمام حرفشان پنهان کند 

پاک و منرّه است خداوند سبحانی که باغستانی یو شیاه ماود م موی 
سیب‌های معانی را در پرششی از برگ‌ها و شاخه‌ها پنهان می‌کند. [«غمام» لفظاً به معنی 
آتر ات لکن در اه با رحه به تین ععای وان بت سار بسک 
حجاب و یوشش است. زیرا ابر خاصیّت بوشانندگی و احتجاب دارد. همجنین «حرف» در 
تا بر سا انس ره به دعی رت وا ای ها موی سرت سم مسوهدها و 
ثمرات حقایق و اسرار را در برده‌ای از کلمات و حروف می‌پوشاند تا نااهلان به معانی 
آن راه نيابند. مراد از «سیبستان» مثتوی معنوی است . هرچند تعمیم آن به هر کلام ربائی 


۱ ابو فرفض ام پایین بيایید. امر جمع مذکر حاضر ثلائی مجرّد. 

۲. سیبستان: سیب زار باغ سیب جایی که سیب فراوان باشد. سیپ + ستان, پسوند مکان که بر فراوانی و 
کثر نی ولا لت ددل: 

۳. ر.اک. شرح اسرار ص ۴۱۴. 
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جایز است.] 
رین غمام بانگ و حرف و گفت‌وگوی پر ده۵یی» کز سیب ناید عیر بوی 


خداوند با پوششی از صوت و حرف و گفتگو پرده‌ای بر باغ معانی می‌کشد تا از ان 


یاغٌ چیزی جز رایحه و بویی به مشام ادمی نرسد. 


باری. افزون کش تو اين بو را به فوش تا سوی اصلت برد بگرفته گوش 
به هر حال ای طالب تا می‌توانی اين بو را به کمک عقل و هوشت بیشتر استشمام کن. 
تا ان بو گوش تو را بگیرد و به سوی اصلت ببرد. [اين بیت خطاب به طالبان مبتدی است. 
آنانن که خود به باغستان اسبرار در شامده اند و از راه دوز بوی: ان‌رامی کتوند. امد است که 


طالب مبتدی از طریق آثار و اوصاف حقیقت روزی بدان واصل شود.] 


بو نگه دار و بپرهیز از زکام تن‌بپوش از باد و بود سرد عام 
بو را حفظ کن. یعنی بر استشمام بوی حقیقت پایداری و استمرار داشته باش و از 
بيماري زکام حَذُر کن. و تنت را از هویت سرد عوام الناس ببوشان. [جون این بیت بابیت 
(۲۲۳۲) دفتر دوم متقاربالمضمون است از تکرار مطلب می‌پرهيزيم. به توضیحات آن بیت 
رجوع شود. اما باد و بود در تعبیرات مولانا به معنی غرور و خودبینی و داشتن هویت کاذب و 
خودپرستانه است. و مراد از «عوام» کسانی است که از هر گونه ذوق معنوی بیگانه اند و فقط در 


کار بطن و اشباه ان فعالیت دارند. منظور بیت: بوی باغستان حقیقت را بشنو تا از بیماری های 
اخلاقی و نفسانی دور باشی. و از هویت کاذب و کر و فر عوام‌الناس دوری کن.] 


تا نینداید" مشامت راز آثر ای هواشان از زمستان سردتر 
تا مصاحیت و مجالست با انان مشام دلت را اندوده نکند و از کار نیندازد. بدان که حال 
و هوای روحی و شخصیتی آنان از گرمای حقیقت بهره‌ای ندارد و حتی از زمستان هم سردتر 
ات وان سرها تررادهار سا ری‌های انیم ک. 


۱. نینداید: اندوده نکند. از مصدر انداییدن به معنی کاهگل گرفتن بام و دیوار کل مالیدن. در ایحا با 
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چون جمادند و فسرده و تن شگرف می‌جهد آنفاسشان از تل برف 
آنان مانند جماد. منجمد شده‌اند. ولی در عوض جسمی ستبر دارند. یعنی این قوم 
روحشان عاری از معنویت است و تا توانسته‌اند به پروار بدن و تعیّش دنیوی سرگرم شده‌اند. و 
لس‌هایشان از توده برفي وجودشان بیرون می‌اید. یی جون آنان روحی سرد و منجمد 
دارند کلام و نفسشان نیز سرد و بی روح است. [پس. از مصاحبت و مجالست بااین 


آدمک‌های برفی خذر کن.] 


چون زمین زین برف در پوشد کفن تیغ خورشید حسا‌الدین بزن 
هرگاه اين برف مانند کفن زمین را پوشانید. بمنی وقتی دیدی که زمین روحت از 
سردی و انجماد روحی آنان تأثیر پذیرفت. شمشیر خورشید حسام‌الدین را بر آن بزن. یعنی 
معانی و اسرار مثنوی معنوی را بخوان تا از گرمای این خورشید روح منجمد و باردت گرم ۶ 
چالاک شود. [مراد از «زمین». وجود سالک و طالب حقیقت است. و مراد از «برف» برودت و 
سرمای روحی اهل نفس و هوی است. و مراد از «تیغ خورشید حسام‌الدین» معارف مثنوی 


۱ ۳ ۰ 
معنوی است . رجوع شود به بیت(۱۶) دفتر چهارم.] 


هين برار از شرق. سَیف‌اله را گرم کن زان شرق. اين درگاه را 
هان! شمشیر خداوند را از مشرق بیرون آور. و این درگاه را پا ان خورشید. گرمی 
بخش. |نکات دقیق و باریک ریائی را که همچون نیع یولاد. تیز و رخشان است از کتاب 
نورانی مثنوی معنوی بیرون اذر و به درگاه وجود سالکان نور و گرمی مت «شرّق». به 
او ۲ و افتاب است. معنی مصدري آن تابیدن و طلوع کردن است. در مصراع اول به 
معنی مشرق است. و در مصراع دوم به معنی خورشید. گرچه معنی مصدری آن نیز خالی از 


وحه نیست.] 


۰ ۰ ۰ 1 7 , ۶ 
بیرف را خنجر زند ان افتاب سیل‌ها ریزه ز که‌ها بر تراب 


ح‌ 


ان خورشید به روی برف خنجر می زند و از کوهساران. سیل‌هایی به روی زمین 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, ح ۱۴.ص ۴۰. صاحب المنهح القوی نیز عیناً همین مطلب را اورده است. 
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روان می‌کند. [خورشید معارف و دقایق متنوی معنوی بر روح های منجمد و پژمرده می تأبد و 
انجماد آن‌ها را به سَیّلان و پویایی مبدل می‌کند. سیل و کوه و تراب (< خای) در اینجا معنی 
مجازی دارد. «سیل» دلالت بر انفعال روحی دارد که جاری شدن اشک نشان آن است. «کوه» 
کنایه از قلب‌های فسی و رودح های متیر است. و مراد از «خاک» وجود سالک است. یوسف 
بن احمد مولوی مراد از «آفتاب» را حسام‌الدین جَلبی می‌داند . شارح دیگری نیز همین را 
گفته است . لیکن سیاق ابیات نشان می دهد که مراد از «افتاب» نکات و دقایق مثنوی است.| 


زانکه لا شرقی است و لا غربی‌است او با منْجّم روز و شب حربی است او 
زیرا آن خورشید معنوی نه به شرق تعلق دارد و نه به غرب. و در تمام طول روز و شب 
با «اخترنگار» در جنگ است. [«مََجم» در اینجا کسی است که ستارگان را از جهت تأثیر بر 
سرنوشت زمینیان مورد مطالعه قرار می دهد و کارش فقط صدور احکام نجومی است نه 
مطالع علمی در ستاره‌شناسی . از اینرو در اینجا جنبةُ منفی دارد و کنایه است از عالمان 
ظاهری که خورشید حقیقت را نادیده می‌گیرند و خود را به قیل و قال مشغول می‌دارند. تعبیر 


«لاشرقی» و «لاغربی» مقتبس 19 ۵ سورء نور است.] 


که چرا جز من جوم بی‌هدی" قبله کردی از لشیمی و عغمی۲ 
ان خورشید ۱ منجّم (عالم ظاهری) گوید: چرا به سیب فرومایگی و کوردلی. 
ستارگان فاقد هدایت را قبله و پیشوای خود کردی؟ یعنی چرا به اسباب و وسایطی متوسشل 
شدی که خود خاصیّتٍ هدایتگری ندارند. مثلاً عمر عزیزت را به قیل و قال ضایم کردی. 


ناخوشت از مقال آن امین در تسس که لااحبٌّالافلین 
تا بدانجا که سخن آن پیامبر درستکار (ابراهیم خلیل) را که در قران کریم گفت: «من 


. المنهج القوی, ج ۶ص ۲۰. 

۲. ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۶ص ۱۱. 
۳. رجوع شود به شرح بیت (۸۳۱) دفتر سوم. 
۴ هدی: هدایت. 

۵. عمی: کوری. 

۶ بی: قرآن کریم. 
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معبودان افول کننده را دوست نمی‌دارم» در نظرت ناپسند امده است. [اشاره است به ای 
(۷۶-۷۹) سور انعام که توضیح آن در شرح بیت (۲۰۷۷) دفتر دوم آمده است. منظور بیت؛ 
خی نت ار هیم(ع) به کواکب گفت: من افول کنندگان را دوست نمی‌دارم. در حالی که تو 
به این معبودهای افل توجه می کنی. از قیل و قال و اموری که هویت خودپرستانه می سازد 


دست بدار.] 
از فرح در پیش مه بستی کمر زآن همی رنجی ز وان نو القَمر ( )٩۶‏ 


بواسط وسوسه شیطان در مقابل ماه کمر خدمت و اطاعت بسته‌ای و لذا از انشقاق قمر 
(< پاره شدن ماه) رنجیده خاطر شده‌ای. [«َرَح» یکی از نام های فان است کون 
نقل از دایرةالمعارف اسلام. «قزح» را از خدایان فلکی کهن عرب دانسته است . در اینجا 
منظور مولانا از (فز ح ۰۲ شیطان است. از اینرو رنگین کمان را کمان شیطان نیز می‌کُو یند. لیکن 
در اینجا ربطی به رنگین کمان ندارد. زیرا رنگین کمان از تجزیه و انکسار نور خورشید پدید 

می‌آید ثه ماه. این بیت نیز خطاب به عالمان ظاهری است. و جنانکه گذشت ت استعار تا به ایشان 

((منجم » لقب داده است. منظور بیت: ای انکه به قیل و قال مشغولی و حقیقت را رژیت 
نمی کنی. تو دجار وسازس شیطانی هستی زیرا به جای پرستش حق متوجه مظاهر حق 
شده‌ای. موضوع شق‌القمر در شرح بیت (۲۸۳۱) دفتر جهارم آمته اینت:] 


مُنکری اين راکه شمش کُوَّرَتُ . . شمس, پیش توست اعلی مرتبت ۰ ۰ )٩۷(‏ 
ای منجّم (عالم ظاهری) تو تیره شدن خورشید را (در استانةٌ روز قیامت) انکار 
می کنی . زیرا حورشید به نظر نو در عالی ترین مر نبه فقرار دارد. [در ایو نخست سوره تکویر 
آمده است: دا السَشس کورّت. «انگاء که خورشيد درهم پیچیده شود.» کرت فعل ماضی اژ 
مصدر تکویر است که با لفظ «اذا» معنی مضارع 9 و تور لا نی میا 
چیزی به صورت مدوّر است. مانند پیچیدن عمامه بر سر . سرا از تکویر خورشید تيرکي و و 


انکدار خورشید است. منظور بیت: ای که مفتون هستی مجازی خودی یدان که هستی مجازی 


۱. ر.ک. آنندراج» ج ۴ ص ۳۲۴۲ 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم, ص ۲۰۰۰. ۱ 

۲. چنانکه طبرسی در مجمع البیان. ج ۰ص ۴۴۲ در معنی تکویر گوید:فیف علی جهَة الاشتدارة. یعنی 
بیچیدن به صورت مدور. نیز رجوع شود به الکشاف, ح ۴. ص ۰۶ ۷. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


۶ شرح جامم مئنوی معنوی /۶ 


4۸ ( 


۹۹۱ 


)۱۰۰( 


)۱۰۱( 


و موهوم ناپایدار است.] 


از ستاره دبده تصریف هوا" ناخوشت آید اداسَجُم موی 
ای منجّم چون تغییر اوضاع جوّی را از طریق ستارگان تشخیص می دهی لذا از سقوط 
و تیرگی ستارگان دل از رده‌ای. [در مصراع دوم از ای نخست سور نجم اقتباس شده است. 
رجوع شود به شرح بیت (۲۰۸۲) دفتر چهارم.] 


خود موثرتر نباشد مه ز نان ای بسا نان که ببْرّد عرق جان 
به عنوان مثال, ماه از نان موترتر نیست. چه بسا که نان, رگ حیات را قطم کند. [تاثیر 
هر بدیده‌ای را خداوند محیّن و مقدز می‌کند. پس خواص وتات پدیده‌ها از جیی ها * 
بت بل از طرف حظرت خن است. مار نان که جاتخشی است به اقتضای میت الهی: 
اسان ام شود تون بات کو ابر ز دک وا سر کول نف کت سطی ف حنق 
وا تا ایا سس توا با ری و سا ار تسه هت 
فی‌الو جود الا اه ایمان بیاور.] 


خود موثرتر نباشد زهره" ز آب . ای بسا آبا که کرد او تن خراب 
ستارة زهره (ناهید) بر بیغعر از اب تاثیر نذارد. جه بسا این که موجب تباهی ین 
شود. [با اینکه اب.مانة حیات فوجودات است» ولی گاه موخب لاکت آن‌ها شود. از قبیل 
جاری شدن سیل. غرق شدن در اب و... به شرح بیت پیشین رجوع شود. 
مولانا با انکه تأثیر کواکب را بر حیات زمینیان قبول دارد ولی تأثیرات آن‌ها را 
مطلق نمی‌شمرد.] 


مهر آن در جان توست و پند درست می‌زند بر گوش تو بیرون پوست 


ولی ای منجّم محبّتِ ان یعنی محبت ماه و ستاره و خورشید در قلبت جای گرفته 


است, بدین جه نصایح دوست درگوش جان تواثر نمی‌گذارد. [ مراد از «دوست». حضرت حق 


۱. تصریفب هوا: تغییر اوضاع جوی. 
۲ زهره: ر.ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول. 
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و یا انبیاء و اولیاء و مصلحان است. مصراع دوم می‌گوید که نصایح خیرخواهانه فقط بر گوش 
ظاهری‌ات اثر می‌گذارد. ولی بر گوش باطنت مور نمی‌افتد. یعنی هرچند کلمات و نصایح را 
ظاهرا می‌شنوی: ولی چون بدان اعتقاد و ایمانی نداری پس آن نصایح در تو هیچ تأثیری 
نمی‌گذارد" چنانکه ابیات لاحق موید اين معناست.] 


پند ما در تو نگیرد ای فلان پند تو در ما نگیرد هم. بدان 
ای فلانی نصیحت ما در تو اثر نمی‌گذارد. اليته بدان که نصیحت تو نیز در مااثر 
نمی‌گذارد. [پس مشرب اهل قیل و قال از مشرب کشف و حال جداست. لکم دینکم وَلِیَ دین.] 


جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست که مقالید السْموات آن اوست 

مکر آنکه کلیدی خاص از بارگاه حضرت دوست بیاید. زیرا کلیدهای اسمانها و زمین 
از آن اوست. [در ای ۶۳ سوره زمر امده است: له مالید المَمُواتِ رالارزْض رالذین کفُوا 
یات اه اولنک هم اخاسٌون. «کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست. و آنانکه به آیات 
خدا کفر ورزند جملگی شان زیانکارند.» مقالید جمع مقلید و مقلاد به معنی کلید است. 
زمخشری آن‌را معرّب کلیدٍ فارسی می‌داند و می‌گوید: «کلیدهای آسمانها و زمین از آن 
اوست» تعبیری کنایی است از اینکه خداوند مالک گنج رزق و رحمت است. زیرا کسی که به 
معنی حقیقی حافظ گنج باشد الزاماً کلید آن را نیز در اختیار دارد . طبرسی نیز گوید: منظور از 
آن کلیدهای رزق و رحمت آسمانها و زمین است . منظور بیت: ای اهل قیل و قال و گرفتار 
علوم ظاهری, نصایح خیرخواهان به طریق معمول و معتاد به گوش جانت نمی‌رود. مگر 
حضرت حق. قفل گوش جان تو را با کلید خاص جذبة خود بگشاید.] 


این سخن همجن ستاره‌ست و قمر لیک بی فرمان حق ندهد اثر 
این سخن یعنی نصایح خیرخواهان مانند ستاره و ماه است. یعنی همانطور که کواکب 
بر زمین و زمینیان تأثیر دارد, البته نصایح ناصحان نیز موثر است. ولی به شرط اذن الهی. پس 


۱. مصراع دوم بر قول انقروی, اکبرآبادی, حاح امداداله مکی. یوسف بن احمد مولوی و گولینارلی شرح شده 
9 ح‌ ‌ 
است. 
۲ راک. الکشاف, ج ۴ ص ۱۴۰. 
۳. ر.ک.مجمع البیان» ج ۸ ص ۵۰۷. 
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این ستار؛ بی‌جهت. تأثیر او می‌زند بر گوشهای وَحی‌جو 

این ستارهٌ بی جهت. یعنی کلام وّخیانی و الهام اولیاءالله از حیث هدایت و تابناکی 
همچون ستاره‌ای مافوق امکنه و جهات است. و تنها بر گوش‌هایی تأثیر می‌نهد که جویای 
وحی و الهام ربانی باشند. [«اين ستاره بی جهت » اشاره دارد به هر کلامی که از مسع وحی و 
الهام لهی سر بر اورد. و مثنوی معنوی یکی از اين کواکب رخشان و مصابیح منیر است که 
طالبان حقیقت را ارشاد می‌کند. اکبرابادی «اين ستاره» را منحصرا اشاره به حسام‌الدین جَلبی 
می‌داند. حکیم سبزواری نیز می‌گوید مراد از آن کلام قلبی و نطق نفس ناطقه است . لیکن 
نیکلسون وجهی گفته است که جامع دو قول مزبور است. او مراد از «ستاره بی جهت » را ورحی 
متجلی در حسام‌الدین می‌دائد که از طریق او در متنوی منعکس شده است . مولانا در مثنوی 
به کات ستار؛ معنوی را استعاره از هادیان الهی و مصلحان ربانی گرفته است. از جمله رجوع 
شود به دفتر اول. بیت (۷۵۶) به بعد دفتر سوم. بیت (۲۹۶۵) و دفتر چهارم. بیت (۵۱۳) 


به بعد,] 


که بيایید از جهت تا بی‌جهات تا ندراند شمارا گرگ سات 

این ستارة معنوی به طالبان حقیقت می‌گوید: از مرتبُ جهت به عالم یی جهات بیایید تا 
گرگ مرگ شما را پاره نکند. یعنی ای طالب وحی و الهام سبحانی از عالم جسم 
و شهوات به سوی عالم الهی و معنوی بیا تا طعمة گرگ دلمردگی و پزمردگی نشوی. [«گرگ 
مات» اضافهٌ تشبیهی از نوع اضافه مُشْبّهبه به مشبّه است. یعنی مرگی همجون گرگ درنده. 
«مات» همان مات (- مُرد) فعل ماضی عربی است که در اینجا مووّل به مسصدر شده است. 
پس «مات» در اینجا به معنی مَوّت (2 مردن و مرگ) است. و مراد از این مرگ. 
مرگ جسمانی نیست بل مرگ روحانی است. یعنی غفلت از جهان برین و انغمار در شهوات 
حیوانی. اگر «گرگ» را از «مات» منفک قرائت کنیم هم جایز است. در اين وجه «مات» به 
معتی مبهوت: و سجت فیط ستالت: راقم می‌شود: یی تا آینکه کرک غفلت, ما را در ال 
حیرت باره نکند.] 


۱. ر.دک. شرح اسرار. ص ۱۴ ۴. 
۲ راک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۰۱. 
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آنجنانکه لمعةٌ دژپاش اوست شمس دنیا در صفت خفاش اورست 
آن ستاره معنوی جنان انوار ذر افشان دارد که خورشید دنیا دی اسف یا همحون 


آن‌را ندارد و ناجار مانند شب بره به گوشه‌ای می حر د. 


هفت چرخ ازرقی " در رق اوست پیک ماه اندر تب و در دق اوست 
هفت اسمان لاجوردین پند؛ آن ستار؛ معنوی است, و بیک ماه از عشق او دجار تب و 
ضعف شده است. [مولانا هلال ماه را در اینجا استعاره‌ای از ضعف و لاغری آن گرفته است. 
گویی که می خواهد بگوید ماه عاشق آن ستار؛ معنوی است زیرا عشاق بر اثر غلبةٌ عشق زره 


و نحیف می شوند.] 


زهره چنگ مسئله در وی زده مُشتری با نقد جان پیش امده 

سار هرهب رد اوست ,ار مت نا سرا او دی اس 
با تمام وجود خواهان آن ستارء معنوی است. [جون در نجوم قد یم. زهره (< ناهید) ستاره 
طرب و بزم و شادی تلقی شده است. لُذا با «چنگ» مناسب می‌آید. زیرا چنگ. نوعی ساز 
است. در عین حال «جنگ» به معنی بنج دست نیز بکار می رود. در این صورت مصراع اول 
بد ین معنی است: زهر ه دست ال یه سور ی آن تساو دراز کر ده ۳ پس «جنگ» در اینیا 
ایهام دارد. ری وا آورمود (هورمزد) و يا برجیس. بزرگترین سیارة منظومهة شمسی به شمار 
نت آریایی‌ها آن‌را رب‌النوع ورتحضا آسمان می‌دانستند و برستش می کر دند .] 


ِ ۵ ۶ ۰ هو ی ام ص مه 
در هسوای ول او رحل لیک خود را صمی یبد ان مَحل 


ستارء کیوان. اشتیاق بوسیدن دست او را دارد. ولی خود را لابق دستبوسی او نمی‌داند. 


۱ لمع دوّپاش: نوری که در و مروارید می‌باشد. مبالغه در نورافشانی. 
۲ ار گنود ابي اسمانی. 

ک رق: بندگی. 

۴ دق: ر.اک. شرح بیت (۳۷۱۴) دفتر سوم. 

۵ ر.ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۷۳۵ 

۶ زژخل: ر. ک. شرح بیت (۱۷۴) دفتر دوم. 
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[بس که آن تا معنو ی رفیم القدر است.] 


دست و پا مزیخ چندین خست" از او وان عطارد " صد قلم بشکست از او 
مرّیخ تا به حال چندین بار دست و پای خود را به خاطر آن ستار؛ معنوی زخمی کرده 
اه و شتا عطارد در نوشتن اسرار و عظمت آن ستار؛ معنوی قلم‌های بسیاری را شکسته 
است. [«مرَیخ» در میان مردم باستان روم و ایران و یونان خدای جنگ محسوب می شده است. 
و لذا منجّمان احکامی. مریخ را کوکب سیاهیان دانسته‌اند. و نیز عطارد را خدای نویسندگی و 
دبیری مفروض داشته‌اند. منظور بیت: با انکه مریخ مظهر قدرت و سطوت است با اینحال در 
مقابل آن ستار؛ معنوی مقهور و مغلوب است. و با انکه عطارد خدای دبیری و نویسندگی است 


با اینحال نمی‌تواند شرح اسرار و حقایق آن ستار؛ معنوی را بنویسد.] 


سس ۴ ۲ ۸ ۲ ۹ ۲ ۰ 
با مُنجَم" اين همه الْجم" به جنگ کای رها کرده تو جان, بگزیده رنگ 
این همه ستاره با منجٌم می‌ستیزند که: جناب منجّم‌باشی. ای کسی که جان را رها 
کرده‌ای و صورت‌ها و رنگ‌ها ر برگزیده‌ای. 


جان. وی است وما همه رنگ و ژقوم کوکب هر فکر او. جان نجوم 
جان, اوست. یعنی آن ستاره؛ معنوی, جان است. و ما جملگی رنگ و نقش و نگاریم. 
هر برتوی از انديشه او به منزلهٌ جان ستارگان است. [«کوکب» در اینجا مناسب معنی پر تو و 
رای سای مت تور بان یه آن سا رو ممو اس ور ایسات سین 
تحت نام «ستار؛ بی‌جهت» یاد شد. همانطور که پیشتر گذشت در این ابیات «منجّم». کنایه از 
عالمان ظاهری است. پس مولانا از قول ستارگان به منجٌّم می‌گوید: تو ستارگان محسوس را 
مبدأ ۳ متشا هر تالیزی می‌بینی. ولی آن ستار؛ معنوی را نادیده می‌انگاری. و این از 


۱ مرّیخ: ر.دک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول. 

۲. خشت: زخمی شد. فعل ماضی از مصدر خسن (2 زخمی کردن و زخمی شدن) هم لازم است و هم 
متعدی. 

۳ عطار د: وی شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم. 

۴. مُنْجُم: راک. شرح بیت (۸۴۱) دفتر سوم. 

۵ انجم: ستارگان. جمع نجُم. 
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دیباچه ۵۱ 


جهل تو ناشی می‌شود.] 


فکر کو انجا؟ همه ور است پاک بهر توست این لفظ فکر ای فکرناک (۱۱۴) 
فکر در آنجا کو؟ یعنی فکر کجا و مرتبة رائی انسان کامل کجا؟ به عبارتی دیگر اگر 
من به جان جهان (انسان کامل) اسناد فکر دادم از روی ناچاری است. و آن بدین خاطر است 
که مطلب را به تو تفهیم کنم. و الا شأن او بالاتر از اینست که با قوة عقل و فکرت معهود. 
موضوعی را کشف کند. زیرا اسرار و حقایق با الهام ربّانی بر او منکشف می‌شود. پس ای اسیر 
عالم فکر اگر من درباره انکشافات و اشراقات انسان کامل کلم «فکر» را بکار بردم فقط برای 


تقریب موضوع به دهن تو یود و بس. 


هر ستاره خانه دارد بر علا هیج خانه در نگنجد نجم ما (۱۱۵) 
هر ستاره‌ای در بلندی منزل دارد. اما ستار؛ ما در هیج مرتبه‌ای نمي‌گنجد. [«خانه» 
معادل «بیت» از اصطلاحات نجومی قدیم است. در این باره رجوع شود به شرح بیت (۳۶۸۶) 
دفتر پنجم. منظور بیت: ستارگان طبیعت هر کدام جایگاهی در آسمان دارند. ولی ستار: 
معنوی. یعنی روج انسان کامل در هیج مکانی نمی گنجد.] 


جای‌سوز اندر مکان کی در رود؟ نور نامحدود را حد کی بُوّد؟ (۱۱۶) 
روح مکان‌سوز انسان کامل چگونه ممکن است در مکان بگنجد؟ نور بیکرانی که در 
هیچ محدوده‌ای نمی کنجد جگونه ممکن است که حذی داشته باشد؟ [«جای‌سوز» صفت 
ِ فاعلی مرخُم به معنی سوزانند؛ جا و مکان, کنایه از روح نامتناهی انسان کامل است که 


۳ و عذی ندارد.] 
لیک تسمنیلی و تصویری کنند تا که دریابد ضعیفی عشق‌مند (۱۱۷) 
ولی روشن‌بینان. مقاصد و معانی‌بلند خود را در قالب تمثیل و تصویر بیان می‌دارند تا 
کسی که طالب و عاشق حقیقت است و در عين حال ادراکی ضعیف دارد آن را دریابد.[ چنانکه 


شیوه پسندیدء اثبیاء و اولیاء در بیان حقایق. ارسال مت است.] 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۱۱۸( 


)۱۱۹( 


)۱۳۰( 


)۱۳۱( 


مثل نبوّد. لیک باشد آن مثال تا کند عقل مُحکُد" را گسیل 
این که اهل معرفت برای تفهیم مقصود خود به مثال متوسّل می‌شوند باید توجه 
دراید. [برای رعایت قافیه باید «مثال» را به صورت ممال (مثیل) خواند.] 


‌" وق به 


. سوتیزست" لیکن پای‌شست زانکه دل ویران شده‌ست و تن درست 
درست است که صاحب عقل جزئی و نظری در امور دنیوی و ظاهری بسی نکته‌سنج 
و باریک‌بین است. ولی در امور اخروی و باطتی پایی سست دارد. زیرا که دل صاحب عقل 
جزئی خراب شده است و تنش سالم. [جایز است در اینجا حذف مضافی تقدیر کنیم. بر این 
تقدیر مراد از عقل. صاحب عقل است. و منظور از «عقل» در اینجا عقل نظری و جزئی است. 
منظور مصراع دوم: زیرا دل و روح اهل دنیا تباه شده است و جسمشان ستبر و پروار. یعنی 
آنان همچون بهائم فقط به پروار تن و عیش و نوش جسمانی مشغول‌اند . 

شارحی از متأخران مصراع دوم را اینگونه شرح کرده است: «زیرا «دل» جویای 
حقیقت است. اما «تن» هنوز درپی زندگی مادّی است و به راه دل گام ننهاده است.» اگر به 
مفهوم مصراع اول توجه شود ناصواب بودن قول شارح محترم عیان می‌گردد. زیرا مصراع دوم 


عقلشان در نقل دنیا پیج پیج فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ 
هرحند عقل دنیاطلبان در امور دئیوی سخت گرفتار است. ولی فکرشان در ترک 
شهوات حیوانی هیج در هیچ است و به ترک شهوت هیچ فکری نمی‌کنند. 


صدرشان در وقت دعوی همجو شرق صبرشان در وقت تقری همچو برق 
له انان به گاه ادعا همحون افتاب می د رحشد. ولی صبرشان به گاه برهیزگاری و 
تقوی مانند جهش برق نابایدار است. (ادعای دنیاطلبان. با طمطراق و پر صیت و صوت است. 
لیکن صبرشان بر ترک شهوات حیوانی سست و سریم الزوال است.] 
۱. مَحَمّد: حجامد شده منجمد شده. 


۲ سر تیز: تیزمغزه هوشمند و نکته‌دان. ترکیب وصفی. 
۳. مصراع دوم براساس قول انقروی و امدادالله مهاجر مکی تفسیر شده است. 
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عالمی اندر هنرها خودنما همچو عالم بی‌وفا وقت ونا 
و در خودنمایی همحون دانشمتد جلوه می‌کنند. اما به هنگام وفای به عهد مانند 
دنیاء بی‌وفایی نشان می‌دهند. یعتی با دانستن هنرها و فضل‌ها با فیافه دانشمندان ظاهر 


وقت خودبینی نگنجد در جهان در گلو و معده گم گشته چو نان 
دارندگان عقل جزئی (عالمان بی عمل) به هنگام خودبینی و آنانیّت و یابه تعبیر 
متداول به هنگام منم منم کردن به قدری خود را بزرگ می‌بینند که حمی در جهان نمی گنجند. 
[شارحی در توضیح مصراع دوم گفته است: «اما اگر با دّت در موجودیتشان بنگرید از حقارت 
و پستی مانند یک لقمهٌ ناچیز در گلو و معده گم شده‌اند .» این وجه بعید است و با سیاق ابیات 


نمی خواند.] 


این همه اوصافشان نیکو شود بد نماد چونکه نیکوجو شود 
می‌توان این بیت را در جواب سوالی مقدر فرض کرد. گویا کسی می پرسد: یا حضرت 
مولانا ایا ممکن است حال صاحبان عقول جزئی و ریاکاران دنیاطلب به صلاح و فلاح دگر 
شود؟ جواب: بله ممکن است. به شرط انکه اینان در طلب خیر و نیکی برایند. در اینصورت 
اوصاف ناپسند آنان به نیکی گراید و بدی‌هاشان محو شود. [جنانکه هو نت ۱ سیر هر 
فرماید: ان الختنات یُذهین السَیْنات... «همانا نیکی‌ها بدی‌ها را از میان ببرد...»] 


گر مَنی گنده بود همچون نی هرن به جان بیرسته بای روشتشی 
گرچه خودبینی و انانیّت مانند آب منی. متعفن است. ولی همینکه به جان پیوندد دارای 
روشنی و صفا می شود [«مَني» اول لفظی فارسی و مرگب از من (ضمیر اول شخص) + یای 
مصدری و به معنی خودیینی و انانیّت است. و «مني» دوم در اصل با تشدید «ی». لفظی عربی 
و به معنی نطفهٌ مرد است. منظور بیت: آب نطفه. ناپاک و متعفّن است ولی همینکه با روح الهی 
مصاحب می گردد می بالد و به انسانی فکور مبدل می‌شود. همینطور کسی که دجار خودبینی 
است اگر با جان الهی دمساز شود خودبینی اش مبدل به خدابینی می‌شود.] 


۱. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (محمدتقی جعفری»» ح ۳ص .٩۲‏ 
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)۱۳۲۸( 


هر جمادی که کند زو در نبات از درحت بحت او روید حیات 
چنانکه مثلاً هر شی جامدی که به عالم نباتی بگراید از درختِ بخت آن نبات. دارای 
حیات می‌شود. مانند خاک که تبدیل به کل و ریحان می‌شود. [به بیت (۳۹۰۳) به بعد در دفتر 


سوم مراجعه شود.] 


هر نباتی کان به جان رو اورد خضروار از جشمه حیوان خورد 
زندگانی می یابد. [وفتی کیاه توسط انسان و يا حیوان خورده شود آن گیاه جزه بدن او شود و 
بدین ترتیب از عالم نباتی به عالم حیوانی ارتقاء یابد. رجوع شود به بیت (۲۱۶۵) به بعد در 


دفتر اول.] 


باز. جان چون رو سوی جانان نهد رخت را در عسمر بی‌پایان نهد 
و همینطور وفتی جان حیوانی به جانان (حضرت معشوق) توجه کند. رخت و اناث 
خود را به جاودانگی منتقل کند. یعنی هر انسانی که در مر تب شهوات حیوانی فرومانده چنانچه 
به سوی حضصرت حق روی اورد به خلود و جاودانگی رسد. 
هرگزنمیردانکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریدة عالم دواء ما 


سژال سایل آزمرغیکه برسر ربّض" شهری نشسته باشد, شراو فاضلتر است و عزیز تر 
و شریف تر و مکرم‌تر یا دم او؟ وجواب دادن واعظ, سایل رابه قدر فهم او 

روزی شخصی از خطیبی سوال کرد: اگر پرنده‌ای روی پرجی بنشیند ایا سرش بهتر 

است یا دُمش؟ خطیب گفت: اگر سر آن برنده به طرف شهر و ذمش به طرف ده باشد بدان که 

سرش از دمش بهتر است. و اگر دمش به سوی شهر و سرش به طرف ده باشد. خاشع و خاضم 


آن دم باش و از سرش صرف‌نظر کن. 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ 4 سس ۲ 
رَبَض: برح و بارو,. حصار شهر. 


۲.ر.ک. ما خذ قصص و تمقیلات مقنو ی» ص ۱۹۷ 
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سوال سایل از مرغی که بر سر ریض شهری نشسته باشد... ۵0۵ 


مرغ, دم سوی شهر و سر سوي ده دم ان مسرغ از شم او بسد 

این حکایت در بیان آهمیّت توجّه به حضرت حق است. و در واقم بسط مضمون بیت 
(۱۲۸) همین دفتر است. زیرا در آنجا گفته آمد که اگر انسان قلباً به سوی حضرت حق روی 
آورد به جاودانگی رسد. در این حکایت «سر پرنده» کنایه از ظاهر انتایت: و «دم برنده» کنایه 
از همّت باطنی اوست. جنانکه در بیت (۱۳۴) همین دفتر می‌گوید: «یْرٌ مردم همّت است ای 
مردمان» همینطور «شهر» کنایه از عالم الهی است. و «ده» کنایه از ویرانکد؛ دنیا. (تفصیل این 
کنایه در حکايتِ «فریفتن روستایی...» در دفتر سوم, بیت (۲۳۶) به بعد امده است.) 

پس خلاصه مقصود حکایت فوق اینست: اگر کسی ظاهرش به طرف عالم الهی باشد و 
باطنش به طرف دنیا. مسلماً ظاهر او بهتر از باطن اوست. البته چنین کسی را در لسان شرع 
«منافق» گویند. و چنانجه باطن انسان به سوی عالم الهی باشد و ظاهرش به طرف دنیا 
چنین کسی وجودی عزیز و گرانقدر دارد. چرا که انبیاء و اولیاء نیز برحسب ظاهر در 
دنیا به سر می‌برند ولی باطناً متصل به عالم الهی هستند. و نیز عارفانی که برای 
رعایت خلوص. به اصطلاح نعل وارونه می زنند در شمار همین گروه‌اند. جشمهم مُح الْحلّق ر‌ 
رهم مَع الق 


۹ 
جُو 
جر 

8 
و 


واعظی را گفت روزی سایلی کای تو منبر را سنی‌تر" قایلی" 


ان ۶ 
یک سوال استّم بگو ای دولباب" اندرین مجلس سوالم را جواب 
سوالی دارم ای خردمند. در این مجلس جوایم را بده. 


‌ ۴ 5 ۰ ق ۳۳ ۰ مس ۰ ِ 7 ۰ ضُ ۳۳ 
بر سر بارو یکی مرغی نشست از سر و از دم کدامینش به است؟ 
فرض کنیم برنده‌ای روی دیوار قلعه ای نشسته است. بگو ببینم سر آن پرنده بهتر است 


۱ سّنی تر: رفیع تر. 

۲. قایل: گوینده. «سَنی‌تر قایل» صفت و موصوف مقلوب به معنی بلندمر تبه‌ترین گوینده است. 
ک دولباب: خر د مند. 

۴ بازو: دیوار قلعه, حصار. 
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یا دمش؟ 
گفت: اگر رویش به شهر و دم به ده ردی او از دم او می‌دان که به 


واعظ جواب داد: اگر روی آن برنده به طرف شهر و دمش به طرف قونا نت بان که 


سبر ان بر ید ه از دمشس بهتر است. (همانطور که در شرح حکایت «فر یفتن روستأیی...» در دفتر 
سوم. نیت( ۲۲۶ )ه بند امده است. «شهر» کنایه از عالم الهی. و «ده» کنایه از دنیاست.] 


‌ِ ِ ۰ ب ی 
ورسوی شهرست دم. زویش به ده خاک ان دم باش و از زویش بجه 
خاکسار باش و از رویش رخ بر تاب. [توضیح مقصود ابیات اخیر قبلا گفته امد.] 


2 0 ۳ ۱ 
مرع با پر می‌پرد تااشیان بر هر دم هت است ای مردمان 
پرنده با بر به سوی اشیانة خود می پرد. ای ادمیان. پر مردم. همّت است. 


عاشقی کالوده شد در خیر و شر خیر و شر منگر. تو در همّت نگر 
بند؛ عاشقی که به خیر و شرّ الوده شده است. تو نباید به خیر و شرّش نگاء کنی. بلکه 
باید به همّت او بنگری. [به ظاهر او منگر به باطنش نگاه کن. مولانا نقد و نکوهش 
صورت پرستی و ظاهرگرایی را با چند تمثیل در ابیات ذیل بیان می‌دارد.] 


بان اگر باشد سپید و بی‌نظیر چونکه صیدش موش باشد شد حقیر 


مثال دیگر. اگر جغدی پیدا شود که به شاه علاقه داشته باشد. او پیشوای باز است. پس 


۱. همّت: ر. ک. شرح بیت (۲) دفتر چهارم. 
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به ظاهرش منگر. [«کلاه» در اینجا کنایه از ظاهر است. اکبرابادی گوید: کلاه کنایه از جسم 


است که حجاب جان شمرده شود. ] 


آدمی بر قد یک طشت خمیر بر فزود از اسمان و از اثیر 
متال دیعر: انسان که یه اندازه طشت خمیر است. نی برخسب طاهر کوخکت است: 


هیچ کرمُنا شنید ایین آسمان؟ که شنید این ادمی پر غمان 
ایا آسمان هرگز خطاب کرضٌا (< گرامی داشتیم) را شنیده است؟ یعنی آیا آسمان با 
همه این رفعت و بلندی مانند انسان به کرامتِ الهی رسیده است؟ مسلما نرسیده است. در حالی 
که انسان اندوهگین آن خطاب مبارک را شنید. [«وَمنْا» اشاره دارد به ای ۷۰ سور اسراء 


رجوع شود به شر ح بیت (۶۷) دفتر دوم.] 


بر زمین و چرخ عرضه کرد کس خوبی و عقل و عبارات و هوس؟ 
آیا متلا کسن مقولاتی نظیر زیبایی و عفل: و سخن,و فوسی را بر زمین و اسمان عرخه 
می‌دارد؟ معلوم است که نمی‌دارد. زیرا اسمان و زمین با همة بزرگی از این مسائل سر در 
ی اور 3 


0 1 ۲ ِ 
جلوه کردی هصیج نو بر اسمان خویی روی و اصابت در قمان؟ 
متال دیگر. ایا تو هرگز زیبایی جهره و رای صوایت را به آسمان نضان داده‌ای؟ 
مسلماً نشان نداده‌ای. 


پیش صورت‌های حمام ای ولد عرضه کردی هیچ سیم‌اندام خود؟ 
می‌داری؟ مسلماً عرضه نمی‌داری, زیرا آن نقوش بصیرت ندارند. [توضیح صورت‌های حمام 


یا نقوش گرمابه در شرح بیت (۲۷۷۰) دفتر اول آمده است.] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۱۲. 
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بگذری زآن نقش‌های همچو حور" جلوه آری با عجوز نیم کور 
بلکه از آن نقوش بس زیبا صرف نظر می‌کنی و می‌روی نزد پیرزنی که فقو باصره اش 
ضعیف است خود را نشان می دهی و با او در می آمیزی. [زیرا می‌دانی که آن عجوزه اگرجه 
فرتوت و ضعیف‌البصر است. لیکن روح و جان دارد و قادر به دیدن و گفت و شنود است.] 


در عجوزه جیست کایشان را نبود؟ که و رازان تقش‌ها با خود زنوه 
بگو ببینم آن پیرزن چه چیزی دارد که در نقوش دیوار نبود و همو توجه تو را از 
نقش‌ها به خود جلب کرد؟ 
تو نگوئی. من بگویم در بیان عقل و حس و درک و تدبیر است و جان 


اگر تو جواب این سوال را نمی‌گویی. من آن‌را بازگو می‌کنم. جوایش اینست که پیرزن 
دارای عقل و احساس و ادرای و ندبیر و حان ام 


۰ هك و م. ۳ م ۰ 
در عجو ره جان امیزش کنی است صور لب گرمابه‌ها ر ددع سیست 


در ان بیرزن رودح امیزش و مباشرت وحود دارد. ولی نقوش گرمابه فاقد روح است. 


صورت گرمابه گر جنبش کند در زمان او از عجوزت بر کید 
اگر نقوش گرمابه به حرکت دراید. یعنی جان پیدا کند و بر اثر جان به حرکت دراید. 
همان لحظه از آن پیرزن دل می‌کنی. [نقوشی که از زنان و رامشگران زیبا بر در و دیوار 
حمّام‌ها رسم می‌کردند کسی را به مباشرت با انها برنمی‌انگیخت. چرا؟ به جهت انکه همه 
می‌دانستند که آن نقوش فاقد جان است. مولانا با این تمثیل می‌خواهد بگوید که اصالت انسان 


به روح اوست نه به جسم او.] 
جان چه باشد؟ با خبر از خیر و شر شاد با احسان و گریان از ضرر 


زیان و ضرر اندوهگین. 
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چون سر و ماهیّتِ جان مَحْبَر است هر که او آگاه‌تر با جان‌تر است 
چون راز و هویّت جان. اگاهی است. پس هر کس که آگاه‌تر باشد. جانی عظیم‌تر و 
کامل تر دارد. [«مَحبَر» مصدر میمی ثلاثی مجرّد است به معنی آگاهی, اگر به صیغ فاعلی 
«مُضْبر» نیز خوانده شود خالی از وجه نیست. زیرا جان است که آدمی را از عوالم و مسائل 
مختلف آگاه می‌کند. و خبر دادن منوط به خبر یافتن است. بحرالعلوم گوید: هرکه آگاه‌تر باشد 
جانش کامل‌تر است .] 


روح را تأنیر. آگاهی بود هر که را از بیش. آللهی بود 
تأثیر روح. آگاهی است. یعنی قدرت و شوکت روح به معرفتِ روح بستگی دارد. پس 
هر کس اگاهی بیشتری داشته باشد خدایی تر است. [ارزش روح ها و بالطبع ارزش انسان‌ها به 
مقدار اگاهی انان بستگی دارد. چنانکه در بیت (۲۷۷) دفتر دوم فرمود: «ای برادر تو همان 
اند يشه بی...» و مراد از این اگاهی معرفت های حقیقی و بر رسته است. نه محفوظات مجازی و 
بر بسته. پس ملاک اهل‌الّه بودن چیزی جز شکوفایی و بالندگی روح نیست.] 


چون خبرها هست بیرون زین نهاد باشد این جان‌ها در آن میدان جماد 

از انرو که در ماورای این طبیعت محسوس. آگاهی‌هایی والا وجود دارد. جان‌های 
معمولی در آن عرصه برین. جمادی بیش نیستند. [«نهاد» در لت به معنتی اساس و بنیاد. و 
رسم و روش است. اما در اینجا مراد از آن. طبیعت مادی و محسوس است. اکبرابادی / 
بحرالعلوم «نهاد» را در اینجا به کالبد و جسد تفسیر کر ده‌اند . البته میان اين وجه و وجه اول 
تتاقضی نیست: عبارأتنا شم و خُسنک واحد. 

مراد از «اين جان‌ها» روح های کمال نیافته و تربیت ناشده است. منظور بیت: حقایق 
ماو راء الطبیعه را با روح های کمال نایافته و ریات ناکشیده نمی‌توان درک کرد. زیرا این 
روح های نازل و ناقص در مقابل آن حقایق عالی و کامل همچون سنگ یی فرهنگ و جماد 


لا یلم اند.] 


۱. ر. ک. مثنوی مولوی معنوی: ج ۴ ص ۱۶. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی: دفتر ششم. ص ۱۲ و مثنوی مولوی معنوی. ح ۴ ص ۱۳. 
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جان ال مظهر درگاه شد جان جان خود مظهر له شد 

جان اوّل. مظهر درگاه الهی است. ولی جان جان. مسظهر خداوند است. [شارحان 
پیرامون این بیت افوالی گفته‌اند. انقروی گوید: مراد از «جان اوّل». جان فاقد علم و معرفت. و 
مراد از «جانِ جان». جانِ آگاه و با معرفت است . عبداللطیف می‌گوید: مراد از «جان اوّل». 
نقمس جزوی یا روح حیوانی است و مراد از «جان جان» روح انسانی با نفس ناطقه . 
اکبرآبادی" و حکیم سبزواری نیز با تفاوتی ناچیز همین را گفته‌اند. و اما در اينکه «درگاه» در 
این بیت بر جه چیژی دلالت دارد. وجوهی در بیان آمده است. از آن جمله انقروی «درگاه» را 
به مقام عبادت و خدمت تأویل کرده است. و عبداللطیف. برای آن تأریلی معضل‌تر آورده 
است. او می‌گوید مراد از «درگاه» مقام واحدیّت یا تین ثانی است. 

اما بیت فوق را با بیان ساده‌تر نیز می توان شرح کرد: «حان اوّل» روح انسانی است که 
بر اثر الایش‌های دنیوی در حیطهٌ طبیعتِ مادی محبوس شده است و قدرت خروح از 
چهاردیواری طبیعت و عروح به ماوراء را ندارد. و مراد از «جان جان» روح انسانی است که بر 
اثر تهذیب درون از حیطه طبیعت در گذشته است و به ماوراءالطبیعه قدم نهاده است. «درگاه». 
اسمی مرگب از در + گاه (پسوند مکان) به معتی استانة در محل در ورودی که پایین ترین 
قسمت مجلس و منزل است. مقابل بیشگاه و صدر. در اینجا به احتمال قوی مراد از آن 
دنیاست. زیرا دنیا در قوس نزولی هستی ادنی مرتبه محسوب شود. چنانکه در بیت (۱۶۳۵) 
دفتر اول. دنیا را به پای ماچان (استانةٌ در و محل کفش کنی) تعبیر کرده است. بنابر این تقدیر 
منظور بیت اینست: کسانی که در مر تبة روح حیوانی توقف کرده‌اند و حیاتی بهیمی دارند. مظهر 
دنیا و دنیا دوستی‌اند. اما کسانی که روحی پاک و مهذب دارند مظهر حقیقت الهی هستند. 


اه اعلم.] 


آن ملائک جمله عقل و جان بدند جان نو آمد که جسم آن بُدند 
آن فرشتگان جملگی عقل و روح بودند. و چون جانی نو افریده شد هم فرشتگان به 


۱. ر.اک. شرح کبیر انفروی. ح ۱۴ ص ۶۴. 

۲ لطائف‌المعنوی. دفتر ششم» ص۳۹ ۲. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکب رآبادی. دفتر ششم. ص ۱۲. 
۴ ک. شرح سرا ص ۰.۴۱۵ 
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نشان می‌دهد. زیرا در اینجا می فرماید همینکه «جانِ نو» یعنی روح انسان کامل ظهور کرد. 
فرشتگان با وجود مقام تجریدی که داشتند در قیاس با انسان. جسدی بیش محسوب نشدند. 
جنانکه این عربی عالّم را جسد, و انسان را روح آن شمرده است . عبداللطیف گوید: «جان نو» 
عبارت است از حضرت آدم(ع) که مسجود ملائک شد . اکبرآیادی «ملائکه» را جمیع قوای 
آسمانی و زمینی, و «جان نو» را روح انسانی تفسیر کرده است .] 


از سعادت چون برآن جان برزدند همچو بن آن روح را خادم شد ند 
از یک بختی, وقتی در برابر روح الهی انسان قرار گرفتند مانند کالبد جسمانی به 
خست [ روح پرداختند [«برزدن» معانی متعددی دارد از جمله: به هم اوردن. از هم جدا 
کر دن. ون مه بر دای و وان ان دی طال تن . در دیوان شمس به معنی 
ها پراش و طاقن شندن نب استعمال شنده است: 
ای چشم جان راتوتیاء اخرکجا رفتی؟ بیا تا اب رحمت برزند از صحن آتشدان ما 
ینابر اين «برزدن» در بیت مورد نظر مناسب معني مقابل شدن. ظاهر گشتن و برامدن 
است. خدمت ملائکه به ادم. کنایه از سجد؛ آنان در مقابل اوست. چنانکه ابن عربی گوید: 
ای جَعَلْ اه الانسان الکامل, این الْعفصود؟ ر الْعايةٌ المَطوبَةٌ من ایجاد العالم و ابقائه 
کاس لاف ای هی المنضوه من تَضويّة جُسه الشخْص الانسانین ‏ «یعنی 
خداوند. انسان کامل را زبدة مقصود و غایت مطلوب در ایجاد و ابتای جهان قرار داد. مانند 
نفس ناطقه که مقصود از پدید آوردن کالبد هموست.» رجوع شود به بیت (۲۶۶۶ - ۲۶۴۷) 


دفتر اول.] 
آن بلیس از چان. از آن سر برده بود یک نشد با جان. که عضو مرده بود 


ابلیس از آنرو از روح الهی انسان کامل رخ برتافته بود و با آن متحد نشده بود که مانند 
عضوی از اعضای مرده بدن بو د [اینکه مولانا ابلیس را به مر تبه میّت تنل داده است و او ر 


۱. ر.اک. فصوص‌الحکم. فص آدمی. 

۲. لطائف المعنوی, دفتر ششم. ص ۴۹ ۲. 

۳. ر.ک. شرح مثنوی ولی محقد اکیرابادی, دفتر ششم. ص ۱۳. 
۴ ر.اک. آنندراج» ح ۱ص ۶۶۴. 
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مُرده محسوب می‌دارد بدین جهت است که ابلیس در برابر امر پروردگار عصیان کرد. پس هر 
کس حیات خود را با غفلت و طغیان سپری کند و در حیطة بهیمی بماند در لسان عرفا و 
روشن بینان مُرده است گرچه متحرّک باشد. عبداللطیف احتمال داده است که «جان» در مصراع 
اول با تشدید نون, به معنی جّیان باشد . زیرا «جانّ» اسم جمم برای «جّ» است. با این 
تقدیر معنی مصراع اول چنین است : گرچه ایلیس از - جنیّان بود و در علم و عبادت سرامد بود 
ی 

این وجه بعید و متکلف است و بهتر اینست که «جان» به معنی روح اعتبار شود. 
«شریردن» در لفت به معنی طی کردن است . مرحوم گوهرین این معانی را نیز برای آن ذکر 
کرده است: تسلیم شدن. نجات یافتن. منصرف کردن از تصمیم و اراده . لیکن هیچ یک از 
معائی یاد شده با بیت فوق سازگاری ندارد. اکیرآبادی با توجه به سیاق بیت «سربردن» 
را در اینجا به معنی (عراض و رخ برتافتن گرفته است" . و اين معنی با بیت فوق ۳ 


می آید.] 


چون نبودش آن. فدای آن نشد دست بشکسته مطیع جان نشد 
جوکه اس ات تاش و زا فرا ی سای اف کی یه راز صرانت « 
وی ادم(ع) واقف نشد. و در نتیجه اپلیس مانند دستی شکسته و بریده از بدن نتوانست 
مطیم حان ادم(ع) شود. [جنانکه ۳ عضوی از کالبد فطع سوه کر در دس حان 
نیست و نمی تواند تحت فرمان جان قرار گیرد. عبداللطیف در شرح مصراع اول گوید: 
چون سعادت و هدایت حقیقی که به منزلة روح است همراه ابلیس نبود, لذا با فرشتگانی 
که بر آدم سجده کردلد متّحد و هماهنگ نشد . پس در بیت فوق ضمیر آن اوّل 
به سعادت راجم است که در بیت(۱۵۴) مذکور افتاد. و ضمیر آن دوم به جان انسا 
بازمی گردد .] 


۱و ۲. ر. ک. لطائف‌المعنوی, دفتر ششم. ص ۲۴۹. 

انندراج. ج ۳. ص ۲۳۸۱. 

۴ ر. ک. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. ج ۵ ص ۲۸۱. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۱۳. 
۶ ر. ک. لطائف‌المعنوی, دفتر ششم. ص ۲۵۰. 

۷ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محند اکبرآبادی, دفتر ششم» ص ۱۳. 
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جان نشد نانص, گر آن عضوش شکست کان به دست اوست, تواند کرد هست 

اگر عضوی از کالبد بریده شود. هیج تقصانی بر روح وارد نمی شود. زیرا زمام اختیار 
جسم به دست روح است و روح می توائد آن عضو را بسازد و یا فقدانش را جران کند. [روح 
یک هویّت وخدانی و مستقل است. به قول حکما: الق فی وّحدتها کل القوی. چنانکه اگر 
دست و پای کسی قطع شود و حتی نیمی از بدنش برود باز احساس می‌کند که به آن هویّت 
مستقل نقصانی وارد نیامده است. روح می تواند فقدان اعضاء و حواس را به نوعی جبران کند. 
اما منظور از «جان» در اینجا حضرت ادم(ع) و یا به دیگر سخن انسان کامل است. و همچنین 
«عضو» کنایه از ابلیس و یا ابلیس‌سیرتان است. منظور بیت: اعراض بدکاران از انسان کامل 
هیچ صدمه‌ای بر کمال او وارد نمی سازد و از قدر و اعتبار حقیقی او نمی‌کاهد. جنانکه 
سجده نیاوردن ایلیس بر ادم ذزه‌ای از جامعیّت او نکاست. نیکلسون در سرح مصراع 
دوم چنین گفته است: انسان کامل می‌تواند انان را که بر اثر کفر و گناه از او جدا مانده‌اند باز با 
شود وصلت دهد . اکبرابادی مراد از «کان» را نفس می‌داند که در تصرّف روح 
انسانی است ‏ .] 


سر دیگر هست. کو گوش دگر؛؟ . طوطیی کو مستعد آن شکر؟ 
راز دیگری در اینجا نهفته است. یعنی در خصوص سرکشی و عصیان ایلیس راز 
دیگری وجود دارد. اما کو آن گوش راز شنو؟ یعنی برای شنیدن این راز گوشی شنوا لازم 
اش زوا هر وت شایستگی استماع آن راز را ندارد. کو آن طوطیی که استعداد خوردن آن 
شگر را داشته باشد.. یعتی کنجاست. آن سالک لایقی که بتواند شکُر معنوی راز و رمزهای 
عرفانی را تناول کند؟ [مولانا در اين بیت تفهیم می‌کند که اهل راز. معدودند. «گوش دگر» 
کنایه از گوش باطنی است که لیاقت استماع رازهای الهی را دارد. چنانکه در بیت (۱۰۲۸) 


دفتر اول فر مود: 


گوش خر بفروش و دیگر گوش, خر کین سخن را در نيابد گوش خر 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۰۵. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی. دفتر ششم. ص ۱۳. 
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طوطیان خاص را قندی است ژرف طوطیان عام از آن خور بسته طرف 

برای طوطیان خاص,. قندی بس عالی است. یعنی قند معارف ربّانی مخصوص سالکان 
روشن‌بین است. در حالی که طوطیان عام از آن طعام (قند) چشم فرو بسته‌اند. یعنی ادمیان 
معمولی و ظاهربین از آن فند مخصوص هیچ بهره‌ای ندارند. [«طوّف» در اینجا به معنی جشم 
و جمع آن «أطراف» است. و ترکیب «طرف بستن» در بیت فوق درست برخلاف معنی مرسوم 
دز قزنی است. ترکیب فوق به معنی چشم فروبستن و محروم کردن و بی بهره ساختن خود 
است. اما معنی مرسوم و مصطلح «طرف بستن» در فارسی چنین است: سودبردن و انتفاع. 
بهره‌مند شدن. زیرا فارسیان «طَرف» را به معنی کلیچه (2- رشته‌ای سیمین و زژین که برای 
زینت بر کمر می‌بستند) نیز استعمال کنند و «طرف بستن» بدین معنی از معنی اخیر اخذ شده 
است ه از «طوف» به معنی چشم" اما مولانا در اینجا «طرف» را به معنی «جشم» ده 
لذا برخی از شارحان و محققان در معنی این ترکیب دچار سهو شده‌اند. از جمله مرحوم دکتر 
گوهرین در فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی.| 


کی چَشد درویش صورت زآن ژکات؟ معنی است آن, نه فَعولن فاعلات 

چگونه ممکن است که درویش ظاهری از آن رزق پاک تناول کند؟ آن رزق پاک. 
معانی و نکات ربانی است نه مشتی کلام منظوم. [«زکات» در بیت فوق به معنی معروف نیست. 
بلکه به معنی پاکی و طهارت است. رجوع شود به شرح بیت (۳۱۵۴) دفتر چهارم. در اینجا 
مصدر «زکات» در معنی صفت «زاکی» استعمال شده است. و مراد از آن معارف ریانی است که 
در بیت پیشین با عنوان «قند» یاد شد. «ْعولن فاعلات» نیز به اوزان عُروضی شعر اشارت 
دارد. منظور بیت: اگر خود را بر هیأت و صورت عارفان روشن‌بین دراوری. یعبی اگر فقط به 
ظواهر بسنده کنی هرگز از حقایق الهی بویی نخواهی بُرد. زیرا نکات و دقایق عرفانی با لفاظی 
و ارایش‌های کلامی به دست نمی اید.] 


از خر عیسی دریفش نیست فند لیک خر امد به خلقت که پسند 
مناسب است که بیت فوق را در جواب سوالی مقذر فرض کنیم. گویا کسی می پرسد: با 


۱. ر. ک. آنندراج. ج ۴ ص ۲۸۲۷. 
۲ خر عیسی: ر. ک. شرح بیت (۱۸۵۰) دفتر دوم. 
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حضرت مولانا عارفان روشن بین که از قند معرفت برخوردارند ایا بهتر نیست که آن قند را از 
کسی دریغ نکنند؟ جواب: عارفان قند را از خرٍ عیسی دریغ نمی‌دارند ٍ یعنی از دادن قند معارف 
به اسیران جسم مضایقه نمی‌کنند. ولی سرشت خر به گونه‌ای است که به جای فند. کاه را 
می‌پسندد. |عیسی مشربان بر جمیع خلق افاضة معانی می‌کنند. اما عده‌ای از آن افاضات 
استفاده می‌ کنند. و جمعی نیز تن می زنند.] 


هم 
قند. خر را گر طرب انگیختی پیش خر قنطار" شکر ریختی 


اگر قند. خرصفتان را شادمان می‌ کرد بدان که عارفان عیسی مشرب. بار قند را جلوی 


انان می نهاد ند. 
معنی نحتم علی افواههم این شناس. اینست رهرو را مهم 


معني «مهر می نهیم بر دهان‌هایشان» همین است. این معنی برای سالک مهم است. 
[مولانا از آیة ۶۵ سور: یس فقط اقتباس لفظی کرده است. و الا همو ایةٌ فوق را در دفتر سوم 
بیت (۲۴۵۵) به بعد بخویی تفسیر کرده است. بدانجا رجوع شود. پس عارف. قند معارف را بر 
همگان عرضه می‌دارد. ولی کسی که دهان باطنی اش بسته است نمی تواند از آن بخورد.| 


تازراه خانم پیغمبران بوک برخیزد ز لب. ختم گران 
نا شاید به برکت طریقهُ محمد(ص) خاتم پیاسبران مهرها سطرع از لب‌های آدمیان 
برداشته شود. | انان که دهان باطنشان با مهر شهوت و غفلت بسته شده است و نمی توانند قند 
معارف ربانی را تناول کنند اگر از سر صدق و صفا و معرفت در طریق حنیف احمدی منسلک 
شوند قطعاً آن مهرها و قفل‌ها گشوده گردد. به تصریح یف ۴۰ سور؛ احزاب محمد(ص) پایان 
دهنده انبیاست. یعنی بعد از ان حضرت هیج پیامبری نخواهد امد.] 


خت‌هایی ک‌انبیا بگذاشتند آن به دین احمدی برداشتند 
مهرهایی که پیامبران پیشین به سیب حد درک امت خود باقی گذاشته بودند. آن مُهر ها 


۱ قنطار: واحدی در وزن که در مقدار آن اختلاف وجود دارد. به هر حال در مقادیر فراوان بکار رود. جمع: 
قناطیر. 
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به برکت آیین حنیف احمدی گشوده شد. [منظور مصراع دوم را به دو وجه می‌توان باز گفت: 
وحه اول: حون و وی هس ار کامل و یا کافی نبود پیامبران نیز رعایت 
حال ایشان می‌کردند و در حد فهم و فکرتشان اسراری را بازگو می‌کردند. لیکن در امتٍ 
مرحومه نبی اکرم(ص) چون قابلیت استماع | سرار کافی بود لذا دين محمد(ص) اسرار ناكُفتَة 
ادیان پیشین را بیان کرد. وجه دوم: پیامبران هر یک علی فدر مرا مراتبهم اسراری را 
درک کردند. لیکن جون محمد(ص) خاتم رسولان است لذا اسراری زا کار آان تو مت ه 
اشکار کرد.] 


قفل‌های ناگشاده مانده بود از کف انا فُْتخنا برگشود 
قفل هایی نا کشوده باقی مانده بود که به اذن و مشیّت الهی گشوده گشت. [مصراع دوم 
به ی نخست سورة فتح اشارت دارد: [نا فَحنا لک فتحا مبینا. «ما به تو پیروزی نمایانی 
بخشید یم.» 

فتج در لغت به معنی گشودن و ضذ [غلاق و بستن است. و سپس در معانی دیگری نیز 
ار اه :۱۰ ن جمله به معنی خکم و قضاست. از اینرو به حاکم و قاضی. فتاح گویند. 
به پیروزی و نصرت نیز فتح اطلاق شود. 

اما منظور از فتح مورد اشار؛ ای فوق چیست؟ مفسران قران کریم اقوالی چند 
اورده‌اند: 

۱. فتح مکه. ۲. صلح حدیبیه. ۳. فتح خیبر. ۴. فتح روم. ۵. اشاره به فتوحات جنگی 
نیست, بلکه مراد پیروزی و فتح در دلایل و حجج و اٍعلای کلمةاثه است . قول اخیر با بیت 
فوق سازگارتر است. مولانا می‌گوید خداوند به حضرت ختمی مرتبت(ص) فتوحاتی ربّانی و 
علومی نهانی افاضه فرمود که در انبیای پیشین سابقه نداشت.] 


او شفیع است این جهان و آن جهان این جهان زی" دین و آنجا زی جنان 


حضرت محمد(ص) هم در | ین دنیا شفیم است و هم در آن دنیا. در این جهان 
به سوی دین. و در آن جهان به سوی بهشت. [توضیح شفاعت در شرح بیت (۱۷۸۴) دفتر 


۱. ورن واه مجمع‌البیان» ج ٩‏ ص‌‌ ۹ ۰ ۱ التفسیر الکبیر ح ۰۲۸ ص ۷۸ ۷ ۷ الکشاف. ح ۴. ص ۲ ۲۳۲- ۳۳۱ 
11 ری: طرف. جانب. سو. 
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سوم اند است .] 


این جهان گوید که تو رشان نما وآن جهان گوید که تو مّه‌شان نما 

حضرت محمد(ص) در دنیا می‌گوید: خداوندا راه را به ایشان نشان بده. و در آن جهان 
می‌گوید: تو ماه جمالت را به ایشان بنما. [عبارت «تو مّه‌شان نما» 0 دارد به حدیثی که 
شاعره در مسألة رژیت خدا از پیامیراص) قل میکند قالّت الصَحایه یا سول ال هل تری 
ربا یوم الْقیبامة؟ فال الب انکم شون زبکم کما تَرَرْنْلْمَر لیْلةَ البذر . «اصحاب گفتند: 
ای رسول خدا آیا پروردگارمان را به روز قیامت خواهیم دید! فرمود: شما پروردگارتان ر 
خواهید دید همانطور که قرص ماه را به شب جهاردهم» البته این حدیث باز موَیّد قول اشاعره 
2 آنان عقیده داشتند که در روز قیامت می توان ذات الهی را با جشم ظاهر دید و با 
حواس ظاهر احساس کرد. در حالی که ریت حق را در ان حدیث می‌توان حمل بر ریت 
قلبی و شهودی کرد که لزومی به تجسیم ندارد.] 


پیشه‌اش اندر ظهور و در کمون امد قشومی اسهم لایمَلمُون 
کار آن حضرت در عیان اين بود که بگوید: «پروردگارا قوم مرا هدایت فرما که انان 
(سبت به حق) نادان‌اند.» [ مصراع دوم دعایی است از بیامبر(ص) دربارء هدایت فوم هر 
خود. و آن در اثنای غزوة اخد گنته شد. چرا که تتی چند از دشمنان نظیر عَثّة بن آبی رَقاص 
(برادر سَغْد بن آبی وقاص) و این قَمنّه آن حضرت را مجروح کردند. اولی با سنگ. دندان 
رَباعیّه (< جهار دندان پیشین) او را شکست. و دومی با دو حلقه از حلقه‌های زره بر صورت 
او کوفت و لبش را شکافت و بیدرنگ خون جاری شد. یکی از اصحاب گفت: آنان را لعن کن. 
بیامبر(ص) در همان لحظه که خون‌ها را از جهره اش پاک می کرد دست به دعابرداشت: 

له امد ومی فَنْهُم لا یْعغلَمُون. «خداوندا قوم مرا هدایت فرما که همانا ایشان نادان‌اند.»] 


ب‌ازگشته از دم او هر دو باب در دو عالم دعوت او مستجاب 


به برکت نس گرم حضرت ختمی مرتبت(ص) دو در گشوده شده است. یعنی در سعادتِ 
دا ور اعرت هروش مرردمان باز شده است. و دعای او در دنیا و اخرت مقبول درگاه ایزدی 
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ات حکیم سبزواری «هردو باب» را به وحدت وکثرت و یا لطف و قهر تأْویل کرده است .] 


بهر این خاتم شده‌ست او که به جود مثل او نه بود و نه خواهند بود 
آن حضرت بدان جهت خاتم پیامبران و رسولان شده است که در جُود و بخشندگی نه 


نظیری داشته است و نه خواهد داشت. 


چونکه در صنعت یرد استاد دست نه تو گویی: ختم صنعت بر تو است؟ 
به عنوان مثال, اگر استاد در صنعت و پیشه‌ای بر دیگران سبقت گرفته باشد آبا تو 
نمی‌گویی: ای استاد حمّا که این صنعت و پيشه بر تو تمام شد. است؟ یعنی تو از همه استادان 
دراين فن کامل‌تری. [محمد(ص) نیز جامع اسرار و حقایق ربانی بود و خاتم رسل, چه نبوّت 
در وجود شریف او به کمال حقیقی خود رسید و زیادت بر کمال, نقصان است.] 


در گشاد ختم‌ها تو خائمی در جهان روح‌بخشان حاتمی 
در اینجا مولانا طبق صنعت التفات. کلام را از غایپ به مخاطب بازمی‌فرداند و 
می‌گوید: ای پیامبر(ص) تو در گشودن مهرها و قغل‌ها اخرین شخصی. یعنی هیچکس 
نمی تواند بعد از تو این جنین در کنوز اسرار و گنجخانه‌های معارف را به روی مردم بگشاید. و 
در جهانی که مردان الهی به مردم روح مر تخت و سا ز سود ور عشبادهدسی: 

[«حا تم طائی » ضرب المثلی است در سخاوت. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۴۴) دفتر اول.] 


هست اشارات محند المراد کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد 
خلاصه کلام در گفتار و کردار و رفتار محمد(ص) گشایش در کٌشایش دز کب سس 


است. یعنی در سئت سَنيَهُ او گنجینه‌های فراوان و گرانقدری از اسرار و فتوحات ریانی نهفته 
است که اهلش از ان خبر دارند. 


سا ۳ 
صد هزاران افرین بر جان او بر دوم و دور فرزندان او 
صد‌ها هزار افرین بر جان او ۴ بر ظهور و اع. فر زندان او باد. [ «قد و ») به معی امدن 
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سوال سایل از فرغی که بر سر رتض شهری نشسته باشد... ۶٩‏ 


است. گرچه جمم «قَدّم» نیز تواند بود. اما معنی اول بهتر است. و مراد از ان. عصر محتّدی 
0 و منظور از «دَُر فرزندان او» نیز همان عصر محمّدی و روزگار این حتیف احمدی 
۳ مراد از «فر زندان» فر زندان معنوی است. یعنی بیروان راستین ین او خواه از صلب او باشند 
و خواء از اصلایی دیگر. حدیت شریف مان ما ال ابیت نیز بر اين معنی گواه است.] 


آن < خلیفه‌زادگان مقبلش زاده‌اند از عنصر جان و دلش 
اخلاف سعادتمند او از عنصر جان و قلب او زاده شده‌اند. یعنی کسانی که 1 سر صدق 
و صفا به محمد و آیین پاک او ایمان می‌اورند و به برکت جان و روح آن حضرت تولد دوباره 
بیدا می‌کنند فرزندان معنوی او هستند. [احتمال دارد که مراد از «خلیفه‌زادگان». ادمیزادگان 
باشد. از انرو که ادم. خلیفةاله بوده است .] 


گر ز بغداد و هری یا از ری‌اند بی‌مزاج آب و گل سل وی‌اند 
ببر و ۳۳ را ات ز داد و شهر هرت باشند وب از شهر ری جملگی 


شاخ گل هر جاکه روید. هم گل است ِ خم مُل هر جاکه جوشد. هم مل است 

توا ال شاه کل در هر ان رام که وت کت اه 
شراب در هرجا که بجوشد شراب است. [حسم آدمی همچون خاک است. و روح | و همجون 
گل. همینطور جسم ادمی همچون خمره است. هت ی ی 
رویش و جوشش معنوی می‌تواند باشد. ای طالب حقیقت ظاهربیتی را رها کن و باطن‌بین 
یره تصویت امه رس زا خر هدازدباع مد و لا وه راک تفقدی بر 
ملت تا نفخ صور شعله‌ور خواهد بود.] 


۳ ۲ .ی ۳ ۳ 5 5 ۹ 2 
گر ز مغرب برزند خورشید سر عین خورشیدست نه چیز دگر 
مثال دیگر. اگر خورشید از مغرب هم که بتاید باز خورشید است نه جیز دیگر. 


(اين پیت نیز در نتان وحدت انبیاء و اولیاء و نفی جنگ‌های فرفه‌ای است. همه انبیاء و اولیاء 


۱ ر. ک. شرح مثتوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۰۶ 
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انواری از یک مصباح اند. جنانکه حضصرت شیستری دراه مود ه) فرمابد: 


ی --ت 


مولانا در دیوان کبیر دربارژ وحدت رجال الهی و اينکه هم آنان یک روح‌اند در 


آن‌شرخ قبایی که چو مّه. پار برامد امسال در این خرقه زنگار برامد 
ان ترک که آن سال به یغماش بدیدی ا است که افسال رت واز تراسه 
آن یار همان است اگر جامه بَدّل کرد آن جامه بَدّل کرد و دگر بار برامد 
آن باده همان است اگر شيشه دگر شد ینگر که چه خوش بر سر خمّار برامد 
آن شمم به صورت به مت مشعله‌یی شد وین مشعله زین روزن اسرار براند 
شب رفت. حریفانِ صَبوحی به کجایید؟ کان مشعله از روزن اسرار تراد 
این نیست تناسخ» سخن وحدتِ صرف است کز جوشش آن قلزم زخار برآمد] 
عیب‌چینان را ازیین دم کور دار هم به ستاری خود ای کردگار 


خداوندا به حق مقام ستاریّت و عیب پوشیات. عیب‌جویان را از این نفس پاک الهی 
که به فرزندان معنوی آن حضرت بخشیده‌ای کور فرما. [«عیب‌چین» کسی است که معایب 
مر دم را می‌بیند و به حافظه اش می سپرد تا در مجالس و مجامع و يا بطور خصوصی آن را 
فاش کند و برده خلق‌انه را بدرد. در اینجا مراد از «عیب‌چین» حق‌ستیزان همزه و لمَزه : 
این‌بیت دعایی‌است از زبان‌مولانا در محتجب‌شدن دیده بدخواهان و مغرضان که سخن 


حق زاس ود اما زرا به سر می گیر ند. اتختمالا تعر یی است به مخالفان مثنوی.] 


۰ ۱ ۳ : 1 
حضرت حق فرمود: من چشم خفاش بدخوی را از مشاهد؛ افتاب بی‌همتا بسته‌ام. 
یعتی جشم حق‌ستیزان بدسگال را از مشاهدة حمال شمس حقیقت بسته‌ام. 


از نظرهای خفاش کم و کاست انجُم آن شمس نیز اندر حُفاست 
نه تنها خورشید را از چشم خفاشان ضعیف البصر مستور داشته‌ام. بلکه حتی جمال 
ستارگان را نیز برانان پنهان داشته‌ام. [پس بدخواهان حق ستیز نه قادر به شناخت حقیقت 
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نکوهیدن نادوس‌های پوسیده... ۷۱ 


نکوهیدن ناموس‌های پوسیده را که مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدق‌آند 
و راهزن صدهزار ابله, جتانکه راهزن آن مخت شده بسودند گوسفندان 
و نمی‌یارست گذشتن, و پرسیدن مختّث از چوپان که این گوسفندان و مرا 
عجب گزند؟ گفت: اگر مردی و در تو رگ مردی هست همه فدای تواند. و اگر 
مختنی هریکی تو را اژدرهاست. مختئی دیگر هست که چون گوسفندان را ببیند 
در حال از راه بازگردد. نیارد پرسیدن. ترسد که اگر بپر سم گوسفندان در من 
افتند و مرا بگزند 
ای ضیاءالخق خُسام‌الدین بیاً. ای صقال روح و سطان‌الهُدی 
ای ضیاء‌الحق, حسام الدین جلبی, ای مایةٌ صیقل روح و ای سلطان هدایت. [«صقال» 
مر ترپ مت ابیت دس فا دادن اما در ایشا حصتر در ی سعت بعار وفع 
است. و اگر با فتحه«ص» بخوانیم مخقف صعَال (- صیقل دهنده) است.] 


مخنوی را مسرح مشروح" ده صورت امثال او را روح ده 

به مثئوی چمنزاری پهناور عطا کن و به قالب مَتّل‌های آن روح ببخش. [همانطور که 
اغنام و احشام از جریدن در مراتم طبیعی جاق و پروار می‌شوند. سالکان حقیقت نیز از 
سبزه زار معارف متنوی بهره می‌جویند و روح خود را کمال می بخشند. جنانکه از او منقول 
است که: مثنوی ما دلبری است معنوی که در جمال و کمال خود همتایی ندارد و همچنان 
باغی است مهیّا و رزقی است مُهنّا که جهتِ روشن‌دلان صاحب‌نظر. و عاشقان سوخته جگر 
ساخته شده است ". 

مولانا در مطلع این فصل جلیل به زبان تمثیل و کنایه. نکاتی حسّاس در زمینة سلوک 
حقیقی بیان داشته است. او می‌گوید افت سلوک. بیم از به خطر افتادن اسم و رسم و اطمه 
خوردن به اواز؛ شخص است. از انجا که سلوک حقیقی با عقاید تقلیدی در نمی‌سازد. 
طرفداران عقاید تقلیدی با اینگونه مشرب و راهیانش سخت به مخالفت برمی‌خیزند و سلسلهُ 
خصومت می‌جنبانند و سنگ جفا در قفایشان می‌پرانند و عرصه را از هر سوی بر انان تنگ 


۱ مسرح مشروح:جراگاه وسیع و چمنزار پهناور و انبوه. «مَسرّح» اسم مکان از مصدر شَرّح به معنی جرا رفتن 
و یا به جرا فرستادن چهارپایان است. هم لازم است و هم متعدی. 
. مناقب‌العار فین. ِ ۹1 ص‌ ۷۶۸ 
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)۱۸۵( 


می‌آورند. چنانکه به نقل مصحف کریم هرگاه که نذیران الهی می‌خواستند در جوامع خوابناک. 
رستاخیزی فکری و عقید تی بدید اورند محتشمان فوم با تشیّث به وجوب عقاید تقلیدی و 
صرورت حفظ آن با رسولان الهی به ستیز و نقار برمی‌خاستند و به شکّردهای ایذایی و 
فرسایشی دست فراز می‌داشتند. 

مولانا می‌گوید بسیاری از کسان که نمی توانند سالک حقیقی شوند بدین جهت است که 
از نکوهش خلایق می‌هراسند. و می‌ترسند که نام و نان‌شان به مخاطره افتد. سپس تمثیلی 
کو تاه میآو رد: شخصی سست عنصر بر راهی می‌رود ناگهان با گْهای از گوسفندان مواجه 
ق توی ار انا کف تسار رس وان ان مرس ان مان کوساان عیور که سس 
ناچار از چوپان می‌پرسد: اقا اين گوسفندانِ تو به من حمله می‌کنند يا نه؟ چوپان جواب 
می‌دهد: اگر روحیَةُ مردانگی داشته باشی همه این گوسفندان فدای تو می‌شوند. و اگر سست 
عنصری بدان که هر یک از این گوسفندان همجون اژدهایی دمان نماید. 

شخص دیگری که از او ترسوتر و سست عنصرتر است حتی جرأت نمی‌کند چنین 
سوالی از چوپان کند. زیرا پیش خود می‌گوید اگر سوال کنم گوسفندان بر من حمله آرند و 
گزندم رسانند. 

ابا تقیتیر آزای این کاس راد از «تانرس‌های پوسبته, کبهرت‌های کاوب.ه 
برطمطراقی است که از مناسبات ناسالم اجتماعی برای اشخاص حاصل می‌شود و آنان در 
سایةٌ آن عمری تقلیدوار می‌زیند. جنانکه در بیت (۱۵۴۶) دفتر اول فرماید: 

اشتهار خلق. بند مسحکم است در ره اين از بند آهن کی کم است؟ 

و مراد از «ابله», کسانی هستند که بر سنن تقلیدی و جاهلی حرکت می‌کنند و با حفظ 
آن. خود را از دنیای نورانی حقیقت محروم می‌دارند. و مراد از مختثان کسانی هستند که برای 
جند رور ریستن در ارامش مرداپ‌گونه به هر ننگی تن می‌دهند و قالب تقلیدی را حفظ 
می‌کنند که مباد متهم شوند. و مراد از «چوپان» مصلحان اگاه و پاکباخته‌اند. و مراد از 
«گوسفندان» جامعه‌ای است که گوسفندوار زندگی می‌کند. گرچه مولانا این حکایت تمثیلی را 
در متن ابیات نیاورده. لیکن مطالب بیت (۱۹۲) به بعد يا ان تتاسب دارد.] 


تا حروفش جمله عقل و جان شوند سوی خلدستان جان پران شوند 


تا حروف و کلمات مثنوی به عقل و جان مبدل شوند و به سوی بهشت جان پرواز 
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نکوهیدن ناموس‌های پوسیده.. ۷۳ 


هم به سعی تو ز ارواح آمدند سوی دام حرف و, مُسْتَحْفّن" شدند 
ای حسا آلذین جَلبی معانی مثنوی از مر تب ارواح به سوی دام حروف و کلمات هبوط 
کرد و در آن مقیّد شد. [مولانا می‌گو ید تنها حسامالدین توانست مکاشفات روحی و مواجید 
باطنی مرا به صورت ابیات مثنوی در اورد. نقش بارز حسام الدین در خلق مثنوی به کات در 
مثنوی معنوی تصریح شده است. رجوع شود به ابیات آغازین همین دفتر. چنانکه در مجالس 
مثنوی و وعظ و تذکیر مولانا به سخن اغاز نمی کرد مگر وقتی که حسام‌الدین حضور داشته 


باشد .] 


باد عمرت در جهان همچون خضر جان‌فزا و دستگیر و مشتمر 
ای حسام‌الدین جّلبی. عمرت در دنیا همچون خضر دراز بادا. و همجون او 
حیات‌بخش و ارشاد کننده و پایدار باشی. [دربارة خضضر در شرح بیت (۲۲۴) دفتر اول 
توضیحاتی فده اس یناتسا رجوع شود.] 


چون حُضّر و الیاس مانی در جهان ‏ تا زمین گردد ز لطفت آسمان 

ای حسام‌الدین چلبی, مانند حضرت خضر و الیاس در دنیا جاودانه مانی تا به برکت 
لطف و احسانت زمین به اسمان مبدّل شود. [برای انکه به وزن بیت فوق خلل در نیاید باید 
همزه «الیاس» را به صورتِ همزة وصل خواند نه همز؛ُ قطم. 

در قرآن کریم نام الیاس دوبار در شمار پیامبران و رسولان آشو اس یکی در سوره 
انعام. ی ۸۵. و دیگری سورء صافات. یه ۱۲۳. نام عبری او ایلیا (-خدای من با من است) 
دکر شده است. به گفتة تورات. ایلیا در نیم اول فرن هم پیش از میلاد می‌زیسته است. او 
پانزده سال نبوت کرد." 

منابم اسلامی پیرامون شخصیت الیاس ارائی مختلف ارائه کرده‌اند. برخی گویند که 
«الیاس». همان ادریس (جد نوح) است و بعضی گویند که الیاس. همان خضر است. باز گفته اند 


۱. مُسْتَّحْفَن: محبوس. زندانی شده, ممتّد. مصدر ثلانی مجرّد آن خَفّن ( زندانی کردن) است. لیکن این مصدر 
به پاب استفمال نرفته است. 

۲ ر. ک. متاقب‌العارفین. ح ۲. ص ۷۶۹. 

۳. ر.ک. اعلام قران» ص ۱۸۸. 
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که الیاس از فرزندان هارون نبی بوده است . در روایات آمده است که وقتی الیاس بافشاری 
فوم خود را بر کفر و بت پرستی دید. دلتنگ شد و از خداوند خواست که او را بمیراند. اما بدو 
ندا رسید که در فلان روز از میان قومت خارج شو و به فلان شهر برو. و چون مرکویی به 
بردت آمد مترس. بر آن سوار شو. الیاس روزی همراه یشم (از پیامبران) به سوی 
آن غهر می‌رفت که اس اتشین مقابلشی اهر شند. الباسن بر ان اسب سوار ند و وقت و به 
اسان چهارم به نزد عیسی جای گرفت و با فرشت‌گان و کروبیان انیس شذ. بدین تر تیب او در 
این دنیا همجنان زندگی می‌کند. در روایتی نیز امده است که الیاس و خضر هر سال 
به روز عرفه در عرفات یکدیگر را ملاقات می‌کنند . به هر حال بیت فوق نظر بدین موضوع 
دارد. منظور مولانا از مصراع دوم بیت مذکور اینست: تاای حسام‌الدین با تعالیم 
معنوی زمین و زمینیان را همچون فرشتگان و کروبیان وی این اک و مفدت سای 
ابن عربی در فتوحات مکية چهار پیامبر را موجود به بدن عنصری می داند: ادریس. الیاس: 
عیسی و خضر.] 


گفتمی از لطف تو جزوی ز صد . گر نبودی طنطرانی" چشم بد 
اگر هیبت چشم بد نبود. بخشی از الطاف تو را بیان می‌داشتم. [ مصراع اول جزای مقدم. 
و مصراع دوم قرط مور نت توضیح «چشم بد» در شرح بیت (۴۱۵۱) دفتر سوم ماد 
است. این بیت نیز در بیان مکارم و فضائل حسام‌الدین چلبی است.] 


لیک از چشم بد رَضراب دم زخمهای روح فرسا خوردهام 
ول از چشم بد که تأثیری زهرا گین دارد. زخم هایی خورده‌ام که جان را می‌فرساید. 
[افلاکی از بهاء‌الدین ولد (فرزند ارشد مولانا) نقل می‌کند که روزی همراه پدرم (مولانا) به 
کورستانی رفتیم. پدرم به قبور اشاره کرد و گفت: اغلب اینان از چشم‌زخم مُرده‌اند. بس که 


.۰ و ۱ ۵ 
خودنما و خویشتن ارای بودند .] 


ار مجمع‌لبیان. ح ۴, ص ۳۲۰ و تفسیر ابوالفتوح, ج ۴. ص ۲۷ ۲. 
۲ ر. ک. تقدالتصوص. ص ۲۶. 
۳ ر.ک. سفينة البحار ج ۱ ص ۰۲۸ ۲۷ . 


۴ طفطراق: شأن و شوکت, شکوه و جلال, خودنمایی. در اینجا مناسب معنی هیبت است. 
ها, و مناقب‌العارفین. ح ۲. ص ۱۰ 
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چر به رمر د کر حال دیگران شرح حالت می‌نیارم در بیان 
از اینرو ای حسام الدین جاره‌ای ندارم جز آنکه احوال تو را در هاله ای از رمز و اشاره 
و در اثنای شرح احوال دیگران ذکر کنم. [ تا مبادا محسود حاسدان و بدخواهان شوی پس: 


‌- 


جسوشتر آن ب‌اشد که سر دلبران گفته اید در حدیت دیگران] 


اين بهانه هم ز دستان دلی است که ازو باهای دل اندر گلی است 
اما اگر نیک دقت شود معلوم می گردد که این بهانه نیز از مکر و حیلة دل است که بر اثر 
آن مکر و حیله (یا ان بهانه) پاهای دل در گل فرومانده است. [بحرالعلوم در شرح بیت فوق 
گوید: این بهانه که از بیم بدجشمان. کمالات تو را می پوشانم خود. بهانة دل است. و الا هرجه 
مر است بای مشود »طورست: ای جباه لزنن آنکه به بان مصون باون تیار 
جو کم خسو دا کباب را مضر وج ری شم توعی ها ات که ان باه تام از 
تدبیر و مصلحت‌اندیشی دل من است. و اين تدبیر را برای آن اندیشيده‌ام که اسرار حقیقت را 
هر گوشی برنمی‌تابد. بدین ترتیب پای دل من در کل فرومانده است. یعنی به خاطر 
مصلحت‌آندیشی نمی توانم احوال معنوی تو را اشکارا و ناو عفّه بیان کنم.] 


صد دل و جان عاشق صانع شده چشم بد يا گوش بد مانع شده 
صد دل و جان. عاشق افریدگار شده است. ولی چشم بد یا گوش بد راه معرفت خدا را 
بمی‌گذارد به داح را ند 


خود یکی بوطالب. آن عم رسول می‌نمودش شنعة عریان مهول" 
هولناک می آمد. [ابرطالب. فرزند عبدالمطلب و عموی بزرگوار حضرت محتد(ص) است. 


وی پس از عبدالمطلب. کفالت و سرپرستی محمد را به عهده گرفت. و جون محمد به پیامبری 


۱. ر. ک. مثنوی مولوی موی ح ۶ ص ۲۲. 
آ. نع طعنه. نکوهش. 
۳ مهول: ترستاک» هولنا ک. 
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رسید. ابوطالب با گروش علی(ع) بدو مخالفتی نکرد . و چون دعوت محمد(ص) اوج گرفت. 
اشراف قریش. نزد ابوطالب امدند و او را به خاطر حمایتهایش از محمد(ص) تهدید کردند. 
ولی او با نرمخویی و مدارا همچنان به حمایت از ز ان حضرت ادامه داد. ایوطالب در دهمین 
سال بعثت (سه سال قبل از هجرت به مدینه) وفات کرد . 

موضوع ایمان ابوطالب از مباحث حسّاس کلامی بین مذاهب اسلامی است. شيعة 
امامیه عقیده دارد که ابوطالب به اسلام گروید. ولی اوضاع سیاسی و اجتماعی ان رورمار 
اقتضا می کرد که ایمانش را مکتوم نگه دارد تا با توجه به چهر؛ مقبولی که نزد همه اعراب 
بویژه نزد اشراف قریش داشت از نهضت محمد حمایت کند. لیکن اهل سنّت در مورد ایمان 
ابوطالب سهل می‌گیرند و بر آن‌اند که وی با ایمان به اسلام از دئیا نرفته است. بیت اخضیر و 
ابیات بعدی با قول اخیر مناسب می آید مگر آنکه آن‌ها را تأویل کنیم و بگوییم منظور مولانا 
این نیست که ایوطالب ایمان نیاورده. بلکه منظورش اینست که ایمانش را اظهار نکرده است. 
این تأویل با دو قرینه قابل تأمل است. یکی آنکه در دفتر چهارم. بیت(۸۶٩)‏ به بعد بر ایمان 
عیدالمطلب (پدر ابوطالب) تصریح شده است. و دیگر مضمون بیت (۱۹۷) همین دفتر که از 
قول ابو طالب در جواب پیامبر می‌گوید: بگذار رازم فاش نشود. اه اعلم. 

به هر تقدیر ابیات مورد بحث به روایتی معروف اشارت دارد که می‌گو ید: در واپسین 
لحظات حیات ابوطالب. محمد کوشید او را به اسلام در اورد. لذا بدو فرمود: کلم شهادت 
(لاالهالام) را بگو تا به روز رستاخیز شفیم تو شوم. ابوطالب در جواب گفت: یبن اخی واه 
لولا ماه الب علَیِکَ و علی بنی آبیک من بُغدی و آن تن فرش ای اما لها جرَعا 
من الْمَوت لها ای برادرزاده‌ام, سوگند به خدا اگر بیم آن نداشتم که پس از مرگم مردم به 
شماتت تو و فرزندان پدرت برخیزند و قریش بگوید که ابوطالب از ترس مرگ کلم شهادت را 
گفت حتماً آن‌را می‌گفتم.»] 


که چه گو یندم عرب؟ کز طفل خود او بگردانید دین تمد 


در صورتی که ایمان بیاورم اعراب به من جه خواهند گفت؟! قر آن ضوو خواهند 
گفت که ابوطالب به‌خاطر فرزند خود از دین مورداعتماد ایا و اجداد خود دست کشید. [از آنرو 


5 9 1 ۱ م النبوبة (ایره ها 7 ۱ ۱ 5:21 
س ۷۲ ۰۱0 سس 
. لو ۳۳1 پیشین» ح ۰۲ ص ۷ ۵ا. 
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که محمد سالها تحت حضانت عم خود ابوطالب بو ده به عنوان فرزند او محسوب شده است.] 


گفتش: ای عم یک شهادت توبگو انم با حق خصومت بهر تو 
پیامبر به ابو طالب فرمود: ای عموی بزرگوار یک بار کلم شهادت را بر زبان بیاور تا به 


شود.] 


گفت: لیکن فاش گردد از سماع" کل سر جاوژالانتین شاع 
ایوطالب گفت: لیکن مردم اين مطلب را می‌شنوند و رازم فاش خواهد شد. و هر رازی 
که از دو لب (یا از دهان دو نفر) خارج شود شایع گردد. [به توضیح بیت (۱۰۴۹) دفتر اول 
رجوع شود. اين راز همانا موضوع ایمان ابوطالب است.] 


۰ ۴ ‌ ۴ ۰ _ 
من بمانم در زبان این عرب بیمن ایشان خوار کردم زین سبب 
در آن صورت من ورد زبان اعراب خواهم شد و بدین سبب در نظر انان خوار و حقیر 
خواهم گردید. 


لیک. گر بودیش لطف مانب کی بدی این بُددلی با جذب حق؛ 


7 ۱ ۲ 
حق جنر بددل و بدکمان شود؟ [شارحی گوید: مراد از «جذب حق )): دعوت پیامبر است ۴۳ 


الغیات " ای تو غبات‌السشتَفیث" زین دو شاخ اختیارات خبیث 
ای خداوندی که دادرس دادخواهانی. فریاد از دو راهی های اختیار پلید. [مولانا در 
این بیت و ابیات یعدی به موضوع مهمی پرداخته است. او می‌گو ید تردید و دودلی شوم ترین 


بد ید ه روانی 0 زیرا این ید ید ه زوح ر از سیر تکاملی باز می‌دارد. مولانا این بت ر در 


۱ شَماع: شنیدن. 

۲ ر.ک. مشنوی مولوی معنوی» جح ۶ ص ۲ ۲. 

ی غیاث: فر بادرسی. فریادرس نیز معنی می دهد. 

۴ مُشْتَغْیتْ: فریاد خواه. «غیاث المستفیئین» از اسماء الهی است به معنی فریادرس فریادخواهان. 
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دفتر اول. بیت (۱۳۵۹- ۱۳۵۶) و نیز دفتر سوم بیت (۴۹۱- ۴۸۸) بطور مشروح تر 
مطرح کرده است. او در آن ابیات. تردید و دودلی را زندان روح شمرده است. و شخص باید در 
این حالت با استعانت از خدا و مدد از اولیاء و سالکان راستین. خود را از زندان تردید برهاند. 
وا روح شخص دچار تشویش و اضطراب گردد. شارحی «دوشاخه» را به معنی ال شکنجهة 
زندانیان فرض کرده و بر این تقدیر در معنی بیت فوق گفته است: خداوندا فریاد از عذاب 
اختیارات بلید. 

«,دوشاخه» با «دوشاخ» گرجه بدان معنی نیز #1 است. لیکن ابیات بعدی بخوبی 
نشان می دهد که مراد از «دوشاخه». دوگانگی و دوراهی است. جنانکه غالب شارحان مثنوی 
نظیر انقروی و نیکلسون همین معنی را برگزیده‌اند.] 


من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم. که بماندم از فغان 
من از مکر و حیلة دل چنان مات شدم که حتی از فریاد زدن هم باز ماندم. [اين بیت 


راجع است به مضمون بیت ].)۱٩۲(‏ 


من که باشم؟ چرخ با صد کاروبار ‏ زین کمین فریاد کره از اختیار 
من کیستم؟ یمنی من که هیچم. حتی فلک نیز با همة شکوه و شوکتش از دام اختیار 
فغانش بلند شد. [«کار و بار» لفظاً به معنی شغل و مشغله است. لیکن در اینجا مراد شکوه و 
قرو ار مورا ی باتوی جر بان یر بودن فرز یار است: 
زیرا اختیار مسوولیت به بار می آورد و مسوولیت. ادمی را تحت مواخده قرار می‌دهد. گو یی 
که اختیار و نیروی انتخابگری. ادمی را به دام مسوولیت فرو می‌افکند. بیت فوق ناظر است به 
مضمون ايةٌ ۷۲ سور احزاب که توضیح آن در شرح بیت (۱۹۵۸) دفتر اول آمده است.] 


کای خداوند کریم و بردبار دد9 امانم رین دو شاخه اختیار 
ای خداوند بخشند ه بردبار مرا از این دوراهی اختبار نحات ید ۵ . بعی مرا از دوراهی 
تردید که اين امر را انتخاب کنم يا آن امر را وارهان. 


ای خداوند کریم. گرایش و انجذاب یک‌طر نه به‌راه مستقیم بهتر از دوراهي ردیل است: 
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زین دو ره گرچه همه مقصد تویی لیک خود جان کندن امد این دویی 
خداوندا اگرجه مقصود و منظور از انتخاب این دو راه تویی. لیکن این دوگانگی و بر دید 


دفت شود.] 


زین دو ره گرچه بجز تو عزم نیست لیک هرگز رزم همچون بزم نیست 
خداوندا اگرچه منظور از این دو راه تنها تویی ولاغیر. لیکن رزم مانند بزم نیست. 
[منظور از دو بیت فوق چیست؟ شاید در بدو امر پنداشته شود که مولانا می‌خواهد بگوید که 
ادمی بر سر دوراهی انتخاب. هر امری را برگزیند آن امر مقبول و مرضی حضرت حق است. 
بدیهی است که چنین پنداری صحّت ندارد. زیرا کسی که چنین بیندیشد به اصلا نفوس و 
رستاخیز فکری هیج وقعی نمی‌نهد و هیچگونه مسژولیتی در قبال فرد و جامعه احساس 
نمی‌کند. در حالی که سراسر حیات این نادرهُ دوران. وقفب اصلاح و تربیت نفوس و ایجاد 
رستاخیز فکری بوده است. منظور دو بیت فوق: افعال انسان چه خوب و چه بد جملگی در 
و مشیّت الهی و اراد خداوندی صورت بندد. ولی این بدان معنی نیست که کار خوب و بد 
یکسان شمرده شود. چنانکه مصراع دوم بیت: «لیک هرگز رزم همچون بزم نیست» استدراکا 
این توهم ر دفم می‌کند. در این باب رجو ۲ شود به شرح بیت (۲۴۳۴۷) دفتر اول. و شرح بیت 
(۱۳۵ ۲ دفتر پنجم.] 


‌ 
‌‌ ‌ 
۰ 


در ثبی بشنو بیانش از خدا. آیت آشس تفن آن یس خملنها 

ان مطلب: را که اسمان و مین و کوهها از قیول اعانت الهی. عن اخعار شانه.خالی 

کردند از قران کریم بشنو. که در ای ان آن یْخملتها بیان شده است. [مصراع دوم بخشی از 
ایف ۷۲ سورء احزاب است که توضیح آن در شرح بیت (۱۹۵۸) دفتر اول امده است.] 


این تردد هست در دل چون وغا" کین بود به يا که ان حال مرا 
این تردید و دودلی و گفتن اينکه انجام اين کار برای من بهتر است يا آن کار جنگ 
و غوغایی در دل ایجاد می‌کند. 


۱ وغا: جنگ و غوغا, سر و صدا. 
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در تردد می زند بسر همدگر خوف و اومید بهی در کر و فر 
در حالت تردید و دودلی. بیم و امید ناشی از این خیال که آیا این کار بهتر است یا آن 
کار با یکدیگر گلاویز می‌شوند. 


مناجات و پناه جستن به حق از فتنة اختیار و از فتنه اسباب اختیار, که سماوات 
و ارضین از اختیار و از اسباب اختیار شکوهیدند و تسرسیدند. و خلت آدمی 
مولع افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خویش, چنانکه بیمار باشد. خود را 
اختیار کم بیند. صحت خواهد که سیب اختیار است تا اختیارش بیفزاید. و منصب 
خواهد تا اختیارش بیفزاید. و مَهیط قهر حق در انم ماضیه فرط اختیار 
و اسباب اختیار بوده است. هرگز فرعون بی نوا کس ندیده است 
الم اين جزر و مد از تو رسید ورنه ساکن بود این بحر. ای مجید 

مولانا در این فصل جلیل بر سبیل نیایش بیان می‌دارد که اختیار ذاتأً خطیر و 
وا اووات: زیر ادمی هماره میان انجام دو یا جند کار مردد می‌ماند. ۴ تر دید تلب 
و روح او را جر یحه‌دار می‌کند. از اینرو از خدا می‌خواهد که ادمی را جنان ارتقا بخشد که اراده 
شخصی خود را در اراد حضرت حق مستهلک سازد. و نخواهد جر انجه خدا خواهد. و این 
را جبر خاصه نامد که مسلماً با جبر به مفهوم رایج تفاوت ماهوی دارد. کما اینکه 
توضیح آن بیاید. 

ای خداوند بلندمرتبه, دریای وجودم ارام بود. اما تو برای نخستین بار ان‌را دجار 
تلاطم کردی. یعنی با دادن قَوَءُ اختیار به من, مرا سرگشته کردی. زیرا دائماً میان دو کار 
حیرانم که این را انجام بدهم یا آن را. ولی اگر اختیاری در کار نبود این تردید و اضطراب 
هم نبود. 


1 و ۳ 2 ِِ ۱ 
هم از انجا کین تردد دادیم تسم لز ده کین مرا هم از کرم 
خداوندا تو را به حق کرمت. جون این تردید را تو به من دادی پس ان‌را از من 


ِ 
۱ بر دد: بر دید و دودلی. 
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نت مق ۲ ۶ ‌ 
ابتلاام می‌کنی. 0 الغیاث ای ذکور" از ابتلاات جون انات " 
ای خداوندی که از سختی و شدت امتحانت مردان همجون زنان شوند. مرا امتحان 
می‌کنی. اه و فریاد از این امتحان. 


۰ ِ ‌ ۰ ۶ 
تا به کی این ابتلا؟ يا رب مکن مذهبی‌ام بخش و. ده مذهب مکن 
این امتحان تا جه وفت ادامه دارد؟ پروردگارا مرا امتحان مکن. یک راه پیش یایم فرار 
ی ۵ , ومرا مقابل ده راه قرار مده. یعنی مرا دجار حیرت و اضطراب ناشی از تردید و دودلی مکن. 


اشتری‌ام لاغری و پشت‌ریش ‏ زاختیار همچو پالان‌شکل" خویش 

من در متل مانند شتر لاغری هستم که کمرش از اختیارٍ پالان گونه‌ام زخمی شده 
است. [مولانا در این بیت و دو بیت بعدی با تمثیلی عالی موصوع اختیار و تبعات آن‌را بیان 
می‌دارد. او می‌گوید: انسان مانند شتر است. و قوَهُ اختیار مانند کجاوه. همانطور که اگر بار 
دوطرف کجاوه متعادل نباشد. کجاوه به این طرف و آن طرف متمایل می‌گردد. و با این حرکتٍ 
باین: بت شعر سانیده ز زهمین می‌شود: قو1 آشیار نیز یافبت می‌گرده که انسان از بان 
دو يا جند کار. یک کار را انتخاب کند. و انتخاب. مسوولیت اور است و مسوولیت. 
تشویش‌آفرین. پس تردید و تذبذبی که محصول اختیار و قَوّ؛ انتخاب است. خود عامل 
جر یحه دار شدن قلب و روح ادمی می‌شود. در حالی که اگر اختیاری در کار نبود انسان از 
یک راه می رفت و هیچگونه اضطرایی نیز پیدا نمی‌کرد. 

ممکن است کسی بگوید مولانا چگونه خواهان بی‌اختیار شدن انسان است در حالی 
که راز شرافت انسان بر سایر موجودات داشتن قوَهُ اختیار است؟ جواب: همانطور که در ابیات 
بمدی خواهد آمد. منظور مولانا از بی‌اختیاری. رسیدن به مقام بندگان خاص خداست که اراد؛ 
خود را در اراد حضرت حق فانی می‌سازند و به مقام فنا و بی‌خویشی می‌رسند. و این همان 
جیزی است که در تعبیر مولانا به «جبر خاصه» معروف است. به توضیح نشست ۱۲۳۵ بت 
۲۳ دفتر اول رجوع شود.] 


ر تس 
۱ ذکور: جمع ذکر به معنی جنس نر. 
۲۶ 
۲ اناث: جمع آنثی به معنی جنس ماده. 
۳ پالان‌شکل: به شکل پالان. «بالان» پوششی است که ان را از کاه پر می کنند و بر روی ستور می نهند تا کمر 
حیوان زخمی نشود. در اینجا با توجه به بیت بعدی مراد از «بالان» همان « کجاوه» است. 
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5 ۸ _ .۰ م م2 و .۰ 1 
اين کزاوه که شود این سو گران ان کداوه که شود ان سو کشان 
این طرفی کجاوه گاهی به این سمت متمایل می‌شود. و آن طرف کجاوه گاهی یه آن 
سمت متمایل می‌گردد. [قوّة اختیار ادمی در کشا کش عقل قدسی و نفس امّاره به اين سو و 
نرسیده است. لذا گاهء در سیطرءٌ عقل است. و گاه در سلطه نفس. اما سالکی که به متام 
اطمینان قلبی و سکین روحی رسیده از چرخه پر اضطراب نوسانات روحی می‌رهد. 
به لسان صو فید مقام تلوین. مقام نوسان و تغیّر است. و متام تمکین. مقام بات و دوام 
حالات روحی.] 


. 72 ۱ و ۲ ج 9 ۲ ۰ ء 1 ۳ 
بفکن از من حمّل ناهموار را تاببینم روصه ابرار را 
خداونداء با ناهموار را از دوش من بیفکن تا گلزار بندگان صالح را مشاهده کنم. یعنی 
خداوندا اختیار و ارادة مر در مشیّت و خواست و رضای حود فانی فر ما 5 دیکر از خود و 
برای خود هیج اختیاری نداشته باشم و همه حرکات و سکناتم به ارادهُ تو صورت بندد. به فول 
خود مولانا مرا به مقام جبر خاصه برسان که مقام عارفان بالّه است. 


همچو آن اصحاب کهف از باغ جود ‏ می‌جرّم. ایقاظ "نی بل هم رقود" 
مانند اصحاب کهف که ظاهراًبیدار بودند و باطناً خواب. در باغ لطف و احسانت 
بخرامم. [مصراع دوم از ایژ ۱۸ سور؛ کهف اقتباس شده است. برای توضیح آن رجوع شود 
به شرح بیت (۲۹۴۹) دفتر پنجم. نیز به بیت (۳۹۳) دفتر اول مراجعه گردد. این بیت 
تفتیا. است برای مطلب شنت سین نعتی را یه درجتز عالی عارفان بالنه بیان کته 
از امور نفسانی و دنیوی خواب‌اند و در امور معنوی بیدار. جسمشان در دنیاست و روحشان 


در عقبی. ] 


۱. کژاوه: کجاوه که به عربی هودج گویند. نشیمن اتافک مانندی است که بر شتر و استر بار کنند و در هر طرف 
ایک تسد 

۲. حفل: بار. جمع: آخمال. 

۳ را نیکان. ی و و باز. 

۴ ابقاظ: بیداران. جمع یقظ . 

۵ رقود: خوابیدگان. جمع راقد. 
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خفته باشم بر یمین يا بر سار" برنگردم جز چو گو ببی اختیار 
می‌خواهم هرگاه به طرف راست یا چپ بخوايم به گونه ای باشم که مانند گوی جوگان 
حرکتی نکنم مگر بدون اراده و اختیار شخصی‌ام. یعنی فقط به اراد تو حرکت کنم ولاغیر. 
| مصراع اول این بیت نیز ناظر به ایژ ۱۸ سوره؛ٌ کهف است. رجوع شود به شرح بیت(۲۹۴۹) 
دفتر پنجم.] 


هم به تقلیب " تو تا ذاتّالیّمین یا سوی ذاتّ‌الشمال ای رب دین 
ای پروردگار دین چه به جانب راست بگردم و چه به جانب جپ. فقط به اراد توست. 
او ای ۸ سور کهف اقتباس شده است. رجوع شود به توضیح بیت قبلی. 
مولانا در چند بیت اخیر از مقام فنای فی الّه و معیّت حق سخن به میان آورد. سالک تا وقتی 
که بدین مقام نرسیده است در خود احساس حالت اختیار دارد. ولی همینکه به مقام فنا و 


معیّت حق رسید دیگر از خود هیچ اختیاری ندارد. و اینرا «جبر خاصه» گویند.| 


صد هزاران سال بودم در مطار همچو درات هموابی‌اختیار 
من صدها هزار سال مانند ذرزات هوا بدون هیج اختیاری در پرواز بودم. [«مطار» اگر 
اسم مکان فرض شود به معنی جایگاه پرواز است. و اگر مصدر میمی فرض شود به معنی پرواز 
کردن است. مراد از «صدهزاران سال», ازلیّت و مرتبٌ غیب است. منظور بیت: پیش از انکه از 
مرتبهٌ غیب (عالم الهی) به مرتبهٌ شهادت (دنیای محسوسات) دراييم در عالم ارواح به سر 
می‌بردیم و مستهلک در اراد حضرت حق بودیم.] 


گر فراموشم شدهست آن وقت و حال یادگارم هست در خواب ارتحال" 
اگر فرضا آن وقت و حال را فراموش کرده باشم. سفر در خواب برای من یادگاری از 


بدین دنیا هبوط کردم آن عالم را فراموش کردم. ولی روّیا و خواب نمونه‌ای از آن عالم است. 


۲ پسار: چت. 
تم دی ازج کی فرید 
۲ ازتحال: کوچیدن, سفر کردن. 
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تِ ما مر و 
جنانکه در حدیثی امده است: الوم اخوالمَوّت. «خواب برادر مرگ است».] 


می‌زهم زین چازمیخ چازشاخ می‌جهم در مَسرح" جان زین مناخ" 

در خواب از اسارتِ عناصر اربعه (باد و خاک و اب و اتش) رها می شوم یعنی از بند 
عالم محسوسات می رهم. و از این خوابگاه دنیای محسوس به چراگاه روح پرواز می‌کنم. 
[«چارمیخ» یا «چهارمیخ». چهار عدد میخ است که به شکل مر بع و یا مستطیل روی دیوار یا 
روی زمین می‌کوبند و چهار کوشه جیزی را بدان می‌بندند. و همجنین نوعی شکنجه است که 
چهار دست و پای کسی را به چهارمیخ می‌بندند. و به معنی عناصر اربعه نیز آمده است. در 
اینجا معنی اخیر مراد است. به توضیح بیت (۴۸) همین دفتر رجوع شود. «چارشاخ» در لغت 
یه التی چوبی با چهارشاخه گفته شود که خرمن کوفته را بوسیلهة آن باد می دهند. نیز به ابزار 
خاصّی جهت شکنجه و تعذیب اطلاق گردد. به هر تقدیر مراد از «جارمیخ چارشاخ» عالم 
محسوسات است که رو ادمی را در خود اسیر می‌کند. و «مسرح جان» کنایه از عالم ملکوت 
است. منظور بیت: هر شب در عالم ریا روح از قید و بند جسم رها می‌شود به عالم ارواح 


بازمی گردد. به شرح بیت (۲۸۸) به بعد رجوع شود.] 


شیر آن ایام ماضی‌های خود می‌چشم از دای خواب. ای صَمَّد 
ای خداوند بی نیاز. من شیر ان روزهای پیشین را از دای خواب می‌چشم. یعنی لذت 


4 . ۰ ۲ 72 ۰ 
جمله عالم ز اختیار و هست خود می‌گریزد در سر سرمست خود 
همه عالم از اختیار و موجودیّت مجازی خود به سوی سرمستی‌های خود می گر یزند. 


۲ ‌ و 3 ۸ 7 ری 3 2 ۳ ۰ ۰ 
تادمی از هوشیاری وازهند ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند 
برای انکه لحظه یی از رنج هوشیاری رها شوند. ننگ و بدنامي شراب و موسیقی را 
تحمل می‌کنند. یعنی با شراب و موسیقی خود را در میان دیگران بدنام می‌کنند تا به نوعی 
۱. مسرّح: چراگاه. جمع: مسارح. 


۲ مَناخ: خواب‌جای شتر. 
۲ زمر: نی زدن. فلوت زدن. در اینجا مراد موسيقي متعدل و هو فونق است, 
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غفلت و انقطاع از عالم وکا ری ورس ورمودا از هموم و غموم برهند. [مولانا مسوسیقی و 
و را که به کار تلطیف روح ادمیان می‌اید بسی ارج نهاده است. رجوع شود به بیت (۷۳۲) 
به بعد در دفتر جهارم. حود مولانا نیز در علم موسیقی متبحر بوده و رباب را با استادی تمام 


می نواخته است.] 


جمله دانسته که این هستی فْخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ است 

زیرا همه مردم دانسته اند که اين هستی. یعنی جنبه مادی جهان دامی بیش نیست. و 
هر فکر و ذکری که در آن احساس اختیار می‌کنند جهئم است. [زیرا مادام که ادمی از 
سطح ظاهری جهان عبور نکرده خود را کسی می‌پندارد و خیال می‌کند که اقتدار و اختیار تام 
و تمامی دارد. و چون قَوَهُ اختیار او در امیال و اهوای نقسائی احاطه شده دائماً در پریشانی 
و اضطراب به سر می‌برد و اين اضطراب جانفرسا برای او به منز دوزخ است. پس نتیجه 
می‌گیریم که حتی مردم عادی نیز فهمیده‌اند که این حیات طبیعی ذاتأٌ شکنجه‌آور و 
خورنده است. از اینرو پناه می‌برند به مخدّرات و مَکیّفات تا ساعاتی از خوذاگاهی سطحی 


بر هند. ] 


می‌گریزند از خودی در بیخودی يا به مستی يا به شغل ای مهتدی 
پس ای طالب هدایت. مردم برای آنکه از هوشیاری به ناهوشیاری در ایند یا خود را 
ینمی گنت و با معتغول به کا ریس شوند. انا برای اینکه دمی از خود رها شوند و فکر و 
خیال زندگی را فراموش کنند یا به بنگ و حشیش و امثال آن روی می‌آورند. و یا خود را به 
کارهای دیگر مشغول می‌دارند. به هر حال هر کس می‌خواهد خود را از دام زندگی برهاند. و 
چون اغلب نان به مرتبهٌ عالی و شناخت حقیقی ترسیده‌اند بی‌خویشی و از خود رهایی‌شان 


ارزشی ندارد. ولی بی‌حو یشی عارفان بالله بسی ارحمند است.] 


نفس را زآن نیستی وا می‌کشی زآنکه بی‌فرمان شد اندر بیهُشی 


خداوندا تو روح را بدان جهت از عالم بی‌خویشی به عالم با خویشی بازمی‌گردانی که 


تس 


آن بی‌خویشی بدون فرمان تو حاصل شده است. [«نیستی» در اینجا به معنی بی خویشی است. 


۱ فُخَ: دام. ۳۳ فخوخ. 
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مخاطب فعل «وا می کشی» خداوند است نه شخص شرابخوار و مشتغل به امور مختلف که 
بدین وسیلت خود را از دام هوشیاری برهاند. از میان ن شارحان ۱ تتتصی لاهوری و 
اکرایانی هس هرا و تشاک وکین دار اراس کات طورست: 
بی‌خویشی و رهایی از دنیای ظاهری کاری بس شگرف و عالی است. اما به شرط انکه این 
بی‌خویشی از طریق الهی باشد نه شیطانی. چه هر کس از راههای شیطانی بخواهد به 
بی‌خویشی و رهایی رسد توفیق نمی‌یابد بلکه خداوند دوباره گوش او را می‌گیرد و به عالم 
هوشیاری‌های سطحی و دنیوی که آکنده از فشار و اضطراب است بازمی‌گرداند.] 


لیس ب اج ولا بل لانس آن ینفذوا من حبس آقطار ان 
نه برای جنیان مقدور است که از زندان کرانه‌های روزگار بگذرند و نه برای ادمیان. 
[مقتبس از أیة ۳ سور؛ رحمان که توضیح آن در شرح بیت (۱۹۲۴) دفتر اول امده است. 
منظور بیت: طریق رهایی از حصار دنیا و زندان طبیعت. سلوک در طریق عارفان باله و 


روشن بینان فرزانه است.] 


ان فوذ الا بشاطان السهدی من تّحاویف" الموات العلی 
هیچکس نمی تواند از لایه های اسمانهای رفیع بگذرد مگر با قدرت هدایت. [اين بیت 
نیز ناظر ره ایةٌ مذکور در بیت پیشین است. «سلطان» در آن اه به معنی قدرت است ‏ ۳ 
«شلطان الهُدی» یعنی قدرت هدایت الهی. در اینجا اگر به معنی (بادشاه هدایت) نیز فرض شود 
خالی از وجه نیست.] 


لا دی لا بشاطان یسقی هه من حراس الشَهب ژوح المتی 
وی وی ۱۲ یا «خراس» جای ات ن. نسخ معتبر عموما 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم, ص ۱۸. 

۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۰۰۹ 

۳ تجاویف: جمع تجویف به معنی خالی کردن, جوف, کاواک, مُغاره. در اینجا مراد لابه‌های جو است 

. ر.دک. مجمع البیان.ح »٩‏ ص 5 

۵ یقی: فعل مضارع لفیف مفروق از ريشه «و ق ی» به معنی «محافظت می‌کند» است. جملهة «یقی» صفت 
است برای «سلطان». 
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«حراس» ضبط کرده‌اند. «جراس» در اینجا ظاهراً جمم «حارس» به معنی نگهبان است. و این 
یه اف قامد صرق امک وا سر کت ارس این است و چدانبه شب 
خیر را برگزينيم باید آنرا بدون تشدید بخوانیم یم تا وزن شعر مخدوش شود. پس 
«حرا ش‌النَهُب» مضاف و مضاف‌الیه از نوع اضافة بیانی است. یعنی نگهبانانی از جنس شهاب. 
ممکن است کسی احتمال دهد که «جراس» بر وزن فعال. یکی از مصادر باب مفاعله به معنی 
نگهبانی و محارست ۱ اعلم. 

اما معنی بیت: هدایتی نیست مگر انکه سلطانی. روح پرهیزگار را از شهاب‌های 
نگهبان محافظت کند. در بیت فوق از برخی خی ایات قرا: نی اقتباس شده است. تفسیر و یا تاویل 
«شهاب» از دیدگاه مولانا در شرح بیت (۴۵۳۳) دفتر سوم آمده است. 

منظور بیت: هیچکس نمی تواند از قید و بند جسمانی رها شود مکر به اذن و مدد 
حضرت حق و نفس گرم ول خدا. 


هیج‌کس را. تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کپریا 
هیچکس تا فانی نشود به بارگاه حضرت کبریا راهی ندارد. یعنی تا از وجود موهوم و 


دام خودبینی و انانیّت رها نشوی مقرب درگاه حضرت حق نخواهی شد. 


چیست معراج فلک؛ این نیستی عاشقان را مذهب و دین نیستی 
ما عروم موی نیت جیست؟ همین فنا و ثیستی است. یعنی فقط بوسیله نفی انانیّت و 
رفع خودبینی مي توان به مراتب الم عرفانی رسید. زیرا دین و مدهب عاشقان حقیقی. 
خاکساری و نفی خودبینی است ت. [خودبینان و متکبّران به عروح معنوی نتوانند رسید.] 


پوستین و چارق آمد. از نیاز در طریق عشق. محراب آیاز 
آیاز (غلام سلطان محمود غزنوی) از روی نیاز در راه عشق. پوستین و چارق را 
محراب خود کرده بود. [حکایت پوستین و چارق ایاز در دفتر پنجم. بیت (۱۸۵۵) به بعد امده 
است. منظور بیت فوق: همانطور که ایاز هر روز صبح قبل از رفتن نزد سلطان محمود. ابتدا 
بهتوستن و اون قوران ونان خودس ست تا که انز قاموتن کند و مر » 
خودبین نگردد. تو نیز ای انسان هر لحظه در این اندیشه باش که در اصل مشحتی خاک و 
نطفه‌ای عفن بوده‌ای و سرانجام نیز جیفه‌ای بی‌جان خواهی شد. پس اينهمه تکیّر بهر چجیست؟!] 
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)۲۳۹( 


گرچه او خود شاه را محبوب بود ظاهر و باطن لطیف و خوب بود 


اگرچه ایاز محبوب سلطان محمود بود. از حیث ظاهر و باطن نیز خوب و زیبا بود. 


گشته بی کبر و ریا و کینه‌یی خسن سلطان را رخش ایینه‌یی 
ایاز فاقد تکیّر و ریاکاری و کینه بود. و رویش اینة زیبایی سلطان بود. 


چونکه از هستی خود او دور شد منتهای کار او مسحمود بد 
جونکه ایاز از خودبینی فاصله گرفت. عاقبت کار او ختم به خیر شد. [«مسحمود» 
در اینجا ایهام دارد. اگر مراد سلطان محمود باشد. منظور اینست که سرانجام. ایاز 
وجود خود را در وجود سلطان فانی کرد و بطور کامل در براببرش روش خاکساری در 
پیش گرفت. و اگر نی لفظی آن فرض شود ینی فرجام ایاز. نیک و ستوده شد. 
همانطور که در دفتر پنجم امد. ایاز کنایه از بند؛ عاشق. و سلطان محمود. کنایه از 


خداوند است.] 


زان قوی‌تر بود تمکین آیاز که ز خوف کر کردی احتراز" 
ثبات و پایداری ایاز قوی تر از آن بود که پرهیز او از بیم گرفتار امدن به تکیر باشد. 
|اگر ایاز هر صبح به اتاق خاص خود می‌رفت و چارق و پوستین خود را نظاره می‌کرد بدین 
خاطر نبود که از گرفتار آمدن به تکیّر می‌هراسید. جه او از دامگاه کبر و غرور رهیده بود و 
با تن مشک کاری و ی توب ول اوه ایا انس ام رن کر زا با یر 
توحید قطع کرده بود.] 


ِ 1 ۱ م2 
او مپذب گشته بودو امده؟ کبر راو نس را مردن زده 
ایاز انسانی یاک و واصل بود. و گردن تکیر و نفس امّاره را قطع کرده بود. [ یس 


معرّی بود.] 


. احتراز: خویشتن‌داری, پرهیزکردن. 


آ. آمده: ز سسد ۵ واصل. 
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- 


یاپی تعلیم می‌کرد آن حیّل يا برای حکمتی دور از رَجْل" 
اين بیت در جواب سالی مقدّر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا پس ایاز 
برای چه این کار را می‌کرد؟ جواب: ایاز این کار را یا به جهت تعلیم دیگران می‌کرد. و یا 
بي آنکه شخصاً از گرفتار آمدن به غرور و تکتّر بترسد حکمت و مصلحت دیگری در آن 
کارش نهفته بود. یعنی یا قتصدش این بود که با چنین تدبیری. به مردم بیاموزد که تکبُر چیز 
خوبی نیست. یا حکمت دیگری منظورش بوده است. 


يا که دید چارقش زان شد پسند کز نسیم نیستی. هستی است بند 
یا انکه ایاز تماشای چارق و پوستین را از آنرو پسندیده بود که هستي مجازی مانع از 
رسیدن نسیم هستی حقیقی است. یعنی تقیّد به خودبینی, انسان را از رسیدن به مقام معرفت و 
شهود الهی باز می‌دارد. [مراد از «نیستی» در اینجا هستی حقیقی یا مقام فقر و فدای عارفانه 
است. و مراد از «هستی» موجودیت کاذب و ظاهری انسان يا خودبینی و تکبّر.] 


تا گشاید دخمه کان بر نیستی است تباید ان سیم ی ۶ ریسا 
تا شاید بدین‌وسیله. دخمة چسم (و کُلاً زندان دنیای مادی) را که یم فرار دارد 
بگشاید تا نسیم جانبخش و حیات‌انگیز الهی را پیدا کند. یعنی به حیات طیبه برسد. |مصراع 
اول مهم است. منظور از «دخمه» و «ئیستی» در ای مصراع چیست؟ با مراجعه به کاربرد این 
لفظ در مثنوی غبار ابهام زدوده می‌شود. «دخمه» در لسان مولانا به جسم و کالبد اطلاق شود. 
چرا که معنی لفظي دخمه نیز اين مجال را برای چنین استعاره‌ای می‌دهد. چنانکه در بیت 
(۱۹۳۲۸) دفتر اول: 
گر بگویم شهه‌ای ز آن نغمه‌ها جانپا سر بر زنند از دخمه‌ها 
در بیت (۲۲۲) دفتر سوم نیز فرماید: 
حزم آن ب‌اشد که گویی: تخمهام باسقیمم. خسته ایسن دشمهدام 
«نیستی» در اینجا کنایه از عالم الهی نیست بل به همان معنی معروف است. یعنی نقیضص 
وجود. منظور بیت: انسان کامل با نظاره بر وجود مجازی خود و دنیای فانی تقیّد به آن دو را 
سد راه وصال به حق می‌داند از اینرو می‌کوشد که دخمهٌ جهان ماذی و جسمانی را باز کند تا 


۱ وجل: ترس و بیم. جمع: آزجال. 
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به عالم معنا بپیوندد. جنانکه در بیت (۹۸۲) دفتر اول فرمود: 
این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان 
انقروی «دخمه» را کنایه از گنجخانهٌ اسرار الهی و «نیستی» را کنایه از عالم الهی 
می‌داند. معنی مصراع اول با توجه به این تقدیر. چنین است: تا در گنجينة اسرار ربانی را که بر 
عالم الوهیّت مبتنی است بگشاید . مرحوم گولپینارلی «دخمه» را بر ظاهر حمل کرده است. او 
ظاهرا مراد از («دحمه) ر اتاق محخصوص ایاز می‌داند که در آن جارق و بوسین حود ر 
او یخته بود . نظر نیکلسون با وجه اول سازگار است ۱ 


یلک و مال و اطلس اين مرحله .. هست بر جانٍ سبک‌رَو سلیله! 
دارایی و ثروت و نقش و نگار دنیا برای روح های چجالاک به منزلة زنجیر است. 
[«اطلس» به معنی حریر و دیبای منقوش است. در اینجا مناسب معنی نقش و نگار است که از 
ویژگی‌های دنیاست. و مراد از «اين مرحله» دنیای فانی است. «سبک‌رو» صفت مرکب فاعلی 
فو ی ات وهراد از ان زوعی نت هار ار بات ری رهدهاست و مراعل ملوگ | 

با چالاکی می‌پیماید. منظور بیت: تعلقات دنیوی. سالک را از سلوک معنوی باز می‌دارد.| 


سلسله ززین بدید و غرّه گشت ماند در سوراخ چاهی جان ز دشت 
دنیاطلبان وقتی زنجیر طلایی دنیا را دیدند مفتون آن شدند و در نتیجه روح انان در 
سوراخ حاه دنیا و نفسانیّات ماند و از وسعت دشت و صحرای حقیقت محروم گشت. [ مراد از 


«سوراخ جاه», دنیای مادی. و مراد از «دشت» عرص بیکران حقیقت است.] 


صورتش جت. به معنی دوزضی ‏ افعیی پر زهر و نقشش گلرخی 
دنیا ظاهراً مانند بهشت. باصفا و پررونق است. ولی از حیث باطن مانند جهنم است. 
دنیا همچون ماری زهرا گین و پر نتش و نگار و زیباست. [چنانکه امام علی(ع) فرماید: 
َل الدنیا کمقل لح لین مشها و الم الناقم نی جزفها. ری لها الم انجامل و 


افو کم افو اس 3۳ 

۲ ر. ک. نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر ششم. ص ۵۲. 

۳. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۱۱. 
۴ یاه زنجیر. جمع:شلاسل. 
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و وال الغاقل ! «دنیا مار را مائد که سودنش نرم. و در آندرونش زهری کشنده است. 
فریب خورد؛ نادان بدان گراید و خردمند فرزانه از آن حذر کند.» پس ای سالک از نگارین مار 
دنیا برحذر باش.] 
گر چه مومن را سر" تذهد ضرر لیک هم بهتر بود زانجا گذر (۲۴۶) 
گرجه دوزح یعنی دنیا به موّمن زیان نمی رساند. ولی بهتر است مومن از انجا بگذرد و 


برود. [رجوع شود به شرح بیت (۱۲۳۹) دفتر دوم.] 


م7 2 ۰ ای 
گر چه دوزخ دور دارد زو تکال " لیک جنت به وّرا فی کل حال ( ۳۷ ۲) 
اگرچه جهنم عذاب خود را از موّمن دور می‌دارد. ولی به هر تقدیر بهشت برای او بهتر 
است. [اين بیت تأکید موضوع قبلی است.] 


2 7 ۳ 2 
الحذر " ای ناقصان زین کلرخضی که به گاه صحبت امد دوزجی ۳۸۱ ۲) 
ای ادمیان ناپخته و ناکامل از اين زیبارو که به هنگام معاشرت همچون دوزخ است 
پرهیز کنید. 


۱ نهح البلاغه (فیض الاسلام), حکمت شماره ۰۱۱۵ 
۲. شقر: ر. ک. شرح بیت (۲۹۸۶) دفتر سوم. 
۲. نکال: کیفر. عقوبت. 

ار 
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حکایت غلام هندو که به خداوندزاد؛ خود پنهان هوا آورده بو 
چون دختر را با مهتر زاد‌ای عقد کردند, غلام خبر یافت 
رنجور شد و می‌گداخت, و هیج طبیب علت او رادرنمی‌یافت 


زهر؛ گفتن نه 





و او ر 


خلاصه داستان 

در قد یم به محتشمان و ثروتمندان خواجه می‌گفتند. یکی از این خواجگان. غعلامی 
سیاه داشت که بدو علم و فضل نیز اموخته بود. خواجه دختری بغایت زیبا داشت. همینکه 
دختر به سنْ بلوغ رسید از طرف خانواده‌های اشراف خواستگارانی برای او پیدا شدند. اما 
خواجه از قبول آنان امتناع می‌کرد. زیرا معتقد بود که ثروت نمی‌پاید و سعادت نمی‌زاید. تا 
اینکه جوانی اصیل و پرهیزگار و در عين حال فقیر و تنگدست به خواستگاری دختر خواجه 
رفت و خواجه او را پذیرفت و طی مراسمی دختر را به عقد او در اورد. از انجا که غلام. 
عاشق دختر خواجه شده بود همینکه از موضوع باخبر شد دنیا در نظرش تیره و تار گشت و به 
دنیال ان به بیماری سختی دجار امد به طوریکه روز به روز همچون شمع می‌گداخت. حتی 
خادق فرین طبیتان ثیر نق انستنه او رآمداوا کید با اننکه خو اجه یه مسرت کفت:ها که سیب 
پریشانی او را نشناختیم. بهتر است نزد غلام بروی و با لطف و نرمی مادرانه از احوال او 
بپرسی. شاید بدین وسیله بر راز درون او واقف شویم. زن نزد غلام رفت و طبق دستور خواجه 
یا شفقتی مادروار او را نوازش کرد و به نرمی و گرمی سخن گفت و انقدر خوب از عهده: 
نقشش برامد که غلام به سخن امد. اما سختی بر زبان راند که شعله برجان زن زد و دود از 
کلّهاش برآورد. غلام گفت: توقع نداشتم که با وجود من, دخترتان را به بیگانه‌ای دهید! زن با 
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شنیدن این حرف می‌خواست غلام را شرحه شرحه کند اما باز خویشتن‌داری کرد و چیزی 
نگفت. لیکن بیدرنگ نزد خواجه شتافت و ماجرا را با ار درمیان نهاد. خواجه هم سخت 
غضبناک شد و گفت بلایی بر سرش بیاورم که افسانه شود. او نقشه‌ای شیطانی کشید و به 
همسرش گفت: با همان حالت قبلی نزد غلام می‌روی و می‌گویی چه خوب. پس تو دختر ما را 
می‌خواهی؟! چرا زودتر نگفتی؟! اگر ما می‌دانستیم که خواستگاری مانند تو داریم, دیگر او را به 
بیگانه نمی‌دادیم! غلام با شنیدن این حرف‌ها سخت شادمان شد و از شدّت هیجان دائماً بالا و 
پایین می‌پرید. رنجوری او نیز روز به روز برطرف می‌شد تا اینکه پس از کوته‌زمانی کاملا 
قبراق و سرحال شد. 

خواجه برای اجرای نقشه شیطانی خود جشنی ساختگی برپا کرد و تعدادی از دوستان 
ردان خود را یز جاریف گرد 

جشن برپا شد و مطربان به خواندن و نواختن پرداختند و حضار و مدعوّین دست‌زنان 
و پایکویان و هلهله کنان مجلس را گرم کردند. خواجة مکار در اثثای جشن, مردی قوی 
هیکل را که صورتی زنانه داشت مانند دخترش ارایش کرد و لباس عروسی بر او پوشید و او 
را بر هیات عروسان دراورد و در لحظه‌ای که داماد می‌خواست راهی حجله زفاف شود ان 
مردک را به جای عروس واقعی به حجله فرستاد. غلام تازه داماد نیز با شادی و سرمستی تمام 
قدم به حجله نهاد و خواجه. بلافاصله شمع و چراغ حجله را خاموش کرد تا عروس و داماد با 
هم خلوت کنند! همینکه غلام خواست با ظرافت و نرمی روبند عروس را بکشاید ان نره‌خر از 
خدا بی‌خبر مج غلام را محکم چسبید و در طرفةالعینی بغلش کرد و برتخت واژگونش ساخت. 
غلام از وحشت نعره می‌زد. اما به گوش کسی نمی‌رسید. چون در بیرون از حجله مطربان و 
مهمانان هنگامه‌ای به پا کرده بودند. خلاصهٌ کلام آن مردک بی‌حیا تا صبح داماد بخت برگشته 
را مورد تجاوز قرار داد و خرد و خمیرش کرد. بامداد که فرا رسید طبق رسوم دیرین با 
تشریفاتی خاص جناب داماد را یه حمام فرستادند. و در این فاصله خواجة مکار دخترش را با 
ارایشی تمام به جای آن نره خر نشاند و چون غلام از حمّام به حجله پا نهاد به زیبایی و 
لطافت دختر خیره شد و پیش خود گفت مگر امکان دارد از مسوجودی اینچنین اطیف آن 
کارهای وقیح سرزند؟! واقعاً چیزی نمانده بود که از حيرت دیوانه شود. بالاخره با نفرتی 
عجیب به عروس گفت: خاک بر سرت!! خدا کسی را همسر تو نکند. ان از وضع شبانه‌ات. و 
این از و ضم روزانه‌ات! ۱ 
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حکادت غلام هندو که... 


این حکایت در مأخذی دیده نیامد. شاید از حکایات عامیانه آن دوران باشد. و یا 
ممکن است پرداخته ذهن مولانا باشد. الله اعلم. به هر حال این حکایت در نقد 
دنیاپرستی و ظاهرگرایی است. زیرا مولانا در ابیات پیشین فرمود که ثروت و مُکنت 
دنیوی زنسجیر زژینی است که بال و پر روح را می‌بندد و از پرواز باز می‌دارد. 
زنجیر. زنجیر است جه زژین و جه اهنین. هر دو اسارت‌آور است. جنانکه برای پرنده فرقی 
ندارد که در قفس طلایی حبس شود یا در قفس اهنین. مولانا می‌گوید دنیا به ظاهر زیبا و 
دلرباست. اما وقتی با او درامیزی او را دوزخی قهار خواهی یافت. پس ظاهربینی و دنیازدگی 
را رها کن. 

دختر خواجه و زیبایی او کنایه از جذابیت‌های ظاهری دنیا و شیرینی جاه و مقام است. 
و آن مردک قوی هیکل بدکار نشان دهند؛ باطن دنیا و فرجام تلخ جاه‌طلبی. 

عاد بو 
خواجه‌یی را بود هندو بنده‌یی پروریده. کرده او را زنده‌یی 

خواجه‌ای. علامی هندی داشت که او را تربیت کرده بود و بدو زندگی داده بود. یعنی با 

علم و هنری که بدو اموخته بود به زندگیش جلوه و جلالی داده بود. 


علم و ادابش تسمام آموخته در دلش شسمم هصنر افروخته 
علم و اداب را تماما به آن غلام آموخته بود و شمع فضل و هنر را در دلش روشسن 


کر ده بود. 


پروریدش از طفولیّت به ناز در کنار لطف. ان اکرام‌ساز" 
آن خواجه صاحب کرم. غلام رااز کودکی فو آغوش لطتفو احسان پروزش:داده بود: 


۰ ِ ۰ ۰2 ۲ . .* م 
بود هم این خواجه را خوش‌دختری سیم‌اندامی. گشی . خوش کوهری 


خواجه. دختری سیمین تن و زیبا و یک سرشت داشت. 


۱ ا کرام ساز: بخشنده. سخاو تمند. 


۲ گش: خوب, خوش, زیبا. 
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)۲۵۶ ( 


)۳۲ ۵۷ ( 


)۲۵۸( 


چون مُراهقی گشت دختر. طالبان تسد( می‌کردند کابین گران 
جون دحتر بد سر بلوع ر سید خواستگاران برای ازدواج با او مهریه های ۹ ۳ 
پيشنهاد می‌کردند. 


ُ ۰ " 2 و م72 ۲ 
می‌رسیدش از سوی صشر مهتری ۳ خوازه فری 


بی در بی از طرف یکی از اشراف برای آن دختر خواستگاری پیدا می‌شد. 


گفت خواجه: مال را نْبوّد نبات روز آید شب رود اندر جهات 
وقتی خواجه دید که برای دخترش اينهمه خواستگار از طبقة اشراف می اید. گفت: مال 
دنیا پایدار نمی‌ماند. زیرا مال دئیا روز می‌اید و شب به اطراف پراکنده می‌شود. یعنی ثروت 
زمانی می‌آید و زمانی از کف می‌رود |شارحی فاعل «] ید» را «روز». و فاعل «رود» را «شب» 
بنداشته است. در حالی که فاعل «آبد» و «رود» مال است. در غیر اینصورت مصراع دوم 


بی‌ربط است.] 


حسن صورت هم ندارد اعتبار که شود رخ زرد از یک زخم خار 


سل بات بر ی زادکی که بوّد غره به مال و بارگی 
و رات ده تردن هس ابر مه ربا ای کته ایام اععمو مرن ما 
وجاه و جلال ظاهری‌اند [«بارگی» ننظاً به معنی اسب است. ولی در اینجا مراد جاه و جلال ظاهری 
است. پس اشراف‌زادگی هم اعتبار ندارد. چون ممکن است هر لحظه مال و جاه از دست برود.] 


ای بسا مهتربچه کز شور و شر شد زفعل زشت خود ننگ پدر 


و بت «ه ۰ ‌ و 
زشت خود سبب سرشکستکی و بدنامی پدرش شود. 





. مراهق: بالغ. 
آ. خوازه گر: خواست‌گار. 
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حکابت علام هندو که..  ٩۷‏ 


رهنر را نیز اگر باشد نفیس کم‌پرْست و. عبرتی گیر از بلیس 
حتی شخص صاحب فضل و هنر را اگرچه ارزشمند است. ولی نباید زیاد ستایش کنی. 
از ابلیس عبرت بگیر.[نباید به صرف داشتن علم و فضل. خود را کامل بدانی. چه علم بدون 


تقوی مخرّب است.] 


علم بودش. چون نبودش عشق دین او ندید از آدم الا نقش طین 
زیرا ابلیس, علم داشت. ولی عشق دین نداشت. از اینرو ابلیس از ادم فقط صورتی 
گلین مشاهده کرد. یعنی خیال کرد که ادم همین جسم است ولاغیر. [رجوع شود به شرح بیت 
(۳۲۱۶) دفتر اول.] 


گرجه داجی دفت علم ای امین ۲ ات نکشاید دو دیده عیب‌بین 
ای درستکار اگرچه دقایق علم را می‌دانی. ولی از علم هرگز دو چم عیبٌ بین تو باز 
نخواهد شد. یعنی با داشتن علوم رسمی و محفوظاتی چند نمی‌توانی به مرتبهٌ عارفان 
روشن‌بین برسی, مگر انکه سالکي صادق شوی. 


او نبیند غیر دستاری و ریش از مُعْرّف پرسد از بیش و کمی‌ش 

چنین کسی که دلش رابه علوم ظاهری خوش کرده ظاهربین می‌شود. از اینر و چیزی جز ریش 
و عمامه نمی‌بیند. یعنی عالم بودن را در نشانه‌های ظاهری محدود می‌کند. بزرگی و کوچکی شأن 
اشخاص را از معرف سوال می‌کند [مولانا عالمان ظاهری را به شاهان و بزرگان تشبیه می‌کند. 
رسم اینست که وقتی یکی از اینان مجلسی عمومی برپا می‌دارد شخصی با عنوان معرف که همه 
مدعوّین را می‌شناسد کنار شخص بزرگ می‌ایستد و هویت و موفعیّت هر تازه‌وارد را آهسته 
زیرگوش او نجوا می‌کند. و او مطابق با شأن هر مهمان خوشامدگویی می‌کند. منظور بیت: عالم 
ظاهری با حقیقت اشنایی ندارد. بلکه دل خود را به بازی با الفاظ خوش کرده است.] 


۵ ۲ شرت .2 ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ 
عارفا تو از معَرّف فارغی خود همی بینی. که نور بازغی 
ای عارف تو از معرّف آسوده‌خاطری. یعنی عارف به بازی با الفاظ و اصطلاح‌تراشی نیازی 


۱ باز غٌ: تابان» رخشان. 
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ندارد. زیرا او حقیقت را شهود کرده است. ای عارف تو خود. حقیقت را می‌بینی و نوری تابنده‌ای. 


کار. تقوی دارد و دين و صلاح که از او باشد به دو عالم فلاح 
اصل کار. تقوی و دینداری و صلاحیت اخلاقی است که رستگاری در هر دو جهان با 


کرد یک داماد صالع اختیار . کهید او فخر همه عیل" و بر" 
اما ادامة حکایت: خواجه برای دختر خود دامادی صالح و نیک سرشت انتخاب کرد که 


مایُ سرافرازی همه ایل و تبار خویش بود. 


پس زنان گفتند: او را مال نیست مهتری و حسن و استقلال نیست 
زنان گفتند این دامادی که خواجه پیدا کرده مال و منالی ندارد. و به علاوه نه خسن و 
جمالی دارد و نه ریاستی و نه استقلالی. [احتمالاً مراد از «استقلال» استقلال مالی است. 
الله اعلم. به هر تقدیر دامادی مفلس بود. منتهی اهل تقوی و صلاح.] 


ها ۸ : ۲ . ِ ۲ 
گفت: انها نایم رهدند و دین بی‌زر. او کنجی‌ست بر ردی رمین 
خواجه در جواب اعتراض زنان گفت: اینگونه افراد اهل پارسایی و دینداری هستند. 


چون به جد تزویح دختر گشت فاش دست‌پیمان " و نشانی و قماش" 
حون که موضوع ازدواج دحتر خواجه یا آن داماد بطور جدی همه حا فاش شد. و 
۱ خْیْل: قببله» طایفه. 
۲ تبار: اصل, نژاد. 
تاه مقر تفن نی 
۴ نشانی: زیوری نظیر حلقه و انگشتری و سینه‌ریز که داماد به هنگام عروسی به عروس می‌دهد که یادگار 
عروسی باشد. 
قماش: اسباب و اثاثیة منزل, در اینجا شاید مراد از ان پارچه و لباسی است که برای عروس و داماد تهیه 


می‌شود. 
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حکادت غلام هندو که ۰ 4٩‏ 


مقدار مهریه مشخص گردید و حلقة عروسی و البس مربوط بدان معلوم شد. خلاص کلام وقتی 
همه فهمیدند که دختر خواجه با ان مفلس برهیزگار نامز د ۲/9 [این بیت کلا شرط 


ان ۴ جزای شرط در بیت بعذ ی امده ات 


پس غلام خرد کاندر خانه بود کت تسار و عت و ار وه 
علام کوجکی که در خانه بود وا بسار و تاتوان و رنجور شد. 


همچو بیمار دقی" او میگداخت علْتِ ار را طبیبی کم شناخت 
غلام مانند کسی که دجار پیماری دق شده روز به روز آب می‌شد و هیچ طبیبی 
نتوانست نوع بیماری او را بشناسد. [جنانکه در حکایت پادشاه و کنيزک (دفتر اول) نیز اطبای 
جسمانی نتوانستند سبب رنجور شدن کنيزک را بدانند. زیرا: 
علت غانق. ز غلت‌ها جذاست عشق اصطرلاب اسرار خداست] 


عقل می‌گفتی که رنجش از دل است ‏ داروی تن در غم دل باطل است 
عقل سلیم حکم می‌کرد که پیماری غلام از دل است. یعنی منشاٌ این بیماری و لاغری 
جسمائی نیست بلکه رنج او ناشی از عشق است. و داروهای جسمانی در درمان رنج و غم دل 
هیچ اثری ندارد. 


آن غلامک دم نزد از حال خویش کز چه می‌آید بر او در سینه نیش 
آن غلام کوچک هیج سخنی از حال زار خود نمی‌گفت. و به هیچکس نمی‌گفت که 
چه جیزی سبب جر یحه‌دار شدن قلب او شده است. [شاید «ی» در اینجا برای تحبیب باشد. 
یعنی آن طفلکی رج می‌کشید و دم نمی زد.] 
گفت خاتون را شبی شوهر که تو باز پررمش در خلا از حال او 
شبی خواجه به بانوی خود گفت: در خلوت و بطور خصوصی از حال غلام سال کن و 


سیب رنجوری او را جویا شو. 


۱ دق: ر. ک. شرح بیت (۲۷۱۴) دفتر سوم. 
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توبه جای مادری او راء بوّد که غم خود پیش تو پیدا کند 
زیرا هرجه باشد تو برای او به منزلة مادری. شاید سبب اندوه خود را با تو در میان 
بگذارد. 


چونکه خاتون کرد درگوش این کلام روز دیگر رفت نزدیک غلام 
جونکه بانوی خانه این سخن را از خواجه شنید فردای همان روز نزد غلام رفت. 


۳ ۰۱ ی ۱ ٍ ۲ 4 
پس سرش را شانه می‌کرد آن سَتی با دو صد مهر و دلال و اشتی 


انچنانکه مادران مهربان نرم کردش. تاد امد در با 
همانطور که مادران مهربان با بچه‌های خود رفتار می‌کنند. بانو بالاخره غلام را نرم 


کرد و سر حرف اورد. 


که مرا اومید از تو این نبود که دهی دختر به بیگانة عنود 
غلام راز بیماری‌اش را اینگونه بیان کرد: از تو توقع نداشتم که دخترت را به بیگانه‌ای 
لجوج و ستیزه گر بدهی. 


خواجه‌زاد؛ ما و ماخسته جگر حیف نبود کو زود جای دگر؟ 
ایا این حیف نیست که او دختر ارباب ما باشد و ما غم او را بخوریم. ولی او جای دگر 


برود؟ 

خواست ان خاتون. ز خشمی کامدش که زند وز بام زیر آندازدش 
پایین پر تش کند. 
. تتی: بان 
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حکایت غلام هندو که.. ‏ ۱۰۱ 


کو که باشد هندوی مادرغری" که طمع دارد به خواجه دختری؟ (۲۸۱) 
و با خود گفت: این غلام هندي «مادژفلان» کیست که چشم طمع به دختر ارباب خود 


دوحتته انتفت * 


گفت: صبر ول بود. خود را گرفت گفت باخواجه که بشنو این شگفت (۲۸۲) 
ولی دوباره به خود گفت: صبر در اینجا سزاوار تر است. پس خویشتن‌داری کرد و به 


خواجه گفت: این ماجرای شگفت‌انگیز را گوش کن. 


این چنین گرائکی" خاین بود ما گمان برده که هست او معتمد (۲۸۳) 
اعتضا دن انتت: 


صبر فرمودن خواجه مادر دختر راکه غلام را زجر مکن, من او را بی زجر 
از این طمع بازاورم که نه سیخ سوزد و نه کباب خام ماند 


گفت خواجه: صبر کن با او بگو که ازو ریم و بدهیمّش به تو ‏ (۲۸۲) 
خواجه به بانو گفت: صبر کن و حیله گرانه به او بکو که دختر را از داماد فعلی جدا 
می‌کنیم و به تو می‌دهیم. 


تا شاید بدین وسیله این خیال را از سرش بیرون کنم. تو ای بانو ببین که من چگونه 
توحه او به دخترمان را دفع می‌کنم. 


تو دلش خوش کن. بگو: می‌دان درست که حقیقت دختر ما جفت توست (۲۸۶) 
تو ای بانو دل غلام را خوش کن و به او اطمینان بده که دختر ما همسر تو خواهد شد. 


۱. غر: فاحشه. قحبه. «مادژغر» نوعی فحش است. 
۲. گرانک: غلامک, بندةُ کوچک. گرا (- بنده و غلام) +کاف تصفیر. همزه «گرّاء», همزءٌ اضافه است و جزو 
ساختمان اصلی آن نیست. 
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۲ شرح جاتع دثنوی معنوی /۶ 


)۲۸۷ ( 


)۲۸۸۱( 


)۲۸۹( 


)۲۹۰( 


)۲۹۱( 


ماندانستیم ای خوش‌مشتری چونکه دانستیم. تو اولی‌تری 
ای خواستگار محبوب. ما تاکنون نمی‌دانستیم که تو نسبت به دختر ما علاقمندی. حال 
که اين مطلب را دانستیم از نظر ما تو شایسته‌ترین خواستگارانی. 


انش ما هم در این کانون ما لیلی آن ماو تو مجنون ما 
اتش ما در اتشدان ماست. یعنی عاشق دختر ما به کانون خانواد؛ ۰" تعلْق دارد. لیلی 


متعلّق به ماست و تو نیز مجنون ما هستی. [پس میان ما و تو هيچ‌گونه مباینتی نیست.] 


تا خیال و فکر خوش بر وی زند فکر شیرین مّرد را فربه کند 
تا با این تدبیر خیالات خوشی به او روی اورد. چرا که خیالات شیرین و انکار 


حوش. ادمی ر نبتر نخان کین 


جانور فربه شود. لیک از علف آدمی فربه ز عرّست و شرف 
همانطور که حیوان از علف. چاق و چلّه می‌شود. انسان نیز از عرّت و شرف. فربه و 
بالنده گر دد. 
ادمی فربه شود. از راٍ گوش جانور فربه شود از حلق و نوش 


انسان از راه گوش, چاق و چله شود. و حیوان از طریق خوردن و نوشیدن. [«گوش» 
در اینجا کنایه از مسائل روحی و روانی است. توصیح مصراع اول به دو رجه ظاهر و باطن 
قابل بیان است. وجه ظاهر: این مطلب از مسلمات است که وفتی ادمی سخنانی مثبت و 
خوشایند بشنود و بر اثر 1 سخنان. فکر و خیال آسوده و نشاطانگیزی پیدا کند با کمترین 
طعام نیز سرحال و بانشاط می‌گردد. و برعکس اقفر شخصی به جنبر افکار و خیالات 
اضطراب اور و بریشان کننده‌ای گرفتار آید جنانجه مقوی ترین غذاها را بخورد باز تنی رنجور 
و روحی کسل خواهد داشت. عرفای عظام غالیاً به طعام ساده بسنده می‌کردند. چرا که پیروی 
نشاط و سلامتی جسمانی خود را از طریق عروج روحانی و ارامش درونی به دست 
می‌اوردند. «قوّتِ جبریل از مطبخ نبود». 

اما وجه باطنی مصراع اول: جون جوهر ادمی اند يشد است و مابقي او گوشت و پوسی 
بیش نیست. تکامل حقیقی او نیز از طریق مسائل فکری و روحی و استماع اقوال بزرگان و 
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حکایت غلام هندو که... 


اعتقاد و عمل به آن‌ها حاصل می‌شود. مراد از «فربه شدن» در مصراع اول. کمال دی و 
اخلافی آ تن و در مصراع دوم. ضخامت جسم. پس ای طالب حقبقت ضخامت جسم و بروار 


بدن را برای حیوان ۴ حیوان‌سیرت بگذار و خود به کمال روحی روی ۳ 


گفت آن خاتون: از این ننگ مَهین " خود دهانم کی بجنبد اندر این؟ 
بانو به خواجه گفت: از ننگ و عار این شخص زبون چگونه ممکن است دهانم برای 
اظهار اين سخنان حرکت کند؟ [«ننگ مهین» جایز است اضافدٌ وصفی نیز محسوب گردد. در 
اینصورت یعنی «ننگ زبون» که مراد از آن شذّت ننگ است. اگر «مُهین» هم خوانده شود 
خالی از وجه نیست. چه مهین (اسم فاعل از مصدر اهائة). و از ريش «ه و ن» به معنی خوار 


کننده است . لیکن در نسخه‌های معتبر «مهین » ضیط شده أست:] 


. ]5 ۰۶ ۳ 2 1 .۰ 1۹ 
این‌چنین ژاژی چه خایم بهر او؟ گو بسمیر آن خاین ابلیش‌خو 


فت .ده ۳ 7 ۴ ت و ۰ ۰ ۰ ۰ 
گفت خواجه: نی. مترس و دم دهش تا رود علت ازو زین لطف خوش 
خواجه گفت: نترس. آن غلام را با سخنان دروغین دلگرم و مفتون کن. تا با این محبتٍ 
دلنشین بیماری‌اش بهبود یابد. [اين ابیات ناظر بر «روان‌درمانی» است.] 


دفع او را دلمرا نر مرن نوتس هل " که صحٌّت یابد آن باریک‌ریس " 
عزیز من حل مشکل او را به من واگذار کن. بگذار که آن غلام لاغر سلامتی خود را 
بازیابد. 


و 


۱. مهین: صفت مشبهه از مهن یهن مَهانة, (< ضعف, حقارت و بی‌مقداری) به معنی ضعیف و خوار, ادم کم 
عقل و کودن. جمع: مُهُناه. اما شارحی از متأخران(استعلامی) مهین را اسم مفعول از مصدر هوّن پنداشته 
که سهوی مسلم و مضاعف است. 

۲ در شرح اسرار, صفحه ۴۱۷ به صورت فوق ضبط شده است. 

۳ زاژ خاییدن: سخنان بهوده زدن. 

ی دم دادن: فریفتن. فریب دادن. 

۵ هل: ترک کن, فروگذار. فعل امر از مصدر هلیدن. 

۶ باریک‌ریس: هم به معنی دقیق و باریک‌بین است. و هم به معنی لاغر. اینجا معنی اخیر مراد است. 
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ده ار و ی و ۰ ۳۳ ۲ ۲ 
چون بگفت آن خسته را خاتون چنین می‌نگجید از تَبَختر سر رمس 
همینکه بانو به غلام بیمار آن وعدهُ دلنشین را داد غلام از شدّت شادمانی رام 


روی زمین بند نمی‌آمد. یعنی از شدت شادی پایین و بالا می بر بد. 


ك ٌ 2 71 َ ی 
رفت گشت و فربه و سرخ و شکنت چون گل‌سرخ و. هزاران شکر گفت 
نغلام. چای و سرخ شد و مانند گل سرخ از هم شکفت و هزاران مرتبه شکر و سپاس 


گه‌گهی می‌گفت: ای خاتون من که مبادا باشد اين دستان و فن 


دادی همه‌اش نیرنگ و ترفند باشد! 


خواجه جمعیّت بکرد و دعوتی که: همی سازم فرج را وصلتی 
خواجه ضیافتی برپا کرد و گروهی را به خانهاش دعوت کرد و گفت که می‌خواهم 
فرح را داماد خود کنم. [«فرج» نام آن غلام بخت برگشته بود. اليته میهمانان و مدعوّین نیز در 
جریان کار خواجه قرار داشتند. بنابر این مجلس عروسی. ساختگی و دروغین بود.] 


تا جماعت عشوه می‌دادند ! و ال" کای فرج بادت مبارک اتصال 


عروسیت مبارک! 
ما مه رم ی و و ۰ 1 و مر ان مه ۶ 
تا یقین‌تر شد سر را ان شخن علت از وی رفت. کل از بیخ و بن 


تا اینکه فرج یقین کرد که وعده ده او مات اه است باز سار 


بطور کلی ريشه کن شد. 


۱ تَیَختَر: به خود بالیدن. سرمستی. 
۲. عشوه‌دادن: فریب دادن. 
۳ گال: فریب. «گال دادن» یعنی کسی را بازی دادن فریب دادن. 
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حکایت غلام هندو که... 
بعد از آن اندر شب گردک به فن امُردی را بست خنا همجو زن 
۵ .مج هد ۲ ۰ 1 ۵ 2 
پرنگارش کرد ساعد چون عروس پس نمودش ماکیان, دادش خروس 


خواجه دست آن مرد را مانند عروس تا ساعد حنا بست. مرغ را به غلام نشان داد ولی 
حروس تحو یلش داد. [ «نگار» نقوشی بوده که در قدیم با حنا بر دست و پای عروسان 
می‌کشیدند. و به چنین دست و پایی «نگاربسته» می‌گفتند. این رسم امروزه نیز در گوشه و کنار 


د یل ه می شو د.] 


مقنعه و حلةٌ عسروسان نکو کنگ آمُرد" را بسپوشانید او 


خواجه. آن مردکي کنده را با روسری و لباس عروس پوشانید. 


شمم را هنگام خلوت زود کشت ماند هندو با چنان کنگ درشت 
وفتی که غلام و آن مرد عظیم‌الجتّه خلوت کردند خواجه امد و شمع را 
خاموش کرد. 


هندوک فریاد می‌کرد و فغان . از برون نشنید کس از دف‌زنان 
آن مردکي بی‌شرم به غلام چسبید و چون غلام متوجه شد که چه بلایی بر سرش آمده 
داد و فریاد کرد. ولی بیرون از حجله چنان دف می‌زدند که صدای غلام در بانگ دف‌ها و 


هیاهوی مهمانان گم شده بود. 
ضرب دف و کف و نعرهٌ مرد و زن کرد پنهان نعرة آن نعره‌زن 
صدای دف و دست زدن و هیاهوی زن و مرد. نعره‌های آن غلام را پوشیده می‌داشت 
و تم کلاعیتفه کوش کنسی فرسید: 


۱. گرد ک: حجله عروسی. 
۲. کنگ امُرد: صفت و موصوف مقلوب اک در اصل بو ده است امد کنگ. یعنی نامرد ستبر و عظیم‌الجثه. 
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شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


تا ب‌روز آن هندوک را می‌فشازد . . چون بُوّد در پیش سگ انبان آرد؟ 
آن مردک بی‌حیا از شب تا صبح. علام بیحاره را مورد سوءاستفاده قرار داد. کیسهٌ ارد 
در پیش سگ چه حالی پیدا مي‌کند؟ مسلماً پاره پاره می‌شود. غلام نیز چنین حالی داشت. 


روز اوردند طاس و بوع زفت!" رسم دامادان. فرح حمام رفت 
روز که شد طاس و بقَچهٌ بزرگ آوردند. و فرح (غلام) مانند دامادها به حمام رفت. 


رفت در جمام او رن‌جوزجان کون دریده همچو دلی تونیان 
علام با حالی رنجور و پریشان به حمّام رفت. در حالی که نشیمنگاهش مانند لباس 
کارگران انشخانه حمّام باره باره شد ه بو د. 


آمد از حمَام در گردک فسوس پیش او بنشست دختر چون عروس 
غلام از حمّام به ان حجلة قلابی رفت و دختر خواجه مانند عروس در کنارش نشست. 
[«فسوس» مخفف. «افسوس» به معنی ریشخند و شوخی و استهزاء است. اگر آن‌را صفتِ 
«گردک» فرض کنیم. مراد اینست که آن حجله. حجلةٌ حقیقی نبود بل دروغین و مسخره بود. و 
اگر «فسوس» را قیدٍ فعل «آمد» محسوب داریم منظور اینست که دختر خواجه برای تمسخر 
علام آمد داخل حجله نشست. خواجة حیله گر در غیاب غلام. آن مردک را بیرون برد و 
دخترش را وارد حجله کرد. ولی برای محکم کاری مادر دختر را نیز انجا نشاند تا مبادا غلام 


۳ ت 
دسته کلی به اب دهد!] 


مادرش انجا نشسته پاسیان که نباید کو کند روز امتحان 
مادر دختر نیز انجا نشسته بود که مبادا غلام, روز او را امتحان کند. یعنی مادر عروس 


مراقب بود که مبادا غلام با دختر درآميزد. 


ساعتی در وی نظر کرد از عناد آنگهان با هر دو دستش ده بداد 
غلام لحظه‌ای با نگاه تند به عروس خیره شد و سپس با دو دست به او اشاره کرد که 


ی ۳ 
۳ بو رفت: بقجه پزرگ: فو طه و لگ حمام (ر.کگ. مرأة المسنوی.ص ۰۳۰ ۱ 
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حکایت غلام هندو که... 


خاک بر سرب. [ «ده دادن» مصدر 7 ۳ مراد از ((د» ده انگخشت دو ۳ پس 
«ردّه دادن» یعنی انگشتان ده دنسیت را به قصد اظهار نفرت از هم گشودن و به سوی کسی فرود 
و این کار ر غالبا خانم‌ها انجام می‌دهند. و این در وفتی است که می‌خواهند نفرت و 
انزجار خود را به طرف مقابل اظهار کنند. گویی که با این اشاره به او می‌گویند: او سر 


سرت ] 


گفت: کس را خود مبادا اتصال با چو تو ناخوش عروس بّدفعال 
سپس گفت: الهی که کسی با عروسی نابسند و بدکردار مانند تو وصلت نکند. 


3 5 ۲ ها سب #. ۱ 
رژر رژز لس ردی خاتونان اسسر بت بتر از کیر چر 
روز جهرة تو مانند بانوان تر و تازه است. شب الت زشتت از الت خر هم بدتر 


ات 


نتیحه حکایت: تمام نهمت‌ها و خوشی‌های این دنیا پیش از آزمودن 3 دور دلتشین 


نت یعی همه حادبه‌های دنیوی مانند همان عر ورس است که از دور دل می‌برد و از نزد یی 


زهره ر آب می‌کند. 
می‌نماید در نسظر از دور اب چون روی نزدیک. باشد آن شراب 
خوشی‌های نت از دوز فاد اب جلوه يب کد. آما هس که دیکتی خوق ان اسراب 
می‌یابی. 
گنده پیرست او و از ببس جاپلوس خویش را جلوه کند چون نوعروس 


دنیا مانند پیرزنی بدبوست. ولی از بس حیله گر و چاپلوس است خود را به صورت 


نوعروسان در می‌اورد. و خام‌اندیشان را مانند آن غلام زبون خود سازد. 


۰. ‌‌ 


۳۳ ۲ ۳ ۳ 
هین مشو مر ور ان گلگونه‌اش نوش نیش الوده او را مچس 
بهوش باش مبادا فر یب بر ی و کون سر ح او را بخوری. مبادا شربت زهرا کین او را 
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پنوشی. [چنانکه امام علی(ع) دنیا را غرَارَة َرَارَة توصیف می‌کند. یعنی بسیار فریبنده و 


زیان زننده است.] 


صبر کن کالطیْرْ مفتاح الفرج تا نیفتی چون فرح در صد حرج 
صبر پيشه کن زیرا که صبر کلید نجات است. تا مبادا مانند فرج (آن غلام بیجاره) 


گرفتار ان همه درد و بلاشوی. 


اشکارا دانه. پنهان دام او وش نماید ر او لت [نعام او 
دنبا دانه‌اش پیداست. ولی دامشس بنهان | سست ‏ , و حون ابتدا نعمت و خوشی او برایت 


ناوات می‌شو د. خر سند و شادمان می‌شوی. 


در بیان آنکه این غرور تنها آن هندو را نبوده 9 ادمی‌ای به چنین غرور 
مبتلاست در هر مرحله‌ای, امن عَصَمَة له 
چون بییوستی بدآن ای زینهار جند نالی در ندامت زار زار 
بهوش باشن» حون به دما زسیدی مدتی با حال ارو نان سکت تاله خواشی گیر3: 
[ فرجام دنیاخواهی ندامت است.] 


نام میری و وزیری و شهی در نهانش مرگ و درد و جان دهی 
نام و عنوان فرمائروایی و وزارت و پادشاهی (گرچه در ظاهر جذاب و دلرباست) ولی 
در باطن مرگ و درد و جان کندن است. [حکومت اگر جز برای اقامٌ عدل و اصلاح امو 
جامعه باشد به ویال و بوارش نمی‌ارزد. چنانکه مولی علی(ع) دنیا و امارت آن را از «عطسهُ 
ز» نیز بی‌ارزش تر دانسته است. " نیز زوال حکومت‌های دنیوی را + و پراکنده شدن 
ابرها تشبیه فرمود انست: انا هی ماع یم قلائل یرل مثها شا کان کما یرو السَراب آوکما 
مالساب , «حکومت کالایی چند روزه است که آنچه از آن حاصل آید نپاید 


۱. ر. ک. نهج‌البلاغه (فیض الاسلام), خطبهٌ ۱۱۰. 

۲. مگر کسی را که خدا محفوظ دارد. 

۲ ر.ک. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), انتهای خطبة ۳. 
۴ ر. ک. پیشین. نامه ۶۲. 
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حکایت غلام هندو که. 
و همحون سراب نف زوال رود و همحون ابر پراکنده گردد.»] 
۰ ظ 8 ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ بد ۲ ۰۰ و و مر ۵ 
بنده باش و بر زمین َو چون سمند چون جنازه نه, که بر کُردن برد 


بنده باش و همجون اسب بر روی زمین در تکاپو باش. و مانند جسدی مباش که بر 
دوش حمل می‌کنند. [فروتن باش و دیگران را حمّال خود مکن. زیرا کسی که کارهایش را به‌عهد؛ 
این و آن می‌گذارد مانند مرده‌ای است بر دوش آنها. درحالی‌که روش عبادالرحمن. فروتنی و 
بندگی است. چنانکه در آیة ۶۲ سورة فرقان آمده است: و عبادالر خمن الذین یَمْشونْ عَلّی 


و ۳ 
الازض هوّنا... «و بندگان خداوند مهربان کسانی هستند که با فروتنی بر زمین راه روند...»] 


جمله را حمَال خود خواهد کفور" چون سوار مُرده ارندش به گور 
آدم ناسپاس می‌خواهد همه مردم حتّال او شوند. و می‌خواهد که مانند مرده‌ای که به 
گور می‌برند خلق‌اله او را بر دوش کشند. [مولانا در دو بیت اخیر می‌گوید هر کس چه حاکم و 
شاه و چه غیر, مردم را به اجیری گیرد. یعنی شانه از مسژولیت خالی کند و اين و آن را به 
بیگاری و حمّالی خود وادارد برحسب وأقم میتی متحرک است. روش پیشوایان راستین 
استقبال از مسوولیت و تن دادن به کار است.] 


بر جنازه هر که را بینی به خواب فارس " منصب شود. عالی رکاب 
به عنوان مثال اگر در خواب دیدی که شخصی را روی تابوث می‌برند بدان که به مقامی 
عالی خواهد رسید. [چنانکه در کتب تعبیر خواب آمده است که اگر کسی در خواب بیند که 
جنازه‌ای را حمل می‌کنند. آن جنازه در عالم بیداری به تعداد تشییع‌کنندگان حکومت کند. اما 
حکومتی ظالمانه. و اگر دید که جنازه‌ای می‌برند و مردم پیشاپیش او می‌روند به حکومت 
رسد. ولی در عوض دین و ایمانش تباه گردد . مولانا برای انکه مطلب پیشین را روشن تر بیان 


کند و بگوید که آنان که بار زحمت خود را بر دوش دیگران می‌نهند جزو اموات محسوب 


۱. شَمند: اسبی که مایل به زرد باشد. زرده. 

1 جنازه: مُرده, تأبوت. با فتحه » نیز صحیح است. 

۳ کفور: بسیار ناسپاس. 

۴ فارس: سوار بر اسب. در اینجا به معنی کسی است که به مسند و مقامی رسد. 
ا. ز. ک. کامل‌التعبی ص ۲ ۲۲. 
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شوند تمثیلاً به یکی از موارد تعبیر خواب استناد می‌کند.] 


زانکه آن تابوت بر خلق است بار بار بر خلقان فگندند این کبار 
زیرا ان تابوت بر دوش مردم نهاده هه و این بژزکان (حکام) بار رهحمت و 


موونت خود را بر دوش خلق‌اله انکنده‌اند. 


بار حود بر کس منه. بر حویش نه سروری ر کم‌طلب. درو یش به 
با زحمت خود را بر دوش کسی مگذار, بلکه خود بر دوش بگیر. در پي ریاست 
مباش. بلکه خواهان درویشی و افتادگی باش. 


رکب آعناق مردم را پا" تانیاید نقرست اندر دو پا 
اینقدر بر گردن مردم فشار نیاور تا دو پایت دجار بیماری نقرس نشود. [نفرس مرصی 
است مفصَلی که غالباً اشراف و اغنیا بدان دجار شوند. از اینرو بدان داءالمُلوک گویند . این 
بیماری از پرخوری و افراط در مصرف انواع گوشت و تنبلی و کم تحرّ کی حاصل شود. اگر در 
اینجا برای نقرس معنی مجازی فائل شویم منظور بیت اینست: اینقدر به مردم ستم مکن تا بنیاد 
حکومتت متزازل نشود.] 


مرکبی را کآخرش تو ده دهی که به شهری مانی و ویران دهی 
ای ریاست‌طلب تو که سرانجام از مرکب مقام و منصب متنفر خواهی شد و به او 
خواهی گفت: تو به شهر شباهت داری در حالی که د هی ویرانه‌ای. 


ده دهش اکنون که چون شهرت نمود تا نباید رَخت در ویران گشود 
محبور نشوی که در ویرانه که کر : [توضیح «رده‌دادن) در شسرح ببب (۳۱۲) 
همین دفتر گذشت. منظور دو بیت اخیر: منصب و مسئد دنیوی به ظاهر دلربا و جذاب است. 
۱. انناق: گردن‌ها. جمم عَنْق. 


1 ما با تستگا: بای مفشار,. فعل نهی از مصدر پاییدن. 
و قانو نجه. ص ۰۱۳۸ خفی علایی؛ ص ۰۲۲۲ کشاف اصطلاحات الفتون» ج ۲. ص ۱۴۰۳. 
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تسا راک ورب ار اجه الب افراه بر سس تصاعب آور با دی و 
ایمان خداحافظی می‌کنند. انکه با سالئقهٌ هوای نفس به دنبال آن افتد سرانجام خاسر 


شود.] 


ده دهش اکنون که صد بُستائت هست تا نگردی عاجز و ویران برست (۳۳۲) 

اکنون که صد باغ و بوستان داری خاک بر سر پست و مقام دنیوی بکن. تا درمانده و 
خرایه‌نشین نشوی. [این بیت گرجه ساده می‌نماید ولی مایه لغزش تعدادی از شارحان شده 
مت مثلاانقروی و به تم او یوسف بن احمد مولوی (صاحب المتنهح القوی) بستان 
(- بوستان) را یاغ معنوی و روحی تفسیر کرده‌اند . در حالی که سیاق اییات ایجاب می‌کند که 
«بستان» را به امکاناتِ مادی و مقدرات دنیوی تاویل کنيم. منظور بیت با توجه 
به این فرض چنین است: اکنون که امکانات دنیوی در اختیار توست از دنیا رخ برتاب که 
این کار بسی ارزشمند وا وقتی که اقبال دنیوی از تو روی بگرداند و بالاجبار 
دستت از هم مواهب دنیوی کوتاه شود نمی‌توانی بگویی من از دنیا گذشته‌ام. چرا که در واقم 
دار و که ات سس کارا ماس که فرع دا مات وی ار او ری 
نه آنکه دو دستی به دئیا و مسند آن بجسبی تا بالاخره بیایند و دستت را از آن کو تاه کنند. چه 
دز ان صووتت خوار و ذلیل خواهی شد. حکیم سبزواری در شرح «صد بستانت» گوید: یعنی 
(اینک) وقت توانایی و زراعت است نه وقت درو که لیا مرْرَعَةٌ الاخرة .| 


گفت بیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی. ز کس چیزی مخواه (۳۳۳) 
پیأمبر(ص) به یکی از اصحاب فرمود اگر خواهان بهشتی, جیزی از دیگری درخواست 
مکن. [رجوع شود به شرح بیت (۳۲۸) همین دفتر.] 


0 . ۵ و ۰ 
جون نخواهی. من کفیلم مر نو را جَنت‌الماوی و دیسدار خدا| (۳۳۴) 


اگر چیزی از دیگری درخواست نکردی: من ضمانت می‌کنم که به بهشت درایی و به 
لقاءثه نایل شوی. فُمَنْ یرل عَلی‌اله هو حخشیه. 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی. ح ۱۴. ص ۱۴ ۱. 
۲. شرح اسرار. ص ۰۱۸ 
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آن صَحابی زین کفالت شد یار تا یکی روزی که گشته بُد سوار 

آن صحایی وقتی ضمانت بهشت را از پیامبر(ص) شنید به چنان صفا و خلوصی رسید 
که روزی سوار بر مرکب خود بود که: [ادامة مطلب در بیت بعدی آمده است. عیار. مخفف 
یار است و غالا به سنی جوانسردآید .و مرا از جوائمد در اصطلاح عرفا و صوفیه سالکی 
است که به مقام فَوّت " رسیده باشد. یعنی از صفات نفسانی و خودبینانه پاک و خالص شده 
باشد. چنانکه آن صحایی سخت تحت تأثیر کلام پیامبر(ص) قرار گرفت و به کمال توکُل و 
استغنای از خلق رسید. برخی از شا رحان احتمال داده‌اند که لفظ فوق با کسر؛ «ع» یعنی عیار 
باشد. و جيار به معنی خالص است. چنانکه زر با ینی طلای خالص, فارسیان غال این 
کلمه را با فتحة «ع» تلا لفط می‌کنند. یکلسون در شرح کلمة تیار گوید رش این له ره 
جای «عیّار» آمده و مراد از ۱ ن پخته کامل (در توگل) ات أ 


تازبانه از کفُش افتاد راست خود فرود امد ز کس آن را نخواست 

تازیانه از دستش صاف و یا راست بر زمین افتاد. همان لحظه از مرکبشس پیاده شد و 
ای وس ی ای ی وی [انقروی احتمال داده است که 
«راست» صفت «کف» باشد. یعنی تازیانه از دست راستش افتاد. و این معنی البته تکلف‌بار 
است. بهتر است «راست» را قیدٍ «افتاد» فرض کنیم چنانکه بیت فوق بر این تقدیر معنی شد. در 
چهار بیت آخیر به خبری دربارة یکی از اصحاب رسول خدا به نام توّبان بن بجدد اشارت 
شده است. وی از مَوالی (بردگان آزاد شده) رسول خدا بود. کنیه‌اش ابو عبدالرحمن بود و از 
قبیلژ حمیّر یمن. برخی نیز او را از اهالی سّراة (منطقه‌ای کوهستانی میان مکه و یمن) 
داشتها وی رای تب که رس لا او رازن کر مره او سود هرت که قوس 
داری برو. و اگر هم بخواهی می‌توانی نزد ما یمانی و از اهل‌بیت ما محسوب شوی. او ترجیح 
وان که توق ای رت سا هون می در مر ور هراد دراب نود دنس که 
پیامبر(ص) وفات کرد. تَویان به شام رفت و در رملهٌ فلسطین ساکن شد و سرانجام در سال 
۴ هجری درگذشت 


۳ وی ویب وی ۰۱۴ ۰ 
ی ردک. آشذالفابة. ج ۱ ص ۹ و اعلام زرکلی. ۰ ۲ ص #4۸ 
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اما روایتِ مورد اشار؛ ابیات اخیر را استاد فروزانفر از مشند احمد. جلد ۵ 
صفحات ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۹ و ۲۸۱ آورده است: فال رشول اه من یَعَکَنلْ لی 
بواحدة و کف له بالجنة قال ثزنان آنا. ال لاتشال لاس شین فال عم نان 
ایسأل. «رسول خدا فرمود: هرکس یک چیز را برای من تعهّد کند. من بهشت را برای او 
ضمانت می‌کنم. توبان گفت: من. فرمود: آن چیز اینست که از مردم چیزی درخواست نکنی. 
گفت: بله. تعهد می‌کنم. او زان پس چیزی از مردم درخواست نمی‌کرد.» 

کان بانیم سوطه و هو راکب قلایقول لاحدٍ النیه ی یل فیَارَل. «هرگاه 
ثوبان سوار بر مرکب بود چنانچه تازیانه‌اش بر زمین می‌افتاد به کسی نمی‌گفت که ان‌را به من 
بده. بلکه خود فرود می‌آمد و آن‌را برمی‌داشت.» 


مولائا یا اشاره بد ین خبر سوال و درخواست‌های دیوی ر قبیح دانسته ات۱ 


آن که از دادش نیاید هیچ بد داند و بی‌خواهشی خود می‌دهد 
آن خداوندی که بخشش‌هایش هیچ گزندی به کسی نمی‌رساند نیاز ادمی را می‌داند و 
بدون انکه شخص براورده شدن نیاز خود را از کسی درخواست کند. خدارند ان نیاز را 
3 [مصراع دوم این معنی را نیز افاده می‌کند: خداوندی که همه چیز را می‌داند نیازی 
نیست که از او چیزی درخواست کنی. اما این معنی ضعیف است و با سیاق موضوع سار وا 
نیست و به علاوه با دیدگاه مولانا نسبت به دعا مناسب ی 2 زیرا او دعا و نیایش را در هر 
حالی تأکید می‌کند. از جمله رجوع شود به بیت (۶۰) دفتر اول و توضیحات ان.] 
ور به امر حق بخواهی. آن رواست آن‌چنان خواهش. طریق انبیاست 
اگر چیزی را به امر حق از مردم بخواهی. امری شایسته است. چنین خواستنی شیو؛ 
ارام ات تیبرت است که ما کفیم_ ری از برد ه رهراست و وی اکر این 
درخواست در حیطه اذن الهی و ارزش‌های اخلاقی و متاسبات انسانی باشد اشکالی ندارد. 
خلاصهٌ کلام درخواست‌های ذلیلانه مکن. و الا اگر درخواست تو از دیگری در چهارچوبة 
مراودات معقول انسانی و اجتماعی باشد عیبی ندارد. 


. ره احادیث موی ص‌ ۱۸4۸ 


0(0 6۰۲9 


۱۱۳ 


)۳۳۷( 


۳۳۸( 


۱) 0 0 


(1 


۱1۹2 


۳۴ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۳۳۹( 


)۳۴۰( 


)۳۴۱( 


)۳۴۳( 


بد نماند چون اشاره کرد دوست کفر ایمان شد. چو کفر از بهر اوست 
هرگاه حضرت معشوق فرمان دهد دیگر بدی نمی‌ماند. یعنی درست است که سوال و 
درخواست مذموم است. ولی اگر خداوند آن‌را اجازه دهد. بدی سژال و قباحت درخواست از 
میان می‌رود. چنانکه مثلاً اگر کفری با نیت ایمان به حضرت حق صورت گیرد آن کفر به ایمان 


هر بّدی که امر او پیش اورد آن ز نیکوهای عالم بکگذرد 


هر عمل بدی که به امر حق انجام شود از هم خوبی‌های جهان بهتر و برتر است. یعنی 
مثلاً سژال و درخواست امری قبیح است. ولی اگر این کار در حیطة ارزش‌های الهی و اخلاقی 
صورت کرد چه ای ودره اسان ر دتواست هص را اند سور موس 
خاص از هزار نوع زهد و عبادت برتر و بالاتر باشد. 


زان صت ور خستة گرد بر پوس ده مده" که صد هزاران در در اوست 
اگر ظاهر صدف. شکسته و مخدوش شود آن‌را حقیر مدان زیرا درون آن یر 
از مروارید است. [اين بیت در نقد قشری‌گری و صورت‌گرایی است. منظور بیت: اگر ظاهر 
چیزی و یا کسی شکسته و حقیر بود خیال مکن که باطنش نیز همینطور است.| 


این سخن پایان ندارد. بازگرد سوی شاه و. هم‌مزاج باز. گرد 

این سخنان اسرارامیز و نکات دقیق تمام شدنی نیست. پس بهتر است به شیوه بازان 
شکاری به سوی شاه بازگردی. یعی همانطور که بازان شکاری تربیت شده به سوی صاحبان 
خود بازمی‌گردند تو نیز از عالم صورت و قیل و قال به درگاه حضرت شاه وجود بازگرد. 
|«هم مزاج باز» یعنی کسی که طبیعتی مانند باز شکاری دارد. همانطور که باز تربیت شده 
پس‌از پرواز به سوی صاحیش بازمی‌گردد. تو نیز ای انسان به صاحب اصلیات بازگرد. 
شارحی از متأخُران چنین معنی کرده است: «برگردیم به سوی شاه که هم مزاج باز است.» و 
این سهوی تم اشت:۱ 


۱. ده دادن: ر. ک. شرح بیت (۳۳۱ همین دفتر. 
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حکابت غلام هندو که... 
۰ ۰ ۰ تن ۱ مب چم آ ه ‏ مه ۰ 
باز رو در کان چو زز ده‌دهی تنارهد دستان تو از ده‌دهی 


دوباره مانند طلای خالص به معدن طلا بازگرد. تا از انزجار ناشی از ندامت نجات پیدا 
کنی. [مصراع دوم نقل به معنا شد زیرا معنی تحت‌اللفظ آن مبهم از اب در می‌اید. معنی 
تحت‌اللفظ آن اینست: تا دست‌های تو از اظهار نفرت و ائزجار وارهد. 

منظور بیت: همانطور که روحت قبل از هبوط بدین دنیا باک و باصفا بود.اینک 
در اين دنیا نیز با سیر و سلوک و تهذیب نفس آن‌را پاک کن و به اصل خود یعنی 
عالم الهی بازگرد. چنانچه اين کار را نکنی به خسران و ندامت دجار خواهی شد و 
بعد از انکه کار از کار بگذرد اظهار انزجار از شهوات و نفسانیات بی‌فایده است. 
به اصطلاح «نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی» چنانکه به قول حضرت سبحان در 
کتاب قران. کافران در قیامت از معبودهای افل و شیاطین اظهار انزجار می‌کنند ولی دیگر 


ثمری ندارد.] 


صورتی را چون به‌دل ره می‌دهند از ندامت آخرش د: می دهشند 
ظاهرگرایان چون نسبت به یکی از ظواهر شیفته می‌شوند سرانجام از شدتِ پشیمانی 


سوبه می‌آرند هم پروانه‌و ار باز نسیان می‌کشدشان سوی کار 
آنان همچون پروانه توبه می‌کنند. یعنی همانطور که پروانه یک بار به شعلة شمم 
می‌حورد و از آن می‌پرهیزد. ولی بر اين پرهیز نمی‌پاید و دوباره و جندباره خود را به شعله 
می‌زند تا اينکه بالاخره هلاک می‌شود. ظاهرپرستان نیز هرگاه از نتایج اعمال نفسانی خود 
زیان می‌بینند از آن کارها توبه می‌کنند ولی غفلت و نسیان بر انان غلبه می‌کند و آنان را 
دوباره بدان کارها وامی‌دارد. 


‌ 3 ۳ 
همچو پروانه ز در آن نار را نور دید و بست آن سو بار را 


ی و ب2: 
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۶ شرح جادع شنوی دعنوی ۶۱ 


۳۲۷۱ چون بیآمد. سوخت برش را گریخت باز چون طفلان فتاد و ملح ریخت ‏ 
جون به سوی ۳ اید پرش بسوزد و دوباره سمانند کودکان بر زمین افتد 
و نمک بریزد. | ملح ریختن (2 نمک ریختن) تعبیری کنایی است که در جند معنی بکار رود. 
یکی کنایه از اشک ریختن و گریه کردن است. دوم کنایه‌ای است که هنگام افتادن کودکان 
می‌گُو یند تا از گریه و ناراحتی بازشان دارند. سوم کنایه از زدن حرف‌های بی‌مزه و خارج از 
نزاکت است. وجه اول و دوم این کنایه با بیت فوق سازگار است. 
منظور بیت: اهل هوی و هوس با آنکه مکرراً نتيجه سوء اعمال وقیح خود را دیده‌اند با 
این حال دوباره به هوس‌کاری و هوس‌رانی روی می او رند.] 


2 ۱ در اب تست . . ۱ 
(۳۳۸) بار دیگر بر گمان و طمع سود خویش زد بر انش آن شمع. زود 
یک بار دیگر به خیال و طمع سود. سریعاً خود را برآتش می‌زند. 


(۳۴۹) بار دیگر سوخت هم واپس بجست باز کردش حرص دل ناسی و مست 
دوباره می‌سوزد عقب می رود. ولی بار دیگر جرا ص و طمع درونی او را فراموشکار و 
(۳۵۰) آن زمان کز سوختن وا می‌جهد همچو هندو شمع را ده می دهد 


شعل شمم اظهار انزجار می‌کند. [حال هوس‌کاران نیز اینگونه است. وقتی به کیفر دچار ایند 
ندامت اظهار کنند و از اعمال پیشین شرمسار شوند.] 


(۳۵۱) کای رَخت تابان چو ماه شب فروز وای به صحبت کاذب و مغروزسوز 
می‌گوید: ای کسی که جهره‌ای تابان مانند ماه داری که شب را روشن کند. 
و ای کسی که در مصاحیت و همنشینی دروغگو هستی و مفتونان شود را نقره‌داغْ می‌کنی. 


(۳۵۲) باز از یادش رود توبه و آنین" کأَزهن امن کیلک اوْبین 


دوباره تو به و ناله ر فراموش کند. زیرا که خداوند مهربان ۳ درو که باه 
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در عهوم تأویل اين بت که.. ۱۱۷ 


۳۳ 


کید الک‌افرین. «...و خداون د سست کنندة نیرنگ کافران سس مصراع اول نیز 
اشارت دارد به مضمون يد ۷ سوره انعام که توضیح أن در شرح بیت (۲۲۸۷) دفتر چهارم 


امده است.] 


9 رل ان یت کهآ از 
رد دس مک رد رآ زاو مات کر 
... کلم ان رز اه تن رس تا 4 بح ان شلمدین 


رز هرگاه (یهودیان) اتش جنگ افروختند خداوند آن | شس‌ ر حموش ساخت. انان در رمین 


به فساد کوشند. و خداوند تباهکاران را دوست ندارد.» طبرسی در تفسیر خود اورده است: 
بهودیان نیرومندترین مردم حجاز بودند و قلاعی محکم داشتند. تا انکه قریش خواست از 
آنان بر ضدّ محمّد(ص) یاری گیرد. از اینرو محمد(ص) قبیلةٌ بنی نضیر و ینی َینْمَاع را 
به محلی دیگر کوج داد. و با بَنی فرظ و اهل خیبر پیکار کرد بدینسان جنگ‌افروزی 
انان خنثی شد. اما مولانا طبق مشرب خاص خود ایة فوق را جنین تاویل کرده است: انسان 
بارها تصمیم می‌گیرد که از فعل بد و عادت مذموم خود توبه کند و راهی روشن و نجات‌بخش 
انتخاب کند تا تیا ای توا وی زیت ای مشیّت تکوینی الهی که 


دوباره به افعال زشت حود بازگر دد. زیرا توب حقیقی نیازمند صدق و صفاست نه تفتن و 


هوس‌کاری.] 


اک ها کقضر داکت که 
.وق ا: برافروختند. فعل ماضی جمع مذکر غایب از باب افعال. 
۲ وغی: : جنگ, داد و قال 
۴ ط: خاموش کرد. فعل ماضی باب افعال. 
۵ اْطفّا: خاموش شد: فعل ماضی باب انفعال. در اصل بوده است اطعا اما به ضرورت قافیه همزة آن ساقط 
شده است: 


۱ ر.دک. مجمع‌البیان» ح ۳ ص ۲۱ ۲. 
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عزم کرده که دلا انجا مٌایست گشته ناسی" زآنکه اهل عزم نیست 
انسان تصمیم می‌گیرد و به دل خود می‌گوید: ای دل در آن مر تبه توقف مکن. یعنی در 
مرتبهٌ عصیان و گناه درجا نزن و به سوی کارهای نیک میل کن. اما این عهد را فراموش 
می‌کند زیرا که اهل تصمیم قاطع نیست. 


چون نبودش تحم صدقی کاشته سق برو نسیان آن بگ‌ماشته 
جون آن شخص بوالهوس, بذر صداقت در قلب خود نکاشته است. یعنی از روی صدق 
و صفا نمی‌خواهد تویه کند. خداوند نیز او را دجار فراموشی می‌کند. یعنی عهد و بیمان 
توبه‌اش را از خاطرش محو می‌کند. [خداوند در جهان هستی حکم نهاده است که هرکس فاقد 


صدق باشد به سوی ثواب و صواب گام نسیارد.] 


2 و ۶ ۲ ۰ 4 ۳ ۰ ۳ 
کرجه بر اش‌زنه دل می‌زند ان ستازش را کف حق می‌کشد 
اگرچه آن شخص بوالهوس می‌خواهد چخماق دل را روشن کند. یعنی هرچند او 
می‌خواهد قلب خود را به نور ایمان روشن کند. ولی همینکه جرفه‌ای از ایمان در دلش بدید 
می‌اید حضرت حق آن‌را خاموش می‌سازد. [ستازش, مخفف ستاره‌اش به معنی جرّقه‌اش. 


شرفه‌یی بشنید در شب مُعتَمّد برگرفت اتش‌زنه کاتش زند 


این حکایت کوتاه نیز در شرح و تأویل یه اخیرالذکر است: شبی دزدی 
مخفیانه به خانه‌ای درامد صاحبخانه از صدای بایش متوجه شد که کسی به خانه درامده 
اس اوق لمات عتهای ام دافت که زا ای روش کید و ام خصی وا بط کند: 
در همین موقع دزد اهسته آهسته خود را کنار صاحبخانه رساند. صاحبخانه بی ا نکه متوجه او 
باشد سنگ جخماق را بکار گرفت و هربار که از آن جرقه و شراره‌ای ظاهر می‌شد دزد 


۱. ناسی: فراموشکار, از مصدر نسیان. 

۲ آتش‌زنه: سنگ جخماق. «اتشز نُ دل» اضافةٌ تشیهی از نوع اضافهة مَُبَْبه به ممَبّه است. یعنی دلی 
که مانند سنگ چخماق است. دل سخت. 

۳ شروّفه: صدای پا, هر صدا را نیز «شرفه» گویند. (ر.ک. آنندراج. ج ۴. ص ۲۶۱۵) 
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در عموم تأویل این آبت که.. ۱۱٩‏ 


بلافاصله با انگشتش آن‌را خاموش می‌کرد. صاحبخانة ساده لوح نیز خیال می‌کرد که ابزار 
روشنایی‌اش نمناک شده است که آتش نمی‌گیرد. 
معنی بیت: تتتصی از مت ای دبای شید .نیت حاورا وداک ۴۳ 


شمم یا حراغی را روشن کند. 


۰ ۳ . ۰ ۰ ۹۳4 * ى ‌‌ ۰ ۱ ۱ ‌ 
دزد در همان لحظه امد و کنارش نشست. همینکه جرقه روی «سوخته» می‌افتاد و 


تعله‌ای برمی‌خاست دزد آن‌را خاموش می‌کرد. 


می‌نهاد ان_جا سر انگشت را تسا رد اسان ال 3 
درد سر انگشت حود ر روی ((سو حته)) فرار می‌داد تا شرارة آتش بلافاصله خاموش 
شو د. 
خو اجه می‌بنداشت کز خود می مر د این نمی‌دید او که دردی می‌کشد 
خواجه خیال می‌کرد که آتش خود به خود خاموش می‌شود. و نمی‌دید که دزد آن ر 
خاموش می‌کند. 
خواجه گفت: این سوخته نمناک بود می‌مرد استاره از تزیش زود 


خواجه گفت: این «سوخته» نم کشیده است و به خاطر نمناکی‌اش شراره نس 
بلافاصله خاموش می‌شود. 


۳ 
بس که ظلمت بود تاریکی ز پیش می‌ندید آنش‌کشی را پیش خویش 
پس که هوا تار یک بود. خواجه دردی را که کتارش نشسته بود و اتش را خاموش 


می‌کرد نمی‌د ید . 


کار می‌گر فتند «سوخته» را نزدیک آن می‌بردند تا به محض تماس با جرقه‌های برخاسته مشتعل شود و 
سپس با شعل آن, شمع و یا چراغ و چیز دیگر را روشن می‌کردند. 
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۰ شرح جامع مشنوی معنوی ۶۱ 
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این چنین آتش‌کشی اندر دلش ديد کافر نبیند از عمش 
در دل کافر نیز چنین اتش خاموش‌کننده‌ای وجود دارد. یعنی شیطان و هوای نفس 
مانند همان دزد در درون حق‌ستیزان بارقه‌های الهی را خاموش می‌کنند. ولی او به سبب ضعف 
دیده باطنی نمی تواند عامل خاموشی درون خود را ببیند. [اين تعابیر استعاری در بیت (۳۸۶- 
۴ دفتر اول در ما است.] 


چون نمی‌داند دل داننده‌ای هست باگردنده گرداننده‌ای؟ 
چگونه ممکن است که قلب و عقل دانا نداند که هر متحرکی نیاز به سحوک دارد؟ 
[اینکه شخص تصمیم می‌گیرد که بر طریق صواب رود و هنوز چندگام برنداشته منحرف 
می‌شود. البته علتی دارد. علت آن اینست که تصمیم او خالصانه و صادقانه بوده است. چنانکه 
در بیت (۳۵۵) گفته امد. 
پس ای سالک عوامل کژی و انحراف را در خود بجو و دست از توجیه و یا 
فرافکنی بدار. توضیح بیت فوق در شرح بیت (۱۵۳) دفتر چهارم امده است. بدانجا 


رجو ۲ شود.] 


چون نمی‌گویی که روز و شب به خود بی‌خداوندی کی آید؟ کی رود؟ 
چرا نمی‌گویی که روز و شب, خود به خود و بدون خواست خالق متعال چگونه امکان 
دارد پشت سرهم بیایند و بروند؟ یعنی تو فقط علل و اسباب ظاهری را می‌بینی و به این نکته 
واقف نیستی که همه اینها تحت حاکمیت خواست و اراد حعضرت حق است. ینی اوست 
مسیب‌الاسپاپ. 


و ۳ ۱ ۱ . رم ۲ 
گرد معقولات می‌گردی بیین این چس بی عقلی حود ای مهین 
ای ادم حقیر اگر پیرامون معقولات می‌گردی, چنین بی‌عقلی‌ای را در خود ببین. یعنی 


۱ عَمٌش: نوعی بیماری چشم است که دائما از آن آب می‌ریزد و بینایی اختلال مي‌یابد. اطبای قدیم بدان 
دمُعه هم می‌گفتند. 

۲. مَهین: ضعیف, خوار, حقیر. صفت مشبهه از مصدر مهانه, نه هون, چنانکه شارحی خیال کرده است. 
بعضی آن‌را به صيغة فاعلی از «اهان تهین اهانّة» گرفته‌اند که مُهین به معنی اهانت کننده و خوار کننده 
است. و ريشة آن «هوّن» است. لیکن در نسخ معتبر «مَهین» ضبط شده است. 
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در عدوم تأویل این آبت که.. ۱۳۱ 


ای کسی که غرق در خرّذورزی‌های کاذب و حرفه‌ای شده‌ای و خیال می‌کنی که با این عقل 
جزئی می‌توانی اسرار جهان را کشف کنی, تو چون مسیب‌الاسباب را نمی‌بینی در حقیقت فاقد 


عقلی. پس بدین ترتیب بی‌عقلی تو ثابت شد. 


خانه بابنابود معقولتر يا که بی بْنا؟ بگو ای کم هتر 
ای کم هنر بگو ببینم آیا اگر خانه, بنایی داشته باشد عاقلانه‌تر است يا بدون بنا؟[وقتی 
که عقل تو نمی‌پذیرد که خانه‌ای ولو ساده و گلی بدون بتّا ساخته شده باشد. چگونه می‌گویی 
این هستی پُرشکوه خالقی ندارد؟ واده جواب.] 


خط. باکانب بوّد معقولتر ‏ . یاکه بی‌کاتب؟ بینْدیش ای پسر 
زاخطاطی توغتعه به عفل #دیکیر است یا بکه یه توستدهای:در کار نبرده وایه خط شود یه 
حخود نوشته تلف انب ۰ سا مسب ون خطاط محال است. 


ُ 7 ‌ ۰ ۱ ۳ ‌ ۶ 6 , 
جیم گوش و عّین چشم و میم فم چون بود بی‌کاتبی؟ ای متهم 
و دهان مانند حرف هی ایا معکن است بدون بدید آورنده توجو 3 ۱۱ [جهان هسی و جخیم 
کائنات آن مانند نقوش و خطوط زیبایی است که نقاش ازل و خطاط اجل آن را رسم کرده 
است. در جابی که خطی بر کاغذی بدون خطاط قایل تصور نیست آیا می‌شود که خطوط 
و حرف (ع» به چشم تشبیه شده ۳ به علاوه کلمة (عین» در عربی به‌معنی چشم است. دهان 
نیز به حرف «م» مانند شا و اس 2 ار ون حرف کلم «فم» که به معنی دهان است. «م»است. ] 


شمع روشن بی ز گیراننده‌ای" یبا بگیراننده داننده‌ای؟ 
مثال دیگر , شمع روشن آیا بدون روشن‌کننده روشن می‌شود. يا بوسیلة روشن‌کننده‌ای دانا؟ 


۱ نثر و شرح مشثنوی شریف. دفتر ششم» ص ۷۵ 
۲. گیراننده: شعله‌ور سازنده. 
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شرح جامع دثنوی دعنوی ۶۱ 


صنعت خوب از کف شل ضَریر" باشد آولی یا به گیرایی بصیر؟ 
مثال دیگر, یک اثر زیبای هنری از دستی مفلوج و چشمی نابینا پدید می‌اید یا از 
دست فردی سالم و بینا؟ 


ّ 


ا 5 کد د 5 کید یس ۳ ۰۰ 
پس جو داسی فهرت می ی مسی ز ند 
مولانا در اینجا با لحنی طنزامیز در خطاب به خودبینان حق‌ستیز گوید: پس وقتی 
دانستی که خداوند تو را مورد قهر و عذاب قرار می‌دهد و با گرز بلا بر سرت می‌کوبد. [این 
یت کار قرط اس وف ای ای قرط ,] 


پس بکن دفعش. چو نمرودی به جنگ سوی او کش در هوا تیر خدنگ" 
مانند نمرود به پیکار با خدا برخیز و بلای مقدر او را دفع کن و به سوی او در هوا تیر 
خدنگ پرتاب کن! [در برخی از داستان‌ها امده است که نمرود پادشاه جبّار بابل صندوقی را 
به تعدادی کرکس بست و خود در آن نشست و به آسمان پرواز کرد تا با خداوند بجنگد و 
حتی چند تير هم به سوی آسمان پرتاب کرد!! اين داستان شبیه به قصه‌ای است که قصَاصان و 
داستان‌سرایان ایرانی دوبان ک کاروس کیدزن . توضیح درباره نمرود در شرح بیت (۱۱۸۹) 
دفتر اول امده است.] 


همچو |سپاه مُغْل بر آسمان نیر می‌انداز دفع نزع جان" 
دنل مایا متول سری علریری‌از جان کی خر بضیسوی آسمان 
تیراندازی کن. [در میان طائفة مغول رسم بود که چون یکی از انان بر اثر بیماری و يا عوامل 
دیگر به حال مرگ می‌افتاد. خویشان او با تير و کمان در یک جا جمع می‌شدند و به سوی 


اسمان تیراندازی می‌کردند تا فرشته مرگ را بترسانند و مائع از قبض روح محتضر شوند. اگر 


۱ ضریر: نابیناء کور. ۱ 

۲ دیُوس مخنّت: اضافه تشبیهی است از نوع اضافهة مُشْبّهّبه به مُشَبّه. یعنی بلایی که مانند گرز, کوینده است. 

۲ تیر خُدنگ: اضافة بیانی است. تیری که از چوب درخت خدنگ می‌سازند. چوب این درخت به قدری 
محکم و سخت است که در قدیم از آن تیر و نیزه و زين اسب می‌ساختند. 

۴ ر. ک. اعلام قرآن. ص ۵۲ 

۵ نژع جان: کندن جان, جان کندن. 
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در عموم تأویل این آبت که.. ۱۲۳ 


۳ ۲ از 1 
مرگ از جایی نهانی امد و او را قبض روح کرد و رفت ۴ 


یا گریز از وی اگر توانی پرو چون زوی؟ چون در کف اویی گرو 
یا اگر می‌توانی از دست او فرار کن, اما چگونه می‌توانی فرار کنی در حالی که اسیر 
دست ار هستی. [ر لایْمُکن راز من حکومتک. «و گریز از قلمرو حکومت تو (ای خدا) 
ممکن نیست.» «توانی» را باید"«تانی» خواند تا وزن شعر مختل نشود.] 


مه ۰ 6 *< و م۰ 2 و ۵ ۲ 
در عدم بودی. نرستی از کفش از کف ار جون زهی ای دستخوش ؟ 
ای عاجز آن وقتی که در مرتب عدم بودی نتوانستی از دست قدرت خدا رها شوی. 


ارزو جستن, بود بگریختن پیش عدلش خون تقوی ریختن 
خواستن امیال نفسانی به معنی گریختن از حضرت حق و در مقابل عدالت الهی خون 
تقو ی ر ریختن است. [ مولانا طبق صنعت استعاره «تقوی» را موجودی جاندار محسوب داشته 
است. پس پیروی از امیال نفسانی هم گریختن از امر حق است و هم کشتن تقوی و پرهیزگاری.] 


۳ ۱ 
این جهان دامست و دانه‌ش ارزو در گریز از دام‌ها روی ار. زو 

این جهان همچون دام است و خواهش‌های نفسانی, دانه و طعم آن. هرچه زودتر از 

آن دام‌ها بگریز و به سوی حضرت حق روی اور. [«زُو» هم جایز است مخفف «زود» تا 


هم مخثفب «زی آو». و «زی» به معنی جانب و طرف است.] 
چنین رف کشا ۳ 
چون چس رفمی. بدیدی صد بساد جون سدی در صد ان. دیدی فساد 


وقتی که خالصانه به سوی حق رفتی. گشایش‌های بسیاری در کارهایت پدید ات 
فتوح بیشماری یابی. و اگر از این راه منحرف شوی. دجار فساد و تباهی خواهی شد. 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۴ ص 2 ۵ 
۲. دشتخوش: انکه مورد تمسخر قرار گیرد. عاجز, زبون. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


و نم ۸ ود ۶ ۱ 

پس پیمبر گفت: استَفتو القلوب گر چه مُفْتی‌تان برون گوید خطوب 
پیامبر(ص) به همین جهت فرمود: از دل‌ها فتوی بخواهید. گرچه فتوی‌دهندگان در 
: قلوب سخنانی بگویند. [مقصود خبر ذیل است: اشتَفّت قَلیکَ و ان آفتاک الغفتون" 
بیررون قلوب نی : یند. [مقصود خبر ذیل است: اشتفت بت و آب ‌‌ 
«از قلب خود فتوی بگیر. گرچه فتوی‌دهندگان به تو فتوی دهند.» عین‌القضاة گوید: از مُفتي دل 
خود قبول کن. دل را می‌گویم نه نفس امّاره را. چون مُفتي ما نفس امّاره بود و ما پی او گیریم. 


آرزو بگ‌ذار سع رحم ایدش ازمودی که چنین می‌بایدش 
از امیال نقسانی دست بدار تا خداوند به تو رحم کند. تاکنون (بارها) تحربه کرده‌ای که 
خداوند ترک امیال نقسانی را از ادمی می‌خواهد. 


یی ۰٩|]‏ ی 3 ب ‌ ص۹۳ ت‌ ۳ ۰ اه 
چون نتانی جست. پس خدمت کنش تا زوری از حبس او در گلشنش 
جون قادر نیستی که از قلمرو خداوند بگریزی پس به طاعت و عبادت او مشغول شو. 


۳ 
تا از زندان او به گلزارش بروی. 


۳ ۱ 9 ۱ ۲ ۳ 
دم به دم چون تو مرأقب می‌شوی داد می‌بینی و داور ای غوی 
ای گمراء اگر لحظه به لحظه مراقب احوال خودباشی دائماً عدالت و حاکم عادل خواهی 
دید. یعنی براساس عمل و عکس‌العمل چون بر طریق صواب و به دور از نفس و هوی باشی 
خداوند نیز با تو به لطف و احسان رفتار کند. و جنانجه بدی کنی بدی خواهی دید. 


ور ببندی چشم خود را ز احتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب؟ 
مثلاً اگر چشمانت را فرو بندی. افتاب کی ممکن است که کار نورافشانی خود را ترک 
گوید؟ 


۱ خطوب: جمع خُطب به معنی خطابه خواندن. سخنرانی کردن. 
۲ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۸۸. 

۲ تمهیدات. ص ۱۹۸. 

۴ غوی: گمراه از مصدر ی و غوایة. 
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۱ 7 
وانمودن پادشاه به آمرا و متعضبان در را آیاز سب فضیلت و 
مه مه ِ_ م2 
مرتبت و قربت و جامکی" او بر ایشان بر وجهی که ایشان را 


خلاصه داستان 

امیران سلطان محمود بدو گلایه کردند که جرا به آیاز مقزّری سی امیر را می‌دهی؟ 
سلطان جوایی نداد. تا اینکه روزی سلطان برای شکار با سی تن از مرا به صحاری و 
کوهساران رفت و از دور کاروانی دید. به یکی از امیران گفت: برو ببین ان کاروان از کجا 
می‌اید؟ او به شتاب رفت و بازگشت و گفت: از شهر ری می‌اید. سلطان گفت: به کجا می‌رود؟ 
امیر از پاسخ درمانده شد. زیرا این سال را از کاروان نکرده بود. سلطان به امیری دیگر دستور 
داد که برود و از کاروانیان سوال کند که به کجا می‌روند؟ او هم رفت و برگشت و گفت: به یمن 
می‌روند. سلطان پرسید: جه متاعی دارند؟ جون او این سژال را نکرده بود از حواب عاجز ماند. 
سلطان امیر دیگری را فرستاد که اين مساله را از کاروان بپرسد. او هم جواب آورد که متاع 
انان کاسه‌های ساخت ری است. سلطان به همان شخص گفت: چه موقع از ری خارج 
شده‌اند؟ این امیر نیز از جواب درمانده شد. پس به دیگر امیر دستور داد که برود و این مطلب را 
از کاروان جویا شود. آن امیر رفت و جواب آورد که کاروان در هفتم رجب از ری خارج شد ه 


۱. جامگی: مستمر ی مفرّری. 
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)۳۸۵( 


۳۸۶ ( 


بدین ترتیب سلطان محمود سی امیر زا تا داشت تا سستی رأی و نظر آنان را در قبال 
بر رسی مسائل به انان نشان دهد. 

سیس سلطان گفت: روزی کاروانی بد ین ناحیه آمده بود که به ایاز دستور دادم که پر ود 
و از آن کاروان سژال کند از کجا می‌اید؟ او رفت و با هوش و ذکاوتی که داشت نه تنها جواب 
آن سوال را اورد بلکه به ابتکار خود مسائل فراوان دیگری را نیز ان کاروان به دست آورد. 
در واقع او با یک بار رفتن به اندازهٌ سی نفرٍ مار ان کاروان اطلاع کسب کرد. حالا فهمید ید 


مد ملد م 


در این حکایت سلطان محمود. کنایه از حضرت حق, و ایاز. کنایه از انسان کامل. و 
امیران. کتایه از انسان‌های ناقص‌اند. جرا خداوند. انسان کامل را بر جم غفیر ادمیان شرافت 
بخشیده است؟ محلا ۸ خاطر علو روحی و بلندمر تبگی معنوی اوست. جنانکه در قران کریم 
ابراهیم خلیل(ع) را به تتهایی یک امّت دانسته است. نکتة دیگر انکه ارزش و اعتبار هر فرد به 
مقدار معمّاهایی است که از جهان هستی باز می‌کند. جنانکه فرمود: 

ای برادر تو همان اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشهای 

ام سیب امتیاز انسان شده است. اندیشه‌های تابناک و حقیقت‌یاب اوست. و ۷ 
غرایز و شهوات را حیوانات نیز دارند. 

در فسمت دوم حکایت فوق, مولانا به مبحث جبر و اختیارگریزی می‌زند. در این 
قسمت از حکایت امیران معترض کنایه از حامیان جبرند که مولانا اصطلاحاً بدان «جبرعامه» 
گفته است. و در بخشی دیگر مسالهٌ تجسّم اعمال و جواب عمل را طرح می‌کند. 


3 8 1 
جر ره وه 


جون امیران از حسد جوشان شدند عاقبت بر شاه خود طعنه زدند 
وقتی که امیران بر اثر شذت حسادت برجوشیدند و خروشیدند. بالاخره زیبان به 
نکوهش سا خود باز کر دند. 


کین ایازٍ تو ندارد سی خره جامگی سی امیر. او چون خورد؟ 
گفتند: ایاز توکه عقل سی‌نفر را ندارد. پس چرا مقزری سی امیر را می‌گیرد و می‌خورد؟ 
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وانمودن پادشاه به افرا... ۱۳۷ 


۲1 هئ 
شاه بیرون رفت با آن سی امیر سوی صحرا و کهستان صید گیر 
شاه با ان سی امیر به سوی صحرا و کوهستان رفت در حالی که مشغول صیدکردن بود. 


۰ مه ٩‏ ام م م9 ی 
کاروانی دید از دور آن ملک گفت امیری را برو ای مَوّتَفک" 
آن یادشاه (سلطان محمود) از مسافتی دور کاروانی را دید و به یکی از امیران گفت: 


ای دروغگو برو و... 


اه 1 ۰ مس ۳ ۰ 3 ۰ 
رو. ببر س ان کاروان را بر ر صد کز کدامین سهر اندر می‌رسد!؟ 


برو بر سر راو ان کاروان بایست و از اثان سوال کن که از کدام شهر می ایند؟ 


رفت و پرسید و بیأمد که ز ری گفت: عزمش تا کجا؟ درماند وی 
از اش وت وا کاوواه رس وا کت ور و ات بادشاه گفت: 


کجا می‌خواهند بر وند؟ امیر از جواب درمانده ۳ 


دیگری را گفت: رو ای بوالعلا" بازپرس از کاروان که تاکجا؟ 
شاه به امیری دیگر گفت: ای بلندمر تبه برو و از کاروان بپرس که می‌خواهند کجا بروند؟ً 

رفت و آمد گفت: تا سوی یمن گفت: رختش جیست؟ هان ای مَرتَمَن 
اتامیر وتو رو کف اتب سیم زو تاه کت :3 ی 


جه متاعی با خود دارند. 


۰ ۰ هی ۳ ای ار وه 
ماند حیران گفت: با میری دگر که برو وا پرس رخت ان نفر 
امیر حیران شد و نتوانست جواب دهد. شاه به امیری دیگر گفت: برو از آن کاروان 


۱. مُوتَفْک: دروغکو. معانی دیگری نیز دارد ولی مناسب‌ترین آن همین معنی است. 
آ. رصد: راه, کمین» محل بازرسی عابران. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


(۳۹۲) بازامد. گفت: از هر جنس هست اغلب آن کاسه‌های رازی است 


 )۳۹۵(‏ گفت:کی بیرون شدند از شهر ری؟ ماند حیران آن امیر شُست‌پی" 
شاه گفت: حه وفت از شهر ری خارج شده‌اند؟ آن امیر سهل‌انگار در جواب. حیران 
ماند. 
(۳۹۶) همجنین تاسی امیر و بیشتر رای و ای ار و و ور 


خلاصة کلام تا سی امیر و بلکه بیشتر که همگی از نظر فکری افرادی ضعیف بودند و 
مامو ریت خود را کامل انجام نداده بودند به سوی آن کاروان فرستاد. [«ك» به معنی حمله و 


رفتن. و «فْرّ» به معنی گریختن و بازگشتن است و هر دو از لغات عریی است. در اینجا معنی 
را ی برای ان اسب ارم را یت هه رف وه تست شا مور عتعو3 


شاه به امیران گفت: روری من. جداگانه ایاز محبویم ر مو رد امتحان قرار دادم. 


(۳۹۸) که بیرس از کاروان تا از کجاست؟ او برفت. این جمله واپرسید راست 
بدو گفتم: برو از فلان کاروان سوال کن که از کجا می‌ایند؟ او رفت و همه این 
سوالات ر بطور کامل و بی‌کم و کاست بر سید و امد. [«راست» در ابنسا ن4 معنی کامل 


است.] 


(۳۹۹) بی و صیّت. بی‌اشارت. یک‌به یک حالشان دریافت بی‌ر ببی و شک 
ایاز بدون آنکه شاه بدو سفارش و اشارتی کند. یکی یکی از احوال آنان خبر گرفت. 
یعنی تمام اطلاعات لازم را دریارة آن کاروان به دست آورد بطوریکه جای هیچگونه شک و 


و 
۱. ششت پی: پست‌نواد. تنبل و کندرو. در اینجا مراد سهل‌انگار است. 
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وانمودن بادشاه به افرا. ۱۳۹ 


ابهامی نماند. 
هر چه زین سی میر اندر سی مقام کشف شد. زو آن به یکدم شد تمام 
مطلبی را که این سی امیر در سی بار رفت و بازگشت کشف کردند. ایاز با یک بار 
رفتن به طور کامل کشف کرد. 


مدافع؛ آقرا آن حجّت را به شِهةٌ جبریانه و جواب دادن شاهه ایشان را 
پس بگفتند آن امیران کین فنی‌ست ‏ از عنایتهاش. کار جهد نیست 
امیران جون در جواب شاه درمانده شدند به بهانه‌های جبریانه تمسک جستند. پس 
گفتند: این درک از عنایات و موهبت‌های الهی است. و کاری نیست که با سعی و تلاش حاصل 
شود. خلاصة کلام زیرکی ایاز موهبتی است نه اکتسابی. 


‌ ۶ ۳ . ۲ ۱ م 
قسمت حقست مه را روی نغز داد ببمختست قل را بوی نعز 
جنانکه مثلا روی زیبای ماه خدادادی است. همینطور بوی خوش گل نیز از عطایای 


گفت ساطان: بلکه آنچ از نفس زاد ز تتضیرست و دغل_ آستها: 
شاه کفت.: هر انخة از ادمی سر زند یعنی اعمال و احوال اسب از دو حال خارج 
تیا با 2 لت هی وسقل اری اوست ور حول ی و رش او انس اس 
در دو حال مختار است نه مجبور.] 


ورنه ادم کی بگفتی با خدا ربٌناال اظ انا مسا 
و الا حضرت ادم(ع) کی به خداوند عرض می‌کرد که: پروردگاراء همانا ما بر خود ستم 
کردیم؟ |اگر اعمال ما جبری و مقدّر بود پس چرا حضرت ادم(ع) پس از لخزش به وسیله 


1 زیع: رشد و نمو» زیاد شدن محصول زراعی. در اینجا مطلق محصول و فراورده. پس «ربع تعصیر» یعنی 
۲ دخل: درامد. در اینجاء مطلق محصول و نتیجه. «دخل اجتهاد» نی نتیجه‌ای که از سعی و تلاش براید. 
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شرح جامع دثنوی مفنوی ۶۱ 


ایلیس از گناه خود آمرزش خواست و گفت: من و حوا بر خود ستم کردیم. و نگفت که من در 
این کار مجبور بودم. مصراع دوم قسمتی از ای ۲ سوره اعراف است. رجوع شود به شرح 
بیت (۱۲۵۳۴) دفتر اول.] 


خود بگفتی کین گناه از بخت بود چون قضا این بود حزم ما چه سود؟ 
اگر ادم, گناه حود را جبری می‌دانست اجنین می‌گفت: این گناهی که مرتکب شدم 


از بخت بد بود. وقتی تقدیر حنین حیزی را افتضا کرده است دوراندیشی جه سودی دارد؟ 


همچو ابلیسی که گفت: أغوییتّنی تو شکستی جام و ما را می‌زنی؟ 
در اي صورت آدم نیز حرفی را می‌زد که ابلیس گفت: «تو مرا گمراه کردی». شيشه 
را تو شکستی و ما را می‌زنی؟ [ابلیس در خطاب به خداوند گفت: تو مرا کُمراه کردی. یعنی من 
هیج تقصیری ندارم. اشاره است به ای ۱۶ سورء اعراف. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۳۸۸) 
دفتر اول.] 


بل قضا حفست و جهد بنده حق ‏ هن مباش آغور" چو ابلیس خن" 
بلکه هم قضای الهی حق است. و هم سعی و تلاش بنده. بهوش باش. مانند ابلیس 
کهنسال, یک چشم مباش. یعنی مسائل را یک ُعدی نگاه مکن. چنانکه او فقط جبر را دید ولی 
اختیار را ندید. یا فقط جسم خاکی ادم را دید و عظمت روحی او را ندید. 


در بُردد" مانده‌ایم اندر دو کار این تردد کی بود بی‌اختیار؟ 
ما که مثلاً میان دو کار دجار تردید شده‌ايم. این تردید وه ی اس 
کتون اختار مایا اما وود تید جر او راو فا ار ارم فان 
چنانکه در دفتر پنجم نیز همین برهان را اقامه کرده است. گاه ادمی میان دو یا چند راه مردّد 
س‌ماند,ونها چا یکی از راهها را ترجیح می‌دهد. اين دلیل بر اختیار اوست.] 


۱. اغوّر: صفت مشبههٌ عربی به معنی کسی که فقط یک چشم دارد. جمع: عور. 
۲. خُلق: صفت مشبهة عربی به معنی کهنه و مندرس. در اینجا شاید مراد از آن کهنسالی و یا فساد ابلیس 


۳ 
۳ ترزدد: تردید و دودلی. 
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وانمودن پادشاه به اثرا.. ۱۳۱ 


این کنم يا آن کنم او کی کود" که دو دست و پای او بسته بوّد 
کسی که دست و پایش بسته باشد و از خود اختیاری نداشته باشد کی ممکن است 
یگوید این کار را بکنم یا ان کار را؟ 


هیج باشد این تردد در شرم؟ که روم در بحریابللا پرم؟ 
یا مثلا این تردید به معزم می‌رسد که به اعماق دریا بر وم یا به اسسبان پرواز کنم؟ لته 
که نمی رسد زیرا انسان بدون داشتن وسیله نه می‌تواند به اعماق دریا رود و نه به اوج آسمان 
پرواز کند. 


این تردد هست که مَوّصل روم یسابرای سحر تابابل زوم 
امّا انسان دچار این تردید می‌شود که به شهر موصل بروم یا برای یادگرفتن فن 
ساحری به شهر باپل سفر کنم. 
پس تسردد را بسباید قدرتی ورنه آن خنده بود بر ۳ 
پس برای مرذد شدن, قدرت و استطاعتی لا زم است. یعنی بشر وقتی میان دو یا جند 
کار مردّد می‌مائد که بتواند همه آن کارها را انجام دهد. و الا اگر قدرتی در کار نباشد تردیدی 
نیز به دل او راه پیدا نمی‌کند. و اگر هم احیاناً مردّد شود (یا خود را مردد نشان دهد). در واقم 


خود را مسخره کرده است. 


بر قضا کم نه بهانه. ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیکران؟ 
لها به گردن دیگری می‌اندازی؟ 


. گوّد: بگوید. فعل مضارع. سوم شخص مفرد از مصدر گفتن. 

۲ مَوصل: از شهرهای شمالی عراق کنونی واقع در کرانة غربی رود دجله. 

۳ بایل: شهری قدیم در بین‌النهرین (عراق کنونی) که از مراکز ساحران بوده است. 

۴ خندیدن بر سَبْلت: بر سبیل خود خندیدن, مانند یر ریش خود خندیدن است, و کنایه از مسخره کردن 


حود. 
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شرح جادع مننوی معنوی ۶۱ 


خون کند رید" و قصاص او به عَْر می‌خورد عمرو" و بر احمد خد خمر؟ 
به عنوان مثال, اگر زید کسی را بکشد ایا صحیح است که برویم یه عَمْرو را بگیریم و 
قصاصش کنیم؟ معلوم است که صحیح نیست. يا مثلاً اگر عَُرو شراب بخورد آیا معقول است 
که احمد را بگیریم و بر او حد جاری کنیم؟ [پس ای جبری مشرب چرا سهل‌انگاری و تتبلی 
خود را به کُردن قضا و قدر می‌اندازی؟] 


گرد خود بر گرد و جُرم خود ببین جنبش از خود بین و. از سایه مبین 
به اطراف خود نگاهی بینداز و ببین که عامل جرم و گناه خودت هستی. حرکت را از 
خود ببین نه از سایه. یعنی همانطور که سایه تابع جسم است. اعمال تو نیز از تو نشأت 
گرفته نه از جیز دیگر. پس گناه خود را به عوامل و اسباب بیرون از خود نسبت مده. 
[در مصراع دوم اگر «خود» را «خور» بخوانیم باز جایز است. یعنی حرکت را از خورشید ببین 
نه از سایه.] 


زیرا امیر اشتباهاً به کسی باداش نمی‌دهد. و آن امیر بینا دشمن را می‌شناسد. [مراد از 
«میر بصیر» حضرت حق تعالی است که در جزای اعمال بندهان اشتباه نمی کند.] 


چون عسل خوردی, نیأمد تب به غیر مزد روز تو نیأمد شب به غیر 
به عنوان مثال اگر تو عسل بخوری دیگری دچار گرمي طبع نمی‌شود. و دستمزد 
روزانة تو را شب به دیگری نمی‌دهند. [«عسل». طعامی گرم و خشک است. با سردمزاجان و 
پیران بسازد و با گرم‌مزاجان که صفرا در ایشان غلبه داشته باشد نسازد زیرا محر ک صفراست 
و گرمی طبع می‌اورد. از اینرو اطبای قدیم توصیه کرده‌اند که از پس خوردن عسل باید سیب. 
گلابی و انار خورده شود پس مراد از «تب» در اینجا گرمی طبع است که از مبانی طب سنتی 
بشمار اید. منظور بیت: هر کس مسوول اعمال خود است.] 


۱ و ۲. زید و عَمرو: معادل فلان و بهمان. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۳۲۴) دفتر دوم. 
1 هیر ۰ مه امیر . 
۴ ر. ک. الابنیة عن حقایق الادویة: ص ۲۷ ۲. 
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واندودن پادشاه به اقرا.. ۱۳۳ 


در چه کردی جهد کان وا تو نگشت؟ تو چه کاریدی که نامد زیم کشت "؟ 
در جه کاری سعی ورزیده‌ای که نتیجه‌اش به تو بازنگشته است؟ جه جیزی کاشته‌ای 
حول آن مه کشت امه اس ۱ آحا که درس ۱۲۱ خر اون فرس د: 


ان جتهان کوه است و فعل ما نها سوی ماآید نداهارا صدا 
فعل تو که زاید از جان و تنت همجو فرزندت بگیرد دامنت 


نتیجه اعمال خود را می‌بیند.] 


فعل را در غیب. صورت می‌کنند فعل دزدی را نه داری می‌زنند؟ 
رفتن بر بالای دار تجشّم می‌دهند؟ [در پس پرد؛ این جهان. طبق سنن و مشیّت الهی هر عملی 


ح‌ 


را مطابق با وزن و ارزش ان به صور رت خاصّی مجسم می‌کنند. ] 


دار. کی مائد به دزدی؟ لیک آن هست تسصویر خدای غیب‌دان 
به دار کشیده شدن چه شباهتی به سرقت دارد؟ معلوم است که شباهتی ندارد. ولی 
خداوندی که دانای غیب است ان عمل را تجشّم بخشیده است. [مضمون این مطلب بطور 
میسوط در بیت (۳۴۶۲- ۲۴۴۵) دفتر سوم امده است.] 


در دل شختّه چو حق الهام داد که چنین صورت بساز از بهر داد 
حضرت حق تعالی به داروغه الهام کرده است که برای اجرای حکم عدالت در مورد 
سرقت چنین چیزی بساز. یعنی بساط کیفر و چوبهٌ دار را برپا کن. [مصراع اوّل شرط است و 
مصراع دوم مورد الهام. جزای شرط لفظاً محذوف است و تقدیرا منظور.] 


تا تو عالم باشی و عادل. قصا نامناسب جون دهد داد و تا 
تا وقتی که تو دانا و دادگر باشی, ح 1 ممکن است که قاضی در مورد تو ناعادلانه 


۱. زیم کشت: محصول زراعت. 


. شخنه: داروغه, عسس. 
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)۴۲۴( 


)۴۳۵( 


)۴۲۶( 


قضاوت کند و خکمی نامناسب دهد؟ [«قضا» را جایز است ۱ به «قاضی» کنیم. زیرا گاه 
مصدر موّل به صفت می‌شود. بیت فوق بر اين تقدیر معنی شد. و اگر تاویل هم نکتیم جایز 
است. در اینصورت مراد از «فضا» فضای الهی است. اما وجه اول با توجه به بیت بعدی 


مناسب تر به نظر می رسبد.] 


چونکه حاکم اين کند اندر گزین چون کند خکم اخکُم این حاکمین؟ 
در جایی که قاضی حکمی مناسب و در نشور شقن برس گزیده افر میم دا زین 
که احکم حاکمان است چگونه حکم می‌کند؟ [مصراع دوم به «أَخْکَم الخاکمین» که قسمتی از 
ای ۳۵ سورة هود. و ایه ۸سوره تین است. اشارت دارد. و آن وصف حضرت حق است. 
زمخشری در تفسیر آن گفته است: یَخْکم یم بضا هم هه . «خداوند حکم کند بر آنان 
بدانجه سراوارند.» طبرسی نیز در تفسیر آن گوید؛ در افعال و آفزینش حضرت حق, اضطراب و 
عللی تست پس معنی لفظی «احکم الحاکمین» با توجّه به سفهوم تفسیری ان اینست: 


چون بکاری جو. نروید غیر جو قرض تو کردی. ز که خواهی گرو؟ 
به عنوان متال اگر جو بکاری فقط جو می‌روید نه چیه دیگر: یا متلا وقعی شو از 
کسی قرض می‌گیری توقع داری چه کسی در قبال آن چیزی به عنوان گرو یا رهن نزد 
قرض دهنده بگذارد؟ مسلماً نباید چنین چیزی نوقم داشته باشی. جون خود قرض کرده‌ای و 
خود باید گرو آن را تعهّد کنی. [همینطور تو خود مسوول اعمال شود هستی. و نباید آن را به 
گردن این و ان اندازی.] 


جُرم خود را بر کسی دیگر منه هو و گوش خود بدین پاداش ده 
جرم و گناه خود را به گردن دیگری مینداز. دیگران مسوول اعمال و گناهان تو نیستند. 
اینها همه بهانه تراشی است. هوش و گوش خود را متوجه اين جزا کن. یعنی با عقل و درک 
خود این قاعد: مسلّم جهان هستی را بشناس که برای هر عملی جواب و جزای مناسبی است 
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واندودن پادشاه به افرا.. 


و تو خود مسژول اعمال خودی. 


با جزا و عدل حق کن اشتی 
گناه و جرمی را که مر تکب شده‌ای از جانب خود بدان, زیرا که بذر معصیت را تو خود 
کاشته‌ای. و با جزا و دادگری حضرت حق اشتی کن و آن را قبول کن. , یعنی به حکم الهی 


راضی و خرسند باش 


جرم بر خود ه. که تو خود کاشتی 


رنح را باشد سبب بد کردنی ید ز فعل خود شناس از بخت نی 
اعمال بد باعثٍ محنت و رنج ادمی شود. پس اعمال بدی را که مرتکب شده‌ای به 
خود نسبت بده نه به بخت و اقبال خود. یعنی وقتی نتیجه ناگوار اعمالت را چشیدی مگو که 
گلیم بخت مرا سیاه بافته‌اند چنانکه حتّی با اب کوثر و زمزم هم سفید نتوان کرد. 


آن نظر در بخت. چشم حول کند " را کهُدانی" و کاهل کند 
اف جر بر بر با را به بخت و 
اقبال نسبت‌دهی چشم دل و بینش باطنی‌ات مختل می‌شود و انوقت نمی‌توانی واقعیات را 
تخلیل یو باعت ی شود که سک یل و حقیر شنود. بعتی از سعی و اکتسات از ماند, 


متهم کن نفس خود را ای نتی متهم کم کن جزای عدل را 
ای جوان. نفس خود را متهم کن. یعنی خود را مورد محاسبه و مواخذه قرار بده نه انکه 
جزایی که با عدل الهی مقرّر شده نکوهش کنی. 


توبه کن. مردانه سر اور به ره که دمن یعمّل بمنتال یره 
مردانه توبه کن و به راه هدایت درای, ۳۳۳۳۳ دره‌ای انجام دهد 
جرای ان را ببیند. [مصراع دوم مقتبس از ای ۷ و ۸ سورء زلرال است سین 
خر یره ر من یَغْمَل متفال درو شرا یره «پس هر کس به اندازة ذره‌ای نیکی کند پاداش 
آخوّل: ایح وین 
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بیند و هر کس به انداز؛ ذرّه‌ای بدی کند جزای ان بیند.»] 
در فسونٍ نفس کم شو نزه‌ای کافتاپ حسق نپوشد ذره‌ای 
اینقدر فریب نفس امّاره را مخور, زیرا خورشید عدل الهی حتّی ذره‌ای را نمی پوشاند. 
یعنی هیچ عملی ولو کوچک از نظر عدل الهی مخفی نمی‌ماند. [چنانکه در ایٌ۴۹ سور؛ کهف 
امده است که وقتی مجرمان در روز قیامت نامه اعمال خود را دریافت می‌کنند هراسان 
می‌شوند و می‌گویند: وای برماء اين چه نامه‌ای است که همج عمل کوچک و بزرگی را فرو 
تحذانته نلکد همه آنها رام یهت ات گردهاست.۱ 


ای شخص سودمند. درّات جسمانی و محسوس در مقابل خورشید مادی و محسوس. 


فبطوی ات خواطر و هه در بای رسای کاما طافر و‌تسذاست, 
[منظور دو بیت اخیر: همانطور که ذَرّات و موجودات جسمانی در مقابل نور خورشید هویدا 
مي قوند.عات قلبی و آفکار و انذشه‌های نهان ما در مقابل قورعنید حظرت خن کتاملا 
اشکار است. 

ای طالب حقیقت بدان که نهانی ترین اندیشه‌ای که بر قلبت می‌گذرد و کسی از ان حبر 
ندارد. حضرت حق بر آن واقف و بصیر است. پس احوال و اعمال خود را بر میزان حقیقت قرار 
بده و بیراهه مرو. مولانا ریت افو سس خر ماه حواب سل و ول( هر 
ماهراه‌ای مطرح کرده است.| 


۱. افتکار: اند بشیدن. 
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حکایت آن صپّادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود و دسته کل و لاله راکه‌واربه سر 
فرو کشيده تا مرغان او راگیاه پندارند. و آن مرن زیرک بوی برد اندکی که ایس 
ادمی است, که بر این شکل گیاه ندبدم, اما هم تمام بوی نبرد.به افسون او مفرور شد 
زیرا در ادراک اول قاطعی نداشت,در آدراک مکر دوم قاطعی داشت 
رف الحرض ز لسع لاینا ند فرط الْحاجة وال 


۳ ور 


ال اب صلی الله عَلیه و سلم کاد الققر آن کون کفر 


خلاصه داستان 

پرنده‌ای به سوی لاله‌زاری پرواز کرد در حالی که دامی در انجا گسترده شده بود و 
دانه‌هایی نیز در آن. در کنار دام صیّادی به کمین نشسته بود و برای اغفال پرندگان. خود را با 
شاخه‌ها و برگ‌ها و گل‌ها استتار کرده بود. پرنده در فضای اطراف چرخی زد و به دام نزدیک 
شد و صیّاد را دید. به صیّاد گفت: ای سبزپوش تو کیستی که در وسط این صحرا تنها 
نشسته‌ای؟ صیاد گفت: مردی راهب‌ام و از مردم بریدهام و به برگ گیاهان صحرا قناعت 
کرده‌ام. پرنده گفت: زهبانیّت در دین اسلام جایز نیست. از خلوت به در ای و با مردم حشر و 
نشر کن. 

صیّاد گفت: اينکه تو می‌گویی حکم مطلق نیست. زیرا انزوا اگر هم مذموم باشد از 
آميزش با بدان که بدتر نیست. ایا تا به حال دیده‌ای که سنگ و کلوخ صحرا کسی را گمراه 
کند؟ ولی از مردم جفا کار دنیا گمراهی‌های بسیار سر برزند. پرنده گفت: تو اشتباه فکر می‌کنی. 
اگر در جامعه به سر بردی و گمراه نشدی هنر کرده‌ای, و الا از ترس گناه به بیغوله‌ها رفتن 
شرط هدایت نیست. صیّاد گفت: بله به شرط آنکه بر عوامل شر آفرین جامعه غالب ایی. ولی 
ار چنین قدرتی را در خود سراغ نداشته باشی همان بهتر که به کنج انزوا پناه بری. و بعلاوه 
برای انکه راء را از چاه تمیز دهی نیازمند رفیق صادقی. حال بگو ببینم در این زمانه کو رفیق 
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شرح جامع مننوی معنوی ۶۱ 


صادق؟ پرنده گفت: اساس سلوک صدق قلب است نه رفیق طریق. تو صادق باش, رفیقان 
صادق تو را می‌يابند. 

بحث میان آن دو بالا گرفت. پرنده چون گرسنه بود دانه‌ها را زیرنظر داشت و ناجار از 
صیّاد پرسید: اين دانه‌های گندم از آن توست؟ صیاد گفت: نه, از آن طفلی یتیم است. چون قیّم 
ندارد آن‌ها را موعتا به من زاهد سپرده‌اند. و می‌دانی که خوردن مال یتیم هم حرام است. پرنده 
چجون از گرسنگی بی‌طاقت شده بود گفت: ولی من در حال حاضر در اضطرار و عسرت به سر 
می‌برم و شرعاً به قدر سدّ جوع جایز است از آن بخورم. صیّاد گفت: حتی شنخص مضطر هم 
اگر خویشتن‌داری کند بهتر است. و حال که می‌خواهی از آن بخوری باید تعهّد کنی که بهای 
آن‌را بپردازی. بدین ترتیب صیّاد آن پرنده را فریب داد. پرنده که صبر و قرار نداشت قبول کرد 
و همینکه امد دانه‌ها را برچیند به دام افتاد و اه و حنین‌اش بلند شد. 


ی هی ام 
۳ صّ 1 


مرحوم استاد فروزانفر مأخذ حکایت فوق را حکایتی می‌داند که کتاب العقد الفرید. 
جآ. ص ۵٩‏ آمده است . چون متن حکایت عربی است به فارسی ترجمه می‌کنیم: مردی از 
بنی اسرائیل دامی بنهاد. گنجشکی امد و نزدیک آن بنشست. از آن مرد پرسید: جرا قامتت 
خمیده شده است؟ گفت: از بس که نماز خوانده‌ام. پرسید: چرا استخوانهایت نمایان شده است؟ 
گفت: از بس که روزه داشته‌ام. پرسید: این پشمینه چیست که به تن داری؟ گفت: به سبب زهد و 
پارسایی‌ام در دنیا پشمینه پوشیده‌ام. پرسید: این عصا جیست که داری؟ گفت: بدان تکیه می‌کنم 
و کارهایم را با آن انجام می‌دهم. پرسید: این دانه چیست که در دست داری؟ گفت: برای انکه 
اگر مسکینی از اینجا گذشت بدو دهم. گنجشک گفت: من مسکینم. مرد گفت: ان‌را بگیر. 
همینکه گنجشک نزدیک شد. دام به گردنش افتاد و گنجشک به جیک‌جیک درامد و گفت: 
زین پس فریب هیچ زاهدی نخورم. 

حعکایت پرنده و صیّاد یکی از عمیق‌ترین و جذابترین حعایات مثنوی است. محور 
اصلی این حکایت مسألةٌ خلوت و صحبت است. آیا سالک برای تکمیل نفس و تهذیب قلب 


باید به کنج انزوا رود و از حشر و نشر با مردم تن زند. یاباید داخل جمع شود و 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۹۷. 
. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۵۴۹) و (۲۶۸۷) دفتر اول. 
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حکابت آن صدادی که.. ۱۳۹ 


با عوامل تحریک نفس که لازمة زندگی اجتماعی است دست و پنجه نرم کند و با مقهور کردن 
آنها به تکمیل نفس رسد. کدام یک از دو مورد مذکور ارجح است؟ مولانا به قدری این 
حکایت تمثیلی را با مهارت و حذاقت شکل داده و دلایل رجحان خلوت بر صحبت و صحبت 
بر خلوت را به زیبایی بیان داشته است که خواننده دچار اعجاب و حیرت می‌گردد. لطف 
مطلب در این است که هم دلایل صیّاد محکم و قانم کننده است. و هم دلایل پرنده 
متقن و ایمان اور. و خواننده با شنیدن دلایل هر یک از طرفین. بحث را خاتمه یافته می‌انگارد 
در حالی که مولانا با ذهن روشن و نقاد خود همان دلایل مقبول را رد می‌کند و بحث اوجی 
دیگر می‌گیرد. 

«صیّاد» نماد سالک اهل خلوت است. و «برنده» نماد سالک اهل صحبت. داوری 
وتا در متا وت هت و رجهای ان دوه رم و کی و دور ساب و ایعات 
یلق فا لور تا ول یواست 5 را مذموم شمرده است. بلکه 
می‌توان گفت که مولانا خلوت و صحبت را منوط به احوال و مراتب سالکان دانسته است. 
لیکن خود. صحبت را بر خلوت ارجح شمرده است. به‌شرط انکه حشر و نشر با صالحان 
باشد نه با طالحان. جنانکه گوید: «دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ دارو ی حوش 
نشود. نه به خفتن نه به گشتن و نه به خوردن ال به دیدار دوست که لماء الخلیل مُفاء الیل ». 
و الا اگرمنظور صحبت و همنشینی با بدان تاش مسا او بر صحبت رجحان دارد. جنانکه 
امه اس لخد ض مس لیس ی «تنهایی بهتر از (مصاحبت با) همنشین بد است.» 

مولانا در انتهای حکایت. یعنی بعد از انکه پرنده به دام صیّاد می‌افتد گریزی می‌زند به 
یکی از مبانی مکتب عشقی و عرفانی خود و آن اینکه صید پودن خوش‌تر از صیاد بودن و 
معشوقی بهتر از عاشقی است. 

همانطور که پیشتر گفته امد شیوه؛ قصه‌گویی‌های مولانا به گونه‌ای است که 
شخصییت‌های داستان در نقش منفی و مثبت ثابت و جامد نمی‌مانند. بلکه به افتضای مقاصد 
معنوی پیوسته دگرگون می‌شوند. یعنی منفی. مثبت می‌شود. و مثبت. منفی. از اینرو در بخشی 
از این حکایت. صیّاد نماد زاهدان ریایی است که برای نیل به اغراض نفسانی. طالبان حقیقت 
را به دام می‌افکند. این حکایت متضمّن نغز ترین نکات در سلوک است. 


دجاو برد 
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رفت مسرغی در میان مرغزار بود انجادام از بهر شکار 
پرنده‌ای به چمنزاری رفت که در انجا برای شکار دام گسترده بودند. [ترجمة عبارت 
عربی مطلم این فصل: و آن حر ص و از است خاصّه به گاه زیادی نیاز و نداری. توضیح 
کادالْْثر... نیز در شرح بیت (۵۱۷) دفتر دوم امه ات 


دانه جندی نهاده بر زمین و صیاد آنجا اه دز سشن 


صیاد مشتی دانه روی زمین ریخته بود و خود در انجابه کمین نشسسته بود. 


خویشتن بیجیده در برگ و گیاه تا درافتد صید بیچاره ز راه 


صیّاد خود را در بر و گیاه پیچیده بود تا صید بیچاره‌ای از راه برسد و به دام بیفتد. 


پر نده بیجاره ندانسته به طرف او رفت. حرخی زد و نزد ان مرد شتافت. 


ّ‌ 5 5 ۳ ۰ ۲ ۰ 
کفت او را کیستی تو سبزپوش؟ در بیابان. در میان این وحوش 
پر نده به صیّاد گفت: ای که جامه سبز بوشیده‌ای و در اين بیابان در میان حیوانات 


وحشی نشسته‌ای. تو کیستی؟ 


گفت: مرد زاهدم من مُْنقطم باگیاهی گشتم اینجا مُْفتَنم" 
صیّاد گفت: من مردی پارسا هستم که از دنیا و اهل دنیا پر یده‌ام و در اینجا به گیاهی 
قناعت کرده‌ام. 
زهد و تقوی را گزیدم دین و کیش زانکه می‌دیدم اجل را پیش خویش 


از آنرو که مرگ را کنار خود می‌دیدم. یعنی مرگ را به خود نزدیک می د یدم پارسایی 
و پرهیزگاری و دینداری و دین باوری را برای خود برگزیدم. [چنانکه امیرمومنان علی(ع) 
فرماید: ال حیل «کوجیدن (از دنیا) نزدیی ت0۰ باژ فرماید: ناخدروا عباداله 


۱. مقتنع: قانع. 
۳. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض الااسلام)» حکمت ۱۷۸. 
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حکایت آن صدادی که.. ۱۴۱ 


م‌ ار 3 ِ ۲ ۲ 
المَوّت و قرزّبه . «ای بندگان خدا بهوش باشید از مرگ و نزدیک بودن آن.» ] 


مرگ همسایه. مرا واعظ شده کسب و دکان مرا برهم زده 


مرگ همسایه مرا موعظه کرده و مایهٌ عبرت من شده و کار و بار مرا برهم 


رده ات 


چون به آخر. فرد خواهم ماندن خو نباید کرد با هر مرد و زن 
چون سرانجام تنها خواهم ماند پس نباید با هر مرد و زنی مأنوس شوم. [چنانکه در 
ی ٩۴‏ سور انعام فرماید: و لد جلتمونا فرادی کفا خُلفاکم ال مََ... «و به راستی که نزد 
ما تنها آیید همانطور که نخستین بار افریدیمتان...»] 


ژو بخواهم کرد آخر در لَحَد آن به آید که کنم خو با آخد 
چون من سرانجام رو به سوی گور خواهم نهاد. همان بهتر که با خداوند یکتا انیس 


باشم. 


چون رَنْخْ" را بست خواهند ای صنم ان په اید که زنخ کمتر زنم 
[رسم است که در دم مرگ دهان شخص را می‌بندند.] 


ای به رربُفت و کمر آموخته آخرستت جامهٌ ن‌ادوخته 
ای کسی که به پوشیدن جامه‌های زربفت و بستن کمریندهای فاخر عادت کرده‌ای. 
بدان که سرانجام باید جامه‌ای دوخته نشده بپوشی. [مراد از «جامهٌ نادوخته» کفن است که از 
سه قطعه پارچه به نام لنگ و پیراهن و سر تاسری تشکیل می‌شود. پس ای کسی که برای دنیا و 
جاء و مال آن حرص می‌زنی اینست وصف‌الحال تو: 
سرمایة تو در این جهان یک کفن است انس هه کسام ری با ری | 


۱ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض الاسلام), نامه ۲۷. 
ِ رَنْخ: حانه. 
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رو به خاک اریم کز دی رسته‌ایم دل چرا در بی‌وفایان بسته‌ایم؟ 
سرانجام رف خاک روی خواهیم اور زیرا از خاک پدید امده‌ایم. جرا به بی‌وفایان 


می‌شود؟ً 


جَد و خویشان‌مان قدیمی چارطبع ما به خویشی عاریت بستیم طمم 
نیاکان و خویشان کهنسال ما همان چهار عنصر طبیعی‌اند. ولی ما به خویشان موقتی 
دفتر. منظور بیت: ما اصل خلقت خود ر فراموش کرده‌ايم و به آمور دئیوی مشغول شده‌ایم.] 


سالیان سال, بدن ادمی با عناصر اربعه مصاحبت و همدمی داشت. [با این حال 


فراموش کرد که خلقت مادی و طبیعی او از عناصر اربعه تشعیل شده است.] 


 ِِ ۲‏ ی .2 و .جر ‌ ۱ 
دودح او خود از نفوس و از عقول روج اصول خویش را کرده نکول 
روح انسان نیز با انکه از عالم ارواح مجرّده و عقول نورانیّه است. ولی اصل خود را 
فراموش کرده است.[روح انسانی با هبوط به عالم اجسام. اصل مجرّد و نورانی جود را از 
یاد برد.] 


از نفوس و از عقول پر صفا نامه می‌اید به جان کای بی‌وفا 
از مر تب پر صفای ارواح مجرّده و عقول نورانیّه به روح اسیر در زندان دنیا پیغام 
می ر سد که: ای بی و فا!! 


ه ,۲ ۰ ۰ ۱۹۳ ۰ ۰ ۹ 
یبازکان پنج روزه یافتی زر ز باران کهن برتافتی؟ 
برای خود: دزستان خقیر و عوفتی تیدا کروی و از وتا قد یمی رح بر تافتی ؟! 


۱. نکول: خودداری کردن. در اینجا به معنی فراموش کردن. 
. یار کان: یار (< دوست) + کاف تصغیر +الف و نون جمع. به معنی دوستان حقیر و کوچک. 
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حکایت آن صبادی که.. ۱۴۳ 


کو دکان گر چه که در بازی خوشند شب کشانشان سوي خانه می‌کشند 
به عنوان متال, بجّه‌ها اگر چه از بازی لت می‌برند. ولی هنگام شب (والدین آنان) 
می‌آیند و آنان را کشان‌کشان به طرف خانه می‌برند. یعنی خر و یا نان را یرت 
به طوری که لذت بازی را از یاد می‌برند.[اين معنی نیز جایز است: بچه‌ها چنان در بازی خوش 
و سرمست‌اند که حواسشان نیست شب فرا رسیده است. به طوری که با زور باید انان را از 
بازی جدا کرد.] 


شد برهنه وقت بازی طفل خرد دزد از ناگه قبا و کفش برد 
اطفال کوچک به هنگام بازی لباسشان را در می‌آورند. و دزد از کمین می‌آید و کش 


و قبا یشان را می‌د زدد ۴ می بر د. 


آن‌چنان گرم او به بازی در فتاد کان کلاه و پیرهن رفتش ز یاد 
کودکان جنان با اشتیاق و حرارت سرگرم بازی می‌شوند که کلاه و جامه خود را 
فرآموش می‌کنند. 
شد شب و بازی او شد بی‌مدد رو ندارد کو سوی خانه رود 


چون شب فرا می‌رسد بازی او یعنی بازی کودکی که دزد کفش و لباسش را برده 
متوقّف می‌شود. [جون دوستان و هم‌بازی‌هايش یکی یکی به خانه‌هایشان رفته‌اند دیگر کسی 
نمانده که با او بازی کند. پس او جون کفش و لباسش را دزدیده‌اند دیگر رو ندارد به خانه 
برود. از این تمثیل کوتاه به دست می‌اید که ابنای دنیا نیز کودک‌صفت‌اند. بعنی جنان به 
بازی‌های دنیوی مشغول‌اند که شیطان می‌آید بضاعت ایمان و اخلاق آنان را می‌برد و نهایتً 
آنان را سرشکسته و خجلت‌زده می‌کند.] 


نی شنیدی اما الدنیا لعب . باد دادی رخت و گشتی مرب 
ت ان «دنیا بازیچه است» را نشنیده‌ای که متاع عمر و ایمانت را بر باد 
دادی و هراسان شدی [در چند ایه از قران کریم دنیا «بازیجه» معرّفی شده است: 
ايبة ۲۲ سور انعام. اه ۶۴ سور؛ عنکیوت. اية ۲۶ سور:؛ محمد. و ای ۲۰ 


سوره حد ید.] 
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پیش از انکه شب شود جامه بجو روز را ضایع مکن در گفت و گو 
قبل از انکه شب فرا رسد. لباسهایت را سراغْ بگیر و فرصت روز را با قیل و قال به 
هدر مده. یعنی پیش از انکه روز حیات به پایان رسد. و شب مرگ و احل فرا رسد در یی 
جامه اخلاق و تقوی باش و عمر خود را در بحث و جدال نافرجام تلف مکن. 


من به صحرا خلوتی بگزیده‌ام خلق را من دزد جامه دیده‌ام 
همه نکات اخلاقی و عارفانه‌ای که تا اینجا گفته شد از زبان ان صیّاد بود. صیّاد به 
پرنده گفت: من از آنرو در بیابان خلوت اختیار کرده‌ام که مردم را دزد لباس یافته‌ام.|عارف 
خلوت نشین می‌گوید من به این دلیل به کنج عزلت رفته‌ام که ابنای دنیا متاع وفا و تقوی را از 


ادمی می ربا یند.] 
نیم عمر از آرزوی دلستان " نیم عمر از غصه‌های دشمنان 


عمر من در معاشرت با ابنای دنیا به دو بخش تقسیم می‌شود. نیمی از آن در هوای 
دوستان و محبوبان به هدر می‌رود. و نیمی دیگر از عم و غصَهٌ دشمنان. [در بیت فوق فعل 
محذوفی مستفاد می‌شود که اینست: به هدر رفت. ضایم شد و نظیر ان.] ۳ 

۶ ۳» 

جبّه" را بُرد آن. کله را این بچّرد غرق بازی گشته ما چون طفل خرد 
جْبّه را دوست برد. و کلاه را دشمن. ما نیز مانند اطفال کوجک غرق در بازی هستیم. 

۳ 27.1 ۰ 1 ِ ۰4 ۰ ۰ اي 1 

نی شبانگاه اجل نزدیک شسد خْل؟ هد | اللعت. ۰« لایور 
اکنون شب مرگ نزدیک شده است. این بازی را رها ات وی 


۱. دلستان: معشوق, محبوب. دلربا 

۲. جَبّه: لباس بلند و گشادی که روی لباس‌ها پوشند. 

۳ خْل: رها کن. واگذار. فعل امر از مصدر تخْلیه و از ریشذ خ ل و. 

۴ بَسک: ترکیبی است از بس (مخفف بسیار که مجازا به معنی به قدر کفایت و به قدر کافی اید) + کاف 
ضمیر عربی. یعنی بس است تو را, بسیار است تو را. 

۵ لانَعذ: باز مگرد. رجوع مکن. فعل نهی از عاد یمود 
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حکابت آن صیادی که.. ۱۴۵ 


هین سوار توبه" شو. در دزد رس جامه‌ها از دزد بستان باز پس 
بهوش باش بر مرکوب توبه سوار شو تابه دزد برسی و جامه‌هایت را از او پس 
بگیری. یعنی اگر توبه‌ای محکم و حقیقی داشته باشی می‌توانی ایمان از دست رفته را به دست 
و [مراد از «دزد» در اینجا شیطان و نفس امّاره است.] 


مر کب توبه عجایب مَکب است بر فلک تازد به یک لحظه ز پست 
مرکوب توبه. مرکوب عجیبی است. زیرا در لحظه‌ای قادر است از زمین به اوج اسمان 
بتازد. [ جنانکه شماری از کسانی که بعدها در زمره طلایه‌داران عرفان و ايقان قرار گرفتند. در 
مقطعی از حیات خود از اعمال ناروا و فجور ابایی نداشتند. لیکن با توبه‌ای صادقانه به راه 
امد اه و ان نف ال ود ند که 0 لها شش نگر | 


لیک مرکب را نگه می‌دار از آن کو بدزدید آن قبایت را نهان 


امّا این مرکوب را از دستبرد کسی که بنهانی لباسهایت را ربوده حفظ کن. یعنی مگذار 


تاندزدد مَرکبت را نیز هم پاس دار اين مَرکبت را دم به دم 
مر کوب توبه‌ات را حفظ کن تا مبادا دزد ان را نیز ببرد. پس لازم است که لحظه به 


لحظه از این مرکوب نگه‌داری ۳۹ [شیطان و نفس اماره درد متاع ایمان نت جنانکه در 
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حکایت آن شخص که دزدان, قوج او را بدزدیدند, وبر آن قناعت 
نکردند, به حیله جامه‌هاش راهم دزدیدند 


خلاصه داستان 

شخصی قوجی داشت و او را با رشته‌ای که به گردنش افکنده بود به دنبال خود 
می‌کشید. دزدی بر سر راهش کمین کرد و در لحظه‌ای مناسب ریسمان را برید و فوج را ربود و 
۰ 

صاحب قوج هاج و واج به دنبال قوچش همه جا را گشت تا اینکه به سر چاهی رسید 
و دید شخصی آنجا نشته و دائما فریاد می‌زند: ای داد! دیدی جه شد؟! بدبخت شدم. بیجاره 
شدم! البته او همان دزد فوج بود و صاحب وج بی آنکه او را بشناسد بدو گفت: عموجان چه 
شده است؟ گفت: کیسةُ طلاها یم غفلتاً درون چاه افتاد. ا گر همّت کنی و آن‌را بیرون اوری یک 
پنجم آن‌را به تو می‌دهم. یعنی از صد عدد سکهٌ طلا بیست عددش را به تو پاداش می‌دهم. 
صاحب قوج با شنیدن این حرف به طمع افتاد و پیش خود گفت با بیست عدد سکه یک قوج 
که هیچ بلکه می‌توان ده قوج خرید. پس شتابان لباس‌هایش را در اورد و با چالا کی وارد چاه 
شد. و این کار همان چیزی بود که دزد می‌خواست. او در طرفةالمینی جامه‌های آن طغاع 


ساده‌لوح ر نیز در زیود و بر د. 


ل 0 
ی مد ی 
جوا دوه 9و 


مرحوم استاد فروزانفر مأخذ این حکایت را از باب پنجم. قسم سوم جوامع‌الحکایات 
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اینگونه نقل کر ده تست چنین گویند که روستایی به بغداد امد و بر درازگوشی نشسته بود و 
ری را جلاجل ( زنگوله‌های کوچک که به گردن بُز و شتر و جز آن افکنند) در گردن او 
محکم بسته و بر اثر او همی دوید. سه طرّار (< دزد. سارق) نشسته بودند. یکی گفت: من بروم 
۶ آن بز را از روستایی بد ردم و بیاورم. دیگری گفت: اکز نو آن بکنی. من حر او را بدردم. 
دیگری گفت: این همه سهل است. من جامه‌های او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب روستایی 
رون شد. چندان‌که موضعی خالی دریافت. جَلاجل از گردن یز باز کرد و بر دنبال خر بست. 
خر دنبال را می‌جنبانید. روستایی کُمان برد که بز برقرار است. آن دگر بر سر کوچه شد ایستاده 
بود. جون روستایی برسید گفت ی( مردمان حلاجل بر گردن خر 
بندند. او بر دم خر بسته است! روستایی درنگرید و بُز را ندید. فریاد برآورد که بز را که دید؟ 
ان طرّار گفت: من مردی را سعفط که بری داشت و بدین کوچه فرو شد. روستایی گفت: ای 
خواجه لطف کن و خر من نگاه‌دار تا من بز را طلب باز کنم. 

طرّار گفت: بر خود متّت دارم و من موذن اين مسجدم. زود بازای که منتظر خواهم بود. 
روستایی فرود امد و به کوچه فرو رفت و طزار خر بیرد. آن طرار دیگر بیامد. اتفاق جنان افتاد 
که بر سر را روستایی چاهی بود. مرد طزّار بر سر آن چاه نشست و چندانکه روستایی برسید. 
مرد طرّار فریادکردن گرفت و اضطراب می‌نمود. روستایی گفت: ای خواجه تو را چه رسیده 
است؟! خر و بز من بُرده‌اند و تو فریاد می‌کنی؟! طرار گفت: صندوقجه بر از زر از دست من در 
این چاه افتاد و من در این چاه نمی‌توانم شدن. ده دینار سرخ می‌دهم تو را ای روستایی اگر تو 
صندوقجه من براری. پس روستایی با خود گفت: ده دینار سرخ بستائم و صندوقجه این مرد 
برارم. پس روستایی جامه برکشيد و یدان چاه فرو شد. طرّار جامة روستایی برداشت و برد. 
روستایی از اندرون چاه فریاد می‌کرد که در این چاه هیچ یست و کس جواب نداد. روستایی 
در این چاه ملال گرفت و خود بالا امد. حون نگاه کرد طرّار را و جامه را ندید و حوب 
برگرفت بر هم می‌زد. مردمان گفتند: ای روستایی دیوانه شده‌ای؟! گفت: نه. پاس حود می‌دارم 
مبادا که مرا نیز بدزدند. 

ره عر ود 


مولانا حکایت قوج و دزدان را آورده تا موضوعی که در ابیات اخیر بیان کرده است بسط 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۹۸-۱۹۹ 
و ات بسرن. ده هلال از تعاونده است: 
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حکابت آن شخص که دزدان.. ۱۴۹ 


دهد. در آن ابیات گفته آمد که شیطان و نفس امّاره‌همجون دزدان‌اند که تا آدمی به غفلت درأید رخت 
و متاع ایمان و تقوای او را بربایند و ببرند. پس آدمی باید پیوسته مراقب قلب و ضمیر خود باشد. 


مد ه 


و ِ 


آن یکی تج داشت. از پبس می‌کشید درد فج را بنرد. سح را رید 
شح<ت. هو جی داشت که یا ریسمانی او ر یه دنبال حود می کشید. درد. ریسمان ر 


برید و قوج را با خود برد. 


۳ ۳ 3 
جونکه اگه شد. وان شد چپ و راست تا بيابد کان فج برده کجاست 
صاحب قوج وقتی از این قضیّه باخبر شد به چپ و راست دوید تا قوج دزدیده شده را 
بیدا کند. 
ى‌ ۲ ۰ + ۰ مرو )۱۱ 
بر شر چاهی بدید ان دزد را که ثغان می‌کرد کای واویلتا 


صاحب قوح (بی انکه دزد را بشناسد) او را بر سر چاهی دید که پیوسته فریاد می‌زد و 
می‌گفت: ای داد. ای فر یاد. بیجاره شدم!! 


گفت: نالاان از جه‌ای ای اوستاد؟ گفت: همیان زرم در جه فتاد 
صاحب قوج گفت: ای استاد چرا ناله می‌کنی؟ آن مرد (دزد) گفت: کيسة طلاهایم در 
جاه افتاده ۱۳ 
گر توانی در وی بیرون کشی خمُس بدهم مر تو را با دلخوشی 


دزد به صاحب قوج گفت: اگر همّت کنی و داخل چاه شوی و کیسهٌ طلاهایم را بیرون 


اوری. یک پنجم آن را با خرسندی تمام به تو می‌دهم. 


خسن حد فان بستانی به اب گفت او: خود این بهای ده قج است 


۱. واویُلَْا: کلمه‌ای است برای اظهار حزن و افسوس. از نظر نحوی بدان منادای مندوب گو بند. معادل وای, 
فریاد 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی ۶۱ 


قوج مقهور طمع شد و پیش خود گفت: بیست عدد سکه بهای ده قوج است. 


‌ 
(۴۱۷۳) گر دری بر بسته شد. ده در گشاد گر جی شد. حق عوض اشتر بداد 
اگر دری به روی ادمی بسته شود. در عوض ده در به روی او باز می‌شود. اگر یک 
وج از دسبت دادم. خدآوند به حایش یک شتر داد. 


(۴۷۴) جامه‌ها برکند و اندر جاه رفت جامه‌ها را برد هم آن دزرد. تفت 
پیدرنگ لباسهایش را دراورد و داخل جاه شد. دزد نیز از این فرصت استفاده کرد و 
سریعاً لباسهایش را هم دزدید و برد. 


( ۴۷۵) حازمی" باید که ره تا ده برد حزم نود طمع طاعون اورد 
انسان محتاط و دوراندیشی لازم است که خود را به ده برساند. یعنی انسان 
عاقل و دوراندیش به منزل مقصود می‌رسد. 1 احتیاط و دوراندیشی نباشد. طمم 
ای اه عون صتا شیک بحی اور زادر مر شلات عراز ی ده 
(در مصراع دوم لفظ «اگر» مقدر است. بنابر این مصراع دوم مرکب است از شرط و 


جزای شرط.] 


( ۴۱۷۶) او بکسین دز دست: فتنه: سبرلی چون خیال او را به هر دم صورتی 
در اینجا حضرت مولانا آن دزد را که کنایه از شیطان است اینگونه وصف می‌کند: او 
سارقی است فتنه‌انگیز که هر لحظه مانند خیال به شکلی در می‌اید. 


(۴۱۷۷) اس نداند یک او 1 خدا در خدا| بگریز و وازه ز أن دغا! 
کس ار مک سار ی ار اه او هخا تاه سر ت از نز 
حیله گر رها شوی. 


۱ حازم: محتاط و زیرک. با تدبیر. 
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ادا حکایت آن صتادی که.. 


مناظر؛ مغ با صیاد در ترب "و در معني ترقبی که مصطفی علیهالشلام 
هی کرد از آن َتِ خود راک ربا ی الاسلام 
مرخ گفتش: خواجه در خلوت مَایست دین احمد را ترهب نیک نیست 
پرنده به صیّاد گفت: ای اقا در خلوت توقّف مکن. یعنی خلوت‌نشینی مکن. زیرا در 


آیین حضرت احمد(ص) ترک دئیا کار خویی نیست. [در مطلع اين فصل حدیثی نقل شده که 


توضیح آن در شرح بیت (۵0۷۴) دفتر پنجم آمده است.] 


اه 1 ۹۹۳ ك. 
از ترهب نهی کرده‌ست ان رسول بدعتی چون در فُرفتی ای فضول؟ 
آن رسول (محمّد) مردم را از ترک دنیا نهی کرده است. ای یاوه‌گو چرا چنین بدعتی را 
پیش گرفته‌ای؟ [به شرح بیت (۵۷۴) دفتر پنجم رجوع شود. در اي ۷ سورء حدید. رهبایت 


ر بدعت شمرده ات 


جمعه شرط است و جماعت در نماز امر معروف و ز نکر احتراز" 
نماز جمعه برپا کردن و اقامه نماز به جماعت و امر به معروف و نهی از مُثکر شرط 
مک مسلمانی است. [آیین حنیف احمدی چنان به جامعه گرایش دارد که مهم ترین عبادات آن 
نظیر نماز و حح و غیره صبغة اجتماعی یافته است. نماز را به جماعت برپا داشتن مستحب 
مکد است. و نماز جمعه را فرادی نمی‌توان اقامه کرد و ادای آن با کمتر از پنج نقر نی 
دربارة زمان وجوب نماز جمعه اقوالی جند وارد شده است. برخی سال دوازدهم بعئت 
و برخی سال اول هجری را زمان صدور این حکم دانسته‌اند. مسعودی صاحب مروحالدهب و 
مقریزی صاحب امتاع‌الاسماع بر قول دوم رفته‌اند .] 


رنج بُدخویان کشیدن زیر صبر منفعت دادن به خلقان همچو ابر 
با صبر و شکیبایی رنج و گزند مر ای را کر و نا ده انا تسد 


۱. ترهب: یارسابی» ترک دنیا کر دن. 
۲ اختراز: خویشتن‌داری کردن,. در اینجا به معنی نهی کردن و دعوت به خویشتن‌داری است 
1 فا ادوار فقه. جح ۱ ص و 
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۲۳ شرح جامع دشنوی معنوی ۶۱ 
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(1 


رساندن از ضروریات است. 


9 ۰ 1 5*2 ۶۱۱2 ۰ ۰ 4 ۷ 
خی ناس آن یم الناس ای پدر گرنه سنگی. چه حریفی با مر ؟ 
پدرجان بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند باشد. اگر تو سنگ نیستی پس 
جرا پا سنگ و کلوخ همدمی! يعی جرا در وسط بیابان به سر می بر ی . [ مصراع اول مقتیس از 


ام 


كِ ل سى‌‌ ۳ 
این روابت ختر الناس انفعهم للتاس ۰ («بهتر بن 9 سودمند بر ین انا برای مر دم 


‌ 


است. ] 


در میان ات مرحوم باش سنتِ احمد مَهل . محکوم باش 

به امَتی بپیوند که مورد رحمت الهی است. سنّت پیامبر(ص) را ترک مهو و از او پیروی 
کن. [سنّت در لفغت به معنی آیین و روش و طریقه است. و در اصطلاح علمای فقه و اصول به 
قول و فعل و تقریر پیامبر(ص) گفته شود . سنّت در عرف فقها و متکلمین در برابر بدعت بکار 
رود. و آن عبارت است از هرحکمی که به اصول شریعت وابسته است. و بدعت جیزی است که 
مخالف با اصول شریعت است. سنت به سه شعبه تقسیم شود: سنّت قولی. سنّت فعلی و سّت 
تقریری. مراد از سنّت فعلی, اعمال و افعال ان حضرت است که در شناخت حلال و حرام 
رف و ماهتا مت ور اسان است که از ان ور ره ات کچ 
محتوای احادیث از وحي الهی است ولیکن در قالب الفاظی دیگر است. و مراد از 
سنّت تقریری, اینست که مثلاً کسی کاری را در حضور یا غیاب پیامبر(ص) انجام می‌دهد و او 
لب به اعتراض و انکار نمی‌گشاید. سکوت او در مقابل آن کار نشان دهنده. جایز بودن آن 


۰ ۶ 
ات 


منظور بیت؛ 3 فعلی و قولی بیامبر (ص) صراحت دارد که رهبائیّت و بریدن از 


جامعه کار درستی نیست. در بعضی از نسخه‌ها بعد از بیت فوق. دو بیت الحاقی ادا 


۱ مدر: کلوخ. 

۲. احادیث مثشنوی. ص ۱۹۰. 

۳ مت مرحوم: ر.اک. شرح بیت (۳۱۲۰) دفتر اول. 

۴ مَهل: ترک مکن, فرومگذار. فعل نهی از مصدر هلیدن. 
۵ ر. ک, ادوار فقه. ج۱, ص ۴۰۳. 

۶ ر.ک. میادی فقه و اصول. ص ٩-۳۱‏ ۲. 
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ادادهةٌ حکایت آن صنادی که.. ۱۵۳ 


گفت: عقل هر که را نبود رسوخ پیش عاقل ار چو سنگ است و کلوخ 
صیّاد گفت: هر کس که عقلی محکم و استوار نداشته باشد در نظر عقلا مانند سنگ و 


کلوخ است. یعنی جمادی بیش لیست. 


چون حمارست آنکه ناش منت" است صحبت او عین زهبانیت است 
هر کس که ارزویش رسیدن به نان باشد. یعنی هر کس که روز و شب در فکر شکم 
است او همچون الاغ است. و مصاحبت و همنشینی با او عين رهبانیّت است. یعنی همانطور که 
رهبائیت و ترک دنیا در ايین حنیف احمدی جایز نیست مجالست با افرادی که فقط به بطن و 
تحت‌البطن می‌اندیشند جایز نیست. زیرا تیرگی قلب و افسردگی روح می‌اورد. در بعضی از 


ت 


ها ما موی ریت الخاقی .امه ات 
زانکه غیر حق همه گردد رّفات" کل آت تسد سیم له آت 

زیرا بجز ذات حضرت حق همه موجودات می‌پوسند و متلاشی می‌شوند. هر چیزی که 
آمدنی باشد بالاخره پس از مّتی خواهد امد. [مصراع اوّل ناظر به ای ۲۷- ۲۶ سوره رحمن 
است: کل مَن علیها نان و یبّلی رَجْه ریک ذرالجتلال والاگرام. «همه موجودات روی زمین 
(دنیا) به فنا خواهند رفت و دات پروردگار بزرگ هت بان خراهه ماند.» و مصراع 
دوم تداعی‌گر این کلام حضرت علی(ع) 0 وک مَفم آت «و هر انجه امدنش انتظار 
رود خواهد امد.» و اين کلام و کل آت قریت دان" «و هر آینده‌ای بس نزدیک است.» 
منظور بیت: بجز حضرت حق همه چیز دیر یا زود فانی شود. به اصطلاح دير و زود دارد ولی 


سوشت و سوز ندارد. در بعضی از سخه‌ها بعد از بیت فوق. جهار بیت الحاقی امده است. ] 


حکم او هم حکم قبلهٌ او بود مُرده‌اش خوان جونکه مرده‌جو بود 
این بیت راجم است به بیت (۴۸۵) همین دفتر. مولانا در انجا فرمود که از اصحاب 
شکم و شهوت باید حذر کرد. اینک گوید: زیرا او تابم حکم شکم و شهوت است. چنین کسی 
را با ید مرده حساب کنی. حون طالب مُرده است. [در اینجا منظور از «قبله» مراد و مطلوب 


۱. امنت: لِِ جمح: امانی. 


۲ رفات: بوسید ۵؛ رت متلاشی شده. 
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شرح جامع دننوی دعنوی ۶۱ 


۱ كِ جِ 


مر د ه حون مراد و مطلوب او که د اس میرنده و فانی ۳ 


هر که با اين قوم باشد. راهب است که کلوخ و سنگ. او را صاحب است 

هر کس با اصحاب شهوت و ابنای دنیا. دوستی و همنشینی کند. او راهب است. زیرا 
کلوخ و نگ یا او مصاحبت دارند. |همانطور که راهب از جامعه بشری می‌رد و به غارها و 
بیابان‌ها پناه می‌برد و مصاحب سنگ و کلوخ می‌شود. همنشینان دنیاطلبان نیز از حقیقت 
انسانی و از انسان‌های راستین می‌برند و با دنیاطلبان که مانند سنگ و کلوخ. جامد و 
بی‌روحاند مجالست و معاشرت می‌کنند. زیرا در بیت (۴۸۴) فرمود که هر کس عقل و خره 
حقیقت‌شناس نداشته باشد در نظر اه خرد به منزله سنگ و کلوخ است. «راهب بودن» در 
این بیت اين وجه را نیز بیان می‌دارد که معاشرت‌کنندگان با اهل دئیا مغایر سّت حضرت 
مصطفی(ص) عمل می‌کنند. زیرا همانطور که رهیانیت, بدعت است و معارض سنّت نبی. دنبال 
اغنیا و دنیاداران افتادن هم برخلاف ایین حنیف احمدی است.| 


خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد زین کلوخان صد هزار آفت رسد 

البته تا به حال سنگ و کلوخ, کسی را گمراه نکرده است. یعنی جمادات نمی توانند 
انسان را به ضلالت کشند. ولی از ادمیان منجمد افات بیشماری می‌رسد. |مراد از «کلوخان» 
ادمیان سنگ‌صفت و کلوخ‌سیرت است. یعنی کسانی که به سبب بیگانه شدن از امور معنوی. 
روحی سرد و جامد دارند. لطف کلام مولانا در اين است که از زبان هر کس حرف می‌زند 
سخنش قانع کننده و اطمینان‌بخش است. هم دلایل صیاد بر صحت گوشه‌نشینی قابل توجَه 
است. و هم دلایل برنده که طرفدار حشر و نشر با افراد جامعه است. اییات اخیر همه از زبان 
صیّاد بود.] 


ام دبس یا ایدم چم رهود دروب یمه 
پرنده به صیّاد گفت: پس نتیجه می‌گیریم که جهاد وقتی مورد دارد که چنین راهزنی در 


میان راه باشد. یعنی ای صیّادی که می‌گو بی من رهبانیت اختیار کرده‌ام. مبارزه با نفس وقتی 


۱ ر. ک. شرح اسرار:. ص ۳۹ 
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ادا حکایت آن صتادی که.. ۱۵۵ 


مورد دارد که تو در معرض وسوسه‌های شیطانی باشی و اسیر یر ان نشوی. نه انکه از جامعه 


بیرون روی و در گوشه‌ای بخزی و انگاه بگویی من ۱ یين نقوی ی پيشه کرده‌ام. 


از برای حفظ و یاری و نبرد بر ره ناامن اید شیرمرد 

شخصی که شجاع باشد برای حفظ و یاری و جنگ. یعنی به جهت دفاع از شرف و 
ناموس همنوعان خود و یاری رساندن به همرزمان خود قدم در راهی ناامن و پر خطر 
می‌گذارد. [ تا جنگ رخ ندهد معلوم نیست جه کسی جنگاور و دلاور است. زیرا در محیط امن 
همه می توانند از رشادت دم زنند. بیت فوق بر سبیل تمثیل آمده تا اين نکته گفته شود که پاکی 
و تقوی وقتی معنی پیدا می‌کند که تو در معرض ناپاکی‌ها باشی. پس رهبانیت و گوشه‌نشینی 
نمی تواند بر صفای باطن کسی دلالت کند. از اینرو گفته‌اند اگر انجام طاعات و ترک منهیات 
توأم یا کدح نفس و تحمل زحمت نباشد قابل ستایش نیست.] 


عرق مردی انگهی پیدا شود که مساثر همره اعدا شود 
مثال دیگر. رگ مردانگی وقتی اشکار می‌شود که مسافر با دشمنان و راهزنان روبرو 
شود. [جون در دوران قدیم (بخصوص) در میان راهها. راهزنان و حرامیان کمین می‌کردند. 
قافله مسافران هميشه در معرض تهاجم آنان بود. مسافرانی بودند که به محض رویت راهزنان 
روحیة خود را بکلی می‌باختند و دست و پایشان از هرگونه اقدام و حرکتی فلج می‌شد. و در 
عوض مسافرانی نیز بودند که با رشادت مقابل انان می‌ایستادند و از خود دفاع می‌کردند. و 
بدین ترتیب دلاوری بالقَوَهُ خود را به مِنصَهُ ظهور و فعلیّت می‌رساندند.] 


زا اه اي مر ۰ 9 ۳ ۰ و ۲ ۶ ۲ 
چون ببی سب بو دهسب ان رسول امت او صفد رانند و تحول 
۲ 


امبتنی بر این خبر است: ین دي شاخ ادف خش بت اه مان رش 
لاشریک له ز جُل رژتی تخت زمحی رجیل الذل ر السفار علی مَن خالّت آنری" « 


در زمانی نزدیک به قیامت با شمشیر مبعوث شدم نا خداوند بزرگ بی‌همتا برستش شود. 
۱. صفدّر: درنده صف, صف شکن. کنایه از جنگاور دلیر. از الاب امام علی(ع. 


۲. فحول: دلیران. جمع فخل. 
۲ احادیث مشنوی. ص ۰۱۱۱ 
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شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


روزی من در سایه نیزه‌ام قرار داده شده است. و خواری و حقارت بر مخالفان فرمانم مقرّر 
گشته است.» 
انقروی بیتی از قصید؛ معروف کب بن زهیْر (از شاعران بلند مرتبهٌ عرب و از قصیده 
سرایان مُخضرّمین که ابتدا در هجو حضرت محمد(ص) شعر سرود و سپس بدو ایمان اورد و 
در مدح آن حضرت قصیده‌ای غها گفت) را در این باب آورده است: 
ول سیر تا یم مهد من شیوف‌اثه لول 
«همانا رسول خدا نوری است که فعحان از اه یز بو له و مر ات سس 
تا رها اون که اشعز شده است.» نیکلسون نیز در شرح خود این بیت را 


اورده آستت :۱ 


مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین عیسی غار و کوه 
در دیع ابص کت اقا نی ند میباب اند اطا ییاج بر #دویت یار رن سر نی 
عیسی مصلحت اقتضا می‌کند که شخص در غار و کوه سکوئت گزیند. |مقصود از 
«جنگ». قتال نیست. بل شامل هرگونه فعالیت مثبت و اصلاح‌گرانه اختتماعی ات :لته 
حضرت عیسی(ع) نیز انگونه که از اناجیل برمی‌اید سراسر حیاتش در مبارزات اصلاح‌گرانه 
در متن جامعه بوده است.] 


م9 1 م2 ۰ ۷" ی مب ث» ۹۳۹ ۰ 
گفت: اری کر بود باری و زور تا به قوّت بر زند بر شر و شور 
میّاد گفت: بله البته که حرفهای تو درست است. به شرط آنکه شخص یاری و در تی 


داشته باشد. تا با همه توان بر شر و فتنه بتازد. 


ون نباشد قوتی. پبرهیز به در فرار لایطاق اسان بجه 
ولی اگر قدرتی در کار نباشد بهتر است شخص از درگیر شدن برهیز کند. در کاری که 
طاقت آن‌را نداری به اسان فرار کن. [جنانکه بسیاری از انبیاء و اولیاء وقتی می‌دیدند 


۱. مهد لفظا به معنی شمشیر هندی, و با شمشیری است که از اهن و بولاد هندی ساخته شده باشد. کنایه 


از شمشبر تیز و کارا, جنانکه شمشی‌های هندی بد ین صفت معروف بوده است. 
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ادادة حکایت آن صنادی که... ۱۵۷ 


مشهور اشارت دارد: الفراز ما لا یطاق من سُن سین «گریختن | انعة که طافت. و 
تحمّلش نیست از سئت‌های رسولان است.» نیز بحث کلامی دیرین «تکلیف مالا تطاق» را که 
از موضوعات بحث‌انگیز ومابه الاختلاف دو فرقه اشاعره و معتزله بوده تداعی می‌کند.] 


گفت: صدق دل بباید کار را ور نه یاران کم نياید یار را 
پر نده در جواب صیّاد گفت: در کار باید خلوص و صدافت داشت. و الا یار و یباور 
برای انسان کم نمی‌اید. یعنی صدق قول تو و خلوص درون تو موجب می‌شود طرفدارانی پیدا 


یعس ترا یار مباش و به صداقت قلبی توجه کن. 


پار شو تایار بینی بی‌عدد زانکه بی‌یاران بمانی بی‌مدد 
تو از روی صدق و صفا یار حقیقت شو تا تعداد بیشماری از خلایق یاور تو شوند. زیر 


بدون یاران هیج کمکی به تو نمی‌رسد. 


دیو گرگ است و تو همچون یوسنی دامن یعقوب مگذار ای صفی 
ای پاک مرد. شیطان مانند گرگ است و تو مانند حضرت یوسف. دست از دامن یعقوب 
سار اف ایس مر تایه از راهب و مر ال ات یی ازع وهای ار 
خارج مشو که اسیر شیطان و شیطان‌صفتان خواهی شد. بیت فوق مستفاد از این حدیث است 
الیطان نب الانسان یَاحْدُ لْفاصيةٌ ر الَادة. «همانا شیطان, گرگ انسان است که 
گوسفند دور شده و جدا افتاده از گله را می‌گیرد.»| 


گرگ اغلب انگهی گیرا بود کز مه شیشک به خود تنها رود 
گرگ غالبا وقتی ره شش ماهه را می‌گیرد که بُرّه از گله جدا شود و تنها برود. 
[برّه گاهی سَرّخود به اين طرف و ان طرف می‌رود و در این وقت است که گرگ می‌تواند 
او را بگیرد. پس ای سالک صادق از جمع مگریز که حضرت علی(ع) فرماید: فان یداه 
ی الْجتناعة و یاک ر ار نا الا من الناس للمّیطان کٌُنا آنٌ الشاد من 


۱ احادیث مثنوی. ص ۱۹۱. 
۲. شیشک: بره شش ماهه. 
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۸ شرح جادع مئنوی دعنوی /۶ 
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)۵۰۴( 


از مردم گسسته گردد اسیر شیطان شود. چنانکه گوسفندی که از گله جدا ماد طعمة 


9 شود.» ] 


انکه سنّت با جماعت ترک کرد در چنین مسب . نه خون خویش خورد؟ 
آن کب که سئت و جماعت را ترک گوید در این دنیا که سرزمین درندگان است خون 
خود را نمی‌ریزد؟ [هر کس بر طریق سنّت نبی کر یم و جماعت موخدان و وارستگان راه نرود 
بی تردید اسیر ددان آدمی ژو شود و به ضلالت و هلاکت دچار گردد.] 


و نت ۳ ّ - ‌ نز ۲ 
هست سنت ره. جماعت چون رفیق بی‌ره و بی‌یار. افتی در مضیق 
ت بق رز راه است. و جماعت به منزله همراه. بدان که بدون راه و همراه به تَتکنا 
دچار خواهی شد. یعنی اگر بر راه آن نبی کریم گام نسپاری و همطریق صالح نداشته باشی به 
بیراهه خواهی رفت و گرفتار بن‌بست خواهی شد. [در برخی از نسخه‌ها بعد از بیت فوق. سه 


بیتٍ الحاقی دیده می‌شود.] 


همرهی نه کو بوّد خصم خرد فرصتی جوید که جامة تو برد 
اینکه گفتم باید رفیق همراه داشته باشی منظورم آن کس نیست که در واقع دشمن عقل 
است و درصدد فرصتی است تا لباست را بدزدد. [پس با ابلیسان ادروی رفیق و همراه مشو 
که متاع دین و ایمانت را در ربایند.] 


می‌رود با تو که یابد عقبه‌ای" که تواند کردت آنجا نهه‌ای* 
همراه تو می‌رود تا گردنه‌ای پیدا کند و در آن گردنه نو ر غارت کند. [در برخی از 
نسخه‌ها بعد از بت فوق. یک بیت الحاقی ایدم ده است.۱ 


. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطه ۰۱۳۷ ففر ه ّ. 

آ. مَسبّع: محل حیوانات درنده. ددستان. 

۹ مصیق: تنگنا؛ محل ۲۳ 

۴ عَفبه: همان عَقّبه به معنی گردنه. گریوه, راء پیج و خم‌دار کوهستانی. 
م. 0 عغارت. 
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ادادة حکایت آن صنادی که.. ۱۵٩‏ 


يا بوّد آشثردلی . چون دید نرس گوید از بهر رجوع از راه. درس 
یا ممکن است همراه تو شخصی ترسو باشد. و همینکه از امری بترسد درس‌هایی به تو 
می‌دهد تا تو را نیز از راه بازگرداند. [سعی کن با ادم‌های ترسو همسفر نشوی. جون به محض 
برخورد با کوجکترین حادثه روحیه خود را می‌بازند و برای سرپوش نهادن بر ترس خود به 


توجیهات عالمانه و عاقلانه‌ای متوسّل می‌شوند. خواه این سفر. سفر ظاهری باشد و خواه سیر 


و تیلم کت باطنی و اعتقادی.] 
۱ ۱ ۱ و 2 ۲ 
یار را ترسان کند ز اشتر دلی این چنین همره عدو دان نه ولی 
شخص ترسو, رفیق خود را نیز می‌ترساند. چنین همراهی را دشمن خود بدان نه 
دوستٍ حود. 
۱ ۲ ی ۲ 1 ی 
راه جانْبازی است و در هر غیشه‌یی افتی در دفع هر جان‌شیشه‌یی 


این راه. راه جان بازی و از خودگذشتگی است و در هر بيشة آن افتی است که ادم‌های 
ترسو را می راند. [ راه حقبفت. راهی بر افت و مخافت اشتت 4 از ایثر و هر کسی نمی تواند بان 


نت در برخی از نسخه‌ها عیشه (< زندگی) ضبط اه ات با این نقد بر «در هر عیشه بی» 


یعنی در هر لحظه زندگی.] 
م ]۰ د ۹ ۳ که : و ۰ 7 ۳ ۳ 
راه دین ران رو پر از سور و سر است نه راه هر مخنث فُوهر است 


راه دين از ۱ اکنده از فتنه و بلاست که هر ادم فرومایه‌ای بدان وارد شود. 


‌ ۳ ۰ ۰۰ ‌‌ ۵ ۳ ۲ ظ 7 
در ره. اين ترس امتحانهای 9 همیو پرویرن به. سییر سیون 
در این راه. یعنی در راه حقیقت همین ترس ایند غربالی که سبوس تا دح نا 


2۳2 


۱ اشتردل: ترسو. 

۲. غیشه: بر وزن و معني بیشه, جنگل, شنت و (ن گم برهان قاطع. ج ۳. ص ۱۴۳۱ 
۳. جان‌شیشه: مجازا به معنی نازک دل, زود رنج, کسی که روحی ضعیف دارد. 
۴ مخت گوهر: کسی که سرشتی نامرد و پست و ضعیف دارد. 

۵ پرویزن: غربال. 


‌ ۲ 1 ۰ ام 9 ۰ 
کٍ سیوس: سیوس ‏ بو ست ارد نشده جو و گندم. 
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شرح جادع دننوی معنوی ۶۱ 


می‌کند اشخاص را مو رد امتحان قرار می د شد . 


راه چبوّد؟ برنشان بای‌ها بار چبود؟ نردبان رای‌ها 
زا حقفت رنه راهی است؟ پر از جا پاي سالکان. رفیق و همراه کیست؟ قت نت 
کسی که با اندیشه‌های تابناکي خود نردبانِ تعالی و عروج روحی تو را فراهم می‌اورد. [ را 
طی شده سهل تر از راهی است که برای نخستین بار پیموده می‌شود. انبیای عظام و اولیای کبار 
راه سلوک را طی کرده‌اند و نسل‌های بعدی با پی‌گیری نشان پای انان راه را درمی‌نوردند.] 


گیرم آن گرگت نیاید. ز احتیاط بی ز جمعیّت نیایی آن تشاط 
تا اینجا گفته شد که نیل به منزل حقیقت منوط به دو شرط است. یکی صراط مستقیم. و 
دیگری رفیق طریق. در اینجا مولانا دفم دخل مقدر می‌کند. زیرا ممکن است کسی بگوید که 
نیازی به رفیق طریق نیست. چه صراط مستقیم مرا بس است. ردّپای اسلاف را پی می‌گیرم و 
در کمال احتیاط حرکت می‌کنم. او برای دفع این توهم چنین می‌گوید: فرض کنیم که با احتیاط 
فراوانی که بکار بستی گرگ (شیطان) به سراغت نیامد. ولی بدون جمع رفقای همطریق. نشاط 
روحی لازم را پیدا نخواهی کرد. یعنی اگر تو ای سالک. تتها سلوک کنی و با بکارگیری تقوا و 
پروا اسیر گرگي شیطان نشوی. باز از یک فیض بزرگ محرومی. و آن شور و نشاطی است که 
از روح جمعی سالکان حاصل می‌شود. [چنانکه مثلاً شور و حالی که از ذٍکر جمعی پدید 
می‌اید در ذکر فردی نیست. زیر امواج واثوار روحی سالکان اهل صفا سرور و حبور یکد یگر 
را تقویت می‌کند.] 
انکه تنها در رهی او خوش رود با رفیقان سَیْر او صد تو شود 
سالکی که به‌طور فردی سلوک می‌کند و راه را با خوشی و نشاط در می‌نوردد اگر 
همراه با رفیقان همطریق سلوک کند نشاط و شادی او صد برابر می‌شود. 


با غلیظی. خر ز یاران. ای فقیر در تشاط آید. شود قوت‌پذیر 
به انسان.] 
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ادادة حکایت آن صنادی که.. ۱۶۱ 


هر خری کز کاروان تنها رود بر وی آن ره, از تب" صد تو شود 
هر خری که از صف خران جدا شود و تنها حرکت کند. رنج راه در نظرش صد برابر 
می‌شود. [خر وقتی تنها حرکت می‌کند سست و تنبل است. امّا وقتی با چند همنوع خود 
همراه باشد چالاک و بانشاط می‌رود. وقتی حال خر اینست تو ببین حال انسان چگونه 


اش 


چند سیخ" و چند چوب افزون خوزد تناکه تنها آن بیابان را برد 
خری که تنها حرکت می‌کند باید سیخکی و جوب بیشتری به او زده شود تا بیابان را 
طی کند. 


مر تو را می‌گوید آن خر. خوش شنو گرنه‌یی خر. همچنین تنها مرو 
خر با زبان حال به تو می‌گوید: ار خر نیستی اینطور تنها حرکت مکن. این سخن را 
خوب گوش کن. 
انکه تنها. خوش رود اندر رصد با رفیقان بی‌گمان حوشتر رود 
کسی که به تنهایی راه را با ذوق و نشاط درمی‌نوردد. بی‌تردید با همراهان. ان راه ر 
با نشاط تر طی خواهد کرد. 
هر نبیی اندرین راه درست معجزه بنمود و همراهان بجخست 


هر پیامبری در این صراط مستقیم معجزه اظهار کرد و همراهانی طلب نمود. یعنی هیچ 
بیامبر ی به تنهایی راه حق را نییموده است. بلکه کوشیده است ولو اهل و عشيره خود را همراه 
خود کند. 


کر تاد بازن هتسوازره کی برآید خانه و انبارها؟ 
به عنوان مثال. اگر دیوارهابه کمک هم نيایند چگونه ممکن است خانه ها 


۱. تغب: ر سح » سحتی. 
۲. سیخ: همان «سیخکی» است. و آن قطعه آهنی است دراز و تا حدی نوک تیز که خرکچیان به سیخگاه ان 
زبان بسته می‌زنند تا جالاک بدود. 


0(0 ۰۲9 


)۵۱۴( 


)۵۱۵( 


)۵۱۶( 


)۵۱۱۷( 


)۵۱۸( 


)۵۱۹( 


۱0 0 0 


(1 


۱۶۲ 


)۵۲۰( 


)۵۲۱( 
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شرح جامع متنوی دعنوی ۶۱ 


و انبارها ساخته شود؟ یعنی وجود هر ساختمان و عمارتی بستگی دارد به تشکل 


دیوارها. 
ِ 
هر یکی دیوار اگر باشد جدا سقف جون باشد معلق در هول؟ً 
چنانکه مثلاً اگر دیوارها از هم جدا باشند مگر ممکن است سقف روی هوا معلّق بماند؟ 


۱ 


۰ ۰ ۰ ۰۶ ۶ رز ۶ ری مس 
[مستفاد از مضمون اين خبر: امن للمْوُمن بیان یشد بعْضه بَعْضا «مومن سبت به 


مومن دیگر همجون بنیادی است همبسته و متماسک.»] 


گر نباشد یاری حبُر و قلم کی فتد بر روی کاغذ یا رقم؟ 
حروق روی کاغد نقش بندد؟ 


این حصیری که کسی می‌گسترد گر نپیوندد به هم. بادش برد 
مثال دیگر, همین حصیری که کسی روی زمین پهن می‌کند. اگر تار و پودش به هم 
پیوسته نباشد. باد آن را می‌ید. [مثال‌های مذکور در اهمیّت سلوک جمعی (بطور خاص) و 
مزیّت اتحاد و همبستگی (به طور عام) گفته آمد.] 


حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید پس نتایج, شد ز جمعیّت پدید 
چون خداوند از هر جنسی. جُفت آفریده است. پس نتیجه‌ها از جمعیت پدید می‌آید. 
[چنانکه در آیة ۴۹ سورة ذاریات فرماید: و من کل شیء خلَفنا رین للم ند کرونْ. «و 
بیا فریديم از هر چیزی نر و ماده. باشد که حق را یاد کنید.» از بیت (۴۹۷) تا اینجا نکاتی در 
نفی گوشه گیری و نقد ترهب گفته امد که جملگی از زبان آن پرنده بود.] 


۰ ۰ ۰ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ 
او به گفت و او بگفت از اهتزاز بحثشان شد اندرین معنی دراز 
مولانا حون می‌بیند مباحثه پرنده و صیّاد طولانی شلد ۵ دوباره به صورت حکایت 
۱ احادیث مثنوی. ص ۱۹ 


۲. حبُر: دانشمند. عالم, مرکب که در دوات ریزند و با آن بنویسند. این معنی نیز جایز است. جمع: اخبار. 
۲ اهتزاز: جنبیدن, تکان خوردن. در اینجا به معنی هیجان است. 
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ادامة حکایت آن صتادی که.. ۱۶۳ 


بازمی‌گردد و می‌گوید: بر اثر هیجان, هم پرنده بی‌محابا حرف می‌زد و هم صیّاد. لدا مباحثذ 
آنان در این باره رد درازا کشید. [ جایز است کلم «اهتراز» ر در مصراع دوم صرف کنیم. یعنی 
به سبب هیجان روحی بحثشان در این باب به درازا کشیده شد. اما وجه اول بهتر است.] 


مثنوی را جابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن 
مولانا به خود می‌گوید: مثنوی را مختصر و دللشین کن. و ماجرا را به اجمال 
و کو تاهی ان و [شاید («ماجرا» اشاره ناخند به حکایت صیّاد و برنده و جایز است 


کلی باشد.] 


بعد از آن گنتش که گندم آن کیست؟ گفت: امانت از یتیم بی‌وّصی ست 
سپس پرنده از صیّاد پرسید که گندم مال کیست؟ جواب داد: اين گندم امانتِ یتیمی 
مال ایتام" است. امانت پیش من زانکه پندارند مارا مُوّتَمّن" 


این گندم مال یتیمان است که چون مرا امین دانند آن را نزد من به امانت نهاده‌اند. 


گفت: من مضطرّم و مجروح‌حال. هست مردار این زمان بر من حلال 
پرنده گفت: من. بیچاره و پریشان حالم. در این وقت حتی خوردن مُردار نیز بر من 
حلال است. [اشاره به ای ۱۷۳ سور؛ بقره که توضیح آن در شرح بیت (۵۲۰) دفتردوم آمده 


ات۱ 


هین به دستوری ازین گندم حورم ای امین و پبارسا و م‌جترم 


ای هر 2 امین و محترم بدان که من با اجازه شما از اين گندم می‌خورم. 


۲ ایتام: یتیمان. 
ًَ و تن امین. مورد اعسماد. 
۳ به دسوری: ره اذن و اجازه. 
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۴ شرح جادم دثنوی معنوی ۶۱ 
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گفت: مُفتی صرورت هم تویی بی‌ضرورت گر خوری, مُجرم شوی 
صیّاد گفت: فتوا دهند؛ حکم ضرورت و اضطرار تویی. یعنی تو بهتر از من می‌دانی که 
واقعاً مضطری يا نه. ولی اگر بدون ضرورت و اضطرار از این گندم بخوری کناهکاری. [ملاک 
جلَیّتِ حرام برای شخص, اضطرار است. چنانکه گفته‌اند: أْضرّوراتٌ شبیحٌ المخظورات. 
«اضطرار, امور حرام را مباح می‌کند.» صیّاد می‌گوید: ای پرنده تو می‌گویی چون من مضطرّم 
می‌توانم از این گندم که مال یتیم است به قدر سد جوع بخورم و بر من هیچ حرجی نیست. اما 
من شخصاً نمی‌دانم تو براستی مضطرّی يا نه. پس مناط اضطرار تو قول خود توست.| 


ور صرورت هست. هم پرهیز به ورخوری. باری ضمان ان بده 

و تازه اگر هم واقعاً دچار اضطرار باشی, باز بهتر است خویشتن‌داری کنی. اگر هم از 
ان گندم خوردی باید نعهّد کنی که تاوان آن را بدهی. [ضمان. در لغت به معنی تعهّد کردن و 
به عهده گرفتن است. و در اصطلاح فقهی آن است که شخصی که شود مدیون نیست پرداخت 
مالی را از جانب دیگری به عهده گیرد. چنانکه در تعر یف ضمان گفته‌اند: هوالع بالمال ص 
البریَ. 

بنابر این صیّاد به پرنده می‌گوید: حال که در اضطراری بهتر است از این گندم‌ها 
نخوری, و اگر هم خوردی باید تعهد کنی که بوقت تمکن بهای آن را بپردازی.] 


۲ : اه بو وی ۲ م | ) ۰۰ 
مرج بس در حود فرو رفت ان زمان توسنش سر بستد از 0 عنان 
پرنده در آن لحظه در اندیشه فرو رفت. یعنی فکر کرد که بخورد یا پرهیز کند. سرانجام 


چون بخورد آن گندم. اندر فخ بماند جند او یاسین والانعام خواند 
همینکه بر نده اژ آن گندم خورد به دام افتاد. و جند بار سور؛ یس و انعام را خواند. 


[ پش. سی و ششمین سوره از شوّر قرانی است. بیامبر(ص) در فضیلت این سوره فرماید: ان 


۱ مُفْتی: فتوا دهنده. اسم فاعل از مصدر افتاه. 
۲. توسن: اسب سر کش. 


۳ فخَ: دام. جمع: فخوخ و فخاخ. 
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ادادة حکایت آن صنادی که... ‏ ۱۶۵ 


, ها و ۱ ۱ 7 5 - 1 ۹ ۳ 

شیء قلبا ر قلب الفران «یش» «هر چیزی قلبی دارد و قلب قران سور تفن اسست/: 
این سوره را هم برای محفوظ ماندن از افات دنیوی و اخروی می‌خوانند و هم برای محتضر و 
شخصی که دجار سکرات مرگ است. جنانکه شیح طبر سی این روایات را در ابتدای تفسیر این 
سو زره اورده است. 


مش ی تس پب نوت با ی زر لو 
و ی رش سالت جمیع خرائجک ها بل علیکت ر لاعطاک ذلک ان شا شاه 
«...سوگ کند به کسی که جانم به دست اوست. اگر با اين سوره خدا را , پس از گزاردن اين نماز 
(نمازی که در ابتدای این روایت بدان توصیه شده است) بخوانی و انگاه براورده شدن جملذ 
جاعات خوورا از او درخو اس ی تداو ند ان را از تو دریغ ندارد و اگر بخواهد همه ان را به 
تو دهد.» البّه این نکته قابل ذکر است که مراد از خواندن و تلاوت کردن این سوره‌ها فقط ذکر 
لسانی نیست. بل توجه به معنا و مقصود ایات و تحقّق آن معانی در خود است. و جلسات 
عریض و طویلی که با اداب و رسومی خاص برای ختم این سوره برپا می‌دارند در صورتی 
مور می‌افند که هر کس به قدر وسم خود بکوشد که آن معانی را الا درک کند. و ثانیاً در 
شرد تحقّق بخشد. عمده پیام سور انعام نفی شرک و بت‌پرستی در جمیع اشکال و انواع آن 
اعت تا 

به هرحال منظور مولانا از اينکه می‌گوید آن پرنده وقتی به دام افتاد این دو 
سوره (یس و انعام) را چند بار خواند. اینست که می‌خواست بدین وسیله راه نجاتی پیدا 
کند.) 

بعد درماندن چه افسوس و جه اه؟ پیش از آن بایست این دود سیاه 

پس از گرفتار آمدن. دریغ خوردن و آه حسرت و تأسف کشیدن چه فایده‌ای 

درد ان دون اس ارت تن و اس ورن بان یی گرشار اسده 


کب مجمع‌البیان. ح ٩‏ ص ۱۲ ۴. 
: ر.دک. تنفسیر عیّاشی» ح ِ ص ۵۲ ۲. 
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.۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ و ۱ 
ان زمان که حرص جنبید و هوس ان زمان می‌گو که ای فریادرس 


خداوند فریادرس به فریادم بر س. 


کان زمان پیش از خرابی بصره است بوک" بصره وارهد هم زان شکست 

زیرا آن ژمان. وقتی است که هنوز بضره ویران نشده است. شاید که بصره از ویرانی و 
انهدام نجات پیدا کند[شهر بصره یک بار در عهد القادر بائّه (۲۸۱ ۴۲۲ ها و یک بار هم در 
عهد القائم بامرائة (۴۲۲- ۴۶۷ ه) بوسیلة سیل ویران شد . نیز یک بار هم در سال ۲۵۷ه در 
حملهٌ شورشیان زنگی به رهبری علی بن محنّد. 

بیت فوق ناظر است به ضرب‌المثل معروف: بَغْد خراب الْبّطرة . «پس از خرابی 
بصره». در سبب پیدایش این ضرب‌السثل گفته‌اند که: به لیف بخداد خبر دادند که 
دشنمن. نبر قبهر تضره حمله آورده است: آهی نداد و ساهی نته فایلا با دشن 
نفرستاد. تا اینکه شسهر به دست دشمن افعاد و همه جای آن ویران شند. در این وقت 
خلیفه لشکری جرّار فرستاد. بصریان گفتند: بعد از خراب شدن بصره گسیل داشتن 
لشکر چه سودی دارد ؟! اين مت را در جابی می‌گویند که وق مناسب برای انجام کاری 
گذشته باشد و دیگر سعی و تلاش شخص سودمند نیفتد. چنانکه گویند: «نوش دارویی و بعد از 
مرگ سهراب امدی».] 


ایک" لی یا باکیی" يا خاکلی بل دم البْرة و انتَْصل 


ای کسی که بر من می‌گربی, ای آنکه برای من سوگمندی پیش از ویرانی بصره و 


۱ توک: شاید. 

۲ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص .٩۷‏ 

۳ ر.ک. امثال و حکم. ج ۱» ص ۴۴۶. 

۴ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی (حاج امدادالله), ج ۶ ص ۵۲ 

۵ [بْکی: گریه کن. فعل امر از بکی یکي. 

۶ یاکیی: گریه کنندهُ من. باکی (< گریه کننده, اسم فاعل از فعل بِکی یبْکی) + ضمیر متکلم وحدهٌ ی به معنی 
من. 

۷ ثاکلی: سوگوار من. ثاکل (< مردی که پسرش مرده است. در اینجا به معنی سوگوار) + ضمیر متکلم 


وحده ی . 
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ادا حکابت آن صتادی که.. ۱۶۷ 


موصل بر من گریه کن 


نج عا قبل مَوتی و آعْتفر لا تنم" بغْد مَوتی راضطیر ۵۳۸۱ 

پش از مرگم مر من گر و شیون سر ده و خاک بر سرت کن. دیگر بعد از مرگم گر یه 

[«اعَتَفر» فعل آمر مفرد مذکر حاضر از «اعتفار» است. و اعتفار یعنی خاک الوده شدن و 

خاک آلود کردن. هم لازم است و هم متعدّی. و مصدر ثلائی مجرّد آن عفر(< به خاک مالیدن) 

است. امّا در کثیری از نسخه‌ها «ععَفّْ» ضبط شده است که فعل امر مفرد حاضر از مصدر 

«اغتفار» است و اغتفار یعنی ام ی ۲ آمرزیدن. مصدر ثلائی مجرّد سمعروفی ان «غفُران» 

ست. امّا شارحی از متأخُران (استعلامی) پنداشته است که: «غفران به باب افتعال نمی‌رود.» و 

این ر بی اصواب و مرتجل است. زیرا کتب لغت و متون عریی و فارسی : نشان می‌دهد که 
غفران در باب افتعال صرف شده است.] 


ایک لی تب بوری" فی‌الشوی" بَعد طوفان وی خُل البُکا . (۵۳۹) 
پیش از مرگم در فراق من بگزی. پس از وزیدن طوفان فراق گریه را فرو نه. 


آن زمان که دیو می‌شد راهزن آن زمان بایست یاسین خواندن ‏ (۵۲۰) 


در ان وفت که شیطان تو را گمراه می‌کرد. می‌بایست سورهٌ پس می‌خواندی. 


بیش از آنک اشکسته گردد کاروان آن زمان چوبک بزن ای پاسبان (۵۴۱) 
ای نگهیان. پیس از انکه کاروان به تاراج رود و شکسته شود طبل و نقاره بزن. [ چوبک. 
در لفظ به معنی چوب کوچک است. در عربی «صُوبَح» گویند. و آن چوب کوتاهی بوده است 
که بر طبل می‌نواختند. و نیز چویی"است که برای حفظ اصول ایقاع در موسیقی بکار آید .] 


2 تخ : نوحه و شیون سر ده. فعل آمر از ناج ینوح. 

۲. لا تنْخْ: نوحه و شیون مکن. فعل نهی. 

۳ تیور ؛ هلاکت, مرگ. 

۴ وی: دوری, فراق. 

۵ ر. ک. وازه‌نامه موسیقی ایران زمین. ح ۲. ص ۲۵ ۲. 
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به از بو 
حکایت آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان» رخت تاجران پُردند به کلی 
بعد از آن هیهای و پاسبانی می‌کرد 
ار 
پاسبانی خفت. دزد اسباب برد رخت‌ها را زیر هر خاکی فشرد 
مولانا برای آنکه مطلب پیشین را بسط دهد حکایتی کوتاه می‌آورد: نگهبانی مأمور 
حراست از یک کاروان شده بود. امّا یمه‌های شب دزدان اف سای و متاع کاروانیان ر 
ربودند و بردند. بامداد که فرا رسید کاروانیان متوجه شدند که دزدان دار و ندارشان را برده‌اند. 
رفتند سراغ نگهیان بدو گفتند: ای بی‌عر ضه دیشب جه کاره بودی؟! نگهبان گفت: وت 
دیشب دزدان را دیدم ولی کاری از من ساخته نبود. چون آنان مسلْح بودند. گفتند: می‌خواستی 
داد و قال راه بیندازی تا ما به کمکت بياييم. گفت: خواستم اين کار را یکنم. ولی دزدان مسلح 
تهدید کردند که اگر نفست در بیاید چنین و چنانت می‌کنيم. الببّه دیشب موقعیّت فریاد نبود. 
ولی اکنون هرجه دلتان بخواهد حاضرم داد و قال راه بیندازم و بگیر بگیر بکنم! 
نتيجهٌ حکایت: پیش از انکه شیطان عمرت را تباه کند به سوی خدا باز رو نه به 
اصطلاح «سر پیری و معرکه گیری.» معنی بیت؛ نگهیانی که ما ما یک کاروان بو د, 
خوابش برد و دزدان امدند و اسباب واثاث اهل کاروان را دزدیدند و زیر خاک مدفون کر دند. 
یعنی اثاث و متاع انان را در جایی مطمئن بنهان کردند. 


ت- ‌ 
روز شد. بیدار شد ان کاروان دید رفته رخت و سیم و اشتران 


رفته است. یعنی دار و ندارشان را دزد برده است. 


پس بدو گفتند: ای حارس يگو که چه شد این رخت؟ ر اين اسباب کو؟ 
کاروانیان گفتند: ای نگهبان بگو جه بلایی بر سر اموال ما امده است؟ اثاث و اسباب ما 
کجاست؟ 
گفت: دزدان آمدند اندر نقاب رخت‌ها بردند از سیسم شتاب 


نگهیان گفت: دزدان نقابدار امدند و با شتاب اثاث و اسباب شما را از جلو چشم من 
بر داشتند و رفتند. [حون «نقاب» در عربی به معی رویرو شدن نا گهانی بش توا تیال 
دارد در اینجا (به قول نیکلسون) آن معنی مورد نظر باشد. چنانکه عرب گوید: لیب نقابا. یعنی 
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با او بطور ناگهانی و بی‌مقدمه برخورد کردم. با این تقدیر معنی مصراع اول اینست: دزدان 


ناگهان سر رسیدند.] 


ِ و ان جِ ۱ 
قسوم گفتند شکه: ای چون تل ریگ پس چه می‌کردی؟ که‌ای ای مرده‌ریک ؟ 
کاروانیان گفتند: ای بی‌خاصیّت پس نو دیشب هه اوه وی زا ای حفیر اصا ت که 
کاره‌ای؟! [«تل‌ریگ». کنایه از شخص یی عر ضه و بی‌خاصیّت ت ‏ جنانکه توده #۲« را 
خاصیتی نیست.] 


گفت: من یک کس بدم, ایشان گروه با سلاح و با شجاعت با شکوه 
نگهبان گفت: من یک نفر بودم و آنان گروهی مسلح و دلاور و با هیبت 


بو دید . 


گفت: اگر در جنگ کم بودت امید نعره‌یی زن کای کریمان برجهید 
کاروانیان گفتند؛ اگر در غلبه بر آنان امیدت کم بود. لااقل فریادی می‌زدی و می گفتی : 


ای جوانمردان برخیزید. 
۱ . ۲ ۴ ۶ 
گفت: ان دم کازد بتمو دید و نیع که حم: ورنه کشیمت بی دریع 
نگهبان گفت: گروه دزدان وفتی د بد ید می‌خواهم داد و قال راه بیندازم دشنه و شمشیر 


نشانم دادند که یعنی خاموش باش, و الا بی‌هیچ ملاحظه‌ای تو را می‌کشیم. 


آن زمان از ترس بستم من دهان این زمان هیهای و فریاد و فغان 
در آن وقت از شذت ترس ساکت شدم. ولی الان می‌توانم داد و قال راه بیندازم. 


ان زمان بست ان دمم که دم زنم این زمان چندانکه خواهی هی کنم 
در ان لحظه دزدان چنان نقسم را بر بده بودند که حتّی نمی توانستم نقسی بکشم. اما 


ایک هرچه دلتان بخواهد داد و قال می‌کنم!! 


۱. مُرده‌ریگ: ر. ک. شرح بیت (۶۲۷) دفتر دوم. 


0(0 6۰۲9 


)۵۴۶( 


)۵۴۷( 


)۵۴۸( 


)۵۴۹( 


)۵۵۰( 


)۵0۵0۱ ( 


۱0 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۵۵۲ ( 


)۵۵۳ ( 


چونکه عمرت برد دیو فاضحه" بی‌نمک باشد آعوذ و ناتحه 

مولانا از اینجا به استنتاج حکایت اخیر می‌پردازد وقتی که شیطان رسوا کننده مرت 
را تباه کرد به خدا پناه بردن و فاتحه قرائت کردن بی‌مزه است. [«عُوذ» فعل مضارع متکلم 
وحده به معنی «پناه می‌برم» است. و مراد از آن پناه بردن به خداوند از شر شیطان است. به گفتة 
شیخ طبرسی. جمیم قراء انفاق دارند که قبل از بسم‌الله ار خفن ار حیم باید کلم استعاذه گفته 
شود. برای استعاذه عبارات مختلفی گفته شده است. اما مشهورترین آأن ود بان من السْیّطان 
الرجیم است . در ایة ۸ سورءه تحل نیز دستور امده است که به گاه تلاوت قران باید به 
خداوند بناه جسته شود. 

فاتحه نخستین سور قران کریم است. از آنرو که این سوره مشتمل بر تمام موضوعات 
قرآنی است «ام الکتاب» نامیده شده است. و از آنرو که قرآن بدان افتتاح شده است «فاتح» 
نام دارد. برای تلاوت این سوره فضیلت‌های والایی بر شمرده‌اند. از ان جمله پیامپر(ص) به 
جابرین عبدالله انصاری فرمود: هی شفاء من کل داء الاالشام . «فاتحه درمان همه دردهاست 
جز مرگ.» البته همانطور که واضح است هدف غایی از قرائت و تلاوت قران. اصلاح و تهد یب 
نفس و تحکیم بنیادهای اخلاق حسنه است. و الا روا نیست که آیات قرآنی را به مرتبه اوراد و 
اذکار لسانی تنل داد و از آن منظورهای دیگر جست. به هر حال مراد مولانا از «اعوذ و 
فاتحه» در اینجا یناه بردن به خداوند و حقایق قران کریم است. منظور بیت: پیش از آنکه با 
تحریکات شیطانی عمر عزيزت در راه شهوات تباه شود به ریسمان الهی و حقایق وحیانی پناه 
بیر و خود را برمینای آن تربیت کن. و الا وقتی شیطان نقد عمرت را به باد فنا داد و کار از کار 


خدفت دیگر روی اوردنت ید ین سوی: تلاشی بی‌مزه و خنک است.] 


گر چه باشد بی‌نمک. اکنون خنین " هست غفلت بی‌نمکتر زان. یقن 
مکتب تو که جای یاس برای گناهکاران و عاصیان نیست. ایا منظورت اینست که شخصی که 


۱. فاضخه: رسواکننده. «دیو فاضحه» یعنی شیطان رسوا کننده. زیرا شیطان با گمراه کردن آدمی, او را رسوا 
و یی آبرو کند. 

51 ر.ک. مجمع البیان.ج ۱. ص ۱۸. 

۳ ر.ک. تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۰, و مجمع البیان ح ۱ ص ۱۷. 

۴ خنین: ناله, موبه. 
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است که گفتم توبه و اتابت او بی‌نمک است. ولی مسلما ادامة غفلت اژ آن تویه بی‌تمک تر است, 
[پس در هر لحظ از عمر توبه و بازگشت (چنانکه صادقانه باشد) بی‌حاصل نیست. گرچه 


شور و جذبه «سابقون» را ندارد.] 


همچنین هم بی‌نمک می‌نال نیز که ذلیلان را نظر کن ای عزیز 
همجنین ناله کن اگرجه ناله‌ات بی‌نمک باشد و در آن ناله بگو: ای خداوند عزیز افراد 
خوار و دلیل را نیز مورد عنایت قرار بده. یعنی مرا حتی اگر عمری به غفلت رفته‌ام ببخشای. 
[مولانا در این بیت تعلیم می‌دهد که حتی برای عاصیان نیز دعاکن. و نسبت به انان زفت و 
سخ‌طیر سناشن. او می‌گو ید در هر وضعی باید دعا کرد. جه بهنگام باشد و حه نابهنگام. زیرا 
نفس دعا کمال‌بخش است جه به اجایت رسد و جه مردود گردد. چنانکه فرمود: 


ای اضی دست از دعا کردن مدار بااجایت بارد اویت جه کار؟] 
قادری, بی‌گاه باشد یا به‌گاه از تو چیزی فوت کی شد ای اله؟ 


خداونداء تو در همه وقت توانایی. چگونه ممکن است چیزی از تو فوت شود؟ [استفهام 
مصراع دوم انکاری است. یعنی امکان ندارد که چیزی از قلمرو حکومت تو خارج شود. 
انقروی یاء را در «قادری» مصدری دانسته است. در حالی که اگر یای خطاب فرض شود به 
فهم نزدیکتر آید.] 


شا: لا تأسوا علی فا نانک کی شود از قدرتش مطلوب گم؟ 
شاهی که فرموده است: «اندوه مخورید بدانجه از شما فوت شده است» جگونه ممکن 
است چیزی را که تو طلب می‌کنی در قلمرو قدرتش نباشد و مطلوب را در آن نیابی؟ [مولانا 
با این بیت به گنه کاران و گمگشتکان امیدی وافر دهد و دلشان را گرم و امیدوار سازد. جه 
عرفان مولانا از نوع عرفان عاشقانه است نه عرفان خائفانه. او با بلندنظری و توسشع مخصوص 
خود دست رد به هیچ سینه‌ای نمی‌نهد و با مطرح کردن قدرت مطلقه الهی هدایت عاصیان 
دیرین را نیز میشر می‌شمرد. مصراع اوّل مقتبس از ایةٌ ۲۲ سور؛ٌ حدید است. رجوع شود به 
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حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام. به فعل و مکر و زرق زاهد 
و جواب زاهد. مرغ را 
پرنده وقتی که گرفتار دام شد گفت: اینست سزای کسی که به نیرنگ زاهدان 


۳-۳ دهد . 


گفت زاهد: نه, سزای آن شاف کو خورد مال یتیمان از گزاف 

زاهد (صیّاد) گفت: نه. چنین نیست. بلکه سزای آن سبک‌مغزی است که مال یتیمان را 
به تاحق بخورد. («تشاف» به معنی جنون وحوالی ات .لک آنهروی آن را باتشدید 
«(شین» بر وزن «کشاف» می‌داند. منتهی به ضرورت وزن تشدید آن‌را شاف تم ۸۵ ات سس 3 
معنی آن می‌نو یسد؛ در لغت به کسی گویند که گرده نانی به دیگ فرو برد و بخورد. در این گفتار 
استعاره از فرد پی‌عقلی است که به چیزی پست طمع کند . نیکلسون نیز ضبط انقروی را 
بد یر فته سح سار «تشاف» را مخفقف «تَمّاف» و از ریشه نشف (<کشیدن و 
به خود جذب کردن. نظیر آبی که به دستمال جذب می‌شود) می‌داند . تلمذ حسین نیز پس از 
دی ری و هار ان دیا ور راهن و انا وی وسا ی اس 

همانطور که ملاحظه شد سخنان شارحان مذکور پیرامون کلمهُ «نشاف» تکلف‌بار و 


بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد که فخ و صیّاد لرزان شد ز درد 


سپس آن پرنده چنان به گریه و فغان پرداخت که دام و صیّاد از درد لرزان شدند. 


کز تناقضهای دل. پشتم شکست بر سرم جانا بیا می‌مال دست 
یرنده ضمن شیون و ناله می‌گفت: از تتاقضات درونی‌ام. کمرم شکست. یعنی از بس 


۱ ر. ک. غیاث اللفات» ج ۲. ص ۴۷۸. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۰۱۴ ص ۱۷۷. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۲۵. 
کرد اردص +۱۲ 

۵ مرآةالمثنوی. ص ۱۰۸۱. 
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افکار و اند بشه‌های ناسازگار و متضاد بر معز و روحم هجوم از رن عاجز شده‌ام. جانا. یعنی 


زیر دستِ تو سرم را راحتی‌ست دس نو در شگویششنی: انش‌ست 
سسرم زیتر دست تسه اخستاسن آرامش می‌کند. و دست تو در بخشیدن نعمت. 
معجزه گر است.| مراد از «شک‌بخشی» شکور بودن خداوند است. حه شکر خدا از 
بنده عطای دولت و نعمت به اوست. در برخی از نسخه‌ها به جای موه گر خسن ) 


۳ ۳۳ 

سایة خود از سر من برمدار بی‌قرارم. بی‌قرارم. بی‌قرار 
ندارم. 

خواب‌ها بیزار شد از چشم من در غمت. ای شک سَرو و یاسمن 


ای کسی که از زیبایی مورد رشک سرو و یاسمن هستی. در غم تو خواب‌هااز 
چشمانم گریخت. یعنی خواب به چشمانم نرفت. 


اگر من لایق لطف و عنایت تو نیستم چه می‌شود که برای لحظه‌ای هم که شده احوال 


ادم نالا یق عغمد یده‌ای مثل مرا بیرسی؟ 


مر عدم را خود چه استحقاق بود که پُرو لطفت جنین درها گشود؟ 
عدم چه استحقاقی داشت که لطف تو درها را اینگونه به رویش باز کرد؟ یعنی اگر 
قابلیت شرط دریافت فیض باشد. جهان که هنوز پدید نیامده بود جه قابلیتی داشت که به او 
فیض وجود بخشیدی؟ [مولانا در فصلی که از ببت (۱۵۳۸) دفتر پنجم اغاز می‌شود می‌گوید: 
عطای حق. موقوف قابلیت یست. زیرا اگر قابلیت شرط افاضه وجود می‌بود جهان هستی به 
مَنصف ظهور نمی‌رسید. چرا که قابلیت فرع بر وجود داشتن است. برای مطالعة تفصیلی این 
مطلب به اییات فصل یاد شده و توضیحات آن رجوع شود.] 
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خاک گرگین" را کر آسیب کرد ده گهُر از نور حس در جیپ کرد 
لطف و کرم تو با خاک حقیر و بی‌حاصل برخورد کرد و ده گوهر از نور حش در 
گریبان خاک نهاد. [با دمیده شدن روح الهی در جسم آدمی. او صاحب حش و شعور شد. مراد 
از «ده گوهر از نور حس» پنج حس ظاهری و پنج حس باطنی است. رجوع شود به شرح بیت 
(۳۵۷۶) دفتر اول.] 


پنج حش ظاهر و پنج نهان که بر شد نطفه مُرده از آن 
پنج حسّ ظاهری و پنج حس باطنی که نطفة مُرده به برکت آنها به مرتبة بشری رسید. 
یعنی خداوند انسان را که اشرف مخلوقات است از نطفه‌ای بی‌مقدار افرید. [ مصراع دوم 
مناسب است با ای ۲۷ سورء: قیامت و ای ۴ سوره تحل و ایهٌ ۲۷ سورء کهف و ای ۱٩‏ سوره 
عبس و نظایر ان که خلقت انسان را از نطفه می‌داند.] 


توبه. بی‌توفیقت أی نور بلند چیست جز بر ریش توبه ریشخند!؟ 
ای نور عالی‌مرتبه, یعنی ای خداوندی که عالی‌ترین نور هدایتی. «توبه» بدون توفیق 
تو چه چیزی است. بجز مسخره کردن توبه؟ یعنی اگر مدد و توفیق حضرت حق به بنده‌ای 


نرسد توبه‌اش دوامی نخواهد داشت. 


سبلتان توبه یک یک برکنی توبه سایه‌ست و تو ماه روشنی 
اگر فرضا کسی بدون توفیق تو توبه کند سبیل توبه‌اش را یکی یکی می‌کنی. یعنی نب 
تویه‌اش را می‌زنی. توبه در مَبْل همچون سایه است و تو ماه تابان. [خلاصه کلام «توبه» بدون 
توفیق تو دوامی ندارد. حرا که تو اصلی و توبه ظر ع. همانطور که سایه با محو نور محو 
می‌شود. توبهٌ بدون توفیق تو نیز نقض گردد.] 
ای ز تو ویران دکان و منزلم چون ننالم؟ چون بیفشاری دلم 


هستی‌ام با مشیت تو محو شده, چرا وقتی دلم را می‌فشاری ناله سرندهم؟ یعنی چگونه ممکن 


۱. گرگین: کسی که مبتلا به بیماری کچلی است. گر + پسوند دارندگی و اتصاف گین. 
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ادا حکایت آن صنادی که... ۱۷۵ 


است که به گاء نزول بلا به درگاهت تصر ع نکنم؟ 


حگونه ب غیر تو یناه بیرم در حالی که بذد ون تو زنده‌ای وجود ندارد؟ بدون مقام 


خداوندی بو بنده‌ای وحود ندارد. 


جان من بستان, تو ای جان را اصول زانکه بی‌تو گشته‌ام از جان ملول 
ای خداوندی که اصل هم جانها هستی, جان مرا بگیر. زیرا بدون تو از جان دلتنگ 


شده‌ام. [بدون شهود جمال حق. زندگی ارزشی ندارد.] 


من عاشق هنر دیوانگی هستم. و از فرهیختگی و اندیشوری سیر شده‌ام. [زدیوانگی 
عارفان عاشقان. مافوق عقل است. نه مادون عقل.] 


چون بدرد شرم. گویم راز فاش چند از ین صبر و رحیر و ارتعاش" 
وقتی که دیوانگی. پرد؛ شرم و حیا را پاره کند. راز را اشکارا فاش می‌کنم. تا کی این 
صبر و ناله و پریشانی را تحمّل کنم؟ [جنون الهی موجب می‌شود که عارف عاشق. حلاج‌وار 
یثبه اسرار ربوبی را حلاجی کند.] 


در حیا پنهان شدم همچون سجاف" ناگهان بجهم ازین زیر لحاف" 
همانطور که در پشت پرده پنهان می‌شوند. من در شرم و حیا پنهان گشتم. اما ناکهان از زير 
این پوشش بیرون خواهم جست. یعنی تاکنون ملاحظة شرم و حياي مرسوم را کرده‌ام. ولی فیضان 
عشق رعایت اینگوه عافیت‌طلبی‌ها را نمی‌کند. اینست که ناگهان به افشای اسرار می‌پر دازم. 


. زحیر: ناله. 

۲ ارتعاش: لرزش. در اینجا به معنی پریشانی و اضطراب. 

۲. سجاف: پرده. باریکه‌ای که در حاشیهٌ لباس دوزند که بدان «فراویز» هم می‌گویند. در اینجا معنی اول 
شتت: اس 


ٍ لحاف: روکش» رو انداز. 
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۶ شرح جامم دثنوی معنوی ۶۱ 


(۵۷۶) ای رفیقان. راهها را بست یار آهوی لنگیم و او شیر شکار 
ای رفیقان طریق. حضرت معشوق راهها را بسته است. یعنی از قلمرو تصرف او نتوانیم 
گریخت (ولا یمن الفرارٌ من خکومَتک) ما همجون آهوی لنگیم و او شیر شکارگر. یعنی جز 
تسلیم و رضا جاره‌ای نداریم. 


( ۵۱۷۱۷) جز که تسلیم و رضا کو جاره‌ای؟ در کف شیر نر شون‌خواره‌ای 
آهوی لنگ در پنجه شیر نر خونخوار جز تسلیم چار؛ دیگری دارد؟ [بنده نیز در بنج 
۳ ۳ 
تقلیب حضرت معشوق جز تسلیم چاره‌ای ندارد. افوّض امُری الی‌اننه.] 


(۵۷۸) او ندارد خواب و خور. چون آفتاب روح‌ها را می‌کند بی‌خورد و خواب 
او, یعنی حضرت حق مانند افتاب نه می‌خواید و نه می‌خورد. روح‌ها را نیز از خوردن 
و خوابیدن باز می‌دارد. [ مصراع اوّل تمثیل معقول به محسوس است تا مطلب قابل فهم شود. 
و الا مولانا خود بارها به نقص هرگونه تمثیل در بیان ارتباط خدا و جهان تصریح کرده است. 
در قسمتی از ایژ ۵ سور بقره که به آیة‌الکرسی مشهور است آمده است: ...لا ده سته 
و لا توْم... «...خداوند را نه جُرت گیرد و نه خواب...» در قسمتی از ای ۱۴ سوره انعام نیز 
یهت ف ۱ ۷۱ بطفم... «... و او طعام دهد و بدو طعام داده نشود...».| 


(۵۷۹) که بیا من باش یاهمخوي‌ من تاببینی در تجلی روي من 
می‌گوید: بیا و به من میدّل شو و يا لااقل به صفات من درآی تا در تجلیاتم روی مرا 
مشاهده کنی. [پس راء شهود حق فنای ذاتی و صفاتی در حضرت حق است. یعنی تا بکلی از 

من حیوانی و امیال بهیمی خود رها نشوی حق را نخواهی شناخت. پس تَحلُوا باخلاق‌انه.| 


ار روی مرا ندیده‌ای. پس جرا اینسان شوریده حال شده‌ای؟ تو در اصل خاک بودی. 


ولی خواهان احیا شدی. یعنی با طلب راستین خود از مرتبه ناسوتی به مر تب ملکوتی رسیدی. 


(۵۸۱) گر ز بی‌سویت نداده‌ست او علف چشم جانت چون بمانده‌ست آن طرف؟ 
اگر خداوند از لامکان به تو طعام نداده است. پس چرا چشم جانت بدان طرف دوخته 
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ادا حکایت آن صنادی که... ۱۷۷ 


۱ (اکر حضرت حق از ارزاق روحانی برخوردارت نکرده است پس جرا چشم انتظار 
آن جهانی؟ به توضیح الست در شرح بیت (۱۲۳۱) دفتر اول رجوع شود. مراد از «علف» طعام 
روحانی است.] 


گربه بر سوراخ زان شد مُعتکف" که از آن سوراخ او شد معتلف" 
به عنوان مثال. گربه از آنرو کنار سوراخ می‌نشیند که از ان طرف غذایی به او رسیده و 
از 1 خورده است. [اگر گربه از سوراخی موشی يا جانوری و طعامی خورده باشد به اصطلاح 
روانشناسان, رفتارش شرطی می‌شود و پیوستد کنار آن سوراخ منتظر می‌ماند.] 


گرب دیگر همی گردد به بام کز شکار مر یایید او طعام 
و گرب دیگری که روی پشت‌بام پرنده‌ای شکار کرده باشد دائماً روی پشت‌بام گشت 
می‌زند. یعنی خیال می‌کند که دوبار» از همانجا مقضی‌المرام می‌شود. 


أنْ یکی را قبله شد جولاهگی" و آن یکی حارس برای جامگی" 
مثال دیگر. یکی به حرف بافندگی سخت علاقمند می‌شنود» و 1 نگهبان به حقوق و 


ای 


مستمری. 


و آن یکی بیکار و ژو در لامکان که از آن سو دادیش تو توت جان 

و آن دیگری به ظاهر بیکار است در حالی که روی به عالم لامکان کرده است. زیرا 

که تو غذای جان او را از ان طرف داده‌ای. [اين بیت وصف کسانی است که به عالم الهی توجه 
قلبی دارند. مراد از «بیکار» عارفی است که از امور دنیوی فارع است و رو بدان سو دارد.] 
کار. او دارد که حق را شد مرید بهر کار او ز هر کاری برید 

درست است که در دنیا امور و مشاغل فیراوانی را شود. اما کار حقیقی را 


۱ مُعْتکف: گوشه‌نشین. در اینجا به معنی در کمین نشسته. 

۲. مُعْتلف: علف خورنده. در اینجا فقط به معنی خورنده است. 
۲ جولاهگی: بافندگی, نتاجی. 

۴ جامگی: مقرّری و مستمری که به سپاهیان و خادمان دهند. 
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یگسلد. 


دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب ترحال بازی می‌کنند 
دیگران. یعنی آنان که طالب حقیقت نیستند مانند اطفال, اين چند روزه؛ُ دنیا را تا شب 


مرگ به بازی سیر ی می‌کنند. 


۰ ۲ اه سای . ۲ ۶ ۴ 5 ۳ 
خوابناکی کو ز یْفَظت می‌جهد دایه وسواس عشوه‌ش می‌دهد 
دایه‌ای مهربان او را می‌فریبد. یعنی هرگاه کسی که در خواب غفلت به سر می‌برد موفتا از آن 

خواب بیدار شود و به اگاهی رسد. بازهم وسوسه‌های شیطانی او را می‌فریبد. 


رو بخسپ ای جان که نگذاریم ما که کسی از خواب پجهاند تو را 
به او می‌گوید: عزیزم. جانم برو بخواب. یعنی همجنان به خواب غفلت و انغمار در 
لذات دنیوی ادامه بده. ما نمی‌گذاريم کسی تو را از خواب بیدار کند. [پس آسوده‌بال به حیات 
غفلت آمیز خود ادامه بده که ما نمی‌گذاريم نوش خواب حیوانی به نیش بیداری حقیقی مکذر 


شود.] 


ولی اگر توفیقات ریّانی شامل حالت شود مانند تشنه‌یی که بانگ آب را شنیده باشد 
ريشه خواب را از خود حدا می‌کنی. یعنی تسلیم وساوس شیطانی نمی‌شوی و به بیدازدلی 


می (ز سی. 


بانگ ابم من به گوش تشنگان همچو باران می‌رسم از اسمان 
من دز توت تشنگان همحون صدای اب شستم و هممحون باران از اسان فرو 
۱. تءحال: مصدر تلانی مجرد از «رحل به معنی کوجیدن است. در اینجا مراد کوجیدن از دنیاست. 
۲. بفقظت: بیداری. 


۳ عشوه دادن: فرب دادن. 
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ادامة حکایت آن صتادی که.. ۱۷۹ 


حق همجون صدای ابی است که به گوش تشنگان می‌رسد. پس جه جای خواب و درنگ 


است؟! ] 


برجه ای عاشق. برآور اضطراب بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب؟ 
ای عاشق از خواب برخیز و تلاشی کن. مگر معقول است که صدای اب بلند شود و 
شخصی هم در آن نزدیکی سخت تشنه باشد ولی به آب بی‌اعتنایی کند و بخواید؟ [طالب اگر 
شها عالب باشد به ندای حقیقت جواب می‌دهد. در غیر اینصورت به خواب غفلت فرو 


می رود.] 
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حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعد؛ُ معشوق, بدان وثاقی 
که اشارت کرده بود. و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود 


معشوق آمد بهرانجاز وعده. اورا خفته یافت؛ ۰ جیبش پر جوز کرد 
واو را خفته گذاشت و بازگشت 


خلاصه داستان 

در روزگاران پیشین عاشقی بود که از عشق بسیار دم می‌زد و خود را مشتاق سینه 
جاک معشوق نشان می‌داد. روزی معشوق بدو پیغام داد که امشب به فلان‌جا بیا و به انتظار من 
باش تا سر فلان ساعت نزدت بيایم. عاشق طبق قرار بر سر وعده‌گاه حاضر شد و منتظر ماند. 
اما چون مدّت انتظار به طول انجامید. جناب عاشق از فرط خستگی روي زمین ولو شد و به 
خوابی عمیق فرو رفت. معشوق دقایقی بعد سر رسید و عاشق را در حال خرناس دید. پس 
برای تا ویس او مقداری گردو در جیبش ریخت و رفت. یعنی تو را جه به عشق! تو هنوز بجه‌ای 
و باید بروی «گردو بازی» کنی! 

مرحوم استاد فروزانفر مأخذ آن را حکایتی می‌داند که در اسرارالتوحید. صفحه ۴۶ 
آهاست : خواجه ابوالقاسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم که شیخ بوسعید 
(قذس سه) به طوس امد و پدرم رئیس طوس بود. مرید شیخ هر روز به خانقاه استاد ابواحمد 


امدی به مجلس شیخ و مرا با خویشتن اوردی و من در پیش پدر از پای ننشستمی و مرا 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۹۹. 
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جنانکه باشد جوانان را دل به سر پوشیده‌یی باز ی پس شبی ای زن به من پیغامی 
فرستاد که من به عروسی می‌شوم تو گوش‌دار تا من باز می‌ایم تو را ببینم. من بنشستم و شب 
دراز کشید و مرا خواب گرفت. من با خود اهسته این بیت می‌گفتم تا در خواب نشوم: 
در دیده به ای خواب اب است متا زیرا که به دیدنت شتاب است مرا 
گویند تسس تابه خوایش بینی 
این بیت می‌گفتم که خوابم بیرد و در خواب ماندم تا آن ساعت که مودّن بانگ گفت. 
چون بیدار شدم هیچکس را ندیدم که خفته مانده بودم. 
و شیخ عطار در منطق‌الطیر" این حکایت را بد ینتصورت سیاخته است؛ 


ای بی‌خبران چه‌جای خواب است مرا؟ 


(3 1 


عاشقی از فرط عشق اشفته بود 
رفت معشوقش به بالینش فراز 
زقعه‌یی بنوشت جست و لایق او 
عاشقش از خواب چون بیدار شد 
این نوشته بود کای مرد خموش 
ورنو مرد زاهدی شب زنده باش 
ور تو هستی مردٍ عاشق شرم‌دار 
مرد عاشق باد یماید به روز 
حون نه‌ اینی وانه آن ای بی‌فروع 
گر بخبد عاشقی جز در کفن 
چون تو در عشق از سر جهل امدی 


دید او را خفته وز خود رفته باز 


بست آن بر آستین عاشق او 
زقعه بر خواند و به دل خونبار شد 
خیز اگر بازارگانی. سیم کوش 
بندگی کن تابه روز و بنده باش 
خواب را بادید؛ عاشق جه کار؟ 
شب همه مهتاب پیماید به سوز 
می مسزن در عسشق مالاف دروع 
عاشقش خوانم ولی بر خویشتن 
خواب. خوش بادت که نااهل امدی 


و در معارف بهاء‌ولد این حکایت را به صورتی که با نقل مولانا مناسبت تمام‌تر دارد 

۳ ۲ ۳ ۰ ی ۱ ۰ ‌ ۰ 
دیده می‌شود : یکی دعوی عشق زئی می‌کرد. گفت: شب بیا. او منتظر می‌بود تا معشوقه فرو 
آختی سفن از کار شرع خود فارغ شد بیامد. ویرا خواب برده بود. سه دائه جوز در حیب وی 
کچرق و نار ند دانست که یی کته است که بو لور ری و کودین, از کنو 


عاشقی نه اید از تو جوز بازی اید. 


۱. ر. ک. پیشین. 
۲. ر. ک. بیشین, ص ۰۰ ۲. 
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حکابت آن عاشق که شب بناند.. ‏ ۱۸۳ 


بر هشیر د. در اینجا حکایت اخیر را اوزنه تا باه دهد که اگر ادمی در عسق و 
طلب صادق نباشد همچنان طفل بازیگوش محسوب شود و نشاید که از عاشقی دم 


۳ 
عاشقی بوده‌ست در ایام بیش باسیان عهد اندر عهد حویش 
در و کارا بیشین عاشقی بود که در روزگار خود برعهد و بیمان توافت اطست 
وت 


سال‌ها در بند وصل ماه خود شاهمات و مات شاهنشاه خود 
سالیان سال در حال و هوای وصال معشوق زیباروی خود بود. و سخت شیفتة 
شاهنشاه خود (معشوق) بود. [«شاهمات» و «مات» در شطرنج یک معنی دارد. و آن وفتی 
است که شاه در تیررس مهره‌های حریف قرار گرفته است. نه می‌تواند به خانه‌ای بگریزد و نه 
مهره‌های خودی می‌توانند از او دفاع کنند.] 


عاقبت جوینده یابنده بود که فرح از صبر زاینده بود 
سرانجام جوینده یابنده است. زیرا فتح و گشایش زایید؛ صبر است. (گفته‌اند: مَنْ طلّبَ 
و جَد رَجٌَ. «هر که بخواهد و بکوشد. بیابد.» باز گفته‌اند: اب مفثاح الْرج. «صبر, کلید 
فتح و گشایش است.»] 


گفت: روزی يار او کامشب بیا که بسپختم از پپی تو لوبیا 
روزی معشوق به او گفت: امشب به فلان جا بیا که برایت لوبیا پخته‌ام. [احتمالاً عاشق 
به غذای لوبیا علاقه داشته است که معشوق برای اظهار محبت بدو وعده لوبیا داده است. ان 


نوع عاشق باید این نوع سلیقه هم داشته باشد!] 


در فلان حجره نشین تا نیم‌شب تابیایم نیم‌شب من بی‌طلب 
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)۵٩۸( 


)۵٩٩( 


)۳۰ ۰ ( 


)۶۰۱( 


)۶۰ ۳۲ ( 


)۶۰۳( 


مرد. قربان کرد و نان‌ها بخش کرد چون پدید امد مّهش از زير گرد 
عاشق وقتی این مژده را شنید و دید که ماه تابانش از پشت کرد و مبار غیبت 
بیرون امده به شکرانة آن قربانی کرد و نان بسیاری بین مردم تقسیم کرد و خلاصه صدقه 


داد. 


۲ ۰« ۱ ء 1 ۱ 
شب در آن خجره نشست آن گرم‌دار بر امید وعده ان یار غار 
تست 
۲ هم ت- ۰ ۱ ۳ 
بعد نصف اللیل. امد يار او صادق‌الو عدانه ان دلدار او 


معشوق او مانند افراد صادق‌الوعد به وعده خود وفا کرد و شب از نیمه گذشته بود که 


بر سر قرار حاضر شد. 


عاشق خود را فتاده خفته دید اندکی از استین او دربد 
معشوق آمد و دید که عاشق روی زمین افتاده و خواییده است. کمی از آستین او را 
پاره کرد. [شاید دریدن استتین عاشق علامتی بود حاکی از اینکه معشوق بر سر قرار 
آمده است: و وعدة خود را عملی کرده است: و یا شاید هم این کار برای تتنیه عاشق بنوده 


انیتت: ۱ 


گردگانی چندش اندر جیب کرد که تو طفلی. گر اين. می‌باز نرد 
مقداری گردو در جیب او گذاشت. یعنی تو بجه‌ای. این گردوها کنر 3 


بازی کن. 
چون محر از خواب. عاشق برجهید استین و گردگان‌ها را بسدید 


سحرگاه وقتی عاشق از خواب پرید و متوجّه استین باره و جند عدد کُردو شد.[این 


۱. گرم‌دار: اندوهگین. 
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هه 


گفت: شاه ما همه صدق و وفاست 
با خود گفت: شاه ما یعنی معشوق ما یکبارجه صداقت و وفاداری است. هر بلایی که 


آنچه بر ما می‌رسد. آن هم ز ماست (۰۴ع) 


بر سر ما می‌اید از خود ماست. [مصراع دوم ملهم است از مصراعی از ناصرخسرو قبادیانی که 
ره صورت ضرب‌المثل درانده ی «از ماست که برماست» ناصرخسرو در این قطعه از 
عقابی سخن می‌گوید که از قدرت و آزادی خود مغرور شده است: 


روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست پر راز پی طعمه به پرواز بیاراست 


در راستی بال نگه کرد و چنین گفت: 


امروز همه روي زمین زير یر ماست 
آن پر زدن پِشّه عیان در نظر مساست 


بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید 
ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی 
بر بال عقاب آمد اي یر و دور 
بر خاک بیفتاد و بغلطید چو ماهی 


بنگ رکه ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست! 
تیری چو قضای ید بکشاد بر او راست 
از عالم افرازش زی شیب فروکاست 
و آنگه‌نظر خویش فکنداز چپ‌وازراست 
آن تیزی ۳1 به چه‌سان گشته هویداست 
زی تير نگه کرد و پرخویش در آن دید گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست 
منظور مولانا: آنان که مدعی طلب حق‌اند و هنوز کمال‌نیافته اند همچون اطفال‌باز یگوش اند. 
در حالی که اگر طلب. حقیقی و عاشقانه باشد شخص هیجگاه از معشوق خود غافل نمی‌شود 
و خواب غفلت او را نمی‌رباید.] 


ای دل بی‌خواب. ما زین ایمنیم چون حرزس" بر بام چوبک" می ز نیم (۶۰۵) 
در اینجا مولانا گریزی می‌زند به حال اصحاب کمال و عاشقان وصال که خود نیز از 
زمر؛ آنان است: ای دل بی‌خواب. ما از این خواب در امانیم. یعنی ما به خواب غفلت دچار 
نمی‌اییم. ما همحون نگهبانان روی پشت‌بام طبل و نقاره می زنیم. [انقروی گوید: در آناتولی و 
دیار عجم وقتی بخواهند مراقب صاحب‌دولتی باشند. چند تن بر بام برای نگهبانی آن 
صاحب‌دولت کشیک می‌دهند. پس عاشقان الهی نیز تا سر بدا رت | 


خرس: جمم مکّر حارس (- نگهیان) است. 


۲ چوبک: ر. ک. شرح بیت (۵۴۱) همین دفتر. 
۲ را گ. شرح کبیر انقروی» ح ۰۱۴ ص ۰۱۸۸ 
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گردگان ما درین مطخن شکست هر چه گوییم از غم خود. اندک است 
گردوهای ما در این اسیا شکسته شد. ره گر دی کید یکی رسک [ تعلقات 
جسمانی عاشقان در اسیای عشق الهی خرد و متلاشی شده است. اندوه عاشقان با اندوه ابنای 
دنیا فرق دارد. زیرا اندوه آنان زاییدهُ فراق حق است. و اندوه دیگران ناشی از مسائل مبتذل 
دنیوی. آندوه عاشقان بی‌انتهاست.] 


عاذلا" چند این صّلای ماجرا پند کم ده بعد از اين دیوانه را 
ای تکوهشگر تا کی می‌خواهی از اين ماجرا دم بزنی. زین پس دیوانه را اندرز 
مده.[«کم ده» بهتر است در اینجا «مده» معنی شود. زیرا بند و نصیحت مناسب ارباب عقول 
است نه مجانین. منظور بیت: من دیوانهٌ حضرت حقّم و از اين دیوانه احوال و سگالی به ظهور 
یتست که ای ای رای وی تانق نی انامه اند و تست کر ها 


رسمی و قالبی می‌دهند. غافل از انکه اين نصایح سرد و بارد در من تأثیری نمی‌نهد.] 


من نخواهم عشوهٌ هجران شنود ازمودم. چند خواهم آزمود؟ 

س‌ گول دور هجران را نمی خورم. من این موصوع ر ازمایش کرده‌ام. دیگر جقدر 
ازمایش کنم؟ [برای اینکه عشّاق را فریب دهند و از سعی و تلاش برای ::فسال به معشوق 
بازدارند می‌گویند: «هر عاشق باید دور فراق و هجران معشوق را تحمّل کند.» این حرف هم. 
حرف درستی نیست. زیرا اگر عاشق واقعاً عاشق باشد لحظه‌ای نمی‌تواند فراق را تحمّل کند. پس 
ان سای بای و تافة رات ساخته‌اند که عشای زار شور ه عرارت این سرد فس‌ددسارند 

این مصراع از منظری دیگر که مناسب با قول اکبر آبادی است قایل تأمّل است: عارف 
واصلی که خود را هیچگاه از حضرت حق جدا نمی‌داند می‌گوید: هجران معنی ندارد. من که در 
هر لحظه وصال می‌بینم. چنانکه ی ۳ در بخشی از دعای عرفه فرماید: ۳ 
عبت > عنی تخناع الی‌دلیل بل علیکت؟ و نی بَعْدت ختی تکون الثاز هت نی توصل 
الیِکَ؟ عمیّت ع ید لاتراک لها زقیبا. «تو جه وقت غایب بوده‌ای که برای یافتنت نیاز به 


۲ عاذل: سرزنش کننده, ملامتگر. 
۳ صّلا: در اصل به معنی آتشی است که عربان صحرانشین بر پشته‌ها می‌افروختند تا راه گمشدگان و 
مسافران به دلالت آتش بدانجا روند و اطعام شوند. سپس از آن معنی بانگ زدن مستفاد شده است. 
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حکایت آن عاشق که شب بیادد... ‏ ۱۸۷ 


دلیلی باشد؟ و تو چه وقت دور بوده‌ای که نمودهای جهان, مرا به تو رسانند؟ کور باد جشمی 
که نظارت تو را بر خود نبیند.» 

وجه دیگر که مناسب با قول بحرالعلوم است: عارف عاشق همیشه در هجران است. 
زیرا به هر تجلّی از تجلیات حق رسد باز خواهان تجلی بالاتری است و چون تجلیات الهی 
نهایت ندارد. پس عارف عاشق مادام‌الممر در هجران است. ] 


ِ ‌ 2 ۰ ۳" ۰ ثِِ". 
هر چه یر سور س و دیوانگی‌ست اندرین ره دوری و بیگانگی‌ست 
در این راه هر جیر بجز شوریدگی و دیوانگی باعث دوری و بیگانگی است. [هر کس 
که فاقد عشق حقیقی و جنون الهی باشد کما هُرَحَقه خدا را نشناخته است. جنین کسی در فراق 


و ابتعاد از حق است. اما مراد از این جنون. جنون مافوق عقل است نه مادون عقل.] 


بهوش باش. آن زنجیر را به پایم بیند. یعنی ای که دیوانگی مرا نکوهش می‌کنی هرچه 
سریعتر زئجیری که مخصوص بستن دیوانگان است بردار و مرا با آن بیند که من زنجیر عقل و 
تدبیر را گسسته‌ام. 


غیر آن جعد" نگار مقیلم" گر دو صد زنجیر آری. بگسلم 
ولی مواظب باش که آن زنجیر از جنس گیسوان معشوق نیک‌یختم باشد. اگر بجز آن 
ون دویست زنجیر هم که بیاوری همه را پاره می‌کنم. [ در تعابیر رسمی صوفیه جعد (-زلف) 
عبارت است از تجلیاتِ جلالیة حضرت حق, زیرا جمال حق در کثرات و تعینات, مستور است. در 
انشجا مخلیات معسلسل حظرت حق به گیسوان محتد و زتعیروار تغنبیه شنده است: پس 
دیوانة عشق الهی را فقط تحلیات حق مقیّد می‌کند نه الفاظ و اقوال عقلای حرفه‌ای و جز ان.] 


عشق ر ناموس. ای برادر راست لیست بر در ناموس ای عاشق مایست 
ای برادر. عشق با خودبینی جور در نمی‌آید. ای عاشق هیجگاه بر استانة حودبینی 


۱ ر.ک. مشنوی مولوی معنوی. ج ۰۶ ص ۵۸. 
۲. جغد: ر. ک. شرح پیت (۳۷۶۱) دفتر سوم. 
۲. مقبل: نیک بخت. 
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قرار مگیر. 


وقت آن امد که من عریان شوم نفش بگذارم. سراسر جان شوم 
وقت آن رسیده است که من از تعلقات نفسانی و دنیایی خالی و برهنه شوم. نقوش و 


صوّر دئیوی را ترک گویم و به کمال تجرید و روحائیت برسم. 


ای عدو شرم و اندیشه بیا که دریدم پرد؛ شرم و حیا 


ای دشمن حیا و عقل بیا که من پرد؛ شرم و ازرم را پاره کرده‌ام. [مراد از دشمن عقل و 
حیا,. حضرت حق است. و مراد از «شرم» و «اندیشه». حیا و عقل مذموم است. چنانکه در 
حدیثی آمده است: الْحَیاءٌ یم الایمان. «شرم. بازدارندة ایمان است.» در این مورد رجوع 
شود به شرح بیت (۱۳۶۸) دفتر دوم. پس معرفت حق مغایر با عافیت‌طلبی‌های محافظه کارانه 


و خردورزی‌های بو الفضولانه ات۱ 


ای ببسته خواب جان از جادویی سخت‌دل یارا که در عالم تویی 
ای خداوندی که با قدرت کاملة خود خواب را از چشمانم گرفه‌ای. تو در این جهان 
چه یار سنگدلی هستی! [برخی از شارحان «جادو» را در اینجا به «سحر حلال» تأویل 
کرده‌اند. و گفته‌اند مراد از آن فدرت کامله است. «سخت‌دل بودن بار» نیز کنایه از 
صعب الحصول بودن و یا ممتنع الحصول بودن معرفت ذات الهی است.] 


هین گلوی صبر گیر و می‌فشار تا خنک گردد دل عشق ای سوار 
بهوسش باش. ای سوار. گلوی صبر را بگیر و فشار بده تا دل عشق خنک شود. یعنی ای 
حضرت معشوق کاری کن که صبر و قرار از من گرفته شود. زیرا صبر و قرار حجاب میان من 
و توست. و عشقی که در حجاب صبر مستور نشود عشق کامل است ولاجرم زودتر به وصال 


تا نسوزم. کی خنک گرد دلش؟ ای دل ما خاندان و منزلش 
ای معشوقی که دل ما خانه و کاشانة توست. تامن نسوزم کی دل عشق خنک 


می‌شود؟ 
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۰ اه ۶ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳۹ ۱ 
خانه خود را همی سوزی. بسوز کیست آن کس که بگوید: لایَجُوز "؟ 
تو خانة خود را می‌سوزانی, بسوزان. کیست که بگوید: این کار جایز نیست؟ 


خوش بسوز این خانه را ای شیر مست خانه عاشق چنین اولیتر است 


و همان ره که اب ‌ بیجین باشنن: 


بعد از اين. این سوز را قبله کنم زانکه شمعم من, به سورش ررشتم 


زین بس. سوختن را مقصود نهاییام کنم. زیرا من شمعم و با سوختن روشن می‌مانم. 


خواب را بگذار امشب ای پدر یک شبی بر کوی بی‌خوابان گذر 
پدرجان امشب خواب را رها کن. بیا و یک شب هم از محلَ بیداران گذر کسن. [از 
خواب غفلت بدر آی و همنشین بیداران حقیقی شو.] 


۳۳2 ۶ 
بنگر اينها را که مجنون گشته‌اند همچو پروانه به وصلت " کشته‌اند 
به اینان که دیوانه شده‌اند نگاه کن که در راه وصال حضرت معشوق مانند بروانه کشته 


9 5 


بنگر این کشتی خُلقان غرق عشق ازدهایی گشت گویی حلق عشق 
به کشتی خلایق که در دریای عشق غرق شده است نگاه کن. گویی که گلوی عشق. 


گلوی اژدهاست. 
ازدصایی نآدید و تحا عقل همجون کوه را او کهربا 
عشق همحون اژدهای ناییدا و انس است که عقل کوه‌اسا را همچون کهربا 
می ربا ید. 


۱. لایحوز: جایز نیست. فعل مضارع منفی اجوف واوی. 
۲. وضلت: رسیدن. وصال. 
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عقل هر عطار کاگه شد از او . . طبله‌ها را ریخت اندر آپ جو 
عقل هر عطاری که از عشق حقیقی آگاه شود. صندوقچه‌های عطر را در جوي آب 
می‌اندازد. [اين بیت را نمی‌توان صریحاً به ماجرای تغییر حال شیخ فریدالدین عطار مر تبط 
دانست. گرجه ۱ ماجرا نیز محل با ار نت کات را جامی ارو اس 
گویند سبب توب وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشعوف معامله بود. درویشی 
به انجا رسید و چند بار شیْ گفت. وی به درویش نپرداخت. درویش گُفت: «ای خواجه تو 
حگونه خواهی مر د؟» عطار گفت: «جنانکه تو خواهی مُرد.» درویش گُفت: «تو همحون من 
می توانی مرد؟». عطار گفت: «بلی». درو یش کاسه‌ای جوبین داشت زير سر نهاد و گفت: «الّه» 
و جان داد. عطار را حال متغیّر شد و دکان برهم زد و به این طریق درآمد." منظور بیت: عشق 

حقیقی حنان جاذیة دلنشین دارد که ادمی یا جشیدن آن همه لذات دنیوی را ترک می‌گوید.] 


رو کزین جو بر نیایی تاابد لمیکن فا له نوا آعد 
براستی که این جوی. یعنی جوي فنا و بذل موجودیّتِ خود نظیر و مانندی ندارد. ای 
الک ای رو که تا اراس سوت سر تتواهی احت» الک کهعوجوه ی کادی وه 
را در وجود حقیقی فانی سازد و به وصال حضرت معشوق رسد و ذوق و لت این وصال را 
چشد هرگز حاضر نیست که مجدّداً به من کاذب خود و لذات و شهوات نفشانی بازگردد. 
مصراع دوم از آیه ۴ سور اخلاص (توحید) اقتباس لفظی شده است.] 
ای مُرّوّر" چشم بگشای و ببین چند گویی: می‌ندانم آن و این؟ 
ای حیله گر چشمانت را بازکن و ببین. چقدر می‌گویی: من اين و آن را نمی‌دانم؟ یعنی 
تا کی بهانه می‌آوری که من از شناخت این قضیه عاجزم که ایا ذوق و لذت دنیوی بهتر است یا 
اذواق و مواجید روحانی؟ [اکبرآبادی مخاطب این بیت را عارفان اهل شکر و سالکان 
موف وس رم اند سوه یز شاید به تب او همین مطلب را گفته است. " لیکن این 


به خاطر رضای خدا چیزی بده. جمله‌ای که معمولا گدایان بر زبان رانند. 
۲. نفحات الائس. ص .۵٩۷‏ 

۳ مرْوّر: حیله گر. مکار, دروغگو. 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۳۱. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۰۲۸. 
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حکایت آن عاشق که شب بیامد... ۱٩۱‏ 


وه سا هن و لت مر و تفای دون اس وا بات سم و تصوص ایات 


بسین سازگاری ندارد. ] 


از وّبای زُرق" و محرومی بر در جهان خی و یومی درا 
ای حیله گر از بیماری حیله‌گری و حرمان از معرفت حق بیرون ای. و قدم در جهان 
زنده و پايدارنده الهی بگذار. [مراد از «جهان خی و یّومی» مرتبه الوهیّت است که 
زنده است و جمیع آمور خلایق بدان قائم. توضیح «قیوم» در شرح بیت (۴۱۷۲) دفتر پنجم 


ات اتب ۱ 


به عالم الهی تدم بگذار تا «نمی بینم» به «می‌بینم» شا شود و «ندانم‌های تو» به 
«می‌دانم» تغییر یاید. [اگر جسم جات ر بکشايی همه جهل‌ها و غفلت‌هایت به ابقان و عرفان 
1۳۳ گر دد.] 


بگذر از مستی و. مستی بخش باش . زین تلوّن" نقل کن در استواش 

از مر تب مستی بگذر. یعنی از سر مستی‌های مبتذل و گذرا صرف‌نظر کن و به دیگران 
مستی الهی عطا کن. (البته لازمهٌ مست کردن دیگران اینست که خود ابتدا از بادة حق مست 
شده باشی.) از رنگارنگی و تغییر احوال دنیا گذر کن و به ثبات الهی درای. [ برخی از شارحان 
مراد از «تلون» را «تلوین» و مراد از «استوا» را «تمکین» دانسته‌اند . و این دو (تلوین و 
تمکین) از اصطلاحات صوفیه است. در این مورد به شرح بیت (۱۹۸۰) دفتر اول رجوع شود. 
ولی این بیت نظری به آن دو اصطلاح ندارد. رجوع شود به بیت (۵۷۶) دفتر اول. 

منظور بیت: از جاذبه‌های رنگارنگ نفسانی و احوال متغیّر دنیوی عبور کن و به مقام 
سکینه و وقار الهی برس . 

شارحانی که بیت (۶۲۷) به بعد را بر عارفان اهل شکر منطبق کرده‌اند این بیت را نیز 
خطاب به آنان می‌دانند. و مراد از «مستی» را شکر و بی‌خویشی عارفان می‌دانند. جنانکه 
۱ زَرژق: حیله و تزویر. 


1 تون رنگ به رنگ شدن, تغییر حال. 
آ. 7 شرح موی ولی محمّدا کبرآبادی, دفتر شستم » ص ۲ ۲. 
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چند نازی تو بدین مستی؟ بس است بر سر هر کوی چندان مست هست 
اخر چقدر به این سرمستی‌های دنیوی فخر می‌فروشی؟ دیگر کافی است. زیرا به هر 
گوشه‌ای از اين دنیا نگاه کنی امثال تو سرمست دنیا بسیار یافت شود. یعنی فقط تو نیستی که به 
داشته‌های مبتذل و کوچه بازاري خود می‌نازی, بلکه اکثر نفوس همین حال را دارند. اگر 
راست می‌گویی به داشته‌های معنوی خود (که نداری) بناز. 


گر دو عالم پر شود سرمست یار جمله یک باشند و.ان یک نیست خوار 
اگر هر در جهان از عشاي سرمست حضرت معشوق پر شود. همه آن عاشقان یکی 
هستند و آن یک نفر هم خوار و ذلیل یست.[بیت فوق وحدت نوری اولیاء‌الله را بیان کرده 
است. گرجه آنان به ظاهر متعدد و متکثرند. لیکن هرکدام پرتوی از شمس واحد حقیقت‌اند. 
رجوع شود به بیت (۶۸۰- ۶۷۶) دفتر اول و بیت (۱۸۸- ۱۸۴ دفتر دوم. مضمون حدیث 


القین کنیس واحدة. «مومنان یک تن‌اند» از بیت فوق مستفاد می‌شود.] 
ر 


این ز بسیاری نیابد خوارای خوار که‌بود؟ سن‌برستی. نارای 
اینان به سیب کثرت جمعیّتشان خوار ۶ دلیل نمی‌شوند. جه کسی خوار می‌شود! 


مسلما انکه تن پرست و دوزخی است. 


گر جهان پر شد ز نور آفتاب کی برد خوار آن تّف خوش‌التهاب؟ 
مثلا اگر جهان از نور خورشید پر شود. مگر ممکن است که حرارتٍ درخشندگی زیبای 
آن حقیر و بی‌مقدار شود؟ [کثرت صالحان هرگز از رونق حقیقی آنان نمی‌کاهد. در حالی که 
طبق روابط و مناسبات دنیوی هر چیزی که فراوان می‌شود بهای آن کاهش می‌یابد.] 


لیک با این جمله بالاتر خرام چونکه ارض‌الله واسم بود و رام 
اما با این همه از این مرتبه هم بالاتر برو. زیرا زمين خداوند پهناور و هموار است. [اين 
بیت خطاب به سالکان طریق است. و ارشاد اینکه هیج سالکی جایز نیست به موقفی از موائف 


و مرتبه‌ای از مراتب سلوک اکتفا کند. بل باید سیر و حرکت خود را پیوسته ادامه دهد. در 
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حکانت آن عاشق که شب بداشد... 


مصراع دوم از ای ٩۷‏ سورة نساء و ای ۵۶ سور؛ عنکبوت که زمین خدا را وسیع و پهناور 
دانسته است اقتباس شده است. رام بودن زمین نیز ناظر است بر ای ۱۵ سورء ملک که زمین 
را دول (< رام) شمرده است: هو لد جَعَل لکم الوزض دلولاً تافشوا فی مَاکیها و کلوا من 
رژقه و یه الْورٌ. «اوست خداوندی که زمین را برای شما هموار ساخت. پس بر پشت آن 
حرکت کنید و از روزی خداوند بخورید و زنده شدن از پس مرگ به سوی اوست.» 

«دلْول» به مرکویی گویند که رام و رهوار باشد . و «َنْکب» که جمع آن «منا کب» است 
به معنی قسمت بالای هر چیز و طرف و جانب امده است. و مراد از «مناکب الارض» پشت 
زمین است. گویی که در اين ایه زمین به مرکوبی رهوار تشبیه شده است که راکب بر پشت آن 


سوار می‌شود. | 


گر چه اين مستی چو باز اهب" است برتر از وی در زمین قدس هست 
اگرچه این مستی. یعنی مستی سالکان همچون باز سفید. زیبا و گرانقدر است. لیکن در 
سرزمین قدس الهی. مستی‌هایی زیباتر و گرانقدرتر از آن مستی پیدا می‌شود. [پس سالک 
نباید به مرب موجود خود قانع شود. شیخ محمود شبستری گوید: 
کسی بر سر وحدت گشت وافف کته او هقف تسد اندر صواقتب 
باید دقت کرد که مستي بیت فوق با مستی بیت (۶۲۱) فرق دارد. تغییر مقصود از لفظی 
مشترک از شگردهای معهوه مولاناست. و توجه به این نکنه از شروط لازم فهم مثنوی است. 
چنانکه خود فرمود: «اشتراکِ لفظ دائم رهزن است». ینابر این مستی بیت فوق. مستی عارفان 


ات و مستی بیت( 2۳۱ مستی دنیا طلیان. ] 


رو سرافیلی شو اندر امتیاز در دمَندةٌ روح و مست و مست‌ساز 
برو در ممتاز شدن و در دمیدن روح به کالبدهای بی‌جان و در مستی و مستی‌بخشی 
به اسرافیلی مبذل شو. [همانطور که کار حضرت اسرافیل(ع) احیای اموات و دمیدن روح 
در کالبدهای بی‌جان است. تو نیز ای سالک طریق در احیای مرده‌دلان بکوش و در این کار 
ممتاز شو.] 


اه مجمع البیان. ج ۰ ص ۲۵ ۲. 
.باب با سفید. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۰۰) دفتر چهارم 
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مست را چون دل مزاح اندیشه شد اين ندانم و آن ندانم پیشه شد 

دل مست وقتی که مزاخ‌اندیش شود. یعنی به شوخ طبعی بگراید. پیوسته می‌گوید: اين 
مطلب را نمی‌دانم. ان مطلب را نمی‌دانم [منظور اين بیت و ابیات بعدی غامض است. زیر 
معلوم نیست که «مست» را باید از نوع مستٍ بیت (۶۳۱) بدانیم. يا از نوع مست بیت (۶۳۶). 
اگر این بیت را به بیت (۶۳۱) راجع بدانیم منظور از «مست». سرمستان امور مبتذل دنیوی 
است. معنی بیت بر این تقدیر: وقتی مست به هزل و شوخی روی اورد دائماً می‌گوید: این را 
نمی‌دانم. آن را نمی‌دانم. یعنی سخنان بی‌ربط می‌بافد و لفظی را بی‌مقصود تکرار می‌کند. 
چنانکه عادت مستان اینست. مستان جاذبه‌های مبتذل زندگی نیز برای انکه از بار تحهد و 
مس لت انس ای اه ال کف ا نتسه عفر رای زا مکی مس برد و 
اندیشوران را استهزاء می‌کنند. و اگر «مست» را عارفان اهل شکر و فنا فرض کنیم مراد بیت 
اینست که اینان به وحدت الهی رسیده‌اند و از امور دنیوی و هرگونه کثرت و تعیّن پی‌خبرند. 


لئه اعلم.] 


اين ندائم و آن ندانم بهر چیست؟ تا بگویی انکه می‌دانیم. کیست 
به چه منظوری می‌گویی: این مطلب را نمی‌دانم. آن مطلب را نمی‌دانم؟ برای اینکه 
بدین وسیله بفهمانی که کسی را که ما می‌شناسیم کیست. 
متفکرآن بزرگ بعد از عمری مطالعه و تحقیق اعتراف می‌کنند که اصلاً چیزی نمی‌دانند. 
بی‌گمان اين ندانستن در دل خود دانستتی هزار تو دارد. چنانکه این‌سینا گفت: 
دل کگرجه در اين بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت اخر ببه کمال ذزه‌ای راه نسیافت 
این شخصیت‌های بزرگ با گفتن «نمی‌دانم», عظمت حقیقت را به دیگران می‌شناسانند. 
پس در دل کلام سلبی آنان. کلامی ایجابی نهفته است. البته نمی‌دانیم آنان را نباید طوطی‌وار 
قلید کرد. به طوریکه ممکن است هر شخص کودن کاهلی نیز بگوید: من که از حقیقت سر 
در نیاوردم! این نمی‌دانم با آن نمی‌دانم زمين تا اسمان فرق دارد. کار پاکان را قیاس از خود 


مگیر. 


شادی و شنگولی از احوال مستانه است. 
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نفی. بهر ثبت باشد در سخن نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن 

هر چیزی که در کلام. مورد نفی قرار می‌گیرد. برای اینست که مطلب دیگری اثبات 
شود. بس نقی را رها کن و به اثبات بیرداز. [مولانا در این بیت قاعدء بسیار مهمی را در 
شناخت بیان کرده است. او می‌گوید هر نفی, اثباتی را در بر دارد. مثلاً وقتی می‌گوييم این شین. 
سبز نیست, بدین معنی است که به رنگی دیگر است. و یا اصلاً بیرنگ است. پس در هر قضية 
سلبی, قضیه‌ای ایجایی نهفته شده است. در تاریخ فلسفه می‌خوانیم که اصل نفی در حکم 
اثبات است به هگل تعلْق دارد. و پیش از او اسپینو زا آن‌را به صورت هر اثبات در حکم نفی 
است مطرح کرده بود. اما هکل آن‌را به صورت معکوس در اورد و با آن به تفسیر جهان 
پرداخت . البته مقصود مولانا از اين اصل با آنچه که هگل دنبال کرده است متفاوت است. از 
کلام مولانا مستفاد می‌شود که به رغم نفی‌های پوج گرایانه نیهیلیستی واقعیتی اثباتی وجود 
دارد . و لذا آدمی باید از دريچة مثبت و ایجابی به جهان نگاه کند نه از دريچة منفی و سلبی. 
اگر این مطلب را از دريچة عرفان مولانا بنگریم اين نکته مستفاد می‌شود که تا هستی‌های 
مجازی و انانئت‌ها را نفی نکنی به هستی حقیقی نخواهی رسید.] 


دیست این و تیست آن هین واگذاز آنکه آن هست است. آن را پیش ار 
حواست جمم باشد که باید «این نیست» و «آن یست» را کنار بگذاری. بلکه باید 
جیزی که «وجود» دارد ان را مطرح کنی. یعنی خود را از زنجیر بدبینی و نفی گرابی باید رها 
کنی. 
نفی بگذار و همان هستی برّست این درآموز ای پدر زان تست 
نفی گرایی و نیست‌انگاری را رها کن و هستی حقیقی را پرستش کن. این حقیقت را از 
آن اصست اه بگیر. [منفی بافی و پوچ‌گرایی نوعی بیماری روانی است. از اين بیماری 
خود را رها کن و با نگاهی مثبت به جهان هستی در نگر.] 


۱ ر. ک. فلسفهٌ هگل, ج ۱. ص ۴۲-۴۳. 
۲. در این مورد رجوع شود به تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (محمدتقی جعفری» ج ۱۳.ص ۲۳۹. 
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ستدعای آمیٍ تری مخمور مرب را به وقت ضبوح .و تفسیر این حدیث که ان 
من شا اه رئواسکرواو اذ کرو طبُوازلی آخر الخدیث 


ال اللهتغالی: نْ راز رون 
جهد کن تاز نیست هست شوی وز شراب خدای مست شوی 
خلاصه داستان 


امیری ترک بامدادان از حالت خماری دوشینه‌اش دجار بی‌خوابی می‌شود. از اینرو 
مطربی طلب می‌کند تا با ساز و اواز او دگربار به مستی رود. امّا مطرب غزلی می‌خواند که 
ردیف «نمی‌دانم» دارد. و کلمة «نمی‌دانم» در انتهای هر بیت تکرار می‌شود. امیر ترک حون 
چیزی از ا, بن ابیات دستگیرش نمی‌شود خشمین برمی‌جهد و گرزی به دست می‌گیرد تا بر سر 
مطرب بکوبد. سرهنگی از میان حضار به شفاعت برمی‌خیزد و گرز را از دست امیر می‌گیرد. 
امیر نادان. مطرب را سخت عتاب می‌کند که چرا از «نمی‌دانم» دم می‌زنی, مقداری هم از 
«می‌دانم» بگوا! 


مولانا از زبان مطرب جوابی بدان امیر می‌دهد که آن جواب یکی از مبانی مکتب 
عرفانی اوست. و آن اينکه الا مقصود مرا درک نتوانی کرد. ثانیً اگر من با نفی آغاز کردم 
بدین جهت است که تا هستی مجازی و من کاذب خود را نفی نکنی به حق نتوانی رسید. پس 
هر سالکی ابتدا باید جمیع معبودهای افل را نفی کند تا به معبودٍ حقیقی رسد. و این همان بقای 





۱ صَبّوح: صبحگاه, شراب بامدادی. 
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بعدالفنای صوفیه است. نیج این لطیفهٌ کوتاه در بیت (۷۲۲- ۷۲۰) امده است. 


اد 


0 وه 


مك 
جر 
جْ 


آغجّمی ثرکی تخر آگاه شد وز خمار خُمر. مطرب‌خواه شد 

ترکی نابخرد سحرگاه از حالت مستی پدر آمد و به سبب حالت خماری شراب ب. خنیاگر 
خواست. [وقتی حالت مستی از شرابخوار زائل شود احساس کسالت و گرانی عتر ای 235 ط 
ترک نیز وقتی از مستی بدر امد رامشگر طلب کرد تا خود را به او مشغول دارد و از خماری به 
نعاط دراید. در مطلع این فصل عبارتی امده که ترجمه‌اش اینست: همانا خداوند تعالی را 
شرایی است که برای دوستانش فراهم آورده است. هرگاه از آن نوشند مست شوند و چون 
مست شوند تکو حال شوند... تا بایان حدیت. نیز قسمتی از ایا ویو دقن ناه ات که 
توضیح آن در شرح بیت (۳۲۱۴) دفتر چهارم گذشت.] 


مُطرب جان مونس مستان بود نقل و قوت و وت مست آن بود 
مولانا طبق اصل تداعی معانی با ذکر «مطرب». به مطرب روحانی منتقل می‌شود و از 
صورت حکایت بکلی خارج می‌شود و به ایراد نکات معنوی می‌پردازد و می‌گو ید: «جان» 
همجون مطربان و رامشگران انیس و مونس مستان الهی شده است. آن مطرب روحانی. 
شیرینی‌حال و رزق معنوی و توان روحی را به مستان عشق الهی عطا می‌کند. [«مُطرب - جان» 
اضافة تشبیهی از نوع اضافة مشب یه به مُشْیّه است. اضافه بیانی نیز تواند بود. یعنی مطربی که 
از نوع جان است. اما «مطرب جان» کیست؟ ایا روح اطیف و قدسی مستان بادٌ عشق حق 
است؟ در اینصورت منظور اینست که روح اطیف مستان الهی پیوسته نغمة توحیدی سر می‌دهد. 
جنانکه در بیت (۱۹۱۹) دفتر اوّل فرماید: 
ان‌بیا را در درون هم نغمه‌هاست ط‌البان را زان حیات بی‌بهاست 
لاهوری و اکبرآبادی تفسیر فوق را پذیرفته‌اند 
ایا اهاز ری تست حو ات ۵ اتصورت مور اب :دا و ند 
مطرب و رامشگر مستان است. اوست که با الحان خود مستان بادء عشق ربانی را به نشاط 


۱. آگاه شد: در اینجا یعی بهوش امد. از مستی خارح شد. 
۲. معنی خمار در فرهنگ نفیسی, ج ۲, ص ۱۴۰۰ چنین آمده است: رنجی که پس از رفتن کیف شراب و جز 
ان حاصل شود بقَیّهُ مستی در سر. 
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آیا مراد از «مطرب جان» عارفان ربانی‌است که با کلمات حیات‌بخش و نغمات 


روح‌افزای خود مستان الهی را مرو او یی می‌انگیز ند؟ این و جه را نیز انقروی گفته است.] 


مُطرب ایشان را سوي مستی کشید باز مستی از دم مطرب چشید 

مطرب روحانی. مستان بادة عشق الهی را به جانب مستی می‌کشد. یمنی مستی و 
مستانگی آنان را افزایش می‌دهد. و مجدّداً آن مستان. مستی را از لَقّس مطرب می‌چشند. مراد 
اینست که احوال مست و مطرب در یکدیگر تأثیر می‌نهد. مطرب با الحان شورانگیز خود. 
مست را مست‌تر می‌کند و حالات شوريدةً سست نیز مطرب رابه مستی و شوریدگی وامی‌دارد. 
و مجدّداً مست از مستانگی مطرب. مست‌تر می‌شود. خلاصه مطلب آن دو بر یکدیگر تأثیر 
متقابل دارند. [هادی, طالب را به سوی احوال روحانی می‌برد. و چون طالب بدان احوال 
رسید. هادی نیز از آن حالات روحائی ذوقناک می‌شود. چنانکه گفته‌اند مستمع صاحب سخن 
را بر سر دوق اورد. رجوع شود به شرح بیت (۳۲۰۷) دفتر سوم. 

عبداللطیف ظاهرا مستی را در مصراع دوم با یای وحدت و يا نکره خوانده است. بر این 
تقدیر بیت فوق را چنین تفسیر کرده است: مستان بر دو نوع‌اند. مستی که برای مست شدن 
نیازمند مطرب است. و مستی که محتاج مطرب نیست . شارحی دیگر بر این نهج چنین 
استنتاح کرده است: مستان حق و سالکان طریق دو گروه‌اند: گروهی که در احوال مستانة خود 
نیازمند سماع نیستند. و گروهی که برای پیدا کردن حالات روحانی نیازمند سماع‌اند . 
نیکلسون هم در شرح بیت پیشین به مطلبی نظیر این وجه اشارت دارد. ] 


آن شراب حق بدآن مٌطرب برد وین شراب تن از اين مطرب چرّد 
شراب الهی. ادمی را به جانب مطربان روحانی می‌برد. یعنی هر که از شراب عشق الهی 
نوشیده باشد به طرف عارفان راستین می‌رود. «نوریان مر نوریان را طالب‌اند» و این شراب 
جسمانی نیز از مطربان ظاهری مایه می‌گیرد. «ناریان مر ناریان را جاذب‌اند» یعنی مستان شراب 
شیطانی به طرف رامشگران اهل لهو و لعب جذب می‌شوند و به سبب انان بر سر ذوق و حال 


۱. ر. ک. لطائف‌المعنوی, دفتر ششم. ص ۲۵۰ نقل به مضمون. 


۲ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۶ ص ۶۲. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم, ص ۲۰۳۰. 
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می‌آیند. [از این بیت مستفاد می‌شود که حساب سماع از حساب لهو و لعب جداست. و کسانی که 


هر دو گر یک نام دارد در سخن لیگ شان انن خسن با ان خسن 


گرچه دو شراب (شراب رحمانی و شراب شیطانی) در لفظ. یک نام دارند. یعنی به 
هر دو می‌گوییم شراب یا باده. ولی این حسن با ان حسن خیلی تفاوت دارد. [«اين حسن تا 
ان حسن» اشاره است به حکایت شاعر و صله دادن شاه که از بیت (۱۱۵۶) دفتر جهارم اغاز 
می‌شود. همانطور که نام دو وزیر «حسن» بود. اما یکی بسیار بخشنده و دیگری بسیار بخیل. 
شراب الهی و شیطانی نیز گرچه به یک نام‌اند ولی میان آن دو تفاوت از زمین تا اسمان است. 
نیز میان مطرب روحانی و مطرب شیطانی تفاوت است.] 


اشتباهی هست لفظی در بیان لیک خود کو آسمان تا ریسمان؟ 
در بیان. اشتباهی لفظی وجود دارد. امّا اسمان کجا و ریسمان کجا؟ [در ضرب‌المثل 
رایج امرو زین «اسمان و ریسمان» کنایه از دو جیز بی تناسب ۳ دت ات 9 اه و 
ریسمان از حیث لفظی و ساختمان حرفی تشابه نزدیکی به هم دارند. ولی ماهیّت آن دو اصلا 
قابل مقایسه نیست.] 


شتراک لفظ دایم رَدْزن است شتراک گیُر و مُومن در تن است 

کف هت گرا و سوه جنانکه مثلاً اء شتراک کافر و 
مومن فقط در کالبد جسمانی است. [در کتب منطق در میحث «الفاظ و دلالتِ آن بر معانی» 
موضوع اشتراک لفقلی و اشتراک معنوی مطرح شده است. مراد از اشتراک لفظی اینست که 
زان رو سوم ی نی مثلاً لفظ «شیر» در فارسی چند معنی و 

ق دارد. هم به جانور درنده جنگل اطلاق شود. .و هم به شیر خوردنی و هم به شیر سماور 
ره 


. شََانٌ: اسم فعل عربی است به معنی ید (< دور است) و افتَرَقَ (< جداست) عمل نحوی آن اینست که 


۲ ر.ک. امثال و حکم. ح۱. ص ۳۴. 
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استدعای امیر ثرک مخمور.. 


بطوریکه هم افراد و مصادیق خود را در بر گیرد. مثلاً لفظ انسان ظاهراً بر همه افراد شری 
دلالت می‌کند. در حالی که هویّت و شخصیّت افراد زمین تا اسمان با هم فرق دارد. این را 
مشترک معنوی گویند . مصراع اوّل ناظر بر اشتراک لفظی است. و مصراع دوم ناظر بر اشتراک 
معنوی. البتّه درجه گمراه سازی و غلطاندازی اشتراک لفظی بسیار ضعیف است. زیرا با کمترین 
دقت به قرینه کلامی می‌توأن مقصود را دریافت. مثلا اگر شخصی بگوید در جنگل. شیری در 
حرکت بود. شنونده به قرینة جنگل و در حرکت بودن بلافاصله درمی یابد که مراد گوینده 
جانور درند؛ معروف است. نه شیر سماور و یا شیر خوردنی. امّا اشتراک معنوی خطاانگیز تر 
است. زیرا لفظ یکی است و مصادیق مختلف و حتی متنافقض. 

از انجا که مولانا هیچگاه خود را در قالب اصطلاحات رسمی محصور نکرده 
منظورش فراتر از این دو معنی است. او می‌گو ید آدمی برای آنکه حقیقت را بشتاسد باید از 
صورت‌گرایی بپرهیزد. و اين مطلب در مثنوی به عنوان یک نظرگاه مطرح شده است و یکی از 
مبانی مکتب فکری مولانا محسوب شود. او در اینجا به روانشناسی انسان می‌پردازد و 
کید او انب بسانت درون تدای بش ات زواسای وی اسان وود یه 
تاریکنای ضمیر انان کار اسانی نیست. با صورت‌گرایی نمی توان روان ادمیان را شناخت.] 


مثلاکالبد آدمیان همچون کوزه‌هایی سر بسته است. تونگاه‌کن. که دردرون هرکوزه چیست؟ 


کوز؛ آن تن پُر از آب حیات کوز؛ اين تن پر از زهر ممات 
کوز؛ آن کالبد پُر از آب حیات است. و کوز؛ این کالبد پر از سم مرگ‌آور. [ادمیان 
کالبدی مانند هم دارند. ولی جیزی که آنان را از یکد یگر متمایز می‌کند احوال روحی و درونی 
آنان است. یکی روحش مستفرق در اب عرفان و ایمان است. و دیگری روحش در شرنگی 
حهل و غفلت دست و پا می‌زند.] 


گر به مظروفش نظر داری. شهی ور به ظرفش بنگری تو گمرهی 


اگر تو توانستی به محتوای آن ظروف نظر کنی. شاه حکمت و بینشی. و اگر فقط به 
ظروف نگاه کنی بدان که راه حقیقت را گم کرده‌ای. 


۱ ر. ک. اساس الاقتباس. ص ۱۰ و تبصره ساوی» ص ۱۰ و ۱۵. 


0(0 ۰۲9 


۳۰۱ 


)۶۵۰( 


)۶۵۱( 


)۶۵۲ ( 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۶۵۳ ( 


)۶۵۴( 


)۶ ۵۵ ( 


)۶۵۶( 


)۶۵۷( 


)۶۵۸ ( 


لظ را مانند؛ این جسم دان معنیش را در درون مانند جان 
کالید. 
دیده تسن داییما تن‌بین بود دیده جان. جان بر فن‌بین بود 


چشم ظاهربین همواره ظاهر ادم‌ها را می‌بیند. اما چشم باطن‌بین. جان پر راز و رمز 


را می‌بیند. 


پس ز نقش لفظهای مثتوی صورتی ضال" است و هادی معنوی 
پس اگر به ظاهر الفاظ مثنوی نحاه کش کمر اه کنتده است. ولی معتی آن راهنماست. 


در یی" فرمود کین تران ز دل هادی بعضی و بعضی را مضل" 
خداوند در فران کریم فرموده است که این قران از نظر باطنی, بعضی را هدایت می‌کند 
و بعضی را گمراه. [مصراع دوم اشاره به قسمتی از ای ۲۶ سور؛ بقره است که توضیح آن در 
صفحدٌ ۴۸ دفتر اول امده است. منظور دو بیت اخیر: اگر با دلی غرض‌الود مثنوی را بخوانی 
چیزی جز گمراهی نصیبت نشود. چنانکه قران کریم را نیز اگر بر اهوای نفسانی بخوانی گمراه 
شوی.] 


خدا را. خدا را. وقتی که عارف نام شراب را بر زبان می‌راند. چگونه ممکن است که 
معدوم را موجود بداند؟ یعنی عارف. شراب شیطانی را چیزی به شمار نمی او رد که با خوردن 


0 


فهم تو چون بادهٌ شیطان بود کی تو را وهم مّی رحمان بود؟ 
ولی از انجا که درک و فهم تو نازل است همینکه کلم باده را می‌شنوی فکرت متوجّه 


۱. ضال: گمراه. در اینجا به معنی گمراه کننده است. 
۲ مُضل: کمراه ود اسم فاعل از مصدر اضلال. 
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شراب شیطانی می‌شود. پس تو که اینگونه می‌اندیشی چگونه ممکن است باد؛ُ رحمانی را 
تصور کنی؟ 


این دو انبازند مطرب با شراب این بدان و آن بدین ارد شتاب 


این دو. یعنی مطرب و شراب. شریک و قرین یکدیگرند. این به سوی ان. و آن به 
سوی این شتایان می رو ند. [ناریان 5 ناریان را جاذب‌اند.] 


پرخماران از دم مطرب چرند مُطربانشان سوی میخانه برّند 
این بیت راجم است به بیت (۶۴۶): خمارآلودگان از لس گرم مطرب کام می‌جویند. و 
آن مطربان. این خمارالودگان را به طرف میکده می‌برند. (اين بیت نیز جایز است هم بر ظاهر 
حمل شود و هم بر باطن. اگر وجه ظاهر را فرض کنیم منظور اینست که رامشگران و نوازندگان 
مجلس طرب. خماران را به نشاط می‌اورند و آنان را متوجّه شرابخانه‌ها می‌کنند. و اگر وجه 
باطن فرض شود مراد اینست که حق تعالی و اولیای با کمال. طالبان را به سوی میکده حقیقت 
هدایت می‌کنند.] 


آن. سر میدان و اين پایان اوست دل‌شده چون گوی, در چوگان اوست 
1 مطرب بر سر میدان است. و این. یعبی میکده در پایان آن قرار دارد. و بیدلان و 
خمارالودگان در خوگان او مانند گوی شده‌اند. [«دل‌شده» صفت مرکب مفعولی است به معتی 
دلباخته, گرفتار عشق, دیوانه و مجنون که مراد از ان همان «خماران» در بیت پیشین است. اما 
غالب شارحان آن‌را به صورت مُسْنْد و مُدالیه معنی کرده‌اند. گرچه خالی از وجه نیست. امّا 
معنی اوّل مناسب‌تر است. ضمیر «آن» راجع به مطرب. و ضمیر «این» راجم به «میخانه» است. 
منظور بیت: تا رسیدن به منزل حقیقت راه بسیار است. و در این سلوک طالب حقیقت باید 
همچون گُوی در خُم چوگان مشیّت الهی و هدایت اولیاءئه تسلیم و فرمانبردار باشد.] 


در سر آنچه هست. گوش آنجا رود در سر آر صَفراست. آن سودا شود 
هر فکر و خیالی که در سر پدید اید. گوش نیز بدان جانب متوجّه می‌شود. یعنی وقتی 
ادمی در سلطهٌ انديشه و خیالی قرار گیرد هرسخنی که بشنود. آن را بر مینای فکر و خیال خود 
تفسیر و توجیه می‌کند. چنانکه مثلاً اگر در سر. صفرا باشد. به سودا مبدّل گردد. [اطبای قدیم. 
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صفرای ناطبیعی را صفرای سوخته می‌گفتند. و عقیده داشتند که صفرای سوخته به سودا 
تبدیل می‌شود. گرچه طبق مبانی طب قدیم «سَر» جای صفرا و سودا و دیگر خلط‌ها نیست. 
لیکن آثار و ابخره این اخلاط در سر و مغز منعکس می‌شود. چنانکه مثلا مالیخولیا را ناشی از 
رسیدن بخار «سودا» به مغز می‌دانستند. " 

مولانا با توسّل به قواعد طبی قدیم می‌خواهد فرایند عاشقی سالک مبتدی را تحلیل 
کند. از انجا که به قول قدما وقتی صفرا سوخته و محترق شود به سودا میدل می‌گردد. هرگاه 
شور و احساس مقطعی سالک با جذبات الهی شدت و مداومت گیرد به عشق تبدیل می‌شود. 
پس بیت فوق حاوی دو تمثیل در بیان سیر تکاملی عشق در سالک مبتدی است. 

انقروی در اینجا «صفرا» را کنایه از هوش و عقل. و «سودا» را کنایه از بی‌عقلی و 
ببهوشی دانسته است. اکبرآبادی مصراع اوّل را مربوط می‌داند به بیت (۶۵۸) لیکن بعید است. 
شارحی از متأخران در توصیح مصراع دوم بیت مورد بحث گوید: «ا گر درون انسان تهی از نور 
ایمان و در نتیجه صفرابی و بی‌آرام باشد, همین «صفرا» و حشم. کارش را به «سودا» و خیال 
باطل می‌کشد و انسان را از حقیقت دور می‌کند.» این تفسیر با ابیات مورد بحث ار تباطی ندارد. 
برخی از شارحان متقام در شرح مصراع اول مساله سماع را مطرح کرده‌اند که در هر کس به 
نوعی تأثیر می‌گذارد. اگر سلیم‌القلب باشد او را به حق نزدیک می‌کند و اگر علیل‌التفس باشد 
موجب گمراهی و غفلت بیشترش شود. چنانکه امام محمّد غزالی سماع را به سه قسم تقسیم 
کرده است. قسم اول و دوم را که تااهلان می‌کنند موجب غفلت و پیدایش صفات ذمیمه 
می‌داند. و دربارة قسم سوم گو ید: قسم سوم انکه در دل وی صفتی محمود باشد که سماع آن 
را قرّت دهد , امام قشیری نیز گوید: سماع. حلال نیست مگر کسی را که نفس وی مُرده 


باشد ] 


بعد از آن این‌دو به بی‌هوشی روند والد و مولود انجا یک شوند 
بعد از آن. یعتی پس از انکه مطرب و خمارالود به ميکده حقیقت رسیدند. هر دو 


5 وت قانون در طب» ج ۱ ص ۷ ۲. 
۲ ر. ک. خُفّی علایی» ص ۱۳۱ 


۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ح ۰۱۴ ص ۰۸ ۲. 
۴ کیمیای سعادت» ح ۱ ص ۷۲ ۲. 
۵ ترجمه رساله قشیریه. ص ۱۰۲. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


ببهوش شوند. یعنی با شهود حقیقت. جمیع کثرات و تشخْصات در نظرشان زائل گردد و پدر و 
فر زند در انجا یکی شوند. [مراد از «والد» مرشد حقیقی است که به منزلة پدر معنوی است. و 
مراد از «مولود». سالک است. و جون تحت تربیت پدر معنوی قرار عم و3 مجازا فرزند 
اوست. اگر مقصود این بیت را به موصوع سماع تخصیص دهیم. مراد اینست که وقتی سماع 
اوج می‌گیرد میان مرشد و قوالان و سماع کنندگان وحدت روحی برقرار می‌شود.| 


چونکه کردند آشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیدار کرد 
دموا واه به هل ضورت حکایت بازگردد. ولی امواج معانی مجدّداً او 
را با خود می‌برد: وقتی که شادی و درد با هم صلح کردند. یعنی وقتی که در مرتبهٌ شکر و فنا 
جمیع اضافات. اسقاط شد و اضداد که از مختصَات جهان محسوسات است زائل گشت و میان 
سماع‌کنندگان وحدت روحی و معنوی برقرار شد. امیر ترک ما (که حکایتش از بیت (۶۴۳) 


اغاز شده است) مطربان را بیدار کرد تا با تغتّی و رامشگری خود رنج خمارالودگی او را 
بر طرف کنند. [همانطور که ملاحظه می‌شود مولانا هنوز در مر تبة ایراد نکات است. و در عين 
حال سایه‌ای از صورت ححایت نیز در آن دیده می‌شود. پس در این بیت. مجاز و حقیقت 
درهم تنیده شده است. لیکن «ترک ما» نیز رمزامیز است و چنانکه از ابیات بعدی معلوم 


مٌطرب آغازید بیتی خوابناک که نی لاس یا مر لا آراک 
مطرب در حال خواب‌آلودگی بیتی آغاز کرد که: ای کسی که تو را نمی‌بینم. جامی 
لبریز به من بده. [«خوابناک» را در اینجا قیدٍ «اغازید» فرض کرده‌ايم که با مصراع دوم بیت 
پیشین نیز مناسب می‌آید. و اگر «خوابناک» را صفتِ «بیتی» فرض کنیم بدین معنی است که 
مطرب بیتی خواب‌الود آغاز کرد. و اين معنی صحیح و بلیغی نیست. شاید گفته شود انز 
«خوابناک» در اینجا خواب اور است. اين نیز مناسب مقام نیست و فاقد قرینه است.] 


انت وجهی. لاعجب آنْ لا آراه غایهةالترب حسجاب‌الاشتباه 


تو حقیقتِ منی, و تعجّبی نیست که او را نبینم. زیرا غایت قرب. حجاب اشتباه و خطای 


من شده است. [«وَجه» به معنی ذات و حقیقت هرجیز است. جنانکه عرب کُوید: 
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وَجْه الشیء ذائَهُ از حقیعَْه. زمخشری نیز گوید: لو یره غن الاب «وجه. تعبیری 
كت از ذات.» شخ طبرسی نیز همن را گفته است . راغب نیز گوید: و ربا عبر عن الذاتِ 
بالَجه . «جه بسا وجه. تعبیری از ذات باشد.» «أردٌ حرف ناصب است. با حرف شرط «انْ» 
یز جایز است. «لمْ آراه» نیز ضبط شده است. گرچه طبق قاعد؛ صرفی الفب ماقبل«۰» واجب 
الحذف است. منظور بیت: با آنکه حقتعالی حقیقتِ هستی و موجودات است. با ایلحال شلات 
قرب او. سبب پوشیدگی و اختفای او از انظار شده است. چنانکه حکما گویند: اذا جاور ال 
حَدّه انعکس ضده. یعنی هرگاه چیزی از حدش درگذرد به ضد خود تبدیل می‌شود: سفلا 
خورشید در فاصله معینی از زمین باعث رویش و حیات در کرة زمین می‌شود. ولی همینکه 
مقداری از حد کنونی به زمین نزدیکتر شود همه چیز را نابود می‌کند. جنانکه فرماید: 
آفتابی کز وی این عالم فروخت اتکی کر ست اند له سوت 
پوشیدگی و اختفای حضرت حق از شذت بعد یست بلکه از شدتِ قرب و ظهور است. 
چنانکه چشم ما نور خورشید را با واسطه می‌بیند. ولی به محض آنکه به فرص خورشید 
مستقیماً نگاه کنیم آن را نتوائیم دید و نور از ما مخقی شود و چشم تیره و تار گردد.] 


لت عقلی, لا عَجّب ان تم زک من و فورالالٍباس" امش 
تو عقل منی, نس راز ریت نت در ‏ تم نی دی یتیس 
[«مُشتَبک» ظا هرا در معنی «منعک» امده است. و مُشتبک یعنی ات درهم. .یه یکدیگر 
درامده مانند شبکه‌های بافته شد؛ تور واید وصف «األتباس» است. و مقصود از آن بیان شذّت 
اشتباه و تودرتو بودن 1 است. نیز جایز است مووّل به مصدر «اشتباک» شود. و اشتباک به 
معنی اشتباه نیز آمده است. چنانکه عرب گوید: اشیَبَکَ الْکلام آوالاموژ. یعنی سخن و یا کارها 


مشعبه شد. در آیتضورت نب تعبیری است از شدت و عمق اشتباه ادمی ذر معر فة‌اه:] 


؟ 2 هر وه 1 2 و ام و ۱ 2 * ۱ ۳ 
چفت ارب نت من خیلالورید ‏ کم ال یاء با نداء ید 
تو از رگ گردنم به من نزدیکتری. تا کی در خطاب به تو بگویم: «یا» جرا که حرف 
۱ ر. كت الکشاف. ح ۳. ص ۴۲۷ 
۲ ر. ک. مجمع‌البیان, ح ۰۷ ص ۲۶۹. 


۳ المفردات. ص ۵۱۳ 
51 التباس: اشتاه شدن. 
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استدعای ادبر ترک دخدور.. ‏ ۲۰۷ 


نداي «یا» برای خواندن شخص از مسافتی دور است. [مصراع اوّل مقتبس از اه ۱۶ سور؛ٌ ق 
است. به شرح بیت (۲۳۳۸) دفتر دوم رجوع شود. حرف ندای «یا» در خطاب نزدیک نیز بکار 
می‌رود. ولی اغلب در خطاب دور استعمال شود. «اقل» مخففی «أَقول» است. واو آن در اینجا 
به ضرورت وزن ساقط شده است 
این فارض در قصیده تئیه خود بیتی دارد که با ببت فوق متقارب المضمون است: 
قََد رت تاء المُخاطبِ بَیتنا و نی تفیها عن فَِرَتة الفزي زفعتی" 
«براستی که تاي مخاطب از میان ما برداشته شده است. و در برداشته شدن این تاء. از 


میان اهل تفرقه بدر آمدم ۷ 


بل آغالطهه آنادی" فی‌القفار ٩‏ گن اکنم من من مَعی من آغار ‏ (۶۹) 
بلکه مردم نااهل را به اشتباه می‌اندازم و در بیابان‌ها (عمدا) تو 4 مدا می‌کنم تا ان 
کسی را که بدو غیرت می‌ورزم از نگاه نااهلان پنهان سازم. [منظور بیت: عارف بالّه و عاشق‌لله 
از بس نسبت به او غیرت دارد که می‌خواهد جمال او را از دیده اغیار و نااهلان بپوشاند. لدا 
نعل وارونه می‌زند و معبودی را که از رگ گردنش بدو نزدیکتر است با «یا» صدا می‌کند تا 
نشان دهد که معبود از عبد دور است و بدین ترتیب نااهلان را از او منصرف می‌کند. چنانکه 
حکیم سبزواری این بیت را اورده است: 
با ی ان است که ار وست ده نگذارم که درآیی به خیال دگران" 
شارحان برای «آغار» وجوهی چند گفته‌اند. لیکن اصحٌ و انسب آن اینست که «اغار» 
را فعل مضارع متکلم وحده از غاز یغیر یره (- غیرت ورزیدن. غیرت نشان دادن) 
محسوب داریم. نیکلسون در ترجمهٌ انگلیسی خود نشان می‌دهد که آن را فعل ماضی از باب 


۱. مشارق الدراری». ص۴۸ ۲. 

۲ چون بیت فوق متضمن صنعت ایهام است نوعی دیگر نیز ترجمه تواند شد: براستی تاي مخاطب ( که 
"بر فتح است؛» در میان ن ما به صورت مرفوع درآمد. یعنی به صیغهٌ متکلم وحده مبدل شد. 

۳ اغالط : : به اشتباه می‌اندازم. فعل مضارع متکلم وحده از باب مفاعله و از ريش «غ ل ط». 

۴ آنادی: ندا می‌کنم, صدا می‌زنم. مضارع متکلم وحده از باب مفاعله و از ريشه «ن د و». 

۵ قفار: یابان‌ها. جمع قفر 

۶ کی: به جهت آنکه, به سیب آنکه. از حروف ناصبة فعل مضارع. 

اکن مکتوم می‌دارم. متکلم وحده از باب تفعیل. 


#4 ر.دک. شرح اسرار, ص ۴۳۱. 
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۸ شرح جانع مثنوی دعنوی ۶ 
افعال (از فعل یاد شده) گرفته است. اين وجه نیز جایز است. زیرا غارَیِغیرٌ به باب افعال نیز 


رفته است. و «اغاژه» به معنی رشکمند کردن. به غیرت آوردن و هو اوردن یرای ژئی است. 
اما «اغاره» از اجوف واوی به معنی غارت آوردن و چباول کردن در آینا اشیت تسس 1 ] 
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در آمدن ضریر ۲ در خانه مصطنی علیهالتلام و گریختن عایشه رضی ااعنها 
از پیش ضریر, و گفتن رسول علیهاللام که چه می‌فریزی! او تور نمیپین 


و جواب دادن عايشه رضی له عنها سول را صلیاله یه وسلم 


مردی نابینا به سرای حضرت محمد(ص) درامد. و عایشه برای احتجاب از او به اتاقی 
دیگر فرار کرد. پیامبر محض امتحان به عايشه فرمود: این شخص که نابیناست و تو را 


ود 


ار 
ج 


امشیعا بت با عا رن دربارة أَمُ مه و وه اهمسران سا ار موه اس 
ابوالفتوح رازی این حکایت را به طرزی که با مثتوی مطابق‌تر می‌نماید نقل کرده است 
بد ینگونه : در خبر است که یک روز رسول علیه‌السَلام در حجره فاطمه بود. مردی نابینای 
مادرزاد. نام او «عبدالله بن أمُ مکتوم» بر در بود. رسول علیه‌التلام گفت: درای. او درآمد. 
فاطمه برخاست و در خانه رفت و تا او نرفت فاطمه از خانه بیرون نیامد. رسول علیه‌السلام بر 
سبیل امتحان گفت: يا فاطمه چرا از او پنهان شدی و ار جشم ندارد و چیزی نبیند؟ گفت: 


۲ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۲۰۲ 


0(0 6۰۲9 


۱ 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


۰ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۶۷۰( 


)۶۱۷۱( 


)۶۷۲( 


)۶۷۳( 


یا سول ال ان ان لایرانی آلست آزاه؟ اگر او مرا نمی‌بیند. نه من او را می‌بینم؟ الیس ان تعالی 
تال و قل لمات بَعْضُضنَ من آبطارهنْ؟ رسول علیه‌السلام گفت: ألحَندثه 
ذي آزانی فی آفل بیّتی ما وّني. سپاس آن خدای زا کهیا من نمود در اهل بیت من اه 
خرّم بکرد مرا. 

چون مولانا در ابیات پیشین سخن از غیرت عارفان عاشق نسبت به خدا در بیان اورد 
این حکایت را که موضوعش غیرت‌ورزی است نقل کرده است. عارف عاشق به واسطه غیر تی 
که بر حضرت حق دارد نمی‌خواهد که هر نااهلی بدان حریم دراید. از اینرو باغ مکاشفات 
خود را در پرجینی از تشبیهات و تمثیلات و استعارات پوشیده می‌دارد. و با این کلام مستعار 


۰ 
1: 


اب دی ۵.6 
ئ و 


اندر امد پیش پیغمبر ضریر کای نوابخش تنور هر خمیر 


ای تو میر آب و من مسسقی‌ام" مستغاث. اه لمستغاث ای ساقی‌ام 


ای انکه مقسّم ۳ من سخت تشنه‌ام. ای ۳1 دهندة من فر یاد. به دادم پرس. 


چون درآمد آن ضّریر از در شتاب عایشه بگریخت بهر احتجاب 
حون آن نایینا از در وارد شد. عايشه شتابان رفت که خود را ببوشاند. [«شتاب» بهتر 
ات به مصراع دوم مربوط شود. یعنی قید «بگریخت» است. هرجند که ار تباط آن با مصراع 


اول نیز خالی از وجه نیست. یعنی می‌توان ان‌را قید «درامد» گرفت.] 
زیرا آن بانوی پاکدامن از غیرت رسول غیر تمند اگاه بود. 
وت تا فرموده اس یی ان مان دسا ود ار ره وت سم زا 


۱ سوره نور) 
5 مشتشفی: ه : شرح بیت (۳۸۸۳) دفتر سوم. 
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۰ ‌ ۳۳ ب ۳۳ ۳9۵ ۲۹ 1۰ ۰ و ماه ۹ -‌ ۱ 
هر که زیباتر بوّد. زشکش درون زانکه شک از ناز خیزد يا بنون 
9 ب ۲ ناز معشوق. 


همسرش پدید ۷9 


گنده‌بیران شوی را قمّا دهند چونکه از زشتی و پیری آگه‌اند 
به عنوان مثال چون پیرزنان فر توت از زشتی و پیری خود اگاه‌اند. حاضر می‌شوند که 
شوهرانشان کنیزان را صیغه کنند. [«تَْا» اسمی ترکی یا مغولی است به معنی کنيزک " و یا زنی 
که مردان او را صیغه می‌کنند. شارحان متقدم بیز ان را «جواری». جمع «جاریه» به معنی 
کنیزک ترجمه کرده‌اند. منظور بیت: زنان به قدری به همسرانشان غیرت می‌ورزند که حاضرند 
برای انان زنان صیغه‌ای فراهم کنند ولی حاضر نیستند هوّو بر سرشان بیاورد. اما شارحی از 
شا را اتایی او ازیو ی میتی کته کهسهن اسان مت تا بش۳ 


۳ 


پیشین است.] 


‌ ۰ ۰ ۶ ‌ ۷۹ ظ ۳ ۰ ۳ 
چون جمال احمدی در هر دو کون کی بده‌ست ای بر یزدانیش عون ؟ 
حگونه ممکن است که جمال احمدی(ص) در هر دو جهان نظیری داشته باشد؟ ای 
آنکه فرٍ ایزدی یاور اوست. 


نازهای هر دو کون او را رسد غیرت. آن خورشید صدئو را رسد 
نازهای هر دو جهان زیندة آوست. و غیرت نیز برزندةآن خورشیر صد گوست. نی 
محمد(ص) خورشیدی است که از حیث فرّ و عظمت همه خورشیدهای عالم در برابر او جیزی 
تست شا زر این ورد تو لفط یم .ورد شید صدلا یعنی خورشیدی 
که تا عورش اسان انس و ات ری ام ار که درخشست ب عون و رای 
محمّد(ص).] 


۳. فریزدانی: فرّ ایزدی, پرتوی الهی که به دل هر که تابد از همگنان برتری یابد. 
۴ عَوّن: یاور. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۶ 


(۶۷۸) که در افگندم به کیوان گُوی را در کشید ای اختران هی روی را 
آن خورشيدٍ صد تو یعنی حضرت محّد(ص) با زبان حال فرماید: من گوی را به 
ستار؛ کیوان (< زُحَْل) انداختم, یعنی نور جمالم به اسمان هفتم هم رسیده است. هان ای 
ستارگان روی خود را ببوشانید. [«گوی افکندن بر کیوان» تعبیری است از بلند مر تبگی, زیرا 
در ادبیات فارسی و عربی, کیوان (زخل) مظهر بلندی و بُعد مسافت است. منظور بیت: 
نور جمال محمد(ص) بر اعلی مرتبهٌ جهان تابان است. و جمیم کواکب مغلوب آن نور 


اعظم‌اند.] 


٩ ی‎ 1 


در پرتو بی‌مثال من فانی شوید. در غیر ایتصورت در برابر نور من رسوا خواهید شد. 


 ._ )۶۸۰(‏ از کَرّم من هر شبی غایب شوم کی رَوّم؟ الا نمایم که رَرّم 
من هرشب محص جوانمردی و بزرگواری غایب می‌شوم. کی می‌روم؟ یعنی نمی روم. 
بلکه ظاهراً چنین وانمود می‌کنم که رفته‌ام. [مراد از «شب» در اینجا شب دنیا و طبیعت 
مادی بشر است. منظور بیت: همانطور که هنگام شب خورشید موقتاً از شما پنهان می‌شود. من 
(محمد) نیز که خورشید معنوی‌ام گاء در حجاب بشری فرو می‌روم و مصداق 1 بش مثلکم 
می‌شوم تا عالمان و فرهیختگان شما که به مثابهٌ نجوم و کواکب‌اند فرصت اظهار کمال يابند. 


آورده است: 
پساز وال سل است یحاری او وان تن خضاکي زنگاري او 
ات 
1 ۱ 4 ۰ 
(۶۸۱) تا شمابی من شبی خفاش‌وار پر زنان پرید گرد این مطار" 


۱ کیوان: ر.دک. شرح بیت (۱۷۴) دفتر دوم. 


۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۳۳. 
۳ مطار: محل پرواز و طیّران. اسم مکان از طاز یطیر. 
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پرواز کنید. 


همجو طاوسان ری عرضه کنید باز مست و سرکش و معجب شوید 
مانند طاوسان بر و بالی نشان دهید و دوباره سرمست و سر کش و حودبین شوید. یعنی 
در اختفای موقتی حقیقت محمّدی. به داشته‌های عقلی و دنیوی خود فخر بفروشید. زیر اینها 
تا وقتی رونق دارد که نور احمدی و طریقَهٌ حنیف محمّدی ساطم نشده باشد. 


پنگرید آن پاي خود را زشث‌ساز. همچو چارق کو بُوّد شم آیاز 
نگاه کنید به پای خود که شما را زشت نشان می‌دهد. مانند جارق که ایاز ان را مانند 
شمع مقایل خود می‌نهاد. [پای طاوس تمثیلی است در زشتی. در این مورد رجوع شود به شرح 
بیت (۳۷۵۷) دفتر دوم. و (۴۹۸) دفتر پنجم. منظور بیت: شما که به داشته‌های خود اعم از جاه 
و مال و علم و عقل تفاخر می‌کنید به اصل خلقت خود نیز نگاه کنید که نطفه‌ای بی‌مقدار 


بوده‌اید. رجو ع شود به بیت (۱۹۱۹) دفتر پنجم و ابیات بعد از ان.) 


ژر نمایم صبح. بهر گوشمال تا نگردید از منی ز اهمل شمال 
صبح بار دیگر برای تنبّه شما ظاهر می‌ شوم تا به سبب خودبینی از دوزخیان نشوید. 
[«شُمال» به معنی چپ است. و مراد از «اهل شمال» همان «اصحاب الشمال» است که تعبیری 
است قرانی. رجوع شود به ایه ۴۱ سورء واقعه. 
منظور بیت: انوار روحانیام را گاه به گاه می‌تابانم تا شمااز فرط غرور و تفاخر 
برداشته‌ها و مکتسبات خود جزو دوزخیان نشوید.] 


ترک آن کن که دراز است آن سخن ‏ نهی کرده‌ست از درازی امرٍ کن" 
این سخنان را رها کن که طولانی و مفصّل است. حال آنکه صاحب امرکن ما را از 
تطویل کلام نهی فرموده است. [در مثنوی معنوی «آمرکن» کنایه از قدرت و اراده خلاقه 


حضرت حق است. ولی در اینجا بیشتر با حضرت محمّد(ص) تناسب دارد. نیکلسون معتقد 


۱ امر کن: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) دفتر اول. 
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است که امرکن کنایه از انسان کامل است . اما انقروی و چند نسخة دیگر به صورت صفت 
مرکّب فاعلی مرخْم یعنی آمُرکن (< امر کننده) ضبط کرده‌اند. و مراد از امر کننده حضرت 
محمد(ص) است. 

هت فری بسن اس یه سای مس یه از بخ ی قناگه افت 32 
الکلام فیدا لابغنیه . «از نشانه‌های مسلمانی راستین. سخن اندک گفتن در ار اک 
بد و بهتی ندارد.»] : 


امتحان کردن مصطفی علیه‌السلام عايشه را رضی ائه عنها که چه پنهان می‌شوی؟ 
پنهان مشو که اعمی تو را نمی‌بیند. تا پدید آید که عايشه از ضمیر 
مضطفی علیه‌الکلام واقف هست با خود مُقلد گفت ظاهر است؟ 
گفت پیغمبر برای امتحان . او نمی‌بیند تو راکم شو نهان 
پیامبر(ص) محض امتحان فرمود: آن نابینا که تو را نمی‌بیند. پس پنهان مشو. 


کرد اشارت عایشه با دست‌ها ار نبیند. من همی بینم ور 
عا یه بای انکه ان بانتا موه رو با اشاره دس هه باه اکآ مب 
نمی‌بیند. ولی من که او را می‌بینم. [عارفان باه و عاشقانِتُه نیز وقتی در مقابل کوردلان با 
یکدیگر سخن می‌گویند به ایماء و اشاره و استعاره متوشل می‌شوند تاانان جیزی از آن 


معارف سر در نیاورند.] 


عیرت عقل است بر خوبی روح پر ز تشبیهات و تمثیل اين ضوح 
در اینجا مولانا مد 1 صورت حکایت خارج می‌شود و به ایراد نکاتی دفیق 
می پر دازد: تیب وه عقل بر خسن و جمال روح غیرت می‌ورزد این نصایح (مثنوی یا کل 
نصایح عقل معاد) کلام خود را پر از تشبیه و تمثیل کرده است. [مراد از عقل در اینجا عقل معاد 
است. و اگر حذف مضافی قائل شویم مراد از ان صاحب عقل معاد است که شامل انبیا و اولیا و 
عرفا (علی قَذرٍ مراتبهم) است. و مراد از «روح» در اینجا حضرت حق است. منظور بیت: عقل 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۳ ۱/. 
۲ ر.ک. مسند احمد حنبل, ج ۱. ص ۴۲۹ به نقل از میزان الحکمة, ج ۲. ص ۳۷۳۷. 
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معاد یا صاحب عقل معاد که عاشق جمال حق است بواسطُ غیرتی که بر او دارد و نمی‌خواهد 
که هر ااهلی جلوه‌های حق را مشاهده کند کلامش را اکنده از تشبیه و تمثیل و استعاره 
می‌کند. نادان خیال می‌کند که حقيقت حق در همین کلام مستعار بیان شده است, در حالی که 
کلام مستعار حجایی است بر رودی جمال حضرت معشوق. تا اغیار به سوی او راه نيابند. 

امّا وجه ارتباط این بیت با صورت حعایت: بیامبر(ص) عايشه را از احتجاب نسبت 
بدان شخص نابینا بازداشت ولی برحسب باطن به سبب غیرت بر او خواهان احتجاب بود. 
جنانکه عقل معاد. حقیقتٍ حق را به ظاهر با تشبیهات و تمثیلات عریان می‌کند. اما در باطن با 
همین کلام تمثیلی حقیقت او را بر نااهلان می‌پوشاند. «ایين نصوح» یعنی این نصح‌ها و 
نصیحت‌ها اشاره دارد به مثنوی معنوی و کْلا صاحبان عقل معاد اعم از انبیا و اولیا و عرفا. در 
برخی از نسخه‌ها توح ( بسیار نصیحت‌کننده) ضبط شد است که غالبأً مقصود از آن‌را به 
مولانا تخصیص داده‌اند. در حالی که در همین ضبط نیز تصوح قابل تعمیم به جمیم برگزیدگان 
الهی است.] 


۲ 1 ۳ ۳ و 2 ۱ 
با چنین پنهانی‌یی کین روح راست عقل بر وی این‌چنین رشکین چراست؟ ‏ (۶۸۹) 
با انکه روح تا این درجه پوشیده است. حرا عقل نسبت بدان اینقدر در ویک اس ؟ 


از که پنهان می‌کنی ای زشک‌خو آنکه پوشیده‌ست نورش روی او؟ ۰ 6۹۰ 
ای رش که ان کی را که ردان موب وی دای او کده اس ار چه 
کشی ها نمی کل ۲ [همانطور که گفته امد حضرت حق به سبب شدّت ظهورش مخفی است: 
یا من اسر لشِدٌة ظهوره. 


حکیم سییر و از این بیت ر اورده 0 


۲ 
ای تو مخفی از ظهور خویشتن وی رَخت پنهان به نور خویشتن ] 
می‌رود بی‌روی‌بوش این افتاب فرط نور اوست رویش را نقاب (۶۹۱) 


این افتاب معنوی. یعنی حصرت حق بدون برده می‌رود. یعنی بدون حجاب بز سیم 


۱« زشکین: غیور» رشک برنده. 
1 ر.ک. شرح اسرار: ص ۱ ۴۳. 
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خلایق تجلی می‌کند. شدذت تور او نقاب رخساره‌اش ۳ 


از که پنهان می‌کنی ای رشک‌وّر کافتاب از وی نمی‌بیند اثر؟ 
بیت فوق را می‌توان به دو وجه معنی کرد. وجه اول اینست که مصراع دوم صفت 
«پنهان کردن» فرض شود: ای رشکمند از چه کسی ار را پنهان می‌کنی؟ چنان او را پنهان 
می‌کنی که حتّی افتاب نیز اثری از او را نمی‌بیند. 
وجه دوم: ای رشکمند از چه کسی او را پنهان می‌داری در حالی که حتّی خورشید هم 
با تمام درخشش و عظمت اثری از او ندیده است. یعنی همانطور که گفتیم حضرت حق از 
شدّت ظهور در کمال خفا به سر می‌برد. تو دیگر به خود زحمت مده و او را با کلام استعاری از 
اغیار پوشیده مدار جرا که این کار تحصیل حاصل است. 


رشک از آن افزون‌تر است اندر تنم کز خودش خواهم که هم پنهان کنم 
اما غیرت من نسبت به حضرت معشوق چنان از حد گذشته است که حتّی می‌خواهم او 


را از خودم نیز پنهان بدارم. 


زاتش شک گران آهنگ من با در چشم و گوش خود در جنگ من 
به سبب آتش غیرتم که اهنگی ند و شتابناک دارد حتّی با دو چشم و گوش خود نیز 
در جنگم. [جون «گران» به معنی سخت و شدید یناه انیت لدا «|تشس گران اهنگ» نت 
است که لحظه به لحظه رو به شذت و افزایش است. ابن فارض در بیت (۱۳۴) قصید: تائیه 
گوید: 
از عننها از آمم بسخنها و ارف مغداري فأنکر عُیرتی" 
«غیرت می‌ورزم بر حضرت معشوق که سرگشتهٌ عشق اویم. و حدٍ (ناچیز) خود را 
می‌شناسم. پس غیر تم را انکار می‌کنم.» 
و در بیت (۱۳۶) گوید: 


۱ مشارق‌الدراری. ص‌‌ ۱/۲ 


آ. بیشین» ص ۱۸۴. 
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«پس به گاء ذکر حضرت معشوق چشمم بر گوشم غبطه می‌خورد. و نیز بازماند؛ 


وجودم حسد می‌ورزد بر آن جیزی که حضرت معشوق از وجود من فانی کرده است.»] 


۰ ۰ ط ه‌ ۰ ۰ ۰ و1 ۱ 
چون چنین رشکی‌ستت ای جان و دل پس دهان بربند و گفتن را بهل 
ای جان و دل چون چنین غیر تی داری. پس دهانت را فر وبند و کلام را رها کن. 


ترسم ار خاش کنم. آن آفتاب از سوی دیگر بدزاند حجاب 
بیم آن دارم که اگر ساکت شوم. آن افتاب معنوی از جانب دیگر پرد؛ غیب و اختفا را 
پاره کند و بر مشتاقان بتابد. 


در خموشی. گفت ماظْهُر" شود که ز منم آن میل افزون‌تر شود 
در سکوت گفتار ما اشکارتر شود. زیرا بر اثر منم. آن میل افزایش می‌یابد. [به مصداق 
لسان الحال انطّق من لسان الما «زبان حال گویاتر از زبان گفتار است» گاه سکوت از هر 
کلامی بلیغ تر است. چنانکه در بیت (۱۱۳) دفتر اول فرمود: 
گرجه تفسیر زبان روشن‌گُرست لیی عشق بی‌زبان روشن ترست 
در قرائتی دیگر «خموشی») به «گفت» اضافه شده است. یعنی در خاموشی گفتار ما. 
حضرت حق ظاهرتر شود. این وجه همانطور که اکبرابادی گفته است خالی از تسامح تست 
پس مناسب‌تر اینست که با فک اضافه بخوانیم. یعنی «خموشی» را به «گفت» اضافه نکنيم. 
مصراع دوم اشارت است به مضمون این حدیث نبوی که صورت ضرب‌المثل یافته است و با 
عبارات مختلف نقل شده است: ان اب دم لحریض عَلیْ ما منم «همانا آدمیزاده نسبت به 
هرچه از آن منم شود ازمند گردد.» منظور بیت: هرچه بخواهیم شمس حقیقت را از ظهور منم 
کنیم. میل او به ظاهر شدن بیشتر می‌شود.] 


۶ 2 ۰ ۰ ۰ : 1 ری ۸ 6 ۰ ۰1 ۰ 
گر بغد بحر. غرهدش کف شود جوش احبِبّت بان اعرّف شود 


وا ره وروی از کت مید ی و خی ان دوست دارد که خود را 
۱ بهل: رها کن. فعل امر از مصدر هلیدن. 


۲ اظهر: ظاهرتر. اشکارتر. 
۳ کنزالعمال به نقل از میزان الحکمة» ح ۱ ص .۵۸٩‏ 
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بشناساند. [مصراع دوم قسمتی از حدیث کنز است. چون ترجمة تحت‌اللفظی آن موجب ابهام 
در معنی می‌شد مضمون آن‌را نوشتیم. توضیح پیرامون این حدیث در شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر 
اول آمده است. منظور بیت: وقتی که آن دریای معنوی یعنی حضرت حق خودش دوست دارد 
شناخته شود چگونه تو می‌خواهی و می‌توانی او را بپوشانی؟ 

نیکلسون گوید: اثار تجلیّات الهی در دل عارف فراوان به موج و کف اه 
انقروی در شرح بیت فوق گوید: اگر دریای معنوی که در باطن اولیاست. غزّش و جوش و 
خروشی کند از جوش و خروش آن دریا احوال و کرامات و صفات نیک آنان به ظهور رسد. 


.۰« ۳ ۲ 
پس حال و حد و سرور و محاشَفة اولیا بواسطٌ حروش دریای حق است ۱۰ 


۰ مج ا. . ۴ ۰ ۰ ۲ 
حرف كُفْتن بستن آن روزن است عين اظهار سخن پوشیدن است 
کردن آن است. یعنی وقتی حقیقت به حصار کلام می‌آید کلمات نقاب آن می‌شود. [پس تجلی 


بسلبلانه نعره زن در روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل 
همچون بلبل روی شاخة کل بانگ بزن تا افراد بی‌ذوق را از یوی گل به آوازت مشغول 
داری. [در این بیت مولانا با تشبیهی عالی اصحاب قیل و قال را که به مسموعات دل خوش 
می‌دارند از اصحاب کشف و حال که رایحهُ حقیقت را با مشام دل می‌شمند جدا کرده است. 
مولانا به خود و عارفان صادق توصیه می‌کند که برای مبتدیان و سالکان نوپا بهتر است از 
مسموعات بگونی جون انان هنوز قابلّت مکاشفات را ندارند. و جنانکه بخواهی پرده از 
جمال حقیقت برگیری طاقت ان را ندارند.] 


تا به ثل مشغول گردد گوششان سوی روی گل نپرّد هوششان 


تا گوششان س رگرم بانگ و گفتار شود و هوش و حواسشان متوجه گل و بوی کل 
نشود. [«قلّْ» فعل امر به معنی «یگو» است. در اینحا معنی مصدری دارد. پبس «قلْ» در اینحا به 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۳۵. با اندکی تغییر در الفاظ. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۴ ص ۲۲۲ 
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ادا حکایت استدعای امیر ترک دخنور.. ‏ ۲۱۹ 


«فَوّل» ۳۱ شد ه ۳ 


پیش این خورشید کو بس روشنی است در حقیقت هر دلیلی رهزنی است .۰ (۷۰۲) 
در مقابل این خورشید که بسیار درخشان است. براستی که هر دلیلی گمراه کننده است 
[شمس حقیقت نیاز به دلیل ندارد. «افتاب امد دلیل افتاب» به لساه ن حکما هیج < جیز آغرف از 
وجود نیست. و از انجا که شرط تعریف اینست که مُعرّف اجلی و اعرّف از مْعَءّف باشد. 
پس هیچ دلیل و برهانی نمی تواند به اندازهٌ وجود حق. او را نشان دهد. جنانکه امام صادق(ع) 
فرمود: اعْرف وال الله. «خدا را یه خدا بشناسید.» رجوع شود به شرح بیت(۱۳۴۷) دفتر سوم.] 


حکایتِ آن مُطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد: 
ال ادیش با مرو با ماهی! نمی‌دانم از اين آشفته بی‌دل چه می‌خواهی؟ نمی‌دانم 
‌ بانگ برردن ترک که: آن بکو که می‌دانی, و جواب مطرب. آمیر را 


مّطرب آغازید پیش رک مست در حسجاب نغمه اسرار آلست" (۷۰۳) 
مطرب در حضور آن ترک مست. یعنی امیر. اسرار ازل را در پرده‌های موسیقی آشکار 
کرد. [مراد از «حجاب» برده‌های رایج در موسیقی قدیم است که شامل دوازده اهنگ می شد. 
در این مورد رجوع شود به شرح بیت (۱۱) دفتر اول. 
مولانا این مطلب را که نوای موسیقی یاداور عهد ازلی است در بیت (۳۱) و (۲۲) دفتر 


چهارم اورده است: 
لیک بد مقصودش از بانگ زباب همچو مشتاقان. خیال آن خطا 
نالا شرا و تسهدیدٍ سل چیزکی ماد بدآن ناقور کل 
من ندانم که تو ماهی یاوتن؟ من ندانم تا چه می‌خواهی ز من؟ ۰ (۷۰۴ 
مطرب می‌گفت: من نمی‌دانم که تو ماه هستی یا بت؟ من نمی‌دانم تو از من چه 
می‌خواهی؟ 


۱ الشت: اد کته شرح بیت (۱۳۴۱) دفتر اول. 
1 روص 4 , جمع: او تان. 
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من ندانم که چه خدمت ارَمّت؟ تن زنم یا در عبارت أَرَمَّت؟ 
من نمی‌دانم که چه خدمتی برای تو به جا اورم؟ ایا ساکت باشم و یا کمالات تو را به 
زبان اورم؟ [از اینجا تا بیت (۷۰۷) لحن اییات به گونه‌ای است که می‌توان ان‌را راز و نیاز بند؛ 
عاشق با حضرت حق تلقی کرد. در اینصورت بیانی است از معیّت خداوند. در این مورد 
رجوع شود به شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اول.] 


این عجب که نیستی از من جدا می‌ندانم من کجاام؟ تو کجا؟ 
شگفت اینست که تو از من جدا نیستی. و نمی‌دانم که من کجا هستم و تو کجایی؟ 
[چنان که در قسمتی از ای ۴ سور حدید مقام مت الهی بیان شده است: و هو صَعکم 


می‌ندانم که مرا چون می‌کشی گاه در بر. گاه در خون می‌کشی 
نمی‌دانم که چگونه مرا جذب می‌کنی. گاهی مرا در آغوش می‌کشی. و گاهی غرقه به 
خون می‌کنی. [گاه خداوند با لطف و گاه با قهر. بنده را مجذوب خود می‌کند. پس مصراع دوم 
بیانی است از صفت جمالی و جلالی حضرت حق. انقروی ضبط «می‌کُشی» را هم جایز دانسته 
او ان خبط اسب ی در 


همچنین لب در ندانم باز کرد می‌ندانم. می‌ندانم ساز کرد 
مطرب همینطور لب به «نمی‌دانم» قشود و بی دریی می‌خواند: نمی‌دانم. 
نمی‌دائم. 
ِ ما اج ِ ۱ ِ مج .۰ 
چون ز حد شد می‌ندانم از شگفت ترک ما را زین خراره دل گرفت 


چون «نمی‌دانم نمی‌دانم» مطرب از حذ گذشت. ترکي ما. یعنی امیر به خاطر بی‌صبری 
از این ترانه و تصنیف دلگیر شد. [خراره به معنی تصنیف و سرود و گرمی و علاقه فراوان است. 
چنانکه در جلد پنجم. در بیت (۲۵۰۸۴) دیوان کبیر امده است: 


۱ 
تو همه روز برقصی پی تتماح و حسریره تو چه دانی هوس دل پی این بیت و حراره 


۱ ر. ک. فرهنگ نوادر لفات ضمیمهٌ جلد هفتم کلیات شمس. 
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ادادة حکایت استدعای امبر ترک دخدور.. ۲۲۱ 


اکیرایادی گفته است: خراره به معنی ترانه و اوازی است که از جند ساز و جند حلق 
۲ 7 ۳ ۱ ه 
یکمر تبه پراید. به معنی مطلق اواز نیز امده است . تلمذحسین نیز حراره را ترانه‌ای داند 
۰ ۰ ۲ ب وه ۳ ۰ 
که بطور دسته جمعی خوانده شود . اما انقروی «حراره» را به معنی گرمی و وی وم 


|: 


برجهید آن تُرک و دبوسی " کشید تا عَیهُا بر شر مطرب رسید 

آن امیر ترک از جا پرید و گرزی کشید تا اینکه خلاصه بر سر مطرب رسید. [َلیْها 
لفظی است که شارحان پیرامون آن نظراتی بسیار داده‌اند. و ما در اینجا به اجمال بدان نظرات 
می‌پردازیم: 

اکبرآبادی آن را ناگاه و بفتاً و انقروی شرّ و زیان معنی کرده‌اند . عبداللطیف می‌گوید 
ماش ی این الط توت بوده ات وا اه فا خوتا هتم ات ما راهب 
جایی نبرده است. تا انکه یکی از دوستان ماوراء‌التهري او با نقل یک حکایت مشکل او را حل 
کر رون آن کاب سا اراس فاراست که اب آن له را غاوت بر این نود 
است که در شب‌های تعطیل برای تفریح و تنوّع یکی از کودن‌ترین همصنفان خود را می‌یافتند 
و عمامه‌ای بزرگ بر سرش می‌نهادند و با احترامی تصنعی بر مسند تدریسش می‌نشاندند و 
سپس سوالاتی مختلف در مسائل علمی و درسی از او می‌کردند و او سرگشته و متحیّر از 
جواب در می‌ماند. و عاقبت بدو می‌گفتند صمیر «علیها» به کجا برمی‌گردد؟ و جون حیر نش 
افزون تر می‌شد بر سرش می‌ریختند و جامه و دستار از سرش می‌کشیدند و تحقیرش 
می‌نمودند " عجیب است که این روایت عامیانه و بدین پایه از سخافت حلال مشکل دیرین او 
کهآ وی اوه سیف کات راب مان و باون در مار 
آورده است و از آن معنی آفت ناگهانی استنباط کرده است . حکیم سبزواری گفته است مراد از 
آن کلمه مبالفه در قهر است و آن از ای ۲ ورد ی هر اوتاد خر 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۳۸. 

۲ ر. ک. مرآةالمشنوی, ص ۱۰۳۷. 

ی دک 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتداکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۳۸ و شرح کبیر انقروی, ج ۱۴.ص ۲۲۷. 
۵ ر.اک. لطائف المعنوی, دفتر ششم, ص ۰۲۵۰-۲۵۱ 

۶ ر.ک. مر آةالمشنوی» ص .۱۰۵٩۹‏ 
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۱ ِ 
است . و برخی نیز ان را به معنی «جزا» گر فته‌اند. 


نیکلسون در این مورد قضاو تی نکرده است و فقط قول انقروی و اکیرآبادی ر اورده و 
گفته است: من نتوانسته‌ام اين گمان خود را که «عَلیها» معادل است با «عَلیالقُور» به اشبات 
رسانم. اکبرآبادی "و به تب او گولپینارلی «علیها» را «ناگهان» معنی کرده‌اند . در پاورقی 
شرح گولپینارلی امده است: اقای دکتر شفیعی کدکنی احتمال می‌دهند که اين کلمه (عَلیها) از 
ریشه «ع» باشد که به معنی حدذت و تندی است و به قیاس با کلماتی نظیر: عمدأ غالبا و... به 
صورت فارسی بکار رفته است . آقای دکتر استعلامی نیز «تا علیها» را چنین توضیح داده 
است: تا آن نقطه که مطرب نشسته بود. یا تا پالای سر مطرب " 

از میان این اقوال. معنی «ناگاه» و «ناگهان» مناسب معنی بیت است. و توضیح استاد شفیعی 
کذکنی له راهکفاست: زیرا «عَلّه» به معنی حدت و تندخویی است. بر این وجه معنی بیت فوق 
اشستة آن امیر ترک از جاپرید و گرزی برکشید و باتندخویی و غضب بر سر مطرب حاضر شد. 

اما نکته‌ای که قابل ذکر است اینست که جون «عَلْنها» تعبیری محاوره‌ای است. باید 
دید که اين تعبیر در عصر مولانا در چه معنایی بکار می‌رفته است. در مناقب‌العارفین که 
نمونه‌ای از ثثر و محاورة آن عصر است چند بار «علیها» بکار امده است که نشان می‌دهد این 
لفظ معنایی معادل بالجمله. علی‌الجمله. حاصل کلام. کوتاه سخن انکه و... داشته است. به 
عنوان نموئه:.... غلیها به اکراه تمام درآمده صحبت آن بزرگ را دریافته . یا: عَلیها شبی بیرون 
آمد و عزیمت دیار شام کرده ... .] 


۰ ۰ , ِِ 
دک ار سره ان رز را دس اضر درف وک رای کار نی دای 
موقعیّت کشتن مطرب کار خوبی نیست. 


اک رخ راز جی ۱۳۲۱ 

۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۰۳۶ ۲. 
۳ ر. ک. شرح مشنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم» ص ۳۸. 
۳و ۵.ر. ک. نثر و شرح مشنوی شریف, دفتر ششم» ص ۱۷ ۱. 
۶ مشنوی (استعلامی). دفتر ششم. ص ۲۶۰. 

۷ مناقب‌العارفین» ح ۰۱ ص ۹۶. 

۸ ر.ک. یشین. ص ۱ ۱۳. 
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ارام حکادت اسندغعای ادبر ترک دخدور... ۳۳۳ 


گفت: این تکرار بی‌حد و مَرّش" کوفت طبعم را بکویم من سرش (۷۱۳) 
امیر ترک گفت: این تکرار نامحدود و بی‌حساب او حالم را به هم زده است. فا با 


این گرز سرش را یکوبم. 


تلتبانا می‌ندانی. گه مخور ور همی دانی. بزن مقصود بر (۷۱۳) 
ای بی‌ناموس! اگر حرف بلد نیستی که نخور. و اگر بلدی مقصودت را بیان کن [«بزن 
مقصود بر» در اصل بوده است «بر مقصود بزن» منظور اینست که سخن بلیغ بگو تا مقصودت را 
خوب بیان کنی.] 


آن یگو ای گیج که می‌دانی‌اش می‌ندانم می‌ندانم در ۳ (۷۱۴) 
ای گیج. جیزی را بگو که می‌دانی, اینقدر بانگ «نمی‌دانم نمی‌دانم» سر مده. 


ِ ۲ » هم . )۰ اد 
نه از هرات. 
نه ز بغداد و نه مُوصل " نه طراز " درکسی در نی و نی راه دراز (۷۱۶) 


نه از بغدادم و نه از مّوصل و نه از طراز. و در «نه‌نه گفتن» راه طویلی می‌پیمائی 
ممصلا نه, یف ی و 


خود بگو من از کجاام. باز ره هست تنقیح مَناط اینجا بل" (۷۱۷) 
تو فقط بگو من اهل فلان‌جا هستم و خود را راحت کن. در اینجا یعنی در حضور من 
مقصود را کم کم فاش کردن نشانه بلاهت و کودنی است. [«تنْقیح» در لفظ به معنی مغز را از 


۱ مر: حساب., شمار. «بی‌مُر» بعنی بی‌شمار بی‌اندازه. 
1 مری: ریا کار. در اصل «مریء» است. 

۲. مَوّصل: ر, ک. شرح بیت ۳۸۲۱۱ دفتر پنجم. 

۴ طراز: شهری است در ترکستان شرقی. 

۵ بله: بلاهت و ابلهی. 
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۴۳ شرح جادم دئنوی دعنوی ۶۱ 


)۷۱۸( 


استخوان بیرون کشیدن و تنة درخت را پیراستن و گره‌های آن را زدودن و سخن را از زواند 
پاک کردن است. چنانکه لوئیس معلوف یسوعی گوید: لْحاْظم خر مُحْ. و الجذع 
قذبه ر نقاه رز آزال ععّده. رالکلام اصْلحَهٌ ر دب سعید شر تونی نیز گوید: نم السخل 
تقیضا .مس ارات عری فرق ر پیشتر ملاحظه شد. «مناط» نیز به معنی حجت. _ 
ملاک, مقصود و مطلب است. ما در علم اصول نیز اصطلاحی به نا تنقیح مَناط رایج است که 
در راقم جر و دی قاس احل سک است, بجنین قیانسی (تقیس قاط از ظر خیند حیوث 
دارد. تفاوت عمده قیاس با تنقیح مَناط اینست که در آن یکی تعمیم حکم از روی استنباط و 
گمان است, و در این یکی تعمیم حکم مستند به نصْ. به اصطلاح. آن یکی مُْتَنبّط العلة است. 
و اين یکی متصوص اْیة. مثلاً شارع خمر را حرام دانسته است. طبق قیاس استتباط می‌شود 
که عا خرس ۷ ی اور وژن ان ات پس مي‌توانیم حرمت خمر را (صرف‌نظر از 
خصوصیات ویژ؛ هر مسکر) به هر نوج مسکری تعمیم دهیم و بگویيم: کل مُشکر رام ۳ 
ما خر هم ات با این تغارت سرا یعاس تصوص ال تبردن شتیم نی ده : 

اما مولانا در این بیت نظر به اصطلاح فقهی آن ندارد. بلکه بیشتر معنی لفظی ان را 
مورد توجّه قرار داده است و تعبیری خاص خود ساخته است. بتابر اين «تنقیح مناط» در بیان 
مولانا تعبیری است از اینکه کسی مطلب و مقصود خود را با تأنی فاش کند. یعنی شاخ و برگ 
ابهام را اندک اندک از مقصود خود بزداید.] 


یا بپرسیدم: چه حوردی ناشتاب؟ نو یگویی: نه شراب و نه کباب 
یا مثلا از تو می‌پرسم: صبحانه چه غذایی خورده‌ای؟ تو می‌گویی: نه شراب خورده‌ام 
و نه کباب. [«ناشتاب» بر وزن ماهتاب به معنی ناشتا و کسی است که صبحانه نخورده باشد . 
اگر «ناشتاب» را مفعول «خوردی» بگیريم به معنی ناشتایی و صبحانه بکار رفته است. و اگر 
منادی فرض کنیم مجازاً به معنی گرسنه است. یعنی ای گرسنه چه خورده‌ای؟ این وجه ضعیف 
است. در برخی از نسخه‌ها «ناشتاب» ضبط شده که صفت مرکب است به معنی کسی که عجله 


۱. المنجد. ص ۸۳۰ 

۲. ذیل آقرب‌الموارد.ح ۳ ص ۴۱۰. 

۳ ر. ک. اصطلاحات‌الاصول. ص ۲۱۶ و اصول‌الفقه (فقه مظفرا؛ ج ۲. ص ۱۸۲. و کشاف اصطلاحات 
الفنون. ح ۲, ص ۱۵ ۱۴. 

۴ ر. ک. برهان قاطع» ج ۴. ص ۲۰۹۹. 
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ادادة حکادت استدعای امبر ثرک دخدور... ‏ ۲۳۵ 


نمی‌کند. در این صورت قید است برای «خوردن» با برای «بپرسیدم». بعضی نیز «باأشٌتاب» 
ضبط کرده‌اند که آن نیز فید محسوتب شود. این صط ها هیجکدام معتبر بیست .] 


رم ۱ مر 5 ۲ ار 1 تن 

به قدید و به ترید و به عدس انچه خوردی. آن بگو, تنها و بس 
نه گوشتِ خشکید؛ نمک‌شود خورده‌ام و نه ترید (ابگوشت) و نه عدس. فقط چیزی 

را که خورده‌ای بگو. [حرف اصلی را بزن که خْیْرالکلام ما قل و دل.| 


این نشخوار کلام و تطویل گفتار برای چیست؟ مطرب گفت: زیرا مسقصود من پنهان 
است. [مولانا در این بیت و دو بیت بعدی مقصود نهایی خود را از این حکایت بیان می‌کند. به 


شرح بیت (۷۲۲) رجوع شود.] 


می‌رمد آثبات پیش از نفی تو نفی کردم تابری ز اثبات بو 
پیش از نفی, اثبات از تو فرار می‌کند. یعنی مادام که به نفی‌های مقدماتی و لازم نرسی 
به اثبات حقیقی دست نخواهی یافت. از اینرو من نفی کردم تا تو از اثبات بویی ببری. [به شرح 


بیت ذیل رجوع شود.] 


در نوا ارم به نفی این ساز را چون بمیری. مرگ گوید راز را 

این ساز را با نغمهٌ منفی می‌نوازم تا انگاه که مُردی مرگ. راز بقا را براش نو باز هو 
کند. [«مطرب» در سه بیت اخیر در کسوت اموزگار حقیقت. و مرشدی با کمال ظاهر می‌شود. 
یعنی مولانا نکات عالی را از لسان او می‌گوید. منظور سه بیت اخیر: تا هستی مجازی و من 
کاذب خود را نفی نکنی و از خودبینی و زوائد بربستهُ خود دست نکشی به معرفت هستی 
حقیقی نائل نخواهی شد. پس به مصداق کلم شریفه لاله الان ابتدا هم معبودهای آفل را از 
قبیل اسم و رسم و جاه و مال و شهواتِ حیوانی و تفاخر به علم و غیره را نفی کن تا به معبود 
پالحق برسی. من خواستم تو را از قالب‌های ساختگی و تصلمیات خارج کنم تا به حقیقت 





۲ قذینة طوشت: ششک کرده تمک‌سو3: 
آ, سخن خایی: اطناب در کلام, سخن را پیج و تاب دادن. 
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۶ شرح جادع مثنوی معنوی |۶ 


)۷ ۲۳ ( 


۷۳ ۴( 


نائل شوی. و این از اساسی ترین برنامه‌های سلوک در میان صوفیه و عرفاست. جنانکه گفته‌اند 
وقتی | تش عشق شمس بر قلب مولانا شرر زد. شمس برای مدّتی او را از هرگونه مطالعه نهی 
کرد. حتّی مطالعه کتاب معارف والدش را نیز بر او قدغن نمود و دیوان متتقی را که به 
خواندنش سخت راغب بود از او باز گرفت . نیز معروف است که وفتی ابوسعید ابوالخیر به 
سلک تصوّف درآمد و صاحب خرقه شد کتب خود را زیر خاک دفن کرد و بر آن درختی 
کاشت. 

مراد از مرگ در این بیت. مرگ اختیاری و موت ارادی است که عبارت است از 
میراندن من کاذب. محو هویّتٍ تصّمی و مجازی خود. چنانکه فصل بمدی نیز در بسط و 
تفصیل مرگ اختیاری است. «در نوا اوردن ساز» با «مطر ب» تناسب دارد که در اصطلاح علم 
بدیع بدان مراعات نظیر یا تناسب گویند.] 

تفسیر ول یه اسلام: وال آن توا 

بمپر ای دوست پیش از مرگ اگر مي‌زندگی خواهی که ادریس از چنین مردن بهشتی کشت پیش از ما 


جان بسی کندی و اندر برده‌ای زانکه مُردن اصل بد ناورده‌ای 

این ففل حلا درسان روط اما عضو سالت یه سل حصف ی اس ولا 
می‌گوید ممکن است سالکی در طول حیات خود زحمت بسیاری بکشد و حتّی ریاضات شاق 
تحمّل کند. ولی هنوز از کمند انانیّت و خودبینی نرهیده باشد. زیرا شرط اصلی صمود به بام 
حقیقت مرگ اختیاری و ولادت دوم است. تا سالک هویّت کاذب خود را محو نکند و ولادت 
ملکو تی و باطنی نیابد به حیات حقیقی دست نیازد. معنی بیت: در طول زندگی. بسیار جان 
کندی. یعنی بسیار سعی و تکاپو کردی ولی هنوز در حجاب غفلت و حرمانی. زیرا مردن. 
یعنی مرگ اختیاری. اصلی اصیل و رکنی رکین بود که تو آن‌را در خود تحمّق نداده‌ای. [ییتی 
که در مطلع این فصل آمده از حکیم سنائی غزنوی است که در یکی از قصاید خود گفته است.| 


تا نمیری. نیست جان کندن تمام بی کمال نردیان نایی به بام 


تا نمیری. یعنی تا به مرگ اختیاری نرسی, سعی و تکاپوی تو در طریق سلوک به پایان 


۱ ر. ک. مناقب‌العارفین» ح ۱ص ۶۲۴ ۶۲۲. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


تفسیر ونوا قنل ان تفوتوا ۲۳۲۷ 


نرسیده است. زیرا بدون انکه نردبان را پله پله طی کنی نمی‌توانی به بام حقیقت صعود کنی. 


چون ز صد پایه دو پایه کم بود یام را کوشنده ن امَخرّم بود 
به عنوان مثال. اگر دو پله از صد پلة نردبان کم باشد. کوشش‌های کسی که می‌خواهد به 
یام برسد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.[اين دو پلّه یکی مرگ اختیاری است, و دیگری تولد دوم. 
ممکن است سالکی در سلوک بسیار بکوشد و انواع عبادات و ریاضات را در عمل آرد. ولی مادام 
که از چنبر؛ خودبینی نرسته و به ولادت ملکوتی نرسیده است همجنان در حجاب است.] 


چون رَسَن یک گز" ز صد گز کم برد آب ان در دلو از چَه کی رود؟ 
مثال دیگر, اگر یک متر از صد متر طنابی که به ته چاه می‌فرستی کم باشد. چگونه 
ممکن است اب حاه به درون ان درا ید؟ [همینطور ار طناب همّت سالکی کوتاه بیاید 


نمی تواند دلو وجود خود را از اب حقیقت پر کند.] 


غرق اين کشتی نیابی ای امیر تابتنهی اندر او مَن‌الاخیر 

ای فرمانروا. مادام که اخرین لنگه بار را درون کشتی نگذاری. غرق شدن کشتی را 
نخواهی دید. [«مَنْالخیر». مقدار باری است که چون بر کشتی نهند کشتی غرق 
یوت طباللطت کویده «ه الاخمر#سهنار ساری است: که جنون:سر بار آفرانتد 
حافل آن از خمل ان ار شود ول دو این .نت مراد سقدار جاری است کته جون 
بر بالای کشتی نهند غرق شود . در اینجا من‌الاخیر. تعبیری است از مرگ اخشتیاری و فنا. 
منظور بیت: ای سالک هر قدر بکوشی و سعی و اجتهاد کنی. امّا کالای محو و فنای عارفانه را 
در کشتی وجودت نگذاری, بدان که کشتی وجود تو در دریای حقیقت غرق نشود.] 


اضی. .۵ ۱ ۳ ۳ "۳ ۶ ۴ ۰ 8 
بدان که اخرین لنگة بار کوبنده است. یعنی باعث غرق کشتی می‌گردد. و قادر است 


۳ مقیاسی در طول که به عربی ذُرع گویند. اندکی بیش از یک متر, (۰۴ ۱سانتی‌مترا. 
آ, ز. ۳1 غیاث اللعات. ح ۲. ص ۲۷ ۴. 

۳. ر. ک. لطائف آلمعنوی. دفتر ششم. ص ۲۵۱. 

۴ غی: گمراهی. 


0(0 ۰۲9 


)۷۲۵( 


)۷ ۲۶ ( 


۷۲۷ 


)۷ ۳۲۸( 


۱) 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


کشتی وساوس شیطانی و گمراهی را غرق کند. [«طارق» لفظاٌ به معنی کوبنده است, اسم فاعل 
از فعل طََّقَ یطوق طْقا (-کوییدن). به معنی وارد شوند؛ در شب نیز آمده است. به ستاره نیز 
«طارق» گویند از آنرو که شب می‌اید و روز می‌رود. به ستاره صبحگاهی نیز طارق گویند. در 
ینجا مولانا به آیة ۱۳ سور طارق نظر داشته است: ر الساء و الطارق, و ضا آذریک 
ماالطارق. الَجُم اقب «سوگند به آسمان و سوگند به طارق. و تو چه دانی که طارق چیست؟ 
طارق. همان ستاره‌ای است که جادر سیاه شب را می‌درد.» در تفاسیر قران کریم وجوهی جند 
پیرامون «طارق» امده است. قول اکثر و اصحٌّ اینست که مراد از «طارق». مطلق ستاره است. 
اما برخی آن را به ستار؛ رل و ریا تخصیص داده‌اند. «الیّاقب» از مار بت (-سوراخ 
کردن و دریدن) به معنی سوراخ کننده. صفت «الجم» است. بنابر این «نجم ثاقب» به معنی 
ستار؛ فروزانی است که گویی با اشعهٌ نیزه مانند خود چادر سیاه شب را از هم می‌درد و برخی 
گفته‌اند «طارق» از اتروفیت که دیوان و شیاطین را بکوبد. و سنگباران کند .. 

اما بیت فوق با معنی لفظی «طارق» یعنی «کوبنده» سازگارتر است. بر این تقدیر مراد 
اینست: وقتی اخرین لنگة بار (با توجّه به معنی پیشین) در کشتی نهاده شود کشتی را می‌کوبد 
و رن که ون مرکا تا ری با سوت ارفا کون کت وحود اس اسر و اه 
را در دریای حقیقت غرق می‌کند. و اگر «طارق» را به معنی ستارة صبح بگیریم منظور اینست 
که مرگ اختیاری همچون ستارةً صبح در پایان شب خطا و گمراهی طلوع می‌کند. این وجه از 
نیکلسون است . و اما انقروی گفته است: نجم اقب (< ستار؛ٌ فروزان) به وجود کوبند؛ در 
تقصرده توز نب تاو ری کته کش ارت و سره ات مان وحه ند اد است: 
مرگ اختیاری همچون طارق در اسمان سلوک بر وساوس شیطانی و هرگونه گمراهی حمله 
می‌اورد و انگیزه‌های شیطانی و گمراهی را رجم می‌کند. 

این وجه نیز جایز است: مرگ اختیاری ناگهان در شب غفلت و معصیت دراید. اما و جه 
اول از همه وجوه مناسب تر است. 

منظور بیت: مرگ اختیاری (رسیدن به مرتبه‌ای که هیجگونه حودبینی و من کادیی 


۱ ز. ک. الکشاف (زمخشری): جح ص ۴ ۷۲ مجمع‌البیان ح ۰ 5 ص ۴۷۱؛ ابوالفتوح رازی» ح ۰ ۱ 
ص ۲۶۶. شارحی از متاخران (اقای استعلامی) «نجم اقب» را ستاره دنباله‌دار ترجمه کرده که سهو 
است. 

۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰۲۷ ۲. 

۲ شرح کبیر انقروی » ج ۴ ص ۲۳۲ 
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درمیان نباشد) اصلی تر ین رکن سلوک ات حرا که قادر است کشتی وساوس شیطانی و 


۰ و ۳ آ. ما وی ت ی ۰ يت ‌ 4 
افستاب فگنبد ازرق سسو ۵ کشتی هش چونکه مستغرق شود 
اگر کشتی هوش و حیات ادمی در دریای حقیقت غرق شود. به خورشید اسمان کبود 
مبدل خواهد شد. (اگر انسان درک و اگاهی خود را در حقیفت غرقه سازد به خورشیدی بدل 


شود که به همه خلایق نور هدایت و معرفت نثار کند.] 


چون نمردی. گشت جان کندن دراز مات‌شو در صبح. ای شمع طراز" 
اگر نمیری. یعنی اگر به مرتبة فنای عارفائه نرسی. سعی و تکاپویت طولانی می‌شود. 
ای شمع زیبا و خوش سوز در برایر روشنی صبح خموش شو. یعنی همانطور که با طلوع صبح 
و آمدن روز پر فروز دیگر به شمع نیازی نیست و باید خاموشش کرد. با تجلّی جمال حقیقت 
من سالک و هستی مجازی او باید به فنا رود. جون تا وقتی که صبح ندمیده و روز نیامده است 
به هستی شمم احتیاج است. اغنی الصباح عن المصباح, 


تانگشتند اختران ما نهان دانکه پنهان است خورشید جهان 
تا وقتی که ستارگان هستی کاذب ما افول نکرده‌اند. بدان که خورشید جهان افروز 
نهان است. تا وقتی که توبرای خود حقیقتی مستقل از هستی مطلق قائلی در شب غفلت 
به‌سر بری و تأ وقتی که شب غفلت برجاست خورشید حقیقت ساطع نمی‌شود.] 


گرز بر خودزن, منی" درهم شکن ‏ زآنکه پنبةٌ گوش آمد چشم تسن 
در اینجا مولانا به بیت (۷۱۰) بازمی‌گردد و از قول مطرب به امیر ترک می‌گوید: گرز 
را بر انانیّت و هویّت کاذب خود بزن و آن را متلاشی کن. زیرا چشم کالید. یعنی جستم ظاهری 
به منزلة پنبه‌ای در گوش است. یعنی وجههٌ مادی و ظاهری تو حجاب جمال هستی مطلق 
است. جنانکه بنبه‌ای که در گوش نهاده می‌شود مانم از ششدان می‌گر دد. 


۱ اررزق: کبود, ابی. نلگون. 


۲ شمع طراز: کنایه از خوبرویان و معشوقان زیبا رخسار. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۶) دفتر اول. 
۲ منی: انانیّت و خودبینی. 
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)۷۳۳( 


)۷۳۴( 


)۷ ۳۵ ( 


)۷ ۳۶ ( 


گرز برخود می‌زنی خود. ای نی عکس توست اندر فعالم این منی 

ای فرومایه. وقتی با من به نزاع برمی‌خیزی گرز را بر خود می‌زنی. زیرا این 
ان انیتی که در اعمالم می‌بینی از خود توست. [مولانا از نزاع‌های مردم دنیا 
تحلیلی روانشناسانه به دست می‌دهد. او می‌گو ید اکثر نزاع‌های مردم. نزاع با خود است. 
مثلا می‌پرسی چرا با فلائی می‌ستیزی؟ می‌گوید: به خاطر اینکه خودبین است, متکبّر است. 
همه چیز را فقط برای خود می‌خواهد و امثال اینها. اما وقتی دقّت می‌کنی می‌بینی 
هل آین اوضاف در خود آو نیز وجرد دارد پس آز در باق با شوه سی‌سنیزد. سول ای 
نکته را با تمثیلی زیبا در دیگر اثر نفیس خود بسط داده است: «گفت بیلی را اوردند 
بر سر چشمه‌ای که آب خوزد. خود را در آب می‌دید می‌رمید. او پنداشت که از دیگری 
می‌رمد. نمی‌دانست که از خود می‌رمد. همه اخلاق بّد از ظلم و کین و حسد و حرص 
بی‌رحمی و کبر چون در توست نمی‌رنجی. چون آن را در دیگری می‌بینی می‌رمی و 
می‌رنجی .»] 


عکس خود در صورت من دیده‌ای در تتال خویش بر جوشیده‌ای 
تو انعکاس هویّت خود را در هیات وجودی من می‌بینی, لذا برای ستیز و نزاع با 


خویشتن خویش جوش و خروش می‌کنی. 


همجو آن شیری که در جَهْ شد فرو عکس خود را خصم خود پنداشت او 
درست مان فان کی که عکی وا وش ری ات ار ان کرد ود 
درون جاه انداشت. [اشاره دارد به حکایت شیر و نخجیران که در دفتر اول امده است. 
بخصوص به قسمتی از آن حکایت اشارت دارد که در بیت (۱۳۲۲ - )۱۳۱٩‏ دفتر او آیاده 


۰ 


است: 


نفی. ضد هست باشد بی‌شکی تا ز ضد. ضد را بدانی اندکی 
بی‌گمان نفی, ضد اثبات است. تا بوسیلةً ضد. اندکی از ماهیّت ضد آن را بشناسی. 


۱ فعال: کارها؛ اعمال. تدم فعل. 
۲ فیه‌مافیه, ص ۲۴ ۰۲۳ 
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[طبق قاعدء نف ال عْیاء باضدادها «اشیاء با اضداد خود شناخته شوند.» هرچیز را باید 
بوسیلهٌ ضدٍ خود شناخت. مطرب می‌گوید: ای امیر اگر دیدی که من سخن را با نفی آغاز کردم 
بدیی خاطر بود تا تو و آن را بشناسی. مثلاً من علوم مجازی و معارف صوری را از خود 
نفی کردم تا تو بدانی که علم حقیقی وجود دارد و اصالت نیز با همان علم است. يا مثلا من اگر 
هستی مجازی را نفی کردم به جهت اینست که هستی حقیقی را برای تو اثبات کنم و 
قش عَلیهذا. پس هر نفی, در بر دارند؛ اثبات است.] 


این زمان جز نفی ضد. اعلام نیست اندرین نشأت دّمی بی‌دام نیست 
در این زمان برای آگاه گردن چاره‌ای بجز نفی عدٌ نیست. یمنی 1۶ وقتی گنه هو ذر 
حیطةٌ هستی موهوم و هویّت کاذب خود محصوری چاره‌ای جز این نیست که ابتدا موجودیت 
کاذب را از تو نفی کنم تا تو بتوانی هستی حقیقی و وجود مطلق را بشناسی. در نشثة دنیوی 
هیج لحظه‌ای بدون دام نیست. یعنی لحظه به لحظه دام‌های تعلقات. آدمی را اسیر خود می‌کنند. 
[ مصراع دوم حامل نفی در نفی است که نتیجه‌اش اثبات است. پس «بی‌دام نبودن» یعنی با 


«دام» بودن.] 


بی‌حجابت باید آن ای دولباب" مرگ را بکزین و بَردرٌ آن حجاب 
ای خردمند. اگر می‌خواهی حضرت معشوق را بدون پرده و حجاب ببینی باید مرگ را 
انتخاب کنی و پرده را پاره. [دیدار حضرت حق, منوط به خروج از حجاب آنانیّت و پرد؛ 
خودبینی است. پس ای طالب حقیقت. مرگ اختیاری را برگزین و پردهٌ شهوات نفسانی را 
جاک کن.] 


نه چنان مرگی که در گوری رّوی مرگ تبدیلی که در نوری رّوی 
در اینجا مولانا دفع توهم می‌کند. زیرا ممکن است کسی خیال کند که مراد او از مرگ. 
اتعدام جسم و تلاشي کالبد عنصری است. پس می‌فرماید: 
منظو رم از مرگ. آن مرگی نیست که بمیری و در گور دفن شوی. بلکه منظورم از مرگ. 
تحوّل روحی و قدم نهادن به عالمی نورانی است. [مرگ طبیعی. جنبة اجباری دارد و شقی و 


۱ ذولباب: خر دمند. ۳ ( صاحب. دارا) ۳۳ (< مغز). 
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تلاش و گذر از ضوّر مبتذل حیات و نیل به جوهر راستین زندگی است. و اين البتّه تنها برای 


مرد. بالغ گشت آن بچگی بمّرد زومیی شد. صیِعْت زنگی ستره" 
یه عنوان مثال. وقتی انسان به مرحلة بلوغ رسد. حالت کودکی در او می‌میرد. يا مثلا 
وفتی یکی از زنگیان. رومی شود رنگ سیاهی از او زدوده 9 [دو مثال فوق بیان می‌کند که 
مراد از مرگ مورد نظر. تحوّل کیفی و روحی و تعالی معنوی و اخلاقی است. نه تحوّل عنصری 
و انعدام جسمانی. «رومی» در اینجا کنایه از اهل صفا. و «زنگی» کنایه از اهل غل و غخش 
است که چون به صفا درآیند آلوائشان زدوده گردد.] 


خاک زر شد. هیأتِ خاکی نماند غم فرح شد. خار غمناکی نماند 

مثال دیگر. وقتی که خاک در معدن به طلا تبدیل شود دیگر ماهیّت خاک بودن خود را 
از دست می‌دهد. یا فلا وقتی اندوه به شادی مبدل می‌گردد. خار حزن و اندوه باقی نمی‌ماند. 
اسه بیت پیشین در بیان مرگ تبدیلی بود و جند مثال در بسط ان گفته امد. و آن عبارت 
است از محو و افنای اوصاف ناپسند و ایجاد صفات نیک در خود. مرگ تبدیلی از نوع مرگ 
اختیاری است. در اين باره رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اوّل. و (۲۸۳۲۴) دفتر سوم. 
مصراع اوّل ناظر است به یکی از باورهای معدن‌شناسی کهن که می‌گفت سنگ و خاک در طول 
زمان بر اثر تابش خورشید و فعل و انفعالات درونی به لعل و گوهر مبدل می‌گردد. در این باب 


رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اول.] 


مصطفی زین گفت کای اسرازجو مرده را خواهی که بینی زنده تو؟ 
بدین جهت حضرت محمّد مصطفی(ص) فرمود: ای جوینده اسرار ربانی اگر می‌خواهی 
مُرده‌ای را که زنده است ببینی. [اين بیت. شرط و پنج بیت بعدی نیز متعلّق شرط است. و بیت 
(۷۴۸) جزای شرط است.] 


. صیْعت: ۳ 


ط 
۲ فتتر ده زدوده یا کت گرد: 
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مگ 4 ۰ , وی ده 1 
مي‌رود چون زندگان ۳ خاکدان مرده و جانش سده بر اتتکان 
است. [عارف واصل گرچه در نشثْة دنیوی در میان مردم می‌زید. ولی در باطن او مُرده است. یعنی 


به مرتب مرگ اختیاری رسیده است و روحش دائما در عالم قدس به پرواز و طیران مشغول است.] 


جانش را این دم به بالا مسکنی‌ست گر بمیرد. روح او را نقل نیست 
روح او در اين لحظه. یعنی در ظرف زماني دنیا در جهان برین جایگاه دارد. اگر هم او 
بمیرد روح او انتقال نمی‌یابد. [چون روح عارف واصل. دائماً در عالم قدس ماوی دارد. لذا 
وقتی مرگ بر کالبد عنصری او عارض می‌شود. روح او انتقالی ندارد. زیرا پیش از مرگ نیز 
روم وی در آن عالم جای داشته است. یعنی تحصیل حاصل است. در حالی که روح مردم 
مقیّد به جهان ماذی فقط به گاء عُروض مرگ بدان عالم منتقل می‌شود.] 


زانکه پیش از مرگ او کردهست نقل اين بمُردن فهم آید. نه به عقل 
زیرا روح او یعنی عارف بالْه‌پیش از مرگ بدان عالم انتقال یافته است. البتّه فهم این 
مطلب نیز منوط به مرگ اختیاری است نه به خرذورزی‌هاي بوالفضولانه. یعنی برای انکه 
مرتیُ اتصال عارف را به جهان برین درک کنی باید تو نیز بدان طریق درایی. و الا به صرف 
تعقلات حرفه‌ای چیزی از آن مرتبه دستگیرت نشود. 


نقل باشد. نه چو نقل جان عام همچو نقلی از مقامی تا متام 
الیته روح عارف نیز از کالبد عنصری‌اش انتقال می‌یابد. ولی آن انتقال از نوع انتقال 
روح عوام‌التاس نیست. بلکه مانند انتقال از مقامی به مقام دیگر است. [در روایتی آمده است: 
اون لایمونُون بل ین من‌دار لین دار. «مزمنان نمیرند بلکه از خانه‌ای به خانه‌ای 
بکو چند.» منظور بیت: مرگ طبیعی عارف موجب می‌شود که از مر تبه‌ای به مرتبه بالا تر عروج 
کند. در حالی که مرگ اشقیا سبب می‌گردد که از جاله درایند و به جاه افتند. یعنی از دنیا به 
اه یر هر یط ] 


هر که خواهد که ببیند بر زمین مرده‌یی را می‌رود ظاهر چنین 
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اشکارا روی رمین راه می رود. ابیت بعد ی جزای شرط اضنت:] 


ه 7 1 ۰ ی را هه 
مر ابسوبکر تقی را هو ببین شد ز صدیقی امیرالمحشرین 
به او بگویید که به ابوبکر متقی نگاه کند. همان ابوبکری که به سبب صداقت در ایمان 


۳ 


سالار محشور شدگان در قیامت است. [منظور اين روایت است: من اراد ان یر الی میت 
در وان وا اه ی ارف هر اه ۱ ۷2۷ 
یِمشی علی وَجه الازض فلیّظر الی ان آبي قحافه . «هر که خواهد به مرده‌ای روان بر روی 


اندرین نشأت نگر صدیق را تا به حشر افزون کنی تصدیق را 
تو باید در نشثهٌ دنیوی به ابوبکر صدّیق نگاه کنی تا ایمان و ایقانت نسبت به قیامت 


بت لممستمر شو د. 


پس محتّد صد قیامت بود نقد زآنکه حل شد در فتای حَل و عقد 

بنا بر انجه گفته امد محمّد(ص) صد قیامتِ نقد بود. یعنی قیامت‌های بیشماری در 
وجود شریف او فعلیّت یافته بود. خلاصه او مظهر راستین قیامت بود. زیرا در فانی کردن جنبة 
بشری و اوصاف خلقی خود محو شده بود. [«حَل» به معنی گشودن و گشادن و «عَقّد» به معنی 
گره زدن و بستن است. «حلْ و عقد» در تداول عمومی به معنی رتق و فتق کارها و تمشیت 
امور است. چنانکه به صاحب‌رأیان که مشکلات امور را حل و فصل می‌کنند «اهل حَل و عقّد» 
گویند. اما در اینجا مراد از «حَل و عقد» هویّت بشری و اوصاف خلقی است. 
«حل شدن» نیز به معنی محو شدن و فانی گشتن است. پس «حل شدن در فنای حل و عقد» 
کنایه از اینست که محمّد(ص) بطور شگفت‌انگیزی جئبه پشری خود را در ذات الهی فانی 
کرده بود و در اين فنا محو و مستغرق شده بود. خلاصه کلام جنان مجذوب احدیت بود که 
هیج گونه نشانی از جنبةٌ شخصی و آنانی برایش باقی نمانده بود و یکسره در عشق الهی 
محو شده بود. 


ی 


همچنین در لسان عرفا یکی از انواع قیامت آن است که انسان از صفات بشری و 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۴ص ۲۳۲۷ 
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اوصاف خلقی خود بمیرد و به صفات الهی زنده شود. حضرت محمد مصطفی(ص) از اين نظر 
اشرفی بر همگان بو د بطوریکه مجلای قیامت‌های بیشمار بود. بس معط کی بیت شوق 
ینست: از آنرو که محمد(ص) بطور تام و تمام در عشق الهی فائی شده بود. قيامت‌های 


بیشماری در وجود شریف او تبلور و تحقق یافته بود. در این باب رجوع شود به بیت ۱۴۳۸۱۱ - 
۷۸ دفتر چهارم و توضیحات آنها.] 


زادء ثانی است احمد در جهان صد قیامت بود او اندر عیان 
احمد(ص) در این جهان دوبار متود شده است. او آشکارا صد قیامت بود.ز همانطور 
که در شرح بیت (۲۲۱۸۱) دفتر اول گفته امد برای انسان دو نوع تولد است. یکی تولد از زهدان 
مادر, و دیگری تولد از زهدان دنیا. تولد اوّل عام است و شامل حیوانات نیز می‌شود. اما تولد 
دوم خاص سالکان طریق است. هرگاه شخص بتواند به روشن‌بینی برسد و از جرخه 
محسوسات رها شود او به تولد دوم رسیده است. در این باب رجوع شود به بیت (۳۱۸۱) دفتر 
اول. و (۳۵۷۶) دفتر سوم.] 


زو قیامت را همی پرسیده‌اند ای قیامت تا قیامت راه چند؟ 

از حضرت محمّد(ص) دربار؛ قیامت سوال کرده‌اند که : ای قیامت تاوقوم قفیامت 
جقدر راه مانده است؟ [قيامت بودن حضرت محمّد (ص) را در عرفان نظری اینگونه توان 
تفسیر کرد: هر یک از اسماء حضرت حق, اقتضا می‌کند که مظهری داشته باشد تا آن اسم در 
آن مظهر به ظهور رسد. مثلاً ظهور اسم «رحمن». «رازق». «قهار» مفتضی آن است که در عالم 
راحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور وجود داشته باشد. و تا اینها نباشد رحمانیت 
و رژاقیت و قهّاریت به ظهور نرسد. همه اسماءالّه در تحت حیطهٌ اسم «الّه» است. یعنی «اله» 
جامع جمیع اسماء الهی است و به اصطلاح کعبة اسماءاله است. این اسم نیز اقتضا می‌کند که 
مظهر داشته باشد. منتهی ان مظهر از حیت جامعیت باید با اين اسم تناسب داشته باشد و 
بی‌گمان آن مظهر روح محمّدی است که مبدأً و معاد جملهٌ خلایق است. آن را حقیقت محمّدی 


۰ ۱ 
و نور احمدی نیز می‌گویند .] 


. ر.دک. نقد التصو ص. ص ۷۷ ۲. 
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)۷ ۵۷ ( 


حضرت محمّد(ص) با زبان حال می‌فرمود: آیا کسی از قيامت دریار؛ قیامت سوال 
می‌کند؟ ( تفصیل این مطلب در بیت (۱۴۸۱- ۱۴۷۸) دفتر چهارم امده است.] 


بهر این گفت آن رسول خوش پیام رمز مُوتوا قَبل شوت یاکرام 
ای کریمان از اینرو آن رسول «خوش خبر» راز مرگ پیش از مرگ را بیان 
فرمود. [(مسصراع دوم مسقتبس است از عسبارتٍ موتوا تبل آن تفوتوا. یعنی 
«بمیرید بیش از انکه بمیر ید.» در منایع صوفیه آن‌را حدیث نبوی دانسته‌اند. لیکن در 
جوأمم روائی دیده نیامد. هرجند مفهومی ب ۳ 3 عالی دارد و با مبانی اعتقادی بغایت 
تا از ات۱ 


همچنانکه مرده‌ام من. قبل موت زآن طرف آوردهام این صیت و صوت 
همانطور که من پیش از مرگ مُرده‌ام. یعنی قبل از انکه مرگ طبیعی به سراغم بياید 
نفس ام ر تسلیم و مقهور حود کرده‌ام و به کمال تجرید رسیده‌ام. و این همه شهرت و اوازه را از 
آن طرف اورده‌ام. [پیام‌های جانبخش الهی را از جانب عالم قدس اورده‌ام و این بیام‌ها 


موحب اشتهار شد ه است. | 


پس قیامت شو. قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این 
پس برای انکه قیامت را بیینی باید به قیامت میدّل شوی, زیرا شرط دیدن هر جیز 
همین است. یعتی از دید همان جیز باید بدان بتگری تا حقیقت آن را درک کتی. [برای شناخت 
حالات روحی عارفان باید یدان حالات رسید. زیرا شناخت حالات روحی فقط از طریق 


تجر به آن حاصل می‌شود.] 


تا نگردی او. ندانی‌اش تمام خواه آن انوار باشد یا ظلام" 


۱ «أو» شوی نمی‌توانی «راو» ر بشستاسی» واه ان یر تور باشد با 


تاریکی. 


۱ ظلام: تاریکی. 
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9 ِ ۱ ۱ ۱ و ۶ 
عقل گردی. عقل را دانی کمال عشق گردی. عشق را دانی دیال" 
اگر به عقل مبدّل شوی. می‌توانی عقل را کاملاً بشناسی, و اگر به عشق مبدّل شوی 


گفتمی" برهان این دعوی مبین گر بُدی ادراک اندر خورد این 
واضح می‌گفتم. [مصراع اوّل جزای مقدم. و مصراع دوم شرط موخر است.] 


هست انجیر این طرف بسیازخوار گر رسد مرغی نق" انجیزخوار 
انجیر در این طرف بسیار است برای خوردن, به شرط انکه مرغی انجیرخوار مهمان 
باشد. یعنی شهد و شیرینی معارف ریّانی در نزد ما فراوان موجود است به شرط انکه طالب 
تارف نا وی هو ان 


آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته‌ها هست بسی, محرم اسرار کجاست؟" 
در همه عالم اگر مرد و زن‌اند دم به دم در نع و اندر مُردن‌اند 


در هم عالم چه مرد و چه زن (بلکه کل پدیده‌ها)جملگی لحظه به لحظه در حالت 
احتضار و مرگ به سر می‌بر بد. [مراد از «حالت احتضار و مرگ» فرسایش و فناي موجودات 
است. و قهراً هر فنایی با تکوین موجودات جدید توأم است. بنابر اين توان گفت که جمیم 
حالت فعلی و پیدایش حالت جدید است. به قول عرفا و حکما جهان داثماً در حال خْلع و 
1 ۱ ۱ ۵ ۱ 
لس است. یعنی صورتی از او کنده می‌شود و صورتی دیگر بر او عارض می‌گردد . صوفیه 
برای بیان تغییر دائمی جهان, قاعدهُ معروف تبدل امثال را وضع کرده‌اند. در اين مورد به شرح 


۱. ذبال: فتیله‌ها. شعله‌هاء جمع ذبالّه. 

۲ گفتمی: می‌گفتم. ماضی استمراری. 

۳ قنق: مهمان. (ترکی است). 

۴ مصراع دوم این بیت را نیکلسون در شرح خود به عنوان شاهد اورده است. 

۵ حکیم سبزواری در شرح اسرار ص ۴۲۴ در توضیح بیت فوق به مساألهٌ خلع و لبس اشارت دارد. 
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آن سخنشان را وصیّت‌ها شعر که پدر گوید در آن دم با پسر 

سخنانی که آدمیان به یکدیگر می‌گویند جون هر لحظه در حال نزع و مرگ‌اند باید 
وصیّتی به حساب اوری که پدر در دم مرگ با پسر خود در بیان می‌اورد. [حیات دنیوی 
موجودات با مرگ‌های متوالی عجین شده است. چنانکه فرمود: «پس تو را هر لحظه مرگ و 
رجعتی است» چرا که وقتی در جهان به تحوّل و حرکت قائل هستیم باید به زنجیر؛ بقاء و فنای 
متصل ياور آوریم. بنابر این هر موجود فقط یک مر تبه نمی‌میرد بلکه در طول حیات هزاران 
مرگ بر او عارض می‌شود تا به کمال رسد. و سرانجام مرگ قطعی در می‌رسد و او را از صفحة 
دیا محو می‌کند. و حلقه‌های جدیدی از زنجیره موجودات از راه می‌رسند و جای رفتگان را 


می‌گیر ند.] 


تا بزوید عبرت و رحمت بدین تا یرد بیخ بغض و زشک و کین 
تا بدین طریق برای تو عبرت و رحمت پدید اید. یعنی مردم را با اين دید نگاه کن که 
تماماً در حالت نزع و مرگ‌اند. اگر چنین بنگری هم از حالت انان عبرت می‌گیری و خود را 
اصلاح می‌کنی و هم نسبت به آنان مهربان می‌شوی. و ريشه دشمنی و حسادت و کینه توزی از 
دلت برکنده می‌گردد. 


تسوبدان نیت نگر در آقربا تازنزع ار بسوزد دل تو را 
تو با همین قصد و نیت به خویشان و بستگانت بنگر تا از حالت احتضار آنان دلت 
پسو ژد. 
۶ سا مس ۳ م۰ 
عل ات ات ان را نقد دان دوست را در نزع و آندر فقد دآن 


ترا هر عس که امد ات می‌آید. وگن سس اکنین استدایت ,و 
فرض‌کن که دوستانت الآن در حالت احتضار و مرگ به سر می‌برند. [چنانکه حضرت علی(ع) 
فررمود: رک آت قریتٌ دان . ((هر چیز که امدنی باشد نزدیک است.» 

سیوطی در الجامع‌الصغیر عبارتی را با همین مضمون با اندکی اختلاف در الفاظ از 
قول شامر اص | اورده است: چون مرگ و فنا امری قطعی است چرا از الان مهیّای سفر 


۱ نهح‌البلاغه (فیض الاسلام), خطبه ۲ ۱۰. 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


تفسیر ُووا بل آن تفوتوا ۲۳۹ 


همیشگی خود نمی‌شوی؟ اینک فرض کن همه دوستان و خویشانت نقدا مرده‌اند و کار خود را 
نیز خاتمه یافته تلقی کن و از اين لحظه خود را جزو اصحاب القبور به شمار اور تا این همه به 
حقوق دیگران تعی نکنی, و کاخ خود را بر کوخ خلق‌اله افراشته نسازی و بغض و عداوت 
دیگران را در قلبت شعله‌ور نگردانی. حون هر دردی را که فرضاً با پول درمان ۳ مرگ را 


رم ان مس 
نمی‌توانی از خود دفع کنی. چون کل ات ات.] 


وژ غرضها این نظر گردد حجاب این غرضها را برون انگن ز جیب 
ار دیدی اغراض نفسانی نمی‌گذارند تو با اين دید به مردم نگاه کنی. این اغراض را از 


زایل کن. 


ور نیاری, خشک بر عجزی مَایست دان که با عاجز, گزیده مُعْجزی ست 
اگر نتوانستی خود را از اغراض نفسانی پاک کنی, در عجز و ناتوانيی خود جامد و 
بی‌حرکت نمان. بدان که با هر موجود عاجز و ناتوانی. عاجز کنندهٌ قاهری وجود دارد. یعنی 
شایسته نیست در عجز خود توقّف کنی بلکه باید بکوشی تا آن موانع برطرف شود. و در این 
طریق باید بدانی که عاجز کننده موجودات. حضرت حق است. بس. از او بخواه که عجز تو را 
بر طرف کند. 


عجز زنجیری است. زنجیرت نهاد چشم در زنجیزنة . باید گشاد 
عجز. زنجیری است که او. یعنی حضرت حق بر تو نهاده است. باید دیدهٌ باطنی خود را 
بازکتی و کسی را که این زنجیر به دست و پای روح تو بسته است ببینی. 


پس ضرع کن که ای هادی زیست باز بودم, بسته گشتم. این ز چیست؟ 


پس ناله سرکن و بگو که ای هدایت کنند؛ راه حیات طیبه, من که پیش از این باز 
اه بودم. بالهايم بسته شد. دلیل این امر جیست؟ [«باز» در اینجا ایهام دارد. هم به معنی 


۱ مغجز : عاجز کنند ه. 
۲. زنجیرئه: زنجیر نهنده. صفت مرب فاعلی مرخم. 
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باز شکاری می‌اید و هم به معنی مفتوح و گشوده. یعتی دست و پایم ابتدا باز بود. ولی به 


سخت‌تر افشرده‌ام در شر قدم که آفی خشرم ز قهرت دمبهدم 
خداوندا من در طریق شرّ و بدی با گام‌های محکم‌تری حرکت می‌کنم. چرا که به جهت 
قهر تو لحظه به لحظه در زیانکاری به سر برم. [فی خشر (< در خسران و زیانکاری) مقتبس 
از ای ۲ سور؛ عصر است: ان الانسان فی خشر. ری # آدمی در زیانکاری است.»] 


از نصیحت‌های تسو کر بودهام بُت‌شکن دعوی بتگر بوده‌ام 
گوشم از شنیدن نصایح تو کر بوده است. به ظاهر ادعای بت‌شکنی داشتم ولی در باطن 
بت‌ساز بوده‌ام. [با اینکه به زبان می‌گفتم لاله لاّه. ولی عملاً از تس خود بتی تراشیده بودم. 
یعنی به ظاهر خداپرست بودم و به باطن خودپرست. چنانکه در قسمتی از ایهٌ ۴۳ سور؛ فرقان 
آمده است: ارات من انح له قوا... «آیا (ای پیامبر) دیدی کسی را که نفي خود را معبود 


خود ساخت...؟» | 


ای انسان ایا اندیشیدن به ساخته‌ها و مصنوعاتِ تو واجب‌تر است یااندیشیدن به 
مرگ؟ بدان که مرگ همچون پاییز است و تو مانند اصل برگهایی که در سرمای خزانی از میان 
می ر ود. [«صنْعت »ا 3 9 از صنْم (< مصنوع. ساشته شده) + تب (< ضمیر مخاطب 
فارسی). بهتر و صحیح‌تر اینست که مخاطب را همه احاد انسانی بخصوص اهل غفلت بدانیم. 
امّا در برخی از شروح متقدم و متأحْر, مخاطب را خداوند دانسته‌اند. یعنی خیال کرده‌اند که این 
بیت نیز ادامٌ تضرّع انسان به درگاه الهی است. چنانکه در ابیات پیشین امده است. اين فرض 
خالی از وجه و نامفهوم است. پس این بیت خطاب هشدار دهند؛ مولانا به انسان‌هاست. 


واجب تر است یا به یاد مرگ افتادن؟ ] 


سالها اين مرگ طبلک می‌زند گوش تو بیگاه جنبش می‌کند 
سالتاست که مرک کوعت طرد وا شهت در افربواست» انا ری و در متا 
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َْ تفسیر ُوتوا قنل ان تفوتوا ۲۴۱ 


آن را می‌شنود. از و کسالت از جمله صداهای طبل مرگ است. ادم بصیر و خردمند از 
فجن مولانا در بیت (۳۹۸۹- ۳۹۸۲) دفتر سوم علا نم هشدار دهنده مرگ ر ذکر کرده است.] 


گوید اندر نزع از جان. اه, مرگ این زمان کردت ز خود اگاه مرگ؟ 
رسید! ایا اين موقم. مرگ تو را از خواب غفلت بیدار کرده است؟ یعنی ای غافل پیش از این 


حرا | گاه نبودی؟! 


اين گلوی مرگ از نعره گرفت طبل او بشکافت از ضرب شگفت 
مرگ از بس عربده کشید گلویش گرفت. طبل مرگ نیز از شذت ضربات باره شد. 
(مرگ از بس فریاد زد آیئهاالناس. من دارم می‌ایم! گلویش گرفت. طبل هشدارش نو از 
ضربات سنگین و عجیب و غریب او پاره پاره شد. ولی تو از خواب غفلت بیدار نشدی.] 


۳ ۲۰ 1 ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 9 
در دقایق خویش را دربافتی ر مر مردن این زمان دریافتی 
تو خود را به امور خرد و کوچک دنیوی و نفسانی سرگرم کردی, و تازه در همین لحظه 
که 3 به سراغت 7 بیدار شده‌ای و راز مرگ را دریافته‌ای. [ولی بیداری این زمان 


فا بده‌ای ندارد.] 
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ی بی ۰ 


استفارکردن گید بهتعزیت داشتن شیع هل حلب هر سالی در 
ام عاشورابه دروازنطاکیه, و رسیدن غریب شاع راز سفر 


و پرسیدن که این غریو چه تعزیه است! 


خلاصه داستان 

اهالی خَلّب در روز عاشورا در کنار دروازة انطاکیه از صبح تا به شب جمع می‌شدند و 
به عزاداری اهل‌بیت(ع) می‌پرداختند و واقعة کربلا را رای می‌داشتند و مظالم یزید و شمر را 
برمی‌شمردند. تا اینکه شاعری روز عاشورا از راه رسید و جمع کثیری دید که شیون و غوغا 
می‌کنند. وقتی از ماجرا اگاه شد گفت: گریه چرا؟ شیون و ماتم بهر چیست؟ آن شهید یعنی 
حضرت سیدالشهداء حسین بن علی(ع) که شاه دین و معرفت بود از زندان طبیعت مادی رهید 
و به عالم الهی واصل گشت. این رهایی شادی‌آفرین است نه ماتم‌زا. پس بروید به حال خود 
گریه کنید که به این جهان تیره وابسته‌اید. 


روز عاشورا همه اهل خَلّب . باپ انطاکیه اندر تابه شب 
در روز عاشورا هم بر حَلب (از صبح) تا به شب در دروازه انطاکیه جمع می‌شوند 
[«حَلب» شهری است در سوریه. و «آنطاکیه» شهری است در ترکیهُ فعلی و از شهرهای باستانی که 
سابقا مقر سلوکیان بوده است. اين شهر باستانی در ساحل رود «ارنت» یا نهرالعاصی قرار دارد.] 
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شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


گرد آید مرد و زن جمعی عظیم ماتم آن خاندان دارد مسقیم 
جمع انبوهی از زن و مرد در دروازه انطاکیه جمع می‌شوند و عزای خاندان پیامبر(ص) 
ر بر با می‌دارند. 


ناله و نوحه کنند اندر بکا" شیعه. عاشورا برای کربلا 

شیعیان در روز عاشورا برای بزرگداشت واقعه کربلا شیون و ناله سر می‌دهند و 
می‌گریند. [ابوریحان بیرونی «عاشورا» را لفظی عبرانی و معرّب «عاشور» می‌داند و روایاتی 
در تکریم این روز اورده ی شیعیان با برپایی مراسم سوگواری ضمن زنده نگاه داشتن یاد 
کربلا می‌خواستند حکومت ظالم و جاثر اموی را رسوا کنند. ولی سیاست امویان بر این بود که 
یاد این روز را از اذهان بزدایند. لدا برخلاف مشی محیان حسینی این روز را عید می‌گرفتند و 
لباس‌های نو و رنگارنگ می‌پوشیدند. جنانکه در زیارت عاشورا می‌خوانيم: ال ان هذا 
وم تموکت فیه نو امه «خداوندا این روز (عاشورا) روزی است که بنی امیه ان را فرخنده 
دانستند.» به هرحال مولانا در اين فصل می‌فرماید که ای عزادار بر اوصاف مذموم خود گریه 
کن و بکوش آن‌را از ضمیرت برکنی.| 


بشمرند آن ظل‌ها و امتحان که یدید و شمر دید آن خاندان 
آن ستم‌ها و رنج‌هایی که خاندان پیامبر(ص) از یبزید و شمر دیده‌اند بر زبان 

۰ 3 ‌ِ 7 ۶ 2 ود 

نعره‌هاشان می‌رود در وّیل و وّشت پر همی کُردد همه صحرا و دشت 


نعره‌های آنان با فریاد وای وای و نوحه و فغان در می‌امیزد و دشت و صحرااز بانک 
‌ ۰ ۳ ۳1 ۳ 
و حنین آنان بر می‌شود. [«وّشت» به جند معنی امده است. از آن جمله: خوب. خوش‌رقص . 
به معنی صفیر و شوت و صدایی که با انقباض دهان پدید اید .این معنی با بیت فوق مناسب تر 


است ۱ 


بکا: گریه. مخفف بکاه. 

۲ ر. ک. آثارالباقية. ص ۵۲۴. 

۳ ر. ک. آنندراج» ج ۰۷ ص ۴۴۹۹. 

۴ ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۴» ص ۲۸۶۱ 
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تشبیه دففلی که عدر ضایع کند.. ۲۴۵ 


یک غریبی شاعری از ره رسید رور عاشورا و ان افغان شنید 


روز عاشورا شاعری غریب از راه رسید و آن شیون و فغان را شنید. 


شهر را بکذاشت و آن‌سو رای کرد فصدٍ جست و جوی آن هیهای کرد 
شهر را رها کرد. یعنی داخل شهر نشد. بلکه به جانب درواز؛ُ انطاکیه رفت تا سبب آن 
غوغا و هیاهو را پُرس و جو کند. 


پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد" چیست این عم؟ بر که اپن ماتم فتاد؟ 


پرسان پُرسان می‌رفت که: برای چه کسی چنین عزایی برپا شده است؟ 


۳ 
این رئیس زفت باشد که بمرد این‌چنین مجمع نباشد کار خرد 
این کسی که مرده‌است با ید شخصیّت و الا یی باشد. چون چنین اجتماعی کا رکو چکی نیست. 


نام او و القاب او شرحم دهید که غریبم من. شما اهل ده‌اید 
نام و لقب او را برایم تو ضیح دهید, زیرا من غریبم و شما اهل این ده و دیارید. 


چیست نام و پیشه و اوصاف او؟ تابگویم مرثیه ز الطاف او 
نام و کار و صفات و خصوصیات او چیست؟ انها را به من بگویید تا در فضائل او 


مرثیه‌ای بسرایم. 


مرثیه سازم که مرد شاعرم تا از اینجا برگ و لالنگی برم 
مر نبه می‌سرایم. زیرا مردی شاعرم. تا از این مجلس سوگواری رزق و نصیبی برم. 


آن یکی گفتش که هی دیوانه‌یی؟ نو نه‌یی شیعه. عدو خانه‌یی؟ 
یکی از آن جماعت به شاعر گفت: اهای مردک! مگر عقل از سرت پریده است؟ تو 


۱. افتقاد: جستجو. 
۹1 لالنگ: زله, طعامی که گدایان و فرودستان از مجلسی برگیرند و ببرند. 
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۶ شرح جامع دئنوی معنوی ۶۱ 
شمه تستی با از دشمان ال سامبری؟ 


(۷۹۰) روز عاشورا نمی‌دانی که هست؟ مانم جانی که از قرنی به است؟ 
مگر نمی‌دانی که روز عاشورا روز عزای جانی است که به تنهایی از مردم یک قرن 


(۷۹۱) پیش مژمن کی بوّد اين غصه. خوار؟ قدر عشق گوش. عشق گوشوار 
مگر ممکن است که این اندوه در نظر موّمن. حقیر و خوار باشد؟ عشق گوشواره به 
انداژه عشق کوش است. یعنی همانطور که انسان کوش را دوست دارد. گوشواره را نید دوست 
دارد. [«گوش» در اینجا کنایه از پیامبر(ص) و گوشواره کنایه از حضرت حسین(ع) است. 
منظور اینست که هر کس پیامبر(ص) را دوست دارد باید امام حسین(ع) را نیز دوست داشته 
باشد. چرا که حسین بن علی(ع) نواده و جگرگوشة پیامبراص) است. مصراع دوم تداعی 
می‌کند این ضرب‌المثل را: گوشواره عزیز است. گوش عزیزتر. انقروی این ضرب‌المثل را 


ارات کی که کون محیوب حود را دوست دارد یه گو شواره‌اش نیز علافه دارد ,] 


4 2 ب ً. ‌ ِ "۳ ۳1 ۰ ۰ ۰ 
)۷٩۳۲(‏ پیس مومن ماتم ان پاک‌روح سهر ه سر باشد ر صد طو فان س 38 
عزاداری برای آن روح پاک در نظر مومن از صد طوفان نوح نیز مشهورتر است. 


نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه لب 


شاعر گفت: بله البتّه همینطور است که می‌گویی. اما دورء یزید کی بوده است؟ این 
وافعه اندوهبار کی رح داده است؟ خبر این حاد ئه غم‌انگیز چه دير به اینجا رسمیل ه اتیب ۱۲ 


(؟ٍِِ۷( چشم کوران آن خسارت را بدید گوش کزان آن حکایت را شنید 
حتّی چشم نابینایان نیز آن رخداد زیانبار را دیده است. و گوش ناشنوایان هم آن 


۱ ر. ک. امثال و حکم. ج ۲ ص ۱۳۳۳. 
آ. ر.ک. شرح کبیر انقروی» ح ۰۱۴ ص ۴۷ ۲. 
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تشبیه مففلی که عمر ضایع کند.. ۲۴۷ 


ماجرا ر سید ۵ ات 


خفته بوستید تااکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا؟ 
مگر تا به حال شما خوابیده بودید که تازه اکنون در عزای ار حامذ جود 


می‌درید؟ 


غفلت به منزلة مرگی زشت و کریه است. 


روح سلطانی ز زندانی بجست جامه چه‌درانیم؟ و چون خاییم دست؟ 

7 سلطانی از زندانی رها شد. جرا جامه ی ور اقاسنت تاسف بگزیم؟ (اگر 
«روح سلطانی» را اضافة وصفی فرض کنیم. مراد روحی است شامخ و متعالی. یعنی روح 
شامخ و والایی که در زندان بدن محبوس بود با شهید شدنش از این زندان رها شد و به عالم 
قدس عروح کرد. در ماخذ صوفية قبل از مولانا و ابن عربی اصطلاح روح سلطانی دیده 
می‌شود. از ان جمله شیخ عبدالقادر گیلانی (۵۶۱- ۴۷۰ ه.ق) این اصطلاح را در 
نوشته‌های خود بکار برده است. و مراد او از آن. روحی است که مرکز آن فواد است و 
دراه شن روجسیدر هلر دوس سای دارند .ابا مره مولظطا از 
روح سلطانی. روح قدسی است که در اعلی مر تبة ارواح قرار دارد. همجنین جایز است که 
«یا» را در «سلطانی» یای وحدت فرض کنیم. یعنی روح یک سلطان که در اینجا مراد سلطان 


جونکه ایشان خسرو دین بوده‌اند وقت شادی شد چو بشکستند بند 


جون که خاندان پیامبر(ص) شاهان دین و ایمان بوده‌اند. جون در زندان دنیا را 


1 و رهیدند موقم شادمانی است. 


. راک. سرّالأسرار و مظهرالانوار. ص ۵۷, الفصل الثالث: «فی بیان خوانیتِ الأرواح فی الأجساد». شیخ 
عدالقادر, روح قدسی ر بالاتر از روح سلطانی دانسته است. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


۷۹۹( 


)۸۰۰( 


)۸۰۱( 


)۸۰ ۲ ( 


)۸۰۳( 


)۸۰۳۴( 


۸ 


سوی شادروان دولت تاختند کته و سر ما اد ات1 
آن عزیزان کنده و زنجیر دنیا را شکستند و به سراپردة سعادت الهی شتافتند. 


۰ ت ۰ ۳ ۳۹ ۰ ۵ ‌ ۶ ی ۰ 2 
روز ملک است و گش و شاهنشهی گر تو یک ذره از ایشان اگهی 
اگر تو ذه‌ای از حالات ایشان خبر داشته باشی خواهی دانست که امروز برای انان 
روز سلطنت معنوی و خوشی پادشاهی است. 


ورنه‌یی اگه. برو بر حود کی زانکه در انکار نقل و محشری 
اگر از مراتب عاليةٌ آنان اگاهی نداری برو به حال خود گریه کن. زیرا که انتقال به 
جهان اخرت و روز رستاخیز را انکار می‌کنی. 


بر دل و دين خرابت نوحه کن که نمی‌بیند جز این خاک کهن 
برو بر قلب و دین و ایمان خرابت گریه و شیون کن که چیزی جز این خاک کهنه را 
نمی‌بیند. یعنی عالم خاکی را می‌بیند. 


۰ ۰ مه مب ۲ ۳ ۵ ۵ ۱ 
ور ضمی بیبد. چرا سبو د دلیر پشت‌دار ر‌ جان سپار ر‌ چشم‌سیر ؟ 
اگر چشم دلت یجز عالم خاکی چیز دیگری می‌بیند. پس چرا توکل کننده و جانباز و بی‌نیاز 


نیست؟ یعنی اگر بینشی برتر داری جرابه اين دنیا جسبیده‌ای و اهل ایثار و توکل و عنی نیستی. 


در رخت کو از مّی دین فزخی؟ گر بدیدی بحر, کو کف سَخی؟ 
پس جلوه و خجستگی شراب دین در چهره‌ات کو و کجاست؟ اگر مثلاً تو دریا را 


۱ شادزژوان دولت: سرايرده اقبال و سعادت. 

۲ کنده: تکه چوب کلفت. تن بریده شد؛ٌ درخت. کند. تکه چوب ستبری که با بند آهنین به پای زندانیان 
می‌بستند. 

۲ گش: خوش و خوب.  .‏ 

۴ پشث‌دار: توکل کننده, متوکل. 

۵ جان‌سپار: جان سپارنده, جانباز و فداکار, صفت مرکب فاعلی مرخم. 


ل چسم سیر : بی‌نیاز مستعنی. 
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تمثشل درد حریص.. ‏ ۲۳۹ 


دیده‌ای. پس دست بخشنده‌ات کو؟ یعنی اگر از شراب عشق و معرفت الهی نوشیده‌ای جرا اثار 
و علائم آن در احوال و سگالت د یل و نمی‌شود؟ 


انکه جو دید. اب را نکند دریم خاصه ان کو دید آن دریا و میغ" (۸۰۵) 
مثلاً آن کسی که حتی جوي آب را می‌بیند از عطای آب دریغ نمی‌ورزد. تا چه رسد 
به کسی که دریا و اير را دیده باشد. 


تمثیل مرد حربص ناپیننده. رزاقی حق راء و خزاین رحمتِ او را به موری که در 
خرمنگاه بزرگ با دانهٌ گندم می‌کوشد و می‌جوشد و می‌لرزد و به تعجیل می‌کشد 
وسَعتِ آن خرمن را نمی‌بیند 
مور بر دانه بدان لرزان شود که ز خرمن‌های خوش آعمی بود (۸۰۶) 


مورجه جون نمی تواند خرمن‌های دلنشین را ببیند به خاطر دانه‌ای بر خود می‌لرزد. 


می‌کشد آن دانه را با حرص و بیم که نمی‌بیند چنان چاش کریم ۰ (۸۰۷) 
مورچه با حرص و هراس ار دانه را با خود می‌کشد و می‌برد. زیرا که آن خرمن 


بخشنده را نمی بیند. 


صاحب خرمن همی‌گوید که هی ای ز کوری پیش تو معدوم شی (۸۰۸) 
صاحب خرمن می‌گوید: ای مورجه‌ای که به سبب نابینایی» موحود در نظرت معدوم 
ی‌آید. 
تو ز خرمنهای ما آن دیده‌ای که در آن دانه به جان بیچیده‌ای )۸۰٩(‏ 
تو از خرمن محصولات ما فقط همان یک دانه را دیده‌ای که با دل و جان بدان 
جسبیده‌ای. 
۱ میغ: آبر. 
۲ اغمی: کور. 


۲عاش: عله ناک گرده فده عرمن کوفد فده غرم 
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ای به صورت ده کیوان را ببین مور لنگی. رو تلتان را ببین 
ین بیت خطاب به انسان است نه مورچه: ای انسانی که صورتاً حقیر و کوچکی. کیوان 
(حَل) را ببین. تو که همچون موری لنگ هستی برو سلیمانِ حقیقت را ببین. [«کیوان» که نام 
عربی آن «حَل» است در ادبیات کهن مظهر بلندی و رفعت محسوب شود. در اینجا کنایه از 
مرتبُ والای حقیقت هستی است . مراد از «مور لنگ» در اینجا انسان, و مراد از «سلیمان» 
حضرت حق است. منظور بیت: ای انسانی که به ظاهر خُرد و حقیری بکوش تا حقیقت برین 
را مشاهده کنی. پس ابتدا دید سلیمان‌بین حاصل کن.] 


تو نه‌یی این جسم. تو آن دیده‌یی وازهی از جسم. کر جان دیده‌یی 
ای انسان تو همین جسم مادی نیستی. بلکه تو دیده معنوی هستی. اگر جان را ببینی از 
قید جسم رها خواهی شد. یعنی اگر بینش حقیقت‌بین پیدا کنی از مقتضیات جسم می‌رهی. 


آدمی دید است. بافی گوشت و پوست هر چه جشمش دیده است آن چیز اوست 

انسان فقط دیده باطتی است. و جز ان گوشت و پوست است. جشم انسان هرجه را 
بیند. ارزشش به همان مقدار است. [مصراع ال مناسب است با مضمون بیت (۲۷۷) دفتر دوم. 
مصراع دوم بیانی است اشاره‌وار به قاعد:ٌ معروف اتحاد عاقل و معقول. توضیح آنکه در میان 
حکمای اسلامی این قاعده فلسفی به یکی از فلاسفه مکتب نو افلاطونی به نام «فرفوریوس» 
صاحب ایساغوجی بت داده شده است. امّا بعدها ملاصدرا آن‌را به نحوی دیگر احیا کرد که 
خلاصهٌ آن اینست: هر علمی با اتحاد با معلوم انجام می‌گیرد. ادراک که توسط اتحاد عاقل و 
معقول صورت می‌پذیرد به نحوی است که صاحب ادراک (مدرک) از مر تب وجودی خود به 
مرتبُ وجودی مدرک ارتقاء می‌یابد. به تعبیری دیگر هرگاه نفس. چیزی را ادراک کند آن نفس 
عین صورت عقلی می‌شود و هر موجود معقولی خود نیز عاقل است. از این زو کلیة مدزگات: 


خواه معقول باشند و خواه محسوس با مدرک دا ود 


۱ ر. ک. شرح پیت (۱۷۴) دفتر دوم. 

۲ ر. ک. اساس‌اآلتوحید (میرزا مهدی اشتیانی). ص ۱۶۰ به بعد. رساله سه اصل. مقدمه سیدحسین نصر. 
مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی (سیدجعفر سجادی), ص ۰۶ شرح اه باه فلسفی ملاصدرا 
(سید جلال‌الد ین آشتیانی), ص ۱۱۶ به بعد. 
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بیت فوق مانند بیت (۲۷۹) دفتر دوم و بیت (۸۲۶) همین دفتر در بیان این قاعده 
هصر یج دارد. بنایر این مولانا می‌فرماید: آدمی به هر چیز عشق و علافه ورزد. ضمیر و نفس او 
نیز با مطلوبش متحد شود؛: 


گر در دل تو گل گذرد. گل باشی ورب لبل بی‌قراره بلبل باشی 


تو جزوی و حق کل| ست‌اگر روزی‌چند تیه کل تشه کی دنا سای | 
۱ ۳ ۳ 
کوه را غرقه کند یک خم ز نم چشم خم چون باز باشد سوی یم" ۰ (۸۱۳) 
به عنوان مثال. اگر کوزء آبی منفذی به دریا داشته باشد می‌تواند کوه را در اب غرق 
کند. 
۰ ۳ ۳1 ۰ ۸ ۲ 
چون به دریا راه شد از جان خم خم با جیحون برازد اشتلم (۸۱۴) 


مثال دیگر وقتی که درون خم منفذی به دریا داشته باشد می‌تواند بر جیحون الب 
شود. [منظور از دو تمتیل فوق: انسان ن که ظاهراً کوچک و ناچیز است ت اگر به دریای حقیقت 
وصل شود و از آن دریا مدد گیرد بر کوه مشکلات و موانع غالب اید و اشرف موجودات گردد. 
«جیحون» در اینجا مطلق رود بزرگ است و جثبة علمعت ندارد.] 


زان سبب. قل گفته دربا بود هر چه نطق احمدی گویا بود (۸۱۵) 
بدین جهت قل (- بگو) گفتة دریای حقیقت است, گرچه این سخن را حضرتِ 
احمد(ص) گفته باشد. [در آیة ۳ و ۴ سور؛ نجم آمده است: و ها ینطِقْ عن الهتوی ان هُوَ 


الاوّخی یوحی. «و (پیامیر) سخن نگوید از سر هوی. سخن او نیست جز وحیی که بدو رسد.» 


بحرالعلوم «فْلْ» را مخف قول گرفته است. و این خالی از وجه است .] 


گفه او جمله در بحر بوذ که دلش رابود در دربانفود (۸۱۶) 


در با. 
: تندی, خشونت تعدی, گرفتن به زور. در اینجا به معنی غالب آمدن است. 
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آ. 


۳ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی, ح ۶» ص ۷۸ 
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داد دریا چون ز خم مابوّد چه عجب؟ در ماهیی دریابُوّه 
جون بخشش دریا هم از کوز؛ٌ ما (انسان کامل) است. جه جای تعجّب است که 
دریایی در شکم ماهیی نهفته باشد؟ [بیت فوق واسطهٌ فیض بودن انسان کامل را بیان کرده 
است. یعتی انسان کامل که نسخه اکمل آن حضرت ختمی مرتبت(ص) است. همچون کوزه‌ای 
است که به دریا اتصال دارد و اب حقیقت را از دریای احدیت می‌گیرد و به سایرین افاضه 
می‌فرماید. پس مراد از تمثیل «حُم» حضرت محمد(ص) و کاملان (علی در مرایَبهم) است. 
«دریا در ماهی بودن» کنایه از اینست که جهان حقیقت در باطن انسان کامل منطوی شده 


اختفت:] 


چشم حس افسرد بر نقش مَمَرّ" تش مَمّر می‌بینی و. او مُستقر" 

چشم ظاهری بر مّجری دوخته شده است. تو مجرای آن را می‌بینی ولی انسان کامل 
منبع اصلی و سرچشمة آن را می‌بیند [اگر مانند نیکلسون «مَمَرّ» را به «خم» و «مستقر» را به 
«دریا» تأویل کنیم ‏ معنی بیت بدینگونه قابل شرح است: کوزه‌ای که به آب دریا متَصل است و 
آب دریا از منفذ آن جاری می‌شود به نظر ظاهربینان جنین می‌نماید که اب جاری از کوزه به 
کوزه تعلق دارد. جنانکه سطحی‌اندیشان حرکات و سکنات بدیده‌ها و موجودات جهان را از 
خود آنها می‌دانند در حالی که ژرف‌بینان از سطح ظاهری نمودها می‌گذرند و به بود حقیقی که 
جوهر ابت جهان هستی است می‌رسند. تفسیر دیگر: ظاهربینان به صوّر و نقوش ظاهری 
جهان چشم می‌دوزند. یعنی فقط به ظواهر دنیا می‌نگر ند. در حالی که اهل عرفان و ایقان به 
ملکوت و حقیقته‌الحقایق هستی نظر دارند.] 


این دویی اوصاف دید اخوّل است ورنه ال اخر. اخر اوّل است 
دوبینی و کثرت‌نگری از خصوصیات چشم کثرت‌بین است. و الا اوّل همان آخر. و آخر 
۳ ثِ, [7 وب 

همان اوّل است. [جنانکه در قسمتی از ایهٌ ۲ سورء حدید فرماید: هوالایل والاخز... «اوست 

۱ مَمَرّ: گذرگاه, مجری, محل عبور. 

۲. مُسْتَه: محل قرار گرفتن. 

۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۱۰۴ 

احوّ ل: لوج, دو بین. مولانا از بت (۲۲۶) به بعد در دفتر اول دیدگاه کسانی را که متعصبانه انیا و اولا را 


در تعارض هم می‌بینند مورد نقد قرار داده است. 
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ال و آخر...» مراد از اول و آخر بودن خداوند اینست که ار ين جمی‌الجهات قدیم است و از 
هرگونه تبدل و تغیّر و عروض حالات و توارد صفات منرّه است. کمالات او بدایت و نهایتی 
ندارد و همه ممکنات از او تشات یافته و کمال هر وجودی بدو منتهی مشود پس اولیّت و 
اخریّت او یک حقیقت است. ولی ما برحسب اعتبارات ذهنی خود برای ان دو حیثیّت اعتیار 
می‌کنيم. بیت فوق در بیان اتحاد حق و خلق بر مشرب وحدت وجود است. رجوع شود به بیت 
(۶۸۹ ۶۸۶) و (۲۴۷۲) دفتر اوّل. و (۱۷۲۷) دفتر دوم.] 


هی ز چه معلوم گردد این؟ ز بعث یعث را جو. کم کن اندر بعث بحث 

هان بگو ببینم اين مطلب چگونه روشن می‌شود؟ یعنی از چه راهی می‌توان فهمید که 
عبد سالک با معبود متحد می‌شود؟ جواب: از طریق بعث و رستاخیز. تو رستاخیز را پیدا کن و 
اینقدر دربارء رستاخیز قیل و قال مکن. [ ضمیر «أین» اشاره دارد به اتحاد خلق با حق. یعنی 
این نکتهٌ باریک را که خلق و حق متحد می‌شوند چگونه توان یافت؟ جواب می‌دهد که راه فهم 
آن دقيقة باریک. قیل و قال و مناقشات کارافزا نیست. بلکه اين سر اکبر تتها از طریق رضم 
حجاب خودبینی و حروج از صفات بشری منکشف گردد. به تعبیری دیگر این راز یافتنی است 
نه بافتنی. 

مراد از «بعث» در اینجا بقاي بعدالفناء است. توضیح انکه ابتدا سالک از طریق مرگ 
اختیاری به مرگ و فنا می‌رسد و جمیم رسوم و آثار آنانی و اوصاف شخصیّه‌اش در مشهود 
حقیقی محو می‌گردد. سپس حضرت حق با انوار آطفیه اش او را از گور فنا برمی‌انگیزد و به 
بقای حقیقی می‌رساند. در این مر تبه است که آن سالک راز وسدت خلن با حق را عینا شهود 
می‌کند و به حقیقت کلمه شریفه لاه لاله می‌رسد و در این مرتبه است که کثرت را عسین 
وحدت می‌بیند. جنانکه در بیت (۷۵۶) همین دفتر فرمود: 


شرط روز بعت. اوّل مُردن است زانکه بعث از مرده زنده کردن است 


نخستین شرط رستاخیز, مُردن است. یعنی تا نمیری محشور نشوی. زیرا بعث. زنده 


۱ ر. ک. اساس‌التوخید (میرزا مهدی اشتیانی). ص۲۵۰ 
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عرصة محشر درمی آیند. در بمت سالکانه نیز شرط اینست که ابتدا سالک به مرگ اختیاری 


بمیرد و سپس حق‌تعالی او را از قبر فنا به عرص بقا دراورد و حقيقتِ بقاي بعدالفناء تحقّق 
یابد.] 
جمله عالم زین غلط کردند راه کز عدم ترسند و. آن آمد پناه 


تمام عالمیان به سیب انکه از عدم می‌ترسند. یعنی از فناي فی‌اله گریزان‌اند. راه 
خطا می‌پویند. در حالی که فناي فی‌انّه پناهگاه مطمثنی است برای آنان. [«عدم» در اینجا 
مقابل وجود و به معنی نیستی محض که موجود المفهوم و معدوم المصداق است نیست. بلکه 
مراد از «عدم» فانی شدن از وجود موهوم و مجازی خود است. منظور بیت: ابنای دنیا از بس 
مفتون بت «خودی» و انانیّت هستند حاضر نمی‌شوند که سالک حقیقی باشند و در اين راه از 
خواسته‌های مبتذل خود دست بردارند و خواسته‌های خود را در خواست حق فانی کنند. جون 
این راه را عقبه و گردنه‌ای صعب‌العیور پندارند. بدین‌سان راه اسان نفسانی و سراشیبی 
خودپرستی را چهار اسبه طی می‌کنند.] 


از کجا جوییم علم؟ از ترک علم از کجا جوییم سلم ؟ از ترک سلم 

علم را از کجا جستجو کنیم؟ از وانهادنِ علم. صلح را از کجا جستجو کنیم؟ از وانهادن 
صلح. [علم حقیقی وقتی حاصل شود که ادمی خود را از جمیع علومی که نخوت و خودبینی 
زاید. جاهل سازد. چنانکه ابن عربی در یکی از مکاشفات خود گوید: قلتّ: یار ما علم 
العلم؟ فال: عام السعلم الجَهل عن السعلم. «گفتم: پروردگارا علم علم 
(علم راستین) جیست؟ فرمود: علم علم. جاهل شدن از علم است.» پس دانشی که موجب 
تکبّر و تبختر آدمی شود باید وانهاده گردد. چرا که عدمش به ز وجود. این گونه علوم. 
حجاب اکبر است. در عرفان اوپانیشاد نیز علم به دو قسم آپارا (علم آذنی) و پارا 
(علم آعلی) تقسیم شده است. آپارا علم جزئی و سطحی است که ادمی را از میدا اعلی دور 
می‌کند. اما پارا علم شناخت وجود مطلق و راه رستگاری است. صلح حقیقی نیز در ترکی 
صلح‌های صوری و مجازی است. یعنی باید صلح با نفس امّاره و شیطان و شیطان‌صفتان 
را ترک بگویی تابه صلح حقیقی که همراهی و همدمی باانبیا و اولیا و عرفای 


5 سلم: صلح, آشتی. 
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عظام است نایل شوی, زیرا راه تقوی و پروا از راه نفس و هوی جداست: قل با ایها الکافر ون 
لا اعْبْد ما تعْبدون.] 


هستی را از کجا جستجو کنیم؟ از وانهادن هستی. سیب را از کجا جستجو کنیم؟ از 
وانهادن دست. [هستی حقیقی و نیل به وجود مطلق و اتصال به مبداً اعلی در رها کردن وجود 
مجازی و ترکي خودی است. تفسیر مصراع دوم: میوهٌ حقیقت را نمی‌توان با دستٍ خودبینی و 
خودپرستی چید. پس دست خودبینی را ترک کن تا میو؛ حقیقت نصیب تو شود . بعضی از 
شارحان سیب( عطا و بخشش) خوانده‌اند و «دست» را به قیاس «یّد» به معنی قدرت 
گرفته‌اند. با این تقدیر مراد اینست که: اگر می‌خواهی به عطای ریّانی برسی باید قدرت شخصی 
و تصه‌فات خودیات را ترک گویی.] 


هم تو تانی کرد یا نغم‌المعین" دیده معدوم‌بین را هست‌بین 
ای نکو یاور, تو همچنین قادری که چشم نیست‌بین خلایق را هست‌بین فرمایی. [ای 
خداوند توانا تو قادری که به جشم‌های ظاهربین و بینشی عطا فرمایی که حقیقت را 
مشاهده کنند.] 


دیده‌یی کو از عدم آمد پدید دات هستی را همه معدوم دید 

چشمی که از نیستی پدید آمده است. ذاتِ هستی را به صورت نیستی می‌بیند. [مراد از 
(عدم») در اینجا بیستی مطلق که با وجود. تقابل دارد یست. بلکه منظور وجود مجازی است 
که تست هت تماست, منظوز بیت: ینش اقتخاضی که:در مرتبة وجود مجازی توف کردهازد 
و به وصال وجود مطلق نرسیده‌اند حقیقت مطلق را نیست می‌بیند. و برعکس. وجود مجازی 
را حقیقت می‌انگارد. «از کوزه همان برون تراود که در اوست» پس این بیت را نیز می‌توان با 
تاعد؛ اتحاد عاقل و معقول تفسیر کرد. زیرا مدرک با مدرک سنخیّت دارد. در این باب 
به‌شرح بیت (۸۱۲) همین دفتر رجوع شود.| 


۱. مقتبس از شرح انقروی» نیکلسون نیز در ترجمة انگلیسی خود از همین وجه متابعت کر ده است. 
91 نم المَعین: نکو یاور. (نعم)» از افعال مدج اننتت: 
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این جهان منتظم محشر شود گر دو دیده مْبْدّل و انور شود 

اتقو سم ظاهر بین آدمی متحول و روشن شود این جهان اراسته و متام بت کاب 
مبذل می‌شود. [مصراع اوّل جزای مقدم. و مصراع دوم شرط موخر است. منظور این بیت بسیار 
عمیق و موسع است. یک معنا اینکه اگر با چشم حقیقت‌بین به جهان بنگری. قيامت و رستاخیز 
را در همین جهان مشاهده کنی. جنانکه انبیا و اولیا و عارفان روشن‌بین (علی در مراتیهم) 
قیامت و در هن هس و در اش اب ووات کات سار تست دی اه 
اگر حقیقت‌بین باشی خواهی دید که در تحت لوای ارامش و انتظام معهود جهان چه غوغایی 
است از حرکت و خروش بدیده‌ها. از ذرّات تا کهکشان جمله در غلفله‌اند. اما جشمان 


محتجب از دیدن این رستأخیز محروم است.] 


از آنرو حقایق عالم هستی برای خام‌اندیشان نیمه کاره جلوه می‌کند که درک مسائل 
لا هو تی بر انان حرام ات [ زیرا «طعمه هر مرغکی انجیر نیست »۰ ] 


نعمتٍ جَناتِ خوش. بر دوزخی شد مُحَرّم . گرچه حق آمد سخی" 
بیت فوق تمثیلی در جواب سوالی مقذر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 
خداوند که بخشنده است جرا حقایق هستی را آنطور که هست به چشم محتجبان نمی‌اورد؟ 
جواب: درست است که خداوند بخشنده است. ولی نعمت‌های بهشتی بر دوزخیان حرام اسنت: 
یعنی فیض از جانب خداوند افاضه می‌شود. ولی همه کس قابل ثیست که ان‌را دریافت کند. 
چنانکه خورشید انوار زرنگار خود را بی‌دریغ بر همه می‌تاباند ولی ممکن است کسی 


خفاش‌سیرت باشد و خود را در تاریکخانه پنهان کند و از ان ور محروم شود. 


‌ ط ‌ 
در دهانش تلخ ید شهد خلد" چون نبود از وافیان" در عهد خلد 
از انرو که دوزخیان بر عهد و پیمان الهی وفادار نمانده‌اند. انگیین بهشتی به مذاقشان 


لح مر 


۱ محرّم: تحریم شده, حرام شده. اسم مفعول از باب تفعیل. 
۲. سَخی: بخشنده, سخاو تمند. 

۲ خلد: بقا. جاودانگی. بهشت. 

۴ وافی: وفا کننده به عهد. 
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تعثیل مرد حردص.. ۲۵۷ 


یمان توحید و کایرت بی قابل آر ی 


شیر ها را نت دز سوداکرع. دست کی جنبد جو نیوّد مشتری! 


کی تظاره امل بخریدن بُوّد؟ آن تسظاره؛ گسول گردیدن بوّد 

زیرا نظاره‌گران چطور ممکن است خریدار باشند؟ آن نظاره‌گران احمق. 

ال گشت زدن هستند. [«نظاره» در هر دو مصراع مخفف «نظاره» به معصی 
تماشاکنندگان است. «نظاره» در مسصراع دوم به «گول» اضافه شده است. یعنی اضافه 
موصوف به صفت است. با قرينهةُ مصراع اوّل و با توجه به فاعد؛ حذف مضاف لفظ 
«اهل» بر «گردیدن» نیز معناً اضافه ده ات که لفظا محذوف است: وه یر انکه 
«آن نظاره», مُسَُالیه. و «گول گردیدن». مد فرض شود. با این تقدیر معنی 
مصراع دوم اشست: ن تماشا گران. محو و مفتون گشت و گذار می‌شوند. وجه اوّل مناسب تر 


است.] 


۶ ۶ . هر : ۱ ۲ ۱ 
پرس پرسان, کین به چند و آن به چند؟ از پی تعبیر وقت و ریشخند 
آن اشخاص برای گذران وقت و دست انداختن فروشندگان. سوال‌کنان در بازار 


از ملولی کاله" می‌خواهد ز تو نیست آن کس مشتری و کاله‌جو 


۳ 


۱ تعبیر وقت: گذراندن وقت. 
۲. کاله: کالا. متاع. 
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۳ ِ مج ۱ ۲ 
کاله را صدبار دید و باز داد جامه کی پیمود او؟ پیمود باد 
آنکه خریدار واقعی نیست صد مر تبه جنس را برانداژ می‌کند و ذوباره به صاحبش بی 


می‌دهد. او کی لباس می‌خرد؟ یعتی نمی‌خرد بلکه کاری بیهوده انجام می‌دهد. 


کو قدوم و کر و فر مشتری کو مزاح گنگلی سرسری 


آمدن و جلوه و جلال مشتری وائعی کحا؟ شوحي ادم بیهو ده کار کجا؟ 


چونکه در ملکش نباشد حَبّه‌ای جز پی گنگل چه جُویّد جبه‌ای؟ 
چون اندک سرمایه‌ای در اختیار ندارد. جز برای شوخی و بیهوده‌کاری برای چه 
لباسی را قیمت می‌کند؟ یی حون پولی در جیب ندارد و قیمت اجناس ر پرس و جو می‌کند. 
معلوم است که در یی اتلاف وقت است. 


در تجارت نیستش سرمایه‌ای پس چه شخص زشت او. چه سایه‌ای 

چون برای داد و ستد سرمایه‌ای ندارد. هیکل زشت او با سایه‌اش هیچ فرقی ندارد. 
یعنی وجودش برای فروشنده خاصیتی ندارد. [مولانا ابیات اخیر را بر سبیل تمثیل اورده است 
تا مطلب پیشین را تبیین کند. در انجا گفت که خداوند فیّاض علی‌الاطلاق است و فیض و 
رحمت خود را بر همگان افاضه می‌کند. منتهی هر دستی شايستة گرفتن آن نیست. اینک 
می‌گوید شما هم همین حال را دارید. اگر فرضاً کاسب باشید دوست دارید مشتری به مغازه 
بیاید تا به او کالا و متاع بفروشید. ولی هر کس که داخل مغازه می‌شود و می‌گوید آقا این 
جچند؟ 1 چند؟ دلیل بر مشتری بودن او نیست. چه بسا افرادی برای گذران وقت. بازار را دور 
و ای ماو ی وم رای یت ۱ باه ی فتاه و 
دست‌خالی از مغازه بیرون ایند. اما کسی که سرمایه‌ای داشته باشد و خریدار, همینکه جنس 
مورد نظر را می‌بیند پول را می‌دهد و جنس را می‌گیرد و می‌برد. 

منظور ابیات اخیر: گرچه فیض الهی بی‌کران و بی‌دريخ عطا می‌شود. ولی اين فیض فقط 
یه مشتاقان و طالبان حقیقی می‌رسد نه به ملولان فاقد طلب.] 


۱ جامه پیمودن: در اینجا به معنی خریدن لباس. 
۲. باد پیمودن: تعبیری است از بیهوده کاری. 


۳ گنگل: هزل, مسخرگی. شوخی. 
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مایه در بازار ايين دنیا زر است مایه آنجا عشق و دو چشم تر است 
سرمایه در بازار اين دنیا طلاست و در حالی که سرمایةُ عالم برتره عشق و دو چشم 
گریان است. [همانطور که بد ون سرمایه به بازار رفتن کاری بیهوده است و نم فایده‌ای در بر 
ندارد. بدون سرماية عشق و طلب به بازار حقیقت رفتن نیز فایده‌ای ندارد. پس هیات ظاهری 
ال طلب را حاصل کردن, ادمی را سالک طریق حق نمی‌کند.] 


هر که او بی‌مایه‌یی بازار رفت عمر رفت و. بازگشت او خام تقت 
هر کس بدون سرمایه به بازار رود عمرش را تباه کرده و جنین شخص خام اند یشی با 
دست خالی و شتابان باز خواهد گشت. [بی‌مایگان مذعی نیز در بازار حقیقت چیزی 
دستگیرشان نمی‌شود و مالا خاسر و زیانکار باز خواهند گشت.] 


هی کجا بودی برادر؟ هیچ جا هی چه پختی بهر خوردن؟ هیچ‌با 
اگر فرضاً از یکی از این بی‌مایگان سژال کنی: برادر تا حالا کجا بودی؟ با زبان حال 
می‌گوید: هجج جا! و اگر بگویی: برای خوردن چه پخته‌ای؟ می‌گوید: اش هیچ و پوج! 
[ «هیج با » تعییری اسبت ده امد بر قیاس شوربا. جوجه‌با. زیره‌با. یعنی ۳ که از هیچ پحته 


شلد ه ۳ 


تو خریدار باش تا دست و دل من به کار اید. در 1 صورت معدن وجود من که ا؛ بستن 
لعل و جواهر است. ان لعل و جواهر را به ظهور اورد. 


مر کر ده که سورد امست دعوت دین کن, که دعوت وارد است 
خریدار هرجند سست و ی‌حال است. ولی جا دارد که تو او را به دين و ایمان دعوت کنی 
که دعوت به دین و ایمان امری ضروری است. [طالبان حقیقت گرچه در این دوران سست و 
بی‌شور و حال‌اند. ولی تو انان را به طریق ایمان و عرفان بخوان و کاری به این نداشته باش که 
می‌گروند یا نمی‌گروند. چون ابلاغ رسالت لازم است. و ها علی لول !لا ابلاغ المّبین.] 


۱ بارد: سر د. 
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۱ باز پران کن خمام روح گیر در ره دعسوت طریق نوح‌گیر 
باز شکاری را به پرواز درأور و کبوتر روح را صید کن. یعنی ابلاع رسالت کن و 
طالبان حقیقت را مجذوب دعوت خود کن, و در راه دعوت و تبلیغ. راه و رسم نوح(ع) را در 
پیش بگیر. [همانطور که نوح(ع) نهصد و پنجاه سال دعوت به حق کرد و خسته نشد. تو نیز از 
اعراض منکران دلسرد مشو. رجوع شود به شرح بیت (۱۰) همین دفتر.] 


(۸۴۵۱) خدمتی می‌کن برای کردگار با قبول و رد خلقانت چه کار؟ 
در راه خدا خدمتی کن. به اقبال و ادبار مردم چه کار داری؟ [سه پیت اخیر ممکن است 
خطاب به خود مولانا یا حسام‌الدین باشد. البته تعمیم خطاب ان به همة داعیان حق مناسب‌تر 


است.| 


۱. حمام: کبوتر. جمع: خمائم. اما حمام خواندن آن غلط است. جون «حمام» به معنی مرگ است. 
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داستانآن شخص که بردرسرآیی نیم شب سحوری "مي‌زد همسأیه اور 
گت که آخر نیشب است خر نیست و دیگر آنکه در این 
سرای کسی نیست. بهر که میزنی؟ و جواب گفتن مطرب. اور 


خلاصه داستان 

شخصی در نیمه شبی از شب‌های ماه رمضان در کنار خانه‌ای مجلل و اشرافی به 
خواندن و کوفتن طبل مشغول شد. شخصی در خانه‌اش را باز کرد و به او گفت: عموجان الان 
که وقت این کارها نیست. از این گذشته از کجا معلوم که کسی در این خانه ساکن باشد؟ 
سشحوری زن بدو گفت: اگر الان به نظر تو نیم‌شب و تاریک است در نزد من صبح روشن است. 
و گذشته از این من این شحوری را برای حضرت حق می‌زنم و هیج توقعی از خلق ندارم. 

استاد فروزانفر مأخذ حکایت فوق را از مقالات شمس ذکر کرده است : آن شخص که 
شحوری بر دری می‌زد که او را شب. روز شده بود. 1 یکی گفت که در این خانه کسی نیست. 
گفت: چه حاجت است؟ می‌دانم که در خانه کسی نیست. گفت که مردمان خانقاه و کاروانسراها 


می‌کنند برای خدا. من نیز برای خدا چیزی می‌زنم. 


۱. شخوری: را ک. شرح بیت (۸۴۶) همین دفتر. 
۲ ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۲۰۲. 
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مولانا در بیت پیشین گفت که ادمی باید در راه خدا خدمت کند و به اقبال و ادبار و 
قبول و رد مردم کاری نداشته باشد. حال برای بسط آن موصوع حکایت سحوری را آورده 
است. سَحوری‌زن کنایه از داعیان حق و مصلحان الهی است که در شب دیجور جهل و غفلت 
با ندای خود مردمان خوابناک را بیدار می‌کنند. اگر به دعوتشان پاسخ دادند که شب سیاه 
نادانی و جهالت را به روز پر فروز معرفت بَدّل کرده‌اند. و اگر از دعوت انان رخ برتایند چیزی 
از ایشان نکاسته‌اند. چه داعیان حقیقی برای نام و نان. مر دم را به طریق حق فرا نمی‌خوانند. بل 
به وظیفة انسانی و الهی خود عمل می‌کنند. 


آن یکی می‌زد سحوری بر دری درگهی بسود و رواق مهنری 

شخصی بر در خانه‌ای مي‌خواند و می‌نواخت. آن خانه. خانه‌ای مجلل و کاخ مانند 
بود و به یکی از نزرعان تعلّق داشت. [«سحوری زدن» مصدر مرب به معنی آواز بر کشیدن و 
طبل و ساز نواختن بر در خانه‌ها به طلب اجر یا طعامی است که در سحرگاهان ماه رمضان 
می‌خورند. در قدیم که از ساعت‌های پیشرفته و دیگر ابزار اعلام وقتِ امروزین خبری نبود در 
ماه رمضان عده‌ای در کوچه‌ها و محله‌ها می‌گشتند و چون وقت سحر می‌رسید بر در خانه 
مسلمانان بخصوص اغنیای آنان می‌خواندند و بر طبل و جز آن می‌کوفتند. و بدین ترتیب وقت 
برخاستن و تناول سحری و نیز وقت امساک از طعام را اعلام می‌کردند. و در قبال این کار پول 
یا طعامی دریافت می‌کردند. عده‌ای نیز صرفاً به خاطر ثواب بدین کار می پرداختند «سخور» 
طعامی است که روزه‌داران در سحرگاهان ماه رمضان می‌خورند. به آن «سَخری» نیز می‌گو یند. 
اما «شخور» مصدر است و به معنی سحری ورف ات اس دز اما رن و اد 


ره «شحوری» اما بعصی اژ شا تن یه خطا رفته‌اند.] 


ِ ۰ ۲ ۳ ‌ِ ۳ ی 
نیمشب می‌زد سحوری را به جد گفت او را قایلی کای مشتمد 
آن شخص,. نیمه‌شب با جدیت تمام سحوری می‌زد. گوینده‌ای گفت: ای یاری 
خواهنده. 
اولا وقت شحر زن این شحور نیمشب لبود گه این شب و شور 


اوْلا این سَحوری را سحرگاه برن» زیرا که نیمه شب وقت این غوغا و سر و صدانیست. 
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دیگر آنکه نهم کن ای بُوالَهُوّس که درین خانه درون. خود هست کس؟ 
تانیاً ای بوالهوس دقت کن و ببین که بر در خانه‌ای که سحوری می‌زنی ایا کسی در 


. اب 
کس درینجا نیست جز دیو و پری روزکار خود چه یاوه می‌بری؟ 


پهر گوشی می‌زنی دف. گوش کو؟ هوش باید تا بداند. هوش کو؟ 
ظاهاً دف می‌زنی که گوشی بشنود. اا کو گوش؟ صاحب عقلی باید متوجه این 
سحوری تو شود. اما کو صاحب عقل؟ [در مصراع دوم طبق قاعد؛ حذف مضاف. برای 
«هوش» مضافی مقذر کردیم. پس مراد از هوش. صاحب هوش است.] 


گفت: گفتی بشنو از چاکر جواب تانمانی در تحیر و اضطراب 
انکه شحوری می‌زد به آن شخص غافل گفت: تو حرفت را زدی. حالا جواب این 
چاکر را بشنو تا مات و نگران نمانی. 


گرچه هست این دم برتو نیم‌شب نزو من نزدیک شد صبح طرب 
اگرچه این زمان در نظر تو نیمه شب است. امّا در نظر من صبح شادی نزدیک است. 
[مصراع دوم تداعی می‌کند این قسمت از ی ۸۱ سور؛ هود را که می‌فرماید: ... ال الصَبْح 
پقریب. «... ایا سپیده دمان نزدیک نیست؟» 
۱ مولانا از اینجا به بعد لحن کلام را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که معلوم می‌شود 
که ان سحوری‌زن کنایه از داعیان حق و مریبیان امم است که فجر صادق ظفر را 
در شب دیجور جهل و خبائت رژیت می‌کنند و دمی از سعی و تلاش و اصلاح مردم 


دلسرد نمی شوند.] 
هر شکستی پیش من پیروز شد جمله شبها پیش چشمم روز شد 


در نظر من هر شکستی به پیروزی منجر می‌شود. از اینرو همه شب‌ها در نظرم روز 
روشن است. [انکه بر محور اخلاص و راستی و درستی عمل می‌کند (نه بر ریا و عوام فریبی) 
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پبروری. دوام و استقامت بر خلوص و مکارم اخلاقی و دوری از هر رنگ ۳5 


پیش تو خون است آب رود نیل نزد من خون نیست. آب است ای تبیل" 
در نظر تو آب رود نیل خون است. ولی ای بزرگوار در نظر من خون نیست بلکه اب 
زلال است. [اشاره است به ماجرای خون شدن اب نیل برای قبطیان. رجوع شود به شرح بیت 
(۳۷۸۵) دفتر سوم. این بیت بر سبیل ال املاه است, نی من که بنه خن دغوت می‌کنم 
همچون سبطیان هستم و تو که مقصود مرا نمی‌فهمی همجون قبطیانی. عینیّت اشیاء و امور بر 
من مکشوف است. امّا بر تو وارونه می‌نماید.] 


در حق تو آهن است آن و ژخام" پیش داود نبی موم است و رام 
مثال دیگر. ممکن است چیزی در نظر تو مانند اهن و سنگ مرمر, سفت و محکم 
باشد. ولی همین شی یعنی آهن در نظر داود پیامبر مانند موم. نرم و اطیف است. [به شرح بیت 
(۷۰۲۳) دفتر سوم رجوع شود.] 


پیش تو که بس گران است و جماد مُطرب است او پیش داود. اوستاد 
مثال دیگر. کوه در نظر تو بسیار سنگین و جامد است. اما همین کوه در نظر داود 
انس راتس استاد است. [رجوع شود به شرح بیت (۷۰۳۲) دفتر سوم. «اوستاد» در اینجا 
صفت «مطرب» است. هرچند مخاطب نیز تواند بود.] 


سکن لو اس رنه ساکت است پیش احمد او فصیح و قانت است 
متال دیگر. در نظر تو سنگریزه خاموش و ساکت است. الا در نظر حضرت احمد(ص) 
همان سنگریزه سخن‌اور و نیایشگر است. [رجوع شود به بیت (۲۱۶۰ - ۲۱۵۴) 
دفتر اوّل.] 


5 تبیل: نس هت شر بف. اصیل. ترکرایا معندی تال 
. ژخام: گونه‌ای از سنگ آهکی که تا حدی شفاف است و قابلیت صیقل شدن دارد. 
۳ قانت: خداترس, خاضم, نیایشگر. 
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9 1 5 ۳ ‌ ی ۱ 
پیش تو استون مسجد مرده‌ای است پیش احمد عاشقی دل‌برده‌ای ام 
مثال دیگر. در نظر تو ستون مسجد مُرده و بی‌روح است. امّا همین ستون در نظر 
حضرت احمد(ص) عاشقی بی‌قرار است. [رجوع شود به بیت (۲۱۱۹ - ۲۱۱۳) دفتر اوّل.] 


جمله اجزای جهان پیش عوام مرده و. پیش خدا داناو رام 
همه درزات و موجودات حهان در نظر سطحی‌اند یشان مُرده‌اند. اما همین مسوجودات 
بظاهر مُرده نزد خداوند. بندگانی دائا و مطیع‌اند. 


نکات و افادات عرفانی و دفیقی که در ابیات پیشین آمد همه از ژیان ان مووی ۳ 
بود. اینک همو به آن شخص یوالفضول می‌گوید: امّا اينکه گفتی در اين خانه و سرای کسی 
نیست پس چرا طبل می‌زنی؟ 


جواب آن اینست که اين مردم در راه خدا همزینه‌هایی می‌کنند و بناها و مساجد 
بسیاری می‌سازند. 
مال و تن در راه حح دوزدست خوش همی بازند چون عشاق مست 


همچنین همین مردم همچون عشاق شوریده حال در راه دور و دراز حج مال و قوای 


هیچ می‌گویند کآن خانه تهی‌ست؟ بلکه صاحب‌خانه. جان مُخْتبی‌ست 
ایا هیچ می‌گویند که آن خانه یعنی بیت‌الله الحرام. خالی است؟ یعنی صاحب خانه‌اش 
نیست؟ بلکه یقین دارند که صاحب‌خانه مانند جانی که در بدن مخفی است در ان خانه 
حضوری پوشیده دارد. [«مختبی » را باید به صيعَةُ اسم مفعول معنی کرد تا معنی راست ابید 
اختباء. مصدر باب افتعال است به معنی «پنهان کردن». و «مختبی» به معنی پنهان کرده شده 


۱ دل‌بُرده: عاشق. 
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است. منتهی در اینجا به صورت ممال امته انیت و ظاهراً با اسم فاعل مشتبه می‌شود.] 


کسی که از نور معرفت الهی برخوردار است. خانة حضرت معشوق را بر می‌بیند نه 


خالی. یعنی حضور حضرت حق را شهود می‌کند. 


‌ ه - ۳ 4 3 یی ماه ‌ 
بس سرای پر ز جمع و انجهی پیش چشم عاقبت‌بینان نهی 
ده ی توا سح درآ خانه حستی یک نفر بیدا نمی‌شود که از نظر کمالات 
انسانی و مکارم اخلاقی کسی بحساب بياید. [البته ممکن است ان خانه مملو از فلان الدوله‌ها 
یات اما ادم بیدا شود. تشون در تفسیر بیت فوق می‌گوید: در دلهای خالی 


بر ۱ 
وحجود نذارد ۰[ 


هر که را خواهی تو در کعبه بجو تا بروید در زمان او پیش زو 
تو هر کس را که بخواهی می‌توانی سراغش را در کعبه بگیری تا همان لحظه در مقابل 
تو حاضر شود. [اگر «کعبه» را در اینجا به معنی معروف آن بگیریم مراد اینست که ارواح جمیع 
انبیا و اولیا در انجا حاضر است. و هر کس از سر صدق هر یک از انان را طلب کند برایش 
متمثل می‌شود. و اگر مراد از کعبه. دل باشد. منظور اینست که عارفان روشن‌بین برای پی بردن 
به ضمایر اشخاص فقط کافی است که به قلب خود رجوع کنند. چه قلب آنان اینة غمّازی 
است که معنونات هر کس را در آن نشان می‌دهد.] 
صورتی کو فاخر و عالی بود او ز بیْت‌اله کی خالی بُوّد؟ 
صوری که ک تفت و سای است جو صن ابیت که از تاه شا با 
[مراد از «صورت فاخر و عالی» عارفب بالله است. عارف عالیقدر و متعالی هیچگاه قلبش از 
عشق خانة خدا خالی نیست. یعنی گرچه از نظر جسمانی و ظاهری از بیت‌الله دور است. لیکن 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰۳۷ ۲. 
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و آنجا را زیارت کند. این بیت و بیت بعدی بر خلع بدن کاملان دلالت دارد. ] 


۶ ر, ۰ 5 :اج ی ۱ ۳ 
او بوّد حاضر مئزه از رتاج استاقی مردم برای احتیاج 
عارف کامل همیشه در بیت‌اله حاضر است. و از بسته بودن در کعبه معاف است. ولی 
ساير مردم از روی نیازمندی و اضطرار روی بدان جانب می‌نهند. یعنی عارف. عاشقانه حصحج 
می‌گزارد. و جز او فقط برای ادای وظیفه یا ثواب اخروی و یا احتیاجات دنیوی است که مثلا به 
او لقّب «حاجی» بدهند. 


م7 5 1 ۳1 ۰ ۳ ۳۹1 
یج می‌گویند کین لبّیک‌ها بی‌ندایی صی‌کنيم اخر چرا؟ 
ایا حاجیان هیچ می‌گویند که چرا بدون آنکه ندایی از جانب خدا بياید این لییک‌ها را 
می‌گوییم؟ [«لَبْک» لفظاً نی من به خدمت و فرمانبرداری توایستاده‌ام. وقتی که شخص لباس 
احرام پوشید و به میقات سس سل ات اسب انیت هه تن که مراد این جملات است: 
تیک ال لییک. لییک لا شریکت لک لیک. ان الحَند ر الم لک ر الملک. لاشریکت 


لک. «بله ای خداوند. بله بله. شریکی برای تو نیست. بله. همانا ستایش و نعمت و پادشاهی 


تو راست. شریکی برای تو نیست.»] 


بلکه توفیقی که لَیْیْک آوزد هست هر لحظه ندائی از آخد 
بلکه آن توفیق الهی که آنان را به گفتن لیّیک وادار کرده همان ندای الهی 
است که هر لحظه از خداوند یکتا می‌رسد. [تلبیه‌ای که شخص در حج می‌گوید پاسخ به 
دعوت الهی است. پس همینکه به حج رفته‌ای همین توفیق, ندای دعوت الهی است که تو بدان 
آری گفته‌ای. ابونصر سزاج طوسی در بیان لک حج گوید: آن لایجییوا بغد لک دواعت 
امس و الشیّطان و الْهُوی بَغدٌ ها آجابوا الْحَقْ با «تا زان پس با اجابت دعوت حقّ 
به دعوت نفس امّاره و شیطان و هوای نفس پاسخ مثبت ندهند.»] 


۱. رتاج: در بزرگ. جمع: ازتاج. 
۲ کتاب اللمع فی التصوف» ص ۲ ۱۷. 
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من به بو دانم که اين قصر و سرا بزم جان افتاد و. خاکش کیمیا 
سشحوری‌زن ادامه می‌دهد: من بواسطة بو و رایحه دریافته‌ام که اين کاخ و خانه بزمگاه 
جان است و خاک آن نیز کیمیاست. [می‌توان در اینجا سحوری‌زن را به حج‌گزار و «فصر و 
سرا» را به خانة کعبه تأویل کرد. پس او می‌گوید: من از طریق آثار و علائم باطنی دریافته‌ام که 
صاحب این خانه بظاهر خالی در انجا حضور دارد و اين خانه از ارواح انبیا و اولیا ازدحام 


دارد.] 


مس خود را بر طریق زیر و بم تاابد بر کیمیااش مي‌زنم 
مس وجود خود را به صورت زير و بم تا ابد بر کیمیای وجود او می‌زنم. [«زیر و بم» 
متعلْق به طبل سحوری‌زن است و مراد از آن تناوب و استمرار است. او می‌گو ید چون خاک 
خانه حضرت معشوق کیمیاست. من متناوباً یس وجود خود را به آن کیمیای معنوی می‌زنم تا 
تنزلات روحی و اخلاقی خود را با کمالات آن کیمیا به تعالی و رفعت برسانم. حج‌گزار نیز با 
طواف بر گرد خانةٌ خدا کسب معالی می‌کند و دل مسین خود را با کیمیای عنایات ربانی زین 
می‌سازد. البتّه به شرط انکه با معرفت حج گزارد و خدای ناکر ده مصداق این گفتة سعدی 


خر عیسی گرش به مکه برند ون بیاید هنوز خر باشد] 
‌ ۸ ح ۲ ۱ ِ 5 ۶ .. . ۰1 ۳ ۳ ۱ 
تا بجوشد زین‌چنین ضرب سحور در درافشانی و بخشایش بحور 


تا از نواختن طبل سحرگاهی دریاها به جوش اید و مروارید نثار کند و ببخشاید. 
[عارف ربانی که سحوری‌زن شب غفلت خلایق است می‌گوید من با دعوت خود می‌خواهم 
مردم خوابناک را از خواب غفلت بیدار کنم و مزد من فتوحات و مکاشفاتی است که حضرت 
وهاب همچون در و گوهر به من هبه می‌کند. حال چه گوش شنوا باشد چه نباشد فرقی 
نمی‌کند.] 


خلق در صفب فتال و کارزار جان همی بازند بسهر کردگار 
خلایق برای رضای خداوند در صفوف جنگ و پیکار جانبازی می‌کنند. یعنی مردم 


۱. بحور: دریاها. جمع بُخر. 
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مخلص در راه خدا| شمه نوع ایثاری می‌کنند. 


أن یکی اندر بنلاه انوب‌وار و آن دگر در صابری. یعقوب‌وار 
مثلاً یکی از آنان در استقبال از بلا مانند حضرت ایوب(ع) عمل می‌کند. و آن دیگری 
در تحمّل مشقّات همچون حضرت یعقوب(ع) عمل می‌کند. 


تلاش می ورزند. 


من هم از بسهر خداوند غفور می ز دم بر در به آمیدش شحور 
من نیز محض رضای خداوندٍ امرزگار و به امید فیض و رحمت او بر در خانه‌ها 
سحوری می‌زنم. [داعیان حق در دعوت خود انتظار دستمزدی از مردم ندارند. بلکه اجر را از 
خدا می‌ خواهند.] 


مشتری خواهی که از وی زر بری به ز حق کی باشد ای دل مشتری؟ 
اگر تو خواهان مشتری و خریداری هستی که متاعت را بدو بدهی و زر و سیم از او 
بگیری. ایا بهتر از خدا کجا می‌توان مشتری پیدا کرد؟ 


می‌خرد از مالت انبانی نخس صمی‌دهد نور ضمیری مُفَْبّس 

از اموالت کیسه‌ای بس آلوده می‌خرد و به جایش به تو نور دلی می‌دهد که از چراغ 
هدایت الهی نور یافته است. [«نْجَس» و «مُفْتَیسٍ» باید خوائد یا «نُحس» و متس »؟ نجّس. 
مصدر است از فعل «نجش ینْحَش» امّا در اینجا صفتِ «انبانی» وأقم شده است. جرا که مصدر 
نیز مووّل به صفت تواند شد و در اینصورت مبالغه را افاده می‌کند. پس «نْجّس» یعنی بسیار 
ناپاک و بس آلوده. و «مَفتَبّس» اسم مفعول از مصدر اقتباس و به معنی نور داده شده است. این 
ضبط علاوه بر انکه صحیح است به فهم نزدیک تر می‌اید. و امّا «نجس» صفت مشبهه است به 
معنی الوده و تاباک. و «مَُتَبس» اسم فاعل از مصدر اقتباس و به معنی نورگیرنده است. معنی 
بیت با توجّه به این ضبط: از اموالت کیسه‌ای الوده می‌خرد و در عوض نور دلی به تو دهد که 
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از او نور گیرد. انقروی ضبط اول را مرجح دانسته" و یکلسون نیز در شرح خود با او موافق 
است . دو بیت اخیر مناسب است با مضمون ای ۱ سور توبه که توضیح آن در شرح بیت 
(۲۷۰۹) دفتر ال امده است. مراد از «انبان نجس» جسم و بدن مادی و جمیم علایق و 
وابستگی‌های دنیوی است. منظور بیت: اگر در راه معرفت خدا از علایق دنیوی و حیوانی دست 
بداری خداوند به ازای ان. نور معرفت بر قلبت بتاباند.] 


دن فانی ما را که همجون بخ سرا ذوب می‌شود و به ژوال می‌رود از ۱۳ 
بجایش سلطنت معنویّه‌ای می‌دهد که شکوه و جلال آن در وهم و خیال آدمی نمی‌گنجد. 


می‌ستاند قطر؛ جندی ز اشک می‌دهد کوثر. که آرد قند شک 
چند قطره اشک از چشم ما می‌گیرد و در عوض اب کوثر می‌بخشد. همان اب 
گوارایی که قند بدان حسد می‌ورزد. اکر رانا ان است که آب کوثر اخلین من | ۰ 
است. یعتی از عسل هم شیرین تر است. مراد از کوثر در اینجا اب ايقان و عرفان الحق است که 
ذوق و لذت آن با لذیذترین لذایذ دنیوی قابل مقایسه یست. منظور بیت: اگر دل آدمی به خاطر 
خدا منفعل شود به اب عرفان می‌رسد.] 


می‌ستاند اه پر سودا و دود می‌دهد هر اه را صد جاه سود 
خداوند اء پر شور و حال را از انسان می‌گیرد و به ازای هر اه صد مقام معنوی به او 
فایده می‌دهد. 


باد آهی کابر اشک چشم راند مر خلیلی را بدان واه خواند 
سس با آهی که ابر اشک را به جریان درمی‌آورد. خداوند به حضرت ابراهیم 
خلیل(ع) لقب آء کشنده داد. [«آرّاه» صيغه مبالغه از آه یره اوه (- آه کشیدن) به معنی 
ویو و که ات ور قییی از ند ۱۱۲ موی وید امکه ات اُراهیم لاواه خلیم. 


رک شزح گییر اتفروی: ب ۱۳ص ۲۷۵ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰۳۸ ۲. 
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داستان آن شخص که ندم‌شب سحوری می‌زد.. ۲۷۱ 


ر... همانا ابراهیم بنده‌ای نالان و شکیبا بود.» طبر سی به ثقل از امام صادق(ع) اراه را به معنی 
دعّاء (- بسیار دعا کننده) و کثیم الدغاء و الْْکاء (<کسی که بسیار دعا می‌کند و می‌گرید) 


۱ ۵ 1 ِ ۳ ۱ ۱ ۲ 
تفسیر کرده است. نیز زمخشری ان را کثیر التاوه (2 بسیار نالان) تفسیر نموده است .] 


هین درین بازار گرم بی‌نظیر کهنه‌ها بفروش و ملک نقد گیر (۸۸۵) 
بهوش باش, در این بازار پر رونق بی‌نظیر. متاع‌های کهنه و فرسوده را بفروش و ملک 


و سلطنت نقد دریافت کن. 
۳ 2 8 ی ‌‌ 
ور تو را شعکی و ریبی ره زند تاجران انبیا را کن ( ۸۸۶) 


اگر در این باره. شک و تردید مزاحم حرکت تو شد و تو را به بیراهه کشید, بر انبیای 


۳ ظ‌ 
بس که افزود آن شهنشه بختشان می‌نتاند که کشیدن رختشان ( ۸۸۷) 
خداوندی که سلطان جهان هستی است جنان بخت و دولت معنوی انبیا را زیاد کرد که 


حتی کوهها نمی توأنند آن سرمایه‌های معنو ی ر بر وشن 


۱. زگ مجمع‌البیان. ج ۵ ص ۷ ۷. 
آ. ر.گ. الکشاف, ح ۲. ص ۱۵ ۲. 
۳ سَنّد: جای‌تکبه. تکیه گاه. 
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صه آحّ آحَد گفتن بلال در حر حجاز از محبّت مصطفی عَیّه لام 
در آن چاشتگاهاکه خواجه‌اش از تعصّب جهود به شاخ خازش می‌زه 

پیش آفتاب حجاز, و از زخم خون از تن بلال بر می‌جوشید از اوح اد 
می‌جست بی قصد او, چنانکه از دردمندان دیگر ناله جهد بی فصد, 

۳ 


4 بو ۸ 


وم م۰۶ ۲ ‌ 2 ۹ ۵ 
همچون سُحره فرعون وجرجیس و غیرهم لا بعد و ا یخصی 


خلاصه داستان 

بلال حبشی برد؛ یکی از محتشمان مکّه بود. وقتی که به آيین حنیف احمدی گرایید. 
صاحیش براشفت و برای گسستن حبل ایمان او روزهای ستوالی وی را در هرم افتاب 
نیمروزی روی زمین می‌انداخت و با تازیانه‌های ای تنش را لاله باران می‌کرد. و بلال در 
صفیر تازیانه‌ها بیوسته «آخد آخده می‌گفت. روزی ابویکر از آن حوالی می‌گذشت و آن 
شکنجه و این پایداری را دید دلش بر او سوختن گرفت. و چون بلال را به خلوت یافت بدو 
سفارش کرد که نیازی به اظهار ایمان نداری. چه خداوند دانای به سرایر است. زین پس با 
اغیار از دین و ایمان خود چیزی مگوی تا به تعذیب و تعرّض آنان دجار نیایی. بلال پذ یرفت و 
از افشای ایمان خود توبه کرد. باز فردای آن روز گذار ابوبکر بدان ناحیت افتاد و او را بر همان 
حال دید. دوباره در موقعی مناسب سفارش پیشین خود را تکرار و تأکید کرد و بلال نیز 
توبه‌ای دگر. خلاصه کلام بلال هربار که از افشای اسرار ربویی توبه می‌کرد مدّتی نمی‌گذشت 
که آن‌را می‌گسست. تا انکه سرانجام از «توبه کردن» توبه کرد. زیرا که او دلشدء عشق 


۱. ترجمه عبارت عربی فوق: و جز ایشان که از حد و شمار خارح است 
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مقابل عشق محمّد(ص) و خداي واحد و احد خویشتن‌داری کند نزد پیامیر(ص) رفت و 
ماجرای او را در بیان آورد و تصمیم گرفت که بلال را از صاحبش واخرد. پیامبر(ص) نیز او را 
در این کار تشویق کرد و گفت مرا نیز در این مکرمت شریک گردان. و نیمی از بهای او را تعهٌد 
کرد. ابوبکر بیدرنگ به سرای آن کافر شتافت و پیشنهادی به ظاهر عجیب و غین‌آمیز کرد. 
گفت: بلال سیاه را به من واگذار. و در عوض غلامی بغایت زیبا به تو دهم. صاحب بلال که ولع 
فراوان ابوبکر را دید به رسم کاسیکاران حرفه‌ای دم از خسران خود زد و گفت باید دویست 
درهم نقره نیز بپردازی تا معامله سر گیرد. ابوبکر پذیرفت و مبادله صورت گرفت. کافر 
تهقهه‌ای سر داد و تسخرکنان گفت: شگفتا از این تجارت که تو در آن مغبون و خاسر شدی و 
من پیروز و منتفع. اگر در خرید اين غلام سیاه جذ نمی‌کردی به بهایی بسیار کمتر به تو 
می فر و ختم! ابوبکر گفت: تو عقلی نارس و کودک‌وش داری. در واقم همچون صنغار. گوهری 
به جوزی از کف دادی! جرا که تو صورت بینی و من سیرت او! سیس ابوبکر بلال را به محضر 
پیامیر(ص) برد و آن حضرت او را در آغوش کشید و بلال از این دیدار بی‌خویش شد. انگاه 
پیامبر(ص) از ابوبکر گله کرد که مگر نگفتم که مرا نیز در این مکرمت شریک کن؟ ابوبکر 
گفت: من و بلال هر دو غلام توییم. اینک او را به خاطر تو و در راه حق ازاد می‌کنم. 
ادج 

مأخذ حکایت فوق در کتب سیره و تواریخ معتبر آمده است. استاد فروزانفر آن‌را از 
طبقات این سعد نقل کرده است . چون متن اين روایت عربی است برای استفادة عموم آن‌را 
تلخیص و ترجمه می‌کنيم: بلال بن رّباح از مومنان مستضعف بود. چون به اسلام گروید تحت 
شکنجه قرار گرفت تا از دین خود بازگردد. شکنجه دهندة او ام بن خْف بود. هرگاه شکنجة 
بلال به اوج خود می‌رسید آخد آخَد می‌گفت. هرچه بدو می‌گفتند همان را بکُو که ما می‌گو ييم. 
در جواب می‌گفت: زیانم سخن شما را نیک نداند. بدو می‌گفتند: پروردگار تو لات و عزی 
است. اما او پیوسته می‌گفت: آخد آخد. تا اينکه ابوبکر بر او وارد شد گفت: جرا این شخص را 
شکنجه می‌کنید؟ پس او را به هفت سکّه خرید و آزاد کرد. وقتی که ابوبکر اين ماجرا را برای 
پیامبر(ص) نقل کرد. فرمود: ای ابوبکر مرا نیز در اين کار شریک کن. او گفت: یا رسول‌انه 
ازادش کردم. 


هو 
چِ 


۱. مأخذ قصص و تمشبلات مشنوی. ص ۲۰۳ - ۲۰۲. 
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قصف اخد آخد گفتن بلال.. ‏ ۲۷۵ 


حکایت بلال از ژرف ترین حکایات مثنوی معنوی است. مولائا در این حکایت نکاتی 
فخیم دز تیان آورده است. از جمله در آن‌جا که بلال کتمان ایمان خود را برنمی تابد 
و بیوسته اظهار ایمان می‌کند به تتوصیف عشق می‌پردازد و می‌گوید عشق ذاتا کستاف 
و پرده در است و با عافیت‌طلبی‌های مرسوم درنمی‌سازد. و در انجا که کافر از داد و ستد 
بظاهر سودآورش سخت سرمست و مبتهج می‌گردد به نقد صورت‌گرایی و ظاهرپرستی 
می‌پردازد. و در انتهای حکایت با بیانی سخار استغراق اولیا را در بلایا و مصائب دنیوی بازگو 


می‌کند. 
ود ملد مد 
س فدای خار می‌کرد ان بلال خواجه‌اش می رد برای کگوشمال 


بلال حبشی بدن خود را فدای تازیانة خاردار می‌کرد. و صاحبش برای گوشمالی و 
تبیه. او را می‌زد. [مراد از «خار». تازیانة خارناک است. یعنی تازیاه‌ای که بر سطح آن خار و 
اشیای تیز و پُرنده تعبیه می‌شد تا شکنجه و تعذیب بصورت سختی اعمال شود. در مطلم این 
فصل نام «جرجیس» آمده است. طبق روایات. او یکی از انبیای بنی اسرائیل بوده است که به 
انواع عقوبات او را کشتند. لیکن به امر الهی از پسي مرگ زنده شد و به دعوت قوم پرداخت. 
توضیح «بلال» در شرح بیت (۱۹۸۶) دفتر اوّل امده است.] 


و به بلال می‌گفت: چرا دائماً از حضرت احمد(ص) یاد می‌کنی؟ هم غلام ناسازگاری 
هستی و هم آیین مرا انکار می‌کنی. 


می‌زد اندر آفتابش او به خار او اعد میگفت بهر افتخار 
صاحبش در حرارت افتاب او را یا تازیانه خاردار می‌رد و او نیو سته آحد اخد 
می‌گفت و بدان افتخار 3 


تا که صدیق آن طرف برمی‌گذشت آن آخد گفتن به گوش او برفت 
تا اینکه روز که آبوبکن دنق از ان طرف می‌گذشت صدای احد احد گفتن بلال 
زا شتند, 
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شرح جامع مثنوی دعنوی | ۶ 
چشم او پر آب شد. دل پرعنا زان اد می‌یافت بوی آشنا 


جشم ابویکر از اشک پر شد و دلش یکبارجه درد گشت. قاار اخ اد احبه بو 


بعد از آن خلوت بدیدش. بند داد کز جهودان خفیه می‌دار اعتقاد 
ابویکر بعد از آن وافعه بلال را تنها دید و بدو نصیحت کرد که ایمانت را از منکران 
پوشیده‌دار. [«جهود» در مثنوی معادل بهودی نیست جنانکه بعضی از شارحان خیال کرده‌اند. 
بلکه معادل کافر و حق‌ستیز است. در اینجا نیز مراد از جهود. کافر و مشرک است. زیرا به 
شهادت اصحاب سیره. بلال. غلام یکی از کفار قریش به نام أمَيّة بن خلف بود. | 


عالم السَر است. پنهان دار کام گفت: کردم توبه پیشت ای همام 
زیرا خداوند به اسراز درون اگاه است. پس مرام و مقصود خود را از اغیار پنهان کن. 


یعنی تقیّه کن. بلال گفت: ای بزرگمرد اینک نزد تو توبه کردم. 


۰ و ۰ ۳ ت۳۹ ۳ و 1 ۰ ۴ ۳ 
روز دیگر از پّه صدیق تفت ان طرف از بهر کاری می‌برفت 
بامدادٍ روز دیگر صدّیق (ابوبکر) برای انجام کاری از آن طرف شتابان می‌گذشت. یعنی 
از نزدیکی مقر بلال می‌گذشت. 
باز احد يشنید و صرب زخم خار بر فروزید از دلش سوز و شرار 
تا دای اد اد تارل و یی اواه زا یآ شاه ار اون فیس 
زبانه کشید. 
باز پندش داد. باز او توبه کرد عشق آمد. توبه او را بخورد 


دوباره ابویکر به بلال نصیحت کرد که ایمانت به محمّد(ص) را مسخفی بدار و بلال 
مج دا نویه ک و یعنی قول داد که در نزد کافرآن اظهار ایمان نکند. آمّا مج عشق دویاره بر 
بدا ای وود رای را به کام خود درکشید. 
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توبه کردن زین تَمَط بسیار شد عاقبت از توبه او بیزار شد 
بدینسان بلال توبه‌های فراوان می‌کرد. ولی کمی بعد هم آنها را می‌شکست تا جابی 
که از وه مر اش 


فاش کرد. اشپرد تن را در بلا کای محمد ای عدو توبه‌ها 
بالاخره بلال در کمال صراحت گفت که من بر ایین اسلام هستم و جسم و جان خود را 
تسلیم بلا و انتقام حق‌ستیزان کرد و گفت: ای محمّد. ای کسی که دشمن توبه‌ها هستی. 


۳ 
۱ 2 ۲ ۱ ۱ 
ای تن من و ای رگ من پر ز تو توبه را گنجا کجا باشد در او؟ 
ای محمّد که شکنند؛ توبه عاشقانی همچون من هستی. و ای کسی که تمام اجزای 
وجود من از عشق تو اکنده است. تو بگو اخر چگونه ممکن است توبه در جسم و جانم 
یکنجد؟ 


‌ 
توبه را زین پس ز دل بیرون کنم از حیات خلد توبه چون کنم؟ 
بعد از اين توبه را از دلم بیرون می‌کنم. اخر چطور ممکن است که از زندگی جاودان 


تویه کنم؟ 


عشق. قهارست و من مقهور عشق چون شکر شیرین شدم از شور عشق 
عشق, قهار است و من مغلوب عشقم. از شور و شوق عشق مانند شکر شیرین شده‌ام. 

برگ کاهم پیش تو ای تندباد من چه دانم که کجا خواهم فتاد؟ 
ای طوفان. در برابر تو همچون بر کاهی ناجیز هستم. من چه می‌دانم که سرانجام کجا 


خواهم افتاد؟ 


یا محمّد(ص)! چه مانند هلال ماه. لاغر و نزار باشم و چه بلال باشم در هر دو صورت 


۱ تمّط: روش. طر بقه. 


0(0 ۰۲9 


۳۷۷ 


۸۹۸۱ 


)۸۹۹( 


)٩۰۰( 


)٩۰۱( 


)٩۰۳( 


)٩۰۳( 


)٩۰۴( 


۱) 0 0 


(2 1 


۳۷۸ 


)٩۰۵( 


)٩۰۶( 


)٩۰۱۷( 


۱1۹2 


شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


تابع خورشید وجود تو هستم. [«بلال» و «بلال» لفظاً به معنی رطوبت و تری است. در اینجا 
معنی لفظی آن مطمح نظر نیست. اما اینکه «بلال» را مقابل «هلال» قرار داده ظاهرً مراد از آن 
دو ضعف و قدرت است. یعنی من چه ناتوان باشم و چه قدر تمند در هر دو حالت مطیم ۳ 
کریم هستم. پس همانطور که ماه از خورشید نور می‌گیرد. من (بلال) نیز از خورشید وجود 
حضرتٍ محمّد(ص) انوار معنوی می‌گیرم.] 


ماه را با زفتی و زاری چه کار در پی حورشید پوید سایه و ار 
ماه با ستبری و لاغری کاری ندارد. بلکه کار ماه اینست که سایه‌وار به دنبال خورشید 
کت [«زفتی» کنایه از ات وت جهاردهم ماه است که در آن شب ماه به 
کمال روشنی خود رسد و عربان بدان له در گو یند. و «زاری» کنایه از «هلال» است و آن 
ابتدای طلوع ماه ات و «حورشید») در اینحا کنایه از وحود نورانی حصرت محمد(ص) تب 


در این بیت لف و نشر مشوش بکار رفته است. «زفتی» به بلال بازمی‌گردد و زاری به هلال در 


با قضا هر کو قراری می‌دهد رسد کات ود مس ۳ 


در اینجا مولانا به مناسبت اینکه گفت وجود بلال. تایم وجود حضرت ختمی 
مرتبت(ص) بود. گریزی می‌زند به مسالً قضای الهی که اراده و اختیار ادمی تابم 
تقدیرات الهی است. و هر کس به چنین حقیقتی نرسد خود را مسخره کرده است: هر کس با 
وود ای رو اه و ایا نود که کدرست ات وی زا مره کي فو اس 
یعنی اگر خیال کنی که بالاستقلال می‌توانی حرکتی انجام دهی و به قضای الهی 
تکیه نکنی بدان که خود را بیهوده معطل کرده‌ای. [چنانکه در بیت (۹۱۱- )٩۱۰‏ دفتر 


اول فرمود: 
بافقضاینجه مرن ای تند و تیز تانگیرد هم قضاباتو ستیز 
شرده باید بود پیش حکم حق ابا از ۱1 
کاه‌برگی پیش باد. انکه قرار؟ رستخیزی, و انگهانی عزم کار؟ 


بی‌حرکت بماند؟ معلوم است که ثابت نمی‌ماند. و چگونه ممکن است قیامت برپا شود 
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و آنگاه کسی قصد انجام عمل کند؟ مسلماً سمکن نیست. [همانطور که محال است 
برگ کاهی در باد ثایت بمائد. و همانطور که محال است که در روز قیامت. موفعیتی 
برای عمل فراهم شود. محال است که اراد انسان در برابر اراد حضرت حق تعالی کاری از 
بیش ببر د. 

روز قیامت. هنگام محاسبةٌ عمل است نه انجام عمل. چنانکه حضرت امام علی(ع) 
فرمود: و ان الیرم عَمَل ر‌ حساب و دا حساب 1 عَمَل. «امروز. روز عمل است و نه 
محاسبهُ عمل. و فردا (قیامت) روز محاسبة عمل است و نه انجام عمل.»] 


گربه در انبانم اندر دستِ عشق یک دمی بالا و یک‌دم پست عشق 
بلال. حال خود را چنین بیان می‌کند: من در دست تصرّفات عشق محمّد(ص) مانند 
گربه‌ای هستم که درون کیسه‌ای انداخته‌اند. گاهی به سر کیسه می‌افتم و گاهی به ته کیسه. [من 
در قبضه عشق محّد(ص) گرفتارم و ارام و قراری ندارم.| 
او همی گرداندم بر کرد شر به به زیر ارام دارم نه زر 
عشق محمّد(ص) مرا دور سرش می‌چرخاند. یعنی همانطور که شخصی گربه‌ای را در 
کیسه می‌اندازد و آن کیسه را با تمام قدرت دور سرش می‌چرخاند و گرب بیجاره دائما بالا و 
پایین کیسه پرتاب می‌شود و لحظه‌ای ارام نمی‌گیرد. من (بلال) نیز مانند آن گربه در پنجهة 
عشق محمد(ص) بلا اراده مانده‌ام واين عشق اوست که سراسر وجودم را به نصرّف دراورده 


ات 


عاشقان در سیل تند افتاده‌اند بر قضای عشقی. دل بنهاده‌اند 
عشاق در سیلاب خروشان عشق افتاده‌اند و دل به حکم و مقتضای عشق سپرده‌اند. 


یعنی عشّاق از خود بریده‌اند و تسلیم عشق شده‌اند. 


۰ 1 ۰ ِ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
همچو سنگ اسیا اندر مدار روز و شب گردان و نالان بی‌قرار 
ای اد سای سا رود وش در کرد و هی کار ی ان 
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گردشش بر جوی‌جویان" شاهد است تا نگوید کس که آن جُو راکد است 
گردش سنگ اسیا بر جویندگان جُوی گواء است, تا کسی نگوید که آن جوی. 
سا کن,وس‌خوکت است: [ خرکت و تعابوی عشای نشان.مي دهد که عشی: بادیده‌ای است نوبا 
و سیّال. و سبب تلاطم عشاق اینست که عشق نو به نو درمی‌رسد و تجلیاتش نامکزر است.] 


گر نمی‌بینی تو جو را در کمین" گردش دولاب و نوی بصن 
اگر تو جوي سیّال و مخفي عشق را نمی‌بینی, لااقل به گردش سنگ چرخان آسیا 
نگاه کن. [مراد از «دولاب گردونی» سنگ اسیاست که مانند دولاب (< چرخ چاه) بر محور 
خود می‌جرخد. امّا در اینجا کنایه از افلاک است. زرا حکما و صوفیه گردش افلاک را به 
عشق مستند می‌دانند و می‌گویند حرکت گردش افلاک. خبّی و شوقی است. چنانکه در بیت 
(۲۵۸۴) دفتر سوم بدان تصریح شده است. اختفای عشق نیز در بیت (۴۷۲۴) و (۴۷۳۷) و 
(۴۷۲۶) دفتر سوم مطرح شده است.] 
چون قراری نیست گردون را از او ای دل. اختروار. ارامی مجو 
چون فلک بواسطةٌ عشق. صبر و قراری ندارد. دلا تو نیز مانند ستارگان افلاک باش و 
خواهان سکون و ارامش مباش. 
گر زنی در شاخ دستی, کی هلد؟. . هر کجا پیوند سازی. بشکلد 
اگر برای ثبات و سکون خود شاخه‌ای را بگیری تقدیر عشق الهی تو را چگونه رها 
می‌کند؟ یعنی رها نمی‌کند. و به هر چیزی متصل شوی عشق آن پیوند و اتصال را از هم 
می‌گسلد. [پس در مقابل جریان سیّال عشق نمی‌توانی راکد و ثابت بمانی. مصراع دوم تداعی 
می‌کند این کلام امام علی(ع) را که فرمود: عَرَفْتَ اه نشخ لعزائم و حل الْعقود . «بشناختم خدا 
را به گسستن پیون ارادهها و گشایش گر؛ تصمیم‌ها.» نیکلسون گوید: «شاخ» کنایه از علل و اسباب 
طبیعی است که انسان بدان متوسّل می‌شود و خیال می‌کند که می‌تواند از تقدیر الهی بگریزد .] 


۱. جوی‌جویان: جویندگان جوی. صفت مرکب فاعلی مرخم جمع. 

۲. کمین: به معنی مکمون و پوشیده است. وزن فعیل‌گاه به معنی مفعول اید. 
۳ نهح‌البلاغه (مرحوم قیض الا سلام), حکمت شمارة ۴۲ ۲. 

۴ نقل به مضمون از شرح مثنوی معتوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۵۰. 
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ثر نمی‌بینی تو تدوير قدر در عباصر چوسس و گردش 
اک تو نمی‌توانی اين را ببینی که تقدیر عه عشق الهی همه جیز را به گردش و دَوّران در 


می‌اورد. به حرکت و جنبش عناصر طبیعی نگاه کن. [اگر به پدیده‌های پیرامون خود که از 
عناصر مادّی متشکُل شده‌اند نگاه کنی می‌بینی که همذ آنها با سائقة مت و عشق الهی و به 
نیروی تقدیر او در حرکت‌اند و هیچ پدیده نابتی در جهان دید ه نمی شود.] 


زآنکه گردشهای آن خاشاک و کف باشد از غغلیان بحر با شرف 
زیرا حرکات خاشاک و کف دریا از جوش و خروش دریای با شرف حاصل شده 
است. مراد از «خاشاک و کف» دنیای محسوس است. و مراد از «بحر با شرف» حقیقت عشق 
الهی است. منظور بیت: حرکت جهان بر پایة حَبّ و عشق الهی صورت ین کم 3: همه درّات و 
کاننات مشتاق حضرت معشوق‌اند. و الیل المصیر.] 


باد سرگردان بیین اندر خروش پیش آمرش موج دریا بین به جوش 
باد سر گردان را نگاه کن که در حال توفیدن است. و دریا را ببین که به فرمان او امواج 


خروشان پدید می‌اورد. 


آفتاب و ماه, دو گاو خراس" گرد می‌گردند و می‌دارند پاس 
افتاب و ماه مانند در گاوی هستند که اسیا را می‌گردانند. یعنی آن دو به دور خود 
می‌گردند و سغاظت می‌کنند. یعنی یا انوار خود از بقای موجودات حفاظت می‌کنند. [مولانا در 
ایا شین نظر ید سر کت موی .و حول حهانتعول راسان دافعه است. اصا مر کت هر 
جهان از اصول بنیادین مکتب عرفانی و ذوقی اوست.] 


اختران هم خانه خانه می‌دوند قرکب هر سعد و نحسی می‌شوند 
ستارگان نیز متزل به منزل در حرکت‌اند و حامل نیکیختی و نحوست می‌شوند. 


[«خانه» يا «بیت» از اصطلاحات نجوم قدیم است. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۸۶) دفتر 
پنجم. اینکه منجمان تیذا از ستارگان را نخس و دسته‌ای دیگر ر سعلد می‌دانند با ید و 


۱ خُراس: آسیایی که توسّط خر و گاو و امثال آن حرکت کند. 
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داشت که تأثیر نحوست و سعود افلاک به اذن الهی است نه بالاستقلال.] 


اختران چرخ گر دور اند هی وین حواست کاهل‌اند و ششت‌بی" 
بیت فوق را به دو وجه می‌توان تفسیر کرد. وجه اوّل آنکه لا بیت فوق را شرط و 
بیت بعدی را جزای شرط فرض کنیم: هان ای انسان اگر ستارگان فلک از تو دورند و حواس 
تو نیز ضعیف و ناتوان است. وجه دوم انکه مصراع اوّل را شرط و مصراع دوم را استفهام 
انکاری و جزای شرط فرض کنیم: هان ای انسان اگر ستارگان فلک از تو دور هستند. ایا 
حو اس نو یه کند و ناتوان شنده است؟ وعه اول مناسب غر است. انقروی طبط دور (ع گردش) 


۰ و ور م2 ۲ 
را بر دور (2 بعید) مرجح دانسته است و دور ر مَوْوّل به داثر (< گردنده) کرده است ۰ 


اختران چشم و گوش و هوش ما شب کجاند و به بیداری کجا؟ 

به چشم و گوش و عقل ما که همچون ستارگان اسمان‌اند بنگر که در شب به چه کاری 
مشغول‌اند و در وقت بیداری کجا هستند؟ [اين بیت جزای شرط برای بیت پیشین است. 
منظور دو بیت اخیر: اگر به سیب دوري کهکشان‌ها قادر نیستی حرکت و جوشش آنها را ببینی 
به قرّه ادراک و نیز حواس خود از قبیل باصره و سامعه بنگر که احوالی متغیر دارند. 
چنانکه مثلا به وقت بیداری فتال و جوالاند و به وقت خواب از فعالیت بازمی‌مانند و 
کل کار ادراک و حواس ما در آن وقت تعطیل می‌شود. پس, از حرکت و تغیّر احوال آیاتِ 
انفسی بدین نکته واقف عه که اقا افاقی نیز دائماً در دریای عشن الهی جوشان و 
متحر ک است.] 


گاه در سعد و وصال و دلخوشی گاه در نحس و فراق و بیهشی 
ستارگان چشم و گوش و عقل ما گاهی حالتِ سعادت و وصال و شادکامی دارند. و 
گاهی حالت نحسی و فراق لاشعوری. [همانطور که ستارگان افلاک. احوال سعد و ذحس 
دارند. حواس و ادراکات ما نیز که همجون ستارگان‌اند حالات متضاد جُجستگی و کُجستگی 
دارند. گاه ادراکات و میات و مسموعاتِ آدمی نیک و صالح است. و گاه شوم و طالح. پس 


آ, اه هه شرح کبیر انفروی, ح ۰۱۴ ص ۸۵ ۲. 
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تغیّر حالات حواس و ادراکاتِ ما نشان می‌دهد که همه جیز در این جهان در حال صیرورت و 
شدن است و هیچ چیز حتی برای لحظه‌ای ابت نمی‌ماند. چنانکه هراکلیت حکیم یونان 
باستان گفت: «نمی‌توانیم دوبار به یک رودخانه دراییم.» زیرا در دفعة دوم هم ما عوض 
شده‌ایم و هم آب رودخانه.] 


ماه گردون چون درین گردیدن است گاه تاریک و. زمانی روشن است 
جون ماه اسمان نیز در گردش است. گاه تاریک می‌شود و گاه روشن. یی ماه تیز 
همچون حواس ما حالاتی مختلف دارد. [کلً ماه چهار شکل دارد: هلال (ماه نیمه کامل). بدر 
با قمر (ماء کامل). قمیر (ماء نیمه کامل بعد از کامل) و محاق که سه‌شب آخر ماه قمری را 


گویند و در آن شب‌ها ماه ریت نمی‌شود.] 


که بهار و صیف همچون شهد و شیر گه سیاستگاه برف و زصهریر 
گاهی بهار و تابستان فرحبخش از راه می‌رسد. و گاهی کیفرگاه و سرمای شدید 
و حخود ر ما می‌د هد . 


چونکه کلیّات پیش او چو گوست ‏ شخره و سجده کن چوگان اوست 

از انرو که همه موجودات در برابر چوگان مشیّت الهی مانند گُوي غلطان. تسلیم و 
مطیع هستند. [اين بیت کل شرط, و ببت بعدی جزای شرط است. مراد از کلیَات, افلاک ه گانه 
(قمر. عَطازد. زهره. شمس. مریخ: مشتری, زحَل. ثوابت و فلک‌الافلاک ") و موالید ثلاثه 
(جماد و نبات و حیوان) و عناصر اربعه (باد و خاک و اب و اتش) است. البته باید توجه 
داشت که این کلّی با کلی منطقی و عقلی که منهومی انتزاعی است فرق دارد. زیرا آن کلّی که 
در بیت فوق آمده تحمّق خارجی و عینی دارد. در حالی که این کلی مصداق خارجی ندارد و 
فقط مفهومی ذهنی است و به اصطلاح منطقیون «وصف اشتراک بین کثیرین است.» به هر حال 
مراد از کلیّات در بیت فوق جمیم موجودات است به طور اعم. منظور بیت: همه موجودات 


عالم مقهور و منقاد مشیّت حضرت حق‌اند.] 


۱. در پاره‌ای از کتب علمی قدیم فلک هشتم را کرسی و فلک نهم را عرش گفته‌اند. رجوع شود به رسائل 
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)4۳۰( 


)٩۳۱( 


تو که یک جزوی دلا زین صد هزار چون نباشی پیش حکمش بی‌قرار؟ 


ای دل تو که جزئی از اين صدها هزار موجود بشمار می‌ایی چرا در برابر فرمان او 
بی‌تاب و بی‌قرار نیستی؟ [اين بیت جزای شرط بیت قبلی است.] 


۰ 5۳ ِِ ۳ 
جون سنوری باش در حکم امیر که در اخر حیس. کاهی در مسیر 
نسبت به حکم حضرت حق, مانند مرکوبی باش که تحت فرمان صاحب و فرمانروایی 
خود است که گاهی او را در اخور می‌اندازد و حبس می‌کند و گاهی به سیر و گردش می‌برد. 


چونکه بر میخت ببندد. بسته باش چونکه بکُشاید. برو. برچسته باش 
هر گاه به مشیّت خود تو را به میخ قضا بست و تو دجار قبض شدی, بسته باش و 
تقلا مکن که خود را برهانی. و هرگاه تو را باز کرد و رها نمود چالاک باش. [مشیّت الهی 
گاهی به صورت قهر و قبض رخ می‌نماید و گاه به صورت لطف و بسط. بندء عاشق کسی است 
که بر قبض و بلای او نیز مرحبا بگوید. چنانکه در بیت (۲۶۳۷) دفتر دوم فرمود: 


در با هم سی‌چشم ات او مات اویم مات اویم مات او] 
1 . "۰ > 
انتاب اندر فلک کر سی‌جهد در سیه‌روبی جسو فس می دظد 


به عنوان مثال هرگاء افتاب در فلک از مسیر معین خود کج رود و منحرف شود. 
با کسوف رویش را تیره و منکدر می‌کند. [رجوع شود به شرح بیت (۳۹۹۱ دفتر اول. 
در بیت )٩۲(‏ دفتر اوّل گوید: 
ب د ز گستاخی کسوف افستاب شد عزازیلی ز جرأت رز باب 
در اینجا مراد از «خسوف» همان «کسوف» است.] 


کز دنب پرهیز کن. هین هوش دار تا نگردی تو سیه‌رو دیگ‌وار 
ای خورشید از نزدیک شدن به نقطة دنب حذر کن تا مانند دیگ رویت سیاه نشود. 
[دب به معتی دم و مقابل آن رأس, از اصطلاحات نجوم قدیم است. وقتی که دو مدار ماه و 


آن عفد تین گویند و اين عقدتین. شامل دنب و راس است. پس هر گاه دنب و راس تقاطع 
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پیدا کنند یا به تعبیر ساده‌تر ماه میان خورشید و زمين حایل شود کسوف رخ می‌دهد. مولانا به 
رانا استعاره کسوف ر ره انحراف حخورشید سبت می د شد. خطاب این ببت به اسان ات و 
منظور اینست که ای انسان از گناه و گستاخی پرهیز کن تا رسوا و سیاه رو نشوی.] 


ابر را همم تاریانه آتشین می‌زنندش کانچنان رو. نه جنین 
به اير نیز تازیانه‌های اته تشین می‌زنند که چنان حرکت کن و جنین حرکت مکن. [بیت 
فوق ناظر بر آن دسته از روایاتی است که می‌گوید فرشته‌ای تابر عبط انیت و آن را به 
هر کجا لازم باشد می‌راند و سبب بارش ان گردد. اکثر مفشّران قران کریم در ذیل ای ۱۳ 
سور؛ رعد که می‌فرماید: ...یسح الرَعْد بحفدد...«... رعد به تسبیح و ستایش خداوند مشغول 
است...» روایاتی اورده‌اند که حاکی از آن است که برای ابر موکلی از فرشتگان گمارده شده 
ات از آن جمله طبرسی در یکی از اقوال تفسیری خود می‌گوید: قیل ان اعد هملک 
اٌذی سوق السحاب و یرجه بصَوته" «گفته‌اند همانا رعد فرشته‌ای ی 0 
بر را م‌راند و برس انگیزد» زمخشری نیز آورده است که: ار ود سألّت آلنی عن ۶ 
اهو؟ ناْ: ملک من الَْلایْکَة مر کل بالسخاب ی 
«یهودیان درباره رعد از پیامبراص) سژال کردند و گفتند: رعد چیست؟ فرمود: فرشته‌ای از 
فرشتگان که مأمور ابر است. آن فرشته ترنایی اتشین دارد که با ان ابر را می‌راند.» تَرَمَذی و 
سائی نیز حدیث فوق را نقل کرده‌اند " امام فخر رازی و ابوالفتوح" هم این حدیث را 
آورده‌اند. شریف لاهیجی ‏ و ملا فتحه کاشانی " و دیگران نیز بدین حدیث و احادیث مشابه 
آن پرداخته‌اند. رک مر توفي ۳ خطبةٌ نود که در وصف فرشتگان است فرماید: منْهم 
من هو فی خلق الْغْنام الدلم ". «دسته‌ای از فرشتگان در خلقت ابرهای سنگیرن‌بار اندرند.» 
اينکه منظور از فرشته در این قبیل موارد چیست و رابطة او با تحوّلات جوّی چگونه است خود 


۱. مجمع‌البیان ح ۶ ص ۲۸۲ 

۲ الکشاف: ج ۲ ص ۵۱۸-۵۱٩‏ 

۳ ر. ک. حواشی الکشاف, ج ۲. ص .۵۱٩‏ 

۴ ر. ک. التفسیرالکبیر ج ٩۱.ص‏ ۲۵. 

۵ ر.اک. تفسیر ابوالفتوح رازی» ح ۶.ص ۷۸۵ 

۶ ر.اک. تفسیر شریف لاهیجی. جح ۲. ص ۵۸۵. 
۷ منهج الصادقین: ح ۵ ص ۹۷. 

۸ نهج‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام). خطبه اشباح. 
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یاد شده نظر دارد.] 


بر فلان وادی ببار. این سو مبار گوشمالش می‌دهد که گوش دار 
ابر را گوشمالی می‌دهند که باید به امر و نهی ما توجّه کنی. برو بر فلان بیابان بیار. این 
طرف مبار. [منظور دو بیت اخیر: در جایی که حتّی حرکات و سکنات ابر تحت امر و نهی الهی 


اس 2 


است. مسلما تو ای انسان به طریق اولی باید مطیم اوامر و نواهی خداوند باشی.] 


عقل تو از افتابی بیش نیست اندر آن فکری که نهی آمد. مایست 
عقل تو عظیم‌تر از افتاب نیست. لذا در هر اندیشه‌ای که خداوند تو را از ان 
نهی کرده درنگ مکن و بر آن اصرار مورز [خورشید با ان عظمت همینکه کژ می‌رود دچار 
تیرگی و خسوف می‌شود. پس تو نیز کج مرو تا عقلت گرفتار ظلمت جهل و غفلت نشود.| 


_ . مج . . و ۰-1 
کژ مَنه ای عقل تو هم ام خویش تا نیاید ان خسوف رو به پیش 
ای عقل» تو نیز در راه انحراف قدم مگذار تا روسیاهی برایت پیش نیاید. 


چون گنه کمتر بوّد. نیم آفتاب مُنْحْسف" بینی و نیمی نوزتاب" 
وقتی گناه سبک‌تر باشد. نیمه‌ای از خورشید را تاریک می‌بینی و نیمه‌ای را روشن. 
[انتساب گناه به خورشید جنبهٌ مجازی دارد و مراد از ان بدیده تکوینی و نجومي تقاطع ذنب 
و رأس است که توضیح آن در شرح بیت )٩۲۱(‏ همین دفتر ذکر شد. پس اگر ایین پدیدة 
تکوینی بطور کامل ظهور کند. خورشید کاملاًتیره می‌شود. و اگر کمتر ظهور کند قسمتی از آن 
تاریک می‌شود.] 


که به قدر جرم صی‌گیرم تو را این بود تقریر در داد و جرا 
پس ای انسان با توجّه به تمثیل کسوف خورشید به انداز وزن گناهت تو را کیفر 
می‌دهم. اینست بیان الهی دربار؛ اجرای عدل و عقاب. [چنانکه در قسمتی از ای ۱۶۰ سور 
۱. مُنْخُسف: بوشیده شونده. ماه گرفته. در اینجا خورشید گر فته. 


۲ نوژتاب: صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی ور تابنده و درخشان. 
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انعام آمده است: ...و من جاء بالسَیْة فلایجزی الا مها ر هم لایظلمُنْ. «... و هرکه بدی 
کند کیفر نبیند مگر به قدر آن و بدیشان ستم نشود.» در برخی از نسخه‌ها به جای «تقریر» 
کلمه « تقد یر » امده است. از آن جمله انقروی «تقدیر» ارات تعسو نیز در شرح خود 
احتمال داده است که فرائت صحیح همان «تقدیر» باشد. معنی مصراع دوم با توجه به این 
قرائت: در عدالت و جزای الهی این امر مقدر شده است. یعنی تقدیر الهی مجازات را متناسب با 


جُرم و گناه معیّن کرده است.] 


خواه نیک و. خواه بد. فاش و ستیر" بر همه اشیا. سمیعیم و بصیر 
اه وتا هیآ کار اب تن با مایم اب هس عبت توا و 

بیناییم. 

۳ ۰ ۲ 1۰ 4و هت ود .9 م ام مر ۲ . 

رین کدر کن ای پدر. ورور سد خلق از خلاق. حوس یدفور سد 


از اینجا به بعد مولانا حالت خلسه و جدبه خود رااز زبان بلال بازگو می‌کند : ید رجان 
ار قیل و قال و سخنان کهنه و تقلیدی بگذر که نوروز فرا رسیده است. و خلایق از افریدگار 


ِ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ی 
جهان. شیرین کام شده‌اند. [مراد از «نوروز» عید است. و عید در نزد صوفیه به معنی ما یعود 


۵ مر ۵ 


ی الب من المجَلی است. یعنی تجلیاتی از حضرت حق که به قلب سالک بازگردد. باز 

در تعریف عید گفته‌اند: چیزی که عائد شود بر قلب از تجلی تا وقت کی بسا در دنه 

الحقيقة گوید: 

صوفیان در دمسی دو عید کنند عت کی ان مکی فد کسید 

بنایر اين عید کردن عرفا و صوفیه عبارت است از شهود تجلیات حضرت حق که 

لازمة آن محو اسباب و وسایط است. چنانکه گفته‌اند: لَوحید اثقاط الاضافات. یعنی در 

مر تب توحید جمیع هستی‌های موهوم و مجازی ساقط می‌شود. منظور بیت: اگر می‌خواهی به 

شهود تجلیات حق نایل شوی از هر جیزی که آتش خودیینی و انانیّت را در تو می‌افروزد حدر 


کن.] 


۱ ستیر: پوشنده: مسئور. 
۲. پدفوز: لب و دهان. «خوش بدفوزه به معنی شیر ین کام است. 
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باز آمد اب جان در جوی ما باز آمد شاه ما در کوی ما 
دوباره آب حیات جذبات الهی در جویبار وجود ما جاری شد. و دوباره شاه ما که شاه 


حقیقت است به کوی ما باز آمد. 
می‌خرامد بخت و دامن می‌کشد نوی توبه شکستن می‌زند 

بخت و اقبال موی خرامان و دامن‌کشان می‌اید و وقتِ توبه شکستن را اعلام 
م‌گند ادتویه شکنننی» جر افیا ان به توق پلال لنبت گنه می‌خواسی اسان ضوو با 
حضرت حق را از بدخواهان پنهان دارد. رجوع شود به بیت (۸۹۸- ۸۹۴) همین دفتر. اما 
مولانا در اين ابیات به گونه‌ای حرف می‌زند که گویی با هستی بلال متّحد شده است. مولانا 
به کرات با خود قرار می‌گذاشته که در برابر اغیار کشف اسرار نکند. ولی جوشش و غلیان 
عشق سیب می‌شد که این قرار و مدارها برهم خورد. چنانکه او این حالتِ شوریدگی و غلیان 
و رازگشایی خود را در بیت (۴۷۲۳- ۴۷۲۹) دفتر سوم بخوبی بیان کرده است.] 


تسوبه را بار دگر سیلاب برد فرصت آمد. پاسبان را خواب برد 

یک بار بت سیلاب عشق تاختن آورد و بساط توبه را از دلم برکند و با خود برد. 
موقعیّتی فراهم شد که خواب بر نگهیان غلبه کند. یعنی غلیان عشق و حیرت ربّانی. عقل را از 
مراتب سطحی و ظاهری بازداشت. [مضمون این ابیات هم با احوال بلال سازگار می‌اید و هم 
با احوال مولانا. بلال به سبب غلیهٌ عشق نمی‌توانست به نصایح عاقلانژ آن ناصح که می‌گفت 
ایمانت را از مشرکان پوشیده‌دار عمل کند. احوال مولانا نیز همینطور بوده است. او هرگز به 
اندرزهای عقل جزئی و عقلای حرفه‌ای و عافیت‌طلب گوش نمی‌سپرد. در بیت فوق. 
«یاسبان» کنایه از عقل جزئی یا صاحبان عقول جزئیه و «خواب» کنایه از حیرت و تحیّر 


است.] 


هر خماری مست گشت و باده خُورد رخت را امشب گرو خواهیم کرد 
هر ادم خماری بار دیگر شراب خورد و مست شد. ما نیز امشب جامه و اثنائمان را 


۱ نویت زدن: نقاره زدن. در قد یم معمول بود که در نقاره‌خانه شاهان در شبانه روز جند بار نقاره می زدند. در 
اینجا به معنی اعلام کردن است. 
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گرو خواهیم گذاشت. یعنی جامه و اثائمان را نزد شراب‌دار رهن می‌گذاريم تا از ان شراب 

بنوشیم. [مراد از «خمار» عارف عاشق است. و مراد از «باده» شراب عشق الهی است. و مراد 
از «رخت» وجود موهوم و هستی مجازی سالک عاشق است. و مراد از «امشب». دنیاست به 
دلیل تیرگی و انکدار آن. منظور بیت: ما در این شب دنیا همچون عشاق الهی از شراب عشق 
الهی مست خواهیم شد. و بدین منظور از هستی مجازی خود صرف‌نظر می‌کنيم. زیرا مادام که 


از «خود» نرهی عاشق حق نشوی.] 


21 شراب لعل جان جان‌فزا لعل. اندر لعل. اندر لعل ما 
از نوشیدن آن شراب سرخ معنوی که روح و جان را تقویت می‌کند ما به لعل در لعلِ 
در لعل تبدیل شدیم. یعنی به کمال ذوق و کشف رسید یم. 


باز حرم گشت مجلس. دلروز حیز و چشم بد. اسپند سوز 
دوباره محفل روحائی ما رونق یافت. بلند شو برای رفع جشم زجم اسفند دود کن. 
[«اسپند» یا «اسفند» که در کتب طبّی قدیم به حَرمّل و خُرمّل معروف است. گیاهی است 
علفی و چند ساله که ارتفاع آن حدود یک وجب است. دانه‌های آن در غلافی قرار 
گرفته و خاصیت دارویی دارد. در ایران در اراضی بایر حاشیهٌ کویر راه تهران - قم و 
اصفهان - تهران و دیگر نواحی بطور خودرو می‌روید. در مناطق مدیترانه‌ای شمال افر یقا. 

و وس وره تب دی شی و3 . تدخین ادویه و بخورات از دوران ایران باستان 
جهت رفع چشم زخم معمول بوده است. در زمان ما نیز رواج دارد. مسولانا د در بیت فوق 
بدین سّت اشارت دارد. چون علاقمندان معارف الهی علی‌رغم حسادت حاسدان و خصومت 
بدخواهان از مجلس مولانا استقبال می‌کردند لذا می‌گوید که اسفند دود کنید تا رفم 


زیان شود.] 
نعر؛ مستان. خوش می‌آیدم تاابد جانا چنین می‌بایدم 


بانگ و فریاد مستان باد؛ الهی برایم دلنشین می‌اید. ای جان. یعنی الهی که این مستان 
تا ابد با حال وجد اینگونه فریاد برآورند. 


۱ ر.ک. معارف گیاهی. ح ۳. ص ۷۲ و الابنية عن حقایق الادوية. ص ۱۱۱. 
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شرح جامع متنوی معنوی | ۶ 


نک هلالی بابلالی یار شد ‏ زخم خار او راگل و گلنار شد 
اون هرچند جسم پلال همچون هلال ماه. با ریک و زرد شده است. ولی ضربات 
تاوبانه ور تظرش هون کل و کُلزار لطیف و دلنشین جلوه کرده است. 


ی رش سح یسنان واه خب تم ولی جسم 
و جانم به گلستان بخت و اقبال معنوی مبدّل شده است. 


‌ ۰ ۰ .۰ 11 ۰ ۰ : 2 ۱ 
نن به پیش زخم خار آن جهود جان من مست و خراب ان ودود 
بدنم زیر ضربات تازیانةٌ آن کافر قرار گرفته است. ولی جانم مست و خراب آن خدای 
مهر بان است. 


بوی جانی به جان من می‌رسد. یعنی رایحه دلنواز حضرت معشوق را بامشام دل 
می‌شنوم. بوی محبوب مهربانم را استشمام می‌کنم. 


از سوی معراج آمد مصطفی بر بلالش دا لی حیذا" 

جون حضرت محمَّدٍ مصطفی(ص) از معراج بازگشت به بلال فرمود: : خوشا بر توه خوشا 
بر نو. (احتمالا ناظر بر این خبر است: عن ابن عباس قال یل اشری ینب اه(ص) و دخْل 
نسیع ین جانها رجا ال با چریل ما فذا ال غذ لا لَْن تا بیا(سص) 
حینّ جاء الی لاس ئَد قلح بلال رَأْیْتْ له کذا و گذا . «ابن‌عبّاس گوید: شبی که پیامبر خدا 
به معراج رفته بود و به بهشت اندر شد. از گوشه‌ای ۱ جبرئیل 
پرسید که این صدای خفیف چیست؟ جبرئیل گفت: صدای بلال موذن است. هنگامی که پیامبر 
خدا به میان مردم بازگشت. فرمود: بلال رستگار است. زیرا دربارء او چنین و چنان دیدم.» 


انتر ری نیز این حد یث ر اورده است که در صحیح بخاری است: وقتی که بیأمبر (ص) از معراج 
۱. ودود: بسیار مهربان, بسیار دوست دارنده. 


۲. خَیّذا: ر. ک. شرح بیت (۳۴۹) دفتر پنجم. 
۳ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۹۵. 
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بازگشت به بلال گفت: لالح بّذا لی. یا گفت: پلال َدئني بازجح عمل عَملعَهُ فی‌الاشلام 


1 
‌ِ س 


قانی سمغت دق بین دی فی اد «ای بلال خوشا بر من. با گفت: : ای بلال بهترین 
کاری که در اسلام ۳ ری بگو. زیرا من صدای دو نعلین تو را در بهشت شنیدم.»] 


ِ 1 » ۰ ‌ 5 ۰ و 
چونکه ی از بلال ۳ درست این شنید. از توبه او دست شست ( )٩4۵۲‏ 
چون ابوبکر صذیق از بلال راستگو و خوش نفس این سخنان را شنید. از توبه دادن او 
منصرف شد. 


بازگردانیدن صدّیق رضی ال عَنه واقعه بلال را رضی ال عَه عنه و ظلم جهودان 
رابر وی و احَد اخد گفتن او و افزون شدن کینه جهودان. و قضه کردن آن ذضید 
پیش مصطفی عَلیْهالسلام و مشورت در خریدن او از جهودان 
۱ صدیق پیش مصطفی گفت حال ان بلال با وفا )٩۵۳(‏ 
بعد از آن. صدّیق (ایوبکر) در محضر محّد مصطفی(ص) حال بلال وفادار را بیان کرد. 


جالااک ات اینک گرفتار عشق تو شده ات و به دام حب وا هت [ «بال» در 


اینجا معنی مجازی دارد. و مراد از آن دودح و قلب است. پس «میمون بال» به معی روح و 
قلب مبارک و متعالی است.] 


باز سلطان است زان جغدان به رنج در حَدّث مدفون شده است آن زفثگنج )٩۵۵(‏ 
بلال همجون باز بلند پرواز شاه است و از آن جغدان در رنج و عذاب به سر می‌برد. 
بلال همجون گنجی عظیم است که در سرگین مدفون شده است. [مراد از «باز» بندگان صالح 


خدا. و مراد از سلطان» حضرت حق است که پادشاه جهان هستی است. و مراد از «جغدان» 
۱ سیر ار ن هوی و هوس است ست. همانطور که «جغد» به سوی ویرانه‌ها میل دارد ابنای دنیا نیز به 
ويرانکده دنیا علاقه دارند. این تشبیه بطور مفصّل در قالب حکایتی تمثیلی در دفتر دوم. 


ا, حدث: مدفوع و ۳0 
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پیت (۱۱۳۱) بة بفد امده است. بیت فوق و اپیات بعدی کلاً مبتنی بر تشبیه بالکنایه است. 
مراد از «حدث» یا جسم مادی است و يا وجود بلید مشرکان ۳ 


جغدها نسبت به باز ستم می‌کنند و بی‌هیج گناهی بال و پر او را می‌کنند. 


جرم او اینست کو بازست و بس غیر خوبی جرم یوسف چیست پس؟ 
تنها جرم او اینست که باز شکاری است. مثلاً حضرت یوسف(ع) بجز زیبایی چه 
گناهی دارد؟ مسلماً هیچ گناهی ندارد. 
جغد را ویرانه باشد زاد و بود" هستشان بر باز. زأن حشم جهود 
زادگاه و زیستگاه جغد. خرایه است. به همین سبب نسبت به باز شکاری سخت کینه و 
دشمنی می‌ورزند. 
که چرا می‌یاد آری زان دیار؟ يا ز قصر و ساعد آن شهریار؟ 


جغدان بر سبیل نکوهش به باز شکاری می گُو یند : چرا وطن و سرزمین خود را یاد 
کی 1 یا جرا کاخ و ساعد شاه ر یاد می‌کنی ؟ [ابنای دنیا که حعد سیرت و بوم‌صفت‌اند 
زان رو اهل‌اله را ازار می‌دهند که آنان هميشه از اصل خود که عالم برین است یاد می‌کنند.] 


جایگاه و موطن ما رکه بعت خبط فا از 


حقارت از آن نام می‌بری؟ [ابنای ويرانکدهة دنیا نیز به اهل‌اله تشر می زنند که حرا دنیای مادی 


۱. زاد و بود: هم اسم مرکب است و هم حاصل مصدر. کنابه از هست و بود و تمام سرمایه و اسباب و 
سامان, مود و مسکن, زادگاه و زیستگاه. (ر.اک. برهان فاطع. ج ۲. ص ۹۹۵. آنندرام. ج ۳. ص ۲۱۸۲) 
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قصف احد اخد گفتن بلال.. 
را تا این اندازه حقیر توصیف می‌کنند؟!] 
ید آوردی که تا جغدان ما مر تو را سازند شاه و پیشوا 


تو مکر و حیله می‌ورزی تا جغدان شمسو ۲ ما تو را امیر و سالار خود سازند. یعنی ای 
عارف باه اينکه از نکوهش حیات دنیوی دم می‌زنی قصد خودنمایی و ریاست‌طلبی‌داری. 
[کافر همه را به کیش خود پتدارد.] 
رهم و سودایی در ایشان می‌ننی نام اين فردوس. ویرآن می‌کنی؟ 
در آنان توهمات و خیالات بی‌اساس می‌انگیزی و نام این بهشت را خرابه می‌گذاری؟ 
[ابنای دنیا توبیخاً به اهل‌الّه می‌گویند جهان برین و عالم لاهوت همه خیالات یاوه 


۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
بر سَرّت چندان زنیم ای بُد صفات که بگویی ترک شید و ترهات" 


ای زعنت‌خو انقدر بر سر ف کلهات می‌گوبيم تا عکز و خیله و سشتان یناو: را ترک 
گوید.] 


پیش مشرق چازمیخش می‌کنند ‏ . تن برهنه شاخ خارش می‌زنند 


و موم ِ ۰ 2 و ۳ 
از تتش صد جای. خون برمی‌جهد او اخد می‌گوید و سر می‌نهد 
از صد جای بدنش خون فزاره می‌زند. امّا او همجنان آخد آحد می‌گوید و به حکم حق 
ی ون 


۱. شیّد اوردن: مکر و حیله ورزیدن. 


. تَههات: سخنان باوه. 
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بندها دادم که بنهان دار دین سر بیوشان از جهودان لعین 
من به او بسیار اندرز دادم که دین خود را پتهان کن و راز دل حود را از کافران ملعون 
پوشیده دار. [در اصطلاح کلامی به اين کار تقیّه گفته شود.] 


غاقی است: از رز قامت امدسیت تا در توبه برو بسته شده‌ست 
ولی آو (بلال). عاشق است. یعنی جون عاشق است نمی‌تواند اسرار الهی را پوشیده 
دارد. چرا که عشق با ملاحظه‌کاری‌های عقلانی جور در تم ان وی که قیامت برای بلال 
برپا شده است که در توبه به روي او بسته شده است. یعنی بلال دیگر قادر نیست از کشف 
اسرار ربوبی توبه کند. 
عاشقی و توبه, یا امکان صبر؟ اين محالی باشد ای جان بس سطبر 
ایا عشق و توبه, یا عشق و صبر جور درمی اید؟ مسلماً جور درنمی‌اید. زیرا 
عزیز من این امری بسیار محال است. 


توبه کرم و. عشق همچون اژدها توبه وصف خلق و آن وصف خدا 
توبه در مَثْل همچون کرم است و عشق مانند آژدها. «توبه». صفت مخلوق است و 
«عشق». صفت خالق. [تو ضیح اینکه عشق. وصف خالق است در شرح بیت (۲۱۸۴) دفتر 
پنجم ۳ است. اما «توبه» وصف خالق نیز هست و «تواب» اژ اسماء ال است. ولی مفهوم 
تواب بودن مخلوق با خالق متفاوت است. جه تواب به نسبت مخلوق به معنی تویه کننده است. 


و تواب به نسبت خالق به معنی تویه پذیر. بیت فوق در بیان غلبٌ عشق بر توبه است.] 


عشق ز اوصاف خدای بی‌نیاز عاشقی بر غیر او باشد مجاز 
عشق از صفات خداوند بی‌نیاز است. مصراع دوم این بیت به دو وجه قابل تفسیر است: 
عشق ورزیدن به جز خدا از نوع عشق مجازی است. وجه دوم مصراع دوم: صفت عشق برای 
جز خدا جنبه مجازی دارد. [منظور بیت: عشق چون وصف الهی است ندیم و ازلی است. 
او ی و در سای او اس ی با رم هیوست 


دارد که مضمون ان اینست: عشق از جمله صفات الهی است و حسن هم از اوصاف ا وت ۵ 
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۱ 
در حقیقت او برحود عاشق شام اس ۰[ 


زانکه آن. خسن زراندود امد‌ست ظاهرش نور, اندرون دود آمده‌ست 
زیرا غير حق. همه خسن و جمالش مانند فلری است که روکش طلا داشته باشد. 
یعنتی خسن و جمال مخلوق. عاریتی است. از اینرو ظاهر ا روشن و پررونق است ولی 
درونش تیره و سیاه. [مولانا در این بیت و آبیات بعدی یکی از اصول بنیادین مکتب ذوقی و 
عرفانی خود ای تست 2۱ اينکه زیبایی جهان پرتوی است از زیبایی حضرت حق. 
در این باب به شرح بیت )۵٩۳(‏ دفتر پنجم رجوع شود. ضمیر «آن» و «ش» به «غیر» در بیت 


پیشین بازمی‌گر دد. تشبیه بیت فوق در بیت (۷۱۲) دفتر دوم نیز ان ات :| 


چون رود نور و شود پیدا دخان هرد عشق مّجازی آن زمان 
هرگاه نور جمال الهی از مخلوق گرفته شود تیرگی و زشتی آن نمایان می‌گردد. و در 
ان وقت است که عشق مجازی فروکش می‌کند. [عشق مجازی همان عشق رنگین است. 
رجوع شود به بیت (۲۰۵ و ۲۰۶) دفتر اوّل.| 


وا رَوّد ان خسن سوی اصل خود جسم مائد گنده و رسواو بد 
آن زیبایی به سوی اصل خود بازمی‌گردد و جسم, متعفن و رسوا و زشت باقی 
می‌ماند. [زیبایی جسم يواسطة تجلی الهی است. رجوع شود به بیت (۳۲۶۴- ۳۲۶۲) دفتر 
اول و بیت (۷۱۴- ۷۰۴) دفتر دوم. ] 


نور مّه راجع شود هم سوی ماه وا رَوّد عکسش ز دیسوار سیاه 
مثلاً نور ماه نیز به سوی ماه بازمی‌گردد و پرتو آن از دیوار تاریک به اصل خود 
رجوع می‌کند. [ نظیر این تمثیل در بیت (۷۰۸) دفتر دوم آمده است. در اینجا «نور مه» کنایه از 
تجلی الهی و «دیوار سیاه» کنایه از جسم است. پس جلوه و جمال جسم بواسطهٌ روج است. و 
همینکه روح از جسم مفارقت می‌جوید. جسم کریه و زشت می‌شود.] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی. دفتر ششم. ص ۴۷. 
۲. دخان: دود, 
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پس اب و کل یعسی جسم, بدون محبوب می‌ماند. ۲ آن دیوار بدون پرتو ماه. همچون 
دیو رشت و خوفناک می‌گردد. زداب و کل» کنایه از سم و «نگار» کنایه از رودح تست که 


پر توی از تحلیات الهی أست.] 


بِ ۱ ۰ ۰ ی ‌‌ ۰ و نش اا. ۰ ۴ ۰ ۰ و ۳۳ 

قلب را که زر ز روی او بجست بازگشت آن زر به کان خود نشست 
مثلا وقتی که روکش طلا از روی طلای تقلبی برداشته شود این زرناب به معدن خود 

بازمی‌گردد. یعنی در شمار طلاهای ناب و خالص فرار می‌گیرد و دیگر کسی نمی تواند بگوید 


پس مس رس وا بماند دودوّش زو سیه‌روتر بماند عاشقش 


مس نیز تیره و رسواأ می‌شود و دوستدار آن از خود آن مس رسواتر می‌شود. [طلای 
تقلبی با سنگ محک و ساير آزمون‌ها شناخته می‌شود و رسوا می‌گردد. ولی آنکه به طلای 
نقلبی دلبستگی پیدا می‌کند رسواتر می‌شود. زیرا به امری موهوم و باطل دلبسته بوده است. 
منظور بیت: آنان که به عالم ظاهر عشق می‌ورزند در وافم جهان باطن را نشناخته‌اند و 
نمی‌دانند که زیبایی اين جهان از آن جهان است. پس سرانجام معلوم می‌شود که بر باطل 


عاشق شده‌اند.] 


عشق بینایان بوّد بر کان زر اجرم هر روز باشد بیشتر 
کمال و جمال عاشق می‌شوند نه بر زیبایی ظاهری عالم چسم؛ از اینرو ناگزیر عشق آنان روز 


به روز افزایش می یابد. 


زانکه کان را در زری نبود شریک مُرخبا ای کان زر لاشک نیک 
زیرا معدن طلا در طلا بودن شریکی ندارد. یعنی از نظر قیمت و اعتبار بی‌مانند است. 


۱. تب طلای که و 
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هر که قلبی را کند انباز کان وا رود زر تابه کان لامکان 

این بیت از نظر دستوری بر دو وجه قابل تفسیر است: اوّل انکه مصراع اوّل را شرط. و 
جزای شرط را محذوف فرض کنیم و مصراع دوم رت حکم جزای محذوف بشمار آ تم 
حای محلوی با وه به فعوای تست کت اف وتات بیان مي وه : 
معنی بیت با توجّه به این تقدیر: هر کس طلای تقلبی را شریک معدن. یعنی مانند 
طلای اپ ببندارد. دجار بشیمانی و تأسشف شود. زیرا طلایی که روی مس کشیده‌اند 
به معدن خود که در لامکان است بازمی‌گردد. وجه دوم اینست که بیت فوق را کل شرط. و 
بیت بعدی را جزای شرط فرض کنیم: هر کس طلای تقلبی را مانند طلای ناب بداند. 
همینکه آن طلا به سوی معدن لامکان خود رود. [جزای شرط در بیت بعدی امده است. وجه 


اول بهتر است.] 
عاشق و معشوق مرده ز اضطراب مانده ماهی, رفته زآن گرداب" آب 


عاشق و معشوق بر اثر پریشانی خواهند مُرد. درست مانند ماهی که ار گودال 
از اب خالی شود با رنج و پریشانی خواهد مرد. [مراد از «عاشق و معشوق» در 
بیت فوق. عاشق و معشوق مجازی است. مصراع دوم تمثیل مصراع اول است. دو بیت 
اخیر تمثیل در تمثیل است. زیرا در ابیات پیشین تجلی روحانی حضرت حق به 
طلای ناب تشبیه شد و مسن و جمال عالم مادی و جهان جسمانی به طلای تقلبی. 
در اين بیت مجدداً طلای ناب به آب. و طلای تقلبی به گرداب. و همچنین عاشق 
خسن و جمال عالم مادی و معشوق مجازی که همانا جهان ظاهری است به ماهی 
تشبیه شده‌اند. و جدا شدن طلای ناب از طلای تقلبی به رفتن آب از گرداب تشبیه 
تاه است: 


منظور دو بیت آخیر: اصل زیبایی‌های جهان ظاهر تجلی روح الهی است. همینکه آن 


روح از این جهان مفارقت جوید زیباترین زیباهای این جهان دجار زشتی و کراهت می‌شود. 


رشته پیوند و اتصال عاشق و معشوق مجازی. روح الهی است. اگر آن روح پرتو خود را از آن 
دو برگیرد هر دو گرفتار مرگ و تباهی شوند.] 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی. دفتر ششم» ص ۴۳۸. 
۲. گرداب: گودال. ورطه. 
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چ ار مس اه ی ۰ ۲ " ۱ 


عشق الهی. یعنی عشق حقیقی به منزل خورشید کمال است. عالم امر. نور 
خداست و مخلوقات همچون سایه‌ها هستند. [مراد از «امر» در اینجا «عالم روح» ات 
سا در ای ون یراع تاه ات تل الووح من امسر رَیسی... 
«...یگو که روح از امر پروردگارم است ...» رجوع شود به سرح بیت (۱۱۰۳) دفتر دوم. منظور 
ببیت: اصالت وجود با روح است و اجسام و ابدان ساية آن بشمار روند. حکیم 
سبزواری گوید: عشق او به خود صفت اوست و صفت او عین ذات او. اذا تسم السعشق 
واه .| 


مصطفی زین قصّه چون خوش برشگُفت ‏ رغبت افزون گشت او را هم به گنت 
حصرت مولانا پس از انکه تقریراتی در باب اینکه روح الهی منشاً خسن و جمال عالم 
جسم است بیان فرمود, اینک به حکایت بلال بازمی‌گردد: حضرت محمد مصطفی(ص) از 
استماع حکایت بلال بسیار شادمان شد. و ابوبکر نیز وقتی که دید آن حضرت از شنیدن 
ماجرای بلال شادمان شده است علاقه‌اش به نقل این ماجرا افزایش یافت و همه حکایت را 
بازگو کرد. 


وقتی ابوبکر شنونده‌ای مانند محمّد مصطفی(ص) بیدا کرد هر تار موی او زبانی مستقل 
شد. یعنی در بیان این حکایت به اصطلاح سنگ تمام گذاشت و همه اجزای آن‌را تفصیلا 
بازگفت. 


مصطفی گفتش که اکنون چاره چیست؟ گفت: این بنده مر او را مٌشتری‌ست 


حضرت محمّدٍ مصطفی(ص) به ابوبکر فرمود: اکنون چاره جیست؟ ابوبکر گفت: این 
بنده قصد دارد که او را از صاحبش خریداری کند. 


۱. طلال: سایه‌ها. جمع ظل. 
51 ر..ف. شرح اسرار: ص ۴۲۷ 
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هر بها که گوید. او را می‌خرم. . در زیان و خیف ظاهر ننگرم ۰ )٩۸۷(‏ 
هر قیمتی که صاحب بلال بگوید قبول می‌کنم و او را از صاحبش می‌خرم و به ضرر و 
غبن ظاهری این داد و ستد نگاه نمی‌کنم. 


1 + . له ۳ ۹۳ م ٩4‏ 
زیر بلال در روی زمین اسیر و بنده؛ خداست. اما مشمول خشم و غضب 
دشمن خدا شده است. [«شخره» در لغت به معنی کسی است که مورد استهزاه و بیگاری قرار 


گیرد. امّا در اینجا با توجّه به لفط «خشم» پوتز اس ان را «مشمول» معنی کنیم.] 


وصیّت کردن مصطفی علیه‌السّلام صدّیق را رضی‌انه عنْه که چون بلال را 
مشتری می‌شوی هر آینه ایشان از ستیز برخواهند در بها فزود. مرا در این فضیلت 
شریک خودکن, وکیل من باش و نیم‌بها از من بستان 
مصطفی گفتش که ای اقبال‌جو اندرین من می‌شوم انباز تو ۰ )٩۸۹(‏ 


حضرت محمّد مصطفی(ص) به ابوبکر فرمود: ای جوینده دولت و اقبال معنوی, در این 


داد و ستد من نیز شریک تو می‌شوم. 


۲ . و یه . 2 ۲ 
نو وکیلم باش, نیمی بهر من مشتری شو, قبض کن از من ئمن )4٩۰(‏ 
تو وکیل من باش و نصف بهای او را از جانب من بپرداز و سپس بهای آن را از من 


بگیر 
گفت: صد خدمت کنم. رفت آن زمان سوي خانة آن جهود بی‌امان ۰ 8۹۱ 


ابوبکر گفت: صدبار خدمت می‌کنم. یعنی سراپا مطیعم. به روی چشمم. و در همان 


5 من قمت. بها. 
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۳ ۳ ۹ ۰ ۰ ّ ۳ ‌ ۹۹ 4 ۰ 
گفت با خود کز کف طفلان گسهُر بس توان آسان خریدن ای پدر 
ابوبکر در ائنای راه پیش حود می‌گفت: بدرجان. گوهر ر از دست کودکان براحتی 
می‌توان خرید. یعنی جون اطفال قدر گوهر را نمی‌دانند می‌توان با تسی بخس آن‌را از ایشان 


خرید. 


عقل و ایمان را از اين طفلان گول می‌خرد با ملک دنیا دیو غول 
مولانا از مطلب بیت پیشین به اين نکته منتقل می‌شود که ابنای دنیا نیز کودک زّش‌اند 
و لذا شیطان گوهر عقل و ایمان انان را در قبال دارایی‌های حقیر دئیوی می‌خرد. معنی بیت: 
شیطان فریفتار به وسیلة متاع دنیاء عقل و ایمان را از این کودکان ابله می‌خرد. 


۳ ۲ ۶ 
ان_جنان زینت دهد مُردار را که خُرّد ز ایشان دو صد گلزار را 

مُردار را جنان می‌اراید. یعنی شیطان دنیا را که به منزله مّردار است جنان زینت 
می‌بخشد که به ازای آن گلستان‌های فراوانی را از انان می‌خرد. یعنی با دادن دنیا به 
د یم پرستان. صفای روحانی و بهشت باطنی ر از آنان می‌گیر د. [عدد دو صد (ع و فست) و 
دیگر اعداد ور ان 2 موازه نشان‌دهندة کثرت است. به عبارتی جنبه تکثیر دارد نه تعدید. کار 
شیطان زینت دادن به زشتی‌هاست. چنانکه ایاتی چند از قران کریم بدین موضوع تصریح 
دارد. از حمله ان ۳ سوره انعام: ام ین هم السْیّطان ما کانوا بعملون. «... و شیطان 
اعمال بد ایشان ر (در نظر شان) بیا راست.» اطلاق مردار (< حیفه) به دئیا در روایات مکیرا 


اه اس در این باره رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۱) دفتر پنجم.] 


آنچنان مهتاب بنماید به سحر کز خسان صد کیسه بزّیاید به سحر 

مهتاب را با جادو جنان نشان می‌دهد که از دست مردمان فرومایه صد کیسه می رباید. 
[اين بیت اشاره دارد به مطلبی که بطور مفصّل‌تر در بیت (۱۱۶۴ - ۱۱۶۳) دفتر سوم امده 
است. با توجه به آن اییات منظور اینست که کار شیطان همانند ساحران است. ساحران جنان 
در قَوَهْ خیال شخص تصرف می‌کنند که نور ماه را به صورت کرباس نشان می‌دهند و آن را در 
برایر جشم مشتری متر می‌کنند و در ازای مبالغی بدو می‌فروشند. در حالی که پارجه‌ای در کار 
نیست و مشتری بیهوده کیسه‌های زر و سیم خود را به ساحران تحویل داده است. کار شیطان 
نیز همینطور است. دنیای هیچ و پوج را به ادمیان جنان جذاب می‌نماید که انان حاضر 
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می‌شوند سرمایه‌های دین و ایمان و صفای باطن خود را از دست بدهند تا به دنیا رسند.] 
انییاشان تاجری آموختند بیش ایشان شمع دین اثر و ختند (4۹۶) 


پیامبران راه تحارت را ند اطفال دنیا تعلیم داده‌اند و در برابر آنان ی دین وایمان 


روشن کرده‌اند. 


دیو و غول ساحر از سحر و برد انسیا وا دز تطرشان زشت: کره )4٩۱۷(‏ 
اما شیطان و غول جادوگر بوسیلة جادو و عناد پیامبران را در نظرشان زشت جلوه 
دادند. 
زشت گرداند به جادویی عدو تا طلاق افتد میان جفت و شو ‏ (۹۸) 


دشمن بوسیله جادو. زن و شوهر را در نظر یکدیگر بد جلوه می‌دهد تا میان زن و 
شوهر طلاق رخ دهد. [برخی از افراد خبیث و نادان برای آنکه میان زوجین ایجاد تفرقه کنند 
اوراد و عزائمی را به ترتیبی خاص روی کاغذ و يا استخوان فراهم می‌اورند. در بخشی از اي 
۲ سور بقره به این عمل ضداخلاقی یعنی ایجاد اختلاف و متارکه میان زوجین از طریق 
سحر و ساحری اشارت رفته است. برخی از مفسّران . نمامی و سخن‌چینی و بدبین کردن 
زوجین نسبت به یکدیگر را نیز داخل در کارهای ساحرانه شمرده‌اند .) 


دیده‌هاشان را به سحری دوختند تا چنین جوهر به خس" بفروختند ۰ (4۹۱) 
شیاطین بوسیلهٌ سحر و جادو چشم‌دل اهل دنیا را بستند تا انکه سرانجام چنین گوهر 
گرانقدری را به چیزی حقیر و بی‌ارزش فروختند. یعنی صفای باطن و ایمان قلبی خود را که 
بسی گرانبهاست به حطام ناچیز دنیا فروختند. 


این گهر از هر دو عالم برتر است هن بخر زین طفل جاهل, کو خر است ۰ (۱۰۰۰) 
مولانا بعد از افاداتی چند مجدّداً به ادامٌ حکایت بازمی‌گردد و سخن را به بیت (۹۹۲) 


. ر. ک. مجمع البیان. ح ۱. ص ۱۷۶ و ابوالفتوح رازی» ح ۱. ص‌ ۱- ۳۰ 


۲. خس: خاشاک. خرده کاه, مترادف خار. در اینجا کنایه از چیزی حقیر و بی‌ارزش,با تشدید «س» به معنی 
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)۱۰۰۱( 


)۱۰۰۲ ( 


)۱۰۰۳( 


متصل می‌کند و می‌گوید: ابوبکر ضمن رفتن به سوی خانةٌ صاحب بلال با خود می‌گفت: این 
گوهر یعنی وجود شریف بلال از هر دو جهان ارزشمند تر است. حواست جمع باشد که این 
گوهر را از این کودک نادان. یعنی صاحب بلال بخر. زیرا که او همجون خر, نادان است. [بیت 
فوق مبتنی بر این اصل عرفانی است که مقصود بالذات از خلقتِ دو جهان. انسان کامل است. 
چنانکه ابن عربی گوید: ر جع العین المَتَصود؟ و الْعایةٌ الْمَطلوبة من ایجاد العالم و 
یاه کاس الناطفة ای هن المتصود من تَسْوية جَسد الَخْص الانسانن . «ر خداوند 
انسان کامل را مقصود و غرض از افرینش جهان و ابقای آن قرار داد. درست مانند نفس ناطقه 
که مقصود از سامان یافتن کالبد انسانی هموست.»] 


پیش خر, خرمهره" و گوهر یکی‌ست آن اک را در در و دریا شکی‌ست 
در نظر خر. خرمّهره و گوهر یکسان است. اصولا آن خر در وجود مروارید و دریا 
شک دازد, بعی 4 دون را م‌شتاشست و به‌هروازست را, اضر در ایتها کتایه از ادشیان 
خرصفت و نادان است. و «خرمهره» کنایه از کسانی که صورتی زیبا و سیرتی زشت دارند. و 
مراد از «گوهر» اهل معرفت است. و مراد از «درّ». عرفان و ایقان. و مراد از «دریا» دریای 
حقیقت است. منظور بیت: در نظر سطحی‌اندیشان نادان. تفاوتی میان نیکان و بدان نیست.] 


مُنکر ببحر است و گوهرهای او ۳ بوّد حیوان در و پیرایه‌جو؟ 
او دریا و گوهرهای 1 را انکار می‌کند. یعنی آدم خرصفت گوهرهای عرفان و ایقان 
دریای حقیقت را انکار می‌کند. حیوان چگونه ممکن است خواهان مروارید و زیور باشد؟ یعنی 
ادمف‌ای خرصفت که فقط به آب و علیق اصطبل دنیا دل خوش کرده‌اند مگر 
ممکن است که به دریای حقیقت و گُوهر گرانقدر ایمان و عرفان بیندیشند و خواهان 


ان شوند؟ 
۰ 5 9 ۳۷۹ ۳۳ ۳ 
در سر حیوان خدا ننهاده است کو بوّد در بند لعل و دریرزست 
خداوند در مغز حیوان جنین گرایشی ر قرار نداده که در بند لعل باشد و 
۱ نقدالتصوص. ص ۹۶. 


۲. خرشهره: نوعی مَهرهٌ بزرگ سفید یا آبی که آن‌را بر گردن خر و اسب و استر آويزند. 
۳ اشک: خر الاغ (لفظی ترکی است). 
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قصة اخد اخد گفتن بلال.. ‏ ۳۰۳ 


مر خران را هیچ دیدی گوشوار؟ گوش و هوش خر بوّد در سبزه‌زار ۰ (۱۰۰۴) 
ایا ۳ به حال دیده‌ای که خران کو‌شواره به گوش حود اویز کنند؟ معلوم ات ۸ 
ندیده‌ای. زیرا همه هوش و حواس خران متوجّه علفزار است. [همینطور خرصفتان. محو 


آخسن التقویم در این بخوان که گرامی گوهر است ای دوست! جان ‏ (۱۰۰۵) 
آیة و لد فا لانسان فی آختن تفویم را در سورة تین تلاوت کن. زیرا که ای 
رفیق! جان, گوهری گرانبهاست.|[ ترجمه و تایه ای ۴ سور؛ُ تین در شرح بیت (۹۶۲) دفتر 
پنجم امده است. مراد از «جان» روح لطیف الهی است که در ادمی دمیده شده است.] 
آخسن التقویم. از عرش او فزون آخسن‌الشمّويم. از نکرت بسرون ۰ (0۰۰۶) 
خلاصه کلام. جان انسانی که در نکوترین هنجار آفریده شده از نظر والابی حتّی از 
عرش هم بالاتر است و عظمت و رفعت او در انديشه نمی‌گنجد. 


گر بگویم قیمت این مُمتَنم" من بسوزم. هم بسوزد مُسْتَمم ‏ (۱۰۰۷) 
اگر من بخواهم قیمت این جان را که بس عالی و رفیع‌القدر است شرح دهم. هم من 
می‌سوزم و هم شنونده. یعنی وصف عظمت روح یزدانی انسان به قدری خطیر و دقیق است که 
به من قادرم آن‌را بیان کنم و به مستمع تاب شنیدن آن‌را دارد. [اگر ((ممتنع ) را جدا از «اين» 
بخوانیم اين معنی نیز جایز می‌شود: اگر بخواهم قیمت این جان را بگویم نمی‌توانم. زیرا تعریف 
حنین جانی محال و ناممکن است.] 


لب ببند اینجا و. خر این سو مُران رفت اين صذیق سوی آن خران ‏ (۱۰۰۸) 
صدیق (ابوبکر) نزد ان خرصفتان رفت. 


۱. مَمتنع: رفیم. محال. 
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۴۳ شرح جادع دشنوی دعنوی !۶ 


)۱۰۰۹( 


)۱۰۱۰( 


)۱۰۱۱( 


)۱۰۱۳( 


)۱۰۱۳( 


)۱۰۱۴( 


حلقَهٌ در زد. جو در را بر گشود رفت بی‌خود در سرای ان جهود 
ابوبکر حلقة در را به صدا در اورد. حون کافر در را باز کرد. ابویکر بی‌خویش و 
بی‌اختیار به خانة او در امد. 


۱ ۳ ۸ ام و 2۰ ۳ ۰ ۰ وه اه ‌ 
ابوبکر بی‌خویش و بی‌اختیار و اتشین نشست و سخنان تلخ و گزنده بسیار گفت. 


۳ ۷ 2 ۷ ۰ " م ۶ ی 0 
کین ولی‌اله را چون می‌زنی؟ این چه حقداست؟ای عدو روشنی 
گفت: اخر ای نوزستیز. یعنی ای که با نور ایمان و معرفت عناد می‌ورزی. این دیگر 


گر تو را صدقی است اندر دین خود ظلم بر صادق, دلت چون می‌دهد؟ 
اگر تو در دین و این خود که شرک و بت‌پرستی است. صدق و صفایی داری. چگونه 
دلت می‌آید که نسبت به اين انسان راستین و صادق ستم روا داری؟ [اين بیت نشان می‌دهد که 
صادق بودن در هر این و مرامی تقیّد اخلاقی می‌آورد و قیود اخلاقی و انسانی مانع از 
ستمکاری شخص می‌شود. و چنانچه آیین و مرام. پوششی برای نفسانیات شود انگاه 
فضیح ترین اعمال تحت نام تقیّد به مرام و مسلک صورت می‌گیرد.] 


ای تو در دیین جهودی ماده‌ای کین گمان داری تو بر شهزاده‌ای؟ 
ای کسی که در آیین کافری ناصادقی, چرا دربار؛ شاهزاده‌ای چون بلال چنین گمانی 
می‌بری؟ [«ماده» مقابل «نر» کنایه از کسی که بر دین و آیین خود و مرام جوانمردی و فتوّت 
قرار ندارد. خواه زن باشد و خواه مرد. همانطور که پیشتر گفته امد «جهود» و «مغ» در مثنوی 
غالبا معادل کافر است. امّا برخی از شارحان «دین جهودی» را دين بهود معنی کرده‌اند که 
بات سین ماجراسوط نه مرکا که اسست تردن ۱ 


ذز شسبهه.: اه کل*سار وه منگر ای مردود نفرین ابد 
ابوبکر افزود: ای ملعون ابدی راو لو همه زاون اینه وارونه نمای قلب خود 
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آنچه آن دم از لب صدیق جّست گر بگویم. گم کنی تو پای و دست ‏ (۱۰۱۵) 
اگر سخنانی را که در آن لحظه از دهان صدّیق (< ابوبکر) بیرون آمد به تو بگویم. 


آن ینابیعالحکُم همچون فرات از دهان او دوان. از بی‌جهات ۰ (0۰۱۶) 
جشمه‌ساران حکمت و فرزانگی مانند رود فرات از عالم لامکان سرازیر می‌شد و بر 
زبان او جاری می‌گشت [«فرات» لفظا به معنی آب شیرین و گواراست. امّا در اینجا مطلق رود 
مراد است. مراد از «بی‌جهات». عالم غیب و لامکان است. ینابیمْ السحکم (< چشمه‌های 
کیت هس ات از دش کدضتای کار مو یم در جا اش ها و ارستات است. در انم 


مورد به شرح بیت (۵۴۹) دفتر اول رجوع شود.] 


همچو از سنگی که ابی شد روان نه ز پهلو مایه دارد. نه از میان (۱۰۱۷) 
بات ای که از ال کی می راید ان آباز ها وا بس که امس گرد 
یعنی درست است که ظاهراً چشم آب از دل سنگی بیرون می‌اید. ولی مسلماً مخزن آب. آن 
سنگ نیست. بلکه در جای دیگر فقرار دارد. همینطور گرجه سخنان حکیمانه بر لسان ابویکر 
جاری می‌شد. ولی 1 سخنان از او نبود بل از معدن الهام ناشی می‌شد. [اين بیت و بیت بعدی 


ناظر بر موضوع فنای عبد در معبود است.] 


اسبر خود کرده حق آن سنگ را برگشاده اب مینا رنگ را ( ۰۱۸ ۱) 
حق تعالی ان سنکن: زا سیر خود کرده اتست و اب ای رنگ را از ان ووان ساخته استه 
" ۶ : ‌ ِ ۰ ۳ ۱ 

همچنان کز چشمه چشم تو نور او روان کرده‌ست بی بخل و فتور ‏ ۱۰۱۹) 
همانطور که حضرت حق. بی‌دريغ و بی‌هیج سستی. نور بینایی را از چشمة چشم تو 


نه ز پیه آن مایه دارد. نه ز پبوست روی پوشی کرد در ایجاد. دوست (۱۰۲۰) 


نور دیده نه از چربی چشم مایه می‌گیرد و نه از پوست ان. یعنی دیدن و ابصار زایید؛ 


‌ 
۱ فتور: سستی. 
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۶ شرح جانع دئنوی معنوی ۶۱ 


)۱۰۳۱( 


)۱۰۳۳( 


)۱۰۳۲۳( 


ساختمان عنصری چشم نیست. بل از افعال لطیفٌ روح است. حضرت معشوق در پدید آوردن 
نور بینایی. دستگاه ظاهری چشم را پرده ان کرده است. یعنی خداوند اندام چشم را که ابزار 
بینایی است و نه منشأٌ بینایی, آفریده است تا ظاهریینان خیال کنند که دستگاه چشم. منشأ 
دیدن و ابصار است. و بدین وسیله منبع اصلی نور چشم که روح لیف است در حجاب 
ساختمان ظاهری چشم مخفی مانده است. اما روشن‌بینان نیک می‌دانند که «دیدن» پدیده‌ای 
فرا حسی است. در این باره رجو ع شود به شرح بیت (۳۶۹۱) دفتر جهارم. بیت فوق ناظر 
است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۲۳۵۱) دفتر دوم آمده است.] 


در لاي گوش, باد جانیش شدرك صدق کلام و کاذیش 

در فضای خالی گوش. بادی جذب کننده قرار دارد که سخنان راست و دروغ را 
می‌شنود. [مولانا در این بیت چگونگی عمل شنوایی را بر مبنای طبٌ قدیم تشریح کرده است. 
اس در بیان کیفیت «شنوائی» مطلبی دارد که مضمون آن اینست: در حفرءٌ گوش میانی. 
هوایی ساکن وجود دارد که چون موج صدا از طریق گوش بیرونی به گوش میانی می‌رسد. 
هوای ساکن آن‌را متموج می‌کند و این تموج , اعصاب شنوایی را به تحریک وامی‌دارد و 
سپس این تحریک از طریق شبکه‌های عصبی یه مئز می‌رسد. و بدین‌سان عمل شنوایسی 
صورت می‌بندد. پس با توجّه به توضیح فوق. مراد از «خلای گوش» حفرة گوش میانی است. 
و مراد از «بادٍ جاذب» همان هوای ساکنی است که به قول اطبای قدیم در حفر؛ گوش میانی 
جای دارد.] 


1 ۰ 1 ۷ ۰ ب ۰ مه یب 
ان چه باد است اندر آن خرد استخوان؟ کو پذیرد حرف و صوت قصه‌خوان 
در آن استخوان کوچک. چه بادی وجود دارد که حرف و صدای گوینده را می‌شنود؟ 


۳ 
استخوان و باد. روپوش است و بس در دو عالم غیر یزدان نیست کس 


استخوان و باد. حجایی بیش نیست. یعنی خداوند اندام گوش را که فقط ابزار شنیدن 


۱. ر. ۳۹1 طبیعیّات دانشنامه علانی. ص‌ ۰ 
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است و نه منشاٌ شنیدن به گونه‌ای آفریده که ظاهربینان خیال کنند که ساختمان گوش, منشاً 
شنیدن است. در حالی که منبع شنیدار. روح اطیف است که در ورای ساختمان ظاهری گوش 
مخفی شده است. ظاهربینان اندام گوش را منشاً شنیدن می‌پندارند. در حالی که روشن‌یینان 
می‌دانند که شنیدن مانند دیدن. پدیده‌ای فراحشی است. اگر تیک بنگری خواهی دید که در دو 
جهان جز خدا کسی وجود ندارد. [مولانا با طرح این مسأله که دیدن و شنیدن از فعالیت‌های 
روحی است و دستگاه چشم و گوش, ابزار به شمار روند نقبی می‌زند به اين مطلب که علل و 
اسیاب حاکم بر جهان. خود حجایی است بر فعل الهی. فاعل حقیقی در جهان حضرت حق 
است و بس: ا مور نی الْجود 3 الله. چنانکه خود فرمود: «این سبب‌ها بر نظرها 


پرده‌هاست» رجوع شود به بحث سبب و مسیّب در ذیل بیت (۲۵۱۴) دفتر سوم.] 


مستمع او. قایل او. بی‌احتجاب زآنکه نان می‌الاس ای مُناب! 
انکه بی‌حجاب و واسطه می‌شنود و می‌گوید حضرت حق است. زیرا ای به پاداش 

رسیده! دو گوش هم جزو سر است. [مصراع دوم قسمتی از حدیثی است که در مجامع روایی 
اهل بت ۱9 ۱۵ ابت اسف اه ات ای 2 
الادنان من الر أس" «آب در دهان و بینی گرداندن سئت است و دو گوش هم جزو سر 
محسوب گردد.» مصراع دوم که بخشی از حدیث فوق است مربوط می‌شود به کیفیت وضو در 
مان حنفیان و حنبلیان که وجه (< چهره و صورت) را شامل فاصله میان دو لاله کوش 
می‌دانند و در موقم وضو با همان مقدار ایی که سر را می‌شویند دو گوش را نیز می‌شویند و لدا 
آب علیحده‌ای برای دو گوش مصرف نمی‌کنند. اما مولانا با طرح این حکم فقهی اهل سنّت که 
بر سبیل مثل اورده است. نتیجه‌ای عارفانه می‌گیرد و می‌گوید: همانطور که طبق آن حکم. دو 
گوش جزو سر بشمار اید. گوش و کلاً همه حواس و ادراکات بشری. جزئی و سایه‌ای از 
حقیقتِ کل الهی است. بلکه بهتر است گفته شود که نطق و سمع و ادراک بشری مّجازی 
است. و نطق و سمع و علم الهی. حقیقی است. پس در اینجا حضرت حق به «سَر» تشبیه شده و 
گوش و زبان به دو گوش (< أذنان) یعنی سامع و قائل حضرت حق است: لیس فی الذار 


۳0 


عُیده دیار.] 


۱. مُثاب: مأجور, پاداش یافته. 
آ. ۹۹ احادیث مشوی. ص ۱۹۶. 
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)۱۰۳۸( 


)۱۰۳۹( 


)۱۰۳۰( 


گفت: رحمت گر همی آید بر او زر بده, بستانش. ای اکرام‌خو" 
مولانا پس از افادة نکات عرفانی مجدداً به نقل حکایت بلال بازمی‌گردد و 
می‌گوید: کافری که صاحب بلال بود به ابوبکر گفت: اگر دلت به حال بلال می‌سوزد. ای 
سخاوت‌منش. همیان طلا بده و او را از من بخر. 


از خن هّ ۲ ی توا ۷ ِ ۱ 
از مش واخر چو صی‌سوزرد دلت بی مو و نت حل نگردد مشکلت 
حال که دلت به حال او می‌سوزد. او را از من بخر. بدان که بدون هزینه و برداخت زر 


گفت: صد خدمت کنم. پانصد سُجود بنده‌یی دارم نکو. لکن جهود 
ابوبکر چون سخن نیشدار آن کافر را شنید به وی گفت: صدنوع خدمت می‌کنم و به 
شکرانهُ این داد و ستد پانصد مرتبه در برابر حضرت حق سجده می‌کنم. من غلامی دارم بسیار 
زیبا ولی او نیز مثل تو کافر است. 


تست و و لاه ای یر در عوض ده تن سیاه و دل صنیر 
گرچه پوست تن او سفید است. ولی دلش از انکدار کفر سیاه شده است. آن غلام را به 
نو می‌دهم و در عوض این غلام سیاه و روش ضمیر (بلال) را به من بده. 
سپس ابوبکر کسی را فرستاد به متزل خویش, و آن فرستادة بزرگوار رفت و غلام را 


۳ آن غلام حقیقتاً بسیار زیبا بو د. 


آتجنان که ماند حیران آن جهود آن دل جون سنگش از جا رفت زود 
غلام جنان ارات بود که آن کافر (صاحب بلال) سخت دجار حیرت شد. و دل 
سک آو فورا نخان ورد 


۱ اکرام‌خو: کسی که صفت بخشندگی دارد. 
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قصف اد احد گفتن بلال.. 


حالت صورت‌پرستان این بود سنگشان از صورتی مُومین بوّد 
مولانا در اینجا به مناسبت مطلب پیشین ظاهربینان و شکل‌گرایان را مورد نقد قرار 
می‌دهد: ظاهرپرستان جنین حالی دارند. یعنی آنان مرعوب و مقهور صورت و قالب‌اند 
و به معنا توجّهی ندارند. و لذا دل سنگ و سختشان از مشاهد؛ صورت و قالبی زیبا مانند موم 
نرم می‌شود. یعنی این ابلهان فقط در قبال ظواهر منفعل می‌شوند نه در برابر بواطن. 


باز کرد استیزه و راضی نشد که برین افزون بده بی‌هیچ بد 
آن کافر وقتی علاقَه اپوبکر را به بلال دید طمع بر وی غالب شد و به اصطلاح 
اقدام به گرانفروشی کرد. معتی بیت: اما آن کافر ناسازگاری و ناخرسندی اظهار کرد 
و گفت: باید علاوه بر دادن اين غلام زیبارخسار مقداری پول نقد هم بدهی و الا معامله 


یک نصاب نفره هم بر وی زود تا که راضی‌گشت جرصن آن جهو د 


ابویکر دویست درهم نیز اضافه پرداخت کرد تا انکه حرص و طمع آن کافر ارضا شد. 
[ تصاب درلغت به معنی اصل و ريشه و محل‌رجوع است. و در اصطلاح‌شرعی مقدارمالی است 
که زکات بر آن واجب می‌شود. نقره دو نصاب دارد. نصاب‌اوّل آن معادل دویست‌درهم است. ] 


خندیدن جهود و پنداشتن که صذیق مغبون است در این عقد 


تهنقهه زد آن جهود سنگ‌دل از سر افسوس و طنز و عش و عل 
1 کافر قسی‌القلب از روی استهزاء و شوخی و غرض‌ورزی و دشمنی قهقهه‌ای سر 
داد. 
گفت صدیقش که این خنده چه‌بود؟ در جواب پرسش. او خنده زود 


صدیق (ابوبکر) بدو گفت که این خنده جه بود که سر دادی؟ ان کافر به جای جواب 


دادن به سوال او خنده‌اش را زیادتر کر د. 


۱. ر. ک. کشاف اصطلاحات الفنون, ح ۲. ص ۱۳۷۲ شرح اسرار. ص ۴۲۸. 
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گفت: اگر جدات نیودی و رام" در خربداری اتون آشودغلام " 
کافر به ابوبکر گفت: اگر در خرید این لام سیاه انتقدز جدیت و شیفقکی نان 
نمی‌دادی. [اين پیت کل شرط. و بیت بعدی جزای شرط است.] 


۰ مب ۰ 3 ۰ ۶ . ۰ د 
من ز استیزه نمی‌جوشیدمی ود یه سس اینش بفروشیدمی 
من از روی دشمنی اینقدر جوش نمی زدم و حتی حاضر بودم او را معادل یک دهم 
مالی که به من پرداختی بفروشم. 


کو به نزد من نیرزد نیم دانگ تو گران کردی بهایش را به بانگ 
زیرا بلال پیش من نیم پشیز هم نمی‌ارزد. اما تو با داد و قالت قیمت او را بالا پردی. 
[«دانگ» معادل ربعم درهم است. اما در مئنوی غالبا کنایه از حیز حقیر و بی‌ارزش است.] 


۲ ۰ 2 ۳ ِ ۴ 
پس جوایش داد صذیق ای عبی گوهری دادی به جَرْزی چون صَبی 
پس صدیق (ابویکر) در جواب ان کافر گفت: ای سبک مغز. تو مانند کودکان. جواهری 
را با دانه گردویی مبادله کردی. 


کو به نزد من همی ارزد دو کون من به جانش ناظرستم. تو به لوّن 
زیرا که بلال در نظر من به دو جهان می‌ارزد. اما من به روح و باطنش نگاه می‌کنم و 
تو به قیافه و رنگ رویش. یعنی من باطن‌بینم و تو ظاهربین. 


زر سرح ات او, سبه اب" ۳ از برای زشک این احمق کده 
بلال به منرلهٌ طلای نایی است که برای محفوظ ماندن از حسادت حاسدانی 
که در حماقت خانه دنیا می‌زیند ظاهرش سیاه شده است. [مولانا در بیت (۲۱۶۹) 


. غرام: عشق, شیفتگی. 

۲ اشودغلام: غلام سیاه. 

ل غبی: کودن, سبک مغز. صفت مشبهه از مصدر غباوه. 

۴ صَبی: کودک. جمع: صپْیان. 

۵ سیّه تاب: به رنگ سیاه, هر چییز که به رنگ سیاهی بزند. 
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دفتر چهارم می‌گوید مسافران کاروانها طلاها و جواهرات خود را دوده اندود می‌کردند 
تا از یغمای حرامیان در اسان مائد. از بیت فوق مستفاد می‌شود که نباید کمالات و 
فضائل خود را بسرای دیگران بالکل ظاهر کرد. مبادا حسادت بددلان انگیخته 
شود.] 
دیده این هفت‌رنگ جسم‌ها درنیابد زین نقاب آن روح را 
مصراع اول دارای ابهام است. لذا وجوهی احتمال می‌رود. وجه اوّل اینکه «هفت رنگ 
جسم‌ها» را صفت و موصوف مقلوب فرض کنیم. یعنی در اصل بوده است «جسم‌های هفت 
رنگ» و نیز «هفت» را مه تعتر سار ارید جنانکه اینگونه کاربرد در موی 
فراوان دیده می‌شود. با این ملاحظه عدد «هفت» برای بیان تعدّد و تکتر امده است 
نه نشان دادن عددی خاص. با اين تقدیر معنی بیت اینست: چشم ادمیان که کالبدهای 
گونه ونی دارند بواسطهٌ احتجاب در پردهٌ جسم نمی‌تواند حقیقت روح را مشاهده کند. 
وجه دوم اينکه «هفت رنگ» را صفت «دیده» انگاریم. در این صورت هفت رنگ بودن حسم 
به این اعتبار است که ساختمان چشم از هفت لایه تشکیل شده است. این وجه را انقروی 
گفته است.. آن هفت لایه عبارتند از: صلبیه, مشیمیه. شبکیه. عنکیونیه. جنییه. فرتیه 
و مُلْتَحمه. وجه سوم که در برخی از شسروح آمده و نیکلسون با ارجاع به بیت (۷۵۶) 
دفتر دوم آن‌را تلو یحاً تأْیید کرده است اینست: «چشم ظطاهر که فادر به دیدن هفت 
رنگ است. از پشت این حجاب نمی‌تواند آن روح را ببیند .» منظور بیت: چشسم ظاهری و 
محسوش‌بین چون در حجاب جسم و مقتضیات عالم محسوسات محصور شده نمی‌تواند 
حقیقت روح قدسی را بشناسد. چنانکه آن کافر. مفتون ظاهر شده بود و لذا نتوانست ضمیر 
تابناک بلال را بشناسد. 


گر یکیسی " کردیی در پیع. بیش دادمی من‌جمله ملک و ما خویش 


اگر در فروش بلال بیشتر چانه می‌زدی. همه ثروت و مال خود را به تو می‌دادم. 


۱ ر. ک. شرح کبیر انفروی» حج ۰۱۴ ص ۱۳ ۳. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم. ص ۰۱۶۰ 
۳ مکیس: ممال «مکاس» است که در عربی مصدر باب مفاعله است. به معنی جانه زدن در معامله (نرهنگ 


وادر لفات, ضممه شده در جلد هفتم دیوان کییر. ص ۴۳۷) 
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اگر باز بیشتر چانه می‌زدی. با سعی و تلاش. یک دامن طلا از دیگران قرض می‌گرفتم 
و به تو می‌دادم. 
سهل دادی ۱۹۹ ارزان یافتی در سدیدی. خمه را نشکافتی 


اما چون تو بلال را ارزان به دست آورده‌ای. اسان هم از دستش دادی. و چون خقه را 


نکشودی مروارید ر نیز در آن ند یدی. 


۱ ۱ ۲ 0 ۳ ۰ 
حتقه سربسته جهل تو بداد زود بینی که چه غبنت اوفتاد 
جهه در سته را اه روی نادانی به من دادی. برودی خواهی دانست که چه ضرری 
کر ده‌ای. 
۶ ۶ ء و 


حمقه بر را دادی به باد همچو زنگی در سیه‌رویی تو شاد 


-_ 


حمَهُ پر از لعل را به باد دادی و مانند زنگیان به سیاهی جهره؛ خود می‌بالی و شادی 


سرمی‌ دهی. 
عاقیت واخشتا" گو فت و دولت را فروشد خود کسی؟ 
قبت واخشر یی بسی بخت و درلت را فررشد خو 


بدان که سرانجام فریادٍ دریغ و حسرت تو برخیزد. ایا ممکن است کسی بخت و اقبال 
حقیقی خود را بفروشد؟ مسلماً اگر عقل داشته باشد چنین کاری نمی‌کند. 


بخت با جامه غلامانه رسید چشم بدبختت بجز ظاهر ندید 
بخت و اقبال حقیقی در لباس غلامان پیش تو آمد. ولی جشم ظاهربین تو بجز ظاهر 
دیور را لیگ 


۱ مکاس: به توضیح بیت پیشین رجوع شود. 

۲. ُقه: ظرفی غالبا کوچک و مدوّر با دری جدا که از چوب یا عاج می‌سازند و در آن لعل و جواهر می‌نهند. 
ّ غبْن: زیان آوردن بر کسی در داد و ستد و معامله, زیان یافتن در خرید و فروش. 

۴ واخشرّتا: ای دریغ. ای حسرت. وا(حرف ندا) + حشر‌تا منادای مندوب مختص اظهار حزن بر مصیبت 


وارده ی 
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او نمودت بندگی خویشتن خوی زشتت کرد با او مکر و فن 
بلال, صفت بندگی خود را به تو نشان داد. یعنی تو فقط بندگی او را دیدی نه آقایی او 
به همین جهت صفتٍ ناپسند تو با ار به مکر و حیله پرداشت. یعنی خلاصه در حق او 
جفا کرد. 


این سیه آسرار تن اسپید را بت‌پرستانه بگیر ای ژاژضا 
ای یاوه‌گو اینک مانند بت‌پرستان اين غلام سپیدتن و سیاه دل را بگیر. یعنی حال که 
ظاهربینی غلام مرا که صورتی بس زیبا و رویی بغایت سفید دارد. ولی دلش از کفر سیاه شده 
است بگیر مال تو باشد. [مراد از «بت‌پرستانه». صورت‌پرستانه است. از این اشاره اين نکته 


مستفاد می‌شود که جمیع اهل ظاهر بت‌پرست‌اند.] 


این تو را و آن مراء بردیم سود هين کم دی وّلی دین ای جهود 
اين غلام را بگیر و در عوض بلال را به من بده. ما هر دو سود برده‌ايم. امّا سود تو 
مجازی است و سود من حقیقی. ای کافر بهوش باش که دین شما برای شما و دین من برای من 
است. [مصراع دوم مقتبس است از ای ۶سوره کافرون که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۳۰) 
دفتر پنجم امده است.] 


خود سزای بت‌پرستان این بوّد جلّش اطلس. اسپ او چویین بوّد 
سزای بت پرستان یعنی ظاهرپرستان اینست که اسبی چوبین با زینی حریرین داشته 
باشند. [اين بیت نیز در نقد اهل ظاهر است. «جُلْ» به معنی پالان است. امّا در اینجا برای 
تراعات یرف (ازین 0 اویش به هر حال اسب وین بای یاوق اطنال است وب | ه 
کسی نمی تواند به مقصد رسد. پس اسب چوبین کنایه از باطن دروغین. و «جُْلْ اطلس» کنایه 


از ظاهر اراسته است. اهل ظاهر فقط در بند صورت‌اند نه سیرت.] 


72 ۰ ۰ ۰ وخ و ۰ .72۰ 
همجو گور کافران پردود و نار ور برون بربسته صد بفس و نکار 
صورت بدون محتوا مانند قبر کافران است که اندروتش اکنده از دود و اتش است. 
ولی نمای بیرونی‌اش از نقش و تعارهای: سساز اراستة شده است. [در این باره به بیت (۱۳۰) 


به بعد در دفتر سوم رجوع شود. نیز به توضیحات آن اپیات.] 
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همچو مال ظالمان. بیرون جمال وز درونش خون مظلوم و وبال 
نیز صورت ظاهر مانند اموال و دارایی‌های ستمگران است که ظاهری جذاب و دلنشین 
دارد. اما در باطن تشکیل شده است از خون مظلومان و عذاب آشضروی. [مولانا سی‌گوید 
ثروت‌های انباشته نتیجهُ تضییع حقوق ضعیفان است.] 


چون منافق از برون صَوّم و صَلات وز درون خاک سیاه بی‌نبات 
همچنین صورت ظاهر مانند اهل نفاق است که ظاهرً روزه می‌گیرند و نماز 
می‌خوانند. امّا چون طاعت و عیادت آنان ریاکارانه است دلشان همجون خاک سیاء نامطلویی 
است که هیج گیاهی در آن نمی‌روید. یعنی عباداتِ ریایی آنان گیاه صفا و نورانیت در 


شورستان ضمیرشان نمی رو یاند. 


همچو ابری. خالیی پر قَرٌ و قر . نه در او نفع زمین, نه قوتٍ بر" 
نیز صورت ظاهر مانند اير خالی از بارانی است که در و سر و صدا دارد. ولی نه برای 
زمین سود دارد و نه گندم و سایر محصولات پدید می‌آورد. [بعضی از ابرها. رعد و برق بدید 
می آورند. ولی نطره‌ای باران از آن بر زرمین نمی‌بارد. عربان بد ین ابر «جهام» گویند. مولائا این 
بر را تمثیلی برای اهل ریا برگرفته است. چنانکه امام علی(ع) این تمثیل را در توصیف 
زنها رخواران مدعی بکار بسته است .] 


همچو وعد؛ٌ مکر و گفتار دروغ اخرش رسواو اوّل با فروع 
همحنین صورت ظاهر مانند وعده‌های شک اس و میاه دروغین است. هد 


در ابتدا جلوه و زرق و برفی دارند. ولی سرانجام موجب رسوایی و بدنامی می‌شوند . 


بعد از آن بگرفت او دستٍ پلال آن ز زخم ضرس محنت چون خلال 
سپس ابوبکر دست بلال را گرفت. همان بلالی که از گزیدن دندان محنت و بلا 


۱ ق و 3 ۹ استا* غر*مبه. 
. وّ: گندم. 
۳. ر, ک. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض الاسلام), خطبه .٩‏ 
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مانند جوب خلال دندان. باریک شده بود. [«ضرّس» را بیشتر به دندان‌های کب ولی 
در اینجا بظانا به معتی دندان است. «ضرّس محنت» اضافة استعاری است. آن هم استعارة 
تخییلیّه. گویی که محنت به درنده‌ای تشبیه شده است که با دندانهايش تن بلال را خسته است. 


مصراع دوم در موضع صفت آمده است. یعنی صفت بلال است.] 


شد خلالی. در دهانی راه یافت جانب شیرین‌زبانی می‌شتافت (۱۰.۶۰) 
بلال که همچون چوب خلال. باریک شده بود به دهانی راه پیدا کرد. یعنی مذکور 
پیامبر(ص) واقم شد. (چون قبلاً آن حضرت با ابویکر دربار؛ او صحبت کرده بود.) بلال اینک 


به سوی شخصی شیرین‌کلام راه می‌یافت. یعتی می‌رفت که به محضر شریف پیامبر(ص) رسد. 


چون بدید آن خسته, روی مصطفی خْء مغشیاً ناد او بر تفا (۱۰۶۱) 
همینکه بلال مجروح. رخسار محمّدٍ مصطفی(ص) را دید بیهوش شد و طاقباز روی 
زمین افتاد. [«خْءّ» فعل ماضی به معنی افتاد. «مَعْشيَ» اسم مفعول از فعل ی به معنی 
بپهوش و غش کرده است. در اين جمله چون حال واقع شده نصب گرفته است. پس «خر 
هی در خالی که مهو شاه بوه بر سین آفای مقععی ار وس از ۵ ۱۲۲ سور 
اعراف که توضیح آن در شرح بیت(۲۶) دفتر اول ها 


تا به دیری بی‌خود و بی‌خویش ماند جون به خویش آمد. ز شادی اشک راند ( ۱۰۶۶۲) 


بلال تا دیرزمانی در حالت مصو و استفراق روی زمین افتاد و همینکه به. خود امد از 


شدذات بای به گریه درامد. 


مصطفی اش در کنار خود کشید کس چه داند بخششی کورا رسید؟ (۱۰۶۳) 
حضرت محتّد مصطنی(ص) او را در آغوش خود کشید. کسی جه می‌داند که با این 
دیدار چه موهبتی به بلال رسید؟ 


۱. قفا: بشت گردن. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۱۰۶۴( 


)۱۰۶۵( 


)۱۰۶۶ ( 


)۱۰۶۷( 


)۱۰۶۸[( 


)۱۰۴۹( 


چون بود مشّی که بر اکسیر زد؟ شُفلسی بر گنج پرتوفیر" زد؟ 
سل مس که ها مره اه ای ی باه سا ها تیلم شود 
و ارتقای ماهُوی پیدا می‌کند. با مثلاً فقیری که به گنجینه‌ای سرشار دست یازد چه حالی 
پیدا می‌کند؟ 


ماهی پژمرده در بحر ارفتاد کاروان گم شده زد بر شاد 
گوئی که مثلاً ماهی نیمه جانی به دریا راه یافته است. و يا کاروان گمگشته راهی. راء 
را پیدا کرده است. [بلال نیز از رهایی خود اینگونه شادمان بود.] 


آن خطاباتی که گفت آن دم نبی گر زند بر شب. براید از شبی 
ان گفتارهایی که پیامبر(ص) در آن لحظه به بلال فرمود. اگر به شب بگوید. شب از 
شب بودن بیرون می‌اید. یعنی کلمات نورانی آن حضرت حتی شب دیجور را به روز پرفروز 
مبدل می‌کرد. 


روز ررشن گردد آن شب چون صباح من نتانم باز گفت آن اصطلاح 
آن شب. همجون بامداد. روشن می‌گردد. من قادر نیستم آن عیارات را بازگو 


کنم 


خود تو دانی. کافتابی در حَمّل تا چه گوید با نبات و بادقل" 
تو خود نیک می‌دانی که افتاب در موسم بهار به سیزه‌ها و میوه‌های کال چه می‌گوید. 
توضیح حمَل در شرح بیت (۱۵۹۳۲) دفتر دوم امده است. پس خورشید با انوار تابناک خود 
تکوینا به سیزه‌ها و نوباوه‌ها می‌گوید بدمید و برسید.] 


خود تو دانی هم که آن آب ژلال ‏ می چه گوید با یاحین و نهال 
تو خود نیک می‌دانی که اپ زلال به گلها و درختان نو رسته چه می‌گوید. 


۱ توفیر: بسیار شدن, افزودن. «پر توفیر» صفت « گنح» است. یعنی گنج فراوان و سرشار. 
۲ دقل: خرمای کال که کم ارزش است. در اینجا مطلقا به معنی میوه کال و نوباوه است. 
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قصا اخد اد گفتن بلال.. 


صنع حق با جمله اجزای جهان چون دم و حرف است از انسونگران 
فعل خلاق الهی بر همه ذرات و کائنات جهان مانند افسون و اوراد افسونگران 
اثر می‌گذارد. یعنی بطور شگفت‌انگیزی به ذرّات و مسوجودات جهان حیات و نشاط 


می‌بخشد. 
جذب یردان با اثرها و سبب صد سخن گوید نهان بی‌حرف و لب 


از «سخن» بح حضرت حق است. عرفا گویند که خداوند با اسماء بیشمار خود تج 
لامُورُ فی الوّجود لا اله.) 


نه که تأثیر از قَدّر معمول نیست لیک تأثیرش از او معقول نیست 
اون بت که تا ترا و ای که ور ره هقی دا هی ود ای از دی 
الهی نباشد. ولی چگونگی این تأثیرات و تحولات از حیطه ادراک پشری فراتر است. 
[اکبرآبادی در تفسیر دو بیت اخیر نظر محتّدرضا لاهوری را تایید می‌کند: تفسیر این دو بیت 
همان است که محمّدرضا نوشته است که هر اثری و سببی از جاذبة الهی مستفیض می‌شود و 
کار جهان با همان جاذبه سامان می‌یابد. اما عادت خداوند بر اين تعلّق گرفته که نظام اصور 
عالم از طریق آثار و اسباپ صورت بندد .] 


۱ 0 ۲ ‌ ك#ِ ۶ ۱ ِ 
چون متلد بود عقل اندر اصول دان مقلد در گر و عس: ای فضول 
از نزو که عقل دی و سطعی نیک در اصیول, ععلد است» ای یاوه گر جنان که ور 


هرگاه عقل جزئی از حقایق مافوق ادراکش سوال کرد و گفت آن حقایق چیست؟ در 
جوایش بگو: تو را نرسد که ان‌را درک کنی. همین. والسلام. 


۱. نقل به مضمون از شرح اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۴۹. 
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)۱۰۸۱( 


3۵۱۵ 


شرح جامع منتوی معنوی ۶۱ 


ُعاتبةٌ مصطفی علیه‌السلام با صدیّق رضی ال عَنه که تو را وصیّت کردم 
که به شرکتِ من بخر, تو چرا بهر خود تنها خریدی؟ و عذر او 
گفت: ای صدذیق آخر گفتمت که مرا انباز کن در مکرمت 
حضرت محمّدٍ مصطفی(ص) گفت: ای صذیق (ابوبکر) اخر به تو گفتم که مرا نیز در این 


گفت: ما دو بندگان کوی نو کر دص ازاد من بر روی تو 
ابوبکر گفت: ما هر دو غلام استان کوی تو هستیم. من بلال را به خاطر گل روی تو 
ازاد کردم. 
تو مرا می‌دار بنده و یار عار شصیج ازادی نخواهم. زینهار 


تو مرا به عنوان غلام نزد خود نگهدار. من ابدا هیج نوع ازادی از تو نمی‌خواهم. 


که مرا از بندگیت آزادی است بی نو بر من محت و بی‌دادی ات 
زیر ازادی من در اینست که غلام تو باشم. بدون وجود تو زندگی برای من مایة رنج و 


حرمان و ستم است. 


ای جهان را زنده کرده ز اصطفا خاص کرده عام را, خاصه مرا 
ای مار کمیا ورگ له 2 1 از سوی حصضصرت صی» جهان ر زنده کرده‌ای. و 
عوام‌الاس ر ره مر تبه بندگان خاص الهی رسانده‌ای. بو یز ه مرا جنین کر ده‌ای. 


خواب‌ها می‌دید جانم در شباب که سلامم کرد قرص آفتاب 
جان من به دوران جوانی رژیاهایی می‌دید. مثلاً می‌دید که چشمة خورشید بر من 
از زمینم برکشید او بر سما همره او گسته بودم ز ازتقا 


و می‌دیدم که خورشید مرا از زمین برکند و به فراز اسمان بُرد. چنانکه در بلندی 


و رفعت همطراز او شده بودم. 
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قصة اخد اخد گفتن بلال...  ۳۱٩‏ 


گفتم: اين ماخولیا بود و مُحال هیچ گردد مستحیلی " وصف حال؟ 
امّا هربار که از خواب بیدار می‌شدم با خود می‌گفتم: این صحنه‌های رویایی محال 
است که تحقّق عینی یابد. بلکه نوعی مالیخولیاست که بر مغزم عارض شده است. زیرا مگر 
ممکن است که امری محال نقدحال واقع شود؟ 


چون تو را دیدم. بدیدم خویش را آفرین آن آینةٌ خوش کیش" را 
همینکه تو را دیدم. خود را دیدم. یعنی ای پیامبری که به منزلة خورشید معنوی هستی. 
به محض آنکه تو را دیدم. حقیقت وجود خود را پیدا کردم. یعنی دریافتم که حقیقت انسان. 
پوست و گوشت و استخوان نیست. بل گسوهری است اطیف و نورانی. زهی بر ان ايند 
حقیقت‌نمایی که حقيقت را نشان داد. (مراد از «اینة خوش‌کیش» قلب حضرت ختمی 
مرتبت(ص) یا کا انسان کامل است که حقایق را به احسن وجه نشان می‌دهد. رجوع شود به 
بیت(۷۵) دفتر دوم.] 


چون تو را دیدم, محالم حال شد جان من مستغرق اجلال شد 
همینکه تو را دیدم. امر محال برایم ممکن شد و جانم در دریای عظمت معنوی غرقه 
[دانستم که تعبیر «افتاب» وحود نورانی تو بود.] 


چون تو را دیدم. خود ای روح‌البلاد مهر این خورشید از چشمم فتاد 
ای روح کالبد جهان. به محض آنکه تو را دیدم. عشسق خورشید طبیعت از نظرم 
افتاد و بی‌قدر شد. [اینکه در بیت فوق به حضرت ختمی مر تیت(ص) «روح‌البلاد» خطاب 
و این بای این عربی که جهان را کالید. و انسان کامل را روح آن می‌داند قابل 
مفقاسه است. «بلاد» جمع «بلده» به سمعتی شهرهاست. لیکن در اینجا مراد از ان 
قلمرو جهان هستی او ار حذف مضافی قائل شویم مراد از «رو حالبلاد», روح تب ان 
بلاد است.] 


۱. ماخولیا: مالیخولیا. نوعی بیماری عصبی. 
۲ خوش کیش: نیک آیین, و چون صفت آینه واقع شده به معنی آینة صیقلی و پاکی است که همه چیز رابخوبی 
در خود نشان می د هد. 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی ۶۱ 
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)۱۰۶۸۸( 


)۱۰۸۹( 


)۱۰۹۰( 


)۱۰۹۱( 


گشت عالی‌همّت از تو چشم من جز به خواری ننگرد اندر چمن 
چشم من از فیض دیدارت. هعتی والا یافت. زین پس دیدگان من جز به حقارت 
به چمنزار ننگرد. یعنی تا قبل از انکه به دیدار تو نایل شوم مجذوب زیبایی جهان بودم. 
اما از وفتی که روی زیبای تو را دیدم دیگر زیبایی‌های جهان در نظرم رنگ باخته است. 


۰ _ ۰ ۰ ۰ ۱ وه ی .۰ 7 میک 
۱ ۳ وا ول جور جستم, حود بدیدم رس حور 
من در جستجوی نور بودم که نورالانوار را دیدم. نیز جویای حوریان بهشتی بودم که 


دی شسن یف و سیم یقت ندید هر بر سن 
در جستجوی یوسفی زیبا و سپید اندام بودم که ناگاه در وجود تو شهر یوسفان را دیدم. 
[ مصراع دوم مبتتی بر این اصل است که محمّد (ص) جامع جمیع مراتب انبیاست. نیز او مظهر و 
مجلای کامل صفات حمالیة حضرت حق است.] 


۷ و ی ۳ ۱ . ره ی 
در پی جب بدم در چجست و جو جنتی بنمود از هر جزو تو 
من در جستجوی بهشت بودم که هر جزو از وجود تو بهشتی را به من نشان داد. یعنی 


ای محمّد(ص) وجود شریف تو اکنده از بهشت معرفت و فردوس صفا و وفاست. 


می‌شود. اما نسیت. بة شان عالی تو تکوهش و بدگونی است. 


مانند ستایش چوپان ساده لوحی که خدا را نزد موسای کلیم الله می‌ستود. 


۱ خور: ر.ک. شرح بیت (۲۱۶۲) دفتر پنجم. 
۲, قذح: عیب‌کردن. طعنه‌زدن. 
۳. هجا: مخثف هجاء به معنی بدگویی و هجو کردن است. مصدر ثلائی مجرّد از هجاء بهجو. 
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قصف اخد اخد گفتن بلال... 


دهم. چاژق تو را بدوزم و آن‌را جلو پایت جفت کنم. [رجوع شود به حکایت موسی و شبان 
در دفتر دوم, بیت (۱۷۲۰) به بعد. ابیات اخیر خصوصاً به بیت (۱۷۲۲ - ۱۷۲۱) دفتر دوم 


اشارت دارد.] 


قدح او را حق به مدحی برگرفت گرتو هم رحمت کنی. نبود شگفت 
حضرت حق ستایش‌های ان جوپان را که (از نظر الفاظ و عبارات) قدح امیز و زننده 
بود به لطف خود ستایش محسوب داشت. اینک اگر تو (محمّد) به من رحم آوری و مدایح مرا 
که در خور شان والای تو نیست مدح بشمار آوری حای‌ تک نس دا تو رحتد 


ایهاالغشاق اقبالی جدید از جهان کهنه نوکن" رسید 
ای عاشقان. از جهان ازلی که همه جیز را نو می‌کند. اقبالی تازه رسید [«جدید» علاوه 
بر معنی نو و تازه به معنی بزرگ نیز آمده است. با این تقدیر «اقبالی جدید». به معنی اقبالی 
بزرگ است. اما معنی اوّل مناسب تر است. مراد از «جهان کهنه» عالم الهی است که قدیم و ازلی 
است. پس «کهنه» در اینجا معادل قدیم و ازلی است. نه به معتی مشهور. و مراد از مصراع دوم 
اینست که خداوند قد یم در هر آن تجلیات تازه و بیشماری دارد. کل یرم هر فی شان.] 


زان جهان کو چاره بیچاره جوست صد هزاران نادر؛ دنیا در اوست 
ات اقبال تاژه از جهانی رسید که چاره‌ساز کار بیجارکگان اند و صد ها هزار حقایق 
شگفت‌انگیز و کمیاب در آن است. [«بیجاره جو» صفت «جاره». و وا هی و موصوف. 


۱. نوکن: صفت مرکّب فاعلی مرخم به معنی نو کننده, تازه کننده است. 
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۳۳ ۱ 
و صفت ان جهان ات ۰[ 


وا یا قوم لا جاءالفرم افرخوا یا وم قذ زاالحرج 
ای قوم. مژده بادا که هنگام گشایش برسید. ای قوم شادمانی سردهید که تنگی برطرف 


آفتابی رفت در کاز؛" هلال در تسقاضا که آرخنا یا بلال 
آفتایی به کوخ هلال رفت تا اين خواسته را گوید که ای بلال, سا رات بات 
[ رجوع شود به رس بیت (۱۹۸۶) دفتر اوّل. و شرح بیت (۲۲۴) دفتر پنجم. منظور مصراع 
اول: آفتاب وجود پیامبر(ص) به خانهةٌ وجود بلال رفت . مصراع اوّل به حکایت یعدی نیز 


اشارت دارد. ] 


زیسر لب می‌گفتی از بیم عدو کوری او. بر مناره رَو. بو 

ای بلال قبلا از ترس دشمن کافر, نام حضرت حق را زیر لب می‌گفتی. ولی اینک به 
کوری چشم او بر فراز مناره برو و اذان بگو. [أذان, مصدر ثلائی مجّد به معنی اعلام کردن و 
مراذف‌ایدان و تاد ین است. و در اصطلاح شرع. نام اذکاری است که برای اعلام وقت نماز 
وضع شده است. یکی از احکام که در سال ال هجری صدور یافت. حکم اذان بود. به گفتة 
ابن‌اسحق پیش از انکه این حکم مقزر شود. مسلمانان بی‌آنکه دعوت و اعلامی خاص در 
میان باشد هنگام نماز حضور می‌یافتند. و به کُفتٌ دشتکی مسلمانان با ندای «الصَلوءٌ جامتة» 
در مسجد حاضر می‌شدند. تا اینکه پیامبر(ص) (به گفتُ برخی از صاحبان سیره و به عقید: 
جمعی از عامه) در سال اول هجری با اصحاب مشورت کرد که برای اعلام اوقات نماز جه 
علامتی بکار برند؟ برخی زدن بوق را پيشنهاد کردند. و برخی نواختن ناقوس و برخی دیگر 
افروختن اتش را مطرح ساختند . تا آنکه به کته ابن هشام. مطابق خوابی که عبدالله بن 


۱. شرح مثنوی ولی‌محقّد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۵۰. 

۲. کازه: سایبانی که کشاورزان و پالیزبانان از چوب و گیاه می‌سازند تا به وقت نزول باران در انجا نشینند. 
کومه, کوخ. مطلتی خانه. 

۳. ر. ک. شرح اسرار ص ۲۹ ۴. 

۴ ر.ک. ادوار فقه, ح ۱. ص ۱۵۲. 
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قصف اخد اخد گفتن بلال.. 


زید خُرْرجی دیده بود. حکم اذان صادر شد . و چون بلال صدایی رسا و صوتی جَهوّری 
داشت برای گفتن اذان انتخاب شد. در عهد پیامبر(ص) مناره تبوده است. از اینرو گاه روی 
زمین اذان می‌گفتند و گاه روی دیوار مسجد پیامیر(ص). و ارتفاع دیوار مسجد النبی(ص) به 
انداز؛ قامت یک شخص معمولی بود و چون وقت نماز فرا می‌رسید پیامبر(ص) به بلال 
می‌فرمود بر فراز دیوار شو و اذان بگو . بنا بر اين منظور مولانا از «مناره». مطلق بلندی است. 
زیرا گفتن اذان بر بلندی مستحب است.] 


می‌دمد در گوش هر غمگین, بشیر خیز ای مدیر. ره اقبال گیر 
بشارت‌دهنده در گوش هر شخص اندوهمندی چنین ترئم می‌کند که: ای بدبخت. 
برخیز و راه بخت و اقبال زا یخی ور [از خواب غفلت بیدار شو و راه طاعت و هدایت بیوی. 
مراد از بشیر (< بشارت دهنده) هر آن کسی است که با صفای دل. مردم را به طریق صواب و 
راه سداد خواند و نغمات الهی را در گوش هوششان به ترئم ارد.] 


ای در اين حبس و در اين گند و مش هین که تاکس نشنود رستی, خمّش 
ای بدبختی که در زندان نفسانیّات و در میان کثافات و شبش مانده‌ای. (اکٌّر از 
بشارت‌دهندء الهی متابعت کنی از زندان نفسانیات و بلیدی‌های دیوی رها خواهی شد.) 
بهوش باش برای انکه کسی از بدخواهان نشنود که تو از منجلاب نفسانیات رها شده‌ای 
خاموش باش و به کسی چیزی مگو. [اين بیت دستور خموشی به سالکان است. اسرار طر یقت 
را به خام‌اندیشان تنگ حوصله نباید گفت. چه بیم فتنه و اشوب می‌رود.] 


چون کنی خامّش کنون؟ ای يار من کزبن هر مو برآمد طبل‌زن 
ای يا من, اینک که از بُنِ هر تارٍ مویت طبّالی بر طبل می‌کوبد چگونه می‌تواننی 
خاموش باشی؟ [اين بیت و بیت بعدی خطاب پیامبر(ص) به بلال است. و اکبرابادی. آن‌را 
خطاب مولانا به «بشیر» دانسته است " این بیت متضمن این نکته است که سالک عاشق در 


کف اسرار اختیار ندارد. زیرا عشق. زاعاً غمّاز و بر ده و نت 
۱. ر. ک. السيرةالنبوية, ج ۲. ص ۱۵۵- ۱۵۴. 


: ر. ف. ادوار فقه. ح ۱ ص ۵ ۱ 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی. دفتر ششم. ص ۰ ۵ . 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی/۶ 


)۱۱۰۳( 


)۱۱۰۴( 


)۱۱۰۵( 


)۱۱۰۶ ( 


جنانکه دربیت (۴۱۴۰) دفتر سوم فرماید: 
هسمچو روی افستاب بسی‌خذر گشت رویش خسصم‌سوز و پّرده‌در] 


آنچنان کر شد عَدوّ زشک‌خو گوید: این چندین دهل را بانگ کو؟ 
دشمن حسود از شذت حسادت جنان کر شده است که هرجند طبّالان را می‌بیند. ولی 
بانگ طبل را نمی‌شنود. از اینرو می‌گوید: پس صدای این همه طبل که می‌کوبند کو و 
کحاست؟! [ نان . که وش باطنی ندارند. قالب کلمات و صورت الفاظ الهی را می‌شنوند اما 
معانی و حقایق مستور در پس آن کلمات را درنمی‌یابند. نیز کوردلان. اشارات و بشاراتِ عالم 
هستی را درنمی یابند.] 


می‌زند بر ژوش زیحان که طری" است.  .‏ . او ز کوری گوید: اين آسیب چیست؟ 
مثلاً کل و ریحان نر و تازه به صور تش می‌خورد. اما او به سبب ناپینا یی می‌گو ید : ای 
دیگر چیست به صورتم می‌خورد و مزاحمم می‌شود؟! [کوردلان جون دعوت مصلحان و 
مربیان امم را درنمی یابند آن‌را عملی مزاحم و کارافزا می‌انگارند.] 


می‌شکنجد ! حور دستس ش می‌کشد کور. حیران کز چه دردم می‌کند؟ 
با مار ری وماوی خستت زا وشکون می که اما آن تابتا معحت .هت می وق که 


نمی زد. 


این کشاکش چیست بر دست و تنم؟ خفته‌ام. بگذار تا خوابی کنم 
آن نابینا می‌کوید این کشیدن و ازار دادن جیست که بر دست و بدئم عارض شده 
است؟ من به خواب فرو رفته‌ام. دست از سرم بردار تا بخوابم. [اين چند بیت بر سبیل تمثیل 
امد تا خواب غفلت مردمان را تجسم بخشد. غافلان تنذیر و تبشیر اهل صلاح را مزاهمت 
تلقی می‌کنند.] 
۱ طری: تر و تازه. صفت مشبهه از ز طری طری طراوة. 


01 می شکنجد: وشگون می‌گیر د. «شکنجیدن» به معنی گرفتن عضوی با سر ناخن است. (ر. ک. آنتدراج. ج ۴. 
ص ۲۶۵۷) 
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قصف احد اخد گفتن بلال.. 


آنکه در خوابش همی جویی. وی است چشم بکشاء کان مّه نیکو پی" است 
این همان کسی است که در رژیا به دنبالش بودی. چشمانت را باز کن آن 
ماه خوش فد در پیش توست. [تو که در ارزوهای رژیائی خود طالب سعادت بودی. 
اینک ماه سعادت به اه «مه نیکو بّی» همانا مصلحان و مربیّان جامعةُ 


بشری‌اند.] 


زآن. بلاها بر عزیزان بیش بود کان تَجَمش" یار با خوبان فزود 
از آنرو بر عزیزان پیشتر بلا وارد می‌شود که حضرت معشوق با بندگان محبوب خود 
بیشتر عشقبازی می‌کند. [اشاره است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۱۰۰) دفتر 
جهارم امکه ۳ ستی و یکي, از بزرگان است که: لول الْبلاءٌ من اله ام یک 
للع الْیّه یل . «اگر از جائب خدارند بلایی نمی‌رسید. بندگان راهی به سوی 


او نداشتند.» ] 


لاخ با خوبان کند در هر رهی نیز کوران را بشوراند گهی 
سلّت خداوندست که بندگان خوب را به با و مصیبت دچار سازد. له گاهی هم کوردلانر 


از طریق بل و مصیبت شوریده حال و متغیّر کند. 


خویش را یک‌دم بدین کوران دهد تا غریو از کوی کوران برجهد 
حضرت حق شود را از دريجه بلا لحظه‌ای به این کوردلان نشان می‌دهد تا فریاد 
نضرّع و زاری آنان بلند شود. [تجربه نشان داده است که به گاهٍ نزول بلا حتی فرعون‌سیرتان 
یز متکسر و دلشکسته شوند و به در » الهی تضرّع ارند. در حین بلا حضرت حق با صفت 
قهری خود بر آنان تجلّی کند و نقاب استتار از رخسار فرو گیرد. و همینکه بلااز آنان رفع شود 


دوباره به شواغل نفسانی پردازند و از او محتجب شوند.] 


۱. نیکو پی: خوش قدم, مبارک قدم. 

۲. تَجَمّش: بازی و عشق ورزیدن به کسی. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محشّد اکیرآبادی, دفتر ششم ص ۵۰-۵۱. 
۴. لا عْ: شوخی, هزل. 
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هلال که بندة مخلص بود خدای را صاحب بصیرت. بی تقلید,پنهان شدد در بندگی 
مخلوقان جهتِ مصلحت, نه از عجز, چنانکه آقمان و یوسف از روي ظاهر 
و غیر ایشا بندای سایس" بود امیری را و آن امیر مسلمان بودآماکور 
داند اعمی که سادری دار لیک چسونی بسه وهم در نآرد 
اگ این دانش تعظیم این مادرکند مسکن بودکه از عمی خلاص بابد که 
د ر لد حبص هن لیب 


خلاصه داستان 
هلال یکی از یاران پیامبر(ص). در بیت خواجه‌ای به کار ستوربانی و تیمارداشت 
جهارپایان مشغول بود. اما خواجه از حقیقت حال او خبر نداشت. تااینکه هلال بیمار می‌شود 
و له روز در اصطبل. رنجور و بیمار می‌افتد و کسی هم از اين امر مطلم نمی‌شود. حتّی خواجه 
نیز نمی‌داند او بیمار شده است. تا اينکه پیأمبر(ص) از طریق وحی بر این آمر وقوف می‌یابد و 
برای عیادت او شتابان راهی بیت خواجه می‌شود. همینکه خواجه می‌شنود که پیامبر(ص) 
به‌سوی خانه او می‌آید بغایت شادمان می‌شود و به استقبال نبی کریم می‌رود. ولی آن حصرت 
با لحنی عتاب امیز بدو می‌گوید: من به دیدار تو نیامده‌ام. هلال را می‌خواهم ببینم و از احوالش 
یا شوم. . خواجه گفت: من از او خبر ندارم. چون منزل و مأواء یش اصطبل است. پیامبر(ص) 
1 شوق تمام به اصطبل درامد و از رایحه دلنوازش هلال جان تازه‌ای گرفت و خود را به پای 
رسول‌اله (ص) افکند و آن حضرت وی را غرق بوسه نمود. 


رو و 


۲. «هرگاه خداوند برای بنده‌ای خیر خواهد دو چشم قلب او را گشاید تا غیب را با آن دو ببیند.» قسمتی 
اشتنت از حد یثی که در جامع الصغیر ج ۱ آمده انیت 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


استاد فروزانفر روایتی از وادرالاصول نقل کرده و آن‌را مأخذ حکایت فوق دانسته 
است . جون متن این روایت به عربی است اآن‌را در اینجا ترجمه می‌کنیم: او درداء ضمن 
روایتی می‌گوید: همراه رسول خدا(ص) بودم که فرمود: «یکی از بهشتیان از این در درآید.» و 
سپس به نماز ایستاد. من از آن در برون رفتم و هرجه ینتم کصی ر ندیدم. با رتم و کنار 
رسول خدانشستم. فرمود: ای ابودرداء تو او را نشناسی. سپس مردی حبشی که پشمینه‌ای 
وصله‌دار دربر داشت از همان در درامد در حالی که اسمان را می‌نگریست. وقتی که مقابل 
رسول خدا قرار گرفت بدو سلاع کرد. فُرمود: هلال جگونه‌ای؟ گفت: خوبم تا وسجوال آزند: 
شداوند تو. را خیر دهاد. ف نود هلال ما را دعا کنو برای ما اعرزش بخواه. گفت: عذاوند از 
تو خشنود باد و تو را آمرزاد. ایودرداء می‌گوید: من گفتم ای هلال برای من نیز آمرزش طلب 
کن. هلال از من رح بررتافت. جون دوباره همین درخواست را کر دم رو به رسول خدا کرد و 
گفت: يا رسول‌اله ایا از او خشنودی؟ فرمود: اری. هلال گفت: ای ابودرداء خدا از تو راضی باد 
و تو را امرزاد. انگاه هلال خارج شد و پیوسته به آسمان نگا: می‌کرد و از آن چشم 
برنمی‌داشت. رسول خدا فرمود: قلب هلال به عرش پیوند یافته است. اما او در میان شما بیش 
از سه روز درنگ نمی‌کند. من (ابودرداء) روزها را شمردم. روز سوم بود که رسول خدا 
نماز بامداد ماود و از مسجد برون رفت و مانیز همراه او بودیم. او به سوی خانه 
مغیرین شعبه رفت و او را در بیرون خانه‌اش دید. پس بدو گفت: ای مغیره خدا به تو پاداش 
دهاد! مغیره گ ت: یا رسول‌اله امشب که کسی در خان ما نمرده است! فرمود: جرا. هلال 
وفات کرده است. وقتی که حضرت به اصطبل درامد دید که هلال در حال سجده وفات کرده 
است. پس به بٍ رآن خود فرمود پیکر بی‌جان او را بردارید. او را بردند و رسول خدا 
شخصاٌ کار تجهیز و تکفین او را به عهده گرفت تا آنکه هلال را دفن کردند. آنگاه رسول خدا 
به ابودرداء فرمود: ای ابودرداء بدان که این یکی از آن هفت تنی بود که زمین 
به وجود انان پایدار است و به برکت او از نعمت باران برخوردار سی‌شو... حتی او 
بفغرین, آنان آسته: 

از آنجا که حدود شانزده تن از اصحاب رسول خدا هلال نام داشته‌اند . معلوم نیست 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۲۰۴ - ۲۰۳. 
5 ر.گ. اسدالغابة» ج ۵ ص ۳۷ ۳۴. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


قصة هلال که بندة مخلص بود خدای را... ‏ ۲۲۹ 


که اين هلال. کدام یک از آن شانزده تن است. به هرحال منظور مولانا وقایع‌نگاری حرفه‌ای 
نیست, بل انجه که برای او اهمیّت دارد ايراد نکات و القای معانی است. مولانا در قالب 
حکایت هلال. مسألةٌ اولیای مستور را که در قباب غیرت حق پوشیده می‌مانند بیان داشته 
است. حقیقت حال اینان فقط بر اخص خواص معلوم است ولاغیر. در اين باب رجوع شود به 
شر ح بیت (۲ ٩٩۲‏ دفتر دوم. 


چد ده 


چون شنیدی بعضی اوصاف بلال بشنو اکنون قَصَه ضعف هلال 
چون قسمتی از صفات بلال را شنیدی, اینک به حکایب ناتوانی هلال کوش فرا ده: 
امراد از وضع هار »,ریات و هس کی آوست. ی ضعف جسمانی او تاخی از رباضایت 


ِ ‌ ۰ م۸ ۰ ۳ ۹ 5 ‌ ۱ 
از بلال او پیش بود اندر زوش حوری بد را بیش >رده بد کشش 


هلال در سلوک از بلال هم جلوتر بود. زیرا او خصلت‌های ید ودرا بیشتر از بلال 
ريشه کن کرده بود. 


نه چو تو پس رو که هر دم پس‌تری سوی سنگی می‌روی از گوهری 
هلال همچون تو نبود که هر لحظه به واپس می‌گرایی و از گوهر بود ‏ مرتبة سنگ 
شدن تنرّل می‌کنی. [عامّه مردم حیاتی قهقرایی و متنازل دارند. را که از فطرت گوهرین خود 
دور می‌شوند و به مرتبٌ جمود و تحجٌر مادیّت هبوط می‌کنند. ولی هلال سیر و سلوکی متعالی 


داشت.] 
آنچنان کآن خواجه را مهمان رسید خواجه از ایام و سالش بررسید 


مت تو, مت آن کسی است که به مهمانی شخص محتشمی رفت. میزبان از سنٌ و سال 


مهمان بر سمیل , 


۳ و بر 


۳ 
بعنتی تسا ۲ معم شو د. 
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)۱۱۱۵( 


)۱۱۱۶( 


)۱ ۱۱۷ ( 


)۱۱۱۸( 


گفت: عمرت چند سال است؟ ای پسر بازگو و در مد 3 ۶ ار سر 
میز بان گفت: پسرجان حند سال داری؟ دقیقاً بگو و از مقدار آن مکاه. 


گفت: هجده هفده. با خود شانزده یا که پانزده. ای برادزخوانده 
مهمان گفت: ای برادر خوانده. هیجده سال دارم, شاید هم هفده سال. نه. بلکه شانزده 
سال دارم. اصلاً به نظرم می‌رسد که پانزده سال دارم! [طفره رفتن مهمان از گفتن سین خود 
تداعی کنند؛ حالت برخی از بیماران روانی است که. تمایل به گریز از واقعیات زندگی را دارند. 

و این مسأله‌ای است که روانشتاسان عصر ما بدان برداخته‌اند .] 

گفت: واپس واپس ای خیره سرت باز می‌رو تابه ۳ مادرت 
میزبان که از نحوهٌ پاسخ مهمان عصبانی شده بود با لحنی وقیح می‌گوید: ای گستاخ. 
اینطور که تو عقب عقّب می‌روی بالاخره از فلان مادرت سر در می‌اوری! [ مراد از «فلان 
مادرت» رحم و زهدان مادر است. منتهی با لفظی بی‌پروا ادا شده است. این لطیفه کوتاه و 
هزل امیز در نقد کسانی است که به جای سیر صعودی. سیر نزولی می‌کنند و به جای پیشروی. 
پس‌روی. اینان به جای انکه گوهر نفس را با فکر و ذکر و عمل صالح. شقّاف و تابناک کنند. 
چنان وایس می‌خزند که به درکة جماد هبوط می‌کنند. پس ای طالب حقیقت هر روز در 


۰ 
-‌ 


درصدد آن باش که از حضیض اوصاف نکوهیده کوج کنی و به معالی اخلاقی ار تقاء یایی.] 


حکایت در تقریر همین سخن 
آن یکی اسپی طلب کرد از امیر گفت: رو آن اسپ شهب" را بگیر 
مولانا در این فصل جلیل مطلب فوق را با حکایتی کو تاه تشیید و تأکید می‌کند. او در 
این حکایت این نکته را بیان می‌دارد که شرط جلوگیری از طفغیان و سرکشی نفس امّاره 
به کارگیری امیال و شهوات در جهت معالی اخلاقی و فضائل روحانی است. 
شخصی از امیری. اسبی طلب می‌کند. امیر می‌گوید: برو فلان اسب را که خاکستری 


۱ ر.ک. بحر در کوزه. ص ۱۵ ۴. 
۲. اشْهَّپ: خاکستری رنگ, مخلوطی از سیاه و سفید که رنگ سفیدش غالب باشد. 
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پیوسته عقب عقب می‌رود و سوار را نمی‌پذيرد. امیر با طنزی تعلیمی می‌گوید: حال که چنین 
است دمش را یه طرف مقصدت بگردان تا عقب عقب تو را بدانجا رساند. در این تمثیل آن 
شخص که خواهان اسب است. رمزی از سالک مبتدی است. و امیر. رمزی از استاد و مرشد. و 
اسب رمزی از نفس امّاره. و دم او رمزی از شهوات. امّا معنی بیت: شخصی از امیری اسبی 
درخواست کرد. امیر گفت: برو آن اسب خاکستری (< مخلوطی از موهای سفید و سیاه) را 
بگیر و سوار شو. [اينکه مولانا نفس امّاره را به اسب دو رنگ تشبیه می‌کند شاید بدین خاطر 
است که یکی از خواص نفس, تلوّن اوست. یعنی نفس دائماً رنگ عوض می‌کند و هرلحظه 
به رنگی در می‌اید. اما استاد زژین‌کوب تشبیه نفس به «اسب اشهب» را چنین تفسیر کرده 
است: «اين نکته هم که از نفس در اینجا بر سبیل رمز به اسب دومو -امّا اشهب فام - تعبیر شده 
است حاکی از اعتقاد به تربیت‌پذیری نفس است. و نشان می‌دهد که در آن میل به خیر و پاکی 
بر تمایل به شر و سیاهی غلبه دارد و آن کس که نمی تواند آن را رام و زبون دارد می‌بایست 
لامحاله شهوت و میل نس را در مجرای علایق روحانی بیندازد تا از طغیان و غلبة آن ایمن 
بماند .»] 


عی 1 ۳۹ هی ۲ ۳ ر ِ ۳ ۲ 
گفت: آن را من نخواهم, گفت: چون؟ گفت: او وایس رو است و بس خرون 
آن شخص گفت: من آن اشتن را نمی‌خواهم. امیر پرسید: جرا؟ جواب داد: برای اینکه 


۳ 


ان اسب جموش است و خیلی عقب عقب می‌رود. 


‌ وی ی . ۰1۰ 
سخت پس‌پس می‌رود او سوی بن گفت: دمّش را به سوی خانه کن 


9 - ۳۹ ۳ 
بیت طنزی نیشدار نهفته است. امیر با این جواب می‌خواهد بگوید تو اسب سوار نیستی .| 


۶ ی 1 ند ۸ 5 ۳ ۱ ور 
دم اين استور نفست شهوت است زين سبب پس‌پس ررد آن خودپرست 
مولانا در اینجا نفس را طبق استعاره تخییلیه به جهار پا تشبیه می‌کند و از تمثیل 
۱ ر.ک. بحر در کوزه, ص ۳۸۴. 


۲. حرون: اسب و استر سرکش و نافرمان. 
۳ ر. ک. بحر در کوزه. ص ۲۸۴ 
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مذکور چنین استنتاج می‌فرماید: شهوت به منزلة دم نفس است: از اینرو مرکوب نفس. عقب 


عقب می رود. 
س ۳ 1 
شهوت او را که دم آمد ز بُن ای مَبَدل شهوت عقبیش کن 


اخ تبد یل‌کننده. یعنی ای کسی که می‌خواهی امیال حیوانی ر به معالی روحانی و 
مکارم اخلاقی تبدیل کنی. شهوات نفسانی را که کل به منزلة دم مرکوب نفس است. به میل و 
شهوت به امور اخروی تبدیل کن. 


۰ ۰ ۲ « نُ و مره مه ۱ 2 ۰ 1۹ ‌ ۰ ِ 2 ِ 
چون ببندی شهوتش را از رَغیف سرکند آن شهوت از عقل شریف 
اگر جله شفوت: ومیل فس. را به نان (جمیع طعام‌های دنیوی) تشه فان و 


به پیروی عقل و انديشه میدل می‌شود. 


همچو شاخی که ببرّی از درخت سر کتّد قوّت ز شاخ نیکبخت 

چنانکه مثلا اگر شاخة زائدی را از درخت قطم کنی, شاخة اصلی نیرو پیدا می‌کند. 
[میان باغبانان رسم است که شاخ و برگ زائد و پاجوش‌های درختان را فطع کنند تا درخت 
جان گیرد. ای طالب حقیقت اگر امیال و شهوات نفسانی را از خود دور کنی و در جهت اعتلای 
معنوی بکارگیری نیروی روح و عقل تو افزایش یابد. «شاح نیکبخت» استعارة یعنی شاخه 
اصلی و مرغوب. 

مولانا در سه بیت اخیر یکی از اصول روانشناسانه را تبیین کرده است. و بعدها 
اندیشمندان و روانشناسان عصر جدید بدان موصوع پرداختند و با قراین و شواهد عینی و 
علمی آن‌را به گونه‌ای دیگر بسط دادند. از آن جمله فروید روانکاو معروف است که گفت 
تمایلات غريزي واپس رانده به هیج روی فراموش نمی‌شوند و یا در عمق ناخوداگاه راکد و 
منفعل نمی‌مانند. بلکه دست به تکاپو می‌زنند و ماهیّت خود را متحول و متعالی می‌سازند تا 
برای ورود به خوداگاه کسب صلاحیت کنند. فروید به این فرایند روانی تصعید 
(ع م0ناددوناطن6) گفته است . 


۱ رغیف: قرص‌نان. 


۲. قبل از او برخی از فیلسوفان و اندیشوران غربی نظیر شوینهاور و گوته و نیچه به نحوی دیگر متذکر این 


-ه 
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فعالیت‌های تصعیدی. روح را بارور و متعالی می‌سازد. گویی که مس را به طلا 
مبدل می‌کند. مثلاً حش خشونت و شهوت را می‌توان به صورت رقایت‌های ورزشی 
تصعید کرد و از آن نتایج مت سا تلو ییاز آاورد: همینطور جمیع تجلیات 
فرهنگی و علمی بشر معلول تصعید یا بکارگیری غرایز و شهوات نازل در جهت تکامل روحی 
و معنوی است. 

در سه بیت مذکور مولانا می‌گوید اگر بر غرایز عنان گسیخته لگام بزنی و انها را در سیطرة 
خود قرار دهی آن غرایز و امیال به کمالات و فضائل روحی تبدیل می‌شود و از این طریق روح بالنده 
می‌گردد. چنانکه اگر شاخه‌های زائد را هرس کنی درخت رشیدتر و تناورتر گردد.] 


‌ ۶ سب / ۰ ۱ تسم ۱ 
چونکه کردی دم او را آن طرف گر رود پس‌پس, رود تا مَکتتف 
وقتی که دم مرکوب نقس را به طرف مقصد عالی الهی و اخلاقی کردی. عقب عقب 


می‌رود تا به آن مقصد برسد. 


ِ ۳ 


حسَذا اسپان رام پیش‌رو نه سپش‌زو. نه حرونی " را گرو 

خوشا به حال اسبان رام و تاژنده که ه عقب می‌روند و نه اسیر چموشی و طفیاناند. 
[مراد از «اسبان رام پیش رو». سالکان حقیقی‌اند که روز به روز در حال ارتقای معنوی به سر 
رت و سا هرگز حریم اخلاقی را هتک نکند.] 


م7 ه مر و۴ 5 ۳ ۳ فان ام ۱ 
رو چون جسم موسی کلیم تا به بْحْرَینْش چو پهنای گلیم 
آن سالکان حقیقی و مطیع امر الهی مانند حضرت موسای کلیم‌اله به سرعت پیش 
می‌روند بطو ریکه 5 مجمع البحرین مقصود راه, بسی کوتاه به نظر می‌رسد کویی که اینهمه راه 


مطلب شده بودند. از جمله نیجه گفته است که امیال و غرایز تهاجمی به صورت بازی‌های ورزشی و 
مسابقات المبیک تغییر شکل می‌دهد. نیز می‌توان امیال تهاجمی را به رقابت در خلق یک اثر هنری 
متحول و متعالی ساخت. (ر.ک. اصول روانکاوی. ص ۲۰۰) 

۱ مُکَنف: پناهگاه. اسم مکان ابواب مزید بر وزن اسم مفعول آن میآید. در اینجا مراد منزل و مقصد است. 

۲ خبٌدا: ر ک. شرح بیت (۳۴۹) دفتر پنجم. 

۳ حرونی: نافرمانی» سرکشی. 

۴ گرم رَو: آنکه گرم و شتابان راه برود. صفت مرکب فاعلی مرخم. 
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به انداز؛ عرض یک گلیم بوده است. [شارحی از متأخُران مصراع دوم را چنین ناصواب و 
نامفهوم معنی کرده است: «مانند گلیمی پهن به ملتقای دو دریا می‌رسند.» نیز شارحی دیگر از 
متأْخُران که رابطةٌ «پهنای گلیم» را با «دو دریا» در نیافته, «پهنای گلیم» را کلاً ساقط کرده تا از 
لاب معاراخت کوو 

لفط «موسی» و «بحرین» نشان می‌دهد که اين بیت ناظر بر ای ۶۰ سوره کهف است 
که طبق آن. حضرت موسی(ع) همراه آن جوان با شوق تمام جویای یکی از عباداله (خضر) 
بود. و درصدد بود که به مجمع آلبحرین برسد. اينکه منظور از مجمع‌البحرین چیست میان 
مفسّران اختلاف است. و چون توضیح این موضوع در شرح بیت (۱۹۶۸) دفتر سوم امده است 
از تکرار و اطالةٌ کلام می‌پرهيزيم. 

در تعابیر صوفیه «مجمع لبحرین» تعبیری است از مقام قاب قوسین که نسبت به مقام 
از ادنسی پایین‌تر است. به هر حال قاب قوسین تعبیری است از مقام قرب بنده 
به حضرت حق. منظور مولائا در مصراع دوم اینست که سالکان عاشق با عرمی استوار 
ر همتی والا طریق سلوک را در اسر ع زمان درمی‌نوردند و به منتزل مقصود می‌رسند. اینان 
به قدری در سلوک گرم و مشتاق‌اند که وسیع ترین و طولانی‌ترین راه در نظرشان بس 


کو تاه می اید.] 
هست هفتصد ساله راه آن خقب! که بکرد او عزم در سَیران حب 


آن راه دور و درازی که موسی(ع) تصمیم گرفت به عشق دیدار خضر(ع) در نوردد 
راهی هفتصد ساله بو د. 


ظ_ 2 ۱ ‌ ثٍِِ« ...۰ ۳ ف ر 
هم سیر تنش چون این بود سیر جانش تابه علیین بود 


مرتبه قرب می‌رسد. 


۱. حُب: جمع خُفْب. دوره و برهه زمانی. مدّتی نامعین که شامل هشتاد سال یا چهل سال و یک دور: 
طولانی از زمان و یک سال یا چند سال می‌شود. 

۲ سَیْران: سیر و گردش. همان سَیّرانِ عربی است. 

۳ علیین: ر. ک. شرح بیت (۶۴۱) دفتر اول. 
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شهسواران در سباقت تاختند خربطان" در پایگه انداختند 

چابکسواران در سبقت پیشی گرفتند. یعنی پیشتازان عرص ایمان و ایقان از دیگران 
جلو افتادند. اما احمقان شعمباره در مرتبةٌ پست دنیوی رحل اقامت افکندند. [مصراع اول 
ناظر است به ای ۱۱ و ۱۲ سور؛ واقعه که توضیح آن در شرح بیت (۳۷۳۹) دفتر پنجم امده 
است. از انجا که «بایگه» مت «باایگاه» به معنیی محل کفش کنی و درگاه نیز اند است. مراد 
از آن. دنیای دون است. پس عبارت «در پایگه انداختند» کنایه از اینست که ابنای دنیا به جای 
انکه همراه سابقون در ایمان و عرفان حرکت کنند به ماندن و چریدن در مر نع دنیا دل خوش 
کر دند.] 


مْل 
آن‌چنانکه کاروانی می‌رسید در دهی امد. دری را باز دید 
مولانا به مناسبت آنکه در اییات اخیر سخن از سیر و سلوک و سفر معنوی به میان 
آورده. اینک در تمثیلی کوتاه اين نکته را افاده می‌کند که سالک تا بار خودبینی و انانیّت را از 
حود فرو نهلد به هیج منزلی از منازل سلوک در نياید. پس شرط ورود به منازل سلوک و 
موائف عرفانی تجرید از خود است. معنی بیت: کاروانی از راو هن ام وا روستایی رسید و در 
خانه‌ای را باز دید. 


آن یکی گفت: اندرین پُردالعجوز" تابیندازيم اینجا چند روز 
یکی از کاروانیان گفت: در اين سرمای سخت بهتر است جند روزی در اين خانه رحل 


اقامت افکتیم. 


ناگهان از درون خانه صدایی امد که: نخیر, داخل مشوید. هر چه بار و بنه دارید بیرون 


۲ خَوْبّط: مرغابی بزرگ. کنایه از احمق و شکمباره. 

۳ بَودالْعَجُوز: ترکیب اضافی است به معنی سرمای پیرزن. و آن هفت روز است. اولین روز آن تقریباً مطابق 
است با ۲۵ یا ۲۶ اسفندماه, و پایان آن مطابق با دوم فروردین است. (ر.ک. لفتنامه دهخداء ج ۱۰.ص ۸۶۱ در 
اینجا کنایه از سررمای سخت است. 
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)۱۱۳۸( 


افکنید و انگاه به درون خانه ایید. [مناسب است با مضمون بیت (۲۷۷۲ - ۲۷۷۰) دفتر اول.] 


هم برون انگن هر آنج افگندنی‌ست درمیاً با آن‌که اين مجلس نی است 
هرجه دور انداختنی است بیرون بیفکنید و با آن بارها داخل مشوید که این مجلس. 
مجلسی عالیقدر است. [پس ای سالک. بار گران انانیّت و اهواء و امیال حیوانی خود را از خود 
فرو نه تا به منزل کبریایی درایی.] 


بد هلال. استاد دل. جان‌روشنی سایس" و بنده آمیر مومنی 
مولانا که از بیت (۱۱۱۱) حعایت هلال را اغاز کرد. به جهت افادات و انتقالات 
مختلف از بیت (۱۱۱۴) نقل آن حکایت را متوقّف کرد و به مناسبت موضوع. دو تمثیل و یک 
حعایت کوتاه اورد. و اینک مجددا بدان حکایت رجوم می‌کند: هلال. مردی صاحبدل و 
روشن‌روان بود. و در عين حال ستوربان و غلام یکی از اعیان موّمنان بود. 


4 4 ۰ 
واقع او شاهنشاهی بود که ظاهراً عنوان غلامی داشت. یعنی در مسائل متتوی حقا شاء بود. 


آن امیر از حال بنده بی‌خبر که نبودش جز بلیسانه نظر 
آن امیر از حال غلام خود خبر نداشت. زیرا نظر او فقط نظر شیطانی بود. (زیرا شیطان 
هم فقط خلقت ظاهری ادم را دید. پس گفت: ّ خر منه خی من نار و خلت من طین. 


اب و گل می‌دید و در وی گنج نه پنج و شش می‌دید و اصل پنج نه 
آن امیر فقط جسم هلال را می‌دید. نه گنجین باطنی او را. محسوسات و ظواهر را 
می‌دید ولی اصل آنها یعنی جان را نمی‌دید. [مراد از «اب و گل» جسم مادی است که 


ٍ: سایس: ادب کننده. تربیت کننده جهاربا یان. 
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قصة هلال که بندة مخلص بود خدای را... ۰ ۳۳۷ 


خمیر ماه ان آب و گل بوده است. ((پنجا اشاره به حواس پنجگانه ظاهری دارد. و «شش» 
ناظر بر جهات ششگانه است. کلا مراد از «پنج و شش» جنبه‌های ظاهری انسان و جهان مادذی 


۳ 


رنگ طین" پیدا و نور دین نهان هر پیمبر اين چنین بد در جهان 
رنگ گل اشکار بود و نور دین و ایمان. پنهان. یعنی ظاهر حضرت ادم برای ابلیس 
معلوم بود. ولی باطنش بر او مختفی. همینطور ظاهر هلال برای صاحبش معلوم بود و باطنش 
نهان. اصولاً هر پیامبری در جهان وضعیتی اینگونه داشته است. یعنی به صورت معروف بود و 


به سیرت مجهول. 
آن مناره دید و در وی مرع نی بر متاره شاه بازی, پر فنی 


به عنوان مثال. شخصی قادر است مناره را بییند. ولی نمی تواند پرنده‌ای که روری آن 
نشسته است ببیند. در حالی که ممکن است روی آن مناره شاهباز زیبا و بلندپروازی ماهر 


هن 


و آن دوم می‌دید مرغی پرزنی لیک موی اندر دهان مرع نی 
و دیگری قادر است علاوه بر مناره پرنده را نیز ببیند ولی نمی‌تواند تار مویی که در 
منقار آن پرنده است ببیند. [در این دو بیت بر سبیل تمثیل مراتب انسانها در قدرت بینش بیان 
شده است. مولانا منظور خود رااز استعارة «مناره» و «مرغ» و «موی» در بیت (۱۱۴۳۵) به بعد 
بیان داشته اشت:] 
وآن که او بر بئورالّه بُوّه هم ز مرغ و هم ز مو آگه بود 
کسی که با نور خدا می‌نگرد هم از پرنده اگاه است و هم از مو. [مصراع اوّل اشاره به 
حدیثی است که مکتراً در مثنوی بکار آمده است. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۳۲۴) دفتر اوّل. 
منظور بیت: کسی که با نور بصیرت الهی می‌بیند. هم صاحب دانش است و هم صاحب بینش. 
چنین کسی حقیقت حال انسان کامل را می‌شناسد.] 


۱. طین: گل. 
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ی .۰ ۳ ۲ ِ ۱ ۱ ۳ 97 
چنین صاحبدل با معرفتی به شخص فاقد بصیرت گوید: اخر به مو توجّه کن. مادام که 
مو (نکته‌ها) را بینی گره از کار کشوده نشود. یعنی تا به سر درون انسان کامل واقف نشوی 
هنور به بصیرت لا زم نر سیده‌ای. 


آن یکی گل دید نقضین در وَحَل" وآن دگر گل دید پر علم و عمل 
یکی انسان را گلی منقوش می‌بیند. و آن دیگری او را گلی اکنده از علم و عمل صالح 
می‌بیند. یعنی دیدگاه ادمیان نسبت به انسان متفاوت است. دیدگاهی می‌گوید انسان همین 
جر وم مادی و ترکیب عنصری است. جنین دیدگاهی صددرصد ماذی است. اما دیدگاه 
دیگری می‌گوید حقیقت انسان در چهارچوبه مادیات و طبیعیات خلاصه نمی‌شود. بل فراتر از 
ات ره یت اسف اه مسا است به اوساط مذهبیون. اما دیدگاه سوم مختص 
روشن‌بینان عارف است و زبان حالشان اینست: «ای برادر تو همان اندیشه‌ای». رجوع شود به 


شرح بیت (۱۱۴۹) همین دفتر.] 


تن مناره. علم و طاعت همچو مرع خواه سیصد مرغ گیر و. یا دو مرغ 
اینک گوش فرا ده که منظور از استعارة «مناره» و «مرغ» و «مو» چیست؟ 
مراد از «مناره». جسم مادی است. و مراد از «مرغ». علم و طاعت. خواه ان را سیصد 
پرنده (علم و طاعت) ببینی يا دو پرنده (علم و طاعت). یعنی علم و طاعت ممکن است در 
شخصی فراوان یافت شود یا اندک. به هر حال منظور اینست که پرنده رمری است از علم و 
طاعت. همانطور که پرنده با دوبال پرنده می‌شود انسان نیز با طاعت و علم می‌تواند طیران 
ح: 


مرد أوْسَط مرعبین است او و بس عیر مرعی می‌نبیند پیش و پس 


کسی که دارای بینشی متوسّط است فقط می‌تواند پرنده را ببیند. یعنی کسی که ایمانی 
عادی دارد به مرتبةٌ علم و طاعت نایل می‌شود. اما جلوتر نمی‌رود. [«مرد اوسط» 


. تقشین: دارای نقس و نگار. نقش + بسوند نسبت بن. 
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راجم است به مصراع دوم بیت (۱۱۴۴) همین دفتر. اینان بینشی نه نازل دارند و نه عالی. بل 
متوسط دارند.] 


موی آن نوری است پنهان, آن مرغ. که بدان پاینده باشد جانِ مرغْ ‏ (۱۱۴۷) 
اما مراد از مو حیست؟ مراد از مو. نوری است ینهان که به برنده تعلق دارد, و حان 


بر نده یا ان مو جاودانه شود. 


مرع کان موی است در متقار او میج عاریّت نباشد کار او (۱۱۳۸) 


پرنده‌ای که در منقارش آن مو قرار گر فته است. کار و بار او جنبه عاریتی و تصنعی ندارد. 


علم او از جان او جوشد مٌدام پیش او نه مستعار آمد نه وام ۱۱۴۹۲) 
دانش او هماره از جان او می‌زهد. ان دانش در نزد او نه عاریتی است و نه به وا گرفته 
شده. [مولانا از بیت (۱۱۴۰) تا اینجا ايی مطلب را تفهیم کرد که بطور کلی سه دیدگاه نسبت به 
انسان وجود دارد: یکی دیدگاه مادّی که انسان را منحصر می‌کند در خصوصیّات مادی و 
طبیعی. دیگر دیدگاه مربوط است به کسانی که در نیمه راه جهل و معرفت قرار دارند. از جمله 
ایشان‌اند ظاهری مذهبان که ردوح عرفان را در دین انکار می‌کنند. و دیدگاه سوم متعلْق است به 
عارفان روشن‌بین. کسی که به این دیدگاه می‌رسد علم و معرفتش (برخلاف دو دسته قبلی) بر 


بسته نیست بل بر زسته است.] 


رنجورشدن این هلال و بی‌خبری خواجه او از رنجوری او, از تحقیر و ناشناخت 
و واقف شدن دل مصطفی علیه‌الشلام از رنجوری و حال او و افتقاد و 
عیادتٍ رسول علیهالسلام. این هلال را 


از قضا رنجور و ناقص شد هلال مصطفی را وحی شد غماز حال" ۰ (۱۱۵۰) 
تفا هلال دحا بعاریه کساات تن و وسی ای , عظرت عه: عصافی ‏ ی )زرا 
از حال او اگاه کرد. 


غُمّاز حال: آشکار کنندهُ حال, حکایت کنندهُ حال درون. اضافه فاعل به مفعول است. 
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2 . ی . ۱ ۰ ۳ ۳ ۲ 
بد ز رنجوریش خواجه‌ش بی‌خبر که بر او بد کساد و بی‌خطر 
صاحب هلال از بیماری او خبر نداشت. زیرا هلال در نظر او فردی بی‌ارزش و فاقد 
اهمیّت بود. 
ی ۱ ۰ ۰ 1 


هلال که انسانی صالح و نکوکار بود به مت نه روز با حالتِ بیماری در اصطبل 
ستوران افتاده بود. اما کسی از حال او باخبر نبود. 


آنکه کس بود و شهنشاه کسان عقل صد چون قَرْمش هر جا رسان" 
آن کسی که واقعاً کسی یود و پادشاه انسان‌های حقیقی, عقل بیکرانش بر همه چیز 
محیط بود. [مصراع دوم نقل به مضمون شد تا معنی روشن تر ادا شود. معنی تحت‌اللفظی ان 
اینست: «عقل او که مانند صد دریا بود به هر جامی‌رسید.» در مثنوی. «فلرُم» به معنی مطلتی 
دریای زرف و پهور بکار رفته است. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۰۸) دفتر دوم. بیت فوق کلا 


ُتدیه است. و بیت بعدی مُشنّد. به هر حال بیت مذکور توصیفی است از حضرت محّد(ص؛.] 


وحیش آمد. رحم حق غمخوار شد که فلان مشتاق تو بیمار شد 
چون رحمت الهی شامل حال هلال شده یود به پیامبر(ص) وحی رسید که فلان 
شخص یعنی هلال که دوستدار توست به بیماری مبتلا شده است. 


مصطفی بهر هلال با شرف رفت از بهر عیادت آن طرف 
حضرت محّد مصطفی(ص) برای عیادت از هلال عالیقدر بدان سوی رفت. یعنی به 
طرف محل اقامت هلال رفت. 


در پی خورشید وحی آن مه دوان وان صحابه در پی‌اش چون اختران 
آن ماه معنوی. یعنی حصرت رسول‌الله(ص) به دنبال حورشید وحی شتابان می‌رفت و 
اصحاب نیز همجون ستارگان به دنبال آو می‌رفتند. 


۱. رسان: صفت فاعلی از رسیدن به معنی رسنده. بلند. «هر جارسان» یعنی به هر جارسنده, محیط. 
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قصه هلال که بندة مخلص بود خداي را... 


ماه می‌گوید که اصحابی نجوم للسری" دوه" و للطاغی زجوم" 
ماه یعنی پیامبر(ص) می‌گوید که «یارانم همچون ستارگان‌اند» سرمشق سالکان شب رو 
هستند و طرد کننده سرکشان. [بیت فوق اظر است یه حدیئی که منسویب به پیامیر(ص) است. 
بعضی آن‌را موضوع و مختلق دانسته‌اند: اضحابی کالنجُوم بایهم یدیم اهَُدیسَم. «یارانم 
همچون ستارگان‌اند که از هر یک از آنان پیروی کنید هدایت شوید.» منظور از «سطاغی 
رجوم» در شرح بیت (۴۵۳۳) دفتر سوم آمده است.] 


میر را گفتند کان سلطان رسید او ز شادی بی‌دل و جان برجهید 
یی ی ی ۳۳۳ 
ختمی مر تبت(ص) در حال تشر یف‌فرمایی است ۳ و از شذت شادی و شعف. با شور و اشتیاق 
از جا پرید. یعنی خیال کرد که محمّد(ص) برای دیدن او بدان سو آمده است. 


۳ 5 ۱ ۳ ۳ 
بر گمان آن ز شادی زد دو دست کان شهنشه بهر آن مير امده‌ست 


دو دستش را به هم کوفت. 


۲ 1 در يب ۴ 7 ۰ ۰ مر ۵ .۰ 
جون فرو امد ز غرفه آن امیر جان همی افشاند بامزد بشیر 
همینکه آن امیر از بالاخائه فرود ردو مر توا ت جانش را به عنوان 


مزدگانی نثار مذ ده‌دهنده کند. 


۰ ۲1 ‌ ل ی مس 8 ۶ 
پس رمین‌بوس و سلدم اورد او کرد دح را از طرب چون ورد او 


سپس امیر بر زمین بوسه زد و به پیامبر(ص) سلام کرد و از فرط شادی چهره‌اش 


۱ شری: شبروان, روندگان در شب. وه ساری از مصدر سَرّیه. 
۲ قَدَوّه: سرمشق, نمونه, کسی که بدو اقتدا می‌کنند. 
۲ رجوم: حمع رجم / 1 کردن, راندن) مصدر ثلائی مجرد. 
۴ غفه: بالاخانه. . جمع: : غرف. 
۵ بامزد: حق دم مزدی که به پزشک دهند برای عیادت بیمار. در اینجا به معنی مزدگانی. 
۶ وَزد: گل, گل سفیدی که با سرخی و زردی بزند. 
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همجون گُل شاداب شده بود., 
۳ 6 و ۶ 


امیر به پیامبر(ص) عرض کرد: بفرمایید منزل مرا مشرّف کنید. تا به برکت ورود شما 
محفل خانه من به باغ بهشت مبدل گردد. 


تا فزاید قصر من بر اسمان که بدیدم قطب دوران زمان 
تا کاخ من از اسمان هم برتر و بلندتر شود. زیرا من قطب روزگار خود را دیده‌ام. 


گفتش از بهر عتاب آن محترم مسن بسرای دیدن تو نامدم 
پیامبر(ص) عالیقدر با لحنی عتاب‌امیز فرمود: من که برای دیدن تو نیامده‌ام! 


.0 1 : ۳ ۰ رگ ۱ 8 
امیر گفت: جانم فدای تو. جان دیگر چه ارزشی دارد؟ بفرمایید که ان زحمت را برای 
جه کسی کشیده‌اید؟ 


تا شوم من خاک پای آن کسی که به باغ لطف توستش مَغْرسی " 


پس بگنتش کآن هلال عرش کو؟ همچو مهتاب از تواضع فرش کو؟ 
پس محید(ص) به امیر گفت که هلال عرش کو و کجاست؟ کجاست ان کسی که از 


روی تواضع. خود را همچون مهتاب بر زمین پخش کرده است؟ 


آن شهی در بندگی پنهان شده بسهر جاسوسی به دنیا آمده 
هلال همان کسی است که در کسوت غلامی مستور شده است. او برای تفخص در 


۱ َحشْم: رنح کشیدن, با مشمّت کاری انجام دادن. 
آ. مَغْرس: قلمستان, محل نهال مار 
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قصة هلال که بندة مخلص نود خدای را... ۰ ۳۴۳ 


امور. به این دنیا امده است. [یکی از اوصاف عارفان. «جاسوس» است. امّا نه به معنی رایج. 
بل مراد اینست که عارفان بر تاریکنای ضمایر و گوشه‌های سرایر خلق وفوف دارند. رجوع 
شود به شرح بیت (۱۳۷۸) دفتر دوم.] 


تو مگو کو ینده و آخرجیْ ماست این بدان که گنج در ویرانه‌هاست 
ای امیر تو این حرف را نزن که هلال غلام و ستوربان ماست. بدان که گنجینه‌ها در 


ای عجب چونست از شقم آن هلال؟ که هزاران بٌّدر هستش پبایمال 
راستی بکُو ببینم آن هلالی که هزاران ماه کامل خاضع درگاه اوست بر اثر بیماری حه 
چا با ره ات 


گفت: از رنجش مرا آگاه نیست کته رف ند بر دز که تست 
امیر گفت: من از بیماری او خبر ندارم. ولی چند روزی است که او را در درگاه خدماتی 
نمی بینم. 
م تس ۲ 


چون هلال دمخور با چهارپایان و قاطران است. او جهاربایان را تیمار می‌کند و در این 
اصطبل مقیم است. 


در آمدن مصطفی عغلیه‌السَلام از بهر عیادت هلال در ستوز گاه آن امیر 
و نواختن مصطفی هلال را رَضی انه عَنْه 


۰ ِ# ‌ ۳ 
رفت پیغمبر به رغبت بهر او اندر اخر. و امد اندر جستجو 
بیأمبر(ص) برای دیدن او با اشتیاق تمام به اصطبل داخضل شد و به حسحوی او 
پرداشت. 
. شفم: بیماری. 
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بود آخر مٌظلم و زشت و پلید وین همه برخاست چون آلفت رسید 
هر چند اصطبل. تاریک و زشت و کثیف بود. امّا چون آنس و الفت برقرار بود همه اینها 
محو شد. یعنی چون پیامبر(ص) با او سنخیّت روحی داشت کنافات ظاهری نادیده گرفته شد. 
[بیت فوق این نکته را اشعار می‌دارد که وقتی میان دو کس عشق و الفتی رود ناهنجاری‌های 
صوری موجب کراهت نشود. چنانکه مثلا مادران مدفوع فرزند خود را می‌شویند و هیچ 
کراهتی نمی‌یابند در حالی که وقتی مدفوع دیگری را می‌بینند ممکن است از شدت کراهت و 
نفرت استفراغ کنند.] 


ا تشر نو نش قارل: بوی پیامبر(ص) را شنید. همانطور که پدر یوسف(ع) بوی او را 
شنید. [مصراع دوم اشاره است به ای ٩۴‏ سور یوسف که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۰۵) 


دفتر دوم آمده انتنتا:] 


موجب ایمان نباشد معجزات بوي جنسیّت کند جدب صفات 

اظهار معجزات علّت اصلی ایمان آوردن مردم نمی‌شود. زیرا اگر چنین بود می‌بایست 
در عهد پیامبران هیچ کافری یافت نشود. در حالی که معمولاً جمع منکران 
بر موّمنان می‌چربیده است. بلکه بوی تجانس موجب کسب صفات می‌شود. یعنی در صورتی 
کسی به دیگری می‌گراید که میان آن دو نوعی تجانس و هم‌گرایی برقرار باشد. 
[اين مطلبی بس مهم است. اظهار معجزات انبیا برای اسکات خصم و به زانو در اوردن منکران 
وفعاندان بوده استه را انان که طالی یقت اند ممیارخا ۵ در شتاعت حعامعت رخال 
الهی ریت خوارق عادات نبوده و یست. بل اخلاق نکو و خصائل پسندیده بهترین معیار 
شناخت حق و باطل است. چنانکه پیامبر(ص) فرموده است: بت لاتم مکارم الأخلاق. 
«برانگیخته شده‌ام تا فضائل اخلاقی (مردم) را به کمال رسانم.» پس سیب اصلی 
ایمان آوردن کسی به بزرگان صالح ۲ مصلح ایئست که میان او و انان نوعی سنخیّت 
روحی برقرار است که به محض برخورد. جرقة ایمان در دلش پدید می‌اید. چنانکه مثلا 
کاغذ در مجاورت اتش بلافاصله مشتعل می‌گردد. اما سنگ خاره از شعلهة اتش. فروزان 
نمی گردد.] 
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قصة هلال که بندة مخلص بود خدای را... ‏ ۳۴۵ 


معجزات. فقط می تواند دشمن را مقهور کند, در حالی که بو تجانس برای ایحاد 
عشق و دلبردگی است. [به توصیح بیت پیشین رجوع شود.] 


قهر گردد دشمن, اما دوست نی دوست کی گردد به بسته گردنی؟ 
دشمن با مشاهدة معجزات. مخلوب می‌شود. اثا دوست مقهور نمی‌شود. بلکه سوّمن 
می‌گردد. یعنی آنکه غرض و مرض دارد با رژیت معجزات و خوارق عادات محکوم و مرعوب 
می‌شود. ولی دوستدار حقیقت از مشاهد؛ آن مرعوب نمی‌شود بلکه از حاق ضمیر ایمان 
و وت زیرا با بستن گردن افراد کسی دوست نمی‌شود. [جرا که ایمان از مقولهٌ عشق است. و 
بدا جبراً و را کی ایمان نمیا ورد. هرچند که ممکن است مرعوب و مقهور شود.] 


اندر امد او ز خواب از بسوی او گفت: سرگین دان درون. زین گونه بو 
ادامة حعایت: هلال از بوی دلاویز محمّد(ص) از خواب بیدار شد. یعنی وقتی 
محمّد(ص) به اصطبل درامد از رایحة دلنواز چسم و جان او هلال از خواب پرید و با خود 


‌ ۳ 
از میان پای استوران بدید دامن پاک رسول بی‌ندید" 
هلال از میان پای چهارپایان دامن پاک رسول بی‌همتای الهی را دید. 
پس ز کنج اخر امد غزغژان" روی بر پایش نهاد آن پهلوان 
آن پهلوان معنوی. یعنی هلال به صورت چهار دست و پا راه افتاد و صورت خود را 


روی پای محمّد(ص) نهاد. 


پس پیمبر روی بر رویش نهاد بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد 
پس پیاأمبر(ص) صورت مبارکش را بر صورت هلال نهاد و سر و چشم و روی او رابوسید. 


5 ندید: همتا؛ نظیر. ججهع: ندّداه. 


۲. غزغزان: خزان خزان, در حال خزیدن. صفت فاعلی از مصدر غژیدن. 
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ه‌ ۱ ۱ 27 ۰ ه‌ ۳ ۹۳ 
گفت: یا ربا چه پنهان مُوهری ای عریب عرش چوبی؟ حوستری! 
محمّد(ص) گُفت: عجبا! جه گوهر مستوری هستی! ای غربت کشیدة عرش و عرشیان 
حالت جطور است؟ ایا بهتر شده‌ای؟ 


گفت: ون باشد خود آن شوریده خواب که درآید در دهانش آفتاب؟ 
هلال گفت: یا رسول‌الله. حال آن شخص اشفته خواب چگونه است که 
ناگهان خورشید معنوی بر سرش حاضر شود؟ (کسی که رویای پریشان و کابوس هولناک 
می‌بیند به صلاح اوست که افتاب بر او تیغ کشد و از آن خواب بیدارش کند. با اين ملاحظه 
مراد از «افتاب در دهان درآمدن» افتادن نور آفتاب به روی او و افاد این نکته است که همه 
رویای او کابوس بوده است و باید بیدار شود. نیز کنایه از حضور آن نبی اکرم(ص) است که 
وجود مبارکش آفتاب معنوی است. و یا کنایه است از طالع شدن بخت و اقبال معنوی هلال.] 


چون بود آن تشنه‌یی کو گل چَرّد؟ آب بر سر بنهذش خوش می‌برّد 
یا مثلاً حال آن تشنه لبی که از شدَتِ عطش گل می‌خورد چگونه است وقتی که جریان 
آب در اختیار او قرار گیرد؟ [ مصراع دوم کنایه از کثرت آب است. و الا ی را امواج 
خروشان اب بردارد و با خود ببرد اگر در اب خفه هم نشود. ممکن است از شذت ترس و 
فقو ل بیراد. سنی, ماد اشست که وفتی شخصی عطکان به کفرت. اب رال برس به شسدت. شتادسان 
می‌شود. بنابر این دیدار پیامبر(ص) هلال رو به مرگ را جان بخشید و فرحناکش کرد. مصراع 
دوم ظاهراً این معنی را افاده می‌کند که جریان آب. تشنه لب را با خود بردارد و ببرد. اما منظور 
تست که حجم کثیر اب در اختیار او قرار گیرد. جنانکه بیت بعدی مویّد این معناست.] 


در بیان آنکه مصطفی عَلیهالسَلام شنید که عیسی عَلیه‌السّلام بر روی آب رفت 
فرمود: آوازداد بَفینه مَشی علی الهُواء 


همچو عیسی بر سرش گیرد فرات ‏ کایمنی از غرقه در آب حیات 


۱ با ریا: ای پروردگارم. در اين قبیل مواضع استعاره از شگفتی و تعحّب است. مانند جملة تعجبی 
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یکی از خوارق عاداتِ حضرت عیسی(ع) را خرامیدن بر آب ذکر کرده است: و در پاس چهارم 
از شب عیسی بر دریا خرامیده به سوی ایشان (حواریان) روانه گردید. اما جون 
شاگردان. او را بر دریا خرامان دیدند مضطرب شده گُفتند که خیالی است و از خوف 
فریاد و 

روایتی که در مطلم این فصل آمده در جوأمع روایی دیده نیامد. لیکن در برخی از 
کتب صوفیه آمده است. نص حدیث اینست: قیل للبی(ص) ان عیسی عََیْالسَلام یفال ان 
مشی علی الماء قَفال: وازدلةیِقینا لعشی عَلی السهُوام. «به پیامبر(ص) گفتند که 
چنین گویند که عیسی(ع) براب می‌خرامید. فرمود: اگر یقین او بیشتر بود بر هوا 
می‌خرامید.» معنی بیت: هلال گفت: حال من مانند عیسی(ع) انت کسواز بر انب می‌شید. 
یعنتی روی اب راه می‌رفت. و آب بدو می‌گفت: در آیی که مایة حیات موجودات است از 
غرقه شسدن در امانی. یعنی آب ژرف دریا تو را غرقه نسازد. «فرات» در اینگونه 
موارد جنبة عات ندارد و به رود خاصّی اشارت نمی‌کند. بل مراد از آن مطلق رود بزرگ 


و ات ات۱ 


گوید احمد: گر یقین افزون بندی خود هوایش مرکب و. مامون بدی 
همچو من که بر هوا راکب شدم در شب معراج. مُسْتَصحب شدم 





[ بحرالعلوم. )۱ 7 4 ر اشاره به این نکته می‌داند که معراج نبی(ص) با جسم او بنوده 
انیت ره این مطلب در جای خود صحیح است. اما از کلم «مستصحب» جنین نکته‌ای 
مستفاد نمی‌شود. و اگر هم بشود تکلف‌بار است.) 


ر. ک. انجیل متّی, باب ۱۴ آی ۲۵-۲۲. نیز رجوع شود به انجیل مَقس, باب ششم. آَیةٌ ۰-۴۹ ۴۸؛ و 
انجیل یوخناء باب ششم, ای ۱۹-۲۱. 

۲. مُستضحب: خواهان مصاحبت. اسم فاعل از باب استفعال. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۱۳ 
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گفت: چون باشد سگی کور بلید جست ار از خواب, خود را شیر دید؟ 
هلال گفت: مثلاً اگر سک نابینای کثیفی از خواب بپرد و ناگهان خود را شیر ببیند. جه 
حالی پیدا می‌کند؟ 


نه چنان شیری که کس تیرش زند بل ز بیمش تیغ و پیکان بشکند 
اما نه ان شیری که کسی او را با تیر یزند. بلکه شیری که از هییتشض شمشیر و نیز 
شی‌شکاران به بشکند:, 


کور بر اشکم رَوّنده همچو مار چشمها بگشاد در باع و بهار؟ 
یا مثلاً شخص نابینایی که مانند مار روی زمین می‌خزد. ناگهان چشمانش باز و بینا 
شود و خود را میان باغ و بهار بیند چه حالی پیدا می‌کند؟ 


چون بوّد ان چون که از چونی رهید؟ در حسیاتستان بسی‌چونی رسید 
نا که نه انیت حال کسی که اسیر کیفیّات مادّی است. ولی ناگهان به منبع حیاتی تست 
که از هرگونه کیفیّت و خصوصیت مادی منزره باشد؟ 


همان کسی که خود در عالم لامکان است و کیفیّت بخشد و همه کیفیات بر سر سفره 
می‌کند که همجنان اسیر مادیّات و مقتضیات محسوسات‌اند. تا بدین وسیله آنان را به کمال رساند. 


او ز بی‌چونی دهدشان استخوان در جنابت. تن‌زن, این سوره مخوان 
انسان کامل از مر تبة «لاکیفیت» به اسیران عالم محسوسات استخوانی دهد. یعنی برای 
تربیت آنان عطایی مادی يا معنوی بخشد. در حالت جنابت خاموش باش و این سوره را 
مخوان. [«جنایت» به معنی جْنْب شدن و ناپاک گردیدن است. در این حال شخص باید (در 
صورت دسترسی به آب) غسل کند. امّا در اینجا مراد از جنایت. جنابت باطتی و روحی است. 
یعنی تا وقتی که شخص از لوث خودبینی و شکوک و اوهام پاک نشده همچتان جَنب و ناپاک 
است. چنانکه اين منظور با بیانی دیگر در بیت (۱۷۹۹- ۱۷۹۸) دفتر دوم آمده است. بدانجا 
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رجوع شود. مراد از «اين سوره». بی‌جونی و کلمات طیبات و حروف عالیات توحید است. 
منظور اینست که تا وقتی از قید و بند خودبینی و اوصاف بهیمی پاک نشده‌ای خاموش بنشینی 
بهتر است از انکه از توحید دم بزنی. همانطور که جُنب نمی‌تواند نماز بخواند. تو نیز اگر دچار 
خودبینی و کبر و غروری دم از توحید و کلمهٌ شريفة لاالهالَأاله مزن که روحاً خی اما 
ظاهریان فقط به جنابت جسمانی اهمیّت می‌دهند. از اینرو کارشان به ریاکاری و قشری‌گری 
می‌انجامد.] 


تا ز چونی غسل ناری تو تمام تو برین مصحف مَنه کف ای غلام 
ای جوان. تا وقتی که از کیفیات (اوصاف ذمیمه و تعلقات نفسانی) کاملاً پاک نشده‌ای 
به این مصحف دست مزن. (اشاره دارد به ایه ۹ سور؛ واقعه که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۷۹) دفتر پنجم آمده است. همانطور که بدون طهارت و وضو نباید قران را مش کنی. بدون 
طهارت روحی نیز نباید دم از حقایق ربانی زنی.] 


گر پلیدم. ور نظیفم. ای شهان این نخوانم. پس چه خوانم در جهان؟ 
ای شاهان اگر من ناپاکم یا پاک در جهان اين را نخوانم پس جه بخوانم؟ [ای شاهان 
طریقت. و ای ملوک حقیقت. من چه از لوث خودبینی و هستی مجازی و اوهام و شکوک 
زدوده امد حف تام اور اس رح تک‌نکم سس هه ری تکلّم کنم؟ گویا این بیت 
زیان حال مریدان و مبتدیان است.] 


تو مرا گویی که از بهر ثواب غسل ناکرده مرو در حوض آب 
این بدان ماد که به من بگویی برای کسب ثواب. سل ناکرده داخل حوض آب نشو. 
|همانطور که اب حوض برای تطهیر ابدان است. آب اسرار و کلمات الهی نیز برای تطهیر 
الواث و پلیدی‌های روحی و شخصیتی است. درست است که باید در حالت پاکی به حریم 
اسرار کبر یا درامد. اما همگان که در مرتبهٌ قداستِ اولیاء نیستند. پس در تربیت مردم باید به 


تسهیل و تدریج توجّه کرد. جنانکه شپوه انبیاء و اولیا در بپرورش نفوس این‌سان بوده است.] 


از برون حوض غير خاک نیست هر که او در حوض ناید پاک نیست 
بیرون حوض فقط خاک است. و قهراً هر کس به درون حوض نیاید ناپاک می‌ماند. 
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یعنی بیرون از حریم قدس الهی چیزی وجود ندارد که بدان نقوس را تطهیر کرد. پس لاجرم 
دعوت هادیان ربانی جنبه عام دارد و خاص و عام را شامل می‌شود. هر که در هر مرتبه رو به 
کوی حقیقت نهد از سوی شاهان طریقت رانده و مدحور نگردد. زیرا درگاه رحمت الهی هماره 
به سوی خلق‌اله کشوده است. 


گر نباشد ابهارا این کرم کو پذیرد مر خْبّث" را دم به دم 
زیرا اگر اآب‌ها خاصیّت تطهیر نداشته باشند و نتوانند بلیدی‌ها را لحظه به لحظه 
فر ودد ک ایت ویک گرطو ورس سای جزای شرط است. اسناد «کرم» به اب 
جنبهٌ استعاری دارد. گویی که «آب» را به انسانی بخشنده تشبیه کرده است که پاکی و طهارت 


را به موجوداتِ پلید می‌بخشد.] 


وای بر مشتاق و بر اومید او خشرتا بر حسرت جاوید او 
یس وای به حال شیفتگان و امیدواران به آب و دریع بر سرت ۳ انان. 


آب دارد صد کرم. صد احتشام که پلیدان را پذیرد وّالسلام 
اب. کرامت و حشمت بسیار دارد که نایاکان را به درون خود می‌پذیرد. والسلام. 
[همانطور که اب صوری. پلیدی‌ها را پاک می‌کند. اب معنوی (مصلحان و مربیان اخلاق). 
پلیدان را تطهیر می‌کند. اییات اخیر این نکته را (شعار می‌دارد که مصلح و مربی حقیقی باید 
وسعت‌نظر و فسحتِ قلب داشته باشد و در برابر خطاهای خلق بی‌گذشت و متصلْب نباشد و به 
ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آنان توجّه کند. مولانا خود در امر تعلیم و تربیت مردم اهل مدارا بود.] 


ای ضیاءالخق شُسامالین که نور پاسبان توست از شرالطْیور 
ای ضیاءالحق حسام‌الدین که نور الهی, تو را از خاش حفاظت می‌کند. [«شَرٌالطیور» 
لقطا به مک ارم تا ات و لاد بای و کر آاری ده اس ۲ ری 
شارحان «شَر» را مصدری خیال کرده‌اند و نوشته‌اند «شه و بدی برندگان» و این معنی ناصواب 
و نامفهوم است. ممالطیور (- خقّاش) در اینجا حقیقت ستیزانی‌اند که ریت شمس حقیقت را 
برنتابند و در تاریکنای اوهام و شوک به سر برند.] 


۱ خُب: ناپاکی, پلیدی, نجاست. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


قصه هلال که بندة دخلص بود خدای را... ۳۵۱ 


ف ۰ ت ]۰ ۹ ۰ ۰ رِ ۰ ).۰ 
پاسبان توست نور و ارتقاش ای تو خورشید مُسَتَر از خفاش ۰ (۱۲۰۳) 


ای شمس معنوی که از ديدة خفاشان مستوری. نور و علرّ الهی حافظ توست. 


چیست پرده پیش روی آفتاب؟ جز فزونی شعشعه و تیزی تاب ‏ (۱۲۰۴) 
حجاب خورشید چیست؟ یعنی خورشید با چه چیزی از دیدگان مستور می‌شود؟ 
جواب زیادی اشقه و تند و تیز بودن تابش خورشید سبب اختفای خود او می‌شود. [یکی از 
شارحان این معنی را هم نوشته است: برای جه مقابل خورشید پرده می‌کشند؟ به خاطر نور 
فراوان و حدّت تايش آن. وجه اول انسب و اصلح است و با ابیات ذیل تلائم دارد.] 


پرده خورشید هم نور رب است بی‌نصیب از وی خفاش است و شب است (۱۳۰۵) 
حجاب خورشید نیز نور پروردگار است. یعنی همانطور که شعشعة خورشید سبب پوشیدگی 
او از دیدگان می‌شود. انوار قاهر الهی نیز باعث اختفای انسان کامل می‌شود که به‌منزلة خورشید معنوی 
است. هرکس از نور الهي انسان کامل محروم ماند خفاش است و قلبش مانند شب. تاریک است. 


هر دو چون در بعد و پرده مانده‌اند با سیه‌رو با فسرده مانده‌اند ‏ (۱۲۰۶) 
از انزو که هر دو. یعنی خفاش و شب از خورشید دور مانده و محتحب شده‌اند. یا 
تا رو کشته‌اند و یا انسرده و پژمرده. [هر که از انوار الهی اسان کامل پوشیده و در حجاب 


عارا رسوا و دلمرده شود.] 

چون نبشتی بعضی از فَصَهٌ هلال داستان بتدر ار اندر مٌقال ‏ (۱۲۰۷) 
اینک دربارة بُذر (-ماه کامل) سخن به میان آور. [ رجوع شود به‌شرح بیت (۱۲۰۹) همین دفتر.] 

آن هلال و بدر دارند اتحاد از دویی دورآند و از نقص و فُساد (۱۳۲۰۸) 


آن هلال و بدر با هم متحدند و از دوگانگی و نقصان و تباهی بدورند. [توضیح در 


شرح بیت بعدی.] 


۱. مُسَتَر: مستور شده, پوشیده شده. اسم مفعول از مصدر تستیر. 
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آن هلال از نقص در باطن بُری‌ست آن به ظاهر نقص, تدریج آوری ست 

آن هلال باطنا از هرگونه نقص و عیبی منرّه بود. آن نقص ظاهری نیز بدین جهت است 
که تدریجاً به ماء کامل مبدّل شود. [در سه بیت اخیر مراد از «هلال» هر طالب صادق است. و 
مراد از «بدر» منتهیان راه یافته و به کمال رسیده. پس سالک مبتدی مانند ماه نو وقتی که از 
محاق غفلت درمی‌اید در اغاز سلوک همچون هلال باریک و کم نور است. امّا تحت ارشاد 
ولی مسیحا دم تدریجا راه کمال می‌پیماید تا به ماه کامل مبدّل شود. مراد از مصراع دوم اینست 
که چون سالک عزم کمال کرده او را بما یرل کامل می‌دانند. یا تدریج در سیر کمالی او برای 
تعلیم دیگران است.] 


درس گوید شب به شب, تدریج را در تأنْی بردهد تفریج" را 
هلال ماه هر شب درس تکامل تدریجی را به ادمیان می‌اموزد. پس ای انسان مر ی 
بالاا کن و جریان تکامل را در ماه ببین. هلال ماه به ادمیان درس می‌دهد که با صبر و درنگ 
می‌توان از کمند نقصان رهید و به کمال رسید. 


در تأنی گوید: ای عجول خام پایه پایه بر توان رفتن به بام 
ماه با صبر و وقار خود می‌گوید: ای شتابنده خام پله پله می‌توان به بام کمال رسید. 


دیگ را تدریح و استادانه جوش" کار تاد که یداند.جوشی 
به عنوان مثال اگر می‌خواهی غذایی مطبوع و لد یذ طبخ کنی باید دیگ را بتدریح و با 
مهارت به حوشص آروی, وا دیکّی که دیوانه‌وار می‌جوشد غذای مناسیی تحویل آدم نمی دهد . 


حق. نه قادر بود بر خلق ملک در یکی لحظه به کن؟ بی‌هیج شک 


مثال دیگر. ایا خداوندی که بر هر چیز توائاست. نمی توانست اسمان‌ها و زمین را با 


۱. تدریج آوری: اندک اندک کاری را انجام دادن. در اینجا مراد اینست که سالک قدم به قدم به سوی کمال 
مطلوب رود. 

۲. تفریج: رهایی از اندوه. 

۳ چوش: فعل امر از مصدر جوشیدن. یعنی بجوشان. در اینجا مولانا فعل لازم را به متعدی تأویل کرده است. 

۴ قلیه: مأخوذ از قلَه عربی به معنی پاره گوشت., تکه گوشت بریان شده. در اینجا به معنی مطلق غذا. 
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اراد تکوینی شود در یک لحظه خلق کند؟ بدون شک می‌توانست. [«کُْ» مستفاد است از 
برحی ایا قرانی که در آن یه اراده بی‌حون الهی تصریح شله ۳۹ بد ون شک اراده تکوینی 
حق به هرچه تعلق گیرد آن‌را مکوّن سازد. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۹) دفتر اول.] 


پس چرا شش روز آن‌را درکشید؟ کل یوم آلف عام ای مُسشتَفید" 

پس ای طالب فواید معنوی چرا خداوند. زمين و آسمانها را در شش روز افر ید؟ شش 
روزی که هر یک از روزهای آن هزار سال محسوب شود. [در ایات متعدد قران کریم. خلقت 
آسمان‌ها و زمین را شش یوم (2 روز برهه‌ای از زمان) دانسته است. رجوع شود به ایةٌ ۵۴ 
سوه اغراف: ایه ۲ سووه پور تسش انه ۷ تور قوی ایه ٩#۵سوره‏ فرفان؛ ایه ۲ سوره ده 
آیژ ۲۸ سور؛ُ ق و ای ۴ سور؛ حدید. و مصراع دوم اشارت است به قسمتی از ای ۴ سور: 
سحجدد: ...فی یوم کان مقدازه الف سََة ممّا تَمْدون. «... در روزی که مقدار آن معادل هزار 
سال (از سال‌های دنیوی) است که می‌شمارید.» پس همانطور که خلقت جهان و کمال آن 
تدریجی و مرحله به مرحله صورت گرفته کمال سالک نیز تدریجا تحمّق می یابد.] 


خلقت طفل از چه اندر ه مه است؟ زانکه تدریج از شعار آن شه است 
مثال دیگر. جرا نه ماه طول می‌کشد تا نوزاد (جنین) تکوین یابد؟ زیرا انجام تدریجی 
کارها از جمله شعارها و سئت‌های خدایی است که پادشاه جهان هستی است. [پس ای سالک 


۸ ی 


کمال روحی تو نیز تندریجی صورت می‌بندد. در اینجا اطلاق «طفل» به جنین. بما یُووّل است.] 


خلقتِ ادم چرا چل صبح بود؟ اندر آن گل اندک اندک می‌فزود 
مثال دیگر. جرا خلقت آدم جهل روز طول کید و مها کار بر مقدار آن گل 
می‌افزود؟ [در حدینی آمده است: خر طينةٌ دم ده َربْعینَ صباحا" «گل آدم را چهل بامداد 
به دست خود بسرشت.» این حدیث به حدیث قدسی مور کهآ ی از سس اسیت؛ 
ح ات طینة آدم بیّدی رت تا دگل ادم را چهل بامداد به دست خود بسرشتم.» وقتی 
خداوند علیم و قدیر در کارها تدریج را رعایت می‌کند ای سالک. ما جای خود داریم.] 


۱. مشتفید: فایده جوبنده, طالب فایده. 


۲ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۹۸. 
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نه مانند تو ای خام‌اندیش که اینک می‌تازی. و با انکه هنوز کودکی, خود را به صورت 
مشایخ درآورده‌ای. یعنی تو هنوز مبتدی هستی. ولی خود را کامل و مُکَمّل نشان 
می‌دهی و در عرص مردان طریقت تاخت و تاز می‌کنی و مذعی می‌شوی. [و می‌خواهی غوره 


نشده مویز شوی؟] 


بر دویدی چون کدو فوق همه کو تو را پای جهاد و مَلْحمه؟ 
مانند بوتهٌ کدو رفته‌ای بالاتر از همگان قرار گرفته‌ای. امّا کو پای تو در عرصة جهاد 
و پیکار؟ یعنی خود را افضل بر کاملان نشان می‌دهی در حالی که اصلا اهل پیکار با نفس 
اماره نیستی. [تشبیه مدعیان کمال به بوتة کدو از اروت که بوتة کدو زود رشد 
می‌کند. مدعیان نیز بی‌انکه مراحل لازم تکاملی را طی کنند بر مسند بزرگان به گزاف تکیه 


می زنند.] 


۳ ما ء بِ ۳ ‌ ۲ ۰ ۳ 
نکیه کردی بر درختان و جدار بر شدی ای افرَعک هم قرع‌وار 
ای کجل حقیر. به درختان و دیوار تکیه دادی و مانند بوته کدو بر صدر مسند ارشاد 
بالا رفتی. [«درختان» و «جداره» کنایه از مریدان ساده لوح و اعوان و انصار و جمیم علل و 
اسباب ظاهری است. یی مدعیان به امور کاذب تشیّث می‌ جویند و کدووار رشد می‌کنند / 


حود را کسی محسوب می‌دارند.] 


اوّل ار شد مرکبت سرو سّهی لیک آخر خشک و بی‌مغزی تهی 
ای کدو اگرچه ابتدا به درختِ سروی بلندبالا می‌چسبی و از آن بالا می‌روی, اما 
سرانجام خشک و بی‌مغز و خالی خواهی بود. یعنی ای مذعی حتی اگر خود را به اشخاص 
بزرگ و افراد معتبر منتسب داری و از اعتبار آنان برای خود خرج کنی ولی چون اصالت 


نداری عاقبت رسوا خواهی شد. 


2 جنگ خانمان برانداز. جمع: مَلاحم. 
۲. افُرعک: کَجَلک, کچل حقیر. أَفرع (< کچل) صفت مشبههٌ عربی, +کافی تصغیر فارسی. 
۲ قَرغوار: مانند کدو, کدووار, 
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قصف هلال که بند مخلص بود خدای را... ۰ ۳۵۵ 


۳ ۳ 
رنگ سبزت زرد شد ای فرع زود زانکه از گلگونه" بود. اصلی نبود ‏ (۱۲۲۱) 
ای بوتة کدو سیزینه‌ات سریعا زرذگون شده. زیرا که رنگ سبز تو عدضی است نه 


نمی‌توان در زمر؛ اهل کمال قرار گرفت. زودا که کوس رسوایی مرائیان به صدا دراید.] 


۱. گلگونه: سرخاب. موادٍ رنگی که زنان برای آرایش به صورت خود مالند. در اینجا مراد رنگ‌های عرّضی 


انتنشت: 
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داستان آن عجوزهکه روی زشت خویشتن را جندره" و گلکونه 


می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد 


خلاصه داستان 

بیرزنی نود ساله با جهره‌ای زرد ور از که و قامتی خمیده و دهانی بی‌دندان هوس 
شوهر به سرش زده بود. روزی در همسایگی او جشنی بربا شد و از قضا او را نیز بدان محفل 
دعوت کردند. پیرزن برای انکه به جهر؛ خود صفایی دهد بساط ارایش پهن کرد و اینه‌ای 
مقابل خود گرفت و با موجین زیر ابرو برداشت و با بند. موهای زائد صورتش را زدود و بعد از 
آن سرخاب و سفیداب و دیگر مواد ارایشی به ضورت‌مالد. ولی از انجا که جهره‌ای برخین.و 
جروک و درهم شکسته داشت این تمهیدات موثر نیفتاد. پس ناجار به سوی مصحف شریف 
رفت و با قیجی تذهیب‌های آن را رید و بر صورتش حساند و روی آن را با مواد آزانش. 
بوشاند وه اند نگاهی رای متاخ و جون می‌خواست جادر سرکند تذهیب‌ها ور 


امد و روی زمین افتاد. پیرزن خم شد و انها را برداشت و با تف به صورتش چسباند. ولی 


۱ جندّره: مصدر عربی از جنر الوّب. یعنی نقش و نگار جامه را تازه کرد. در اصل افزاری که بدان قماش 
را صاف و صیقلی کنند. در اینجا مجازا به معنی زدودن موهای زائد از صورت است که با موجین و 
بندانداختن صورت می‌گیرد. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


دوباره ور آمد و افتاد. و جون این کار چند بار تکرار شد. کمپیرک از کوره در رفت و زیرلب 
گفت: لعنت بر شیطان! لعنت بر شیطان! 

در این موقم شیطان مقابلش ظاهر شد و عتاب‌آمیز بدو گفت: ای کمبیرک مکارا 
بی‌جهت مرا لعن مکن که تو خود به تنهایی از پس صدشیطان همچون من برمی‌ایی! حمّا که 
جنین حیله‌ای تاکنون به فکرم خطور نکرده است و نیز ندیده‌ام که کسی جز تو بدان وافف 
باشد!! تو با اين شید و نیرنگی که اوردی ریشهٌ کتب اسمانی را زدی!! 

استاد فروزانفر اشعاری را از ربیع‌الابرار به عنوان مأخذ این حکایت آورده که تناسبی 
یا حکایت مثنوی ندارد. و بعید نیست که این حکایت از ساخته‌های خود مولانا یا از حکایات 
عاميانة آن دوران باشد. الّه اعلم. 

جون مولانا در اییات پیشین مذعیان کمال را به بوتٌ سریع‌الرٌشد و کوته بقای کدو 
تشبیه کرد و فضائل آنان را ساختگی و بربسته محسوب داشت. برای بسط این مطلب و بیان 
این نکند که کمالات تضصعی و کاب رسوال زا و فضانعت بار است: عکایت پرژن را آوزد: 
است. نیز این حکایت وصف‌الحال کسانی است که با وجود زشتی باطن می‌کوشند که ظاهری 
خوشایند برای خود سازند و دیگران را فریب دهند. در قسمت پایانی این حکایت 
پیرزن مذکور نماد کسانی است که چهر؛ فضیح باطنی خود را با آرایه‌های کتب الهی 
مز ین می‌سازند. 

تسخم نادر در فسضیحت کاشتی در جهان تو مصحفی نگذاشتی 


ی یی سا 
حَر طوو 995 


(۱۲۳۲۲) ود کمپیری نود ساله کلان پر تشنح" روی و رنگش رعفران 
پیرزی بوذ تودسالة کهخهره‌ای بر ازنگ و دک زرد داشت: 

( ۱۳۲۲ چون سر سفره رخ او توی توی لیک در وی بود مانده عشق شوی 
چهر؛ آن پیرزن مانند گوشه‌های سفره. پر چین و چروک بود. امّا هنوز میل به شوهر 


در وجود او باقی بود. 


مه ۰ 
۱. تشنج: جین و جروک. ادنگ. 
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داستان آن عجوزه که روي زشت خویشتن را.. 


ریخت دندانهاش و مو چون شیر شد قد کمان و هر حسّش تغییر شد 
دبا هاش قاتا زیخیه ردو موها یقن عاکه شرع وی و تا خسن 
داشت و هریک از حواس او تغییر کرده بود. یعنی حس باصره و سامعه و دیگر حواسش به 
ضعف و تباهی دحار امه ود 


عشق وی ر شهوت ر حرصش تمام عشق صید و پاره پاره گشته دام 
با وجود این همه ضعف و پیری. میل به شوهر و شهوت جنسی و حرص و ولعش قوی 
و کامل بود. به شکار شوهر علاقةٌ عجیبی داشت امّا دامش پاره پاره شده بود. یعنی جذابیتی 
تداعتت. کهتو انق فردی را به دام افکند. 


"۹۹*۹ ۳ ۶ ۳ 
مرغ بی‌هنگام" و راه بی‌رهی" اتشی پر دربن دیگ تهی 
| را سروس تما یاس وراه تون ره رو یعنی راه نبود بلکه 
بیراهه بود. و نیز به آتشی خروشان می‌مانست که در زير دیگ خالی افروخته باشند. خلاصة 


کلام. ان بیررن به درد شوهریابی نمی خو رد. 


عاشق میدان و اسپ و. بای‌نی عاشق زمر و. لب و سُرنای" نی 
آن پیرزن به کسی می‌مانست که شیفته تاخت و تاز در میدان مسابقه یا نبرد باشد. اَ 
نه اسبی داشته باشد و نه پایی. يا به کسی می‌مانست که علاقة عجیبی به نواختن نی دارد. ولی 
۱ 


حرص در پیری. جهودان را صباد ای شقی‌یی که خداش این حرص داد 
خدا نکند که حتی کافران هم در دور؛ پیری اسیر حرص و از باشند. بدیخت اه کی 
است که خدا جنین حرص و ازی بدو داده است. [حریص بطن و تحت‌البطن بودن برای همگان 


۱ مر ز بی‌هنگام: : راک. شرح بیت )٩۴۳(‏ دفتر اول. 

.را بی‌رهی: راه بدون راه رونده» کنایه از پیراهه که هیچکس حاضر نیست در آن حرکت کند. 
۳ زمُر: فلوت زدن نی نواختن. 
۴ شرنا: سازی است بادی که همراه دهل می‌زنند. 
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۰ شرح جامم دثنوی دعنوی ۶۱ 
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این صفت شنیم حتی گریبان کافران را نیز نگیرد تا چه رسد به کسانی که خود را متقی 


ریخت دندانهای سگ چون پیر شد ترک مردم کرد و سرگین گیر شد 
عتوآن معال: .وفشی که .سک بو مي عنود و دنه نها بش می رند با سست نس شود) از 


ات سا نضت ساله را تعر هر دمی دندان سگ‌شان تیزتر 
ما تو این سگ‌های شصت ساله را ببین که هر لحظه دندان حرص و ازشان تیزتر می‌گردد. 


پیر سگ را ریخت پشم از پوستین این سگان پیر اطلس‌پوش بین 
وقتی که سگ پیر می‌شود پشم‌هایش از سطح پوستش می‌ریزد. اما تو به این 
سگ‌های پیر (سالمندان حریص) نگاه کن که در دور؛ پیری جامه‌های فاخر می‌پوشند. یعنی به 
امور نفسانی سخت دلبسته می‌شوند. 


عشقشان و حرصشان در فرح و زر دم به دم چون نسل سگ. بین بیشتر 
ببین که عشق و حرص اینان به شهوت و ثروت لحظه به لحظه مانند زاد و رود سگان 


افزایش می یابد. 


این‌چنین عمری که ماية دوزخ است مر قصابان غضب را مَشلخ است 
چنین عمری که سرمایهٌ دوزخ است. یعنی اتش آن را بُرلهیب‌تر می‌سازد. صاحب آن 
عمر به دست میرعضبان جهنم (فر شتگان عذاب) سلاخی می‌شود. [بهتر است «مَنلخ» را در 
اینجا مصدر میمی فرض کنیم نه اسم مکان که به معنی کشتارگاه است.] 


چون بگویندش که عمر تو دراز می‌شود دلخوش, دهانش از خنده باز 


مثلاً اگر به یکی از این حریصان شهوت و ثروت بگویند: عمرت دراز باد. شادمان شود 
و دهانش به خنده گشوده گردد. 
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داستان آن درویش که... ۳۶۱ 


این چنین نفرین, دعا پندازد او چشم نکشاید. سری برنازد او 
اما آن حریص ابله. چنین ثفرینی را دعامی‌پندارد. جشم دلش را باز نمی‌کند 
و از خواب غفلت سر برنمی‌دارد. [زیرا عمری که در راه شهوات سبری شود جز زیان و 


خسران. مالی ندارد.] 


گر بدیدی یک سر موی از مَعاد اوش گفتی: اين چنین عمر تو باد 
اگر او ذره‌ای ا حقت اخرت را به جشم دل می‌دید. حتماً به آن گوینده می‌گفت: 
چنین عمر درازی ارزانی تو باد! [از سه بیت اخیر مستفاد می‌شود که طول عمر و اصل عمر در 
صورتی مقبول است که ادمی در جهت معالی اخلاقی و روشن‌بینی حرکت کند. و الا اگر 
زندگی در دور باطل خور و خواب و خشم و شهوت محدود شود عدمش به ز وجود. مولانا 
می‌فرماید وقتی که کسی به یکی از ابنای دنیا به طریق دعا می‌گوید: عمرت دراز باد! آن نادان 
از این سخن شادمان می‌شود. در حالی که اگر خوب بنگرد درمی‌یابد که نفرینی بدتر از آن 
ممکن نیست. زیرا کسی که در لجهُ پلیدی و غرقابهٌ فرومایگی در شده هرچه بیشتر عمر کند 
غرقه‌تر گردد و به همان نسبت نکال و وبالش بیشتر شود. حکیم سبزواری نکتة دقیقی گفته 

است: اگر برزخ اعمال خود را می‌دید درمی‌یافت که آن دعا باطناً نفرین است . 
حکایت کوتاه بعدی در ذمٌ حیاتِ پر شقاوتٍ با طمطراق و غلط انداز است.] 


داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت 
به خان و مان باز رساناد 
گفت یکروزی به خواجه گیلی‌ای نان‌پرستی . نرگدا . زنبیلی‌ای 
مولانا در ابیات پیشین نشان داد که زندگی در گناه و شهوت جیزی نیست که ارزو 
کردنی باشد هرچند که توأم با عیش و ترفه باشد. پس حکم یه ظاهر نتوان کردن. اینک برای 
بسط این موضوع حکایتی کوتاه می‌اورد. گیله مردی از محتشمان که از دیار خود دور شده 


۱ ر.اک. شرح اسرار ص 291 
۳ نز گدا: گدای سمح. 
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خوشایندش دعا کرد: خداوند تو را به موطن و خان خویش رساناد! گیله مرد که هیچ میلی به 
بازگشت به خانه و مأوای خود نداشت با دلی بُر و گلایه امیز گفت: اگر خان و مان آن است که 
من دیده‌ام خدا تو را انا رساند! معنی بیت: تورع کدا: طمَاع سمج زنبیل به دستی از 


رو تمند گیلانی نانی درخواست کرد. 


چون ستّد زو نان, بگفت: ای مستّعان خوش به خان و مان خود بازش رسان 
کدا همینکه نان را گرفت برای خوشایند او دست به دعابرداشت و گفت: ای 
خداوندی که یاور همگانی, این شخص پروتمند را خوش و سلامت به خانه و کاشانه‌اش برسان. 


گفت: خان ار انشت که من دیده‌ام حق تو را انجا رساند ای دژم" 
گیله مرد گفت: ای گدای ژولیده اگر خانه و کاشانه ان است که من دیده‌ام. خدا تو را 
انجا رساند! [در اینکه چرا ان مرد گیلائی از رجوع به موطن خود دل خوشی نداشت تنها 
می‌توان حدس‌هایی زد. استاد زرین‌کوب می‌نویسد: از لطیفه پیداست که خواجه قیلی شوق و 
شتابی برای بازگشت به وطن ندارد. این بی‌میلی شاید به خاطر استمرار ستیزگیها و کشمکش‌هایی 
بوده است که از دیرباز زندگی مردم را در ۱ دجار اختلاف دایم می‌داشته است. به علاوه 
هوای ناسازگار ولایت هم که به علّت تغییر دائم غالباً موجب بروز بیماری‌ها می‌شده است برای 
کسانی از اهل ولایت که در خارج از دیار خویش افتاب مطبوع و هوای صاف و خالی از ابر 
را یه چشم حسرت می‌دیده‌اند الببّه مطلوب نبوده است و شوق و هیجان آنها را برنمی‌انگیخته 
است. ضرب‌المثل عامیانة «مرگ می‌خواهی برو به گیلان» هم اشارتی است که لطیفة خواجه 
گیلی را توجیه می‌کند . شماید هم خواجه گیلی مشکل خصوصی داشته است. به هر حال 
مقصود حکایت اینست که گول ظاهر را نباید خورد. اگر زندگی آدمی در راه صلاح و فلاح 

صرف شود طول عمر مناسب است. ولی اگر عمر در راه بهیمی تلف گردد نیم نس بسیار است.] 


هر مُحَدّث را خُسان باذل کنند  .‏ حرفش ار عالی بود. نازل کنند 
مستمعانی که سطح فکری نازل دارند هر گوینده‌ای را وادار می‌کنند که در جهت مدارا 


۱ دژم: عمزده. اندوهگین. در اینجا مناسب معی ژولده رت 
آ. بحر در کوژه. ص‌‌ 92 
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داستان آن عجوزه که روي زشت خویشتن ر... ۲۶۳ 


با آنان سطح کلام خود را تنل دهد. حتّی اگر سخن گوینده عالی هم باشد باز سبب می‌شوند 
که سطح آن نازل شود. [با(حرف اضافة فارسی) + ذل عربی. به معانی متعدّد آمده است از آن 
جمله به معنی ثرمی و مهربانی و رفق و مدارا. معنی پست و دون هم از آن مستفاد می‌شود. 
چنانکه عرب گوید: اذلال الماس. نی نز پست و دون پایه. یا گوید: ل الطریق یعتی راهی 
که بر اثر رفت و امد عابران کوبیده و هموار شده باشد. 

این معنی نیز جایز است: خرده گیران حقیر هر گوینده‌ای را تحقیر می‌کنند. حستّی 
اگر فحوای کلام او عالی باشد ان‌را پست و ناچیز نشان می‌دهند. اما وجه اول مناسب‌تر 
است. منظور بیت: گوینده هر قدر هم که عالم و بلیغ باشد. وقتی مخاطبانی کم مایه 
داشته باشد مجبور است تا حد ممکن سطح کلام خود را تنرّل دهد تا همگان از آن 


بهر ه من شوند.] 


زانک» قدر مستمع آید با . بر قد خواجه برد درزی" قبا 
زیرا سخن به قدر فهم شنونده باید گفت. چنانکه مثلاً خاط لباس را متناسب با 
اندام شخص می‌ف8وزد. [رجوع شود به شرح بیت (۸۴۵) و (۸۵۱) دفتر چهارم. از دو 
بیت اخیر مستفاد می‌شود که عده‌ای از خرده‌گیران متصلب نسبت به برخی از 
حکایات و لطایف مثنوی قدح می آو ردند. و این دو بیت و ابیات بعدی در جرح سحن انان 
گفته شده است.] 


صفتِ آن عجوز 
چونکه مجلس بی‌چنین پیْغاره نیست از حدیث پستِ نازل چاره نیست 
از انرو که مجلس مثنوی از افراد کم مایه و نازل خالی نیست. چاره‌ای نداریم که سطح 
سخن خود را تنزل دهیم. [چنانکه مخالفان مولانا هميشه بر او این قدح را می‌اوردند که چرا 
در مجلس مولانا فرودستان جامعه فراوان یافت شوند؟! کلم «پیغاره» به معنی طعنه و 
سرزنش و بهتان است. امّا انقروی و اکبرابادی گفتاند که مراد از آن. بست و نازل است. و این 
معنی در اینجا مناسب است.] 


۱. تبا: مخفف نبا به معنی خبر. در اینجا به معنی سخن آمده است. 
۲. درزی: ختاط. 
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۲۳ شرح جادع مثنوی دعنوی |۶ 
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واستان هين این سخن را از گرو سسوی افسان عجوزه باز رو 
مولانا جون می‌بیند که افادات و انتقالات مختلف. مستمع را از حکایت آن عجوزه دور 
داشته به خود خطاب می‌کند: زودباش این سخن را از رهن تکات و افادات مختلف رها کن و 
به حکایت پیرزن بازگرد تا ببینم کارش به کجا کشید. [گویا به سبب آنکه نکات معنوی هر دم 
چون موجی نو در یم دل او می‌خرامد رجوع بدان حکایت میسّر نمی‌گردد و سخن. اوجی 
دیگر می‌گیرد و حتّی او را به وادی حکایتی دیگر می‌کشاند.] 


چون مُسن گشت و در اين ره نیست مرد تو پنُ نامش عجوز سال‌خورد 
وقتی که انسان پا به سنٌ بگذارد و مرد راه حق نشود. تو باید نام او را عجوزه کهنسال 


بگذاری. [خواه مرد باشد و خواه زن.] 


نه مر او ر ۳۳ مال و پایه‌ای 4 پ‌دیرای تبول مایه‌ای 
بدذیرش مایه‌های معسو ی را دارد. خلاصه به موحودی عاطل و کارافزا تبدیل می‌شود. 


۰ ۰ هم م۶ ۰ ۰ ۰ : و ۱ 
نه دشنده. به پدیریده جوسی نه در او معنی و نه معنی کشی 
نه می‌تواند دل کسی را شاد کند و نه حتی می‌تواند شادمان شود. نه معنویتی دارد و نه 


استعداد اخد معنویت از دیگری. 


نه زبان, نه گوش, نه عقل و بصر نه هش و نه بیهُشی و نه فگر 
نه زبان دارد و نه گوش و نه عقل و بینایی, نه هوشياري قابل قبول دارد و نه کاملا 
بیهوش است. و نه فکری دارد. [خلاصه کلام همه قوا در دور؛ پیری تعطیل و يا نیمه تعطیل 
می‌شود. اما ممکن است حرص و طمم به شدت افزایش یابد.] 


نه نیاز و نه جمالی بهر ناز. . . توبه تویش گنده مانند پیاز 


۱. معنی‌کشی: مصدر مرگب به معنی «معنی کشیدن», گرفتن معنویت و کمال از دیگران. 
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ببالد. لا یه لا به وحودش مانند پیاز. بوی تعفن می‌دهد. 


نه رهی بُجُریده او. نه پای راه نه تیش آن قَخبه را نه سوز و ا (۱۲۳۹) 
او نه طر یقی را درنوردیده است. و نه بای راه رفتن دارد. آن فاحشه نه ُرمای روحی 
دارد و نه اه و سوز ایمان و عرفان و عواطف. خلاصاٌ کلام همچون آهن سرد. عاری از 


حرارت روحی و گرمای معنوی است. 


سایلی آمد به سوی خانه‌ای خشک‌نانه خواست با تّرنانه‌ای ‏ (۱۲۵۰) 

مولانا یه فتاه ک وت افراد عاری از کمال و معنویت به دوران پیری 
روحی سرد و باطنی متعفن می‌یایند حکایتی کو تاه می‌اورد: گدایی به در خانه‌ای امد و از 
صاحبخانه قدری نان خشک یا نان تازه خواست. صاحبخانه چون بخیل و تنگ چشم بود 
نه تنها جیزی بدو نداد بلکه با طنز و تمسخر گفت: مگر اینجا دکان نانوایی است! گدا گفت: پس 
مقداری هو خر بده خواب ذاد: آنتجا که دکان فضای تست 

گدا گفت: پس کمی ارد بده. گفت: خیال می‌کنی اینجا اسیاب است! گدا گفت: پس کمی 
اه رات ان مک انا اتطوز آنست ۱۱ بدا وت که ره آن. با تم شووم بسو: 
دامنش را وایس زد تا...! صاحیشانه گفت؛ اهای: جه می‌کنی؟ گفت: این خانه جون جای 
زیستن نیست پس جای ریستن است! منظور حکایت: کسی که اندرونش از فضائل اخلاقی و 
انوار معنوی تهی است. همجون ویرانه‌ای بی‌قدر است. معنی بیت: گدایی به در خانه‌ای امد و 
قدری نان خشی یا نان تازه درخواست کرد. 


گفت صاحبخانه: نان اینجا کجاست؟ خیره‌یی. کی این دکان نانباست؟ (۱۲۵۱) 
خانه. دکان نانوایی است؟! 
گفت: باری, اندکی پیهّم بیاب گفت: آخر نیست دکان قصاب ‏ (۱۲۵۲) 


کدا گفت: لااقل مقداری پیه و چربی به من بده. صاحبخانه گفت: عموجان اینجا که 
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(۱۳۵۳) گفت: پاره‌ی ارد ده ای ک‌دخدا گفت: بنداری که هست این اسیا؟ 
گدا گفت: مقداری ارد به من یده. صاحبخانه گفت: خیال می‌کنی اینجا اسیاب است؟! 


(۱۳۵۴) گفت: باری. اب ده از مر گفت: اخر بیست جو یا مش عه " 
گدا گفت: دست‌کم از مشک. ابی به من بده. صاحبخانه گفت: اینجا که جویبار یا 
انکعوز بت 
۰ ۰ ۳ ۳ ۲ 
 . )۱۳۵۵(‏ هر چه ار درخواست. از نان تا شبوس جُربکی "می‌گفت و می‌کردش فسوس 


خلاصه کلام آن دا هرچه از نان تا سبوس درخواست کرد صاحبخانه سخنی طنزامیز 
می‌گفت و به اصطلاح عامیانه (ردستش می‌انداخت». 


 )۱۲۵۶(‏ آن گدا در رفت و دامن بر کشید اندر آن خانه به حشبّت خواست رید 
کدی ور وی فد صاسیتانه سس دون رات رتالاب وق از کرو در رف و 
ناگهان جامة خود را وایس زد و حالتی به خود گرفت که پنداری می‌خواهد در آن خانه بریند. 
[«در رفت» به معنی داخل شد نیز جایز است. یعنی داخل خانه شد. اما وازهٌ «حسْیّت» حند 
معنی دارد. از آن جمله به معنی حساب و شمارش. مزد و واب. محتسبی, اجر و پنداشتن 
ده است. جمعی از شارحان معنی اجر و ثواب را برای آن منظور داشته‌اند که تناسبی 


ندارد. ] 
( ۳۲۵۷ ۱) گفت: هی‌هی. گفت: تن زن ای دزم تا درین ویرانه خود فارخ کنم 


می‌کنی؟! گدا هم گفت: لال شو ای نکبت که می‌خواهم در اين خرابه خود را راحت کنم! 


۲, مَشْرَعٌه: جای آب خوردن, راهی میان‌بُر که در کنار رودخانه‌ها تعبیه می‌شد تا کسانی که می‌خواهند ابی 
از رودخانه بر دارند از آن راه درآیند, انعنشون. 


۲. چریک: طنز و طیفه. 
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قصة آن درویش که .. ۳۶۰۷ 


جون در اینجا نیست وجه زیستن در چنین خانه بباید ریستن" 
حال که در اين خانه زمینه‌ای برای زندگی کردن وجود ندارد پس باید در این خانه 
رید. [صاحب فرهنگ جهانگیری در معنی «ریستن» بیت فوق را به عنوان شاهد برای معنی 
گریستن و نوحه کردن آورده است. اما رأی او بر صواب نیست. زیرا مقام پیت همان معنی اوّل 
را افاده می‌کند. پس این حکایت بدان اورده شد تا معلوم گردد که هر کس خانة درونش از 
معرفت و مکارم اخلاقی تهی است به مثابهٌ سرگین‌زار است. گرچه هیبتی صوری و جلوه‌ای 


جون نه‌ یی بازی که گیری تو شکار دست آم‌وز شکار شهریار 
از اینجا به بعد مولانا اولیاءالله را به شماری از پرندگان محیوب و خوش‌نام تشبیه 
می‌کند. و خامان را دعوت به تحمّل ریاضات طریق سلوک می‌کند و می‌فرماید: حال که تو باز 
شکاری یستی که صیدی کحتر 6و نز میات سلطان بنشینی و طر یق شکار بیاموزی. [اين بیت 
و ابیات بعدی متضمن معنی شرط است و بیت (۱۳۶۴) جزای شرط محسوب شود. یعنی پنج 
بیت متوالیاً شر ط است. مراد از «باز شکاری» عارف بائه که و شاه حقیقت یعنی 


حص ت‌ حقی انیت 


ب‌ نیستی طاوس با صد نقش بند که به نق نقشت چشم‌ها روشن کنند 
چشم‌ها روشن شود. [«طاووس» کنایه از عارف بالله است که با نقش و نگار مکارم و فضائل 


هم نه‌یی طوطی که چون فندت دهند گوش, سوی گفتٍ شیرینت نهند 
و همچنین طوطی نیستی که به تو قند دهند و به سخنان شیرینت گوش فرا دهند. [در 
اینجا نیز ولج خدا به طوطی تشبیه شده است از آنرو که طوطی قند و شکر را دوست دارد. مراد 
از «قنده قند معارف است. پس وله خدا قند معرفت را از حق می‌گیرد و شیرین سخنی می‌کند 
و نکاتی نغز بر زیان می‌اورد. چنانکه طوطی می‌تواند تکلّم کند.] 


۱ ریستن: ریدن, مدفوع را از اندرون شکم تخلیه کردن. معانی دیگری نیز دارد که ربطی به بیت فوق ندارد. 
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هم نه‌یی بلبل که عاشق‌وار زار خوش بنالی در چمن یا لاله‌زار 
کنی.[ در اینجا نیز عارف‌بالله به بلبل تشبیه شدهداست که در بوستان الهی الحان معنوی می‌سراید.] 


هم نه‌یی هدهد که پیکی‌ها کنی نه چو لک لک که وطن بالا کنی 
نیز هدهد هم نیستی که قاصدی کنی. و نیز مانند لک‌لک در بلندیها اشیانه برپاکنی. 
[ «هد هد» نیز کنایه از ولی خداست که هادی و مرشد سالکان است. چنانکه حضرت شیخ 
فریدالدین عطار (قَدس ال سب العْظیم) فرماید: 
مرحباای دهد هادی شده در حقیقت پیک هر وادی شده 
«لک لک» نیز کنایه از عارف باه است. زیرا که اين پرنده در بلندی آشیان می‌سازد. 
ولی خدا نیز در مراتب عالیة الهی منزل دارد و پیوسته در خطاب به خدا لَکَّلَکَ می‌گوید. یعنی 


هرجه هست از ان توست.] 


در چه کاری تو و؟ بهر چت خرند؟ توجه مرغی و؟ تو را با چه خورند؟ 
پس به جه کاری مشغولی؟ و برای جه باید همگان طالب و خریدار تو باشند؟ تو جه 


پرنده‌ای هستی؟ تو را باید با چه چیز بخورند. [اين بیت جزای شرط ابیات پیشین است.] 


زین دکان بامکاسان برتر ] تاکان فضل. کاله اشتری 
از این دکان که در آن چانه فراوان زده می‌شود بالاتر بیا. تا به دکان فضل الهی برسی 
که در آن دکان, خداوند خریدار حسنات توست. [«کاله‌اشتری» اشاره است به ایه‌ای که 
توضیح آن در شرح بیت (۲۷۰۹) دفتر اول. امد است. «مکاس» مصدر باب مفاعله به معنی 
چانه زدن در تقلیل بهای جیزی است. چنانکه دنیا. دار قیل و فال و تضارب امیال و 
خواسته‌هاست. اگر «مَکاس» قرائت کنیم, جایز است مخفف ماس (2 باجگیر) باشد. چنانکه 
دنیا محل یفماگری و غارت یکدیگر است.] 


کاله‌یی که هیچ خلقش ننگرید از خُلاّت" آن کریم آن را خرید 
متاعی که از شدّت کهنگی و فرسودگی کسی حاضر نیست بدان نگاه کند. خداوند کریم 


۱ خلاقت: کهنگی و فرسودگی. 
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داستان آن عجوزه که روي زشت خویشتن را.. ۳۶۹ 


ات می حر د. [این بیت در مقام فا 2 کرامت و بخشندگی حصضرت صق است. متاع 
کهنه در اینجا کنایه از نفس گنه کار و معیوب آدمی است که در یدحا ردو تست راز ور 
بارگاه کریم اد یگانة غفار. صدبار اگر توبه شکستی بازا.] 


در بارگاه رسحمت الهی هم قلبی مردود نمی‌شود. زیرا قصد او از حریدن نفس گنه کار 


ادمی سو د بر دن پیست . 


چون عروسی خواست رفتن آن خریف موی ابرو پاک کرد آن مستخیف 

جون ان پیر رن شهوی خواست به عروسی برود. موهای زاند ابر‌ويیش را زدود. به 
اصطلاح ابرو برداشت. [«خریف» به معنی پاییز است. و این کلمه در اینجا استماره‌ای است 
برای دور؛ خزان عمر و مرحلة پیری. با خرف ( پیری که عقلش زوال یافته است) نیز 
تتاسب دارد. یعنی آن پیرزن کم عقل بود. زیرا خیال می‌کرد که با بزکِ خود می‌تواند شوهر پیدا 
کند. امّا «مُستَخیف» کلمة غریبی است. اگر آن رااز خیْف (2 غلاف لت تتاسلی شتر) مشتق 
بدانیم به معنی کسی است که خواهان نره است. و اين وصف ان عجوزة خشری تواند بود. 
مولانا بنا به قاعدهُ صرف عربی «خْیّف» را به باب استفعال بُرده که مخصوص طلب است. 
شارحی گفته است «مستخیف» به جای مُسْتَحف بکار رفته است. و مستخف را خوار و خفیف 
معتی کرده است که غلط است. زیرا مشتخفه اسم فاعل از مصدر استخفاف به معنی 
خواردارنده و سبک شمارنده است. در شرح مرحوم گولپینارلی نیز خوار معنی شده که 
ناصواب است. شارحی دیگر «مستخیف» را از «خوّف» مشتق دانسته و آن‌را «بیمناک» معنی 
کرده است که آن نیز خالی از وجه است. چون در ابیات پیشین آن عجوزه به صفت شهوت 
توصیف شده نه ترس و ییم. گذشته از این مستخیف را باید بیم خواه و هراش‌طلب معنی کند که 


ات‌اعلم.| 


۱. کفمپیر: بیر فررتوت. 
۳3 اما در فارسی «خرفت» رایج تر است. 
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۱( پیش رو ایینه بگرفت آن عجوز تا بیاراید رخ و رخسار و پوز 
ان رن دای ال ور وه درفب تا صورت و ره و بای ر ز ‏ تن 


 _._ )۱۲۷۰(‏ چند گلگونه بمالید از بَطر سفره رویش نشد پوشیده‌تر 
او از شادی و سرمستی جندبار سرخاب به صورتش مالید. ولی از ببس صورتش مانند 
سفره. چین و جروک داشت که اصلاً افاقه نکرد و صور تش صاف نشد. 
۷۱ عشرهای مُصَحَف از جا می‌برید می‌بجفسانید بر رو آن پلید 
آن عجوز؛ پلید برای آنکه چین و چروک صورتش را بپوشاند حتّی تذهیب‌های قرانی 
را نیز می‌برید و بر صورتش می‌چسباند. [اين بیت تعریض است به کسانی که اهوای نفسانی و 
هواجس شیطانی خود را با غطاي دینی می‌پوشانند.] 


(۱۲۷۲) تاکه سفرهٌ روی او پنهان شود تانگین حلقة خوبان شود 
تا با این کار صورت پر چین و چروکش رابپوشاند و همچون نگین جمع خوبرویان گردد. 


( ۳۲۱۳ ۱) عشرها بر روی هرجا می‌نهاد چو نکه برمی‌بُست جادر. می‌فتاد 
آن عحجوره تدهیب ‌های فرانی را به هر قسمت صورتش می‌جسباند و همینکه حادر 


سر می‌کرد همه آن‌ها ور می‌آمد و می‌افتاد. 


۷۱ بازاو آن عشرها راباخدو  .‏ می‌بچفسانید بر اطراف رو 


دوباره آن تذهیب‌ها زابرمی‌داشت و با تف به قسمت‌های مختلف صو رتش می جسباند. 


 )۱۳۷۵(‏ باز جادر راست کردی آن نگین عغشرها افتادی از زو بر زمین 
و دوباره آن خوبرو!! همینکه جادر سر می‌کرد آن تدهیب‌ها از صورتش کنده می‌ شد 
و روی زمین می‌افتاد. 


۱. عشرهای مُصحّف: نشانه‌های مدوری که بر سر هر ده أیهٌ قرآن می‌نگاشتند. معمولا آن عشرها را با آب 


طلا می‌نهاد ند. 
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داستان آن عجوزه که روي زشت خویشتن را.. ۳۷۱ 


جون بسی می‌کرد فن و. آن می‌فتاد گفت: صد لعنت بر آن ابلیس باد 
چون خیلی کوشید که آن تذهیب‌ها نیفتد ولی نتیجه‌ای نداد. صد بار شیطان را لعنت کرد. 


و م 1 ه ۹ ۰ 4 ء ‌ ۲ 
شد مصوّر آن زمان ابلیس زود گفت: ای فحبه قدید" بی‌ورود 
گفت: ای فاحشه خشکیده ناشایست. 


من همه عمر ایسن نینديشیده‌ام نه ز جز تو قحبه‌ای این دیده‌ام 
من در تمام عمرم چنین مکری به ذهنم خطور نکرده است. و اين کار را جز از تو 
فاحشه از کسی ندیده‌ام. 


تخم نادر در فضیحت کاشتی در جهان تو مصحَفی نگذاشتی 
ای عجوزه پلید در رسوایی و قباحت بذر منحصر به فردی کاشتی. یعنی بدعت 
ایمان‌سوزی باب کردی. و در جهان قرأنی نمانده است مگر انکه آن‌را پاره پاره کرده‌ای و 
تذهیب‌های آن‌را به صورتت چسبانده‌ای. (ای مرائی همه ارزش‌های معنوی را افزار هواهای 


نفسانی خود کرده‌ای.] 
ت‌ ۳ ۲ ا. ۰ 5 ۳77 ۳ را وه ۴ 
صد بلیسی نو. حخمیس اندر جمیس ترک من گوی. ای عجور: دردبیس 


ای پیرزن کنده. دست از سرم بردار که تو خود به تنهایی به انداز؛ صد شیطان و 
لشکریان انبوه او مکر و خدعه می‌دانی. 


دنله کشت که 

۲. بی‌ورود: ناشایست, رجوع شود به بیت (4۸۰) دفتر اوّل. بعضی نوشته‌اند: نا | گاه. 

۳ خُمیس: لشکر و قشون, از آنرو که در قدیم لشکر را به شکل پرنده‌ای بال گشوده آرایش می‌دادند و آن‌را 
به پنج رکن تقسیم می‌کردند: مقدمه (جلوداران به منزلة سر پرنده)؛ مَیمَنه (جناح راست)؛ مَیْسَره (جناح 
چپ), قلب (مرکزیّت لشکر) و ساقه (رکن پایانی لشکر که به منزلهٌ دم پرنده بوده است) و معمولابرای 
محاصرءٌ دشمن. دو بال لشکر را به هم وصل می‌کردند و خصم را در میان می‌گرفتند و قلع و قمع 
می نمو دند. 


۲ در دبیسن؛ گنه دس سختی .ی با مهرد اقسوین: 
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چند دزدی عشر از علم کتاب تا شود رویت مرن همچو سیب؟ 
اخر چقدر می‌خواهی زینت علوم کتب انماتی را بدزدی و جهر؛ خود را مانند سیب 
بدان بیارایی؟ [تعریض است به آنان که معنویات را وسیلهٌ مکاسب دئیوی می‌سازند.] 
جند دزدی حرف مردان خدا تافروشی و ستانی مرحبا؟ 
آخر حجقدر سخنان رجال الهی را می‌دزدی تا با آن فضل فروشی کنی و از این و آن 


احسئت و آفرین یشنوی؟ 


۱ ۱ ۳ ۱ ِ > ۸ ۱ 
رنگ بربسته تو را گلگون نکرد شاخ بربسته فن عرجون نکرد 
رنگ مصنوعی نتوانست صورت تو را سرخ و بانشاط کند. چنانکه مثلا شاخذ 


مصنوعی نمی تواند جای شاخه درخت را بگیرد. 


سرانجام که چادر مرگ یعنی کفن تو را فرو پوشد. جمیع زیورهای ساختگی و 
ارایه‌های بربسته از روی تو فرو خواهد افتاد. [«جادر مرگ» کنایه از کفن است. نیز اشارت 


دارد به حادر آن عجوزه که در بیت (۱۲۷۳) همین دفتر از آن سخن رفت.] 


چونکه آید خیزخیزان رحیل" گم شود زآن پس فنون قال و قیل 
همینکه مرگ. بانگ برخیز برخیز سر دهد. در آن لحظه هم هنرها و فضائل ساختگی 
و علوم ناشی از قیل و قال محو و فانی شود. [در برخی از نسخه‌ها «خیز خیز آن رحیل» 
ضبط شده که در معنی و مقصود هیج تفأوتی ندارد. زیرا «آن رحیل» نیز اشاره به مرگ دارد. 
«خیزخیزان» در بیت فوق. تکرار فعل امر + الف و نون جمع است و نباید آن‌را با صفت جفتی 
با دوگانه اشتباه کرد.] 


۳7 ۳ ۳ ۶ 
عالم خاموشی اید پیش بیست" و تشر درو انستی تست 

صبر کن تا جهان سکوت پدید اید. وای به حال کسی که با ان جهان خو نگرفته است. 

. ترجُون: در اینجا مطلقاً به معنی شاخة طبیعی درخت است. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۰۶) دفتر پنجم. 


۲ رحیل: کوچیدن. در اینجا کنایه از مرگ است. 


۳. بیست: مخقف بایست. یعنی توف کن, ایست. 
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داستان آن عجوزه که روي زشت خوبشتن را... ۳۷۳ 
[ییانی است از اهمیّت صمت و سکوت و سخنان یاوه و لایعنی نیاوردن.] 


صیقلی کن یک دو روزی سینه را دفتر خودساز آن ایینه را (۱۲۸۷) 
یکی دو روز سینه خود رااز زنگار حرص و شهوت جلا بده و این دل را دفتر و کتاب 
خود کن. [جنانکه در بیت(۱۵۹) دفتر دوم فرمود: 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست 


به حکایت رومیان ر‌ چینیان در اواخر دفتر اوّل رجو ۲ شود.] 


که ز سایهٌ یوسف صاحب‌قران" شد زلیخای عجوز از سر جوان (۱۲۸۸) 

زیرا که زلیخای پیر از سایة عنایت و دعای یوسفی نیکبخت دوباره جوان شد. [در کتب 
قصص آمده است که وقتی زلیخا به گناه خود اعتراف کرد. عزیز مصر (شوهرش) او را طلاق 
داد و زان پس بزرگان مصر به خواستگاری او رفتند ولی نبذیرفت و همچنان بر عشق یوسف 
باقی ماند. او به مدت هیجده سال پر کان توف ی ریت با رکه دور حست کرو خل و 
پشتش خمید و موهایش سپید گشت و پیری و ضعف او را جنان فرو گرفت که همه دوستان و 
خویشان از او در رمیدند. روزی یوسف به شکار می‌رفت که با گوژبه بشتی کلانسال روبرو شد. 
و جون سخنانی میان و 9 ۳ 
می‌خواهی؟ گفت: هنوز عشق تو در دل دارم و کاش چشمانم بینا می‌بود و می‌توانستم روی تو 
را ببینم. یوسف دست به دعا برداشت که هم چشمان او بینا شود و هم جوانی‌اش بدو بازگردد. 
و ستن خد. و آوفر فروصال کر رسد .4 قرحال بت نوی تدای انیت اف رت 


دارد.] 


می‌شود مُبْدّل به خورشید تموز" آن مزاج باره" بردالعجوز؟؛ (۱۲۸۹) 
مزاج بسیار سرد ادمیانِ عاری از معنا بر اثر خورشید گرم عشق الهی دگرگون می‌شود. 


۱, صاحب‌قران: ر. ک. شرح بیت (۱۴۳۸) دفتر چهارم. 

۲. رجوع شود به قصص‌الانبیاه (ابن خلف نیشابوری)» ص ۱۴۷ - ۱۴۵. 
۳ تموز: ماه اول تابستان, گرمای سخت. 

. بارد: سرد. 


۵ بردالقجوز: رجوع شود به شرح بیت (۱۱۳۲) همین دفتر. 
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)۱۳۲۹۰( 


)۱۳۹۱( 


)۱۳۹۳۲( 


[«خورشید تموز» در اینجا کنایه از عشق خداوندست. و مراد از «مزاج بارد بر دالعجوز» مزاج 
سرد و بی‌روح آدمیان دئیاطلب است. منظور بیت: اگر گرمای محبةاله بر قلب ب؛مرده و فسردهة 
انا اصایت ‏ ام رام ید 


ِ رم مب ۱ ۱ ۰۱ ۵ ۰ ح ۰ ی 
می‌ سود میدل به سور مریمی شاخ لب‌خشکی به نخلی خرّمی 
به سبب سوز دل حضرت مریم(ع) شاخه‌ای خشک به نخلی تر و تازه مبذل می‌شود. 
[اشارت است به ای ۲۵ سور؛ مریم. رجوع شود به شرح بیت (۳۴۹۷) دفتر چهارم.| 


ای عجوزه چند کوشی با قضا؟ نقد جو اکنون. رها کن مامَضی" 
ای پیرزن با قضا و قدر تا کی می‌خواهی ستیزه کنی؟ اینک به دنبال نقد باش و گذشته 


را ی 


,۳ 
چون رَخت را نیست در خوبی امید خواه گلگونه نه و. خواهی مداد" 


جون امیدی به زیبا شدن چهره تو یست. خواه روی آن سرخاب پمال و خواه مرکب. 


زیرا فرقی نمی‌کند. [برای تناسب قافیه (مداد) را باید به صورت ممال (مدید) خواند.] 


۱. مُبْدّل: اسم مفعول از پاب افعال, دگرگون شده بُدل يافته. 
۲. مامضی: انچه گذشت. گذشته. 
َآ, مداد: ی 
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حکایت آن رنجور که طبیب در او امید صخت ند ید 


خلاصه داستان 

بیماری نزد طبیبی رفت. طبیب نبض او را گرفت و به فراست دریافت که او دجار نوعی 
بیماری روانی شده است. پس بدو سفارش کرد که برای علاج خود هرگز امیالت را سرکوب 
مکن. بلکه هرچه دلت میل کرد فورً آن‌را انجام بده. بیمار همینکه از مطب بیرون امد هوس 
کرد که به کنار جویباری رود و در آنجا ددم زند. در حال ددم زدن بود که دید شخصی بر لب 
جوی اب نشسته و دست و روی خود را می‌شوید. چون گردن او. پهن و صاف بود بیمار میل 
کرد که پس گردنی جانانه‌ای به او بزند. ابتدا خواست خویشتن‌داری کند. ولی یاد سفارش 
طبیب افتاد که گفته بود به هرچه میل کردی ان‌را عمل کن تا بهبود یابی. پس دست خود را بالا 
برد و محکم به پس گردن آن شخص کوبید به طوریکه صدای عجیبی از آن بلند شد. مضروب 
مثل ترقه از جا پرید و ناسزاگویان خواست چند مشت به او بزند. ولی دید ضارب شخصی 
لاغر و مُردنی است. با خود گفت اگر مشتی به او بزنم ممکن است بمیرد و خونش به گردنم 
پیفند. پس تصمیم گرفت او را نزد قاضی برّد. او را نزد قاضی برد و از او تقاضای کیفر مجرم 
کرد. وقتی قاضی شکایت آن شخص را شنید. نگاهی به ضارب انداخت و گفت: دستگاه قضاء 
میان زندگان قضاوت می‌کند. ولی این شخص از بس لاغر و مُردنی است که بایذ جزو اموات 
به شمار اید. سپس قاضی رو به شاکی کرد و گفت: چقدر همراه داری؟ گفت: فقط شش درهم. 
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قاضی گفت: سه درهم نزد خود نگه دار, و سه درهم را به این ضارب بده که شخصی محتاج 
است. شاکی از اين حکم جفاکارانه خشمگین شد و با قاضی به مجادله پرداخت. آن دو گرم 
قیل و قال و کشمکش بودند که ضارب دوباره سفارش طبیب را به یاد اورد ۶ نگاهش به 
پشتٍ گردن قاضی افتاد و دید که پشت گردن آن جناب برای سیلی خوردن مناسب‌تر از نفر 
قای یی کت وه را با سل هی به ات فاص تواشت کهار درد 
درتاب شد . شاکی تسخرکنان به قاضی گفت: هرکس برای دیگری چاه ند خود نیز به درون 
آن می‌افتد. قاضی جواب داد: به حکم قضا باید تن داد. به علاوه گر چه حکم قضا ظاهراً تلخ 
است ولی ال موعت کر ای شیو الم وردد: 

حکایت فوق از پر نکته ترین حکایات مثنوی است. هرچند بیشتر نکته‌سنجی‌های آن 
صبغة عرفانی و اخلاقی دارد. لیکن از زبان صوفی و قاضی جند مطلب کلامی و فلسفی نیز 
بهصورت سوّال و جواب طرح شده است. اما مولانا جواب آن سژالات را نه بر نهج کلامبان و 
فلسفیان حرفه‌ای, بل بر مشرب ذوقی و عرفانی مکتب خود داده است. 

افادات و انتقالات مختلف مولانا خصوصاً در این حکایت اعجاب‌انگیز است. مثلاً در 
انجا که طبیب نیض بیمار را می‌گیرد مولانا گریزی می‌زند به شناخت حقیقت از طریق آثار و 
با ها ساسا ای سای تا وان در نا رس اورق 

یا در آنجا که بیمار سیلي محکمی به آن شخص می‌زند مولائا آن بیمار را به عنوان 
نمادی از شخصیت بیمار جامعه مطرح می‌کند و می‌گوید که مردم (البته در جوآمع روان‌بریش) 
نوم ما به آزار دیگران نشان می‌دهند و برای تخلیة روانی خود این و آن را میا ززند: و 
بعد از آن به نکتة اخلاقی و مذهبی «جواب عمل» می‌پردازد و تأکید می‌کند که هر کس نیج 
اعمال خود را خواهد دید. ۱ 

یا در انجا که شخص سیلی خورده به جهت فرجام‌بینی دست به انتقام فراز نمی اورد به 
اهمیّت عاقبت‌اندیشی می‌پردازد و می‌گوید که اگر چشمی فرجام‌بین داری اسیر افسون ساحرء 
دنیا مشو که عاقبت آن نگون‌بختی است. سپس مولانا به مناسیت بحث پیرامون‌وارونه‌بینی‌های اهل 
دنیاً حکایت «سلطان محمود و غلام هندو» را از مصیبت‌نامة عطار نیشابوری می‌اورد. 

خا کی از قاط نمی بت ال تا حهان راحت است. ی این همة کات را 


۱ ر. ک. شرح بیت (۱۵۶۱) همین دفتر. 
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حکایتٍ آن رنجور که طبیب در او.. 


جه‌سان توان توجیه کرد؟ مولانا این سوال و معضل را که در کتب کلامی و فلسفی سابقه دارد 
طبق مشرب عرفانی خود با یک تمثیل مناسب پاسخ می‌دهد. بعد از آن شاکی می‌پرسد: مگر 
جه می‌شد که جهان هماره بر مدار لطف و خوشی می‌گشت و شرور پدیدار نمی‌شد؟ مولائا در 
جواب این سوّال از زیان قاضی حکایت «درزی و ترک» را می‌آورد و پاسخی مناسب بدو 
می‌دهد. و به دنبال آن تمئیلی دیگر تقل می‌کند تا مطلب شیر را پیشتر تین کند. 

سرانجام شاکی سوال می‌کند که: چطور می‌شد که خداوند. بندگان را بدون ریاضت به 
منزل حقیقت می‌رساند و شه نفس و شیطان را از آنان دور می‌داشت؟ مولانا از زیان قاضی 
جواب می‌دهد که ارتقاء و کمال یایی بدون تضاد معنی ندارد. در این سوال و جواب‌ها. شاکی 
در کسوت مریدی مبتدی ظاهر شده. و قاضی در کسوت پیری راه‌دان. 


زد لو 


۳ ۱ ۲ ح ۵ ۰ ۳ 1 ۱ 
ان یکی رنجور شد سوی كِ گفت: نبضم را فرو بين ای لبیب 
و تال و یت رفت و به او گفت: ای خردمند نبضم را ببین. 


تا از حرکت نبضم بر چگونگی حال من واقف شوی, زیرا رگ دست به قلب اتصال 
دارد. [«ثبض‌شناسی» از اصول طبٌ قدیم بود. به توضیح بیت (۲۶۵) دفتر چهارم رجوع شود.] 


از آنرو که قلب. مستور است باید حال دل را از چیزی سراغ بگیری که به او متّصل 
ات [ همانطور که مسائل تجریدی را با مثال می‌فهمند. قلب نیز جون در سینه نهان است از 
طریق نبض حالاتش شناخته شود. همچنین نفس ناطقه و روح مجّد که عرفا بدان قلب 
گویند. از طریق اعمال و رفتار شخص شناخته شود. چنانکه گفته‌اند: اهر عُنوانْ الباطن.] 


باد. بنهان است از چشم. ای امین در غبار و جنیش بر نج 
به عنوان مثال. ای درستکار هر جند باد پنهان است و به جشم دیده نشود. ولی 


. ات خر دمند. 
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)۱۳۲۹۷( 


)۱۳۲۹۸( 


)۱۳۲۹۹( 


)۱۳۰۰( 


)۱۳۰۱[( 


می‌توانی وجود باد را در گرد و غبار و حرکت برگ درختان مشاهده کنی. 


کز یمین است او وّران يا از شمال جنیش برگت بگوید وصف حال 
حرکت برگ درختان حال باد را وصف می‌کند و به تو نشان می‌دهد که باد از سمت 


راست می‌وزد یا از سمت جپ. 


مستی دل را نمی‌دانی که کو وصف او از نرگس مخمور جو 
اگر تو نمی‌دانی که مستی دل در کجاست. چگونگی حال آن را از جشمان خمار 
شخص سراغ بگیر. یعنی هرگاه خواستی احوال درونی کسی را دریایی به چشمانش دقت کن 
که چشم این دل است و احوال درونی شخص, در چشم او منعکس می‌شود. [عشق الهی 
هرچند مستور است. ولی از احوال و اطوار عاشقان باه معلوم گردد.] 


چون ز دات حق بعیدی. وصف ذأت باز دانی از رسول و معجزات 
ارو که و ار رتیت بدرری ومع ات ار راز طری انب و معا ات تاه 
درمی‌یابی. [رجوع شود به بیت (۶۷۳) دفتر اول] 
معجزاتی و کراماتی خفی" بر زند بر دل ز پیران صفی" 
از مشایخ باصفا معجزه‌ها و کرامت‌های پنهانی بر دل طالب حقیقت می‌خورد و او را 
منقلب می‌کند. [مراد از «معجزه» در اینجا معجز؛ پيامبران مرسل نیست. بل مطلق خوارق 
عادات است. و مراد از معجزه و کرامت در اینجا همّت باطنی پیر صفی است که نهانی بر دل 
مرید آثر می‌نهد و او را در امر سلوک چالاک می‌کند.] 


که رو ضا نصا تامت: ود هس کمترین انکه شود همسایه مست 


زیرا در دل مشایخ با صفا قیامت‌های بسیاری بالفعل وجود دارد. بطوریکه از کمترین 
ایا ها توقای هس همست وی ی هت ها ان رو یر ند از عفی 


۱. خفی: پنهان. (صفت مشبهه از ريشة خ ف ی). 
۲. صفی: برگزیده, ممتاز. باصفا (صفت مشبهه از ريش ص ف و). 
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الهی مست و واله گردد. [ مراد از «قيیامت» در اینجا رسیدن به عالی‌ترین مرتبه بقاست که بدان 
قاء باه گویند. منظور بیت: از اثرات روح کمال يافتة اولیا. طالبان حقیقت سرمست و مبتهج 
گردند.] 


پس جلیس‌الله گشت آن نیکبخت کو به پهلوی سعیدی برد رَخت" 
پس آن کسی که با اولیای نیکبخت حشر و نشر کند در واقع با حضرت حق همنشین 
شده است. [اشارت است بدین سخن: مَنْ راد آن یجلس مم الله فلس مَم ال التصوف. 
«هر که خواهد نشیند با خداوند. باید نشیند با صوفیان.» بیشتر صوفیه آن‌را حدیث می‌شمرند. 
در حالی که حدیث نیست و از گفتار بزرگان است.| 


معجزه کآن بر جمادی زد اثر . یاعصاء یابحر, یا شعاالْقَمر 
معجزه‌ای که روی جمادات اثر می‌نهد يا عصاست يا دریا و یا شکافتن ماه. [به توضیح 


بت بعدذی رجوع شو د. ((معحر ۵)) هتخت النة ات۳ و مسند در بت بعد ی امده انتیت:] 


گر اثر بر جان زند بی‌واسطه متصل گردد به پنهان رابطه 

اگر ی معجزه. بدون واسطه بر جان ادمی اثر نهد ادمی را بطور نهانی به حضرت حق 
متصل می‌کند. [منظور دو بیت فوق: معجزاتی که از انبیای عظام صادر می‌شد. ابتدا به جماداتی 
نظیر عصاء دریا و یا ماه اصابت می‌کرد و مردم آن فعل و انفعالی را که در جمادات ایجاد 
و و ۱ 
به حقانیّت دعوت انبیا ایمان می‌آوردند. امّا وقتی که تصرّف ولائی رسول الهی بی‌واسطة 
جمادات به قلب آدمی تعلق گیرد تأثیر آن بیشتر و ناب‌تر و عمیق‌تر می‌شود. زیرا آن یکی با 
واسطة جماد است. و اين یکی بی‌واسطهٌ جماد. و تاریخ اتبیا نشان مي دهد که آن دسنعه از 
مومنانی که بدون مطالبةٌ معجزه به آنان گرویده‌اند ایمانی مطمئن و با ثبات یافته‌اند. امام 
علی(ع) و ابوذر و مقداد و حمز؛ سيدالشهداء و جعفر طیار و سلمان و ضُهَیپ و... هیچکدام به 
خر روت موی ۱ نبی کریم ایمان نیاوردند. مولانا استنتاج می‌کند که دیدن کرامت نیز 
باید شرط ارادت به اولیا باشد. چه به گواهی تاریخ مطالبةٌ معجزه و کرامت معمولاً از میل 


۱ رخت بُردن: منتقل شدن, سفر کردن. 
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سخیف سست‌دلان و ضعاف مردمان ناشی بوده است.] 


بر جمادات آن اثرها عاریه است آن پي روح خوش مواریه است 
تا ثیرات معجزه روی جمادات. عاریتی است. بعنی زودگذر است. و جویای روح نیک 
و مخفی بی‌غرضان است. یعنی معجزه پس از ز آنکه اثر خود را روی جماد نهاد مثلاً عصایی به 
ازدها تبدیل شد. یا ماه منشق گشت شخص نیک‌دل و بی‌غرض با مشاهد؛ این ۳0 
به حقانیّت رسول الهی واقف می‌شود. لیکن اثر معجزه بر جماد ثمی‌باید و سریعا زوال مت باند. 


در حالی که اثر ۱ ان معجزه به صورت ایمان و ایقان خلایق تا شخ صور می‌رود. 


تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر حْیٌذا نان بی‌هیولای خمیر 
تا دل آدمیان از آن جماد تأثیر پذیرد. زهی بر آن نان که خمیر نداشته باشد. [مصراع 
دوم اشارت است به یکی از معجزات حضرت عیسی(ع) که در انجیل یوخنا. باب ششم. ایة 
۱-۵ مذکور است. ثیز در ایا ۱۱۲-۵ سورء مائده بیان شده است. طیق ان. حعضرت 
عیسی(ع) با پنج قرص نان و دو ماهی جمع کثیری را اطعام کرد. در این باره به شرح بیت 
(۲۵۹۱) دفتر پنجم رجوع شود.] 


تیذا خوان مسیحی بي کمی ‏ خَیذا بی‌باغ میوا مریمی 

خوشا به سفرهء بی‌کاستی تعي مسنیحائی. خوشابه میوه مریمانه که باغی ندارد. 
[«خوان مسیحی» نظر به یکی از معجزات حضرت عیسی(ع) دارد. به شرح بیت قبلی رجوع 
شود. و مراد از ان در اینجا طعام معنوی از قبیل عرفان و ایقان است. «میوه مریمی» 
یز به قسمتی از أَیُ ۳۶ سور: آل عمران اشارت دارد: ...کلما دح عَلیها زکریٌا المخرابٍ 
وج عندها رزفاً فال یا مریم آنی لک ضذا فالث هُو من عندائه ... «... هرگاه 
زکریّا به محراب عبادت مریم درمی‌آمد به نزدش طعامی می‌دید. بدو می‌گفت: این طعام از کجا 
به تو رسیده است؟ مریم جواب می‌داد: از نزد خدا...» با یه ۵ سور مریم نیز سازگار 


تواند بود. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۹۷) دفتر چهارم. مراد از «میو: مریمی» رزق معنوی 


۱ مُتواریه: پنهان شونده. تای آن مفتوح است, لیکن بنا به ضرورت شعری ساکن شده است. 
آ.: حتّذا: زب لت: شرح بیت (۳۳۴۹) دفتر پنجم. 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(2 11 


3۱۵ 


حکادت آن رنجور که طببب در او..۰ ۳۸۱ 


محکم تر است.] 


برزند از جان کامل معجزات بر ضمیر جان طالب چون حیات 
از روح اسان کامل مسعجزاتی به ظهور می‌رسد و بر حاق روح طالبان 
حقیقت می‌خورد و به آنان حیات می‌بخشد. [مراد از «معجزات» در اینجا تصرف 
روحی و لیا مستوی قتر ول مرشدی است کبه بر آتر اد طالب حقیقت به حیات 


معنوی می رسد.] 


معجزه بحر است و ناقص مرغ خاک مرغْ آبی در وی ایمن از هلاک 
معجزء در مّل همچون دریاست و انسان ناقص مانند مرغ خاکی. یعنی جذبات روحی 
و تصرّفات معنوی انسان کامل را ادمیان سطحی‌نگر برنمی‌تابند چنانکه مرغ زمینی نمی‌تواند 
در دریا شنا کند. لیکن مرغ آبی. یعنی عارفان باه در دریای معجزات و کرامات انسان کامل از 
هلاک شدن در امان‌اند. 


عجزبخش جان هر نامحرمی لیک قدرت‌بخش جان همدمی 
معجر ه جان هر ادم نااشنا به اسرار الهی زار ۲ قرع اورد: ولی به جان هر ادم اشنا 


اگر چنین سعادتی در درون خویش احساس نمی‌کنی. هر لحظه از اثار ظاهری بر 
که اثرها بر مشاعر" ظاهر است وین اثرها از مُوّثر مخبر" است 


۱. مشاعر: حواس پنجگانه. جمع مَشْعر. 
۲. مُخبر: خبر دهنده. اسم فاعل از مصدر اخبار. 
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از مزر باطنی خبر می‌دهد. [مولانا در بیت پیشین و ابیات بسین به دو نحوه شناخت اشارت 
دارد. یکی شناخت. بی‌واسط اثار و بدیده‌های خارجی که خاص صاحبدلان است؛ و دیگر 
شناخت از طریق وسایط و اثار خارجی. دهاء الرجال بی‌واسطه آثار خارجی, به زوایا و 
خبایای روح انسان کامل وقوف می‌یابند. لیکن عامه مردم از طریق اثار و علائم خارجی از 
قبیل ریت معجزه و کرامت انبیا و اولیا و اعمال و رفتار و اخلاق حسنه انان به حقیقت متعالی 


روح ایشان بی می‌برند.| 


هست پنهان معنی هر دارویبی همچو سحر و صنعت هر جادویی 
به عنوان مثال, خاصیّت هر دارویی ینهان است. یعنی مثلا از دیدن رنگ قرص 
نمی‌توان گفت آن قرص چه خاصیتی دارد. پس وقتی به خاصیت آن وقوف می‌یابی که تأثیر 
آن را رژیت کرده باشی يا از ثقات دریافته باشی. مانند جادو و شکرد جادوگری. یعنی 
جادوگر تا وقتی جادو بکار نبسته نمی‌توانی فن جادوگری را در او ببینی. پس وقتی که دست 
به کار سحر و ساحری شد انگاه این فن را در او شناسایی می‌کنی. 


چون نظر در فعل و اتارش کنی گرچه پنهان است اظهارش کنی 
هرگاه به اعمال و آثار خارجی اینان بنگری. اگرچه پنهان باشد می‌توانی خاصیت آن‌را 
اشکار ازع تا نید و فد مطلب شین آست.۲ 


نیرویی که در درون ای نان اس جون به عمل دراید ظاهر گردد. 


چون به آثار این همه بیدا شدت خون تن تا ز ای ایتدت؟ 
وقتی که اين حقایق مکنون توسط اثارشان بر تو اشکار شده است. چگونه خداوند 
پو له ار بر تو ظاهر نشده است؟ [از اینجا مولانا به مناسبت مطرح کردن موضوع دلیل 
و مدلول و اثر و مژثر. ابتدایی‌ترین روش خداشناسی. یعنی بی بردن از اثر به موثر را بیان 


می‌دارد.] 


۱. مُضمَر: پوشیده. بنهان شده. اسم مفعول از باب افعال. 
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حکایتِ آن رنجور که طبیب در او.. ۳۸۳ 


نه سببها و اثرها مغز و پوست؟ چون بجویی. جملئی اثار اوست 
مگر نه اینست که با تحقیق در اسباب و آثار جهان که به منزلً مغز و پوست‌اند 


درخواهی یافت که هم آنها بر وجود حصرت حق دلالت دارند؟ 


دوست گیری چیزها را از اثر حس چرا ز اثار بسبحشی بی‌خبر؟ 
تو که هرچیز را به خاطر آثار و خاصیّتش دوست داری پس چرا از خداوندی که اثار 
را بد ید ده بی‌خبری؟ یی به فرع حسبیده‌ای و اصل ر فراموش کر ده‌ای. پس: از اثر 


به مو ثر منتقل شو. 


از خیالی دوست گیری خلق را چون نگیری شاه عرب و شرق را؟ 
تو که بر مبنای خیالاتی چند با مردم طرح دوستی می‌ریزی. پس چرا شاه خاور و 
باختر را دوست نمی‌گیری؟ یعنی تو که به خاطر اثار و خواص مردمان با انان رابطه حسنه 
داری. چرا با خداوند که حاکم کل عالم هستی است و همه آثار و خواص از او به ظهور رسیده 
ار تباط برفرار نمی‌کنی؟ 


این سخن پایان ندارد ای قباد حرص ما را اندر این پایان مباد 
ای بزرگمرد اینگونه سخنان نغز و دقایق پُرمغز پایان‌پذیر نیست. خدا کند حرص ما 
بدینگونه سخنان پایانی نداشته باشد. [حرص بر علم و کمال. حرصی محمود است. چنانکه 
حرص بر مال و جاه حرصی مدموم بشمار رود.] 


رجوع به نصه رنجور 
بازگرد و قَصَه رنجور گو اسب اه تا 


مولانا در اینجا به خود خطاب می‌کند که برگرد و حکایت آن بیمار و طبیب دانا و 
عیب‌پوش را بازگو کن. 


طبیب. نبض بیمار را گرفت و از حال او اگاه شد و دید که به سلامتی او امید 


جندانی تست ان 


۰ 
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گفت: هر چت دل بخواهد. آن بکن تا رود از جسمت این رنج کهن 
طبیب بدو گفت: جارة درد تو اینست که دلت به هر کاری میل کرد باید آن کار را 


انجام دهی تا بدین تر تیب بیماری مزمن تو بهبود یابد. 


هر چه خواهد خاطر تو. وامگیر تا نگردد صبر و پرهيزت زحیر 
به هر کاری میل کردی همان کار را انجام بده. تا صبر و خویشتن‌داری تو سبب 
پریشانی و اضطرابت نشود. خلاصه کلام امیال خود را سرکوفته مکن. (ظاهراً بیمار دچار 
روان‌پریشی شده بود.] 
صبر و پرهیز اين مرض راء دان زیان هر چه خواهد دل. درآزش در میان 
بدان که صبر و خویشتن‌داری در برابر امیال اين بیماری را تشدید می‌کند. پس هرجد 
دلت‌خواست همان را انجام بده. 


این چنین رنجور راء گفت ای عمو حق تعالی. الوا م4 شم 
عمو جان برای همین است که خداوند به چنین بیمارانی فرموده است: هر آنچه 
خواهید بجا آرید. [مصراع دوم از قسمتی از یه ۴۰ سور: فصلت اقتباسی لفظی شده است: 
.. وا مامت اه با عون بَصیّ. «...هر چه خواهید کنید که او بدانچه کنید بیناست.» در 
قرآن کریم خطاب «ععَلُوا» به ملحدان و منکران است که نسبت به آیات الهی کفر و عناد 


می‌ور زند, لیکن مولانا از آن معنی مثبت اراده کر ده اف | 


گفت: رَوْ. هین خیر بادت جان عم من تماشای لب جو می‌روم 
بیمار وقتی که از طبیب چنین تجویز خوشایندی را دریافت کرد شادمان شد و به او 
گفت: جان عمو برو که خدا خیرت دهاد. و من الان برای گردش و تفرح به کنار رودخانه 
می‌ روم. جون به کشت و گذار در کنار رودخانه میل زیادی دارم. 


بیمار طبق میل و خواسته‌اش در کنارء رودخانه گردش می‌کرد تا برای بهبودی‌اش 


دوع کم ده و3 
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حکایت آن رنجور که طبیب در او... ۳۸۵ 


‌ ۰ ۳۳۹ ۷ _ ۳ ِ ت ۰ 
بر لب جو صوفیی بنشسته بود دست و زر می‌شست و پاکی می‌فزود 
ضمن تفرّج و گردش دید یکی از صوفیان بر لب جوی اب نشسته و دست و روی خود 


را می‌شوید و در تطهیر حود می‌کوشد. 


"۳ . ۱ . 
او قفااش دید. چسون تخییلی‌ای کرداو را ارزوی سیلی‌ای 
وقتی بیمار به پس گردن آن صوفی نگاه کرد پس در خیال خود میل کرد که سیلی‌ای 


بر قفای صولی خیره سس راست می‌کرد از برای صَفع" دست 
بیمار برای زدن سیلی بر پس گردن آن صوفي شکم‌پرست دست خود را اماده 
می‌کر د. 
بت ۰ مه ‌‌ 
کسارزق.را: کر ترانم تارود ان طبییم فُفت کان علت شود 


بیمار با خود گفت: آن طبیب به من سفارش کرده که اگر اميالم را ارضا نکنم به صورت 


بیماری و عقده‌های روانی درخواهد ۳ 


» " ۲1 ِ" 1 ۳ اب و مرت 
فعلا با او درگیر می‌ شوم و سیلی‌ای به پس گردن او می ز نم تا پیماری, مرا از بين نبرد. 
زیرا خداوند فرموده است که خود را با دست خود به هلاک نیفکنید. [اشاره به ايه ۵ سوره 


بقر د. رجوع شود به شر ح بیت (۳۹۳۰) دفتر اوّل.] 


تهلکه‌ست این صبر ر پرهیز ای فلان خوش بکوبّش, تن مزن چون دیگران 
ای فلانی اینگونه صبر ورزریدن و خویشتن‌داری کردن مايه هلاکت می‌شود. سیلی 


۱. تخییلی: آدم خیالاتی. 

۲. خفْزه‌پرست: کسی که اش بلغور را بسیار دوست دارد. اما در اینجا کنایه از ادم شکمباره است. رجوع 
شود به شرح بیت (۳۷۷۶) دفتر پنجم. 

۳ صَفْع: سیلی. کشیده. 
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محکمی به او بزن و مانند دیگران از این کار خودداری مکن. [بیمار به خود اینگونه تلقین کرد 
که چون طبیب گفته است که شرط بهبودی تو ارضای امیال است. پس سرکوب کردن هرمیل 
در من موجب شدت و حدت بیماری‌ام می‌شود. خدا هم گفته است که خود را به دست خود 
هلاک مسازبد.] 


۵ 1 1 ۱ مخ ۰ 2 ۳4 ی ۲ 
چون زدش سیلی, برامد یک طراق گفت صوفی: هی‌هی ای قواد عاق 
همینکه بیمار یک پس گردنی به صوفی زد صدای طرّق از آن بلند شد. صوفی گفت: 


خواست صوفی تا در سه مشتش زند سَبْلت و ریشش یکایک برکند 
صوفی خواست دو سه مشتی به او بکوید و ریش و سبیلش را هم یکی یکی بکنّد. 


خلق. رسجور دق" و بیچاره‌اند وز خداع دیو. سیلی‌باره‌اند" 

در اینجا مولانا مقصود خود را از بیمار سیلی زن خی با می‌دارد: مردم دجار 
اختلالات روانی هستند و در بدبختی به سر می‌برند. و به سیب حیله‌های گمراه‌کنندهٌ شیطان 
میل فراوانی به آزار دیگران دارند. [«دٍق» در اصل نوعی تب پیوسته و حادٌ است که بیمار به 
هدیان گویی دجار ۳ لیکن در اینجا بما ول اختلالات روانی معنی شد. زیرا مناسب 
مقام است. او می‌گو ید: خوی تهاجم و تمایلات دگرازاری (یه تعبیر آمروزی‌ها سادیسم) کم و 
بیش در مردم وجود دارد. هر کس از خستن دل دیگری لذت می بر د. و این ار را به صور 
مختلف انجام می‌دهد.] 


جمله در ایدای بی‌جرمان حر بص در قفای همدگر جویان نقیص 


جمله مر دم به ازردن بی‌گناهان حرص می‌ورزند و در پشت سر یکدیگر عیب وی 


۱. طراق: صدایی که از کوفتن و شکستن چیزی نظیرجوب و استخوان برآید. صدای زدن تازیانه و امثال آن. 
۲. قوّادعاق: بی‌ناموس نافرمان. 

۲ دق: ر. ک. شرح بیت (۳۷۱۴) دفتر سوم. 

۴ سیلی‌باره: کسی که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در اینجا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم 


تساو داشته باشد. 
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می‌کنند. [روانکاوان عصر جدید یکی از انحرافات روانی را سادیسم دانسته‌اند. و گفته‌اند 
که تما لت باس فو ففاد اسان سره بت است. اعر این تها یبارت پتسا 
تعلیم و تربیت. مشمول تصعید گردد به صورت خصال متعالی نظیر جسارت و رشادت 
رخ بنماید. و در صورت عدم تصعید موجب اختلالات روانی گردد و جه بسا به صورت قتل و 
تجاوز و شکنجه دیگران و حتی تخیل مالیخولیاوار صحه‌های وقیح جهره نشان دهد. 
به هر حال مولانا این نابغهٌ نادرء دهر حالت روانی یک جامعهُ بیمار را به تصویر کشیده 
است. در حنین جامعه‌ای هر کس در بی آزار دیگری است و از این کار 1 می‌برد. عیبت 
و بدگویی نیز از جمله اوصاف جوامع روان‌رنجور است. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۹۲) 


دفتر پنجم.| 


اي نله بی‌گناهان را قفا در قفای خود نمی‌بینی جرا؟ 
می‌گوید: ای کسی که به بی‌گناهان پس گردنی می‌زنی ایا در پس گردن خود جزای این کار را 


نمی بینی ! یعنی مطمئن باش کمترین تعذی تو به دیگران جواب و جزا دارد. 


ای هسوا را طبَ خود پنداشته بر ضعیفان صَفم" را بگماشته 
ای کسی که هوای نفسانی خود را طبیب خود می‌پنداری و بر ناتوانان سیلی می‌زنی. 


بر تو خندید آنکه گفتت: این دواست اوست کادم را به گندم رهنماست 
ان کسی که به تو گفت این کار دوای بیماری توست به ریشت خندیده است. این همان 
کسی است که ادم را به خوردن گندم دعوت کرد. 
کون اب اند ای دو هد بهر دارو. تا تکونا خالدین 
شیطان گفت: ای دو یاری طلب (آدم و حوّا) به عنوان دوا از دانة گندم بخورید تا 


شود به شرح بیت (۱۲۹) دفتر دوم.] 


۱. صفع: سیلی. 
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اوش لفعزانید و او را زد قفا آن قفا واگشت و. گشت این را جزا 


شیطان ادم را گمراه کرد و به او پس گردئی زد. اما آن پس گردئی بر گشت و جرای 
شیطان شد. [زیرا تا روز قیامت از درگاه الهی مطرود گشت.] 


4 ۴ م ]۰ ی ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ 
اوش لغزانید سخت اندر زلق لک نت و وس سجن 
شیطان. ادم را سخت دجار لغزش کرد. زیرا باعث شد که در برابر آمر الهی عصیان کند. 
ولی حضرت حق, بشتیبان و دستگیر او بود. 


کوه بود آدم. اگر پر مار شد کان تریاق است و بیاضرار شد 
حضرت آدم(ع) در مثل مانند کوه بود. هرچند که آن کوه پُر از مار بود. ولی معدن 
بادزهر نیز هست و لذا انبوه ماران بدو گزندی نرسانید. (اطبّای قدیم انواع پادزهر را در معادن 
سنهی می‌جستند. در این باره به توضیح بیت (۳۴۶۵) دفتر دوم رجو ع شود. در اینجا مراد از 
« کوه» آدم است به لحاظ بات و وقار. و «مار» کنایه از خطا و تیرگی قلبی است. و «تریاق» 
کنایه از علم الهی و معرفت باطنی است. منظور بیت: شیطان. آدم را دچار تیرگی قلبی کرد اما 


معرفت الهی او را از این تکذر رهانید.] 


تو که تریاقی نداری دزه‌ای از خلاص خود چرایی غره‌ای؟ 
تو که ذرّه‌ای پادزهر نداری چرا به رهایی خود مفتون شده‌ای؟ یعنی ای انسان غافل تو 
که حتّی اندکی از پادزهر علم الهی و معرفت باطنی را دارا نیستی اگر توسّط مار شیطان گزیده 
شوی از زهر اضلال و اغفال او نتوانی رستن. پس بی‌جهت خود را جزو رهیدگان از بند هوی 


محسوب مدار و سرمست مباش. 
آن تسوکل کو خلیلانه تو را و آن کرامت چون کلیمت از کجا؟ 
مادام که همچون ابراهیم با شمشیر. گلوی اسماعیل را نیری کو آن توکل ابراهیمی تو؟ 


یعنی تا همچون ابراهیم خلیل(ع) با شمشیر توحید پیوندهای بشری و تعلقات دنیوی خود را 
نگسلی توکل ابراهیم‌وار نخواهی داشت. 


۱. ژلق: لغزیدن. مصدر ثلائی مجرد. 
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سانبره تیفت اسنعیل را تاکنی شسهراهه قعر نیل را 

و مادام که همچون موسای کلیم‌اله. رود نیل را به شاهراهی مبدّل نسازی کو آن کرامت 
موسوی تو؟ [جون دو بیت اخیر طبق صنعت لف و نشر مشوّش ترتیب یافته صلاح چنین 
دیده امد که معنی آن بر مبنای لف و نشر مرب صورت گیرد تا رشته معنی از دست فروهشته 
نگردد. بنایر این مصراع اول بیت فوق به مصراع اوّل بیت پیشین مربوط است. و مصراع دوم 
بیت فوق به مصراع دوم بیت پیشین. دو بیت فوق یکی اشاره به ماجرای ذبح حصرت 
اسماعیل(ع) است. و دگر به معجرءٌ شکافته شدن رود نیل که چون توضیح مربوط یه آنها پیشتر 
مذکور افتاده نیازی به تکرار نیست. منظور بیت: تا کمال حقیقی حاصل نشده بیهوده دعوی آن 


مدار.] 


گر سعیدی از مناره اوفتید بادش اندر جامه افتاد و رهید 
این بیت و بیت بعدی در جواب ایرادی مقدر است. گویا کین به طریق استفهام یا 
استشکال می‌گوید: انبیا نیز بمضاً عصیانی داشته‌اند ولی این عصیان گزندی بدیشان نرسانده. 
پس چه بسا گناهانی که مرتکب می‌شویم ما را به شقاوت دچار نسازد. جواب: به عنوان مثال. 
اگر شخص خوش اقبالی از ارتفاعی سقوط کند باد در لباسش می‌پیجد و از هلاکت می‌رهد. 
یی همجون جتربازان ارام و بی خطر به سطح زمین می‌افتد. اما این امور از نوادر است و نباید 
به خیال اینکه باد در جامه می‌پیچد خود را از ارتفاع به زمين افکنی. 


چون یقینت نیست آن بخت. ای حسن تو چرا بر باد دادی خویشتن؟ 
ای نکو رخسار, تو که به داشتن چنین اقبالی یقین نداری پس چرا خود را به بادٍ هوی 
و هوس می‌سپاری و ما لا خویش را نابود می‌کنی؟ [«بر باد دادن» در اینجا ایهام دارد. 
هم به معنی خود را به بادٍ فنا و هملاکت دادن است؟ و هم خود را به دست بادٍ هوی و 


هوس سپردن.] 
رین مَناره صد هزاران هم‌جو عاد درفتادند ۴ شر سر باد داد 


از اين ارتفاع صدها نفر همچون قوم عاد سقوط کردند و کیان خود را به باد فنا دادند. 
[مراد از «زین مناره». مقام سعادت و کامروایی است. یعنی اگر تاریخ را ورق بزنی خواهی دید 
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شقاوت سقوط کر ده و هلای شده‌اند. ] 


سرنگون افتادگان را زین مّنار می‌نگر تو صد هزار اندر هزار 
بو اسطه پیروی از هوای نفس از بلندای سعادت به حضیض شقاوت سقوط کرده‌اند 


تماشا کنی. 


تو رسَن بازی نمی‌دانی یقین . شکر پاها گوی و می‌رو بر زمین 

به عنوان مثال اگر تو در فن بندبازی مهارت نداری. شکر نعمت پاهایت را یگو و مانند 
سایر 3 سالم روی زمین راه برو. [«بندیازان» بر رشته‌ای باریک می‌ایستند و 
حرکاتی محیّرالعقول انجام می‌دهند و یا چنان نرم و چالاک بر آن می‌روند که گویی روی زمین 
نرم و هموار قرار گرفته‌اند. امّا ممکن است کسی که انان را می‌بیند هوس بندبازی به سرش 
بزند و در ارتفاع پا روی طناب یگذارد. مسلماً هنوز قدم اوّل را برنداشته از آن بالا به پایین 
برت می‌شود و به رحمت ایزدی می بیو ندد. در این بیت (رسن‌باز) کنایه از انبیا و اولیاست. و 
«رسن» کنایه از جنبة بشری است. منظور بیت: اگر می‌بینی که بزرگان به جنبةٌ بشری و مادی 
خود نیز توجه داشته‌اند نباید خیال کنی که باید چهار اسبه در عرصهة شهوات بتازی. کار پاکان 
را قیاس از خود مگیر.] 


۱ ۳ که در آن سودا بسی رفته‌ست سر 
از کاغد بر و بال درست مکن و از بلندای کوه به پرواز مپرداز که در راه این خیال 
سرهای بسیاری به باد فنا رفته است. [بشر از دیرباز در ارزوی پرواز بوده است. 
کتاب افسانه‌اي هزار و یک شب از وسیله‌ای به شکل صورت فلکی فرّس (< اسب) سخن 
می‌گوید که با چرخاندن یک قلاب در نزدیکی گردنش به پرواز درمی‌آید. نیز از 
صندوقی خبر می‌دهد که به صورت کبوتری ساخته شده بود و به وا عي روت , در اساطیر 
یونان و روم نیز می‌خوانیم که «ددال» یکی از آتنی‌ها و منتسب به خاندان پادشاهی 


«سکروپس». وفتی که بوسیله مینوس زندانی شد در زندان ابتکاری ورزید و برای خود و 
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بسرش «ایکار» بال‌هایی ساخت و آنها ر بوسیله موم به شانه‌های خود و پسرش وصل کرد و 
هر دو به پرواز درآمدند. ددال قبل از پرواز. به پسرش توصیه کرد که نه چندان اوج 
گیرد و نه در ار تفاع کم پرواز کند. ولی ایکار از فرط غرور بند پدر را بکار نبست و 
جنان اوج 9 که به نزدیک خورشید رسید و حرارت حورشید موم بالهایش را ذوب کرد و 
ایکار به دریا سقوط کرد . یکی از لعت‌شناسان و ادیبان بزرگ که کتاب مشهور او به نام 
الصَحاح همواره مرجع محققان و صاحب‌نظران است نیز در سودای پرواز جان داد. 
او همان اسماعیل بن حّاد جوهری است که مرش در اواخر سد؛ چهارم هجری رخ داد. 
وی که جهت وقوف بر نکات و دقایق لغوی عرب به مسافرت‌های طافت‌فرسا مبادرت 
می‌ ور رید به ربیعه. مُضر. نجد. حجاز, مصر و شام نیز سفر کرد. شوق او بر سفرهای 
علمی و فرهنگی وی را به سودای پرواز سوق داد و بالاخره بر اثر همین خیال دو لنگه 
در زیر بغل بست و به بلندی رفت و به مان پرواز خود را پایین انداخت و 
جان داد. 

مرحوم گولپینارلی در این باب توضیح نسبتاً مفصّلی دارد که خلاصه مضمونِ آن چنین 
است: مولانا با ذکر این مطلب که سرهای بسیاری در سودای پرواز برباد رفته است. روشن 
می‌کند که در روزگار او یز افرادی بوده‌اند که پرواز را تجربه سی‌کرده‌اند... اولیا خلبی 
می‌نویسد که احمد جَلّبی هزار فن. در استانبول از فراز مناره‌های «أّق میدانی» در روزهای 
بادی با بالهای عقاب که بر خود بسته بود هشت ثه بار پرواز کرد. اولیا چلبی از شخص دیگری 
نیز به نام لاگاری حسن چلبی یاد می‌کند که به کمک سوخت باروت با لوله‌ای هفت شاخ 
پرواز ی کرد در فرن شانزدهم میلادی نیز شخصی به نام دانتی وسیله‌ای ساخت که بر بدنة 
آن پر پرندگان تعبیه شده بود و توانست لحظاتی جند در فضا پرواز کند. اما ناگهان روی 
ساختمانی سقوط کرد و جان سپرد. 

به هرحال مولانا با اشاره به اینگونه وقایع استنتاجی عارفانه می‌کند و می‌گوید: پرواز 
در اسمان معرفت و عشق الهی فقط با بال‌های حقیقی و بررُسته عرفان و ايقان میسر است. نه 
با بال‌های مجازی و بربسته عقول جزئیه. پس «یرٍ ک‌اغذین» کنایه از عقلیّاتِ خردورزان 


۱. رد گ. فرهنگ اساطیر یونان و زم» ح ۰۱ ص ۴۷ ۴. 
۲. ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۱۹۶. 
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گر چه آن صوفی پر آتش شد ز خشم لیک او بر عاقبت انداخت چشم 
در اینجا مولائا به صورت حکایت بازمی‌گر دد و می‌گو ید: اگر چه آن صوفی از حشم. 
آتشین شد. امّا به پایان کار نگریست. [پس کفِفس کرد و بر خشم خود غالب امد و عمل به 
ئل نکرد.] 


اوّل صف بر کسی ماند به کام کو نگیرد دانه. بیند بند دام 
مولانا به مناسبت آنکه صوفی خشمگین به جهت فرجام‌بینی دست به انتقام فراز 
نیاورد به آهمیّت عاقبت‌بینی می بردازد ۲ می‌فرماید: آن کس در ابتدای صف. یعنی در 
اين دنیا کامروا می‌گردد که دانه را بر نجیند. بلکه بند دام را ببیند. [نیکلسون ابتدای 
صف را آغاز راه سعنی کرده و مراد از آن را دنیا می‌داند به لصاظ تهیة مقدمات و 
تدارک زندگی اخرت. سپس برای اثبات این رأی به بیت (۶۰۰) دفتر پنجم نیک استناد 
می‌جوید که فرماید: 
لاجرم دنیا مقدم آامده است تابدانی قدر اقلیم آلشت 
وی می‌افزاید دنیا تنها در مورد آن کس مدام توأم با کامیایی است که دانه را نگیرد . 
منظور بیت: کسانی در زندگی دنیوی توفیق و ظفر می‌یابند که فریفتة ظواهر پر زرق و برق دنیا 
و ابنای دنیا نشوند بل در ورای هر طعمه. دام هلاک را ببینند. پس ای طالب حقیقت. صفت 


طمع را از خود بزدای تا اخربین شوی نه اخربین.] 


حندذا دو چشسم پایان‌بین راد" که نگّه دارند تن را از فساد 
خوشا به حال دو چشم عاقبت‌بین فرزانگانی که هویّت خود را از تباهی حفظ 
می کت 


آن ر‌ پایان‌دید احمد بود کو دید دوزح را همینجا مو به مو 


ان چشم عاقبت‌بین حضرت احمد(ص) بود که در اين دنیا ماهیّت دوزخ را مو به مو 


مشاهده می‌کرد. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۲۰۷۵. 
آ. راد: حکیم؛ فر زانه, دانتفتات صاحب همت: جوانمر د. 
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دید عرش و کرسی و جَنات را تادریداو رده غُفلات را 
بهشت را دید. [«تا» در اینجا به معنی همینکه و به محض اینکه است. یعنی معنی ظرفیّت زمانی 


دارد. شارحی که به معنی «تا» دقت نکرده بیت فوق را چنین معنی کرده است: «عرش و کرسی 


و جنات را دید تا حجاب غفلت ها را پاره کرد.» اين معنی ناصواب است. زیرا عقلاً و منطفاً 


دیدن عرش و کرسی و جنّات منوط به پاره کردن خُجٌب غفلت است. نه بالعکس. دو بیت اخیر 
مناسب است با اين حدیت نبوی: ها رأیْث فی ار اسر کالیوم ۳ 
ی رأَیْنْهُا دون الحاط ‏ «دریار؛ فرجام نیکی و بدی حقیقتی بسان امروز ندیدم. چرا که 
بهشت و دوزح در نظرم تجسّم یافت تا بدان حدّ که ان دو را بدون حجاب و رادع دیدم.» این 
حقیقت در نزد اهل معرفت واضح است که هر کس سینه خود را از غبار گٌناه و شهوت و 
خودبینی بزداید روشن‌بین می‌شود و چنین کسی قادر است که ملکوت موجودات را مشاهده 
کند. ملاصدرا در این باب تیم بسیار دارد. از آن جمله گفتاری جالب اورده که مضمون ان 
چنین است: دانایان علم‌اللفس و متتبعان اخلاق و ضمایر مردمان به مرتبه‌ای می‌رسند که 
احوال تفیه فیانت بر غماری از آنان متکشت مي شود به تحوزاق که هر کس را به ان صوزی 
که در قيامت محشور خواهد شد در همین جا مشاهده می‌کنند. سپس از علامة دوانی نقل 
مد شخ او سل این فورد ریکی جر ات تفای مالی برد 4ه یکی 3 
محتشمان اهل دنیا به دیدش آمد. وی ناگهان به خادمش خطاب کرد که چرا در خانه را باز 
کرده‌ای که خر داخل شود. زود ی ۳ او صورت ملکوتی آن شخص را به‌صورت حمار 


دیده بود. پس روشن‌بینان حقیقت‌شناس از ورای صورت هر چیز باطن آن چیز را می‌بینند.] 


گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم ز اوّل بند و پایان را نگر 
اگر می‌خواهی از ضرر و زیان مصون مانی. از اغاز کار جشم فرو بند و فرجام ان را 


تا عدم‌ها را بیینی جمله هست ها وا ری تون نت 


۳ عدم‌ها را سوجود ببینی. و موجودها را بطور محسوس, پست و حسقیر ببینی 


۳۹ احادیث مثنوی» ص ٩۹‏ ۱. 


0(0 ۰۲9 


)۱۳۵۹( 


)۱۳۸۶۰( 


)۱۳۶۱( 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


۲۳ شرح جامع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۱۳۶۳۲( 


)۱۳۶۳( 


)۱۳۶۴( 


[«عدم» در اینجا وجه مثبت دارد و به معنی نیستی در مقابل هستی نیست. بلکه به معنی 
اموری حقیقی است که از چشم ظاهربینان غایب است. در مثنوی این نوع استعمال شایم 
است. همحنین «هست» نیز در اینجا وجه منفی دارد و مراد اژ آن هستی‌های ظاهری و 


و 


اين ببین باری که هر کش عقل هست روز و شب در جستجوی نیست است 
به هر حال به این مطلب توجّه کن که هر کس که عقلی در سر دارد. روز و شب در 
جستجوی عدم است. یعنی خردمندان طالب حقیقت‌اند. گرجه حقیقت از دیدگان اهمل ظاهر 
نهفته است و آنان نهفتگی را با نبودن اشتباه می‌گیر ند. 


در گدایی طالب جودی که نیست بر دکانها طالب سودی که نیست 

به عنوان متال, دا در امر تکّی خواهان دریافت بخششی ات فتور صرر2 
تحقّق نیافته است. همینطور کاسب در دکان می‌نشیند و خواهان سودی است که هنوز حاصل 
نشده است. [اين بیت و ابیات بعدی بر سبیل مثال. مضمون بیت پیشین را تا کید و تبیین عیکند: 
گدایان تکاپو می‌کنند تا عطایی دریافت کنند. در حالی که آن عطا هنوز تحقّق نیافته است. 
کاسب نیز در ابتدای ورود به دکان خود طالب سود است ولی هنوز خریداری به دکان او در 
نیامده است تا سودی حاصل شود. پس. از اين مثال دریاب که حقایق باطنی هرچند ظاهراً 
وجود ندارند. امّا حقّاً موجودند. طالب آن باش تا بیایی.] 


در مزارع طالب دخلی که نیست در مَغارس" طالب نخلی که نیست 
مثال دیگر. زارع نیز در کشتزار خواهان محصولی است که هنوز به دست نیامده است. 
همینطور نهالکاران در قلمستان خواهان درختان تناورند که فعلاً حاصل نشده است. [«نخل» 
در اینجا مطلق درخت است. پس همانطور که زارع. جشم امید به محصول دارد. و نهالکار 
منتظر اینست که نهال نوکاشته‌اش به درختی تناور مبذل شود. اهل معرفت نیز طالب حقیقت‌اند. 
گرچه حقیقت بر حسب ظاهر. نمایان نباشد.] 


۱. مفارس: جمع معرس و آن به معنی قلمستان و جای نهالکاری است. 
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در مدارس طالب علمی که نیست در صَوامع طالب حلمی که نیست 
مثال دیگر. محصّل نیز در مدارس طلب علم می‌کند ولی آن علم هنوز برایش حاصل 
نشده است. همینطور زاهدی که در معبد به تهذیب نفس می‌بردازد. خواهان اوصاف حمیده 
نظیر بُردیاری و غیره است. اما فعلا به آن اوصاف نرسیده است. [اين بیت نیز بر سبیل متال 
مضمون بیت (۱۳۶۲) همین دفتر را تأکید می‌کند. این بیت و دو بیت پیشین را به صورت 


خبری نیز توان خواند.] 


هست‌ها را سوی پس افنگنده‌اند نیست‌ها را طالب‌اند و بنده‌اند 
روشن‌بیتان هستی‌های مجازی را رها کرده‌اند و خواهان و شیفته هستی‌های 
حقیقی‌اند که به ظاهر, نیست‌اند. 


زانکه کان و مَخزن صنم خدا نیست عیر نیس در انجلا" 
زیرا معدن و مخزن دهش و آفرینش خداوند یعنی سرجشمهٌ اصلی الطاف الهی فقط در 
مرتبهٌ فناء به ظهور می‌رسد. [سالک تا به مر تبة فناء رسد به هستی حقیقی و بقای راستین 
واصل نگردد. «لیستی» را در اینجا جایز است به فنای سالک تأویل کنیم. زیرا تا سالک 
بدین مرتبه نرسد هستی حقیقی نیابد. اگر «نیستی» را به معنی نیست و معدوم بگیریم 
مفهوم بیت فوق اینست: زیرا سرچشمه فعل و خلاقیّت الهی بر حسب ظاهر, نیست به نظر 
می‌رسد. یعنی چون هستی الهی هستِ نیست نماست. ظاهربینان منکر آن شوند. و اگر 
«نیستی» را کنایه از حضرت حق ین حیث‌الاطلاق فرض کنیم مفهوم مصراع دوم چنین است: 
هستی الهی بدون اعتبار جمیع اسماء و صفات او. غیب مغیب بشمار اید و لذا از آن مرتبه به 
نیستی تعبیر شده است. وجه اوّل به سیاق و سباق ابیات سابق و لاحق نزدیکتر است. 
اه اعلم.] 
پیش ازین رّمزی بگُفتستیم از این اين و آن را تو یکی بین. دو مّبین 
ما پیش از اين هم در این باب اشاراتی داشته‌ايم. تو باید آن اشارات و این اشارت را 


یکی بینی نه دو تا. یعنی قبلاً هم گفته‌ايم که هر کس طالب نیستی است یعنی خواهان چیزی 


۱ انجلا: مخفف انجلاء به معنی روشن و اشکار شدن. 


0(0 ۰۲9 


)۱۳۶۵( 


)۱۳۶۶( 


)۱۳۶۷ ( 


)۱۳۶۸( 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 
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)۱۳۶۹( 


)۱۳۷۰( 


)۱۳۷۱( 


)۱۳۷۳( 


نیست. اینک به ابیات ذیل در اين باره توجه کن. 


گنته شد که هر صناعث گر که زشت " در صناعت جایگاه نیست جست 
پیشتر گفته امد که هر صنعتگر که در این جهان بدید می‌اید برای اشکار کردن صنعت 


جست با مسوضعی ناساخته کشته ویران. سقنها انداخته 
فر با معا زامی خوید که وراه و تسا داست. وت فا و ره ات 
یعنی معمار برای انکه نشان دهد که داتسار ام زره زمینی نساخته و يا نیمه ویران را 
پیدا می‌کند و طبق نقشه و محاسبات خاص خود انجا را می‌سازد. و بدین ترتیب صنعت خود 
زا ان مس فده که دنله که مار پرووخانه‌ای را که از فر حهت وزیا و مها 
است بسازد. پس او طالب فناست تا از فنا بقای صنعت خود را نشان دهد.] 


جُست سَقّا کوزه‌ای کش آب نیست وان دروگر . خانه‌ای کش باب نیست 
مثال دیگر. سقا برای انکه حرفه سقایی خود را نشان دهد می‌رود کوزء بی اب پیدا 


می‌کند. نیز نجار سراغ خانه‌ای می‌رود که در و پنجره نداشته باشد. 


نیا زهای دنبوای‌شان در مان است به عدم توجه دارند و یقین دارند که معدوم فعلی. موجود 
اتی است. امّا وقتی که پای حقایق مکتوم عالم هستی به میان می‌اید همگان از آن رخ بر 
می‌تابند. یعنی بهانه می‌تراشند که کو غیب؟! کو حقایق الهی؟! ما که نمی‌بينيم. پس چرا بی‌جهت 


۱ صناعت گر: صاحب حرفه و پیشه و هنر. با فتحه «صاد» نیز به همین معنی است. برخی گفته‌اند 
«صناعت». حرفه و پيشه معنوی است. و «صناعت». حرفه و بيشهة مادی. 

۲ رست: رویید. در اینجا به ظهور آمد. 

۳ دروگر: درودگر, نجار. 
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حکایت آن رنجور که طبیب در او.. ‏ ۳۹۷ 


چون امیدت لاست. رو برهیر چیست؟ با انیس طْمْم خود استیز چیست؟ 
حال که به نیستی امید بسته‌ای چرا از آن دوری می‌کنی؟ چرا با امید که اینک با تو 
همراه شده می‌ستیزی؟ یعنی چرا انگیزه‌های حقیقت طلبانةٌ خود را نفی می‌کنی و بر آن سر پوش 
می‌نهی آ 
چون انیس طْمْم تو آن نیستی است از فنا و نیست. این پرهیز چیست؟ 
چون نیستی یعنی حقیقتِ برین با امید تو همدم شده است و در تو حرکتی انگیخته است 
جرا از دا دوری می‌کزینی و به سوی آن نمی‌روی؟ [جرا 
انگیزه‌های معنوی خود را نفی می‌کنی و فقط دل به دنیای محسوس سپرده‌ای؟] 


گر انیس «لا» نه‌یی, ای جان به سر در کمین «لا» چرایی منتظر؟ 
جان من اگر واقعأً همدم عدم نیستی جرا اینقدر در کمین عدم منتظر مانده‌ای؟ یعنی 
پس چرا به منافع دنیوی که هنوز حاصل نشده مفتون شده‌ای؟ [چنانکه در ابیات پیشین 


زانکه داری. جمله دل بر کنده‌ای ««- دل در بحر «ل۷» انکنده‌ای 
و از هر جه داری دل برکنده و بدان بی‌میل شده‌ای و قلاب دل را به دریای سیستی 
افنکنده‌ای. ی عنی ای که در انکار حقایق غیبی بهانه می‌تراشی که جون انها را 
محسوس و مشهود نمی‌بینی پس وجود ندارند. تو در زندگی خود هميشه طالب جیزی هستی 
که فعلاً نداری. و هرگز نمی‌گویی چون آن چیز فعلاً نیست پس اصلا وجود ندارد. 
بلکه دل خود را همجون قلاب ماهیگیری به دریای عدم انکنده‌ای و از آن انتظار 


وجود داری. 


پس گریز از چیست زین بحر مراد؟ که به شستت صد هزاران صید داد 


سس چرا از این دریای مراد که تأکنون صدها هزار صید به تو داده فرار می‌کنی؟ [ مراد 


۱, ات قلزب ماهیگیری. 
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از «دریای مراد» دریای حقیقت است که هر کس بدان درامده دست خالی بازنگشته است. 
پس ای اسیر دنیا چرا به بهانة اينکه دریای حقیقت. مرئی و محسوس نیست از آن می‌گریزی: 
ولی جون پای نفسانیات به میان می‌آید چهار اسبه در عرصه دنیا می‌تازی تا ارزوهای تحقق 
نایافته‌ات را متحقق سازی و هرگز نمی‌گویی که چرا دنبال عدم می‌روم؟] 


۱۳۷۸۱) از چه نام برگ را کردی تو مرگ؟ جادویی بین که نمودت مرگ برگ 
ای حقیقت‌ستیز. جرا به زاد و توشه. نام مرگ می‌دهی؟ یعنی جرا چیزی را که ماية 
بقای توست. معدوم می‌خوأنی. نگاه کن به آن جادوگری که مرگ را در نظرت توشه و زاد 
نشان داده است. [طبق فحوای بیت (۴۴۸-۴۴۹) دفتر پنجم جایز است که مراد از جادویی 
(< جادوگر) خداوند باشد به لحاظ اينکه خداوند خیرالماکرین و مُستدرج است. و مراد از 
«برگ». مرگ عارفانه یا همان مرگ اختیاری است که سالک را غنی می‌سازد. یوسف بن احمد 
مولوی گوید: ای بی‌خبر از احوال نغز عارفان چرا توش روحانی را مرگ پنداشته‌ای؟ در حالی 
که مرگ ماية راحتی مومن است. مگر نمی‌دانی که عدم و فنا وسیله‌ای برای نیل بسه توش 
اخرتاست کر حای اس که مار وی فان ر ی افار هیا 


(۱۳۱۷۹) هر دو چشمت بست سحر صنعتش تا که جان را در جَهٌ امد رغیتش 
جادوی فعل الهی هر دو جشم تو را بست تا جان تو به جاه دنیا رغبت پیدا کند. 


۳۱۳4۸۰۰" در خیال او ز مکر کردگار جمله صحرا فوق جَهُْ زهر است و مار 
بر اثر مکر حضرت حق در خیال جان تو سرتاسر صحرایی که بالای چاه قرار دارد پر 
از زهر کشنده و مار زهرناک است. یعنی تو بر اثر مکر و استدراج الهی به سوی جاه ویل دئیا 
رغیت می‌کنی و صحرای ریاضات و عرص معنویات را خطرناک می‌بنداری. پس بدان جانب 


میل نمی‌کنی. 
(۱. ا لاجَرم چَ؛ را پناهی ساخته‌ست تا که مرگ او را به جاه انداخته‌ست 


ناگزیر جان پستِ تو چاه دنیا را پناهگاه خود ساخته است تا انکه بالاخره مرگ. آن 


۱ ر. ک. المنهج‌القوی, ج ۶ص ۲۵۰ 
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حکایت آن رنجور که طبیت در او.. ۳۹۹ 
جان را به چاه شقاوت و تباهی می‌افکند. 
آنچه گفتم از غلطهات. ای عزیز هم برین بشنو دم عطار نیز (۱۳۸۲) 


عزیز من. این بود انچه که درباء اشتباهات و وارونه‌بینی‌های تو گفتم. امّا اینک سخن 
عطار را نیز در این باب بشنو. [حکایت بعدی از مصیبت‌نامةٌ عطار نیشابوری است.] 
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فصه ساطان محمود و غلام هندو 


خلاصه داستان 

سلطان محمود غزنوی ضمن پیکار با هندیان جوانکی هندی را به نغنیمت گرفت و بر 
تخت شاهانه نشانید. اما جوانک زار زار می‌گریست. سلطان بدو گفت: جرا میتی کر تن ؟ محر 
ملک و عقارت را از کف داده‌ای؟! کودک گفت: سبب گریه‌ام اینست که من در هندوستان 
مادری داشتم که همواره مرا از تو می‌ترسانید و هر گاه می‌خواست مرا نفرین کند می‌گفت: الهی 
که روزی به چنگ سلطان محمود بیفتی! پدرم وقتی این نفرین را می‌شنید دلش به حالم 
می‌سوخت و به مادرم نهیب می‌زد که آخر زن مگر نفرین قحط است که در حق این بجّه چنین 
نفرین هولناکی می‌کتی؟! من از بگو مگوی پدر و مادرم تصوّر مهیبی از تو در ذهنم ساخته 
زین کل یبای ماوره که ننک بای و جرا ار یت تخس وان تانب کید 

جر جرد مود 
با ای ابیت فصیت امه عط ر است: 


لشکر مسحمود نیرو یافتند در ظفر یک طفل هندو یافتند 


طرفه شکلی داشت آن طفل سیاه از مسلاحت فتنهً او شد سیاه 
ا تسیر بمودند پیش خیهویار عباشن او گشت شاه نامدار 
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هر زمان شاخی نو از بختش نشاند 
در و جوهر ریخت در پبیشش بسی 
طفل هندو در میان عر و ناز 
شا گفتش: از چه می‌گریی بَرم؟ 
کردی از محمودم از صد گونه بیم 
زان همی کریّم که چندین گاه من 
مدرم سد. سا یراس 9 سور 


ای درینغا بسیخیر بسودم بسی 


لاجَرّم با خویش بر تختش نشاند 
وعدهة خضوش داد در بیشش بسی 
کرد چون ابر بهاری گریه ساز 
گفت: از ان گریّم که گه گه مادرم 
گفتی او ب‌ذهد سزاي تو مقیم 
بودم از مسحمود بی‌اگاه من 
پیش شه بیند مرا بر تختٍ زر؟ 


مولانا چون در ابیات پیشین فرمود که غافلان. چاه دنیا و لذات بهیمی 1 را خوش 
می‌دارند و صحرای ریاضت و معنویت زا قطرناک هي انکازند در سط ان تطلب:حکایت 
سلطان و غلام را اورده است و در مطاوی ابیات آن. مسأله فقر و فنای عارفانه را در تنیده 
ار هار هی و ات ی قرو رس اور اجه وی باید از دنا 
و مافیها جشم پوشد. لیکن وقتی آدمی بر مرارتِ ظاهری اوست وید و بان مقام رسد آن‌را 
بس زیبا و جذاب ببیند. چه در آن مقام به بقای حقیقی رسد. بدینسان ابنای دنیا که در 
خام‌اندیشی همچون اطفال‌اند مادام که از مادر تفس خود اطاعت می‌کنند و قدم در راه تهذیب 
نفس ننهاده‌اند. فقر و فنا را پر افت و مخافت ببینند. لیکن وقتی به وادی سلوک درایند و منازل 
ا را یکان یکان درنوردند و به مقام فقر و فنا رسند درمی‌یابند که جه منزل کریمی است! و 
قدر ان بدانند و آن فقر را به پادشاهی ندهند. پس «سلطان محمود» در این حکایت کنایه از 
مقام فقر و فنای عارفانه است. جنانکه در بیت (۱۴۰۳۲) همین دفتر فرمود: 
کم شنو زین مادر طبع مَضْل 


یه و 


۰ را ما ماک 


۰ ۳ ۰ ۱ م. ۲ 
ذکر شه محمود غازی سلتة سینت 


۱. غازی: جنگجو. لقب سلطان محمود غزنوی. 
۲. شفثه: گفته, معمولاًاگر سفتن با در بياید به معنی سخنان خوب و پرنکته گفتن است. 
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قصة سلطان دحدود و غلام هندو ۳۰۳ 


مصببت نامه) سخنانی گفته 9 و در بیان احوال سلطان محمود عازی حرف‌هایی رده 


ات 


کز غزای هند. پیش آن همام در غنیمت اوفتادش یک غلام 
عطار گفته است که در جنگ با هندوستان به عنوان غنیمت غلامی نصیب آن شاه 
پس خلیفه‌ش کرد و بر تختش نشاند پر تهب بذتی و. فرزند خواند 


پس سلطان. آن غلام را جانشین خود کرد و بر تخت امارت بنشاند و سپهسالارش 


کرد و فرزند خوانده حود نمود. 


طول و عرض ر وصف قصه توبه‌تو در کلام آن بزرگ دیین بجو 
طول و تفصیل و بیان جزئیات این فصّه را در کلام آن بر کرد دین (عطار) 


حاصل آن کودک برین تخت نضار ! شسته پهلوی تباد شهریار 
خلااصه کلام. ان کودک بر این نحت مجلْل ززین در کنار آن پادشاه بزرگ اتتتی ار 


گریه کردی. اشک می‌راندی به سور گفت شه او را که ای پیروژروز" 
از چه گریی؟ دولتت شد ناگوار؟ فوق آملاکی " قرین شهریار 


بحّه حان رای حه گر یه 1۳ ایا باستت ها نو بر تر از شاهانی. تواینک 
هی تا هی ار این تب را سر مسا بات شرح دهیم مراد اینست که 





۱ نضار: زر و سیم خالص, زر خالص, خالص از هر چیز, مرغوبترین جوب که از آن ظرف و اوند سازند. 
۲. پیروژروز: کامیاب و نیکبخت. صفت مرکب. 
۲ املاک: شاهان. جمع ملک. 
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انسان کامل برتر از فرشتگان است. جنانکه مولانا «آملاک» را به کرات به معنی فرشتگان 
آورده است.] 
تو بر این تخت و. وزیران و سیاه پیش تختت صف زده چون نجم و ماه 
تو روی تخت شاهانه نشسته‌ای و وزیران و سیاهیان همحون ستاره و ماه در مقابل 


ختت صف ٩‏ کشیده‌اند. 


گفت کودک: گریه‌ام ۳ است زار که مرا مادر در آن شهر و دیار 
کودک گفت: بدان سبب می‌گریم که در آن شهر و دیاری که بودم مادرم. [دثبالهٌ مطلب 


در بیت بعد ی امده ۳ 


از توام تهدید کردی هر زمان بینمت در دست محمود ارسلان 


افتاده‌ای! یعنی شدیدا به‌اش را نفرین می‌کرد. 


تا ده تا ای رن با مدرم دعوا سکره و یهار می وه که ار زج ان 


ی تیاب تهج تسار نتی. یز زین چنین نفرین مپلک سهل‌تر؟ 
آیا نفرین دیگری بلد نیستی که از این نفرین کشنده خفیف‌تر باشد؟! 


سخت بی‌رحمی و بس سنگین‌دلی که به صد شمشیر او را قاتلی 
ای زن واقعاً که خیلی بی‌رحم و قسی‌القلبی که می‌خواهی او را با صد شمتیر 


مقتول‌سازی. یعنی او اگر به جنگ سلطان بیفتد به فجیع تر ین صورت به فتل خواهد رسید. 


م2 2 ,۲ ۲ 
من ز گفت هر دو حیران فشتمی در دل افتادی مرابیم و غمی 
ص وفتی ان نفر ین مادرم و این اعتراض پدرم را می‌شنیدم واقعا حیران می‌شدم و دلم 
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سحت دجار برس و اندوه می‌شد . 


۸ ۳ ر‌ 
تا چه دوزخ‌خوست محمود. ای عجب که مَثْل گشته‌ست در ویل" و گرزب" 
و پیش خود می‌گفتم: عجبا که اين سلطان محمود چه اخلاق جهنمی‌ای دارد که در 
دادن شکنحه و سختی ضرب‌المثل اه ات 


من همی لرزیدمی از بیم تو غافل از اکرام و از تعظیم تو 
من از ترس تو برخود می‌لرزیدم و از احسان و تجلیل تو غافل بودم. 


مادرم کو؟ تاببیند این زمان مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
اکنون شاها مادرم کجاست که بياید مرا بر تخت شاهانه ببیند؟ 


فقر ؛ آن محمود توست ای بی‌سَعّت" طبع از او دایم همی ترساندت 
در اینجا مولانا از حکایت مذکور چنین استنتاج می‌فرماید: ای بی‌ظرفیّت (یا ای 
ی هیا مود تور اس که ود یس تانب بو وان ارس تب اخراد از بنر 
در اینجا فقر عارفانه است نه فقری که معلول مناسبات ظالمانه اجتماعی و اقتصادی و عدم 
توریع عادلانه ثروت است. تهرً چنین فقری منقور همگان است و جمیع مصلحان با آن مبارزه 
کرده‌اند. امّا مراد از فقر عارفانه برکندن خب دنیا و زخارف ان از دل است. روزی یکی از 
دراویش از مولانا سژال کرد که فقر (فقر عارفانه) چیست؟ مولانا فی البداهة در حال سماع 
فرمود: 
آلجوهر فْعّرْ و سوی الم عَرّض لعف شفاء و سوی الق مَرّض 


۱ وَیْل: به بدی دچار آمدن, نابودی. کلم یل دربارة کسانی بکار رود که مستحق عذاب باشند. 

ٍ. کرب: کزبه به معنی آندوه» سختی. جوهری گوید: ال دی ید بالْفْس. یعنی اندوهی که روح 
ادمی را دجار کند. (ر.ک. الصحاح, ج ۱. ص ۲۱۱) 

۲ فقر: ر. ک. شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اوّل. 

۴ شَعت: گشادگی, توانایی, دارایی. در اصل وَشع بوده است که حرف عله ساقط شد و عوض آن «ت» بدان 
ملحق گشت. در عربی سَعَةّ می‌نویسند. 
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)۱۴۰۱( 


)۱۴۰۳( 


)۱۴۰۳( 


)۱۴۰۴( 


نام هل جداع و غرور مقر یسن الغالم کنر و عُرّض" 
«جوهر. فقر است و بجز فقر. هر آنچه هست عَرّض است. فقر. شفای دردهاست و 
بجز فقر هر آنچه هست مرض است. دنیا سراسر خدعه و فریفتاری است. و فقر نسبت به این 
جهان. گنجیته و مال است.» 
پس فقیر در لسان عرفا کسی است که خود را از ماسوی‌انه خالی کند چه قلباً و چه 
قالباً و چون اين خُلوَ کامل شد او می‌ماند و حضرت حقّ. اینجاست که اکابر عرفا گفته‌اند: اذا 


مر ۵ ۶ 


تم النقر وان «هرگاهقر بهکمال رسد همو حضرت حق است.» بدنی وقتی سالک بش 
از ماسوی‌اله خالی شد از «هو» بر شود. پس چنین فقیری. غنی اغنیاست. در وافم او فقیر 
یله و غنی ماسوی‌اله است. مولانا در بیت فوق می‌گوید چنین قاقری ادمی را به غنای 


گر بدانی رحم این محمود راد حوش بگویی عاقبت محمود باد 
اکُر تو از محیّت و شفقت سلطان محمود بخشنده باخبر باشی, با طیب خاطر می‌گو یی 
عاقبت این فقر ستوده بادا. [یا عاقبت کسی که با اینگونه فقر انس و الفت دارد ستوده و محمود 
بادا.] 


سس ۹1 9 ۰ ۰ ۷ گر .9 
فقر. آن محمود توست ای بیم‌دل کم شنو زین مادر طبع مصل 
ای ترسو. فقر در مَتّل همجون سلطان محمود است. یعنی دورادور مهیب است و از 
نزدیک, بخشنده. به حرف مادر خود طبیعی و من غریزیات که گمراه‌کننده است گوش مده. 


چون شکار فقر گردی تو. یقین همچو کودک اشک‌باری وم دتَ 
گر و بوسیل فقر عارفاه صید شوی. بقیناً در روز قیامت مانند آن طفل اشک شوق 

گر چه اندر پرورش, تن مادر است لیک از صد دشمنت دشمن‌تر است 
گرجه بدن در پرورش دادن تو همجون مادر. شفیق و مهربان است هس 2 
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مصلحت حقیقی تو از صد دشمن, دشمن ترست. [زیرا اگر روح تحت حضانت جسم قرار گیرد 


از تفا اخروی محروم شود.] 


تن چو شد بیمار. داروجوت کرد ور قوی شد. مر تو را طاغوت کرد (۱۳۰۵) 
اگر بدن بیمار شود از تو دارو و درمان می‌خواهد. و همینکه توانمند شد تو را به طغیان 
وامی‌دارد. [مراد از «بدن». خود طبیعی و غریزی انسان است. پس انسان موجود عجیبی است. 
تا وقتی ضعیف است به التماس و حقارت می‌افتد. و همینکه جانی گیرد و یال و کویالی پیدا 


کل دا را ده شست :۱ 


چون زره دان اين تن بر خیف را نی شتا را شاید و نه صیف را (۱۴۰۶) 
بدان که این بدن ستمکار همچون زره جنگی است که نه به درد زمستان می‌خورد و نه 
به درد تایستان. [«زره جنگی» را اگر در زمستان بیوشی از سرما یج می‌زنی. و اگر در تابستان 
بیوشی از حرارت آن بدئت تاول می‌زند. پس زره فقط با کار نک ی اند فستطو و بدن بیز 
فقط به درد پیکار با نفس امّاره می‌خورد ولاغیر. پس بدن (ا یه وزرا ور از تا روت 


صیقل یابد.] 


یار بد نیکوست بهر صبر را که گشاید صبر کردن صدر را (۱۳۰۱۷) 
و مرح می‌سازد. و انکه شمرح صدر دارد قلبی سالم و مُصَیقّل دارد.] 


صبر مه باشب. منور دازذش صبر گل با خار آدفرددازذش ‏ (۱۴۰۸) 
به عنوان مثال ماه که شب تاریک را تحمّل می‌کند منور و تابناک شده است. همینطور 


۱. طاغوت: بسیار طغیان کننده. این لفظ در قران کریم نیز آمده است. 

۲ حیْف: ستم. ستم کر دن. «برحیف» پر ستم ؛ ستمکار, زیرا بدن بر روح ستم روا می‌دارد. 
۲ شتا: مخفف شتاء به معنی زمستان. 

۴ صیّف: تایستان. 


۵ اذفر: صفت مشبهة عربی به معنی هر آنچه دارای بوی تند و تیز باشد. چه بوی خوش و چه بوی ناخوش. 
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صبرٍ شیر اندر میا فرث" و خون ‏ کرده او را ناعش" یاون" 
صبر کردنِ شیر خوردنی در میان سرگین و خون سبب شده است که بتواند به بچّه شتر 
زندگی بخشد. [مصراع اول اشاره دارد به ای ۶۶ سور؛ نحل که توضیح آن در شرح 
بیت(۱) دفتر دوم امد است. تمثیلی است در کرامت صبر. شیر چهارپایان نیز از 
خلال مدفوع و خون می‌گذرد. تحمّل شیر در میان ی و حون بدو مقام حیات‌انگیزی 
بخشیده است. در اینجا بنا به استعارء تخییلیّه شیر نوشیدنی به منزله اسان صابر 


محسوب شده ات۱7 


صبر جمله انبیا با منکران کردشان خاص حق و صاحبٌ‌قران" 
خاص خداوند و نیکبختان قرار گیرند. 


هر که را بینی یکی جامة درست دان که ار آن را به صبر و کسب جُست 
مثلاً هر کس را دیدی که لباس عافیت و سلامت بر تن دارد بدان که آن لباس را بر اثر 


صبر و سعی حود به دست اورده است. 


هر که را دیدی برهنه و بینوا هست بر بی‌صبری او آن گوا 
و هر کس را برهنه و عاری از فضائل و زینت‌ها دیدی, برهنگی و مسکیتی او گواه بر 
هر که مستوحش بوّد. پر غصّه جان کرده باشد با دغایی" افتران 


مثال دیگر. هر کس بیمناک و اندوهگین باشد قطعاً با شخص مکٌار دوستی و همنشینی 
کرده است. 


۱ فوث: سرگین» مدفوع. 

۲. ناعش: حیات دهنده, نشاط آور, از مصدر ثلائی مجرّد نغش. 
۳ ابرّاللبون: بچة شتر. 

۴ صاحب‌قران: ر. ک. شرح بیت (۱۴۲۸) دفتر چهارم. 

۵ دغا: حیله گر. 
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خبیر اگر کردی الف" با ونا از فراق او نخوردی این قفا 
می‌شد. هرگز از فراق او این پس گردنی را نمی‌خورد. 


حُوی" با حق ساختی, چون انگیین ‏ . بسا سین کسه لا احبالا لین 
بلکه با حضرت حق الفت می‌کرد. چنانکه شیر و عسل درهم آمیزد. و می‌گفت: «من 
معبودهای افل را دوست نمی‌دارم.» [در مصراع دوم قسمتی از اه ۷۹ ۷۶ سورء انسعام 
تضمین شده است. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۷۷) دفتر دوم.] 


لاجَرّم تنها نماندی همچنان کاتشی مانده به راه از کاروان 


نا زیر مانند اتشی که از کاروان برجای می‌ماند تنها نمی‌ماند. 


۰ ۳ . ح اج + . ۱ د 
جچون زر بی‌صبری فرین عیر سد در فراقش پر عم و بي‌خیر سد 


۹ َ ی ۳ 2 ۳ 2 ِ ۲ ِ 
جون مصاحبت و دمسازی تو مانند طلای خالص. کرانبهاست. جرا ان‌را نزد 


را بدان. 


۱ ۲ 1 1۳ ۲۸۶ 
خوی بااو کن کامانتهای تو ایمن اید از افول و از عتو 
با کسی الفت و دوستی داشته باش که امانت‌های تو از فقدان و تعذی در امان باشد. 


. الف: دوسی. ۳ آلاف. 
۳ ت‌ 
۲. خوی: عادت. در اینجا به معنی انس و الفت آمده است. 
۱ زر دهدّهی: طلای تاب. 
۴. عُتو: مخفف غتَوّ به معنی تعدّی و تجاوز. 
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خوی با او کن که خو را افرید خسوی‌های انبیا را پرورید 
با کسی دوستی کن که دوستی را افریده است. و خصال تکوی تیامبران را پرورش داده 


ات 


بره‌یی ببدهی. رمه بازت دهد پرورنده هر صفت خود رب بود 
اگر تو بزه‌ای در راه خداوند کریم انفاق کنی. خداوند به جای آن. یک گله برّه به تو 
پاداش دهد. اصولاً پرورند؛ هر صفت نکو حضرت پروردگار است. [مصراع اوّل مناسب است 
با قسمتی از آیه ۱۶۰ سوره انعام: مَنْ جاء بالْحَسََة له عَشر امثالها... «هر کس کاری نکو 


کند (خداوند) به او ده برایر یاداش دهد...»] 


امّا تو بره را پیش گرگ به امانت می‌گذاری. مبادا اجازه دهی که گرگ و یوسف همراه هم 
شوند. | جون گرگ یوسف را خواهد درید. پس با گرگ صفتان الفت و دوستی مکن که خیانت بینی.| 


گرگ اگر با تو نماید روتهی هین مکن باور. که ناید زو بهی 
اگر گرگ با تو دوستی تملی ام وررید: بهرش باش و این فعل را از او باور مکن زیرا 


جاهل ار با تو نماید هم‌دلی ‏ عاقبت زخمت زند از جاهلی 
به عنوان مثال هرگاه نادان با تو دوستی ورزد بالاخره از روی نادانی به تو ایس زند. 
[ جنانکه حکایت دوستی خرس که در دفتر دوم از بیت (۱۹۳۲) اغاز می‌شود بسط همین مقال است.] 


۳ 
او دو آلت دارد و خنتی! بود فعل هر دو بی‌گمان بیدا شود 
ادم نادان در مْل بدان کسی مائّد که دو آلتِ تناسلی داشته باشد. و مسلماً هر دو آلت 


۱ خُنی: شخصی که توأماً دارای اندام تناسلی مردانه و زنانه باشد. يا هیچکدام را نداشته باشد. خنثی بر سه 
نوع است. یکی خنثی نمی که مراد از آن خنثایی است که در او حالت زنانه بر حالت مردانه غالب باشد. و 
دیگر ختفی ذکر که برعکس اولی است. یعنی حالت مردانه بر حالت زنانه چیره است و سوم خنی 
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کار حود ر بت می د هد . 


او در را از زنان پنهان کند تا که خود را خواهر تحت (۱۴۲۶) 
زنان نشان دهد. 
شله" از مردان به کف پنهان کند تا که خود را جنس ان مردان کند (۱۴۲۷) 


فمتظوو الت انداشین را با دست مردان مش می‌دارد فا شود وا صسبچنن آن 
مردان نشان دهد. [در ابیات اخیر سیرت اهل نفاق در قالب تمثیل بیان شده است. دورویان 
به مقتضای حال و زمان عمل می‌کنند. هر گاه با اهل کفر رویرو شوند خود را موافق ایشان 
شان می‌دهند. و چون با اهل ایمان مقابل شوند خود را در سلک اه جامی زو ۳ 
مُدبْذبینَ بَينَ دلک لا الی هوّلاء و لا الی هرن افو رتیت و اخودلی فستنن: له به سوش 
مومنان گرایند و نه به سوی کافران...»] 


گفت یزدان: زآن کس مکتوم او شله‌یی سازیم بر خرطوم او (۱۴۲۸) 

خداوند فرموده است: از شرمگاه زنانه بوشیده او من شرمگاهی بر روی بینی او قرار 
دهم نی غیب وت اقا فای را کهان دوووتی «طرصت طلی ات ت آشکار می‌کيم. 
(در مسصراع دوم از ای ۱۶ سور؛ قسلم اقتباس شده است: سَنَسمه علی‌انخزطوم. 
«به‌زودی بر بینی‌ اش داغ ننگ نهیم.» 

بعضی از مفسران قرآن کریم ای فوق را دربار؛ ولید بن مفیره می‌دانند. لیکن با فرض 
صّت این مطلب در شمول ای فوق جای تردید نیست. حتّی بعضی گفته‌اند که در غزوهٌ بدر 
طریت تم و ی آو کت و اش عرش بای مان آنکه از آنه نون میدس وه 
اینست که داغ بر بینی نهادن معنی استعاری دارد و تعبیری است ت از خواری و زاری کامل 
جنانکه در تداول فارسیان یز گویند: بینی فلائی به خاک ساییده شد. احتمالا این تعییر عقتیشس 
از زبان عریی است. به هرحال بینی در فرهنگ عرب کنایه از بزرگی و عظم شأن است . مثل 
. شله: شرمگاه زن. 


ی ام اه ۲ 
: ر.ردی. الکشاف. ح ی ص ۵۸٩‏ - ۰0۵۸۸ و مجمع‌البیان ج ۰ ص‌ ۳۳۵ 
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می‌گویند: خمی أْقَ. یعنی فلانی عرّت یافت. یا می‌گویند: زغم أفة. یعنی فلائی ذلیل و خوار 
شد. در شرح ای مذکور اين قول از محمّد جریر طبری وارد شده که بامفهوم بیت فوق 
سازگارتر است: بیان کنیم احوال او را بیانی که به آن بیان. حال او پوشیده نماند بر کسی. ] 


تا که بینایان مازان ذو دلال" در نیایند از فن او در جوال" 
تا بندگان بصیر ما گرفتار مکر آن مکار نشوند. [«در آمدن در وا تاد از اسارت 
و مفتون شدن است. منظور بیت: به اتتضای حکمت الهی ماهیّت درون و حاق ضمیر اشخاص 
در چهرة آنان منعکس می‌شود. بطوریکه افراد روشن‌بین و بصیر می‌توانند با مشاهد؛ جهر؛ 
هر کس به نوع شخصیت او پی ببرند.] 


حاصل آن کز هر ذکر نایّد ری هين ز جاهل ترس اگر دانشوری 

خلاصه کلام اينکه از هر مردی. مردانگی سر نمی‌زند. بهوش باش, اگر صاحب دانشی 
از نادان بترس. [«دکُر» در اینجا به معنی مرد است نه الت مردانگی. چنانکه برخی از شارحان 
خیال کرده‌اند. هرچند که قول آن شارحان خالی از مصداق نیست. ولی معنی اوّل انسب است 
جنانکه در قرآن کریم نیز آمده است: لد کر یل حظّالانشتنن. «یهرءٌ وارث مذکر معادل بهره دو 
ارت داتس رها رک سر ات بح ویو 

اما منظور بیت: هر کس که صورتاً مرد باشد دلیل بر آن نیست که سیرتاً نیز مرد باشد. 
زیرا مردانگی در طریقت با رجُولیّت (یا رَجَولیّت) فرق دارد. پس هر کس بر نفس امّاره‌اش 
امیر باشد مرد است. خواه او زن باشد و يا مرد. بنا بر این مراد از مردانگی در این قبیل مواضع. 


فتوّت است نه رجولیّت. در این باره رجوع شود به دفتر پنجم. بیت (۴۰۲۶) به بعد.] 


دوستی جاهل شیرین‌سخن کم شنو. کان هست چون سم کهن 
به دوستی نادان جرب زیان اعتماد مکن. زیرا که دوستي چنین کسی مانند زهر کهنه. 
کشنده و فتّال است. 


۱ ر. ک. تفسیر ابوالفتوح رازی» ح ۱۰.ص ۱۰۱. ۱ 

۲. ذو دّلال: دارای ناز و کرشمه, آنکه ناز و عشوه نشان می‌دهد. ذو به معنی دارا و صاحب (از اسماء سَه 
عربی) + دلال به معنی ناز و کرشمه. در اینجا مراد شخص فریبکار و منافق است. 

۳ جوال: کيسة بزرگ. 
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قصة سلطان محدود و غلام هندو ‏ ۴۱۳ 


دوست نادان به تو «مادر حان» و «نور چشمم» می‌گوید. یعنی تو راباکلماتی 
محبّت امیز خطاب می‌کند. ولی از ان گفتن‌ها ری ج اندوه و دریع بر تو افزوده 


* ,هد 


تشو ۵. 


مر پدر را گوید آن مادر جهار" که ز مکتب بچه‌ام شد بس نزار" 
به عنوان مثال مادر دلسوز و نادان. زک و پوست کنده به پدر بجّه می‌گوید: طفلکی 
بجّه‌ام از بس به مکتبخانه رفته و سواد یاد گرفته لاغر و ضعیف شده است. یعنی کاری به 
کارش نداشته باش. بگذار بخورد و بخوابد و بازی کند تا جاق و جله شود. علم چیست, سواد 


از زن دیگر گرش آوردیی بر وی این جوّر و جفا کم کردیی؟ 
زن مذکور می‌افزاید: مرد! اگر این بجّه از زن دیگر بود باز چنین ظلم و ستمی در 
حقّش روا می‌داشتی؟! مسلماً نمی‌داشتی. تو با من ضدیّت داری و انگاه می‌روی و عقده‌ات را 
سر آن طفلک زیان بسته خالی می‌کنی؟! او را به مکتبخانه گذاشته‌ای که باسواد شود. عالم 


شود! رهایش کن. جانش به لب آمد! 


از جز تو گر بدی این بچه‌ام ‏ این فشار" آن زن بگفتی نیز هم 
بهتر است این بیت را جواب مرد به زن معترض فرض کنیم. و الا معنی اين بیت با معنی 
ییت پیشین متناقض از آب درمی‌اید. 
معنی بیت: مرد بدان زن جواب می‌دهد: اگر اين بجّه را از زنی دیگر هم می‌داشتم 
باز ان زن همین یاوه‌ها را تحویل من می‌داد. یعنی من معتقدم که بچه‌ام باید کسب علم 
کند تا موفق شود. حال مادرش تو باشی یا دیگری, فرقی ندارد. من با تو چه خصومتی 


دارم؟؛ 


۱. جهار: علنی شدن. اشکار گردیدن. 
5 نزار: ضعیف و نانوان. 

‌ 
۳ فشار: سخن ياوه و مهمّل. 
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هین یج" زین مادر و تیبای" او سیلی بابا به از حلوای او 
در اینجا مولانا شروع می‌کند به نتیجه گیری ۲ می‌فرنایده بهوش باش از این مادر و 
فریب او فرار کن. چرا که سیلی پدر بهتر از حلوای آن مادر نادان است. [مراد از «مادر». نفس 
امّاره و یا هوی‌پرستان است. و مراد از «یابا» عقل معاد است. و مراد از «سیلی» ریاضت و کف 
نفس است که بظاهر تلخ و ناگوار است. و مراد از «حلوا» شهوات نفسانی است که بظاهر 
اس و وت ای ساسا وا رش ی ها سم اه ی ریا تا لس« 
بخوری. بل به اوامر و ثواهی عقل معاد و یا دارندگان عقل معاد توجّه کن تا رستگار شوی.] 


هست مادر نفس و. بابا عقل راد اولش تنگی و. آخر صد گشاد 
مادر در این تمنیل کنایه از نفس امّاره است. و بدر. کنایه از عقل فر زانه. گر چه عقل فر زانه 
در ابتدای سلوک بر تو سخت می‌گیر د. ولی در بایان کشا نش‌های بسیاری در کار نو ید ید می‌اورد. 


ای دهند؛ُ عقل‌ها. فریادرزس . تانخواهی تو نخواهد هیچ کس 
ای عطا کننده عقول به فریاد ما برس. زیرا تا تو نخواهی هیحکس نخواهد. [جنانکه 
در أیهُ ۲٩‏ سور تکویر فرماید: و شا تشاژون 1 ان یْشاء ال رَبْ الغالمین. «و نخواهید مگر 
ان که خداوند که همانا پروردگار جهانیان است بخواهد.»] 


هم طلب از توست و هم آن نیکویی ما که‌ایم؟ اوّل تویی. اخر تویی 
هم طلب از تو به ظهور می‌رسد و هم نیکی. ما کیستیم؟ یعنی ما هیچ چیز به حساب 


مر بر لو 


نيايیم. هم اوّل تویی و هم آخر تویی. [چنانکه در ایتدای سور؛ حدید خداوند را با هلول و 
الاخر یاد می‌کند.] 


‌ ب ۰ ب ۹ ح ۳ ۰ ب 
هم یگو تو. هم تو بشنو, هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تراش 
هم تو بگو و هم خود تو گوش کن و هم تو باش. زیرا ما با همه صُوّر مختلفی که داریم 
شیچیم. [ هر حه هست. جلوه‌ای از هست مطلق است. موجودات بالا ستقلال وجودی ندارند. 
۱. بچه: فرار کن. 


آ. تسبا: عسو ه. 


لاش: مخفف لاشی. یعتی هیج چیز. 
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قصه سلطان دحمود و غلام هندو ‏ ۴۱۵ 


ان بیت مبتنی بر قاعده بیط الْحقیقّه کل الشیاء است. یعنی بازگوکنند: وحدت در کثرت 
اس ات ها هت سای به طهور رستهه ه آصانی و طل خارتدر عاکه هیر یه 
هست اوست و هوست. وخدء لا ال الا هو. 

در حکایت تمثیلی شویت کیت و پدرش (در اوپانیشاد) در بیان ظهور کثرت از 
وحدت.: پدر می‌گو ید: اگر تو کل را بشناسی هزاران ظروف گلین را خواهی شناخت. چه 
ظروف گلین با تنوع صورت‌ها و نقش‌های‌شان چیزی جز گل نیستند. همینطور جهان با صُوَر 
مختلف وجودی ندارد الا آنکه از هست مطلق هستی گرفته است. مراد از «جندین تراش» 
صورت‌های مختلف و اطوار متعدد موجودات است.] 


زین خواله. رغبت‌افزا در شجود ک‌اهلی جبر مَفرست و خمود 
عتار اه خاط ات فرط اوه خر در وش سل سا فوطاعت ر ماج 
افزایش‌بده. و تتبلی و سستی جبریانه را بر من مستولی مفرما. [«خواله» به معنی سپردن است. 
و مراد از آن در اینجا تفویض امور و وانهادن کارها به حضرت حق است. لفظ «زیین» که 
مخفف «از اين» است اشاره دارد به دو بیت قبلی که گفت: رهم طلب از توست و هم آن 
نیکو بی ». و اين بیانی است از جبرٌ خاص که در بیت بعدی بدان می بردازد . برحی از شارحان 
از جمله انقروی مصراع اوّل را جنین معنی کرده‌اند: خداوندا از این تکلیفی که به ما کرده‌ای. 


رغبت ما را برای سجده کردن و عبادت کردن به درگاهت بیشتر کن.| 


جبر. باشد پر و بال کاملان جبر. هم زندان و بند کاهلان 
جبر برای انسان‌های کامل به منزله بال و بر است. اما جبر برای انسان‌های تنبل ( و 
ناقص) در حکم زندان و زنجیر است. [مولانا بطوز کی در مثنوی جبر را به جبر محمود و 
جبر مذموم يا جبر خاصَگان و جبر عامگان تقسیم کرده است. مراد از جبر محمود یا جبر 
خاحگان همان مقام معیّت و مستحیل ساختن خواست خود در خواست خداوند است که این 
امر نافی اختیار ادمی نیست. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۶۵) دفتر اوّل. اما مراد از جبر 
مذموم يا جبر عامگان بهانه‌های جبریانه برای شانه خالی کردن از بار وظایف است.] 


حِ ۱ با 2 
همچو اب نیل دان این جبر را اب. مومن را و. خون مر ی زا 
ار ان که ان خر مان اب رون تل است کف بای مرس اب ال ات و سرای 
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کافر. خون. [بیت فوق که بر سبیل تمثیل آمده به ماجرایی اشارت دارد که توضیح آن در شرح 
بیت (۳۷۸۵) دفتر و ۲ مذکور افتاده است. (۱حبر )) مفهومی نسبی دارد. اگر مراد از جیر, جبر 
خاضکان اسست که ان خیر همتون اب زلال: دوست داشعتی است, ‏ آکر عراداز یره یر 


عامگان است. آن جبری مذموم و ناپاک است.] 


بال. بازان را سوی ساطان بَرّد بال. زاغان را به گورستان برد 

مثال دیگر. یال و بر بازان شکاری آنان را به حعضور شاه می بر ده ولی بال و بر 
زاغان انان را به فبرستان می‌کشاند. [«بال» در اینجا کنایه از «جبر». و «باز» کنایه از 
عارفان کامل. و «زاغ» کنایه از دنیایرستان فرومایه است. نیز «سلطان» کنایه از حضرت 
حق. و «گورستان» کنایه از ویرانکدة دنیاست. منظور بیت: عارفان دم از مستحیل 
ساختن خواست خود در خواست خدا می‌زنند. و البته این امر نافی اشختیار انسان نیست. 
جنانکه فرمود: «اين نه جبر. این معنی جیّاری است». اما اهل دنیا نی ی کویند مب 
بی‌اختياريم. البتّه این سخن بهانه‌ای است برای انغمار در لذات دنیا و سلب مسئولیت 


از خود.] 


بازگرد اکنون نو در شرح عدم که چو پازهرست و. پنداریش سم 
مولانا پس از آنکه میان جبر خاصگان و جبر عامگان تفریق قائل شد سخن را 
بازمی‌گرداند به مطلب بیت (۱۴۳۰۲) همین دفتر. یعنی موضوع فقر و فنای عارفانه: 
ای مولانا سخن را اینک به موضوع فقر و فنا بازگردان که همچون پادزهر است. ولی 
تو از روی جهل و غفلت آن‌را زهرابه می‌پنداری. یعنی فقر و فنای عارفانه حیات‌بخش است نه 
جان‌ستان. 


۱ ۳ د اه < و 2 5 ۰ 
همچو هندوبجه هین ای خواجه‌تاش رو. ر محمود عدم ترسان مباش 
ای رفیق طریق بهوش باش و مانند ان کودک هندی که از سلطان محمود ترسان بود. 
مباش. قدم پیش نه و از فقر و فنای عارفانه که به ظاهر مهیب و به باطن محبوب است 
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از وجودی ترس کاکنون در وّی‌ای آن خیالت لا شی و تو لاشی‌ای 
از وجودی بترس که اینک گرفتار آن شده‌ای. یعنی از وجود مجازی و هویت کاذبی که 
بدان گرفتار امده‌ای حذر کن. هم خیالات تو هیچ است و هم خود تو هیچی. [پس تو هیچ در 
هیچی. مگر آنکه هستی موهومت را در هست مطلق مستحیل سازی.] 


لاشیی بر لاشیی عاشق شد‌ست هیچ نی مر هیچ نی رأ ره زده‌ست 
هیچی بر هیچ دیگر عاشق شده است. هیچی. هیچ دیگر را گمراه کرده است. [ جهان. 
سراب و نمود است. و موجودات آن برحسب واأقع «ئیست» هستند. تشعان اوق تسا 


می‌شوند.] 


چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو عیان 
همینکه خیالات بی‌اساست رفع شد و حضرت حّ بر تو تجلی کرد. انچه نسبت به تو 


و چجون وجود موهوم خود را فانی سازی و از خودبینی بدر ی آن هست بر تو تجلی کند.] 


1 ۵ ۲ مر و کب نی 3 
یش للماضین. هم لو [نما هم حَشرة ات 
راست گفته است آن سیهدار بشر که هر انکه کرد از دنیا گذر 
تالا زر آدمان ع رت رتسول له هی فرم هداس که هر کی از وت 
برود. [اين بیت شرط و بیت بعدی جزای شرط است. امّا ترجمهٌ عبارت عربی فوق به مضمون 
حدیثی اشارت دارد که توضیح آن در شرح بیت (۶۰۳) دفتر پنجم امده است: درگذشتگان 


اندوه مرگ ندارند. بل حسرت بر فرصت‌های از دست رفته دارند.] 

.س.ِ. اه 1" ۶ ه 

بیستش درد و دریع و عبن موب بلکه هستش صد دریغ ر بهر قوب 
درد و حسرت و زیانمندی مرگ ندارد. بل برای از دست دادن فرصت. حسرتِ بسیار 


خورد. [رجوح شود به شرح بیت بیشین.] 


۱. غیُن: زبان اوردن در معامله. زیان دیدن در دادوستد. 
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)۱ ۳۵۲ ( 


)۱ ۴۵۳ ( 


)۱ ۴۵۴ ( 


)۱ ۴۵۵۵ ( 


)۱ ۴۳۵۶ ( 


که چرا قبله نکردم مرگ را؟ مخزن هر دولت و هر برگ را 
و با خود جنین می‌گوید: دریغا! جرا مرگ را که کنجینهٌ هر گونه حشمت و 
توشه است مورد توجّه خود قرار ندادم؟ [جرا در این دنیا برای مرگ آمادگی و تأهّب حاصل 


نکردم؟ چرا از فرصت‌های حیات دنیوی در جهت تکمیل نفس و تهذیب قلب بهره نجستم؟] 


قبله کردم من همه عمر از حول" آن خیالاتی که گم شد در اجل 
در تمام طول عمر به سیب نداشتن چشم واقع‌بین خیالاتی را هدف خود قرار دادم که 
تا ری مرک همه انا ورن اون کت اس ادلی ادا ره و سس طاهری 
و... و... جملگی سرایی بی اب و نمودی بی‌بود است. اما من چون واقع‌بین نبودم. اوهام 
پی‌اساس را کعبه مقصود کردم و در آن طریق تاختن اوردم.] 


حسرتِ آن مُردگان از مرگ نیست زانشت کاندر نقش‌ها کردیم ایست 
حسرت اموات به خاطر مرگ نیست. بلکه حسرت آنان بدین‌جهت است که می‌گویند 
ما در نقوش حیات متوقف شدیم و گامی به دیگر سو ننهادیم. یعنی به ظواهر دنیا دل‌خوش 
داشتیم و حقیقت را مففول نهادیم. پس نقش را دیدیم ولی نقاش را هرگز. [در بیت (۱۷۶۶) 
دفتر پنجم هت 


هیچ مُرده نیست پر حسرت ز مرگ خر ی ات کش کم نود برک | 
ا دیدیم اینکه آن نقش است رکف کف ز دریا نید و یاد علف 


ما متوجّه این حقیقت نشدیم که دنیا به منزلة نقوش ظاهری و کف‌های روی آب است. 
و کف نیز از دریا بدید می ید و از آن مایه ی 3 [«یابد علف» لفظاً یعنی علف پیدا می‌کند. و 
مراد اینست که کف از دریا مایه می‌گیر د و امکان وجود و ظهور می‌یابد. جنانکه دنیا نسبت به 
حضرت حق نمودی بیش نیست.] 
چونکه بحر افگند کف‌ها را به بر تو به گورستان رَوْ. آن کف‌ها نگر 
وقتی که دریا یعنی حضرت حق آن کف‌ها را یعنی اجساد مردگان را یه ساحل یعنی به 


۱. حوّل: لوجی. دوبین شدن. صفت مشبهه آن «احول» می‌شود. در اینجا مراد دید واقع‌بین نداشتن است. 
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۴۱٩  ...نیضاحلل نس‎ 


خاک افکند. برو قبرستان و به ان اجساد نگاه کن. [«بر» معانی متعدّد دارد از آن جمله به معنی 
بهلو و کنار است. و به قرينة «بحر» مراد از آن ساحل است. و اگر آن را لفظ عربی «بر» فرض 
کنیم به معنی خشکی و بيابان است که مراد از آن زمین و خاک است. یعنی هرگاه دریا اجساد 
مردگان را به خاک افکند.] 


پس بگو کو جنبش و جَولانتان؟ بحر انگندست در بحرانتان؟ 

و بدان اجساد بگو: پس حرکت و تکاپوی شما جه شد و کجا رفت؟ ایا دریای حقیقت 
شما را دجار وخامتِ حال کرده است؟ [«بحران» از اصطلاحات طبّ قدیم آستاو آن تعی6: 
است که در درجه تب بیمار رح می‌دهد. یا به هرگونه تغییر در حال بیمار «بحران» گو یند. در 
اینجا مراد وخامت حال است. در این باب به شرح بیت (۳۶۱۱) دفتر پنجم رجوع شود. پس 
بدان اموات بگو: کو آن منم‌منم‌ها و حرص و ازها؟!] 


تا بگویندت. به‌لب نی. بل به حال که ز دریا کن, نه از ما. اين سوال 
تا ان اجساد به زیان حال و نه قال به تو بگویند: این سوال را از دریای حقیقت بپرس 
یاه ی ها شام طای و ی که ها تم کی سس تووی تاران نها حال ورین 
بال بر ما پوشیده است و از این امدن و رفتن چیزی سر در نیاوريم. پس جواب سوالت را 


حضرت حق داند ولاغیر. 


نقش چون کف کی بجنبد بی ز موج؟ خاک. بی‌بادی کجا اید بر اوج؟ 
نقوش کٌت‌مانند چگونه کن است بدون موج به حرکت اید؟ و خاک بدون باد 
جگونه ممکن است به هوا بلند شود؟ 


چون غبار نقش دیدی. باد بین کف چو دیدی. رم ایجاد بین 
تو که گرد و غبار را دیدی, باد را هم ببین. تو که کف کائنات را دیدی. دریای پدید 
آورند؛ آن را نیز ببین. [«ایجاد» مصدر است لیکن در اینجا بهتر است مُووّل به صفت 
(موجد) شود.] 


م_سمست 


۱ قزٌم: راک. شرح بیت (۳۳۰۸) دفتر دوم. 
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)۱ ۳۶۵ ( 


هین ببین کز تو نظر آید به کار باقیت شَحمی" و لخمی" پود و تار 
بهوش باش که از تو فقط همین دیدن بکار می‌اید. یعنی اصل وجود تو دیدن حقیقت 
ات هار وود تو ییه و گوشت و رگ و ی است. [جنانکه در بیت (۲۷۷) دفتر دوم 
فر مود: 


شحم تو در شمع‌ها نفزود تاب . . تحم تو مخمور را ناقد کباب 
1 ای ادمیزاد پیه وجود تو موجب افزایش ور میا تمی‌شود: و کوش ار بر یاب 
مناسبی برای مستان نیست. یعنی ای انسان تو از نظر جسمانی و ظاهری به درد هیچ چیز 
نمی‌خوری. در حالی که بسیاری از حیوانات پوست و گوشت و چریی و دیگر قسمت‌های 
جسمشان قابل استفاده است. حال که از نظر جسمانی فروتر از ساير حیواناتی پس در عرص 
معنا بکوش. 


و ۰ ‌ ۱ ۰۰ خی ۵8 ۰ ۵ ‌ 
در کداز این جمله تن را در بَصر در نظر رَو. در نظر زو. در نظر 
بنایراین تمام وجود خود را در راه بصیرت صرف کن. و پیوسته در طریق بصیرت 
حرکت کن. در بصیرت. در بصیرت. 


یک نظر دو گز همی بیند ز راه یک نظر دو کون دید و روی شاه 
چشمی هست که از طریق الهی فقط می‌تواند دو متر را ببیند. و در مقابل. چشم دیگری 
هست که هم دنیا و اخرت را می‌بیند و هم سلطان حقیقت را. [مراد از «دو کون». دنیا و اخرت 
اشست» پس بت فوق در بیان اعتلاف» راب ادمیان :در ستن است,] 
در میان اين دو فرقی بی‌شمار شرمه جُو. وال آغلّم بالشرار 
میان این دو جسم. تفاوتِ بسیار است. جویای شرمه باش. یعنی خواهان معرفت و 


هدایت الهی باش. و خداوند به اسرار نهان داناتر است. [از ارو که اطبّای قدیم. سرمه را 


۱. شخم: بید. 
آ لخْم: گوشت. 
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لش للماضین.. ‏ ۴۳۲۱ 


مرخب تقویت خی می‌فانستن, حضرت عولانا از آن لنط.نسی معاری اعتیاز کرفه استا: و 
این سرمه همانا معرفت و هدایت الهی است. معنی سر اه نت نکن است؛ «سرار» به معنی 
ع خر هاه کم باس کون اس ماه بکلی از دیدگان نهان می‌گردد. البیّه با فتحة 
هه این می ا افاومی کت اهاز سول ام سا محان انا به‌معی راز باه 
بکار بسته است. و همانطور که ملاحظه می‌شود معنی لفظ مذکور جنین مجازی را اقتضا 
می‌کند. نیز جایز است «سرار» را مصدر دوم باب مفاعله (مُساژه) فرض کنیم که به معنی «با 
یکدیگر راز گفتن و نجوا کردن» است. با توجّه بدین فرض «واله اعلم یالسرار» یعنی خداوند به 
رازگویی و نجوای شما داناتر است. چنانکه ای ۶ سور مجادله نیز خداوند را دانا به نجوای 
آدمیان می‌داند. در نسخه‌های معتبر مثنوی «السرار» ضبط شده. لیکن در برخی از نسخ 
«السّرار» ۲ اکبرآبادی «سرار» را جمع «سّریرت» دانسته است . و «سّر یرت» به معنی 
راز و نیّت قلبی است. رأی اکبرآبادی در صورتی صحیح است که شرار را مخفف «سرائر» 
بدانیم. زیرا در لغت‌نامه‌های عربی و فارسی جمع سریرت. شَراثر است نه شّرار. چنانکه 
نیکلسون نیز احتمال داده است که «سرار» ۹ «سراثر » ات ۱ 


چون شنیدی شرح بحر نیستی کوش دایم. تا بر اين بحر ایستی 
چون شرح دریای حقیقت را شنیدی, هماره بکوش تا با این دریا آنس و صحبت 
داشته باشی. [«نیستی» را نباید در اینجا نقیض هستی انگاشت. بل مراد از نیستی در اینجا 
حقیقت الهی است که با جشم ظاهر مشاهده نمی‌شود و از اینرو به «نیستی» وصف شده است.] 


چونکه اصل کارگاه آن نیستی است که خلا و بی‌نشان است و تهی است 
زیرا اصل کارگاه, آن نیستی است. یعنی حقیقت جهان. حضرت حق است که از هرگونه 


تعیّن و ناه تشخصی منرّه است. 


همه استادان حرفه و هنر برای نشان دادن استادی خود جویای نیستی و ویرانه‌اند. 


ر. ک. شرح مشنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر ششم» ص ۶۱ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰« 


0(0 6۰۲9 


)۱۳۶۶( 


)۱ ۳۶۱۷ ( 


)۱۴۶۸( 


۱0 0 0 


(2 11 


۱1۹2 


۲ شرع جامع مشنوی دعنوی !۶ 


)۱۴۶۹( 


)۱ ۳۷۰ ( 


)۱ ۳۷۱ 


)۱۳۷۳۲ ( 


)۱ ۳۷۳ ( 


[این بیت راجم است به بیت (۱۳۶۹) همین دفتر.] 


لاجرم استاد استادان صتد! کارگاهش نیستی و۲۷ سود 
ناگزیر کارگاه خداوند بی‌نیاز که استاد استادان است. نیستی و عدم است. [«نیستی» و 
«ل» در اینجا به مقام فقر و فنای عارفانه اشارت دارد. رجوع شود به بیت (۶۹۰) دفتر دوم و 
توضیح ان منظور بیت: حضرت حق برای اظهار کمال خود در انسان‌های متواضم و رهیده از 
خودبینی تجلّی می‌کند.| 


هر کجا این نیستی افزون‌تر است کار حق و کارگاهش ان سر است 
هر جا که این نیستی بیشتر باشد. کار و کارگاه حق نیز در همان جاست. یعنی هر کس 


به حقیقت فقر و فنا بیشتر رسیده باشد لیاقت بیشتری می‌یابد که مجلای حق شود. [پس 
کمال معنوی و کوکبه روحی به حقیقت باطنی است نه لقلقة لسان.] 


۱ ِ ۲ ۳ ۴ ۳۹ ۸ ۰ ۳ مس 
نیستی چون هست بالایین طبّق بر همه بردند درویشان سَبّق 
از انرو که نیستی (مقام فقر و فنا) بالاترین مرتبه است. درویشان بر همگان پیشی 


گر فته‌اند. 


خاصه درویشی که شد بی‌جسم ر مال کار. فقر جسم دارد. نه سوال 
بخصوص درویشی که تن و ثروت نداشته باشد. یعنی ظاهرا و باطنا فقیر باشد. فقر 
جسم ارزش دارد. یعنی از دنیا و مافیها گذشتن کاری مهم است نه تکذی نمودن. 


سایل آن باشد که مال او گداخت قانم آن باشد که جسم خویش باخت 
سائل آن کسی است که اموالش نایود شده باشد. و قانم کسی است که از جسم خود 
صرف‌نظر کرده است. یعنی با ریاضات و طاعات نفسانیات خود را مهار کرده است. [کسی که 


مال و متالی ندارد برای امرار معاش به تکدّی روی می‌اورد. چنین فقری مورد نظر عارفان 


۱. صَمد: ر. ک. شرح بیت(۵۵۱) دفتر پنجم. 
۲ لا: ر. ک. شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اوّل. 
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لش للماضین.. ‏ ۲۲۳ 


نیست. زیرا اين فقر, فسادانگیز است. بلکه تنها فقر اختیاری مورد احترام انان است.] 


پس اکنون از درد و رنج شکایت مکن. زیرا درد حقیقی به منزلة اسبی مطیع است که 


این قدر گفتیم. باقی فکر کن فکر اگر جامد بُوّد. رَْ ذکر کن 
ما فعلاً در بیان فضیلت فقر و فنای عارفانه همین مقدار گفتیم. بقیهٌ مطلب را تو خود 
انديشه کن. ا گر اندیشه‌ات دجار جمود و رکود شد باید به ذکر حق مشغول شوی. (اگر ذکر حق 
تمطیل شود برودت هواهای نفسانی قلب را افسرده و یشین می‌کند. پس باید شعلة ذکر را 
هميشه در حجره قلب روشن نگاه داشت.] 


ذکر ارد فکر را در اهتزاز دکر را خورشید این افسرده ساز 
ذکر حق انديشة ادمی را پویا و فسال می‌کند. پس ذکر حق را خورشید اندیشه‌های 


متجمد قرار یش ۵ . 


اصل. خود جذب است. لیک ای‌خواجه‌تاش کارکن, موقوف آن جذبه مباش 
ای رفیق طریق. اصل در کار سلوک. جذبة الهی است. اما تو تلاش کن و در انتظار 
رسای آن جدبه مباش. [رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر چهارم.] 


زانکه ترک کار چون نازی بود ناز کی در خورد جانبازی بود؟ 
زیرا رها کردن سعی و تلاش به منزلهٌ ناز کردن است. و ناز چگونه ممکن است که 
شایسته مقام ایثار جان باشد؟ [ بس به هوای اینکه جدذ به حق در می‌ رسد و نو ر به ذروه کمال 


می‌رساند طاعت و عبادت و عمل صالح را تعطیل مکن.] 
نه قبول آندیش, نه رد ای غلام امر را و نهی را می‌بین مدام 


ای جوان نه به مقبول افتادن اعمالت فکر کن و نه به مردود شدن ان. بلکه پیوسته اوامر 


و نواهی حضرت حق را مو رد توحه قرار بده. [آين بیت در دفع وسواس و اوهام برصی از 
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)۱۳۸۰( 


)۱۴۸۱( 


موّمنان گفته امده است.] 
مرغ جنبه ناگهان برد ز عش!" چون بدیدی صبح, شمع آنگه بکش 
زیرا پرندة جذبه ناگهان از آشیان پر می‌کشد. یمنی ای سالک به سعی و مجاهده‌ات 
ادامه بده و هرگز آن را به امید ظهور جذبة الهی تعطیل مکن که شاید پرند؛ جذبه از مرتبه الهی 
به پرواز دراید و بر بام وجود تو بنشیند و تو را دفعة به اعلی مرتبهٌ کمال برساند. پس هرگاه 
روشنی بامداد را دیدی شمع را خاموش کن. [مراد از صبح , حقیقت است. و مراد از شمع اعمال 
تکلیفی. منظور بیت: هر گاه سالک. به شهود حقیقت رسد طاعات و عبادات تکلّف آمیز از او 
برداشته شود. و زان پس او حضرت حق را با سائقه شوق و عشق عبادت کند. نه بانرعه 
خوف و تکلیف. اکبرابادی گوید؛ مراد از «صبح». جذبه است. و مراد از شمع, ذکر و فکر 
است . رجوع شود به بیت (۴۷۶) دفتر اول و توضیح آن. بیت فوق با مضمون آیة ۹٩‏ سور: 
حجر تناسب دارد: وَاعَبٌد 1 . خی تیک الیقین و پروردگارت را پرستش کن تا تو را 
یقین در رسد.» رایج تر ین تفسیری که از لفظ «یقین» شده. مرگ است. جنانکه زمخشری در 
ذیل این آیه گوید: ای ألْمَوْتٌ. شا دُمت یا فلا تخل بالعبادة . یعنی مراد از یقین در اینجا 
مرگ است. پس تا وقتی که زنده هستی از پرستش حق جدا مشو. 
تعبیر مرگ به یقن شاید به خاطر اینست که عروض مرگ حتمی است و جای هیچ 
شکی ندارد. و یا شاید بدین خاطر است که با فرا رسیدن مرگ. جمیع حجب از برابر دیدگان 


ادمی وا رود.] 


‌ ۰ ۰ "‌ ر۹‎ ۱  . ۳۹ 

چشم‌ها چون شد گذاره . نور اوست مفزها می‌بیند او در عین پوست 
وقتی که چشم‌ها نافذ شوند. یعنی هر گاه چشم ادمیان از حجاب‌ها بکدزد و 
حقیقت‌بین شود. بصیرت آن چشم از نور حق مایه گرفته است. به سخنی دیگر عارفان 


۱. عش: اشیانة پرندگان. عش نیز صحیح است. جمع: عشاش و شوش 

۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی» دفتر ششم» ص ۶۱. 

۳ ر.ک. الکشاف» ج ۲ ص 2۲ 

۴ گذاره: آنچه از حد در گذرد, گذرنده. اسم مکان به معنی مُمْر و گذرگاه نیز آمده است. اما در ایتجا معنی 
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دیدن او نمی‌شود. [اين بیت اشعار می‌دارد که روشن‌بینان. افرادی فشری و صورت برست 


۳ ۳۳ 
24 ۵ سس 
بیند اندر دره. خورشید با بیند اندر قطره. کل بحر را 
جنین چشم بصیری خورشید جاودان حقیقت را می‌بیند و در یک قطره. مجموعة دریا 
را مشاهده می‌کند. 


بار دیگر رجوع کردن به قَصَهُ صوفی و قاضی 
گفت صوفی: در تصاص یک قفا سر شاید باد دادن از عمی 
صوفی چون دید ضارب. شخصی ضعیف و مردئی است از مقابلةبه مثل حذر کرد و با 
خود گفت: سرزاوار نیست که از روی غفلت و نادانی به خاطر تلافی یک پس‌گردنی سرم را به 
باد دهم. 


خرقه تسلیم. اندر کردنم بر من اسان کرد سیلی خوردنم 
خرقة درویشانه‌ای که پوشیده‌ام در واقع خرقه تسلیم است. یعنی باید در برابر 
ناملایمات و ازار خلق صابر باشم. به همین دلیل پوشیدن خرقه درویشی سبب شده است که 


سیلی ضارب را اسان تر تحمّل کنم. 


دید صوفی خصم خود را سخت زار گفت: اگر مُشتش زنم من خصم‌و ار 
صوفی دید که دشمنشی, یعنی آن بیمار ضارب بسیار ناتوان است. پس با خود گفت: 


اگر مشتی خصمانه به او بزنم [مصراع دوم شرط ست. و بیت بعدی جزای شرط.] 
ار به یک مشتم بریزد جون رزصاص" شاه فرماید مرا زجر و قصاص 


با یک ضریهٌ مشت من مانند قلع بر زمین می‌افتد. انگاه سلطان دستور می‌دهد که مرا 


او یک مشت بزنم مانند یک تکه قلع. پهن می‌شود.] 


۱ رزصاص: قلع. سر لب 
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ب‌ ‌ ۳ ۰ س‌ ‌‌ ِ 
خیمه ویران است و بشکسته ود ار بسهانه می‌جود تا در فتد 


9 ۰ ۰ ۰۰ ۰ 7 ۰ 
ان ضارب رنجور مانند خیمه‌ای در شرف ویران شدن است و ستون آن خیمه شکسته 


بهر اين مُرده. دریغ آید دریغ که قصاصم افتد اندر زیر تیم 
واقعاً حیف است که به خاطر این مُرده گردن به تیغ قصاص سپارم. 


چون نمی‌تانست کف بر خصم زد عزمش آن شد کش سوی قاضی برد 
جون صوفی (به خاطر این ملاحظات) نمی‌توانست دست به دشمن خود بزند. تصمیم 
گرفت که او را نژد قاضی ببرد. 


که ترازوی حق است و کیله‌اش" مَخلص " است از مکر دیو و حیله‌اش 
زیرا فاضی میزان و معیار حق است. و نیز فاضی ماید رهایی از مکر و حیله بدکاران 


۳۹ 


هست او مقراض" اخقاد" و جدال قاطع جنگ دو خصم و قیل و قال 
قاضی. قیجی کینه‌ها و ستیزه‌ها و پُرنده جدال و مناقشه طرفین دعواست. 


دیسو در شيشه کند افسون او فته‌ها ساکن کند تانون او 
قاضی با اد روشن, دیو را درون شیشه می‌کند. یعنی قاضی, هوی‌پرستان متجاوز را 
بوسیل قانون تسلیم می‌کند. و قانون او فتنه‌ها را ارام می‌سازد. [مراد از «افسون او». دلایل و 
براهین متقن قاضی است که متجاوزان چاره‌ای جز تسلیم ندارند. رجوع شود به بیت (۴۷۱) 
دفتر سوم. و (۱۳۱۱) دفتر پنجم.] 


۱. و تد: میخ. جمع: اوتاد. 

۲ کیْله: پیمانه. پیمانه کردن. در اینجا به معنی معیار و میزان. 

۳ مَخْلص: محل خلاصی و رهایی. 

۴ مقراض: قیچی. اسم آلت از مصدر قرضٌ به معنی چیدن و بریدن. 
۵. آختاد: کینه‌ها. جمع حفّد. 
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ه ح ]| ۰ 1 ۳ ۲ م هن 
چون ترازو دید خصم پر طمع سرکشی بگذارد و گردد تَبَم 
دشمن طمَاع چون با میزان و معیار حق روبرو شود دست از سرکشی و طغیان 


برمی‌دارد و مطیع می‌شود. 


بر اب .رن . ۱ و ی ۲ 2 ۲ ۱ 
ور ترازو نیست. گر افزون دهیس از قسمم راضی نگردد اگهیش 
اما اگر میزان و معیاری در کار نباشد زیاده از حقش نیز به او بدهی با وجود وقوف بر 
تفت حفشی باژ از بهره‌هایی که بدو داده شده اظهار نارضایتی می‌کند. یعسی طلبکار هم 


می‌شو د. 


هست قاضی رحمت و دفع ستیز قطره‌یی از بحر عدل رستخیز 
قاضی مابه رحمبت همگان و موحب فیصله یافتن دعواست. او در رافم قطره‌ای از 


رستاخیر است.] 


۲ ت 
قطره گر چه خرد و کوته پابود لطف اب بحر از ار پیدا بود 
اگر چه قطره, کوچک و بی‌مقدار است. اما صفای آب دریا در او نمایان 


اف 


از غبار ار پاک داری کل" را تو ز یک قطره ببینی دجله را 
اگر گرد و غبار از پرده چشمانت پاک کنی یعنی خُجْب نفسانی را مرتفع سازی و 


بصیر تب بیداکنی از یک قطر ه می‌توانی رودی بزرگ را ببیمی . 
‌ نی ۳ ۳ 
جزوها بر حال کل‌ها شاهد است بای ار اند امداست 


۱ قت : قسمت ها, ها. 
۳ 
۲ کله: بر ده حجات. جمع: کلل. 
۲ شفق: سرخی پس از غروب افتاب. 
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)۱۵۰۳( 


آن قَسَم بر جسم احمد راند حق آنچه فرموده‌ست کلا والشقق 
آن سوگندی که خدا یاد کرده و فرموده است: «سوگند به شفق» آن سوگند به جسم 
احمد(ص) بوده است. [ مصراع دوم اشارت است به یه ۶ سورء انشقاق: لا انبم بالق 
«سوگند به سرحي پس از غروب افتاب». «گلاه» صرفاً برای تأکید لفظ و تنظیم وزن بیت امده 
است. همانطور که شفق بر ذات خورشید دلالت دارد. جسم شریف حضرت محمد(ص) نیز بر 
خورشید مختفی در کالبد او دلالت دارد. منظور بیت: قاضی عادل. نمونه‌ای است جزئی از 
فاضی روز جرا.] 


مور. بر دانه چرا لرزان بُدی ‏ گراز آن یک دانه خرمن دان بُدی؟ 
به عنوان مثال, اگر مورچه می‌توانست از یک دانه گندم به وجود خرمن گندم استدلال کند. 
و به وجود آن پی ببرد. مگر ممکن بود که به‌خاطر یک دانه گندم تتش بلرزد؟ یعنی اگر مورچه 
از یک دانه گندم به وجود خرمن واقف می‌شد دیگر نگران از دست دادن یک دانه گندم نمی‌شد. 


بر سر حرف ,که صوفی بی‌دل است در مکافات جفا مُسیَعْجل است 
مولانا در اینجا می‌خواهد از ایراد نکات باز ایستد تا ادامٌ حکایت صوفی را بیان دارد. 
امّا باز افادات و انتقالات او را با خود می‌برد: بر سر حرف پیشین خود (نقل حکایت صوفی) 
بازگرد که صوفی صبر و قرار ندارد و در تقاص ستمی که بر او رفته است شتاب دارد. 


ای تو کرده ظلم‌ها. چون خوش‌دلی؟ از تقاضای مکانی غانلی؟ 
ای کسی که ستم‌ها کرده‌ای چگونه خوشحالی؟ یعنی این خوشحالی تو زودا 
که به اندوه ندامت انجامد. مگر نمی‌دانی که مظلوم علیه تو درخواست تقاص می‌کند؟ یا مگر از 
خواست مکافات‌دهنده در کیفر دادن غافلی؟ 


يا فراموشت شده‌ست از کرده‌هات که فرو اویخت غفلت پرده‌هات؟ 
یا به سبب محصور شدن در حجاب غفلت. اعمال ناشایست خود را فراموش کرده‌ای؟ 
۱. خرمن‌دان: خر من شناس. 


۲. مُسْتَعُحل: شتابنده, خواهان شتاب. عجله کننده. 
ی مکافی: مکافات دهنده. 
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گر یه خصمی‌هاشتی اندر قنات جرم گردون زشک بردی بر صفات (۱۵۰۴) 
اگر در پشت سرت نارضایتی‌های مردم را بر نمی‌انگیختی, قطعاً سپهر گردون بر صفای 
باطنی تو حسد می‌برد. 


لیک محبوسی برای آن حفقوق اندک اندک عدر می‌خواه از عقوق" (۱۵۰۵) 
نافرمانی‌های گذشته‌ات کم کم پوزش بخواهی. [و از صاحبان حق حلالیتی بطلبی.] 


تا به یکبارت نگیرد مُحتَسب آپ خود روشن کن اکنون با مُحب ‏ (۱۵۰۶) 
تا مبادا داروغه دفعةّ تو را دستگیر کند. اینک با دوست خود کدورت‌ها را باک کن. 


رفت صوفی سوی ان سیلی زنش دست زد چون مدعی در دامنش ‏ (۱۵۰۷) 
او سیلی زده بود. و به عنوآن شاکی یقه‌اش را جسبید. 


اندر آوردش بر قاضی کشان کین خر ادبار" را بر خر نشان ‏ (۱۵۰۸) 
صوفی, آن شخص را کشان کشان نزد قاضی اورد و گفت: ای قاضی این خر بدبخت را 
روی خر بنشان. [در قد یم مجرمان را روی حر بدون پالان و بطور معکوس می‌نشاندند و 
دور شهر می‌گرداندند و جارچیان نیز با قیل و قال خود مردم را متوجّه امر می‌کردند. 
و اگر «خرنشان» معنی مجازی داشته باشد. یعنی او را بر خر کیفر سوار کن. یعنی 


کیفرش بده.] 


یابه زخم ده او را ده جزا آن‌جنانکه قا ته تبتند نی (۱۵۰۹) 


۱. عقوق: نافرمانی. 
۲. اذیار: بدبختی. در اینجا معنی وصفی دارد. به معنی بدبخت است. 
۳ ده: تازیانه. جمع: دزّر. 
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)۱۵۱۰( 


)۱۵۱۱( 


)۱۵۱۳( 


)۱۵۱۳( 


)۱۵۱ ۴( 


کانکه از زجر" تو میرد در دمار پر وا بت ان با سا 


در حد و تعزیر قاضی هر که مُرد ‏ نیست بر قاضی ضمان. کو نیست خُره 
هر کس که در ائنای اجرای حد و تعزیر بمیرد فاضی مسئولیتی ندارد. زیرا او شخص 
کم‌اهمیتی نیست. [«حد» از نظر فقهی مجازاتی است که مقدار ی باشد. اما «تعزیر» 
مجازاتی است که غالبا مقدار آن معیّن نشده و به نظر حاکم شرع بستگی دارد.] 


! 1 1 ۶ از مس سس و و ح مس 
نایب حق است و سابه عدل حق اننه هر مشتحق و مشتحق 
ای هه و اس وا و ان ای و تایه هس مس ی و ند اه 


نت 


خود. [ «عر ض » به معی ۳ ناموس ات برحی آن‌را «عرْ ض ) ره معنی متاع و سس 
خوانده‌اند. به هر تقدیر مراد اینست که قاضی عادل و فهیم. مجرمان را به خاطر خودخواهی و 
منافم شخصی خود مجازات نمی‌کند.] 


چون برای حسق و روز اجله‌ست گر خطایی شد. یت بر عاقله‌ست 
چون مجازات مجرم برای احقاق حق مظلوم و ثواب روز قيامت است. لذا اگر در این 
کار خطایی هم رود. دی آن بر ذمَةْ پرداخت کنندگان دیه است. [«عاقله» اصطلاحی فقهی است 
که توضیح آن در شرح بیت (۲۴۷۰) دفتر سوم آمده است. به معنی پرداخت‌کنندگان خونبها. 
تأی ان. تای تانیث نیست بلکه تای جمع است. در اینجا با توجّه به بیت بعدی مراد از عاقله. 
خداوند است. یعنی هر گاه قاضی فهیم و عادل و بدون غرض و مرض احیاناً اشتباهی در 
کارش مرتکب شد خداوند ان‌را جبران می‌کند.] 


۱ رهبا زداشتن: تهیب زدن: در آنتها متاسب سستی گنف و خاوب انست, 


۲ چبار: هدر رفتن. خون به هدر رفتن. 
۳ دٍیّت: خونبپاء, بهایی که قاتل یا خویشان او به اولیای مقتول می پر دازند. 
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ادادة حکایت آن رنجور که طبیب در او... ۰ ۴۳۱ 


آنکه بهر خوذ زند او ضامن است وانکه بهر حق زند او آمن است ۰ (۱۵۱۵) 


کسی که برای ارضای نفسانی خود. کسی را مضروب سازد باید تاوان آن را تعهد کند. 
و امّا کسی که به خاطر رضای حق می‌زند در امان است. 


گر پدر زد مر پسر راء او بمرد ان پدر را خون‌بها باید شمرد ‏ (۱۵۱۶) 
مثلا ار پدر به جهت اغراض نفسائی خود. فرزندش را بزند و فرزند بر اثر صدمات 


وارده نمیر د ا بدر باید خونبهای مقتول ر بیردازد. 


زا نگ او را بهر کار حویش رد حدمت او هست واجب بر ول (۱۵۱۷) 
زیرا بدر. فرزند خود را به خاطر مسائل نفسانی خود زده است. گرجه فرزند وظیفه 


دارد بد بد زر حد مت کند. 


اما اگر ععلم»طفل زا ند و او سرد علم مسقولی ندارد,. با کی تذاشعه باش. 


کان معلم نایب افتاد و امین هر امین را هست خکمش همچنین ‏ ۱۵۱۹۱ 
زیرا آن معلّم خلیفه خداست و امین اوست. و اصولاً نسبت به هر امین حکم همین است. 


‌ 
نیست واجب خدمت استا بر او پس نبود استا به زجرش کازجو ‏ (۱۵۲۰) 
بر طفل واجب نیست که معلّم را خدمت کند. لذا معلّم نیز به خاطر مسائل شخصی 
خود. کودک را تنبیه نمی‌کند. [ابیات اخیر نشان‌دهنده بخشی از وضعیت ۳ ان دوران 


است. تنبیه بدنی از آمور رایج مدارس آن زمان بوده است.] 
ور پدر رد او برای حود زده‌ست اجرم از خون‌بها دادن کت (۱۵۲۱) 
اگر پدر. فرزند را بزند به خاطر مسائل نفسانی خود زده است. از اینرو ناجار از 


پرداخت دیه معاف نمی‌گر دد. 


۱ صبیَ: کودک. جمع: صییان. 
۲ لایَحْف: نترس. فعل نهی از خاف بخاف. 
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۲ شرح جادم مثنوی معنوی ۶۱ 


)۱۵۲۲( 


)۱۵۲۳( 


)۱۵۲ ۴( 


)۱۵۲۵( 


)۱۵۲۳۶( 


)۱۵۲۷( 


. ۱ * برع ۱ : چا ۰ 
پس حودی را سر بیر ای دو الفقار بی‌حودی سو. فانیی. درویش‌وار 
یس ای دارنده ذوالفقار. درویش‌وار انانیّت ر سر بر و یه مقام یی‌حویشی واصل سشو . 
[ سالک باید با ذوالفقار عشق, رس شرک و منی را بیندازد.] 


چون شدی بی‌خود, هر آنچه تو کنی سا تسوت 3 سا آینبای 
هر گاه به مقام بی‌خویشی رسیدی هر کاری که کنی به موجب حکم مُارَمَیْتَ میت 
از عقاب الهی در امانی. [ هرگاه ارادهءٌ خود را در مشیّت الهی مستهلک کردی. زان پس هرجه از 
تو به ظهور رسد از اوست نه از تو. در مصراع دوم قسمتی از ایهٌ قرانی است که توضیح آن در 
شر ح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم امده است.] 


زیرا ان کار برعهد؛ حضرت حق است نه برعهد؛ بنده امین. این مطلب در فقه مشروحا 


۱ ۳ 


هر دکانی داد و ستد خاصّی دارد. امّا ای پسر مثنوی معنوی. دکان فقر است. یعنی 
عمده ترین متاعی که مثنوی می‌فروشد فقر و فتاست. 


در دکان کفشگر چرم است خضوب قالب کفش است. اگر بینی تو چوب 


مثلاً در دکان کفاشی. چرم فراوان یافت می‌شو د. اما اگر در اتعا حوب به حشمت 
بخورد قطعاً آن حوب قالب کفش است. 


5 ۳ ۶ ,۲ 1 ۰ ۸۴ , مر ای اص 1 ۶ , 
پیش برازان فز و ادکن بود بهر گز باشد. اگر اهن بود 
0 دکان پارجه‌فروشان نیز آبر یشم و پارجه‌های تیره گون بسیار یافت شود. و ۳4 هم 


. ذوالْقّقار: ر ک. شرح بیت (۲۳۰۰)دفتر دوم. 
۲. قَرّ: ابریشم. پرنیان. 
۳ اذکن: رنگ مایل به سیاهی. سیه تاب. تیره‌گون. اما در اینجا مراد بارجه‌های تیره است. 
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ارامة حکایت آن رنجور که طنیت در او ... 


آهن در انجا یافت گردد قطعاً وسیله متر کردن پارچه است. [منظور از دو بیت اخیر: جون 
مولانا در ابیات پیشین چند مسأله فقهی را مطرح کرد. بلافاصله به مخاطبان خود تذکر می‌دهد 
که هرجند در مثنوی موضوعات مختلف فقهی. کلامی. طبی. نجومی و... وارد شده است. امّا 
عمده‌ترین موضوع مطروح. مساله فقر و فنای عارفانه است. چنانکه در دکان کقاشی و برّازی. 
علاوه بر جنس اصلی. کالاهای دیگری نیز یافت می‌شود. پس می‌گوید پرداختن به فقه اصغر. 
مانع از بیان فقه اکبر نیست.] 


مثنوی ما دکان ات ات غیر واحد هر چه بینی آن بت است 

ری ريت ارچ بجز وجود واحد در آن ببینی بدان که 
بح بت اعوابات واسن وا .و انا رای او که ور موی اسده 
هیجیک هدف نیست. بلکه فقط وسیله‌ای است برای بی بردن به اسرار وحدت و فقر و فنا. 
کار ین کیسی ره انم تفاب نیع تسس ات که اس شراگن 
همین قوالب به سوی مثنوی جذب شود و تدریجا به موضوع اصلی برسد.] 


نت سستودن. بسهر دام عامه را همان دان کالغرانیق العلی 
شا یشان وف به منظور جلب عوام را باید مانند ماجرای مرغابیان سید بلند پرواز 
بدانی. [«غُرانیق». جمع «غرنیق» و «غرئوق» به معنی مرغايي گردن بلند و سپید یا سیاه است. 
عربان جاهلی چون بتان خود را میانجی و شفیع در نزد خدا می‌دانستند. لدا هنگام طواف کعبه 
دوستاشی ار آ ها خیم میحر و کون 
سس و ری وم ناء لاله الاضری 
]0 اذ تانق ال ها السفاعةٌ سوتجی 
«لات و عرّی و سه دیگر 2 مناد که همجون مرغابیان سپید بلنذپروازند. از ایشان امید شفاعت 
زود. 
اما ماجرای غرانیق به اختصار: در برخی از ز منایع مشهور امده است که روزی 
بیامبر(ص) و - جمعی از مسلمانان نزدیک کمبه نشسته بودند و پیامبر سورة نجم را تلاوت 
می‌کرد. به آیهٌ نوزدهم رسید و خواند: افرأیسم ات رالْعرّی و لا ال الاخری. «آیا 
دی اعوسات را که وشن ات 1 بیأمیر به دنبال این ایه جنین خواند: تلکَ 
الْغْرانیق العَلی ر‌ ن َفاعتَهن و اک ی «آنان (سه بت قریش) مرغابیان بلند پروازند (یا 
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۴ شرح جامع شنوی دعنوی ۶ 


)۱۵۳۰( 


)۱۵۳۱( 


بلتذهر که‌اند) که به شتاعت آ ها امد روون مقر کای که کر این قو خمله را توسط بناغیر توعر. 
انعطاف در مسالة بت‌پرستی محسوب داشتند. وقتی پیامبر اخرین ايه اين سوره را که سجد: 
یهار هرهز لها و بسا هایگ 

بدون شک ماجرای غرانیق نه با عقل در می‌سازد و نه با نقل. خاصه اینکه جنین 
مطلبی در کهن ترین کتب سیره یعتی سيرة ابن اسحاق و سیر این هشام نیامده است. و بخاری 
نیز در صحیح خود بدان اشارتی نکرده است. اما طبرسی از قول ابن عباس و دیگران مطلب را 
اینگونه آورده است که وقتی پیامبر(ص) ایةٌ ۱٩‏ سوره نجم را تلاوت فرمود یکی از کافران 
شیطان‌صفت عبارتِ تلک‌الغُرانیق را به گونه‌ای خواند که حضّار خیال کردند که اینرا نیز 
بیامبر(ص) تلاوت کرده است و لذا آن‌را ایه‌ای از قران پنداشتند. طبرسی این مطلب را از 
ات ترا تسس ی تسه .هر سال حسص ۱ متام اور 
ایا ات ورانات مروت ,سیر مر ار اعارد دب ماس ااصست رت ری 
عمده ترین مطلبی که طرح می‌کند توحید است. منتهی در لابلای این مطلب حکایات و امثال و 
قصص و هزل و طنز و... را نیز در می‌تند تا به مذاق همگان شیرین اید و بدان بگرایند. چنانکه 
در حکایت اخیرالذکر خواندیم که مشرکان نیز بواسطه عبارتِ تلک‌الغرانیق... در موافقت با 
مومنان به سجده درامدند. پس خواننده باید هوشیار باشد و بداند که مقصود و مال از مطالب 


متنوع مثنوی بیان ایین توحید است ولاغیر.] 


خوانذش در سور والنجم. رود لیک آن فتنه بد. از سوره نبود 
بسافر ارت زاین در سین تم وراد انا اه اروت نی 
تلکَالغُرانیق العلی ... محض امتحان بود و اصلاً جزو سور؛ قرآنی نبود. [طبق برخی روایاتِ 
مجعول پس از آنکه پیامبر عبارتِ تلک الغُرانیق را بر زبان جاری ساخت. شب هنگام 
جبرئیل بر او نازل شد و بدو گفت که این دو جمله وحی نیست بلکه از القائات شیطان است.] 


گس ‌- ۳ ۳ 
در آن لحظه همه کافران به سجده در آمدند. البته در این موضوع رازی بود که کافران 
۱. ر. ک. مجمع‌البیان. ج ۷ ص ۰-٩۱‏ 


۲ برای تحقیق بیشتر در این باب رجوع شود به کتاب محققانه خیانت در گزارش تاریخ, (مصطفی حسینی 
طباطبائی) ج ۲..ص ٩۷-۱۱۰‏ 
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ادامة حکایت آن رنجور که طبیب در او... ‏ ۴۳۵ 


نیز سر به درگاه حق فرود ارند. 


بعد از این حرفی است پیچاپیج و دور با سلیمان باش و دیوان را مشور (۱۵۳۲) 
بعد از ایراد این نکات و دقایق. گفتار سترگ و خْم اندر شم دیگری است که فهم 
آن از اذهان معمولی فراتر است. تو با حضرت سلیمان(ع) باش و شیاطین یا شیطان‌صفتان را 
تحریک مکن. [مراد از سلیمان. سلیمان نوعی است. یعنی ولی صاحب تصرف که در هر دوری 
از ادوار وجود دارد. پس ای طالب حقیقت در معیّت اصحاب عرفان و ابنای ایقان باش تا از 
اسرار کبرای حقیقت بهره‌ای بری. مراد از «دیوان». مردم معاند و شیطان‌صفت است که جون 
اسرار حقیقت را درنمی‌یابند. به سب و سوط چنگ در زنند.] 
هین حدیث صوفی و قاضی بیار ۳ ستمکار ضعیف زار زار (۱۵۲۳) 


بهوش باش و ماجرای صوفی و فاضی و آن ظالم ناتوان و نزار را در بیان ان 


گفت قاضی: تب العُرش ای پسر تا بر او نقشی کنم از خیر و شر ‏ (۱۵۳۴) 
قاضی در خطاب به صوفي شاکی گفت: پسرجان. اوّل ادعایت را ثابت کن تا بعد از آن. 
حکم خود را صادر کنم. ئبَالْعَرفن ثم اللفش «ابتدا تخت را استوار کن و سپس بر آن نقش 
بزن» ضرب‌المثلی است معروف و مشهور که معادل آن در زبان فارسی اینست: «اوّل 
برادری‌ات را ثایت کن و بعد ادعای ارث بکن.» 
معنی تحت‌اللفظ بیت فوق اینست: قاضی گفت: ای بسر. تخت رااستوار کن تا از یکی 
وی ی تر از زنم.] 


1 ۱۳۹ محل انتقام؟ این خیالی گشته است اندر سَقام ۰ (۱۵۳۵) 
ضارب کجاست؟ کسی که باید مجازات شود کو و کجاست؟ این شخص از شدت 
بیماری مانند خیال. نیست‌وّش شده است. یعنی وقتی قاضی نگاهش به ضارب افتاد. چون او 
را خیلی مُردنی دید. گفت: این بابا که اصلاً قابل مجازات نیست. چون خود به خود دارد 


می‌میر د. 
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۶ شرح جادم دئنوی معنوی ۶۱ 


)۱۵۳۶ ( 


)۱۵۲۳۷( 


)۱۵۳۸( 


)۱۵۳۹( 


شرع بهر زندگان و اغنیاست شرع بر اصحاب گورستان کجاست؟ 

احکام جزائی و فضائی شرع در خصوص افراد زنده و توانمند صادر می‌شود. این نوع 
احکام شرعی مگر ممکن است در مورد امواتِ گورستان مصداق بیدا کند؟ [جون مُردگان از 
تکلیف معافاند من چگونه می‌توانم حکمی در مورد ار صادر کنم. مولانا در این 
ابیات آن ضارب رنجور را به مرتبة میّت تنل می‌دهد و با مهار تی خاص ایهام‌گو بی می‌کند. 
یعنی از طرفی مراد او از «مُرده». عارفان بالله‌اند که با انتخاب مرگ اختیاری جمیم 
ارزوها و امیال دنیوی خود را در ضبط آورده‌اند و در مقام توکّل به مر تبة ال بید الغسال 
رسیده‌اند. و از طرفی مراد او از «مرده». ابنای دنیا و اعوان حرص و هوی است که 
به جهت بیگانگی از ارزش‌های برین به مر تبهٌ جمادی هبوط کرده‌اند و مردگان متحرزک شمرده 


آیند.) 


2 ۳ نی ۵ ۳ ۶ مس ه 
ان گروهی کز شفیری ی سرد صد جهت زان مُردگان فانی ترند 
کسانی که از شدت فقر به فنا رسیده‌اند. صد بار مرده‌تر از اموات گورستان‌اند. [اشاره 


مُرده, از یک روست. فانی در گزند صوفیان از صد جهت فانی شدند 
مُرده معمولی از یک جهت دچار فنا شده است. حال انکه صوفیان از صد جهت فانی 
شده‌اند. [چون ابیات اخیر بیان داشت که مردگان فارغ از تکالیف شرعیه‌اند. و از طرفی عارفان 
را نیز به اعتبار انکه هر گوئه انگیزه نفسانی را در خود کشته‌اند مُرده خوانده. برخی از 
شتا رسان به این استنتاج رسیده‌اند که سالکان محذوب و مسکور از تکالیف شرعیه فارغ‌اند. در 
حالی که مولانا و سایر مشایخ عظام هیچکدام نه تنها اسقاط تکالیف شرعیه را تبلیغ نکرده‌اند. 
بلکه بالعکس سخت بر اداب دینی مواظبت داشته‌اند.] 


مرگ. یک قتل است. و اين سیصد هزار هر یکی را خون‌بهایی بی‌شمار 
مرگ جسمانی یک بار مُردن است. امّا مرگ عارفانه سیصد هزار بار مردن است. و 
برای هر مرن ان. خونبهایی بی‌حساب وجود دارد. [یعنی مرگ ظاهری فقط یک بار رخ 
می‌دهد. آن هم وقتی که روح از کالبد شخص مفارقت می‌جوید. ولی مرگ عارفانه به این 
اسانی نیست, زیرا نفس امّاره چون بوقلمون‌صفت است و دائماً رنگ عوض می‌کند و هر 
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ادا حکایت آن رنجور که طبیب در او.. .۴۳۷ 


اه هی درس ای سشانله با هریک ۱ اشتکال فربنده اوسشت است و دشواو, از ایترو 
ِ- جهاد با نفس به مرگ تشبیه شده است. آن هم مرگ مضاعف و بسیار. مراد از «خونبها» 


در اینجا پاداش الهی است.] 
گرچه کشت این قوم را حق بارها ریخت بهر خونبها انبارها 


اگر چه حضرت حق صوفیان را بارها کُشته است. لیکن برای خونبها مخازن لطف و 
احسان خود را تثار انان کرده است. [دو بیت فوق ناظر است به حدیثی که توضیح آن در شرح 
بیت (۲۹۶۳) دفتر چهارم امده است.] 


همچو جرجیس‌اند هر یک در سرار" کشته گشته, زنده گشته, شصت بار 
هر یک از این عارفان‌باله برحسب باطن مانند جرجیس نبی هستند که شصت بار 
مُرده و زنده شده است. [«شصت» در اینجا برای تحدید و تعدید نیست. بل برای بیان تکثیر 
است. یعنی عارفان راستین در دور؛ٌ حیات خود چون سرگرم پیکار نفس بوده‌اند. ریاضات 
شاقه‌ای را تحمل کرده‌اند. توضیح جرجیس در شرح بیت (۸۸۸) همین دفتر آمده است.] 


کش از دوق سنان" دادگر می‌بسوزد که بزن زخمی دگر 
آن عارفی که از ضربت نیز خداوندٍ عادل کشته می‌شود. بقدری از آن ضریت لذت 
می‌برد که می‌گوید: ضربتی دیگر بزن. یعنی ای شاه حقیقت با تیغ محبّت و عشق خود ضربتی 
دیگر بزن تا به ابتلای دیگر درافتم و وجود مجازی خود را بکلی دریازم. 


َالّه از عشي وجود جان‌پرزست . کشته بر قتل درم عاشق‌تر است 
به خدا فسَم آن عارف عاشقی که کشته عشق حضرت حق است. اشتیاقش به دگربار 
یا بیشتر از اشتیای مردم ری تست 4۱ زر تست تها ی انقدر که عاشقان 
پاکباخته به مرگ‌های متوالی در راه حق عشق می‌ورزند. دنیاطلبان جان‌دوست و زندگی طلب 
اینقدر به زندگی دنیوی علاقه نمی ورزند. [«فتل دوم» کنابه از فناي بعدالقناء است.] 


۱ سرار: در اینجا به معنی باطن و نهان. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۳۶۵) همین دفتر. 
آ. سنان: نیز هه سر نیز ۵» ججمع: استّه. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 
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)۱۵۴۶( 


گفت قاضی: من قضادار حَی‌ام حاکم اصحاب گورستان کی‌ام؟ 
کات تعیب صوی کف در‌مورد و گای شارت سیک مین کی 
می‌توانم در مورد اهل قبور قضاوت کنم؟ یعنی این ضارب رنجور بقدری نحیف و ناتوان است 
که باید او را جزو اموات بشمار اورد و لذا از دایر؛ قضاوت من خارج است. 


این به صورت گر نه در گور است پست گورها در دودمانش آمده‌ست 

اگرچه این شخص ظاهرا به گودال قبر در نیامده است. ولی در واقع جزو مُردگان است. 
[ معنی تحت‌اللفظ مصراع دوم بکلی گنگ ۲ نامفهوم است. چرا که می‌گو ید: « گورها در تبار او 
در آمده است» و این معنی برخلاف واقع است. زیرا در عالم واقع افراد به گورها در می‌شوند ند 
بالععکس. اکبرآیادی معتقد است که «در» در مصراع دوم باید قبل از «گورها» صرف شود. جون 
«در» لفظاً موخُر بر «گورها» و معناً مقدّم بر آن است. با اين تقدیر معنی مصراع دوم اشست: 
ااقودمانتی نه گیرها آندر شتداند 0و مراد اشست که‌انن زور از سلک ان دسته از بتماران. 
است که بر اثر بیماری وخیم فوت کرده‌اند و او نیز به زودی به سرنوشت آنان دچار می‌آید." 
انقروی دودمان را مجاز بر حواس و قوای جسمانی و روحانی شخص حمل کرده و می‌گوید. 
مصراع دوم کنایه از اینست که هر یک از قوا و حواش او مُرده است و در گور جسدش دفن 
تخداست هقی مراهاشیت که ار بر دهای سس که مول اي سمان ویر 
کنایه از دنیایرستان می‌داند. زیرا دنیاپرستان نیز مُردگان متحرک‌اند. مصراع دوم این منظور را 


نیز متبادر به ذهن می‌کند: سر تا پای چنین شخصی مرگ و گور است.] 


یس بدیدی مُرده اندر گور. سو گور را در مُرده بین. ای کور تو 
ای صوفی تا به حال اموات بسیاری را دیده‌ای که در قبر نهاده شده‌اند. اما ای کوردل 
اینک گور را در مرده یبین. [دیدن مُرده در قبر آمر عجیبی نیست. بل آمری معهود و معمول 
است. ولی مصراع دوم می‌گوید «گور را در مرده تماشا کن.» و این امری عجیب است. جگونه 
مک ات کر در ها ۱ انب درانایه هر سسسشن است و توص ات 
از دلمردگی ابنای دنیا. یعنی دنیاطلبان شهوت‌پرست. در گور شهوات و حرص و جهل خود 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۶۴. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ح ۴ ص ۴۶۴۸. 
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اراد حکایت آن رنجور که طبیب در او... ۴۳۹ 


مدفون شده‌اند.] 


گر ز گوری خشت بر تو اوفتاد عاقلان از گور کی خواهند داد؟ 
به عنوان مثال اگر خشتی از گوری بر سرت افتد ایا می‌روی از آن گور شکایت کنی. 
مسلماً نمی‌روی. آیا کسی که عقلی داشته باشد از گور شکایت می‌کند؟ هرگز. 


گرد خشم و کینه مرده مگرد هین مکن با نقش گرمابه نبرد 
ای صوفی به فکر خشم و انتقام از مُرده برمیا. بهوش باش و با نقوش بی‌جان جدال 
مکن. [مراد از «نقش گرمابه» در اینیا فك شارب رنجوری است که در استانه مرگ قرار 
گرفته. توضیح نقش گرمابه در شرح بیت (۲۷۷۰۱) دفتر اوّل امه ات۱ 


شکر کن که زنده‌یی بر تو نزد کآنکه زنده رد کند حق کرد رد 
خدا را شکر کن که ادم زنده‌ای آن پس گردنی را به تو نزد. زیرا هر ضریه‌ای را که 
انسان زنده بزند در راقم أن ضربه را خدا زده است. [مراد از «زنده» در اینجا عارفان 
خطیر اتحاد ظاهر و مظهر است. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۳۱۰۱۷) و (۱۷۳۷) 
دفتر دوم.] 


ای ات هه مات ی ها یو نس مدای مستی سر مس 2 کی و 


خشم آحیا خشم حق و زخم اوست . که به حق زنده‌ست آن پاکیزهپوست 
غضب و ضربة کسانی که زندة حقیقی هستند در واقع غضب و ضربة حصرت حق 
است. زیرا آن عارف خوش‌نما به برکت حضرت حق زنده است. [مراد از «پاکیزه پوست» 
عارفی است که صفای باطنی او بر صورت او انعکاس یافته است. چنانکه در ای ۲٩‏ سور: 
فتح در فوصت مان امه سیماهم فی رجوههم مس اثرالجود... «...اثر (نورانی) 
سجده (عبادت) بر رخسارشان بدیدار است..»)] 


۳ , 
حق بکشت او را و در پاچه‌اش دمید زود قصابانه پوست از وی کشید 


‌ 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۸ 
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)۱۵۵۳( 


لاشه ید ید می‌اورند و میله‌ای بدان داخل می‌کنند تا مجرای دیش باز شود. و انگا 
با شدّت در آن می‌دمند (امروزه که نَفُس‌ها مانند قدیمی‌ها قوی نیست این کار را با تلمبه 
انجام می‌دهند) تا پوست حیوان براماسد. و چون لاشه همچون خیک پر باد براماسید با 
مشیت) بر ان می‌کوبند جندانکه پوست از سطح گوشت ور اد > تاه لاشه را بر داربستی 
می‌اویزند و با کارد ناحیهٌ سینه را می‌درند و به جالاکی و تردستی پوست را از بدن 
جدا می‌کنند. 
مولانا در اين گفتار تمثیلی چگونگی تجرید و تهدیب انسان کامل را نشان داده است 

حق‌تعالی حیات طیبّه روحانی را همچون تفس به انسان می‌دمد. و او را از جمیع علایق و 
پیوندهای دنیوی جدا می‌کند. پس آنان که از هر نوع رنگ تعلق آزادند کسانی هستند که 
حامل نفخه ربانی‌اند.] 


نفخ . در وی باقی امد تا ماب" نفخ حق نبود چو نفخهٌ آن قصاب 
یه ای ۲ قاس در محوداای دا یماد اسف حطرت ی ساند 
دمیدن قصاب نیست که فوراً زائلل شود. 


و ّ * 2 ۳ و . م و ۵ 
میان ین دو دمش فرق بسیاری وجود دارد. یعنی دمیدن خدا کجا و دمیدن قصاب 
کجا؟ زیرا دم الهی حیات می‌دهد و دم قصَاب حیات می‌ستاند. دمیدن خدا سراسر زیب و زیور 


اين. حیات از وی بُرید و شد مُضر وان حیات از نفخ حق شد مُستَر 
این دمبدن» یی دمیدن فصاب زندگی ر از حیوان باز می‌گیر د و بد و زان صمی زند, 
در حالی که حیات ادمی بر اثر نفخة روح بخش الهی | ستمرار و بقا می‌یابد. 


‌, فْخ: دمیدن. 

۲ مَاب: محل بازگشت. مراد قنافت است که با کت هعکان به سوق خی اشت: 
آ, َفختَین: دو نفخه, دو دمدن, دو دمش. 

3 زین: زست. 


۵ شیْن: رسوایی, عیب. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


ادادة حکایتِ آن رنجور که طبیب در او... ۳۱ 


این دم آن دم نیست کاید آن به شرح هین بر زین قعر چّه بالای صرح" 
اين نفخه. یعنی نفخ الهی از آن نوع نفخه‌هایی نیست که در بیان گنجد. بهوش باش و 
از ژرفای این جاه. یعنی جاه غفلت و شهوت بر فراز کوشک برای. [اين نکات از زبان قاضی 
در خطاب به صوفی گفته شده است.] 


نیستش بر خر نشاندن مجتهد نقش هیزم را کسی بر خر نهد؟ 
قاضی به صوفی گفت: احکام شرعیّه و اند اس اجازه‌ای را نمی‌دهد که ان 
رنجور را به جهت مجازات بر خر سوار کنیم. ایا کسی تصویر هیزم را بر خر بار می‌کند؟ 
مسلماً نمی‌کند. [«مُجْتَهد» اسم مفعول از باب افتعال. به معنی اجتهاد کرده شده. «مجتهد نیست» 
یعنی مطابق با حکم شرعی و عقلی نیست. یا اجتهاد مجتهدان چنین حکمی را امضاء نمی‌کند. 
یا مقتضی احکام شرعیه نیست و از اين قبیل.] 


بر نشست او نه پشت خر سزد پشت تابوتی‌ش اولیتر سزد 


اه ند او بر پشت خر سوار شود. بلکه سزاوار اینشست که او را بر تابوتی 


سوار کنند. 
طلم چهیود؟ وضع. غیر موضعش هین مکن در غیر موضع. ضایعش 


مفهوم ظلم چیست؟ جواب: هرچیز را نابجا نهادن ظلم است. بهوش باش مبادا چیزی 
را با نهادن در غیر محل خود تباه‌سازی. [توضیح این بیت در شرح بیت (۱۰۹۱) 
دفتر پنجم امد است. منظور قاضی اینست: ای صوفی اگر در خصوص این بیمار, 
حکم قصاص صادر کنيم قهراً عدالت را در مورد او رعایت نکرده‌ايم. لَیْش علی 
ایض حرّج.] 


‌ِ ۰ ۲ ۳ 2 ۶ ۲ 
گفت صوفی: بس روا داری که او سیلی‌ام زد. بی‌قصاص و بی‌نسو 
صوفی گفت: پس جناب قاضی آیا تو سزاوار می‌دانی که ضارب سیلی بدون کیفر و 


۱. صرح: کاخ, ساختمان, جمع: ضروح. 
۲. تشو: خَبّه, حصّه کوچک, در مثنوی به معنی هر چیز ناچیز, پشیز. ر. ک.شرح بیت (۲۰۸۱)دفتر پنجم. 
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)۱۵۶ ۲ ( 


آیا این سزاوار است ت که خرسی گنده و ولگرد. به خاطر هیچ و پوج به صوفیان 
پس‌گردنی بزند؟ 
2 2 1 ۰ ۳ 
گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟ گفت: دارم در جهان من شش درم 


یکی از مشکلات هم ابیات متنوی یافتن مرجم ضمیر است. گاه ترکیب عیارات و 
ترتیب آیبانت به گونه‌ای است که خواننده و عتّی شارح متنوی مرجم خسمیر را گم می‌کند. 
بیت فوق و دو بیت بعدی از مصادیق این غلط اندازی است. اگر مرجم ضمیر «تو» را صوفی 
بدانیم بیت فوق را باید اینگونه توضیح دهیم: قاضی که دید صوفی مضروب در امر 
۲۱ ۳۳ ضارب کرد و گفت: دار و ندارت جقدر 
است؟ بیمار گفت: در این دنیا شش درهم سرمایه دارم. بیت (۱۵۶۵) و (۱۵۶۷) موَیّد 
وه اس وا سا که ور اسان دیب اند شارب عونس مس کت که بت مس کرو 
به قاضی هم بزند و با خود می‌گوید حال که قصاص پس‌گردنی ارزان است بهتر است یکی 
یی 

و اگر مرجع ضمیر «تو» را صوفی مضروب فرض کنیم باید حکم به ظالم بودن قاضی 
بدهیم. زیرا او نه تنها داد مظلوم را نستانده بلکه مظلوم را بطور مضاعف تحت ستم قرار داده 
است. زیرا همانطور که در ابیات بعدی خواهد امد نیمی از سرمایة او را می‌گیرد و به ضارب 
می‌دهد. بیت (۱۵۷۳۴) نیز ظاهرا موی این وجه است.] 


گفت قاضی: سه درم تو خرج کن آن سه دیگر را به او ده بی سخن 
قاضی به بیمار ضارب گفت: سه درهم را برای خودت هزینه کن. و سه درهم دیگر را 
بی‌چون و چرا به صوفی بده. [با توجه به توضیح بیت پیشین جایز است مرجع ضمیر«تو». 
صوفی نیز باشد.] 


۱. قلاش: کلاش, ولگرد. حیله گر. 


۲ صَفع: سیلی, کشیده. 
۲ لاش: مخقف لاش به معنی هیچ چیز. 
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زار و رنجور است و درویش و ضعیف سه درم دربایدش تَرّه و زغیف" (۱۵۶۳) 
صوفی مردی ناتوان و بیمار و تهی‌دست و ضعیف است. و به سه درهم برای خرید 
نان و تره محتاج است. یعنی او برای تأمین حداقل معاش خود سخت محتاج است. 
[با توجّه به توضیح دو بیت آخیر این بیت هم وصف بیمار ضارب تواند بود و هم 


وصف صوفی.] 


بر قفای قاضی افتادش نظر از قفای صوفی آن بد خوب‌تر ‏ (۱۵۶۲) 
دراين لحظه چشم بیمار به پشتِ گردن قاضی افتاد و دید که پشت گردن او برای زدن 
پس‌گردنی جالب تر است. 


راست می‌کرد از بی سیلیش دست که قصاص سیلی‌ام ارزان شده‌ست ‏ (۱۵۶۵) 
بیمار ضمن آنکه دست خود را برای زدن پس‌گردنی بلند می‌کرد با خود گفت: جريمة 
پس‌گردنی ام چه ارزان است! [اگر اين فرض رابپذيريم که صوفی. آن سه درهم را جریمه داده 
است در اینصورت مراد بیمار از ارزان بودن جریمه سیلی اینست که هم سیلی را می‌زنم و شم 
مقداری پول می‌گیرم! با توجّه به این برداشت باید «ارزان» را ارزنده معنی کرد نه کم بهاو 
رخیص. زیرا نیمی از دارایی خود را برای یک پس‌گردنی از دست دادن حندان هم ارزان 


نیست؟] 


سوی گوش قاضی آمد بهر راز سیلی‌ای اورد قاضی را فراز ‏ (۱۵۶۶) 
بیمار چنین وانمود کرد که می‌ خواهد رازی را در گوش قاضی بگوید. پس همینطور 


پیش امد و پس‌گردنی جانانه‌ای به گردن قاضی نواخت. 


27ص 2 ۰ ۹ 1 ۰ اج ۲ مر و ۳ 
گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم من شوم ازاد بی‌خرخاش و وصم ( ۵۳۷ ۱) 
بیمار گفت: ای دو مذعی. یعنی ای صوفی و قاضی هر شش درهم را خودتان بردارید 
تا من نیز از قید نزاع و ننگ رها شوم. 
۱ رغیف: گرده نان. 


. خرخاش: محاد له و گفت‌گو. 
۳ وضم: ننگ و عار. شتاب. 
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۲ شرح جامع مثنوی دعنوی ۶ 


)۱۵۶۸( 


)۱۵۶۹( 


)۱۵۷۰( 


)۱۵۱۷۱( 


)۱۵۷۲( 


طیره شدن " قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی, قاضی را 


گشت قاضی طیره. صونی گفت: هی حکم تو عدل است. لاشک نیست غی" 
فاضی خن خشمگین شد و صوفی به او گفت: حکم تو عادلانه تود و مسا از رس 
گمراهی و اشتباهکاری صدور یافت. 


آنچه نْسندی به خود ای شیخ دین چون پسندی بر برادر؟ ای امین 
ای زعیم دین و ای درستکار. جیر ی را که برای حود نمی بسندی جرا آن را برای برادرت 
می‌پسندی؟ [چنانکه امام علی(ع) در بخشی از وصیّت خود به فرزندش حسن(ع) فرمود؛: 
فاخیب لعیرکَ ما تحبٌ فیک و اکُره له ما تکره نها . «هر انجه برای خود می پسندی برای 


دیگران ما و هر ارس کر برای خود نابسند می‌شمری برای دیگران نیز نا بسند شمار.»] 


اين ندانی که پی من چّه کنی هم در آن چَهُ عاقبت خود انگنی؟ 
ایا نمی‌دانی چاهی که برای من می‌کنی سرانجام خود در آن سقوط خواهی کرد؟ 


من حفر پثراً نخواندی از خبر؟  .‏ آنچه خواندی کن عمل. جانٍ پدر 
مگر این حدیث را نخوانده‌ای که هر کس چاهی بکند عاقبت خود در آن سقوط کند؟ 
جان پدر! بدانچه خوانده‌ای عمل کن. [مصراع اول اشارت است به حدیثی که توضیح ان در 
شرح بیت (۱۳۰۸) دفتر اوّل امده است. علم بدون عمل, پسندیده نیست. جنانکه امام علی(ع) 
فرماید: الم پلاعَعَل ال و ال پلا عم ضَلال. «علم بدون عمل, گرفتاری است. و عمل 
بدون علم, گمراهی است.» 
مولانا از اینجا به بعد مکافات فضاتِ ستمکار را مطرح می‌کند.] 


این یکی حخکمت جنین بُد در قضا که تو را اورد سیلی بر قفا 
ای قاضی ستمکار طبق فضای مقدر الهی این حکم ناعادلانة تو سیب شد که 


۱. طیره شدن: ختمیکن شدن. 
غی: گمراهی. 
۳ نهح البلاغه (مرحوم فیض الاسلام), نامه ۲۱ 
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ادادة حکایت آن رنجور که طبیب در او... ‏ ۴۴۵ 


نی کدی بحوری. [«در فضا» جایز است به معئی در فتتد وا هم فرض شو د.] 


رای بر احکام دیگرهای تو تا چه ارد بر سر و بر پای تو 
وای به دیگر احکام صادر؛ تو که چه‌ها بر سرت خواهد اورد! 


ظالمی را رهم آری از کرم . . که برای تَفقه بات سه درم 
مثلا ای فاضی از روی بخشش و کرم بیجا ستمکاری را مورد لطف قرار می‌دهی و 
می‌گویی که سه درهم برای هزینهٌ معاشت لازم است. یعنی بیمار ضارب را نه تنها مجازات 
نمی‌کنی بلکه سه درهم از من می‌گیری به او می‌دهی! 


دست ظالم را ببُر. چه جای آن که به دست او نهی حکم و عنان 
دست ستمگر را باید قطع کنی, الآن چه جای آن است که حکم را به نفع او صادر کنی! 


تو پدآن بُز مانی ای مجهول‌داه! که نذاد گرگ را ار شیر داد 

ای داورش که عدالت نو کم و گور است, کار تو غبیه ان بزی است که یه قولا گرگ 
شیر دهد. [وقتی توله گرگ بزرگ شود و قدرت پیدا کند در دم یز شیرده را می‌درد. 
چنانکه ضارب سیلی وقتی دید که حکم به نفعش صادر شده طغیان کرد و جناب قاضی را 
نیز اماج ضرب و کوب خود قرار داد. مصراع دوم معادل مَّل مار در استین 


بروردن ست.] 


جواب دادن قاضی, صوفی را 
گفت قاضی: واجب آیدمان رضا هر قفا و هر جفا کازد قضا 
مولانا در این فصل جلیل از زیان قاضی حکمت‌هایی گرانقدر در باب رضا به قضای 
الهی تقریر می‌کند. و اين از اسلوب معهود مثنوی است که به اقتضای مقام و مقصود. 
شخصیت‌های حکایت در نقش منفی و مثبت تغییر پیدا می‌کنند. در این باره رجوع شود 
به شرح بیت (۲۳۵۱) دفتر پنجم. در اینجا قاضی سخنانی می‌راند که گویی عارفی وارسته و 


ا مجهول‌داد: کنا به از ظالم. کسی که عدل و دادش گم و ناییدا باشد. 
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۶ شرح جادع دننوی معنوی ۶۱ 


)۱۵۷۸( 


)۱۵۱۷۹( 


)۱۵۸۰ ( 


)۱۵۸۱( 


متوکل سخن می‌گوید. معنی بیت: قاضی گفت: هر پس‌گردنی و ابتلایی که از قضای الهی برآید 
باید بدان راضی باشیم. 


خوش‌دلم در باطن از حکم زثر گرچه شد رویم ترش کالخق مر 
من باطنا از حکم مقذر الهی راضی‌ام هرچند که برحسب ظاهر چهرهام درهم و 


اخم الود شود. زیرا کد و حق. تلخ است. [«زبر» جمع «زبور» به معنی مکتوب‌ها و 


نوشته‌هاست. و مراد از آن مقدراتی است که در « کتاب مبین )) یا «لوح محفو ظ » نوشته سند ه 


ات | 


اين دلم باغ است و چشمم آبروّش ابر گرید. باغ خندد شاد و خوش 
دل من در مَل به باغ مائد و چشمانم همچون ابر. ابر گریه می‌کند و باغ سی‌خندد و 
شادی و خوشی سر می‌دهد. [گر چه من بظاهر گرفته و غمین‌ام, امّا برحسب باطن شادمان و 
مبتهج ام.] 


سال قحط از افتاب خیره‌خند! باغ‌ها در مرگ و جان کندن رَسَند 
در خشکسالی بر اثر خنده ببهود؛ خورشید. باغ‌ها به حالت مرگ و نزع می‌افتند. 
| در ایام جدب و خشکسالی هوای گرفته و ابرگین برای بوستان بهتر از گشاددرویی 
هواست.] 


ز امر حق وَابکوا کثیراً خوانده‌ای؟ چون سر بریان چه خندان مانده‌ای؟ 
۳ یکی از اوامر الهی را که «بسیار گریستن» است خوانده‌ای و از آن اطلاع داری؟ اگر 
اطلاع داری پس جرا مانند کل بریان در حالت خنده مانده‌ای؟ [مصراع اوّل اشارتی است 
به ای ۸۲ سور توبه که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۷) دفتر پنجم آمده است. «سر بریان» 
سر گوسفند و امثال اوست که چون روی ۳ تأب داده می‌شود یا در دیگ پحته می‌گردد 
نهشیب اقتاضی وتو ادن کوشت صورت: رذیف: دتداآنها تا با عویش نمانان مي در 3د. 
مولانا خندیدن اهل غفلت را بطور طنزامیز بدان تشبیه کرده است. چنانکه پیامبر(ص) فرماید: 


7۳ ۳ 


۱ خیره‌خند: صفت ترکیبی به معنی کسی که بهوده می‌خندد. 
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ادادة حکایت آن رنجور که طبیب در او.. ‏ ۴۴۷ 
ایاک و کنرّة الضخک فانه یمیت اقب . «حذر کنید از خند؛ُ بسیار که قلب را بمیراند.»] 


دس ]۰۱ ‌ ِ ۰ ۳ ح 2 ۲ 
اگر مانند شمع. اشک بریزی. همچون شمع. خانه را روشنی خواهی بخشید. 


آن رو مادر یا پدر حافظ فرزند شد از هر ضرر ‏ (۱۵۸۲) 
مثال دیگر. ام آلود بودن مادر یا پدر نسبت به فرزند. او را از هر گزندی مسصون 
می‌دارد. [اگر بدر و مادر هميشه نسبت به فرزند خود خندان و مطیم باشند. قطعا او را به تباهی 
خواهند کشید. زیرا محبّت معقول با محبّت جاهلانه تفاوت ماهوی دارد. اين تباهی اگر متوجه 
جسم او شود یکلی نابردش می‌کند. و اگر متوجه روح او گردد شخصیتش را علیل می‌سازد. 
پس حد اعتدال را باید مراعات کرد.] 


دوق خنده دیده‌یی ای خیره‌خند ذرق گریه بین, که هست آن کان فد (۱۵۸۴) 
ای تس که بهودهمی خی یاه فرل‌عاسانه آایی شالت ک رنه رات 
تجربه‌کن که آن مخزن شیرینی است. [مراد از این گریه. گرية فلاکت و نگون‌بختی یست که 
تجلی التهاب انسان در غربتکدة دنیاست.] 


چون جهنم گریه ارد یاد آن پس جهتّم خوش‌تر آید از جنان ( ۱۵۸۵) 
اگر یادٍ دوزخ موجب گرية تو شود. پس دوزخ بهتر از بپهشت است. [اگر یاد و خاطر: 
دوزخ موجب انکسار قلب و انفعال تو شود. دوزخ بهتر از آن بهشتی است که یادٍ آن تو را به 
عجب و تفرعن برانگیزد.| 


خنده‌ها در گریه‌ها امد کم گنج در ویرانه‌ها جو ای سلیم ( ۱۵۸۶) 
خنده‌ها در گریه‌ها نهان شلد ه ات ای سباده دل کنحینه‌ها ر در ویرانه‌ها حستجو کن. 


۳ کتیم: نو شید ده نهان. گاه وزن فعیل به معنی مفعول 9۳ پس کتیم به معنی مکتوم است 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 
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)۱۵۸۸( 


| شادی حقیقی و بایدار در انکسار قلب یافته اید. اما آن شادی‌ها که از قسوت قلب برخیزد 


دوم امده اشت,] 


ذوق در غمهاست. پی‌گم کرده‌اند! آب حیوان را به ظلمت بُرده‌اند 

اين بیت به جهت آنکه فاعل «کرده‌اند» و «برده‌اند» در آن لفظاً ذکر نشده دارای ابهام 
است و وجوهی احتمال می‌رود. انقروی فاعل آن دو فعل را حضرت حق می‌داند. و جمع بودن 
افعال مذکور را برای رعایت احترام لازم شمرده است. 

وجه اول: لذت حقیقی در اندوه‌های عارفانه است. لیکن حضرت حق ابنای دنیا را از 
این ذوق به بسیراهه می‌برد و در نتیجه نمی‌توانند آن لت را درک کنند. و همو 
آب حیات عرفان و ايقان را در اندرون تاریکی نفسانی نهفته داشته تا همگان بدان راه 
نيابند. وجه دوم اینکه فاعل فعل «کم کرده‌اند» و «برده‌اند» را عارفان ربّانی بدانیم. 
بر این فرض معنی بیت اینست: از انجا که عارفان ربانی لت حقیقی و بایدار را در غم‌های 
آگاهانه و خردمندائه یافته‌اند عمداً تعل وارونه می‌زنند تا نااهلان بدان حریم در نيایند. 
زیرا کسانی که به اب حیات راه یافته‌اند آن را در لمات پیدا کرده‌اند. یعنی همانطور 
که لت از دل غم به دست می‌آید. آب حیات رها و وا وی نیز از دل سختی 
ریاضت به دست می‌آید. وجه سوم: لذت حقیقی در اندوه عارفانه است. ولی غالب مردمان 
فا کیره ات بات خطرت راد لمات ای ود مد ون کر ههد 
الله اعلم بالصواب.] 


بازگونه نعل در ره تا رباط" چشم‌ها را چار کن در احتیاط 
از ایتدای طریق سلوک تا سر منزل حقیقت آثار نعل‌های واروه وجود دارد. پس ای 
سالک در کمال احتیاط جهارجشمی همه طرف را مواظب باش. یعنی حضرت حق به اتتضای 
اسم غیور نمی‌خواهد که هر ادم کمال نایافته‌ای به مرتبهٌ والای حقیقت راه یابد. پس نفس 
اماره را مسوّل و شیطان را مین و دنیا را فریبنده ساخته است تا ادمی بااین عوامل 


۱ گم کردن: مفقود کردن, گمراه کردن. 
۲ رباط : کاروانسرا. : رباطات. 
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ادابة حکایتِ آن رنجور که طبیب در او.. ‏ ۴۴۹ 


گمراه کننده روبرو شود. اگر کاهل و سست نهاد بود اسیر افسون و وارونه نمایی‌های انان 
می‌شود و از راه باز می‌ماند. و اگر جَلد و زیرک بود نعل‌های وارونه اهل اضلال را باز 
می‌شناسد و راه را یی می‌گیرد و به متزل حقیقت می‌رسد. توضیح «تعل بازگو نه» در شرح بیت 
(۲۴۸۱) دفتر اول امده است. 


چشم‌ها را چار کن در اعتبار یار کن با چشم خود دو چشم یار 
مولانا از اینجا به بعد دربارة از وم مصاحبت يا رفیق راه دان و مرشد با کمال سخن 
می‌گو ید. معنی بیت: چشمان خود را برای عبرت‌آموزی چهار تا کن. یعنی با کمال بصیرت و 
بینایی به قضایا نگاه کن. دو چشم رفیق طریق را نیز یاور چشمان خود کن. یعنی از بینش 
مرشدان با فضیلت و رفیقان راه دان بخویی استفاده کن. 


1 و ۸ ی 8 ۱ ۰ ]۰ ۸ ۰ 0 0 و و 2 ۲ 
امرهم شوری بخوان آندر صحف یار را باش و مگوش از ناز آف 
أية شریفه‌ای را که تعامل مومنان را با یکد یگر بر مبنای مشورت دانسته در قران کریم 
تلاوت کن. با رفیق طریق همراه ناشن و از روی تکیر بدی هو بعتی. مک اه از او 
بی‌نیا زی نشان مده. [در مصراع اول به قسمتی از اي ۸سورء شوری اشارت شده است. 
رجوع شود به شرح بیت (۱۶۷) دفتر پنجم. مراد از صحف (2 نوشته‌ها. کتاب‌ها. جمم 


یار ب‌اشد راه را پشت و پناه چونکه نیکو بنگری. یار است راه 
رفیق طریق در طول راه پشت و پناء سالک است. اصلاً اگر خوب دقّت کنی خواهی 
دید که پار همان راء است. [مراد از «راه» در اینجا پر یا مرشد راه دان است. چنانکه در بیت 
)۲٩۳۸(‏ دفتر اول گوید: 
ببرنویس احسوال پر راه دان یی زا تور ین و عین راه دان 
حضرت مسیح(ع) در انجیل یوحنا. باب ۱۴ ای ۶ فرماید: «من راه و راستی و حیات 
هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیلاً من نمی‌آید .»] 


ی مخفف أف اسم فعل مضارع است به معنی اضر (< ملولم. به ستوه آمده‌ام) کلمه‌ای که به هنگام 
دلحنگی گفته شود. اه. 


۲ این عبارت انجیل را از شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۹۳ عینا نقل کر ده‌ايم. 
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چونکه در یاران رزسی, خامش نشین اندر آن حلقه مکن خود را نگین 

وقتی که به جمع دوستان می‌رسی ساکت بنشین و خود را در آن حلقه. نگین جلوه‌مد». 
[وقتی به حلقهٌ رفیقان طریق درمی‌ایی خاموش باش و بیشتر شنونده باش تاگوینده. 
زیرا شنودن مختص زندگان است برای همین است که خداوند به پیامبر(ص) فرماید؛ اک 
لانشمع المَوّتی. «تو نمی‌توانی کلام حق را به مردگان بشنوانی.» خاصه وقتی که 
در مجلس. صاحب معرفتی حضور دارد باید هر مویی که بر اندام داری گوشی شنوا گردد و از 
بُن دندان و صمیم دل به افادات او گوش فرا دهی, نه انکه با اظهارات پر طمطراق 
انظار را به خود جلب کنی و بر کبر و انانیّت خود بیفزایی. مگر انکه اهل مجلس از تو 
بخواهند مطلبی بگویی. در آن حال سکوت جایز نیست و باید به قدر کفاف سخن گفت نه دراز 
و مطوّل.] 


در نماز جمعه بنگر خوش به هوش جمله جمعند و یک اندیش و, خموش 
هوشیارانه به نماز جمعه (یا مطلقاً به نماز جماعت) نگاه کن که همگان در یک جا 
جمع امده‌اند و اند یشه‌ای واحد دارند و جملگی خاموش‌اند. انیت فقو بر تیا اما 
است تا مطلب پیشین را تبیین کند.] 


رخت‌ها را سوی خاموشی کشان چون نشان جویی, مکن خود را نشان 
به منزلگاه خاموشی و سکوت سفر کن. اگر از رفیق طریق نشان حقیقت سراغ 
می‌گیری باید خود را بی‌نشان کنی. یعنی باید خودنمایی و انانیّت را از خود دفم کنی. [از 
شروط اصلی سلوک در ظلْ عنایت و هدایت کاملان, خاکساری و انکسار است. تا وقتی که 
شخص گرفتار خودبینی و خودنمایی است بهره‌ای از حقیقت نبرد.] 
گفت پیغمبر که در بحر هموم" در دلالت. دان تو یاران را نجوم 
پیامبر(ص) فرموده است که هر گاه در دریای غم و اندوه گرفتار امدی دوستان را 


ستارکان راهنما بدان. یعنی با انوار هدایت آناه ن به ساحل سکینه و اراتتن برسس. . [اشاره دارد 
به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۲۶) دفتر اول امده است.] 


۱. هموم: اندوهها. جمع هم 
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ادایة حکایت آن رنجور که طبیب در او... 


چشم در اشتارگان نه. ره بجو نطق, تشویش نظر باشد. مگو 
چشم به ستارگان بدوز و راه را پیدا کن. یعنی با اطاعت از کاملان مکمّل راه رستگاری 
بت ۳ و ای یی 
کین در ۱۳۳ را نمي‌دند در رقم هچ نمي‌دند. کساني که سخن 


گر دو حرف صدق گویی ای فلان گفت تیره در تبّم گردد روان 
ای فلان اکُر دو کلمه حرف حساب بزنی بدان : که به دنبال ان, سخنان تيره و تار بر 
زبانت جاری خواهد شد. یعنی اگر رعایت خاموشی را نکنی و به گفتار ادامه دهی قطعاٌ کارت 


ره یاوه سرأیی می‌انحامد. 


اين نخواندی کالکلام, ای مُسْتَها" فی شجون جَءه جر الکلام؟ 


ای بیدل. مکر این مطلب را نخوانده‌ای که سچن. . شاخه‌هایی تور در تو دارد و 


هرسخن. سخنی دیگر را به دنبال می‌کشد. [«شجون» جمع «شَجن» به معنی شاخه‌های در هم 
پیچیده و نو در ت است. اشاره دارد به مت ألحَدّیثُ ذوشجون ی سور ادها ی درف 
پیچیده و انبوه دارد که ادمی را از این طرف به آن طرف می‌برد. جَءه (کشید آن را). جد 
الکلام (کشیدن سخن). اشاره دارد به من الکلام یج الکلام «سخن. سخن می اورد.»] 


ط 1 1 7 5 ۰ ب 2 
هین مشو شارع در آن حرف رَد که سخن زو مر سخن را می‌کشد 
بهوش باش , مبادا یدان سخن راست و صواب آغاز کنی که الکلام ید الکلام. ز یا 
مبادا مجرای سخن واقع شوی که سخن از دل سخن پدید می‌اید و تحسین و تبجیل شنوندگان 
نیز توسن زبان تو را به هیجان وا می‌دارد و بی‌امان حرف می‌زنی. و جون به خود می‌ایی 
می‌بینی که هزاران فرسخ از حاده عفاف دور افتاده‌ای.] 


۱. مُشتهام: دلباخته, بیدل. اسم مفعول از مصدر استهامّه: از ريش «هی م». 
51 شارع: شروع کننده: راه رونده راه. شاهراه. 
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نیست در ضَبّطّت چو بگشادی دهان از پپسی صافی. شود تیره روان 
زیرا وقتی دهان به سخن گشودی. دیگر سخن در اختیار تو نیست. و در نتیجه به دنبال 
سخنان درست و حسابی. سخنان تیره و تار خواهی گفت: (آين بیت در مورد کسانی مصداق 
دارد که لااقل مقداری حرف شنیدنی و با اساس دارند. اما امان از آن طایفه‌ای که از همان اول 


یاوه ۴ تافه بر هم می‌بافند.] 


انکه معصوم ره وحی خداست چون همه صاف است. بگشاید رواست 
اما کسی که در طریق وحی الهی از خطا و خلل و اشتباه و ژلْل مبر‌است و همه سختان 
اه او تایه ات می‌سزد که دهان به سخن گشاید. 


زانکه ما یَنْطْق رسول بالهّوی کی هوا زاید ز معصوم خدا؟ 
زیرا که رسول الهی از روی هوی و هوس سخن نمی راند. جگونه ممکن است از کسی 
که در فل عنایت حضرت حق از لفزش و خطا مصون است کاری هوسناکانه سرزند؟ 
[مصراع اوّل مقتبس است از آیة ۳ و ۴ سور تجْم: و ما یِنْطِن عن اهوی ان هر الا رخ 
یوحی. «و (پیامبر) سخن از سر هوی و هوس نگوید. سخن او نیست جز وحی الهی که 


بدو رسد.»] 
خویشتن را ساز منطیقی" ز حال تا نگردی همچو من سُخر؛ مّقال 


از سرحال سخن پگو نه تکلف بار. یعتی قال تو پاید توأم یا حال مشاهده و مکاشفه 
باشد و الا حموشی بسی نکوتر از گفتاری است که از روی صفای باطن نباشد, تا همجون من 
اسیر سخن نباشی. [ مصراع دوم ایهامی رندانه دارد. وجه اول اینست که تو ای سالک از من 
عبرت بگیر تا مانند من اسیر کلام نشوی. این وجه را می‌توان از باب [محاض نصح و خفص 
جَناح گرفت. یعنی مولانا با فروتتی و خاکساری خود را در سلک اسیران لفظ به شمار 
می‌اورد. وجه دوم اینست که می‌گوید ای سالک همانطور که من اسیر سخن نیستم تو یز اسیر 
سخن مباش. پس مولانا در این بیت از زبان قاضی به سالکان ند می‌دهد که بر سکوت و 
خاموشی مواظبت کنند.] 
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ادادة حکایت آن رنجور که طبیب در او... 


سژال کرد آن صوفی قاضی را 
گفت صوفی: چون ز یک کان است زر این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟ 

مولانا در اين فصل جلیل از زبان آن صوفی به نحو استفهام یکی از مهمترین مسائل 
کلامی و فلسفی را مطرح کرده است. لیکن در حل آن همچون فلاسفه و متکلمان به مباحث 
کاراای سا سس وب ناس در نیامده است. بل پاسخ آن را پا مشرب خاص کتسفی و 
ذوقی خود داده است. صورت مسأله را یازمی‌گو ییم: شکی نیست که باید میان علّت و معلول 
ار ای ار معا و موی ات ات سا که هام 
معروف الواحد لایضدر ۶ لا الُواحد نیز ناظر بر ان سل ات ریا وود واعت ابا 
وجود واحد صادر می‌شود کرو یی تست که دود واسد است. حال اشکال 
اينست که چگونه اژ مبداً واحد. کثرات صادر شده است؟ و چگونه جهان متبدل و دائم التغییر 
از خداوندی که از هرگونه تقیبر منّه است در ظهور امده است؟ فلاسفه و حکما هر کدام در 
گشودن این عویصه تلاشی ورزیده‌اند. از ان جمله گفته‌اند که کثرات. بیواسطه هدارواسه 
صدور نیافته‌اند. بل مجرّدات عقلیه و مفارقات متوسطه (علی در مَراتبهمٌ) که از شوائب ماده 
مبرا هستند میان واحد و کثیر وساطت کرده‌اند. جنانکه قاعده امکان اشرف نیز این مطلب را 
تا یو تشنید.م گنه سین کفرات مستقیا از واسد.صادر تشده‌اند بان توسط محروات از میک 
واحد صدور یافته‌اند. هم از این روست که عقل اوّل را در سلسلهٌ طولیة هستی صادر اول 
دانسته‌اند. زیرا عقل مجود است. حعما با این جواب کوشیده‌اند خود را از ورطهُ امتناع صدور 
کثیر از واحد خلاصی دهند. امّا مولانا با انکه بدین قبیل مسائل اشرافی تام و تمام داشته بدان 
وادی حیرتزا و خم‌اندر خم در نیامده است. بلکه این مسأله را در فصل بعدی با تمثیلی جالب 
جواب می‌دهد. او در اين باب از پدیدهٌ روانی عشق بهره می‌جوید و می‌گوید: عشق عاشق که 
باعث حرکات و سکتات بیشمار در او می‌شود. مستند است به ارامش و استغنای معشوق. این 
مطلب در جای شود بشرح باز گفته شواهد شد. ما معنی بیت: صوفی به نصو تمثیل این مشکل 
را از قاضی جنین می‌برسد: جناب قاضی چطور می‌شود که از یک معدن. دو نوع طلا به دست 


اید؟ چرا وعی از طلاارزشمند و سودمند است و وعی دیگر کم‌ارزش و زیان‌بار؟ 
چونکه جمله از یکی دست آمدست اين چرا هشیار و. آن مست آمده‌ست؟ 


حال که خالق همه آدمیان یکی است. پس جرا این شخص هوشیار است و شسخص 
دیگر مست و بیهوش؟ 
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ات و۳ یک فوها بر توا ردان ی ص آب‌ این صو یار 


گواراست. و آب آن یکی تلخ و ناگوار است؟ 


جون همه انوار از شمس بقاست صبح صادق. صبح کاذب از جه خاست؟ 
حال که شمه 4 روشنی‌ها از خورشید حاودان برخاسته. صبح صادق و صبح کاذب از 


کجا ید یدار شده است؟ 


۳ ‌ و ۰۱۰ مه ۱ 0 1 تِ ۰ می ۲ 
جون ز یک شرمّه‌ست ناظر را کحل از چه امد راست‌بینی و حول؟ 
حال که بینایان از یک سرمه استفاده کرده‌اند. این راست‌بینی و جب‌بینی از کجا ناشی 
له است ۱ 


چونکه دارالضَرب" را سلطان خداست نقد را چون ضرب خوب و ناژراست؟ 
حال که امیر ضرّابخانة جهان هستی حضرت حق است. بیع که نع 
مخلوقات به صورت سَرّه و ناسَرّه ضرب می‌شود؟ , یعنی اگر خالق جهان. خداوند واحد و احد 
است خیرات و شرور جهان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ [در این باب رجوع شود به سرح 
بیت (۶۵) دفتر چهارم.] 


چون خدا فرمود ره را راه من این خفیر از چیست و آن یک راهزن؟ 
حال که خداوند فرموده انتت: زاه: راه من است پس جرا این یکی نگهبان قافله است 
۲ ان دیگری راهزن قافله؟ [مصراع اول اشارت است به ای ۱۵۲ سورء انعام: ان هذ| صراطی 


مسا ..«اینست راه راست من. ..» نیز اشارت است به قسمتی از ای ۰۸ ۰ سوره بوسف: قل 


هد د سبیلی اذعوا الی اه علی تصیر ... و راه من که (مردمان) ر یا بینایی به سو ی 
خداوند فرا می‌خوانم...»] 


۱. کخَل: سرمه کشیدن به جشم. 

۲ خوّل: لوحی, دوبینی. 

۳. داالضوب: ضرابخانه. محل ضرب سکه, درم سرا. 
۴ خفیر: نگهبان قافله, بدرقه. 
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از یک آشگر چرن زد رز ز مق چون یقین شد الولد سر آبیه 
خال که در ا سم تا کف زنل وضافت در راستامی کبس کون 
می‌شود که از یک شکم دو انسان متضاد زاده شوند که یکی انسانی آزاده و سلیم‌اللفس باشد و 
آن دیگری فردی نادان و شقی؟ [توضیح عبارت عربی مصراع دوم در شرح بیت (۳۱۱۶) دفتر 
جهارم. و بیت (۱۹۳۱ - )۱٩۹۲۷‏ دفتر پنجم امده است. این بیت چون در بیان خلقت اضداد 
تون آن را ناظر بر عبارتی دانست که در کتب صوفیه به عنوان حدیث قدسی #1 
ابیت : لیکن نکارنده آن‌را تا اين لحظه در جوآمع روایی به دست نیاورده است. آن عبارت 


بِ ۳ ۲ #9 
اینست: الانسان سرّی و آنا سِه «انسان سر من است. و من سر او.» ] 


وحدتی که دید با چندین هزار؟ صد هزاران جنبش از عین قرار 

تا به حال جه کسی دیده ات که تس اسان ار اه ال 
چه کسی دیده است که سکون محض. منشاً حرکاتی بیشمار گردد؟ [اطلاق «سکون» به ذات 
الهی از از وست کهحرکت درموجودات و معکات وجوددارد تا از قره به فعلت پرستگ و ند 
کمال راه یابند. امّا خداوند کمال مطلق و فعلیّت محض است. در یکی از متون عرفانی هند 
باستان آمده است: ملک‌الموت گفت: جهان مانند درختی است که ریشه‌اش در زمین استوار و 
شاخسارانش در فضا رقصان. برگ‌ها و شاخه‌ها همان عالم است که دائم‌التغییر است و ريش 
آن برهماست که منشا همه جیز است ".] 


جواب گفتن آن قاضی, صوفی را 
گفت قاضی: صوفیا خیره مشسو ‏ یک مثالی در بیان ایین شنو 
مساله‌ای که از زبان صوفی در بیت (۱۶۰۴) و ابیات لاحق ان مطرح شد و محور 
سژال چگونگی صدور کثیر از واحد در عرص جهان هستی بود. اینک مولانا با مشرب 
کشفی و ذوقی خود از زبان قاضی بدان پاسخ می‌گوید. معنی بیت: قاضی گفت: ای صوفی. 


۱ از ان حمله «شیخ بغداد» یعنی شیخ عبدالقادر گیلانی (عارف نامی سده پنجم و ششم هجری) آن را در 
کتاب سرالاسرار ود 0 
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)۱۶۱۶( 


۱۶ ۱۷( 


همجنانکه بی‌قراری عاشقان حاصل امد از قرار دلستان 
آن مثال اینست: بی‌قراری و تب و تاب عشاق از آرامش و سکینه معشوقان پدید 


می‌آید. 


۶ , 3 1 م7 
او چو که در ناز ثابت امده عاشقان چون برکها لرزان شده 
معشوق در ناز و استغنا همحون کوه. راسخ و استوار است. در حالی که عشاق مانند 
یرگ درختان می‌لر زند. 


خند؛ او گریه‌ها انگیخته آب رویش ابروها ری خته 

خندة معشوق باعث گریه‌های عاشق شده است. و صفا و جلو؛ رخسار؛ معشوق, آبرو 
برای عاشق نگذاشته است. یعنی عاشق بقدری در هوای رخ معشوق است که عاقیت 
رسوایی و نام و ننگ دامنگیرش می‌شود ولی او هراسی به دل راه نمی‌دهد. [در چند 
بیت اخیر این نکتهُ دقیق حکمی در بیان امد که اضداد در جهان هستی از نقایص ذاتی خود 
قابل به ظهور می‌رسد. یعنی حق‌تعالی بیدريغ به ماهیّات و موجودات افاضه وجود می‌کند. 
منتهی هر موجودی به قدر ماهیت و قابلیتٍ وجودی خود از افاضات بهره می‌گیرد. 
و جون قابلیت‌ها نسبی است در نتیجه مرتبٌ وجودی هر موجود با دیگری مختلف می‌شود. 
پس اضداد از دل نسبت‌ها متولد می‌شود. چنانکه وقتی نور خورشید از پس شیشه‌های الوان 
بتابد با رنگ‌های مختلف و حتی متضاد دیده اید و این تلوّن به شیشه‌ها مربوط می‌شود 
که قابل نور خورشیدند. یعنی قبول نور خورشید کرده‌اند. پس کثرات و اختلاف مراتب 
موجودات به ذات بی‌جون الهی خللی در نیاورد. چنانکه از کثرت امواج به وحدت دات 


دریا خللی نیفتد.] 


: ۰ مس ۱ 
این همه چون و چگونه. چون ریبد بر سر دریای بیچون می‌طبد 
حون و حندهای بیشمار موجودات جهان هسیی مانند کف بر سطح دریای بی‌حون و 
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ادا حکایتِ آن رنجور که طبیب در او.. ۴۵۷ 


جند در جنبش و پویش است. یعنی دریای حقیقت فی خد ذاته بی‌جون و جند است و 


ضدّ و نذش نیست در ذات و عمل . . زآن بپوشیدند هستی‌ها خلل" 

در ذات و فعل دریای حقیقت (خداوند) هیجگونه و اف ای تست زب 
موجودات جبلگی از او جامه وجود در پوشیده‌اند. [ حضرت واجب‌الوجود ضد و ممائلی 
ندارد. جه ضدین دو امر وجودی‌اند که بر موضوعی واحد تعاقب کنند و با یکدیگر جمم نيایند 
و میانشان غایت دوری و تنافر باشد. نیز حضرت حق نظیر و ممائلی ندارد از انرو که وجود. 
تانی ندارد و دیگر انکه وجود. عین تحقق است. در حالی که دو ممائل. دو جیزند که در 
ماهیّت و لوازم ماهیّت اتحاد دارند و در عوارض مفارقه از یکدیگر مفارق‌اند. و وجود اصلا 
ماهیت ندارد بلکه هویّت و تفص آن بذاته است. ۲ 


7 
ضد. ضد رابود و هستی کی دهد ؟ بل کرو بهریزد و بیرون جهد 
جگونه ممکن است که ضد به ضد خود هستی بخشد؟ بلکه به اقتضای تنافر و رمیدگی 
اضداد از یکدیگر. از ضد خود می‌گریزد و خود را از او رها می‌کند. 


ند چه‌بوّد؟ مثل. منل نیک و بد مثل. مثل خویشتن راکی کند؟ 
هر کی پعی ها نی ون بابح سوونوت متوتید و ود گیت: مکی بت ۸6 
موجودی, مثل خود را بیافریند؟ یعنی محال است موجودی مثل خود را خلق کند. در اینسا 
نباید توالد و تناسل را از مقولا افرینش به مفهوم حقیقی مفروض داشت. چون تفاوت میان 
خلق ین شی: و خلق ین لا ی: بر هر ذیشعوری معلوم است. در اینجا مراد از افریدن مثل. 


از بوع دوم ات 


ای پرهیزگار اگر در عالم دو مبداً هستی نظیر یکدیگر وجود می‌داشت جگونه ممکن 


۱ ند: همتاء نظیر. جمع: انداد. 
۲. خلل: لباس‌ها. جمع خله. 
۲ ر.اک. شرح اسرار ص ۴۴۰. 
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۸ شرح جادع مثنوی دعنوی /۶ 
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ود گنک از ان و دو خافت مروواتها دی از بات ی ار درا بان دز 

مدا داشت که در صفات کمالیه عیناً مانند یکدیگر بودند چه دلیلی داشت که یکی بر دیگری 
۳ ۳ ۱ 0 ورس ۱ 

در خلقت جهان برتری و سبقت جوید؟ و اين از مصادینی ترجیح بلا مجح است که نزد 


خردمندان مردود ا| مت 


بر شمار برگ بستان ضدذ و ند چون کفی بر بحر بی‌ند است و ضد 
اضداد و امثال مانند یرگ‌های بوستان همچون کفی روی دریای بی‌مثل و مانند است. 
اتوووات ها کار الیو فتاه تیا موی ار تحت رت ات راجت 
به‌شمار آیند.] 


بی‌چگونه بین تو پُرد و مات بحر چون چگونه گنجد اندر ذاتِ بحر؟ 
برد و باخت دریا را بی‌کیفیّت ببین. بعنی اوصاف متقابلة الهی را وصف‌اپذیر بدان. 
زیرا جگونه ممکن است که کیفیّت در ذات دریا جا بگیرد. یعنی محال است که حضرت حق 
دارای کیفیّت باشد. جرا که کیفیّت از اوصاف مخلوق است. [«برد و مات» کنایه از صفات 
متقابلة جمالیه و جلالیة الهی مانند قهر و لطف. رحمت و غضب و جز آن است.] 


کمترین لعبتِ او جان توست . این چگونه و چون جان‌کی شد درست؟ 
کمترین مصنوع حصضصرت حق روح لطیف توست. چگونه ممکن است روح لطیف دارای 
کیفیّت باشد؟ یعنی در جایی که روح ادمی مخلوق حضرت حق است و منرّه از کیفیّت است 
چگونه ممکن است خالق روح کیفیت داشته باشد؟ واده جواب. [به فحوای ای ۸۵ سور: کهف 
وقتی از حضرت رسول درباره روح سوّال کردند خداوند بدو فرمود: ... قل الررح من آشر 


7۳ ...بو روح از امر پروردگار من است...».] 


۰ - 1 ۲ 6 4 ‌ 
پس چنان بحری که در هر قطر آن از بدن ناشی‌تر امد عقل و جان 
بنابراین مقدمه. دریایی که عقل و روح در هر یک از قطرات آن بر جسم. بیگانه تر و 


یت تست تست سس بو 





. مراد از ترجیح بلا مجح اینست که میان دو چیز یا چند شخص یکی را بر سایرین ترجیح دهیم بی آنکه 
دلیلی بر رجحان او داشته باشیم. 
۲ قطر: قطره. جمع: قطار. 
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ناآشناتر آمده است. [«چنان بحری که» موصول است و بقیهٌ بیت. صله محسوب شود. و در 
حال «مسنذالیه» است و بیت بعدی «مسند». مراد از بحر (2 دریا) ذات الهی. و مراد از 
َطر تجلیات الهی است. منظور بیت: همانطور که جسم و جماد نمی‌تواند حقیقت عقل و روس 
را دریابد. عقل و روح نیز نمی تواند حقیقت حضرت حق را بشناسد.] 


کی بگنجد در مضیق ‏ چند و چون؟ . عقل کل آنجاست از لایَغلمُون 
چگونه ممکن است که دریای حقیقت در ظرف تنگ کمیت و کیفیت بگنجد؟ حثی عقل 
کل نیز در آن مرتبه جزو نادانان بشمار رود. [«عقل کل» همان صادر اوّل است که عرفا آن را 
وجود منبسط خوانند. رجوع شود به شرح بیت (۱۸۹۹) دفتر اول. منظور بیت: عقل کل با همه 
عظمت نسبت به شناخت حضرت حق عاجز است تا چه رسد به عقول جزنیه.] 


عقل گوید مر جَسّد را کای جماد بوی بُردی هیچ از آن بحر معاد؟ 

عقل به جسم گوید: ای جامد ایا هیج از آن دریایی که بدان رجوع خواهی کرد بویی 
برده‌ای؟ [اگر مراد از «عقل» در این بیت «عقل کل» باشد. بیانی است از ادراک ناپذیری حقیقتِ 
باری تعالی. به گونه‌ای که حتّی عقل کل نیز در برابر شناخت ذات الهی سپر می‌اندازد. در 
ایتصورت مصراع دوم حاکی از عجز و درماندگی اوست که در اين باره از جسم که در ادنی 
درجة قوس نزولی هستی است استعلام می‌کند. بدین ترتیب در جایی که عقل کل در شناخت 
ذات الهی فرو می‌ماند. ببین حال عقول جزئیه جه خواهد بود! نیز جایز است مراد از «عقل». 
صاحبان علوم ظاهری و دارندگان عقول جزئیه باشد. در اینصورت مراد از «جسد» نیز عارفان 
قلندر و خامل الذکر است. چنانکه در شرح ابیات بعدی بیاید.] 


جسم گوید: من یقین سای توام یاری از سایه که جوید؟ جان عم 
جسم می‌گوید: من یقیناً سای تو هستم. عمو جان مگر ممکن است کسی از سایه 
استمداد جوید؟ [«سایه بودن جسم» از آنروست که جسم از نظر رتبهٌ وجودی به عالم ناسوت 
تعلّق دارد و عقل به عالم مجزدات و مفارقات. اگر مراد از «جسم». عارفان خاکسار 
باشد. منظور اینست که وقتی عالمان ظاهری از عارفان نشان حقیقت می‌گیرند. انان 


۱ مضیق: تنگنا: جای ۲۲ جمع: مضایق. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 
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)۱۶۲۰( 


پا مشرب تواضع خود بدانان گویند: ما که کسی نیستیم که در این باب به شما عالمان 
کمکی کنیم.] 


عقل گوید کین نه آن حیرت‌سراست که سزا گستاخ‌تر ار ناسزاست 

عقل می‌گوید که اینجا جنان حیر تگاهی پیست که دانا گستاخ تر از نادان باشد. [« که» 
در اینجا «بیانی» است نه «تعلیلی». مراد از «حیرت‌سرا». مرتبٌ حقیقت. و مراد از «سزا» 
عالمان ظاهری. و مراد از «ناسزا». عارفان حقیقی که از سر تواضم به اتتضای تجاهل‌العارف 
عمل می‌کنند و وقتی از ایشان سوال می‌کنی که تو حقیقت را شناخته‌ای انکار می‌کند. منظور 
بیت: چون مقام حقیقت. مقامی نیست که با لقاظی و پشت هم اندازی احراز گردد. صاحبان 
عقول جرئیّه و علوم ظاهریّه از شناخت حقیقت اظهار عجز می‌کنند و معترف می‌شوند 
که در مرتبةٌ حقیقت که حقّاً حبرت‌زاست بازی با الفاظ و تفوه کلماتِ بر آب و تاب 
بکار نمی اید و باعث رجحان نمی‌شود. بنابر اين در اين مرتبهٌ خطیر دانایان ظاهری نمی توانند 
با تکیه بر محفوظاتِ طو طی‌وار خود بر عارفان خاکسار که خود را هیج می‌دانند ادعای بر تری 
نمایند. زیرا عارف با نفی هستی موهوم خود و طرد انائیت خداشناس شده است. و حال آنکه 
فضل‌فروشان خودبین به مشتی الفاظ دل خوش می‌دارند و ره افسانه می‌زنند. این وجه برای 


بیت فوق با الهام از چند شرح معتبر گفته آمد. شاید وجوهی مناسب‌تر نیز پیدا شود. الّه اعلم.| 


ان در اینجا آئتاب انوری خدمت ذزه کند. چون چاکری 
در اینجا یعنی در مر تب شناخت حقیقت. افتاب پُرتاب. همچون غلامی بی‌مقدار 
باید به خدمت ذرّه کمر همّت بندد. [مراد از «افتاب انور» کاملان و عارفان باه است. 
منظور بیت: عارفان باثه در مقام شهود وحدت و حقیقت ستی ذره را نیز ارج بسا نهند. 


زیرا انان ذِرّه را نیز مظهر حضرت حق می‌دانند و در این وجود ار حضرت حق را مشاهده 


می‌کنند. 
دل هر ذره را که بشکافی اف]ْتاییش در مان بینی 


.در هرت ی ری وگلا ها تا تشر در شور ارت ین ود. 
احدیّت است. منتهی باید جشم دل باز کر د.] 
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ادامة حکایت آن رنجور که طییب در او... 


شیر این سو پیش آهو سر نهد باز اینجا نزد نیو" پر نهد" 
در اینجا شیر در برابر آهو کرنش می‌کند. و باز شکاری در مقابل پرند؛ ضعیفی 
نظیر تبهو اظهار خُردی و تذلل می‌کند. [اين بیت بر سبیل مثال. مضمون ایبیات پیشین را 
بسط داده است. مراد از «شیر». شیران بيشه حقیقت. و مراد از «باز» بازان بلند پرواز 
آسمان معرفت. و مراد از «اهو» و «تیهو». پدیده‌ها و موجودات خُرد و ناچیز این جهان 
است که در نظر اهل غفلت هیچ محسوب شوند. امّا در نظر اهل معرفت. این تمام نمای حق 
یشمار ایند.] 


اين تو را باور نیاید. مصطفی چون ز مسکینان همی جوید دعا؟ 

ار این مطلب را باور نمی‌داری. پس جرا حضرت محدمصطفی(ص) از بینوایان 
درخواست دعا می‌کرد؟ [اشاره است به حدیثی که می‌گوید: کانْ فیح و یَنْتَنصرٌ بصَعالیک 
المسلمین . . «پیامبر(ص) از فقرای مسلمین (بوسیلهٌ دعا) درخواست گشایش و یاری 
می‌کرد.» یعنی هرگاه با آنان روبرو می‌شد می‌فرمود: ما را در دعا فراموش مکنید. این بیت نیز 
بر سبیل تمثیل امده است تا بیان دارد که عارفی حقیقی هیچ پدیده‌ای را در جهان هستی 


کوحک نمی شمر د؛ حرا که خردترین بدیده مرات حق است.] 


گر بگویی از پی تعلیم بود عین تجهیل از چه رو تفهیم بود؟ 

اگر بگویی که پیامبر(ص) درخواست دعا از فقیران را برای تعلیم امّت ببه عمل 
می‌آورد. جواب اینست که مگر ممکن است که به غلط انداختن به معنی تفهیم مطلب باشد؟ 
بعنی اگر بگویی پیامبر بی‌انکه به دعای فقیران نیازی داشته باشد عمداً از فقیران دعا 
درخواست می‌کرد تا به امّت خود تفهیم کند که برکمال خود غرّه نشوند و حتّی از ناقصان نیز 
طلب دعا کنند. جواب می‌گوييم که: اگر التماس دعای کامل از ناقص بی‌فایده باشد و پیامبر 
برحسب واقم نیاز به دعای دیگران نداشت» بس دغوت کردن امت به دزخواست دعا از ضفا 
دعوتی گمراه کننده بود. پس نتیجه می‌گیريم که محمد(ص) واقعا از فقرای مسلمین درخواست 
دعا می‌کرد. 


۱ تََهُو: برنده‌ای شبیه کبک. اما کوچکتر از آن. 


۲. پر نهادن: خنض جناح, اظهار فروتنی. 
۲ ر.ک. احادیث مثنوی, ص ۰۰ ۲. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۶۱ 
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)۱۶۳۷( 


بلکه می‌داند که گنج شاهوار در خرابی‌ها نهد آن شهریار 
بلکه پیامبر(ص) می‌دانست که حضرت شاه حقیقت گنج شاهانه را در ویرانه‌ها 
می‌گذارد. [در اینجا از فقرای صوری به فقرای معنوی السفات شده است. «خرابی‌ها» 
کنایه از عارفان بالله است که خانةٌ خودبینی خود را ویران کرده‌اند و به گنج حسقیقت دست 


یازیده‌اند.] 


بدگمانی نعل معکوس" وی است گرچه هر جزویش جاسوس وی است 
کرت است کد هر و از آوواند کات اتتراز اوسته ولی بد ان هم گمراه کننده 
ات و ادمی را از آن گنج گرانقدر به بیراهه می‌کشد. یعنی ظاهربینان جون باور ندارند 
که در وراي ظاهر متواضع و خاکسار اهل حقیقت گنج معرفت و دفينة حقیقت يافته آید. لذا 
همین پندار ناروا. آنان را از دست یازی به باطن گنج‌اسای اهل‌ائّه بازمی‌دارد. 


بل حقیقت در حقیقت غرقه شد ‏ زین سبب هفتاد. بل صد فرقه شد 
بلکه حقیقت در حقیقت پوشیده شده است. به همین دلیل است که امّت به هفتاد. بلکه 
یه صد فرقه تقسیم شده است. [عدد «هفتاد» و «صد» برای تکثیر است نه تحدید. پس هفتاد یا 
صد فرقه یعنی بیشمار فرقه. منظور بیت: حقیقت لایه‌هایی تو بر تو دارد و هرکس به فراخور 
قابلیّت و ظرفیّت خود می‌تواند به لایه‌ای از حقیقت دست بازد. یس نسبی بودن شناخت 
حقیقت موجب کثرت ادیان و مذاهپ شده است. برای فهم بیشتر این بیت رجوع به بیت 


۲٩۹۳۶ (‏ ۲۹۳۲) دفتر دوم صروری آعتا۱ 


با تو قْماشیت" خواهیم گفت. هان صوفیاء خوش پهن بگشاگوش جان 
ای صوفی بهوش باش و گوشهای باطنیات را خوب باز کن که برای تو سخنانی یاوه 
خواهم راند. [«قلماشیت» به معنی سخن ياوه و بی‌اساس است. چون صوفی در ابیات گذشته 
سوالاتی در حد مبتدیان سلوک از قاضی کرد. و قاضی در ابیات بعدی پاسخ او را در کسوتٍ 
مرشدان راه رفته می‌دهد. لذا از باب خفضص جناح و امحاض نصح پاسخ‌های خودرا یاوه 


۱ نعل معکوس: نعل وارونه. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۸۱) دفتر اول. 
۲. قلماشیت: ر. ک. شرح بیت (۳۸۱۰۱) دفتر چهارم. 
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دانسته است. يا آن پاسخ‌ها در نظر خام‌اندیشان یاوه به نظر می‌آید.] 


مر تو را هر زخم کآید ز آسمان منتظر می‌باش خلعت بعد از آن 
هر اسبیی که از اسمان به کر هی زسد. نی عر آتارنی که از جایتب خذاوند تو را قرو 
می‌گیرد. منتظر باش که به دنبال آن خلعتی به تو خواهند داد. یعنی در هر ابتلای الهی ارتقائی 
نهنته است. کمال ادمی از دل ابتلائات زاده می‌شود. [در پاره‌ای از نسخ مثنوی به دنبال بیت 
فوق این بیت ضبط شده است: 
آن قفا دیدی, صفا را هم ببین گرژران با گردن امد ای امین 
یعنی: ای صوفی همانطور که آن پس‌گردنی را دیدی, صفا و خوشی بعد از آن را نیز 
ببین. جنانکه مثلاً ای درستکار گوشت ران همراه گوشت گردن است. یعتی عادت قصابان 
خسن ات که طوشیت بی‌استصوان را همراه حوعت با استخوان به مشرسان هرود مصراع 
دوم بیت مذکور نوعی ضرب‌المثل است. برای توضیح بیشتر رجوع شود به شرح بیت (۲۴۲۲) 
دفتر ینجم. 
اتافطو وا آن‌عا در ای که ها نارای از ناو روراس اه توت 
و یش وگوار و ناگوار در اين دنیا نسبی است. ان مَم ار یُشرا: اگر کسی بدین اصل معرفت 
یابد بر هر بلا مرحبا گوید و روحیهُ خود را به گاه مصائب و مشکلات نبازد. در این باب رجو ۲ 
شود به شرح بیت(۶۵) دفتر چهارم.] 


کو نه آن شاه است کت سیلی زند پس نبخشد تاج و تخت مُستَندا 
دا جر بت عق اي بادشاهی سس که بو یاهع راب آهار نی دحار 
سازد و تاج و تختی استوار و مطمئن به تو نبخشد. یعنی از رحمانیت و وهابیّت الهی بعید 
است که بندهٌ موحخدی را به ابتلائی دراورد و انگاه بدو مراتب معنوی و کمال روحی نبخشد. 
معاذانه. 


جمله دنیا را پر پشه بها سیلی‌یی را شوت بی‌منتها 
تمام دنیا در نزد حضرت حق بال پشه‌ای بیش نمی‌ارزد. او در مقابل هر ابتلاء عطایای 


یتست وت 


۱. مُسشتند: اسم مفعول به معنی تکیه کرده شده, جایی که بدان تکیه کنند. قابل اتکاء. 
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شرح جامع دثنوی معنوی | ۶ 


بی‌پایانی به بند؛ُ مبتلا می‌بخشد. «پس چه ترسم؟ کی زمردن کم شدم؟» [«رَشوّت» و «رشوّت» 
۲ «رشوّت» به معتی رشوه است. و در اینجا منظور از ان عطایای ربانی است. منظور بیت: اگر 
خداوند دنیا و جمیع زخارف آن را به تو دهد در وأقم به نو هیچ نداده است. زیرا ارزش آن به 
انداز؛ُ بال پشه است. ولی اگر تو را ابتلاء دهد در قبال آن به عطایای بی‌پایان رساند. مصراع 
ول ناظر است بر این خبر: وکانّت الدثی تفول علداثه جَناح بَعوضَة ها سقی کافرا ملها شربة 
ماء «اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال پشه‌ای می‌ارزید. از آن حتّی به اندازه عمجه‌ای آب به 
کافران نمی‌نوشانید.» البته شرط دریافت عطیه ریبانی اینست که شخص در ابتلائات. صابر و 


مج ۳ ۱ ی ۲ ۴.۶ . 
کگردنت زین طوق ززین جهان چست در دزد و ز حق سیلی‌ستان 
با جابکی گردنت را از حلقة زژین دنیا رها کن و از حضرت حق ابتلا دریافت کن. 


آن قفاها کانبیا برداشتند زان بلا سرهای خود افراشتند 
هر بلائی که بر سر پیامبران امد و آن را تحمّل کردند. به برکتِ ان بلاها سرافراز شدند. 


لیک حاضر باش در خود. ای فتی تا به خانه او بیابد مر تو را 
اما ای جوان. هماره امادگی درونی داشته باش, تا آن بلا تو را در خانة دل پیدا کند. 
[بیت فوق استدراکی است بر بیت (۱۶۴۰) همین دفتر. جون ممکن است کسی خیال کند که 
هر ابتلائی به کمال معنوی می‌انجامد. لذا در اینجا می‌گوید به شرط انکه بند؛ُ مبتلا بر تلخی 
ابتلا صبر ورزد و اگر بدان راضی باشد که تور علی ور است. پس منظور از «حضور در خود» 
خوداگاهی و رضایت قلبی بر ابتلائات ریانی است.] 


ور نه خلعت را برد او بازیس که نیابیدم به خانه هیچ‌کس 
و الا بلای الهی. عطایای ربّانی را بازمی‌گرداند و می‌گوید چون آن بنده را در خانة دل 


و احاد یث مشنوی» ص ۰۱ ۲. 
آ, طوّق: کلوبند. گر دن‌بند» شر چیز حلقوی شکل. جمع: اطواق. 
۳ چشت: جالاک. 
‌ ۶ 
۳ در دزد: بدزد. فعل امر از مصدر دزن در اینجا مجازا به معنی خلاص کردن است. 
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ادادة حکایت آن رنجور که طبیب در او... ‏ ۴۶۵ 


خود نیافتم پس آن عطایا را به مخزن اصلی ان بازمی‌گردانم. 


باز سژال کردن صوفی, از آن قاضی 
گنت ان صوفی: جه بودی کین جهان ابروی رحمت گشادی جاودان؟ ( ۴۵ ۱۶) 
در این فصل جلیل نیز مولانا از زبان آن صوفی سوالی را مطرح می‌کند که از قدیم‌الایام 
تا به امروز ذهن غالب مردمان را اعم از متفکر و عامی به خود مشغول داشته است. و آن 
اینست: جطور می‌شد که دنیا هميشه به انسان‌ها روی خوش نشان می‌داد و نوشش به نیش و 
شادی‌اش به اندوه و فوزش به حرمان درنمی آمیخت؟ 
معنی بیت: آن صوفی گفت: مگر چطور می‌شد که اين دنیا هميشه با ادمیان به بهر و 
لطف رفتار می‌کر د؟ 


هر دمی شوری نیاوردی به پیش برنیاوردی ز تلوین‌هاش نیش (۱۶۴۶) 
هر لحظه اضطرابی بدید نمی‌آورد و با تحولات خود ادمیان را ازرده نمی‌کرد. یعنی 
جطور می‌شد که دنیا مردمان را پریشان نمی‌کرد؟ 


شب ندزدیدی چراغ روز را دی نبردی باع عیض اموز را (۱۶۲۷) 
شب چراع روز را یب یعی چطور می‌شد که هميشه بود و تاریکی جای 
روشنی را نمی‌گرفت؟ و زمستان. باع ق مه سر زا ار میاه تموترنر | ابو 
صفت ترکیبی است و لفظاً یعنی آموزند؛ زندگی, لیکن در اینجا ظاهراً به معنی هميشه 


جام صحّت را نبودی سنگ تب ایمنی را خوف. ناوردی گرب (۱۶۲۸) 
جام تندرستی با سنگي تب شکسته نمی‌شد. یعنی چطور می‌شد که بیماری. تند رستي 
ادمی را زایل نمی‌کرد و او هميشه سالم می‌زیست؟ و ترس از خطرات. امنیّت او را به اندوه و 
پریشانی مبدل نمی‌کرد. 


دس و مت رز 








۱. کرب: اندوه‌هاء ناراحتی‌ها. جمع کر 
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۱ عت. ‏ ۶ ت ۱ ی ۱۲ ۱ ۱ 
خود چه کم فُشتی ز جود و رحمتش گر نبودی خرخشه در نعمتش؟ 
اگر نعمت‌های پروردگار خالی از ناراحتی و شرّ بود از احسان و رحست او جه جیزی 


کم می‌شد؟ 


جواب قاضی, سوّال صوفی راء و قصه ترک و درزی را مثل اوردن 
گفت قاضی: بس تهی رو" صوفی‌ای . . خالی از فطتّت" چو کافی کوفی‌ای 

وقتی قاضی سوالات مبتدیانةٌ صوفی را شنید بر سبیل طنز و تعریض بدو گفت: واقعاً که 
جزو صوفیانی هستی که ببهوده سلوک می‌کنند. یعنی سلوکشان حاصلی به بار نمی اورد. از 
زیرکی و ذکاوت نیز خالی هستی. همانطور که کاف کوفی میان‌تهی است. [در الفبای رایج 
عربی حرف کاف را با همزه‌ای درون آن بدین صورت می‌نویسند: ک. ما در خط کوفی درون 
کاف چیزی نمی‌ویسند و آن را یدین صورت شکل می‌دهند: کب" 

در اینجا توخالی بودن آن صوفی مبتدی به حرف کاف کوفی تشبیه شده است. 

قاضی برای بیان خام طبعی آن صوفی مبتدی. حکایتی می‌آورد که خلاصه‌اش اینست: 
نقالی شیرین زبان شبی در باب حیله گری‌های خیّاطان برای حضار سخنوری می‌کرد و 
حکایات جالبی نقل می‌کرد. وقتی نقال شگردهای پارچه دزدي خیّاطان را برشمرد 
یکی از مستمعان که از ترکان ناحيه ختا بود به رگ سیر تش برخورد و به خیّاط گفت: 
یو ببیئم در شهر شما حیله‌گرترین خیّاط کیست؟ نقال گفت: در شهر ما خیاطی است 
به نام «پورشش» که در سرقت پارچة مشتریان نظیر ندارد. ترک گفت: من شرط می‌بندم 
که آن خیّاط با همه حیله گری نتواند از پس من براید. عده‌ای از حضار که افرادی 
رند بودند برای انکه ان ترک را بدین مقابله تحریض کنند او را به روش معکوس تحریک 
کردند و گفتند: تتو که اضلا نمی‌توانی با او مقابله کنی! بسیاری از تو زرنگ‌تر 
ذز براتر شکردهای انخاط مات شبده‌اند. و جماای از انن قبیل به: فرک خی کته 
تا برای اين مقابله گرمتر شود. آن شخص که سخت تحریک شده بود گفت: من یک قواره 
بارچه پیش ان خیاط می‌برم. اگر توانست از آن حتّی به اندازءٌ یک وجب بدزدد اسب گرانبهای 


۱ خُوخْشه: غوغاء جنجال, آشوب. در اینجا به معنی ناراحتی و شرّ. 


۲. تهی رَوّ: کسی که ببهوده راه می‌رود. منظور سالکی است که در امر سلوک. سطحی و سرسری است. 
۳ فطنت: زیرکی, هوشیاری. 


۳ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم. ص ۲۳۳. 
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خود را به شما وامی‌گذارم. ولی اگر نتوانست بساید اسبی معادل اسبم به 
من بدهید آنها قبول کردند. 

ترک. اوّل صبح پارچه‌ای گرانبها زیر بغل زد و به دکان آن خیاط وارد شد. خیاط 
همینکه او را دید با زبانی گرم و شیرین سلام و احوالپرسی کرد / احترام کاملی بجاأ اورد. و 
گفت: چه خدمتی از من ساخته است؟ ترک گفت: می‌خواهم از اين پارچه قبایی برایم بدوزی. 
خياط با محبّت و خوشرویی گفت: به چشم. به چشم. هر خدمتی از من براید مضایقه نمی‌کنم. 
سیس پارچه را گرفت و اندازه زد و ضمن کار لطیفه‌های شیرینی می‌گفت. ترک از شخصیت 
بذله‌گوی خیاط خوشش امد. خیّاط نیز با چابکی کار می‌کرد و ضمن کار حرف‌های شیرین 
نیز می‌زد. تا اينکه قیچی تیزی به دست گرفت و قبل از رش پارچه لطیفه‌ای بس خنده‌دار 
تعریف کرد بطوریکه ترک از شدت خنده سست شد و جشمان ریز و بادامی‌اش فرو خفت. 
خیاط در این لحظه فورا مقداری از پارچه را برید و وسط ران‌هایش قایم کرد. 
ترک که از لطیفهٌ خیاط به هیجان امده بود گفت: تو را به خدا یک لطیفه دیگر بگو که بیشتر 
بحند یم. خیاط لطیفه خنده‌دارتری گفت بطوریکه ترک دلش را کرفت و طاقباز روی زمین 
افتاد. و خیاط قسمت دیگری از پارجه را کش رفت و در لیف شلوارش پنهان کرد. ترک برای 
سومین بار هم همین درخواست را کرد و خیّاط نیز لطیفه‌ای گفت و تک دیگری از پارجه را 
کش رفت. وقتی که ترک برای چهارمین بار تقاضای لطیفه کرد. دل خیاط به حالش سوخت و 
گفت: دیگر از من لطیفه مخواه که اگر لطیفة دیگری بگویم لباست تنگ می‌شود و به تنت 
3 

مولانا می‌گوید دنیا نیز مانند آن خیّاط طزّار. ادمیان غافل را به لاغ و شهوات سرگرم 
می‌دارد و با مقراض زمان. دیبای گرانبهای عمر انان را تکه تکه می‌چیند و به پایان می‌برد. 

نظیر اين حکایت در لطایف عبید. و کتاب الاذکیاء ابن جوزی" و حیات الحیوان 
یر بت است. در لطابف عبید امده است: 

خیاطی برای ترکی قبا می‌برید. ترک چنان ملتفت بود که خیاط نمی‌توانست پارچه 
قماش بدزدد. ناگاه تیزی بداد (یادی از خیاط صادر شد). ترک را خنده بگرفت و به پشت 
افتاد. خیاط کار خود بدید. ترک برخاست و گفت: ای استاد درژی تیزی دیگر ده. گفت: جایز 
نباشد که قبا تنگ گر دد.] 





۱ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۲۰۷ 
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شرح جادع مثنوی معنوی ۶ 


ای که ان بر فطالب غدر خیّاطان همی گفتی به شب؟ 
مگر نشنیده‌ای که آن قصّه‌گوی شیرین بیان. هنگام شب نیرنگ خیّاطان را بازگو 
می‌کر د؟ 


خلق را در دزدی آن طایفه می‌نمود السانه‌های سالفه" 
افسانه‌های بیشین را که دربارة دزدی خیّاط ها ساخته شده بود برای مردم نقل می‌کرد. 


هه پاره‌ژبایی در برین می‌حکایت کرد او با آن و این 
ان نقال داستان پارجه دزدی خیّاطان را به هنگام تعی این سر ۳ و آن نقل 
می‌کر د. 


در ۳ می‌خو اند دزدی‌نامه‌ای " گرد او جمع آمده هنگامه‌ای * 
آن تقال ختمزن تقالی, حکایاتی از کتاب مر بوط به سرگذشت ردان می‌قواند و بیرآمون 
او از ازدحام علاقمندان معرکه‌ای پر با شلد ه بود. [ئیکلسون با انکه در نسخه مُصَحم خود 


۶ 
«د زدی‌نامد» ر ارجح می‌داند ۲ 


مستمع چون یافت جاذب زآن رود" جمله اجزایش حکایت گشته بود 
نقال چون دید که بر اثر جاذبة بیانات شیر ینش جمعیت کثیری مجدوب او شده‌اند هم 
اعضا و جوارحش به قصّه مبدل شده بود. یعنی استقبال شنوندگان او را به هیجان دراورده بود 
و لذا با گرمی تمام نقالی می‌کرد. 


۱. پرقندلب: آنکه لبی بس شیرین دارد. کنایه از نقالی که با زبانی شیرین و بیاتی دللشین داستان نقل می‌کند. 
۲. سالفه: پیشین, گذشته. 

۳. سَمَر: حکایت, داستان‌سرایی. 

۴ دزدی‌نامه: کتابی که در شرح احوال و کارهای دزدان نوشته شود. 

۵ هنگامه: معرکه, جمعیتی که برای تماشا جمع می‌شوند. 

ی ر. گ. شرح مثنوی معنوی مولوی» دفتر ششم. ص ۲۰۹۹. 

۷ وفود: جماعت‌ها. جمم وافد (< پیک خبر) در اینجا معنی اوّل مراد است. 
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قال ال عَلیّهالسَلام: ان له یقن الحمَة علی لسان الواعظین 
بفذرهتم شین 


جَذب سمع است ار کسی را خوش‌لبی‌ست ‏ گرمی وجد مُعلم از صَبی ست 
اگر می‌بینی کسی بیانی شیرین و دلنشین دارد بواسطدٌ خسن استماع شنونده است. 
چنانکه مثلاً تلاش و جدیّت معلّم از علاقة کودک به درس ناشی می‌شود. [توضیح مطلع در 
شرح بیت (۲۲۰۷) دفتر سوم امده است.] 


چنگیی را کو نواژد بیست و چار چون نیابد گوش. گر دد چنگ بار 

مثلاً نوازند: چنگ که می‌تواند بیست و چهار دستگاه موسیقی را بنوازد. یعنی در 
نوازندگی بسیار ماهر است. همینکه شنونده‌ای نیابد چنگ. بار دوش او می‌شود. [«بیست و 
جار» اشاره به شعب بیست و چهارگانه موسیقی مقامی دارد. بیست و چهار شعبه از دوازده 
مقام اصلی موسیقی قدیم منشعب شده است. یعنی هر مقام دارای دو شعبه بود. بدین اسامی: 
دوگاه, سه‌گاه. جهارگاه. بنجگاه. عشیران. نوروز عرب. ماهور. نوروزخارا. بیاتی. حصار. 
نهضت. عغژّال. اوج. نیرز. رقم رکب. صباء همایون. زاوّل. اصفهانک. بسته نگار. خوزی. 
نپاوند و مُحیر. از الحان شعب مذکور نشانه‌ای در دست نیست. لیکن نام بسیاری از انها در 
موسیقی امروز ملاحظه می‌شود .) 


نه خراره" یادش آید. نه غول نه ده انگشتش بخنبد در عمل 
نه ترانه‌ای به یادش می‌اید و نه شزلی, و نه ده انگشت او برای نواختن جنگ 
به حرکت در می‌آید. [عمل از اصطلاحات موسیقی است. و منظور از آن اجرای عملی موسیقی 
است. به آهنگ‌سازی و بداهه پردازی و بدیهه‌سرایی نیز «عمل» گویند .] 


۱. صبی: کودک. جمع: صبایا. 
۲ از وازه‌نامه موسیقی ایران رمین» 0 ۱ ص ۸ 2 ۱۳۷ 
۳ حراره: ترانه, سیر و ۵. 


۴ ر.گ. پیشین. ح ۰۲ ص ۰۱۸۵ 
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گر نبودی گٌوش‌های غیب گیر وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
مثال دیگر, اگر گوش‌هایی نبود که اخبار غیبی را دریافت کند. هیچ پیامبری از اسمان 


کلام ودحی نمی اورد. 


ور نسبودی دیدهای صْنع‌بین نه فلک گشتی. نه خندیدی زمین 


و نه زمین می‌شخندید. یعنی همه جهان به خاطر انسان خلق شده است. 


آن دم لوّلاک این باشد که کار از برای چشم تیز است و تظار" 
حدیت لولاک بدین جهت است که بگوید آفرینش به خاطر چشم بصیر و بینای انسان 
صورت گرفته است. [توضیح پیرامون حدیث مذکور در شرح بیت )٩۷۴(‏ دفتر دوم و (۱۰۳۰) 
دفتر چهارم اه ات 


, "۳ ۰ مر ۳ #ِ ۲ ۳ 
عامه را از عشق همخوابه و طبَق کی بوّد پروای عشق صتع حق؟ 
است متوجّه عشق افرینش حق باشند؟ یعنی عاشقانه به صنع الهی نمی‌نگر ند. 


۳ ۳۳ ار 
اب تتماجی" نسریزی در تفار تا سگی چندی نباشد طعمه‌خوار 
چنانکه مثلاً اگر چند سگ خورنده نباشد. تو طعمه‌ای در ظرف نمی‌گذاری. 


رو. سگ کهف خداوندیش باش تا زهانّد زین تغارت اصطفاش 
برو سگ کهف الوهیّت خداوند باش تا گزینتی خداوند. تو را از ظرف غذاهای 
دبیوی نحات دهد. یعنی تو را از وابستگی‌های حیوانی بر‌هاند و در زمره عارفانت 


۱ پسیر: بشارت دهنده. در ایحا مراد بیامیر است. 

۲. نظار: مخففب نظار به معنی بسیار نگرنده و بیناست. 

۳ طیق: سیتی. مجمعه: ظرف غذا. از باب ذ کر ظرفو اراده مظروف. بس مظور خود غذاست: 
۴ تنماح: نوعی آش که با آرد گندم می‌پزند. در اینجا به معنی طعمه و غذا. 
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تمثیل ترک و درزی.. ۲۷۱ 


وقتی نمال از دزدی‌های بی‌رحمانة صنف خیّاط حکایاتی نقل کرد و توضیح داد که 
آنات مخشانه به زیان معغربان بارجه‌ها را می‌دزدیدند: [یبت فوق سفتن شرط: و ببت بعدی 


۲1 ۳ ِ_ ۰ ۱ ون 3" ۳ ء ۰ 1 ,۱ ۳ 
در آن معرکه ترکی از اهالی خْتا از فاش شدن این راز به شدّت عصبانی شد. 


۱ ۱ ها" ۴ 
شب چو روز رستخیز آن رازها کشف می‌کرد از پی اهل نهی 
ال در اثنای شب آن رازها را مانند روز قیامت برای خردمندان افشا می‌کرد. 


هر کجا آیی تو در جنگی فراز بینی انجا دو عدو در کشف راز 
رازهای پوشید؛ یکدیگر را فاش می‌کنند. [بیت شوق شرط. و بیت بعدی جزای شرط 


اشتنت: | 


آن زمان را محشر مدکور دان وآن گلوی راز گو را صور دان 
باید بدانی که آن لحظه. لحظه رستاخیز است. و آن گلوهایی که اسرار یکدیگر را فاش 
می‌کنند به منزلٌ صُور اسرافیل‌اند. 


که خدا اسباب خشمی ساخته‌ست و آن فضایح را به کوی انداخته‌ست 
خداوند زمینه‌های خشم آنان را فراهم ساخته است و بدین ترتیب آن زشتی‌ها را 
فاش کرده است. [افشای رازها در این دنیا نمونة ناحجیزی است از کشفالاسرار قیامت.] 


۱. خطا: ناحیتی در چین شمالی. بدان خْتا هم گویند. 

۲ طیره ان مگ شاه 

۳ غطا: مخفف غطاء به معنی پرده. 

۴ اهل تهی: خردمندان, صاحبان عقول. جمع نهْیّه به معنی عقل است. 
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)۱۶۷۳( 


بس که غُدر" درزیان را ذکر کرد حیف آمد ترک را و خشم و درد 
دردمند سد. 


گفت: ای تصاص ؟ در شهر شما کیست استاتر در این مکر و دغا؟ 
ترک گفت: جناب نقال در ولایت شما کدام خیّاط در حیله گری و نیرنگیازی او کی 


رفتن پارحه) از همه ماهر تر اقمیت ؟ 


ِ ثٍِِ ۵ رم 
دعوی کردن ترک و گرو بستن او که: درزی از من چیزی نتواند بُردن 
گفت: خیاطی است نامش پورشش اندر این چستی و دزدی خلق کش 
نقال گفت: در ول تست ماخیّاطی است که «پورشش» نام دارد. و در دزدی‌های 
تردستانه مردم را می‌کشد. یعنی جان همه را به لب رسانده است. 


گفت: من ضامن, که با صد اضطراب او نیارد برد پیشم. رشته تاب 
این بیت دارای ابهام است. اگر مراد از اضطراب (2 پریشانی) در اینجا حیله باشد معنی 
بیت چنین است: ترک گفت: شرط می‌بندم که آان خیّاط با صدنوع حیله هم نتواند بر من غلبه 
کند. [اگر «رشته تاب» را صفت مرک فاعلی از «رشته تافتن» فرض کنیم. در ان صورت به 
معنی غلبه کننده و چیره شونده خواهد بود. زیرا «رشته تافتن برای کسی» به معنی سلطه یافتن 
و غلیه پیداکردن بر اوست. چنانکه منوچهری گوید: 
سم ,رفن که مسر زیون تلسی که مرا رشته نتاند تافتن ابلیس " 
اما شارحی در معنی بیت مورد شرح نوشته است: «شرط می‌کنم که اگر صد پریشانی هم 
داشته باشم, نمی تواند رشتة نخی از من بدزدد». معنی شارح بخصوص از مصراع اوّل. مضطرب 
و نامفهوم است. و دیگری نوشته است: هرچه او بخواهد مرا پریشان خاطر کند و حواسم را به 
چیزی دیگر مشغول کند. از پیش چشم من یک نخ پارجه را هم نمی‌تواند بژباید. اه اعلم.] 





اعد و گر حلفه قر نی: 
۲. قصاص: قصّه گو, نال. 
1 یا لعتنامه دهخداء ح ۲۶ ص‌ ۵0( 
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تدشل ترک و درزی.. ۴۷۳ 


سس بگفتندش که از تو جست‌تر" مات او گشتند. در دعوی مر 
به او گفتند اینقدر ادعا نکن, که از تو زرنگ تر هم مغلوب او شده است. [البّه همان‌سان 
که بياید حضار از روی خیرخواهی او را از این خطر باز نمی‌داشتند. بلکه رندانه او را به مقابله 


با ان خیّاط تحریض می‌کردند.] 


8 ۳ ۰ ۰ ِ‌ ۳ ۳2 ۲ ن ب ۵ 
رو به عقل خود چنین غرّه مباش که شوی یاوه تو در تزویرهاش 
برو اینقدر به عقل خود مناز که در جنبر ثیرنگ‌هایش تباه خواهی شد. 


گرم‌تر شد ترک و.بُست آنجاگرو که نیارد بُردنی کهنه. نه نو 
ترک به مصداق الانسان خریص علی ما مُنْم تحریک شد که با آن خیّاط شیّاد معامله 
کند و شرط بست که خیّاط نمی‌تواند چیزی نو يا کهنه از او به سرقت برّد.[ تحریک از راه 
مخالفت و یا نعل وارونه زدن شیوه‌ای است رندانه و مجرّب که در عرصه‌های تربیتی و رفتاری 
و اجتماعی و سیاسی کاربرد دارد.] 


1 .۰ ۳ ۳ 
مطمعانش گرم‌تر کردند زود او گرو بست و رهان را برگشود 
آنان که طمع او را برانگیخته بودند سریعاً او را بدین کار تحریض کردند. لاجَرّم شرط 


بست و میزان شرط را هم تعیین کرد. 


که گرو این مرکب تازی من بدهم از دزدد قماشم او به فن 
و اصیل) را نزد شما گروگان می‌گذارم. یعنی اسبم را به شما واگذار می‌کنم. 


ور نتاند برد. اسپی از شما واستانم بهر رهمن مدا 
و اگر تتوانست مرا بفریید معادل تشرطی که در ابتدا کردم اسبی از شما می‌گیرم. 


۱ جست تر: جالاک تر» زرنگ تر. 
۲ یاوه: تاه و تلف. 


. مطّیع: ره طمع در آورنده. انگزنده ره طمع. 


؟. رهان: شرط بندی. 
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ترک را آن شب نبرد از غصّه خواب با خیال دزد می‌کرد او حراب" 
ترک در آن شب از شذت فکر و خیال خوابش نبرد و تا خودٍ صبح با صورت خيالي 
دزد جنگید. یعنی راههای احتمالی کش رفتن پارجه‌اش را پیش خود مرور می‌کرد. [«غصّه» 
در اینجا معادل فکر و خیال آمده است.] 


بامدادان اطلسی زد در بغل شد به بازار و دکان آن دغل" 
وقتی که صبح شد یک قواره پارچه اطلسی زير بغل زد و به سوی بازار راه افتاد و به 


دکان آن کلاه بر دار وارد نمتلتر 


پس سلامش کرد گرم و. اوستاد جست از جا, لب به ترحیبّش گشاد 
سلامی گرم به استاد خیّاط کرد و استاد از جاپرید و زبان به خوشامدگویی 
گشود. 


گرم پرسیدش. ز حد ترک بیش تا فگند اندر دل او مهر خویش 
اینکه محیّت خود را در دل او افکند. یعنی خلاصه او را به اصطلاح نرم کرد. 


۴ ۰ بز .2 ۹ ۳ 
چون بدید از وی نوای ببلیلی پیسس انگند اطلس استنبلی 
وف که ترکه با بلیل زباتی. خیاطسواحه شید از ار خوخشی امد.و اطاسی استانبو ی 


خود را بیش او افکند. 


که یر اين را قباي روز جنگ زیر نافم واسع و بالاش تنگ 
نرک گفت: از اين اطلس برای روز جنگ قبایی بیُر. بطوریکه از ناف به پایین کشاد 


. حراب: بیخار کردن. محاربه, مصد ر دوم باب مفاعله. 
0 دغل: حبله گر کلاه‌بردار. 


۲ ترحیب: خوشامدگویی. 
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تعشل ترک ژ‌ درری... ۳۷۵ 


تنگ. بالا بهر جسم‌ارای را زیر. واسع تانهیرد پای را 
بالا تته‌ال تنگ باشد تا تن را پوشش دهد. و پایین تله‌اش گشاد باشد که با را نگیرد. 


گفت: صد خدمت کنم ای دا در قبولش دست بر دیده‌نهاد 
خیّاط که دید ترک به او تمایلی پیدا کرده بدو گفت: ای دوست عزیز صدنوع خدمت به 
تو خواهم کرد. و برای اظهار ارادت و رضایت دست بر چشمان خود نهاد. یعنی 
مانند بعضی کسان که به هنگام قبول آمری دست بر دیده می‌گذارند و سی‌گویند: به چشم. 


به چشم! 
۹ ۰ مج : ء .۳ 
یس بمیمو د و بدید او روی کار بعد از ان بکشاد لب را در فشار 


سس خیاط پارجه را اندازه گرفت و به رویه پارجه نگاهی کرد. یعنی به اصطلاح 
امروزین قوار؛ پارجه را متر کرد و با اندازه‌های جثَهُ ترک مطابقت داد تا معلوم شود چقدر از 
پارچه اضافه می‌اید. و بعد از اتمام این کار شروع کرد به لطیفه گویی. 


حکایاتی از امیران دیگر گفت و از بخشش‌ها و دهش‌های ان گروه سخن گفت. 


ور بسخیلان و ز تخشیراتشان" از برای خنده هم داد او نشان 
نیز حکایانی در احوال آدم‌های خسیس و مال‌اندوزی‌های انان به زبان اورد تا ترک 
به حنده اید. 
همجو اتش, کرد مقراضی برون می‌برید و. لب پر افسانه و فسون 
خیاط ضمن نقل حکایات و لطیفه‌ها بچایکی قبچي تیزی بیرون آورد. هم پارچه را 
می‌بُرید و هم حکایت و لطیفه می‌گفت. 


۱ دووداد: صاحب دوستی و مودت: دوست. مهر بان. 

۲. پیمودن: اندازه گرفتن. 

۳. فشار: سخن یاوه. در اینجا طنز و لطیفه. 

۴ تحشیر: در اینجا به معنی خسّت و تنگ چشمی است. رجوع شود به بیت (۱۷۳۴) همین دفتر. 
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شرح جاع دثنوی دعنوی ۶۱ 


مقضاحک گفتن ! درزی " و ترک را از قوّتِ خنده بسته‌شدن دو چشم تنگ او 
و فرصت یافتن درزی 
ترک. خندیدن گرفت از داستان چشم تنگش گشت بسته آن زمان 
ترک از شنیدن حکایات شیرین و خنده‌دار خیاط چنان خندید که چجشم بادامی‌اش 
ضمن خندیدن بسته شد. [«چشم تنگ» اشاره دارد به اینکه آن ترک از ترکان «خْتا» ناحیتی 
در جین شمالی و از نژادٍ زرد بوده است که جشمانی بادامی دارند. ضمنا اشاره دارد به طمّاع 
بودن و کوته نظری او. پس «چشم تنگ» ایهام دارد.] 


باره‌یی دزدید و کردش رسر ران از جز حسق. از همه احیا نهان 
خیاط در این لحظه قسمتی از پارجه را کش رفت و زیر رانش قایم کرد. و اين کار ر 
حنان ماهرانه انجام داد که جز خداوند از همه زندگان پو شید ه ماند. 


۱ اد رل تاش ر خد بری, ۶ 
سَتاریّت است در آن دم رسوایش نکرد. ولی اگر در خیانت و خبائت از حدّ بگذری همو تو را 


رک را از لت انسانه‌اش رفت از دل دعسوی پیشانه‌اش 
ترک جنان از حکایات و لطیفه‌های خیّاط کیف کرد که ادعای پیشین خود را از 
یاد برد. یعنی یادش رفت که با اهل محله‌اش قرار نهاده است که مفتون تردستی‌های 
خیاط نشود. 


اطلس چه؟ دعوی چه؟ رهن چی؟ ترک. سرمست است در لاغ آچی 
چه اطلسی؟ چه اذعایی؟ چه شرطی؟ ترک از لطبفه گویی‌های برادر بزرگ (خیّاط) 


۱ مضاحک گفتن: حرف‌های ختنه اور زردن. 
۲ دژزی: ختاط. 
۳. لاغ: شوخی, هزل. 
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تمثیل تُرک و درزی.. 


سرمست شده بود. [گولپینارلی می‌نوبسد: انقروی. «اجی» را به معنی وزیر و پاشا گرفته است. 
از سیّد احمد مختار شنیده‌ام که در ی بلخی برادر رک ر «اجه» و برادر کوحک ر «آوگد» 
گویند. جنانکه در مثنوی چاپ کانپور در حاشیه تعریح شده است که کلم «آچی» به معنی 


۱ 
پرادر کلان ات ۳-۰ 


لابه کردش ترک. کز بهر خدا لاغْ می‌گو. که مرا شد مُغتذا" 
ترک در مقابل خیاط به التماس درامد که تو را به خدا باز هم سخنان خنده‌دار بگو که 


گفت لاغی ند فش ۲ آن دذغا" که تاد از قهقهه او بر قفا 
ان حبله گر لطیفه خنده‌دار دیگری گفت که تیار تن آن حنان روده بر شد که 
طافاز افتاد. 


باره‌یی اطلس, سیک بر نیفه" زد ترک غافل خوش مَضاحک میم" 
در ان لحه که تک ری در لت وه هنود نات اند فیس سای ار بارده 
در لیثة شلوارش قایم کرد. 


همینطور برای بار سوم ترک ختایی گفت: خیّاط باشی محض رضای خدا لطيفهة 
دیگری بگو. 


۲ را ک. نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر ششم. ص ۲۳۸. 

ما اسم مفعول از مصدر غتْذاه (- غذا خوردن) که به معنی مصدری آن آمده است. نیز به معنی غذا 
تواند بود. 

۲ خندمین: خنده اور مُضحک. صفت فاعلی مرکب از خُنْد (مخفف خنده) + پسوند میم ماقبل مضموم +ین 
و 

یا دغا: حیله گر. 

ت. نیقه: له شلوار؛, بند شلوار, 

۶ می مَرّد: می‌جشد. از مصدر مزیدن. در ایحا به معنی لت بر دن. 
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۵۸ شرح جادع مثنوی دعنوی !۶ 


)۱۷۰۳( 
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)۱۱۷۰۱۷( 


خیّاط این دفعه اطیفه‌ای گفت که از دو لطیفهٌ قبلی خنده‌دارتر بود. بطوری که حواس 


‌ 5 > ت‌ ۱ ‌ ِ س اه هه 
چشم بسته. عقل جسته. مولهه مست. ترک مدعی از قهقهه 
چشم ان ترک مدعی از شدت خنده بسته شد و عقل از سرش پرید و حیران و مست 
شد. 
پس سوم بار از قبا دزدید شاخ" که ز خنده‌ش یافت میدان فراخ 


خیّاط برای سومین بار تکه‌ای از پارجة ترک که قرار بود از ان قبایی دوخته شود 
دردید. زیرا حند ه او فرصت فراوانی در اختیار خیاط گذاختد بو د. 


چون چهارم بار آن ترک خطا لاغ از آن استا همی‌کرد اقتضا 
و جون ترک ختایی برای جهارمین بار از استاد (خیَّاط) درخواست لطیفه کرد. [این 


پیت شرط است و بیت بغدی جزای شر ط.| 


رحم آمد بر وی آن استاد را کرد در بساقی فن و بیداد را 
امتاد (خیاط) دلش به حال ترگ سوخت. و دیگر روا ندید که در حق او حیله و 
اححاف کند. 
2 1 ۰ " 4 ۳ ۵ 
گفت: مُولع گشت این مفتون در این بی‌خبر کین جه خسار است و غبین 


خیّاط با خود گفت: این ترک فریب خورده به شنیدن لطیفه‌های من حرص می‌وررد. و 


خبر ندارد که اين کار جه خسران و زیانی فراتتی پبار می او رد. 

۱ مولهه: حیران. سر گشته. از ربشه «و ل ۰». 

۲ شاخ: تکه. پاره. 

۳. مولع: اسم مفعول از مصدر ایلاع به معنی ازمند و حریص, آنکه حرصش برچیزی انگیخته شده باشد. 
۴ خسار: زیانمندی, ضرر. 


۳ ‌ ۰ ۰ 
۵ غبین: زیان بردن در معامله. مغبون و زیان دیده. 
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تمثیل ترک و درزی.. ۴۷۹ 


بوسه‌افشان کرد بر استاد او که به من بهر خدا انسانه گو 
بگو. 


ای فسانه گشته و محو از وجود چند اسانه بخواهی ازمود؟ 
مولانا در اینجا به استنتاج می‌پردازد و می‌فرماید: ای کسی که خود. افسانه شده‌ای. 
یعنی ای کسی که سرنوشت تو مایة عبرت دیگران شده است و از هستی خود ساقط شده‌ای! تا 
کی می‌خواهی افسانه‌ها و حکایات را تجربه کنی؟ یعنی تو که همه‌اش می‌خواهی تجربه 
بیندوزی. پس کی تجربه‌ها را بکار می‌بندی؟! [نیکلسون می‌گوید: «فسانه شتن» یعنی 


۱ 
عرق سشدن در ترهات [ 


خُندمین‌تر از تو هیچ افسانه نیست بر لب گور خراب خویش ایست 
هیج لطیفه‌ای خنده‌دارتر از حال و روز تو نیست. بر لب گور ویران خود توفف کن. 
یعنی از اتلاف عمرت بپرهیز و با عمل صالح عاقبت به خیر شو. 


ای فرو رفته به فُور جهل و شک چند جویی لاغ و دستان فلک؟ 
ای کسی که به گور نادانی و تردید در امده‌ای. تا کی جویای لطیفه و افسانة 
روزگاری؟ یعنی به خود ای و هر مقدار تجربه اندوخته‌ای همان را بکارگیر تا راه نجات 


بیدا شود. 
تا به کی نوشی تو عشو؛ این جهان؟ که نه عقلت ماند بر قانون. نه جان 
اخر تا کی فریب این دنیا را خواهی خورد؟ زیرا نه عقل بهنجاری برایت مانده و نه 
روح سالمی. 
۷ ۰ 5 1 ۰ ۰ وا ب 
2 این چرج ندیم کرد و مرد ابروی صد هزاران چون تو برد 


هه 


تعبیر «کرد و مُرد» که به صورت «کرد و مُرد» هم ضبط شده از تعابیر مبهم مشنوی و 





۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۱۰۲ ۲. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


دیوان شمس است. شارحان در توضیح آن سخنانی مختلف گفته‌اند. استاد فروزانفر می‌نویسد: 
ظاهراٌ صورت دیگر است از «+کردی و مُردی» که بدین‌گونه تفسیر شده است: در جایی گویند 
که به مجرد ارتکاب فعلی ضرر عاید شود (آنندراح). سپس استاد می‌گوید: 
معنی فی‌الحال, بیدرنگ و بدون مقدمه نیز مناسب است . اگر معانی داده شد؛ استاد 
را در نظر گیریم مراد اینست که جرج روزگار همنشینی است که به هیجیک از انسان‌ها وفا 
نش 2 تشر وه و سرتتا از انان رخ برمی‌تابد. در این فرض «کرد و مرد» صفت دنیا وافم 
اه است. 

اکیرآیادی «کرد» را «گرد» به معنی دلیر و شجاع ضبط کرده است و «مُرد» را جمم 
«أمُرّد» به معنی ساده زنخ و بی‌ریش می‌داند. محمّد افضل آن را کرد (- صحرانشین) خوانده 
و «مُرد» را مانند اکبرآبادی جمم «أمُرّد» دانسته است. "مراد آن دو از این معانی. جمع و عموم 
است. یعنی شوخی و بازی روزگار همدم و ملازم هم احاد انسانی است و جمیع مردم باز يچة 
روزگار می‌شوند. در اين فرض اضافة «چرخ ندیم» به «کرد و مرد» اضافه فاعل به مفعول 
است. بیت بعدی نیز این معنی را تأکید می‌کند: «می‌درد. می‌دوزد این درزی عام» و انقروی 
رن یر ی رده اس ی وو او فقط ایا خر را ات وس شوه 
م هو کار اورا شر وس کر مس کزفراست وهای مرس یه کرد 
و رویط ده است. و اضرا دوشتن و ناره کردن معتی کردهاند ‏ واین شاید کنایه از فمل 
تناقض آمیز روزگار باشد که هم ایجاد می‌کند و هم افناء. هم عرّت می‌دهد و هم ذلت. چنانکه 
گفتداند : 

روزگار است آنکه گه عرّت دهد گه خوار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد 

این وجه نیز با مقاد بت بعدی سازگار میا ید. 

معنی بیت: شوخی و بازی این روزگار که همدمی است با افعال متضاد. ایروی صدها 
هزار نفر مانند تو را پرده است. 
۱ فرهنگ نوادر لغات (ضمیمه کلیات شمس. ح ۰۷ ص ۳۹۸. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر ششم, ص ۷۵. 
۳ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۴۶.ص ۱۵۱. 
۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۴.ص ۵۲۷. 


۵ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۳۲۱ ۲. 
۶ ر.ک. لغات و تعبیرات مثنوی, ح ۰۷ ص ۲۶۸. 
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می‌در د. می‌دوزد این درزی عام" جامه صد سالکان طفل خام 
این خیاط همگان. یعنی روزگار غذار لباس ادم‌های صد ساله را که ت اطفال 
خام‌اند پاره می‌کند و می‌دوزد. [انقروی «عام» را به معنی سال گرفته است. نیکلسون گوید: 
«اين درزی عام» یعنی پیر فلک يا مطایق اراء نجومی دربارة (نهمین) کر: اسمانی. ستار؛ 


۲ 


تما در ۰[ 


لا ۶ او گننستر بباغ‌ها را داد داد جون دی امد. داده را برباد داد 
راه رسد همه داده‌ها یش را بر باد می‌دهد. [پس به اقبال روزگار مفتون مشو که به دنبالش ادبار 


ات :۲ 


پیره‌طفلان. شسته پیشش بهر کد" تا به سعد و نحس. او لاغی کند 
اطفال سالخورده برای گدابی در مقابل فلک نشسته‌اند تا فلک با سعد و نحس خود با 
ایشان بازی کند. [همانطور که گذشت مراد از «درزی عام» فلک است. و در اینجا مراد از 
«پیره‌طفلان» مردم خام اندیشی است که با وجود کلانسالی اندیشه‌ای خام و کودکانه دارند. در 
این بیت به باور عامة مردم به احکام نجومی اشارت شده است. توضیح سعد و نحس ایام و 
ازمنه در شرح بیت )٩۰۸(‏ دفتر سوم آمده است. منظور بیت اینست که روزگار همگان را بازی 


می‌دهد. ] 


گفت درزی: ای طواشی برگذر وای برتو گر کنم لاغی دگر 
خیاط به ترک گفت: ای مخت از جنین درخواستی صرف‌نظر کن. وای بر تو اکر لطفة 


دیگری تعریف کنم! 


«عوم» است, 
۲ ر. ک. شرح مشنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۰۲ ۲. 
و ۲۳ 


۴ طواشی: خواجه. مختّث. خایه برکنده (صفت عربی است». 
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)۱۷ ۳۲۰۱ 


)۱۱۷۳۲۱( 


)۱۷۲۳۲( 


پس قبایت تسنگ آید باز پس این کند با خویشتن خود هیچ‌کس؟ 
ژیرا در ان صورت فا رانت شک س شود. ایا کسی آنن کار را خاضر است با شوه 
بکند؟ نعتی ایا خاضر است یه خود ژیان بزند؟ 


خنده جچه؟ رمری ار دانستیی تو به جای خنده, خون بگرستیی 
اینجا مگر جای خنده است؟! اگر تو به رمز و راز کار اندکی واقف بودی به جای خنده 


خون گر یه می‌کردی. 


بیان آنکه بیکاران و افسانه جویان مثل آن ترک‌اند. و عالم غزار غذار همچو 
آن ذرزی, و شهوات و زنان, مضاحک گفتن این دنیاست. و عغثر همچو آن اطلس 
پیش این درزی, جهتِ قبای بقا و لباس تقوی ساختن 


اطلس عمرت به مقراض" شهور " برد پاره پاره خیّاط غرور" 
خیّاط فریفتار روزگار با قیچی ماه‌ها. یعنی با گذر زمان تکه تکه از اطلس عمر نو 
می بر د و می‌کاهد. 
تو ارزو می‌داری که ای کاش هماره ستار؛ طالعم با من لطیفه گوید و سعد 
ناتک 
سحت می‌تولی " ز تربیعات او وز دلال" و کینه و افات او 


تو از حرکات نحوست‌بار طالعت و نیز از عشوه و کینه و گزندهای آن به شدّت 


می رمی. [«(تسر بیع » در امل نجوم سر نحوست دلالت دارد. رجبو ۲ شود 


۱. مقراض: قیجی. 

۲ شهور: ماهها. جمع شهّر. 

۳ غُرور: بسیار فریبنده. فر یفتار. 

۴. می تولی: می‌رمی, نفرت می‌داری. 
۵ دلال: ناز. عشوه. 
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تمثیل ترک و درزی.. ۳/۳۳ 


به سر ح بیت (۴۷۲) دفتر سوم.] 


۱ ی ۰ .۰ ي‎ ۰. ۰ ٩ 
)۱۷۳۳( ۴ سحت میزبجی زر خاموشی او ور بحوس و فبص و کین‌کوشی‎ 
و از سکوت و نحوست و بداخمی و بدخواهی او سخت رنجیده می‌شوی. [مراد از‎ 
| «خاموشی طالع» عدم مساعدت و همراهی او یا شحص ات‎ 


که چرا زهرد" طرّب در رقص نیست؟ برشعود و رقص سعد او مٌایست ۰ (۱۷۲۴) 
و چنین می‌گویی: چرا ستارٌ زهره که مسیب شادی و طرب است به رقص در 
نمی‌اید؟ ای غفلت زده به سعد بودن و رقص نیک زهره تکیه مکن. [اضافة «زهرهٌ طرب» 
اضافة موجب به موجب و مسیّب به سبب است. یعنی زهره‌ای که موجب شادی می‌شود. 
منظور پیت ی به اقبال روزگار نیز دل خوش مدار زیرا به شادی و طرب مشغولی و مقراض 


روزگار جامهُ عمرت را خرده خرده می‌برد.] 


1 ۳ سر 
اخترت گوید که: فُر افزون کنم لاع را. پس کلی‌ات مفغبون کنم (۱۷۲۵) 
ستار؛ طالعت گوید: اگر بیش از این با تو به شوخی و لطافت رفتار کنم تو را کل خاسر 
و زیانکار خواهم کرد. 
نو میین تلابی" این اختران عشق خود بر لب زن؟ بین أی مپان " (۱۷۲۶) 


ای حقیر تو به متقلب بودن این ستارگان توجّه مکن. بلکه به این نگاه کن که 
عاشق موجودی متقلب شده‌ای. یعنی اینکه بگویی روزگار با گردش اخترانش مردمان 
را بازی می‌دهد حرف مهمّی نیست. چون این حرف توضیح واضحات است. ولی مهم 
اینست که تو گول همین روزگار را می‌خوری و بر دوستی‌های بی‌اساسش شیفتگی 
نان می‌دهی. [منظور بیت: سیب گمراهی و شقاوت. نفس توست. بی‌جهت آن‌را 


۱ کین‌کوشی: کینه توزی. (مصدر مرکب). 

۲. ژهره: ر. ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول. 

۲ فلایی: تقلب. زدن سکه‌های بدلی. 

۴ قلبٍ‌ژّن: متقلب. کسی که سکه‌های تقلبی می‌زند. 

۵ مهان: خوار کرده شده, خوار, ذلیل. اسم مفعول از مصدر اهانه. 
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)۱۷۲۸( 


)۱۱۷۳۲۹( 


به گردن اختران میفکن.] 


‌‌ 
مشل 


آن یکی می‌شد به ره سوی دکان پیش ره را بسته دید او از زنان 

مولانا در تبیین مطلب پیشین. تمثیلی کوتاه می‌آورد تا نشان دهد که منشا انحراف 
ادمی درونی است نه برونی: مردی با شتاب به سوی دکان خویش می‌رفت و در راه با کثرت 
زنان مواجه شد بطوریکه پیاده‌رو بند آمده بود و آن مرد نمی توانست بچالاکی حرکت کند. 
ناجار مرد از روی بی‌حوصلگی به یکی از زنان خطاب کرد: شما دخترکان جقدر زیادید! زن 
بدو گفت: در کثرت ما منگر, بدان نگر که با وجود انبوهی جمع زنان. شما مردان هوس پیشه به 
همجنس‌بازی روی می‌اورید. نتیجه تمثیل: سبب انحراف را در خود جستجو کن و هرگز 
فرافکنانه آن‌را به دیگر امور نسبت مده. نیکلسون در بیان نتیجه تمثیل مذکور گوید: سرچشمه 
وت تبهکاری. شهوت‌رانی نامتعارف و مفرط آدمی است. انسان به هیچ روی محق نیست 
شکوه کند که فراوانی لدّت‌های دنیوی او را وسوسه و اغفال کرده است . معنی بیت: شخصی به 
سوی دکانش می‌رفت. دید که از کثرت تا اه فد امه اس 


سا سر اه وه م۲ 
پای او می‌سوخت از تعجیل و. راه بسته از جوّق زنان همجو ماه 
از بس با عجله راه می‌رفت پاهایش داغ شده بود. اما راه هم از جمع زنان زیبارو بند 


امده بو د. 


ِ ‌ - ۳ ۷ ۰ ۳ 
زو به یک زن کرد و. گفت: ای مشتهان هی جه بسیارید ای دخترجگان 


ان شخص به یکی از زنان رو کرد و گفت: ای ضعیفه! وه که شما دخترکان جقدر 


زیاد یدا [«دخترجگان» یعنی دخترک‌ها. اسم مضه آنست: و صیعه تصغیر در مورد تحفیر و 
تیب کار ور در اشها ربا تیا مار ره تم هو ان هزات صا شا وان 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۰۳ ۲. 
آ. جَوّق زنان: گروه زنان, دسته زنان. 
3 مشتهان: خوار کرده شده. اسم مفعول از مصدر اشتهاته و از ريشه ((ه و ن)) در اینجا مناسب معنی ضعیفه 


۷۹ 
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فش آن مرد و گروه زنان ‏ ۴۸۵ 


نشان دهد. هرچند که تحقیر نیز خالی از وجه یست.] 


ِ ‌ ۳ اس م 
ژو بدو کرد آن زن و. گفت: ای امین هیچ بسیاری ما منکر مبین 
زن بدان مرد روی کرد و گفت: ای درستکار! هرگز به انبوه ما زنان بدبینانه 


نگاه مکن. 


بين که با بسیاری ما بر بساط تنگ می‌آید شما را انبساط! 


به این نکته توجّه کن که با وجود کثرت ما زنان. کستردفی (عیش و کامجویی) بر شما 


در لواطه می‌فتید از قحط زن فاعل و مفعول. رسوای زمّن 
از کمبود زئان به کار شنیع لواط می‌افتید و در نتیجه. فاعل و مفعول رسوای روزگار 


موه 


تو صبین این واقعات روزار کز فلک می‌گردد اینجا ناگوار 
بیت فوق و ابیات بعدی جواب قاضی به سوال صوفی است که قبلا یمنی در بیت 
(۱۶۴۵) به بعد برسیده بود: چه می‌شد که حوادث ناگوار در جهان رخ نمی‌داد؟ اما مولانا به 
سبب افادات و انتقالات بی در پی. حکایت خیاط و تمثیل اخیر را همراه با نکاتی دقیق از زبان 
قاضی ذکر کرد. و اینک قاضی جواب صوفی را می‌دهد: تو به حوادث ناگوار روزگار که از 


گردش فلک به ظهور می‌رسد نگاه مکن. 
و 2 ب ‌ ۲ ی 2 اد بو 2 ۳ - ت اد 
تو مّبین تحشیر روزی و معاش تو مُبین این قحط و خوف و ارتعاش 


تو به تنگ آمدن رزق و سختی زندگی نگاه مکن. تو اصلا به این قحطی و عوامل بیم و 
اضطراب توجّه مکن. 


۱. انبساط: گستردگی: بهناوری. 


۲. تحشیر: تنگ داشتن نفقه. 
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بين که با اين جمله تلخی‌های او مبرد: اویید و ن‌اپروای او 
بلکه به اين نگاه کن که با وجود این همه تلخی‌هایی که از دنیا سر می‌زند. باز کشته و 


مرد؛ آن هستید و هیج از آن پروا و حذر نمی‌کنید. 


رجمتی دان امتحان تلخ را نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
بدان که امتحان‌های تلخ الهی رحمتی از رحمت‌های حضرت حق است. در حالی که 
حکومت بر دو شهر مهم مرو و بلخ عذاب است. [«مرو» و «بلخ» دو شهر از شهرهای مهم دورء 
باستان و قرون وسطی به شمار اید. هر دو شهر از مراکز مهم حکومت‌ها بوده است. منظور 
بیت: عیش دنیوی ظاهراً عیش است و به باطن. عذاب. ابتلائات الهی به صورت نقمت است و 


به سیرت. رحمت.] 


آن براهیم از تلف نگریخت و ماند اين براهیم از شرف بگریخت و راند 
مثلاً حضرت ابراهیم خلیل(ع) از نایودی فرار نکرد بلکه به آتش امتحان الهی اندر شد 
و سالم ماند. امّا ابراهیم ادهم از شکوه و جلال حکومت گریخت و پیش رفت و بالاخره در 
۳ عشق الهی سوخت. [به شرح بیت بعدی رجوع شود. اکبرابادی با تکیه بر قول شارحی 
بیت فوق را نشر مرتب بیت پیشین دانسته و ابراهیم مذکور در مصراع دوم را با زرتشت انطباق 
داده و مالا به نتیجة ناصوایی رسیده است. زیرا زرتشت را در تقابل ابراهیم(ع) نهاده و مصداق 


مصراع دوم بیت پیشین تلقی کرده است.] 


7۳ 7 ۱ 
عجیب است که آن یکی (ابراهیم خلیل) نمی‌سوزد. انا این یکی (ابراهيم ادهما 
می‌سوزد. اینان در راه طلب تعل وارونه زده‌اند. [مولانا در دو بیت اخیر می‌گو ید که اولیای الهی 
برای به کمال رسیدن ممکن است راههای مختلف در بیش گیرند. جنانکه اه ات اه 
ای ال بعَدد آنفس الخْلائی. «راههایی که به خداوند می‌رسد به تعداد نفوس آدمیان است.» 
پس شیوءٌ سلوک مردان خدا با یکدیگر تفاوت دارد و همین تفاوت سد راهی است برای 
نااهلان. زیرا این تغایر صوری موجب سردی کسانی می‌شود که در سلوک طريقي حق. طلبی 
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اراد حکایت آن رنجور که طبیت در اق... ۳۸۷ 


باز مکزر کردن صوفی. سّال را 
گفت صوفی: قادر است آن مُستعان که کند سودای مارا بی‌زیان 
صوفی دوباره مضمون سوال پیشین خود را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌کند و به قاضی 
می‌گوید: خداوندی که یاور همگان است می تواند داد و ستد مارا ندون ینعی 
خدایی که هیج فعلی بر او حالس اند مدا م2 زندگی ما را عاری از ناملایمات 
ک: 


آن که اتش را کند ورد و شجر هم تواند کرد این را بی‌ضرر 
مثلاً خداوندی که آتش را (در ماجرای حضرت ابراهیم) به کل و درخت مبدّل کرد. 


۳ ی ۳۳ 
انکه گل ازّد برون از عين خار هم تواند کرد این دی را بهار 
همان خدایی که از دل خاره کل بیر ون مس اور هشمو قادر است که زمستان را به بهار 
شتا زر گ: 


انکه رو هر سرو آزادی کند قادر ات ار غصه را شادی کند 
همان خدایی که بواسطهٌ فد رت او درخت سر و قامتی زیبا و رعنا یافته, اگر بخواهد 
می‌تواند اندوه زا حف.شادع: بدل سا رو 


آنکه شد موجود از وی هر عسدم گر بدارد باقی‌اش. او را چه کم؟ 
را همچتان در عرصه هستی نگه دارد چه چیزی از او کم می‌شود؟ 


آنکه تن را جان دهد تا عی شود گر نمیراند. زیانش کی شود؟ 


ان خدایی که به تن روح می‌دمد تا زنده شود. اگر آن را نمیراند چه ضرری 


می‌بیند؟ 
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خود چه باشد گر ببخشد آن جواد؟ بنده را مقتصود جان. بی‌اجتهاد 
مگر چه می‌شود اگر خدای بخشنده. ادمی را بدون سعی و تلاش به مقصود و مطلوبس 
برساند؟ 


دور دارد از ضعیفان در کمین مکر نفس و فتنهٌ دیو لعین 
مکر چه می‌شود اگر خدای رحیم مردم ضعیف النَفس را از حیلة نفس آمّاره و فتنهة 
شیطان ملعون دور بدارد؟ 


جواب دادن قاضی. صوفی را 
گفت قاضی: گر نبودی امر مر ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در 

قاضی در جواب صوفی کُلاً پنج دلیل اقامه می‌کند که مختصراً به شرح ذیل است: 

۱. تا خداوند با القاب و عناوین بسندیده از قبیل صابران. صادقان. شجاعان و... از 
بندگان خود یاد کند. 

۲ تا مردم سست عنصر از مردم شجاع و دلیر بازشناخته شوند. 

۳ تا علم و حکمت عاطل نماند. 

۴ اصولا" طبیعت و ماوراء‌طبیعت بالاتر از آن است که اضداد و ناملایمات دنیا هدف 
از اف او ماد ساره 

۵ هرجه ناملایمات روزگار به کام ادمی تلخ آید. از فراق و غفلت ادمی نسبت به 
حضرت حق تلخ‌تر نیست. معنی بیت: قاضی گفت: اگر فرمان تلخ نبود. یعنی اگر مردم به حکم 
اراده و حکمت الهی به کام ابتلا در نمی آمدند و اگر نیک و بد و مروارید گرانبها و سنگی 


بی‌ارزش نبود. [اين بیت و بیت بعدی شرط ۱۳۹ و جزای شرط در بت (۱۱۷۴۹) امده است.] 


۱ ۰ ۱ ۲ ِ ۰ . رج/۲ 
ور نبودی نفس و شیطان و هوا ور نبودی زخم و چالیش و وَغا 
اکز تشی امازه « شطان و هراهای سای نود وا اسبو سر و سار نبوه: 


[ جزای شرط در بیت بعدی است.] 





آ. وغا: حنگ: پیکار. 
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پس به چه نام و لقب خواندی ملک بندگان خویش را ای مْشَهک؟ ‏ (۱۷۴۳۹) 
پس ای رسوا در آن صورت پادشاه جهان. یعنی حضرت حق بندگان خود را با کدام 
لقب مخاطب سازد؟ 


چون بگفتی ای صبور و ای حلیم؟ چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم؟ ‏ (0۷۵۰) 


چگونه به ادمی بگوید: ای صبور و ای بردبار؟ چگونه بگوید: ای دلیر و ای فرزانه؟ 


صابرین و صادفین و منفقین چون بدی بی‌رهزن و دیو لعین؟ (۱۷۵۱) 
اصولا بدون عوامل گمراه‌کننده و شیطان ملعون. یت ان / راستگویان و 
ان_فاق‌کنندگان چگونه شداخته می‌شوند؟ [جنانکه در یه ۱۷ سور: آلعمران امده 
ست: الصابرین و الصادقین و الفانتین رّ الََفقین و امین بالاشخار. «آنان (ممنان) 
همان صبرکنندگان و راستگویان و فروتتان و انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان‌اند به 


سحر گاهان»] 


زستم و حمزه و مُخْنْث" یک بُدی علم و حکمت باطل و مُنذک بُدی ۰ (۱۷۵۲) 
فرضاً اگر جنگ تبود یلائی همچون رستم دستان و حمزه؛ٌ سيدالشهداء با مردنمایان 
یکی می‌شدند. و لازم می آمد که علم و حکمت الهی باطل و متلاشی شود. [زیرا علم و حکمت 
الهی اقتضا می‌کند که هرجیز در جای خود قرار گیرد و ارزش اعمال ولو به قدر ذَرّه‌ای محاسبه 
شود. در حالی که اگر عوامل گمراه‌کننده نبود ارزش اشخاص معلوم نمی‌شد. چنانکه مثلاً نبرد 
است که جوهر شجاعت یا خبائت افراد را معلوم می‌دارد.] 


علم و حکمت بهر راه و بی‌رهی‌ست جون همه ره باشد.آن حکمت تهی‌ست ( ۵۳ ۱۷) 
علم و حکمت برای معیّن کردن راه از بیراهه است. و اگر همه راهها راه صحیح و 
صراط مستقیم باشد. آن حکمت بی‌اساس است و فاقد معنا. [زیرا علم و حکمت الهی مقتضی 


۱ مُنْتَهک: رسواء در بعضی از نسخه‌ها «منهَتک» به معنی پرده‌در و هتک کننده هت 


۲. مُخْنْتَ: مردی که احوال و اطوار زنانه دارد. کنابه از مد بدکار. 


۳ من ک: متلاشی شده تشد ید کاف به ضرورت شعری حذف شده است, 
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۰ شرح جاع دتنوی دعنوی ۶۱ 


)۱۷۵۳( 


)۱۷۵۵ ( 


)۱۷۵۶( 


۱۷۵۷ ( 


)۱۷۵۸( 


بهر این دکان طبع شوره آب هر دو عالم را روا داری خراب؟ 
ای صوفی ایا جایز می‌دانی که برای رونق یافتن دکان نفسانیّات و طبایم حیوانی 
که به سل ای تاوار ات ظر دو فا ی نار ا خر راب شود مس لا نان" 
جایز بدانی. 


من همی دانم که تو پاکی. نه خام وین سوالت هست از بهر عوام 

در اینجا قاضی یا به جهت استمالت از ان صوفی و يا امحاض نصح حساب او را از 
سوالاتش جدا می‌کند و می‌گوید: البتّه من می‌دانم که تو فردی پاک و مهذبی و 
خا‌اندیش نیستی. و این سوالات را نیز برای تفهیم مطلب به عوام‌الناس از من 
پرسیدی. [چنانکه یکی از اسلوب‌های پسندید؛ تعلیمی و تربیتی بزرگان اینست که 
خود را به مرتبه عوام تنزل می‌دهند و از شخصی فاضل سوالاتی می‌کنند که خود پاسخش را 
می‌دانند. لیکن می‌خواهند مطلب برای عامه باز شود. شیخ بهائی دربار؛ سوال و 
جواب تعبیر جالبی دارد. او می‌گوید سال مویث است و جواب مذکر. از ازدواج این 


دو علم زاده می‌شود.] 


۰ . 1 ۴ ۳ ِ م _ص ام 5 
جور دوّران و هر آن رنجی که هست سهلتر از بعد حق و غفلت است 
جفای روزگار و هر رنجی که در آين دنیا بدید می‌اید ۳ از دوری از حق و 


زانکه اینها بگذرند. آن نگذرد دولت آن دارد که جان آگه برد 
زیرا این ناگواری‌ها و رنجها بالاخره به سر می‌اید. اما دوری از حق به شیر اس 
نیست. بخت و اقبال از ان کسی است که جانی آگاه داشته باشد. 


حکایت در تقدیر آنکه صبر در رنج کار سهلتر از صبر در فراق یار بود 
آن یکی زن, شوی خود را گفت: هی ای مروّت را به یک ره کرده طی 
مولانا در این فصل جلیل برای بسط این موضوع که رنج ترک شهوات از رنج فراق 
حق سخت تر نیست حکایتی اورده که خلاصه آن اینست: زنی از تنگی معاش و تهیدستی 


شویش شکایتی می‌اغازد و سراستین چرکین و جغر خود را به همسرش نشان می‌دهد 
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ادادة حکایتِ آن رنجور که طبیب در او... ۲۹۱ 


و از نداری لباس و معاش اظهار نارضایتی می‌کند. مرد می‌گوید همین است که می‌بینی! 
اگر بدین وضع تمکین نکنی باید طلاق بگیری! حال بگو ببینم کمبود نفقه و کسوت 
رنجآورتر است یا طلاق؟! استاد فروزانفر ماخذ آن را از ذیل زهرالادب. صفحه ۲۵۴ نقل 
کرده" که چون متن آن عربی است آن را در اینجا ترجمه می‌کنیم: مردی به نام مزید مسدنی. 
پیراهنی برای همسرش خرید. زن از زبری و خشونت پیراهن گله کرد. مرد گفت: آیا این 
پیراهن از طلاق هم خشن‌تر است؟! در حکایت مذکور نشان‌دهند: اوضاع اجتماعی 
سده‌های پیشین است. زن در آن جوامع یکلی تحت سیطرة مرد بود و هیچگونه استقلال 
اتتصادی و شخصیی نداشت. و بعلاوه جوٌّ فکری و فرهنگی نیز به گونه‌ای بود که زن 
مطلّقه را شوم و منحوس می‌دانستند. از اینرو برای زنان تن دادن به زندگی تلخ و 
جانکاه بهتر از طلاق بود. در حالی که اگر در آن جوامم اندکی به حقوق زن توجّه می‌شد. 
طبیعی‌ترین جواب آن زن به شوهرش این بود که طلاق بهتر از گرسنگی و پوشیدن 
جامهٌ کهنه و چرکین است! معنی بیت: زنی به شوهرش گفت: ای مردی که جوانمردی را 
ذيز با کداشته؟ 


میج تسیمارم نمی‌داری جرا؟ تا به کی باشم درین خواری چرا؟ (۱۷۵۹) 
چرا اصلاً به من رسیدگی نمی‌کنی؟ آخر تا کی در این خواری و لت سرکنم؟ 


گفت شو: من فقه چاره می‌کنم گر چه عورم. دست و پایی می ز دم ۹ 
شوهرش گفت: من به فکر خرجی تو هستم. درست است که تهیدستم ولی تلاش 


میک 
نفقه و کشوه ست واچب. ای صنم از منت این هر در هست و نیست کم ۱۷۶۹۱ 


عر برم مخارج روزمره و تهیّهُ لباس تو بر من واجب است. من هر دو را برای تو تأمین 
می‌کنم و تا یتوانم در این امر هیچ کو تاهی نمی‌کنم. 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۰۸. 
۲ کشو د: تیاشن» جمع: کسی. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۱۷۶۲( 


)۱۷۶۳( 


)۱۷۶ ۳ ( 


)۱۷۶۵( 


)۱۷۶۶( 


۱۱۷۶۷ ( 


)۱۷۶۸( 


1( ۱ ۲ ِ "۳ ی ی او 2 
اسستین پیرهن بنمود زن بس درشت و. پر وَسَح بد پیرهن 


رن اسخین, پر اهتن. را به مرد نشان داد. بیراهن بسیار جغر و جرکین بود. 


2 ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ 1 
کفت: از سختی تنم را می‌خورد کس کسی را کسوه زین‌سان اورد؟ 
زن گفت: از بس پیراهنم زبر و خشن است تنم را می‌خورد و آزار می‌دهد. ایا کسی 


چنین پیراهنی برای دیگری می‌اورد؟ 


گفت: ای زن یک سوالت می‌کنم مرد درویشم. همین امد فنم 
وقتی مرد شکایت زن را شنید از کوره در رفت و گفت: زن! من از تو یک سوال دارم. 


من تهیدستم و بیش از این از من برنمی‌اید. 


این درشت است و غلیظ و نابسند لیک بندیش. ای زن اندیشه‌مند 
التّه که پیراهن تو زبر و نامطلوب است. ولی ای زن با فکر و عاقبت‌بین به این 
موضوع فکر کن. [به بیت بعدی دقت شود.] 


این درشت و زشت‌تر یا خود طلاق؟ این تو را مکروه‌تر یا خود فراق 
ایا این پیراهن. خشن‌تر و زشت‌تر است يا طلاق؟ تو پیراهن چرکین و کهنه را بدتر 
می‌دانی یا طلاق و دوری را؟ 


همچنان. ای خواجه تشنیع‌زن" از بلا و فقر و از رنج و محن 
از اینجا به بعد نتیجه حکایت امده است: همینطور ای بزرگواری که از بلا و فقر و رنج 
و درد بدگویی می‌کنی. 


بدون شک ترک کردن هواهای نفسانی هر قدر تلخ باشد. ولی از تلخی دور افتادن از 


۲. تشنیغ‌ژٌن: ناسزاگو, بدگو, صفت فاعلی مرکب مرخم. 
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ادادة حکایتِ آن رنجور که طبیب در او... ‏ ۴۹۳ 


حضرات حق که بهتر است. 


گر جهاد و صَوّم سخت است و خشن لیک این بهتر ز بعد ممُتحن 
اگر بیکار در راه خدا و روزه داشتن. امری دشوار و خشن است. ولی این‌ها از دوری از 
خداوند امتحان‌کننده که بهتر است. 


: ۰ * وگ 
رنج کی ماند دمی که دوالمنن گویدت: چونی؟ تو ای رنجور من 
در آن لحظه که خداوند متّان برای دلجوئی از تو بگوید: ای بنده‌ای که در راه من رنج 
وی حالت جطور است؟ ]یا رنبجی در تو بافی میا ند ما ساره 


ور نگوید. کت نه آن فهم و فن است لیک آن ذوق تو پرسش کردن است 
و اگر به جهت کوتاهی فهم و درکت که نمی‌توانی خطاب حضرت حق را دریابی به تو 
چیزی نگوید. باز به خاطر همین ذوقی که در تو هست در واقع همان احوالیرسی خداوند از 
توست. و همین نشاط روحی به منزلٌ دلجویی خدا از توست ان ال لا یتضیم اجْرّ المُخسنین. 


آن ملیحان" که طبیبان دل‌اند سوي رنجوران به پرسش مایل‌اند 
عارفان زیبا که طبیب دل‌ها هستند مایل‌اند که از بیماران احوالپرسی کنند. 


ور سر از نگ داز تامی نید نوی سلزند و بیقای ند 
و اگر ان طبیبان از نام و ننگ پرهیز کنند. یعنی دوست نداشته باشند که شناخته و 
مشهور شوند تدبیری می‌اندیشند و پیام خود را ارسال می‌کنند. [ذهن در مثل مانند رادیوست 
که هم قدرت دریافت دارد و هم قدرت انتقال. امواج را از مرکز فرستنده می‌گیرد و در محیط 
پخش می‌کند. عارفان می‌توانند بی‌حضور جسمانی با دل‌هایی مستعد ارتباط برقرار کنند. 
چنانکه یونگ (روانکاو عارف مشرب) وقتی از شهرت آثار حود اظهار بیم کرد به یک 
ضرب‌المئل چینی استشهاد نمود: اگر شخصی تنها در اتاقش بنشیند و به اندیشه‌های راستین 


اندیشد. صدای او را از ورای هزاران فرسخ خواهند شید .] 


۱. ملیح: نمکین. زبا. 


۲ ر. ک. بایونگ وهسه. ص ۲. 
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۴۳ شرح جانع دشنوی معنوی ۶۱ 


 )۱۷۷۴(‏ ور نه, در دلشان بود آن میک ست معتوفن از عاقی تخیر 
و اگر پیامی هم نفرستند. آن اندیشه در دلشان می‌ماند. اصولا هیچ معشوقی از عاشق 
خود بی‌خبر نیست. [در توضیح مصراع دوم باید گفت که پدیدة روحی عشق از نظر مولانا 
دوجانبه است. او ارتباط قلیی میان انسان‌ها را بر مینای عشق امری سل می‌شمر د. رجو عم 
شود به بیت (۱۷۴۲ - ۱۷۳۹) دفتر اّل. و بیت (۴۴۰۰- ۴۳۹۳) دفتر سوم.] 


(۱۷۷۵) ای تد جویای نوادر داستان هم فسانه عشق‌بازان را بخوان 
ای کسی که جوينده حکایت‌های عجبب و کمیابی. دا 9 ر نیز بخوان. 


(۱۷۷۶) بس بجوشیدی در اين عهد مدید" ترک‌جوشی " هم نگشتی ای قدید" 
ای فقوشت خشکيدء نمک سود. یعنی ای کسی که عمرت طولانی شده در طول زمان 
بسیار تکاپو کردی و جوشیدی. ولی همجنان نيم‌پز مانده‌ای. یعنی با اينکه از نظر تقویمی پیر 


شده‌ای. ولی از نظر عقلی خامی و خام طبع. 


( ۱۱۷۱۷۷ ) دیده‌یی عمری نو داد و داوری وانگه از نادیدگان ناشی‌تری 
تو با اینکه عمری عدالت و قضاوت الهی را دیده‌ای با اینحال حتّی از انان که این 
مسائل را ندیده‌اند ناواردتری. یعنی تو با آنکه سرد و گرم روزگار را چشیده‌ای با اين همه از 


نا زمودگان خام تری. 


ز۳ 
(۱۷۷۸) هر که شاگردیش کرد. استاد شد و تستی‌تر وفتهتی آی کر لد 
بطور معمول هر کس مذتی نزد استاد شاگردی کند. پس از گذشت زمائی بالاخره به 
مقام استادی می‌رسد. اما عجیب اینجاست که ای کوردل ی وه ات 9 


پس‌رفت کر ده‌ای. 


مُْتکر: اسم مفعول باب افتعال که در اینجا به معنی اندیشه و افتکار است. 
۲. مدید: درازه کشیده شده. 


۳. ترک‌وش: گوشت نیم پز, نیم پخته. به توضیح بیت (۳۷۴۹) دفتر سوم رجوع شود. 
۴ قدید: گوشت خشک کرده نمک سود. 
۵ لد: ر. ک. شرح بیت (۱۵۷) دفتر چهارم. 
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فثل کشیش پیر و عارف ‏ ۴۹۵ 


۰ ۰ ۰ وم اه ما ۱ ۰ 1 ناد 2 ۰ 
خود نبود از والدینت اختبار هم نبودت عبرت از لیل و نهار؟ 
از پدر و مادرت تجربه‌ای حاصل نکردی. از شب و روز هم عبرتی نگرفتی؟ یعنی از 
گذر زمان تجربه‌ای نیند وحتی:. 


عارفی پرسید از آن پیر کشیش که تویی خواجه مسن‌تر یا که ریش؟ 
مولائا در این تمثیل موضوع ابیات اخیر را بسط می‌دهد. یعنی کسانی را نقد می‌کند که 
عمری را سپری می‌کنند بی‌انکه روح و شخصیّت خود را کمال بخشند. خلاصفه تمثیل اینست: 
عارفی از یک کشیش می‌پرسد: عمر تو بیشتر است یا عمر ریش‌هایت؟! می‌گوید: عمر من 
بیشتر است چون سالها از تولدم سپری شده بود که بر رخسارهام مویی نرسته بود. عارف 
بدو گفت: ریش تو ابتدا سیاه بود و حال سفید شده است. یعنی خام یود و بخته شد. در حالی 
که تو هنوز خامی و در صفات مدمومت درجا زده‌ای. مضمون این ابیات به صورت روایتی 
در مناقب‌العارفین افلاکی آمده است: همحنان منقول است که روزی حضرت مولانا از مسجد 
مرام یا اصحاب کرام به سوی شهر عزیمت می‌نمود. از ناگاه راهبی پیر مقابل افتاده سر نهادن 
گرفت. مولانا فرمود که تو مسن‌تری یا ریش تو؟ راهب گفت: من بیست سال از ریش خود 
بزرگترم. او اخر تر آمده است. فرمود که ای بیجاره انکه بعد از تو رسید پخته شد 
و تو همجنان که بودی در سیاهی و تباهی و خامی می‌روی. ای وای بر توءاگر تبدیل 
نیایی و پخته نشوی. رهبان مسکین فی‌الحال زنار برید و ایمان آورده و از مسلمانان مسلم 
۳ 


معنی بیت: عارفی از کشیش سالخورده سوال کرد که ای خواجه تو سالمندتری با 
ریش توا 
گفت: نه. من پیش از او زاییده‌ام بی ز ریشی. بس جهان را دیده‌ام 
کشیش گفت: نه. من قبل از روییدن ریشم زاده شده‌ام و بدون ریش دنیا را خیلی 
د یده‌ام. 


۱. اختبار: | گاهی یافتن, آزمایش, تجربه. 
. مناقب‌العارفین. ح ۱ ص ۱ ۱۲. 
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ح‌ ها 4 ۰ .هه ۰ ی هت مه ۰ م ۱ 
کفت: زیت شلد شیاه آز خال کقزت خری زشت تو نگردیده‌ست وّشت 
عارف گفت: بین ریفت سفید شد و حال شین آن غییر یافت. اما صفت زشت و 


فنوز تحول تیافته است و یهگویی واتکی تخراییده انست: 


او پس از تو زاد و. از تو بکُذرید تو چنین خشکی ز سودای ثرید 
با انکه ریش تو بعد از تو زاده شده در راه کمال بر تو سبقت گرفته است. در حالی که 
تو هنوز در انديشة امور نفسانی هستی. [«نرید» نانی است که به صورت تکه تکه در اب 
ابکوشخنت می‌ریزند و بعد از خیساندن می‌خورند. «تلیت» و «ترید» هم گویند. در اینجا منظور 
ابر سای ات 


تو بر آن رنگی که اوّل زاده‌ای یک قدم زان پیشتر ننهاده‌ای 
تو هنوز به همان رنگی هستی که در بدو تولدت بودی. یعنی تو هنوز خام و 
کودک‌صفتی. و حتّی قدمی از آن حال به سوی کمال پیش نهاده‌ای. 


۱ 2 وه : ِ. 2 ۰ 
همچنان دوغی نرّش در معدنی خود نکردی زو مخلص روغنی 
تو مانند دوغ ترشی هستی که در مشک طبیعت مانده‌ای. و هنوز از ان دوغ. روغتی 
نگرفته‌ای. یعنی نفس خامت را که همجون دوخ ترش در مشک طبیعت است به تکان و تنش 


وانداشته‌ای که زبده شود. [رجوع شود به بیت (۳۰۳۰) دفتر چهارم.| 


نم خمیری, خمره طینه" دری ۳۹1 چه عمری در تنور آذری 
با آنکه عمری را در تنور اتش جهان سپری کرده‌ای. با اینحال هنوز در اندرون خمر؛ 
کُلی هستی که در اغاز خلقت تو را از آن سرشته‌اند. یعنی هنوز خامی اولیه‌ات را داری. 
انقروی گوید: مراد از «خْمرة طینه» جسم ادمی است. یعنی تو هنوز در خمر: جسم خود 
به صورت خمیر نایخته مانده‌ای و به کمال نرسیده‌ای. رجوع شود به توصیح حدیثی که در 
شرح بیت (۱۲۱۶) همین دفتر امده است.] 


۱. وشت: خوب. زیبا. 
۲ طینه: گل. 
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چون حشیشی پا به کل بر پشته‌ای گر چه از باد هوس سرگشته‌ای 
اگرچه بر اثر بادهای نفسانی تکاپویی داری. اما مانند گیاهانی که بر تبه‌ای رژسته‌اند 
پای در کل فرو داری. [حرکتِ ادمیان غافل در سطح طبایع و غرایز است و هرگز حرکت 
صعودی ندارند زیرا پای هعتشان در گلزار هواهای نفسانی فرو رفته است.] 


همچو قوم موسی اندر خر" تیه مانده‌یی بر جای. جل سال ای سفیه 
ای نابخرد! تو مانند قوم موسی چهل سال در گرمای بیابان تیه برجای خود مانده‌ای. 
[توضیح پیرآمون تیه در شرح بیت (۱۵۳۸) دفتر چهارم امده است.] 


می‌ر دی هر روز تا شب هروله" حویش می‌بینی در اوّل مرحله 


هر روز از صبح تا شب به شتاب می‌روی. ولی همینکه به خود می‌ایی می‌بینی تازه 


سر جای اوّلت هستی. [رجوع شود به شرح بیت پیشین.] 


نگذری زین بُعد سیصد ساله تو تا که داری عشق آن گوساله تو 
تا وقتی که به آن گوساله عشق می‌ورزی,» یعنی تا وقتی که اسیر روح حیوانی و امیال 
نفسانی حود باشی نمی توانی این راه سیصدساله را درنوردی. بسی راه کمال الهی را که بس 


طویل است طی کنی. [«سیصد» در اینجا برای تکثیر است نه تحدید.] 


تا خیال عجل از جانشان نرفت ‏ اد برایشان یه چون گرداب تفت" 
مادام که خیال کوساله پرستی از روح و روان بنی‌اسراأئیل بیرون نرفت. بیابان تیه بر 
ایشان همجون گردابی سوزان بود. [در برخی از نسخه‌ها گرداب زَفت (< گرداب عظیم و 
شگرف) ضبط شده است. مصراع اول تاطر رات ور فسمش. از انه ٩۲‏ سواز بقرد... و آش روا 
فی قویهمْ العجل یکفرهم..«... دل‌های شما (بنی‌اسرائیل) به سبب کفرتان با محّت گوساله 
ابیاری شد...» در اين آیه طبق قاعده حذف مضاف. مراد از «السجل». خْپٌالمجُل است. از 


۱. خر: گرما؛ حرارت. 
۲. هروّله: تند راه رفتن, حالتی بین راه رفتن و دویدن. 
۳ عخل: گوساله. 


. َفّت. یا حرارت؛ انا زب 
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ابیات ی برش ان کفمراد از تیه دئیاست و مراد از «عحل». فسانیات است, پس تا وقتی که از 


غیر این عجلی کزو یابیده‌ای بی‌نهایت لطف و نعمت دیده‌ای 
بجز این گوساله که از دا یافته‌ای. تفت فا و الطاف فنطه ز: دیگری نیز دیده‌ای. یعنی 


جرا فقط به نفسانیات توجّه داری؟ مگر اذواق و مواجید روحی جزو نعمت‌های الهی نیست؟ 


2 ۱ ه و ی " ۳ ۳ ۰ 
کاوطبعی. زان نکوییهای زفت از دلت. در عشق این گوساله رفت 
اما حون طبیعت گاوداری. یعنی همجون کاو در مرتع شهوات می‌حری. نعمت‌های 
بزرگ الهی را به خاطر علاقه به گاوتفس فراموش کرده‌ای. 


و مسا .۰ ۵ ۰ ۲ ۱ 
باری اکنون تو ز هر جزوت بیر س صد زبان دارند این اجزای چرس 


به هر حال اینک از اجزای وجود خود بپرس. زیرااین اجرای بظاهر لال صد نوع زبان گویا دارند. 


دکر نعمت‌های رزاق جهان که نهان شد آن در اوراق زمان 
یاد نعمت‌های روزی دهنده جهان را که در لابه لای صفحات رور ر بنهان اه ات 


از اجزای وجود خود سوال کن. 


روز و شب افسانه‌جویانی تو چست جزو جزو تو فسانه‌ گوی تسوست 
هر جند روزان و شبان با حابکی طالب حکایتی, ولی هر جزء از وجود تو برای تو 
حکایت می‌گوید. [ تو مانند آن ترک که پی در پی از خیّاط. حکایت می‌طلبید. پیوسته می‌خواهی 
حکایت این و آن را بشنوی, در حالی که اجزاء وجود تو هر کدام حکایت‌گو هستند. بیت فوق 


آدمی را به غور در اعماق وجود خود فرا می‌خواند. انجه خود داشت زییگانه تمتّا می‌کرد.] 


جزو جزوت تا برسته‌ست از عدم چند شادی دیده‌اند و چند عم 


از همان وفت که اجزای وحجود بو از بیستی به هستی ره شادی‌ها و اندوه‌های 
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متعددی حشیده‌اند. 


زآنکه بی‌لذت نروید هیچ جزو ‏ بلکه لاغر گردد از هر پیج جزو 
زیرا هیچ جزئی و عضوی بدون لذت پدید نمی‌آید. یعنی هر جزئی از اجزای 
انسان تا لذْت نعمت نجشد از عدم بوجود نياید. پس سبب تکون هر موجود نعمت و شادی 
است نه نقمت و اندوه. بلکه پیج و تاب و م و ناملایمات مسوجب لاغری و فنای اجا 


می‌گردد." 


جزو مائد و آن خوشی از یاد رفت بل نرفت آن, خُفیه " شد از پنج و هفت 

جزء بر جای ماد و آن لذْت فراموش شد. البتّه مطلقا فراموش نشد. بلکه از حصواش 
پنجگانه و هفت اندام تو مخفی ماند. [مراد از «پنج». حواس پنجگانه. و مراد از «هفت». هفت 
عضو اصلی است که از نظر اطبّای قدیم به برونی و درونی تقسیم می‌شود. هفت عضو اصلي 
برونی بدین قرار است: سر, سینه, پشت. دو دست و دوپا. و هفت عضو اصلي درونی نیز بدین 
تب انیت دماع. دل. و ۳ زهره و معده. روی هم رفته مراد از «ینج و هفت» 
در اینجا کل وجود انسان و قوای ذهنی اوست. پس یاد آن لت محو نشد بلکه در ضمیر 
ناخوداگاه تو باقی ماند.] 


همجو تابستان که از وی پنبه زاد ماند پنبه. رفت تابستان ز باد 
مانند تایستان که پنبه در ای فص به دتم یل هم ماو قانتت ان می‌رود. 
الهی است.] 


یا مثال یخ که زاید از شتا" شد شتا پنهان و. آن يخ پیش ما 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۸۰. 


ز 
۲ خفیه: پنهانی. پوشیدگی. 
و مخف شتاء به معنی زمستان. 
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قبت ان یج زان صْعوبت یادگار یادگار صَیف در دی این ثمار 
آن یخ یادگار سرمای سخت زمستان است. و میوه‌هایی که برای زمستان نگهداری 
می‌ شود نیز یادگار فصل تابستان است. [پس هم تابستان در زمستان. یادگار دارد. و هم 
زمستان در تایستان. با دیدن هر یک از انها به یاد ان دو فصل می‌افتیم. همینطور اعضَا و 
جوارح ما هر یک جون با لطف و احسان الهی بدید امده‌اند باید ما را به یاد ان الطاف بیندازد.] 


همجنان هر جزو جزوت ای فتی در تنت انسانه‌گوی نعمتی 
ای ان بر همین اسلرتب هر یک ار اعدای وجود و ساداور تخت از تست‌های 


الهی انس 


چون زنی که بیست فرزندش بوّد هر یکی حاکی حال خوش بود 
یاداور لحظاتی است که با همسرش هم اغوش بوده است. 


حمل نبود بی ز مستی و ز لا" بی بهاری کی شود زاینده باع؟ 
هیج زنی بدون شهوت و ملاعبه باردار نمی‌شود. مثل مگر ممکن است که در باغ بدون 


۳ 
بهار. کل و سیر ه بدمد؟ 


حاملان و بچگانشان برکنار شد دلیل عشی‌بازی با بهار 
درختان بارور و میوه‌های انها در کنارشان دلیل بر انست که انها با بهار عشق‌بازی 
کر ده‌اند. یعنی از لطافت بهار استفاده کر ده‌اند. 


هر درختی در رضاع کودکان همچو مریم حامل از شاهی نهان 
هر درختی در شیر دادن به کودکان خویش مانند حضرت مریم(ع) است که از شاهی 


۱ صیب: تابستان. 
۲. لا غْ: شوخی, هزل. 
۲. رضاع: شیردادن به کودک. شیرخوردن کودک از پستان مادر و با هر زن دیگر. 
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نامرئی. یعنی از حضرت جبر ئیل(ع) حامله شده است. [«نهان» را در اینجا صفت «شاهی» 
فرض کرده‌ايم. هرچند که قید دانستن آن نیز جایز است. یعنی مانند مریم(ع) است که بطور 
نامحسوس از حضرت جبرئیل حامله شد. پس درختان به منزلة مادراند. و بهار به نله پدر 
است و کودکان. به منزلذ برگ‌ها و شکوفه‌ها و میوه‌ها هستند. درختان توسط بهار بارور 


می‌شوند و برگ‌ها و اثمار خود ر پرورش می‌دهند.] 


کر جه دز آب ای نوشیده شنز صد هزاران کف بر او جوشیده شد 


مثالی دیگر, اگرچه اتش در زیر ظرف آب پنهان است. ولی صدها هزار حبایی که بر 
سطح اب نمایان می‌ شود تیان می‌دهد که در زیر آب, آتشی شعله‌ور 2 


گر چه اتش سخت پنهان می‌تند کف به ده انگشت اشارت می‌کند 
اگرچه اتش در زیر ظرف اب به شدّت ینهان است. ولی کف‌ها و حیاب‌های أب. 
ده انگشته اتش را نشان می‌دهند. یعنی با تمام وجود می‌گویند غلیان ما از اتش است. 


همچنین اجزای مستان وصال حامل از تمثالهای حال و قال 
همینطور اجزای وجود عاشقانی که مست وصال الهی هستند از تجلی حال عارفانه و 
مات یی ارو تسا زهاو از ول رات سارتاهی است سطور بت: سراسر 
وجود عارفان عاشق از تجلیات احوال خوش درونی و علوم حقّانی در نشاط و شادمانی 


۳ 


در جمال حال وا مانده دهان چشم. غایب گشته از نقش جهان 
دهان آن عارفان عاشق از مشاهد؛ تجلّی زیبای احوال روحانی باز مانده است. یعنی 
از بس احوال باطنی و اذواق معنوی تجلیات زا دارند که دجار حیرت شده‌اند. بطوریکه 
چشم از نقوش ظاهری جهان فرو بسته‌اند. [رجوع شود به حکایت «صوفی در میان گلستان» 


که از بیت (۱۳۵۸) دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


۱ تفتال: تصوین صورت» شبه: درا ننجا مناسب هعنی تحلی است: 
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)۱۸۱۳( 


)۱۸۱۳( 


)۱۸۱۴( 


)۱۸۱۵( 


آن موالید از ره اين چار" نیست لاجرم منظور این ابصار نیست 
آن فرزندهای معنوی. یعنی احوال روحانی و اذواق عارف از عناصر اربعه بوجود 
نیامده است. خلاصه حالات معنوی عارفان منشأ مادی ندارد. لذا با چشم‌های ظاهری دیده 
نمی‌شود. [«موالید» جمع «مولود» به معنی فرزندان است. اما در اینجا مراد از آن احوال 
روحانی عارفان است.] 


آن موالید از تجلی زاده‌اند اجُرم مستور پرد؛ٌ ساده‌اند 
حالات معنوی عارفان از تجلی حضرت حق یدید امده است. از اینرو در ححاب 
تبرت بوشتته شده‌اند: [اخوال معتوی عارفان بر اطا هریت ان هیده است و عون تب اند 
تفت ان اعوال را مضاهده کنید آن‌را بر کنو دیوانگی حمل نمانند. سین حطرت هن با 
اسم مصَوّر بر قلب عارفان تجلّی کند و احوال معنویه را با قلم فاض خود بر لوح قلوب آنان 
نقس زند.] 


زاده گفتيم و حقیقت زاد نیست وین عبارت جز پی ارشاد نیست 
درست است که ما گفتیم آن احوال معنوی, زاده شده‌اند. اما باید دنت داشت که زاده 
شدن احوال معنوی عارفان حقیقتاً به معنی زاده شدن مصطلح نیست. بلکه اين تعبیر را بکار 
بردیم تا عم سخاطبان مثنوی منظور ما را درک کنند. [این معنی نیز برای مصراع 
اول جایز است: درست است که ما گفتیم آن احوال معنوی زاده شده‌اند. اما حقیقت زادنی 
نیست. منظور بیت: حقیقت الهی امری است بحت و بسیط و بی‌نهایت. فحایات او نیز 
مخلوق نیست.] 


هين خْمّش کن تا بگوید شاه فل اابلی مثروش با این جنس گل 
بهوش باش و ساکت شو تا شاه قل, یمنی حضرت حق با تو سخن بگوید. اینقدر با این 
نوح کل بلبل زیائی مکن. از آنرو که خداوند از طریق وحی يا ائیبا سخن می‌گوید. مولانا 
بدو لب شاد قل داده است. «قلْ» به معنی «بگو» فعل امرست. در ایات قرانی خطاب قل 
بسیار بکار آمده است. شاید مراد از «ٌل». تجلیات جمالية الهی باشد. منظور بیت: 


۱. چار: مخفف چهار. اشاره به عناصر اریعه دارد. رجوع شود به شرح بیت (۴۸۱) همین دفتر. 
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ای عارف عاشق احوال روحانی خود را که همچون گُل, لطیف است برای این و آن بازگو 
مکن. یعنی در واقم سالک باید ستر کمال کند تا در معرض خطر نفسانیات قرار نگیرد. 
و هر جه ستر کمال بیشتر باشد. تصلات هی .سر سی‌رشد. رجوع شود به بیت 
(۲۱۴۷-۲۱۵۳) دفتر چهارم.] 


ی 5 ۲ ‌ ۳ 
این گل گویاست پر جوش ر خروش بلبلاا ترک زیان کن. باش گوش 
خروش است که خود به خود موجب افشای باطن تو می‌شود و نیازی به گفتار و اظهار تو 


۴ 
نیست. پس خاموش باش و گوش هوشت را بکشا. 


هر دو گون تمثال پاکیزه مثال شاهدٍ عدل‌اند بر سر وصال 
هر دو نوع صورت. یعنی احوال و گفتار عارفان زیبارویی پا کیزه‌اند و گواه عادل بر 
رمز و راز وصال حق. یعنی حال شیدای عارف و سخنان نغر او گواه بر اینست که واصل به حق 


ات 


هر دو گون خسن اطیف مرتّضی شاهد آخبال" و حشر مامضی" 
هر دو صورت زیبا و لطیف و مطلوب. یعنی احوال و گفتار عارفان. گواه بر 
باروری‌های پیشین و رستاخیزهای روحانی است. ([احوال نغز و گفتار پر مغز عارفان نشان 
می‌دهد که تبلا با عنایت الهی از تاه او ابستن حقیقت شده‌اند و به رستاخیز درونی و 
مکاشفه روحانی رسیده‌اند.] 


همچو یخ کاندر تموز مُستَّجَد" هر دم انسانهة زمستان می‌کند 
چنانکه مثلاً یخ در تابستانی که تازه آغاز شدء لحظه به لحظه از زمستان حکایت 


می‌کند. [اين بیت تمثیل برای بیت پیشین است.] 


۱ اخبال: باروری‌ها. آبستنی‌ها جمع خیل. 
۲. مامضی: انچه گذشت, گذشته, بیشین. 


َ مشتخد: تاژه سمل ۵. اسم مفعول از مصدر اشتجداد و از ربشه ۳ د ۵)) . 
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)۱۸۳۰( 


)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۳۲( 


)۱۸۳۳( 


)۱۸۲۳( 


)۱۸۲۵ ( 


دکر ان اریاح" سرد و ژشهریر! اندر آن ایام و ازمان عنسیو " 
یخ, یاداور بادهای سرد و سرمای سخت زمستان است. همان بادها و سرمایی که در 


همچو آن میوه که در وقت شتا می‌کند افسانه لطف خدا 
چنانکه مثلاً میوه‌ای که از تابستان برای مصرف در موسم سرما نگه‌داری می‌شود. در 
ایام فت یادآور احسان و [نعام الهی در ایام فاتتتارش ۹ 


ِ ی ُ . ۰ 1 1 ۳ 
۰ شسبسم‌های شنمس ران عروسان چمن را لمس رز طمُس 
حکایت دوران خنده و شادی خورشید و نوازش عروسان چمن و محو شدن و از خود 


بیخود شدن آنان را یاداور می‌شود. [اين بیت نیز از نظر معنی ادامهُ بیت پیشین است.] 


حال رفت و. ماند جروت یادگار يا از او واپرس. يا خود یاد ار 
این بیت راجم است به بیت (۱۷۹۹) همین دفتر: ای اه تفت ار اه اس تب 
دلی اجزای وجود تو یادگار ان شنت ات ده راه پیشتر نداری: یا چگونگی ۱ 
آغضا و سوازخت وال کنیا شودت: اترا به خاطر آوز: 


چون فرو گیرد غمت. گر چستی‌ای زان دم نومید کن وا جستی‌ای 
هر گاه اند وهی بر تو عارض شود اگر در کار حود حابک باشی پیرامون آن اندوه 
کاوش می‌کنی. 


گفتی‌اش: ای غصه منکر به حال . . راتبة؛ ان‌عام‌ها را زآن کمال 
به اندوه می‌گویی: ای اندوهی که اکنون الطاف دائمی خداوند با کمال را انکار می‌کنی. 


۱ اریاح: بادها. جمع ریح. 

۲. زمهریر: سرمای بت 

۳ عسیر: دشواره سخت. 

۲ طْفْس: محو شدن و محو کردن. (لازم و متعدی آمده است) در اینجا معنی لازم آن مناسب‌تر است. 
۵ راتبه: دائم, ثابت, مستمری. 
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گر به هر دم نهات بهار و خرزمی است همچو چاش" گل تنت انبار چیست؟ 
اگر برای تو در هر لحظه بهار و نشاطی نیست. پس بدن تو که همجون خرمن کل است 
از جه چیزی انباشته شده است؟ [وجود تو نشان می‌دهد که نعمت‌های الهی دمادم بر تو فرو 
باریده است. پس فکر ناسپاسی را از سر بدر کن.] 


چاش گل,. تن, فکر تو همچون گلاب مُنکر گل شد گلاب. اینت عجاب 
بدن نو همچون خرمن گل است. و انديشه تو همچون گلاب. شگفتا که گلاب. کل ر 
انکار کند. [در حالی که در بیت (۶۷۲) دفتر اوّل می‌فرماید: 
چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب] 


از کپی‌خویان کفران که دریغ پر ثبی‌خویان نثار مهر و میغ 
برای ادمیان میمون‌صفت. یعنی برای مقلدان حتی کاه هم حیف است. در حالی 
که بر ادمیان پیغمبر صفت. خورشید و ابر باید نثار کرد. [شایسته است که همه نعمت‌هایی که از 
ابر و خورشید حاصل می‌شود به پای افراد نیکخو نثار کرد. ] 


۰ ۳ ۱ .و ‌ 1 ‌ ۰ ِ, ‌ 
عناد کافرانه شیوه یعون فا و یر و سای روش پیامبر صفتان. 


با کپی‌خویان تهتک‌هاچه کرد؟ با تبی‌رویان تنشک‌ها چه کرد؟ 
ببین برده‌دری‌ها با میمون‌صفتان جه کرد؟ و ببین که پارسایی‌ها با بیامبرصفتان 
چه کرد؟ [معاندان, نگون‌بخت و بدفرجام شدند. و حق‌پرستان پارسا عاقبت به خیر 


شدند.] 


۱. چاش: غلّه پاک کرده. خرمن کوفته. در اینجا مطلق خرمن. 
۲. کپی‌خوی: بوزینه صفت. 

۳. مقتبس از شرح انقروی. 

ٍ منهاج: راه روشن و اشکار» روش. 

۵ تهَتک: برده دری. 


۶ تنسک: پارسایی, زهد ورزیدن. 
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)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۲( 


)۱۸۳۳( 


در عمارت‌ها سگان‌اند و عقور" در خرابی‌هاست گنج عرّ و نور 
در آبادانی‌ها سگان و کزندگان به سر برند. یعنی در روت و قدرت بی‌عنان. افراد 
دنیاطلب رشد می‌کنند و همجون سگان و گزندگان این و ان را می‌ازارند. اما در ویرانه‌ها گنج 
عرّت و نورانیّت یافته اید. یعنی در عرصه فروتتی و خاکساری و بی‌اعتنایی به قدرت و 
حشمت دنیوی افراد پارسا پرورش می یابند که گفتار و سگال و کردارشان گنجی است از عزت 


و نورانیّت. 
مج .۰ ۱ 2 ۲۰ ۷ ۰ و ِ ۰ ه 
گر نبودی ین بروع اندر حسوف گم نکردی راه چندین فیلسوف 


ار این درخشش از نظرها پنهان نبود و در خسوف و تیرگی نبود خیل طلایه‌داران تفکر 
زائد راه هدایت را گم نمی‌کردند. [«فیلسوف». «فلسفی» در اصطلاح مثنوی تنها به اندیشورانی 
اطلاق شود که قوای تفکر خویش را نه در راه شکوفایی و ازدهار باطن انسان. بل در راه 
خودبینی و خودپرستی بکار گیرند. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۳۶) دفتر دوم. این بیت تأکید 


نون ثیت: سیخ است :۱ 


زیرکان و عاقلان از گمرهی دیده بر خرطوم. داغ ابلهی 
افراد زیرک و عاقل به سبب گمراهی, داغْ حماقت بر بینی خود یافتند. یعنی طلایه‌داران 
تفکٌر زائد و اعوان و اتباعشان چون نتوانستند به حقيقت حال و سر بال عارفان و روشن‌بینان 
پی ببرند داغ نادانی بر ایشان زده شد. در جایی که انتظار یافتن گنج حقیقت داشتند. جز رماد 
باطل به دست نیاوردند. و در جایی که خیال می‌کردند که جز ویرانه نیست گنج حقیقت را 


۳۳ و 


۱. غقور: گزنده. از مصدر عَفر. 
آ. پرون: تافتن, تابیدن. 
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قضه ففبر روزی طلب؛ بی واسطه کسب 


خلاصه داستان 

فقیری مفلس که از فرط فقر و فاقه جانش به لب رسیده بود در نماز و دعااز خداوند 
رزقی بی‌سعی و مکسب درخواست کرد تا باشد که از چنبر نکبت و نکباء برهد. او مذتی مدید 
بر این کار بود تا انکه شبی در خواب هاتفی بدو گفت: گنجنامه‌ای در میان کاغد پاره‌های فلان 
وراق (< کاغذفروش, کتابفروش, کاتب) هست. به مغازهُ او برو و آن گنجنامه را مخفیانه بردار 
و به خلوت ان‌را بخوان و طبق دستور عمل کن تا به گنجی عظیم دست یازی. 

فقیر به دکان وژاق رفت و گنجنامه را یافت و به خلوت رفت و ان‌راخواند. در گنجنامه 
جنین آمده بود: به بیرون شهر می‌روی, فلان بارگاه را می‌یابی. پشت بدان می‌کنی و روی به 
قبله می‌اری. تیری در کمان می‌نهی. هرجا تير افتاد همانجا را می‌کاوی و گنج را می‌یابی. 

فقیر بچابکی دوید و کمان‌های سخت و محکم آورد و تیرها به چلّه نهاد و پرانید و 
محل سقوط تیرها را برکاوید ولی از گنج خبری نشد. چون روزها بر این کار ریب بود 
سوءظن مردم. خاصّه بوالفضولان را برانگیخت. اندک اندک فُجفُجی برخاست. چون بیم 
سخن‌چینی و سعایت می‌رفت. فقیر از ترس شکنجه و تعذیب شاه بلافاصله گنجنامه را بدو 
تسلیم کرد. شاه که از عظمت و شگرفی گنج موعود به هیجان آمده بود. کمانگیران سخته و 
ازموده را به کار گمارد و ماهها طبق دستور عمل کرد ولی گنجی يافته نیامد. سرانجام نومید 
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شد و گنجنامه بدان فقیر بازداد. فقیر دوباره کار از سر گرفت. اما مگر گنج پیدا می‌شد؟! او که از 
یافتن گنج مأیوس شده بود در اثنای نیایش با دلی شکسته از حضرت حق خواست که راز 
کنجنامه بر او مکشوف دارد. در اين اثنا هاتف غیبی بدو گفت: دستور این بود که تير در کمان 
گذاری. امّا چرا سزخود زء کمان برکشیدی؟! اخر که گفتت کمان را با تمام رت برکش؟؟! اینک 
برخیز و تیر در کمان به, امّا زه برمکش. بگذار تیر خود به خود از کمان فرو افتد. فقیر بر همان 
نهج عمل کرد. تر پیش پایش افتاد و فوراً آن مکان برکاوید و گنج یافت. 
جر رو ود 

استاد فروزانفر ماخذ آن‌را از حکایتی که در مقالات شمس آمده آورده است: نسخة 
گنج یافت که به فلان گورستان برون باند رفت و بشت به فنه بزرگ با ید کرد وروی به سوی 
مشرق و تیر بر کمان باید نهاد و انداختن. آنجا که تیر افتد گنج است. رفت و انداخت. چندانکه 
عاجز شد. نمی‌یافت. و اين خبر به پادشاه رسید. تیراندازان دورانداز انداختند. البته اثری ظاهر 
نشد. جون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که بفرمودیم که کمان را بکش. امد تیر به کمان 
نهاد و همانجا پیش او افتاد. جون عنایت در رسید حُطو تان و قَذ وَصَل. 

اکنون به عمل چه تعلّق دارد؟ به ریاضت چه تعلّق دارد؟ هر که آن تیر را دورنر 
انداخت. محرومتر ماند. از انکه خطوه‌ای می‌باید که به گنج برسد. شود جه خطوه؟ آن خطوه 
کدام است؟ مَن عرّف فسّه فقذ رف زب 

1 

رابط این حکایت با فصل پیشین اینست که قبلاً گفته آمد که گنج در ویرانه‌ها یافته آید. 
این حکایت که به اجمال مذکور افتاد و تفصیل آن در صفحات سین بیاید از حکایات بس 
عالی و حسّاس مثنوی است و حاوی نکات دقیق و گرانسنگ اخلاقی و عرفانی و اجتماعی. 
حاقّ پیام مولانا دراين حکایت اینست که گنج حقیقت پدروی از انسان نیست: نا درون اونست: 
با این حساب می‌توان این حکایت را تفسیر یه و خن افْرَبْ الیّه من حبل الوّرید دانست. 
همجنین در این حکایت مشرب فلسفیان و اصحاب قیل و قال در قالب تمثیل و به نحو 
ماهرانه‌ای مورد نقد واقع شده است. تفکرات زائد و خردورزی‌های خم‌آندرخم انان نه تنها راه 
به گنج حقیقت نمی‌برد. بل ادمی را به بیراه اوهام و اضطراب می‌کشاند. تیراندازان دورانداز 
تمثیل اینان است. 

مولانا در واقع از بیت (۲۳۵۳) تا (۲۳۵۸) استنتاج خود را از این حکایت بازگو کرده 


ای 
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قصف فقیر روزی‌طلب, بی‌واسطة کسب ۵۰٩‏ 


آنجه حقّ است. رب از حَبْل الوّرید تو فکنده تیر فکرت را بعید 

ای کمان و تي‌ها بر ساشخته صید. نزدیی و تو دور انداخته 

هر که دوراندازتر او دورتسر وز جنین گنج است او مهجورتر 

فلسفی خود را از ان دیشه بکشت کرت نوم کنو زاس وی بت 

گو: بدو چندانکه افزون می‌دود از مراد دل جداتر می‌شود 

خاهژرا فینا بگفت آن شهریار . جاهژرا تا نگفت ای بی‌قرار 
رد له 


آن یکی بیچاره مُفْلس ز درد که ز بی‌چیزی هزاران هر خورد 
بیجاره‌ای مُفْلس که از درد نداری رنج‌ها و تلخی‌ها کشیده بو د. 


لابه کردی در نماز و در دعا کای خداوند و نگهیان رعا" 
دراننای نماز و نیایش تصرع ی گو 3 و می‌گفت: ای خداوند. و ای نکهیان 
نگهبانان.[ ظاهراً «رعا» در اینجا به جای رعایا آمده و به توسع مجازی به معنی مردمان و 


خلایق است.] 
بی‌زجهدی افریدی مر مرا بی‌فن من روزیام ده زیین سرا 
حال که مرا بدون هیچگونه ششی افریده‌ای. در اين دنیا بدون سعی و تدبیر به من 
روری بده. 


پنج گوهر دادیام در درج سر" پنج حس دیگری هم مُستَتر 
پنج گوهر در صندوقچهٌ سر به من عطا کردی. یعنی پنج حس ظاهری به من دادی. پنج 
حسش باطنی دیگر به من عطا کردی. [حواس ظاهری عبارت است از: لامسه. ذائقه. باصره. 
سامعه و شامّه. و حواس باطنی در علم‌اللفس قدیم بدین قرار است: واهمه. مفکره. مخیله. 
حافظه و حش مشترک که در روانشناسی جدید معادل ادراک حسّی است.] 


۱. رعا: جوپانان, شبانان. مخفف رعاه. 
۱ و ع 9 ۸ 2 


۲. درج شّر: صندوقچهُ سر. اضافةٌ تشیهی از نوع اضافة میب به مه است. یعنی سری که مانند مه و 


صندوقچ مروارید و جواهر است. از آنرو که مغز گرانقدر است به مروارید و جواهر مانند شده است. 
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)۱۸۳۸( 


)۱۸۳۹( 


)۱۸۴۰( 


)۱۸۳۴۱( 


)۱۸۴۲( 


)۱۸۴۳۳( 


شکر این عطای تو خارج از حساب و شمارش است. من از بیان عظمت و اهمیت این 
عطا درمانده و شر مگینم. 
جونکه در خلاقی‌ام تتها سویی کار رزاقیم تو کن 4 هر 


از انرو که در افریدن من تنها تو دست داشته‌ای. رزق مرا نیز خودت رو به راه کن. 


سال‌ها رو این دیا بسیار 5 عائبت زاری او برکار سل 
او سال‌ها اینگونه دعا می‌کرد و سرانجام نیز ناله و زاری او مغ ثر افتاد. 


همچو آن شخصی‌که روزی حلال از خدا می‌خواست بی‌کسب و کلال 
مانند همان شخصی که از خدا بدون کسب و رنج روزی حلال طلب می‌کرد. [رجوع 
شود به حکایتی که در دفتر سوم از بیت (۱۴۵۰) شروع می‌شود.] 
گاو اور سعادت عاقبت هد داود دی مَعدلت 
سرانجام در روزگار حضرت داود(ع) که عدالتی الهی داشت. کاوی او را عاقیت به خیر 


این متیم نیز زاری‌ها نمود هم ز میدان امایت, کی زیوه 
این عاشق درمانده نیز گریه‌ها سرداد تا اینکه در عرص اجابت الهی. گوی را در ربود. 
یعنی دعایش به اجابت رسید.[«متَیّم». به معنی عاشق بی‌تاب و درمانده است. اسم مفعول از 
باب تفعیل. چنانکه امام علی(ع) در دعای شریف کمیل فرماید: ر ی بحبْکَ مُنیّما. «قلبم 
را به عشقت بی‌تاب گردان.» هرگاه عشق, کسی را درمانده کند عرب گوید: تم ال ثلاناٌ 
یعنی عشق. فلانی را درمانده و بی‌تاب کرد. به معنی رام و منقاد نیز امده است ولی در اینجا 
وجهی ندارد. چنانکه برخی از شارحان چنین خیال کرده‌اند. شارحی در توجیه معنی رام و 


۱. کلیل: درمانده, عاجز. صفت مشبهه از مصدر کل و کلال. 


۵ و ی 8 ۱ ۳۹ ۳ 
۲ مستوی: هموار: راست و درست. 
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قصة فقبر روزي‌طلب. بی و اسطة کسب ۵۱ 


منقاد نوشته است: «و در اینجا کسی که خود را به مشیت حق سیرده است.» امّا بیت بعدی این 


توجیه را مردود کرده است.] 


گاه بد ظن می‌شدی اندر دعا از پسی تأخسیر باداش و جرا (۱۸۳۴۴) 
گاه به سیب تأخیر پاداش و جزای دعایش, نسبت به دعا گمان بد می‌برد. یعنی از دعا 


کردن دلسرد می‌شد و دعا را وافی به مقصود نمی‌دانست. 


باز ازجاء خداوند کریم در دلش تشار کفبع و ژعیم (۱۸۴۵) 
اما دوباره امید بخشی خداوند بحشند ه ید و مر ده می‌داد و اجابت دعای او ر ضمانت 
می‌کرد.[یاد این مطلب می‌افتاد که خداوند موَکُداً بندگان را به دعا فراخوانده و اجابت دعای 


اناد را نهد کرده است. از آترو از سستی و تعاتسل ,در ذعا سرون مي امت وبا حراوت وا 


می‌کر د.] 
جون شدی نومید در جهد از کلال " از جناب حق شنیدی که: تعال؟ (۱۸۴۶) 
وقتی که آن بنده به سبب عجز و درماندگی از تلاش در دعا نومید شد. از حضرت حق 
ندا شنید که: بیا. 
خانض ‏ است و رافع است این کردگار بی از این دو بر نياید هیچ کار (۱۸۴۷) 


این خداوند. فرود صمی‌اورد و بالا صی‌برد. بدون این دوه هیچ کاری صورت 
نمی‌گیرد. یعنی خداوند در هر لحظه. یا در حال فرود آوردن بعضی است. و یا در حال 


۱ ارجاه: در اصل به معنی تأخیر افکندن در انجام کاری است بی آنکه رشته امید در انجام آن قطع شود. و در 
اینجا مجازا به معنی امیدبخشی و امیدوار ساختن است. 

51 تیار بسیار مژده دهنده. 

1 زعیم: کفیل. ضامن. 

۴ کلال: درماندگی: عحر. 

۵ تعال: بیا. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۰۴) دفتر چهارم. 

۶ خافض: فرو نهنده, بایین برنده. از مصدر خْفض. 

۷ رافع: بردارنده, بالابرنده. 
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بالا بردن بعضی. [انقروی نوشته است: ی و و شریف ی 
رسول اکرم(ص) روا بت رده استت: ان ال لا ینام یْنْبی له آن ینام بَخنض 


و توا وی و سود 


دارد...» ] 
به پستی زمین و بلندی اسان درنگر. ای فلان ۱۳ فلک بدون این دو امکان بذ یر 


خفض و رفع اين زمین نوعی دگر نیم سالی شوره نیمی سبز و تر 

پستی و بلندی زمین از نوع دیگر است. نیمی از سال خشک و شوره‌زار می‌شود. و 
نیمی دیگر سرسبز و باطراوت. یعنی وفتی زمین. بی گیاه و شوره‌ناک شود از قدر و منزلتش 
کاسته گردد. و چون سرسبز گردد بر شأن و منزلدش افزوده شود. پس زمین نیز دارای قبض و 
سا ات 


خُنض و رَفع روزگار با گرب توح دیگر. , نیم روز و سیم شب 
پسیی و بلندی روزگار ؛ 9 ریج و سخت‌گذر نوعی دیگر است. نیمی از آن روز. و نیمی 
دیگر شب است. [همانطور که زمین دارای قبض و بسط است. زمان نیز دارای قبض و بسط 
است. وقتی که زمانه نه بر وفق رضای توست. حالت خفض و قبض دارد. و چون بر وفق 
رضای تو چرخد حالت رفع و بسط دارد.] 


ثِ« ۰ ۶ و ‌ِ م ‏ ۳ 
خفض و رفع این مزاج ممتزج گاه صخت. گاه رنجوری مضح 


گاه سبب بیماری دردنای. [اطبای قدیم بدن اک ر هکس از هار رکن متضاد می‌دانستند. 


اصولا ارکان در اصطلاح حعیمان ذرات غیرقابل تقسیمی است که اجزاء اولیه انسان و حیوان 
۱. شرح کبیر انقروی, ج ۱۳. ص ۵۷۱. 


۲.کرب: اندوه‌هاء سختی‌ها. جمع کریه. 
مُضجّ: ضجه آور. اله‌انگیز. در اینجا به معنی دردناک. 
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را تشکیل می‌دهد. و آن ارکان چهارگانه بدین قرار است: آتش (گرم و خشک», هوا (گرم و 
سك آب (سرد و تر) و خاک (سرد و خشک. هرگاه اجزاء اين ارکان در بدن انسان و حیوان 
در هم آمیزند و بریکدیگر اثر نهند ‏ این کیفیّت را مزاج گویند. مادام که مزاج دارای اعتدال 
باشد. شخص سالم و تندرست می‌ماند. و هرگاه اين اعتدال به هم خورد موجب بیماری 


می‌شود. پبس مزاج ادمی نیز دارای قبض و بسط است.] 


همچنین دان جمله اصوال جهان خط و جب و صلح ر جنگ از افان" 
هم احوال جهان را باید همینگونه بدانی. قحطی و خشکسالی و صلح و جنگ از 
فتنههای این جهان است. [«قحط» و «حَذب» لفظاً به یک معنی است. لیکن در اینجا به‌صورت 
متضاد امد است. ظاهراً «جَذب» به جای «خصب» به معنی فراوانی نعمت و سرسیزی بکار 
رفته است. الله اعلم.] 


این جهان با این دو پُراندر هواست زین دو, جانها موطن خوف و رجاست 
جهان ما با این دو بال یعنی با اسم خافض و رافع در فضا به صورت متعادل قرار گرفته 
است. جانها بواسطه اين دو بال. در محل بیم و امید قرار گرفته‌اند. یعنی حالت قبض و بسط و 
غم و شادی ادمیان به سبب خفض و رفم حضرت حق است. [رجوع شود به شرح بیت 
(۱۵۵۴) دفتر دوم.] 


تا جهان لرزان بُوّد مانند برگ در شمال" و در سموم" بعث و مرگ 
ای ال صحه بای در عت حضاو جوا و بان ای هی که تا 
دنیا مانند برگ. در برابر نسیم جانبخش و بادٍ رستاخیز و مرگ بلرزد. [پس قبض و بسطی که 
بر جهانیان عارض می‌شود از مقتضیات اسم خافض و رافع است.] 


۱ ر. ک. قانونجه» ص ۱-۲. 

. جَذب: ۰ خشی‌الی. 

۳ افتتان: به فتنه افتادن. به فتنه افکندن. 

۲ شمال: بادی که از شمال وزده در اینجا مراد باد جانبخش است. 

۵ سَمّوم: باد گرمی که به منافذ پوست بدن نفوذ کند و موجب رنجوری و هلاکت شود. رجوع شود به ای ۴۲ 
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صدرنگ, یعنی عالم کثرت را بی‌رونق کند. [توضیح «خم یک رنگی عیسی» در دفتر اول شرح 


بیت ۵۰۰۱ به بعد آمده است. توضیح بیت فوق در شرح بیت بعدی آمده است.] 


کان جهان همچون نمکسار آمددست هرچه آنجا رفت. بی‌تلوین شده‌ست 
زیرا آن جهان. یعنی مر تب وحدت الهی مانند نمکزار است. هرجه به نمکزار رود 
بی‌رنگ می‌شود. یعنی اگر مُردار به نمکزار افتد بعد از مدّتی به نمک تبدیل شود. همینطور 
هرگاه ادمی به عالم وحدت متصل شود و وجود خود را از الهامات ربّانی و اخلاق الهی اکنده 
سازد به حیات طیبه رسد و رنگ الهی گیرد. پس عالم وحدت. عالم بی‌رنگ و بی‌نیرنگ 
است. [همچنین سالک می‌تواند از تبدیل حال به مقام برای هميشه از تلوین به تمکین ارتقاء 
یابد.] 


خاک را بین. خلق رنگارنگ را می‌کند یک‌رنگ. اندر گورها 
تو به خاک نگاه کن که در درون قبرهاء آدمیان رنگارنگ را به یک رنگ در می‌اورد. 
[وقتی خاک قدرت آن‌را دارد که مُردار را به خاک تبدیل کند ایا حضرت حق نمی تواند طالب 


وحدت ر به و حذت قید [ سازد؟] 


این نمکسار جسوم ظاهر است خود نمکسار معانی دیگر است 
تازه این نمکزار اجسام ظاهری است که این همه قدرت تبدیل دارد. در حالی که 
نمکزار معنوی. تافته‌ای جدابافته است. [مراد از «نمکزار معانی» مرتبه وحدت 
است که هرکه بدان واصل شود خودی و آنانیّت را از کف فرو نهد و به موجودی الهی 
مبذل گردد.] 


آن نمکسار معانی معنوی‌ست اد ار از نا اد ار تست 


نمکزار معانی, جنبةٌ معنوی دارد نه مادی و آن عالم از ازل تا به ابد در نو شدن و تازگی 


5 نمکسار: نمکزار. 
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قصه فقدر روزی‌طلب, بیو اسطة کسب ‏ ۵۱۵ 


: [مصراع دوم بر قاعده تبدل امثال (تجدد امتال) ناظر است. در اين باب رجوع شود به 


شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل.] 


این نوی را کهنگی ضدش بود آن نوی بی‌ضذ و بی‌نذاو عدد 

کهنگی این جهان. ضد تازگی اين جهان است. اما آن تازگی معنوی نه ضی دارد و نه 
همانندی و نه قابل شمارش است. [اين جهان به قول حعما جهان «کون و فساد» است. یعنی 
موجودات هر لحظه در حال تبدل و تحول‌اند. صورت کهنه از آنها خْلْم می‌شود و صورلی 
دیگر بر آنان لس می‌گردد. و اين خلع و لبس بر دوام است. و چون این جهان نسبی است. 
قانون اضداد بر آن حاکم است. مثلاً هر تازگی و تجدّد. ضدّی دارد و آن کهنگی و تقدّم است. 
اما جهان الهی که هماره در حال تجلّي تازه‌ای ات وه از وت هو مت و فوارض و 
منرّه است. نه ضدّی دارد و نه نی و نه شمارش پذیر است. زیرا موارد اخیر از مختصات جهان 


مادی است.] 


آنچنان کز صَقل" نور مصطفی صدهزاران نوع ظلمت شد ضیا 
چنانکهمثلا از صفای باطن حضرت محمد مصطفی(ص). صدها هزار نوع تاریکی ب 
روشنایی, دگر شد. یعنی صفای معنوی آن حضرت. تاریکی جهل و غفلت و خودبینی را به نور 
علم و اگاهی و حق‌بینی بل فرمود. 


از جهود و مُشرک و ترساو مغ جملگی یک‌رنگ شد زآن الپ ال" 
به برکت وجود آن بزرگمرد. بهودی و مشرک و مسیحی و مجوس جملگی یکرنگ 
شدند. یعنی معلوم شد که جوهر ادیان یکی است و فقط اداب و رسوم مختلف است. مانند 
طلایی که از ان گوشواره و دستببد و سینه ریز و انگشتری می‌سازند. اشکال این جواهرات 
مختلف است. لیکن همگی از یک جنس پدید امده است. 


. ند: همتا؛ نظیر. جمع: انداد. 

۲. صَفّل: در اصل به معنی زدودن زنگ از فلز و آینه و امتال آن است. لیکن در اینجا منظور صفا و نورانیت 
باطنی است. 

۳ الپ الغ: بزرگمرد. لنظی ترکی است. 
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)۱۸۶۵( 


)۱۸۶۶ ( 


)۱۸۶۷ ( 


صد هزاران سایه کوتاه و دراز شد یکی. در ور آن خورشید راز 
صدها هزار سایه کو تاه و بلند در برابر آن خورشید پر رمز و راز یکی شد. یعنی آن که 
عارفانه به ادیان بنگرد درمی‌یابد که جوهر همه انها یکی است. 


نه درازی مائد. نه کوته. نه پهن گونه گونه سایه در خورشید هن 


است. یعنی وجود سایه مرهون ور خورشید است و خود بالاستقلال وجودی ندارد. 


لیک یکرنگی که ائدر محشر است بر بد و بر نیک کشف و ظاهر است 

امّا ان یکرنگی و وحدتی که در روز قيامت است بر ادمیان بد و خوب آشکار 
خواهد شد. یعنی وفتی خورشید حقیقت در روز قیامت بتابد جمیع حجب بسوزد و مومن و 
کافر جملکی شمس وحدانیت و حفققت را مشاهده کید 


که معانی. آن جهان. صورت شود قشهامان در خور خصلت شود 
در روز رستاخیز باطن انسان‌ها به صورت‌هایی تجسّم می‌یابد. و صورت تجسّم یافتة 
هر کس مطابق با صفتِ غالب اوست. [بیانی است از تجسّم اعمال. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۷۹۱) و (۳۴۵۷) به بعد در دفتر سوم و بیت (۳۶۶۳- ۳۶۶۲) دفتر چهارم. و بیت 
(۱۴۱۵ - ۱۴۱۲) دفتر دوم. حکیم سبزواری در شرح بیت فوق گوید: معاني این جهان در آن 
جهان صورت بندد. اینجا «سبحان الّه گفتن» است. آنجا غرس اشجار طیّه. و صفت حرص در 


۱ ِ ۳ 1 . ‌ ۱ 
ان جهان به صورت مور تجسّم یاید و ازار به صورت مار و عقرب و هکذا ... .] 


گردد انگه فک نقش نامه‌ها این بطانه . روی کار جامه‌ها 
این بیت نیز در تجّم اعمال است: در روز قيامت اندیشه‌ها و نیّات قلبی به‌صورت 
نامه, مصوّر می‌شود. و لباس‌ها وارونه می‌گردد و استر ظاهر می‌شود. 
[منظور بیت: در اخرت باطن اشخاص ظاهر می‌گردد و هرکس با نیتی که در دل دارد 


ان ت: شر ح اسرار. ص ۴۷ ۴. 
۲. بطانه: استر لباس. 
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و بر صفتی که در او غالب است محشور شود. مصراع دوم بر سبیل تمثیل امده است.] 


اين زمان سرها مثال گاو پیس" دوک نطق اندر ملل صَد رنگ‌ریس" 
اینک در این جهان, اسرار باطنی و نیّات قلبی همجون گاوی ابلق (<سفید و ساه) 
است. یعنی باطن اشخاص. متلون است. و سخن همجون دوک در میان مذاهب مختلف صدها 
رنگ نج می‌ریسد. یعنی پیروان هر مذهب با کلام. اعتقادات درونی خود را سی‌ریسند و به 
ظهور می‌رسانند. چون عقاید ۳ جهان مختلف است. بیانات ایشان نیز دربارة مدهب خود 
مختلف است. پس همانطور که دوک. نخ‌های رنگارنگ می‌ریسد. کلام هر مذهب در اثبات و 
یا اظهار عقاید خود مختص همان مذهب است. بنابر این در اين دنیا سخن یکی از عواملی 
است که اسرار درون را ظاهر می‌سازد. چنانکه گفته‌اند: امه مخفی تخت لسانه. یعنی 
هویّت هر کس در زير زبانش پنهان است: 
تامسرد سخن نگفته باشد عیب و همنرش نهفته باشد 


توبت صد رئگی است و صد دلی عالّم یک‌رنگ کی گردد جلی ؟ 
یی مق نکن وتان لپت هو ای با نات بر دتاهی یکی 
نمی‌شود. جگونه ممکن است که در اين دنیا عالم یکرنگی به ظهور رسد؟ [چنانکه خود 
فرماید: «گفتم اخر این دین کی یک بوده است؟ همواره دو و سه بوده است و جنگ و قتال قائم 
ام اسان ما وین را یس وافک > ویک آها خد, در کیت ,انا اش به‌حیایع 
ممکن نیست. زیرا اینجا هریکی را مرادی است و هوایی است مختلف. «یکی» اینجا ممکن نگردد 
مگر در قيامت که همه یک شوئد و به یکجا نظر کنند و یک گوش و یک زبان شوند. 0[ 


اکنون نوبت سیاهان زنگی است. یعنی فعلا دور. دور اشقیا و سیاهکاران است. و 


۱ پیس: لکه‌های سفیدی که بر پوست افتد. آن‌را به عربی بَرّص گویند که نوعی بیماری پوستی است. در 
جلی: اشکار. 
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)۱۸۷۱( 


)۱۸۷۳۲( 


)۱۸۷۳( 


زیبارویان رومی. یعنی صالحان و وارستگان پنهان شده‌اند. [جنانکه در بیت (۴۰) دفتر 
دوم فرمود: 
چونکه زاغان خیمه بر بهمن زدند بلبلان بنهان شدند و تن زدند 
و نیز در بیت (۱۴۵۲) دفتر چهارم فرمود: 
احمقان سرور شدستند و زبیم عاقلان ها کشیده در گلیم 
این دنیا در مَل همجون شب تاریک است. زیرا فعلاً آفتاب جهانتاب حقیقت در ورای 


ان مستور است.] 


نوبت گرگ است و یوسف زير چاه وبت قبط است و فرعون است شاه 
فعلاً دور. دور گرگان درنده است و صالحان همچون یوسف در ته چاه ظلم و جفا 
به سر برند. و فعل دور دور قبطیان است و فرعون خودکامه سلطنت می‌کند. [ خلاص کلام دنیا 
عرص تاخت و تاز اسیران نفس امّاره است. مراد از قبط در اینجا اسیران نقس امّاره و مراد از 


«فرعون» نفس اماره است.] 


‌ ۰ هت ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ 1 ۰ ۰ 
ناز رزق بی‌دریغ خیره‌خند این سگان را حصّه باشد روز چند 
جرا دنیا محلْ ترکتازی دنیاپرستان است؟ بیت فوق جواب می‌دهد: تا جند صباحی این 
سگان یعنی دنیاپرستان از رزق بی‌دريغ دنیا که به روی آنان خند؛ُ فریبنده می‌کند بهره‌مند 


شوند. [و در عوض از رزق معنوی و سعادت سرمدی بی‌روزی مانند.] 


در درون بیشه شیران منتظر تا شود امر غالا منتشر 
شیران حقیقت در نیزار دنیا به انتظار مانده‌اند تا فرمان ات سر يس نود وس 
[«تعالوا» فعل امر از مصدر «تعالی» است. و «تعالی» در اصل اینست که شخص در بلندی 
ایستد و آنکه را که در پایین است خطاب کند و او را به بالا آمدن بخواند. امّا بر اشر کثرت 
استعمال مطلقاً به معنی «بیا» یکار آید." 


۱ خیره‌خند: کسی که بهوده می‌ خندد. در اینجا منتظور دنیاست که به روی ابنای خود خنده هرزه و 
فریبنده‌ای می‌کند. 
. حصه: بهر ۵ نصب. 


۲ رجوع شود به شرح بیت ( ۲۰۰۶ ۲۰۰۴) دفتر چهارم. 
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منظور بیت: عارفان باه در بیش دنیا به انتظار دعوت حق نشسته‌اند تا بدان لبیک 
گویند و به جهان برین عروج کنند. پس روشن‌بینان تعلّق خاطری بدین دنیا ندارند.] 


پس برون آیند آن شیران ز مرج بی‌حجابی حق نماید دخل و خرج 
انگاه شیران حقیقت از جرا گاه دنیا بیرون اش در آن روز حضرت حقّ همه حجاب‌ها 
را وایس می‌زند و اعمال و جزای اعمال را به آنان نشان می‌دهد. [«دخل» لفظاً به معنی درامد 
است. لیکن در اینجا با توجّه به قرينة ابیات مراد از آن پاداش‌های اخروی است. همینطور مراد 
از «خرج» اعمالی است که در دنیا صورت گرفته است.] 


جو هر انسان بگیرد بر و بحر پیسه گاو ان پسملان روز نخر 
جوهر باطنی انسان کامل خشکی و دریا را فراگیرد. یعنی حقیقت انسان کامل و عارفی 
واصل بر کل جهان محیط است. امّا گاوان ابلق در روز قربانی, قربان می‌شوند. یعنی آدمیان 
حیوان‌سیرت و ملوّن‌صفت در روز رستاخیز به تیغ قهر و قاهری قربان شوند. 
روز تخر رستخیز سهمناک مومنان را عید و. گاوان را هلاک 
روز هولناک محشر که روز ذبح حیوان‌سیر تان است. برای اهل ایمان عید است و برای 
ادمیان گاوصفت هنگام مرگ و هلاکت. 


جمله مرغان اب آن روز خر همچو کشتی‌ها روان بر روی بحر 
کر ایور که زو ورتا ۱ سیران نفس امّاره است. همة مرغان ابی یعنی هم اهمل 
عرفان و ایقان مانند کشتی روی دریای متلاطم محشر به سلامت حرکت خواهند کرد. 


تا که یهُلک مَنْ هلک عن بُیتّه تا که ینحو من تجاواشتیقنه 


س 


تا هر که هلاک می‌شود بعد از اتمام حجت باشد. و هر که نجات می‌یابد و به مقام یقین 


می‌رسد از روی دلیل روشن باشد. [بیت فوق از قسمتی از 1 ۲ سوره انفال اخد شده 


است:... لیِقضی الله * آمرا کان مَفعولا یلک من لک عَن یه و یخی من خی عَن بینة و 


۱ مرزح: جراگاه. جمع: مرو ح. 
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)۱۸۱۷۹( 


)۱۸۸۰ ( 


)۱۸۸۱( 


ان انله له لسمیع علیم. «. .. تا خداوند آمر محتوم خود را به اجرا در آورد تا هر که هلاک شدنی 
است بعد از اتمام حجّت هلاک شود. و هر که سزاوار حیات است ت از روی دلیل روشن به 
خیات‌خاودان رست. و خدارند قی او داناست: در آیه قوق. معیله ی لیتضی» لظا محذرف و 
ما مقدازر آنیت, یعنی در تقدیر بوده است ست: لیفضی ار واجباً بان ی ایهم ور مرتوط ات 
به واقعة بدر. مراد از هلاکت. گمراهی. و منظور از «حیات». هدایت است. مولائا نیز همین 
معنی را اراده کرده است. چنانکه بیت بعدی آن‌را تأکید کرده است. 

به هر حال او از ای ین ایه اقتباسی نکو کرده است. او می‌گوید هلاکت اشقیا و نجات اتقیا 
تصادفی نیست بل مبتنی بر یک سلسله علل و اسباب و ادله و حجٌج است.] 


تا که بازان جانب سلطان روند تا که زاغان سوی گورستان روند 
تا بازان بلندیرواز عرفان و ایمان به سوی حضرت شاه وجود پرواز کنند و زاغان 
گمراهی و ضلالت به سوی قبرستان دنیا بروند. [مراد از «بازان» در اینجا صالحان و عارفان 
است. و مراد از سلطان» حضرت حق است که بادشاه جهانیان است. و مراد از «راغان» 
دنیایرستان مُردارخوار است. و مراد از «گورستان» دنیاست. اینان به سوی خرابهٌ دنیا می پرند و 
از جیفه‌های نفسانی می‌خورند. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۳۵۶۷) و (۲۷۵۲) دفتر 


دوم.] 


۱ ۱ . ی ۱« .1 
کاستخوان و اجزاء سرگین همچو نان نقل زاغان امده‌ست اندر جهان 
زیرا استخوان و سرگین باره‌ها در حیات دنیوی طعام گوارای زاغان است. یعنی طعام 
لذ یذ هوی برستان. شهوت‌رانی و آزمندی در مطامم دتیو ک آسبت: 


قند حکمت از کجا. زاغ از کجا؟ کرم سرگین از کجا؟ با از کجا؟ 
قند حکمت‌های الهی کجا و زاغ کجا؟ یعنی حکمت‌های عرفانی در خور اهل دنیا 
نیست. گرم مدفوع کجا و بوستان کجا؟ یعنی اهل دنیا که همچون کرم در مدفوع دنیا و 
شهوات می‌لولند شایسته بهره‌مندی از بوستان عرفان و ایقان نیستند. 


5 ر.ک. الکشاف (ز ۳ مسر ی ج ۰۲ ص ۲۴ ۲. 
۲ لقل: راک. شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 
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و 2 زا خر .۰ ۲ .. ۸ ۴ . 
نیست لایق غزو نفس و مرد غر نیست لایق عود و مشک و کون خر 
مجاهده با نفس امّاره شایسته مردنمایان نیست. چنانکه عود و مشک برای مقعد 
جر حیف است. یعنی عرفان و ایقان الهی همچون عود و مُشک. معطر و دلنواز است آن‌را با ید 
به بیتی اهلان نزدیک کرد نه به ماتحت خر. [مولانا در اینجا گوش و هوش ابنای دنیا را به 


پسسسهر" خر تتژل داده اسنتت. ] 


جون غزا. ندهد زنان را هیچ دست کی دهد آن که جهاد اکیر است؟ 
مبارزه با نفس امّاره بر انان داخت ادا [ مراد از «زن» وو نتاس مرا نیست. بلکه مراد 


هر ادم سست عنصر است خواه اد و واه 0 


. : ۲ ۹ ٍ- ۶ ۸ ۴ 
جز بنادر . در تن زن رستمی کشته باشد خفیه همچون مریمی 
کم اتفاق می‌افتد که در وجود زنان مانند حضرت مریم(ع) شجاعتی شگرف نهفته شده 
باشد. |«رستم» در‌متنو ی غالبا به عنوان مظهر قدرت و شحاعت بکار رفته است.] 


ت ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ س‌ ۴ 
انجنان که در سن قت 3 : رت خقیه‌اند و ماده از ضعف جنان 
همان‌طور که در وجود عده‌ای از مردان. ترس و خبن نهفته است. اینگونه مردان به 


سیب ۳ در شمار مادگان محسوب شو ند . 


آن جهان. صورت شود آن مادگی هر که در مردی ندید آمادگی 
حال که اين مقدّمه را دریافتی اینک بدان که هر کس در وجود خود مردانگی نبیند. 

در آن جهان. نامرد بودن او مجتّم خواهد شد. یعنی به حکم اي سوره طارق 

ام گر ؟ ۳ 

یوم تبلی السرائر) باطن تباه و سیاه او به زشت‌ترین صورت تجسّم می‌ياید. اين بیت نیز 

۱. مرد غر: مردی که به فحشاء تن می‌دهد. مردنما. «غر» به معنی فاحشه است. 

51 بتادر : ندر تاه ره ندرت. 

۴ چنان: دل. قلب. 
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)۱۸۹۰( 


)۱۸۹۱( 


ناظر بر مسأل تجسّم ملکوتی اعمال در روز قیامت است.] 


روز عدل و. عدل, داد درخور است کفش. آن باه کلاه آن سر است 
ات تست سکن ات ی عات اس مطلی زا بان مارد که را وه 
در سلوک طریق کمالات کو تاهی می‌کنند باطنشان در قیامت به بدترین صورت تجسّم می یابد. 
معنی بیت: به این دلیل که آن روز. یعنی روز رستاخیز. روز دادگری و عدالت است. 
عدالت به هر عمل. جزای مناسب می‌دهد. چنانکه مثلاً کفش متناسب با باست و کلاه متناسب 
با سر. [«داد» در بیت فوق به معنی عطا و دهش است نه عدالت. جنانکه برخی خیال 


کر ده‌اند.] 


تا به مطلب در رسد هر طالبی تا به غرب خود رود هر غاربی" 


تا هر جوینده‌ای به مطلوب خود رسد. و هر غروب کننده‌ای به غروبگاه خود رسد. 


نیست هر مطلوب از طالب دریغ جُفت تابش شمس و. جفت آب میغ 


اشتتاء او گر تن اب. ایر. 


هست دنیا قه‌خانه کردگار تهر بین. جون قهر کردی اختیار 
دنیا مرکز قهاریّت الهی است. هرگاه قهر و غضب را برگزیدی. منتظر باش که قهر و 
غضب ببینی. [اين بیت ناظر پر مسألا جواب عمل است. «گندم از گندم بروید جو ز جو»] 


استخوان و موی مقهوران نگر تیغ قهر افکنده اندر بحر و بر 
اگر تا این لحظه به قهر الهی گرفتار نیامده‌ای مفرور مشو, بلکه به آثار و سرگذشت 
کسانی توجّه کن که به سبب اعمال قهرامیز خود به تیغ قهر الهی گرفتار امدند و قلع و قمم 
شدند و به دریا و خشکی افکنده گر دیدند. [مناسب است با مضمون بیت (۲۱۲۱) دفتر اوّل 


۱ غارب: غروب کننده. 
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است که از سرئوشت دیگران عبرت گیرد.] 


و پای مرغ بین. بر گرد دام شرح قهر حق کننده, بی‌کلام 
نگاه کن به پر و پا و بال پرندگان که در کنار دامگاه دنیا ريخته شده است که بدون هیچ 
ی یعنی با زبان حال از قهر الهی حکایت می‌کند. [ «مر عغٌا در اینجا کنایه از اهل دنیا و 
«دام» کنایه از دنیا. و «بر و پا» کنایه از ۳ و ابزار بلندیروازی دنیاطلبان است. منظور بیت: 
اهل دنیا به منظور برچیدن دانه‌های مال و مکنت و جاه و جلال دنیوی به پرواز در می‌ایند 
غافل از انکه اینها همه طعمٌ صیّاد است. همینکه به دام نزدیک شوند صیّاد قهر الهی آنان را 
مذبوح سازد.] 


مُرد او. برجای خریشته نشاند وانکه کهنه گشت هم پشته نماند 
آن کسی که مفتون دنیا بود مُرد. یعنی طالب دنیا گرفتار دام دنیا شد و به هلاکت رسید 
و مقبره‌ای به جای او برپا شد. و چون آن مقبره کهنه و فرسوده شود آن هم باقی نمی‌ماند. بلکه 
با خاک یکسان می‌شود. پس نه آن طالب دنیا برجای می‌ماند و نه مقبره‌اش. هر دو هباء 


ِ 
منثورا می‌شو ند. 


هر کسی را جفقت کرده عدل حق پیل را با پیل و بق را جنس بق 
عدل الهی هر کسی را فرین و همتای خود کرده است. فیل. همتای فیل است. و پشه. 
همتای پشه. [کند همجنس با همجنس پرواز] 


مونس احمد به مجلس. چاریار موس بوجهل. عتبه و ذوال‌خمار 
چنانکه مثلاً همدم و همنشین حضرت احمد(ص) چهار صحابی بودند. و همدم و 
همنشین ابوجهل. عتبه بود و ذوالخمار.[مراد از «جاریار» خلفای راشدین است: ابویکر. عمر. 
عثمان و علی(ع). عتَبّه بن زبیعه از سران مشرک قریش که در جنگ بدر کشته شد. 
«ذوالخماره لفظاً به معتی کسی است که سر و صورت خود را با روسری بپوشاند. لقب سیم بن 
حارث بن مالک ئمفی از کُردنکشان دورءٌ جاهلیت عرب. او بعد از فتح مکه در نبرد حنّین 


م۹ ‌ 
5 بو ۰ یسه, 
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توسط سپاهیان محمد(ص) کشته شد " نیز لقب عهلة بن کعب بن عوف عَنّسی. معروف به شود 
عنسی هم «ذوالخمار» بود. او از مسلمانان یمن بشمار می‌آمد. ولی در دور؛ حیات پیامبر(اص) 
مد یل ویس ای توت رو وا رها تام ام 

به هر حال بیت فوق تمثیل است برای مطلب پیشین «که هرکسی را جفت کرده عدل 


حق».| 


کعبهٌ جبریل و جانها سدره‌ای قبلهٌ عَبُدالبطون شد سفره‌ای 
در اه یعنی اعلا مرتبه معنوی. قبله گاه جبرئیل و ارواح پاکان است. یعنی 
انسان‌های فرشته خو و نیکو خصال عالی‌ترین مقصود و مطلوبشان رسیدن به بلند ترین مر تبة 
معنوی و کمال اخلاقی و روحی است. امّا قبله گاه شکمبارگان سقره طعام است. [پس در این 
دنیا هر کس خواسته‌ای دارد. یکی طالب معنویات است. و دیگری فقط به شکم و شهوت 


می‌اند يشد. توضیح بیرامون سدرذالمنتهی در شرح بیت (۱۷۸۸) دفتر دوم امده است.| 


قبلةٌ عارف بُوّد نور وصال. قبلهٌ عقل مُفْلسف شد خیال 
قبله گاه عارفان باللّه ور وصال است. یعنی آنان فقط به این مطلب می‌اندیشند که 
واصل به حق شوند. امّا قبله گاه فلسفه بافان و صاحبان عقول جزئیه. اوهام و خیالات است. 
|در مثنوی «مَفلیف» یا «فلسفی» به مفهوم رایج فیلسوف يا حکیم نیست. بل مراد اهل قیل و 
قال است. همان کسانی که به تفکر زائد می‌پردازند و بر محفوظاتی جند می‌بالند و خود را نقطهُ 
پرگار جهان علم و معرفت می‌انگارند. پس طریق معرفت عارفان با اصحاب قیل و قال فرق دارد.| 


ی ّء ۳ ۳ ۶ ۵ ۳ ص ی 
قبله زاهد بود یودان بر تبله مُطمم بت ه اجان رز 
قبله گاه انسان وارسته پارسا. خداوند نکوکار است. و قبله گاه آزمند. کيسة زر و سیم. 


۱ ر. ک. اعلام زرکلی, ح ۳ ص ۱۲۰. 

51 ر.دک. پیشین» ح ۵اه ص ٩۹‏ ۲. 

۳. عَبدالبطون: لفظا یه معنی بند؛ شکم‌هاست. اما در اینجا معادل شکم‌باره و شکم پرست است. 

۲ یزدان سر خداوند نکوکار. ((بر)) به معنی نکوکاره درست‌کار. صفت مهد و از اسماء حسنای الهی است. 

۵ مُطمع: به طمع درآورنده, کسی که دیگری را به طمع وا می‌دارد. اما در اینجا یه مفعولی آن مناسب تر 
است. چه «مطمم» به معنی کسی است که طمعش انگیخته شده, آزمند. 
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قبله گاه اهل فا یر و ات اما قبله گاه قشریان صورت‌پرست. نقش روی 


۳ 


۶ ۳۹ 1 نس ‌ ۶ 
قبله باطن‌نشینان دوالمنن قبله ظاهزپرستان روی زن 
قبله گاه اهل باطن. شاه ند مت آست:۳ قبله گاه ظاهر برستان صورت زنان. 


۰ ۳۹ ]۰ . 
همجنین بر می‌شمّر تازه و کهن ور ملولی. رو تو کار خویش کن 
کسانی که روحی مُرده و افسرده دارند به شمارش آور. و اگر از شمردن این قبیل اسخاصی 


رری ما در کأس رین شد عقار " و ان سگان را آب تتماج" و تغار 
رزق و روزی ما شرایی است که در جام طلابی ریخته شده است. یعنی رزق مطلوب 
اهل معنا شراب عشق و معرفت الهی است که در جام گرانبهای وجودشان ریخته‌اند. اما 
سگ‌صفتان را همان طعام بی‌مقدار نفسانی که در تغار وجودشان ریخته‌اند بس است. 


لایسق انکه ند ۳ داده‌ایم در خور آن, رزق بفرستاده‌ایم 


خوی آن را عاشق نان کرده‌ایم خوی این را مستِ جانان کرده‌ایم 
به یکی چنین خصلتی داده‌ايم که شيفتة نان باشد. و به یکی دیگر خصلتی داده‌ایم که 


۱. معتی ور: دارنده معی ‏ امل معنویت. معنی + بسود دارندگی «ور». 
۲ کأس: جام جام مر 

۲ ار فراب:اما دز اشفا مراد شرآ ی و عغرفت انست, 

۴ تشماج: نوعی آش. در اینجا به مسنی طعمه و مطلق غذا. 
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چون به خوي خود خوشی و خرّمی پس چه از دژخورد خویت می‌رمی؟ 
حال که ار غوی:و خصلتت: شادمای. سین جرا ان آنحه که سار وی و هلت 
توست تنفر نشان می‌دهی؟ یعنی اگر از جزای اعمال و صفاتت منزجری پس باید از 
صفاتِ نایسند خود نیز نفرت نشان دهی. در حالی که تو شیفتة صفات خودی و فقط از 


جزای ان می ز می . 


مادگی خوش امدت. چادر یگیر رستمی خوش آمدت. خنجر یگیر 
اگر واقعا از زن بودن خرسندی چادر سرکن. و اگر از دلاوری خوشت می‌اید خنجر به 
۱ یی خلاصه شتر سواری دولا دولا ندارد. 


سرگشته شده بود. [اینجا مولانا باز می‌گردد به قصه فقیر روزی طلب.] 


قصه آن گنج نامه که پهلوی قبّه ای روی به قبله کن و تير درکمان نه. بینداز 
آنجا که افند. گنج است 

دید در خواب او شبی و خواب کو؟ واقعة بی‌خواب. صوفی راست‌خو 
آن فقیر شبی در خواب دید. (البته خواب کجا بود؟!) صوفی برحسب عادت بدون آنکه 
بخواید حقایق عالم ملکوت بر او منکشف می‌شود. [هرگاه سالک با مجاهده و ریاضت نفس. 
دل خود را از نفسانیات پاک کند مطابق با شأن و مرتبه‌اش حقایقی از عالم ملکوت بر او 
اشکار می‌شود. گاه این انکشاف در خواب بدو دست می‌دهد و به صورت رویاهای صادقه بر 
او معلوم می‌کُردد و گاه میان خواب و بیداری و با صرفا در بیداری حقأبقی بر او مکشوف 
می‌اید که آن‌را اصطلاحا واقعه گویند. تفاوت عمد؛ واقعه و رژیای صادقه بجز در نحوه 
وفوع مکاشفه اینست که در رویا حقایق به صوربت صور خیالیه نمودار می‌گردد. اما در واقعه 
حقایق از حجاب صورت‌های خیالی بدر امده و به تجرید محص اک به شرح بیت 


۱. عقیر : ناامد, مجروح, سرگشته. 
۲ ر. ک. مرصاد العباد. ص ۸٩۰-۲۹۰‏ ۲. 
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(۲۳۸۷) دفتر چهارم رجوع شود.] 


هاتفی گفتش که: ای دیده نع" رقعه‌یی در مشق وراقان طلب 
در این حال بود که سروش غیبی بدان فقیر گفت: ای رنج کشیده برو در میان کاغذ 
باطله‌های کتابفرروشی‌ها نوشته‌ای پیدا کن. 


خنیه " زان ورزاق کت همسایه است سوی کاغذ باره‌هاشآور تو دست 


زقعه‌یی شکلش جنین. رنگش جنین پس بخوان ان را به خلوت. ای حزین 
در میان کاغذ باطله‌ها کاغذی به این شکل و رنگ پیدا کن و ای اندوهگین ان‌را در 
گوشة خلوتی بخوان. 


چون بدزدی آن ز ی پسر پس برون ۸ ی ور وگن 


۰ ۶ اه ۰  *‏ مب ۶ ای م ار 
بو بخوان ان را به حود در خلوتی هین مجو در خواندن ان شرکتی 
ها او هه را در وهای خاوت بصران سا ور اد اه در کر ی 
دخالت دهی. 


ور شود آن فاش, هم غمگین مشو که نیابد غیر تو زآن نیم جو 
البتّه اگر قضیّه لو رفت هم اندوهگین مشوء جون بجر تو از آن نوشته (گنج‌نامه) ذره‌ای 


بهره نخواهد برد. 


. تَقب: رنج» سحتی»؛ درماندگی. 
۲. رقعه: نامه نوشته, تک کاغذی که روی آن بنویسند. 
۳ وَرّاق: کاغذفروش, کتاب نویس. 

مس 
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۳ 1 2 5 ۱ ۳ ۳۰ پم و ۲ 

ور کشد آن دیر. هان زنهار تو ورد خود کن دم به دم لاتقنطوا 
تم 4 رارق 1 
«از رحمت آلهی نومید نشوید» را ورد زبان خود کن. [به قسمتی از ای ۳سورهة زمر اشارت 


سد ه است: | 


این بکَفت و. دست خود آن مزده‌ور بر دل او زد که رو زحمت ببر 
آن موده دهندهُ غیبی این سخنان را گفت و جهت اطمینان آن فقیر دست به سینة او نهاد 
و گفت: برو ز حمت را کم کن. 


چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان می‌نگنجید از فرح اندر جهان 
همینکه آن جوان از اتْصال به عالم غیب جدا شد و به خود امد از شّت شادی در 


زهر؛ او بردریدی از قلق" گرنبودی رفق و حفظ و لطف حق 
ار نرمی و حفاظت و لطف الهی نبود از شذت هیجان و اضطراب زهره‌اش پاره می‌شد. 


یک فرح آن کز پس ششصد حجاب گوش او بشنید از حضرت جواب 
یکی از شادی‌های او این بود که از ورای ششصد حجاب از بارگاه الهی جواب شنید. 
یعنی علیرغم علل و اسباب طبیعی. دعایش مستجاب شد. 


از حجب چون حش سمعش در گدشت شد سرافراز و زگردون برگذشت 
همینکه گوش هوشش از حجاب محسوسات. جلوتر رفت به استماع جواب الهی 
مفتخر شد و حتّی ادراک باطنی او از فلک نیز درگذشت. یعنی چون آن جوان خالصانه نیایش 
کر روحش به کمال تهد یب و تحجرید رسید و در آن حال از کمند محسوسات ارضی و سماوی 


رشب , 


. قلق: تست ی اضطراب. 
ِ رفق: بر می؛ مدارا, لطف. 
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قصه فقبر روزی‌طلب, بی‌واسطة کست.  ۵۲٩‏ 


که برد کان حس چشمش زاعتبار" زان حجاب غیب هم یابد گذار 
تا شاید حش باصره او نیز به پیروی از حش سامعه‌اش حتی از آن حجاب‌های غیبی 
نیز درگذرد. یعنی حجب نورانی را نیز بر درد و به لقای الهی نایل گردد. [ رجوع شود به شرح 


بیت بعدی.] 


چون گذاره شد حواسش از حجاب پس پیاپی گرددش دید و خطاب 

همینکه حواش او از حجاب‌های غیبی درگذرد. یعنی وقتی که سالک حجاب‌های 
نورانی را هم پشت سر بگذارد. زان پس پی در پی به مشاهد: جمال الهی و استماع سروش 
غیبی توفیق یابد. [وقتی که سالک بر اثر کترت ریاضات و ضبط مشَْهیات, یکی از حواسش 
مثلاًقوّ؛ سامعه‌اش از حجاب محسوسات بدر آید اندک اندک از سایر حواس او ثیز کشف 
حجاب گردد. چنین سالکی چیزهایی می‌شنود که دیگران نمی‌شنوند. چیزهایی می‌بیند که 
دیگران یه دیدنش قادر نتوانند بود و هکذا. چنانکه در «َْبْکّْت هنس ناد» در اهمیّت ذکر آوم 
(معادل اسم شریف هو) آمده است که هر کس به ذکر وم مداومت کند پس از مراحلی صاحب 
کشف شود. سخنان مردم را دریاید و بر براطن اشخاص واقف [ و صداهای دور را بشنود و 
جیزهای دور را ببیند و در مرحله بعدی جنان لطیف شود که هرجا خواهد تواند رفت و از 
چشم هر که خواهد تواند پنهان گشت. مثل فرشته شود . 

عم سور ار درل درت اس وسایت کی هوری سای دار دبس حون از 
سمعش رفع حجاب شد گاه باشد که از چشمش و از بافی حواسش رف حجب گردد. به چشم 
خود صور ملکوتی بیند که دیگران نتوانند دید. و به گوش خود سروش غیبی شنود که دیگران 
نتوانند شتید و به شم خود نفحاتی استشمام کند که دیگران نتوانند شنید .] 


ات دان قا امد او دست می‌برد او به مشقش سو به سو 
ان شخص به طرف مغاز؛ کتابفروش امد و جون داخل مغازه شد (به بهانه ارزیابی 
خریدارانه) به هر طرف دست می‌برد و اوراق و دست‌نوشته‌ها را زیر و رو می‌کرد تا نوشته 


موعود را بيابد. 


51 ر. 1 اوپانیشاد, ص ۴۵ ۴. 


8 ون وت شرح اسرار. ص ۴۹ ۴. 
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)۱٩۲۶( 


)۱۹۲۷( 


)۱۹٩۳۸( 


)۱٩۳۹( 


)۱۹۳۰( 


ما فوراً آن نوشته (گنج‌نامه) مطابق با مشخصاتی که سروش غیبی گفته بود به چشمش 
حورد. 
در بغل زد. گفت: خواجه خیرباد اين زمان وا می‌رسم ای اوستاد 


نوشته را بنهانی برداشت و زیر بغل زد و به صاحب مغازه گفت: اقاء خدا خیرت دهد. 
(فعلاً خداحافظ). استاد الاآن برمی‌گردم. 


۳ بمه 
رفت کنج خلوتی. و آن را بخواند وز تحیر واله و حیران بماند 
آن فقیر دعاگو به گوشة خلوتی رفت و شروع به خواندن آن گنج‌نامه کرد و از مطالب 


عحیب ان مات و مبهوت ماند. 


که بدین‌سان گنح‌نامة بی‌بها جون فتاده ماند اندر مشق‌ها؟ 
با خود می‌گفت: آخر چطور ممکن است که چنین گنج‌نامهٌ ارزشمندی که قیمت بر آن 
تتر ان گذاشت در میان مشتی کاغذ باطله افتاده باشد؟ 


باز اندر خاطرش این فکر جست کز بی هر چیز یزدان حافظ است 
امّا بلافاصله یاد این نکته می‌افتاد که نکهدارنده؛ حقیقی هر چیز حضرت حق است. 


خداوندی که همه جیز را در کف حفاظت خود فرار داده کی می‌گذارد کسی جیزی ر 


سرخود بژباید؟ 
ژ ۳ هِ‌ و ۰ ت ِ 5 ‌ ۰ 
کر بیابان سر سود زر و نفقود بی‌رضای حی جوی نتوان ربود 
فرضااگر بیایان پر از سیم و زر شود بد ون رضایت الهی حتی به اندازهٌ یک دانه جو نیز 


نمی‌توان از ان ربود. 


۱. اکتناف: بناه گرفتن, بناهگاه ساختن, احاطه کردن. 
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ور بخوانی صد صَحف بی‌شکته‌ای بی‌قدر بادت نماند نکته‌ای 
مثلاً اگر صد کتاب را بی‌وقفه و پی در پی مطالعه کنی اگر تقدیر الهی نخواهد از ان همه 
کتاب حتّی یک نکته در ذهنت نمی‌ماند. 


اما اگر خالصانه به طاعت و عبادت پردازی ولو یک کتاب هم نخوانی در سینه خود 
علومی شرف خواهی یافت. [چنانکه در بیت (۱۵۹) دفتر دوم فرماید: 


دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست] 
شد ز خیب. آن کف موسی ضوٌ نشان کان فزون امد ز ماه اسمان 


چنانکه مثلاً دست حضرت موسی(ع) از گریبانش بیرون آمد و نورافشانی کرد که 
حتی از ماه اسمان نیز درخشان تر بود. [اشاره دارد یه معحره بدبیضاء. رجوع شود به شمرح 
بیت (۲۴۸۶) دفتر اوّل.| 


کأنکه می‌جستی ز چرخ با نهیپ" سر برآورده‌استت ای موسی ز جیب 
ای موسی چیزی را که از آسمان با هیبت می‌جُستی. اکنون از گریبان تو سر برآورده 
است. [جند بیت اخیر که بر سبیل مَتّل آمده |شعار می‌دارد که راه دریافت علوم باطنی افزایش 
محفوظات کتایی نیست. بل صیقل دادن به قلب است. و این از مبانی بنیادین در مکّتب 
مولاناست. سایر عرفای عظام نیز همین را گفته‌اند.] 


تابدانی کاسمانهای شمی" هست عکس مّدرکات ادمی 
تا این نکته دقیق را دریابی که آسمان‌های رفیع و باشکوه انعکاسی از دریافت‌های 
قلبی انسان است. [مولانا در مثنوی به کات گفته است که زیبایی جهان ظاهر اصالت ندارد. 
بل این زیبایی انعکاسی از جلوه‌های جمیل جهان باطن است. در اين باب رجوع شود به 


۱. تهیب: ترس, گزند, قهر. «آسمان با نهیب» در اینجا به معنی آسمان باشکوه و هیبت است. نیکلسون گوید: 
(شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۱۱۵) 


۲ شمی: بلندمرتبه, رفیع, پلندبالا. از ريشة «س م و». 
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)۱۹۳۶( 


)۱۹۳۷( 


)۱۹۲۳۸( 


)۱۹۳۹( 


)۱۹۴۰( 


حکایت «صوفی در گلستان» که از بیت (۱۳۵۸) دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


نی که اوّل دست یردان مجید از دو عالم پیشتر عقل آفرید؟ 
مگر نه اینست که دست قدرت خداوند متعال قبل از خلقت دو جهان عقل را افرید؟ 
[ناظر است بر حدیت: اوّل ما خْلْق ال العقل یعنی نخستین جیزی که خدا آفرید عقل بود. و 


این سخن بیدا و پنهانست بس که نسباشد محرم عنقا مس 
این نکته دقیق. هم معلوم است و هم مجهول. اگر اهلش باشی بر تو اشکار است. 
اگر اهلش نباشی بر تو پوشیده است. زیرا مس نمی‌تواند همنشین و همراز سیمرغ باشد. 


باز سوی قصه بازا ای پسر تَضَهُ گنج و فقیر آور به شر 
پسرجان دوباره به تقل حکایت بازگرد و داستان گنح‌نامه و فقیر را به بایان رسان. 


تمامی قضه آن فقیر و نشان جاي آن گنج 


اندر آن رقعه نبشته بود این که برون شهر. گنجی دان دفین" 
در آن مکتوب (گنج‌نامه) این مطلب نوشته شده نود که ذز رون از عنهر: کنح. 


آن فلان قبه که در وی مَشهد است پشت او در شهر و در. در فدفد است 
در فلان گنبدی که قبری در آن قرار دارد و پشتش به جانب شهر و درش به سوی 
بیابان است. [در برخی از نسخه‌ها «قرد» امده است. و آن نام ستاره‌ای است از صورت فلکی 
شمالی بنات‌التهش صغری یا دب اصغر ..] 


۱. دفین: مد فون؛ نهفتد. 
۲. مَشهٌد: قبر. محل شهادت. احتراماً به مزار بزرگان گویند. 
۳ فدفد: بیابان. 


. ان مولوی نامه. ح ۲. ص ۰٩۳۸‏ 
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سس ۱ ۱ 4 ۰1 اه ۱ - ۰ 
پشبت با وی کن تو. زو در قبله‌ار و انگهان از قوس . تیری درگذار 


بشتت به آن کنید باشد و رویت به جائب قبله و سپس تیری در کمان قرار بده. 


جون فگندی تیر از قوس ای شعاد" برکن آن موضع که تیرت اوفتاد 
ای نیکبخت همینکه تير از کمان انکندی. هرجا که تیرت افتاد آنجا را حفر کن. | تاویل 
این بخش از حکایت به روایت انقروی و به تب او نیکلسون: از شهر صفات بشری خارج شو و 
به ی عقل معاش و مشهد روح حیوانی پشت کن و سپس به قبلٌ وحدت روی آور و تير همّت 
را از کمان مجاهدت رها کن تا به شهود رسی . لیکن سیاق ابیات نشان می‌دهد که مولانا نظر 
به صورت حکایت دارد و این مقاصد خم اندر خم را منظور ندارد. پس نیازی بدین 
۳ 
پس کمان سخت اورد آن فتی تیر پرانید در صَحن فضا 
پس آن جوان کمانی محکم و قوی اورد و تیری به پهنةٌ فضا پرتاب کرد. 


زو تبر آورد و بیل. او شاد شاد کند آن موضع که تیرش اوفتاد 
با شادی فراوان. بیل و تبری را فوراً آماده کرد و محلْ سقوط تير را حفر کرد تا گنج را 


بیدا کند. 


ب ۳۹ ت ۰ ۰ ۰ 9 ]۰ ۰ 
کند شد هم او و. هم بیل و تبر خود ندید از گنح پنهانی اثر 
از ای وا کات مها هب ور اد وا هیر 


همچنین هر روز تیر انداختی لیک جای گنج را نشناختی 
به همین ترتیب هر روز تیری می‌انداخت. امّا محل گنج را نمی یافت. 


۱ قوّس: کمان. 
۲, شعاد: نام زنی است مرتبط با اشعار عاشقانه عرب. در اینجا احتمالا به معنی نیکبخت امده است. (شرح 
مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۱۱۶) 


۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰۲۱۱۵ و شرح کبیر انقروی. ح ۱۴, ص ۰۶ ۶ 
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چونکه اين را پیشه کرد او بردو ام فجْفجی" در شهر افتاد و عوام 
حون او ا. بن کار را پیوسته انجام می‌داد رفته رفته در شهر و بویژه میان عوامالناس 


جج + ی افتاد. [بخصوص که در بعضی از مردم صفت فضولی بسیار قوی است. کار | ان بیجاره 


نیز بوسیلهٌ اینان لو رفت. أ 


فاش شدن < خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه 


پس خبر کردند سلطان را از این آن گروهی که بدند اندر کمین 
پس آن فضول‌هایی که فقیر گنج طلب را زیر نظر داشتند پادشاه را از اين قضیه یاخبر کردند. 


عرضه کردند آن سخن را زیهدست" که فلانی گنح‌نامه بافته است 
ادم‌های فضول مخفیانه به شاه خبر دادند که فلانی گنج‌نامه‌ای پیدا کرده است. 


چون شنید آن شخص کین با شّه رسید جز که تسلیم و رضا چاره ندید 
فقیر گنج طلب چون شنید که کارش لو رفته و شاه نیز از آن قضیّه باخبر شده است. 
جاره‌ای جز تسلیم و رضا ندید یعنی به تحویل گنج‌نامه به شاه رضایت داد. [جون اگر تحویل 
نمی‌داد حتماً تحت شکنجه قرار می‌گرفت. 


اه 


گفت: تا این رقعه را یابیده‌ام گنج نه و. رنج بی‌حد دیده‌ام 
فقیر گنج طلب یه شاه گفت: من این گنح‌نامه را پیدا کرده‌ام. ایا تا ون هرجه 
کوشیده‌ام گنجی ند یده‌ام. ولی در عوص رنج بی‌حد و شمار تحمّل کر ده‌ام. 


حتّی ذرّه‌ای از گنج نیز پیدا نشده است. اما متهاست که مثل مار برخود پیچیدهام. 


۱. فجفح: پج پج. سخنان اهسته و تجوا گونه. 
۲. زیزدست: بنهانی. مخفیانه. 
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قصه فقیر روزی‌طلب. بی‌واسطة کسب 0۳۵ 


یعنی بسیار مضطرب بوده‌ام. [ مصراع دوم با مصراع اوّل مراعات نظیر است. زیرا مار با گنج 


تا نع دارد.] 


مدت ماهی چنینم تلح کام که زیان و سود اين بر من حرام 
یک ماه است که بدین صورت پریشان و ناکام مانده‌ام. زیرا سود و زیان ان 
بر من حرام شده است. یعنی گنجی به دست نیامده است تا سود و زیان آن‌را مشاهده کنم. 


۳ 


له ۱ 0 0۳ ۲۱ 
بوک بختت برکند زین کان غطا ای شه پیروزجنگ و دزگشا 


مدت شش ماه و افزون پبادشاه تیر می‌انداخت و برمی‌کند جاه 


هر کجا سَخته کمانی بود چست تیر داد انداخت و هر سو گنج جست 
هر جا که کمانگیری چابک دست بود. شاه بدو دستور داد که تیراندازی کند و همه جا 
را به دنبال گنج جستجو کرد. 


اما بجز اضطراب و اندوه و کار بی‌حاصل نتیحه‌ای حاصل نیامد. گنج موعود به منزله 


سیمر ۶ بود که اسم دارد ولی وجود ندارد. 


نومید شدن آن پادشاه از یانتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن 
چونکه تعویق آمد اندر عرض و طول شاه شد ز آن گنج. دل سیر و ملول 
وقفتی که پیدا شدن گنج ساره اس تا شاه از ان گنج دلزده و 


۱.غطا: مخفف غطاهء: به معنی برده و حجاب. 

۲ دز کشا: کشاینده قلعه, فاتح دژهای دشمن. صفت فاعلی 7 مرخم است. 
۳. سَخته کمان: تیرانداز نیرومند و ماهر. 

۴ طامات: در اینجا به معتی کارهای بی‌حاصل. 
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دلگ شد. 
دشت‌ها را گز گز آن شّه چاه کند رزقعه را از خشم پیش او نگند 


شاه سراسر پیابان‌ها ر قدم به قدم کند امّا نتوانست به گنجی دست یابد. سپس از روی 
خشم و غد غضب گنج‌نامه را جلوی آن فقیر پرت کرد. 


گفت: گیر اين رقعه کش آثار نیست نو بدین اولی‌تری کت کار نیست 
شاه به فقیر تج طلب گفت: این گنج‌نامة بی‌خاصیت را بگیر که چنین چیزی لایق ادم 
بیکاری مثل توست. 


نیست این کار کسی کش هست کار که بسوزد گل, بگردد گرد خار 
کندن ی بیهود؛ زمین کار آدم‌هایی نیست که واقعاً کاری دارند. اين کار بدان 
ماد که کسی کل را بسوزاند و تباه کند و قربان صدق خار برود. یعنی کارهای لازم خود را 
فدای اینگونه بطالت‌ها کند. 


نادر انتد اهل این ماخولیا منتظر که رویّد از اهن گیا 
تازه در میان بیماران مالیخولیائی نیز کم پیش می‌آید که کسی تحت تأثیر خیالاتٍ 
بی‌اساس خود. توقم داشته باشد که از دل اهن. گیاه بروید. 


این کار به دردٍ ادم پوست کلفتی مثل تو می‌خورد. تو که اینقدر پوست کلفتی برو دنبال 


گر نیابی. نبودت هرگز ملال ور بیابی. آن به تو کردم حلال 
تو بقدری پوست کلفتی که اگر بعد از رنج و سعی فراوان آن گنج را نیایی خم به ابرویت 


۱. گز: مقیاسی در طول معادل ذُرْعٍ حدود (۱۰۴) سانتی‌متر. 
. سخت‌جان: در اینجا به معنی مقاوم و به اصطلاح بوست کلفت. 
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نمی‌اید. و اگر (بر فرض محال) ان‌را یافتی حلالت کردم. 


عقل, راه ن‌اآمیدی کی رود؟ . عثشق باشد کآن طرف بر سر درد 
در اینجا حضرت مولانا به مناسبت مضمون مصراع اول بیت فوق نکاتی جند در باب 
اینار عشاق و زربازی و سربازی انان در بیان می‌اورد: عقل جگونه ممکن است در راه 
ناامیدی گام بردارد؟ بلکه این عشق است که با سر به سوی ناامیدی می‌دود. یعنی کسی که 
دارای عقل معاش و عافیت طلب است با حساب و کتاب حرکت می‌کند. اوّل جوانب سود و 
زیان هر کاری را می‌سنجد و سپس بدان کار می‌پردازد. پس اینگونه افراد فدم در راهی 
نمی‌گذارند که امیدی به توفیق نباشد. ولی عشاق چون در قید سود و زیان‌های کاسبکارانه 


نیستند به راههایی قدم می‌گذارند که هی‌کو نه سود دلبوی از ان امید نمی‌رود. 


اابالی عشق باشد. نی خرد عقل آن جوید کز آن سودی بَرّد 
عشق, گستاخ است. امّا عقل جزئی چنین نیست. بلکه عقل خواهان جیژی است که 


حتی سود از آن عایدش شود. 


2 ی . . ۱ زا رم .۰ 1 
نتیرکتاز و تن گداز و بی‌حیا در بلا چون سنگ زیر اسیا 
عشق بی‌محابا می‌تازد و س ر دوب می‌کند. یی از منافع دنیوی در سی‌گذرد " 
گستاخی نشان می‌دهد. و در فشارٍ بلاها و مصائب همچون سنگ زیرین آسیاست. 


سخت رویی که ندارد هیچ پشت بهره‌جویی را درون خویش کشت 
آن گستاخی است که بدون هیچ پشتیبان می‌تازد. عشق. چنان گستاخ اف ,۸5 هیج 
پشتیبانی ندارد. (یا به هیچ سختی و مصیبتی پشت نمی‌کند) عاشق. هرگونه انکیزهُ سودجویانه 


ر در حود نابود کرده است. 


پاک می‌بازد. نباشد مزدجو آنجنان که پاک می‌گیرد ز هو 
عاشق همه حیزش ر در راه معشوق در می‌بازد و توقم مزد و باداش ندارد. و همانطور 
که جان خود با رت :نا کوو تحص توبات کته ار ز کون کت ره بو 


حشمداشت و عوض در راه حضرت معشوق بذل می‌کند. 
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می‌دهد حسق هستی‌اش بی‌علتی می‌سپارد باز. بی‌علت فتی 
همانطور که حضرت حق بدون علت و غرض بدو هستی بخشیده. او نیز بدون 
حشمداشت و بدون عرض هستی خود ر در راه او تثار می‌کند. 


۳ س‌ ۳ 
زیرا فتزت و جوانمردی بخشش بدون غرض است. اصولاً پاکیازی و ایثار ورای هر 
ایین و مدهبی است. [ هیچ راه و رسمی بالاتر از فتوت نیست. زیرا بخشش اهل فتوت. 


زانکه ملّت فضل جوید یا خلاص پاکْبازان‌اند قربانان خاص 
زیرا اهل مذهب (نوعا) در دینداری و عبادت خود یا به دنبال اجر و ثواب اخروی 


[رجوع شود به شرح بیت (۱۹۱۲) دفتر سوم.] 


کردن خداوند از سوی برخی از بندگان سست ایمان به صورت حکایتی در دفتر چهارم. پیت 


(۲۵۲) به بعد اما انست ۱ 


باز دادن پادشاه گنخ‌نامه را به آن فقیر که بگیره ما از سر این برخاستیم 
چونکه رقعه گنج پر آشوب را شه مسلم داشت آن مکروب" را 
از آنرو که شاه گنج‌نامهة بر شر و شور را به آن فقیر اندوهگین تحویل داد. [اين بیت 
کل شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


کشت ایمن او ز حصمان وز نیش رفت و می‌پیچید در سودای خویش 
آن فقیر از دشمنان و سختان و حرکات نیش‌دار آثان اسوده خاطر گشت و رفت و 


۱ مکوب: اندوهگین, سختی ۳ 
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خیال یافتن گنج را دنبال کرد و بدان مشغول شد. 


یار کرد او عشق درداندیش را کلب لیسد خویش ریش خویش را 
آن فقیر. عشق دردامیز را یار و همراه خود کرد. جنانکه مثلاً سگ عادت دارد زخم 
خود را بلیسد و بدین تر تیپ آن‌را علاج کند. [یس آن درو یش دلریش نیز به قول معروف 
«داس‌ها را تیز کرد» و یی آنکه از کسی یاری جوید به پراندن تیر و حفر محل فرود تیر سرگرم 


شد.) 


عشق را در پیچش خود یار نیست محرمش در ده یکی دیار نیست 
عشق در تب و تاب خود یاوری ندارد و در دنیا کسی و۲۳ اسرار او نیست.[ده 
(-روستا) در اینجا کنایه از گیتی است. مراد از عشق در اینجا عاشق است. منظور بیت: وقتی 
عشق گریبان کسی را می‌گیرد. کسی نم‌تواند احوال غریب عاشق را تحتل کند. لذا در دنیا 
کسی رفیق عاشق نیست مگر خود عشق.] 


نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر عقل از سوداي او کور است و کر 
از عاشق, دیوانه‌تر پیدا نمی‌شود. و عقل جزئی از جنون عاشق, کور و کر است. یعنی 
نمی تواند اه تحلیل کند. 


زانکه اين دیوانگیْ عام نیست طب را |ٍرشاد اين احکام نیست 
زیرا عاشقی از نوم دیوانگی‌های رایج ئیست. حتی در علم طبٍّ نیز عشق مورد بحث 
قرار نگرفته و دربار؛ آن دستوراتی درمانی صادر نشده است. [در کتب طبّی دربارء انواع 
جنون بحث شده است. و ایا آن‌را ناشی از غلبهٌ سودا دانسته‌اند. ولی هرگز در مورد عشق 
صحبتی نشده است. زیرا مقولٌ عشق, مقوله‌ای فراطیّی است. برای همین است که حضرت 
مولانا فرماید: 


عقل. در شرحش چو خر در گل بخفت شر ح عشق و عاشقی هم عشق گفت] 


دیّار: کس, کسی. در اصل به معنی صاحب دیر, دیرنشین» صومعه‌نشین. 
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گر طبیبی را رسد زین‌گون جنون دفتر طب را فرو شوید به خون 
اگر فرضاً یکی از اطبّای جسمانی دچار این نوع جنون شود. یعنی اگر طبیبی گرفتار 
عشق گردد. کتاب و دفتر طبّ را با خون خواهد شست. یعنی از غلبةٌ عشق خون می‌گرید. بس 
که عشق کویتنه است: 


طب جملهٌ عقل‌ها منقوش اوست روی جملة دلبران روپوش اوست 
طبابتِ همه عقول نقشی است از جلوء معشوق حقیقی. و رخسارة زیبارویان. 
حجاب جمال حضرت معشوق است. [انقروی در توضیح بیت فوق گوید: اگرچه عشق. نوعی 
بیماری است. لیکن دوای جمیم بیماری‌های جسمی و روحی ات نیکلسون نیز در شرح 
ت فوق گُفته است: دانش و زیبایی زمینی تنها سایه‌ای از عشق (2 معشوق حقیقی) است . 
ضمیر «آو» در بیت فوق راجم است به عشق و مراد از عشق در اینجا حضرت حق است. 
چنانکه مولانا به کرزات حضرت حق را با عنوان عشق یاد کرده است.] 


روی در رری خود آرای عشت کیش نیست أی مفتون تو راجز خویش خویش 
ای کسی که مذهبت. مذهب عشق و عاشقی است. به خود روی اور. یعنی از کسانی که 
مفتون خودبینی و ظواهر دنیوی هستند بگسل که هر چه از احوال خود بدانان گویی بر طغیان و 
عصیانشان افزاید. ای مفتون عشق. تو را یاوری نیست جز خود تو. 


قبله از دل ساخت. امد در دعا لیس للانسان آا شا نی 
آن فقیر دل خود را قبله ساخت و به نیایش پرداخت. زیرا «برای ادمی حاصلی نیست 
جز آنچه کوشد.» (مصراع دوم بجز حرف مخفف از «»عیاتضمین آیة ۲۹ سورة نجم 
است که به کرات در مثنوی مورد استشهاد واقع شده است. 


پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود سال‌ها اندر دعا بیجیده بود 
با انکه فقیر گنج‌طلب. زان پیش از درگاه الهی جوابی برای دعای خود نشنیده بود با 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۰۱۴ ص۱۸ ۶. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۱۷ ۲. 
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اتعال سالها مخاصانه معفول به دعا وه 


بی اجابت بر دعاها می‌تنید از کته تیک تتهان مه 
پنهانی می‌شنید. [منظور از «لبیک پنهان» اینست که نفس دعا خود. لبیک حضرت حق است. 


در این زمینه رجو ۲ شود به بیت (۱۹۷ - ۱۸۹) دفتر سوم.] 


چونکه بی‌دف. رقص می‌کرد آن علیل . ز اعستماد جسود خسلاق جلیل 
زیرا آن دردمند به خاطر اعتمادی که بر بخشندگی حضرت آفریدگار متعال داشت 


بدون دف زدن هم می رفصید. 


۰ ی ۰ ۰ م ِ ی ۰ ۰ ‌ 
سوی او نه هاتف و نه پیک بود گرش امیدش پر از لبّیک بود 
نه سروش غیبی بدو رسیده یود و نه بشارت دهنده‌ای از جانب خداوند نزد او امده 


بود. امّا گوش امید او پر از لبیکب حق بود. 


امید قلبی با زبان حال و نه قال بدو می‌گفت: بیا. و همین بیا گفتن. ملالت را از دلش 
می ردود. 


به عنوان مثال, کبوتری که به بام خانة تو عادت کرده لازم نیست ان‌را به سوی خود 
یخوانی. حتی اگر او را از خود برانی گویی که بالهایش به بام خانه تو دوخته شده است. 
یعنی به هر جا برانی دوباره آن کبوتر بر بام خانه‌ات می‌نشیند. [کبوتریازان. یا «کفتربا زان» به 
کوو کشت مور ی وه با 1 یعادت ند اصطلاحاً «جَلّد» می‌گو یند. 
گیوتران جلد» به نهز جا روند و اعیانا اگر راه گم کنند با به دست کسی اسر شوند (یه قترط 
انکه هلاک نشوند) بالاخره به منزل صاحب خود بازمی‌گردند ولو بعد از روزها و هفته‌ها. 
مولانا بند؛ عاشق را به «کبوتر جَلد» تشبیه کرده است که اگر موقتاً توشط شیطان و نفس امّاره 
از بام حضرت احدیّت رانده شود بالاخره بدان جانب پرواز می‌کند.] 
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ای ضیاءالحق خسام‌الدّین برانش کز ملاقات تو بُرسته‌ست جانش 
ای ضیاءالحق حسام‌الدین آن کبوتر را بران که از دیدار تو پر و بال جانش روییدن 
گرفته است. [منظور بیت: ای حسام‌الدین جَلْبی آن دسته از مریدان و دوستداران را که از 
مصاحبت تو جانشان به نشاط و عروج گراییده اما هکت تا سره از تسه تاه امد در 
میان مشایخ طریقت امتحان مریدان سْتی رایج است.] 


گر برانی. مرغ جانش از گزاف هم به گرد بام تو ارد طواف 


از دوری و بی‌قراری دوباره اطراف بام وجود تو به طرّف و گردش درایند. 


۳ 
چینه و نقلش همه بر بام توست پر زنان بر اوح مست دام توست 
زیرا دانه و غذای مر ید صادق تو بر بام توست. یعنی او طعام روحی و رژق معنوی را از 


گر دمی منکر شود دزدانه» روح در ادای شکرت. ای فتح و فتوح 
کو تاهی ورزد. [اين بیت کل شرط., و بیت بسدي جزای شرط است. منظور این بیت در ضمن 


1 حرط ما ۶ و اش ۷ ۵ هس اعد ۰ » اد 
شکوفایی روحی رسید و به علتی شکر نعمت این مصاحبت را به‌حا نیاورد به سزای این 
ناسپاسی به هجران دجار می‌اید.] 

۱ «مکرّر کینه‌اش»» صفت «شحنهة عشق» است. بعنی شحنهة عشقی که از جمله صفاتش اینست که کینه‌ای 
مضاعف و تو بر و دارد. «شحنة عشق» نیز اضافه تشبیهی از نوع اضافة مُعَجّْبه به مُعَبّه است. یعنی 

عشقی که مانند داروغه و عسس, سختگیر است. 
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که با سوي مّه و یکُذر ز گرد شاه عشقت خواند. زوتر باز گرد 
و با اين کار بدو می‌گوید: به جانب ماه یعنی به شکر نعمتٍ مصاحبت با ولی مرشد 
بازگر د و از «گرد». یعنی از کدورات نفسانیّه دست بدار. بادشاه عشق یعنی حضرت معشوق تو 
را به سوی خود فرا می‌خواند هرجه زودتر به سوی او رجوع کن. و الا اتش فراق دست از 


سوزاندن سینه‌ات برنمی‌دارد. 


گرد اين بام و کبوتزخانه من چون کبوتر پر زنم مستانه من 
من مانند کبوتر. مستانه در اطراف این بام و کبو ترخانه به پرواز در می‌ایم. [در این بیت 
مولانا خود را مرید حسام‌الدین معرّفی کرده است. یعنی جان مریدان همچون کبوتر در اطراف 
مجلس شریف حسام‌الدین می‌جرخد و مولانا نیز خود را یکی از انان می‌داند.] 


جبرئیل عشقم" و سدره‌ام تویی من سفیمم. عیسی مریم نویی 
منم جبرئیل عشق و تویی سدزه الْتهای " من. یعنی همانطور که مرجع و مأوای 
حضرت جبرئیل(ع), مقام سدرة المنتهی است, مرجم و مأوای من نیز تویی ای 
حسام‌الدین. منم بیمار. و تویی عیسای مسیح پسر مریم(ع). یعنی تویی که درد فراق مرا 
علاج می‌کنی. 


جوش ده آن بحر گوهزبار را خوش بپرس آمروز این بیمار را 
آن دریای پُر گوهر را به خروش ار. و امروز حال این بیمار خسته دل را به نیکی جویا 
شو. [«بحر گوهربار» به نفس نفیس مولانا اشارت دارد. و مراد از «گوهر». اسرار ربانی و 
حقایق الهی است که در وجود او نهفته بود. مولانا اندکی بعد از پایان گرفتن دفتر ششم رحلت 
کرد. و در اواخر عمر خود مکراً بیمار می‌شد و اگر در این بیت «بیمار» را حمل بر ظاهر کنیم 


نشان می‌دهد که در اثنای تقریر اییات دفتر ششم. ضعف و فتوری بر آن خورشید معنوی 


. کبوتوخانه: بنایی که کبوتران در آن آشیان سازنده بُرج کیوتر. 

۲ در بیت فوق «جبرئیل عشق» اضافه تشبه از نوع اضافة مُشْیَهّبه به مُشَبّه است. یعنی عشقی که همچون 
جبرئیل, عالی‌میتبه است. نیز جایز است «عشق» را به عاشق تأویل کنیم. در این صورت مقام عالی 
عاشق به مقام والای جبرئیل تشبیه شده است. 


1 نوضیح سدر:ةالمنتهی در سر ح ست (۱۱۷۸۸) دفتر دوم آمده استنتا, 
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۳ شرح جادع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۲۰۰۱( 


)۲۰۰۲( 


عارض بوده است. لدا از دست پرورده خود می‌خواهد که او را به تلاطم معهو د حود رسائد تا 


اخرین دفتر نیز به سر اید.] 


تو آن او * ان اوست اين دم نوبت بحران اوس- 
چون نو آن ار شدی. بحر ان اوست گر چه این دم نویت بحران وست 
اگرچه در این ایام حال او به وخامت گراییده. اما جون تو بدو تعلّق داری. پس دریای 
معانی و اسرار از 1 اوست. [«بحران» از اصطلاحات طبّ قدیم یو ات تغییری دفعی است 
که در تب و یا مرض بیمار رخ می‌دهد. خواه این تغییر رو به وخامت باشد یا رو به بهبودی. امّا 
در اینجا شق اول مناسب است. «بحر آن» در مصراع اول با «یحران» در مصراع دوم جناس 
است آن هم از نوع جناس مرب و ناقص.] 


این خود آن ناله‌ست کو کرد آشکار آنچه پنهان است. يا رب زینهار 
اين. یعنی مثنوی معنوی همان ال پنهانی است که او (حسام‌الدین) اشکارش کرده 
است گرچه ظاهراً بر زبان من (مولانا) جاری شده است. لیکن پروردگارا امان از آن ناله‌هایی 
که همچنان پنهان مانده است! یعنی فقط مقدار اندکی از حقایق نهفته در باطن مولانا آن هم به 
صورت ناقص با همّت حسام‌الدین به صورت مثنوی معنوی ظهور کرد. امّا باید بدین نکته 
توجّه داشت که آنچه به صورت مثنوی ظاهر شد نسبت به اسرار ناگفتنی که در حاق ضمیر 
مولانا به صورت راز سر به مُهر در تیر؛ تراب جای گرفت ناچیز و ناقص است.] 


دو دهان داریم گویا همچو نی یک دهان پنهانست در لب‌های وی 

ما انسان‌ها مانند نی دو دهان گویا داریم. یک دهان نی در میان لب‌های نوازند؛ نی 
پنهان است. [«نی» استوانه‌ای میان تهی است. و سر و فسمت انتهایی آن باژ است. سر آن را 
میان دو لب قرار می‌دهند و در آن می‌دمتد. و در اننای: دیش با انگشتان دست: سوراخ‌های 
نعبیه شده بر بدنهةٌ نی را می‌گیرند و با تغییر حرکت انگشتان صدای آن نیز تغییر می‌کند. چون 
نها یار ات ات ان راسعکتن .ی که در آیتها میا مس کر ید من و 
حسام‌الدین تنی واحد هستیم. و من و ار روی هم به منزل یک نی محسوب آییم. یک سر نی 
که حسام‌الدین است در لبان نایی که خداوند است پنهان شده است. حضرت حق اسرار و 


۱ بخران: ر, ک. شرح بیت (۳۶۱۱۱) دفتر پنجم. 
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قصف فقبر روزی‌طلب. بی‌واسطه کسب 2۵ 


حقایق را در وجود شریف حسام‌الدین می‌دمد و سر دیگرش که نوا از آن خارج می‌شود و به 


یک دهای تان ش وسوع ما های هویی درنگنده در هوا 
دهانی در نزد شما اله سر می‌دهد و هیاهوبی در فضا برپا می‌درد. نی شما ظاهراً 
می‌بینید که من (مولانا) شور می‌سازم و شعر می‌سرايم. در حالی که گوینده حضرت حق است 
و گیرنده روح خسام‌الدین است و فرستنده من هستم. 


لیک داند هر که او را مر است که فغان این ری هم زان سر است 
اما کسی که صاحب بینش باشد در می‌یابد که هر آن فریادی که از اين طرف بلند شده 
از ان طرف است. یعنی مثنوی معنوی به ظاهر از جانب من به ظهور رسیده. امّا برحسب باطن 


از معبع الهامات ربانی برامده 0 


دمدمه این بای از دم‌های اوست های هو ی روح از هیهای اوست 
نفیر و فریاد این نی. یعنی شور و شعر مولانا و قول و غزل او از نس سبحانی حضرت 
حق است. و تلاطم و شور جانم از خروش الهی نشات گرفته است. 


گر نبودی با لبش. نی را سَمَر نی جهان را پر نکردی از شکر 

اگر نی با لب او دمساز نمی‌شد. یعنی اگر انسان کامل گیرنده افاضاتِ قدسی حضرتِ 
ازل نمی‌شد. نمی توانست جهان بشری را اکنده از شیرینی و حلاوت معارف ربانی کند. 
[ «سَمَر» در لفظ به معنی گفتگوهای تاه انس رو بعضی گفته‌اند معنی اصلی ام تایه ماه .۵ 
شب است. گاهی سَمَر را ضد فمّر می‌دانند. یعنی هر جا که نور ماه می‌تابد. قمر نامند. و هر جا 
که نور ماه نمی‌تابد و ایجاد سایه می‌کند سَمَر گویند. و چون گفتگوهای شبانه و حکایاتی که 
شب‌زندهداران تعریف می‌کردند غالباً در زیر نور ماه صورت می‌گرفته به گفتگو و حکایت 
«سمر» اطلاق شد. نیز «سمر» به معنی مجلس شب‌نشینی آمده است. در اینجا معنی اخیر به 


-تر 


مفاد بیت فوق نزدیکتر است. و مراد از ان مجالست و دمسازی است.] 
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۶ شرح جادع مثنوی معنوی ۶۸ 
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با که خفتی؟ و ز چه پهلو خاستی؟ کین چنین پرجوش چون دریاستی 
ای حسام‌الدین جلیی با چه کسی خوابیده‌ای؟ و از کدام پهلو برخاسته‌ای که ایین‌سان 
همجون دریا سخت به تلاطم اندری؟ یعنی دوشین با کدام صاحب حقیقتی سر کرده‌ای که از 
اسرار الهی پر شده‌ای و روحی خروشان یافته‌ای؟ [اکبرآبادی بیت فوق را خطاب به خود 


مولانا می‌داند .] 
یباابیت ند ری خواندی در دل دریتای آتش راندی 


ا شاید حقیقتِ حدیثِ یی جدٌ یی را خوانده‌ای و بدان عامل شده‌ای که به میان 
دریای | تش تاخته‌ای. [توضیح حدیث فوق در شرح بیت ( ۰ دفتر ات اه 3 از 
«دریای آتش» با توجه به سیاق بیت بعدی قهر و عداوت بدخواهان و حسودان است. بعنی 
جون از افاضات رحمانی مالامال شده‌ای بی‌محابا خود را در میان قهر و کین حاسدان 


افکنده‌ای. ] 


9 یا ناژگوني باردا عصمت جان تو گشت ای مدا 
ای پیشوا فریاد یا ثازُونی باردا! (< اتشا. سرد و سازهاو ناش)-مخافظط جان بوست: 
[در مصراع اول قسمتی از اي ۶۹ سوره؛ انبیا اقتباس شده است. رجو ۲ شود به شرح نیت 
(۷۹۰) دفتر اوّل.] 


ای ضیاء‌الحّق. حسام دین و دل کی توان اندود خورشیدی به کل؟ 


والای تو حیزی نمی‌کاهد. 


تصد کردستند این گل پاره‌ها که بپوشانند خورشید تو را 
این خامان اهنگ ن ‏ ۳ هرت ود ت | بپوشاند. 0 


| ت س او هت بو بت 


5 و شرح کبیر انقرو ی دفتر شم ص ۰۸۸ 
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قصه فقبر روزی‌طلب. بی‌و اسطة کسب /(ه 


حسادت می‌ورزیدند. یعنی گویی که انان از مرتبة نازل طبیعت مادی و جسمانی 
ود بالاتر نرفته‌اند و صفای روح تلا نکرده‌اند. حقیقت به قل نتوان 


اند و د.] 


در دل که لعل‌ها دلال توست باغها از خنده مالامال توست 

در اندرون کوهها وجود لعل بر حقانیّت تو (حسام‌الدین) دلالت می‌کند. و باغ‌ها آکنده 
از نشاط توست. [قدما عقیده داشتند که احجار کریمه نظیر لعل و یاقوت بر اثر تابش طولانی 
خورشید بدید می‌آید. در این‌باره رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اوّل. منظور بیت بر 
این فررض: خورشید وجود تو بر اهل هوی که در قساوت قلب و انجمادٍ درون. همچون کوه‌اند 
می‌تابد و سنگ باطن آنان را به لعل و یاقوتٍ معنا مبدّل می‌سازد. پس مریدان صادق 
حه در ظل عنایت و هدایت تو به کمال رسیده‌اند و درونشان همجون لعل. نفیس و گرانقدر 
شده و قلیشان نظیر بوستان پرصفا گشته دلیل بر حقانیت توست. زیرا معطي شی باید 


واجد شی باشد.] 


محرم مّردیت را کو زستمی؟ تا ز صد خرمن یکی جَوٌ گفتمی 
ای حساء‌الدین کجاست آن صاحب سبی که محرم اسرار تو رجل الهی شود. تا از 
خرمن‌های فراوان کمال تو دژه‌ای بدو گویم. [ ((رزستم )) در مثنوی مظهر رشادت و دلاوری 
است. در اینجا مجازاٌ بر صاحب دل با کمال اطلاق گردد. منظور بیت: ای حسامالدین اگر 
صاحبدلی اگاه پیدا کنم اندکی از کمالات بیشمار تو را بدو گویم. زیرا اهل کمال را فقط اهل 
خمال شناسند و بس.] 


چون بخواهم کز سرت آهی کنم چون علی سر را فرو چاهی کنم 
اگر بخواهم اندکی از اسرار تو بازگو کنم. چون گوش لایق و شنوا نمی‌یابم باید همچون 
حضرت علی(ع) سر اندرون چاه کنم و سخنانم به چاه گویم. [رجوع شود به شرح بیت 
۲۲۱ دفتر جهارم.| 


جونکه اخوان را دل کینه‌ور است یوسفم را قعر چاه اولی‌تر است 
حال که برادران. دلی کینه توز دارند. همان بهتر که یوسف من در ژرفای حاه باشد. |در 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


یعقوب(ع) تسییاه شده ۱ 


(۲۰۱۶) مست گشتم. خویش بر غوغا زنم چَه چه باشد؟ خیمه بر صحرا زنم 
امّا من مست شده‌ام. خود را به میان معرکه خواهم انداشت. چاه دیگر چیست؟ یعنی 
سرارم را به چاه نمی‌گویم و آن‌را مخفی نمی‌دارم. بلکه بر صحرا خیمه می‌ژنم. یعنی علیرغم 
حسادت حسودان علناً کشف اسرار می‌کنم و کمالات تو را در بیان و اور 


(۲۰۱۷) بر کف من نه شراب آتشین وانگه آن کر و فر مستانه بین 


 )۲۰۱۸(‏ منتظر گو باش بی‌گنج آن فقیر زانکه ما غرقیم اين دم در عصیر 
این بیت در جواب اعتراضی مقدّر امده است. گویا کسی می‌گوید: یا حضرت مولانا 
آنقدر در ایرد کات ممنوی پیش ری که حکایت رگج طلب» را کی از ای 
جواب: به آن فقیر گنج طلب بگو که بدون گنج منتظر باشد تا زمان ۱ زیرا فعلا 
ما غرق در ذوق و شکر معنوی هستیم. [«عصیر» لفظاً به معنی شراب و عصاره و افشر: هر 
نوع میوه‌ای است. امّا در اینجا مراد ذوق و شکر باطنی است.] 


(۲۰۱۹) از خدا خواه ای فقیر این دم پناه از من غرقه شده باری مخواه 
ای فقیر در | ین لحظه به خدا پناه بر و از منی که در شکر و مستی الهی مستفرق شدهام 
یاری مَطلب. 
(۲۰۲۰) که مرا پُروای آن اسناد نیست از خود و از ریش خویشم یاد نیست 


زیرا من فعلاً نمی‌توانم به نقل آن حکایت بپردازم. چرا که حتّی از خود و ریش 

خود نیز بی‌خبرم. [سالکی که در مرتبةٌ شکر و بی‌خویشی باشد مهیّای دستگیری و ارشاد 

نیست. ابتدا باید به مرتبهٌ صحو و باخویشی اید و انگاه یه دستگیری پردازد. «اسناد» در لت 

و حدیث به کسی و تکیه دادن جیزی بر چیز دیگر است. لیکن در اینجا 
مراد نقل حکایت و حدیث است. انقروی «استاد» ضبط کرده که خالی از وجه است.] 
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قصة فقبر روزی‌طلب. بی و اسطة کسب ۵2۳۹ 


باد سبلت کی بگنجد و آپ رو در شرابی که نگنجد تار مو؟ 
در شرایی که حتّی یک تار مو در نمی‌گنجد چگونه ممکن است که خودبینی و طمطراق 
ظاهری در آن بگنجد؟ یعنی در مرتبٌ مستی فنا و وحدت کمترین اثری از مَنی و کثرت راه 
ندارد. حال جطور ممکن است که با وجود خودبینی و تقیّد به ظواهر دنیوی بدان مر تب اعلی 
درامد؟ [ «باد سبلت» بادٍ سبیل, کنایه از غرور و خودبینی است. داب ژو» جلوه و رونق 
ظاهری است.] 


۳ 5 ۳ 2 ۱ ۱ ۱ 2 ب ۳ 
درده ای ساقی یکی رطلی گران خواجه را از ریش و سبلت وازهان 
ای ساقی شراب وحدت. بیمانه‌ای بزرگ درده و خواجه ر از ریش و سبیل خود 
نجات بده. یعنی ای حسام‌الدین جَلبی با شراب سبحانی عشق و محبّت ربّانی. خودبینان 


خرده کیر را از خودبینی و غرور نحات ده. 


0 ۳ 
‌ 


سخت دریغ و حسرت می‌حورد. 


مات او و مات او و مات او که همی دانیم تزویرات او 
اباواتا او ای اس لوف اس سوت یرای بر وهای ار رام نتاس 
[اگرچه نیرنگ‌های اهل نفس و هوی, فوق الحد والوصف باشد. امّا سرانجام خاسر و زیانکار 


از پس صدسال انج آید از او پیر می‌بیند َعَیّن صو به مو 
این بیت در جواب سوالی مقدر امه آنتتن کون کش هون درس یا حضرت مولائا از 
کجا فهمیدی که آدم خودیین و متکبُر نهایتاً مات و مغلوب می‌شود؟ جواب: هر آنجه که پس از 
0 سالیان مدید از او(شخص خودبین و متکیّر) به‌ظهور می‌ رسد پیر طر یقت همه را مو به 


۱ رَطل گران: بیمانه بزرگ. «رَطل» لفظی عربی است و واحد وزن و مقاس وزن مابعات است» لکن در 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۲ ۰۳۸۶ ( 


)۲۰۳۷( 


)۲۰۳۲۸( 


)۳۲ ۱ 


مو می‌بیند. [کانی که به مر تب روشن‌بینی رسیده‌اند وقأیم را از ورای زمان و محان می‌بینند.] 


[رجوع شود به شرح بیت (۱۶۷) دفتر دوم.] 


آنچه لخیانی به خانژ خود ندید هست بر کوسه" یکایک آن پدید 
آن جیزی را که ادم احمق در خانهٌ خود نمی‌بیند. همه آن چیز یک به یک بر ادم 
زیرک معلوم است. [مراد از «لحیانی» در اینجا مردمان غفلت زده است که حتّی از خانه قلب و 
ضمیر خود نیز بی‌خبرند. و مراد از «کوسه» در اینجا عارفان روشن‌بین است که بر خبایا و 
زوایای ضمیر اهل غفلت واقف‌اند و انان را بهتر از خودشان می‌شناسند. رجوع شود به بیت 
(۲۵۶۵ - ۳۵۶۴) دفتر سوم.] 


رو به دریایی. که ساهی‌زاده‌ای همچو خس در ریش جون افتاده‌ای؟ 
جسییده ای ؟ یعی ای غفلت زدگان ظاهر پرست حرااینقدر اسر ظواهر شده‌اید؟ ما که ماهیان 
دریای حقیقت‌اید. حرا از فرط حقارت و بی‌هویتی به ظواهر جسبیده‌اید؟ [در اینجا «ریش» 
کنایه از ظواهر و ارایه‌های صوری است.] 
خس نه‌یی, دور از تو, شک گوهری در میان موج و بحر او لی‌تری 

نو ای انسان» شس و خاشاک نیستی. دورباد خه حنین باشی. بلکه تو چنان 
عالیقدری که حتی گوهر نفیس به ارزش و اعتبار بر حسد ورزد. می‌سزد که تو در میان موح و 
دای ی تا وا یواست هه و دردرای ی تا کی اک 
همچون حقیرانِ بی‌هویت به ظواهر دل خوش داری. 


۱. لخیانی: کسی که ریشی دراز و انبوه دارد. کنایه از ادم احمق. 
۲ کوسه: کسی که ریشی تک و کم پشت دارد. کنایه از آدم زیرک. 
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قصة فقبر روزی‌طلب., بی‌و اسطة کسب ۵۱ 


بحر وحدان است, جفت و زرم ایمت گوهر و ماهیش عیر موج نسیست 

این دریا دریای وحبت. است و نظبر و هنتایی ندارد. و گوهر و ماهی‌اش موح استت 
ولاغیر. |بانی است از وحدت وجود. پس دریای حقیقت وجود انی ندارد. مراد از « گوهر» 
در اینجا معارف ریانی و «ماهی» کنایه از عار فان بالئه است. و «موح» کنایه از تحلیات بی حد 
و 2 حصرت حق , منظور بیت: ((وحود» یکی است و تالی ارو اه فا صورف مرو 
و کثرات دیده شود. ایا تون وهای از عل ات رت ی ات ت. چنانکه «موج» 
وجحودی مستقل از دریا ندارد. بلکه جلوه‌ای از دریاست. پس ای سالک به دریای حقیقت 


بیو ند تا به بقای حفیقی رسی .] 


ای مُحال و ای مُحال اشراک او و و موج پاک او 
ای حقیقتی که محال اندر محال است که شریک و هستایی داشته باغی 
خیال باطل شر تک وا ع: دقست ای نس که در قاق مدوی مزا و حوی 


بدور باد. 


نیست اندر بُخْر. شرک و پیج پیچ لیک با أحوّل چه گویم؟ هیچ هیچ 

در دریای حقیقت. شرکت و کثرتی راء ندارد. اما به کسی که چشم باطنی‌اش کثرت‌بین 
است چه بگویم؟ مسلماً هیچ اندر هیچ. یعنی به کسی که حقیقت را شقّه شقّه کرده و جنگ 
هفناد و دو ملّت براه انداخته است چیزی نتوائم گفت. 


چونکه جفت آخولانيم ای شتن" ازم ایند مُشرکانه دم زدن 
ای بُت‌پرست. چون با کثرت‌بینان قرین شده‌ايم. ناگزیر باید مانند اهل شرک سخن 
بگویيم. یعنی مجالست با ابنای دنیا سب می‌شود که مانند آنها و به زبان آنها صحیت کنیم. 


ان یکیی زان سوی وصف است و حال جز دویی ناید به میدان مقال 
وحدت حقیقی فراسوی توصیفات و تشریحات است. یعنی حقیقت به گفت اندر ناید. 
۱ . و خدان: بکی. واحد. 
۲ ال : لو ج, دویین. در زر اینجا مراد کی ا مست که حشرت را تجزبه کرده است 


۳ شمن: بت پرست. 
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۲ شرح جادم دثنوی دعنوی ۶۱ 
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زیرا در عرص گفتار فقط کثرت در آید. | هیچکس نمی‌تواند با سخن. توحید راستین را بیان 
دارد. جون وقتی می‌گوید من خدا را به صفت توحید وصف می‌کنم. همین کلام. حاوی تنافقض 
است. زیرا با این کلام دو وجود قائل شده است. یکی «من» و دیگری «خدا». از اینرروست که 
گفته‌اند: مر عَرّفَ ال کل لسائه. یعنی هر که خدا را کُدا هر حَقّه بشناسد زبانش از بیان در 
می‌ماند. چنانکه لائوتزو حکیم چین باستان عقیده داشت که کلمات حادث قادر به تعریف 
وجود ازلی نیستند. از اینرو این جمله معروف از او رسیده است: تائوئی که به گفتار آید تائوی 
جاودان ناید.] 


1 ۹۳ م‌ ق ۹ ۳۹۹ ۰ . 
یا چو احوّل این دو یی را نوش کن يا دهان بُردوز و خوش خاموش کن 
با مانند ادم‌های کثرت‌بین. شرک و دوگانگی را نوش جان کن. یا دهان خود بر بند و 
کرحت و دوس ی آیبت .۱ 


يا به نوبت. گه سکوت و گه کلام اخولانه طبل می‌زن. والسلام 
یا هرگاه برای تعلیم طالبان مبتدی ناچار شدی حرفی بزنی, متّصلاً حرف مزن,. بلکه به 
تفاریق. گاهی سکوت کن و گاهی حرف یزن. و مانند کثرت‌بینان بر طبل سخن بکوب والسّلام. 
یعنی هر قدر که بخواهی توحید را به صورت خالص بیان کنی باز قادر نتوانی بود. 
زیرا وصف تو از کلماتِ حادث مدد یافته است. و با کلمات حادث چگونه قدیم را وصف 
توان کر د؟ 
جون ببینی محرمی. گو سر جان گل ببینی. نعره‌زن چون بلبلان 
هرگاه کسی را وه ۳۴ اسرار دیدی, اسرار جان را برای او در بیان 1 جنانکه ومتی 


چون ببینی مشک پر مکر و مّجاز لب ببند و خویشتن را حنب‌ساز 


اما هر گاه مد بر از حیله و کدب دیدی. لب از سخن فرو بند و خود را مانند خمره. 
ات لب تن بده. یعنتی اسرار حقانی و معارف ربانی را برای ادم‌های بی حفیفت بیان مکن. 


| رجوع شود به شرا ح بیت (۳۲۰۳ دفتر سوم.] 
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۲ 1 ت ۰ مگ 9 م ۱ ِ ‌ م۳ 
ان شخص بی‌حقیقت. دا تردن توق او ع و ال باس کی 
جهالتِ خود خم وجود تو را خواهد شکست. 


با سياست‌هاي جاهل صبر کنن خوش مُداراکن به عقل من دن 
بر جفا کاری‌های نادان صبر ار و به یاری عقل تانی باار بخوبی مدارا کن. 
[بیت فوق مناسب است با موضوع تقیّه. رجوع شود به بیت (۲۸۱۷- ۳۸۱۲) دفتر چهارم.] 


چنانکه مثلاً آتش تمرود. حضرت ابراهیم(ع) را همچون این صاف به صفا و صیقل 
شتا نید [ مولانا درد و ابتلا" را بالا یش دهندة روح می‌داند. رجوع شود به بیت (۲۳۶۵ - 


0۳۲۸ دفتر دوم.] 
جور کفر نوحیان و صبر نوح توح را شد صیقل مرات روح 


جفای کفر آمیز فوم بوح و صبر نوح(ع) باعث صفای این روح او شد. | هیچ دوره‌ای 


از عناد حق‌ستیزان با حق‌یاوران خالی نیست.] 


۱ صَفوّت: با کیزه, خالص. بی آمیخ. صاف. 
۲. جٌلا: مخفف جَلاء مصدر ثلائی مجرّد از جَلا یَحْلو به معنی صیقل دادن و زدودن زنگ از فلزات و غیره. 
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حکایب مُرید شیخ حسن خرقانی دس هی 


خلاصه داستان 

درویشی از مریدان حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی (رْرَانهُ مَضْجَعَه الکریم) از ولایت 
طالقان به قصد زیارت شیخ عازم خرّقان شد. او پس از پشت سر نهادن کوهها و صحاری به 
خرقان رسید و یک راست سراغ شیخ خود را گرفت. وقتی به در منزل شیخ رسید. دق‌الباب 
کرد. همسر شیخ بیرون آمد و چون دانست او برای دیدار با شیخ امده سیلاب طعن و قدح را 
متوجّه شوي خود (شیخ) کرد و آن مرید را به باد سخره گرفت. زن از بس در تشنیع شیخ به 
افراط رفت که مرید با همهٌ صبر و حزمی که داشت خشمین شد و با نهیبی او را تهدید کرد که 
اگر به خاندان پیرم وابسته نبودی چنین و چنانت می‌کردم. و از انجا دور شد و سراغ او را از 
اهالی محل گرفت. بدو گفتند شیخ به فلان بیشه رفته است تا هیزم جمم کند. مرید فوراًبدان 
سوی شتافت اما بین راه با خود می‌انديشيد که چرا شیخ با چنین زنی سر می‌کند؟! و رفته رفته 
خیالات ناصوابی بدو دست داد و پیش خود گفت شاید شیخ به خاطر اهوای نفسانی و ادواق 
جسمانی بر جفای زن خود صبر می‌کند. و از این قبیل ظنون ژاژ با خود می‌خایید. گاه نیز بر 
خود نهیب می‌زد که های این جه ظنّی است که بر مراد خود داری! در کشاکش این افکار بود 
که ناگهان شیخ را دید که پُشته‌ای از هیزم بر شیری دژنده نهاده و خود نیز بر سر بار نشسته 
است و ماری زهراگین همجون تازیانه در دست دارد و در فضا می‌چرخاند و شیر را مانند 
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حمار می‌راند. همینکه چشم شیح به مرید افتاد ضمیرش را خواند و بی‌مقدمه بدو گفت: به 
خاطر هوای نفس بر جفای آن زن صبر نیاورده‌ام. بلکه چون بدخویی و زعارتِ او را تحمّل 
می‌کنم به کرامتی نایل شده‌ام که شیری دزم بیگار من کند. 

این حکایت منهاي اضافاتی که مولانا به جهت بیان مقاصد معنوی خود در مطاوی آن 
در تنیده در تدکردالاولیاء. جلددوم. صفحه ۱۶۹ امده است. جون اصل این حکایت را در دفتر 
چهارم شرح جامم. صفحُ۵۲۸ اورده‌ايم از تکرار آن صرف‌نظر می‌کنيم. 

مولانا در بت پیشین فرمود که نوح(ع) چون جفای کافران را تحمّل کرد به صفای 
روحی و نورانیّت باطنی رسید. اینک در بسط این مطلب که حلم بر جفای اشقیا موجب صفای 
باطن شود. حکایت شیخ ابوالحسن خرقانی را اورده است. از نتایجم حکایت مذکور اینست که 
باید بر جفای همسر بدخو صبر اورد و دیگر انکه قرابت‌های اعتباری که به نحو سببی و یا 
نّبی برقرار می‌شود الزاما نمی تواند به قرابتِ روحی بینجامد. 

ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسادو ترک جون بیگانگان 


بن ین ال 
جر جرد ره 


رفت درویشی ز شهر طالقان بهر صیت بوالحسین خازقان 

دزویتن که.شهرت ایوالحسن خرقانی ۳ نود از هر طالقان به راه افتاد. 
[«طالقان» در حال حاضر بخشی از شهرستان تهران مسحسوب می‌شود و منطقه‌ای است 
کوهستانی در شمال غربی شهر تهران. شهر باستانی دیگری موسوم به طالقان در منطقه 
خراسان قدیم قرار داشته است. یاقوتِ حَمّوی آن را میان مر لوْوذ و بلخ دانسته است. اگر 
مراد از طالقان. طالقان نزدیک تهران باشد نشان می‌دهد که آن درویش راهی بس طولائی را 
درنوردیده است تا به محل سکونت شیخ ابوالحسن خرقانی(خراسان) برسد. اما شقّ دوم 
مناسب تر است. یکی از محققان معاصر نیز ذکر «طالقان» را به جهت اضطرار قافیه دانسته است 
که مستبعد می‌نماید. مراد از «بوالحسین» همان ابوالحسن است که بنابه ضرورت شعری 
بد حو ها تواست ۲ 


۱. ر.گ. معجم البلدان. ح ۳ ص ٩۱‏ ۴. 
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حکایت فریٍ شیخ حسن خزقانی . ۵۵۷ 


کوهها ببرید و وادی دراز بهر دید شیخ با صدق و نیاز 
آن درویسص به منظور دیدار با شیخ ابوالحسن صادفانه و نیازمندانه کوهها و صحاري 
بهناور را پشت سر نهاد. 


انچه در زه دید از رنح و ستم گرچه در خورد است. کوته می‌کنم 
البته می‌سزد که رنجها و سختی‌هایی که آن درویش در راه متحمّل شد به شرح 
بازگویم. اما سخن ر در این باب کو تاه می‌کنم. 


چون به مقصد امد از ره آن جوان حاله ان اه واعست او ان 
همینکه آن جوان (یا جوانمرد) از راه رسید و به مقصد گام نهاد فوراً سراغ خانة آن شاه 


طریقت یعنی شیخ ایوالحسن را گُرفت. 


. 4 .رن به ۶ 1 ۰ ۰ ]۰ 0 
چون به صد حرمب برد حلقه درش زن برون کرد از ی خانه سرش 


آن درویش همینکه با احترام بسیار دق لباب کرد. همسر شیخ سر از خانه بیرون آورد. 


که چه می‌خواهی؟ بگو ای ذوالکرم گفت: بر قصد زیارت امدم 
به درویش گفت: ای جوانمرد بگو ببینم چه کار داری؟ درویش گفت: به قصد زیارت 


حصرت شیح آمده‌ام. 


 ( ۱ ۳‏ که 6 ۱۵ ی ۲ ان. م7 ۳ ات 5 ۱ 
جشددیی ردرن به حه‌جه ریس بین ین سفر گیری و این تشویش بین 
زن خنده‌ای تمسخر آمید کرد و گفت: به به؟ این احمق را نگاه کنا بیین جه مسافرت 
سختی متحمّل شده و پریشانی و رنجی کشیده است! 


خود تو را کاری نبود آن جایگاه؟ که به بیهوده کنی این عرم راه 
مگر در موطن خود بیکار بودی که بیهوده تصمیم به سفر گرفتی؟! 


۱ خه خه. به ره , و هو ه. خه کلمةً نحسن است. اما در اینسا جنبه تمسچر دارد. 
1 ریش: در اینجا کتابه از احمق. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


(۲۰۵۲) اشتهای ول گره‌ی" آمدت یا ملولخ وطن غالب شدّت؟ 


 _ _ )۲۰۵۳(‏ یا مگر دیوت دوشاخه" بر نهاد؟ بر تو وسواس سفر را درگشاد 
یا مگر شیطان. یوم شر کرت اوه و وسوت شا ور کته اورفه اب »۱ 


(۲۰۵۳۴) گفت نافرجام و فشحش و دمدمه من نتانم باز گفتن آن همه 
خلاصهٌ کلام آن زن سخنانی بی سر و ته و دشنام و یاوه برهم بافت که من فعلا 
نمی‌توانم همه آن را بازگو کنم. 


(۲۰۵۵) از مَنْل ور ول بی‌حساب آن مرید افتاد از عم در مه 
آن درويش که مرید شیخ بود از شنیدن سخنان گزنده و تمسخرهای بی‌حدّ و انداز؛ زن 
جنان عمین شد که ند 0 افسر ده و دلشکسته گشت. [ (پی حساب» را با ید به صورتب ما 


(بی‌حسیب) خواند تا با «نشیب» قافیه شود.] 


پرسیدن آن وارد از حَرَم شیخ که شیخ کجاست؟ کجا جویم! 
و جواب‌نافرجام گفتن حَرّم 
 )۳۰۵۶(‏ اشکش از دیده بخست. و گفت او با همه. آن شاه شیرین نام کو؟ 
اشک درویش از چشمانش جاری شد و گفت: خائم! با هم این احوال بگو ببینم که آن 


بادشاه خوشنام کحجاست؟ 


رز بدو کفت: متظورت آن شخصر نیرنگباز و حیله گر بی‌محتواست؟! همان سی که 
ادم‌های کودن را به دام می‌افکند و گمراهشان می‌سازد؟! 
کر هط مرف رت وروی رون 


۲ دوشاخه: بوغ هر آلتی که به سر آن میله یا چوب دوشاخه باشد. 
۳ افتادن در نشیب: در اینجا مایم نس آفس د: هدن و ال کته کفسن است: 
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۰ ۱۶۱ ۰ . ۰ ۰ ی ۲ 
ما هزاران خام‌ریشان همجو بو اوفتاده از ور ی اندر صد عسو 
بدان که تاکنون تعداد نت 2 از ابلهانی همحون تو به وسیله او دجار معصیت 
تاه ارت 
3 هو مد 9 ِ ۳ 5 ۰ ۱ ۳ ۳ 
گر نبینیش و سلامت وا رزوی خیر تو باشد. نگردی زو غوی 


اگر با او دیدار نکتی و سالم به موطن خود بازگردی به صلا ح نوست و هرگز به دست 
او گمراه نخواهی درل 


لاف کیشی . کاسه لیسی " طبل‌خوار " بانگ طبلش رفته اطراف دیار 
زیرا او (شیخ ابوالحسن) کارش یاوه‌سرایی و مفت‌خواری و شکمبارگی است. اواز؛ او 
به شهرها و ولایات اطراف نیز رسیده است. [امّا تو گول این شهرت کاذب را مخور.] 


سبطی اند این قوم و گوساله‌پرست در چنین گاوی چه می‌مالند دست؟ 


جزم‌اندیشی معرّفی می‌کند که از مشارب عرفانی بیمناک و متوخش می‌شوند.] 


جیةالْیل است و بطال‌اشهار هر که او شد غرّ؛ این طبل‌خوار 
هرکس که شیفته و مفتون این مفت‌خوار شود. شب‌ها «مچون مُردار است و روزها 
بیکاره و عاطل. یعنی مریدان شیح ابوالحسن شب‌ها را مانند اهل غفلت می‌خوابند و از 
مجاهده و ذکر و تسبیح و تهلیل می‌برهیزند. و روزها به دنبال کار و کاسبی نيستنت. [البته در 
میان صوفیه بوده‌اند کسانی که نماز و نیایش و فرایض را تعطیل می‌کرده‌اند. انا این گروه مورد 


. خامْریش: احمق. ابله گول, کودن. 

۲. عتو: تجاوز و معصیت. در اصل بوده است عتَوٌ. مصدر لائی مجرّد از عَتا یت 
و غوی: گمراه. صفت مشبهه از مصدر غوایه. 

کت کی کها قبو هراق لت دنر رف اوه وس 
۵ کاسه‌لیسی: پرخواری. آزمندی. 

وا تک بر وان 
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)۲۰۶۳( 


)۲۰۶۴( 


)۲۰۶۵( 


)۲ ۰۶۶ ( 


تأیید اکابر عرفا نبوده و یستند. بزرگانی همچون مولانا و غزالی و سهروردی و امثالهم 
تاکیدات وئیقی بر ادای فرایض و مواظیت بر وافل داشته‌اند و خود نیز بدان سخت عامل 
بوده‌اند. اما ریا و سمعه و تظاهر بر زهد و طاعات (خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم) 
که خاصّه از قشریان بسیار دیده شود باعث خودبینی و کبر می‌گردد. عارفان حقیقی از اینگونه 
اعمال برحذر بوده‌اند و هگ عبادات را ابزار امتیازات و مکاسب دنیویه نکرده‌اند. به هرحال 
همسر شیخ ابوالسن سبت به این طایفه بدبین بود که اخلاص آنان را در عبادت و توکلشان 
را در کسب و کار مشوّه حلوه می‌داد.| 


هشته‌اند اين قوم صد علم و کمال مکر و تزویری گرفته, کاین است حال 
این طایفه (صوفیه) بسیاری از علوم و کمالات را رها ساختهاند و به جای ان. حیله و 


تزو یر بيشه خود کر ده‌اند و تازه مدعی‌اند که: اینست حال روحانی! 


۲ ۳ ۱ .۰ 
ال موسی کو؟ دریفا تاکنون عابدان عجل را ریزند خون 
مضمون ای ۵۳ سورء بقره که کیفر گوساله‌برستی بنی‌اسرائیل کشتار درون طایفه‌ای بود.] 


4 _- ۰6 ‌ م۳ 1 4 
شرع و تقوی را نگنده سوی پشت کو عمَر؟ کو آمر معروفی درشت؟ 
اینان. یعنی شیخابوالحسن و مریدانش. شریعت و تقوی را پشتِ سر انداخته‌اند. 
کجاست عُمَر؟ کجاست ان امر به معروفف سفت و سخت؟ (ذکر نام عُمّر بن خطاب در اینجا از 


انروست که وی در کار حسبت و امر به معروف سخت می‌گرفت.] 


کین اباحت زین جماعت فاش شد رخصت هر مفسد لاش" شد 
زیرا مباح کردن همه جیز از این طایفه (صوفیه) علنی شده است. و باعث شده است که 
هر ادم دغلکاری خود را مجاز به ارتکاب معاصی داند. [(باحت در لغت به معنی اظهار کردن 
و مباح شمردن و جایز دانستن است. و امّا در اصطلاح علمای فقه و اصول نوعی از 


۲. قلاش: حیله گر و مزوّر, کلاش. 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


۱1۹2 


حکایت ثریدٍ شیخ حسن خزقانی ۵۶۱ 


شرعی تکله اشست: 45 در آن, راه به ر وی مکلف باژ یگاهداشته سد ه و یه او ازادی و اختیار 
داده‌اند که هرچه می‌خواهد برگزیند. و بطور خلاصه مباح عبارت است از انچه که انجام 


مر مر لو ۲ ۲ 


و یر کب اسان با : لذا در تعریف آن گفته‌اند: کم لایکون طلبا و کون 
تخیر ین اْفغل و رکه " «حعمی است عاری از طلب و حاکی از مخیّر بودن (مکَلف). بین 
انجام و ترک آن.» اما در تاریخ فرّق و نحّل. فرقه‌ای از متصوفه یه اباحیّه مشهور شده‌اند که از 
ارتکاب فعل حرام ابایی نداشته و هر فعلی را جایز می‌شمرده‌اند. اين طایفه اباحه کر از نظر 
اکابر عرفا و صوفیه مردود بوده‌اند. چنانکه شیخ شهاب‌الدین سهرودی در عوارف المعارف این 
طایفه را می‌نکوهد و آنان را ژندیق و اسیر هواهای نفسانی می‌شمرد. 

اما رخصت مقابل غیت در نت مت اسان وسهولت ات علنا ی اصوا 
پیرامون آن آرائی مختلف اظهار کرده‌اند. لیکن بطور خلاصه رخصت حکمی است که مکلف 
می‌تواند از آن بگذرد و به‌جا نیاورد. به هر حال مولانا در این ابیات. صونیه را از نگاه 


متشرعان متعصّب بیان داشته است.] 


کو ره بیعمبر و اصحاب او؟ کو نا و تسه و اذاب او؟ ( ۰۶۶۱۷ ۲) 
راه و رسم بیامبر(ص) و اصحابش کجاست؟! نماز و تسبیح و اداپ شرعید او کحسا 


رفت و حه شد؟! [به تو صیح بیت پیشین رجوع شود.] 


جواب گفتن مُرید و زجُرکردن " مرید آن طعانه*را از کفر و بیهوده گفتن 
بانگ زد بر وی جوان و گفت: بس روز روشن از کجا امد عمس ؟ ۰ (۲۰۶۸) 
جوان. یعی آن درویشی که مر ید شیح اپوالحسن بود بر سر آن زن فریاد تس و5 و 
گفت: دیگر کافی است! معلوم ئیست در روز روشن داروغة شبگرد از کجا پیدا شده است؟ یعنی 
هنگام روز ارب یرد سست: او باید شب‌هنگام بياید و از خانه‌ها و مغازه‌ها مواظبت کند 


۱ ر.ک. مبادی فقه و اصول. ص .۹٩‏ 

۲ ر. ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۰۱ ص ۱۱۳. 

۳ شبْحٌه: تسبیح, مهره‌های ریزی که به نخ کشند و به دست گیرند و با ان ذکر گویند. 
۴. زر کردن: تشر زدن, منع کردن. 

۵ طقانه: بسیار طعنه زننده. صغه مبالخه. 


۴ عسشس: شبگرد. گزمه. 


0(0 6۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


۲ شرح جایع دثنوی معنوی ۶۸ 


)۲ ۰۶۹ ( 
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)۲۰۱۷۲( 


نه وسط روز. |همانطور که بیدا شدن تب ور سا روز ثاری بیهوده است هر گو ند تلاش نو 
برای متزلزل کردن ایمان اهل عرفان که دلشان به نور حق روشن است کاری بیهوده است. پس 
غوغای اصحاب قیل و فال در بنیان مر‌صوص مومنان حقیقی خللی در نیاورد.] 


نور باطنی رجال الهی. خاور و باختر را فرا گرفته است. و حتی اسمانها و اسمانیان از 
شگفتی و حیرت در مقابل انان به سحده در ( 9 


افتاب حق برامد از حَمّل زير چادر رفت خورشید از خجّل 
شمس حقیقت از بُرج بهار معنوی طالع شد. و خورشید اسمان از فرط شرمساری 
روی در نقاب ابر درکشید و پنهان گشت. |چنانکه در بیت (۱۲۳) دفتر اول تعبیر فوق امده 
است: 
چون حدیثِ روي شمس‌الدین رسید شمس چارم اسمان سر در کشید 
توضیح حمّل در شرح بیت )۱۵٩۳(‏ دفتر دوم امده است. امّا منظور بیت: وقتی که نور 
باطن مرشد کامل که به منزلةٌ افتاب حضرت حق است از برج هدایت و ولایت بر عالمیان 


بتابد. خورشید طبیعی از فرط نور او شرمسار و مختفی می‌شود.] 


رها چون تو ابلیسی مرا کی بگرداند زخاک این سرا؟ 
بایوستای‌های خطای مرن اه هی سکن است: ما از فاگ اسام سرت 
شیخ ابوالحسن براند؟ 


من به بادی نأمَدّم همچون سَحاب تا بگردی بازگردم زیین جناب" 
من مانند ابر بوسیلهٌ باد به اینجا نیامده‌ام تا به سبب گرد و غباری از این درگاه بازگردم. 
[ من بوسیلة بادهای نفسانی به استان آن شیح عارف نیامده‌ام که با کمترین درشتی و حشوتی 
وایس روم.] 


۱ جَناب: استانه, درگاه. ه / آجنبه. اما جناب به معنی درکنار کسی يا جیزی راه رفتن است. بنابر این مور د 


اوّل مناسب است. 
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عجل" با آن نور. شد قبلة کرم قبله بی آن نور. شد کفر و صنم 

اگر گوساله با نور حقيقت منوّر شود. قبله گام کریمان گردد. و اگر قبله فاقد نور حقیقت 
تساتس ان کر وت برس ات ویب 0 در آیستها اهاز بت اس 
وافعة گوساله پرستی بنی‌اسرانیل از مسلمات است. در این باب رجوع شود به شرح 
بیت (۲۲۳۱) دفتر چهارم. بیت فوق در مقام نقد ظاهرپرستی و قشری‌گری است. آنچه از نظر 
موخّد اهمیّت دارد معناست نه صورت. قلب است نه قالب. پس مولانا می‌گوید جون 
اولیاءالّه به نور حق منور شدداند قبله گاه صاحبدلان گشته‌اند. و هر امری که 
عاری از نور حق باشد راه به شرک و کفر برد. «قبلهُ کرم» بنا به قاعده حذف مضاف یعنی 


تبلة اهل کرم.| 


هست اباحت " کز هوا آمد. ضَلال هست اباحت کز خدا آمد. کمال 

مباح دانستن برخی از کارها اگر از روی هوای نفس باشد. عين کمراهی است. و اگر 
مباح دانستن کارها به دستور و اذن الهی باشد. عين کمال است. [پس عارف حقیقی کسی است 
که محرّمات الهی را حلال نکند. بلکه حرام او را حرام داند و حلالش را حلال. حکیم 
سبزواری فرماید: یعنی هر مباحی را انجام دهی از آن جهت که خداوند اذن فرموده کمال است. 
انا الاغمال بالات" 

اباحه در بیت (۲۰۶۶) در معنی اصطلاحی بکار آمده. و در اینجا معنی لغوی آن مورد 
بظر است, اما شارحی از ساغران که به ان بان فابت واه کار دشن ده اس .و 
خیال کرده است که مولانا اباحه گری صوفیان لاقید را جایز شمرده است.] 


کفر. ایمان گشت و دیو, اسلام یافت آن طرف کان نور بی‌اندازه تافت 
آن نور بیکران به هر طرف که بتابد. کفر به ایمان مبدثل شود و شیطان مطیم و متقاه 
حق. |«دیو. اسلام اف اس به حدیئی که توضیح ان در شرح بیت (۲۸۹) دفتر 
پنجم امده است. منظور بیت: به هر طرف که نور وحدانیّت بتابد کفر باقی نمی‌ماند و ظلمت 
کفر بکلی برطرف می‌شود. و حتّی نفس امّاره با پرتٍ توحید. تسلیم سالک می‌شود.| 


۱. عجل: کوساله. جمح عجول و جال. 
۲ اباخت: ر. ک. شرح بیت (۲۰۶۶) همین دفتر. 


۳ ر.اک. شرح اسرار: ص ۴۵۴. 
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مظهر عزست و محبوب به حق از همه کوبیان بنرده سَبّق 
شیخ حقیقی. مظهر عزّت الهی و محبوب درگاه حضرت حق است. و از جمیع فرشتگان 
معرّب گوی سبقت در ربوده است. یعنی مقام او حتّی از فرشتگان مقّب نیز بر تر و بالاتر آمده 
است. [«ب » در «به حق» جایز است زائده باشد. چنانکه معنی بیت فوق بر این تقدیر صورت 


سحد ه ادم را. بیان سَبّق اوست سمحلد ۵ ارد مفز را پیوست. پوست 


شمع حق را پف کنی تو, ای عجوز هم تو سوزی هم سَرّت ای گنده‌پوز 
ای پیرزن, اگر شمع حقیقت را وت کنی, بدان ای دارند؛ دهانِ ناپاک» هم خودت 
می‌سوزی و هم سَرّت می‌سوزد. یعنی اگر با حق در افتی ور افتی. (جنانکه در سور صف. 
اید۸ تأکید می‌فرماید که نور حق با پف کافران خموش نگردد.| 


کی شود دریا ز پوز سگ. نجس؟ کی شود خورشید از پف. مُطمس ؟ 
به عنوان مثال, مگر امکان دارد که دریا از دهان سگ نجس شود؟ مگر ممکن است که 


خورشید با فوت کردن خاموش گردد؟ 


حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی چیست ظاهرتر. به گو. زین روشنی؟ 
اگر تو بر ظاهر هم حکم می‌کنی. بگو ببینم که کدامین نور از اين نور. اشکارتر امده 
است؟ یعنی حتی ظاهر شیخ ابوالحسن نیز نورانی است. هم اعمال و کردارش سالم است و هم 
احوال و سگالش. 


جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشد اندر غایت نقص و قصور 
جمیع ظواهر در برابر این ظهور الهی در نهايتِ نقص و نارسایی است. 


۱ تمس و شوه سای ای ات سردا ده ورن میگ 
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5 ‌ ق ۰ ۱ ۳ ی ۲ ۲ 
هرکه بر شمع خدا ازد پفو شمع کی میرد؟ بسوزد پوز او 
هرکس شمع خدا را پف کند. مگر مسمکن است شمم خدا خاموش شود؟ مسلاً 
خاموش نمی‌شود. بلکه دهان پف کننده خواهد سوخت. 


[جراغی را که ایزد بر فروزد هرانکس یف کند ریشش بسوزد] 
چون تو خفاشان. بسی بینند خواب کین جهان مائد بتیم از افتاب 


خفاشانی نظیر تو بسیار خواب می‌بینند که این جهان از آفتاپ عالمتاب محروم 
مانده است. یعنی ظطاهربینان ارزو می‌دارند که خورشید ولایت و هدایت مشایخ 


فرو حسبد. 


موج‌های تسیز دریاهای روح هست صد چندان که بد طوفان توح 
امواج خروشان دریاهای روح صدبرابر طوفان نوح(ع) قدرت دارد. یعنی قهر و سطوتِ 
انسان کامل در وصف نگنجد. [نیکلسون در توضیح «موج‌های تیز» گوید: یعنی تجلیات 
جلالي روح هدس ] 


لیک آندر چشم کنعان موی زست نوح و کشتی را بهشت و کوه جست 
تا دز چم کتعان موی روند. یعتی جهل و هو چتم بصیربت او را گور کروی تیجعاً 
بوح و کشتي او را رها کرد و به کوه پناه اورد. [اشاره به اية ۳ سوره؛ هود که تو صیح آن در 
شرح بیت (۱۳۱۲) دفتر سوم امده است. نیز رجوع شود به بیت (۳۳۶۰) به بعد در دفتر 
جهارم. موی در جسم رستن» کنایه از حجاب هواهای نفسانی بر جسم باطنی است. رجوع 
شود به بیت (۱۳۹۴) دفتر اوّل.] 


. ۰ ۳ ی 1 ۰ ۰ ی 5 _ من :۳ 
کوه و کنعان را فرو برد آن زمان نیم موجی تابه قعر امتهان 
در ان لحظه بود که یمه موجی برخاست و کوه و کنعان را به ژرفای خواری اندر 
ساحت. 
۱ پفو: نف. 


۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۳۵ ۲. 
۳ امُتهان: بی‌ارزش کردن, خوارکردن. در اینجا خواری و ذلت. 
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مثال دیگر. ماه. نورافشانی می‌کند زگ و و راه می‌اندازد. سگ جگونه ممکن 
است که از نور ماه بهره‌مند شود؟ [«مَ تم ) اسم مکان به معنی چراگاه است. و اگر ان‌را مصدر 
میمی فرض کنیم به معنی چریدن است. معنی تحت‌اللفظ مصراع دوم اینست: سگ کی از نور 
ماه می‌جرد؟ پس منظور اینست که سگ‌سیرتان استعداد بهره‌وری از معارف تابناک اهل لاله را 


ندارند. این تعبیر در بیت(۱۴۶۴) به بعد در دفتر چهارم و نیز در بیت(۱۴) همین دفتر امده است.| 


شبروان و همرهان مه به تگ ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ؟ 
راهیان شب و کسائی که در پرتو نور ماه سفر می‌کنند جگونه ممکن است به خاطر 
عوعوي سگان از حرکت باز ایستند؟ [رجوع شود به بیت (۱۴۶۵) دفتر چهارم.] 


جزو. سوی کل دوان مانندٍ تیر کی کند وقف از پی هر گنده پیر؟ 
سا تر بهسوی کاس فقو ار واه سکن اس که شا و وس ای تشر 

پیر گنده‌ای از حرکت باز مانّد؟ یعنی سالکان و مریدان که به منزلة جزء‌اند در پی کاملان که به 

کر با مس تج کت مي کتتاه و آعتایی به ان تیدا رید که راز هی اند و سا وود 


جان شرع و جانِ تقوی عارف است معرفت محصول زهدٍ سالف است 
عارف باله. جان شریعت و جان تقوی است. معرفت. نتیجه پارسایی‌های پیشین است. 
یعنی شناخت حقیقی و معرفت باطني سالک محصول زهد و تقوایی است که قبلا داشته است. 
تن مج شحصی به محص زسدن هس تکلیفت: دقمة و آحده یه معرفت: خقتقی وت نیا زد. 
بل باید قدم صدق در راء سلوک گذارد و سالیان سال از شهوات و نفسانیّات بپرهیزد تا شعلة 
معرفت در دلش زبانه کشد. 


رهد اندر کاشتن کوشیدن است معرفت. آن کشت را روییدن است 


ر هد در مَنْل مانند دانه‌ای است که در زمین کاشته می‌شو د. و معرفت. به منز له رو بیدن 


۱. سالف: ببتین؛ گذشته, ماضی. 
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پس چو تن باشد جهاد و اعتقاه جان این کشتن نبات است و حصاد" 

پس مجاهده و ایمان به منز له سیم است. و دوح این کاشتن. روییدن و درویدن است. 

یعنی مجاهده و ایمان اگر صوری و قشری باشد سول معرفت به بار نمی اورد. بلکه قالبی 

بی‌قلب و کالبدی بی‌جان است. وقتی علم و عرفان بدید امد نشان می‌دهد که آن ایمان و 
مجاهده بنیادی بوده است. 


امر معروف ار و. هم معروف ارست کاشف اسرار و هم مکشوف اوست 
امر به معر وف هم اوست. خود معروف نیز هموست. اشکار کنندة رموز و اسرار نیز 
اوستو اتزاز اشکار خته نز هموست, یی آنسان کامل ضاوی همه حمایی است, و معط بر 
جمیع اسرار. پس اوست میزان‌الحق و قسطاس الشرع. 


تقو اک دا و ارت سالعان الی‌انه ۹ تیا کته یواست سیوسته خادم و غلام 


مغر است. 


چون ناالحق گفت شیخ و پیش برد پس گلوی جمله کوران را فشرد 
وقتی که شیخ, یعنی منصور حلاج (فَدس‌اله سریرتّه) انلْحَقَ گفت. سخن خود را پیش 
بُرد. یعنی تا اخر بر سر حرف خود ایستاد و در اين راه به مرتبة والای شهادت رسید. و با این 
ایستادگی گلوی همه کوردلان را فشرد. یعنی کوردلان قشری مذهب را شرمین و شکسته حال 
کرد. [نقروی در اینجا «انالعق» را از بایزید بسطامی می‌داند. رجوع شود به دفتر چهارم, بیت 
(۲۱۰۲) به بعد. نیز جایز می‌داند که ان سخن از شیخ ابوالحسن خرفانی و حلاج و یا هر 
عارف دیگری باشد .] 


۱. حصاد: درویدن محصول زراعت. درو کردن. حخصاد نیز به همین معنی است. 
ر.دک. شرح کبیر انقروی» ح ۰۱۴ ص ۶۶۱. 
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(۲۰۹۶) چون آنای بنده لا شد. از وجود پس چه مائد؟ تو بیندیش ای جحود" 
ای نکر حقیقت. هرگاه انانیّتِ بنده‌ای محو شود. فکر کن که جه جیزی باقی می‌ماند؟ 
مسلماً در اين مرتبه. وجود مجازی محو می‌شود و فقط وجود حقیقی که همانا حضرت حق 
است باقی می‌ماند. و یّقی وج ریک دوالجّلال و الاکُرام. پس نتیجه می‌گيريم که گویند؛ 
آناالخق. حضرت حق است ولاغیر. [رجوع شود به شرح بیت (۱۳۳۷) دفتر دوم و بیت 
(۲۱۰۲) به بعد در دفتر چهارم.| 


۷۱ _ گر تو را جشمی است. بکشاء درنگر بعد لا آخر چه می‌مائد دگر؟ 
اگر تو جشم بصیرت داری آن‌را باز کن و بیین که بعد از لا دیگر جه جیزی باقی 
می‌ماند؟ مسلماً وفتی که حقیقتِ لاله در وجود بنده‌ای تابد. وجود مجازی او محو گردد و به 
مقام فنا رسد و دیگر بعد از لا هیچ موجودی نماند مگر اله. [پس دریاب حقیقت لاله الا 


را.| 


 ۳۰۹۸(‏ ای پریده آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی مّه یا آسمان 
ریده باد ان لب و گلو و دهانی که به سوی ماه و یا اسمان تّف کند. یعنی همانطور که 
هر کس به طرف اسمان تّف کند آن تّف به صورت خود او می‌نشیند. هر کس به دم و ایذای 
اهل‌انه پردازد در واقم هه ری وه وه تخت ور اب ۲۲ سوه ار انبته 
است:... ولایْحیق الْمَکرٌ السَییْ الا بافله... «... بدسگالی. دامنگیر بدیگالان شود...» 


‌ ۲ ۲ . ۳ 
۱ . تف به رویش بازگردد بی‌شکی تف سوی گردون نیابد مسلکی 
تّف به طرف آسمان راهی ندارد. بلکه حتماً آن تّف به سوی صاحیش باز گردد. 


۲۱۰۰۱ تا قيامت تف بر او بازد ز زب همچو تَبّت بر روان بولهب 
تا به روز رستاخیز از جانب حصرت بروردگار بر چنین کسی تف می‌بارد. جنانکه 
لعنتِ تَبّت (< نابود باد. زیانکار باد. ُریده باد) بر روح پلید ابولهب تاقیامت می‌بارد. 


[در ای ۱ سورء تبّت امده است: بت یدا ابی لب رَتَبٍّ. «نابود باد دو دست ابولهب و 
۱ ر 


۱ ححود: تا و انکار کننده. 
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نابود شد.» «تباب» به معنی هلاکت و نابودی است. طبق روایت. ابولهب سنگی برگرفت 
تا به سوی رسول اکرم!اص) شرا ویک در اراد شوق. فعل دعایی است و «تَبَّ» 
فعل خبری.] 


طبل و رایت هست ملک شهریار سگ کسی که خواند او را طبل‌خوار 
طبل و پرچم از آن پادشاه است. یعنی حشمت و شوکت معنوی متعلق به اهل‌الّه است. 
و آن کسی که ولی خدا را شکمباره می‌نامد سگی بیش نیست. 


آسمان‌ها بنده ماه وی‌اند شرق و مغرب جمله نان‌خواه وی‌اند 
هم اسمان‌ها بندء ماو رخسار او هستند. یعنی حقیقت انسان کامل از جمیم افلاک و 
کائنات بت فده اتتیت ار سا و و باختر زمین. روزی‌خوار اویند. یعنی همه خلایق از طریق 
انسان کامل به فیوضات ربّانی دست می‌یازند. 


زانکه لاک است بر توقیم او جمله در انعام و در توزیع " او 
زیرا بر فرمان همایونی ار تولاک نو شته هه اس پس شمه ای تب من 
نعسث بخشی و روزی‌دهي او هستند. [لولاک اشاره دارد به حدیثی معروف که در شأن حضرت 
ختمی مرتبت(ص) وارد شده است. در این باب رجوع شود به شرح بیت )٩۷۳(‏ دفتر دوم و 
(۱۰۳۰) دفتر چهارم. منظور بیت: عظمت انسان کامل بدان درجه است که حق‌تعالی افلاک و 
کنات را محتی وجوه ار علی کروه ات و واگ و و ی هسی ,صه وهای 
محتّدی و سر احمدی تا قیام قیامت باقی است و در هر عصری کسی یا کسانی مظهر آن 


حقیقت‌اند. ] 


گر نبودی او. نیابیدی فلک گردش و نور و مکانی ملک 
اگر او نمی‌بود. یعتی اگر انسان کامل به ظهور نمی‌امد. فلک. چرخش و تابش 
نمی‌یافت و مکان فرشتگان نمی‌شد. 


۱. ر.ک. الکشاف (زمخشری). ج ۴ ص ۰۸۱۳ 


۲. تََقیع: امضا کردن نامه و فرمان, فرمان و دستخط. 


۲ توّزیع: پبخش کردن, پراکندن چیزی درمیان مردم. در اینجا به معنی تقسیم رزق و روزی است. 
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گر نبودی او. نیابیدی بحار هییّت و ماهی و در شاهوار 
اگر انسان کامل نمی بود. دریاها هیبت و شکوه نمی یافتند ۲ ماهی و مرواریدهای 
گرانقدر در آن یافته نمی‌امد. 


۲ ۱ ۲ ۲ 
و سبودی او. نیابیدی رمس در درونه گنج و بیرون یاسمین 
اگر انسان کامل نمی‌بود. زمین در درون حود گنجینه و در بیرون خود کل و یاسمن 
نمی یافت. [ابیات اخیر تا می‌دهد که خلقت جهان محص وحود انشا بو ده ۳ و هم 


زیبایی‌های جهان انعکاسی از حقیقت درون اوست.| 


رزق‌ها هم رزق‌خواران وی‌اند میوه‌ها لبْخشک باران وی‌اند 
حتّی روزی‌ها هم روزیخوار انسان کامل هستند. و میوه‌ها هم با تمام شادابی سخت 
تشنه باران افاضات انسان کامل‌اند. 


هین که معکوس است در امر این گره صدفه بخش خویش را صدقه بده 
بهوش باش که در این امر چنین کاری گرهی معکوس است. و آن گر؛ معکوس اینست 


. که به صدفه دهنده خود. صدهفه بده. [«گرء معکوس »۰ معادل تعبیر تنعل وارونه رن استت, ان 


این‌باره به شرح بیت (۲۴۸۱) دفتر اوّل رجوع شود. بیت فوق می‌گوید: صدقه دهند؛ُ حقیقی و 
اناضه کنند؛ اصلی حضرت حق است. و اولیاءاله واسطة‌الفیض‌اند. یعنی فیوضات را از حق 
۳ به خلق می‌دهند. پس اینکه خداوند يا ولی او از خلق تقاضای صدقه می‌کند نوعی 
تعل واروئه زدن است و غرض اینست که مردم به ار تقای روحی و تکامل صمعنوی بر ستد. 
درست مانند بدری که به فرزندش پول می‌دهد و سپس برای تعظیم و تحت قلب او 
او تقاضای یول می‌کند.] 


از فقبر استت همه زر و حریر هین غنی را ده زکاتی ای فقیر 
طلا و جامهٌ حریر جملگی به فقیر الی‌اله تعلّق دارد. ای فقیر بهوش باش و به شخص 


۱. در شاهوار: مروارید گرانبهاء مرواریدی که در خور شاهان است. 
۲. پاسمین: گلی است خوشیو به رنگ زرد با کبود و با سفید. 
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بی‌نیاز زکات بده. [مراد از «فقیر» در اینجا اولیاء‌اثه است. منظور بیت: هرانچه از رزق مادی و 
معنوی است خداوند از سوی اولیاءالّه به مردم می‌بخشد. پس فقیران الی‌انه در واقم غنی و 
بی‌نیازند. لیکن برای انکه مردم را به تعالی و تکامل معنوی در آورند گاه چیزی از آنان طلب 
می‌کنند. امّا آن چیز را صرف خود نمی‌کنند بل به مستمندان می‌دهند. رجوع شود به بیت 
(۲۷۳۴۹ - ۲۷۵۱) دفتر پنجم.] 


چون تو ننگی, جفت آن مقبول روح چون عیال کافر اندر عقد نوح (۲۱۱۰) 

در این لحظه مرید شیخ ابوالحسن به همسر معاندش عتاب کرد: همانطور که زنی کافر 
به همسری توح در آمده بود. زن ننگینی همچون تو نیز همسر عارفی شده‌ای که روحش 
بقیرق فرگاء آلهی انیت زدی اب 3۰ سوره ریم آیده استه ٩‏ یی اه تا تلبت گرا 
افرا لوح ر اراد لوط کائثا تخت عَبدَین من عبادنا صالحین تناها للم یغنیا علهنا 
مر له ۳ ر قیل ادخلالتار مع الا خلین. «خداوند برای کسانی که کافر شده‌اند مثلی اورده 
است. و آن همسر نوح و همسر لوط است که در عقد نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و با 
آن دو خیانت ورزیدند. و آن دو (با وجود دارا بودن مقام نبوّت) نتوانستند همسران خود را از 


قهر الهی برهانند و (به آن دو زن) گفته امد که همراه دوزخیان به دوزح اندر شوید.»] 


کر نود تست تور زنل سرا پاره پاره کردمی این دم نو را (۲۱۱۱) 
اگر تو با خانةٌ شیخ ابوالحسن نسبت نداشتی همین الان شرحه شرحه‌ات می‌کر دم. 


دادمی آن نوح را از تو خلاص تا مُشْرّف گشتمی من در قصاص ‏ (۲۱۱۲) 


و نوح زمان را از دست تو می‌رهاندم ۳ در قصاص شدن در راه مراد و پیرم به 
شرف شهادت نایل شوم. 


لیک بماخانه شهنشاه رم این چنین گستاخیی ناید ز من (۱۱۳ ۲) 
لیکن در خانهٌ پادشاه روزگار. یعنی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی چنین گستاخی و 
جسارتی از من فر تم نت [«رَمَن» با «ز من» جناس است. از نوع جناس مرگب.] 


۱ زمٌن: زمان, روزگار. 
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)۲ ۱۱۵ ( 
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)۲ ۱۱۷ ( 


)۴۱۱۸( 


)۲ ۱۱۹( 


رو دعا کن که سک این مَطْ ورنه اکنون کردمی من کردنی 
ای زن برو شکر کن که سگ این درگاهی. و الا انجه لازم است با تو رفتار می‌کر دم. 
یعنی جواب گستاخی‌ات را به اشدٍ وجه می‌دادم. 


ح. ۰ شآ هه يم ۶ ۰ ۰ ۰ 
وا کشتن مُرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم, و نشان دادن 


ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته است 


بعد از آن. پرسان شد ار از هر کسی شیخ را می‌جست از هر سو بسی 
سپس مرید شیخ ابوالحسن, سراغ او را از هر کسی می‌گرفت و از هر طرف او را 


بالاخره شخصی بدو گفت که قطب این سرزمین رفته است از کوهستان هیزم جمع کند 


۴ بیاو رد. 


ان مرید دوالفقازاندیش. تفت در هوای شیخ. سوی بیشه رفت 
آن مرید که مانند شمشیر دوالفقار اندیشه‌ای تیز داشت. ۳ عشق دیدار شیخ به 
سوی درختزار کوهستانی حرکت کرد. 


۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ , ۳9 
دیو می‌آورد پیش هوش مرد وسوسه. تا خفیه گردد مّه ز گرد 
گرچه آن مرید. مشتاق و شتابان به سوی شیخ می‌رفت. لیکن ابلیس پر تلبیس نیز 
بیکار ننشسته بود. بلکه در ضمیر او وسوسه می‌انگیخت تا ماه وجود شیخ ابوالحسن در گرد و 


غبار وساوس شیطانی بنهان شود. 
کین چنین زن را چرا این شیخ دین دارد اندر خانه یار و همنشین؟ 


مثلاً پیش خود می‌گفت: چه دلیلی دارد که اين پیشوا و مقتدای دین با چنین زنی 
در یک خانه ائیس و مونس شود! یعنی اگر این شیخ. شیخ حقیقی است چرا با چنین زن 
معاندی سر می‌کند؟! نکند جناب شیخ به خاطر لذات شهوانی و امیال نفانی بر جفای آن 
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زن بدخو حلم می‌ورزد و کظم ء.ط می‌فرماید! |از اين قبیل خیالات واهی یدان مرید دت 


داده بود.| 
شا باقن کنتاس 3 قی۳ با !ماالشاس. سناس از کجا؟ 
ضد با ضد ا ز کجا مأنوس شدها ست؟ آدم‌نما با پیشوای حقیقی مردم از کجا نس گرفته 
اتنت 1 
باز او لاخول نود آتشین _ وی و 


شیطانی ۳۳ وحن در حقیقت 


من که باشم با تصرفهای حق که برآرد نس من اشکال و دق ؟ 
من کیستم که بخواهم در امور الهی دخالت کنم و تفُسم بر ان کارها خرده گیرد و طعن 
ارد؟ یعنی خلاصه این فضولی‌ها به من نیامده است. 


م > .۰ 1 ّ : .و ۲ : مه ۵ 
بار نفسش حمله می‌اورد زود زین تعرزف در دلش جون کا:دود 

دوباره نفس امّاره‌اش با تکیه بر شناختی که آن مرید از همسر شیخ | بوالحسن بیدا 
کروه بوخ قورا انیت دود کام ید او سیل حمله می‌کرد. یعنی خیلی سریع و سمج بر او تاختن می‌آورد 
و دست از او نمی‌داشت 


۱. ایناس: مانوس کردن. مصدر باب افعال. 

آ. نسناس: ر. ک. شرح بیت (۷۶۱) دفتر چهارم. 
۰ ۱ ی ۳ ۰ 

۲ دق : نکوهش کردن. طعنه زدن. خرده گرفتن. 

۴ تَعَدّف: : شنأختن» شتا ی: 

۵ کا:دود: اسمی رت است و به معنی دودی است که از سوختن کاه برهیزد. علامه دهخدا در بادداشت 
خود می‌نویسد: در قدیم رسم بود که اگر بدهکاری بدهی خود را نمی پرداخت., طلبکار مقداری کاه بر در 
خانه او می‌اورد و دود می‌کر د. بد ین مناسبت کاهدود گذاشتن و کاه دود کردن کنایه از مطالبة حدی و 
سخت گرفتن بر بدهکار است. الغت‌نامه. ج ٩‏ ص ۲۹۷) از مطالب فوق برمی‌اید که مراد از « کاه‌دود» 
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۱۳ ۱۳۲۵( 
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)۳ ۱۳۹۱ 


که چه نسبت دیو را ب جبرئیل که بوّد با او به صحبت عم مَقیل ؟ 


۳۹ ۰ , 4 ۰ ده ۱ 
و پیش خود می‌گفت: شیطان با جبرئیل چه تناسبی دارد که با او همدم و ۱ همبمتر شود؟! 


خوی واند ساهت با اروحل ۱ جون نواند ساخت با رهزن دلیل؟ 
حگونه ممکن است که حضرت ابراهیم خلیل(ع) با ازر بتازدا کرو نهرسکن ات 
راهنمای مسافران با راهزنان کنار بیاید؟ [آزر بت‌پرست را عده‌ای پدر ابراهیم(ع) دانند و 
جمعی عموی او. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۱۲۳۹) و (۱۶۸۵) دفتر پنجم. 
به هر حال در بیت فوق دو تمثیل جاری شده تا عدم تناسب و سازش شیخ ابوالحسن را با 
همسرش بیان دارد.| 


بافتن مرید. راد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بيشه 


مرید در اين افکار غوطه‌ور بود که شیخ ابوالحسن نامآور در حالی که سوار بر شیری 
درید ه یود مقابلش ظاهر شد. 


۶ ک 
شیر غرّان هیزمش را می‌کشید بر سر هیزم نشسته آن سعید 
نیکبخت روی پشتهُ هیزم نشسته بود. 


]۰ ۰ ۳ ۰ ه هعص‌ ۳ ۹ دَ 9 ۲ ۰ 
نازیانه‌اش مار تر بود از شرف مار را بگرفته چون خرّزن به کف 
و فته بود: 

تو یقین می‌دان که هر شیخی که هست هم سواری می‌کند بر شیر مست 


۱. مَفیل: خواب‌جای. محل خوابیدن. 
۲. خُزّن: جوب يا تازیانه‌ای که به خر می‌زنند تا شتابان رود. 
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که هر شیخی یعنی هر ولی کاملی بر شیری مست سوار شده است. یعنی اهل‌اله بر شیر درند: 
نشس امّاره خو شا اد 


گر چه آن محسوس و این محسوس نیست لیک آن بر چشم جان ملبوس " نیست 

اگرچه شيزسواري شیخ ابرالحسن. محسوس و قابل رژیت بود و شیزسواری سایر 
اهل‌انثه. نامحسوس و غیرقابل رویت. امّا این فضیه یعنی شیزسواری نامحسوس اولیا بر 
دارندگان چشم بصیرت پوشیده نیست. [سوار شدن بر شیر نفس امّاره از سوار شدن بر شیر 
تربیت نایافتة درّنده و مار زهراگین را به جای تازیانه, دور سر چرخاندن بسی صعب‌تر است. 
اما ظاهربینان بدین آمر واقف نیستند. منتهی حضرت حق به جهت اتمام حجت و ابرام بت بر 
اهل ظاهر در برخی از اعصار شیزسواری یکی از اولیاءالنه را به صورت محسوس در می‌اورد 
تا خطیر بودن نفس امّاره را تجشم بخشد و به آنان تفهیم کند که نفس امّاره مانند شیر درنده 
است بل مفترس تر. و الا مقصود اولیاء‌اله از اظهار اين کرامات. نمایش و خودنمایی و کسب 
سمعه نبوده است که ألشُهرةٌ أ.) 


بل اقب زان .تنیر رن فانتتان پیش دیده غیب‌دان. هیزم کشان 
چشم‌های رازبین بدان ناظرند. 


لیک یک یک را خدا محسوس کرد تا که بیند. نیز او که نیست مرد 


ما خداوند گاهی شيوسواري برخی از اهل‌اله را ظاهر می‌کند تا حستی آن کسی که 
انسان حقیقی نیست. آن‌را مشاهده کند. یعنی یقین کند که جمیم اولیاءانّه و عارفان باه بر نفس 


امّارءٌ خود که از شیر هم شیر تر است تسلط دارند. 


۱ : ۳ م2 1 ۱ ۰ 
دیدش از دور و بخندید آن خدیو کُفت: آن را مشنو. ای مفتون دیو 
آن عارف کبیر یعنی شیخ ایوالحسن همینکه از مسافتی دور مرید خود را دید بانگ 
براورد: ای فریفتهٌ شیطان به وساوس شیطانی توجّه مکن. 


۱ ملبّوس: بوشیده شده, مشتبه شده. 
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)۲ ۱۳۸( 


از ضمیر او بدانست آن جلیل هم ز نور دل. بلی نغم‌الدلیل 

آن عارف بزرگ با نور قلبی خود. ضمیر مریدش را خواند و از وساوسی که در طول 
راه بر قلب او تاختن آورده بود آگاهی یافت. اری الیتّد که نور دل. نکو پُرهانی است. |چنانکه 
امام محیّد غرّالی قلب را به اینه‌ای شفاف تشبیه می‌کند که ضوّر اشیاء در آن منطبم 
می‌شود.... هی بالاضاَْة ال حقائق لمات کالمزآة.«... لطیفة قلب نسبت به حقايق 
متا فیخون اه است.» پس سبب ضمیرخوانی اولیاء اینست که چون قلبشان از 
تیرگی‌نفسانیات زدوده شده ظریف‌ترین خواطر دیگران در این قلب ایشان انطباع یابد. و 
بدیهی است اینه‌ای که تیره و منکدر شده نمی تواند صوّر اشیاء را در شود نشان دهد. همینطور 


این قلبی که از زنگ هوی و هوس پوشیده شده به خواندن ضمیر اشخاص قادر نتواند بود.] 


"۹ ۳ ۳۳ ۲ 
خواند بر وی یک به یک آن ذوفنون انچه در ره رفت بر وی تاکنون 
شیخ ابوالحسن که عارفی صاحت کمال بو د حالاتی که در طول راه بدان مر ید دست 


داده بود یکان یکان برشمرد. 


۰ 1 ۰ ۰ ۳ 72 .۰ ۲1 ۰ 6 
بعد از ان در مشکل انکار رن بر شاد ان حنو من سر تاه دهن 
سپس آن شیخ خوش گفتار دربارءٌ مشکل انکار و عناد همسرش به سخن آغازید. 


کان تا از قوای کص تست آن خیال نفس توست. آنجا مایست 
بدو گفت: تحمّل من بر جفای آن زن از روی هوای تفس نیست. یعنی مپندار که من 
به خاطر التذاذ جسمانی و امیال شهوانی درشتی‌های آن زن را برمی‌تابم. اینها فکر و خیال نفس 


امّارة توست. پس در ان خیالات به سر مبّر. 


گرنه صبرم می‌کشیدی بارٍ زن کی کشیدی شیر نر بیگار من؟ 
اگر صبر و بُردباري من بار جفای آن زن را تحمّل نمی‌کرد چگونه امکان داشت که 
شیر نر مرا بر پشت خود حمل کند؟ [پس این کرامت به خاطر تحمّل مشت بدخلقی همسرم به 
من عطا شده است.| 


ات یت سوت 


. احیاء علوم‌الدین. ح ۳ ص‌ ۲ ۱. 
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آشستران بُسختی‌ام انسدر سسبّق . . مست و بی‌خود زیر مخیلهای حق ۰ (۲۱۳۹ 
من در پیشتازی همچون شتران نیرومند بارکش هستم. مست و بی‌خویش بارهای 
سنگین حق را درمی‌کشم. [«َبّق» به معنی پیشی گرفتن است. «اندر سَبّق» یعنی در پیشی 
گر فتن و سبقت یافتن. اما انقروی ان‌را «در ازل» و شارحی از متاحْران به تقلید از او «حکم 
سابق فضای الهی» معنی کر ده‌اند که در اینجا جندان مناسب بمی اند نله اعلم.] ۱ 


من نیام در آمر و فرمان نیم‌خام تا بیندیشم من از تشنیع ‏ عام ‏ (۲۱۴۰) 
من در برایر حکم و فرمان الهی حندان خام سیستم که از بدگویی‌های عوام‌الاس 
اندیشناک شوم. 
عام ما و خاص ما فرمان اوست جان ما بر زو دوان. جویان اوست (۲۱۳۱) 


عامٌ و خاص ما تحت فرمان اوست. یعنی ظاهر و باطن ما و اصلاً همه چیز ما مطیم 


اوامر الهی است. جانِ ما ۳ سر می‌دود و او را می‌جوید. 


فردی ما. جفتی مانه از هواست جان ما چون مهرد در دست خداست (۲۱۴۲) 
تایه دسورس مجوّد زندگی کنیم و چه متأفّل. هیچکدامش از روی هوای نفس 
نیست. جان ما مانند مهرء نرد و شطرنج در دست قدرت و مشیّت حضرت حق است.[«فردی» 
و «جفتی» را باید با یای مصدری خواند. یعنی فرد بودن و جفت بودن. این وجه نیز برای 
«فردی» و «جفتی» جایز است: خداوند نراد عالم هستی است و ما مخلوقات مهره‌های تخته 
نرد عالم هستی. او طاس‌های مقدراتِ خود را به صورت طاق و جفت می‌ریزد. یعنی مقدراتِ 
هسگان را به آشکال مختلف و حتّی متضاد تعیین می‌کند .| 


ناز آن ابله کشیم و صد چو او نه ز عشق رنگ و ئّه سودای بو (۲۱۴۳) 
نه تنها ناز آن زن احمق را می‌کشیم بلکه ناز صد نفر مانند او را نیز می‌کشيم. امّا این 
تحمّل رنج‌ها و مشقّات از روی عشق رنگین (نفسانی) و شیفتگی به ظواهر ن نیست. 


۱. بختی: شتر قوی هیکل و نیر ومند. 
آ. تشنیع: بدگویی کردن معاأبب کسی ر اشمکار ساختن. 


لد این و جه از رای نیکلسون اقتباس شده است. (ر.اک. شرح مشنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. صر ۲۱۲۸) 
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۵۸ شرح جامع دثنوی دعنوی |۶ 


)۲ ۱۴۴( 


)۲ ۱۴۵( 


)۲ ۱۴۶ ( 


۲ ۱۳۷( 


)۲ ۱۳۸ 


)۲ ۱۳۹( 


این قذر خود درس شاگردان ماست کم و و مَلحْمةٌ ما تا کجاست! 
تا این اندازه ناز ابلهان را کشیدن درس طر یقتی شا کردان و مریدان ماست. یعنی 
ای دا راهان ی که وه با تن ی کشا و مرت .سا 


تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست .  .‏ جز سنا برق مه أله نیست 
گفتیم شأن و مقام ما تا به کجاست؟ تا آنجا که مکان در آن نمی‌گنجد. يعنی تا عالم 
لامکان. در آن مقام بجز پرتو ماه خداوند چیز دیگری نیست. [سَنا (< روشنی) + برق 
(- برق). کلمه‌ای مرب است و مقتبس از ای ۴۳ سور؛ نور. به شرح بیت )٩۱۰(‏ دفتر دوم 
رجوع شود. مراد از آن در اینجا تجلیات الهی است.] 


از همه اوهام و تصویرات. دور نور نور نور نور نور نور 
نور تور نور نور است. یعنی مرتبة ذات‌الله از طور عقول و اوهام بشری خارج است و فقط 


می‌توان گفت نور اندر نور است يا نوژ علی نور است. 


بهر تو ار پست کردم گفت و گو تا بسازی با رفیق زشث‌خو 
محض خاطر تو ای مرید مر تبهٌ کلامم را پایین آوردم تا تو نیز با دوس بدخلی خود 
یسازی. [تو نیز با خُلق محمّدی جفای قرین و همسرت را تحمّل کن تا به عوض آن به مراتب 
والای روحی دست یازی.] 


تا که طبق اصل «صبر, کلید گشایش است» شادمان و خندان بارٍ رنج و تعّب را بردوش کشی. 


چون بسازی با خسی این خسان گردی اندر نور شنت‌ها رسان 
اگر با فرومايگي این فرومایگان درسازی به نور سئت‌های انبیای عظام خواهی 


. مَلحمه: جنگ. « که و فُر مَلحَمه» لفظاً یعنی تاخت و تاز در جنگ. در اینجا مراد شان و مرتبت است. 
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پیوست. [اثییای کرام جمیعاً صابر بر بلایا بوده‌اند.] 


کانبیا رح خسان یس دیده‌اند از جبین ماران پسسی بیجیده‌اند 
زیرا پیامبران از دست فرومایگان رنجهای فراوان کشیده‌اند و از گزند این ماران سخت 
ازرده شده‌اند. [امّا زمام صبر و کف تفس را نهشته‌اند.] 


جون مراد و حکم یزدان عفور بود در قدمت. تجلی و ظهور 
چون منظور و حکم خداوند امرزگار در ازل اين بود که ذاتش تجلی کند و به ظهور 


اید. [اين بیت شرط. و بیت بعدی جزای شرط است. «در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد»] 


بی ز ضدی, ضد را نتوان نمود و آن شّه بی‌مثل را ضدی نبود 

هیچ چیز را نمی‌توان نشان داد مگر با ضذش. امّا آن شاء بی‌همتا یعنی حضرت حق را 
ضدّی نیست. [منظور دو بیت اخیر: حضرت حق در ازل آزال کندق مخیون و هو تنی, مکتون 
وف وا هت هآ نم ان در یت ام اش است که هرج .را نان 
ضدذش شناخت. همچنین اين مطلب نیز بدیهی است که خداوند. هیجگونه ضد و ندّی ندارد. با 
توجه به مطالب فوق خداوند چگونه شناخته اید؟ او انسان را افرید و جمیم اسماء و صفات 
متقابلة خود را بدو بخشید (البته بجز وجوب ذاتی را). بدینسان انسان. مراة و مجلای ظهو رات 
حق ,سس هرکنس انسان را بشناسد دا را ختاخته است. من عوّف نفته فقد. عرف. ربه. 


مصراع اوّل بیت فوق را مقایسه کنید با بیت (۱۱۳۱) به بعد در دفتر اول.] 


حکمت در نی جاعل نی الازض لیف 
پس خلیقه ساخت صاحب‌سینه‌ای تابود شاهیش را آیینه‌ای 
مولانا در این فصل جلیل می‌فرماید که چون خداوند می‌خواست برای خود مظهری انم 
و اکمل بیافر یند که مرات تمام‌نمای اسماء و صفات او باشد. انسان را افرید. امّا در موضوع 
اا 0 ان اصل, هی است که مسق س‌ حور داد مر ات رجا که فر مو3ا 
«پس نهائی‌ها به ضد پیدا شود» از اینرو ضلّی به نام ابلیس در برابر انسان برنهاد. و از همان 


زمان صف ارایی نور و ظلمت صورت بست. و هریک از دو صف اتباع و اشیاعی یافتند. و 
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)۲ ۱۵۵ ( 


)۲ ۱۵۶ ( 


)۲ ۱۵۷ ( 


)۲۱۵۸( 


)۲۱۵۹( 


بدینسان تاریخ بشری با این صف‌ارایی اغاز شد و ادامه یافت و تا نفخ صور نیز بر اینسان 
می‌رود. قابیل در برابر هابیل قرار گرفت. و نمرود در مقابل ابراهیم. و فرعون در برابر موسی. و 
وف و سا مت و 

معتی بیت: پس خداوند صاحبدلی را جانشین خود کرد تا ایته بادشاهی او شود. 
|انسان مظهر اکمل خداوند است. در مطلع اين فصل قسمتی از ایذ ۰سورء بقرد امده است کد 
تمام ان در شرح بیت (۱۷۱) دفتر دوم ذکر شده است.] 


پس صفای بی‌حدودش داد او و انگه از ظلمت ضدش بنهاد او 
پس خداوند نور و صفاي بی‌نهایتی به انسان عطا فرمود. و انگاه ضدّی از تاریکی و 
ظلمت در برایر او فرار داد. 


دو عَلم بر ساخت. اسپید و سیاه آن یکی ادم, دگر ابلیس را 
دو پرچم سفید و سیاه پیچید و برافراشت. یکی برای ادم و دیگری برای ابلیس کد 
فطاع سبیل‌اله است. |همان ابلیسی که صد سبیل و قطع طریق می‌کند.| 


1 ۱ و 2 ءِِِ ۱ 51 ۲ 
در میان آن دو لشکز گاه زفت چالش و بیکار. انچه رفت رفت 
باون ان دو لشگرگاه بزرگ. کشمکش و نبردی که می‌بایست رخ دهد رخ داد. 


فه تا 3 مرحله دوم. هابیل خلیفهانه شد. و قابیل نیز ضد نور پاک 
او ک ۳ 
همچنان این دو علم از عدل و جوّر تا به مرو د امد اندر دور دور 


بدین ترتیب این دو پرچم عدل و ظلم افراشته ماند و دوره به دوره گشت تا انکه 


(برجم ظلم) به نمر ود رسید. 


ضد ابراهیم گشت و خصم او وآن دو لشکر کین گزار و جنگجو 
نمرود. ضد و دشمن ابراهیم(ع) شد. و آن دو لشکر (لشکر حق و باطل) از روی 
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دش و خینه به جان هم افتادند. 


چون درازی جنگ امد ناخوشش فیصل آن هر دو آمد آتشش 
چون نمرود از طولانی شدن جنگ با ابراهیم(ع) دلگیر شد. قرار بر آن شد که ات 
جنگ میان این دو جناح فروکش کند. 


پس خکم کرد اتشی راو نکر" تا شود حل مشکل آن دو نفر 
پس خداوند برای انکه مشکل این دو گروه متضاد را حل کند. اتش را خکم و خادم 


ان دو قرار داد. یعنی اتش نمرودی افر وخته شد و ایراهیم بدان اندر گشت تا بدین وسیلت اهل 
سعادت از اهل شقاوت متمایز شوند و حقایت ابراهیم نبی روشن گردد. 


دور دور و فزن قرّن این دو فریق تا به فرعون و به موس شفیق 
دوره به دوره و عصر به عصر این دو گروه متضاد با هم پیکار کردند تا انکه نویت به 
فرعون و موسای مهربان رسید. 


سال‌ها اندر میانشان حَرّب بود چون ز حد رفت و ملولی می‌نز ود 
سالها میان آن دو گروه ۰ بریا بود و حون 9 بیش از اندازه اداید 


یافت و دلتنگی می‌افزود. [ مصراع دوم شرط است و جزای شرط دربیت بعد ی امده است.| 


حق تعالی اب دریا را حکم قرار داد ت‌ معلوم گردد که کدام نگ از ایس دو 
خروه در وسط اب دریاگیر خواهد کرد و کدام یک در با را در‌سی نو ردد و سب ی 


می ثیر د؟ 
و و اون 1 ۰ ۲ ۶ و ۰1 : 1 ۰ ۱ 
همدجنان 0 دو ر و طور هصطنی با ابسوجپل. ان مها .ار ‌» ما 


۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 9 
سحار رره کار 5 دوره به دوره این دو در و د یا هم ید نزاع این شتا ۳ ارخد ۷ ۲ یم 


اب ت‌ 
۱ ۰ و ۰ هر 
۰ ف ۰ 
۲ نی تا ام 
سس ۳ 


۷ صو ر : ال ۰ شم هه », لد ۶ و رز ۵ مه . او ۳ 
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)۲ ۱۷۲۱۱ 


ستمگری بود پیکار برپا شد. 


هم نکر سازید از بهر نمود صیحه‌یی که جانشان را در ربود 
همجنین خداوند. صیحه‌ای برای عذاب فوم نمود برگماشت تا جانشان بستاند. 
| رجوع شود به بیت (۲۵۲۹ - ۲۵۰۹) دفتر اول.] 


هم نکر سازید بهر قوم عاد زود خیز" تیررو یعنی که باه 
همحنین خداوند. باد جالاک و شتای اکن را برای عداب شوم عاد به خدمت 
گرفت.[به توضیح صفحهٌ ۲۶۲ شرح جامع. دفتر اّل. و بیت (۷۸۴) دفتر چهارم رجوع شود.| 


+ ۲ ب ثّ- ۲ ۲ ۱ 
هم نکر سازید بر قارون کین در حلیمی این زمین پوشید کین 
همحنین خداوند عذایی هوشتد. را بزای کیفر فارون نه خدمت در فت. زمین با اقماه 
بُردباری لباس کینه پوشید. [به توضیح بیت (۸۶۴) دفتر اول رجوع شود.] 


تا حلیمی زمین شد جمله قهر پرد قارون را و گنجش رابه قعر 
تا اینکه بردباری زمین یکسره به قهر و غضب تبدیل شد و فارون و گنج او را به 


ژرفای زمین فرو برد. 


لقمه‌یی را کو ستون این تن است دفع تیغ جوع, نان چون جوشن است 
به عنوان مثال. لقمه‌ای که مانند ستون این بدن را سریا نگه می‌دارد. و ان که مانند 


۰ مب 2 7 ۰ | و »ه و ۶ اه ۳ /. ِ ج‌ و 
چونکه حق قهری نهد در نان تو چون خناق ان نان بگیرد در کلو 
اگر خداوند در همین نان قرَه قهر یه قرار دهد. نان مانند خناق (یا با راه گلوی 
. رود خیز: صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی آنکه و آنچه سریعا برخيزد. 
زکین: هوشیار, با فراست. صفت مشبهه از مصدر ز کن. 
. خناق: ر. ک. شرح بیت ۲۰۰۰۱) دفتر پنجم. 
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ادمی ر ببندد و خفه‌اش کند. 


‌ 1 ۳ ۱ ‌ ۲ 
بتال :ذیکر: همین لباسی که ادمی, زا از سرما در آمان مي‌دارد.و بندو تاه می دهد 
خداوند (اگر مصلحت بیند) به آن طبیعتی بسیار سرد دهد. 


تا همین جامٌ جالب و مطلوب مانند یخ. سرد شود و مانند برف. ازارنده 
۳ 
با که ۲ : ۰ .1 1 و م 
نا گریزی از وْشق . هم از سر بر رو پناه اری به سوی زر صمهر بر 


بعطوریکه از پوستین نرم و گرم و از لباس حریر به سرماي سخت پناه خواهی بُرد. 
|ابیات اخیر مبننی بر اين اصل اشعری است که میان حوادث و پدیده‌های طبیعی تلازم 
و و ارو هرگ خداوند اراده فرماید خاصیّت بدیده‌ها به ضد خود. بُدّل 
ی ود که ماو ل ون اه ید که کوید فلت معلرل ازع 
امرری جایز است. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۵۴۸) و (۸۲۳) دفتر اول و (۲۵۱۴) 


3 


دفتر سوم.] 


تو دو قله نیستی. یک قله‌ای غافل از قَعْ؛ة عذاب ظّله‌ای 
تو ای نادان آب کثیر نیستی. بلکه آب قلیلی و از ماجراي عذاپ ابر سایه انکه 
بی‌خبری. [«دو له با «َْین» به یکی از مسائل فقهی سذهب شافعی اشارت دارد که 
در میان امامیّه به آب کر شهرت يافته است ۳ ۲ اب کت است. در این بانت .بة 
شرح بیت (۳۳۰۹) دفتر دوم رجوع شود. بیت فوق می‌گوید وقتی که اپ طاهر به مقدار دو 
حُمر؛ خاص برسد می‌تواند مه (< پاک کننده) باشد. و اگر به انداز؛ یک خمره باشد. 


۱. مُجیر: یناه د هد ه. اسم فاعل از مصدر اجاره. 
۲ زمهریر: سرمای سخت. 
ی وق حیوانی است به ی و سشبه پلنگ که از بوستش: پالتو و پوستین گرم و زیا و ز سع تب دنا ۱ 


و در فارسی بدان رودک گویند. در اینجا مراد از «وَشق» پوستین گرم و نرم است. 
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۴۳ شرح جادع مئنوی معنوی ۶۸ 


)۲ ۱۷۶ ( 


۳ ۱ 


عنوان آب قلیل پیدا می‌کند و نمی‌تواند مُطهّر باشد. بنابر این مراد از آب کثیر در اینجا 
کمال فکری و روحی است. و مراد از اب تلیل. نقصان فکری 0 مر دوم اشارت 
است ۵ 2 ۱۸ سر فتاه یک فاخذهم عذابٌ یوم ار اه کان عغداب 
۳۹ متبم «سرانجام (قوم شعیب) او را تکذیب کردند. و عذاب «روز ابر سایه‌افکن» 
1 را فرو گرفت. براستی که آن. عذاب روزی بزرگ بود.» «ظهه در لغت به معنی سایبان 
است. امّا در اینجا مراد ابر سایه‌دار و سایه افکن است. غالب مفشران وشته‌اند که بر قوم 
معاند شیب هفت شبانه روز گرمایی سوزان چیره امد و هیج نسیمی هم نوزید. ناگاه پاره ابری 
سیاه در اسمان نمایان گشت و نسیمی خنک وزیدن گرفت. قفوم از این رخداد شادمان و 
مر وش ی اه از خابهها ی ون مه تا دز سا ار تساه باه کر 3 
اما ناگهان بارانی از انش بر سرشان باریدن گرفت و جملگی هلاک شدند. زمخشری گوید: 
شیب به سوی دو قوم مبعوت شد. یکی اصحاب مَدیّن, و دیگری اصحاب ایْکّه. اصحاب 
مدین با صیحه نابود شدند و اصحاب ایکه با ابر سایه افکن . منظور مولانا از اشارت بدین 
واقعه بیان شاهدی دیگر بر خرق علل و اسباب است. چنانکه مثلا عادت طبیعی بر این می‌رود 
لس خیم بازهی و اقا کرجه و پم با از ون تقتکتی و که بان 9 له 
اقتضای مشیّت الهی خاصیّت جاری پدیده‌ها. دگر می‌شود. چنانکه اين معنا را در بیت بعدی 
بسط داده است.] 


امر حق آمد به شهرستان و ده خانه و دبوار را سایه مده 
فرمان حضرت سق به شهرها و روستاها و خانه‌ها و دیوارها در رسید که مبادا 
به اهالی (قوم شعیب) سایه‌ای بدهید. یعنی عادت جاریه بر این می‌رود که بنا و 
دیوار موجب سایه شود. ولی مشیّت الهی در آن وقت اقتضا کرد که این خاصیّتِ مٌعتاد 
از انها گرفته شود. , تس ای یتست قدرت ای را یه او رت بو 


جت قلر 
مانم بساران مباش و افتاب تا بدان مُرسَل شدند امّت شتاب 


مبادا "" نرول باران اتکی و حرارتِ جان‌ستان افتاب جلوگیری شا اه 9 


۱ ....الکشاف. ۲ص ۳۲۴ 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


حکت در انی جاعل.. ۵۸۵ 


بالاخره امّت شتابان به سوی رسول الهی (شعیب) رفتند. [«مُرَسَل» جایز است به حضرت 
شعیب(ع) اغارت داشته باشد. در اینتصورت مراد اینست که قوم از ات دس نف دای ۱و 
تیه اد اس ادا له انار موجه مرول تا به ی سل تدر و 
فرستاده تاه ات .۱ 


قوم گفتند: ای بزرگي قوم. امان از دست عذاب که بیشترین ما هلاک شدیم. بقيُّ قصّه را 


در کتب تفسیر بخوان. 


چون عصا را مار کرد آن چست‌دست" کر و را عقاست,ای کی است 
در جایی که آن سبک‌دست (خداوند) عصا را به مار بل کرد. اگر حقلی داری همین 
که که تاه و کانی ات ی ان وافه هت می کت کل ام تسس و خاک 


نو نظر داری, رلیک امعانش ؟ بسست حجشمه افسر ده اس و کر ده ات 
تو عقل و نظر داری. ولی دفتِ نظر نداری. بلکه عقل تو همجرن چشمه‌ای راکد. 


ص 


زین همی گوید نگارند؛ نکر که یکن ای بند: ,معان نظر 

ترا همین است که نقاش اندیشه‌ها. یعنی حضرت حق می‌فرما کهد ای ب 
ژرفاندیش باش. |جنانکه در آی ۳و ۴ سور: ملک آمده است: ای قا مک سا 
طباقا ما تری فی خن لخن ین تفاب فازجع ابر فل تری من فطور. نم ازجع ار 
تین یقلت ایک ابص خاینا رز و سیر «خدایی که هفت آسسان را بر طاي بافرید. 
هیجگونه نقص و خللی در خلقت خداوند رحمان نخواهی دید. پس دگ‌ب. ند ایادر 


بای ار نقص و خللی می‌بینی؟ دگربار نیز به و نظر کن تا دیددات خقیر و ماب گر دد.»] 


و سس سسن ات ۳ 


۱ اک #ست ‏ فا نت حالا ک‌دست. سریع العمل. 
, ۲ امعان: دفت نظر : دوراند یشی. 
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۶ شرح جادم مشنوی دعنوی /۶ 
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آن نمی‌خواهد که آهن کوب سرد لیک ای بولاد بر داود گرد 

خداوند از تو نمی‌خواهد که بر آهن سرد بکوبی. یعنی خداوند از تو که اشرف 
مخلوقاتی انتظار ندارد که به راز و رمز جهان. بی‌دقت و سرسری فکر کنی. اما می‌گوید: 
ای پولاد لااقل پیرامون داود طواف کن. (اگر خود نمی‌توانی بالاستقلال در اسرار جهان غور 
کنی دست کم در ظل عنایت و هدایت انسان کامل و مرشد واصل قرارگیر تا طرز نگاه 
به جهان را از او فراگیری و مالا از ظاهر به مٌظهر و از مصوعخ به صانم راه یابی. «داود» 
در اینجا کنایه از انسان کامل و دلی متراشاد اسست: رجوع شود به بیت )٩۱۵(‏ دفتر دوم. 
«آهن سرد کوبیدن» کنایه از انجام کاری لغو و بیهوده است.] 


تن بمردت سوی اسرافیل ران دل فشردت رَوٌ به خورشید روان 
اک اس هب رو که اسان ماسوراسای ارات 
به کاه رسای ابت: ولی‌مرشد و انسان کامل نیز مرده‌دلان را حیات طیّبه می‌بخشد. و اگر 
دلت بژمرده و اسرده شد به سوی خورشید رودح برو. [«خورشیدروان» کنایه از اسان 
کامل است.] 


در خیال از بس که گشته مُکْتسی" نک به سوفسطایی بُدظن رسی 
از پس در جامةٌ خیالات و اوهام پوشیده شده‌ای, اینک چیزی نمانده است که به یک 
سوفسطائی بذاندیش مبدّل شوی. [پس بدون سوه و نمونة اعلای سلوک. اندیشیدن 
ادمی را به وادی سفسطه می‌کشاند.] 


او خود از لب خرد معزول بود شد ز حش معزرل و محروم از وجود 
زیرا شخص سوفسطائی که از نعمت عقل حقیقی محروم بود. رفته رفته از 
نعمت حواس و حتی عینیّت وجود نیز محروم شد. [سوفسطائیان در اغاز کارشان القای 
سفسطه و اتبات دعاوی بی‌اساس بود. اما انان در این وادی چنان تاختند که 
کارشان بدانجا رسید که کُلاً منکر وجود عینی جهان شدند. پس گفتند جهان واقم رهم ۲ 
خیالی بیش نیست. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۳۰۱۵) دفتر پنجم.] 


تست تست سس طویی سس تست تست تس 


5 مکتسی: بوشنده. اسم فاعل از مصدر اکتساه. از ریش ک س و ». 
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حکف در ابی 0 2۸۷ 


هين سخر خا" نوبت لب‌خایی است گر بگویی خلق را. رسوایی است ۰ ۲۱۸۶۱ 
پهوش باش ای سخنور, اینک وقت خموشی است. اگر بیش از اين با مردم سخن 
بگویی موجب رسوایی خواهی شد. [اين بیت خطاب به لَفْس نفیس حضرت مولانات. او به 
خود می‌گوید: بیش از این در این مقوله به کشف اسرار الهی ادامه مده و مه خموشی بر لب زن 


و «فتنه و آشوب و خونریزی مجو».] 


چیست امعان ؟ چشمه را کردن روان چون ز تن جان زست. گویندش رای ۰ (۲۱۸۷) 
دفّت نظر چیست؟ دقت نظر عبارت از اینست که چشمهة درون را جاری کنی. وفتی که 
جان از کالبد عنصری برهد. آن‌را «روان» گویند. [به نظر ابن‌سینا و جمعی دیگر از فدما 
«جان». معادل رود ح حیوانی یا رودح بخاری است. و آن چم لطیفی است که در اجزای بدن 
جاری ات ابن‌سینا در رسالهٌ معراجيةٌ خود گوید: مراد از روان. نفس ناطقه (< روح مجرّد) 


۱ ۵ 
و مراد از جان روح حیوانی است .] 


آن حکیمی را. که جان از بند تن باز زست و شد روان اندر چمن ‏ (۲۱۸۸) 
ن حکیمی که جانش از بند جسم رهایی یافته و به روضة رضوان روائه شده است. 
[«آن حکیمی» عبت لته و بافی بیت. صفت أن 1 (امسسند» در بت بعدی اشاده 


انش ۱ 


دو لقب را او بر اين هر دو نهاد بهر فرق. ای آفرین بر جانش باد ۰ :۲۱۸۹ 
آن حکیم برای فرق نهادن این دو (جان و روان). دو عنوان مختلف برای آن دو وصم 
کرده است. درود بر جان او باد. [همانطور که در تاریخ تفکرات فلسفی مشهور است. نفریق 
جان و روان از ابن‌سیناست. لیکن نیکلسون بر صحت انتساب صعراجیه به ابن-.ا 


۱. سخ‌خا: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل بوده است سخن خاینده. به معنی کسی که حرف نشح ار 
می‌کند. لا به معنی کسی است که حرف می‌زند. 

۲ لب‌خایی: گزیدن لب, و کنایه از خاموش شدن و حرف نزدن است. 

۳ امعان: دقت نظر. دوراندیشی. 

۲ ر.اک. شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم راجع به روح حیوانی. 

د. ر.ای. مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی» ص ۰۱۱۴ 
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۸ شرح چادم دثنوی دعنوی ۶۸ 


0۳ ۰ 


)۲۱۹۱( 
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)۳ ۳ ( 


لد شب اتر تسد داد که مولانا او را به عنوان عارف ستوده باشد. او می‌گوید: «به نظر من 


۲ ۱ 
عزنوی بازمی‌گردد | 


بیان آنکه بر فرمان رود کر گلی را خار خواهد. آن شود 
اینک قصّدای بشنو در بیان حال آن کسی که از فرمان الهی پیروی کند. چنین کسی اکْر 
اراده کند کُلی خار شود. خار می‌شود. همینطور بالعکس. [«در بیان آنکد» ظرف است برای 
جمنه مقدّر «قصّه‌ای بشنو» . چنانکه حکایت آن اینک بیاید.] 


معجز؛ هود علیه السّلام در تخلص موّمنان مت به وقتِ نزول باد 
مومنان از دست باد ضایره" خهاه نب تست انستز دای 
مولائا این فصل جلیل را در تبیین بیت پیشین اورده است که اهل‌اله جون مظهر 
صفات الهی 0 دارای ود رت تقلیب و تصرف در جهان‌اند. 
معتی بیت: مومنان برای در امان ماندن از گزند با زیانبار جملگی درون دایردای جمه 


شدند و نشستند. | رجوع شود به شرح جامع مثنوی. دفتر اول. صفحه ۲۶۲ بد بعد.] 


باد. طوفان بود و کشتی. لطف هو بس چنین کشتی و طونان دارد ار 
ان باد در مَتّل مانند طوفان نوح(ع) بود. و کشتی, لطف حضرت حق بود. خداوند از 
این کشتی و طوفان. فراوان دارد. [هر بلایی که بر قومی نازل شود به طوفان نوح(ع) تشیمه 
گردد. و هر آن چیزی که سبب نجات شود با لفظ کشتی نوح(ع) تعبیر گردد. چنانکه د, ابای 


با صرصر قوم هود به طوفان نوح(ع) و لطف الهی به کشتی نوح(ع) تشبیه شده است.! 


پادشاهی را خداکشتی کند . تابه‌حرص خویش بر صف‌ها زند 
مثلاً خداوند گاهی پادشاهی را مانند کشتی. وسیلا جات مردم می‌کند. بطو, ,که . 
۱ شرح کبیر انقروی. ح ۱۵ ص ٩۷‏ ۶. 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم, ص ۱۳۲ ۲. 


ضایر د: زبان تنل ه» خسارت اور. اسم فا سل از تِِ ی . هو مت 1 و ار ۰ قاس زج ۳ بِ ۳ 


ت-‌ 


زیرا ریح 2۱ باد), مو .+ محسوب شود. 
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نعجرة هود علیه السلام... 


تحت تأثیر حرص و از خود در حفظ حکومت بر صفوف دشمن حمله ارد. یعنی شاهان و 
سلاطین دلشان به حال رعایا نمی‌سوزد. بلکه فکر و ذکرشان فقط حفظ تاج و تخت خود 
است. پس دشمن مهاجم را به خاطر خود قلع و قمع می‌کنند. ولی از اين رهگذر رعایا نیز 


بهره‌مند شوند. 
قصد شه آن تّه که خلق ایمن شوند قصدش آنکه ملک گردد پای‌بند 


منظور شاه ان نیست که مردم در امن و امان به سر برند. بلکه منظورش اینست که 


بط ام 2 5 ۱ . 5 ۰ ۲1 او ۱ 
ان خراسی می‌دود. قصدش خلا ص تا بیاید او ز زخم ان 4 مناص 
مثال دیگر. خر اسیاب می‌دود و منظورش از دویدن در آن لحظه نجات از ضربات 
از اسر 
ان ۳ نزن ۳ ‌ 
تصد او آن نه که ابی بر کشد يا که کنجد را بدان روغعن کند 
سظور ان خر ان تست که ان از جخاه نبرون کشد با از کتعد:روغن شیرون 
بیاورد. 


مثال دیگر. گاو از ترس ضربات سختِ صاحبش به سرعت می‌دود. او برای این 


نمی‌دود که چرخ و اثاث را به مقصد برساند. 


لیک دادش حق چنین خوف وج" تا مصالح حاصل ۳۷ در ۳ 
اما خداوند ترس از درد ر در ان فا یه ودت نهاده ۳ بدان میب کارهای مفید 


انجام دشد . 








و صص ره 


‌ 


۱. مناص: مصدر میمی به معنی گریختن, نجات یافتن. اسم مکان نیز تواند بود. به معنی بناعگاه. لیکن وجه 
ول اسب فر اسست. 
ّ. وجع: درد. 


آ. ی سر و, منقاد. تأپع. « ید در بَمٍ» ی به دنبال با ید. 
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۵۹۰ ندرج جا:؛ :ذنوی معنوی ۶ 
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«جنان هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد. نه اصلاح جهان 


ه یکی بر درد جوید مُهمی در تبّم قایم شده زین عالمی 
هر شخص صاحب دردی برای درمان درد خود دوایی می‌جوید. و بدین تر تیب بنای 
با و برقرار اه 


حق ستون این جهان از ترس ساخت هر یکی از ترس. جان در کار باخت 
مثال دیگر. حضرت حق‌تعالی ترس را ستون این جهان قرار داده است. زیرا هریک از 
ادمیان از ترس به کاری مشغول شده است. («ترس» اگر طبیعی باشد عامل مهمّی در پیشرفت 
ادمی است. اگر ترس از فقر و بیماری و ساير عوامل زیانبار در بشر پدید نمی‌امد او 
نمی توانست دامنه علم و تمدن را واگستر د.] 


حمد. ایزد را که ترسی را جنین کرد او معمار و اصلاح زمین 

حبد و سپاس از آن خداوندی است که ترس را ایتگونه سیب عمران و سامان زمین و 
زمینیان فرار داد. [مولانا در ابیات اخیر که به ضصورت تمقیل اورده نکته‌ای دقیق را 
بازمی‌گشاید. او می‌گو ید غریز؛ حَبّ ذات هميشه ملازم با تخریب و انهدام ارکان جامعه نیست 
بلکه بر عکس این غریزه عامل نیرومندی است در بقای حیات فردی و مدنی ادمیان. اگر این 
غریزه در بشر نبودی میل به تکاپو و سازندگی نیز نبودی. پس عامَةُ مردم با سائقه غریز؛ُ حبٌ 
ذات به کار و تلاش می‌پردازند. اما برای آنکه این غریزه طغیان نکند و موجب تخریب نگردد 
لازم است تحت سلطه تقوی و تهذیب و قانون قرار گیرد. لیکن خاصّگان که در افق اعلی قرار 
دارند بی‌استثناء از این مرحلهٌ غریزی گذشته‌اند. چه نان من خود را در حق و حقیقت فانی 
کرده‌اند و قول و فعل و حال زضکالشان ونک خوددوستی و انانیّت ندارد. بنابر این پیام کلي 
اتات اعیر ات که ار اس جهای تماما نی است متیر خیرات رو رو تا ترا 
خداوند هیج نسبتی وجود ندارد بلکه امور جاریةٌ جهان اسبایی است برای تحقّق مشیّت الهی.| 


این همه ترسنده‌اند از نیک و بد هیچ ترسنده نترسد خود ز خود 
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ولی هیجگونه ترسی از خود ندارند. [مردم همواره از زوال خیر و اصابت شم هراسان‌اند. این 
معنی نیز جایز است: «همه مردم اعم از خوبان و بدان شراسان‌اند.» اما وجه اول مناسب تر 
است. منظور بیت: ترس پدیده‌ای روانی است که خداوند در آدمیان و حانوران قرار داده است. 


پس ترس پدیده‌ای موهوم نیست.] 


پس حقیقت بر همه حاکم کسی است که قریب است او. اگر محسوس نیست ‏ (۲۲۰۴) 
بنایر این حقیقتاً کسی بر همگان حاکم است که نزدیک است, اگرچه به حواس اندر 
ناید.[چنانکه در ای ۱۶ سور؛ ق و ای ۸۵ سور واقعه و ای ۴ سور؛ٌ حدید سخن از قرب و 
فت سر ی ره ات رعر اد ۳ سور انعام فرماید: لا ید رکه الصا و هو 
یذرک الابصار و هُرَاللّطیت الخبیر «دیدگان او را نبینند و او دیدگان را بیند. و اوست لطیف 
آگاه.» زمخشری در معنی «لطیف» گوید: بلطّفت ّ آن تذرکه الاتصار . یعنی خداوند 
لطیف تر از آن وی که او را بینند.] 
قست آن مختبوی آندر ععشی لیک محسوس حس این خانه نی ۰ (۲۲۰۵) 
خداوند در نهانگاهی است که می‌توان احساسش کرد. امّا او محسوس ایین حنواس 
نیست. [«محسوس» در مصراع ال معادل «وجدان شده» است. یعنی خداوند به حواس ظاهره 
در نمی‌اید امّا دل, او را وجدان می‌کند. «اين خانه» کنایه از جسم است. پس خداوند در حبطهٌ 
حواس جسمانی و ظاهری محاط نمی‌شود.] 


آن حسی که حق بر آن حس مُظهُر است نیست حس این جهان آن دیگر است (۲۲۰۶) 
آن حسّی که با ان بتوان خداوند را احساس کرد. حش «اینجهانی» و ظاهری نیست. 
حش حیوان گر بدیدی آن صوّر بايزید وقت بودی. گاو و خر (۲۲۰۷) 


اگر قرار بر این بود که تجلیات الهی با حواس حیوانی احساس شود. هر گاوٍ لاثم و 
۱ برای «لطیف» نمی‌توان در فارسی معادل مناسبی برنهاد, لذا باید همان را بکار بر د. 


5 الکشاف. ح ۲. ص ۸۵۲ا. 
۳ مکمن: کمینگاه. نهانگاه. جمع: مکامن. 
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خر لا شهمی می‌توانست به مقام حضرت بایزید بسطامی (طیْبَامه تراد) برسه. ,مراد از «صُوّر» 
جلیات الهی است. منظور بیت؛ اگر حواس ظاهره قادر بود تجلیات الهی را احساس کند همه 


آنکه تن را مظهّر هر روح کرد وانکه کشتی را براق نوح کرد 
ان خداوندی که کالبد عنصري آدمی را تجلّی‌گاه روح خود ساخت. و آن خداوندی که 
۳ را مرکوب نجات دهندة نوح نبی(ع) قرار داد. [«انکه» از موصولات است و مابعدش 


صله مهو لب شود.] 


گر بخواهد. عين کشتی رابه خو ‏ او کند طوفان تو. ای نوژجو 
ای کسی که سای نور هدایتی, اگر خداوند اراده فرماید. صفت آن کشتی را تغییر 
می«هد و برای تو طوفان می‌کند. یعنی اراده الهی مقیّد به علل و اسباب نیست. بل خاصیّت 
علا و اسباب و پدیده‌های طبیعی تایع اراد اوست. 


هر دَمّت طوفان و کشتی. ای مُقل . با غم و شادیت. کره او مبْصل 


بدین ترتیب تو هر لحظه با غم و شادی پیوند خورده‌ای. 


گر نبینی کشتی و دریا به پیش لرزه‌ها بین در همه اجزای خویش 
احزای وجودت لرزه افتد و به ظر انز دچار ابی. [ بد ین‌سان دریاب که هر انجه تو را شادمان 


کند از لطف اوست. و هرجه تو را غمین سازد از قهر اوست.| 


و مه .۰ ‌ 3 ۶ ‌ ۰ ۰ م7 م2 
چون نبیند اصل ترسش را عیون رس دارد از خیال مونه مُون 
ارو دیا هقی ی تاد مت تین وا مت و اش ازع 
خالات گوناگون به ترس دچار می آید. [ انسان غالبا تعاقب / همزمانی حوادت را با ریسسان 


تا مت 


۱. مق قفیر. درو یشس. صمت از مصدر افلال. 
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خیالات به هم پیوند می‌زند و مر تجلا قانون علیّت را از میان آنها نتراع می‌کند. و بااین 
خیال‌اندیشی و افسانه‌پویی گمان می‌دارد که روابط پدیده‌ها را کماهوخقه کشف کرده است. 
حال آنکه باید گفت زهی خیال باطل! ادمی در تمام عرصه‌های فکری خود دچار این توشم است. 

ادمی به سبب فقدان چشم بصیرت نمی تواند منشأً اصلی ترس‌ها را در خود بيابد. پس 
خیل خیال بر کشور قلب او می‌تازد و بیمنا کش می‌سازد.] 


مُشت بر آغمی زند یک جلف" مست کور پندارد لگدزن اشتر است 


مس 


زیرا تصادفاً همزمان با مشت‌خوردنش بانگ شتری را می‌شنود. بله البته که وسیله 


ادراک ثابینا. گوش است نه جشم. [بدین شیب لکد خوردن خود را به شتر اسناد می‌دهد.] 


باز گوید کور: نه. این سنگ بود . یامگر از قَبّةٌ ُرطنگ بود 


دوباره آن نایینا پیش خود می‌گوید: نه, این ضربه از شتر نبود. بلکه سنگی به من 


این نبود و او نبود و آن نبود انکه او ترس افرید اینها نمود 
آن ضربه نه لگد شتر بود. نه سنگی که از یام پرتاب شد و نه چیز دیگر. پس 
جه بود؟ این نکته را دریاب: خدایی که ترس را افریده اینگونه خیالات را بر او غالب کرده 


تسش دای ات خاصل آن است سین قوف را دیژه رو اس ه زفاراست, 


ترس و لرزه باشد از غیری یقین هیچ کس از خود نترسد. ای حزین 
یقین بدان تسه اطع ان که و الب می‌ابد.سیب ان ری ات 


۱ جلف: احمق. بی شعو ر. ۳ احلاف. 
۲ طنگ: صدا و آواز. «قبَه بر طنگه» به معنی گنبدی است که صدا و آواز در آن بسیار طنین می‌افتد. در بیت 
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زیرا ای آندوهمند. هیچکس از جود نمی ترسد. [ یس عوامل برس ادمی:, «برون‌ذات» 
تست نه «درون‌دات» و عامل حقیقی و ید 0 ایمنی جملگی از خداوند است.] 


ان حکیمک و هم خواند ترس را نهم کژ کرده‌ست او این درس را 

ان فلستهدان ترس را بعلول فیز وهته دانسعه است, اما اواین مطلب را دزست 

نفهمید ه ۱ [«آن حکیمک») اشاره به حکیم و فیلسوف خاصی ندارد گرجه این‌سینا در ۳ 

خود ترس گوسفند از گرگ را به قَوَهْ وهمیّه نسبت می‌دهد. ولی دیگر حکیمان قدیم نیز همین 

مطلب را گفته‌اند. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر سوم. منظور بیت: وم و 

فرماید: حکیم محقّق هر ترس را وَهْم غلط نداند. بلکه او خوف از مُرده یا غّال‌خانه را وهم 

۱ " ۱ ۱ 

غلط و دروغ داند. و این منظور مولوی است ۳ 


هیچ وَهمی بی‌حقیقت کی بُوّد؟ هیچ قلبی بی‌صحیحی کی رود؟ 
فرض کنیم پدیده رواني ترس, معلول هم باشد. اما مگر ممکن است که رهم بدون 
علّت باشد؟ به عنوان مثال مگر ممکن است که سکَهُ تقلبی (یا هر چیز تقلبی دیگر) بدون سكة 
حقیقی (یا معادل حقیقی آن) رایج شود؟ 


کی دروغی قیمت آرّد بی زراست؟ در دو عالم هر دروغ از راست خاست 
مثال دیگر. اگر حرف راست وجود نداشته باشد. حرف دروغ یو مک اس 
خریدار پیدا کند؟ یعنی مردم به امید شنیدن حرف راست. حرف دروم را نیز باور می‌دارند. هر 
دروغی که در ظاهر و باطن آدمی ظهور کند از راست نشأت گرفته است. 


راست را دید او رواجی و فروع بر امید ان روان کرد او دروع 


و پبررونق است. پس به امید انکه مر دم دروغ او ر راست پندارند به دروغگویی 


اقدام می‌کند. 
۱ شرح اسرار. ص ۴۵۸. 
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ای دروغی که ز صدقت این نواست شکر نعمت گو. مکن انکار راست 
در اینجا مولانا به کذابان اندرز می‌دهد که قدر صداقت و درستی را بدانند: ای 
دروغگوبی که به برکت صدق و راستی به نان و وایی رسیده‌ای. یعنی ای کسی که به اسم 
حرف راست. دروغ به خلق‌النه تحویل می‌دهی. شکر نعمتِ صداقت را بدان و اینقدر در جهت 
انکار حقیقت مکوش. 


از مُفْلسف گویم و سودای او؟ از کشی‌ها و دریاهای او؟ 
از فلسفه‌دان و خیال‌اندیشی‌های او حرف بزنم. یا از کشتی‌های لطف و دریاهای قهر 
حضرت حق؟ [انقروی مراد از «کشتی‌ها» را احکام و اوامر الهی می‌داند که بند و قید دل‌هاست. 
یعنی جان و دل بندگان مقید به احکام‌لنه ات 7 


بل ز کشتی‌هاش کان پند دل است گویم از کل. جزو در کل داخل است 
بلکه از کشتی‌هایش سخن خواهم گفت که موجب پند و نصیحت دل‌ها می‌شود. از کل 
سخن می‌گویم که اجزاء نیز درون آن است. [از احکام الهی که به مثابهٌ کل است سخن می‌گویم. 
زیرا احکام عقلی و شرعی به منزله اجزاء ان است .] 


هر ولی را نوح و کشتییان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس 
هر یک از اولیاءاله را به منزلٌ نوح(ع) و کشتیبان بدان. این را نیز بدان که همنشینی با 
به ذیل عنایت و قدایت اولبا ماه چنگ در زن که به مثابهٌ نوح کشتیبان هستند. به حدیثی که در 


شرح بیت (۵۲۸) دفتر جهارم اما رجوع شود.] 


کم گریز از شیر و آژدرهای نر ز اشنایان و ز خویشان کن حذر 
از شیر و اژدهای نر فرار مکن. چون انها به دین و ایمان تو هیچ اسیبی نمی‌رسانند. 
گرجه ممکن است به جسمت ضرر برسانند. اما از اشنایان و خویشاوندان برحذر باش. یعنی 
از ادمیان بترس که معاشرت و همنشینی‌شان برای دین و ایمان تو ضرر دارد. [حقّا که بعضی از 
اقارب به منزلهة عقارب‌اند.] 


۱ و ۲.ر.اک. شرح کبیر انفروی» ح ۰۱۵ ص ۰۷۱۰ 
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در تلافی ور ارت می‌برند بادهاشان غایبی‌ات می‌جرند 
خویشان و همنشینانِ خوذبین و دنیا طلب تو از طریق نشست و برخاستی که باتو 
دارند عمرت را تیاه می‌سازند. حتّی وفتی به یاد آنان می‌افتی و ذهنت رابه انان مضغول 
می‌داری تمام دستاوردهای معنوی تو را نابود می‌کنند. یعنی نه تنها حضورشان بلکه حتی یاد و 
خاطر آنان مانند گاوی گرسته سبزه‌زار روحانی تو را می‌بلعد و رمین قلبت را بی‌سبزه و نبات 


می‌گذارد. 
تب . .۰ ور ند ای « ی هر ۲ 
یاد و خاطر هر یک از آنان مانند خری تشنه. شربتِ احوال و سگال معنوی تو را از 
قیف کالبدت می‌مکد. 
نشف کرد از تو خیال آن وشات" شبنمی که داری از یَحرالحیات" 


یاد و خیال آن اشنایان و اقارب که در مجالست‌ها سخنان بی‌اساس می‌بافند. ان 


مقدار ایی که از دریای حیات طیّبه داری به خود جذب می‌کند. 


پس نشان نشف آب اندر غصون" . آن یود کآن می‌نجنبد در ژکون" 
علامتِ اینکه شاخه‌ها اب جاری در اندام‌های خود را از دست داده‌اند اینست که 
دیگر به جب و راست نمی‌گرایند. ای سالک حقیقت تاثیر سوء معاشرت با نااهلان اینست که 
قلب و روحت از اب معارف خشک می‌شود و پویایی و بالندگی را از دست می‌دهد و دیگر 


دلت در هوای حضرت معشوق بربر نمی زند.] 


۱, قف: قیف. 

شریتامک 4 کنو و ریت اضق اهر کب: 

۲ تشف: جذب گردن رطوبت مانند جذب آب بوسبلة هوله و دستمال و غیره. 

۴ وشات: سخن‌چینان. دروغگویان. مس واشی. از مصدر وی (< دروع به سجن در آوردن), اما در 
اینجا منظور کسانی است که در معاشرت‌ها سختانی یاوه می‌گو بند. 

۵ بخ الخیات: دریای زندگی. در اینجا منظور دریای حیات طیبه و روحانی است. 

و غصون: شاخه‌ها. جمع غُضن. 

۷ ژ کون: تمایل پیدا کردن, گراییدن. 
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مفحره هود علده السلام... 


عضو حر شاخ تر و تازه بوّد می‌کشی هر سو. کشیده می‌شود 
عضو آزاده یعنی کسی که از قید خویشان و همنشینان هواپرست رها شده و آب ایمان 


و ایقانش بو سیلة ایا کسده بشده قا رل 7 باطراوت. دارای انعطاف ات او ر سه هر 


طرف بکشانی کشید یده می‌ شود. 


مر ۰ اه ِ" ِ ۰ 2 ۹" 
کر سَبّد خواهی. توانی کردنش هم توانی کرد چنیر گردنش 


اگر بخواهی می‌توانی از آن. شید تسار .ویا می‌توانی اژ | ن. طوقی زینتی برای دهانة سبد ببافی. 


اما وقتی که آب شاخه درخت بخشکد و ریشه‌اش بخوشد., دیگر ان شاخه‌ها انمطاف 
مورد نظر را نخواهند داشت. [همینطور هرگاه کسی فاقد اب ایمان و عرفان باشد درحت 
وجودش خشکیده و منجمد برجای ماند.] 


پس بخوان قَأموا کسالی از بُبی" . چون نیابد شاخ از بیخش طْبی 

هرگاء شاخه از ریشه‌اش ابی نگیرد. در اینصورت از قران ایه‌ای را بخوان که مریوط 
است به بیان کسالت اهل نفاق به گاء اقامهُ نماز. [(«طْتَ» و «طت» و «طْبَّ» به معنی درمان و 
علاج و سرپستان اسب و سگ است. معتی تحت‌اللفظ مصراع دوم اینست: هرگاه شاخه 
خوشیدگی خود را بوسیلة اب جذب شد؛ ريشه درمان نکند. مصراع اوّل جزای مقذم و مصراع 
دوم شرط موخْر است. در آیٌ ۱۴۲ سور نساء آمده است: ان العتَافق فقین یحاون اه ره 
خادعَهُم و اذا قامُوا ای الصَلوة فامُوا کسالی یرازّنْ لاس ولا هو اف 2 الا تلیلاً «همانا 
منافقان با خداوند خدعه کنند و خداوند نیز با انان خدعه ررزد. و جون به نماز ایستند با 
سستی و تنیلی ايستند. آنان نزد مردم ریا کنند و خدا را فقط اندکی (آن هم برای مطامع دنیوی) 
یاد کنند.» پس سبب بی‌رغبتی اهل نفاق به عبادت صادقانه. خوشیدگی روانی و انجماد قلبی 


انا اسیت | 


۱. ناشف: اسم فاعل از مصدر نشف به معنی جاذب رطوبت. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۲۹) همین دفتر. 
1 9 ابستادند. فعل ماضی اما در یه مورد اشاره با لفظ «ٍذا» معنی مضارع بافته است. 

۲ کشالن: جمع مکسر کیل و کشلان به معنی سست و تنبل. 

‌ ۰" ؛ قران گریم. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۸ 
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)۳۳۳۸( 


)۲۳۳۹( 


آتشین است این نشان. کوته کنم بر فقیر و گنج و احوالش زنم 
اسرار و حقایقی که در این خصوص بیان داشتم سوزنده و آتشناک است. پس بهتر 
است به ماجرای فقیر و گنج و احوال او بپردازم. [با اينکه مولانا می‌خواهد به نقل حکایت 
ناتمام فقیر رجوع کند. سیلاب معانی او را یا خود می‌برد.! 


آتشی دیدی که سوزد هر نهال آتش جان بین کزو سوزد خیال 
تاکنون اتضی رادیده‌ای که هر درشت و شاخه‌ای را یود امٌااینک 
انس جان رامین که الات و ارام زا می‌سو دی وی انش فسات تست در 
جانی شرر زند جمیم امیال و اوهام را محو کند و شخص در توت حقعت را عا۲ 
شهود کند. 


نه خیال و نه حقیقت را. امان زین چنین آتش که شعله زد ز جان 


حقیقتی که از ورای ححب دیده شود. 


خصم هر شیر آمد و هر رنه او . کل شی, هالک الا رَجَُهَه 
او یعنی آتش توحید. دشمن هر شیر و روباهی است. یعنی وحدت مخالف کرت 
ات تمامی موجودات به فنا روند مگر ذات حضرت احدیت. [«شیر و روباه» در اینجا 
فا و کثرات است. وقتی بارقٌ توحید تیغ کشد اشباح و سایه‌های این جهان محو 
شوند. جرا که آوَحیدٌ اشقاط الاضافات. توضیح وجه در شرح بیت (۱۳۹۷) دفتر اول 


[# اب .| 


م ۵ ۰ ۳ ۹ ۱ ۰ م ق .. صُ۰ ۳ 
در وجوه و وجه او رو حرج سو چون الف ور نسم #ن رل ور سو 
پرو خود ر در صفات و ذات آلهی فانی ۳ درست مانند الف «اسم» که در ماه 
بنهان شده است. 
۱. الف: نخستین حرف از حروف فارسی که در اول و وسط و آخر کلمات می‌آید. اما در قاعده عربی الف: 


ساکن است ت و فقط حق دارد در وسط و اخر کلمات بياید. الف متحر ک را عربان همزه کو بند. بنابر این 
الف «اسم» را همزه نامند. یسم له ۷ مخفف «یاسم الّه» است 
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عجره هود علیه السلام... ۵۹۹ 


آن الف در پشم پنهان کرده‌ایست هست ار در بسم و. هم در بشم نیست 
آن الف در «بشم» بنهان شده است. به اعتباری در «بسم», موجود است و به اعتباری 
مفقود. یغلی الف.(همزه) معنا در «بسم» موجود است. اما لقظاً حذف شده است» [مولانا ذر 
تمثیل‌سازی مهارت بسیاری دارد. او از نحوه املای «بسم له نتیجه‌ای بس عالی در موصوع 
بای فی او شلاک یله گرفته است و می‌گوید همانطور که الف (همزٌ وصل) در «بسم» محو 
شده تو بیز وجود مجازی خود را در وجود حق فانی ص پس ای طالب حقیقت تا حمزه‌وار 
همره أنانیّت را از سر کلمة وجود خود برنداری به کمال راه نیابی. در توصیح این مطلب به بیت 


(۳۶۷۰) به بعد در دفتر سوم رجو ع شود.] 


مه مم . . ۰ ۰ ۱ 
همجنین جمله حروف گشته مات وقت حدف حرف از بهر صلات 
حرف دیگر حذف می‌شوند. و نه به تلفظ در می‌ایند و نه به نوشتن. [مانند «یما» که در اصل 


بو ده ات من + ما.] 


او صله‌ست.و. بن و سین زو وصل یافت وصل بی و سین. الف را برنتافت 
الف (همزة وصل) برای اتصال حرف «ب» به حرف «س» اأست و همینکه در «بسم‌اله» 


«ب» به «س» متّصل شد دیگر وجود الف را برنمی‌تابند. یعنی «ب» و «س». او را تحمل 
نمی‌کنند و باید حذف شود. [«الف» در اینجا تمثیل وجود مجازی و موهوم انسان است. و 
((ب)) تمثیل روح قدسی ی و «س) تمثیل حضرت حق. منظور بیت: تا وقتی که انسان از 
خودبینی و آنانیّت باک نشده میان روج او و خداوند جدایی و فراق است. اما وقتی سالک با 
تهذیب نفس از انانّت زدوده شد روح او به حضرت حق اتصال می‌یابد و در این مرتبه است که 


دیگر «من و مایی» از میان برمی‌خیزد.] 


در جایی که حرفی تاب اين اتّصال را ندارد. یعنی وقتی که اتصال دو حرف الزاما 


۱ صلات: تسوستکن ها پیوستن‌ها. جمع صله. 
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شرج جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


مختصر کنم و سخن کوتاه نمایم. زیرا خودبینان تاب مقام فنا را ندارند. 


چون یکی حرفی فرآق سین و بی‌ست خامشی اینجا مهم‌تر واجبی‌ست 
وقتی که حرفی به نام الف (همزء؛ وصل) می‌تواند در «بسماله» میان حرف «ب» و 
تن تن کرت در اینحا | 0 شمرده می‌شود. « یه 


چون الف از خود فنا شد. مکتَّف" بی و سین بی او همی گویند: الف 
وقتی که الف وجود خود را در #یسع !۷ از دست داد و پنهان شد. خود («(بسم» می‌گو ید : 
حاً الفی در میأن «ب» و «سین» وجود دارد. 
یت ریت بی وی است همجنین قالاللّه از صَفتش" بجست 
طبق مفاد ای ما رم یت اد رز ر میت مَیّت. هرچه از رسول اکرم(ص) صادر شده از او نیست 
بلکه از حضرت حق است. زیر رسول مستغرق در حضرت حق بود. همجنین از سکوت او 
اقوال الهی صدور می‌یافت. [توضیح اي فوق در شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم امده است.] 


تابود دارو. ندارد او عمل چونکه شد فانی. کند دفع علل 
مثلاً نا وقتی که دارو در بدن حل نشده و به صورت فعلی‌اش باقی مانده هیچ خاصیتی 
ندارد. امّا همینکه صورت فعلی دارو از میان رفت و جدب بدن شد می‌تواند بیماری‌ها را دفع 
کند. [همینطور تا وقتی که انسان در مر ببه حیوانی و زندگی عادی توقف کرده باشد روحش 
خاصیّت شفادهندگی ندارد و نمی‌تواند بیماران اخلاقی را درمان کند.] 


گر شود بیشه قلم. دریا مداد مننوی را نیست پایانی امید 
اگر تمام جنگل‌ها و : نیزارها قلم شود. ف ریا مر کب کر (ده ای تست ۸5 


۱ شکت :اه و بنده دز ایتسا به معتی بهان و سعور است: 
۲ صَمٌّت: خاموشی, سکوت. 
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معجزة هود علبه السلام... ۶۰.۱ 


معارف مثنوی به پایان رسد. [اقتباسی است از ای ۱۰٩‏ سور: کهف و اي ۲۷ 
سوره لقمان. رجو م شود به شرح بیت (۳۵۲۳۲ و (۳۵۳۴) دفتر دوم. بس مولائا می‌گو ید حون 
مئنوی معنوی از الهامات ربٌانی است و نه علوم رسمی و محفوظات ظاهری, تمام 


شدنی ۳ ۰ ۲ 


چارچوب خشت‌زن تا خاک هست می‌دهد تقطیع شعرش نیز دست 
تا وقتی که خاک رود اروی تفت ون ات می 3 سرودن مثلوی معنوی 
۳ ادامه دارد. [ خشت‌زن (< خشت زننده) کنایه از حضرت حق است. و مراد از «خشت». 
مخلوقات است. اّا منظور بیت: تا وقتی که موجودات خلق می‌شوند. یعنی تا پایان عمر دنا 


معارف معنوی مثنو ی ادامه دارد. ] 


جون نماند خاک و بودش جف کند خاک سازد بحر او جون کف کند 
تازه اگر خاک هم نمائد و تمام شود همینکه دریای قدرت الهی بجوشد خاک‌های 


جدیدی بدید می‌آورد. 


حول اند اه هر وک بیشه‌ها از عین دریاسر کشد 
اگر جنگلی باقی نماند و از عرص هستی نهان گردد. از ژرفای دریای الهی جنگل‌ها یی 


به مِنصَّهٌ ظهور رسد. 


۰ 1 ۰ ۰ ه 8 وان ورن 
بای میت امبت که ها نم رستحاری: ست. حطرت. مین عر تیت ای فرمانده از 
۶ ر ۳7 ۳-0 
وحَدئوا عَنْ بنی |ٍسرائیل ولاخرج . «از من گرجه آیتی هم باشد به دیگران ابلاغ کنید. و از 
بنی اسرائیل خبر دهید که با کی بر شما نیست.»] 


۱. جّف: خشکی. «جف کردن» به معنی خشکیدن و تمام شدن است. 
۲ ر.ک. احادیث مثنوی» ص ۲۰۴. 
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باز گرد از بحر و ژو در خشک ند هم ز لعبت" گو, که کودک راست یه 
در اینجا مولانا به خود خطاب می‌کند: از دریا بازگرد و متوجَه خشکی شو. یعنی 
اینقدر از دریای معارف ریّانی سخن مگو. بلکه مقداری هم از عالم ظاهری حرف بزن. از 
اسباب‌بازی حرف بزن که برای کودکان بهتر است. یعنی فعلاً ایراد نکات عرفانی و دقایق 
معنوی را تعطیل کن و از ظاهر حکایت سخن یگو که اطفال طریقت و سالکان مبتدی بیشتر 
مایل‌اند صورت حکایت را بشنوند تا افادات و انتقالات معنوی را. [در مثنوی «دریا» غللاً 
کنایه از عالم حقیقت. و «خشکی» کنایه از عالم ظاهر است.] 


تا ز لعبت اندک اندک در صا" جاْش گردد با یم عقل آشنا 
تا به دوران کودکی با آن اسباب‌بازی سرگرم شود و روح و روانش آهسته اهسته با 
دریای عقل الهی اشنا گردد. یعنی اطفال طریقت را نمی توان دفعة به میان دریای حقیقت برد. 
پلکه لازم است ابتدا آنان را با سای حقیقت آشنا کرد تا روحشان کمال یابد و تدریجا قابلّت 


شهود حقیقت را بيابد. 


عقل از آن بازی همی یابد صَبی" گرچه با عقلست در ظاهر آبی" 
اگرچه عقل ظاهراً با بازی‌های کودکان در نمی‌سازد. ولی کودک از طریق همین 
بازی‌ها به رشد عقلانی و شخصیتی خود می‌رسد. [روانشتاسان عصر جدید تأکید کر ده‌اند که 
بازی, نقشی اساسی در رشد شخصیّت اطفال دارد.] 


کودک دیوانه بازی کی کند؟ جزو باید تا که کل را فی" کند 
مر ممکن است کودک دیوانه بازی کند؟ زیرا «جزه» باید وجود داشته باشد که به کل 
بازگردد. [برای بازی نیز اندکی عقل لازم است تا با روی اوردن به بازی رفته رفته عقل و 
شخصیّت کودک به کمال رسد. و الا کودکی که کٌ لا فاقد عقل است به بازی یز روی نمی‌آورد. 


۱ لَغْیت: بازیچه. عروسک. اسباب بازی. 

۲. صبا: کودکی. صباوت. 

۳ صبی: کودی. 

۴ ابی: ابا کننده. سرباز زننده. 

۵ قیْ: مخقف فیْ» به معنی رجوع و بازگشت. معانی دیگر هم دارد که مناسب اینجا نیست. 
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ادا حکایت قبّه و گنج ۶۰۳ 


کمال ود ار وقت خود بیواسطه. حقیقت عریان را شهود کنند. امّا ان دسته از ادمیان که از 
حداقل دوق و سلیقه معنوی بی بهر اند استعداد لازم را ندارند که از امثال و حکایات ام ند 


منتفع شوند.] 


رجوع کردن به َصَه قبّه و گنج 

نک خیال آن فقیرم. بسی‌ریا عاجز اورد از بیا و از بیا 
مولانا یک بار دیکر می‌خواهد به صورت حکایت فقیر بازگردد. ولی دوباره طوفان 

ما از دا اتود رد اک ال :اقفر آزیسن مایا کت بهعی سر ار گرد 
[«بی‌ریا» را عده‌ای از شارحان قدیم و جدید. صفتِ «فقیر» گرفته‌اند که غلط است. لذا مصراع 
اوّل را چنین معنی کرده‌اند: «اکنون خیال آن فقیر مخلص و بی‌ریا ». امّا صحیح اینست که 
«بی‌ریا» در اینجا قید فرض شود. گویی که مولانا می‌گوید: آن فقیر از بس به من گفت بیا قصَه 
مرا به اتمام رسان که بدون تعارف از بیا بیا گفتن‌های او جانم به لبم رسیده است. بااینکه 
مولائا از بیا بیا گفتن‌های آن فقیر کلافه شده: ولی باز خکایت او را بی نمی‌گیرد. یس که نکات 


بانگ او تو نشنوی, من بشنوم زانکه در اسرار همراز وی‌ام 
البتّه صدای آن فقیر را تو نمی‌شنوی, من می‌شنوم. زیرا که من امین اسرار او هستم. 
یعنی بیا بیا گفتن‌های آن فقیر با حرف و صوت نیست که هر گوشی آن‌را بشنود. بلکه فقط با 


گوش جان می‌توان آن نداها را شنید. 


طالب گنجش مبین, خود گنج اوست دوست کی باشد به معنی غیر دوست؟ 
ای طالب حقیقت. مبادا آن فقیر را خواهان گنج فرض کنی. نه. اینطور نیست. بلکه 
خود او گنج است. زیرا در معنا دوست (2 عاشق). کی می‌تواند غیر از دوست (< معشوق) 
باشد یعنی مستفرق در اوست. پس آن فقیر که طالب گنج یود نمی‌دانست که گنج در باطن 
اوست. بلکه اصلاً گنج. خود اوست. [اين بیت مبتنی بر اين قاعده است که در مکتب مولانا 


۱. انقروی و گولپینارلی بر این فرض رفته‌اند. 
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) حکیم و فیلسو 0 الهی) نقل می‌کند که: «ادمی همان انیت که بدان عشق می‌ورزد .»] 


سجده خود را می‌کند هر لحظه او سجده پیش آینه‌ست از بهر و 
او (فقیر) هر لحظه خود را سجده می‌کند. یعنی انسان به خضودی خود. حامل گنج 

حقیقت ا..ت. ولی از اين امر خبر ندارد و لذا برای یافتن گنج معنوی به این در و آن در می‌زند. 
چنانکه مثلا سجده در برابر اینه به خاطر روي اوست. [بندهٌ حقیقی ايثة اسماء و صفات 
خق ‏ خی تا ارس سامت مات یی در نیکست عم طوز 
حق‌تعالی نیز اینة انسان کامل است. یعنی انسان. خود حقیقی خود را در ذات‌اله می‌بیند 
ولاغیر. پس سجد؛ انسان به حضرت حق سجده به خویشتن حقیقی خویش است. زیرا جز هو 
وجودی نیست. چنانکه ابن فارض گوید: ۱ 

لپا صآرواتي بالتقام تیمها و هد نها آنها لی صلن 

یلا ممل رای ساچدالی .. تیه بالجنم في کل نو 
«نمازی که در مقام ابراهیم(ع) برپا می‌دارم برای حضرت حق است. و در آن نماز است که 
مشاهده می‌کنم او (حضرت حق) مرا نماز می‌گزارد. در حضرت جمع (مرتبةٌ وحدت و نفی 
غیریت) ما هر دو یک نمازگزاريم که در هر سجده بر حقیقتٍ خود سجده می و ریم.»] 


گر بدیدی ز اینه او یک پشیز بی‌خیالی. زو نماندی هیچ چیز 
[ : فقیر اگر بدون تصرف اوهام و خیالات اندکی از اينة الهی را می‌دید یعنی اگر 
حصّه‌ای از تجلیات الهی را در دل خود می‌دید. دیگر چیزی از وجود موهوم او باقی نمی‌ماند. 


[زیرا درمی یافت که هر حه تست :1 


هم ال و هم او, فانی شدی دانش او محو نادانی شدی 
هم اوهام و خیالاتش محو می‌شد و هم هویّتِ او به فنا می‌رفت. علم ظاهری او نیز 
مقهور حهل عارفانه ار می‌شد و به زوال می‌رفت. [البته باید توجّه داشت که علم و جهل در 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۳۹ ۲. 
۲ ر.ک. مشارق الدراری» ص ۱۹۲ -۱۹۱. 
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ادا دی سس بل سای را دار وا و موف وا هل زور 

زندان غرایز حیوانی محبوس کند و خودبینی او را تشدید نماید حجاب اکبر و جهل مرگب 
گویند. باید علمی کسب کرد که خودبینی را محو سازد. رجوع شود به شضرح بیت (0۵۶۲ 
دفتر پنجم.] 


دانشی دیگر ز نادانی ما سر برآوردی عیان که: انّی آنا 
آکای ی هل با علنی وضیسا شنایان می‌شد و م‌گنت: فا که می بشم. آهاک آنان 
نا ۰ سورء قصص است. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوم. اما منظور 
بیت: اگر خود را از علومی که در تو تکبّر و خودبینی می‌انگیزد پرهیز دهی به علم حقیقی و 
معرفت اعلی دست یازی و وجود حقیقی خود را رزیت کنی. پس ای طالب حقیقت هر کس 
به قدر فنایش بقا می‌یابد.] 


ان جدواالادم ندا امد همی کادم‌اید و خویش بینیدش دمی 

از جانب حقّ ندا در رسید که ای فرشتگان بر ادم سجده ارید که شما نیز ادمید. پس 
لحظه‌ای او را در خود ببینید. [وقتی که خداوند ادم(ع) را در وجود آورد و خلقت او را به 
اعتدال بیاراست به فرشتگان امر کرد که بر ادم سجده ارند. رجوع شود به ای ۲۴ سوره بقرد. 
و ای ۱۱ سورء اعراف. و ای ۶۱ سورء اسراء. و ای ۵۰ سوره کهف و اي ۱۱۶ سورء طه. 
همچنین به شرح بیت (۲۶۱۷) دفتر دوم رجوع شود. در این بیت نکته‌ای دقیق نهفته است. 
منظور از ادم بودن ملائکه چیست؟ منظور اینست که چون ادم مظهر تام اسماء و صفات الهی 
است پس جامع جمیع مراتب وجودی است. بنابر این دم جامع مر تب جماد و بات و حیوان و 
ملانکه اسست و عون ادق,هرقه فرتعکی رنه ای اسبت یی فر تتعان مي فاد شود را ور 
۳ آدم مشاهده کنند. ] 


آخولی" از چشم ایشان دور کرد نا زمین شد عین چرخ لاژ, ره 
ندای حضرت حق کثرت‌بینی را از چشم فرشتگان دور کرد تااینکه زمین در نظ آنان 
عين آسمان لاجوردین شد. [انقروی گوید چون ادم در زمین خلق شد زمین نیز رفعت یافت و 


۱. اخولی: لوچی (لوج بودن), دوبینی (دوبین بودن) با یای مصدری است 
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در نظر فرشتگان عین استمان شد. اکیرابادی گوید: زمین عبارت از جسم دم ۲ چرح لاجورد 
کنایه از حقیقت مطلقه است . منظور بیت: وقتی وحدث‌بین شوی وحدت را در کثرت مشاهده 
کنی.] 
ال گفت و. لاله گنفت گشت لاله و. وحدت شکنت 
حضرت حق به فرشتگان کلمهُ توحيدية لا اه لاله را تعلیم فرمود. زیرا ایبن کلمة 
شریفه معبودهای متعدّد را نفی می‌کند و فقط وجود حق را اثبات می‌کند. بدین‌سان وحدت 


حفيق شکوفا می‌شود. 


آن حبیب و آن خلیل با زشد وقت آن امد که گوش ماکشد 
9 : ان محبوب و دوست هدایت کننده. گوش ما ر بکشد.[ مراد از 
خست و تفای ت۱۱ ای که وی یره ار ات ب فول 
اکبرآبادی منظور رسول اکرم(ص) است؟ آیا اشاره به حسام‌الدین است يا مطلقاً اشاره به 
انسان کامل است؟ وجه اخیر ظاهراً با سیاق ابیات سازگار است و نیکلسون همین وجه را 
ترجیح داده ات ۱ 


سوی چشمه که دهان زینها بشو آنچه پوشیدیم از خلقان. مگو 


جاری مکن. 


ور بگویی. خود نگرده آشکنار . توبه قصدٍ کشف. گردی جُرم‌دار 
اگر اسرار حقانی را اشکار هم کنی باز اشکار نشود. زیرا نااهلان این اسرار را 
۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی, ج ۰۱۵ ص ۷۲۸ 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآیادی, دفتر ششم. ص ۰۱۰۱ 
۳ ر. ک. شرح کبیر انفروی» جح ۰۱۵ ص ۷۲۹ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۱ ۱۰. 
۵ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۴۱ ۲. 
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ادامة حکایت قَّه و گنج ۶۰۷ 


ج + ۳ ۰ 
|زیرا نما الأغمال بالیّات.] 


اما من اکنون نااهلان را احاطه می‌کنم تا چیزی نشنوند. در حقیقت گویندء این اسرار و 
شنونده ان حودم هستم. [عارف مجدوب هنگام شهود وحدت خود با حق. احاطه و معیّت 
حق تعالی با اشیاء را احاطه و معیّتِ خود می‌بیند, از اینر و زبان او. زیان حق است و بر مبنای 
«اوی او رفته. بری: حود او شید ه۵)) می‌گوید: اتّا اسمم و انا اقا ۷ الدار غیرنا دیار. 
«منم که می‌شنوم. و منم که می‌گويم. جر ما کسی در خانه نیست.» گرچه اینگوثه شطحیات از 
ارباب جذیه مقبول و معفوٌ است, لیکن په هر حال یه قول شمس تبریزی از قص سلوک تام 
می‌ شو د. جنانکه از انبیا حنین سخنانی صادر تشد ه ابیت | 


صورت درویش و نقش گنج گو رنج کیش‌اند این‌گروه. از , گو 

تو صورت ظاهری حکایت ان درویس و فضیُّ کنجنامه و گنج را بد م. را اینگونه 
فقرا جماعتی رنج کشیده‌اند. پس. از رنج حرف بزن. یعنی بگو که آن ف برای یافتن 
گنج چه زحماتی متحمّل شد. [انقروی ظاهرا «صورت درویش» را صفت و سوف مقلوب 
فرط کرقرو آن‌را درون طاهری سیر تنس ده است: بر این فرش کفته استا ذراویخ, 
ظاهری در راه مطالب دنیوی زحمت می‌کشند . اما اکبرآبادی مصراع اوّل را بر همان 
وجه اوّل معنی کرده است. منتهی «اين گروه» را به عوام‌الاس اشارت دانسته است که 
طالب صورت حکایت‌اند. در حالی که صورتٍ هرچیز برای اهل معنا رنج و زحمت 


محسوب ود ۲ 
چشمه رحمت بر ایشان شد حرام می‌خورند از زهر قاتل جام جام 


حشمه رحمت بر این گروه حرام شد. یعنی اهل ظاهر نمی توانند از جشمه اسرار ربانی 
بنوشند. بلکه از زهر کشندة ظواهر و مسائل دنیوی جام اندر جام می‌خورند. 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۰۱۵ ص ۰۷۳۰ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتمّد اکبرابادی. دفتر ششم. ص ۱ ۱۰. 
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خاک‌ها پر کرده دامن. می‌کشند تا کنند این جشمه‌ها را خشک بند! 
دامن‌های خود را از خاک پر می‌کنند تااین جشمه را مسدود سازند. یعنی 
حیوان‌سیر تان با مطامم و مطالب دنیوی که همچون خاک بی‌ارزش است می‌خواهند وجود 
شریف انبیا و اولیا را که همچون چشمه‌ای حیات‌بخش است از اثر بیندازند؟ 


کی شود اين چشمه دریا مَدد کبس" زین مشت خاک نیک و بد؟ 

اخر چگونه ممکن است که چشم وجود انبیا و اولیا که پشتوانه‌اش دریای حقیقت 
است با یک مشت خاک هو ۳۵ بد و خوب پوشیده و مسدود شود؟ [«دریا مدد». صفتِ 
تیه است. ست حشمه‌ای کل ز گرا نو ملق مي رب در انا سب لسن ی اند 
اینکه مردمان بد دشمن انبیا و اولیا می‌شوند معلوم و یلم است. ولی دیگر چرا 
مردم خوب چشمة آنان را مسدود می‌کنند؟ جواب: آنان که عالماً با ایشان مخالفت می‌کنند 
افرادی مغر ض‌اند. اما ممکن است افرادی نیز با نیت خوب با ایشان به مخالفت برخیزند که 
اینان جاهلان یی غر ض‌اند.] 


لیک گوید: با شما من بسته‌ام بی شما من تاابد پیوسته‌ام 
اما جشمه. یعنی انبیا و اولیا به نااهلان و مخالفان خود گویند: ما برای شما بسته 
و مسدودیم. لیکن برای غیرشما یعنی برای اهلان تا اید جاری هستیم. 
قرع عمیسکد اضر این خاک‌خوار و آب را کرده رها 
مردم حق‌ستیز واقعاً آدم‌های وارونه کاری هستند. و اصولاً خواسته‌هاشان وارونه 
است. بطوریکه خاک می‌خورند و آب زلال را رها می‌کنند. یعنی به پلیدی‌های دنیوی و 


ضد طبع انبیا دارند خلق ازدهارامُتُکا" دارند خلق 
طبع و خوی ۳ دنیاطلب درست مغایر طبع و خوی پیامبران است. بطوریکه مثلا 


۱. خشک بنددبستن زحم بدون دوا و مرهم. اما در اینجا به معنی مسدود کردن و خشکاندن چجشمه است. 
آ. مُکتَیس: به خاک انباشته, بوشیده شده بوسیله توده خاک» مدفون. 
مُتّکا: تکه گاه. 
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اینان به اژدها اعتماد می‌کنند. یعنی به آژدهای نفس و دنیا که اش کل خطنه است تیه 


دارند. 


چشم‌بند ختم چون دانسته‌ای؟ هیچ دانی از چه دیده بسته‌ای؟ 
چگونه ممکن است دنیاطلبانی مانند شما حقيقتِ چشم‌بندی حضرت حق را درک 
کنند؟ مسلماً درک نمی‌کنند. آیا هیچ می‌دانید که به چه سیب چشمان دلتان بسته شده است؟ 
مسلماً اين را هم نمی‌دانید. (اشاره است به آیة ۷ سور؛ بقره. رجوع شود به شرح بیت (۶۷۹) 
دفتر دوم.] 


بر چه بکشادی بل اين دیده‌ها؟ یک به یک یبد دان آن تو را 


تو که چشم از خدا فروبسته‌ای به جای او به چه چیزی چشم گشوده‌ای؟ بدان که چشم 
به هرچه جز خدا بگشایی یکایک آنها برای تو بدیل ناپسندی است. 


اما خورشید عنایت و کرامت الهی طالعم شده است و به برکت کرامتش ناامیدان را 
دلگرم کرده است. 


نرد بس نادر ز رحمت باخته عین کفران را انایت ساخته 
خداوند از روی رحمانیّتِ خود ُردی بس تارف بازی کرده است. یعنی لطف الهی 
کارهای محیرالعقولی انجام می‌دهد. بطوریکه مثلاً ماهیّت کفر را به توبه و بازگشت از گناه 
تبدیل می‌کند. 


هم ازین بدبختی خلق. آن جواد منقجر کر ده دوصد چشمه وداد" 


ان خداوند کریم به خاطر بدبختی‌های روحی و اخلاقی مردم چشمه‌های بسیاری از 
قبیل لطف و دوستی جوشانده است. 
اعد سای ایتد است. 


۳ وّداد: دوستی. وداد هم صحیح است. 
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)۲۲۸۳( 


)۲۳۸۳( 


)۲۲۸۵ ( 


)۲ ۲۸۶ ( 


غنجه را از خار. سرمایه دهد مسهره را از مار. پیرایه دهد 
اف او ید گنای است که کل,را از توت خار می‌زوناند و مهرة,مان زا سیب زیت و 
زیور مردم می‌سازد. [«مهره مار» را خرَز الْحیّات نیز گویند. در سر مارهای بزرگ قطعه 
استخوانی به شکل بیضی یافت شود که در طب قدیم به عنوان پادزهر استعمال می‌شده است. و 
می‌گفتند اگر کسی این مهره را همراه داشته باشد اثر زهر را کاهش دهد . نیز عقيد؛ُ عامه بر 
اینست که همراه داشتن مُهرهُ مار سبپ جلب محبّت و دوستی دیگران شود. به هر حال مولانا 
بیت فوق را بر سبیل مثال در تبیین افعال الهی اورده است تا نشان دهد که او از هرچیزی ضدّ 


خود را بدید می‌اورد.| 


از سواد شب برون اد نهار وز کف معسر برویاند یسار" 
آن صانم متعال از دل سیاه شب. روز بر فروز را بیرون می‌اورد. و از دست فقیران. 
روت پدیدار کند. [اين بیت نیز بر سبیل مثال است تاافعال محیّر الهی را بیان دارد. 
کارهای الهی را نمی‌توان با سنجه‌های متعارف محاسیه کرد «جز که حیرانی نباشد 


کار دین».] 


ازد سازد ریگ را بهر خلیل کوه با داود گردد همم رسیل" 
مثلاً ریگ را برای براهیم خلیل(ع) مبل به ارد می‌سازد. کوه با داود نبی(ع) هم آواز 
می‌شود. [توضیح مصراع اوّل در شرح بیت (۳۷۹) دفتر دوم آمده است. مصراع دوم اشارت 
انیت وم اند ۲ سوروس که قشع آ در عرع مت ۱۷۰۳۱ در سوم آبدماست 


کوه با وحشت در آن ابر ظْلم بر گشاید بانگ چنگ و زير و بم 


-ر 


کوه در زیر آن ابر تیره. با حالت بیم. نال زیر و بم سر می‌دهد. یعنی کوه که 
طاشا ستت .سوت ات او ین ۵ نرم و منعطف می‌کند به طوریکه با داود(ع) 
ر.ک. تتسوخ نامه ایلخانی. ص ۱۴۲. 
۲ مُعْسر: فقیر. 


آ. بسار: فراخی تعمت ؛ تروت. 
" رسیل: هم اواز همراه. جمم: زسایل. 
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ً ام ۰ ۲ ثٍِِ ۲ ۱ 
جر ای داود از خلقان سیر ترک ان کردی عوض از ما بگیر 
برخیز ای داودی که از مردمان عزلت گزیده‌ای, اینک یاداش اه کت دست داده‌ای 


اد مات 


ناب آن طالب گنج به حق‌تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار 
که ای ولی الاظهار توکن این نهان را اشکار 


گفت آن درویش: ای دانای راز از پی اين گنج کردم یاوه‌تاز" 
مولانا در اینجا به قل صورت حکايتِ آن فقیر گنج طلب رجوع می‌کند و چنین 
می‌فر ماید: آن فقیر وقتی که از یافتن گنج درمانده شد رو به درگاه الهی کرد و گفت: ای 
خداوندی که به اسرار و رموز اگاهی به خاطر یافتن این گنج تکاپوی بیهوده کردم. 


۳ مه ۲ ی و ۱ ۳ 
دیو حرص و از و مُستّعجل‌تگی ی ای ستاو نی آفستکر, 
شیطان حرص و از و به شتاب دویدن, نه در جستجوی درنگ بود و نه متائت. یعنی 
نفس‌امّارهُ من بی‌هیج صبر و درنگی جویای گنج بود. [رجوع شود به شرح بیت (۳۴۹۷) دفتر 


سوم.] 


من ز دیگی لقمه‌ای نندوختم ‏ . کف سیه کردم. دهمان را سوختم 
من با همه این شتاب و طمعی که ورزیدم حتّی یک لقمه از ان دیگ نخوردم. بلکه فقط 
دستانم را سیاه کردم و دهانم را سوزاندم. [شدم مصداق اش نخورده و دهان سوخته. جنانکه 
نقد حال بسیاری از اینای دنیا همینگونه است. حرص می‌زنند. جان می‌کنند ولی طرفی 


نمی‌بندند و ناکام می‌روند.] 


خود نگفتم. چون در اين ناموقنم ز آن گره‌زن این گره را حل کنم 
پرای یکبار هم که شده به خودم نگفتم: حالا که من مطمئن نیستم گنج در کجاست حل 
ری دور و 


آ. یاوهتاز: کسی که بهوده دوندگی می‌کند. (صفت مکی فاعلی مرخم). 
ِ مُسْتَعجل تگی: به شتاب دو بدن. 
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)۲۲۹۵( 


این مشکل را از خداوندی بخواهم که گره کارها و گشایش آنها به ۳ [ولی من به 


علم خود اعتماد کردم. اینست که راه به جابی نبر ده‌ام.] 


قول حق را هم ز حق تفسیر جو ‏ هین مگو ژاژ از گمان, ای سخثژو 
تفسیر اقوال حضرت حق را از خود او بخواه. ای گستاخ براساس حدسیّاتِ خود 
یاوه‌سرایی مکن. [مولانا در چندجا تفسیر به رأی کلام حق را نکوهیده است. از جمله در بیت 
(۱۰۸۰) به بعد و (۳۷۴۰) به بعد در دفتر اول. در بیت (۲۱۲۸) دفتر پنجم نیز گوید: 
مسعی قسران ‌ قسرآن پرس و بس ور کی کا تشن زده‌ست اندر هوس 
از بیت فوق معلوم شد که مراد از گنج‌نامه. کلام‌نه ۳ 


آن گره کو زد همو بکشایدش . مهره کو انداخت. او بِربایدش 
کسی که گره می‌زند همان کس آن‌را می‌گشاید. و کسی که مهره‌ای می‌اندازد. همان 
کس اآن‌را می‌ژباید. [منظور از مُهره در اینجا دقیقاً معلوم تست را منظور مُهرُ شطرنج و نرد 
است؟ ایا منظور طاس بازی نرد است؟ الئه اعلم. گولپینارلی توضیح دیگری افزوده که چندان 
مرتبط نمی‌نماید. به هر حال منظور بیت اینست: خداوندی که رموز و اسرار خود را به عرص 
علم و عقل ادمیان اورده فقط خود می‌تواند آن‌را بگشاید.] 


گرچه آسانت نمود آن‌سان شخن کی بود آسان رموز من لدن؟ 
اگرچه فهم کلمات اسرارامیز ربانی به نظرت ساده می‌اید. ولی چگونه ممکن است که 
اسرار دی اسان باشد؟ [جنانکه عّه‌ای خیال می‌کنند که با تسلط بر قواعد عربی و 
علم لغت و معانی بیان و حکمت و فقه و دهها علم دیگر می‌توانند اسرار لدّنی قرآنی را 
دریابند. در حالی که درک آن اسرار در حیطٌ این علوم نمی‌گنجد الا مَنْ نی ئه لب یم 
تا چه رسد به کسی که نه اين را دارد و نه آن را. پس نتیجه می‌گیريم که عرفان یافتن است 
نه بافتن.] 


گفت: یارب توبه کردم زین شتاب چون تو در بستی. تو کن هم فتح باب 


که تو خود در را بسته‌ای, تو آن‌را یگشای. 
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بر سر خرفه شدن بار دگر در دعا کردن بدم هم بی‌هنر (۲۳۲۹۶) 
یک بار دیگر لازم است که به سوی فقر و فنای عارفانه بروم. زیرا من در دعا کردن 
هم هیچ فضل و کمالی ندارم. [«بر سر خرقه شدن» کنایه از رسیدن به مرتبةُ نیستی و فنای 
عارفانه است. توضیح انکه صو فیه دعا را نشانة مرتبهٌ صحو و با خویشی بنده می‌دانند. چنانکه 


در بیت! 0۰( دفتر اول ۳ است: 


چون به خویش امد ز غرقاب فنا خوش زبان بگشود در مدح و ثنا 
نیز گوید؛ 
ایا ی رف دک کین دلیل هستی و هستی خطاست] 
کو هنر؟ کو من؟ کجا دل مُستوی؟ این همه عکس تواست و خود توی ( ۲۹۷ ۲) 


اینک وصف فنای عارفانه را بشنو: من کجا. هنر کجا و دل سلیم کجا؟ بلکه هرچه از 
ق کال درس انیت ار ات آساء وصا وی 


۱ 


هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب همچو کشتی غرقه می‌گردد ز اب ۰ (۲۲۹۸) 
هر شب قَوة انديشه و دانش‌ام به خواب فرو می‌رود. و سائند کشتی در آب غرق 


می‌شود. [به توضیح بیت بعدی دقت کن.] 


خود نه من می‌مانم و نه آن هنر تن چو مٌرداری فتاده بی‌خبر ‏ (۲۲۹۹) 
در حال خواب. نه خودم می‌مانم و نه فضل و کمالم. بلکه کالبدم همچون مرداری نقش 
بر زمین است. [من در خواب هیچ اراده‌ای از خود ندارم. گرچه ظاهرا در رژیا خیال 
می‌کنم که موجودی مرید و مختارم. اینک بدان که در بیداری نیز مانند حالت خواب 
هستم. یعنی خیال می‌کنم که تصرف امور به دست من است. حال آنکه لا مُثرْ فی الجود 
الا ابه.] 


تا تخر جملهٌ شب آن شاه علی خود همی گوید الستی و بلی ‏ (۲۳۰۰) 
آن شاه بلند مرتبه. یعنی حضرت حق از شب تا صبح به تو می‌گوید: ایا من پروردگار 
شما نیستم؟ و خود جواب می‌دهد: اری پروردگار شما هستم. [ در مصراع دوم به نحو 
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)۲۳۰۱( 


)۲۳۰۳( 


)۲۳۰۳( 


)۲۳۰۴( 


)۲۳۰۵( 


امده شتا | 


کو بل گو؟ جمله را سیلاب برد یانهنگی خورد کل راکرد و مد" 
کجاست کسی که در وسط خواب بلی بگوید؟ بلکه همگان را سیلاب خواب برده 
است. و یا خواب همچون نهنگی همگان را خورده و بلع کرده است. [در این بیت خواب غالب 
بر مردم به «سیلاب» و «نهنگ» تشبیه شده است.| 


سپیده دم همینکه شمشیر رخشان خود را از غلافب تاریکی بیرون می‌اورد. یعنی هنگام 
فرا آمدن روز. [اين بیت کل شرط. و بیت بعدی جزای شرط است. 


افتاب شرق. شب را طی کند این نهنگ آن خورده‌ها را قی کند 
آفتاب تابان بساط شب را در هم پیجد و نهنگ خواب هرچه را خورده و بلع کرده 
است بیرون آورد. [خواب همچون نهنگی هوش و حوأس مردم را فرو می‌بلعد. و هرگاه نیع 
افتاب بدرخشد این نهنگ عظیم و مهیب تمام خورده‌های خود را پس می‌دهد و هوش و 


حواس مردم به آنان بازگر دانده می‌شود.] 


رسته چون یونس ز معد؛ آن نهنگ منتشر گردیم اندر بو و رنگ 
همگان از سیطر؛ٌ شب که همچون معد؛ نهنگ. عظیم است مانند یونس نبی رها 
می‌شویم و در دنیای بو و رنگ. یعنی در جهان کثرت به دنبال کار و بار خود پراکنده می‌شویم. 
[رجوع شود به شرح بیت (۳۱۳۶. ۳۱۳۵) دفتر دوم.] 


خلق چون یونس مُسیْح آمدند کاندر آن ظلمات پر راحت شدند 
مردمان همچون حضرت یونس(ع) نیایش می‌کنند. زیرا در تاریکی‌های شب خوابی 
بس راحت دارند. [همانطور که یونس در شکم ماهی به نیایش حق پرداخت. مردم نیز هرکدام 


۱ کرد و مُرد: ر, ک. شرح بیت (۱۷۱۳) همین دفتر. 
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هر یکی گوید به هنگام شَحر چون ز بطن خوتِ شب آید به در (۲۳۰۶) 
هر یک از مردم در وقتِ سحر که از شکم ماهی شب خارج می‌شود چنین می‌گوید: 


کای کریمی که در آن لیل وحش" گنج رحمت بنهی و چندین چَشش (۲۳۰۱۷) 
ای خداوند بخشنده‌ای که در | ان شب مهیب. . گنجین رجمت و لذات مختلف 
ترارداده‌ای. شب بهترین موقعیّت برای اهل‌انه است, زیرا در آن وقت برترین حالاتِ تمرکز در 
اذکار و اوراد حاصل می‌اید.] 


چشم. تیز و گوش, تازه. تن‌سیک از شب همچون نهنگ دوالْْیک ‏ (۲۳۰۸) 
خداوداتی که مرا چشمی ین و گوشیشنو و ی چالاک از شبی که اند 
نهنگی را؛ راه است بیدار می‌کنی. [«حَبْک» به معني راهها و جمع «جباک» است . «دّوه نیز از 
اسماء ستّه است به معنی صاحب. دارا. پس «ذوالحبک» روی هم رفته به معنی دارای 
را ناسون ارات اس در انم ابه وف ابسماد است. لین عو را 
در اینجا آن‌را وصفب نهنگ فرار داده است از آنرو که بدن این حیوان راه راه است.] 


از مقامات وحش رو زین سپس هیچ نگزيزيم ما, با چون تسو کس ‏ (۲۳۰۹) 
زین پس با وجود خداوندٍ عزیزی همچون تو از مراتب و منازل ترسناک سلوک 
نا ۳:2 [از اين به بعد چون به معیّت حق یقین کرده‌ايم بر هر بلا مرحبا می‌گویيم. 
زیرا عسی آن تَکْرهُوا یلا و هو خیر لکم.) 


موسی آن را نار دید و نور بود زنگیی دیدیم شب را خور" بود (۲۳۱۰) 
چنانکه مثلا موسی(ع) در وادي ایْمَن. نور تجلی الهی را به صورت اتش دید. همینطور 
ما شب را به صورت سیاه زنگی می‌بینیم در حالی که سپیده زیباست. [توضیح مصراع اوّل در 


و ی ۵ 2 


۱ خوت: ماهی. جمع: حیتان. «بطن حوت شب» اضافة تشیهی از نوع اضافة مَشْیّهبه به مُشیّه است. یعنی 
شبی که همچون شکم ماهی. تاریک است. 

۲ وحش: مهیب. ترسناک. 

۳ وّخش رّو: ترکیب وصفی است. یعنی کسی که چهره‌ای ترسناک دارد. 

۴ خور: ر, ک. شرح بیت (۲۱۶۳) دفتر پنجم. 
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۳۳ ۷۱۲۷( 


)۲۳۱۲( 


)۲۳۱۳( 


)۲۳۱۴( 


شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوم هتخت میور بت تاه تاریی و طلعا ی است ول 
اگر در ان تاریکی به ذکر و فکر مشغول شوی مانند روز پر فروز می‌شود.] 


بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نبوشد بحر را خاشاک و خس 
زین پس ما از تو ای خدای کریم. فقط بینشی می‌خواهیم که با تکیه بر آن دیگر خس و 
خاشاکی اوهام و شکوک. دریای حقیقت را در نظرمان نپوشاند. یعنی خلاصه چیزی جز 
بصیرت و روشن‌بینی به کار ما نمی‌اید. نه از تو مال می‌خواهیم و نه جاه. [البته اين بیت از 
زبان بندگان مخلص گفته آمده, و الا ابنای دنیا دعا و نیایش را نیز وسیله یل به مکاسب 
دنیوی خود می‌کنند. عبارت معروف و عمیق ال ارت الاشیاء کماهی را که غالباً حدیت 


ساحران را چشم چون رست از عما" کف‌زنان بودند بی اين دست و با 
چنانکه مثلاً وقتی که ساحران فرعونی از کوردلی رهیدند و به پروردگار موسی ایمان 
اوردند. بدون این دست و پای ظاهری به کف زدن مشغول شدند. یعنی از اینکه به خاطر 
هدایت یافتنشان, به دست فرعون,. معذّب و مقتول می‌شدند شادمانی‌ها کردند. [رجوع شود به 
شرح بیت (۱۶۱۹) دفتر اوّل. و (۲۲۳۹) دفتر پنجم.] 


چشم بند خلق. جز اسباب نیست هر که لرزد بر سبب. ز اصحاب نیست 
چشم باطنی مردم را چیزی جز علل و اسباب ظاهری نبسته است. چنانکه خود فرمود: 
«این سبب‌ها بر نظرها برده‌هاست». هر کس که بوسیلهٌ علل و اسباب بلر زد جر و یاران ما 
نیست. یعنی هر کس که علل و اسباب او را به وادی اوهام و خیالات یاوه بکشاند و ایمانش را 


۰ | لاحم ۰.72 
لیک حق. اصحابنا اصحاب را در گشاد و برد تا صدر سرا 


اما ای یاران ما. حضرت حق در حقیقت را به روي اصحاب حقیقت گشوده است و 
آنان را تا صدر مجلس بُرده است. [«أصْحابنا» با تقدیر حرف ندا. منادای واقع شده است. یعنی 


۱ عما: کوری. 
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ادامة حکایت قيّه و گنج ۶۱۷ 


در اصل بوده است: یا آضخابن. و چون مناداي مضاف. واجب النّصب است. «اصحاب» را که به 
ضمیر «نا» اضافه شده باید منصوب خواند. بعضی از شارحان «اصحابنا» را اشارت دانسته‌اند 
به سلسله اخوت مولویه و اصحاب حاضر در مجلس مولانا. ولی انسب اینست که «اصحابنا» 
را کل شامل هر کسی بدانیم که دارای بصیرت باطتی و روشن‌بینی است. و این با بوسم دیدگاه 


با؟ نامستحق و مه تَحق مان ر تاد از بندٍ رق" 


ره برکت دست بخشنده الهی. سراواران و ناسراواران شر دو به رهمت او از بند و 


بندگی شهوات خواهند رست. 


در عدم. ما مُسْتّحمان. کی بدیم؟ که برین جان و برین دانش زدیم 
بیت فوق به یک سژال مقدر جواب داده است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 
مگر ممکن است که کسی بدون قابلّت و استحقاق از رحمت الهی برخوردار شود؟ جواب: در 
کنم عدم ما کی استحقاق آن را داشتیم که به مرتبٌ جان و دانایی دست یازیم؟ این بیت و 
بیت‌قبلی مبتنی بر مطلیی است که مولانا در دفتر ینجم. بیت (۱۵۳۷) به بعد طرح کرده است. 
خلاصه آن اینست که (در همه موارد) اخذ عطایای الهی منوط به داشتن فابلیت نیست و این 
معمایی‌است پوشیده که باعقول جزئية بشری حل نمی‌شود. لازم است بدان مبحث رجوع 
شود.] 
ای بکرده یار. هر اغیار را وی بداده خلعت 1 خار را 
ای خداوندی که حتّی بیگانه را به دوست مبدّل می‌کنی. و ای خدایی که جامة فاخر گل 


را بر یدن برهتة خار می‌پوشانی. 
خاک مارا نانیا پالیز کن هیچ نی را بار دیگر چیز کن 
خاک وجود ما را بار دیگر بژویان. و وجود هیچ ما را چیز گردان. [«پالیز» عموماً ب 
۱ مُْتَّحَ سزاوار. مستوجب. اسم فاعل از مصدر استحقاق. 


آ. معْتّق: آزاد کرده سشد ۵ بنده‌ای که از قید بندگی رده باشد. اسم مفعول از مصدر اعتاق. 
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با و بوستان و مزرعه اطلاق شود. و خصوصاً به اراضی صیفی‌کاری نظیر خیار و خربزه و 
هندوانه گویند. منظور از آن اینست که خداوندا زمین وجود ما را که از برگ و بار معنویت 
لخت و عریان شده چنان بارور و حاصلخیز کن که اشجار و ازهار معارف و کمالات در آن 
بروید. انقروی و (شاید به تم او) گولپینارلی پالیز را در اینجا به معنی پالیده اسسم مفعول از 
مصدر پالیدن به معتی صاف و خالص کرده شده گرفته‌اند که خالی از وجه است.] 


این دعا تو امر کردی زابتدا ور نه خاکی را چه زهر؛ اين بدی؟ 
این دعا را نیز تو از اوّل به ما فرمان دادی, و الا خاکی بی‌مقدار چه جسارتی دارد که 
خودسرانه به دعا پردازد؟ [جنانکه در بیت (۳۵۰۰) دفتر چهارم فر مود: 


هم زاول معی‌دهی میل دعا تسودصی شیر دعاها را جنا 
و دربیت (۲۳۳۴۹) دفتر دوم فرمود: 

این دعا هم بخشش و تعلیم توست گرنه در گلخن گلستان از جه رست؟] 

چون دعامان امررکردی. ای عجاب" این دعای خویش راکن مستجاب 


ای خداوندی که افعال تو مایهٌ حیرت و شگفتی خلایق است چون این دعا مر خود 
توست. این دعای خود را اجابت فرما. [خداوندا تو به مردم گفتی: آدعُونی أَستَجبٍ لکم. «مرا 
بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم.» اینک به این دعوت جامة عمل پوشان. رجوع شود به 
شرح بیت (۱۷۹) و (۷۵۶) دفتر سوم.] 


شب شکسته کشتی فهم و حواس نه‌امیدی مانده. نه‌خوف و نه‌یاس 
شب‌هنگام کشتی فهم و ادراک ما ادمیان درشکسته است. نه امیدی برجای مانده و نه 
بیم و تا | خداوند به شب خاصیتی بخشیده که چون ادمیان به خواب اندر می‌شوند جمیع 
حواسشان تعطیل می‌گردد. و حالات متضادّی که در بیداری دارند موقتاً در خواب (لااقل به 


شکل مستقیم) پُروز نمی‌کند. برای همین است که در بیت (۲۹۰) دفتر اول فرمود: 
شب ز زندان بی‌خبر زندانیان شب ز دولت بسی‌خبر س‌لطانیان] 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی. ۰۱۵ ص ۷۵۰ نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم. ص ۳۰۹. 
۲. عجاب: شگفت‌انگیز. 
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برده در دریای رحجمت ایسزدم 0 ز جه فن بر کند. بفرستدم؟ 
خداوندم مرا در دریای رحمت خود مستفرق کرده است. یعنی روح ما در اثنای خواب 
در دریای ملکوت غور می‌کند. حال باید دید که خداوند در عالم ملکوت روح مرا از جه 
کمالا تی اکنده می‌سازد و بدین جهان خاکی گسیل می‌دارد. یعنی باید منتظر ماند و دید که 
وقتی شخص از خواب بیدار می‌شود روحش به چه حقایقی دست يافته است. [البته رژیای 
هرکس مره درخت روح او است. شجره طیبه میوهُ طیّب به بار می‌نشاند و شجر؛ خبیثه. میوه 
خبیث. چنانکه ابیات بعدی این مطلب را بسط می‌دهد.] 
آن یکی را کرده پر نور جلال وان دگر را کرده پر وَهُم و خیال 
مثلاً خداوند روج شخصی را در اثنای خواب آکنده از انوار جلایّ خود می‌کند. و روس 
شخص دیگر را لبریز از اوهام و خیالات. [معمولا افراد باصفا و مهذب خواب‌های صادق 
می‌بینند و افراد غافل خواب‌های پریشان. پس. از طریق نوع خواب نیز می‌توان به مدرج 


روحی خود واقف شد. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۸۷) و (۲۰۶۳) دفتر چهارم.] 


گر به خویشم هیچ رای و فن بدی رای و تدبیرم به حکم من بدی 
اگر خود. اند يشه و تدبیری می‌داشتم. و ات ناه و تدبیرم در اختیار خودم بود.[این بیت 
کل شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


شب نرفتی هوش بی‌فرمان من زیر دام من بدی مرغان من 
در ان صورت به گاء شب. بدون فرمان من عقل و هوشم از تصرّفم بیرون نمی‌رفت. 
بلکه پرندگان عقل و هوش و حواشم در دام وجودم می‌ماندند. [اگر ادمی تمرکز ذهنی را 
فراگیرد و در کنارش تهذیب نفس کند می‌تواند بر رژیاهای خود مسلط شود. یعنی به جای 
مشاهد؛ٌ خواب‌های پریشان (< اضغاثِ احلام). رژیاهای صادق ببیند.] 


سودمی اگه ز منزل‌های جان وقت خواب و بیهشی و امتحان 
و در آن صورت به هنگام خواب و بیهوشی و ابتلا می‌توانستم از منازل و مراتبی که 
روح به هنگام خواب بدانجاها رفته اگاه شوم. [پس مولانا می‌گوید سبب آنکه بعضی‌ها و 
شاید غالب مردم خواب‌های پریشان و فاقد تعبیر می‌بینند اینست که دجار پریشان خاطری و 
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اغتشاش ذهنی هستند.] 


چون کفْم زین حل و عقد او تهی‌ست ای عجب این مُعْجبِیَ من ز کیست؟ 
من که نمی‌توانم اين مسأله را یعنی رژیاهای شود را تحت سلطه شود درآورم. شگفتا 
که این خودبینی و کبری که بر من غالب آمده از جانب کیست؟ یعنی با آنکه بی‌اختیار و اقتدارم 
با اینحال به خود مغرور شده‌ام و نمی‌دانم چرا؟ [«حَلْ» به معنی گشودن و «عقد» به معنی بستن 
است. «حل و عقد» روی هم رفته به معتی سر و سامان دادن به امور است.] 
دیده را نادیده خود انگاشتم باز زنبیل دعا برداشتم 
انچه به من نموده بودند و در طلب آن بودم. نادیده فرض کردم. یعنی آن فقیر 
گنج طلب می‌گو ید یا انکه در ریا دربار؛ فلان گنج به من سفارش شده بود. با اینحال قید آن‌را 
زدم و از تک و تاب در جستن ان دست بداشتم و دوباره زنبیل دعا و نیایش به دست گرفتم. 
حون داتم که‌سمی و ابا ای رسد وربا کف اد بر فتونت قود با کي 
بلکه باید دست به دعا بردارم. 


چون الف چیزی ندارم. ای کریم جز دلی دلتنگ‌تر از چشم میم 

ای خداوند بخشنده. من همچون الف. چیزی ندارم. بلکه فقط دلی دارم که حگی از 
چشم حرف «م» نیز تنگ‌تر است. یعنی دلی دارم که از شدّت اندوه و محنت گرفته و تنگ 
است. االفستن ۷ جرن ابیت ب له ر شته و فحه و کسره وسکون. فا سه مصو لا 
سبت حضرت حق را به خلق به موقعیّت الف نسبت به ساير حروف تشبیه کرده‌اند. زیرا الف. 
قطب خروف است و در همه آنها خضور دارد. آما در ایتجا این تقبیه خوردانظر یست: جرا که 
مولانا می‌خواهد فقر وجودی انسان را به الف تعبیر کند. زیرا الف هیچ نشان و علامتی ندارد و 
از جمیع تعیّنات عریان است.] 


اين الف وین میم. م بودٍ ماست میم آم تتگست. الف زو تز گداست" 
این الف و میم. مادر هستی ماست. یعنی الف و میم که روی هم رفته می‌شود ام 


‌", تء گدا: گدای سمج, گدای بی‌حیا. در اینجا مراد فقیر حقیقی است. 
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ادا حکایت قَنّه و گنج 


(- مادر), اصل وجود ما را تشکیل می‌دهد. میم أم, تنگ است و جز.. و الفي آن نیز گدایی 
حقیقی. [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


آن الف چیزی ندارد. غافلی‌ست میم دلتنگ. آن زمان عاقلی‌ست 
الف که هیچ علامت و تعیتی ندارد تفسیر کنند؛ مرت یی خویشی انسان است. و میم که 
دلی تنگ دارد. تفسیر کننده مرتبةٌ با خویشی انسان است. [کُلْ فعالیت‌های روانی انسان را 
می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی حالت فنا و بی‌خویشی که در آن مرتبه انسان هیچ چیز از 
خود ندارد. جنانکه گاه اهل سم. الف را تعبیری از سالک فانی در حق دانسته‌اند. و دیگری 
حالتِ بقا و با خویشی که در این مرتبه انسان به عقل جزئی خود مقیّد می‌گردد و از اين لحظه 
هُموم و غموم آغاز می‌شود.] 


۳ص : ۰ ۰ | / 

در زمان بیهشی. خود هیچ من در زمان هوش. اندر پیج من 
من در حالتٍ بی‌خویشی هیچم. یعنی در این مرتبه هیچ علامت و تعیّنی از وجود 

جزئی و موهوم خود ندارم. بلکه هرچه هست. اوست. و امّا در حالت با خویشی (< صحو) 


هیچ دیگر بر چنین همیچی منه نام دولت بر چنین پبیچی منه 
رن هی وگ بر یت خی ار سفن و چنین رنج و تعّبی را دولت و 
حشمت نام مده. [دزلت و خشست دنا داش هیج است. من نیز هیجم. پس اگر دولت 
دنیوی را کسب کنم تازه می‌شوم هیچ اندر هیج. انن.ییت گرخه از زبان آن ققیر است: 
لیکن در حقیقت زبان حال اهل‌اله است که طالب زخارف دنیوی نیستند بل گنج معنوی را 
طلب می‌کنند.] 


خود ندارم هیچ. به سازد مرا که ز رهم دارم است این صد عنا 
من شخصاً آهی در بساط ندارم که به من سر و سامائی دهد. زیرا این رنج‌ها و غصّه‌ها 

نیز ناشی از توهّم «داشتن» است. [ آدمی هرچه دارد چون ذاتاً از آن او نیست نمی‌تواند بدان 
وسیله حال و روز خود را بهبود بخشد. بلکه همین داشته‌های اعتباری و خیالی به جای انکه 
به او ارامش دهد به پریشانی و اضطرابش می‌کشد. انسان دنیایی, دائماً در انديشة اینست که 
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فلان چیز را دارم باید حفظش کنم. آن چیزها را هم که ندارم باید به دست بیاورم تا موقعیتم 
تحکیم شود و امثال این اوهام که خود متشأ پریشانی می‌شود.] 


در ندارم هم تو داراييم کن رسح دیدم. راحت افزاييم کن 
خداوندا مرا در عین نداریام دارا فرما. چون رنجها کشیدهام مرا به راحتي روزافزون رسان. 


هم در آب دیده عریان بیستم بر در تو. چون که دیده نیستم 
بر درگاه نو دست خالی و برهنه. مغرق در اشک می‌ایستم از آنرو که از شدت گریستن, 
حشمی برایم تا ات 


آب دیسده بنده بی دیده را سبزه‌یی بخش و تباتی رین چرا 
به حقٍ اشک چشم این بند؛ بی‌چشم. از چمنزار لطف و احسان خود سبزه و گیاهی 
عطا فر ما. 
۰ ۰ 1 ۶ ۰ ی ۱ ؛ - ۰1 ۳ 


اگر اشک چشمانم پایان گیرد. از چشمة اطف و احسان خود دو چشم اشکبار سانند 
دو چشم پیامبراص) به من عطا فرما ی «انای ۳۳ ی وی و یی 
ری تین قطالیّین ۶ تغفیان اقب بذرّرف الدفع من خشییک بل آن 
دوم دما و الاضراش جر دراد چم اشکا هنعط نبا با شیک 
خوف تو ریزند قلبم را ارام گردانند. پٍ پیش از انکه اشک به خون, دگر گردد و دندائها به اخگر. 0( 


۱ عَیْنین: دو جشم. تئیه عین. 

۲. هطالتین: تتنية طاله (< بسیار بارنده) از مصدر فطل و طلان. 

از ام احادیث مثنوی, ص ۶ ۰ 

۴ «جَمْر» به معنی کل آتش, فنگو تست انیت ت. از معانی مذکوره معنی اوّل و سوم مناسب حدیث 
فوق است. زیرا این قسمت از حدیث که می‌گوید: یل آنْ يِکون. .. تعبیری است از پیش از وقوع قیامت 
کبری, چرا که در عرص قيامت عاصیان خون گریند و آتش جحیم هم اعضا و جوارح آنان را به کام 
خود اندر سازد. از جمله دندانها آتشین شود. سیاه شدن دندانها نیز مناسب معنی «جمر» است, زیرا ان 
معنی نیز تعبیری است از سوخته شدن به ی عذاب. آما معنی «ریگ» در اینجا بعید و حتی نامربوط 
است. هرچند که بعضی از شارحان آن‌را اختیار کرده‌اند. 
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او چو آب دیده جست از جود حق با چنان اقبال و اجلال و سَبّق 
در جایی که خت ی مرت نان همه نز رگن و عظمت و بیشتازی در 
عرص کمال از بخشایش حضرت حق. اشک چشم طلب می‌کرد. [اين بیت تماما متضمن معنی 
شرط است. و بیت بعدی جزای شرط.] 


۰ اه ۰ اه ۹ نب ۱ ی ب ۳ 
چون نباشم ز اشک خون, باریک ریس من تهی‌دستِ قصور کاسه‌لیس ؟ 
من فقیر تقصیرکار ریزه‌خوار چرا نباید از اشک خولین. نحیف و لاغر شوم؟ یعنی جا 
دارد که چنین شوم. [ مراد از «قصو ر». دارای قصور است. با تقد یر حدف مضاف.] 


چون چنان چشم اشک را مفتون بوّد اشک من باید که صد جیحون بود 
در جایی که جنان جشمی شیفته اشک ریختن است. اشک من باید به اندازُ صد رود 
جیحون باشد. (وقتی که محمد(ص) با آن عظم شأن و سماحت خلق شیدای سرشکي عشق 
حق باشد. آدمی نظیر من که مجمع الاّثام هستم باید بسی فراتر طالب اشک و خشوع قلب 


باشم.] 


قطردیی زآن رین در صد جیحون به‌است که بدأن یک تطره. انس ر جن برست 
البته یک قطره اشک ییامبر(ص) والاتر از صدها رود جیحون است. زیرابه خاطر 
همان یک قطره اشک بود که انسیان و جنّیان از اتش ضلالت رهیدند. [پس غرض این نیست 
که فقط اشکی جاری شود. چرا که تمساح نیز اشک می‌ریزد. بل منظور اشکی است که حاکی 


چونکه باران جست آن روضه بهشت جون نجوید آپ, شوره خاک زشت؟ 


نمکن است که آین. غتاک نمک آلود تامطلوب یی انسان فازل و تافص جویای اب 


باشد؟ 


۱. باریک‌ریس: لاغر و نحیف. 
۲. کاسه‌لیس: لبسنده کاسه زر بر ه خوار, جایلوس. 
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)۲۳ ۴۳۶ ( 


لی آخی دست از دعا کردن مدار . . با اجابت یا رد اویت چه کار؟ 

برادر جان هرگز دست از دعا و نیایش برمدار. تو چه کار داری که دعایت مستجاب 
می‌شود يا نمی‌شود؟ [نفس دعا کردن خود. اجابت حق است. زیرا دعا و نیایش موجب 
تلطیف و ارتقای روحی نیایشگر می‌شود. خواه نیاز خاص دعا کننده برآورده شود یا 
نشود. امّا این هم درست نیست که بعضی‌ها دعا را به صورت طلبکاران یک دنده و 
بی‌گذشت انجام می‌دهند. بخصوص که محور خواسته‌های اینگونه داعیان جاه و مال و مکسب 
دنیوی است. پس انجه که باید بدان اهمیّت دهیم انجام دعا و نیایش است که ایین خود 
موجب کمال روحی و اخلاقی می‌شود. اگر نیازی مادّی و دنیوی سبب توجه بنده به دعا شود 
این از الطاف خفیِهُ الهی است. و اگر بنده قدر این لطف را بداند جه بسا حاضر شود 
که خواستة دنیوی‌اش به اجابت نرسد ولی او همجنان بر سر دعا باشد. چنانکه بیت بعدی یدان 


ناطق است.] 


نان که سَدّ و مانع ايين آب بود اس از آن بان می‌باند سبت ‏ 37 
اگر نانی جلوی اشک و خشوع قلبی را بگیرد باید فوراً دست از آن نان برداشت. 
[ ممکن است بنده‌ای به سیب نیاز مادی رو به محراب عبادت کند و همین اتصال و توجه 
انواری در او پدید آورد. اما به محض انکه نیازش رفم شد دعا و نیايش را تعطیل کند. چنین 
بنده‌ای برحسب واقم شخصی زیانکار است. زیرا مسائل گذرای مادّی در نظرش عزیزتر از 
حالات خوش معنوی است. این شخص واقعاً باید بر حال زار خود بگرید. حال آنکه بند: 
خالص. بند؛ عشق حق است و از مواهب دو جهان زاد. زیرا عبادت او از روی حبّ ازلی 


خویش راموزون و چست و شُخته کن زاب دیده نان خود را پخته کن 
شخصیّت خود را معتدل و فعال و سنجیده بار بیاور. و نان خود را با شک جشم خود 
بپز. یعنی موآهب دنیوی را در صورتی که با خشوع و صفای قلبیات معارض در نمی‌اید 
به‌دست ار. و چون دیدی دست‌یازی بدان مال و منصب مستلزم تیرگی و صفای درون است. 


رهایش کن. چون به مسح باطن نمی‌ارزد. 


۵ را ۰ ب ۰ پٍِ 2 ۳۹۹۳ 
۱. شخته: سنجیده و موزون. از مصدر شَختن و شختن. 
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آواز دادن هاتف مر طالب گنج راء و اعلام کردن از حقیقتِ اسرار آن 
آن فقیر گنج طلب در گرماگرم دعا بود که الهامی بدو رسید و از جانب حضرت حسق 
کل حل شبد. 


کو یگفتت: در کمان تیری یی کی بگفتندت که: اندرکش تو زه 
الهام حق بدو اینگوئه خطاب کرد: ای درویش دلریش ان هاتف که قبلاً به خواب نو 
امد به تو فقط اینرا گفت که تیری در کمان بگذار. ولی کی به تو گفتند که زو کمان را با تمام 
نیرو بکش؟ 


او نگفتت که کمان را سخت کش در کمان نه گفت او. تّه پر کنش 
ان هاتف به تو نگفت که کمان را محکم بکش. پس تو باید فقط تیر را در کمان 
بگذاری. نه انکه آن‌را تا می‌توانی وی 


ی ن ۲ اد و بر د ‏ ۱ ۱ 
اما تو فضولی کردی و خودسرانه کمان را بر بازوانت بلند کردی و در کمانگیری به 
ترک این سَخته کمانی رو بحو در کمان ه تیر و. پریدن مجو 


برو اين کار را ترک کن. یعنی کمان را محکم مکش. بلکه فقط در کمان تیری بگذار و 
در فکر اين مباش که تیری به هوا پرتاب کنی. 


چون بیفتد. برکن آنجا. می‌طلب رور بگذار و به زاری جو ذهب" 
هر جا که تیر افتاد همانجا را حفاری کن. بر قدرت شخصی خود تکیه مکن. بلکه از 
طریق تضرّع و خشوع قلبی گنج طلا را پیدا کن. 


۱. و اسی: کمانگیری, کمان کشی. تیراندازی با کمان. 
2 ذهب: طلا. 
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آنچه حقّ‌ست فرب از حبل‌الوّرید تو فگنده تیر فکرت را بعید 
ان کسی که از رگ گردن انسان بدو نزدیکتر است او همان تشخ نی ابیت 16 با 
حالا کار تو این بوده است که تیر اند یشه‌ات را به مسافت‌های دوردست پرتاب کنی. [در بیت 
ا 3 ۶ سورءٌ ق اقتباسی لفظی و معنوی شده است. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۴۸) 
دفتر دوم. پس گنج حسقیقت در تسوست و از بیگانه‌اش تما مدار. منظور بیت: با 
اند يشه ورزی‌های بوالفضولانه و قیل و قال نمی‌توان به گنج مقصود رسید.] 


ای کمان و تی‌ها بسرساخته صید نز دیک و تو دور انداخته 
ای کسی که کمان و تیرهایی فراهم اورده‌ای. شکار نزدییک توست. اما تو تیرها را به 
دور دست‌ها پر تأب می‌کنی. 


هر کس تير انديشه و تعقل خود را دورتر پرتاب کند. مسلما از گنج حقیقت وجود 


حویش دورتر می‌شود. 


و ۸ ۲ ۶ ۳7 ۳ 
فلسفه‌دان. خود را به وسیله تفکرات زائد تباه کرده است. بدو یگو: با شتاب برو که به 
گنج حفیفت بشتت رداق [امّا خیال می‌کنی به سوی حفیقت می‌شتابی. بیت فوق در نعد 


فلسفیا: ن لحنی طنزامیز مر دارد.] 


گو: بدو, چندانکه یت از مراد دل جداتر می‌شود 
به فلسفه‌دان یگو: بدو که هرچه بیشتر بدود از مقصود دل دورتر می‌شود. 


جاهدوا فینا بگفت آن شهریار جاهدوا عَنا نگفت ای بی‌قرار 
زیرا ای پریشان‌حال. حضرت شاه وجود در فان کر ند فرمود: در راه ما مجاهده کنند. 
وف دون رت دوز کدی ار ها رکو ام در آری دوز ع وت ی 2 ۴۹ 
آمده است: والْذينَ جاقٌدوا فیثا هدیم با ز ان اه لمع المحسنین. «و کسانی که در را 
ما خالصانه می‌کوشند آنان را به راههای خود هدایت می‌کنيم (بر هدایتشان می‌افزاییم). و همانا 
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خداوند با نکوکاران است.» زمخشری در تفسیر «فینا» کُفته است: فی ِ و من آخلا ۳ 
لوجهنا سا «در حقّ ما و از برای ما و خالصا به خاطر ما.» «فیئا» لفظاً یعنی «در ما» از 
حرف جر فی + ضمیر متکلم مع لیر «نا» تشکیل شده است. «عنّا» هم لفظاً به معنی «از 
ماست» و مرب است از حرف جاره عَنْ (< از) + ضمیر «نا». اگر فعلی همراه «فی» بیاید 
جنبه ایجایی دارد. یعنی رغبت و تمایل از آن مستفاد می‌شود. و ار با «عن» بياید متضمن 
اعراض و نفرت است. مانند رَغب فیه (-بدان رغبت نشان داد.) و رغب عنْه (-از ان اعراض 
کرد.) پس «جاهدوا فینا» یعنی در راه رسیدن به ما مجاهده کنند. و «جاهدواغتا» یعنی در راه 
اعراض و دور شدن از ما مجاهده کنند. «جاهدُوا» فعل ماضی جمم مذکر است. لیکن در أيه 


مورد بحت حون در موصع شرط واقع شده معنی مضارع یافته است.] 


همچو کنعان کو ز ننگ نوح رفت بر فراز قلهٌ آن کسوه زفت 
مانند کنعان که متابمت از نوح نبی(ع) را ننگ دانست و بر ستیغ آن کوه بس عظیم و 
بلند رفت. [رجوع شود به شرح بیت (۱۲۰۸) و (۱۳۱۳) دفتر سوم.] 


هر چه افزونتر همی جست ار خلاص سوي که می‌شد جداتر از مناص" 
هرجه کنعان برای رهایی خود بیشتر می‌کوشید و به کوه نزدیکتر می‌شد از پناهگاه 
حقیقی دور بر می‌افتاد. 
همچو این درویش. بهر گنج و کان هر صباحی سحت نر جستی کمان 


دوراندازتر می‌جست. [غافل از انکه کمانهای قوی‌تر و دوراندازتر او را از گنجی که در زیر 


بایش قرار وا دور بر می‌کر د.] 


۰ ۱۹۳۹ يب ۰ و هَ  ‌‏ ۰ 
هر کمانی کو گرفتی سخت‌تر بود از گنج و نشان بدبخت‌تر 
آن فقیر هر چه کمانهای دوراندازتر بکار می‌گرفت از گنج و راه وصول بدان دورتر می‌شد. 


۱. ی الکشاف, ح ۲ ص ۶۵ ۴. 
۲ مناص: بناهگاه. 
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این َمْل در روزگار ماارزشی حیاتی داد 1 جان جاهلان در حور عداب 


اف 0 


زانکه جاهل ننگ دارد ز اوستاد لاجَرّم رفت و دکانی نو گشاد 
زیرا نادان از داشتن استاد ننگ دارد. ناگزیر چنین کسی می‌رود و دکانی 
جدید باز می‌کند. [همانطور که علم ظاهر نیازمند معلم است. علم باطن نیز به استاد 
نیاز دارد. منتهی باید با کیاست و وگل بر عنایت الهی استادان حقیقی را از دکان‌داران 
دنیوی تمیز داد. زیرا مّعي امور باطنی فراوان یافته آید. یکن استاد حقیقی به تسیر 
ق دما از ز کیمیا و سیمرغ عزیزالوجودتر است. داعیاد ن ال ای قط ولا ال عُیْری 


کثیرند. اما داعیان ن ای لح ای الحَق تط لا الی نی اگر نگوییم ناياب. دست‌کم 
اندکشمارند. ] 


آن دکان بالای استاد. ای نار" گنده و پر کزدم است و پر ز مار 
ای محبوب! آن دکانی که بالای دکان استاد حقیقی باز کرده‌ای, متعفن است و پُر از مار 
و عقرب. [زیرا آن دکان بر مینای نفسانیات تأسیس شده است و غایت قصوای آن نیل به امور 


دنیوی است. منتهی در قالب امور معنویه.] 


۲ ۳۳ ‌- 
۱ ۳1 ۱ _ِ > ۲ 
رو ۵ ویران کن دکان ر‌ بازگرد سوی سیر ۵ و گلیّنان ۴ اببخورد 
هرجه زودتر دکان نفسانیّات را خراب کن و به سوی سبزه‌زار و گلزار و برکة معارف 
تقوی و پروا بازگرد. 


نه چو کنعان, کو ز کبر و ناشناخت از که عاصم. سفينة فُوْز" ساخت 
مانند کنعان میاش که به سبب تکبّر و عدم معرفت از کوه نگهدارنده خواست کشتی 


نجات بسازد. ولی نشد. [رجوع شود به شرح بیت (۱۳۱۳) دفتر سوم.] 


۱. نگار: محجو نب معتوق. 
۳. فوْز: رستگاری, نجات. 
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ادامة حکایت قَبّه و گنج ۶۲۹ 


علم تیراندازیش آمد حجاب و آن مراد او را بده حاضر به جیپ 
چنانکه هنر تیراندازی آن فقیر گنج طلب حجاب بصیرت او شد. زیرا مطلوب او نزد او 
حاضر بود و او به این طرف و آن طرف می‌دوید. [ضمیر«ش» به آن فقیر بازمی‌گردد. همینطور 
تیرهای انديشه و فکرت کنعان و کنعان‌سیرتان آنان را از کشتی نجات مردان حق دور می‌کند.] 


ای بسا علم و دکاوات و فنطن" گشته رهرو را چو غول و راهزن 
چه بسا دانش و هوشیاری‌ها و زیرکی‌ها که برای سالک به منز غول بیابانی و گمراه 
کنده اه [حافظ گفت: «تکیه بر تقوا و دانش در طر یقت کافری است». ] 


ستی اصسات کت ناه تاز شه فیلسوفی می‌رهند 
بیشتر بهشتیان. ابلهان‌اند. تا بدین وسیله از شم فلسفه‌دانی و فلسفه‌بافی برهند. 
[ توصیح مراد مولانا از «ابله » در شرح بیت (۲۹۲۶) دفتر اول و (۱۴۲۰) دفتر چهارم امنده 


خویش را عریان کن از فضل و فضول تا کند رحمت به تو هر دم نزول 


بر تو ببارد. 


زیرکی ضد شکست است و نیاز زیرکی بگذار و با گولی بساز 
رها کن و با بلاهتٍ عارفانه (جهل نسبت به منافع دنیایی) دمساز شو. 


زیرکی دان دام برد و طمْم و کاز تا چه خواهد. زیرکی را پاک‌باز 


زیرکی را باید دام منافع دنیوی و ا دی و فریبندگی بدانی. کسی که از جمیم تعلقات 
دنیوی و آویزش‌های شسانی یاک و رها شده جه نیازی به اینگونه زیرکی‌ها دارد؟ [نسخه‌های 


۱ ذکاوات: تیزهوشی‌ها, هوشیاری‌ها. جمع ذکاوت. 
۲ فطن: زیرکی‌ها. جمع فطنت. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۶ 


)۳۲۳۷۳( 


)۲۳۷۵( 


(1 


معتبر «گاز» ضبط کرده‌اند. حتی مرحوم یکلسون نیز در متن مثنوی از آن نسخه‌ها پیروی 
کرده است. لیکن در شرح خود نظر اکبرآبادی را که «کاز» ضبط کرده پذیرفته است . 
اکبرآبادی گوید: «کاز» شاخه‌های درخت باشد که صیّادان از آن لته‌ها و جیزها آویخته. بر 
یک طرف دام بر زمين فرو برند تا جانوران از آن رم کرده به طرف دام آیند . با توجّه به معنی 
اخیر مراد از «کاز» در اینجا امری است فریبا.] 


زیرکان. با صنعتی قانم شده ابلهان. از نع در صانم شده 
اشخاص زیرک به مصنوعات قناعت کرده‌اند. اما ابلهان از هر مصنوعی به سوی 
حضرت حق متوجه می‌شوند. [به توضیح بیت (۲۳۷۰) همین دفتر رجوع شود.] 


زآنکه طفل خرد را مادر شهار . دست و پا باشد نهاده برکنار 
زیرا مادر. کودک خردسال را شبانه‌روز مواظبت می‌کند و در آغوش خود می‌کشد و 

دست و پای او می‌شود. [ «تهار» را در اینجا به معنی روز گرفته‌ایم. طبق قاعد؛ تغلیب مراد از 
نهار, لیل (< شب) نیز تواند بود. حکیم سبزواری به همین جهت می‌گوید شاید مراد مولانا را 
بتوان اینسان بیان کرد: 

زانکه مادر طفل را لیل و نهار دست و پاباشد نهاده در کنار " 
«نهار» به معنی جوجه مر سنگخواره و جغد نر یز آمده است که ربطی به بیت فوق ندارد. 
مولانا در اینجا بندگان مقرب الهی را به اطفال. و حضرت حق را به «مادر» تشبیه فررموده است. 
منظور بیت: آن بنده‌ای که از خودبینی و انانّت بگذرد و خود را «کالعیّت بید الْعسال» به ارادء 
حق سپرد آن حضرت او را کفایت فرماید. که او نم ال کیل و یشم امین است.] 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۰ ٩-2‏ ا. 
۲ شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر ششم. ص ۱۰۴. 
وک رم امرآزس ۱۶۵ 
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حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوتی بافتند 


و ترسا و جهود سیر بودند, گند این قوت رأفردا خوربم 
سلمان صایم بو گرسنه ماند از آنکه مفلوب بوه 


خلاصه داستان 

یک بهودی و مسیحی و مسلمان همسفر شدند. و به منزلی رسیدند صاحبخانه حلوایی 
به ایشان هدیه کرد. و آن لحظه, وقتِ نماز مفرب بود. مسلمان سخت گرسنه بود زیرا ان روز 
را روزه‌دار بود. اما آن دو تفر چون پُرخورده بودند میلی به حلوا نداشتند. مسلمان گفت: بهتر 
است حلوا را امشب بخوریم. و آن دو گفتند: نجیر می‌گذاریم برای فردا. بعد از رد و بدل شدن 
سخنانی چند پیرامون اینکه ایا حلوا را امشب بخورند یا فرداء سرانجام قرار شد که هر سه نفر 
بامدادان خواب دوشین خود را بازگویند تا هر کس خوایی بهتر و جالب‌تر دیده حلوا بدو رسد. 
بهودی گفت: دوشین به خواب دیدم که موسی امد و مرا به کوه طور برد و مکاشفاتی غریب به 
من داد. و انگاه به تفصیل, رژیای خود بازگفت. مسیحی نیز گفت: به خواب اندر دیدم که 
عیسی(ع) مرا به آسمان چهارم برد و در معیّتِ او طرفه اسراری بر من مکشوف گشت. او برای 
آنکه فضیلت رژیای خود را بر رژیای آن بهودی نشان دهد گفت: صور رژیایی تو هر جه بود 
در حیطة زمین واقم شد. حال آنکه رژیای من در بلندای اسمان. و جون آسماة را بر زمین 
شرفت است. پس رویای من برتر از رژیای توست. نتیجتاً حلوا به من می‌رسد! امّا آن دو خبر 
نداشتند که مسلمان نیمشب پیشدستی کرده و حلوا را یکجا خورده است! وفتی نوبت به 
مسلمان رسید یا لحنی طعنه آمیز که دروع آنان را گوشزد می‌کرد گفت: دوشین رسول خدا(ص) 
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۲۳ شرح جادع فشنوی معنوی ۶۱ 


۳۳۷۶ ( 


را به خواب اندر دیدم که به من همی فرمود: حال که آن رفیقت همراه موسی به کوه طور رفته 
و مکاشفاتی بدو دست داده! و اين یکی به آسمان بر شده و اسراری دیده! پس جرا معطلی ؟! 
رو بات 2 حلوا را بخورا! چه کنم که فرمان رسول را نیارم فرو هشت! گفتند: الحق که 
خواب همان است که تو دیدی!! 
جع زد 

استاد فروزانفر #ِِ آن‌را از مقالات تمس ورد است : جهودی و ترسایی و 
مسلمانی در راه زر ی‌افتند. حسلوا ساختند. گفتند: بیگاه است. فردا بخوریم و این 
اندک است. انکس خورد که خواب نیکو دیده باشد. غرض تا آن مسلمان را ندهند. مسلمان 
نیمه‌شب برخاست. خواب کجا؛ عاشق محروم و خواب؟ برخاست. جمله حلوا بخورد. 
عیسوی گفت: عیسی فرود امد ما را برکشید. جهود گفت: موسی در تماشای بهشت برد مرا. 
در آن عجایب تو در اسمان چهارم بودی. عجایب آن چه باشد در مقایلا عجایب بهشت؟ 
مسلمان گفت: محنّد امد گفت: ای بیچاره آن یکی را عیسی برد به اسمان چهارم. و 
آن دگر را موسی به بهشت برد. تو محروم و بیچاره‌ای. باری برخیز حلوا را بخور. انگه 
برخاستم حلوا را بخوردم. گفتند: واه خواب آنها بود که تو دیدی. آن ما همه خیال 
بود و باطل. 

و 

مولانا در ابیات بیشین فرمود که دست از زیرکی‌های خودبینانه بدار و همجون عارفان 
ساده‌دل باش. جه گُربزی و ذکاوت دنیوی در مقابل صفا و سادگی عارفان رنگ می‌بازد و 
بی‌آثر می‌شود. بدین منظور حکایت مذکور را آورده است: آن مسیحی و بهودی نماد کربران 
اینجهانی‌اند. و آن مسلمان, مظهر ساده دلی عارفانه. مقصود دیگر این حکایت بیان تقابل اهل 
توکل و تشک و اهل ذخیره و اثخار است. باز مقصود دیگر حکایت, بیان اين نکته است که 
اهل ریا مکاسب دنیویّه را با روپوش تنسک و تدین جستجو می‌کنند. 


کر جرد کر 


۹ 


یک حکایت بشنو اینجا. ای پسر تانگردی ممتَّحن اندر هنر 
ای پسر در اینجا حکایتی گوش کن تا با هنری که داری گرفتار رنج و محنت شوی. 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمشیلات مثنوی» ص ۱۰ ۲. 
۲. مُْتَحَنْ: به رنج و محنت افتاده. 


0(0 6۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


حکایت آن سه مسافر.. ۶۳۲۳ 


آن جهود و مژمن و ترسا مگر همرهی کردند با هم در سفر 
روزی یک یهودی و یک مسلمان و یک مسیحی با یکدیگر همسفر شدند. 


با دو گمره همره آمد مومنی چون خرّد با نفس و با آهرمنی 
مسلمانی با دو گمراه همراه شد. جنانکه عقل با نفس امّاره و شیطان همراه است. 


[چنانکه در وجود هرکس عقل و نفس و شیطان جمع شده است.] 


و مر ۲ ای اب ۲ 
مرغزری" و رازی انتند از سفر همره و همسفره پیش همدگر 


گاء ممکن است که در سفر. رازی و مروزی با هم همسفر شوند. یعنی دو نفر که بکلی 


اخلاق و افکار و رفتارشان با هم مغایرت دارد همراه شوند. 


در قفص افتند زاغ و چفد و باز جفت شد در حبس, پاک و بی‌نماز 
مثلاً خیلی پیش می‌آید که زاغ و جغد و باز در یک قفس افتند. و یا بسیار اتفاق 
می‌افتد که در زندان. ادم پاک و باتقوی با کسی که اهل نیایش و پاکی نیست 


شمنند شوند. 
کرده منزل شب به یک کاروانسرا اهل شرق و اهل غرب و ماوّرا 


همینطور خیلی پیش می‌اید که شب‌هنگام شرقیان و غربیان و ماوراء‌اللهریان در یک 
تازوا شرا سر کت 


مانده درکاروانسرا خرد و شگرف روزها با هم ز سرماو ز برف 
کوجحک و بزرگ به علت برف و سرما روزهای متوالی در یک کاروانسرا منزل 


می‌کنند. 


چون گشاده شد ره و بگشاد بند بسکلند و همریکی جایی روند 
امّا همینکه راه باز شود و موانع حرکت از میان برود مسافران از یکدیگر جدا شوند و 


۱ و ۲. مَوغعُزی و رازی: ر. ک. شرح بیت (۲۸۸) دفتر اول و (۳۸۱۴) دفتر چهارم. 
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۲۳۸۵ ( 


۳۲۳۸۶ ( 


۳۳۸۷ ( 


)۲۳۸۸۱( 


)۲۳۸۹( 


هر یک به سویی روند. 


چون قفص را بشکند شاه خرد جمع مرغان هر یکی سویی پُرّد 
مثال دیگر. همینکه عقل شاهوار. قفس را بشکند پرندگان هریک به جانیی پرواز کنند. 
[عناصر و امزجه مختلف و متضاد بدن همجون مرغکانی هستند که در قفسی به نام کالید در 
کنار هم قرار گرفته‌اند. سبب تألیف این عناصر متضاد. روح است. وقتی که روح از کالبد 
جسمانی مفارقت جوید و به اصل علوی خود باز رود ترکیب عنصری جسم نیز از هم گسلد و 
تجرّی یابد. و هر عنصری به اصل خود رجوع کند.] 


پرگشاید پیش از اين پر شوق و باد در هوای جنس خود. سوی معاد 
البته پرندکان مذکور پیش از این هم در هوای اتصال به همجنس خود با اشتیاق 


به سوی مرجم خود پر و بال گشوده‌اند. 


پر گشاید ظر دمی بااشک و 1 لیک پبزیدن ندارد روی و راه 
ات پرندگان گرجه دمادم ی شک و ۳1 به سو ی همجنس حود بال فشوده‌اند. ولی 


امکان بریدن دست نداده است. 


راه شد. هر یک پَرّد مانند باد سوی آن کز یاد آن پر می‌گشاد 
اما همینکه راه پرواز باز شود. هر برنده‌ای بسرعت به سویی بر می‌کشد که قبلا در 
هوای ان بال می‌گشود. 


آن طرف که بود اشک و ا؛ او چونکه فرصت یافت. باشد راه او 
می‌کنند که برای رسیدن بدان اشک می‌ریختند و آه می‌کشيدند. 


در تن خود بنگر. این اجزای تن از ک‌جاها گرد امد در بدن 


ای انسان به کالبدت نگاه کن. ببین که این اجزا و عناصر از کجا در کالبد تو 
گردامده‌اند. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


حکایت آن سه مسافر.. ۶۳۵ 


آبی و خاکی و بادی و آتشی . عرشی و فرشی و رومی و کشی 

برخی از عناصر ترکیب يافتة کالبد تو آبی, و برخی خاکی و برخی بادی و برخی 
آتشی است. خلاصه کلام بخشی از عناصر جسم تو از مواد علوی و بعضی از مواد شفلی و 
بعضی نیز از مواد متضاد تکوّن یافته است. [مصراع اوّل ناظر به عناصر اریعه است. در این باب 
رجوع شود به شرح بیت (۴۸) همین دفتر. مصراع دوّم این نکته را تفهیم می‌کند که کینونت 
ادمی و سایر موجودات از ضذها ترکیب یافته است. پس انسان مجمع‌الاضداد است. «کشی» 
منسوب به «کش». شهری است در ماوراءالنهر نزدیک سمرقند. از انجا که روم در غرب و 
«کش» در شرق وأقم شده, «رومی و کشی» تعبیری است از دو کس يا دو جیز متضاد و متنافر. 
نظیر تعبیر «رازی و مَوَغْزْی» یا «رازی و مَروّزی».] 


از امیدٍ غود هریک بسته طرْف ‏ آندر اين کاروانسرا از بیم برف 

هر یک از آنان در این کاروانسرا از ترس برف و بوران امید بازگشت به منزل یا مقصد 
وا میاو ات ایس ی از شارسان شا تاصوات سستی کردها یت 
یکی از اینان چنین نوشته است: «هریک از آن اجراء به امید بازگشت به اصل خود. 
از بیم برف و سرما به یکدیگر چشم دوخته‌اند.» شارحی دیگر نوشته است: «هریک طرفی و 
بهره‌ای از امید بازگشت به اصل دارد. و در اين دنیا مانده است. مانند مسافری که در برف 
گرفتار شده و شب در کاروانسرایی منرل کر ده باشد.» و شارح دیگر نوشته اخنت: «هر یک به 
امید بازگشت چشم دوخته و از ترس برف در این کاروانسرای (تن) گرد امده‌اند.» این شارحان 
بدین نکته عنایت نکرده‌اند که «از بیم برف» تعلیل مصراع اول است. یعنی 
مسافران برف را چنان سنگین و زمین‌گیر کننده می‌بینند که از رسیدن به مقصد امید می‌برند. 
«طّف بستن» در اینجا به معنی چشم فرو بستن است و با آن «طرف بستن» که به معنی 
بهره‌مند شدن و نصیب یافتن است تفاوت دارد. در این باره به شرح بیت (۱۵۹) همین دفتر 
رجوع شود. منظور بیت: عناصر اربعه و اخلاط چهارگانه مانند مسافران مختلف و حتّی 
متعارض بواسطه برف و سرمای بعد از حق چند صباحی در کاروانسرای کالبد عنصری کنار 
هم قرار گرفته‌اند. انجماد اين دنیای مادّی چنان قوی است که اهل آن رجوع به اصل گوهرین 


خود را نامیشر می‌انگارند.] 


۱ عوّد: بازگشت. 
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برف گوناگون جُمود هر جَماد در شتای بُعد" آن خورشید داد 
اکنون باید دید که در اینجا منظور مولانا از «برف» حیست؟ در دوری از خورشید 


عدالت حضرت حق که همحون زا تمد او است: برف‌هایی پیدا شده و هر جی را 


یح زده و منجمد کرده ات 


چون بتابّد نف آن خورشیدٍ خشم ‏ کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم 
ولی هرگاه که شعاع گرم آن خورشید قهر بتابد. کوه گاهی به ریگ و گاهی 


س‌ 
به پشم مبدل شود. 


در گداز اید جمادات گران چون گداز تن به وقت نقل جان 
همان‌سان که کالبد ادمی به گاه مفارقت جان آب می‌شود. اجسام و قوالب 
روح ما را از گرمای روحانی محروم دارد و به انجماد دجار کند به برف و بوران زمستان 


تعبیر کرده است. انغمار در شهوات بهیمی روح‌ها ر دجار حمود می‌کند.] 


چون رسیدند این سه همره منزلی هدیه‌شان آورد حصلوا مقبلی 
مولانا پس از افاده؛ نکات. مه یب صورت حکایت بازمی‌گردد: وقتی که 
این سه همسفر (جهود و مسیحی و مسلمان) به منزلگاهی رسیدند. شخصی نکوکار و 
سعاد تمند برای انان حلوایی به رسم هدیّه اورد. 


۱ ث-۳ ۱ 9 
برد حلوا پیش ان هر سه غریب مسسنی از مطبخ انی قریب 


روی و ریا انجام نداد. بل سیبی از اسباب بود تا خداوند از طریق او به آن سه نفر رزق مقدر 


و ع بر ۵ ۸ 2 


۱ شتای بُعد: زمستان دوری. اضافة تشبیهی از نوع اضافه مشْیّهبه به مُشَجّه است. یعنی دوری و بعدی که 


همجون سرمای زمستان. جموداور است. مراد اینست که دوری از خدا موجب جمود روحی می‌شود. 
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رساند. چنانکه انی قریب (< همانا من نزدیکم) که قسمتی از یه ورن قرو است ید 
تعتا ۶ تأکید می‌کند. توضیح این آیه در شرح بیت (۳۶۰۱) دفتر دوم اعت است ۱ 


7-۹ ۱ : ۲ ۳ 
نان گرم و صحن حلوای عسل برد انکه در ثوابش بودامل 
آن شخص نکوکار که خواهان ثواب بود. نانی گرم و یشقابی از حلوای شیرین به نزد 
انان بر د. 


الک یاسة والأذب لاه ل‌المَدر" الضیانه زالتری" لاهل‌الور" 
زیرکی و ادپ از ویژئی‌های شهرنشینان است. و مهمانی دادن و ضیافت برپا کردن نیز 
از ویژگی‌های بادیه‌نشینان است. 


الصَیاقة للغریب والسقری اوَدع الرَخننٌ فی آملالقری 
خداوند مهربان. غریب‌نوازی و مهمان‌دوستی را در حوی و به ودیعمت نهاده 
ات اما شود تا ای ی الضَیانة علی ال اور و ال ام 
«مهمان‌نوازی از خوی بادیه نشینان است نه از خوی شهرنشینان.»] 


کل یم فی الفری یت خدیث مالّه یر الاله من ُغیث 
در روستاها هر روز مهمانی تازه از راه می‌رسد که جز خداوند فریادرسی ندارد. [اگر 
ضمیر وأقع در «ل» به «ضَیّف» بازگردد معنی همان است که گفته آمد. یعنی مسافر یجز خداوند 
یاوری ندارد. اوست حافظ و رازق مسافر. و غریب‌نوازی صحرائیان و روستائیان از اسباب 
مشیّت الهی است. و اگر ضمیر واقم در «ل» را با تقدیر مضافب «اهل» ال انقری 
(< روستانشینان) راجم گردانيم مراد اینست که روستائیان و صحرانشینان یاور 


۱. صَخن: بشتاب. جمع: صحان. 

۲ مدر: گل, کلوخ. شهر. در اینجا معنی اخیر مراد است. البته به روستا هم گاه «مّدر» گویند. 

۲ قری: مهمانی, آنچه پیش مهمان نهند. 

۴ وَیَر: پشم, پشم شتر. «أهل الوَبر» یعنی بادیه‌نشینان, صحرائیان, از آنرو که در خیمه‌های پشمین سر کنند. 
۵ ر.ک. احادیث مشنوی» ص ۲۰۶. 


۶ هفیث: فریادرس. اسم فاعل از مصدر اغاثه و از ريشة غ و ث». 
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مسافران‌اند در حالی که کسی به آنان کمک نمی‌کند جز خداوند رسمان ده اسان در 
وسسط صسحاری و بیابان‌ها و دل کوهستان‌ها زندگی می‌کنند و فریادرسی ندارند 


جز خدا.] 


کل یل فی‌انقری وفذ" جدید مالهم نم سوی‌اله محید 
"ِ در روستاها مهمانان تازه واردی به سر برند که در انیا بجز خداوند پشت و 
بناهی ندارند. [«مَحید» تایه معنی ۳ است که از راه کناره می‌گیرند. از مصدر 
خید (چکستاره کسرفین از زاه.و رها آضا دایتعا به.سعتی بتاه است:. بعطی آنرا 
محید (2 بزرگوار) ضبط کرد‌اند. اگر ضبط نخست را بپدیریم «محید». مبتدای موخر. 
«سلهمٌ». شبه جمله. خبر مسقدم موب شود. و اگّر ضبط دوم را بپذيريم 
«مسجید». صفت «األله» واقفم شود که در اینصورت ایراد نحوی دارد. زیرا صفت از 


نظر «تعر یف» و «تنکیر» باید با مسوصوف مسطابقت کند. مگر انکه بخوانیم سوی‌الله 


۶ ۳ ... ۲. ۵ 9 کی ام 
یمه بودندان دو بیخانه. ز خور بود صایم رور آن مومن مگر 


دجار سوه شاضمه سك بودند. و ان فساجا ت روزژه‌دار بود. 


چون نماز شام ان حلوا رسید بود مُوُمن مانده در جوع شدید 
چون شب‌هنگام ان حلوا رسید. مسلمان سخت گرسنه بود. 


آن دو (مسیحی و بهودی) گفتند ما زیاد غذا خورده‌ایم. حلوا ر اعتس نمی‌خوریم 
بلکه آن‌را نگه می‌داریم و فردا می‌خوريم. 


۱. فد گروه: دسته. جمم: و فود. 

آ, ق انضا آن توا بات اس تباید اشتیاه شود. 
۳ تخمه: ر, ک. شرح بیت (۱۷۴۷) دفتر پنجم. 

۴ صایم: روزه‌دار. 
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ه و اس هر دا : 0 ۱ 
صبر گیریم. آمشب از خور تن زنیم بهر فردا لوت را پنهان کنیم 
امشب صبر می‌کنيم و از خوردن امساک مي‌کنيم. و اين طعام را برای فردا ذخیره 
می‌داریم. 
گفت مومن: امشب این خورده شود صبر را بسنهيم تافردا بود 


پس بدو گفتند: زین حکمت‌گری تصد تو انست تا تنها خوری 
آن دو به مسلمان گفتند: مقصود تو از این فلسفه‌بافی‌ها اینست که حلوا را تنهایی 


بخوری. 


مسلمان گفت: اي دوستان مگر ما سه نفر بیشتر نیستیم؟ حال که امکان اختلاف می‌رود 
بياییم آن‌را میان خود تقسیم کنیم. [ مصراع اول استفهام تقریری است.] 


هر که خواهد. قسم خود بر جان زند هر که خواهد. قسم خود پنهان کند 
وقتی که اين غذا تقسیم شد هر که خواست سهم خود را الان می‌خورد. و هر که دلش 
خواست می تواند سهم خود را ذخیره کند. 


آن دو گفتندش: ز قسمت درگذر وی گن تسام فی‌النار از خبر 
آن دو (مسیحی و بهودی) به مسلمان گفتند: قیدٍ تقسیم کردن را بزن. و این حدیث را 
گوش کن که: «تقسیم کننده در اتش است.» [انقروی و اکبرآبادی و بعضی دیگر از شارحان 
عبارت اْقسَام ِ" التّار را حدیث نبوی دانسته‌اند گرجه در جوامم روایی دیده نیامد. 


ابیات اخیر را می‌توان بر چنین معنایی تأویل کرد که «مسلمان». تمثیل صوفیان ال 
توکل است. و آن دو. تمثیل دنیاطلبان اندوزنده و مدّخر. آن «ترسا» ظاهراً به تعلیمات حضرت 


مسیح(ع) که مردم را از اندوختن برگ و توشه پرهیز می‌داد تان لا یت :۱ 


. لوت: انواع غذاها. در اینجا مطلق غذا. 
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گفت: قسام آن بوّد کو خویش را کرد قسمت بر هواو بر خدا 
مسلمان در جواب انان گفت: منظور از تقسیم کننده دوزخی» آن کسی است که خود را 
میان هواهای نفسانی و خب الهی پاره پاره کند. یعنی هم دل به هوس‌ها و آرزوهای یاوه سپرد 
و هم به خدای تبارک. [و این شدنی نیست.] 


شما مملوک حضرت حق هستید و اصلا کل وجود شما از آن اوست. اگر قسم 


وجودتان را به غیر حق سیرید مشرک و دوگانه پرست خواهید بود. 


اين اسد غالب شدی هم بر سگان گر نبودی نوبتٍ آن بّدرگان 


قصدشان آن کان مسلمان غم خورد شب بر او در بی‌نوایی بگذرد 
مقصود آن دو نفر این بود که ان مسلمان غصّه بخورد و شب گرسنه و بی توشه سر کند. 


یعنی خلاصه رنج ببرد و بی‌بهره بماند. 


بود مغلوب او به تسلیم و رضا کت ها ات ات 
مسلمان که مغلوب و تسلیم آن دو نفر بود گفت: ای یارانم چَشم! اطاعت می‌کنم! 
|«سَعاً و طاعَةٌ» مصدر عطفی و از نظر نحوی هر دو مفعول مطلق است و منصوب به عامل 
محذوف. یعنی در اصل بوده است أشممٌ معا و آطیع اطاعة. «می‌شنوم شنیدنی و اطاعت 
می‌کنم اطاعت کردنی.» در فارسی می‌گوییم: به گوشم و به فرمانم.] 


پس بخفتند آن شب و برخاستند بامدادان خویش را اراستند 


پس آن سه نفر شب خوابیدند. صبح برخاستند و به وضع خود سر و سامانی دادند. 


1 ۲ 
روی شستند و دهان و. هر یکی داشت اندر ورد. راه و مسلکی 


سر و صورت و دهان خود را شستند و هر کدام اوراد و اذکار مربوط یه مذهب خود را 
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خواند و بدان روش حضرت حق را عبادت کرد. 


یک زمانی هر کسی اورد زو سوی ورد خویش از حق. فضل‌جو 
عطایی از خداوند درخواست کرد. 


مومن و ترساء جهود و گبر و مُمْ" جمله را زو سوی آن شاطان الْغ 
مسا زو سس و و اس و معرسی حعلیی زو سوی درگاه آن 
سلطان بزرگ دارند. یعنی هر کس با ایین و مشرب خاص خود حضرت حق را پرستش 
می‌کند. 


بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را هست واگشت نهانی باخدا 
نه تنها ادمیان. خدا را می‌پرستند. بلکه سنگ و خاک و کوه و اب نیز بطور نهان توجه 
به حضرت حق دارند. [تسبیح جمادات به کات در مثنوی و دیوان شمس امده است. رجوع 
شود به شرح بیت (۵۱۳) و (۲۱۵۹) دفتر اول.] 


این سخن پایان ندارد هر سه یار زو به هم کردند آن دم یازوار 
اتحرنه سختان اسرارامیز تمام شدنی ۱ لحظه بود که آن سه همسفر 
دوستانه روی به هم کردند. 


آن یکی گفتا که هر یک خواب خویش آنچه دید او دوش, گو آور به پیش 
یکی از آنان گفت: هر کس خوایی را که دیشب دیده است تعریف کند. 


۰ ِ : 9 ۵ ۳ 3 .ب 2 
هر کس روژیايش بهتر بود این حلوا را او بخورد. زیرا سهم شخص فروتر به شخص 


۱. گیر: ر.ک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوم. 


۲. مُغ: ر. ک. شرح بیت (۸۵۵) دفتر پنجم. 
۲ مَفضول: کسی که در فض فضیلت از دیگری کمتر باشد. 
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بر ثر می رسد. 


انکه اندر عقل بالاتر رود خوردن او خوردن جمله بود 
[اين بیت مزیّت را به عقل داده است نه به جسم. جرا که «ای برادر تو همان اندیشه‌ای»] 


فوق آمد جان پر انوار او باقیان را بس بود تیمار او 
جان پر نور او از همگان برتر امده است و مراقبت ار که کاری عظیم است. 
دیگران کفایت می‌کند. یعنی انسان کامل از حیث معنوی و کمال روحی بر همة ادمیان نضیلت 
دارد. و جا دارد همگان از او محافظت کنند. 


عاقلان را چون بقا امد ابد پس به معنی این جهان باقی بود 
از انرو که خردمندان به جاودانگی رسیده‌اند. پس توان گفت که این جهان نیز به مرتبه 
جاودانگی رسیده است. [جهان هستی جهان اکبر است و انسان کامل. زبده آن. یعنی انسان 
کامل به منزلهٌ طوماری پیچیده و فشرده است. وقتی اين طومار گشوده و منشرح شود نام جهان 
هستی یابد. پس جهان هستی همان انسان کامل است به نحو تفصیل, و انسان کامل همان 
جهان هستی است به نحو اجمال. 
زغم آنک جم خیر و فیک ا_طوّی العالمٌ الک بر 
«آیا پنداری که ادمی جرمی خرد است؟ ال انکه جنهان اکبر دز او بیهیده ده 


است.»] 
پس جهود اورد آنچه دیده بود تا کجا شب روح او گردیده سود 
پس آن جهود خوابی که دیده بود بازگفت و توضیح داد که دوشین روحش به چه 
عوالمی گذر کرده بو د., 
2 1 ۱ 2 اش ۰ . 
گفت: در ره موسی‌ام امد به پیش گربه بیند دنبه اندر خواب خویش 


جهود گفت: در راهی می‌رفتم که موسی به طرف من آمد. بله. گربه در خواب ذنبه 
می‌بیند. [ مصراع دوم بر سبیل ضرب‌المثل امده. نظیر آن «شتر در خواب بیند پنبه دانه» 
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است. مراد اینست که سول شخص جیزی را به خواب بیند که در بیداری بدان اندیشد و 
آرزوی آن کند. البّه مولانا هم رژیاها را از اين قبیل نمی‌شمرد. چه او به رژیاهای مُبَشر 
عقیده دارد. در اين باب به شرح بیت (۳۰۶۴- ۲۰۶۳) و (۲۴۸۷) دفتر چهارم رجوع شود. 
مسلمه مّجر یطی (< ماذریدی) که از عالمان علوم غريبة فرون بیشین در اسپانیاست. در کتاب 
غاية الحکیم خود توضیح می‌دهد که بوسیله حالومیّه می‌توان مطلوب خود را در خواب دید. 
اما حالومیّه چیست؟ حالومیه. کلمات و اسامی مخصوصی است که اگر شخصی به هنگام 
خواب آنها را با دّت و تمرکز کامل ادا کند مطلوب و مسألتش به صورت رژیا بر او مکشوف 
گردد. پس این میسّر بود که آن جهود از طریق اذ کار حالومیه به دیدن موسی(ع) در خواب نایل 
شود. ولی دعوی او کدب بود.] 


در پی موسی شدم تا کوه طور هر سه‌مان گشتیم ناپیدا ز نور 
من تا کوه طور به دنبال موسی رفتم. ما هر سه یعنی من و موسی و کوه در انوار الهی 
غرق شدیم. [مولانا در این بیت و ابیات بعدی از زبان آن جهود تجربیات عرفانی خود و دیگر 
عارفان را بازگو می‌کند. رویای ادعایی آن جهود در بعضی از مواد نظیر رژیای دقوقی است. 
رجوع شود به بیت (۱۹۸۵) به بعد در دفتر سوم. گرچه آن جهود اين مکاشفات را برساخته 
بود تا بدان حلوا رسد. لیکن از اسلوب معهود مولاناست که گاه سخنان عالی را از زبان 
اشخاص دانی می آورد.] 


هر سه سایه محو شد زآن آفتاب بعد از آن, زان نور شد یک فتح باب 


مجازی داشت در وجود حقیقی حضرت حق محو شد. و سپس از نور حق. دری از نور گشوده 


۲ ۰ ۰ 2 با ها مس ر واه ی فا 
نور دیگر از دل آن نور رست پس ترقی جست آن ثانیش چست 


از درون آن نور. نوری دیگر درخشید. آن نور دوم سریعاً یالیدن گرفت و اعتلا یافت. 


هم من و هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم زآن اشراق نور 


به سبب درخشش ان نور معنوی من و موسی و کوه طور هر سه در ان تابش نور محو 
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و مستهلک شدیم. 


سپس دیدم که کوه. سه پاره شد. زیرا ور حق بر آن افاضه شده بود. 


وصب هیِبّت چون تجلی زد بر او می‌شکست از هم, همی شد سو به سو 
کوه از هیبت تجلّی حق از هم متلاشی می‌شد و پاره‌های آن به اطراف پراکنده 
آن یکی شاخ که امد سوی یم گشت شیرین آپ تلخ همچو سم 


یکی از نط پارء گسستةٌ کوه به سوی دریا رفت و به برکتٍ آن, اب تلخ زهرناک آن. 


آن یکی شاخش فرو شد در زمین چشمهٌ دارو برون آمد مَعین" 

و پارء دیگر کوه در زمین فرو رفت و بر اثر آن. چشمه‌ای درمانگر و صاف و روان 
جوشیدن گرفت. [حکیم سبزواری یه نحو تأویل سخنانی گفته که خلاصٌ مضمون 
آن چنین است: مراد از آن شاخه‌ای که در زمین فرو رفت مقام نبوّت انبیاست که 
از عالم وحدت به‌سوی کثرت تنل می‌کند تا به اصلاح نفوس پرداژد. و مراد از «آب روان» 
اخلاق حسنه انان است که شفای امراض روحی و اخلاقی مردمان است. جرا که انبیا 
طبیبان مرده‌اند. ] 
که شفای جمله رنجوران شد آب از همایونی وصی مُستطاب" 

ی آب صالن و زیای به برکت وسی پاک قهنی: سایا فسفای جنمیم نینزان فده 


۱. نفاخ: بسیار دمنده. (صیغٌ مبالغه), اما در اینجا به معنی افاضه کننده آمده است. 
5 کت می‌گسست. متلاشی می شد. 

۳. معین: ر. ک. شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم. 

۴ ر.اک. شرح اسرار ص ۴۶۶. 

۵ مستطاب: با ک. 
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[به توضیح بیت پیشین رجوع شود.] 


آن یکی شاخ دگر بُرّید زوه تا چوار کعبه. که عرْفات بوه 

و پار؛ دیگری که از آن ی شده بود فورً پرید و در همسايگي کمبه جای 
گرفت. و آن پاره کوه همان کوه عرفات است. [ حکیم رز و اری این پاره کوه را به ولایت بی 
وت کرده است. از آنرو که هر نبی دو وجه دارد. یکی وجه ربی که آن‌را ولایت گٌویند و 
ولایت را روح یوت شمرند. و دیگر وجه خلقی که آن‌را نبوّت نامند. عرّفات صحرای 
محدودی است که در چهار فرسخی مکه واقع شده و رشته کوههای کم ارتفاع عرفات نیز در 
آن صحرا قرار دارد. در بعضی از روایات امده است که کوه عرفات. پاره‌ای از کوه طور است. 
ابیات فوق دال بر حالت محو و استغراق آن جهود است. «عَرَفات» در بیت فوق بنا به ضرورت 
شمری. «عَوفات» امده است.] 


باز از آن صَعقّه چو با خود آمدم طور برجا بد نه افزون و نه کم 

همینکه از حالت محو و استغراق بدر آسدم دیدم که کوه طور بر هیأت اولش 
برجای ایستاده. نه چیزی بدان افزوده شده و نه جیزی از ان کاسته شده است. [صَفْقه و صفق. 
فصنتر آست و به.ستی اضیابت صضاعقه اسنه است, ثیو به مس بان مهیی است که 
از شنیدن آن آدمی دچار بیهوشی يا مرگ شود. چنانکه صاحب اقرب‌الصوارد نویسد: 
اسَفقَهٌ یُغشی منها علی من مها او یموت اما صوفیه این لفظ را از أَيهٌ ۱۴۲ 
سورء اعراف اقتباس کرده و اصطلاحی ساخته‌اند که عبارت است از فناي در حق بواسطه 
تسجلي ذاتی او جنانکه عبدالرزاق کاشانی در تعریف آن گوید: الصَفْْ هو الْفناءُ 
فی الْحَ بای الداتی. جامی نیز در شرح نقش القتصو ص اببن عریی گوید؛: تجلی 
ذات علامتش فنای ذات و صفات سالک در سطوات انوار الهی است که آن‌را صفقه گویند " 
پس آن جهود (در صورتی که راست می‌گفت) این صحنه‌ها را در حالت صَعَفه و بی‌خویشی 


می‌د ید. ] 


۱. چوار: مصدر باب مفاعله به معنی همسایگی است. 
۲. راک. ذیل اقرب‌الموارد. ص ۲۵۶. 
1 ر.ک. نقدالتصو ص, ص ۱۵ ۱ 


0(0 ۰۲9 


)۲ ۲۳۸( 


)۲ ۴۳۹( 


۱) 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


۶ شرح جامع مشنوی معنوی ۶۱ 


)۲۴۴۰( 


)۲۳۴۳۴۱( 


)۲۴۳۴۲( 


)۲۴۳۴۳( 


۲۴۴۴۱ 


لیک زير پای موسی همچو یخ می‌گداز ید او, نماندش شاخ و شخ" 
اما کوه در زیر پای موسی هشمچون یج آب می‌شد. و بالاخره نه پاره کوهی 
برجای ماند و نه کلا کوهی. [حرارت عشق موسوی کوه را ذوب کرد. آن جهود 
انن تصت را در جات ی وی خوی تیه اس ار طاها مان حالت عم روص 
(< بی‌خویشی و باخویشی) در تردد بوده است. گاه به عالم صعق می‌رفته و گاه به عالم صحو 
بیت بعدی نیز حاکی از حالت صعق و بی‌خویشی اوست.] 


با زمین هموار شد که از تهیب" . گشت بالایش از آن هیبّت نشیب 
کوه طور از مهابتِ تجلی حضرت حق با زمین همسطح شد. و حتّی ستیغ کوه نیز از 
شکوه آن تجلی فرو ریخت. 


باز با خود آمدم زان انتشار باز دیدم طور و موسی برقرار 
دوباره از 1 حالت صعق و بی‌خویشی بدر آمدم و خود را بازیافتم. باز دیدم 
که کوه طور و موسی سرجای خودایستاده‌اند. [حکیم سبزواری مصراع دوم را اشاره می‌داند 
به سیم من الْحَقٌَ الی الْخْلْق." یعنی گذار از وحدت حق به کثرت خلق.] 


۰ و م‌ ۲ ظ ۰ ۳ ۳ ۳ 
وان بیابان سر به سر در دیل کوه پر خلایق. شکل موسی در وجوه 
دوباره آن جهود به حالت صعق و بی‌خویشی می‌رود و در آن حالت می‌بیند که دامنة 


موسی(ع) بودند. 


جوبدستی مه نار یه وی و تمه موی و و یا انان 


شادی‌کنان به سوی کوه طور می‌خراميدند. 


۱ شاخ: پاره, قسمتی از هر چیز. 
1 شخ: کوه. دامنه کوه. 

. نهیب: بیم» ترس. 

51 #۳ ۱ شرح اسرار. ص ۳۷ 
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جمله کف‌ها در دعا افراخته نغمه آزنی به هم در ساخته 
جملگی انان. دست‌ها به دعا افراشته بودند. و یکصدا این نغمه را سر می‌دادند که: 
پروردگارا خود زا ید من بلمای. [در اية ۱۳۳ سور اغراف امده است:ه لا خاء 
موسی لمیفاینا و کلم رب فال رب آرنی نز آلیک. فال لن ترانی و لکن انظر 

ی نجل اسر تاه لسوت شرانی نللا نجلین ره بلجیل جقله دار 
خَء موسی صعقا فلا آفاق فال شبخانک تیْتْ ایک و انا ال الْموّمنین. «آنگاه که موسی 
به وعده گاه ما آمد. پروردگارش با او سفن گفت. موسی عرض کرد: پروردگارا خود را به من 
پنمای تا به تو درنگرم. خداوند فرمود: هرگز مرا نتوانی دیدن. ولی به کوه درنگر. اگر کوه 
برجای خود بمائد, مرا توانی دیدن. وفتی که پروردگار موسی بر کوه تجلّی کرد. کوه را از هم 
بگسست و موسی بیهوش بر زمین افتاد. چون بهوش امد عرض کرد: پا کیزه خداوندا! من (از 
یواست وا تون تون اوردم که من نخستین ایمان اورندگانم.» این ایه در میان 
فرقه‌های کلامی بخصوص اشاعره و معتزله در باب امکان ریت خدا بحث‌هایی انگیخته 
است. نخستین سوّالی که در ذهن ادمی پدید می‌اید اینست که حضرت موسی(ع) يا ان عَلو 
مرتبت و رفعت نبوّت چگونه نمی‌دانست که خدا را نمی‌توان با چشم ظاهر دید؟! این دیگر چه 

تقاضایی بوده است؟! صوفیه. متکلمان و حکما هر یک بر مشرب اعتقادی خود "۳ بد 
سوال داده‌اند که در کتب مربوطه ثبت است. لیکن ساده‌ترین جواب ایست که چنین 
درخواستی نه از جانب موسی, بل از جانب قوم لجوج او بود. چنانکه ای ۵۵ سور؛ بقره و اي 
۳ سورء نساء بدان ناطق است. مولانا این قبیل ایات را که در آن. خطاب‌ها و عتاب‌های 
تندی از جانب خدا به البیا می‌شود. یکی از اسلوب‌های تربیتی الهی می‌شمرد و ان‌را از 


مصادیق «نزاع حر فروشان» محسوا بت می‌دارد. رجو ۲ شود ره شرح (۱۴ ۳۰( دفترچهارم.] 


2 اج ۶ ۲2 ۱ ۱ _ ۰ 
باز آن غشیان چو از من رفت. زود صورب هریک دگرگونم نمود 
همینکه حالت محو و بی‌خویشی از من زایل شد. فورا جهرء یکایک انان در نظرم 
طوری دیگر آمد. [«زود» قید است و بهتر است در مصراع دوم صرف شود نه مصراع اوّل.] 
. آژنی: همان آرنی است که به ضرورت شعری حرف «ر» ساکن آمده است. یعنی به من نشان بده. آر 
(ع نشان بده), فعل امر از باب افعال و از مصدر «ارائه». نی (-مرا)؛ نون وقابه + ضمیر متکلم وحده منصوبی. 


۲. نغشیان: بهوش شدن, بهوشی. غشیان نیز صحیح است. اما مراد از آن در اینجا حالت صَعْق و بی‌خويشي 
عارفانه ۳۹ 
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انبیا بسودند ایشان. اهل ود اتتحاد انسبياام فهم شد 
نان همانا جمع پیامبران بودند که اهل دواستی و وتات آنده و تا رهز آنضا بوه که 
مفهوم وحدت پیامبران را دریافتم. [مولانا در بیان تجربه‌ای عرفانی که از زبان آن جهود نقل 
می‌کند وحدت جوهری انبیا و ادیان را پیش می‌کشد. و این مطلبی است که به مناسبت‌های 
ستلف در مقوی آمده ا,توداو ‏ در ات سصی وه ما و تلا مابت اا 
وحدت ادیان بود و از اینر وست که شخصیّت او محبوب و مقبول همه نحله‌ها و مشارب شده 


اشتت:] 


باز آملاکی همی دیدم شکرف صورت ایشان بٌد از آجرام برف 
توالت همق وی کویشی: در کنگای عیب دیدم که خنات قاهری ان آزیری 
تشکیل یافته بود. [ «صورت» در اینجا و بیت بعدی معادل جهره و رخسار نیست (جنانکه بعضی از 
شارحان چنین خیال کر ده‌اند) بلکه «صورت» در اینجا به معنی حلیه و هیات ظاهر است:] 


و گروه دیگری از فرشتگان را دیدم که از حضرت حق یاری صی حستند و هیاتی 
اتشناک داعتند. 
زین نسّق می‌گفت آن شخص جهود بس جهودی کأخرش محمود بود 


آن جهود. بدین ترتیب صوّر رویایی خود را برای آن دو نفر (مسیحی و مسلمان) 
تعریف کرد. ای بسا جهود که فرجامی نیک يابد. [اين بیت و بیت بعدی توسّم نظر و سماحت 


دیگر ادیان را به چشم قهر و تحقیر نمی‌نگریست.] 


هیج کافر را به خواری منگرید که مسلمان مردنش باشد امید 
هیج لامذهبی را به دید تحقیر منگرید. زیرا امید می‌رود که مسلمان بمیرد. 


۰ 5 ۰ , ۰ ۰ 
چه خبر داری ز ختم عمر او؟ که بگردانی از او یکباره زو 
تو از پایان حیات او چه اطْلاعی داری؟ یعنی تو چه می‌دانی که عاقبت او چه خواهد 
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حکایت آن سه مسافر... 


بود که بکلی از او رخ برمی‌تابی؟ [مصراع اوّل مناسب است با ای ۴ سور لقما_ رز ما تدری 
9 با م9 9 7 9 ک 9 1 ح 2 وطذم م ۳ ۱ 
فش ادا تَکسپٌ غُدا و ما تدري نفش بای ازض نموت ان له علیم خبیرٌ «.. دس نداند که 
در اینده جه سرنوشتی خواهد داشت و در کدامین سرزمین خواهد مُردن. همانا خداوند دانا و 
آگاه است.»] 


بعد از آن ترسا درآمد در کلام که مسیحم رو نمود اندر منام" 


بعد از آن جهود. مسیحی سخن آغاز کرد و گفت که در خواب. حضرت مسیح(ع) ر 


دیدم. 


من شدم با او به چارم اسمان مرکز و مَثوای" خورشید جهان 
هر او به اسمان چهارم رفتم. یعنی به مرکز و جایگاه خورشید جهان رفتم. 
[توضیح «چارم آسمان» در شرح بیت (۲۷۸۹) دفتر اول آمده است.] 


خود عجب‌های قلاع آسمان نسبتش نبود به آیاتِ جهان 
دژهایی شگفت‌انگیز در آسمان چهارم دیدم که هیچ شباهتی به موجودات جهان 
ما نداشت. [در اینجا آن مسیجی می‌خواهد نشان دهد که رژیایش بر تر و بالاتر از رویای آن 
جهود بوده است. زیرا صَوّر رویایی جهود در حیطه زمین واقع شد. اما رژیای آن مسیحی در 
اما چهارم رخ بنمود.] 


هر کسی دانند ای فُخرالبتین که فزون باشد فن چرخ از زمین 
ای افتخار ادمیزادگان. همه این مطلب را می‌دانند که فضیلت اسمان بیشتر از فضیلت 
زمین است. [امَا نیکلسون معتقد است که «الینین» در این مضمون. بنی اسرائیل را بیشتر تداعی 
می‌کند. ۲ «بَنین ». جمع «أيّن» به معنی پسر است. لیکن در اینجا از باب تغلیب آمده اسر زرا 
شامل فرزندانِ ذکور و [ناث می‌گردد. این حکایت در اینجا موفتاً رها می‌شود و حکایت بعدی 
در دل آن میا ید.] 
۱ منام: خواب. 


۲. مَوی: جایگاه. منزل, قرارگاه. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۵۷ ۲. 
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حکایت اشتر وگاو وچ که در را بند گیه یفن 
هر یکی می‌گفت: من خورم 


شتر و گاو و قوجی در سفری همراه یکدیگر شده بودند. در اثنای راه دسته‌ای کیاه پیدا 


کردند. چون مقدار آن گیاه ناچیز بود قوج گفت: ای رفقا اگر این مختصر را میان خود تقسیم 
کم هدک از ما یر تکتوده نس هر اب هر کی سالت تست از بعووهخدل یزاین 


پيشنهاد را پذیرفتند. قوج در اثبات سالمندي خود گفت: من با آن قوجی که خداوند فُدئَه 


حضرت اسماعیل(ع) کرد در یک چراگاه چریده‌ام! یعنی تاریخ ولادت من به دور حضرت 
ایراهیم خلیل(ع) می‌رسد! وقتی گاو اين گزافه‌گویی را شنید ادْعاي گزاف‌تری در میان آورد تا 
خود را کلانسال تر بنمایاند. او گفت: من جفت آن گاری هستم که آدم ابوالیشر زمین را بوسیلة 
من و او شخم زد! یعنی تاریخ ولادت من به دور حضرت ادم(ع) می‌رسد! شتر حون این 
دعاوي بی‌اساس را شنید بدون آنکه کلمه‌ای حرف بزند گردن دراز کرد و دسته علف را از 
روی زمین به دهان گرفت و خورد و گفت: ببینید رفقا جسم بزرگ و گردن بلندم نشان می دهد 
که من از همه شما سالمندترم. بنابراین برای اثبات سالمندتر بودنم نیازی به ارائه اسناد و 
مداری تاریخی ندارم! 
که مرا خود حاجتِ تاریخ نیست کاینچنین جسمی و عالی گردنی است 


ِ ج 


جر 
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۲ شرح جامع شنوی معنوی | ۶ 


)۲ ۳۵۷( 


استاد فروزانفر مأخذ این حکایت را از کتاب نگرالدر. باب چهاردهم. نسخة آستان 
فدس رضوی آورده ۳ متن این حکایت جون عربی است. آن را در اینجا ترجمه می‌کنیم: 
گفته‌اند شتر و خرگوش و روباهی قطعه پنیری یافتند. توافق کردند که ان‌را به سالمندترین خود 
پدهتت:غرگوش گفت: من بیش از خلقت: آسمان‌ها و زمین مراد شده‌ام! زوناه کفت: نله راسست 
می‌گوید چون من شاهد تولد او بوده‌ام! شتر ناگهان پنیر را به دهان گرفت و گفت: هر کس مرا 
ببیند می‌داند که من دیشب زاده نشده‌ام! 

در سندبادنامه نیز ایی‌حکایت بدینگونه آمده است : آورده‌اند که در ماقتضاي شهور و 
سنین اشتری و گرگی و روباهی در راهی موافقت نمودند. و از روی مصاحبت مسافرت کردند 
و با ایشان از وجه زاد و توشه گرده‌ای بیش نبود. و چون زمانی برفتند و رنح راه و عناي سفر 
در ابقان اثر گرد و خزارت عطی فعت گرفت و بوست معاعت اسعیلا آورد..بر لب ای 
بنشستند و میان ایشان از برای گرده. مخاصمت و مجادلتی گرفت که هرکدام از ایشان به زاد. 
بیشتر. بدین گرده خوردن. اولی‌تر. گرگ گفت: پیش از آنکه خدای تعالی این جهان بیافر یند. مرا 
به هفت روز پیشتر مادرم بزاد! روباه گفت: راست می‌گویی. من آن شب در آن موضع حاضر 
بودم و شما را چراغ فرامی‌داشتم و مادرت را (عانت می‌کردم! اشتر چون مقالات گرگ و روباه 
بر ان‌گونه شنید. گردن دراز کرد و گرده برگرفت و بخورد و گفت: هر که مرا ببیند. به حقیقت داند 
که من دوش نزاده‌ام از مادر. و از شما کلان‌ترم. و جهان از شما زیادت دیده‌ام و بار بیشتر کشیده‌ام! 

جر 

همانگونه که ملاحظه می‌شود مولانا در دو حکایت مذکور تصرفی مناسب کرده است. 
مولاناحکایت حوج و گاو و شتر را در دل حکایت «مسلمان و ترساو جهود» آورده است تا دعوي 
ترسا را بسط دهد. در این حکایت. گاو و قوج نماد اصحاب قیل و قال. و شتر نماد اصحاب کشف 
و شهود است. آنچه ادمی را به حقیقت می‌رساند ذوق و حال است نه دعاوي بوالفضولانه. 


رد رد وه 


4 + ۳ ۱ ی ۳ ۰ ۴ 
اشتر و گاو و قچی در پیش راه یافتند اندر زش, بندی گیاه 


شتر و گاو و قوچی با هم در راهی می‌رفتند. در راه یک دسته علف پیدا کردند. 
۱و ۲.ر, ک. ما خذ قصص و تمثیلات مشثنوی. ص ۱۰ ۲. 


۲ ۵ج مخففب قو ج. 


7 
۴ بند: دسته, بسته. 
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حکایت اشتر و گاو و قچ که.. 7:0۳ 


قوج گفت: اگر ما اين مقدار ناچیز علف را میان خود قسمت کنیم. هیجیک از ما با این. 


علف را بخور. 
که اک ابر را مسقدم داشتن ا فداصت از مصطفی اندر شنن 


زیرا در سنّت حضرت محّد مصطفی(ص) امده است که بزرگان را باید مقدم داشت. 
یعنی باید به آنکه ستّش بیشتر است احترام گذاشت و رعایت حالش را کرد. [جنانکه در 
کنزالعتال آمده است که رسول خدا فرموده است: آن من اجلالی تفر الشْیْخ من مت داز 


حمله موارد بز رگداشت من, احترام نهادن به پیران امُتم است.»] 


و ۳ ۰ ۲ پ ی 
کرجه پیران را در اين دور لام در دو موضع پیش می‌دارند عام 
اگرچه در روزگار وانفسای ما که غلبه با فرومایگان است پیران را در دو جا مقدم 
می‌دارند. 
یا در آن لوتی که ان سوزان بود يا بران پل کز خلل ویران بود 


يا وفتی که غذا بسیار داغ است. و يا وقتی که می‌خواهند از روی پُلی که رو به ویرانی 
نهاده عبور کنند. [در قدیم اینطور نبود که هر کس در بشقابی جداگانه غذا بخورد. بلکه رسم 
خانواده‌ها جنین بود که غذا را در یک ظرف بزرگ نظیر مجمعه می‌ریختند و همه دورش 
می‌نشستند و ترا از ان ظرف می‌خوردند. در اینگونه موارد بایستی رعایت حال 
سالخوردگان می‌شد. جون نه جالاک بودند و نه دندان مناسبی داشتند. مولانا از روزگار خود 
گله می‌کند که چرا صغار رعایت حال کبار را نمی‌کنند و از سر لثامت حتّی آنان را سپر بلای 


۱ و میزان الحکمة, ح 51 ص ۵ ۰۱۵۲ 
آ. لنام: فرومایگان. جح لشیم. 


0(0 ۰۲9 


)۲۳۴۵۸( 


)۲۳۵۹( 


)۲۴۶۰( 


)۲ ۴۶۱( 


)۲۳۶۲( 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۲ ۴۶۳ ( 


)۲۴۶۴( 


)۲ ۴۶۵ ( 


)۲ ۴۶۶ ( 


حدمت شيحی. بزرگی. تایدی عام نارد بسی قرینه فاسدی 
عوام‌الناس بدون انکه قصد بدی داشته باشند به شیخ بزرگ و راهنمای خود احسترام 
نمی‌گذارند. 
خیرشان اینست. چهبوّد شرشان قبحشان را بسازدان از رشان 
وقتی خوبی‌شان این باشد. وای از بدی‌شان! تو باید شدّتِ بدی آنان را از خوبی‌شان 


فیلس کنی! 


سوی جامع می‌شد آن یک شهریار خلق را می‌زد تقیب و چوبدار" 

مولانا برای بسط مضمون بیت پیشین تمثیلی کوتاه سی‌اورد: پادشاهی 
به سوی مسجدی می‌رفت تا در آنجا نماز گزارد. مأموران محافظ و گارد امنیتی او. خلق ال را 
با چوب و چماق می‌زدند تا راه برای آن جبّار خودکامه باز شود. در میان مضروبین شخصی 
مفلس که ضربات بیشتری خورده بود و خون از سر و رویش می‌جکید به ان شاه خودکامه 
خطاب کرد که: وقتی در امر خیرت که رفتن به مسجد باشد این همه شر به مردم می‌رسد. ببین 
وقتی که قصد ستم داری چه محشری به پا می‌کنی!! اما معنی بیت: پادشاهی برای نمازگزاردن 
به سوی مسجدی می‌رفت و محافظان و جماقداران او مردم را می‌زدند. 


‌‌ ۱ ۳1 
ان یکی را سر شکستی چوب‌زن وان دگر را بر دریدی بیرهن 


جماقداران آن جبّار سر جمعی ر زدید ان و لباس عده‌ای ر ت وت ند و 
باره کردند. 


۱. نقیب: مهتر قوم. رئیس قوم. در اینجا مراد گارد امنیتی حاکم است. 
۲. خوبدار: جماقدار محافظانی که «دورباش» به دست می‌گیر ند و مردم را از سر راه حاکم می پر کنند. 
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حکایت اشتر و کاو و فچ که.. ۶۵۵ 


در میانه بیدلی" ده چوب خورد بی‌گناهی که پرو از راه برد" 
در اين گیر و دار ادم بیچاره‌ای بی‌انکه گناهی داشته باشد ده ضربة حماق بر سر و 


رویش وارد آمد. یعنی: از سر راه حاکم برو کنارا 


خون‌چکان و کرد با شاه و بگفت ظلم ظاهربین. چه پرسی از نهفت؟ 
آن بیجارة مصروب در حالی که خون از سر و رویش می‌چکید به شاه جبار گفت: ظلم 
اشکارت را ببین. از ظلم پنهانت چه می‌پرسی؟ یعنی وقتی ظلم پیدای تو این باشد. وای به ظلم 


نها 9 


۰ ‌ ۰ ‌ ‌ ‌ ۶ مت ۲ و ۴ 
حیر نو اینست. جامع می‌رودی نا چه باشد سر و وررت ای غوی 
ای گمراه. وقتی کار خیرت که رفتن به مسجد و عبادت کردن است این نوع باشد. وای 
به حالِ بدی و اعمال گنه آمیزت! [مولانا بعد از آوردن این تمثیل, موضوع اهانت و جفا به 


پیران از سوی لنام را ادامه می‌دهد.] 


یک سلامی نشنود پیر از خسی" تانپیچد عاقبت از وی بسی 
خلاصة کلام شخص پیر از فرومایگان سلامی نشنود. مگر انکه از پی آن 
دجار گرفتاری و دردسری بسیار شود. یعنی وقتی فرومایگان از خدا بی‌خبر به 
سالخورده‌ای سلام می‌کنند قصد ازار و دست انداختن او را دارند. چنانکه در بیت (۲۵۱) دفتر 


دوم فرماید: 
گرگ دریاید ولی را. به بود زانکه دریابد ولی را نفس بد 


اگر گرگ به شخصی صالح حمله آرد. بهتر است از آنکه او گرفتار بدتفسان و 


۱. بیدل: آزرده. دلتنگ, عاشق. لیکن در اینجا مناسب معنی مفلس و بیچاره است. 
۲ برزد: دورشو. 

۳. وژر: گناه, بار سنگین. در اینجا مراد اعمالی است که به گناه آلوده باشد. 

۴ غوی: گمراه. صفت مشبهه از مصدر غوایة. 

حنه اف وا نف 
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زانکه گرگ ار چه که بس استمگریست لیکش آن فرهنگ و کید و مکر نیست 
زیرا درست است که گرگ. بر گزند است. اما دانش و حیله و ثیرنگ ادمیزاد را ندارد. 
[امّا شریران تمام استعداد و هوش و حواس خود را صرف طراحی توطئه و نقشه‌های شوم 
علیه اين و آن می‌کنند. تمد بالثه من کید المشرار.] 


ورنه کی اندر فتادی او به‌دام؟ مکر اندر آدمی باشد تمام 
ار گرگ دارای علم و خدعه بود مگر امکان داشت که به دام ادمی درافتد؟ اماقوه 
نیرنگبازی در انسان بطور کامل وجود دارد. 


گفت قچ با گاو و اشتر ای ت چون چنین ای تفای 


داده. یی د سره گیاهی بیدا شده استمتاد [اين ببت ۳ و ببت بعدی جرای شرط 


هر یکی تاریخ عمر بدا" کنید پیرتر اولی‌ست بافی تن زنید 
یکایک. تاریخ زندگی حود را اشکار کنید و آن‌را در بیان آ زگ انکه تاریخ حیاتش 


باشند. 


گفت قج: مرج من اندر آن عهود بساقمج قسربانِ اسمعیل بوه 
قوج پرای نشان دادن رای بودن ۳ در ی بیشین» ادن من با 


۱. رفاق: دوستان, رفیقان. جمع مکُسر رفّه و رَفقّه. اما شارحی از متأخران خیال کرده است که این لفظ 
0 
۲. ابُدا: مخقف ابداه. به معنی آشکار کردن. 


۲ هرح: جراگاه. جمم: مرو ج. 
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حکایت اشتر و گاو و قَچ که.. 0۷« 


ماجرای ذیح اسماعیل(ع) به دست ابراهیم(ع) که ی ۱۰۷ - ۱۰۲ سورة صافات بدان ناطق 


است. قوج با اين اٌعای گزاف خود را پیرتر از سایرین معرّفی کرد.] 


گاو گفتا: بوده‌ام من سالخورد جفتِ آن گاوی کش ادم جفت کرد 
گاو به اصطلاح روي دست قوح بلند شد و اٌعای عجیب‌تری کرد و گفت: اصلاً من از همه 
شما سالخورده‌ترم. جون من جفت همان گاوی هستم که حصرت ادم(ع) با آن زراعت می‌کر دا 


دی 1 م2 1 2 ۰و ۲ ۳ ۲ ۴ ۱ 
جفتٍ آن کاوم کش ادم. جد خلق در زراعت بر زمین می‌کرد فلق 


من و رفیقم شخم می زد! 


1 4 ار رم. هو ۲ 7 : 
چون سید از گاو ر مج اشتر. شگنت سر گر و اورد و ان‌را سر گرفت 
همینکه شتر ین دروغ‌های عجیب را از قوج و گاو شنید. سرش را پایین اورد آن 
دسته علف را به دندان گرفت. 
۲ 1 ت‌ ۲ 5 ۸ ۳ ‌ ‌ 
در هوا برداشت آن بند قصیل اشتر بختی . سبک بی‌قال و قیل 
شتر قوی هیکل, بدون هیچ سر و صدایی آن دسته علف را بچایکی بلند کرد. 


و با زیان حال گفت: من نیازی به بیان طول عمرم ندارم. زیرا دارای جُثه‌ای بزرگ و 


حوردن این علف سزاوار ترم. 


خود همه کس داند. ای جان پدر که نباشم از شما من خردتر 
عزیزم. هر کسی می‌داند که من از شما کوچکن نیستم. 


۱. فلق: شکافتن. در اینجا مراد شیار کردن و شخم زدن زمین است. 
۲. قصیل: بوتة سبز جو که به چهارپا می‌دهند. جمع: قضلان. مراد همان دسته علف است. 
۳ بختی: شتر قوی هیکل. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۲ ۴۸۳ ( 


)۲ ۴۸۴ ( 


)۲ ۴۸۵ ( 


)۲ ۳۸۶ ( 


)۲ ۴۸۷ ( 


)۲ ۴۸۸( 


داند این را هر که ز اصحاب نهی" است که نهاد" من فزون‌تر از شماست 


هر کس که خردمند باشد. این حقیقت را می‌داند که جُثه من از شما بزرگتر است. 


جملگان دانند کین چرخ بلند هست صد چندان که اين خاک نزن" 
مسحصی با هسترآن خوه کت سس اند که ای اس یله فیس ند از این 


زمین کهنه و بژمرده بهناورتر است. 


کو گشاد رقعه‌های" انسیا کو نهاد بقعه‌های" خاکدان؟ 


جواب گفتن مسلمان, آنچه دید, به یارانش جهود و ترسا 
و حسرت‌خوردن ایشان 
وقتی مسلمان سخنان عحبب آن دو را شنید گفت: ای دوستان. سلطان من یعنی 


حضرت محتّد مصطفی(ص) نزد من امد. 


5 بت . 1 ات ۳ م 
پس مرا گفت: ان یکی بر طور تاخت با کلیم حَق و. نرد عشق باخت 
به من فرمود: آن یکی یعنی آن جهود با موسای کلیم اه به کوه طور رفت و عشقبازی 
کر 


وآن دگر را عیسی صاحب‌یران* برد بر اوج چسهارم آسمان 


۱. نهی: عقل. «اصحاب نهی» یعنی خردمندان. 

۲. نهاد: سرشت» خلقت, وضم و هیأت. در اینجا مراد جثه و هیکل است. 

۲. وٌند: افسرده پژمرده. 

۴ رفعه: نوشته, مکتوب, صفحه. در اینجا مراد طبقات مختلف اسمان است. جمع: رقاع. 
۵ بقعه: حاء محل, مکان. جمع: بقاع. 

۶ صاحب‌قران: رجوع شود به شرح بیت (۱۴۳۲۸) دفتر چهارم. 
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ادادة حکادت آن سه دسافر... ‏ ۶۵۹ 


۰ 2 1 ۰ ۱ ۲ 
خیز. ای پس‌مانده دیده ضرر باری. ان حلوا و یخنی را بخور 
ای مسلمان وایس ماندهُ زیان دیده زود بل و ۱ حلوا و را بخور. 
[« یس مانده» به معنی مظلوم و ستمدیده استتته: ] 


آن هنرمندان پر فن راندند نامه اقبال و منصب خوان‌دند 
آن دو هنرمند با فضیلت یعنی بهودی و مسیحی در عرصه فضائل پیش راندند و نام 
بخت و مقام والای خود را قرائت کردند. [کلام فلا بل ام و یوار اس سس باه 
ظاهر مدح آنان گفته و به باطن قدحشان کرده است.] 


آن دو فاضل فضل خود دریافتند باملایک از هنر در بافتند 


ای سلیم گول واپس‌مانده همین برجه و بر کاسه حلوا نشین 
ای مسلمان ساده‌دل و کودن که جا مانده‌ای زود از جایت بیر و کنار کاسه حلوا بنشین 
و ان‌را بخور. 
مج 00-۹ ۱ ۱ ۱ ۲ 
پس بگفتندش که آنگه تو حریص ای عجب خوردی ز حلوا و خبیص ؟ 


آن دو ثفر (مسیحی و بهودی) به مسلمان گفتند: عجباء ای آزمند. ایا شیرینی و حلوا را 


خوردی؟ 


گفت: چون فرمود آن شاه مطاح" من که بودم تا کنم زآن امتناع؟ 
مسلمان گفت: در جایی که آن شاه مورد اطاعت. یعنی حضرت محمد(ص) به من 
چنین فرمانی داده. من چه کاره هستم که از فرمان او رخ بر تابم؟! 


۱. یَخنی: نوعی غذا شبیه ابگوشت که از گوشت‌های جربی‌دار می بختند. در تهران قدیم نیز رایج بود. 
۲. خبیص: حلوایی که با روغن و خرما و يا عسل می‌پزند. 
3 مطاع: فر مانبرداری شده. کسی که از او اطاعت شو د. 
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۰ شرح جادع مثنوی دعنوی ۶۱ 
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)۲۵۰۰( 


)۳۵۰۱( 


تو جهود از امر موسی سرکشی؟ گر بخواند در خوشی یا ناخوشی 
مثلاً تو که جهودی اگر موسی تو را به کاری مطبوع یا نامطبوع امر کند آیا امکان دارد 


و تو ای مسیحی ایا در امور بسندیده و ناپسند می‌توانی از فرمان عیسی رخ 
بر تایی 
من ز فخر انبیا سر چون کشم؟ خورده‌ام حلوا و این دم سرخوشم 


من چگونه از فرمان محمّد که مایهٌ افتخار پیامبران است سرپیچی کنم؟ شما که خواب 
بودید برخاستم و حلوا را خوردم و الان هم سرحالم. 


پس بگفتندش که اه خواب راست تو بدیدی, وین بهاز صد خواب ماست 
آن بهودی و مسیحی بدان مسلمان گفتند: سوگند به خدا که رژیای صادق را تو 


دیده‌ای. و این رویای تو صدمر تبه بهتر و بالا تر از رویای ماست. 


خواب تو بیداری است. ای بُوبْطر! که به بیداری عیانستش اثر 


ای سرمست. خواب تو عين بیداری است. زیرا که اثر آن در بیداری هم آشکار شده است. 


درگذر از فضل و از جلدی و فن کار. خدمت دارد و خلق خسن 
تو نیز از فضل و چالاکی و هنر شخصی خود چشم‌پوشی کن. زیرا کار اصلی. طاعت 


خدا و خدمت به خلق و داشتن اخلاق بسند یده استت: 


بهر اين آوردمان یزدان بُرون ما خلفت‌الانس الا یَعبٌدون 
حضرت حق ما را بدین جهت آفرید که او را عبادت کنيم. چنانکه در قرآن کریم 


۱ یو بَطر: سرمست, مغرور. «بو» مخفقف آبو(< پدر) در اینگونه مواضع به معنی صاحب و دارنده است. 
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ادادة حکایت آن سه فسافر.. ‏ ۶۶۱ 


فرموده است: (جنیان و) ادمیان را نیافریدم جز آنکه مرا پرستش کنند. [رجوع شود به شرح 
بیت (۲۹۸۸) دفتر سوم.] 


سامری را آن هنر چه سود کرد؟ کان فن از باباللَُش مردود کرد ۰ (۲۵۰۲) 
بگو ببینم مثلاً زرنگی و گربزي سامری چه نفعی برای او داشت؟ مسلماً نفعی نداشت 
جز رسوایی و زیان» زیرا که آن نوع زرنگی باعث شد که از درگاه الهی رانده شود. [رجوع 
شود به شرح بیت (۳۲۳۱) دفتر چهارم.] 


چه کشید از کیمیا قارون؟ ببین که فرو بردش به قعر خود زمین ‏ (۲۵۰۳) 
یا مثلا ببین که قارون از فِنْ کیمیاگری چه چیزی جایتش اما وی عایدن 
نشد جز بدفرجامی و شقاوت. زیرا که زمین او را به اعماق خود فرو کشید. [رجوع شود به 
شرح بیت (۸۶۴) دفتر اوّل. در افسانه‌هاست که قارون ابتدا مردی فقیر بود و با تضرّع و نیاز 
بسیار فن کیمیا گری را از موسی(ع) فا تفت رال نس روت سل . مصراع اول ناظر بر این 


بوالحکم آخر چه بربست از هنر؟ سرنگون رفت او ز کفران در سَقَر" (۲۵۰۴) 


با مثلاً ابوالحکم (2 ابوجهل) از زرنگی و گربزی خود جه طرفی بست؟ 
مسلماً هیج بهره‌ای نبرد. بلکه به سیب کفر به قعر دوزخ سرنگون شد. [«بوالحگم», 
مخنف آوالْحکُم (< پدر حکمت‌ها و علم‌ها) کُنية اصلی ابوجهل عمروین هشام است. 
امّا چون علم او فایدتی نکرد و موجب فلاح و نجاح او نگشت کنیه‌اش به ابوجهل تغییر 


یافت.] 
خود هنر آن دان که دید آتش عیان نه کب" دل عآی‌النارالاخان (۲۵۰۵) 


کسی را باید هنرمند بدانی که اتش را اشکارا ببیند. نه انکه فقط بگوید تصاعد دود 


۳ رهم ورط ی ؛ 
دلیل بر وجود اتش است. [دل علی الثار الدخان. یعنی «دود بر اتش دلالت دارد.» و در کتب 


. شَقّر: رجوع شود به شرح بیت (۲۹۸۶) دفتر سوم. 
۲ کپ: گپ. گفتگو کردن. 
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منطقی پی بردن به وجود آتش از طریق ریت دود را. دلالت عقلی غیرلفظی نامیده‌اند. منظور 
شد. بل طریق خداشناسی. ذوق درونی و شهود قلبی است.] 


ای کسی که نزد خردمندان دلیلت از دلیل طبیب متعفن‌تر است. [مولانا در بیت فوق 
به صو رب طنز و تعر یص. اصحاب تیل و قال و بازی‌کنندگان با الفاظ را مورد نقد قرار می دهد . 
او می‌گوید اطبّا از طریق ریت بول و سرگین و خون اشخاص به توع بيماري آنان یی می بر ند. 
شکی نیست که این سه مادّه: تاپاک و عفن است. اما باید توجه داشت که دلایل استدلالیان از 
این هم ناپاک تر است.] 


ای دلیلت گنده‌تر پیش لبیب" در حقیقت از دلیل آن طلست 


ِ ۱ ۲ . 
جون دلیلت نیست جز این ای بیس گوه می‌ حور ؛ در کمیزی می‌نگر 
ای پسر, حون دلیلی جز این نداری. که بخور و به ادرار درنگر. [در اینجا دلایل 


حقیقت را بی بردن از اثر به موثر بدانی, فهرا مر تبه نازلی داری.] 


ت‌ ا‌ م6 2 ۳ . 
ای دلیل تو مثال ان عصا در کفت دل علی عیب العمی 
ای کسی که دلیل در دست تو مانند عصایی در دست کور است. همانطور که عصا 


دلالت بر کوری فرد می‌کند. توسل به عصای استدلال نیز دلیل بر کوردلی توست. [رجوع شود 
به بیت (۲۱۳۶- ۲۱۲۴) دفتر اول.] 


غلغْل و طاق و طرّنب و گير و دار که نمی‌بینم. مرا معدور دار 
این همه جنجال و سر و صدا و بگیر و ببند راه انداخته‌ای که من جایی را نمی‌بینم. مرا 
معاف بدارید. [اصحاب فیل و قال جنجال می‌انگیزند و دعوی حفیفت می‌دارند. در حالی که 
واقعاً هیچ اندر هیج‌اند. حکایت بعدی در نقد اینان است.] 


ا. لبیب: جر دمند. 


۲. کمیز: ادرار. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱1۹2 


منادی کردن سید ملک ترمد که هر که در سه یا چهار روز به سمرقند 
رود به فلان مَهِم, خلعت و اسب و غلام و کنيزک و چندین زر دهم و 
۳" ۲ 
شنیدن دلقک, خبر این منادی در ده, و آمدن به اولاقی 


نزد شاه که من باری نتوانم رفتن 


خلاصه داستان 

ق در تساه گوس ود کی وگو و اس وروی شاه 
جارجیان را در شهر تامور کرد که چنین جار زنند: هرکس ظرف پنج روز از ترَمّد به سمرفند 
رود و از آنجا برای شاه خبر آورد پاداشی بس عالی بدو داده خواهد شد. دلتک در دهی بود 
که این خبر را شنید. بیدرنگ بر اسبی تیزژرو سوار شد و به سوی ترمّد تاخت. او بقدری تند و 
شتایزده اسب را می‌دواند که آن زبان بسته در راه سقّط شد. بلافاصله اسبی دیگر گرفت و 
دوباره همچون باد تاخت. آن حیوان نیز از تاختن سریع و متصل تلف شد. و خلاصه با سومین 
اسب خود را به دربار شاه رسانید و با همان سر و وضع غبارالود در حالی که از هیجان نس 
نس می‌زد از ماموران اجازت خواست که با شاه ملاقات کند. قیافة عبوس و درهم دلقک از 
واقعٌ ناگواری حکایت می‌کرد. به هر حال حالت دلقک درباریان را نگران کرده بود. زیرا تا آن 
لحظه او را اینگونه ندیده بودند. رفته رفته فْجفجی در میان نان افتاد و پریشانی و اضطراب از 
نگاه و رفتارشان نمایان شد. شاه نیز متوجه وضم غیرعادی دربار شد و نتوانست نگرانی خود 
را پنهان دارد. زیرا مدت‌ها بود که خاطر او از حملهٌ احتمالی سلطان محمّد خوارزمشاه پریشان 
شده بود. همه پیش خود می‌گفتند چه حادذ ناگواری در پیش است که دلقک خندان بدین روز 
افتاده است؟! کم‌کم اهالی شهر هم از اين نگرانی‌ها اگاه شدند و شتابان در اطراف دربار اجتماع 
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کردند تا ببینند چه امر ناخجسته‌ای در شرف وفوع است. یا دشمنی فهار رو بدین دیار اورده 
است؟! ایا بلائی خانمانسوز در حال نزول است؟! و امثال این سژالات که همه فکر و خیالشان 
هت با اه فا ممر در یوت کی را بة حطوو شرفت ون نها که 
سخت ترسیده یود دلقک را فوراً نزد خود خواند و بلافاصله با نگرانی گفت: بگو ببینم چه خبر 
شده؟! جه خبر شده؟! شاه متصل این سال را تکرار می‌کرد. ولی دلقک چیزی نمی‌گفت. فقط 
انگشت بر لب می‌نهاد که: هیس! هیس! حرف نزن! این عمل غيرعادي دلقک توهم شاه و 
اطرافیان را دو جندان می‌کرد. دوباره شاه با اشفتگی و اضطراب همان سوال را تکرار می‌کرد و 
دلقک نیز به اشاره می‌گفت: شاها. لحظه‌ای مهلت بده نسم بالا بياید تا اصل ماجرا را بگویم. 
شاه ارام و قرار نداشت بالاخره با یک تشر جانانه که به عربده شبیه یود گفت: زودباش بگو 
ببینم چه خبر است؟! دلقک که رنگش پریده بود و تفس تفس می‌زد گفت: قربان. من در ده 
بودم که شنیدم شاه فرموده است هرکس ظرف چند روز به سمرقند برود و فلان خبر را بیاورد 
پاداشی ظیم به او خواهد داد. اکنون به حضور شما رسیده‌ام که عرض کنم ۳ نمی توانم در 
این مذتِ کوتاه. خود را به سمرقند برسانم!! شاه با شنیدن اين جواب لفو از کوره در رفت و 
گفت: لعنت بر تو! ای ابله برای چنین حرف ببهوده‌ای شهر را به هم ریخته‌ای؟! وزیر که از 
دلقک دل پری داشت گفت: شاهاء مبادا این عمل دلقک را ساده بینگاری و از کنار آن رد 
شوی. او خبر مهمّی دارد ولی از گفتنش پشیمان شده است و اکنون بااین لاغ و لودگی 
می‌خواهد روی آن سر یوش بگذارد. بهتر است او را تحت بازجویی قرار دشیم تا زیر کتک 
مجبور شود به مسائل خود اعتراف کند. شاه دستور داد دلقک را برای شکنجه به زندان ببرند. و 
دلقک رو به شاه نمود و او را به حلم و تاأنّی دعوت کرد و از تعجیل ابلهانه پرهیزش داد و 
خلاصه میان ان دو گفتگویی در باب ضرورت تأنی در کیفر و نیز ضرورتِ کیفر بهنگام مبادله 
شد که حاوی نکاتی نغز و برمغز است. 
رو جرد جر 

مولانا در ابیات پیشین از مدعیان علم و معرفت سخن به میان اورد و آنان را فاقد معنا 
توصیف کرد. حال این مدّعیان همچون حال آن دلقک است که هیاهویی غریب در شهر براه 
انداخت و همه را تکان داد. چندانکه پنداشتند که خبری مهم دارد. اّا بعداً معلوم شد که چیزی 
در جنته ندارد و بی‌جهت همه را معطل و مشوّش داشته است. 


دعب رَد 
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منادی کردن سند قلک ترند که... ۶۶۵ 


سید تمد که انجا شاه بود مسخر او دلقک" اگاه بود 
سیّد ترمّذ که در ولایت ترمذ بادشاه بود. دلقکی زیرک. مسخره او شده بود. [«ترمّد» 
یبا«تنمد» شسهری بود در ماوراء‌اشهر قدیم در نزدیکی ساحل رود جیحون که 
مروزه جزو جمهوری تاجیکستان است . راجم به سید ترمذ رجوع شود به شرح بیت(۲۳۳۳) 


دفتر دوم.] 
۳ 
سیّد ترمذ در سمرقند کاری مهم داشت. از اینرو به دنبال پیکی می‌گشت که اين مهم را 


دب 2 ۱ ۱ ۲ 1 ۰ م , .۵ 
زد منادی هر که اندر پمج رور اردم زانجا حبر بدهم کنوز 
شاه به مردم ولایت خود ابلاغ کرد که هرکس در مدّت پنج روز از آن دیار برایم خبر 


بیاورد گنج‌ها بدو عطا کنم. 


دلقک اندر ده بد و آن را شنید بر نشست و تا به تَرَمّد می‌دوید 
دلقک در روستا یود که آن خبر را شنید و فورا سوار اسبی شد و تا شهر ترمذ به تاخت 


آمد. 


ی ۳ 1 ِ- ۰ ِ ه ۶ ۰ ]مه م ۷ 
مَرکبی دو اندر آن ره شد سقط از دوانیدن فرّس راز ان نمط 


او جنان با هیجان و سرعت اسب را می‌دوانید که دو اسب در اثنای راه سَقَط شد. 


۱. دلُک: مبّدل «تلخک». یکی از ظرفای دربار سلطان محمود غزنوی. کسی که در دربارهای قدیم 
کارهای خنده اور می‌کرد. 

۲ فرهنگ معین (اعلام)» ج ۱, ص ۳۹۰ ۱ ۱ 

۳ الاق: پیک. قاصد. الاق همان الاغ است. اولاق و الاغ هم همان است. کلمه‌ای است ترکی. اطلاق آن بر 
خر و اسب نیز بدین سبب است که این حیوانات وسیلهٌ پیک‌های قدیمی بوده‌اند. 

۴ مُسْعَتَم: تمام کننده, به انجام رساننده. 

۵ کنوز: گنجینه‌ها. جمع کنز. 

فرّس: اسپ. 

۷ نمط: طر بقه و روش. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی |۶ 


)۲۵۱۵( 


)۲۵۱۶( 


)۲۵۱۷( 


)۲۵۱۸( 


)۲۵۱۹( 


)۲۵۲۰( 


س. ‌ , 22 ۳۳ ۳ ۳۳ ِ 
پس به دیوان در دوید از کرد راه وقت ناهنگام ره جست او به شاه 
دلقک همینکه از گرد راه رسید. یعنی بدون آنکه گرد و غبار را از خود یزداید و صفایی 
به سر و وضع خود دهد سراسیمه به دربار رفت و برای شرفیابی به حضور شاه اجازت 


خواست. ولی موقم. وقت مناسبی برای شرفیایی نبود. 


فشجفجی در جمله دیوان فتاد شورشی در وهم ان سلطان فتاد 
وقتی که درباریان دیدند که او بی‌موقم برای دیدار با شاه امده است دچار هت شدند و 
با هم پچ پچ کردند. و شاه نیز به فکر و خیال دچار آمد و پیش خود گفت که نکند امر ناگواری 


بخادی نشنلد ۵ باشد! 


خاص و عام شهر را دل شد ز دست تا جه تشویش و بلا حادث شده‌ست؟! 
عموم مردم شهر هراسان شدند و پیش خود گُفتند: جه حادلثه ناگواری رخ داده 
است؟! 
یا عدوی قاهری در قصد ماست يا بلایی مَهلکی از غیب خاست 


مردم پیش خود خیال کردند که یا دشمنی قهّار قصد حمله به شهر آنان را دارد. یا 
بلایی خانمان‌سوز از غیب بر انان نازل خواهد شد. 


که زده دلتک به شَیران درشت" چند اسپی تازی اندر راه کشت 
و الا دلیلی نداشت که دلقک برای اید بدینجا اینقدر سراسیمه و کوبنده بتازد و در راه 


جمع گشته بر سرای شاه. خلق تا جرا امد چنین اشتاب دلق؟ 


مردم شهر در اطراف دربار شاه جمع شدند تا بدانند که جرا دلقک اینقدر با شتاب امده 


است. [«دلق» مخفف «دلقی» است.] 


۱, سَیْران درشت: حرکت و سیر خشن و ناهموار. «سَیّران» همان «سَیران» است. مصدر ثلائی محرد از 
سار یَسیر, لیکن فارسیان عین‌الفعل را ساکن کنند. مانند سَیّلان که سَیّلان تلفظ کنند. 
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عنادی کردن سند قلک ترئد که... ۶۶۷ 


د ‌ 1 ت ۰ ۱ 1۳ س نُ بت و 2 
از شتاب او و فنحش اجتهاد غلعل و تشویش در ترمّد فتاد 


امد. 


آن یکی دو دست بر زانوزنان وان دگر از هم واویلی کنان 
عده‌ای با دو دست بر زانوی خود می‌کوبیدند (جنانکه عادت مصیبت‌زدگان است) و 
عده‌ای دیگر از ترس, واویلا واویلا می‌کردند. [البتّه نمی‌دانستند جه شده است. ولی از شدت 
فکر و خیال بدین حالت افتاده بودند. در اين فقره از حکایت. مولانا با مهارتی تمام تصرف 
خیال را بر ادمی نشان داده است.] 


از نفیر و فتنه و خوف تکال" هر دلی رفته به صد کوی خیال 


هر کسی فالی همی زد از قیاس تا چه اتش اوفتاد اندر پلاس؟ 
هر کس از روی حدس و گمان امری را پیش‌بینی می‌کرد تا معلوم کند که ببه آتشی در 
گلیم افتاده است. یعنی چه بلایی بر سرشان نازل خواهد شد. [«فال» و تفال معمولاً در امور 
کت صو رام کی و مقا از رو ی اس در نها مورد اغر موی اس 


راه جست و. راه دادش شاه زود چون زمین بوسید. گفتش: هی چه بود؟ 
خلاصة کلام. آن دلقک برای ملاقات با شاه اجازت خواست و شاه از بس نگران بود 
فوراٌ به او اذن داد. همینکه دلقی. زمین را بوسید. شاه بدو گفت: بو پبینم جه خبر است؟! 
۰ 2 : : و 
هر که می‌پرسید حالی زان ترش دست بر لب می‌نهاد او که خمش! 
هر کس از اطرافیان شاه (با تشویش و اضطراب) از آن دلقک گرفته و غم‌زده می‌پرسید 
۱. قحش اجتهاد: تلاش بیش از حد. صفت و موصوف مقلوب است. در اصل بوده است «اجتهاد فخش» و 


فحش نیز در اینجا به معنی فاحش است. بس مراد «اجتهاد فاحش» است. 


۲. تکال: کیفر» عقوبت. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی |۶ 


)۲۵۲۱۷( 
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)۳۲۵۳۲( 


رهم می‌افزود زین فرهنگ او جمله در تشویش گشته دنگ او 
این طرز برخورد و رفتار او فکر و خیال آنان را تقویت می‌کرد. به طوریکه همگان از 
ات اضطراب. گیح و مات برجای نله بو دید. 


دلقک به بادشاه اشارتی کرد که ای ۳9 یز رگوار. احازه بده نفْسی بکشم. یعنی اینقدر 
عجله نکن که حرف بزنم. اوّل بگذار تفُسم بالا بیاید تا بعد خبر دهم. 


تا لحظه‌ای هوش و حواسم سرجایش بیاید. زیرا که در مخمصه عجیبی افتاده‌ام! 


بعد از مدّتی که سپری شد. شاه به سبب خیالات و اوهام اضطراباور کام و دهانش 


که ندیده بود دلقک را جنین که آزو خوشتر نبودش همنشین 
ره کین دک بای صال ویو اف | فشتش موی ۱ فک 


نداشت. 
دابماً دستان و لاخ افراشتی شاه را او شاد و خندان داشتی 
جرا که دلقک هميشه حکایت می‌گفت و شوخی می‌کرد و شاه را شادمان و خندان 
نگه می‌داشت. 


۱. فرهنگ: در اینجا به معنی طرز رفتار و سلوک است. 
ِ" دنگ: کودن, احمق. در اینجا به معنی گیج و مات. 
۳ لاغْ: شوخی و هزل. 


0(0 6۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


منادی کردن سند لک ترئد که... ۶۶۹ 


آنچنان خندانش کردی در نشست که گرفتی شه شکم را با دو دست 
دموا هه راخ ی تاه که شاه ناوو مت خی زا ۳ 

می‌داشت. 

که ز زور خنده خوی کردی تنش ژو در افتادی ز خنده کردنش 


تا ۳ ی ور ۰ > ود ‌ لب "زر کام شه هه 
بار امرور این‌چیین ررد و سرس دست پر لب مي‌زرند ثای سه جخمس 

امّا امروز چه شده است که دلقک اینطور رنگش بریده و گرفته به نظر می‌رسد. و دست 
بر لبش می‌گذارد و به شاه می‌گوید: هیس! حرف نزن! 


رهم در هم و خیال اندر خیال شاه را تا خود جه آید از تکال؟! 
خیالات و اوهام پی در پی بر شاه تاختن می‌آورد و پیش خود می‌گفت: چه بلایی قرار 


که دل شه باغم و پرهیز بود زانکه خوارمشاه بس خون‌ریز بود 
۳ جون خوارزمشاه. پادشاهی بسیار سقاک بود. شاه ترمد همیشه از این بابت 
اندوهگین و هراسان بود. یعنی می‌ترسید که او بساط حکومتش را برچیند. [«خوارمشاه» 
فا وا متا انس که یه راوخ ی ای وه آمده اس و مرادست وار رعضا: 


است.] 


بس شهان آن طرف را کشته بود يا به حیله, يا به سطوت آن عنوه" 
خوارزمشاه معاند و بدخواه. بسیاری از شاهان آن نواحی را یا با سیاست و یرنگ و یا 


با قدرت نابود کرده بود. 


۱ حوی: عرّق. 
آ. سطوت: قهر حمله غلبه. 


زو 
۲ عنود: ستیزه کار ستیزنده. 
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۰ شرح جادم دئنوی دعنوی ۶۱ 


 .(‏ این شّه ترمّد ازو در رهم بود وز فن دلقک, خود آن وهمش فزود 
شاه ترمد نیز از خوارزمشاه می‌ترسید و حرکاتِ عجیب دلقک نیز بر بیم و هراسش 
می‌افز ود. 
(۲۵۴۰) گفت: زوتر بازگو تا حال چیست؟ انخ ختین. اشوت و شور تور کست؟ 


شاه که نمی توانست صبر کند با پریشانی به دلقک گفت: زودتر بگو ببینم چه خبر است؟ 
و این پریشانی و هیجان تو از جه کسی حادث شده است؟ 
(۲۵۳۴۱) گفت: من در ده شنیدم انکه شاه رد منادی بر سر هر شا‌راه 
دلقک گفت: من در ده بودم که شنیدم شاه بر سر هر گذر اعلام کرده است. 


 )۲۵۴۲(‏ که کسی خواهم که تاد در سه روز تا سمرقند و. دهم او را کنوز 
که کسی را می‌خواهم که ظرف سه روز به سمرقند پرود و در عوض به او گنجینه‌ها 
خواهم داد. [«دلقک» در اینجا مذت رفتن به سمرفند را که در بیت (۲۵۱۲) پنج روز تعیین 
شده به سه روز تقلیل می‌دهد. معلوم نیست که این اشتباه عمدی است یا سهوی. شاید هم عدد 
اه هن اینضا عازن دهتته کی و فلت باکت ست. در کوته ژمات 1 


(۲۵۳۳) من شتابیدم بر تو بهر آن تابگویم که ندارم آن توان! 
من وقتی این خبر را شنیدم با شتاب هرچه تمام‌تر نزد تو آمدم که بگویم من نمی توانم 
این کار را انجام دهم! 
(۲۵۲۴) این چنین چستی نیاید از چو من باری. اين امید را بر من مَتن! 


آمدم بگویم که چنین چالاکی و تحرّکی از من بر نمی‌آید. خلاصه. توقع نداشته باش که 


(۲۵۴۵) گفت شه: لعنت بر این زودیت باد که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 
وقتی شاه سخن بی‌معنی او را شنید گفت: لعنت بر اين شتابت که اضطرایی عظیم در 
شهر ابجاد کرد. 
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دنادی کردن ستد قلک ترقد که.. ۶۷۱ 


۰ 3 2 ِ 3 ۱ ۳۳۹1 ۰4 م1 ۵ ۳ 
از برای این مد ای خام‌ریش آتش‌افگندی درین مرح بسن ؟! 
اخر ای احمق برای چنین مطلب بی‌اهمیتی. همه شهر را به اتش کشیده‌ای؟ [معنی 
تحت‌اللفظ مصراع دوم اینست: در اين چمنزار و علف‌زار ات زدی؟!] 


همچو این خامان با طبل و عَلّم که لاق‌انيم در فقر و عدم 
در اینجا مولانا افادات معنوی خود را شروع می‌کند و حال مذعیان بر قیل و قال و 
میان‌تهی را با حالت ان دلقک مقایسه می‌کند و می‌فرماید: مانند همین ادم‌های خام‌اندیشی که 
یا طبل و پرچم راه می‌افتند. یعنی سخت ولوله راه می‌اندازند و به همگان اعلام می‌دارند که ما 
پیک فقر و فنای عارفانه هستیم. [مدعیان کمال و اهل قیل و قال چنان طاق و طرنبی از خود 
نشان می‌دهند که عواء‌التّاس پیش خود می‌گویند حتماً اینان کاشف اسرار و عالم به خفیّات 
امورند. و الا اينهمه هیاهو راه نمی‌انداختند. ولی نزد روشن‌بینان معلوم است که انان توان رفتن 


به سمر قند حقیقت را ندارند.] 


لاف شیخی در جهان انداخته خویشتن را بایزیدی ساخته 
مدعیان حقیقت لاف پیشوایی در جهان به طنین افکنده‌اند و خود را مانند عضرت 


هم ز خود سالک شده. واصل شده محفلی وا کرده در دعوی‌کده 
اینان خودسرانه سالک شده‌اند و به مقصد نیز واصل شده‌اند. یعنی خیال 
می‌کنند که سالک‌اند و به متزل حقیقت رسیده‌اند. بدین سیب در عرصه دعاوی مجلسی بربا 


داشته‌اند. 


خانهٌ داماد. پر اشوب و شر قوم دختر را نبوده زین خبر 
حال اینان به خانواده دامادی می‌ماند که از روی اوهام و خیالات جشنی بریا داشته‌اند 
و هیاهو و ولوله به راه انداخته‌اند که عروس ما فلان دختر است. در حالی که نه ان دختر از 


۱. خام‌ریش: احمق, ابله. 


ل مرزح: جمنزار, جراگاه. جمع: مرو ح. 
۲ خشیش: گیاه خشک. جمم: حشایش. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی | ۶ 


این عروسی خبر دارد و نه خانواده‌اش. 


 ._ ۱۱‏ راوّله که کار: نیمی راست شد شرط‌هایی که ز سوی ماست. شد 
خانواده داماد هیاهو راه انداخته است که بله نیمی از کار درست شده است. زیرا ما به 
تعهدات خود و شروطی که بر عهدهٌ خانواد؛ داماد است عمل کرده‌ايم. یعنی پنجاه درصد کار 
درست شده است. و آن اينکه ما بدین وصلت راضی هستیم, فقط پنجاه درصد دیگر مانده که 
آن هم رضایت دختر و خانواد؛ دختر است. امّا فعلاً نه تنها حاصل نشده بلکه روحشان نیز از 


این وصلت خبر ندارد!! 


 ۱۳۵۵۲(‏ خانه‌ها را روفستيم. اراستیم زین هوس سرمست و خوش برخاستیم 
همه آتاق‌ها را جارو زده‌ايم و در و دیوار را اراسته‌ایم و خلاصه همه جارا برای 
عروسی اماده کرده‌ايم. و به سبب این هوس تخیّلی شاد و سرمست شده‌ايم. [پس ما کار خود 
انجام داده‌ایم. چون هم تدارک عروسی کرده‌ايم و هم اقوام و آشنایان را به عروسی خوانده‌ايم. 
فقط این عروس خانم است که باید تشر یف بیاورد که او هم البته از این فضایا بی‌خبر است! 
پس حال مدّعیان حقیقت نیز همینگونه است. ظاهرشان از شناخت حقیقت بر‌هیاهوست و 
باطنشان از آن بی‌خبر.] 


 )۳۵۵۳(‏ زآن طرف آمد یکی پیغام؟ نی مرغی آمد این طرف زآن بام؟ نی 
ایا از ان طرف هیچ خبری امده است؟ یعنی ای مّعیان ایا از مرتبه حقيقت پیامی 
به شما رسیده است؟ معلوم است که نرسیده است. و ایا از آن بام. پرنده‌ای نزد شما امده است؟ 
یعنی یا از بام رفیع حقیقت قاصدی نزد شما امده که خبری اورد؟ معلوم است که نیامده است. 
[اين بیت و ابیات بعدی نقدحال خانواده خیال پرداز داماد نیز توائد بود.] 


(۲۵۵۴) زین رسالات مَزید اندر مزید یک جوابی ز آن حوالیتان رسید؟ 


ایا برای نامه‌نگاری‌های روز افزون شما از آن طرف حتی یک جواب رسسبلد ه انتضت ! 
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منادی کردن سند لک ترقد که... ۶۷۳ 


بر سمیل ۵ ولی با زبان قال می کُو یند: بله محبوب ما از کار و بار مااگاه است. زیرا ناجار 


دل به دل راه دارد. [ رجوع شود به شرح بیت (۸۷۰) دفتر جهارم در موضوع «دل به دل راه 


دارد.»] 


یس جرا راه از پاسخ ناما محیوب خما که بدو امید بسته‌اید خالی است؟ یعنی جرا از 


ان دوست نامه‌ای در راه یست؟ 


هآ اد اه ۲ ۲ ِ 
صد نشانست از سرار و از جهار لیک بس کن. پرده زین در برمدار 
صد نشان نهان و اشکار وجود دارد. اما در او اس پرده را از این در 
کناز وین : 
باز رو تا قصَّهُ آن دلق گول که بلا بر خویش آورد از فضول 
دوباره به نقل حکایت دلقک ابله بازگرد که به خاطر انجام کاری لغو بلایی بر سر خود 
اودی 
۳۳ ۱ 1 و اد سفن 
پس وزیرش گفت: ای حق را تن بشنو از بنده کمینه یک سخن 
وزیر به شاه گفت: ای تکیه گاه حقیقت. از این بنده؛ کمترین سخنی بشنو. 
دلقک از ده بهر کاری 0 رای او گشت و پشیمانش شد است 


دلقک منظوری داشته است که از ده به اینجا آمده است. ولی در اثنای راه نظرش 


عوص شده و از اظهار مقصودش تعسمان کته است: 


۱. سرار: مصدر باب مفاعله به معنی رازگویی و در گوشی حرف زدن است. و در اینجا منظور «نهان» است. 
معانی دیگری نیز دارد از قبیل سه شب آخرماه که ماه بکلی پنهان می‌شود. اکبرآبادی آن‌را با فتحة سین 
جمع «سریرت» دانسته که ناصواب است. شارحی از متأخران (اقای استعلامیانیز می‌گو ید: «سرار به 
جای سر درست نیست.» اما این سخن بر اساسی نیست. چنانکه در توضیح بیت (۱۴۳۶۵) همین دفتر نیز 
سخنی مشابه اورده است. 

۲. چهار: آشکار. رو در رو دیدن. مصدر ثلائی مجرّد از جهر یَجَهُرْ مصدر دوم باب مفاعله نیز تواند بود. 
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ز آب و روغن . کهنه را نو می‌کند او به مسخزژگی برون‌شو" می‌کند 
او (دلقک) با ظاهرسازی می‌خواهد هرجیز کهنه و فرسوده را نو نشان دهد. و 
می‌خواهد با اين نوع مسخره‌بازی خود را نجات دهد. [وزیر مذعی شد که دلقک با غرضی 
فاسد و خیالی باطل به شهر درامده است. ولی برای پوشاندن آن دست به این مسخره‌بازی زده 


امنت,] 


غمد را بنمود و پنهان کرد نیع ید افشسردن هس او را بی‌دریع 
دلقک گویی که مثلا نیام را نشان داده و شمشیر را پنهان کرده است. باید بی‌هیج 
ملاحظه‌ای تحت بازجویی و شکنجه و فشار فرار گیرد. [تابه همه جیز اعتراف کند و 
مافی‌البال خود را اشکار سازد.] 


پسته را یا جوز را تانشکنی نی نماید دل. نه بدهد روغنی 
به عنوان مثال تا بسته و ردو را ند نشکنی. نه مغز خود را نشان می‌دهد و نه روغنی 


می د شد. 


مشنو این دفع وی و فرهنگ او درنگر در ارتعاش و رنگ او 
شاها. مکر و نیرنگ او را مپذیر. ببین بدنش چه جور می‌لرزد و رنگ از رخسارش 


بر ید ه اشت: 


گفت حق: سیداهم شی و جههم زانکه اس سا و منم" 
زیرا حهره اشخاص دهدن ای زر کته اس او ۳۹ سوره فتح و ای ۳۱ 


سوره رحمن ۳ ۰ سوره محمّد به صورت اقتباس استفاده کرده است. او می‌گوید حهر ه 


۱ آب و روغن: تعبیری است از ظاهر سازی و مردم فریبی. رجوع شود به شرح بیت (۳۴۶) دفتر چهارم. 
۲ بُرون‌شو: راه خروجی, مَخلص, محل فرار. «برون شو کردن» یعنی تلاش کردن برای نجات. 

۲ غشد: نیام شمشیر. جمم: غمود و آنغماد. 

۴ غماژ: اشکار کند؛ راز درون بسیار سخن‌جین. 


ما منم: سخن حین. اسم فاعل از مصدر انمام. 
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دنادی کردن سند ملک ترقد که... ۶۷۵ 


نمایانگر باطن است. گرچه مرائیان هیأت ظاهری خود را به صورت اهل صلاح دراورند و 
گولان را فریب دهند. ولی در نزد اهل بصیرت رسوا هستند. توضیح آیات فوق در شرح بیت 
(۷۹۰) دفتر سوم و (۲۴۵ - ۲۳۳) دفتر چهارم و (۲۰۸۲) دفتر پنجم امده اشفتت,] 


اين مْعاين هست ضد آن خبر که به شر بشرشته آمد اين بر 


سر درامیخته ۳۹ 


گفت دلقک با فغان و با خروش صاحبا, در خون این مسکین مکوش 
وقتی که دلقک سوءظنْ وزیر را نسبت به خود تا این حذ عجیب و غریب دید با ناله و 
فریاد گفت: ای وزیر. اینقدر برای ریختن خون من تلاش مکن. [زیرا من فقط برای تلطیف و 
انبساط خاطر شاه چنین شوخی و لاغی کردم. و خیال می‌کردم که شاه با این کار بر سر ذوق 
می‌آید. و دیگر نمی‌دانستم که اوقاتش اين چنین تلخ می‌شود.] 


بس گمان و وم آید در ضمیر کان نباشد حق و صادق. ای امیر 
ای فرمانرواء بسیاری از خیالات و اوهام بر قلب آدمی تاختن می‌آورد در حالی که 
هیجیک از انها مصداقی ندارد و براساسی یست. 
بفْضٌ الظن ْم است ای وزیر ‏ نیست اٍستم راست. خاصّه بر فقیر 
ای وزیر. پاره‌ای از گمان‌ها گناه محسوب شود. ستم روا نیست بویژه بر بینوایان. [در 
مصراع اوّل. قسمتی از ايةٌ ۱۲ سور خجرات امده است. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۹۳) 
دفتر پنجم.] 


شه نگیرد انکه می‌رنجانذش از چه گیرد آنکه می‌خنداندش؟ 


شاه که حتّی کسی را که سیب آزارش شده مورد مواخذه قرار نمی‌دهد, به چه جهت 
کسی را که باعث خنده اوست مورد مواخده قرار می‌دهد؟ [«دلقک» خیلی حساب شده حرف 


۱. معاین: اسم مفعول از مصدر معاینه به معنی «دیده شده» است. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۲۵۱۷۱( 


)۲۵۱۷۲( 


)۲۵۱۷۳( 


)۲۵۷۳( 


می ز ند . هم می‌خواهد ۴ ر از خشم‌اوری و آتش‌سجافی بازدارد. و هم مخالفت حود را از 
شدت عمل شاه ابراز دارد و سختگیری و عنافت او را به رخ کشد.] 


گفت صاحب. پیش شه جاگیر شد کاشف این مکر و اين تزویر شد 
یالاخره سخنان وژیر بر شاه اثر نهاد و درصدد برامد که حیله و ثرنگ دلقک را کشف 
کند و اغراض او را اشکار سازد. 


گفت: دلقک را سوی زندان برید چاپلوس و رّرق او را کم خرید 
شاه به مأموران خود گفت: این دلقک را بگیرید و به زندان ببرید و به جاپلوسی و 
مظلوم‌نمایی‌های مکٌارانه‌اش اعتنایی نکتید. یعنی هرچه تملّق گفت و تزویر کرد مبادا تحت 
تأثیر قرار گیر ید. 


می‌زنیدش چون دهل اشکم تهی تا دهلوار ار دهدمان آگهی 
او را مانند طبل نو خالی بکوبید. یعنی ای جلادان, این دلقک را به شدّت کتک بزنید تا 
مانند طبل به صدا دراید و اسرار درون خود را برای ما فاش کند. [اکبرابادی گوید همانطور که 
تال سای ی در از وه او ان بو 


تم و خشک و بر و تی باشد دهل بانگ او آگه کند مارا ز کل 

طبل اگر نمناک یا خشک. و بر یا خالی باشد. صدای آن ما را از وضعیت کلی‌اش آگاه 
می‌سازد. یعنی با توجّه به وضعیّات مذکور هر طبل صدای خاصّی خواهد داشت. [همینطور با 
کتک زدن دلتک از کل ماجرای او باخبر خواهیم شد. چنانکه در بازجویی‌ها و استنطاقات 
رسم بوده است که متهم را آنقدر بکوبند تا که بر سر نطق اید و مسائل خود را بازگو کند. لفظ 
«ُلْ» در بیت فوق بعضی از شارحان را به وادی تأویل انداخته است و خیال کرده‌اند که مولانا 
و پیت رای کی جهان هستی اشارت دارد. لذا تست وه زارت رت و لت زار 
زده‌اند که هیچ نیازی بدانها نیست.] 


۱ زرق: حیله و تزویر. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرابادی. دفتر ششم. ص ۹ ۱۰. 
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منادی کردن سند قلک ترند که... ۶۷۷ 


تا بگوید سر خود از اضطرار آنجنانکه گیرد این دل‌ها قرار 
تا بر اثر این شکنجه‌ها ناجار شود اسرار و نیّات قلبی خود را برملا کند به گونه‌ای که 


قلب ما ارام شود. 
چون طمَانینست صدق با فروع دل. نیارامد به گفتار دروغ 


از آنتوز گم مسفن زاشنت: نورانی و باصفاست به دل آرامش می د شد . ولی دل با سختان 


کذب. چون خس باشد و دل چون دهان خس نگردد در دهان هرگز نهان 
مثلاً دروخ مانند خس و خار است و دل مانند دهان. خس و خار هیچوقت در دهان 
بنهان نمی‌شود. یعنی به محض آنکه خسی يا ریزه استخوان و امثال آن به دهان دراید 
بلافاصله زبان و کام ادمی آن‌را احساس می‌کند و از وجود آن ناراحت می‌شود. 


تادر او باشد زبانی می‌زند ایا تیان رون 3 
مادام که خس و خار در دهان است. زبان به این سو و آن سو می‌جنبد تا آن‌را از دهان 


7 
خاصه که در چشم افتد خس ز باد چشم افتد در نم و بند و گناد 
مي‌ گنود و وان ملک بار و مهس کردو, 


ما پس این خس را زنیم اکنون لکد تا دهان و چشم از این خس وارهد 
بنایراین ما باید اکنون این خس و خار را انقدر لکد بز نیم. یعتی آنقدر باید زبان و 
دهان و پلک‌های چشم را بجنبانيم و آن را جابه‌جا کنیم تا دهان و چشم از این خس و خار 
راحت شود. [مولانا در ابیات اخیر از زبان شاه نکته‌ای بس عالی و روانشناسانه گفته است. و 
آن اینکه هریک از سخنان راست و دروغ صرف‌نظر از قراین و شواهد عقلی و عيتي انها ذات 
نیز خاصیتی متمایز دارند. گویی که هریک از سخنان راست و دروغ موجی خاص می‌فرستد. 
چندانکه سخن راست موجب اطمینان و آرامش قلب می‌شود و دروم هرجند که به ح له 
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راستی آراستته باشد موجد پریشانی و خلجان می‌گردد. البته قلب هر اندازه که صاف‌تر و 
منور تر باشد این امواج را بهتر تشخیص می‌دهد. درست مانند گیرنده که هرجه سالم تر باشد 
امواج را شفاف‌تر می‌گیرد. بیت فوق تمثیلا می‌گوید وقتی آدمی دروغی می‌شنود چون قلبش 
ارام نمی‌یابد انقدر تکاپو می‌کند تا از پس پرده فتد راز. 

در حدیثی از پیامبر(ص) امده است: دغ ما یربک الی ما لا یریبکت فان الصدق 
مان و ان الذذب ریب «رها کن آنچه را که به شک اندرت سازد. و بگیر آنچه را که به 
شکات در نیاورد. زیرا راستی مایة ارامش خاطر است. و دروع مایة شک و شبهه.» این 


حدبث در بیت (۲۷۳۴) دفتر دوم نیز آمده ۳ 


گفت دلقک: ای ملک آهسته باش روی حلم و مغفرت را کم خراش 
دلقک که دید شاه در کیفر دادن او عجلهٌ فراوان دارد گفت: شاها. قدری صبر کن. و 


رخسار بردباری و بخشش را مجروح مکن. 


تا بدین حد جر چیست تعجیل نقم؟ من نمی‌پوّم. به دستٍ تو دزم 
اخر این همه شتاب در انتقام بهر چیست؟ من که بال ندارم پرواز کنم و از دست تو فرار 
کنم. من اسیر دست تو هستم. 


آن ادب که باشد از بهر خدا او 1 مُستعجلی" نبود روا 
شتاب کنی. [تا چه رسد به اينکه بخواهی مرا برای ارضای تفست کیفر دهی. پس عجله مکن 
که عجله کار شیطان است.] 
۹1 ۲ نا ۰ 5 ۳ ۰ ت: ۳ 
وانچه باشد طبع و خشم عارضی می‌شتابد. تا نگردد مرتضی 
کسی که اسیر غریز؛ مهار نشده و خشم مقطعی باشد در امر انتقام می‌شتابد تا مبادا 
نسیت به شخص مغضوب. رضايتِ خاطر پیدا کند. 


1 مُسْتَغجلی: شتابجاری» تعجیل. مستعجل + بای مصدری. 


۲. مُْتَضي: خشنود, راضی. اسم فاعل از مصدر از تضاه. 
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ترسد ار اید رضا. خشمش رود انتقام و ذوق آن. فایت شود 
او می‌ترسد که اگر رضایت خاطر پیدا کند غضبش فرو نشیند و در نتیجه. حش انتقام و 


لت آن از دست برود. [با توجّه به بیت بعدی اینگونه افراد را باید بیمار روانی دانست. 
م7 بو فر ی 


شهوت کاذب شتابد در طعام خوف فوتِ ذرق. هست آن خود سَقام" 
مثلاً اشتهای کاذب به سوی غذا می‌شتابد. اصولاً ترس از اينکه لذّتی فوت شود. فی 
تسه بوعی بیماری است. [انسان نسبت به طعام دو نوع اشتها دارد: یکی اشتهای صادق و 
دیگری اشتهای کاذب. اشتهای صادق وقتی است که بدن انسان واقعاً به غذا نیاز دارد. در این 
وقت باید به حذ ضرورت (و نه بیشتر) طعام خورده شود. امّا غالبا میل به غدا (به استثنای 
جوامم گرسنه و تحت ستم) ناشی از اشتهای کاذب است. یعنی با انکه بدن نیاز به غذا ندارد. 


شخص در خوردن آن حرص می‌ورزد. گویی که خوش ترین اوقاتش هنگام تناول طعام است.] 


۳ ۳۳ 
در صورتی که اشتها صادق باشد. بهتر است که غذا به ارامی و کی وه وی تا 
غذا بدون اشکال هضم شود. (جون اگر غذا به شتاب خورده شود. شخص دجار سوء‌داضمه 


می‌گر دد و یه علاوه غدا نیز جدذب بدش نمی‌شود.] 


دلقک افزود: شاهاء تو مرا می‌زنی تا من به عواملی که در بساط حکومتت رخنه پدید 
خواهد اورد اعتراف کنم و با شناخت این وه نار و اسب را از خود دور کنی. 


تا از آن رخنه برون نایّد بلا غیر آن. رخنه بسی دارد قضا 
تا مبادا از آن رخنه‌های خطرساز گز ندی سک دنرم ولی بدان که قضای الهی بجز 
آن رخنه‌ها. رخنه‌های ناشناخْتةٌ بسیاری دارد. یعنی گیرم که من اعترافاتی کنم و تو آن عوامل 
مخرّب را دفع کنی. ولی بدان که قضای الهی از این عوامل نابود کننده بسیار دارد که تو نه انها 
را می‌شناسی و نه توان مقابله با آنها را داری. 


۱ شقام: بیماری. 
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چاره دفع بلا. نسبود ستم چاره. احسان باشد و عفو و کرم 
ستمکاری نمی تواند یلاها را دفع کند. تنها راه جاره. تکوکاری و گذشت و بزرگواری 


تج 


گفت: الْدته. مرد بللبلا . دار قرضاک بطدقه یأفتی 
پیامبراص) فرموده است: ای جوان. صدقه بلا را دفع می‌کند. بیماران خود را با صدقه 
درمان کن. [توضیح مصراع اوّل در شرح بیت (۳۳۴۲) دفتر سوم آمده است. مصراع دوم ناظر 
به اي حدیث است: داووا مراکم بالصَدقَة. «بیماران خود / مسا کته ای 
حدیث از امام صادق(ع) است. امام علی(ع) نیز فرماید؛ الق دواء مجح . «صدقه, دوایی 
است شفابخش .»| 


صدقه, نبوّد سوختن درویش را کور کردن چشم حلم‌اندیش " را 
صدقه به اين مفهوم نیست که دل فقیر را بسوزانند و چشم آن کسی را که منتظر 
بُردباری و گذشت قدرتمندان و توانگران است کور کنند. [تا اینجا سخنان دلقک بود. پس 
دلقک به شاه می‌گوید با اتش خشم خود جگر مرا مسوزان و چشم مرا که منتظر بردباری تو 

است کور مکن. یعنی امیدم را در عفو ناامید مکن. زیرا من از تو صدقه خواستم نه صدمه.] 


گفت شه: نیکوست خیر و موقعش لیک چون خیری کنی در موضعش 
شاه گفت: احسانی که در جای حود صورت گیرد خوب است. حال اگر می‌خواهی 
نیکی کنی در جای مناسبش نیکی کن. 


چنانکه مثلا اگر در بازی شطرنج مهرء شاء را در خانة رخ بگذاری. بازی خراب 
می‌شود. و اگر مهره اسب را هم در خانهٌ شاه قرار دهی نشانه نادانی و بی‌اطلاعی از بازی 
شطرنج است. [پس هرچیز به جای خویش نیکوست] 


آ, جلم‌آندیش: در ی ور وی ۳ در اینجا 
وصف آن دلقک بیجاره است که انتظار عفو سلطان داشت. 
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در شریعت. هم عطا هم زجر" هست ها از و ی را در فتاه ات 
مثال دیگر, در شریعت. هم پاداش وجود دارد و هم کیفر. چنانکه شاه در 
صدر مجلس می‌نشیند. و اسب بر در استانه. یعنی هر چیزی زا یات در عحا سابیش قرار 


داد 


عدل چه‌بوّد؟ وضع اندر موضعش ظلم چهبوّد؟ وضع در ناموقعش 
عدل چیست؟ فراردادن هر جیز در جای مناسب خودش. طلم چیست؟ فراردادن 
هرحیز در جای نامناسب خودش. [رجوع شود به بیت (۱۰۹۱ - 0۱.۰ دفتر پنجم.] 


نیست باطل هر چه یزدان افرید از غضب. و ز حلم. و ز نصح و مُکید" 

هرجه را که خداوند بیافریند از قبیل خشم و بُردباری و اندرز و نیرنگ باطل نیست. 
که دز اند ۱۷ سورد ی امساهاست :هو فا لها ارات واارض 1 
ما بینَهما باطلا .. «و اسمان‌ها و زمين و انجه میان آن دو است عبث نیافریديم...» مولانا از 
اینجا به بعد یک بار دیگر به مسأله سبی یودن خیرات و شرور می پردازد. انچه از طرف خالق 
است. خیر محض است منتهی شرور از نسبت امور حادث شود. رجوع شود به شرح بیت(۶۵) 
دفتر چهارم.] 


خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ نیز 


نفع و ضَرٌ هر یکی از مَوضع است علم ازین زو واجب است و نافع است 
فایده و ضرر هریک از این م امور در جای شود است. یعنی خیرات و شرور هیچکدام 


مطلق نیست. بلکه بستگی دارد به موقعیّت وقوع هریک از آنها. پس باید با دید نسبی بدانها 
نگریست. مثلاً رخدادی برای عده‌ای خوب به نظر می‌رسد و برای عده‌ای دیگر ناگوار. به‌همین 
۱. زجر: بازداشتن, منع کردن, تنبیه کردن. 


آ فرس: اسپ. 
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نامیسر گر دد. 


ای بسا زجری که بر مسکین رود در ثواب از نان و حلوابه بود 
مثلاً چه بسا کیفری که دربار؛ شخصی بینوا اجرا می‌گردد. ثوابش گواراتر از نان و حلوا 


زآنکه حلوا پی آوان. صفرا کند سیلیش از خیث! مُشتقا" کند 
زیرا حلوای بی‌موفع. در بدنِ آدمی صفرا ایجاد می‌کند. و یک سیلی او را از پلیدی 
پاک می‌کند. [بی‌موقع به کسی احسان کردن نیز مانند حلوا دادن بی‌موقع به کسی است. اشا 
برخورد تلخ اگر در جای مناسب باشد طرف مقابل را از دوام بر خطا و لفزش بازمی‌دارد.| 


سیلیی در وقت. بر مسکین بزن . . که رهائد آلش از گردن زدن 
تو یک سيلي به‌موقع به بینوا بزن تا او را از کیفر قطع گردن نجات دهی. 


.زخم. در معنی. فتد از خوی بّد چوب بر گرد اوفتد. نه بر نمد 
البته ضربه‌ای که تو به او می‌زنی به خاطر خصومت با او نیست. بلکه فقط بدین خاطر 
است که صفت ناپسند را از او دور کنی. جنانکه مثلاً کسی که نمد (یا قالی و امثال آن) را با 
چوبدستی می‌کوبد برای زدودن گرد و غبار اواست رو ۷ فصدش زدز نما. نیست. [رجوع 
شود به بیت (۴۰۱۶- ۴۰۰۸) دفتر سوم.] 
بزم و زندان هست هر بهرام را بزم. مخلص را و. زندان خام را 
هر حاکمی هم ضیافت دارد و هم زندان. ضیافت مخصوص دوستان است و زندان, 
مخصوص خام‌اندیشان. [به شرط آنکه حاکم مزبور عادل و عاقل باشد. و الا اهل ضیافت و 
زندان معکوس می‌شوند. مراد از «بهرام» در اینجا مطلق پادشاه و حاکم است و به شخص 
خاصی اشارت نرفته است.] 


۱. اوان: وقت. هنگام. جمع: اونه. «بی اوان» یعنی بی‌موقع؛ نابهنگام. 


۲. خْبث: پلیدی, ناپاکی. 
۳. مُستَنفا: باک شده. از ريش «ن ق و». 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


منادی کردن ستد فلک ترند که.. ۶۸۳ 


کِ باید ریش راء مرهم کنی چرک را در ریش. مستحکم کنی 
مثلا اگر دمّلی را که باید بشکافی, به جای شکافتن روی ان دارو بگذاری. عفونت را 
در درون آن محکم و ماندگار خواهی کرد. [مصراع اوّل شرط است و مصراع دوم جزای شرط. 
«کُنی» با ياي مخاطب است نه یای مصدری, چنانکه برخی چنین توهم کرده‌اند.] 


تا خورد مر گوشت را در زیر آن نیم‌سو دی بباشد. و. بنجه زیان 
در نتیجه آن عفونت. گوشت را در زير دْمّل می‌خورد و تباء می‌کند. نشک‌افتن دم 
چرکی نیم فایده دارد و پنجاه ضرر. یعنی فایده‌اش اینست که پوست شعافته نمی‌شود. ولی 
زیانش اینست که آدمی را از پا در می‌اورد. منظور از تمثیل فوق. رجحان کیفر به موفع بر رفق 
نابهنگام است. 


گفت دلقک: من نمی‌گویم گذار من همی گویم: تحزّیی بیار 
تا اینجا هرچه گفته آمد از زبان آن شاه بود. اینک مولانا لزوم تأنی و احتیاط را در 
کیفر مجرمان از زبان آن دلقک بیان می‌دارد: دلقک گفت: من نمی‌گویم مرا ازاد کن. بلکه فقط 
می‌گویم که در این‌باره تحقیق و بررسی کن. یعنی به صرف اتهام تباید مرا مجرم بدانی و در 
قصاصم شتاب کنی. پس بر حاکم روا نیست که تحقیق ناکرده انسانی را محکوم کند و اغراض 
شخصی خود را در امر فقضاء دخالت دهد. 


هین. ره صبر و نی در مبند . . صبر کن, اندیشه می‌کن روز چند 
بهوش باش. مبادا راه صبر و احتیاط را به روی خود ببندی. یعنی مبادا از روی غرض 
و مرض و غضب ه ۰ , بی‌گناهی را کیفر دهی. دست نکّه دار. و چند روز در این‌باره 


18 ۹ ۲ ۰ ۳ 
در تانی بر یقینی برزنی گوشمال من به ایقانی کنی 
چنانچه با درنگ و احتیاط. تحقیق کردی و با دلایل و قراین مسلم به مجرم بودن من 
۱. شقّ: شکافتن. 


۲. تَحرّی: جستجو, 
1 ابقان: بقین اوردن. 
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یقین آوردی. در آن صورت با اطمینان کامل مرا کیفر ده. 


در روش. یمشی مکی خود چرا؟ چون همی شاید شدن در اشتوا" 
وقتی که مثلاً می توانی شقّ و رق و صاف راه بروی. چرا افتان و خمان راه می‌روی؟ 
[ درمصراع اوّل از ای ۲۲ سورء ملک اقتباس شده است. توضیح اي مذکور در شرح بیت 
(۱۵۱۴) دفتر سوم آمده است. منظور بیت: وقتی که حاکم می‌تواند با تحقیق و بررسی 
بینش درستی پیابد و به عدالت و سلامت عمل کند. روا نیست که راه ظلم و فساد در پیش 
گیرد.] 


مشورت کن باگروه صالحان پسر پیمبر امر شاوزهم ببدان 
با نیکان مشورت کن. این را بدان که حتّی پیامبر(ص) عاعوز باه مرو وا 21 بود. 
[مصراع دوم اشارت است به قسمتی از ای ۱۵٩‏ سوره آل عمران: ...ر شاوزهم فی الم ... 
«...با ایشان در کارها مشورت کن...» عده‌ای از مفشران. مشورتِ نبی با امّت را به اموری 
تخصیص داده‌اند که وحی در ان‌باره ساکت بوده است. بعضی نیز می‌گویند پیامبر(ص) به چنین 
مشاوره‌ای نیاز نداشت بل می‌خواست مشورت و رایزنی را به عنوان یک سئثت حسنه در 
جامعهٌ خود برقرار دارد. ۵ در حدیشی آمده است که پیامیر(ص) بیش از هرکس در 
وتو بت می‌کرد. . از امام باقر(ع) نیز شروی است که مشاوره در آی: 
مذکور ؛ٍ ی و (< گزینش کار بهتر). به شرح بیت (۱۶۷) دفتر پنجم 


رجو ع شود.] 


1 9 ۱ 2 ر, ۴ 
امرهم شوری برای این بود کز تشاور . سهو و کژ کمتر رود 
از وتان ممورت در امور دعوت شده‌اند که مشورت باعث می‌شود که اشتباه 
و کج‌روی کمتر رخ دهد. [مصراع اول اشارت است به اي ۸ سور: شوری. رجوع شود به 


اشتوا: راست و معتدل شدن. 

۲. ر. ک. الکشاف (زمخشری», ج ۱, ص ۴۳۲ و ذیل شمار ۲ 
۳ ر.اک. العیّاشی. ج ۱. ص ۲۰۵. 

۴ تشاور: رای‌زنی. مشاوره, با یکدیگر مشورت کردن. 
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دنادی کردن ستد لک ترفد که... ۶۸۵ 


عقول مردم همچون چراغ‌های روشن است. بنابر اين معلوم است که بیست چراغ. 


و که مصباحی فتد اندر میان مشیها جته زر تور اسیان 
و تازه امکان دارد که در میان این چراغ‌ها. چراغی پیدا شود که نوری آسمانی داشته 
باشد. یمنی ممکن است ضمن مشورت به عقلی برخورد کنی که بینشی عالی داشته باشد. 
[مصراع دوم. صفت «مصباحی» است.] 


غیرت حق پٌرده‌یی انگیخته‌ست سفلی" و علوی به هم آمیخته‌ست 
اما غیرت حضرت حق حجابی میان عقول مختلف انداخته است تا عقل دانی و عالی 
درهم آمیزد و معلوم نشود که کدام عقل. عالی است و کدام. دانی. [بیت فوق به اولیای مستور 
اشارت دارد. عقول انان با انکه مُْیّد مر عنداله است با این حال غیرت الهی انان را از انظار 
مستور داشته است تا در دسترس هر آدم بی‌سر و پایی قرار نگیرند. گویی که خداوند به آنان 
رشی و 0 می‌ورزد. از اینرو به این دسته از اولیا «ضناین‌الله» گویند. جرا که خداوند 


شناخته شدن آنان را دریغ می‌دارد.] 


گفت: سیزوا. می‌طلب اندر جهان بخت و روزی را همی کن امتحان 

خداوند مردم را به گردش در جهان دعوت کرده است. رزق و اقبال خود را پیوسته 
امتحان کنید [«سیروا» فعل امر جمع مذکر حاضر به معنی سیر و گردش کنید است. خداوند در 
چند ایهٌ قرانی با اين لفظ مردم را به سیر و سیاحتٍ عبرت‌امیز در جهان دعوت کرده است: 
یه ۱۳۷ سور آل عمران. ای ۱۱ سور انعام, ای ۳۶ سور نحل. ایةٌ ۶٩‏ سور نمل, ای ۲۰ 
سور؛ عنکبوت و یه ۴۲ سوره؛ٌ روم. مولانا با استناد به اين ایه می‌گوید سالک نیز باید انقدر 
تحزی و جستار کند تا کسی را که مظهر هدایت و عنایت الهی است بیدا کند. پس سالک حق ندارد 
خموده و منفعل بنشیند. بل بر اوست که رزق صوری و معنوی خود را با سعی و تلاش بیازماید.] 
. مصابیح: چراخ‌ها. جمع مضباح. 


۲. سفلی: پایینی, زیرین. سفل یا شُفْل + ی نسبت. 
۲ علوی: بالایی, رویین. علو یا علو +ی نسبت. 
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۶۴ شرح جادم مثنوی معنوی ۶۱ 
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در مجالس می‌طلب اندر عقول انچنان عقلی که بود اندر رسول 
اما منظور از «امتحان بخت و روزی» چیست؟ به این بیت و اییات بعدی خوب دفّت 


کن: در محافل و مجالس, عقلی جستجو کن که در حضرت ختمی مرتبت(ص) وجود داشت. 
یعنی خردمندی پیدا کن که مظهر ولایت و هدایت نبوی باشد. 


زآنکه میراث از رسول آنست و بس که ببیند غیب‌ها از پیش و پس 
زیرا تنها میرائی که از حضرت رسول برجای مانده همین است ولاغیر. این نوع عقل. 
امور غیبی را از پیش و پس می‌بیند. یعنی به وضوح بر حقایق واقف است. [میراث انبیا, علم 
حقیقی است جنانکه در حدیثی امده است: تَحن معاشر الانبیاء [ تورث دینارا 1 دهم 
و اما تورث للم .«ما گروه پیامبران. دهم و دیناری به ارث نمی‌نهیم. پل علم به میراث 
گذاریم.»] 


در بَصَرها می‌طلب هم آن بصر که نتابد شرح آن ایین مختصر 
در میان چشم‌ها نیز چشمی طلب‌کن که شرح آن در این بیان مختصر نمی‌گنجد. یعنی در 
میان اهل بصیرت دیده‌وری پیدا کن و سرمشق سلوکت قرارده که نمی‌توانم اوصاف او را در حیطهٌ 
محدود کلمات بازگویم. بس که عظیم‌القدر است. [رجوع شود به بیت (۳۵۲۳-۳۵۲۶) دفتر سوم.] 


بهر اين کرده‌ست منع. آن باشکوه ‏ از تهب . وز شدن خلوت به کوه 
به همین دلیل است که پيامبر عظیم‌الشان. مردم را از رهبانیّت و خلوت‌نشینی در کوه 
نهی کرده است. [ رجوع شود به حکایت صیّاد و مر در همین دفتر. بیت (۴۳۲۵) به بعد. و 
شرح بیت (۵۷۴) دفتر پنجم.] 


تا نگرده فوت این نوع الْتقا کآن نظر بختست و. اکسیر بقا 


تا اینگونه دیدارها و ملاقات‌ها از دست بر ود. زیرا نظر عارف راصل و کامل ممکمّل. 
عین اقبال معنوی و کیمیای جاودانگی است. [اگر گوشه‌گيري مطلق اختیار کنی از دیدار با 


: شر ح اسرار. ص ۴۷۰. 
ترب: بارسایی, #هبانیت. 
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منادی کردن سند قلک ترئد که... ۶۸۷ 


عارفان کامل نیز محروم خواهی شد. پس حکم گوشه‌نشینی و انعزال نسبت به اغیار باید اجرا 
9 نه احباب. جنانکه در بیت(۲۵) دفتر دوم فرماید: 


لت ار اند له زر بار پوستین بسهر دی آمد. نه بهار] 


در میان صالحان, یک اضلحی‌ست بر سر توقیهش" از سلطان صَحی است 
در میان نیکان. شخصی رجود دارد که از همگان نیک‌تر است. و بر بالای فرمان او 
امضای شاه نقش بسته است. یعنی حضرت حق که سلطان حقیقی جهان است بر هدایت و 
ولایت فرد اکمل و اصلح ادمیان صحّه نهاده است. چنین کسی به قول صوفیه مدار عالم هستی 


است. او مُوید من عندالله است. 


کآن دعا شد با اجابت تن . کفو" او نود کبار انس و چن 
آن شخص اصلح و اکمل از جانب خدا چنان موره تأید واتع شده که دعای او همیشه 
قرین اجابت است. او به قدری عظیم‌القدر است که اگر بزرگان پریان و ادمیان در یک جاجمع 
شوند در کمالات. همتای او نخواهند شد. 


در مری‌آشس" آنکه خلو" و حامض ‏ است حجت ایشان بر حق داحض" ات 
کسانی که با عارفی کامل مکی در ستیز افتند. علیه او هرگونه برهان چه شیرین و چه 
ترش اقامه کنند آن حُجَج کلاً در نزد حضرت حق باطل و ساقط است. [مستفاد از ابِهٌ ۱۶ 
سور؛ شوری: و این یَحاجون نیال من بَغْدٍ ما اسشجیب له حجُشَهم داحظه عْد رَبهم و 


1 2 پس_ ‏ مرها ۳ ۳ ۳ 
علیْهم عَضَبٌ و لهم عذابٌ شدید. «ر کسانی که بعد از گرویدن مردم به دین خدا پیرامون آن 


۱ تَوقیع: فرمان شاه, امضای نامه و فرمان. 

. صح: مخفف صَح (< درست است» صحیح است) ماضی فعل صمٌ که زمان حال از آن مراد می‌شود. 
به‌معنی امضاء و نهادن مهرٍ تصدیق است. 

۲ کفو: همتاء نظیر. 

۳ مری: ممال مره به معنی ستیز و جدال. 

۵ خلو: شیرین. 

۴ حامض: ترش. 

۷ داحض: باطل» حبط. 
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جدال می‌انگیزند حجّت ایشان نزد خداوند باطل است و قهر و عذایی سخت آنان را فرو گیرد.» 
در برد خداوند لغو و ساقط ۳ 


که چو ما او را به خود افراشتیم عدر و حجت از میان برداشتيم 
قبله را چون کرد دست حق عیان پس. تحرّی بعد آزین مردود دان 


جون دست فدرت الهی قبله را اشکار کرده. زین پس جستجو برای یافتن قبله کاری 
لو است. [زیرا این کار از مصادیق تحصیل حاصل است. «قبله» در اینجا کنایه از انسان کامل 


و وارث علم محمدی ات۱ 


هين بگردان از تحری زو و سر که پدید امد معاد و متفر 
بهوش باش. رخ و سر خود را از جستجو برگردان. یعنی جستجو لازم نیست زیرا محل 
بازگشت و استقرار معلوم شده است. 


یک زمان زین قبله گر ذاهل" شوی شخره" هر قبلهٌ باطل شوی 
اگر لحظه‌ای از این قبله. غفلت کنی. ذلیل و زيردستِ قبله‌های باطل خواهی شد. یعنی 
اگر هادی و مرشد اصلح را ترک گویی گرفتار مرشدنماهای خودبین شوی و به اضلال و [ذلال 
آنان دجار خواهی آمدن. 


. "۶ 9 ۶ ۳ : 2 ۵ ی ها ۲ 20 ۳ 
چون شوی تمییزده را ناسپاس بجهد از تو خطرّتِ قبله‌شناس 
هرگاه نسبت به عارفی کاملی که قَوَءُ تشخیص حق و باطل را به تو تعلیم فرموده 
۱ ذاهل: فراموش کننده. غافل. 
۲. شخره: ذلیل و زیردست. 


۳. تمییژده: صفت مرب فاعلی. یعنی کسی که دهند؛ قَوَهٌ شناخت و معرفت است. 
۴ خطرت: آنجه که بر دل گذرد. اند بشه. 
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منادی کردن ستد قلک ترقد که... ۶۸۹ 


ناسپاسی کنی, قَوَهْ تشخیص قبلةٌ صالح و طالح از تو جدا می‌شود. [در نتیجه به دست 
مرشدنماها خواهی افتاد و آنان تو را به گمراهی کشند.] 


گر ازین انبار خواهی بر و بر نیم ساعت هم ز همدردان مَبر . (۲۶۳۰) 
اگر از اين انبار احسان و رزق می‌خواهی یعنی ار از خزانة الهی رزق می‌طلبی حتّی 
برای نیم لحظه از کسانی که در طریقت. همدرد تو هستند جدا مشو. 
که در آن دم که یی رین معین مبتلی گردی نو با بش ‌القرین " (۲۶۶۳۱) 


بدخواهی شد. 


۳ 
۳ 6 ۰ ۰ ۰ 
۳ بش ‌الفرین: بدهمنشین است. متخذ از ابه ۸سوره زخرف. 
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حکایتِ تعلق موش با جَعزه و بستن پای هر دو به رشته‌ای دراز و 
برکشیدن زاغ؛ موش را, و معلقق شدن چغز و نالیدن او و پشیمانی 
او از تعلق با غیرجنس خود ناساختن 


خلاصه داستان 

موش و فورباغه‌ای بر لب جویباری در کنار هم می‌زیستند. روزی موش به قورباغه 
می‌گوید: ای دوست عزیز, دلم می‌خواهد خیلی بیشتر از اینها با توهمدم باشم؛ ولی حیف که تو 
بیشتر اوقات در میان آیها مشخول جُست و خیزی. و من چون حیوانی خاکزی هستم نمی توانم 
به درون اب بیایم. قورباغه وقتی اصرار و الحاح موش را می‌بیند تسلیم می‌شود. بالاخره قرار 
می‌گذارند که رشته نخی فراهم آرند. یک سرت را به پای موش بیندند و سر دیگرش را به 
پای قورباغه. تا هرگاه به تجدید دیدار نیاز افتد نخ را با علامتی خاص بجنبانند. روزی موش 
به کنار جویبار می‌اید که ناگهان کلاغی در می‌رسد و او را در طوّفهالعینی به منقار می‌گیرد و به 
هوا بر می‌شود و به تب او قورباغه نیز از ته جوی اب کشیده می‌شود و میان زمین و هوا به 
رشته نخ آويخته می‌گردد. وقتی مردم به این صحنة غریب نگاه می‌کنند می‌گویند: عجب کلاغ 
حیله گری! اخر چگونه در آب رفته و قورباغه را شکار کرده است؟! قورباغ بخت برگشته که 
در هوا معلق بود با خود همی گفت: اینست سزای رفاقت با ناهمجنس! 

مرحوم استاد نیکلسون مأخذ این حکایت را یکی از داستان‌های منسوب به «ٍزوپ» یا 
«اٍزوئس» می‌داند: این تمثیل برپاية افسانه‌ای از ازوب قرار دارد که «دانته» به آن اشارت کرده 


۱ او را افسانه‌سرای یونانی متعلق به قرن ششم و هفتم قبل از میلاد دانسته‌اند. وی ابتدا بنده بود و سپس 
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شرح جامع دثنوی معنوی | ۶ 


است: غوکی به موشی پيشنهاد کرد تا او را از اب بگذراند. پس او را به پای خود بست. اما 
چون به نیم راه رسیدند. غوک خیانتکارانه در اب غوطه زد و موش غرق شد. ناگهان یکی 
قرقی از هوا فرود آمد و هر دو را بخورد.. 

با آنکه مرحوم استاد فروزانفر نیز در ذکر مأخذ این حکایت مثنوی به شرح مثنوی 
نیکلسون استناد کرده. ولی صورت حکایتی که اورده با متن شرح نیکلسون (یا ترجمة اقای 
لا هو تی) انجام شده اختلافاتی دارد. صورت حکایت به نقل استاد فروزانفر: موشی صحرایی با 
قورباغه‌ای طرح دوستی افکند. قورباغه از سر خبث طینت پنجه خود را به پای موش بست و 
برای آب نوشیدن به لب برکه‌ای رفتند. انگاه قورباغه در آب جست و موش نیز در آب افتاد و 
غرق شد. قرقی موش را روی آب دید و به منقار گرفت و پرواز کرد. قورباغه نیز که به پای 
موش بسته بود طعمة قرقی شد . 
و 

مولانا در اییات پیشین لزوم مصاحبت با نیکان را مورد تأکید قرار داد و گفت اگر از 
اینان بیری. گرفتار رفیقان نااهل خواهی شد. او این حکایت را می‌اورد تا رفاقت با نااهلان را 
نشان دهد. در حکایت مورد بحث «موش» تمثیل ریق ناباب. و تب تمتیل دم 
سلیم‌النفسی است که از رفاقت با از دچار افت و گزند می‌شود. و در بخشی از همین حکایت. 
«موش» تمثیل آدمیان عاری از معنا و مقیّد به عالم جسمانی. و «قورباغه» تمثیل انسان کامل 
که جامع اون است. چرا که موش فقط در خشکی می‌زید و خشکی در لسان مولانا نماد 
عالم مادی است. و «آب» نماد عالم معنوی. و قورباغه جون «دوزیست» است ت جامم 3 
مر ببه است. باز در فقره دیگری از این حکایت. ((مو ش» تمثیل سم است. و «قورباغه» تمثیل 
روح. جسم با ریسمان تعلْقات و آویزش‌های نفسانی روح را گرفتار مادیّات می‌کند و طعمة 
اپلیس می‌سازد. چنانکه در این حکایت دیدیم که پای قورباغه با رشته نخی به پای موش 
بسته شد و هر دو طعمهٌ کلاغ شدند. 


ازاد گردید و توسّط مردم دلف کشته شد. او شخصیّتی نیمه افسانه‌ای دارد. گفته‌اند او زشت و گوژپشت و 
الکن بو ده است. (ر.ک. معین (اعلام). ج ۸۵ ص ۱۲۹) 

۱ ۳ ان معنوی موی 9 ِ_ 
رد 
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حکایت تعلق موش با چهز, و بستن پاي هر دو به.. 


از قضا موشی و چغزی باوفا بر لب جو گشته بودند آشنا 
موش و قورباغه‌ای با وفا بطور تصادفی در کنار جویباری با هم اشنا شده بودند. 
[انقروی «فضا» را فضای الهی تفسیر کرده است.] 


۳ ات ۲ و ره ۳ ۲ ۰ 
هر دو تن مربوط میقاتی شدند هر صَباحی گوشه‌یی می‌آمدند 
هر دو. وفت خاصی برای ملاقات تعیین کرده بودند. و در هر بامداد به گوشه‌ای 


می‌آمدند و با هم دیدار می‌کر دند. 


موش و قورباغه مصاحیتی دوستانه با هم داشتند و سینه از بدسگالی و خیالات فاسد 


می‌زدودند. 
۰ یب م6 مب ب ۰ ۹ _ 
هر دو را دل از تلاقی متسع همدگر را قصّه‌خوان و مستمع 
دل هر دو از دیدار هم باز می‌شد و از دلتنگی و ملالت می‌رهیدند. و برای همدیگر قصّه 
می‌گفتند و می‌شنیدند. , یعنی او قصّه می‌گفت. این می‌شنید و اين قصّه می‌گفت او می‌شنید. 


راژگسویان با زبان و بی‌زبان آلجاعه زخمه را تأویْل‌دان 
با زبان قال و حال با هم نجوا می‌کردند و جوهر مقصود این حدیث را که می‌گوید 
«جماعت. مایة رحمت است» می‌دانستند. [مصراع دوم به حدیثی اشارت دارد که توضیح آن 
در شرح بیت (۲۰۱۷) دفتر اول آمده است.] 


أن اشر چون جفت آن شاد امدی پنج ساله قصه‌اش یاد امدی 
آن موش سرمست که چون با آن قورباغة شادمان همنشین می‌شد. قصّه‌های پنجساله به 
یادش می‌آمد. یعنی سرگذشت جند سالهٌ خود را به یاد می‌آورد و برای قورباغه تعریف می‌کرد. 
۱. جَغز: قورباغه. 
5 میقات: : وقت, هنگام. وقتی که برای انجام کاری نعیین می‌شود. جمح: : مواقیت. 


۲ أشر: خودبین, متکیر, سرمست. صفت مشبهه از آشر به معنی شدّت خوشحالی توأم با هوسبازی. این کلمه 
در ای ۵ سور قمر آمده است. (ر.ک. مجم‌الیبان. ج٩‏ ص 0۱۱ 
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۳۶۳۸ 


)۲۶۳۹( 


)۲۶۳۰( 


جوش نطق از دل, نشان دورستی ست تس تیه بیآلفتی‌ست 
کلامی که از عمقي دل سر برد نشانة دوستی و الفت میان همنشینان است. و بسته 
شدن نطق و کلام, نشانةٌ عدم آنس و الفت میان آنهاست. [بیت فوق حاوی نکته‌ای بس دقیق 
است. دو یا چند تن که در جایی جمم می‌شوند اگر میانشان سنخیّت و موانستی نباشد 
نمی‌توانند با هم گرم و صمیمانه حرف بزنند. يا بیشتر وقت را به سکوت می‌گذرانند. یااگر 
حرفی هم بزنند از دل نیست بلکه تصنّعی است و فقط برای شکستن سکوت است. اما اگر میان 
انان سنخیّت و الفتی باشد با هم گرم صحبت می‌شوند. چندانکه گذر زمان را حس نمی‌کنند.] 


دل که دلبر دید. کی ماد تذٍش؟ بلبلی کل دید. کی ماند خُمْش؟ 
دلی که شخص مورد علاقُ خود را ببیند چگونه ممکن است که گرفته و اخم‌الوده باقی 
بمائد؟ جنانکه وقتی بلبل. کل را ببیند مکر ممکن است خاموش بمائّد و نغمه‌سرایی نکند؟ 
مسلماً ساکت نمی‌ماند بلکه به تم و تغنّی مشغول می‌شود. همینطور وقتی افراد همگن و 
هم‌سنح به هم می‌رسند با گرمی و اشتیاق به گفتگو می‌پردازند. 


ماهی بریان ز آسیپ خُضر زنده شد. در بحر گشت او مستَتر 

چنانکه ماهی بریان بر اثر مجاورت با حضرت خضر(ع) زنده شد و رأهی دریا گردید 
و در آنجا قرار گرفت. («آسیپ» معانی بسیار دارد از آن جمله به معنی تماس. تلاقی و نفحه 
اش که در زدیا اسب می آیده عبت فیق بر سییل سل آبده اسب با مطالب پشین با مین 
کند. یعنی وقتی انسان با فرد مورد علاقٌ خود همنشینی و مصاحبت کند نشاط و حیات یابد. 
برعکس معاشرت با افراد ناهمگن که موجب دلمردگی می‌شود. چنانکه ماهي بریانِ نمک‌سود 
به محض تماس با اب حیات (بواسطه حضور خضر در انجا) به طور معجزاسایی زنده شد و 
راه دریا را گرفت و رفت. ماجرای ماهی مذکور در ایةٌ ۶۱ تا ۶۲ سوره؛ کهف به صورت فشرده 
و رمزی امده و قران کریم به هیچوجه وارد جزئیات نشده است. و حتّی بریان بودن آن ماهی 
نیز در قران ذکر نشده, بلکه از روایات شنیده می‌شود. امّا کتب روایی و تفسیری این ماجرا را 
به صورت‌های مختلف با تفصیل جزئیات اورده‌اند که از ترجمه و ادغام و اجمال آن می‌توان 
واقعةٌ مذکور را بدین‌قرار باز گفت: موسی فکر می‌کرد که داناتر از او پیدا نمی‌شود. از جانب 
خداوند بدو وحی رسید که داناتر از تو نیز یافته اید. و انکه از تو داناتر است خضر نام دارد. 


موسی گفت: چه‌سان بدو رسم؟ فر مود: ماهی تازه‌ای را بریان کن و در خورجینی بنه. هرجا 
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حکایت تعلق موش با چَغْز, و بستن پاي هر دو به.. ‏ ۶۹۵ 


ماهی گم شد همانجا خضر را خواهی یافت. پس گم شدن ماهی علامت یافته امدن خضر 
است. موسی با یکی از مومنان و دلاوران بنی‌اسرائیل به نام یُوشع ین ون این سفر معنوی را 
اغاز کرد در حالی که حورجین ماهی بردوش یوشم بود. لختی راه پیمودند تا به چشمه‌ای 
رسیدند. خواستند در کنار صخره‌ای که در آن نزدیکی بود دمی بیاسایند و تَفُسی تازه کنند. 
موسی به نماز شد (در بعضی از روایات آمده که موسی به خواب اندر شد). در این لحظه 
قطره‌ای اب از آسمان بر بدن مأهی فرو چکید (گفته‌اند که آب حیات بوده است) و او بیدرنگ 
جنبشی کرد و از زنبیل بیرون جهید و راه دریا را گرفت و رفت. وقتی نماز موسی به ان‌جام 
رسید (یا از خواب برخاست) با یوشم اماد؛ حرکت شدند. ولی یوشم در آن لحظه فراموش 
کرد که فضَیّهُ ماهی را بدو واگوید. هر دو راه افتادند پس از طیّْ مسافتی. گرسنه شدند. در این 
هنگام موسی به خاطرش امد که غذایی همراه اورده‌اند. سس همسفر خود گفت: ماهی را 
بیاور. یوشع يا لحن عذ رخواهانه‌ای گفت که من فرآموش کرده‌ام قضیَهُ ماهی را به تو واگویم. 
ماهی در کنار صخره‌ای که بر آن نشسته بودیم در اپ خزید و رفتن گرفت. موسی با شنیدن 
این حرف از جا برجهید و گفت: هرجه زودتر بدانجا رویم که قرار است خضر را در همان محل 
بيابیم. رفتند و یافتندش . منظور مولانا از اشاره به ماهی بریان بیان اهمیّت مصاحبت با یاران 
است. همنشینی و دمسازی با انان ادمی را از پژمردگی و مرگ‌اندیشی می‌رهاند. چنانکه ماهي 
خشکید؛ نمک‌سود به برکت جوار خضر حیات گرفت.] 


بار را. با پار جون بنشسته شد صد هزاران لوح سر دانسته شد 
مرگاه دوست تا دوشت شمنشین شود است از پتسا رن مکشوف گردد. یعی 
دوستان حقیقی وقتی به هم می‌رسند سخنان خصوصی و سرّی به هم می‌گویند. در حالی که 
یا دیگران اینگونه حرف نمی‌زنند. [اگر بیت فوق را با صبغهٌ عرفانی بیان کنیم مراد اینست که 


۱. در قرآن کریم نامی از او نیامده بلکه فقط با لفظ فْتی (< جوان, جوانمرد) بدر اشارت رفته است. رجوع 
شود به ی ۶۰و ۶۲سوره کهف. طبق گفتة کثیری از راویان و مفسّران منظور از «فتاه» در ایات مذکور 
یوشع بن نون است. چنانکه خضر را نیز صراحتاٌ نام نمی‌برد بلکه با لفظ کنایی عَبداً من عبادنا (< بنده‌ای 
از بندگان ما) از او یاد می‌کند. 

۲ اين روایات در اکثر کتب تفسیری آمده است. از آن جمله رجوع شود به مجمع‌الییان (شیخ طبرسی)» 
ج ۶» ص ۴۸۱ و الکشاف (زمخشری), ج ۲. ص ۷۳۲ و تفسیر العیاشی, ج ۲. ص ۳۳۲ نیز رجوع شود به 
شرح بیت (۱۹۶۸) دفتر سوم. 
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چون مرید با مرشد حقیقی مجالست کند از این همنشینی دقایق بسیاری بر او مکشوف 
می‌شود. در اینصورت منظور از یار اوّل. مرید است. و منظور از یار دوم. ولی مر شد.| 


۶ .۰ يم ۲ . و ]۰ب و ام هی .اه ۹1 
لوح مسحفوظیست پیشانی یار راز وش نسماید آشکار 
بیشانی دوست. کانون معارف است. یعنی در فکر و ضمیر ولی مرشد معارف کثیری 
وحود دارد. جندانکه اسرار دو جهان ر برای طالب حقیقت اشکار می‌سازد. 


۲ ِ 
هادی راه است یار اندر قدوم" مصطفی زین‌گفت: آضحابی نجوم 
دوست حقیقی در امر ار شتا د: راهنمای طالب حفیبفت امه بدین خاطر م‌حمد 
مصطفی(ص) فرموده است: یاران من همچون ستارگان‌اند. [مصراع دوم به حدیمی اشارت دارد 
که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۲۶) دفتر اول امده است.] 


نجم. اندر ریگ و دریا رهنماست چشم. اندر نجم نه, کو مُقتداست 
ستاره در ریگستان. بیابان و دریا راهنمای مسافران است (مانند ستاره جدی یا قطبی 
که در شب سمت شمال را به مسافران نشان می‌دهد.) پس. هماره چشم بر ستاره داشته باش 
که همو راهنمای تو و هر مسافری است. 


چشم را با روی او می‌دار جفت گرد منگیزان ز راه بحث و گفت 
جشم خود را به ستاره بدوز. و اینقدر با مجادله و مناقشه گرد و خاک برپا مکن. یعنی 
به ستارگان معنوی که انبیا و اولیا و عارفان باث‌اند تأسّی جو و به مناقشه مپرداز که گرد و غبار 
شکوک و شبهات خواهی انگیخت. 


۰ ۰ ۹ ۳1 ۰ . ۰ ۳ 
زانکه گردد نجم بنهان. زان غبار چشسم بهتر از زبان با عثار 
زیرا بر اثر انگیخته شدن گرد و غبار مناقشه و شکوک و اوهام. آن ستار؛ معنوی از 


۱ لوح محفوظ: ر. ک. شرح بیت (۱۰۶۴) دفتر اول. 

آ. دوم: وارد شدن, در آمدن به جایی» بیشرو شدن. در اینجا مناسب امامت و بیشوایی در امر ارشاد و 
سلوک است. 

۳ عثار: لخزش. 
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دیدغ تو نهان سی‌گردد. جشمی که آن ستار؛ معتوی را می‌بیند بهتر است از زبانی که 
در بیان می‌لفزد. حق و باطل را به هم می‌آمیزد. [بیت فوق مبتنی بر رجحان بینش بر 
دانش است. بینش, ادمی را به حقیقت می‌رساند. ولی دانش فاقد بینش موجب لغزش و 
گمراهی شود.] 


تا بگوید او که وَحی‌استش شعار کآن نشاند گرد و ننگیزد غبار 
تا آن ستاره معنوی که به الهامات و اشراقات ربّانی دسترسی دارد سخن بگوید. زیرا او 
نه تنها گرد و غبار اوهام و شبهات نمی‌انگیزد. بلکه گرد و خاک شکوک و توهمات را نیز فرو 
می‌نشاند. 
جون شد ادم مظهر وحی و وداه" ناطقه او علالاضما کشاد 
از آنرو که ادم(ع), مظهر وحی و دوستی خدا شده بود توانست اسرار نامهایی که 
خداوند بدو تعلیم فرموده بود بازگوید. [مصراع دوم ناظر است به ای ۲۱ سور بقره که توضیح 
ان در شرح بیت (۲۹۷۰۱) دفتر چهارم آمده است.] 


نام هر چیزی چنانکه هست آن از صحيفهٌ دل وی گشتش زبان 
زبان حضرت ادم(ع). حقیقت هرچیز را از دفتر دلش بازگو می‌کرد. 

فاش می‌گفتی زبان از رژیتش . . جسمله را خاصیّت و ماهیتش 
زبان آدم(ع) خاصیت و ماهیت هرحیزر ی را که او دیده بود اشکارا بیان می‌کر د. 


شیر (دلاور) بنهند. 
۱. وداد: دوستی. وداد نیز صحیح است. 


۲ روی: مخفف راوی به معنی روایت کننده. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۶۵) دفتر سوم. 
. حیر : ۱۳ بدکار, مردی که دارای احوال و اطوار زنائه باشد. در فارسی هیر می‌نو بستد. 
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نوح. نهصد سال در راه وی" بود هر روزیش تذکیر نوی 
نسوح(ع) نهصد سال در راه راست. هر روز به مردم نصیحت و تدکاری تازه 
می‌داد. [مصراع ال اعتارت است بذ.ایبه ۵ و ۶ سور نوح. رجوع شود به شرح 
ببیت(۱۰) همین دفتر. منظور بیت: با انکه انبیا در مکتبخانه‌ای درس نخوانده‌اند 
با اینحال سخنانشان بدیع و تازه است. چرا که کلام ایشان از منبم وی سرچشمه گرفته 


ات :۱ 


لعل او گویا. ز یاتوث‌القلوب نه رساله خوانده. نه فوت‌القلوب 

لبان لمل‌اساي نوح از جواهر دلها به نطق امده بود. یعنی هرچه می‌گفت از وحی الهی 
و اشراقات رانی بود. در حالی که او مطلقاًٌ رساله و کتایی نخوانده بود. [«رساله» در لفظ به 
معنی جزوه و کتاب کوچک است. امّا در اینجا ايهام دارد. ایا معنی لفظی آن مطمح نظر است یا 
به رسالٌ خاصّی اشارت رفته است؟ هر دو وجه صادق تواند بود. اگر وجه اوّل را بپذيريم 
منظور مصراع دوم اینست: نوح نبی هیچگونه کتاب کوچک و بزرگی نخوانده بود. زیرا 
قوت‌القلوب را می‌توان مطلقاً به معنی کتاب بزرگ گرفت یما ول و ۳1 وجه دوم را اختیار 
کنیم «رساله» به کتاب خاصّی اشارت دارد. امّا کدام کتاب؟ اين هم معلوم نیست. زیرا با این 
عنوان رسائلی فراوان به نگارش امده است. شاید منظور از ان. رسالهٌ معروف امام قشیری به 
نام الرسالة القشيرية باشد. چنانکه بکلسون بر اين باور است . شاید هم به رسائل اخضوان 
الطفا اشارت داشته باشد. چنانکه گولبینارلی احتمال داده است. " در این صورت چون کتاب 
اخیر صبغهٌ حکمی و فلسفی دارد می‌توان منظور از آن را کتب عقلی و فلسفی دانست. و اما 
قوت‌الْقّلوب نیز کتابی معروف است در تصوّف و اخلاق از ابوطالب مکّی از عارفان قرن 
چهارم هجری. 

منظور بیت فوق با توجّه به اين وجه: نوح با انکه هیچگونه کتب فلسفی و عرفانی 
نخوانده بود. با اینحال بواسطة وحی الهی و اشراق سبحانی سخنانی نغز و بدیع می‌گفت. مولانا 
از اینجا به بعد بینش عرفانی را بر علوم نظری و عقلی مخصوص اصحاب قیل و قال رجحان 


۱. شوی: راست» مسنوی. 


آ. ر.دک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۶۶ ۲. 
۳ ر. ک. نر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم» ص ۳۷۳. 
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حکایت تعلق موش با چهز, و بستن پاي هر دو ب.. 


وعظ راناموخته هیچ از شروح بلکه ینبیع کشوف" و شرح روح 
نوح این همه مواعظ و دقایقی که می‌گفت از هیچ شرحی نیاموخته بو د. ی ارت 
نوح از راه مطالعةٌ کتب به دست نیامده بود» بل آن همه معارف از جشمهٌ مکاشفات و انشراح 
روح سر برآورده بود. [پس علوم حاصل از تأمّلات درونی و مکاشفاتِ قلبی بر علوم رسمی 


رححان دارد.] 
- ۳ ت ۲ 
زان مّیی کان مَی چو نوشیده شود اب نطق از گنگ. جوشیده شود 


معارف نوح از آن شرایی بود که اگر نوشیده شود. آب کلام از زیان خاموش بیرون 
می‌تراود. یعنی شراب قدسی منشا علوم حقیقی است و در صورتی که کسی از باد؛ کبرای 
مکاشفه نوشد معدن علوم گردد گرچه ابزار ظاهری نطق و کلام نداشته باشد. 


طفل نوزاده شود حبر فصیع " حکمتِ بالغ بخواند چون مسیح 
حلی اگر کودک نوزاد از شراب مکاشفات ریّانی بنوشد دانشمندی زبان‌اور شود. و 
مانند مسیح حکمت‌های بالغه بر زبانش جاری گردد. [چنانکه از ای ۲٩‏ تا ای ۲۳ سور 
مریم از قول حضرت مسیح(ع) سخنانی امده که آن حضرت به دوران نوزادی و در گهواره گفته 
است تا مفتریان بدخواه را به اسکات وادارد و نیکان را به حجح باهره موقن سازد. پس بیت 
فوق برسبیل تمثیل امده است تا رجحان بینش عرفانی را بر محفوظات قشری بیان دارد.] 


۱ ی و ی ۶ .9 ۰ 1 ۰ 
از کهی که یافت زان مّی. خوشلبی " تلد عبت 1[ اموخت داود نبی 
داود پیامبر از ز کوهی که بواسطهُ شراب عشق الهی. حوش وا بود قول و غزل 
بسیار یاد گرفت. [اشارت است به ایة سور مب که در آن پروردگار به کوه خطاب کرد که 


يا داود نبی همنوا شود. رجوع شود به شرح بیت (۷۰۳) دفتر سوم.] 


1 ینبوع: : جشمه. . جمع: : ینابیع. 

۲ کشوف : کشف‌ها, مکاشفه‌ها. 

۲ حبر فصیح: داتشمند زبان آور, «حبّر» نیز به معنی دانشمند است. ولی به قول صاحب اقرب‌الموارد با 
کسره «ح» افصح است. در قران کریم چهار مرتبه «احبار» امده که به قرینه بر علمای بهود دلالت 
می‌کند. 


۲ خوش‌لب: خوش‌اواز. 
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جمله مرغان, ترک کرده جیک‌جیک همزبان و بار داود ملیک!" 
همه پرندگان. جیک‌جیک ر ترک کرده بودند و با داود بادشاه همزبان و همراه شده 


بودند. [اعتارت است ند ایا ۰ سوره سبا: رجوع شود به شرح بیت (۷۰۳) دفتر سوم.] 


چه عجب که مرخ گردد مست او چون شنود اهن. ندای دست او 
در جایی که آهن ندای دست داود را شنید. یعنی به مر داود نرم شد. تعجبّی ندارد که 
پرندگان شیفتة او شوند.[مصراع دوم اشارت است به ای ۰ سور سباً رجوع شود به شرح 


صرصری بر عاد فتالی شده مر سلیمان را چو حمالی شده 
تند بادٍ صرصر که تقوم عاد را به هلاکت رساند برای سلیمان به صورت یک حمال 
دز امد ود [ مصراع ازل اتارت اش بان سور حاقه که توضیح آن در شرح بیت 
(۷۸۴) دفتر چهارم امده است. مصراع دوم نیز اشارت است به ای ۱۲ سورة سبا. رجوع شود 
به شرح بیت (۱۰۱۵) دفتر سوم.] 


صرضری می‌بُرد برشره تخت شاه . هر صباح و. هرمساء یک‌ماهه را 
تند بادی هر صبح و شام. تخت شاه (سلیمان) را بر سر می‌نهاد و مسافت یکماهه را 
می‌پیمود. یعنی راهی را که با وسایل نقلی آن روز در یک ماه طی می‌شد در فاصلة صبح 
می‌پیمود. همینطور در فاصلهٌ شب راو یکماهه را طی می‌کرد. چنانکه میرزا حسن اصفهانی 
(صفی‌علیشاه) در ترجمه ی مذکور گوید: 


بر سلیمان باد را کردیم رام رفت راه دو مه اندر صبح و شام 
بدمس خر یعنی او را در صمود آن همسواهای طبیعت از وجود 
راء یک مه رفت در هر بامداد در سلوک بندگی با سیر باد 
ه‌مجنین بیمودی اندر شام. راه قسدر مساهی در طریق انیا ؟ 


۱. ملیک: پادشاه. جمع: مُلْکاه. 

۲ صرضر: تندباد سرد. این لفظ سه بار در قران امده است. 

۲ تفسیر صفی, ج ۲. ص ۸۶۹ - ۸۶۸ اين خلاصة التفسیر که در واقع ترجمه منظوم قرآن کریم بر سبک و 
سیاق مثنوی مولاناست در عرصه ترجمه قرانی از کتب ارزشمندی است که قدرش مجهول مانده است. 
اما ان اه لایْضیع جر المُخینین. 
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حکایت تعلق موش با چُغْز, و بستن پاي هر دو به.. ۷۰۱ 


هم شده حمّال و. هم جاسوس او گفت غایب را کنان محسوس او 
ان تندباد. هم حمّال سلیمان شده بود. و هم جاسوس او. به طوریکه سخنان افراد 
غایب را به گوش او می‌رسانید. [«کنان محسوس» احتمالا همان «محسوش کنان» است. صفت 
فاعلی مرکبی که کننده در حال انجام فعلی باشد. مانند ناله کنان که به معنی کسی است که در 
حال ادن سیم ی ۱ موس #د وتف موش کا وه انس و ان به ی کسی 
است که امور نامحسوس را به صورت محسوس در آورد. «کنان» به معنی کننده نیز جایز 


است. الّه اعلم.] 


بادٍ دم که گفت غایب یانتی سوي گوش آن ملک پشتافتی 
آن تندیاد هرگاه سخن شخص غایبی را می‌یافت. بلافاصله به سوی کوش آن بادشاه 
(سلیمان) می‌شتافت. 


که فلانی این‌چنین گفت این زمان ای سلیمان مه صاحب‌قران 
و بدو می‌گفت: ای سلیمانی که بزرگ فرخنده‌ای. فلان کس همین حالا چنین و جنان 
گفت. [ابیات پیشین جملگی این نکته را تأکید کرد که جمیم کمالات و معالی روحی و خوارق 
عادات از طریق کشف و ذوق حاصل می‌اید نه حفظ الفاظ پرطمطراق.] 


تدییرکردن موش به چَغْز که من نمی‌توانم برتو آمدن به وق حاجت. در آب, 
میان ما وصلتی باید که چون من بر لب جُو آیم تو را توانم خبر کردن, و تو چون 
بر سر سوراخ موش‌خانه آیی مرا توانی خبر کردن, الی آخره 
این سخن پایان ندارد. گفت موش جَغْر را روزی, که ای ۳ هوش 

ایین نکات و دفایق عرفانی تمام شدنی نیست. پس عجالتا این مطلب را 
می‌گذاریم و به صورت حعایت می پر دازیم. خلاصه روزی موش به قورباغه گفت که ای جراع 


عقل و هوش. 


۶ ۰ ۲ ی 
وتتها خواهم که گویم با تو راز سو درون اب داری نترک تاز 
آن اوقاتی که می‌خواهم با تو گفتگو کنم تو در میان آب داری جست و خیز می‌کنی. 
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بر لب جو. من تو را نعره‌زنان سوت در آب. ناله عاشقان 
من در کنار جوییار نعره‌ها می‌زنم. امّا تو در میان اب ناله ۱ را نمی‌شنوی. 


من بدین وفت معین. ای دلیر می‌نگر دم از محاکات" نو سیر 
ای دلاور. من در اين وقتِ تعیین شده از گفتگو با تو سیر نمی‌شوم. [در حالی که وقت 
دیدار و گفتگوی ما دو نفر محدود و منوط به اوقاتی خاص است.] 


پنج وقت آمد نماز و. رهنمون عاشقان را فی صَلا: دایّمون 
مولانا در این قسمت از حعایت به اشتیاق اهل راز به راز و نیاز به حضرت بی‌نیاز 
می‌پردازد و می‌فرماید: نماز که بندگان را به استان الهی راهنمایی می‌کند در پنج وقت تعیین 
شده است. ولی عشاق دائما در حال نماز به سر برند. [در ای ۲۳ سور معارح آمده است: 
لین هم علی صلاتهم دائمون. «نمازگزاران (حقیقی) دائماً در حال نماز به سر برند.» 
زمخشری در ذیل یر رای دبیم ق وگ بر ادای ان مواظبت گردد و از ۱ 

ان به اشتغالات نفسانی پرداخته نشود. . چنانکه پیامبر(ص) فرماید: افضّل الْعَمَل ادرمّه رز آن 


م ۲ 


. «برترین عمل صالح, مداومت بر آن است گرچه اندک باشد.» مولانا مداومت بر نماز را 


به شهود دائمی حق تفسیر کرده است. یعنی حق را در همه حال دیدن. چنانکه اکبرآبادی" 


همین نکته را از بیت فوق مستفاد دانسته است. نیکلسون نیز همین نکته را گفته است. ‏ 


نه به پنج. آرام گیرد آن خمار که درآن شرهاست نی‌پانصد هزار 


خماری که عتّاق در سر دارند نه با پنج نوبت نماز برطرف می‌شود و نه با پانصد هزار نوبت. 


نیست زر غبّا وظطیفة عاشقان سخت مستسقی "ست جان صادقان 
اينکه در حدیثی امده است که دوستان خود را گاه گاء دیدار کنید (و ه هر روز و هر 


۱ محاکات: حکایت کردن. در اینجا به معنی گفتگو امده است. 

11 ر.ک. الکشاف (زمخشری), ج ۴ ص ۶۱۳ ۶۱۲ 

آ. ر. ک. رح مثنوی ولی محتد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص ۱ 
۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۱۶۷ ۲. 

۵ مستسقی: ر. ک. شرح بیت (۲۸۸۴۳ دفتر سوم. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


حکایت تعّق موش با چفُ و بستن پاي هر دو به- ۷۰۳ 


ساعت که از آنان دازده شوید). این حکم اخلاقی برای عشّاق صادر نشده. زیرا جان عاشقان 
صادق سخت تشنه معشوق است. [اين حدیث از طریق ابوهر یره و ابوذر روایت شده است که 
پیامبر(ص) فرمود: یا آبا معا ند با «ای ابوهریره (دوستانت) را یک روز در میان 
(گاء گاه) دیدار کن تا علاقه‌ات نسبت به ایشان افزایش یابد.» مولانا می‌گوید این دستورالعمل 
برای افراد معمولی صادر شده است زیرا عشاق هیجگاه از دیدار معشوق سیر نمی‌شوند. در 
حالی که اشخاص عادی اگر چیزی را زیاد ببینند از آن دلزده می‌شوند. همینطور شلاک مبتدی 
از کثرت راز و نیاز خسته می‌شوند. ولی راز و نیاز برای عشاق الهی مانند اب برای ماهی 


است.] 


نیست رز غباً وظيفة ماهیان . زانکه بی‌دریا ندارند آنس جان 

پس لزوم دیدار گاه به گاه دوستان برای ماهیان گفته نشده. زیرا ماهیان ری با 
هیچ چیزی نس و الفت ندارند. [اگر به ماهی بگویند گاء به گاه به آب درآی. قطعاً اجرای این 
حکم به معنی مرگ ماهی است. ماهي پا آنکه دائماً در آب است ولی از آن سیر نمی‌شود. 
جنانکه در بیت (۱۷) دفتر اوّل امده است: «هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد» زیرا حیات ماهی 
به آب بسته است. همینطور عشّاق الهی راز و نیاز و اصال خود را به حضرت حق در پنج 
نوبت فریضه محدود نمی‌کنند. بلکه دائم در نمازند. «خوشا آنان که دائم در نمازند» اّا از آنجا 
که بنای شریعت بر سهولت و سَماحت است انجام فرایض به پنج نوبت محدود شده تا همگان 


را میسّر افتد.] 


آب اين دریا که جایگاهی هولناک است, در مقایل خُمارٍ ماهیان جرعه‌ای بیش نیست. 
یعنی دریا در مقابل نیاز ماهیان به اب نه تتها هولناک نیست بلکه بسی ناچیز می‌نماید. 
[همینطور طاعت و عبادت حق‌تعالی گرچه برای فارغان بسی عظیم و دشوار می‌آید. ولی 
برای عاشقان نه تنها دشوار به نظر نمی‌رسد. بلکه اندک می‌نماید از اینرو آنان در امر طاعت و 
عبادت پیوسته بانگ هل من مَزید می‌زنند.] 


ر. ک. شرح کییر انقروی, ج ۱۵, ص ۸۴۶. 
۲. هایلبفعه: جایگاهی هولناک. صفت و موصوف مقلوب است. 
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۳۶۷۸۱ 


)۲۶۱۷۹( 


یکدم هجران بر عاشق چو سال وصل سالی متصل. پیشش خیال 
یک لحظه فراق در نظر عاشق به انداز: یک سال طول می‌کشد. امّا یک سال وصال 
دائمی در نظرش مانند خیال است که نیست‌وش است. جنانکه در بیت (۷۰) دفتر اول فرماید: 


تم رت لحم ان انا زر رواد ترجهانی بر خیالی بین روان 
عشق مستستی است. بت مستستی طلب در پی هم این و. آن جون روز و شب 


اين دو یعنی عشق و عاشق مانند روز و شب دائما در پی یکدیگرند. یعنی این او را می‌طلبد و 


او. این را. 


روز. بر شب عاشقست و مضطر است چون ببینی. شب برو عاشق‌تر است 
مثلاً (گویا بر خیال شاعرانه) روز. عاشق درماند؛ شب است. امّا اگر به دیدة ژرف 
بنگری خواهی دید که شب نیز نه تلها عاشق روز است. بلکه از او هم عاشق‌تر است. چنانکه 
آمده است؛ 


عاشقان هرجند مشتاق جمال دلبر ند دلیران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترند 


نیستُشان از جستجو یک لحظه ایست از پی هم‌شان یکی دم ایست نیست 
حتّی لحظه‌ای از جستجو باز نمی‌ایستند و لحظه‌ای از دنبال کردن هم درنگ نمی‌کنند. 


+ ۰ . ً 1 1 
این گرفته پای آن. آن گوش این اين بران مدهوش و, آن بیهوش این 


اين. پای آن را گرفته و آن. گوش این را. این. شيفتة آن است و آن شيفته اين. 


در دل معشوق, جمله عاشق است ‏ در دل عذُرا هميشه وامق است 
۱۳ اکنده از عاشق است. چنانکه در دل ات وامق جای دارد. [ وامق 
و عذرا نام حکایتی است عاشقانه. عذرا نام معشوقهٌ وامق است. وی کنیزکی بود به روزگار 
اسکندر. از آنرو که بسیاری از اسامی اشخاص و امکنٌ حکایت مذکور به یونانی است بعید 
ندانسته‌اند که اصل آن یونانی باشد. گویا در عهد انوشیروان به بهلوی ترجمه شده است. به 
هر حال آنچه مسلم است اینست که این حکایت از سالها پیش از نفوذ اسلام در ايران رواج 
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حکایت تعلق موش با چُفْزء و بستن پاي هر دو به.. ۷۰۵ 
داشته است. بعدها عنصری (در سدة پنجم هجری) آن را به نظم درکشید.| 


در دل عاشق بجر معشوق بیست در میانشان فارق و فازه و تست ( ۰ ۲۶۸) 
در دل عاشق نیز بجز معشوق, چیز دیگری نیست. هیج چیز نمی تواند هیچ نوع جدایی 


و تفرفه‌ای میان عاشق و معشوق بدید اورد. 


بر یکی آشتر بُوّد این دو درا" بسن چه 3 با بکنسد این فو راز (۲۶۸۱) 

این دو ژنگوله بر گردن یک شتر آويخته شده است. یعنی عاشق و معشوق هر دو. مظهر 

وجود حقیقی هستند که گاه در مثنوی با نام عشق تعبیر می‌شود. پس چگونه ممکن است که 

عاشق و معشوق به دیدارهای گاه به گاه فانم شوند؟ [توضیح مصراع دوم در شرح بیت 

(۲۶۷۱) همین دفتر آمده اشت: عطور یت: عاشق و معضوی از آنرو که مظهر عشق‌اند. 

بر حسب واقع یک وجود محسوب شوند. عاشق و معشوق صورتاً دو وجود متمایز دارند. ولی 

باطناً یک وجود پیشتر نیستند. حال که آن دو یک وجود واحد دارند دیگر معنی ندارد که یکی 

به دیدار دیگری برود دو درا (-دو زنگوله) کنایه از وجود ظاهری عاشق و معشوق, و اشتر. 

کنایه از وجود باطنی آن دو است.] 


هيچ‌کس با خویش زر غبّاً نمود؟ . هیچ‌کس با خود به نوبت یار بود؟ ۰ (۲۶۸۲) 
ایا این امکان دارد که کسی با خودش گاه به گاه قرار ملاقات بگذارد؟ معلوم است که 
امکان ندارد. ایا این امکان دارد که کسی گاه به گاه یار و همراه خود باشد؟ این هم امکان 
ندارد.[ پس نتیجه می‌گیر یم که عاشق و معشوق. ظاهراً دو وجود جداکانه‌اند و باطنا 
یک و جود.] 


آن یکیّی" ته که عقلش فهم کرد فهم اين موقوف شد بر مرگ مرد (۲۶۸۳) 
وحدت حقیقی میان عاشق و معشوق مطلبی نیست که عقل جزئی بتواند ان‌را درک 
۱ فارق: فرق گذارنده, حدا کننده. 
۲ فازوق: بسیار فرق گذارنده, تستباز جدا کننده. صغه مالغ فارق. 


۲ درا: ی جرّس. 
۳ یکتّی: با بای مصدری به معنی واحد بودن. بگانگی. 
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عارفانه و نفی وجود موهوم خود نرسد مسألةٌ وحدت عاشق و معشوق و ابحاد عبد و معبود و 
مطالبی از اين قبیل را درک نتواند کرد. اگرچه زعیم الفلاسفه باشد. 


ور به عقل, ادراک این ممکن بدی نهر نفس از بهر چه و اجب شدی؟ 
اگر عقل جزئی می‌توانست این لطیفهٌ عرفانی را درک کند. پس چرا در طریق 
الهی مقهور کردن نفس امّاره واجب امده است؟ یعنی اگر اکنده از معلومات عقلی و 
فلسفی و فقهی و عرفانی شوی. ولی همچنان اسیر خودبینی و نفسانیّات باشی دفایق 
معنوی را در نخواهی یافت الا انکه دل را از شواغل بپردازی و نفس امّاره را به رسن 
تقوی دراری. 


با چنان رحمت که دارد شاه هش بی‌ضرورت. جون بگوید: نفس‌کش؟ 


پادشاه عقل و هوش یعتی حضرت حق (یا محمّد مصطفی) با آن همه رحمتی که دارد 
ححوا تیوه مرن که ازومی احساس شود بگوید: تفس امّاره‌ات را بمیران؟ 
یعنی: مُو توا بل آن تمُوتوا. پس معلوم می‌شود که مقهور داشتن نفس امّاره از اوجب واجبات 
است. و الا تنها قشر دین را رعایت کردن کسی را عارف و دیندار حقیقی نمی‌کند. 


مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت‌جُستن از چَعْز ابی 


گفت کای یار عزیز مهز کار من ندارم بی رخت یک دم قرار 
موش به قورباغه گفت: ای یار عزیز و مهربان. من بدون دیدار تو لحظه‌ای ارام ۲ 
قرار ندارم. 
ٍ. مارا تا .-.- رگ ۲ .. ۲ 
روز. ور و مسب و تابم تویی شب. قرار و سَلوّت و خوابم تویی 


هنگام روز مایة روشنی و تلاش و تاب و توانم هستی. و در هنگام شب مایة 


ارامش و اسودگی و خوایم توبی. 


۲. شلوّت: تسلی یافتن, تسکین بیدا کردن. 
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حکایت تعّق موش با چَْْز و بستنپاي‌هردو به.. ۰ ۷۰۷ 


از مروت باشد. ار شادم کنی وقت و بی‌وقت از کرّم یادم کنی 
اگر مرا شادمان کنی و گاه به گاه از روی بزرگواری یادم اری نشان 


جوانمردی توست. 


در شبانروزی وظیفهٌ چاشتگاه راتبه کردی" وصال, ای نیکخوا 


ای‌رفیق خیرخواه من. تو در طول شبانه‌روز فقط نیمروز را برای ملاقات معیّن کرده‌ای. 


بانصد استسقاستم اندر چگر پا هر استسقا فرین جُوعالبقر 
در حالی که من عطش فراوانی در جگرم احساس می‌کنم و با هر عطش. گرسنگی 


۳۱ همراه است. 


بی‌نیازی از غم من. ای امیر ده زکات جاه و. بنگر در فقیر 

ای فرمانروا. از اندوه من خبر نداری. در نتیجه تو به من نیاز نداری. ولی من به تو 
نیاز دارم. زکات جاء و مقام را بپرداز و به این فقیر نگاه کن. [همانطور که مال زکات دارد. 
جاه نیز زکات دارد. زکات جاه دلجویی از نیازمندان است. جنانکه در حدیثی ۱۳ 
رکاهٌ الجاه یه فان" «زکات جاء به ریاد رسیدن غمزدگان است.» در 
مستدرک الوسائل نوری طبرسی نیز حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که خداوند همانطور که در 
مورد مال از بندگان بازخواست می‌کند در مورد جاه و مقام نیز بازخواست می‌کند. یقول: یا 
عبدی رَرَفْْکَ جاهاً هل اعنت به مَظلوما از اعَنت به مَلهوفا . «پس خداوند فرماید: ای 
بنده من به تو جاه بخشیدم. ایا بوسیلهٌ جاه ستمدیده و یا غمزده‌ای را یاری کردی؟»] 


درست است که این فقیر. بی‌ادب است و ادم بی‌ادب. سزاوار رفافت با تو نیست. ولی 


۱ راتبه کردن: وظیفه و مقزّری تعیین کردن. «رأتبه کردنِ وصال» یعنی ملاقات را به وقت معیتی موکول کردن. 

ٍ جُوع لبق گرسنگی گاوی, اطبای قدیم آن‌را از امراض معدی می‌شمردند. شخص مبتلا هرچه غذا بخورد 
سیر نمی‌شود. در اینجا مراد گرسنگی سخت است. 

۲ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۰ ۲. 

0 میزان الحکمة. ح ۱ ص ۲ ۵۰. 
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الطاف واسعه تو بالاتر از این مقوله است. 


می‌نجوید لطفب عام تو سَنّد. آفتایی بر خدث‌ها" می‌زند 
الطاف واسعةُ تو جویای تکیه گاه و سیبی نیست. یعنی لطف و احسان توسعل 
به4 علل نیست. زیر بخشش بس لت بر کریمان می زیید و از آنان توقم می رود. 
لطاف تو همچون افتاب است که بر مدفوع نیز می‌تابد. [اين بیت و بیت پیشین و پسین 
هرچند از زبان موش در خطاب به قورباغه است. ولی برحسب واقم خطاب انسان ناقص به 
انسان کامل است.] 


نور او را زان زیانی نابده و ان حَدّث از خشکیی هیزم شده 
نور افتاب از مدفوع هیچگونه الایشی نمی‌یابد. ولی آن مدفوع بر اثر تابش انوار 
افتاب مانند هیزم به موارٌ سوختی مبدل می‌گردد. یعنی تکامل می‌یابد و قابلیّت 
اشتعال و فروزش می‌یابد. [در عرفان هندو در وصف آتما امده است که او منرّه از 
تواقضی استا.عنا که اثتاب بر پاک و یاک هی تا ناک ها بو ترسة, | 


تا حَدّث در گلخنی شد. نور یافت در در و دیسوار حمامی بتافت 
وقتی‌که مدفوع به تون حمّام راه‌یاید مشتعل می‌شود و فروزان می‌گردد و در و دیوار 
حمّام را گرم و روشن می‌کند. [همینطور بنده ناقص با الطاف الهی و مصاحبت کاملان 
کمال می یابد.] 


یود ای شد ِ_ کنون چون برو بت ِِ ان ساب 


اصلا حمام نیست. جرا مدفوع بدین مرتبه رسیده؟ برای اینکه خورشید بر او ۳9 کرده است. 
[تجلی حضرت حق از طریق اولیا ناقصان را کمال می‌بخشد.] 
۱. سَند: تکیه گاه, هرجه بدان اعتماد کنند. 


. حدث: مدفوع ادرار. 
5 ز. ک. اوپانیشاد, ص ۲۸ ۲. 
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حکایت نع موش با چفز و بستن پاي هر دوبه. ۰ ۷۰۹ 


شمس هم معدهٌ زمین را گرم کرد تا زمین باقی حدث‌ها را بسخورد 
خورشید معدهٌ زمين را نیز گرم کرده یعنی زمین توسّط نور خورشید گرم شده تا بقیة 


جُرو خاکی گشت و رست از وی نبات همکذا ی مخ الا ال نات 
مدفوعی که با خاک درآمیزد به خاک مبدل می‌شود و فْیاهانی از ان می‌روید. 
بدین تر تیب خداوند بدی‌های ما را به نیکی بَدّل فرماید. [مصراع دوم اشاره به قسمتی از ای 
۷۰سورة فرقان دارد: ال من اب و من ر عَملٌ صالحا متأولنک یل ایهم حَسَات 
و کُان اه لُورا رحیما. «مگر آنان که توبه کنند و ایمان آرند و کردار نیک انجام دهند. پس 
خداوند بدی‌های ایشان را به نیکی. دگر سازد. و خداوند آمرزگار و مهربان است.»] 


با خدّث که بترین است. این کند کش نبات و نرگس و نسرین کند 
نعتی. ان را به گیاه و گل برس و نسرین مبدل می‌فرماید. 


تا به نسرین مناسک در وفا حق جه بخشد در جزا و در عطاا! 


تو ببین که حضرت‌حق به کل طاعات و عبادات که در طریقوفای به عهدالهی انجام‌می‌شود 
چه‌پاداش و عطیه‌ای می‌بخشدا|[ وقتی‌که احسان خداوند کریم بدی‌های عاصیان را به یکی تبدیل 


چون خبیتان را چنین خلعت دهد طیَیین را تا جه بخشد در زصد! 
در جایی که خداوند به ناپاکان جنین دهشی عطا می‌کند. ببین که در بارگاه خویش به 


پاکان چه کرامتی عطا فرماید. 


آن دهد حقشان که لاعین رد که !: نگنجد در ربان و در لفت 
خداوند به پاکان عطایی فرماید که تاکنون هیچ چشمی آنرا ندیده و اتدر گفت ناید. [در 


۱. رضد: در کمین نشستن. در اینجا به معنی کمین و بارگاه. 
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ما کییم اين را؟ بیا ای یار من روز من روشن کن از خلق حسن 
ما چه کسی هستیم که بدین عطایی برسیم؟ یعنی ما کسی نیستیم که لایق عطایای تو باشیم. بلکه 
حسه‌ات روزم را روشئی بخش. [از اینجا تا انتهای فصل. موش در مقام بنده‌ای عاصی به گناهان و مفاسد 


اخلافی و شخصیتی حود اعتراف می‌کند و چشم امید بر رحمت و اسعه الهی می‌دوزد.] 


منگر اندر زشتی و مکروهی‌ام که ز پر زهری چو مار کوهیام 
به زشتی و ناپسندیام نگاه مکن. از بس آکنده از زهرم که همچون مار کوهی شده‌ام. 
یعنی ی حضرت معشوق به زشتی و قباحتم منگر. بل به زیبایی و احسان خود بنگر. چنانکه 
اگر به عدلت رفتار کنی کار ما ادمیان به تمامی حبط و تباه است. امّا اگر به فضل و احسانت 
عمل کنی در آن صورت همگان به رستگاری خود امید بندند. 


ای که من زشت و. خصالم جمله زشت چون شوم گل؟ چون مرا او خار کشت 

افسوسا که زشتم و صفات من نیز زشت است. چگونه می‌توائم کل باشم در حالی که 
حضرت معشوق مرا خار کشته است؟ (اين بیت صورتاً موم مفهوم جبر است. یعنی من (بند: 
عاصی) جبراً به عصیان و زشتی در آمده‌ام حال آنکه چنین چیزی نمی‌خواهم. البتّه اين توهمی 
بی‌اساس است و حاکی از ساده‌انگاری. زیرا اگر آدمی به جبر ازلی زشت و عاصی شده باشد 
دیگر جایی برای ثالیدن و شکوی نیست و اصلاً در اين مقام علم به عصیان و زشتی نیز 
مفهومی ندارد. چرا که تقسیم آمور به زشت و زیبا و کُلاً ارزش‌گذاری آمور تماما فرع بر فوه 
اتخاب و اشتبار است بسانت فون نا سای ظاهرا معافضی غابت انکسار و خاکساری هید 
در برابر معبود را بیان داشته است. این معنی نیز قابل تأمل است: هرآنجه از وجود مطلق افاضه 
وی فص ستاو ریواصت 


ىَ ۱ ۱ 
نو بهار حسن کل ده خار را ریت طاووس ده این مار را 


به خار. زیبایی کل نوبهار عطا کن. و به این مار. زیور طاووس یده. یعنی بدی‌های مرا 
به نیکی, دگر فرما یا مُبْدل السَیناتِ بالخسنات. 
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در کمال زشتیام من منتهی لطف تو در فضل و در فن منتهی 


من به نهایت درجذ زشتی رسیده‌ام. و لطف و احسان تو نیز در نهایت درجه قرار دارد. 


حاجت این منتهی زان منتّهی تو برار. ای حسرت سرو سشهی 
ای کسی که در زیبایی, سرو بلنذبالا را به غبطه در اورده‌ای. نیاز این بنده را که 


سراسر نقص و زشتی است تو برار که در اعلی درجه خسن و کمالی. 


چون بمیرم» فضل تو خواهد گریست از کزم. گر چه ز حاجت او بری‌ست 
گرچه فضل تو هیج حاجتی به مخلوق ندارد و مبرا از نیاز است. اما اگر من بمیرم باز 
فضل تو از روی کرامت بر من خواهد گریست. یعنی مرا مشمول خود می‌کند. 


بر سر گورم بسی خواهد نشست خواهد از چشم لطیفش اشک جست 
فضل تو بر مزارم خواهد نشست و از جشمان زیبا و لطیفش اشک جاری خواهد شد. 


فضل تو بر حرمان من نوحه و شیون سر خواهد داد و یه سبب ستمدیدگی من چشم از 


اندکی زآن لطف‌ها اکنون بکن حلقه‌یی در گوش من کن زآن سخن 

اینک اندکی از آن الطاف را به من ارزانی دار. یعنی لطف و عنایتی که می‌خواهی از 
پس مُردنم به من عطا فرمایی اینک که زنده‌ام عطا فرما که «سیلی نقد بهْ از حلوای نسیه» و از 
سخنان محیّت آمیزی که پس از خاک شدنم به من خواهی گفت بخشی از آن سخنان را در همین 
دنیا به گوش من در اور. [سعدی علیه الرحمة در اواخر بوستان حکایتی به نظم درکشیده که 
مناسب مطلب فوق است. میان دو کس مدتها کینه و نقاری سخت برقرار بود. چندانکه به خون 
هم تشنه بودند. سرانجام اجل یکی در رسید و جان سپرد. آن یکی از مرگ دشن دیرین حود 
تَفسی راحت کشید و سخت شادمان شد. پس از مدّتی گذارش به قبر او افتاد. قير را یشکافت. 
دید که اعضای بدن خصم از هم گسسته و حالی رقت‌بار یافته است. او با همه سنگدلی و 
قساوتی که داشت دلش به حال دشمن خویش سوخت و بر او رحم اورد. وقتی که یکی از 
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عارفان ربانی سخنتان ترجّم امیز خصم کینه‌ور را شنید در خطاب به خداوند گفت: 


عجب گر تو رهمت نیاری برو که کر سس هت ار روا 


آنکه خواهی گفت تو با خاک من بر فشان بر مدرک غمناک من 
سخنانی که خطاب به قبر من خواهی گفت اینک تا در اين دنیا هستم بر گوش ادراک 
من نثار کن. [گرجه این ابیات خطاب به حضرت حق است با مقصودی که ذکرش رفت. لیکن 
در مورد ادمیان نیز مصداق دارد. جرا که معمولا تا وقتی که شخصی زنده است کسی بدو 
عنایتی نمی‌دارد. اما همینکه می‌میرد سیل تحسین‌ها و تبجیل‌ها بدرقه راهش می‌شود. و گاه از 
فرط مبالغه در تحسین, مقام او را به عرش اعلی می‌رسانند. گویا از نظر مرگ‌اندیشان نه مُرد؛ 
بد وجود دارد و نه زندُ خوب. زندگان مادام که زنده‌اند خوب نیستند مگر آنکه بمیرند.] 


وی مش یک را ییا یی و سید انار نج این او 
مراک فیاَأخٍ ات والوفی ان اوقت و ابن دست از دامن پدر باز ندارد. و 

اب مشفق صوفی که وقت است. او را به نگرش به فردا محتاج نگرداند. چندانش 
مستفرق دارد در گلزار نج الحسابی خویش نه چون عوام. منتظر مستقبل 
باشد,نهری باشد نه دهری, که لاضباح ماه ولا سا ماضی و مستقبل و ازل 
و ابد آنجا نباشد. آدم سابق و دجال مسبوق نباشد که این رسوم در خطةٌ عقل 
جُزوی است و روح حیوانی. در عالم لامکان و لازمان این رسوم نباشد. پس او 


ابن وقتی است که رت منه الانفی تفر الازمَة چنانکه از ال واحدٌ فهم شود 


صوفیی را گفت خواجة سیم‌پاش ای قدم‌های تو را جانم فراش 
اين فصل جلیل نیز در بسط مطلب پیشین است. مولانا در تمئیلی گوتاه سی‌فرماید. 
محتشمی سخاوتمند به فقیری گفت: ایا دوست داری امروز یک دزم به تو دهم. یا امروز 


۳۳۹۱ آمده است 
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جیزی ندهم و در عوص فردا صبح سه درم به تو بدهم؟ فقیر که نمی‌خواست نقد را از دست 
دهد و به نسیه دل خوش دارد گفت: البته اگر دیروز نیم درم می‌دادی از یک در امروز و 
صددرم فردا راضی تر بودم. به اصطلاح سیلی نقد به از حلوای نسیه.» روش صوفیان حقیقی 
ینست که فرصت را از کف نمی‌دهند. صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق. 

پیش از آنکه بیت فوق را معنی کنیم لازم است که پاره‌ای از اجزای مَطلم اين فصل را 
۳۹ 

/نجاح. مصدر باب [فعال به معنی روا کردن و روا شدن حاجت است. پس «اٍنجاح 
حاجت» یعنی راو حاجت. جنانکه عرب گُوید: جح اف تاه اند اون نبازش 
بر وز83: 

فی الیّاخیر فا «تأخیر و کدی. آفث خیز است». از ضرب‌المثل‌های رایج است. 

وف بْلوفْتِ «صوفی, فرزند زمان است». ینی صوفی حقیقی کسی است که 
فرصت را از دست نمی‌دهد و عمر را به بطالت نمی‌گذراند و هر لحظه در طاعات و عبادات و 
اعمال صالح می‌کوشد. چنانکه در بیت (۱۳۳) دفتر اوّل گوید: 

صوفی اوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق 

ما در اصطلاح امروزین «ابن‌الوقت» معنی منفی دارد و معادل «فرصت‌طلب» و مزوّری 
است که به اصطلاح معروف «نأن را به رخ روز می‌خورد». معنی آمروزین «بْنْالَقت» با معنی 
صوفیانة آن جهتی معکوس دارد. 

سریم‌الحساب (< آنکه سریعاً به حساب‌ها رسیدگی می‌کند.) از نام‌های قرآنی 
خطر نت حن است: که افشت باز در ایات تلف من کور آفتا ده اس سرت در حسانت :3 ین 
معنی است که خداوند در هر آن و لحظه‌ای به حساب اعمال بندگانش می‌رسد. امّا چگونه؟ او 
طبق حکمت بالغةٌ خود روح و روان ادمی را به گونه‌ای افریده که هر عملی ولو اندک بر أن 
اثر می‌نهد. آکر کسن عملی نیک انجام دهد متناسب با ارزش آن عمل, باطنش نورانی و شکفته 
می‌شود و احساس سبکی و ذوق معنوی خاصّی بدو دست می‌دهد. و در مقابل اگر عملی 
ناپسند صورت دهد بر زنگار و انکدار قلبی‌اش افزوده می‌گردد. و اين تجریه در نزد همگان 
فا که همست و از فرط وضو حاجی تال تدارا تست بترم رتم العسان 
خداوند. 

نهری باشد نه دهری که لا صَباح عنداه ولا مساء. مراد از «نهری» کسی است که 
خود را در جویبار تجلیات مداوم الهی می‌بیند. همانطور که آب جویبار علی‌الدوام جاری است 
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و در دو لحظه به یک حال نمی‌ماند. صوفی حقیقی نیز خود را هر آن. در تجلّی تازه‌ای از 
تجلیات رحمانی می یابد. از اینرو از کمند زمان رهیده است و در لازمان به سر برد جرا که 
مرتبهٌ الهی. مرتبه لازمان است. و امّا مراد از دهری کسی است که محکوم حکم زمان باشد. او 
احوال روحی‌اش جنان تازل است که نمی تواند به مرتبهُ «لازمان» و «لامکان» بر شود و هماره 
در حیطهُ زمان و مکان به اسارت زید. نزد ارباب فهم معلوم شده است که زمان وجود عینی 
ندارد. بلکه ذهن ادمی از حرکت اشیای خارج از ظرف ذهن. زمان را انتزاع می‌کند. در ایین 
باب رجوع شود به شرح بیت (۱۱۵۲) دفتر سوم. 

ماضی و مستقبل و ازل و ابد آنجا نباشد. یعنی در مرتبه الهی. زمان را راهی نیست. 
و حتّی وصف خداوند به ازل و ابد نیز از تنگی قافیه است. 

پس او این‌الوقت است... یعنی صوفی حقیقی چنان در بند تجلیات الهی است و چنان 
از کمند زمان و مکان رّسته است که از وجود مجرّد او فقط همین مطلب فهمیده می‌شود که 
تعدد زمان از قبیل ماضی و مستقبل نفی شود. و الا اینکه جوهر آن احوال چیست به فهم و 
گفت در نگنجد. پس فقط می‌دانیم که او در لازمان و لامکان است و نه بیشتر. 

امّا معنی بیت: ثروتمندی با سخاوت به یکی از صوفیان گفت: ای کسی که جانم 
قدمگاو تو است. به تعبیر امروزین جانم به فدایت. زیرا «فراش» به معنی فرش و بستر 


ات 


ای سلطان من. ایا امروز می‌خواهی که یک درم به تو بدهم یا الان چیزی به تو ندهم و 
فردا صبح به جایش سه درم بدهم؟ 


۳۰ ۱ و تن ۳۹ ۱ : 
نفت: دی سیم درم. راضی ترم زانکه امروز اين و فردا صلد درم 
صوفی در جواب او گفت: دیروز به نیم درم راضی‌تر بودم از اینکه امروز یک درم 
بگیرم و فردا صد درم. 


سیلی نقد از عطاء نسیه به نک قفا پیشت کشیدم. نقد ده 


زیرا در ضرب‌المثل ار است که: سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است. اکنون پس 
گردنم را جلو آورده‌ام تا سیلی نقد را به من بزنی. 
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خاصه آن سیلی که از دست تو است که قفا و سیلی‌اش مست تو است 
بخصوص آن سیلی و لطمه‌ای که به دست تو نواخته می‌شود. زیرا هم پشت گردن 
شیفتة توست و هم سیلی. یعنی سیلی خورنده با تمام وجود خواهان سیلی توست. [اسناد 
ستی به قفا (< پشت گردن) و سیلی. اسنادٍ مجازی است. زیرا مستی آن دو, واقعیتی ندارد. 
پس مراد از قفا. صاحب قفا. و منظور از سیلی, سیلی‌خورنده است. منظور بیت: بندهُ حقیقی بر 
قهر الهی نیز عاشق است. این نکات همه از زیان موش گفته شده است.] 


هین بیا ای جان جان و صد جهان خوش غنیمت‌دار نقد این زمان 
هلا ای جان جان, و ای جهان‌های بسیار. زمانی را که در آن به سر بری فرصت‌های 
فعلی رت مار واه طا ات سا 


در مدزد آن روی مه از شبروان سر مکش زین جوی. ای آب روان 
رخسارء ماهت را از شلاک شیُرو بسوشیده مدار. ای اب روان. از این جویبار رح 
برمتاب. یعنی یا حضرت معشوق. آب حیات عنایات خاصّهات را از تشنگان عبودیتت دریغ 
مدار. [مراد از «شبروان». سالکان طریق ان است که در شب دیجور دنیا با ور ماه حقیقت ره 
می‌پویند. و مراد از «آب روان». حضرت حق است که افاضات حیات‌بخش او جاری است. و 
مراد از «جوی», طالب حقیقت است. پس بیت فوق عرض حاجت بنده عاشق به معبود حقیقی 


است.] 


تا لب جُو خنده از آپ عین . لب لب جو سر برارد یاسمین 
تا کنارهٌ جویبار از اب روان به خنده و شادمانی آید. یعنی در اطراف آن گل و یاه 
بدمد. و از هر کنارة آن یاسمن بروید. [منظور بیت: هرگاه آب حیات عنایات ربانی. وجود 


ادمی را مشروب سازد. گل‌های معارف و ریاحین فضائل. وجوداو را زینت بخشد.] 


چون بیینی بر لب جو سبزه مست پس بدان از دور کانجا اب هست 
هرگاه از مسافتی دوردست بر کنارهٌ جویبار, گیاهان سبز و خرّم دیدی, بدان که در 


۱. آب معین: آب جاری و زلال. ر. ک. شرح بیت (۱۲۰۶) دفتر دوم. 
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آنجا قطعاً ايی وجود دارد. [بیت فوق بیانگر برهان لِمّی است که در منطق از آن بحث شده 
ای رجو ع شود به شرح بیت (۱۵۴) دفتر جهارم.] 


گفت: سیماهم وَجُو؛ کردگار که بود غماز" باران. سبزه‌زار 
حق‌تعالی فرمود که باطن اشخاص از ظاهر رخسارشان نمایان است. به همین جهت 
وجود چمنزار حاکی از اینست که بارانی نازل شده است. [مصراع ال اشاره به ای قرآنی دارد. 
در این‌باره به شرح بیت (۲۵۶۵) همین دفتر رجوع شود.] 


گر ببارد شب. نبیند هیچ‌کس که بود در خواب هر تفس و نس 
اگر شبانه باران ببارد. کسی آن‌را نمی‌بیند. زیرا که معمولاً همگان شبانگاهان به خواب 
اندرند. [با اینکه شخص خواب باران شبانه را نمی‌بیند. ولی صبح از طراوت و تازگی گیاهان و 
اشجار و هوای لطیف پی می‌برد که دیشب باران آمده است. همینطور کسی که صاحب فضائلی 
می‌شود نشان اینست که اب حیات عنایات ربانی بدو رسیده است.] 


نازگی هر گسلستان جسمیل . . هست بر باران پنهانی. دلیل 
طراوت هر گلزار زیبا دلیل بر اینست که بارانی بدان رسیده است. گرچه آن باران از 
انظار بسیاری پوشیده مانده باشد. [عامگان نیز به سر الطاف خفیِهُ الهی که بر خاصگان افاضه 
می‌شود وقوفی ندارند. لیکن فضائل آنان دلیل بر اینست که رب جمیل در آنان تجلی کرده 
است, و الا اينهمه جمال معنوی از کجا حاصل تواند شد؟] 


ای آخی من خاکی‌ام تو آبیی لیک شاه رحمت و وهابیی 
مولائا پس از افاده معانی دوباره به صورت حکایت بازمی‌گردد. موش به قورباغه 
گفت: ای برادر. من موجودی خاکزی هستم و تو آیزی. یعنی ذاتاً سنخیتی میان من و تو نیست. 
تو خیلی بالاتر از منی. امّا در عوض تو شاه محبّت و بخششی. [«وهابیی» سرکب است از 
راب (< بسیار بخشنده, صیغه مبالغه) + یای مصدری +یای خطاب. و توسّط واو عاطفه به 
ماقبل عطف شده است. یعنی تو شاه بخششی. به عبارتی دیگر تو بسیار بخشنده‌ای. در اینجا 


۱. غماز: بسیار سخن جین, اشاره کننده با جشم و ابرو. اما در متتوی غالبا به معنی آشکار کننده امده است. 
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کیت عّق موش با زو بستن اي هر دوب ۰‏ ۷۱۷ 


«موش »۰ تمثیل اسیران عالم چسمم: و «قورباغه». تمثیل عارفان ربائی است که در آب معانی 
جَستن می‌کنند. ان دسته از بندیان عالم جسم که از تیره‌روزی خود به عجز آمده‌اند 
دست به دامان اهل‌انّه می‌شوند. باشد که از تخته‌بندٍ جهان خاکی برهند و به آب ایمان و ایقان 


درا یند. ] 


یه برکت بخشش‌ها و دهش‌هایت چنان کن که بتوانم گاه و بیگاه به خدمت تو رسم. 


بر لب جو من به جان می‌خوانْمّت می‌نبینم از اجایت. مرحمت 
با انکه برکنارة جویبار از دل و جان تو را صدا می‌زنم. ولی نشانی از مرحمتِ پاسخ 


نمی‌بینم. یعنی هرچه فریاد می‌زنم که تو نزدم بیایی نمی‌بینم که بر سر مهر ایی و جوایم دهی. 
اعیت یز ات ترفن سسه ات( زانکه ترکیبم ز خاکی زسته شد 


در اب نتوانم شدن و راه ورود به اب به روی من بسته شده است. زیرا ساختار 


طبیعی ام از خاک است و از خاک رو پیده‌ام. 


یا رسولی. يا نشانی. کن مدد تا تو را از بانگ من آگه کند 
حال که وضع بدین منوال است, قاصدی يا علامتی میان ما دو نفر قرار بده تا هر وقت 
صدایت کردم. تو را خبردار کند. 
بحث کردند اندر این کار آن دو یار آخر آن بحت. آن امد قرار 
آن دو دوست دربارء این کار بحث کردند. بالاخره جنین قرار شد. [در ابیات بعدی 


چیستی و چگونگی قرار معیّن شده است.] 


که به دست ارند یک رشتهة دراز تا ز جذب رشته گردد کشف. راز 
بله قرار شد که نخی بلند بدست آورند تا یا کشیده شدن آن. مشکل ارتباط آنان حل 


۱. قسَم: بهره‌ها و نصیب‌ها, جمع قسمت. اینجا مناسب معنی عطا و دهش است. 
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)۳۷۳۳( 


)۳۱۷۳۳( 


)۳۷۳۵( 


)۲ ۷۳۸۶ ( 


)۳ ۷۳۷ ( 


شود. یعنی قرار شد که یک طرف نخ را به پای موش ببندند و طرف دیگرش را به پای 


۳ ۴.2 4 ۱ "۳ 
یک سّری بر پای این بنده دو تو بست پاید. دیگرش بسر پای سو 
یک سر نخ باید به پای این بنده خمیده قامت یعنی موش بسته شود. و سر دیگرش به 
پای تو. 
تا به هم آییم زین فن ما دو تن اندر اميزیم چون جان بابدن 


تا با این تدبیر از وجود یکد یگر باخبر شویم و با هم دراميزيم. جنانکه روح و حان 


به هم درامیخته‌اند. 


هست تن چون ریسمان بر پای جان می‌کشاند بر زمینش ز اسمان 
در اینجا حصرت مولانا از همین بخش حکایت. استنتاجی عالی می‌کند: تن همجون 


جَغْزجان در آب خواب بیهشی رسته از موش‌تن " آید در خوشی 
وقتی روح (که در این اییات به قورباغه تشبیه شده) از جسم (که به موش تشبیه شده) 
رها شود و در اب خواب و بی‌خبری از امور دنیوی و نفسانی مستغرق گردد به وجد و 
شادمانی دراید. یعنی نشاط حقیقی و پایدار در رهیدن از مادیات و نفسانیّات است. پس هر که 
در حیات خود از حیطه مقتضیات حیوانی و نفسانی برهد به شادی حقیقی رسد. 


موش تن زآن ریسمان, بازش کشد چند تلخی زین کشش. جان می‌چشد 
تن همچون موش. نخ وابستگی‌ها را می‌کشد و روح از این کشیدن. جندین تلخی 
احساس می‌کند. یعنی روح از الایش جسمانی و نفسانی معذّب می‌شود. [تنوع و کثرت 
وایستگی‌های نفسانی چنان است که اگر ادمی در جهت تهذیب نفس سعی جدّی نکند در 


۱ دوتو: دولا, دولایه. در اینجا به معنی خمیده. 


و ی 9 ۳ 


آو ۲. «جغزجان» و «موش تن» هر دو اضافه تشبیهی از نوع اضافه مَشته‌به به مشتّه است. 
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حکایت تعلّق موش با چفْز, و بستن پاي هر دو به.. ۷۱۹ 


کوته‌زمانی دست و پای روح او با رَسَن تعلقات بسته شود و روح از اين ناحیت که تسلیم 
تفسانیات شده حیات ناگواری را تحمّل کند.] 


کر نیو 63 جدب موش گنده‌مغز عیش‌ها کردی درون آپ. جعز 
اگر موش گندیده مغز. نخ را نمی‌کشید. قورباغه در میان اب خوشی‌ها می‌کرد. (اگر 
تن, روح را یا ریسمان تعلقات نفسانی به سوی خود جذب نمی‌کرد. روح در جویبار فضائل و 
مکارم شادی‌ها می‌کرد.] 


باقی‌اش. چون روز برخیزی ز خواب بشنوی از نوزبخش افتاب 
یه این مطلب را وقتی که در روز قیامت از خواب (مرگ) برخاستی از شمس تابان 
حقیقت خواهی شنید. یعنی در روز قيامت با خطاب الهی به تو دقیقاً تفهیم می‌شود که در دنیا 


تن چگونه روح را به خود مشغول می‌داشت. در اين دنیا تنها اندکی از این مطلب بر تو 


ت۳۳۹۳ 1 ‌ 2 مه ۰ 
یک سر رشته گره بر پای من زان سر دیگر تو پا بر عقده زن 


موش افزود: یک سر نخ به پای من بسته شود. و سر دیگرش را تو به پای خود گره‌بزن. 


تا توانم من در این خشکی کشید مر تو را نک شد سر رشته پدید 
تا من بتوانم تو را به سوی خشکی بکشم. پس اینک سر نخ و سر رشته کار ما برای تو 

روشن شد. 

تلخ آمد بر دل چغز این حدیث که مرا در عقده ارزد این خبیث 


این حرف موش بر دل قوریاغه ید آمد. و پیش خود گفت: این موش پلید می‌خواهد در 
کار من گره ایجاد کند و دردسر برایم درست کند. [مصراع دوم را استفهامی نیز توان خواند. در 
این صورت یعنی: ایا اين موش پلید می‌خواهد در کارم گره ایجاد نماید؟ نگرانی‌های اهل صفا 
اسان تشبت: انانروی از ابر ی اههد و اس ی در کار وا احسان 
ناخوش آیندی پیدا کنند قطعاً شرّی در شرف وقوع است. این دریافت قلبی امروزه به 


(احسش ششم») معر وف ات :۱ 
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هر کراهت در دل مردبهی چون درآید. از فنی نود تهی 

هر احساس ناگواری که در قلب روشن‌بینان پدید می‌اید خالی از حکمت نیست. 
[اگر اصحاب اوهام و مُْغیران خیالات فاسده احساس نگرانی کنند امر غریبی نیست. جرا که 
اینگونه احساسات غالبا از اوهام برمی‌خیزد. اما اگر ارباب معرفت و اصحاب حقیقت که دل از 
شواغل بپرداخته‌اند و اينة دل به مُصَعَلةٌ اذکار حقانی و پروای سبحانی صیقل داده‌اند هر 
احساسی بدانان دست دهد بی‌حکمت نیست. زیرا آن احساس از و هم و مان نخاسته. بل 
انعکاسی از لوح محفوظ و کتاب مبین است. چنانکه در ابیات تالیه بياید. 

به صفت مشبهه عربی به معنی روشن و تابان است. مرد بِهیْ یعنی فرد روشن‌بین یا 
روشن‌ضمیر. اما در برخی از نسخه‌ها. بهی (با کسرء اوّل و بدون تشدید) ضبط شده که لفظی 
فارسی است و از نظر دستوری بدان حاصل مصدر گویند. بهی به معنی نیکویی و خوبی و 
صحّت امده است. با توجّه به این ضبط «مرد پهی» یعنی شخص نیک و صالح. امّا وجه اوّل 


الب عبت 
۲ ۳۳۹ 1 ۶ تِ ۴ ۳ ۰ 
وصف حق دان آن فراست را نه هم نور دل از لوح کل کرده‌ست فهم 


دریافت‌های باطنی پاکان را باید از اشراقات ربانی محسوب داری نه توهمات 
ماخولیایی. زیرا دل روشن. آن دریافت‌ها را از لوح کی جهان یعنی علم پروردگار به دست 
آورده است. [مراد از «لوح کلی» همان لوح محنوظ است که توضیح آن در رح بیت 
(۱۰۶۴) دفتر اوّل امده است. پس خلاصه مقصود بیت این شد که جون دل روشن‌بینان به 
دریای علم الهی متصل است از مرزهای مکان و زمان خارج شده و قادر است مغیبات را 
دریابد. اتصال دل عارفان به علم الهی از نوع اتصال نهر به بحر است.] 


امتناع پیل از سَیران به بْیْت باجدٍ آن پیلبان و بانگ هیت" 


اسران: کر دش: مصدر ثلائی محرّد. در اصل بو ده است سیّران که فارسیان فتحهة دوم را به سکون بدل 
کر ده‌اند. 


۲. هیّت: مخفف هیْتَ از اسماء افعال عربی است که معنی امری می‌دهد. به معنی «شتاب کن» و «بیا» آمده 
است. این اسم فعل با فتحه و ضمه و کسر؛ «ت» و ضمایر مختلف استعمال می‌شود مانند هی لک, بعضی 
از شارحان آن‌را فریاد هی هی پیلبان معنی کرده‌اند که سهو است. 
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اکعبه) حمله ارد. هرچه پیلبانان او تلاش می‌کردند که فیل را به حرکت و شتاب انگیزند آن 
زبان بسته از حرکت خودداری می‌کرد و از جای خود تکان نمی‌خورد. [این مثال و مثال 
بعقوب در تبیین بیت (۲۷۴۲) همین دفتر دکر شده است.] 


جانب کعبه نرفتی پای پیل با همه ت. نه کثیر و نه قلیل ‏ (۲۷۴۶) 
با وجود آنکه فیل کتک مفصلّی می‌خورد. ولی اصلاً قدمی نه کوچک و نه بزرگ 
به سوی کعبه برنمی‌داشت. [زیرا احساس کرده بود که حادنه ناگواری در پیش است و پرندگان 
ابابیل به امر الهی سنگبارشان خواهند کرد. رجوع شود به رح بیت (۱۳۱۳) دفتر اوّل. و 
(۲۹۰۳) دفتر دوم.] 


گفتیی خود خشک شد پاهای او ابمرد آن جان صول‌افزای او (۲۷۴۷) 
مُرده بود. 
چونکه کردندی سرش سوی یَمَن پیل نر صد اسپه گشتی گام‌زن ‏ (۲۷۲۸) 


اما همینکه سر آن فیل را به طرف يمن برمی‌گرداندند. آن فیل نر نیرومند با سرعتِ 
صد اسب می‌دو بد. [ابیات فوق ناظر است به روایتی که محمّد بن جچریر طبری آن‌را در کتاب 
حود اورده است. در اینجا متن عربی این روایت را ترجمه می‌کنیم: وقتی که سپاه ابرهه پیلان 
را ارایش جنگی دادند. نقيل بن حبیب خْْممی پیش فیل خود آمد. نام آن فیل «محمود» بود. 
نقیل گوش فیل را گرفت و گفت: ای محمود بر زمین زانو زن و از همانجا که امده‌ای بازگرد که 
تو اینک در شهر حرام الهی هستی. سپس گوشش را رها کرد و فیل زانو زد و نقیل به فراز کوه 
رفت. سپاه ایرهه آن فیل را زدند تا برخیزد. هرچه زدندش برنخاست. حتی با کُرز بر سرش 
کوفتند باز برنخاست. اما وقتی که او را به سوی یمن می‌راندند می‌تاخت. به سوی شام نیز 
می‌تاخت. به سوی مشرق نیز همچنین. لیکن همینکه به سوی مکه‌اش می‌انگیختند حرکتی 


۱. صول‌افزا: صفت فاعلی رس مرخم که در اصل بو ده است «صَول اقزابنده». صول به معلی حمله و 
پریدن و مغلوب کردن است. پس «صول افزا» به معنی کسی است که حمله و یورش فزاینده دارد. و اين» 
وصف بیلان تواند بو ۵د. 
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۳۳ ۱ 
نمی‌کرد و بیدرنگ بر زمین زانو می‌زد. ] 


۱( حس پیل از زخم غیب آگاه بود چون بود حش ولی با ورود؟ 
خداوند حگونه خواهد بود؟ [بس. از این مقایسه دریاب که حش باطنی روشر‌بینان اشتاه 


نمی‌کند. جه بسا آنان رخدادهای خوب و یا بد را پیش از وقوع آن بدانند.| 


 )۲۷۵۰(‏ نه که یعقوب نبی. آن پاک‌خو بهر یوسف. با همه اخوان او 
مثال دیگر ماجرای برادران یوسف و یعقوب است که می‌خواستند یوسف را همراه 
خود بیرند. ولی این کار در دل یعقوب بدامد. و بعد همان شد که یعقوب احساس می‌کرد. 
معنی بیت: مگر نه اینست که یعقوب پیامبر. آن پاک‌سرشت برای خاطر یوسف به هم 
برادران او گفت. [«یعقوب» در اینجا مُشْتّدالیه است. ولی مد آن در بیت (۲۷۵۵) ذکر شده 
ای وان شاه ات سره ی دی اه است .در نها رای اوه خنله کال 
شود «گفت» را از تقدیر جمله مستفاد کرده‌ایم.] 


 )۲۷۵۱(‏ از پدر چون خواستندش دادران" تا بَرّندش سوی صحرا یک زمان 


برادران از یعقوب خواستند که یوسف را همراه حود مذتی به صحرا بیر ند. 


۲۷۵۲۱ جمله گفتندش: مَیِندیش از ضرر یک دو روزش مهلتی ده آی پدر 
برادران یوسف جملگی گفتند: ای پدر یکی دو روز مهلت بده و در اندیشة زیان 
احتمالی آن میاش. 
(۲۱۷۵۳) که جرا مارا نمی‌داری امین یوسف خود را به سَیْران " و ظعین ؟ 


۱ تاریخ الطبری (یا 0 تحصق محمد ابوالفضل ابراهیم)» ح ۲. ص‌‌ ۱۳۴۶ - ۱۳۵. 
۲, دادران: برادران. (به زبان ماوراء‌اللهر) 
زان سیر با سقر هر کت گر دی 


۴ ظعین: کوچیدن. 
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حکابت تعلْق موش با چَغْز, و بسن پاي هر دو به.. ۷۲۳ 


تا به هم در مرها بازی کنيم ما در این دعوت امین و محسنیم ‏ (۲۷۵۴) 
تا یا هم در جمنزارها بازی کنیم. ما در این دعوت اشخاصی امین و خيرخواهيم. 


اتشتر فص ارت ات۵ ۱۷۰ سور یوسف رجوع شود به شرح بیت(۱۴۱۰) دفتر دوم.] 


گفت: اين دانم که نقلش از یرم . می‌فروزه در دلم درد و سم" ۰ (۲۷۵۵) 
یعقوب گفت: همین اندازه می‌دانم که رفتن یوسف از کنارم مرا دردمند و بیمار می‌کند. 


این دلم هرگز نمی‌گوید درو که ز نور عرش دارد دل فروع (۲۷۵۶) 
دل من هرگز به من دروغ نمی‌گوید. زیرا که دلم از نور عرش روشنی یافته است. 


[ دلیل قاطعی بد بر نساد وز قضا آن را نکرد او اعتداد ۰ (۲۷۵۷) 
بیمی که بر دل یعقوب خطور کرد. دلیلی تِِ تاطع بر بدنيتي برادران یوسف. ولی از 
قضای الهی یعقوب بدان خطر اعتنایی نکرد و برای دفع آن آماده نشد. 


در زیت از وی نشانی آنچنان که قضا در فلسفه بود آن زمان (۲۱۷۵۸) 
تا احساس خطر در دوپ محو شد.زیا در آن لحظه قضای الهی حکم دیگری 
اد. بو. [نقروی قلسفه را به سعنی اظهار حکست الهی گرفته است" نیکلسون نیز همین را 
از او اقتباس کرده است * به هر حال مفهوم ساده و صریح ان گفته امد.] 


این عجب نود که کور افتد به جاه بای انتادن بینای راه (۲۱۷۵۹) 
اگر نابینایی به جاه افتد شگفت‌انگیز نیست. بلکه عجیب اینست که شخص بینایی به 


سِ 


چاه افتد. یعنی ابتلای ادمیان هميشه به خاطر عدم بصیرت نیست., بلکه گاه بصیرت در حدّ 


۱ مَرْج: چمنزار مر تع» جمع: مروج. 

۲ سَقم: بیماری. 

۳ اغتداد: امادگی. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی: ۰۱۵ص ۸۶۵. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۷۳ ۲. 
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۴ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۲۷۶۰( 


کمال است. لیکن فضای الهی به گونه‌ای رقم زده که همان شخص بصیر و زیرک باید به جاه 


این قضا را گونه گون تصریف‌هاست . چشم‌بندش یفعَلّاللّه مایشاست 


قضای الهی. در امور جهان تغییراتی فراوان ایجاد می‌کند. و انجه که جشم بصیرت 
ادمیان را می‌بندد مشیّت الهی است. [وقتی که حق‌تعالی بخواهد امری واقم شود حتی 
گرب زترین آدم‌های روی زمین در آن لحظه باپای خود به سوی دام می‌رود. در حالی که پیش 
خود خیال می‌کند که به سوی نجات و توفیق می‌تازد. 

پس گس وناز لاد سوی باس ند از مان وی ازنضا 

ادمی برای جلب منفعت و دفع مضرّت گاه با تمام قوی تدبیر می‌ورزد و به گمان خود 
همه تمهیدات را فراهم می‌آورد. و توفیق و بهروزی خود را قطعی می‌شمرد. در حالی که خبر 
ندارد که عللی ناشناخته نیز برکار شده‌اند و همه رشته‌های او را پنبه کرده‌اند و سرکنگبین 
صفرا زدا را صفراانگیز کرده‌اند. جندانکه پناهگاه او هلاکتگاه او گشته است. پس تدبیرات 
بشری در توفیقاتِ او عامل مطلق نیست. منتهی ادمی وظیفه دارد که در همه حال سعی و 
تلاش ورزد و به بهانة قضا و قدر به جانب کاهلی و عطالت نگراید. پس او باید بداند که 
حصول توفیق مطلقاًبه سعی و تدبیر او بسته نشده است. بل علل و اسبایی نامعهود نیز برکار 
انتست: 

اکیرابادی در سرح بیت فوق حکایتی آورده که چه صحیح باشد و چه سقیم. حقیقتی 
را بازگو می‌کند. و شاید هر یک از ما امثال ان‌را در حیات خود تجربه کرده‌ایم. خلاصه 
مصمون آن حکایت بدین قرار است: امیری از منجمان شنید که در ایام آتیه ماری زهراگین او 
را بگزد و به هلاکش رساند. امیر از آن لحظه بر بسترهای زمینی نزیست. بل دستور داد چهار 
ستون برپا دارند و سقفی بر آن نهند تا او چند روز خطرخیز را بر آن سقف سپری کند. باشد که 
قضای بد از او بگذرد. امیر یکی دو روز بر آن جایگاه عجیب سر کرد. ولی از آنجا که تبر اجل 
از کمان مشیّت الهی رها شده بود. روزی رعْنی ماری ربود و به هوا خاست و چون به حوالی 
سکونت امیر رسید مار دفعتاً از منقار پرنده رها شد و درست در جایگاه امیر افتاد و امیر با 
بیش مار به هلااکت رسید. 





۱. تضریف: تغییر دادن. 
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حکایت تعلق موش با چفْز, و بستن پاي هر دو به.. ۷۲۵ 


مصراع دوم از ی ۴۰ سور آل عمران اقتباس شده است ...له یل ما یَشاء. «...کند 


هرجه خواهد خداوندگار.»] 


هم بداند. هم نداند دل. فنش موم گردد بهر آن مٌهر. آهنش 
دل ادمی. هم راه و روش فضای الهی را می‌شناسد و هم نمی‌شناسد. می‌شناسد به این 
اعتبار که ممکن است دام قضا را بییند. نمی‌شناسد به این اعتبار که با وجود دیدن دام بدان 
گرفتار می‌اید. (چنانکه در حکایت هدهد که در دفتر اوّل از بیت (۱۲۰۲) شروع می‌شود 
همین مفهوم مستفاد می‌گردد.) دل ادمی هرقدر هم که در حزم و احتیاط محکم و آهنین باشد. 
در برایر قضای الهی مانند موم نرم است و مُهر قضای الهی هر نقشی که زند بر آن می‌نشیند. 
خلاص کلام ادمی با هم هوش. تسلیم قضای الهی است. 


گوییی دل گویدی که میل او چون درین شد. هر چه افتد. باش 
وقتی که دل قدرت تصرّفات قضای الهی را می‌بیند از سر تسلیم و انقیاد گویی که 
می‌گوید: جون قضا جنین خواسته, باشد. هرچه پیش می‌اید قبول دارم. یعنی رضابه قضا 
داده‌ام. در حالی که از ناجاری راضی شده نه به اختیار. 
خویش را زین هم مُفْل می‌کند ‏ در عقالش" جان. مُعفْل" می‌کند 
حتّی آدمی خود را از اين گفتة دل هم به غفلت می‌زند و در نتیجه قضا و قدر آدمی را 


به بند خود در می‌کشد. 


گر شود مات اندر این آن بوالعلا آن نباشد مات. باشد ابتلا 
اگر ان بزرگمرد (انسان کامل) در برابر قضای الهی مات شود. یعنی مقهور قضای الهی 
گردد. این امر در واقع مات شدن نیست بلکه نوعی ابتلاست که معمولاً اولیءاه برای ارتقای 
درجات باید حتماً به ابتلا در آیند. [بوالْعَلا مخقفب بو الْعلاء لفظاً به معنی صاحب مر تبه رفیع 
است. امّا در اینجا به قول نیکلسون عارفی است که از برکت رضای کامل به قضای الهی. علر 
۱ مَُفُل: نادان, کم هوش. «مََفْل کردن» یعنی خود را به غفلت و نادانی زدن. 


۲ عقال: ریسمانی که زانوی شتر را با آن ببندند. 
و #9 
۲. معقل: به بند کشیده شده. «معقل کردن» به بند در کشیدن. 
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)۳۷۶۸( 


)۲۷۶۹( 


یک بلا از صد بلااش واغرّد . یک هبوطش بر معارج‌ها" برد 
به طوریکه اگر ولیٌ خدا به یک بلا مبتلا شود. آن بلا او را از صد نوع بلا نجات دهد. و 
اگر یک بار به نشیب افتد. همین امر او را به بسیاری از مراتب عالیه می‌رساند. [ رجوع شود به 
بیت (۲ ۱۸۷) به بعد دفتر سوم.] 


پر سر عقل آوردو زان پس را خود را از اشقیا جدا کند. 


پ - 
عاقبت او پخته و استاد شد عبت ار ری ها و ارت 
سرانجام ان شخص خام. به مقام پختگی و استادی می‌رسد و از اسارت دنیا می‌رهد و 


از ۷ اب لایزالی مد ی و رل ممیّز. از خلایق باز رست 
شخص مذکور از شراب جاودانة الهی مست می‌شود و حق و باطل را تشخیص می‌دهد 
و از وایستگی به مردمان خلاص فيدر و3, 


ر اعتقاد سست برتقلیدشان ور خیال دی‌ده بی‌دیدشان 
و از اعتقادات سست و آکنده از تقلید آنان می‌رهد و از خیالات ناشی از کوردلی‌شان 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۷۴ ۲. 
۲ معارج: بالا رفتن‌ها. جمع مَغرج (مصدر میمی از عرح یعرْح). اسم مکان و اسم الت نیز تواند بود. به معنی 


محل و وسیلة عروح. 
۴. رق: ی 
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ای عجب چه فن زند ادراکشان پیش جزّر و مد بحر بی‌نشان؟ 
عجبا! مکر درک و فهم مردم در برابر فراز و فرود دریای بی‌تعیّن الهی چه کاری از 
پیش تواند پُرد؟ یعنی مگر فهم سردم قادر است که قبض و بسط و تجلیات جلالیه و 
حمالیه الهی را درک کند؟ مسلماً قادر یست. و در نتیجه عاجز و درمانده برجای خود 


می‌ خشکد. 
زأن بیابان این عمارت‌ها رسید ملک و شاهی و وزارت‌ها رسید 


هم اين عمارت‌ها از آن بیایان (عالم الوهیّت) پدید آمده است. همه سلطنت‌ها و 
یادشاهی‌ها و وزارت‌ها نیز از ائسا نز آوود: است. [مراد از «بیابان». مر تبه الوهی است. و 
کید به پیابان به اعتبار پهناوری و سادگی بیابان است. حنانکه مر تبة الهی نیز بی تعیّن و 


بی‌تکیف است. منظور بیت: همه مراتب وجودی جهان جلواتی از ان مرتبه است.] 


1۰ ۰ میات ده س ۰ ۰ ۳۹ ت وی زیم ۱ 
از ان بیابان عدم. یعنی از مر تب عالم الهی. موجودات با اشتیاق تمام. دسته دسته به 


زیرا به حش درنمی‌اید.] 


کاروان بر کاروان زین بادیه" می‌رسد در هر مسا و غادیه" 
در هر شامگاه و صبحگاه از این بیابان. یعنی از مر تبه الهی, کاروان پشت کاروان از راه 
می‌رسد. [زنجیره‌های تکوین پیوسته در حرکت است. موجودات. همجون قطار کاروان بدین 
جهان گام می‌نهند و در عوض باید کاروان پیشین از کاروانسرای دنیا یکوجد و جا را برای 
تازه‌واردان خالی کند.] 


وا م و مم 


51 باد به: دست» صحراء بیابان. جمع: بادیات. از ربشه لاب د وا 
۳. مَسا: مخقف مساء به معنی شامگاه. 
۴ غادیه: در اصل به معنی باران صبحگاهی و ابری که صبحگاهان پدید آید. در اینجا به معنی صبح. جمع: 


غادیات. از ربشه 2 دو»ه. 
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۲۷۱۷۷ ( 


اید و گیرد وناق ماگرو که رسیدم. نوبتِ ما شد تو رو 
دائماً کاروانی تازه از راه می‌رسد و کاروانسرای ما را تصرف می‌کند و با زبان حال 
می‌گو ید ما رسید یم. دیگر شما از اینجا بیرون بروید که اکنون نوبت ماست. [خلقت جهان 
براین‌سان و سیرت است که در هر آن کاروانی از موجودات به عالم محسوسات در می‌اید ‌ 
کاروان پیشین باید بیرون برود. و این زنجیرءٌ حیات‌ها و ممات‌ها همچنان بر دوام است. 
مولانا دل را به مهمانخانه. و خواطر و خیالات را به مسافران تشبیه می‌کند. پیشتر در 
دفتر پنجم در حکایت «مهمان و خداوند خانه» که از بیت (۳۶۴۷) اغاز می‌شود. نیز جنین 


تشبیهی رفته است.] 
۰ 1 * م, ۰ ۹۳ 72 ۳ و 
چون پسر چشم خرد را برگشاد زود بابا رخت بر فردون نهاد 


مثلا همینکه پسر به مرتبهٌ فهم و شعور می‌رسد. یعنی وقتی فرزند به کمال رسد و بتواند 
یه اصطلاح « لیم شود را از اب دراورد». بدر پاید بساط خود را بر ارابة مرگ نهد و به وادی 


جاده شاهست. ان زین سو روان وان از ان سو. صادران و واردان 
جرا که این جهان مانند شاهراهی است که عده‌ای از این سو در حرکتند و عده‌ای دیگر 
ان یعنی گروهی خارج و گروهی وارد می‌شوند. [پس خیابان دنیا دو طرفه است. از این 


طرف که وارد می‌شوی باید از ان طرف خارج شوی.] 


نیک بنگر, ما نشسته می‌رویم می‌نبینی. قاصدٍ جاي نویم؟ 
خوب نگاه کن که ما در حالت نشسته ره می‌سپاريم. مگر نمی‌بینی که ما اهنگ جای 
تازه‌ای کرده‌ایم؟ یعنی در هر لحظه به مر تبه و حالت جدیدی در می‌اییم . [اين بیت بر حرکت 
جوهری اشیاء دلالت دارد. البّه صوفیه با اعتقاد به اصل تبدّل امثال بدین نتیجه رسیده‌اند. 
در این باب رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل. مصراع اوّل مناسب است با مضمون 
ای ۸ سوره؛ نمل: و ری الجبال تختبها جامد: و هی تم مرّالسحاب. «تو کوهها بینی و 


5 وثاق: اتاق. 
۲. گردون: چر خ» ارابه. 
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بهر حالی می‌نگیری راس مال بسلکه از بهر غرض‌ها در مال 
به عنوان مثال تو سمایه را برای زمان حال جمع نمی‌کنی. بلکه آن‌را برای 
اوداف و اغراض اینده‌ات می‌اندوزی. |[ همانطور که کاسب برای زان حاضر سرمایه ور 
نمی‌کند. بلکه بدین خاطر به تجمم مال می‌پردازد که در اینده از آن استفاده کند. 
حضرت حق نیز آدمیان را برای اين دنیا نیافریده, بلکه آنان را برای آخرت خلق کرده است. 
پس لازم است که در این دنیا به افنای آنان پردازد و خلایق را دسته دسته به دارالقرار 


کس دارد ۰ 


چمس :۰ مساثر این بوّد ای ره‌پرست که مسیر و روش در مستقبل است 
پس ای سالک. مسافر کسی است که حرکت و توخهش به نله باشك: 


همجچنان از پرده دل بی‌کلال " دم به دم در می‌رسد خیل خیال 
چنانکه مثلاً سپاه خیال. بی‌هیچ خستگی و ماندگی لحظه به لحظه از ورای حجاب دل 
به عرصه اشکار ذهن در می‌رسد. [مولانا در این بیت صریحا مطلبی را بیان داشته 
که آمروزه در روانشناسی به آن صمیر ناخودا گاه و خوداگاه گویند. روانکاوان با تمفسیيم 
صمیر آدمی به دو بخش ناخودا گاه و خوداگاه بسیاری از پدیده‌های روانی را تحلیل 
می‌کنند.] 


۳ 1 مگ .۰ ۳ ۱ ۱ 
گر نه تصویرات. از یک مَعرّس‌اند در پی هم سوی دل چون می‌رسند؟ 
سر‌جشمه می‌گیرد جه مقصودی دارد؟ بدون شک مقصود او اینست که همه اندیشه‌ها و 
پدیده‌های روانی انسان از نفس ناطقه نشأت می‌گیرد. چنانکه اگر اندیشه‌ها از منبعی مادّی 


1 بی کلال: بدون تک 


۳. مَعَرس: محل کاشتن نهال. قلمستان. 
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۲۷۸۳ ( 


)۲۱۷۸۳( 


)۲۷۸۴( 


۲۱۷۸۵ ( 


سرچشمه می‌گرفت دیگر واحد بودن منبع آن اندیشه‌ها وجهی ندارد. زیرا ماه ذاتأً متکثر و 
متعدّد است. در حالی که روح مجرّد و یا نفس ناطقه علیرغم تعدد تجلیاتش نظیر سمم. بصر. 
لسس و... یک ذات است. چنانکه حکما گفته‌اند: لس فی رخدنها کل الْفری. در اینجا 
(تصو رات :مات ات با اتدیکه‌های و ور مر تاودا گاه و تال ماس اس 


نتم دا یا 
جَوق جوق. [سپاه تصویرات ما سوی چشمهٌ دل شتابان از ظما" 


سپاه تصورات ذهنی مااز شدت تد نی به سوی حشمه دل می‌شتابند. یعنی 
اند یشه‌های مکنون در ضمیر ناخودا گاه جنان فا فان ره کیت خودا کا: ذهن ما درا یند که 


جَرّه‌ها" پر می‌کنند و می‌روند دایم پیدا و پنهان می‌شوند 
تصوّرات ذهنی ما کوزه‌های خود را از جشمه دل پر می‌کنند و پیوسته عیان و نهان 
شوند.[افکار پوشيده ادمی در ضمیر ناخودا گاه برای ورود به عرص یواست و یو 
می‌کنند. و بدین‌سان زنجیروار به ضمیر خوداگاه در سی‌ایند و محنا ند ناخوداگاه 
بازمی‌گردند.] 


دیگر در حال کردش‌اند. یعی اجرام تیه و در اسمان لا جوردین در گردش‌اند. اما ستارگان 
اند پشه در اسمان دل و حان. 


سعد دیدی. شکر کن. ایثار کن نحس دیدی. صدقه و استغفار کن 


اگر ستار؛ سعد دیدی. شکر خدا بگو. یعنی اگر افکار مثبت و سازنده‌ای به مغزت 
خطور کرد خدا را شکر کن و از خودگذشتگی کن. یعنی دیگران را نیز از آن انديشة نیک 


۱. ظما: مخثف ظفاً به معنی تشنگی است. 
ِ جَرّه: سبوء کوزه. جمع: چرار. 
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اگاه‌ساز. و اگر ستارهء نحس دیدی, یعنی اگر افکار متفی و ویرانگر به سراغت آمد. صدقه نده و 
از خداوند امرزش بخواه. [تا خداوند تو را از اين نکیت و نکباء برهاند و اب زلال افکار و 
اندیشه‌های نیک در جویبار ذهن و قلبت جاری کند.] 


ما کییم اين را؟ بیا ای شاه من طالعم مقبل کن و. چرخی بزن 
ما چه کسی هستیم که قادر باشیم اندیشه‌های نیک داشته باشیم؟ ای شاه من. 
تو بیا طالعم را سعد فرما و دوری بزن. یعنی از طالع نحس مرا به طالع سعد بگردان. 
[اين بیت‌ها همه از زبان موش است. بنده مخلص و خاکسار در برایر معبود لایزال عرض 
می‌کند که خود کسی نیست و فقط عنایات معبود است که او را شان و هویّتی می‌بخشد.] 


روح را تابان کن از انوار ماه که ز آسیپ ذنّب . جان شد سیاه 
روح مرا از انوار ماه رخسارت روشن فرما, زیرا که روح از برخورد با پدیدة خسوف 


تیره و منکدر می‌شود. 


از خیال و هم و ظن. بازش رهان از چَهُ و جّور رَسَن. بازش رّهان 

روح مرا از اسارت خیالات و اوهام و گمان‌های بی‌اساس رهایی بخش. و از مغاک 
طبیعت مادی و جفای علل و اسیاب ظاهری و بندها و وابستگی‌ها نجات ده. [روح ار در 
چنبر اوهام قرار گیرد تیره و ثقیل گردد. مراد از چُه (- چاه), طبیعت سادّی, و مراد 
از رن (< ریسمان). علل و اسباب طبیعی ظاهری است. منظور اینست که مرا از 
ظاهربینی و توقف در لایه‌های سطحی جهان و محصور شدن در علل و اسباب ظاهری نجات 
ده. و البته این خواسته وقتی حاصل شود که شخص. بینشی زرف يابد. ]2 ارنا الاشیاء 
کماهی. انقروی احتمال داده است که «رَسن‌باز» صفت ۳ فاعلی مرج باشد. 
به معنی بندباز. در اینجا مراد عقل جزئی است که مفتون علل و اسباپ ظاهری است. بنابر این 
مولانا از زبان آن موش دعا می‌کند که روح آدمیان از دست پدیده‌های ظاهری طبیعت و عقل 
ظاهربین خلاصی یابد. رجوع شود به بیت (۸۵۰ - ۸۳۷) دفتر اوّل. و بیت (۶۷۳) به بعد در 
دفتر چهارم.] 
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‌ ۰ يا ۰ ‌ س 1 مر 1 م2 
ناز دلداری خوب تو دلی پر بر آرد. بر برد ز اب و کلی 
تا به جهت دلنوازی محیّت امیز تو. دلی همچون دل من. بال و پر در اورد و از اب و 
کل یعنی از جهان طبیعت مادّی به سوی جهان حقیقت برواز کند. 


ای عزیز مصر و در پیمان‌درست یوسف مظلوم در زندان تسوست 
ای عزیز مصر. ای کسی که بر عهد و پیمانت پایداری. یوسف مظلوم در زندان تو به سر 
می بر ۵. [ در اینجا مولانا ج (3 ۳ در کالبد عصر ی را به گرفتار آمدن یوسف(ع) در زندان 
تشبیه می‌کند. مراد از عزیز مصر در اینجا حضرت حق. و مراد از یوسف(ع). روح لطیف. و 
مراد از «زندان». کالبد عنصری و جهان مادی است. منظور بیت: خداوندا. روح لطیف در زندان 
طبیعتی به سر می‌برد که متعلْق به توست و مخلوق تو.| 
در حلاص او یکی خوایی ببین زود. کال بح المخسنین 
هرجه زودتر برای رهایی او از زندان خوابی ببین که خداوند نکوکاران را دوست 
می‌دارد. [ ال یِحبٌ المُخسنین. «خداوند. نکوکاران را دوست می‌دارد» قسمتی از ی ۱۳۴ و 
۸ سوره آل عمران است. مقدمات آزادی یوسف(ع) از زندان با خوایی که پادشاه مصر دید 
فراهم آمد. طبق روایت قران رژیا را پادشاه مصر دید. در حالی که از ظاهر ابیات برمی‌اید که 


یادشاه مصر در خواب دید که هفت کاو لااغر نزار. هفت او جاق را سی‌خورند. 
[بیان این رویا در ای ۳ سوره توت استه ات رجوع شود به شرح بیت )٩۳۲(‏ 


دفتر پنجم.] 


هفت خوشه خشک زشت ناپسند سنبلات تازه‌اش را می‌چرند 


هفت خوشه خوشیدهة زشتِ پلشت. سنبل‌های تازه و سبز آن را می‌خورند. [به شرح 


بیت پیشین رجوع شود.] 


۱ دلداری: دلنوازی» غمخواری» 9 خاطر دادن. 
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س ۰ 4 1 ه ۰ ط تِ ۱ 
قحط از مصرش برامد ای عزیز هین مباش ای شاه اين را مستجیز 
ای عزیز یعنی ای حضرت محبوب ازل و آبد؛ در مصر وجود آدمی قحطی پدید آمده 
است. شاها, مپُسند که قحطی در وجود ادمی افتد. [بلکه با عنایت و کرامت خود. کشور دل ما 
ر | کنده از برکات معنوی فرما.] 


یوسقم در حیس تو. ای شهنشان" همین رز دستان زنانم وازهان 

ای شاء شاهان. من همچون یوسفی هستم در زندان تو. هان مرا از مکر زنان 
رهاییده. ااقارت تاه سود پوس ها ال هت دع نو 
یه و الا تصرف علّی کُِیْدَهُنٌ اضبْ این رز اکن من الجاهلین. «یوسف گفت: 
پروردگارا زندان برای من خوش تر از فسقی است که زنان مرا بدان خوانند. خداوندا اگر تو مکر 
ان را از من نگردانی بدانان ترا نم و از نادانان گردم.» زمخشری گوید: زنان بدو 
کفته بودند که شاه زان ای ی اه تساک را به زندان تخو یف کر ده بودند باشد که به 
کام رسند.] 


۲ ۲ م۳ ِ 7 ۲ ,۵ 
از سوی عرشی که بودم مَربّط او شهوت مادر فگندم. که اهبطوا 
خداوندا. جایگاه من عرش بود. ولی شهوت مدرم (حوا) مرا به مرتبهٌ پایین این جهان 

فرود اورد. |«هبطوا» به معنی «فرود آیید» متّخذ است ۱ ۶ و ۲۸ سوره بقره. و ایهٌ ۲۴ 

سور؛ اعراف که ضمن ان ادم و حوّا پس ۱ 

زمین هبوط کنند. «مادر» در اینجا مناسب | ست که به حوا اشارت داشته باشد که أم الیش است 

او بود که نخستین بار به خوردن شجره ممنوعه میل کرد و ادم را : 0۳ 

نتیجه آن شد که به امر الهی به زمین هبوط کنند.] 

۱ مُشتجیر: حایز شمارنده. 

۲. شْهنشان: مخقف «شاء‌نشان», صفت مرگب فاعلی مرخْم به معنی نشانندة شاهان بر مسند ساطنت. 
جلوس دهنده شاهان بر تخت یادشاهی. در ابنجا مناسب معنی شاه شاهان انتگ: مضاف و مضاف‌البه 
مقلوب نیز تواند بود. یعنی در اصل بوده است «نشان شه». در اینصورت مراد کسی است که علامت‌های 
اد ی او وت 

مر باس اقا ز فردچی فش در اینجا مطلق جایگاه. 

۵ افبطوا: هبوط کنید. فرود آیید. 
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. 1۰ و حی ۱ 1 ۰۰ و 2 
پسس ۰ فتادم زان کمال مشتتم از نن زالی به زندان رحم 
پس به سبب فعل زنی از ان کمال تام و تمام به زئدان زهدان فرو افتادم. [«زال» در 


من ملک بودم و فردوس‌برین جایم بود ادم آورد در این دیر خراب آبادم] 


دودح را از عرش ارد در خطیم لاجرم کید زنان باشد عظیم 

ماد نخستین. روح لطیف را از عرش اعلی به مر تبة اسفل جسم فرود آورد. ناجار باید 
گفت که مکر زنان مهم و حیرت‌انگیز است. [«خطیم» به رأی شالب نقها محلی است بین 
ححجرالاسود و باب کعبه. اما در اینجا معنی لفظی آن مناسب‌تر است. «حطیم» لفظاً به معنی درهم 
کته است. و آنرن وصف جسم و کالبد عنصری توأند بود. توضیح فقهی «حطیم» در شرح 
بت )٩۱۸(‏ دفتر چهارم آمده است. در قسمتی از یه ۲۸ سور؛ یوسف آمده است: ...ان 
کید کر عظیم. «... مکر شما زنان. بزرکو تروعند است:) قران‌کريم در حالی مکر زنان را بزرگ 
و کات ات ی مره کهمی قطان اوقت موی دار ها که در قتی ۱ 
یه ۶۴ سورء نساء می فرماید: ...ان کید الشیطان کات س امک شتطانه میت ات :۱0 


ال و اخر هبوط من ز زن چونکه بودم روح و. چون گشتم بدن؟ 
اولین و اخرین هبوط من بدین دنیا به وسیل زن انجام شد. یعنی نخستین بار حوا به 
خوردن شجر؛ ممنوعه میل کرد و ادم را نیز بدین کار انگیخت. چنانکه در بیت (۲۷۹۶) 
مذکور افتاد. و دومین بار نیز از زهدان مادرم به زندان دنیا افتادم. من که روحی مجرّد و لطیف 
بودم ببین که حگونه به کالبد عنصری تبدیل شدم؟ [نیز جایز است که «زن» در اینجا کنایه از 
نفس امّاره باشد که در مثنوی مکیراً بر این وجه حمل شده است. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۴۴۲) دفتر اوّل.] 


۰ ۰ " 2 ۲ ۲ 1 ِِ 1 
پسیو این زاری بو ستف در عثار یا بر ان ی ۱ رحم‌ار 
یت ی که آر در حالس بش اه ات با بر ان ی عاشق رحم اور. 


2 9 بت ص 


. مستتیم : تمام خواهند ه؛ ره بایان بر ند ۵ تمام کنند ه. در اینجا مناسب معی تام و تمام 0 
آ. عثار: لغزش. 
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|منظور بیت: روح لطیف ادمی که همچون يوسفي نبی. زیبا و با کمال است بواسط غلبة 
نفسانیات در حال سقوط به چاه غفلت و بدبختی است. اگر دلت به حال او نمی‌سوزد لااقل به 


یعقوب (عقل) رحم اور و میَسند که او نیز چوب تباهکاری نس امّاره را بخورد.] 


ناله از اخوان کنم یا از زنان؟ گه نکندندم چو ادم از جتان" 
از دست برادران ناله کنم يا از دست زنان که مرا مانند ادم(ع) از پهشت راندند؟ [مراد از 
اخُوان (- برادران) همنوعان روزگار است که شخص را به بیراهه می‌کشند. خواه ان اخوان با 
ار مستقیماً رابطه داشته باشند و یا غيرمستقيم. به هر حال اینان که ابنای دنیا هستند 
سرمشق‌های خوبی برای انسان نیستند. همحنین زنان نیز خواه مادر یا همسر و خاله و عمّه یا 
دیگری. یعنی خواه از اقربا باشند و يا اغریا» آنان نیز اگر صراط حقیقت نپویند ادسی را از 
بهشت پاکی بیرون رانند. «که عشق از پرد؛ عصمت برون ارد زلیخا را» بیت فوق از زبان 


۳ مخال تک دی پژمرده‌ام کز بهشت وصل. کندم خورده‌ام 
و برگ خزانی و زمستانی پژمرده‌ام که در بهشت وصال. نفس امّاره بر من 
غلبه کرد و از گندم شهوات تناول کردم. و نتیجه ان شد که مرا از دارالسلام به دارالوبال برانند. 


چون بدیدم لطف و اکرام تو را وان سلام سلم و پیغام تو را 
وقتی که لطف و احسان تو را دیدم و آن سلام صلحآمیز و پیام دوستی تو را دریافتم. 


من سپند از چشم بد کردم پدید در سپندم نیز چشم بد رسید 
اسفندم نیز دچار چشم زخم شد. یعنی وفتی بدچشمان دیدند که من با تدخین اسفند بسیاری از 


۱. چنان: جمم جَنّت به معنی باغ و بهشت. 


ِ سلم: صلح و اشتی. 


0(0 6۰۲9 


)۲۸۰۱( 


)۲۸۰۳۲( 


)۲۸۰۳( 


)۲۸۰ ۴( 


۱0 0 0 


(2 11 


3۱۵ 


۴ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۲۸۰۵( 


)۲۸۰۶( 


)۳۸۰۱۷ ( 


)۲۸۰۸( 


برخوردار شدم. در بی آن برامدم که هر گونه وسوسه شیطانی را از خود برانم. اما تلاش من 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
برای دقع وساوس شیطانی سودی نبخشید . 


دافع هر چشم بد از پیش و پس چشم‌های پر خمار توست و بس 
هر آدم شور چشمی که بخواهد به نحوی مرا چشم بزند. تتها چشمان خُمار تو است که 
اثرات سوء آن چشمزخم را دفع می‌کند. [اين بیت خطاب به حضرت معبود است. یعنی درست 
است که برای دفع مضرّت بدچشمان اسفند دود می‌کنند. ولی همانطور که دیدیم اسفند را نیز 
می‌توانند چشم بزنند. پس نتیجه می‌گیریم که در اینگونه مواقم باید فقط به خدا پناه برد که 
یداه فوّق ایدیهم.| 


چشم بد را چشم نیکویت. شها مات و مستأصل" کند نغم‌الذوا" 
شاها. جشم نیکوی تو. چشم بد را مقهور و ريشه کن می‌کند. زیرا چشم تو نکو دارویی 
است. [در هر حال باید به خدا پناه برد که نام و یاد او دوا و درمان است. یا من اسْمَه دواء و 
ذکره شفاء.] 


بل ز چشمت کیمیاها صی‌رسد چشم بد را چشم نیکو می‌کند 
حتّی از چشمان تو کیمیایی حاصل می‌آید که چشم بد را به چشم تیک مبذل می‌سازد. 
[جایز است بیت فوق خطاب به اولیا نیز باشد. جنانکه چشم کیمیا اثار ایشان مس وجود 
فلا را به طلای کمال بدل می‌کند. 
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ایا که که دص به صا کتد۱ 
رجوع شود به بیت (۵۱۳) دفتر پنجم.] 


چشم شه. بر چشم باز دل زده‌ست چشم بازش سخت با همّت شده‌ست 
جسم شاه بر جسم باز بلند پرواز دل خورده است و نتیجتاً چشم باز مانند او صاحب 
۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۷۹ !۲. 


۲ مُسشتَاصَل: ريشه کن شده, از بیخ و بن برکنده شده. 
آ؛, نغم‌الدواه: نکو دارویی ادا 
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حکایت تعلّق موش با چُفْز, و بستن پاي هر دو به.. ۷۳۷ 


همّت شده است. [همانطور که در قدیم شاهان بازهای شعاری را دست امو خود می‌کردند. 
حضرت حق نیز دل بندگان را پرورش می‌دهد. و همانطور که شاهان قَوَهُ دید بازان را قوّت 
می‌بخشیدند. حضرت حق نیز با عنایت خود. به ژرف‌بینی و روشن‌بینی بندگان مستعد 
می‌افزاید. به طوریکه آنان صاحب همّت می‌شوند و می‌توانند به دیگران بصیرت و همّت دهند. 


توضیح همت در شر ح بیتث (۲) دفتر چهارم آمده است.] 


تا ز بس همّت که یابید از نظر. می‌نگیرد باز شه جز شیر نر 
باز تحت نظر شاه چنان همّتی می‌یاید که جز شیر نر شکار نمی‌کند. یعنی بندگانی که 
تحت عنایات خاصَّه الهی پرورش و ریعان یابند همْتی عالی می‌یابند و چشم به جیفة دنیوی 
نمی‌دوزند بلکه به معالی روحی و مکاشفات باطنی نظر می‌کنند. [اطلاق «باز» بر اهل له در 
میان عرفا معمول بوده است. به شرح بیت (۱۷۰۰) دفتر چهارم ریموع شود.| 


شیر چه؟ کان شا:باز معنوی هم شکار توست و هم صیدش توی 
شیر جه اهمیّتی دارد؟ یعنی اهل‌اله به مردار دنیا نمی پردازند و فقط به روحانیات نظر 
دارند. اما این حرف هم نمی‌تواند حق مطلب را انطور که باید ادا کند. بلکه بهتر است بگویم که 
آن شهباز معنوی یعنی حضرت حق. هم شکار نوست و هم نو شکار او یی. [در گفتار بزرگان 
آمده است مر کُانَ له کانَ اه ل. «هر که برای خدا باشد. خدا براي اوست.» سخن اشیر 
مناسب است با مضمون مصراع دوم منظور بیت: اهل‌اله به چیزی جز شهود حق بسنده 


ری مراتب عالیه معنوی حود را حجاب می‌شمر ند. ] 


شد صفیر باز جان در مرج دین نععره‌های لا اجب ال ف_لین 
شاهباز جان در جمنزار دین فریاد بر می‌آورد که من افول‌کنندگان را دوست 
ندارم.[ مصراع دوم اشارت استه ۸۱ ۹ ۷۴ سورء انعام رجوع شود به شرح بیت (۲۰۷۷) 
دقتر دوم. منظور بیت: اهل اننه فقط به حضرت حق توجّه دارند و از ماسوی‌النه که رو به زوال 


دارد رخ بر می‌تابند.] 


باز دل را که پی تو می‌پرید از عطاي بی‌خدت چشمی رسید 
دل عارف که همجون باز. بللدپرواز است در هوای عشق تو به برواز در امده بود تا از 
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بخشش بی‌کرانه‌ات نظرٍ عنایتی بدو رسید. 


یافت بینی بوی و, گوش از تو سماع هر حسی را قسمتی آمد مُشاع" 
به برکت عنایت تو, بینی عارف قَوَهُ شمیدن یافت و گوش او فَوَهٌ شنیدن. خلاصه هر 
حسّی از حواس او بهره‌ای از تو گرفت. [منظور اینست که هرگاه یکی از حواس در طریق 
سلوک به اگاهي بر تر دست تاز دای وان تحت ات او ارم یر نت وا ها میا نت 


به دفتر دوم بیت (۳۲۴۰) به بعد رجوع شود.] 


۱ ۰ ۱ ۴ 
هر حسی را چون دهی ره سوي غیب بوّد ان حس را فتور مرگ و شیب 
بیری نمی‌شود. [زیرا به سرجشمه حیات متصل شده است. 


هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريد؛ة عالم دوام ما] 


مالک‌الْمُلکی به حس چیزی دهی تا که بر حس‌ها کند آن حس شهی 
تویی مالک همه مُلک‌های جهان, به هر یک از حواش چیزی عطا می‌کنی که آن حش 
یر حواش فیکر بادشاهی کند. | حون تین حتی شاء‌شتاس شده, شاه حقیقت را در هر لباس 
می‌شناسد: 
دیده‌ای باید که باشد شه‌شناس تباشساسد شاه را در هر لباس 
حکایت بعدی که حکایتِ «دزدان و سلطان محمود» است در بسط همین نکته امد 


اشخت :| 


۱ مشاع: پخش و پراکنده. مشترک. 
۲ قتت: بر ی. 
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حکایت شب‌دزدان که سلطان محمود. شب در میان ایشان افتاد که: 
من یکی‌ام از شماء و بر احوال ایشان مطلع شدن ای اخره 


خلاصه داستان 

شبی سلطان محمود یکه و تنها با لباسی مبدّل در شهر می‌گشت که ناگهان به گروهی از 
دزدان برخورد کرد. و چون از او پرسیدند کیستی؟ گفت: من هم مانند شما برای دزدی گشت 
می‌زنم. یکی از دزدان (شاید) برای امتحان شاه گفت: رفقا بهتر است هر یک از ما هنر خاصض 
خود را عرضه داریم. یکی گفت: هنر من اینست که زبان سگ را درک می‌کنم. دیگری گفت: 
هنر من اینست که هر کس را در شب تاریک ببینم او را در روز نیز خواهم شناخت گرچه سر و 
وضع خود را تغییر داده باشد. سوّمی گفت: قدرت بازوی من در نقب زدن نظیر ندارد. جهارمی 
گفت: هنر من اینست که اگر خاکی را ببویم می‌فهمم که در نزدیک آن گنج و معدنی هست يا 
نیست. پنجمی گفت: من کمندانداز ماهری هستم و دژهای سر به فلک کشیده را با کمند تسخیر 
می‌کنم. انگاه نوبت به سلطان محمود رسید. از او پرسیدند: رفیق حالا بو ببينيم تو 
چه هنری داری؟ سلطان گفت: هتر من در زیشم خلاصه می‌شود. هرگاه مجرمان را به تیغ 
جلادان سپارند کافی است که ریشم را اندکی بجنبانم. در اين وقت است که هم مجرمان از تیغ 
کیفر می‌رهند. 

وقتی که دزدان این سخن را شنیدند یکصدا کُفتند: الحق که تویی پیشوای ما. زیرا در 
ایام سختی و گرفتاری تویی رهانندهٌ ما. اين را گفتند و به طرف کاخ سلطان حرکت کردند. در 
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این لحظه سگی پارس کرد. انکه مقصود سگان را درمی‌یافت گفت: رفقا دانستید این سگ حه 
گفت؟! گفت: شاه همراه شماست! امّا دزدان از بس در فکر یافتن سیم و زر بودند مفهوم حرف 
او را در يافتند. آنکه بوی خاک را می‌شناخت زمین را بویید و گفت: در این حوالی خانةٌ بیوه 
زنی است و هیچ زر و سیمی هم در انجا نیست باید به راه خود ادامه دهیم. رفتند تا به دیوار 
بلندی رسیدند. کمندانداز پیش امد و کمند انداخت و همه دزدان بدان سوی دیوار رفتند. 
بوشناس خاک را بویید و گفت: این راه به زان شاه منتهی می‌شود. بلافاصله نقب‌ژن دست 
بکار شد و نقبی به خزانه زد و همگان بدانجا درآمدند و هرچه از زر و سیم و جواهرات و 
جامه‌های فاخر بود برداشتند و بردند و در خانه‌های امن خود پنهان شدند. شاه که نهانگاه انان 
را شناسایی کرده بود از آنان جدا شد و صبح فردا حکایت دزدان را به مأموران خود بازگفت و 
مأموران غلاظ و شداد رفتند و دزدان را دستگیر کردند و ضرباً و جبراً به کاخ شاه آوردند و 
مقابل تخت شاه به صفشان کردند. 

در اين لحظٌ خطیر انکه هر کس را شب می‌دید. روز در هر لباس و قیافه‌ای بازش 
می‌شناخت در همان دّم شاه را شناخت و با تضرّع بدو گفت: شاهاء وقت آن است که ریش 
رحمت و عفوت را بجنبانی و ما را از کیفر برهانی. 

وقتِ آن شد ای شه مکتومْ شیر کز گرم ریضی بجنبانی به خیر 
بدین ترتیب دزدان از کیفر رهیدند. 
دج لد 

حکایت فوق دو مطلب اساسی را تفسیر کرده است. یکی بینش حق‌بینانة عارفان. و 
دیگری مسألاً معیّت حضرت حق که برگرفته از آیة و هر مَعَکم ینما نم است. مولانا در این 
حکایت به نحو ماهرانه‌ای نشان داده است که شناخت و شهود بی‌واسطه بالاترین و 
مه ترفن هرد شاخ ات در آشعا ان که هر کی زا دز تا ریک شب عونت دو ور تب 
نازش مات تمقل غازفان اهل شهوه است. در خوف ادن فطلی انجا که.دزه شرین شا 
را به عفو مجرمان می‌خواند. مسألٌ شفاعت صالحان مطرح می‌گردد. اما در مسالة معیّت. شاه 
کنایه از حضرت حق است که در همه جا حتی در تاریکنای درون انسانها همراه انان است و 
بر احوال و سگال ایشان واقف است. جنانکه سلطان محمود بر غارت دزدان ناظر بود و همه 
وهای آنای راعی داسیت: 
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حکابت شن‌دزدان که سلطان محدود. شب.. ۷۴۱ 


‌ 9 ۵ تن هم و ِ ۰ ۹ ج .هه 
و برمی‌گشت گرد با ُروهی ثوم دزدان باز خورد 
شبی سلطان محمود به تنهایی مشغول گشت زدن بود که با گروهی از دزدان روبرو 


دزدان بدو گفتند: ای با وفا! تو کیستی؟ شاه گفت: من هم مثل شما دزدم. 


آن یکی گفت: ای گروه مک کیش" تا بگوید هر یکی فرهنگ خویش 
از آن میان یکی گفت: ای دزدان نیرنگباز. هر کس باید در اینجا هنر و شگرد خود را 
در دردی تسا کند. 


تا بگوید با حریفان در سر" . کو چه دارد در چلت" از هنر 
با ید هنر و شگرد خود را برای یارانش یگوید و توصیح دهد که چه هنری در نهادٍ خود 
دارد. [گویا آن دزد به طریق امتحان این مطلب را طرح کرد تا هویّت شا را که به طور 
ناشناس در جمع آنان درآمده بود شناسایی کند.] 


آن یکی گفت: ای گروه فن فروش هست خاصیّت مرا اندر دو گوش 
یکی از دزدان گفت: ای عرضه کنندکان هکره هتر هن دز قی کوش هن است: 


که بدانم سگ چه می‌گوید به بانگ؟ قوم گفتندش: ز دیناری دو دانگ 
من هنری دارم که اگر سگ واق واق کند می‌دانم که چه می‌گوید و منظورش چیست. 
سایر دزدان گفتند: اگر بخواهیم ارزش هنر تو را یا مَثل بیان کنیم می‌گو ییم که از یک دینار طلا. 
دو دانگ داری. یعنی خلاصه هنر جندان مهمّی نداری. چون اگاهی تا ی خیلی هم 


هر محسوب نمی‌شود. 


۱. مک کیش: حیله گر» نیرنگباز, 
۲ شمر: حکایت شانه, فصه‌ای که معمولا زیر نور ماه می‌گو بند. 
۲ چیلت: خوی و سرشت. نهاد. فطرت. 
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دردی دیگر گفت: ای کسانی که شیفتة اموال مردم‌اید. همدُ هنر من در جشمم خلاصه 


می‌شو د. 


هر که را شب بینم اندر قیروان روز. پشناسم من او را بی‌گمان 
هر من ایشیت که اکیر کی در قاری شب موز ها کس, را معا 
خواهم شناخت و خواهم گفت که این همان کسی است که مثلاً دیشب در فلان محل 
دیدم. [ا گر «قیروان» را با کسره اشباع شده «ق» بخوانیم به معنی مانند قير است. در اینصورت 
سیاهی شب به «قیر» تشبیه شده است و «َیْروان» معرّب کاروان. شهری است در افریقای 
تال وهای اتب تست 


گفت یک: خاصیتم در بازو است که زنم من نقب‌ها" با زور دست 
دزد دیگر گفت: هنر من در قدرت بازوی من است. با قدرت بازوانم می‌توانم 
حفره‌هابی در زمین ایحاد کنم. 


گفت یک: خاصیتم در بینی است کار من. در خاک‌ها بو بینی" است 
طریق بو نوع آن خاک را تشخیص دهم. [از این طریق می‌توانم به شما بگویم که در این خاک 


دفینه‌ای نهفته شلد ۵ ی یا نه . ] 


سر آلناس معادن داد دست که رسول آن را پی چه گفته است؟ 
سح هت راز تعدبیف ]بر من مجاوم اش آنت: و درک کردبام که را 
آن خر ی سای ات او حایت کی که مردم همچون معادن هستند. [مادام 
که کسی معدن‌شناس نباشد نمی تواند تشخیص دهد که در کجا معدن هست یا نیست. همینطور 
تا شخص, انسان‌شناس نباشد نمی تواند ارزش درونی آفراد را درک کند. توضیح حدیث مذکور 
در شرح بیت (۲۰۷۷) دفتر دوم آمده است.] 


. نقب: راه بار یکی که در زیر زمین حفر می‌کنند. جمع: نقاپ. 
بو بیتی : احساس بو 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


حکابت شت‌دزدان که سلطان مخدود:. شب... ‏ ۳۲ ۷ 


من ز خاک تن بدانم کاندر آن جند نقدست و؟ جه دارد او ز کان؟ ‏ (۲۸۲۷) 
من از بوی خاک بدن تشخیص می‌دهم که در آن. جقدر نقدینه وجود دارد و اصلاً جه 


نوع معدنی دارد. 


در یکی کان زر بی‌اندازه در و أن دگر دخلش کف ر خرج (۲۸۲۸) 
در معدنی, طلای بسیار نهفته شده است. اما معدن دیخر فقیر است و دخلش از 
خرجش کمتر است. [عارفان بالّه نیز از ظواهر اشخاص بر بواطن آنان پی برند و دریابند که 
ایا فضل و کمالی در جنته دارد یا همجون طبل توخالی است.] 


همچو مجنون بو کنم من خاک را خاک لیلی را بيابم بی‌خطا ‏ (۲۸۲۹) 
من مانند مجنون خاک را می‌بویم و بدون هیچ خطایی خای لیلی را پیدا کنم. [روایت 
کرده‌اند که وقتی لیلی درگذشت. مجنون نزد قبیل او رفت و «خاک‌جایش» را جویا شد. انان 
جیزی بدو نگفتند. انگاه مجنون به گورستان رفت و خاک قبرها را یکان یکان بویید تا گور 
لیلی را یافت و این بیت را بسرود: 
آراذرا [_یِحْفْوا قبرها عم محننا و طیبٍ راب ابر دل عَلیا" 
«خواستند قبر لیلی را از عاشقش نهان دارند. در حالی که بوی خاک قبر. مرا بدان قبر 


راهنمایی کر د.» ] 
بو کنم. دانم ز هر پیراهنی گر بود یوسفب؟ وگر آهرمنی؟ (۲۸۳۰) 


همجو احمد که برد بوی از یمن زآن نصیبی یافت اين بینی من (۲۸۳۱) 


همانطور که حضرت احمد(ص) از یمن بوی أریس ایس رو یش یرک 9 
آن فوه شامّه بهره‌ای برده است. [ توضیح مصراع اول در شرح بیت (۰۳ 0۱۲۰۰ دفتر دوم 
[ 


۱. درج: پیچیدن چیزی در چیز دیگر. در اینجا به معنی نهفته شده است. 
۲ ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۲ ۲. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۲۸۳۲( 


)۲۸۳۳( 


)۲۸۳۴( 


)۲۸۳۵( 


)۲۸۳۶( 


خلاصه کلام می‌دانم که در کدام خاک معدن طلا وجود دارد. و کدام خاک از طلا تهی و 


بی بهر ه ات ان 


گفت یک: نک خاصیت در پنجه‌ام که کمندی انکنم طول یم 
دزد دیگر گفت: ببینید. هنر من در پنجة من است. به طوریکه می‌توانم کمندی به 
بلندای کوه بیندازم. 


ماخا حطورت احید ایا که ووحش کل هت اوات و همان کسه او رات اسان 
برکشید. و معراج تحقّق یافت. [عارفان بائه که بر قدم حضرت ختمی مرتبت(ص) سلوک 
می‌کنند نیز کمند همّت خود را به مدد مشیّت الهی به سوی اسمان می‌اندازند و به معراج 


‌‌ 


ملکو تی می روند.] 
مج ی ۰« 19 ۰ ۹ ۰ ۲ واه ] مه 
کفت حقش: ای کمندانداز بیت ان ز من دان. ما رَمَیّت اد رَمیّت 


حضرت حق به محتّد(ص) فرمود: ای کسی که به سوی بیت‌المعمور کمند می‌اندازی. 
ات کات ی وان راتس بلان. و هتافعال واخرال مسکات سر ماد 


به مشیّت من اسناد دهی. [توضیح اي مذکور در مصراع دوم بیت در شرح بیت (۱۳۲۰۶) دفتر 


دوم آمده اتتت:] 


بسن ببرسد رن اه گاید مر تو را خاصیّت اندر جه بنود؟ 
سپس جمع دزدان بی‌انکه سلطان محمود را بشناسند بدو گفتند: ای یار مورد 
اعتماد. به هر حال تو نیز طبعاً هتر و خاصیتی داری. بگو ببينيم در چه رشته‌ای 
مهارت داری؟ 


. صفر: توخالی. 
51 ایْتر: بی‌دنبا له. سترون. 


۳. عَلم: کوه. جمع: اعلام. 
۴ شند: مورد اعتماد, تکیه گاه. 
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حکایت شت‌دزدان که سلطان دحنود. شب... ‏ ۷۳۴۵ 


ب»_ِ ۲ .۰ ۳ مر 20 ۱ 2 ۱ 
گفت: در ریشم. بود خاصیتم که زهانم مجرمان را از نقم 
شاه گفت: هنر من در ریش من است که مجرمان را از عقویت می‌رهانم. 


مُجرمان را چون به جلادان دهند چون بجنبد ریش من. ایشان رَهند 
وفتی که مجرمان را تحویل میرغضب می‌دهند. اگر ریش من حرکتی کند آنان 
جان سالم بدر می‌برند و نجات می يابند. [«ریش جنبیدن» تعبیری کنایی است. زیرا سلطان 
محمود اصلاً ریشی نداشته تا بخواهد يا بتواند آن‌را تکان دهد. او در برخی از روایات تاریخی. 


کوسه توصیف شده است . به هر حال «ریش جنبیدن» کنایه از کمترین اشارت و بدل همّت.] 


چون بجنبانم به رهمت ریش را طی کنند آن قتل و آن تشویش را 
هرگاه ریشم را از روی ترحم بجنبانم. جلادان ان کی از وین اور را متوقّف 
می‌کنند. 


جمع دزدان وقتی این مطلب عجیب را از شاه شنیدند گفتند: الحق که پیشوا و 
سرکرده ما تویی. زیرا که تو در روزگار وانفسا و وضعیّت وخامت‌بار تجاتمان خواهی داد. 


بعد از آن. جمله بهم بیرون شدند سوي قصر آن شه مّیمون شدند 


سپس همه با هم بیرون آمدند و به سوی قصر شاو فرخنده حرکت کردند. 


چون سکُی بانگی بزد از سوی راست گفت: می‌گوید که سلطان با شماست 
در اثنای راء سگی از جانب راست بارس کرد. انکه هثرش شناختن بانگ سگان بود 
گفت: این سگ می‌گوید که شاه در جمع شماست. [هرگاه عارفی بائه طبق مضمون ای 
مَعَکم ینم کم به ابنای دنیا بگوید که مواظب حرکات و سکنات خود باشید که خدا 
همراه شما و ناظر بر شماست. انان از یس در فکر جمع خطام دنیوی هستند که مُناد سخن او 


۱. نقّم: نقمت‌هاء عقوبت‌ها. 
۲. در سیّرالملوک (سیاست‌نامه) صفحه ۶۴ آمده است: چنین گویند که سلطان محمود... و کوسه بود. 
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۲۸۳۷ ( 


۲۸۴۳۸۱ 


)۲۸۴۳۹( 


)۲۸۴۰( 


)۲۸۳۴۱( 


)۲۸۳۴۳( 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۲۸۴۳( 


)۲۸۴۴( 


)۲۸۴۵( 


)۲۸۳۸۶( 


)۲۸۳۴۷( 


)۲۸۳۴۸( 


را نمی‌شنوند و نمی‌دانند که ۳ خدا| در هر حال ناظر انان تفت جنانکه طایبفة دزدان به 
مفهوم سخن همکار خود وقعی ننهادند و اصلا دزه‌ای بدان نیند يشیدند. جرا که هم هوش و 


حواسشان جمع کردن زر و سیم بود.] 


خاک بو کرد آن دگر از زبوه‌ای گفت: این هست از وثاق بیوه‌ای 
ان دزدی که بوشناس بو د خاک یشته‌ای را بو کرد و گفت: این خاک خانه بیوه‌زی 
ات [دزدان به حستجو ادامه دادند و بیش رفتند تا انکه به کاخ شاد رسد ند , و حون دیوار 


کاخ بلند بود از کمندانداز یاری خواستند.] 


پس کمند انداخت استاد کمند تا شدند آن سوی دبوار بلند 


پس ان دزدی که در کمنداندازی مهارت داشت کمندی انداخت و همه بدان سوی دیوار 
بلند رفتند. 


جای دیگر خاک را چون بوی کرد گفت: خاک مخزن شاهیست فرد 
چون بوشناس جای دیگر خاک را بویید گفت: اين خاک خزانة شاهی بی‌همتاست. 


نقب‌زن زد نقب. در مخزن رسید هر یکی از مخزن اسبابی کشید 


ان دزدی که در زدن نقب مهارت داشت نقبی زد و به خزانة شاه رسید: دزدان دست 


بس زر و ریت و گوهرهای رَفت. . قوم بُردند و نهان کردند تفت 
دزدان طلاها و جامه‌های زربفت و جواهرات گرانبها را برداشتند و گریختند ۲ سرا 


همه اد ر در جایی امن پنهان کر دند. 


شه مین دید منز لگاهشان حلیه و نام و پناه و راهشان 
سلطان. محل اختفای دزدان و قیافه و نام و نشان انان را اشکارا دید. 


۱ حلیّه: رنگ و رخسار و شکل ظاهری انسان. جمع: جلی. 
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حکادت شب‌دزدان که سلطان دحمود. شب... ۳۷ ۷ 


خویش را دزدید از ایشان, بازگشت روز در دیوان بگفت آن سرگذشت ‏ (۲۸۴4۹) 


سیس خود را از آنان پنهان کرد و به کاخ برگشت و بامداد فردا در دیوان حکومتی 
ماجرای دوشین باز گفت. 


پس روان گشتند سرهنگان مست تا که دزدان را گرفتند و ببست" ۰ (۲۸۵۰) 


بلافاصله امیران دلیر رفتند و دزدان را گرفتند و دست بسته نزد شاه اوردند. 


دست بسته سوی دیوان آمدند وز نهیب جان خود لرزان شدند ‏ (۲۸۵۱) 
دزدان. دست بسته به دیسوان حکومتی امدند. همه انان از ترس برشخود 


می‌ارزیدند. [جون می‌دانستند که سلطان. سخت‌کش و اتش‌سجاف است.] 


چونکه استادند پیش تخت شاه یار شُبْشان بود آن شاه چو ماه (۲۸۵۲) 
دزدان در سر فک شب ایب تقایل اه شاهی که همجون ماهی که 
درب ی تخت سره بایان یود امتطور بت به سر توی ‏ ح رت 
حق که شاه حقیقی جهان است به حکم هو معکم آیْتّما کنتم. در شب دنیا با 
همگان همراه است. از جمله با حرامیانی که از دیوار اخلاق و شریعت بالا می‌روند و از 


آن در می‌گذرئد همراه است. و چون صبح قیامت سر براوَرّد همان را در برابر سریر او حاضر 


گردانند.] 


انکه چشمش شب به هر که انداختی روز دیدی. بی‌شکش بشناختی ‏ (۲۸۵۳) 
آن دزدی که شبانه هر کس را می‌دید روز نیز او را بی‌هیج شبهه تشخیص می‌داد. 


شاه را بر تخت دید و گفت: این بود با ما دوش شبگرد و قرین ‏ (۲۸۵۴) 


شاه را بر تخت دید و گفت: رفقا. این شاه همان کسی است که دیشب همراه مابه 


غجر دوع بو د. 


۱. بیست: بست. فعل ماضی مفرد. لیکن در اینجا چون عطف به فعل جمع شده معنی جمع می‌دهد. از اینگونه 
افعال در مثنوی فراوان دیده آید. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۲۸۵۵( 


)۲۸۵۶ ( 


)۲۸۵۷( 


)۲۸۵۸۱( 


)۲۸۵۹ ( 


آنکه چندین خاصیت در ریش اوست این گرفت ما هم از تفتیش" اوست 
این همان کسی است که ریش او جندین فایده دارد. گرفتاری فعلی ما نیز معلول 
تجسّس‌های اوست. [منظور بیت به نحو تأویل: حضرت حق اگر با صفت آطفیه‌اش اشارتی کند 
مجرمان از عذاب و بوار برهند. البتّه خداوند در مورد حق‌اله. رحمت واسعه و غفران جامعد 
افاضه می‌فرماید. لیکن در مورد حقّالناس. سختگیر و بطاش است. پس آنان که حق‌الناس را 
تباه می‌کنند و در نهب آن مناقسه می‌دارند باید به خود ایند.] 


عارف شه بود چشمش لاجرم بر گشاد از معرفت. لب با حَشّم" 
خلاصه کلام دزدی که چشمانش شاه را شناخته بود. اگاهانه و از روی معرفت با 
رفقای خود لب به سخن گشود. 


گفت: و و مَعَکُم این شاه بود فعل ما می‌دید و سرمان می‌شنود 
آن دزد گفت: ای رفقا! آنکه دوشین همراه شما بود همین شاء بود. هموکارهای ما رادید و 
ار رادراف ۱ یهگا رت انس نه تسم از ایب اسو دید کبک این دز 
مثنوی مورد استناد و اقتباس واقع شده‌است:...ر هو معکم آیْنما کم و ال بطا تون بَصیل. 
«... واوست با شما. هرجا که باشید. و خداوند به کردار شما بیناست.» تفسیر این ایه در بیت 
(۱۰۷۳) دفتر پنجم و پیشتر در بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۴- ۱۵۰۹) دفتر اوّل امده است.] 


چشم من رّه برد شب شه را شناخت جمله شب با روي ماهش عشق باخت 
چشم من شبانه به شناخت شاء نایل شد و سراسر شب را با روی ماهش عشق‌بازی 
کر د. [عارفی باه در صبح قیامت گوید: من در شب دیا شاه حقیقت را شناختم و اینک از آن 
مَلِک کریم شفاعت عاصیان را درخواست می‌کنم.] 


ارام ار اک دز اوعد 
۱. گرفت: مواخذه. بازخواست. گرفتاری. مصدر مرخم از گرفتن. 


۳ ه‌ ‌ ِ مج ت 
. نفمیس : پرس و جو؛ وارسی, دحمقیی. 
۲ حشم: خویشان و کسان و خدمتکاران شخص. در ابنجا منظور همدستان و رفمان است. 
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حکایت شت‌دزدان که سلطان دحمود. شب.. ‏ ۷۳۹ 


چشم عارف‌دان امان هر دو کون که بدو یابید هر بهرام. عون (۲۸۶۰) 
بدان که چشم عارف در هر دو جهان سبب امان یافتن خلایق است. و هر پادشاهی از 
چشم عارف مدد می‌يابد. [اين بیت مبتنی بر این اصل است که عارفان بالله در هر عصری از 
اعصار و در هر دوری از ادوار. تایب مناب مقام وّلوی و خلیفٌ مصطفوی هستند. چنانکه در 
بیت (۶۷۲) دفتر اوّل فرماید: 


زان محمّد شافع هر داغ بود که ز جز حق چشم او مازاغْ بود ‏ (۲۸۶۱) 


از آنرو محتد(ص) شفیم هر گنه کار است که چشم او بجز حضرت حق به هیچ جالبی 
نلغزید. [«مازاغ» شارت است به ای ۱۷ سورءٌ نجم که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۰۹) دفتر 
جهارم امده است. مراد از «داغ» داغ گناه است. و با توجه به حذف مضاف منظور از «داع ». 
صاحب داغ است. یعنی کسی که داغ گناء دارد. خلاصه کسی که گناهکار است.| 


در شب دنیا که محجوب است شید" ناظر حق بود و زو بودش امید ( ۳ ۲۸۶) 


در این دنیا که به منزلة شب است. خورشید حقیقت از چشم مردم در پرد؛ غیبت است. 


ولی چشم مبارکی آن حضرت حق را می‌دید و بدو امید بسته بود. 


از ل رح دور چشمش سرمه یافت دید آنچه جبرئیل آن برنتافت (۲۸۶۳) 
دو چشم حضرت محمّد(ص) از حقيقتِ یه الم تَشْرّح بصیرت یافت. و حقایقی دید 
که حبرئیل تاب دیدن ان‌را نداشت. [توضیح این ۳1 در شرح بیت (۲۳۵۶) دفتر سوم امد 
است. و توضیح مصراع دوم نیز در شرح بیت (۱۰۶۶) دفتر اوّل امده است. شرمه در اصل 
اس معدئی که بدان ابْمّد گویند. گرد این سنگ را که نسیاه و اه و فراهم 
آورند و به چشم می‌کشند. این گرد جندین خاصیت دارد. یکی انکه جشمان را می‌آراید و 
دیگر آنکه موجب ازدیاد بینایی و تقویت اعصاب چشم می‌شود . در اینجا «شرمه» کنایه از 


بینش و روشن‌بینی الهی است.] 


شید: بر وزن «شیر» به معنی خورشید. 
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)۲۸۶۵ ( 


)۳۸۶۶ ( 


)۲۸۶۷( 


مر یتیمی را که سرمه حق کشد گردد او دز تیم" با زشد" 
یتیمی را که حضرت حق بر چشم دلش سرمه 0 ۱7| بی‌نظیر و 
مهتدی مبدل شود. [مراد از «یتیم» حضرت نبی اکرم(ص) است. و بما یل بر همة اولیاءالنه 
اطلاق شود, از آنرو که در میان قوم خود یکه و یتیم‌اند.] 


تور باطنی آن حضرت بر درخشندگی همه درا و جمیم مرواریدها چیره اید. 


در ن_ظر بودش مقامات‌العباد لاجَرّم نامش خدا شاهد نهاد 
از آنرو که حضرت ختمی مرتبت(ص). جامع جمیع مراتب روحانی بندگان خاص 
بوده, بدین‌سان خداوند نامش را ضرورتاً شاهد (-گواه) بنهاد. [در چند یه قرآنی حضرت 
محمد(ص) با عنوان شاهد یاد شده است. از جمله ای ۴۵ سور احزاب و ایةٌ ۸ سور؛ فتح. 
رجوع شود به شرح بیت (۳۸۲۴ دفتر اوّل. و بیت (۲۴۳۲) به بعد در دفتر پتجم. زمخشری در 
تفیر شاهد گوید: علی من بت ایهم و علی تکذیبهم و تصدیقهم. ی مَبُولا عندائه هم 
‌ عم . «نو ای پیامبر بر تکذیب و تصدیق کسانی که به سویشان مبعوث شده‌ای گواه 
هس بش ۶ یخن و له ور عبلبه انقبان تردخاا مقیول است:» مر زا سین افیتهان. 
(صفی‌علیشاه) در ترجمة ای مذکور گوید: 
شاهدی بر حصال امّت ناگزیر فم کر بر ای هب تور ] 


الب شاهد زبان و چشم نیز که ز شب‌خیزش ندارد سر گریز 
وسیلهُ شاهد. زبان و چجشم سک هیج سرّی از اسرار نمی تواند از او که شب زنده‌دار 
است بگریزد. [پس هر شاهدی به دو وسیله نیاز دارد. یکی جشم تیزبین (و حواش سالم و 
دقیق) و دیگری زبان گویا که بتواند مشهودات خود را بخوبی بیان دارد. «شب‌خیز» صفت 


انیت 


۳ 
. در یتیم: مروارید تک. مروارید گرانبها. 
۲. رشد: هدایت. «با زشد» یعنی کسی که دارای هدایت است, مهتدی. 
َ. الکشاف. 3 ص ۵۴۶. 


۳ تقسیر صفی, ح ۳1 ص ۰۸۵۸ 
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فاعلی مر مرخم به معنی کسی است که شب‌ها بیدار است. در اینجا کنایه از دل حضرت 
ی (عض) انست که در شب دنا بیداز است, نظر اخیر از اکبرآیادی است | 


گر هزاران مدعی سر بر زند و تاضی جانب شاهد کند 
مثلاً اگر در محکمه هزاران مدّعی سر یردارند و جنجال به پا کنند. قاضی عادل 
فقط به گفتةٌ شاهد (و ادلْه انکارنایذیر) گوش می‌سپارد و به قیل و قال طرفین دعوا 


وفعی نمی‌نهد. 
قاضیان را در حکومت این فن است شاهد ایشان دو چشم روشن است 


روش قضات محکمه در داوری‌ها اینست که از شاهد استفاده کنند. و شاهد در برد 
انان به منزلٌ دو چشم بیناست. 


گفتِ شاهد زان به جای دیده است کو به دید بیغرض سر دیده است 
از آنرو سخن شاهد به جای چشم محسوب می‌شود که شاهد با چشمی خالی از 


مدعی دیده‌ست. اما با غرض پرده باشد دیده دل را غرض 
لبّه طرفین دعوا نیز شاهد آن امر بوده‌اند. منتهی با چشمی غرض ‌الود. ازینرو 
شهادتشان در محکمه مقبول نمی‌افتد. چرا که غرَض همچون حجابی است بر چشم. [چنانکه 
در بیت (۳۳۴) دفتر اّل فرماید: 


حون غررض امد. هنر بوشیده شد صد حجاب از دل به سوي دیده شد] 
حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غُرض بگذاری و شاهد شوی 


حضرت حق می‌خواهد که تو پارسا و مهذب شوی تا اغراض را فرو گذاری و شاهد 
راستین شوی. [تا ادمی دل از شواغل نفسانی نپردازد نمی‌تواند بدون اغراض دربار؛ چیزی 
گراهی دهد.] 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر ششم. ص ۱۲۰. 
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کین غرض‌ها پرده دیده بوّد بر نظر چون پرده پیچیده بنود 


زیرا اغراض نشسانی. حجاب جشم است و همجون برده‌ای, جشم را پوشیده می‌دارد. 


پس نبیند جمله را با طم و رم حْبّکَالاشیاء یغمی و بصم 
در نتیجه خوب و بلٍ هیچ چیز را نمی‌تواند ببیند. زیرا علاقة وافر تو به چیزی, تو را کور 
و کر می‌کند. [«طمّ و رمٌ» اشارت به ضرب‌المثلی عربی است که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۲۸۸) دفتر جهارم ۳ است. مصراع دوم نیز حدیثی است که توضیح آن در شرح بیت 
(۲۷۲۴) دفتر دوم آمده است.] 


در دلش خورشید چون نوری نشاند پیشش اختر را مقادیری نماند 
هر کس که خورشید بر دلش بتابد دیگر ستاره در نظر او نمودی ندارد. [در جایی که 
حضرت حق بر قلب انسان کامل (رسول‌اله) ۳ می‌کند. او نیازی به ماسوی‌اله ندارد. اتصال 
به مر تب اعلی ادمی را از مرتبه نازل بی‌نیاز می‌کند.] 


کر یس 
بس بد ید او بی‌حجاب اسرار را سیر رد مومن و کفار ر 
پس او یعنی انسان کامل. اسرار و تحولات روحی مومن و کافر را اشکارا می‌بیند و از 


۰ ‌ ب ‌ِ ۱ ۰ ۳۹ ۰ ه‌ ۰ 1 
در زمین. حق را و در چرخ سَمی نیست پنهان‌تر ز روح ادمی 
خداوند در رمین و اسمان بلند حیزی بوشیده تر از روج انسان ندارد. [انهام ۶ عقول 


بشری در شناخت روح به جایی نرسیده است.] 


۰ و مس ۰ ۲ ‌ ۳۹ ح" ‌ 
باز کرد از رطْب و یایس حق نورد روح را من امُر ربسی مهر کرد 
خداوند (یا حضرت حتمی مرتبت) لابلا و بیج و تاب هر پدیده‌ای را برای بشر باز 
کر ده. ۷ روح را که همچنان به صورت راز سر به مهر نگه داشته است. [روح مجرّد یا نفس 


.نو مب 


۲ نورد: چین, لا» پیج و تأب. 
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ناطقه که به تعبیر حکما از مجردات عالم امر و صَم ربوبی است. برای بشر ناشناخته است. 
گرچه حکمای الهی و متالهان در اثبات روح و بیان تجرّد ان براهین متعذدی اقامه کرده‌اند. 
لیکن نگفته‌اند که روح چیست. و کلا گفتار آنان دربارٌ روح بر قاعد سلب و تتزیه استوار 
است تا وصف و دشر یج. یعنی فقط توانسته‌اند بگویند روح چه چیزی نیست. مثلا گفتهاند روح 
مادّه نیست. جسم و عوارض جسم نیست. کم و کیف و... نیست. امّا چه چیز است؟ اله اعلم. 
شرایع نیز در این باب ساکت‌اند. چنانکه مثلاً در ی ۸۵ سور اسراء (بنی اسرائیل) آمده است: 
۳0 عن الرزوح ل الرْرح من مر رَبی و ما ارتیم من الْعلم لا تلیلاٌ «و از تو (ای 
پیامبر) درباره روح سوّال می‌کنند که جیست؟ به انان بگو که روح از مر پروردگار من است. و 
تنها علم ناچیزی به شما داده شده است.» ذهن عرب جاهلی به مسألةٌ روح معطوف بوده است. 
ابتّه عقاید آنان در این‌باره بی‌پایه و خرافی می‌نموده است. چنانکه مسعودی در مروج‌الذهب 
فصلی بدان اختصاص داده است. برخی از عربان روح را هوایی می‌دانستند که به کالبد در 
می‌شود و به گاه مرگ از ان بیر ون می‌آید. عده‌ای بیز روح را همان خون می‌دانستند. تیره‌ای 
نیز می بنداشتند که روح. پرنده‌ای است که به کالبد ادمی اندر شود. و حون شخص بمیرد با 
کشته کردد ان برنده در اطراف او انقدر پرسه زند تا به خاکش سپارند. و زان پس در اطراف 
قبر مُرده بانگ هولناک برکشد. پس از ظهور اسلام نیز عربان بر اين باورهای وَهُم امیز بوده‌اند 
و در عين حال از کنجکاوی در این‌باره دست نمی‌داشتند. بدین جهت کرارا از پیامبر(ص) 
می‌پرسیدند که روح چیست و چگونه است؟ ایةٌ یاد شده نیز به همین مناسبت نازل شد. اما 
بعضی از مفّران گفته‌اند که أیُ مذکور در پاسخ بهودیان نازل شده است . البّه تعدّد شأن نزول 
در تفاسیر امری معهود است و در اصل موضوع تقیری نگ کی وود اجه فص اس 
اینست که حقیفت روح بر عموم ادمیان پوشیده است. و آن کسانی هم که کوشیده‌اند روح را 
کنا هو حَقه بشناسند. بیهوده جان کنده‌اند. مولانا می‌گوید معمّای روح ناگشوده است و این 
قفل را به مفتاح عقل و فکرت نتوان گشودن. امّا در عين حال عقیده دارد که روح برای انسان 
کامل امری مکشوف است چنانکه بیت بعدی بدان ناطق است. 

«رَطب» صفت مشبهه به معنی تر و ایدار است و «یأبس» به معی خشک. «رطب و 


1۱ 


تایسس) تصعر ی اس فت از ان ٩‏ سور انعام و کنایه از جمیع موجودات. اما در تعبیر 


فارسیان به معنی درست و نادرست. سره و ناسره و غث و سمین بکار اید. فاعل «باز کرد» 


. رز ک. مجمع‌البیان, ج ۶ ص ۴۲۷ و الکشاف, ج ۲. صي ۰ ۹ 
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پس چو دید آن روح را چشم عزیز پس بر او پنهان نماند هیچ چیز 
پس آن چشم نازنینی که روح را دیده است هیچ چیز بر او پوشیده نیست. [مراد از 
((جشم عزیز» و در اینجا انسان کامل و عارف واصل است. و اکمل کاملان. حضرت ختمی 


مرتبت و سلطان‌الکونین محمد مصطفی(ص) است.] 


شاهدٍ مطلق بُوّد در هر نزاع . . بشکند گفتش خمارٍ هر صداع 
او در هر اختلافی. گواه بی‌جون و جراست. کلام شریف و گفتار لطیف او هر سردردی 
را که موجب خمار و مدهوشی ادمیان شده دفع می‌کند.[ جنگ های هفتاد و دو ملّت با میزان 
محمّدی و معیار مصطفوی به پایان می‌رسد. همان جنگ‌هایی که عقل و انديشه را به محاق 


رحوت می‌برد و تیرگی و انکدار را بر عقول عارض می‌گرداند.] 


نام حق. عدلست و شاهد.آن اوست شاهد عدلست زین زو چشم درست 
عدل. یکی از اسماءال است و شاهد بدو تعلّق دارد. بنابر این چشم دوست. شاهد 
عادل است. یعنی جشم انسان کامل و عارف بائه شاهدی است که از صراط مستقیم حقیقت 
اندکی به جپ و راست نمی‌گراید و نظر او عين عدل است. [حکیم سبزواری در شرح بیت فوق 
گوید: عدل و شاهد از اسماءانه است و اسماء خدا مظهر می‌خواهد و مظهر این دو اسم. چشم 


۱ 
پیامبر است .] 


منظر حق, دل بود در دو سرا که نظر در شاهد آید شاه را 
نظرگاه حضرت حق در هر دو جهان. دل است. زیرا شاه هميشه به محبوبان زیبارو 
نگاه می‌کند. [اين بیت در نفی ریاکاری و تشری‌گری است. مولانا می‌گو ید انجه که در دنیا و 
اخرت مورد نظر حق است درون است نه برون. چنانکه در بیت (۱۷۶۰ - ۱۷۵۹)دفتر دوم 
فرماید: 
مسازبان را نسنگریم ر فال را مادرون را سس رت و حال را 


۱ شرح اسرار, ص ۷۶ ۴. 
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ناظر تلبیم اگر خاشم بود گرچه گفتِ لفظ ناخاضم رود 
در ایژ ۸۸ و ۸٩‏ سور: شعراء نیز فقط روی اصالت قلب تکیه شده است. رجوع شود 


به شرح بیت (۸۴۸) دفتر پنجم.] 


عشق حق و سر شاهذبازی‌اش بود مایهٌ جمله پرده‌سازی‌اش" 
عشق حضرت حق و راز عشق ورزیدن او به معشوق. مایة اصلی خلقت جهان شد. 
[عرفا می‌گویند حضرت حق دوست داشت ظهور کند و همین عشق بر اظهار خود سبب شد که 
خلایق را بیافریند. و از طرفی او بر بندگان خاصّ خود نیز عاشق است. پس توان گفت که 
اساس خلقت جهان عشق است. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اول.] 


پس از آن لولاک گفت اندر لا در شب معراج شاهذباز سا 
خداوندی که عاشق محبوبان است در شب معراج به گاء دیدار محمد(ص) فرمود: اگر 
تو نبودی جهان را نمی افر یدم. [منظور بیت: ای جهان به خاطر عشق معبود به کامل‌ترین 
بندهٌ خود (محّد) صورت گرفته است. توضیح این مطلب در بیت (۲۷۳۴) به بعد دفتر پنجم. و 
بیت (۱۰۳۰) دفتر چهارم و بیت )٩۷۴(‏ دفتر دوم امده است.] 


این قضا بر نیک و ید حاکم بود بر قضا شاهد نه حاکم می‌شود؟ 

این بیت رجوع می‌کند به بیت (۲۸۶۹) همین دفتر. اما در این بیت ظرافتی خاص نهفته 
است که اگر بدان دقّت نشود معنی. ناصواب رود. و آن اینکه مصراع دوم را باید به صورت 
استفهام اقراری خواند تا معنی راست آید. بنابر این شارحانی که مصراع دوم را خبری 
خوانده‌اند فی‌الجمله خطا رفته‌اند. 

معتی بیت: قاضی بر عموم مردم اعمٌ از مذّعی و مُدعیّعَلیه حکم می‌راند. ولی آیا 
شاهد بر قاضی حاکم نیست؟ مسلماً حاکم است. [«فَضا» مخقب «تضاء» مصدر ثلائی مجرّد 
است. لیکن در اینجا به معنی قاضی است. زیرا گاه برای افاده مبالغه, مصدر را در معنی صفت 
بکار می‌برند. مانند رَجُل عَدل که به معنی مرد بسیار عادل است. البتّه اگر چنین تاویلی هم 
۱. پُرده‌سازی: ساختن پرده, ساختن پرده نمایش. در اینجا منظور آفرینش جهان است. گویی که جهان 


همچون پرده‌ای نمایشی است که ساخته شده است. لفظ «برده‌سازی» نباید ما را به این توهم گرفتار کند 
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)۲۸۸۶ ( 


۲۸۸۷ ( 


)۳۸۸۸( 


صورت نگیرد باز معنی همان می‌شود. بدین معنی که شاهد. قضا را فیصله دهد. منظور بیت: با 
انکه قاضی, حاکم بر عموم است. لیکن شاهد. حاکم بر قاضی است زیرا قضاوتِ قاضی منوط 
به شهادت شاهد است. در واقم این شاهد است که قفل بسته قضاوت را می‌کشاید. پس بدین 
اعتبار شاهد بر قاضی حاکم است. مولانا در اين اییات درصدد بیان مقام شامخ انسان کامل 
است و تا انجا پیش می‌رود که می‌گوید خلقت جهان منوط به وجود او بوده است و بدین 
ترتیب فعل الهی را تابع وجود انسان کامل می‌داند. اين بیان مولانا تداعی کنند؛ اظهارات 
ابن‌عربی در فص عزیریةٌ فصو ص‌الحکم است. خلاصهُ مقصود ابن عربی اینست: خداوند فقط 
حاکم نیست بلکه محکوم نیز هست. به اين اعتبار که افاضهٌ وجود او به اعیان ثابته متوقّف 
است بر حد قابلیت‌های آنها. یی آين قابلیت‌های اعیان است که حد افاضة آلهی را تعین 
می‌کند. امّا لطافت کلام مولانا چیز دیگری است.] 


شد اسیرٍ آن قضا میرٍ قضا شاه باش ای چشم نیز ُرتضی 

ابیر قضا. اسیر آن قضا شد. يمني حکم حطرت مق که بر عیبه ناف انست» قایر کی 
شد که خود او مقهور حکم الهی است. ای جشم بینای راضی به رضاي حق شادمان باش. |اين 
بیت نیز از نظر افادهءٌ مضمون دنبالة بیت پیشین است و همان مقصود را بسط می‌دهد. و لازم 
است به توضیح بیت پیشین رجوع شود. 

انقروی احتمال داده است که «اسیر ان». شاید «اسیران» بوده است. یعنی محکومان 
قضای الهی. حاکمان قضای الهی شده‌اند. این تقسیر مبتنی بر رأی این عربی است که در بیت 
قبلی مذکور افتاد. وجه دیگری که گفته است اینست که مراد از «میر قضا» حضرت محمد(ص) 
است. یعنی محمد(ص) که سلطان‌الکونین است خود اسیر بنجهٌ فضای الهی است. دو وجه 
مذکور با سیاق ابیات مورد بحث سازگاری ندارد.] 


عارف از معروف پس در خواست کرد کای رفیب ما تو اندر فُرم و سرد 
عارف بالله از خداوندی که برای خلایق ۲ ند ه ات درخواست‌های فراوان ِ 


و گفت: ای خدایی که در رما و سرما یعنی در همه حال ناظر و مراقب ما هستی. 


ای خدایی که ما را در آمور نیک و بد ارشاد می‌فرمایی و مشاور مایی. و دل مااز 
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۳ 


حقبقت آن اشارات ربانی بی‌خبر است. 


ان تواتاا تساه رو وب جلت ند مب فده ان سیب 
ای خدایی که روز و شب ما را می‌بینی و ما تو را نمی‌بينيم اصولا توجّه ما به علل و 
اسیاب. چشمان را بسته است. [رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۳) دفتر سوم.] 


چشم من از چشم‌ها بگزیده شد تا که در شب افتابم دیده شد 
چشم من برگزیدة چشم‌ها شده است. زیرا که به هنگام شب. افتاب را دیده است. 
[«تا» در اینجا برای بیان علت و سبب امده است. منظور بیت: کسانی که در این دنیا که به 
لحاظ تیرگی و انکدار همچون شب دیجور است. به شناخت حقیقت نائل می‌شوند نسبت به 
کسانی که در جهان دیگر به حقیقت واقف می‌شوند فضیلت و برتری دارند و حقّا که مصداق 


السابقون هستند. ] 


لطف معروف تو بود. آن. ای بّهی   .‏ پس کمال ابر فی انسمامه 
ای زیبا, اینکه در شب دنیا تو را می‌بينم از لطف و احسان استه پس کمال احسان 
در [تمام آن است. [چنانکه در امثال آمده است: مّا الاخسان الا بالسُمام. «احسان, احسان 
ه‌شمار نیاید مگر آنکه کامل باشد.» بدین صورت نیز رایج است: لَاخسانٌ بالاتمام یا الاکرام 
بالا تمام.] 


یا رب أئمم وا فی الشاهره" وا‌جنا من مُْفضحات قاهره 
پروردگارا در عرصه مسحشر نور معرفتِ مارا به کمال رسان, و مارا از 
رسوا کنندگان قهار نجات ده. [مصراع اوّل مقتبس از قسمتی از ای ۸ سورء تسحریم است: 
.ولو رب انیم ۹" نوونا.. «... مومنان در روز رستاخیز گویند: پروردگارا نور ما را به 
کمال رسان...»] 


۱ بهی: روشن, زیبا. صفت مشبهة عربی. اما بهی (با کسره حرف اوّل و بدون تشدید حرف آخر) به معنی 
نیکویی. خوبی و صحت است. 

۲. ساهره: عر صه محشر. 

۳ مُفْضحات: رسوا کنندگان. مقرد: مُفْضحّه. 
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(۳۸۹۳۹۳" یار شب را روز. مهجوری مده جان قریت دیده را دوری مده 
پروردگارا کسی را که در شب دنیا یار و دوستدار تو است در روشنایی محشر و یوم 
حقیقت. هجران مده و جان بنده‌ای ر که به مقام فرب نو رسیده به هنگام طلوع افتاب حفیفت 


بعنی جهان دیگر. گرفتار بعد و دوری مفرما. 
(۲۸۹۴) بعد تو مرگیست با درد و تکال" خاصه بعدی که بود بغدالر صال 
دوری از نو مرگی است دردناک و عداب آور. خضوضا دوری و بعدی که بعد از وصال 
عارض شده باشد. 
( ۲۸۹۵) آنکه دید وستتا: مکن نادیده‌اش آب سس اشتتن ۱ بمالیده‌اش 


ان کسی که تو را دیده است نادیده‌اش مینگار. و به سبزهُ روییده و رشد یابنده‌اش اپی 


(۲۸۹۶) من نکردم لاابالی" در زوش تو مکن هم اابالی در ان 
همانطور که من در سیر و سیرتم بی‌توجَهی نکرده‌ام. تو نیز در رنجاندنم بی‌مبالاتی 
مکن. [بلکه به حال زارم رحم کن.] 


 )۲۸۹۷(‏ هین مَران از روی خود او را بعید آنکه او یکبار آن روی تو دید 
مباد کسی را که یک‌بار روی تو را دیده است از درگاهت دور کنی. 


۲ ۲ ای س ۳ ۱ #, 

۸۱ دید روی جز تو شدغل گلو کل شیء ماسوی‌اله باطل 
دیدن روی هر کس بجز تو زنجیری است برگردن. زیرا هر جیز جز خدا باطل است. 
(«عُل گلو» ناظر است به ای ۷-۸ سوره یس . رجوع شود به شرح بیت (۱۱۲۰) دفتر چهارم. 


۱ تکال: عقوبت کیفر. 

۲ لاآیألی: بی‌توجتهی» بی‌مبالاتی. 

۲ خلش: اسم مصدر خُلیدن است به معنی فرو بردن جسمی باریک و نوک تیز در چیزی است. امّا در اینجا به 
معنی عذاب دادن و رنجاندن است. 
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مصراع دوم از لبیدین زبیعه شاعر معروف دوره ی ۳ مطلع قصید؛ او اینست: 
الا کل شی, سا خ لاه ب اطلٌ و سل نسمم لا محالة زاب 


«رردانید که و تاه خی اه ستاو فرص رورا تضزر لس :۱ 


همه کائنات باطل‌اند. و مرا به سوی خود جذب می‌کنند زیرا که هر موجود باطل. 
باطل دیگر را به سوی خود می‌کشد. [ألْجنس یمیل الی جنسه.] 


ده دره کاندرین ارض و سماست جنس خود را هر یکی چون کهرباست 
زیرا همه دراتی که در ان رصم داتسا 7 ت مانند کهریا همجنس خود را به سوی 
خود جدب می‌کند. [کند همجنس با همجنس پرواز. رجوع شود به شرح بیت (۸۹۶ - )۸٩۲‏ 
دفتر اول.] 
معده نان را می‌کشد تامستقر می‌کشد مر آب را تفت جگر 


به عنوان مثال. معده نان را به درون خود می‌کشد و حرارت جگر اب را به خود جدب 
می‌کند. [جرا؟ برای اینکه معده با نان سنخیّت دارد و جگر با آب.] 


۱ ۳ ۳ ۲ ۲ مد 
چشم. جذاب بتان زین کوی‌ها مغز. جویان از فٌْلستان بوی‌ها 
مثال دیگر. چشم در کوچه و بازار می‌گردد و افراد زیباروی را جحدب می‌کند. یعنی آنان ر 
تماشا می‌کند. مغز نیز رایحه دلنواز را از گلزار می‌جوید. [ ین مثال نیز در تیان تس استت :| 


زیرا حسٍّ باصره به رنگ‌ها متمایل است. و مغز و بینی یوهای خوش را می‌جوید. 


زین کششها ای خدای رازدان نو به جدب لطف خودمان ده امان 
ای تا و تو با جذیة ری خود ما از نی ان 


عاقبت این مجذوبت‌ها تیره و ناگوار است. 
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)۲۹۰۵( 


)۲۹۰۶( 


)۲۹۰۷( 


)۲۹۰۸( 


)۲٩۹۰۹( 


غالبی بر جادبان. ای مشتری شاید ار درماندگان را واخری 
ای خدایی که خریدار جان و مال اهل ایمانی. تو بر همه این جاذبه‌ها چیره‌ای. شأن 
والای تو اقتضا می‌کند که جان بیچارگان را از انان بخری و مقرب خود فرمایی, و مگذاری که 


این جان‌ها مجذوب جاذبه‌های مبتذل دنیوی شود. 


رو به شه آورد چون تشنه به اير آنکه بود اندر شب قدر آن بّدر 
همانطور به شاه نگاه می‌کرد که تشنه به ابر. همان شاهی که در شب قدر همجون 
ماه قب خهارده ی درخشید. آضوقبه کب قدر خی دانند که سالک یه تعلی خامر 
مشرف شود. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۲۹۳۵) دفتر دوم. منظور بیت: ۹۳ 
عاشق در قیامت به حق عاشقانه می‌نگرد جرا که در دنیا به شرف ریت قلبی حق مشرف شده 


پ‌ِ 


است.) 


/ م72 ۰ 
چون لسان و جان او بود ان او آن او با او بسود گستاخ‌گو 
چون زبان و جان آن دزد شه‌شناس شایستگی آن را داشت که با شاه سخن گوید. 
همین امر او را گستاخ کرد. [(از اینجا به بعد «دزد شه‌شناس» تمثیل عارفی ربانی است که به 


روز رستخیز شفیع گنه کاران می‌شو د.] 


گفت: ما گشتیم چون جان بند طین " انتاب جان تویی در یوم دیین 
دزد شه‌شناس گفت: شاها. ما همچون روح مقید به جسم شده‌ایم. تویی افتاب روح به 
روز جزا. 
وقت آن شد ای شه مکتوم‌سَیر کز کرّم ریشی بجنبانی به خیر 


رسیده است که از روی کرامت و بزرگواری ریشت را به صلاح ما تکان دهی. [ای خدایی که 


تجلیات تو در دنیا مخفی و پوشیده است. وقت آن رسیده است که با الطاف بی‌پایان خود این 
۱. طین: گل. در اینجا مراد جسم عنصری است. 
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گنه کاران را عفو فرمایی. البته عفو خداوند شامل کسانی نمی‌شود که حق‌اللاس را ضایم 
کر ده باشند.] 


هر یکی خاصیّتِ خود را نمود آن هنرها جمله بدبختی فزود 
شاهاء هر یک از این دزدها در آن شب. هنر خود را عرضه کرد. ولی ندانست که همین 
هنر به بدبختی او خواهد افزود. [خداوندا ما بندگان در دیا خیال می‌کردیم که اگر فلان علم و 
فضل و هنر را حاصل کنیم نجات خواهیم یافت. ولی همان فضیلت‌های ظاهری سیب عجب و 


خودبینی ما شد و سرانجام بر شقاوت اخروی ما افز ود.] 


همه آن هنرها و فضیلت‌های ظاهری به طنابی مبدّل شد و بر گردن ما افتاد 
و آن‌را بست. و ما را از آن مقام‌های ظاهری با سر بر زمین کوفت و خوار و ذلیل‌مان 


کر د. 


آن هنر فی جیدنا خْیْل مَسَد روز مُردن نیست زآن فن‌ها مدد 
آن هنرهای ظاهری به ریسمانی تبدیل شد و بر گردنمان افتاد. بدانید که به روز مرگ 
از این هنرها هیچ خاصیت و کمکی برنمی‌آید. [مصراع اوّل مقتبس است از ایه ۵ سوره مسد. 
رجوع شود به شرح بیت (۱۶۶۴) دفتر سوم. مولانا در بیت (۲۸۳۴) دفتر اول فرماید: 


زین همه انواع داش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ] 
جز همان خاصیّت آن خوش‌حواس که به شب بد چشم ار سلطان‌شناس 


فقط هنر آن مردٍ نکو حش به کار آمد. همان کسی که چشم او شاه را در تاریکی شب 
می‌شناخت. یعنی به روز مرگ هیچ هنری به کار ادمی نیاید جز آن هنری که شاه حقیقت را در 
تور انا ند یگ اه اسر 


آن هترها جمله غول راه بود غیر خشتم, کو ز شته | گاه بوذ 


هم هنرهای ظاهری و عجب‌انگیز غولان راه است. یعنی سالکان را در میانه راه به 
بیراهه می‌کشد. بجز آن چشمی که شاه حقیقت را شناخت و از حضور ار اگاه شد. 
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(۲۹۱۵) شاه را شرم از وی امد روز بار" که به شب بر روی شه بودش نظار " 

در روز شرفیابی. شاه از او شرم می‌دارد. یعنی در روز جرا شاه حقیقت از روی عارفان 
باه حیا می‌کند. زیرا آن بنده عارف در شب دئیا و تیرگی جهان محسوسات شاه حفیقت ر 
د ید ه ۳۹ پس خداوند از روی ین بندگانی استحیا دارد. [ مضمون این ببت یا فرائت امام 
ابو حنیفه از اية ۸ سورء فاطر (ملائکه) سازگاری دارد. در آن آیه امده است: ...انما ۳ 
له من عباده الْعَماءٌ.. قرائت مشهور نصب «اله» است بنا بر مفعولیّت. و رفع «العلماء» است 
بنابر فاعلیّت. با توحه ره این فرانت معی ۳ حنین استت از از متا بندگان دا تنها دانایان 
از او می تر سند...» لیکن امام ابوحنیفه «أبلّه » ر مر فوع. و «العلماء» را منصوب فرانت کر ده است 
با توجه به این فرائت معنی ایه چنین است: «... خداوند فقط از بندگان دانای خود می تر سد...» 
جارالله زمخشری در تفسیر این قرائت گوید که اسناد خشیت (< ترس) به خدا در اینجا جنبة 

۳ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 

استعاری دارد. یعنی خداوند بندگان خاص خود را مورد تجلیل و اکرام فرار می‌دهد . بنابر این 
در بیت فوق اسناد ((حیاء» به خداوند حنبه مجازی دارد. یعنی خداوند حت ی ۳ بندگان حود ر 


 )۳۹۱۶(‏ وآن سگ اگاه از شاه وداد" خود سگ کهفش لقب باید نهاد 
و آن سگی که از شاه مهربان آگاه است. باید سگ اصحاب کهفش نامید. 


 . .۷(‏ خاصیت در گوش هم نیکو بُوّد کو به بانگ سگ ز شیر آگه شود 
حضور شیر اگاه شود. این مر تبه پایین‌تر از مرتبُ قبلی است. چون شناخت خدا را با واسطه 


صورت می‌دهد. [بس بیت فوق رححان بینش ر بر داش ره نحو تمثیلی بیان داستة اشتت:] 


0۲۹۱۸۱ سگ چو بیدارست شب. چون پاسبان بسی‌خبر نود ز شبخیز شهان 
سگ که همجون نگهیانان. شب‌ها بیدار است از شب زنده‌داری شاهان بی‌خبر نیست. 


۱ روز بار: روز بار یافتن. 
آ. نظار: مخفف تظار به معنی نگرنده, نگاه کننده. 
)ًّ, ر.اک. الکشاف, ج ۲. ص ۶۱۱. 


۴ وداد: مهربانی, دوستی. 
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هین ز بدنامان نباید ننگ داشت هوش بر اسرارشان باید گماشت 
مباد که از بدنامان اظهار ننگ کنی, بلکه باید به اسرار ضمیر آنان واقف شوی. یعنی 
هرگز به ظاهر حکم مکن. زیرا بسیارند کسانی که به صورت. تقی هستند و به سیرت. شقی. و 
همینطور هستند کسانی که به ظاهر به کفر و الحاد متهم‌اند. ولی به باطن در شمار مومنان 
صالح‌اند. 


هر که او یک‌بار. خود بدنام شد خود نباید نام جست و خام شد 
هر کس یک‌بار یکی نزد عوامالّاس بدنام شد. زان پس نباید خام‌طبعانه به تکاپو 
افتد و برای خود اسم و رسمی خوشایند دست و پا کند و وجیه‌العامّه شود. [انکه برای عشق 
حق و هدف عالی خود از نام و ننگ نهراسید. باید به همان راه ادامه دهد. و اگر وسط راه 
پشیمان شود و بخواهد طبق سلیقه هَمَمٌالْعاع رفتار و سگال خود را تغییر دهد قهرا خفیف و 


ای بسا زر که سیه تاش کنند تا شود ایمن ز تاراج و گزند 
مثلا بسیار اتفاق می‌افتد که مردم زر و سیم خود را سیاه و دوداندود می‌کنند تااز 
غارت و اسیب حرامیان در امان ماّد. [همینطور اهل‌اله برای انکه از اغیار مستور مانند به 
اصطلاح نعل وارونه می‌زنند. سه بیت اخیر بر مشرب ملامتی گفته آمده است. توضیح ملامتی 
در شرح بیت (۲۱۷۲) دفتر چهارم بیامد, ] 
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قضه آنکهگاو بحری" گوهرکاویان از قعر دری رآورد شب بر ساحل دریا 
هد, در درخش و تاب آن می‌جرد, بازرگان از کمین برون آید چون گاو از 
گوهر دورتررفته باشد. بازرگان به لجُم "وگل یره گوهر را پپوشاند و بر 
درخت‌گریزدرالی آخر الق واّریب 


خلاصه داستان 

گاو آیی عادت دارد که گوهری رخشان از دریا برون اد و در جراگاه گذارد و 
در پرتو آن گوهر شب‌چراع بچرد. و چون گاو ابی از سوسن و سنبل می‌خورد مدفوع 
او فاد خوعیوسی به تام عبر اشست, آن کار حون سخت متعول جریدن است رف عه رفح 
از آن گوهر دور می‌شود. در اين فرصت کسی که کارش داد و ستد جواهرات است از کمین 
بیرون می‌جهد و مشتی گل روی ان گوهر تابان می‌کشد و جراگاه را به تاریکی فرو می‌برد. 
و بیدرنگ بر درخت بالا می‌رود تا از شاخ تیز و محکم آن کار مصون مائد. گاو در تاریکی با 
ی وان اسر وا سو میتا9 شایل اه من واس که واه قاری 


رساند. ولی بدین منظور نمی‌رسد و ناچار به سراغ گوهر شب‌چراع می‌رود و جون آن‌را 


گل‌اندوده می‌بیند از آن می‌رمد و در اين فرصت ان شخص از درخت پایین می‌اید و گوهر را 





۱ گاو بَخْری: ر. ک. شرح بیت (۲۹۲۲) همین دفتر. 

۲. گو هر کاویان: جواهر سلطنتی. گوهری درخشان که طبق روایات بر درفش کاویان عصر ساسانی بود. 
و امّا انقروی گوید: کاویان, اسم لشکر فریدون بوده است. و گوهرهای خزانهُ ضخاک را به‌پاره 
جرمی که برجمشان و تست گرفات ۶ 2۱ را حفظ کنند و به آن گوهرهای گرانقدر, «گوهر کاویان» 

۳ لجُمٍ: گل تیره, لجن. اما در غالب نسخ مثنوی با ضمَةُ لام ضبط شده است. 
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برمی‌دارد و می‌رود. 


3 


جُ 
جر 


چ 

اد قرو ار در باب ماد انم خکگ ات هی تست باق آ نمی انیت ۸5 
فرهنگ‌نویسان در ذیل کلم شب‌چراغ نوشته‌اند و در کتاب داراب‌نامه بدین صورت نقل 
شده است: 

در آن نزدیکی دریایی بود و در آن دریا گاوان آبی بودئد که شب از دریا برامدند و هر 
گاری گوهری در دهان گرفته بودی و به روشنایی 1 گوهر. جرا کردندی. (و در موضع دیگر 
به تفصیل بیشتر گوید:) 

در آن نزدیکی دریایی بود و در آن دریا گاوان آیی بودند که شب از دریا برامدندی ۲ 
هر گاوی گوهری در دهان گرفته بودی و به روشنایی آن گوهر چرا کردندی و چون روز 
نزدیک شدی باز گوهر در دهان گرفتندی و ناپیدا شدندی تا یکی شب گاوی برامد گوهری در 
دهان گرفته تا به روشنایی آن گوهر جرا کند. از قضای خدای تعالی ان گوهر غلطان غلطان 
بدان چاه درافتاد جنانکه اس جهان را به چشم بیند آن گاو جهان را بدان گوهر دیدی. چون 
دید که گوهر بدان چاه افتاد گاو نیز بدوید و بر سر آن چاه بایستاد . 

س 

مولانا در ابیات پیشین از عارفان ملامتی سخن گفت. اینان گرچه بظاهر در مظان کفر 
و زندقه‌اند. لیکن به باطن از کبار صلحا شمرده شوند. منتهی باید دیده‌ای شه‌شناس 
داشت تا شاه را در هر لباس شناخت. «گاوه در این حکایت نماد ادمیان حیوان‌سیرت است. و 
«گوهر» نماد روح لطیف و نورانی است. و «گل» تمثیل کالبد عنصری, و «تاجر» تمثیل اهل‌اله 
که دیده‌ای باطن‌بین دارند. ادمیان گاوسیرت فقط به حلی ظاهر انسانها توجّه می‌دارند 
و از باطن آنان غفلت می‌ورزند. جنانکه آن گاو به محض دیدن گل. گوهر درون آن‌را 
ندید و از آن برمید. لیکن آن تاجر به دیده باطن گوهر را از میان گل تیره بشناخت و قدرش 
دانست. همینطور اهل‌الله گوهر لطیف و رخشان روح را در میان کالبد تیرژ جسمانی بینند و 
تکر یمش دارند. 


زد ۶ 


۱. داراب‌نامه ۳ ابوظاهر بن حسن بن علی بن موسی الطوسی, داستان جنگ‌های داراب و دختر اوست 
با اسکندر. (ما خذ فصص ر تمثیلات مشنوی. ص ۲۱۳) 


آ. و نت بیشین. ص ۱۲-۲۱۳ ۲. 
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ی 71 #۶ َ ۳9۹ ِ, ۹ 0 م2 2., 
کار ان خوهر از ببحر اورد بنهد اندر مرح و گردش صمی جر د ٩۹۲۲‏ ۲) 
کار ابی, گوهر را از دریا بیرون می‌اورد و در چمنزار قرار می‌دهد و در اطراف ان به 


جریدن مشغول می‌شود. 


در شعاع نور گوهر. گاو آب می‌جَرّد از شنبل و سوسن شتاب ‏ (۲۹۲۳) 
گاوٍ آبی در پرتو نور آن گوهر, با شتاب سنبل و سوسن را می‌بلعد. 


زآن فکندهٌ گاو آببی عنبر است که غذااش نرگس و نیلوفر است ‏ (۲۹۲۴) 
از انرومدفوع گاو آبی, مادَُخوشبوی عنبر است که از نرگس و نیلوفر تغذیه‌می‌کند. 


‌ 
هر که باشد قوت او نور جلال چون نزاید از لش سحر حلال؟ ۰ (۲۹۲۵) 
هر کس که غذایش نور جلال حضرت حق باشد. چرا نباید از لبش سخنان جذاب و 
دلربا ظاهر شود؟ 


هر که چون زنبور» وخْی‌انتّش تفْل" جون نباشد خانه او بر عسل؟ (۲۹۲۶) 
هر کس که مانند زنبور عسل بدو وحی عطا شده باشد. چرا باید خائه او اکنده از عسل 
نباشد؟ [طبق ایة ۷ و ۶۸ سور نحل به زنبور نیز وحی می‌شود. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۰۰۹) دفتر اوّل. منظور بیت: هر کس به منبع الهامات ریّانی متصل شود خانة دلش پر از 
حلاوتِ حکمت و شهد معرفت می‌گردد.] 


۱ گاو آبی: نبزماهی, جانوری آبزی و عظیم‌الجتّه نظیر وال یا بالن. اين حیوان چون غالبا از جانوری به نام 
«ماهی مرک تغذ به می‌کند در دستگاه گوارشی او ماده‌ای خاکستری و خوشیبو به نام «عنبر» تولید 
می‌شود که به صورت مدفوع خارج می‌گر دد. این مدفوع‌ها در سواحل نزدیک زیستگاه او جمع و 
می‌شود و به کارخانه‌های عطرسازی منتقل می‌گردد. گاه شکارچیان شکم این حیوان را تخلیه می‌کنند و 
نزدیک به بیست کیلو از اين ماده معطر را از جدارة معده و روده‌اش درمی آورند. اما در حکایت مثنوی 
این حیوان همچون گاوان شاخدار می‌جرد و به گاء خشم می‌دود و حمله می‌آورد. و اين الببّه با آنچه که 
گفته آمد درنمی‌سازد. به هر حال آنچه مطمح نظر مولاناست بیان نکات عالی در قالب حکایات و 
افسانه‌هاست و لاغیر. 

۲. سخر حلال: کلام جذاب و هنرمندانه آوردن. 

مت ی که از وشن وا مسالعه سیک ترد رخا هس هو رهش است: 
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)۲۹٩۳۷( 


)۲۹۳۸( 


۳۹۳۹( 


)۲۹۳۰( 


)۲۹۳۱( 


)۲۹۳۳( 


۳ ۱ 2 1 مه ۰ ا 4‏ ا. 7 ‌ 
می‌چرد در سور کُوهر آن بقر نائکهان گردد ز فقُوهر دورتر 


تاجری بر در نهد لجم سیاه تا شود تاریک مرج و سبزه گاه 
در این لحظه بازرگانی ۳ ان گوهر را با کلی سیاه می بوشاند تا حمنزار و سبزه‌زار 
تاریک شود. یعنی نور گوهر در زیر لایة لجن می‌ماند و به فضا نمی‌تابد در نتیجه محیط در 
تاریکی فرو می‌رود. 


پس گریزد مرد تاجر بر درخت گاو. جویان مرد را با شاخ سخت 
آن بازرگان همینکه روی گوهر شب چراغ لجن مالید بلافاصله بالای درخت می‌رود. 
زیرا گاو متوجّه او شده و با شاخ‌های محکمش بدو حمله می‌اورد. 


بیست بار آن گاو تازد گرد مرج تا کند آن خصم را در شاخ, در" 


چون ازو نومید گردد گاو نر اید انجا که نهاده بد گهر 
بازمی‌گر دد. 


لجم سید وق در شاهوار پس ز طین بگریزد او ابلیس‌وار 
گاو می‌بیند که آن گوهر گرانقدر در لجن پوشیده خاوه است. مس کاو بر هم 5 


ابلیس از گل می‌گریزد. [همانطور که به روایت قران کریم ابلیس از خلقت گلین ادم(ع) اظهار 


انزجار کرد و توای: رظر تابناک روح او را بشناسد آن گاو نیز از در گل‌اندود رمید. بیت 


فوق اشعار می‌دارد که هر کس گوهر ادمی را نشناسد و فقط به استخوان و رگ و ريشه او 


توحه دارد شمحون گاو لالم ۳ 


۱. مر ح: جمنزار» جمع: مرو ج. 
. دزح: بیچیدن جیزی در چیزی دیگر. در اینجا مراد اینست که شاخ خود بر تن خصم فرو کند. 
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کآن پلیس از متن ین کور و کر است گاو کی داند که در گل گوهر است؟ 
زیرا که ابلیس از اندرون گل. کور و کر است. یعنی شیطان و شیطان‌صفتان از گوهر 
تابان روح آدمی بکلْی بی‌خبرند. گاو چگونه ممکن است بفهمد که در اندرون گل. گوهری 


نهفته است؟ 
افبطوا افگند جان را در خضید از نمازش کرد ار میت ۱ 
اهب جان را در حصیص زر مارس کرد محروم این محیص 


فرمان افطوا جان آدمی را از اوج بهشت به حضیض زمین خاکی دنیا انکند. و آن 
حالت حیض او را از نماز محروم کرد. [أُبطوا (< فرود آیید) فعل امر جمع مذگر حاضر. 
برگرفته از ایاتی چند از قران کریم است که خداوند ادم و حوا را به سب تناول از شجرء 
ممنوعه به زمین هابط بگردانید. منظور بیت: روح لطیف در اصل گوهری عالی و ربّانی است. 
اما در جوار مادیات و نفسانیّات الوده می‌شود و به درکه بستِ حیوانیّت در می‌افتد. بس 
هواهای نفسانی (نه فقط شهوت جنسی, بل شهوت در همه صُوّر و اشکال ان نظیر حبٍ جاه و 
مقام. زهد فروشی. خودنمایی. خود برتربینی, حُبٍ مال چندانکه به تضییع حقوق دیگران 
بینجامد و...) همجون خون حیض است. همانطور که حائض نمی ‌تواند نماز شرع گزارد. 
شخص مبتلا به هواهای نفسانی نیز نمی‌تواند نماز قرب و حضور گزارد. هرچند که جبینش از 
کثرت سجده و يا از شذت فشار بر مُهر و حصیر منقوش شده باشد. جراکه نماز قرب و حضور 
خاص رهیدگان از بند اهوای نفسانی است. این نماز عبارت است از توجَه به حق و انقطاع از 
ماسوی الْحَق. اما کسی که به آمال رنگارنگ دنیوی و هواهای نفسانی آلوده است کجا می‌تواند 
نماز قرب و حضور برپا دارد؟! 


حضوری گر همی خواهی ازو غافل مشو حافظ متی نا تلق من تهوی دع انیا وف یلها] 
ای رفیقان. زین مقیل و زان مَقال" اتسقوا انالسهُوی حیض‌الرجال 


حضرت مولانا در اینجا حیض روحی را که پدیده‌ای عام است با بیانی بلیغ و مو‌ثر 
نوصیح می‌دهد: ای رفیقان. از خوابگاه دنیوی و قیل و قال‌های دنیا طلبانه بپرهيزید که 


۲ 2مَیل: هم اسم مکان است به معنی خوابگاه نیمروزی» و هم مصدر میمی است از ريشه «ق ی ل» به معنی 
خواییدن در نیمروز. په هر حال این خواب کنایه از غفلت است. 
. مقال: گفتار, گفتگو. از زنشه «ق و ل». 
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۲٩۹۳۸ 


هوای نس به منزلٌ حیض مردان است. یعنی شهوات در هر نوعش ادمی را الوده می‌کند و 
نمی‌گذارد به مقام حضور حق برسد. 


اهبطوا! انگند جان را در بدن تا به گل پنهان بُوّد در عدن 
فرمان افبطوا روح لطیف را به کالبد عنصری فرو افکند. تا مروارید مرغوب در ت 
پنهان شود. [«عدن» شهری است معروف و بندری است در یمن. مرواریدهای آن از دوران 
مدیم مرغوب بوده است. در اینجا «در عدن» کنایه از روح اطیف و «گل» کنایه از 
جسم است.] 


تاجرش داند. ولیکن گاو. نی اهل دل دانند و. هر گل‌کاو ؛ نی 
بسازرگان» کوهر راغ شتاست: :ول کاو انرا تنم ‌شتاسد, ال ععرفت وه را 
می‌شناسند. ولی هر کاوندة گل آن‌را نمی‌شناسد. یعنی آنان که معیارهای سطحی و مادّی دارند 
در شناخت گوهر ادمی توفیق نمی‌يابند. 


هر گلی کاندر دل او گوهری‌ست گوهرش غمَاز طین دیگری‌ست 

هر جسمی که در اندرون خود گوهر لطیف و تابناي روح را داشته باشد. آن گوهر 
لطیف می‌تواند حقیقت ابدان دیگر را نیز بشناسد. یعنی وقتی که کسی به صفای درون و نورانیّت 
قلبی برسد جنان بینش زرف و نافذی می‌یابد که می‌تواند حقیقت درون اشخاص را بشناسد. 
بویژه بر احوال صاحبدلان وقوف یابد. [چنانکه گفته‌اند: ای یعرف ای «اولیاءله حقیقتِ 
حال یکدیگر را بشناسند.» و جه دیگر بیت فوق: هر کس به مرتبة صفای درون و نورانیّت قلبی 
برسد به چنان بینش ژرف و نافذی می‌رسد که می‌تواند کالبد نوری "یا هالةُ آتشی و یا به قول 
عرفا نشثة جَنانی " خود و دیگری را بشناسد. هرچند هر دو وجه تقارب مضمون دارند. ولی 


وجه نخست انسب و ابلغ است. ال اعلم.] 


۱ اهبطوا: ر, ک. شرح بیت (۲۹۳۴) همین دفتر. 

۲. گل کاو: صفت مرکب فاعلی مرخم. در اصل بوده است «گل کاونده» یعنی کسی که کل را جستجو می‌کند. 
در اینجا مراد شخص ظاهربین است. 

۳ و ۴. مراد از ان جسمی است لطیف از نور که مخت انسان‌های کامل است. در این‌باره رجوع شود به 
شرح بیت (۳۲۵۲) دفتر سوم. 
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وان گلی کز رش حق نوری نیافت صحبت گل‌های ۳ در بر نتافت (۲۹۳۹) 
گلی که نور حق بر آن ساطع نشود نمی‌تواند مصاحبت گل‌های آکنده از مروارید 
را تحمّل کند. یعنی ابدانی که با نور حضرت حق منوّر نشوند قادر نیستند مصاحب ابدان نورانی 
و باصفای اهل عرفان و ایقان شوند. [رجوع شود به شرح بیت (۱۸۹) دفتر دوم.] 


این سخنان دقیق و عارفانه تمام شدنی نیست. زیرا ان موشی که حک‌ایتش را اغاز 
کرده‌ایم فعلاً در کنار جویبار به سخنان ما کوش می‌دهد. یعنی حکایتش ناتمام مانده و باید 
ادامة کار موش و قورباغه را پیان کنم. 


. مه يس ۶ + ۳ ۳ 
رجوع کردن به قصه طلب‌کردن ان سوش, آن جَغز را لب لب جو 


و کشیدن سر رشته, تأجُغزرادر اب خبر شود از طلب او 


آ. که مه .اس ۲ ت. و 


ان موش عاشق به امیدٍ رسیدن به قورباغه راه یافته نخ را می‌کشد. 


می‌تند بر رشتة دل دم به دم که سر رشته به دست آورده‌ام )۲٩۹۳۴۲(‏ 
موش پیوسته با خود می‌گوید: سر نخ را پیدا کرده‌ام. یعنی دیدار یار برایم میشر شده 


است. [«تنیدن بر رشته دل» تعبیری است از پروردن عشق و علاقه در دل.] 


همچو تاری شد دل و جان در شهود تا سر رشته به من زویی نمود ‏ (۲۹۲۲) 
دل و جان من در راه دیدار يار مانند تار مویی باریک شد تا انکه بالاخره سر نخ دیدار 


به من رخ نشان داد. 


زش: پاشیدن, «رّش نور» یعنی پاشیدن نور. افشاندن نور. 
۲. سر شته و انکه با عشق در آمیخته باشد. عاشق. سر شته» اسم مقعول از مصدر «سر شتن» به معنی 
مخلو ط سل ۵ آغشته و آفریده ی 


۳ رشد: هدایت. «با زشد» هدایت يافته. راه یافته. 
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٩ ِ ۰‏ نرق ۱ 1 ۰ ۹ ۳۹ ۵ ۳۹ 1۰ 
جو د غراب‌البَیْن امد ناگهان در شکار موش ق و زان مان 


تن را می‌رباید و تابود متا 3 


۰ ۲ 1 ۰ ۳ 2 ۳ ‌ ۰ 4 1 
چون برامد بر هوا موش از غراب منسَحب شد چغز نیز از قعر اب 
وقتی که موش با پرواز کلاغ به هوا برامد. قورباغه نیز از داخل آب بیرون کشیده شد و 
لاجَرّم به هوا بلند شد. [زیرا همانطور که پیشتر مذکور افتاد پای موش و قورباغه با رشته نخی 


به هم متصل شده بود.] 
موش در منقار زاغ و چعز هم در هوا اویسخته پا در رتم" 
موش در منقار کلاغ بود و قورباغه هم در حالی که پایش به نخ بسته بود در هوا معلّق 
نمبل . 


مردم وقتی این صحنه را دیدند با تعجّب گفتند: اين کلاغ با چه نوع نیرنگ و حیله‌ای 


جون شد اندر اب و جونش در ربود؟ چعز ابی کی شکار زاغ بود؟ 
آخر کلاغ چگونه درون آب رفته و قورباغه را ربوده است؟ اصلاً قورباغه که در آب 
زندگی می‌کند مگر ممکن است شکار کلاغ شود؟ 


۱ غراب‌الْبین: کلاغ جدایی و مفارقت. کلاغی است سرخ‌پا و سرخ‌منقار که عربان مشاهد؛ اين پرنده را به 
فال بد می‌گرفتند. زیرا او را موجب جدایی یاران و خویشان می‌شمردند. در باور عامَهُ ایرانیان نیز دیدن 
کلاغ بدیمن است. عامه مردم بر اين باورند که قار قار کلاغ در صبح حاکی از خبرخوش انیت و خرن 
کلاغ به هنگام غروب شگون ندارد. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۱۸۸ ۲. 

ی مُنْسَحب: کشیده شده. از مصدر انسحاب به معنی روی زمین کشیده شدن. 


. رتم رشته / 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


ادامة حکایت موش و چفز.. 
۳ ۳ . ۷ و« ۰ ۳ 
جَغْز گفتا: این سزای ان کسی کو جو بی‌ابان سو ۵ جفت چسی 


قورباغه گفت: این سزای کسی است که مانند افراد بی‌ابرو با فرومایگان همنشینی کند. 


ای فغان از یار ناجنس, ای فغان همنشین نیک جویید. ای مهان 
ای فریاد از دوست ناباب. فریاد! ای بزرگان! همنشین خوب طلب کنید. 


عقل را افغان ز تفس پر عیوب همچو بینی بدی بر روي خوب 
عقل از تفس پر عیب فریادش بلند شده است. عقل در مثل مانند چهره‌ای زیباست و 
نقس مانند بینی زشت. یعنی همانطور که بینی زشت و بدشکل چهره را خراب می‌کند. مقارنت 
نفس با عقل نیز عقل را تباه می‌سازد. 


عقل می‌گفتش که جنسیّت یقین از ره مَعنیست, نی از آب و طین" 
عقل به قورباغه گفت: ای فا مسرت است تشه حورت. ی ان عال و فال 
هر عقل مال اندیش و یا صاحب عقلی اینست که تجانس میان دو یا چند چیز به شکل ظاهر 
نیست بلکه به سیرت و صفت است. ای قورباغه تو ظاهرا با موش همچتس نیستی, ولی چون 
با او مقارنت و مصاحبت کردی معلوم می‌شود که همجنس او هستی. چون اگر همجنس او 
نبودی اصلاً مصاحبتی با او نمی‌کردی. [معنی بیت فوق بر این فرض انجام شد که ضمیر «ش» 
در «گفتش» به «چَغْز» رجوع کند. نیز جایز است ضمیر «ش» به موش بازگردد. با اين فرض 

مراد از عقل در اینجا عقل قورباغه است. نیز جایز است که به «نفس» راجع باشد. الّه اعلم.] 


هین مشو صورت‌پَرست و اين مگو سر جنسیّت به صورت در مجو 
مبادا ظاهرپرست شوی. اصلاً چنین حرفی نزن. یبعنی مگو که تجانس به شکل 
ظاهر است. پس راز تجانس را در هیأت ظاهري موجودات جستجو مکن. [رجوع شود به 
حکایت «شاعر و صله دادن شاه» که از بیت (۱۱۵۶) دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


۱. بی‌آبان: بی‌آیرویان. 
. طین: گل. «آب و طین» کنایه از کالید مادذی و جسم عنصری و هیأت ظاهری است: 
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صورت امد چون جماد و چون حجر نیست جامد راز جنسیّت خبر 
صورت ظاهری مانند جماد و سنگ است. جمادات از مسالهٌ تجانس خبر ندارند. [اين 
ابیات همه در نقد قشری‌گری گفته امده است.] 


جان چو مور و تن چو دانهٌ گندمی می‌کشاند سو به سویش هر دمی 
جان مانند مورچه است و تن مانند دانةُ گندم. مورچه هر لحظه آن دانه را به این طرف 
مور داند کان حبوب مُرْتهُن" مُستحیل و جنس من خواهد شدن 


مو رحه می‌داند که آن دانه‌هایی که در اختیار جود دارد روری در بدن او مستحیل 
خواهد شد. پس مورچه با خود می‌گوید: اين دانه‌های گندم به جسم من تغییر حالت خواهد 
یافت و جزو وجود من خواهد سل یعنی این دانه‌های حامد ر می‌حورم و این دانه‌ها یس از 
هضم شدن بافت اندام مرا تشکیل خواهد داد. 


ان یکی موری گرفت از راه جَو مور دیکر گندمی بگرفت و دو 
مثلاً فرض کن مورجه‌ای در اثنای راه دانه جوی برمی‌دارد و مورجه‌ای دیگر دانه‌ای 
گندم برهی کیزد: آن دو بعد از برداشتن دانه‌ها می‌دوند. 


جو سوی گندم نمی‌تازد. ولی مور بحسر ی مور می‌اید. بلی 


رفتن جَو سوي گندم. تابع است مور را بین که به جنسش راجع است 
رفتن جو به طرف گندم تابع مورچه است. یعنی دانةٌ جو خود به خود به طرف دانة گندم 
و یا بالعکس نمی‌ر ود بلکه این دانه‌ها به تب حرکتٍ مورجه‌ها به هم می ر سند. پس تو به این 
نگاه کن که مورچه به سوی همجنس خود رجوع می‌کند. [در این تمثیل دقّت شود که مراد از 


۱. مر تن به گرو نهاده سد ۵. 
. مشتحیل شدن: تبدیل سدن. تعییر یافتن. 
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جو و گندم. کالبد است. و مراد از مورچه. روح.] 


تو مگو: گندم چرا شد سوي جو؟ چشم را بر خصم نذ, نی بر گرّو 
تو این حرف را مزن که چرا گندم به طرف جو رفت؟ به حریف (مورچه) نگاه کن نه به 
دانه‌هایی که در تصرف آن مورجه‌هاست. [یس اینکه می‌بینی اجسام و ابدان ادمیان در کنار 
هم واقع می‌شوند و جمعی متشکل و همگن را تشکیل می‌دهند. بواسطٌ تقارن روحی آنان 
است. مسلماً جمع‌هایی که به طور تصادفی و یا اضطراری تشکیل می‌شوند از این حکم 
مستثنی هستند. چنانکه در جامعه‌شناسی نیز هرکدام تعریف جداگانه‌ای دارد.] 


مور اشود بر سر لبد! سیاه مور ینهان. دانه پیداء بیش راه 
فرض کن مورچه‌ای سیاه که دانه‌ای به دهان گرفته روی نمدی سیاه حرکت کند. 
مورجه چون همرنگ نمد است پیدا نیست. ولی دانه‌ای که به دهان دارد بر روی نمد 


پیداست. 


عقل گوید چشم را: نیکو نگیر دانه همرگز کی رود بی‌دانه‌تر؟ 
عقل به چشم می‌گوید: درست نگاه کن. تا مورچه‌ای نباشد که دانه را حمل کند. مگر 
ممکن است که دانه خود به خود حرکت کند؟ [حرکت جسم نیز از روح است. پس ای کسی که 
چشم دلت ضعیف است و حرکت جسم را می‌بینی و روح را درنمی‌یابی, بدان که همه آثار و 
احوال جسم از روح است.] 
زین سبب آمد سوی اصحاب. کلب هست صورت‌ها حبوب و مور قلب 
برای همین است که سگ به طرف اصحاب کهف جذب شد. یعنی با اینکه صورتاً هیچ 
تجانسی میان سگ و اصحاب کهف نبود با این حال سک به دنبال آنان افتاد. چرا؟ 
برای اينکه قبلاً گفته شد که تقارن روحی موجب جذب و انجذاب می‌شود نه تشابه صوری. 
زیرا اشکال ظاهری به منزلٌ دانه است. و مورجه به منزلاٌ قلب و ضمیر ادمی که اصل هویّت 
او را می‌سازد. ۱ 
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زآن شود عیسی سوي پاکان چرخ ند قفص‌ها مختلف, یک جنس, فرخ! 

به همین دلیل بود که عیسی به فرشتگان و موجوداتِ عرشی پیوست. زیرا که مثلا 
قفس‌ها گرچه متعذد و مختلف است. لیکن جوجه‌ها همه از یک نوعاند. [مراد از «ققص‌ها» یا 
قفس‌ها جسم پرندگان است. و مراد از فوخ (< جوجه)» روح پرندگان. در اینجا نباید خیال کرد 
که منظور از قفس. همین قفس‌های معروف است. چرا که چنین معنایی با بیت بعدی در 
نمی‌سازد, زیرا در انجا می‌گوید که پرنده ققس را با خود حمل می‌کند. در حالی که تا به حال 
کسی ندیده است که پرنده قفس را با خود به این طرف و آن طرف ببرد. پس منظور اینست که 
اين دوح پرنده است که جسمش را به تکاپو و حرکت درمی‌آورد. این ببیانات جملگی در 
اصالت روح ایراد شده است.] 


این قفس. یعنی جسم پرنده را می‌توان دید. اما روج برنده پنهان است و 
نمی‌توان آن‌را دید. مگر ممکن است که قفس (کالبد) بدون حمل کننده آن راه افتد و 


حرکت کند؟ 
ای خنک چشمی که عقلستش امیر عاقبت‌بین باشد و حبُر" و قریر" 


خوشا به حال چشمی که عقل, فرمانروایش باشد. چنین چشمی عاقبت‌بین و دانشمند 


فرق زشت و نغز, از عقل آورید. . نی ز چشمی کز سیه گفت و سپید 
تفاوت بد و خوب را باید به کمک عقل دریابید. نه به کمک جشمی که فقط قادر است 
سیاه و سفید را به شما نشان دهد. یعنی برای تمیز حق و باطل به ديد باطنی نیاز دارید 


۳ 


۲ حبر: دانشمند. «حَبّر» نیز به همین معنی است. اما به قول صاحب اقرب‌الموارد. «حر» افصح 0 
جمع ان اخیار است. در قران کریم چهارمر تبه «آحبار» امده که به قرینه بر علمای یبهود دلالت 
۱ 
دار د. 


۳ قریر: کسی که از فرط خوشحالی چشمش بدرخشد. در اینجا مناسب معنی روشن‌بین است. 
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ادامهٌ حکایت هو ش‌ و چفر... 


چشم. غزه شد به خضراي دمن" عقل گوید: بر محَکٌ ماش" زن 
چشم حسی همینکه سبزه‌های روییده بر سرگین‌زار را می‌بیند مفتون آن می‌شود و 
دیگر به این نمی‌اندیشد که دیدن آن سبزه‌ها فقط از دور خوش است. چنانکه «اوای هل 
شنیدن از دور خوش است» اگر اندکی بدان نزدیک شود بوی تعفن کلافه‌اش می‌کند. چنانکه 
بسیاری از ادمیان مصداي «خَضراء لمَن» هستند. امّا عقل دوژاندیش بدو می‌گوید: مفتون این 
سبزه مشو, بلکه ابتدا با معیارهای عقلانی بسنج و آن‌را با سیزه‌های پاک قیاس کن و سپس به 
قضاوت برای و به جمال حقیقی دل ببند و از زیبایی کاذب رخ برتاب. 


۹ زر ۰ ‌ ۳ ۵ ۲ ۴ و ۰ ِ به ر 
جشمی که فقط در پی ارزوهای خود است. پرنده را دجار گزند می‌کند. امّا عقلی که 


دام دیگر بُد. که عقلش در نیافت وحی غایب‌بین بدین‌سو زان شتافت 
ما دام‌های راک دی وود دای هقی وان آنها را بشناسد. به همین 
سبب وحی الهی که امور پنهانی و غیبی را می‌بیند به سوی دنیا آمده است تا آدمیان را از این 
دام‌ها نیز باخبر کند.[مولانا در اینجا نیاز عقل به وحی را بیان داشته است. و ایين مطلب از 
مبانی مکتب مولاناست. در اين باب رجوع شود به بیت (۱۲۹۷) به بعد در دفتر چهارم. و بیت 
(۳۳۱۸) به بعد در همان دفتر.] 


جنس و ناجنس از خرّد دانی شناخت سوی صورت‌ها نشاید زود تأخت 
سره و ناسره را به مدد عقل توانی شناخت. روا نیست که عقل را فرو نهی و شتابان 
به سوی آشکال و صورت‌ها بتازی و بدانها رغبت نشان دهی. [زیرا صورت‌پرستی و 
هراق گرا هادم است نه خادم.] 


خضراي دمن: سبزه‌های ژسته در سرگین‌زار. كناية به زن زیبایی گویند که بدنهاد باشد و از تبار 
فرومایگان. . رجوع شود به شرح بیت (۲۸۴۰) دفتر دوم. 

۲ ماش: مخفف ماآأش. , پس «بر محک ماش زن» یع یعنی آن‌را با معیار ما مقایسه کن. 

۳. کام بین: بینندة کام. کسی که در یی کامیابی خود است. آنکه به کام رسیده است. 

۴ مَخْلص: پناهگاه. ملجا محلْ خلاص. 
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در نزد من و تو (اگر حقیقت‌بین باشی), تجانس حقیقی به شکل و صورت نیست. 
چنانکه مثلاً عیسی(ع) با اینکه در هیأت بشری ظهور کرد ولی حقّاً از جنس فرشته بود. یعنی 


به مرتبه تجرید ربّانی رسیده بود. [رجوع شود به شرح بیت (۳۵۶۷) دفتر سوم و شرح بیت 


(۳۰۱۷۵) دفتر جهارم.] 
بر کشیدش فوق این نیلی‌حصار مُرغْ گردونی, چو چغزش زاغ‌وار 


چنانکه پرند آسمانی, او را برفراز اي دژ نیلگون (آسمان) برکشید. همانطور که آن 
کلاغ, قورباغه را پرد. [مراد از «مرغ گردونی» فرشتگان اسان ات ور نس طرش 
به جنس خود می‌گراید: ْجنُس یّمیل الی چسه. چنانکه مثلاً عیسی که فرشته‌خو بود توسط 
فرشتگان ند ا تما چهارم پرده شد. حکایتی که در پی می‌اید گرایش همجنسان را شرح 


می‌دهد. ] 


0(0 6۰۲9 


1۱ 0 0 


(3 1 


۱1۹2 


بو ۶ و ۲ ۱ 
قصه عبدلغژث وربودن پربان او راو سال‌ها میان پربان سا کن شدن 
ای و بعد از سال‌ها آمدن او به شهر و فرزندان خویش, و باز 
ناشکیفتن او از آن پریان به کم جنسیّت معنی و همدلی او باایشان 


شخصی به نام عبدالغوث ناگهان غایب شد. زن و فرزندانش هرجا را زیرپا گذاشتند 
اثری از او به دست نیامد که نیامد. آنان رفته رفته از یافتن او ناامید شدند و به این نتیجه 
رستیذنت که از به تحو یس نه تست قنده است: هار عاید به جاهی سقوط کر ده با دشمی ار 
را کفته است. و یا دزدان بر او حمله اورده‌اند و یا گرگ باره‌اش کرده است و قشن علهذا. 
قدرمسلم اینست که بالاخره به صورتی نابود شده است. چرا که اگر زنده بود حتماً به خانهاش 
و عیالش رفت. و بعداً معلوم شد که آن جناب! ته سال را در میان اجّه سر کرده است. امّا هنوز 
یک ماه از حضورش در خانه نگذشته بود که دوباره نیست و نابود شد. سبب چه بود؟ بله او 
چون مدّت مدیدی با اجّه حشر و نشر کرده بود خوی و خصلت آنان را یافته بود و دیگر 
تحمّل مصاحبت با ادمیان را نداشت. او برای هميشه به جمع اجنه پیوست. 

4 مد 

انم ابیت سای هه در عاای فده تا فر بیان اضل تحاتی است, حا که 

خود می‌شود. جنانکه فرماید: 
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نوریان مسر نوریان را طالب‌اند ناریان مسر ناریان را جاذب‌اند 
لبته تجانس همان‌سان که در ابیات پسین بياید به هیأت ظاهر و حلیةٌ صوری نیست. 
بل به خوی و خصلت درونی است. 
دج عد 


م و هه ۰ ۰ ِ ِ» 
بود عَبُدالْعُوَث هم‌جنس پری چون پری, نه سال در پنهان بری! 
عبدالغوث همجنس اجه شده بود. او نه سال مانند اجنّه پنهانی پرواز می‌کرد. 


ك ‌ 
زن عبدالغوث شوهر دیگری کرد و از او صاحب فرزند شد. و فرزندان یتیم عبدالغوث 
درباره مرگش سخنانی می‌گفتند که به افسانه شبیه بود. 


که مر او را گرگ زد. یا رهسزنی يا فتاد اندر چهی یا مَکمَنی" 
مثلاً می‌گفتند: گویا گرگ او را کشته یا شاید هم به چنگي راهزنان افتاده باشد. این 
احتمال هم هست که به درون چاهی سقوط کرده و يا به کمین دشمن افتاده باشد. 


جمله فرزندانش در اشغال. مست خود نگفتندی که بابایی بده‌ست 
خلاصه کلام فرزندان عبدالغوث به کار و بار خود مشغول شدند و هیچ نمی‌گفتند که ما 


هم بالاخره روزی پدری داشته‌ايم. یعنی از بس به کار زندگی سرگرم شده بودند دیگر یاد پدر 


نمی‌افتادند. 
۶ کت ۳ 5 
بعد نه سال امد او. هم عاریه؟ گشت بیداء باز شد متواریهه 


ه سال بعد عبدالغوت به اهل و عیالش خودی نشان داد امّا بلافاصله غیبش زد. 


۱ پنهان بری: مصدر مرکب است. در اصل بوده است «پتهان بریدن» به معنی پریدن مخفیانه و پنهانی است. 
۲ سمر: افسانه. قصه. 

۳ مکمَن: کمینگاه. نهانگاه. 

5 عار به: آنچه موقتاً بدهند و سپس باز پس گیرند. در ابتجا بة معنی موقتی. زودگذر. 


۵ متواریه: بنهان شونده, پوشیده شونده. تای «متواریه» به ضرورت وزن شعر ساکن شده است. 
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قصه عَْدالْفْوتُ و ربودنِ پریان او راو.. 


یک مهی مهمان فرزندان خویش بود و زآن پس کس ندیدش رنگ, بیش 
او حدود یک ماه مهمان فرزندانش بود. و زان یس کسی رنگ و روی او را دیگر ندید. 
[زیرا بکلی غایب شده بود.] 


برد همجنسی ‏ بریانش جنان که زباید روح را زخم سنان" 
تیان با با از وا سنوی سرب گرد اد خنقن قیزه روت با جدی راو 
یعنی همانطور که ضربت نیزه سبب می‌شود که روح از جسم مفارقت جوید و به اصل 
خود واصل شود عبدالغوث هم چون با اجه تجانس داشت توسط آنان ربوده و 


برده شد. 


چون بهشتی جنس جنت امده‌ست هم ز جنسیّت شود یزدان پسرست 
بهشتیان جون با بهشت تجانس دارند. به سبب همین تجانس خدایرست شده‌اند. 


نه نبی فرمود: جود و مَخمّده" شاخ جَنّت دان به دنیا آمده 
مگر نه اینست که پیامبر(ص) فرموده است: بدان که سخاوت و هر خصلت نیک (یا 
ستایش حق) شاخسارانِ درخت بهشت‌اند که در دنیا افشان شده‌اند؟ [توضیح این حدیث در 
شرح بیت (۱۲۷۳) دفتر دوم امده است.] 


مهرها را جمله جنس مهرخوان قهرها را جمله جنس قهر دان 
تمام عشق‌هایی که در این دنیا وجود دارد شاخه‌ای است از درخت عشق الهی. 
همجنین در این دنیا هرجه قهر و غضب است شاخه‌ای است ت از قهاریت الهی. 


دبای لااب‌الی آررد زآنکه جنس هم برند اندر خره 


آدم لاآبالی با آدم لاأبالی معاشرت می‌کند. «کند همجنس با همجنس پرواز» زیرا آن 
دو از نظر عقل و خرد همجنس و همسنخ یکدگرند. 


۱ سنان: سر نیز ۵» نیز ۵. جمع: استه: 
۲ مَحمّده: ستایش. خصلت نیک. 
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بود جنسیّت در ادریس از نجوم هشت سال او با رحَل بد در قدوم 
ادریس نبی(ع) با علم نجوم تجانس داشت. زیرا او هشت سال با ستاره کیوان قرین و 
همسخن بود. [«ادریس» را نخستین منجم شمرده‌اند و لذا دربارة او گفته‌اند: هُوَ رل من نظر فی 
علم لُجوم. «او نخستین کس بود که به دانش نجوم پرداخت.» گویند که او در فلک هفتم یار و 
همراه ستارة کیوان یا زحَل بود. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۷۲) دفتر چهارم.] 


در مشارق. در مغارب. بار او هم جدیت و محرم اثار او 
به همین سیب ادریس هشت سال در مشرق و مغرب یار و محرم اسرار ستار:ة زحل 
شده بو د. 
و - ۲ 1 ِ ۱ ۲ 
بعد غیبت. چونکه اورد او قدوم در زمین. می‌گفت او درس نجوم 


بعد از غیبت چون به زمین امد. در زمین به تدریس نجوم پرداخت. [غیبت در 
اصطلاح اهل‌الّه. عبارت است از تسلیخ جسم و تجرید صورت بشری. ادریس برای عروج به 
افلا کي علوی از جسم خود منسلخ شد. یعنی از کالبد مادی خارج شد و فقط با روح خود 
بدانجا رفت. و انگاه که به زمین بازگشت از انسلاخ پدر آمد و دوباره در کسوت بشری و کالبد 
عنصری ظهور کرد و برای زمینیان درس نجوم گفت. اما نیکلسون در توضیح «بعدٍ غیبت» 
گوید: دربار؛ او گفته‌اند که از فرشته مرگ خواست تا جانش را بگیرد و روح او به اشفان رده 


شد تا یک ساعت و بعد به او باز داده شد .] 
پیش او استارگان خوش صف‌زده اختران در درس او حاضر شده 
جمیع ستارگان در حضور ادریس بخویی صف می‌کشیدند و کواکب در درس او حاضر 
می‌شدند. یعنی آن تجانسی که میان ادریس و ستارگان پدید آمده یود سیب می‌شد که به زمین 


ایند و در مکتب او حاضر شوند. 


۳ ِ ۶ 
جندانکه مردم از خواص و عوام صدای ستارکان ر می شنید ند. 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۱۹۱. 
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قصه باوث و ربودن پریان او راو.. 


جذب جنسیّت کشیده تازمین اختران را : پیش او کسرده صبین" 
جاذبه تجانس. ستارگان را به به زمین می‌کشید بطوریکه در در حصور ادریس اشکارا 
حضور می‌يافتند. 
هر یکی نام خود و احوال خود بسازگفته پیش او شرح رصضد 


هریک از ستارگان نام و حال و خاصیت و چگونگی صّد خود را توضیح می‌داد. 


چیست جنسیّت؟ یکی نوع نظر کسة بندان نابقد ره در فندگر 
تجانس چیست ۰ ؟ جواب: تجانس. نوعی نظر است که اگر ان نظر در اندرون تو نهاده 
شود به دنیای درون دیگری راه پیدا می‌کنی. یعنی همجنس او می‌شوی. 


آن نظر که کرد حق در وی نهان چون نهد در تو. تو گردی جنس آن 
خی را اه در درون امس تا کر نحص زور درون کنو کب 


هر طرف چه می‌کشد تن را؟ نظر بی‌خبر را کی کشاند؟ با خبر 
ان چیست که بدن را به هر طرف می‌کشاند؟ جواب: نظر. یعنی این حالات و 
نزعه‌های درونی است که نوع رفتار و گفتار و حرکات و سکنات ادمی را تعیین می‌کند. چه کسی 
می‌تواند بی‌خبر را بکشاند؟ یعنی زمام امور بی‌خبران به دست کیست؟ جواب: به‌دست باخبران. 
[«کی» یعنی چه کسی. امّا مرحوم گولپینارلی آن‌را با «کی» به معنی چه وقت اشتباه گرفته. و 
مصراع دوم را اینگونه ناصواب معنی کرده است. «چگونه ممکن است که با خبر, بی‌خبر را جذب 
کند؟» و اين البته سهوی مسلم است. پس قوا و خصائل فعال درونی آدمی. بر اعمال و حرکات او 

سلطه دارند. آن قوا و خصائل به اعتبار نقش فقال و موّثرشان به «باخبر» توصیف شده‌اند.] 


ما م۰ ِ_ِ_ 17۲ / 
چونکه اندر مرد. خوی زن نهد او مخنث گردد و گان می دهد 
هرگاه خداوند در اندرون مر دی تخضلت زنانه قرار دهد , آن هر ۵ اطوار زنانه بیدا 


۱ مبین: آاشکار. 
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)۳۰۰۰۱( 


می‌کند و مفعول واقع می‌شود. 


چون نهد در زن خدا خوی نری طالب زن گردد آن زن سَفتری" 
و امّا چنانچه خداوند در اندرون زنی. خصلت مردانه قرار دهد. آن زن مانند مردان 
وا من ی وشوو مه فیقوت انم ای روانتاسم. 
از حالت نابهنجار دو سنخ از افراد جامعه است. و اين حالتِ نامتعادل اخلاقی را در درجد اوّل 


به مسائل هورمونی و بیوشیمیایی نسبت می‌دهد.] 


۳۹ ۳ ۳ ۱ 2و ۴۰ ۲ 
چون نهد در تو صفات جبرئیل همچو فرْخی بر هوا جویی سبیل 
اگر خداوند در اندرون تو صفات فرشتگی قرار دهد. مانند جوجه پرنده خواهان پرواز 
در هوا می‌شوی. 
منتظ بنهاده دیده در هوا از اف سای ضاتی سر سما 
منتظر می‌مانی و چشم به اسمان می‌دوزی. با زمین بیگانه می‌شوی و بر اسمان عشق 
می‌ورزی. 
۱ اد ۱ 5 ی 8 
چون نهد در تو صفت‌های خری صد رت گر هست. بر اخر پری 


و ار در اندرون تو صفات حیوانی قرار دهد. اگر صدبال و پر هم که داشته باشی باز 


به سوی اخور خواهی پرید. 


از پی صورت نیامد موش خوار از خبیثی شد زبون موش‌خوار" 
موش به جهت هیات و شکل ظاهر خوار و حقیر نشده, بلکه به خاطر پلیدی درون. 
ذلیل و حقیر موش‌خوار سد ۵ ات [ «مسوش خوار» و «موش‌خوار». جناس یا تجنیس 


اتتتت,۱ 


۱. سعتری: زن بدکاره. زنی که میل دارد مانند مردان با زنان همیستر شود. از اینرو به خود چرمینه 
می‌بندد. 
۱ موش خوار: خورندهة موش. جانوران متعذ دی موش می‌ حور ند. ولی تغلیبا با کُربه بیشتر تناسب دارد. 
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قصه عَیْدالْعوث و ربودن پربان او راو... ۷۸۵ 


طعمه‌جوی و خاین و ظلمت‌پرَست از پنیر و فستّق و دوشاب . مست 
موش دارای این خصوصیات است: در طلب طعمه است. دزد و خائن است. به تاریکی 
علاقة بسیار دارد و از پنیر و پسته و شیره لت می‌برد. [هر کس که به غذاهای 
جسمانی حرص ورزد او نیز موش است. به هر حال انسانیت به هیأت ظاهری و حلیة صوری 


نیست. هر کس نسبت به طعمه‌های دنیوی جالاک و ازمند باشد نه تنها حیوان است 
بل ال سبیلا.] 


باز اهب "را چو باشد خوي موش . نگ موشان باشد و عار وحوش 
حتّی اگر باز سپید نیز خصلت موش را داشته باشد. نه تنها مایة سرشکستگی سایر 
ظاهر نیست بل به خصوصیات روحی است.] 


حوی ان هاروت و ماروت. ای پسر جون وت و. دادشان حوی پبشر 
ای یس از آنرو که خصلت هاروت و ماروت دگرگون شد خداوند به انان صفات و 
خصوصیات بشری داد. [رجوع شود به شرح بیت (۱۳۵۷) دفتر چهارم.] 


در فتادند از لتَحر‌الص‌افون در چه بابل بیسته سرنگون 
هاروت و ماروت از صف فرشتگان خارج شدند و دست بسته در چاه بابل سرنگون 
شدند. [در مصراع اوّل قسمتی از ای ۱۶۵ سورة صافات آمده است: و انا لنَحن‌الصافون. 
«و ماییم فرشتگانی که در طاعت حق به صف ايستادگانيم.»] 


۰ ی 
لوح محفوظ " از نظرشان دور شد لوح ایشان ساحر و مسحور شد 
لوح محفوظ از پیش رویشان دور شد. یعنی تا وقتی در جهان برین بودند از علم الهی 


۱ فشثق: بسته. 

۲ دوشاب: شیر: جوشاندة خرما یا انگور. 

۳ باز اشهب: باز شکاری سفید يا خا کستری. 

۴. لوح محفوظ: ر. ک. شرح بیت(۱۰۶۴) دفتر اوّل. 
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)۳۰۰۶( 


)۳۰۰۷( 


)۳۰۰۸( 


زان پس همه هوش و حواش خود را مصروف تعلیم سحر به ساحران و سحر کردن 


مسحوران نمو دند. 


پر همان و. سر همان هیکل همان موسیی بر عرش و فرعونی مُهانْ! 
پر و بال. همان پر و بال است. سر و صورت نیز همان سر و صورت. ولی یک نفر مانند 
موسی در اوج مراتب عالیة معنوی قرار می‌گیرد و دیگری مانند فرعونِ حقیر می‌گردد. [پس 
ملاک ادمیّت. حلیه و هیئت ظاهری نیست. بل خصایل انسانی است. «فرعون» تمثیل هیات 
ظاهری هاروت و ماروت. و «موسی». تمثیل خصلت مَلکی آنان است.] 


در پی خُو باش و با خوش‌خو نشین و پذیری روغن کل را ببین 

به دنبال خوی و خصلت نیک باش و با افراد خوش‌اخلاق حشر و نشر کن. به این 
توجّه کن که روغن کل چگونه صفت گُل را گرفته است. یعنی خضوشبو و معطر شده است. 
[«روغن گُل» مخلوطی است از گل سرخ تازه و روغن کنجد (یا روغن زیتون). بدین صورت 
که در شیشه‌ای روغن کنجد می‌ريزند و مقدار زیادی گلبرگ داخل آن قرار می‌دهند و شيشه را 
مقابل نور افتاب می‌نهند. بعد از مدّتی گلبرگ‌های سرخ, تغییر رنگ می‌دهد و به سفیدی 
می‌گراید. در اینجا روغن را می‌بالایند و دوباره گلبرگ‌های تازه‌ای در همان روغن می‌ريزند. 
و این کار را هفت مرتبه انجام می‌دهند تا روغن کنجد. عطر کل را به خود جدب کند. زان پس 
دیگر بدان روغن کنجد نگویند. بل آن‌را روغن کل گویند. اما خواص روغن گُل: مقوّی بدن. 
رافع سر درد و بی‌خوابی, روان کننده جهاز گوارشی. و در صورتی که با گلاب و سرکه ترکیب 
شود در تقویت قوای مغزی موّثر می‌افتد. 

منظور بیت: اگر با نیکان درآمیزی صفات نیک آنان در تو اثر نهد و خلق و خوی تو به 
نیکی استحاله گردد. چنانکه روغن کنجد بر اثر مصاحبت با کل معطر شود.] 


خاک گور از مَرد هم یابد شرف . تانهد بر گور او دل. روی و کف 
بدین مطلب توجّه کن که حتی خاک به برکت مُرده شریف. شرافت می‌یابد به طوریکه 


اهل دل بر خاک گور او دست و صورت می‌سایند و بدان تبرک می‌جویند. 


۱ مهان: خوار و دلیل. خوار کر ده سل ۵. اسم مفعول از مصدر اهانت و از ريشه «هون»). 
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قصه غَیدالْغُوث و ربودن پربان او راو... ۷۸۷ 


خاک از همسایکی جسم پاک چون مُشّف امد و اقبال‌ناک ‏ (۳.۰۰۹) 
در جایی که خاک به سبب همسایگی جسم مردگان شریف. شرافت و بخت معنوی 


یابد. [اين بیت کل شرط است و بیت بعدی جزای شرط است.] 


پس تو هم آلجاژ ثمالدّار گو گر دلی داری, برو دلدار جُو ‏ (۳۰۱۰) 
پس تو نیز به حقیقت این ضرب‌المثل ایمان ار و آن‌را به لسان گوی که: «اوّل همسایه. 
بعد خانه.» یعنی همسایه و همنشین اهمیتش بیش از خانه است. ار همسایگان ناباب باشند 
خانه هر قدر هم که مجلل باشد مسوجب ارامش ادمی نمی‌شود. ولی اگر همسایگان و 
همنشینان خوب باشند خانة حقیر نیز آرامش آدمی را فراهم می‌آورد. اگر واقعاًٌ صاحبدلی برو 
معشوقی طلب کن. 


خاک او هم‌سیرت جان می‌شود سرمه چشم عزیزان می‌شود (۳۰۱۱) 
و عزیزان صاحبدل ان خاک را همچون شرمه بر چشم می‌کشند. [ابیات اخیر تماما در اهمیت 
مصاحبت گفته امد. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۸۷) دفتر اوّل.] 


ای بسا در گور خفته خاک‌وار بةُ ز صد احیا به نفع و انتشار (۳۰۱۳۲) 
ای بسا آدم‌های شریفی که جسمشان در گور ارمیده. ولی نفع و خاصیّت وجودی‌شان 
از بسیاری از کسانی که فعلا روی زمین زندگی می‌کنند و راه می‌روند بیشتر باشد. 


سایه برده او و خاکش سایه‌مند صد هزاران زنده در سایه ویند (۳۰۱۳) 


او با اینکه سایه جسمانی‌اش ر از روی خای بر حید ۰۵ ولی خاکش دنه کت سده 


است. و هنوز بسیاری از زندگان در سایة او به سر برند. 
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داستان آن مردکه وظیفه‌ای داشت از محتسب تبریز, و وامهاکرده بو 


برامید آن و ظیفه, و او راخبر نه از وفات او حاصل از هیچ زنده‌ای وام 
72 5 ِث»ِ ۲ م2 ۱ ۰72 
او گزارده شد, الا از محتسب متوفی گزارده سل جنانکه گفته‌اند 
لش من مات فانترام بمیّت. اما السمی مَسیّت الاخسیاء 


۳۹ ‌- ۰ ی ۳ ۰ م7 ۰ 

در شهر تبریز محتسبی بود به نام بدرالدین عمّر که به نیکدلی و کشاده‌دستی معروف 

بود. صفت جود و سَخا در او به تمامی ظهور داشت چندانکه حتی حاتم‌طائی نیز در برایر 
دریادلی و جوانمردی او به چیزی شمرده نمی امد. خانهٌ او کعبهٌ امال بیجارگان و حاجتیان بود. 
در آن میان درویشی که بارها طعم عطای او را چشیده بود و به امید دهش‌های بیکران او خود 
را به وامی پس گران دچار کرده بود و در ادای آن به حایت استیصال رسیده بود, راه تبریز در 
بیش گرفت تا از این مخمصه جانکاه برهد. او که ه هزار دینار مقروض بود با سختی و مرارت 
ود که ی ع نس هو لا ک تص ار نکر ترست بو متسیب مر تونوگافقی از سوه 
این خبر نعره‌ای زد و ببهوش بر زمین افتاد. عابران نیز از نعرة عظیم و سقوط ناگهانی او بر 
سر و صورتش زدند تا شاید بهوش اید. آن فقیر تا به شب روی زمین بیهوش افتاده بود و مردم 
بر زبان راند این بو د: خداوندا من بنده‌ای کُنه کارم. زیرا از کرامت و سس 9 3 عطای 
مخلوق دل بسته‌ام. گرچه محتسب. سخاو تمند بود. ولی سخای او در مقابل فضل تو جیزی 
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شمرده ناید. به هر حال او از امید بستن به مخلوق تویه کرد اما گریه و شیونش برای فقدان 
محتسب زبان‌زد خاص و عام شد. تا اینکه جوانمردی مددکار قدم پیش نهاد و دور شهر 
افتاد تا از مردم به‌ خصوص اعیان و اغنیا مبالغی جمع کند و بدهی فقیر را تسویه نماید. اما 
کل اعانات مردم از صد دینار تجاوز نکرد. در حالی که او ثه هزار دینار مقروض بود. 
جوانمرد مددکار که از کمک خلق نومید شده بود دست فقیر را کرفت و بر سر مزار محتسب 


برد. فقیر بر خاک محتسب افتاد و سخت گریست و حال زار خود بازگفت. و از روح او همّت 


۶ 


چست. 

وقتی فقیر از سر خاک محتسب برخاست جوانمرد مددکار او را به خانه‌انش مهمان کر د. 
چون هر دو بخقتند جوانمرد مددکار محتسب سمیح الاخلاق را در خواب دید که به او 
می‌گوید: ای جوانمرد مددکار من همه سخنان تو و آن فقیر را که بر سر گورم گفت می‌شنیدم. 
ولی مجاز به پاسخ نبودم. اینک بدان که من پیشتر از احوال اين فقیر آگاهی داشتم. از ایینرو 
چندپاره گوهر گرانبها برای او کنار گذاشته‌ام که نه تنها دّين او را ادا می‌کند. بلکه مقداری هم 
برایش می‌ماند که نیازهای دیگرش را برمی‌اورد. الببّه من در دوره زندگانی‌ام سعی داشتم که 
اینها را با دست خود بدو دهم که اجل مهلتم نداد. اکنون آن گوهرها به نام او در فلان مکان 
جاسازی شده است. به آن فقیر سفارش کن که مبادا در فروش آن گوهرها شتاب ورزد. 
ضمناً سلام مرا به میرات‌دارانم برسان و به آنان گوشزد کن که مبادا از این کار من رنجه 
و 

جوانمرد مددکار با شوق و شعف از خواب برجهید و خواب دوشین خود برای فقیر 
وامدار باز گفت و... بدین ترتیب وام آن فقیر گزارده آمد. 

ود جد چد 

استاد فروزانفر مأخذ آن‌را حکایتی می‌داند که در کتاب المستجاد من فعلات الاجواد. 
تألیف ابوعلی محسن بن علی التنوخی, طبع دمشق صفحه ۱۷۶ - ۱۷۷. و در احیاءالعلوم. 
چلد۳. صفحه ۱۷۲ آمده است : ابوسعید خرگوشی روایت کند که در مسصر مسردی بود گه 
درویشان را چیزی فراهم کردی. یکی را فرزندی آمد و هیچ نداشت. گفت: به نزدیک او رفتم 
بیامد و از هر کسی سوّال کرد و هیچ فتوحی نبود مرا. بر سر قبری برد و بنشست و گفت: خدای 


بر تو رحمت کناد. تو بودی که اندوه درویشان بردی و هر چه بایستی, می‌دادی؟ امروز برای 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۲۱۳-۲۱۴ 
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داستان آن مرد که وظدفه‌ای داشت از محتسب... ۷۹۱ 


کودک این مرد بسیار جهد کردم. هیچ فتوح نبود. پس برخاست و دیناری داشت. به دو نیم کرد 
و نیمی به من داد و گفت: اين تو را وام دادم تا چیزی پیدا اید و این مرد را محتسب گفتندی. 
گفت: فراستدم و کار کودک بساختم. محتسب آن شب. مُرده را به خواب دید که گفت: هرچه 
گفتی شنیدم امروز. لیکن ما را در خواب دستوری نیست. اکنون به خانة من رو و کودکان مرا 
یگوی تا انجا که آتشدان است بکنند و بانصد دینار ژر انجاست به آن مرد دهند که او را 
کودک امه سب دزی رود برفت و جنانکه دیده بود بکرد بانصد دینار یافت. فرزندان او 
را گفت: خواب مرا حکمی نیست. این زر ملک شماست. برگیرید. گفتند که او که مسرده است 
سخاوت می‌کند. ما که زنده‌ايم بخیلی کنیم. رو بدان مرد ده چنانکه گفته است. محتسب نزد آن 
مرد برد و آن مرد یک دینار برگرفت و دو نیم کرد و یکی نیمه عوض وام به او داد و گفت: 
دیگر به درویشان ده که مرا حاجت بیش از این نبود. 

از نظر قصّه‌نویسی و داستان گویی‌های مرسوم این حکایت ناتمام می‌نماید. زیرا مولانا 
معلوم نمی‌دارد که ورثه در قبال این وصیّت غریب. آن هم از طریق رویایی که جوانمرد مددکار 
دیده است چه واکنشی از خود نشان می‌دهند. و آن فقیر وامدار چه‌سان بدان همه مال و مکنت 
دست می‌یازد. اما این حکایت از حیث معانی و مقاصدی که مولانا در نظر داشته و ان‌را به 
احسن وجه در بیان اورده حکایتی تمام است. چه او در ابیات پیشین گفت که ای بسا مُرده‌ای 
که در زیر خروارها خاک ارمیده, ولی فاید؛ وجودی او از بسیاری از زندگان بیشتر است. حال 
در این حکایت همان معنی را وا می‌گسترد و می‌گوید که مرگ جسمانی مانع از افادات معنوی 
و مادّی اهل‌الّه نمی‌شود. مقاصد دیگری نیز در مطاوی ابیات دنبال کرده است. از قبیل توکل به 
خدا و انقطاع امید از خلق, اتحاد ظاهر و مظهر و وحدت حق و خلق که از بنیادهای مهم 
کب فقو لا نات و 

چد دج 


آن یکی درویش ز اطراف دیار جانب سبریز امد وامدار 
یکی از دراويش مقروض از نواحی اطراف به تبریز آمد.[ترجمةٌ بیت عربی مَطلع این 
فصل: «آنکس که مُرد و از رنج این دنیا آرامش یافت مُرده نیست, بل مُرده کسی است که در 
حال حیات نیز مُرده باشد.» یعنی کسی که هیچ نفع و صلاحی از او به دیگران نمی‌رسد بر 
چسب واقم مُرده است. گرچه روی رمین نفس بکشد و تکاپویی کند.] 
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ِ 1 .۰ ِ َ مر ۵ و وم نا ۶ رم 
نه هزارش وام بد از زر مگر بود در تبریز بدرالدین عمر 
ان درویش مبلغ نه هزار دینار مقروض بود. و در تبریز محتسبی می‌زیست به نام 
بدرالدین عَمَر. 


مَختَسب بد او. به دل بحر آمده هر سر مویش یکی حاتم‌کده 
او محتسبی بود دریا دل بطوریکه هر سر مویش پر بود از افراد سخاوتمندی نظیر 
حاتم‌طائی. خلاصه کلام ادمی بود نظر بلند و بسیار بحشنده. 


حاتم ار بودی گدای او شدی سر نهادی. خاک بای او شدی 
اگر حاتم طانی در آن وقت زنده بو د قطعاً گدای درگاه او می‌شد. حتی سر بر زمين 
می‌نهاد و خاک پایش می‌شد. 


گر بدادی تشنه را بحری زلال در کرّم شرمنده بودی زان نوال" 
در سخاوت و بلند نظری او همین بس که اگر مثلاً به شخصی تشنه یک دریا آب زلال 
و گوارا می‌بخشید. باز بواسطهُ خوی کریمانه‌اش از ان بخشش بزرگ شرمسار می‌شد. یعنی 


ور بکردی ذرّه‌یی را مشرقی بسودی آن در همّتش نالایقی 
و یا اگر دژه‌ای را به صورت خورشید درمی آورد. این کار بس سترگ ۳ نظر همتِ 
عالی او چیزی محسوب نمی‌شد. [«مشرق» اسم مکان به معنی طلوع‌گاه و محل تابیدن است. 
امّا بنا به ذکر محل و ارادةٌ حال, مراد از مشرق, شارق (< خورشید) است.] 
سر امید او بیامد آن ریب کوغریبان رابدی خویش و تسیپ" 
خلاصة کلام آن درويش غریب به امید بخشش و کرم محتسب بخشنده آمده بود. زیرا 


فک 
كت 


۱. توال: عطا. بخشش. عطیّه. 
۲ مت خو تا ونق: فاسل: 
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داستان آن مرد که وظدفه‌ای داشت از محتسب... ۷۹۳ 


محتسب سبب شده بود که غریبان و حاجتیان. او را خویش خود دانند.] 


آن غریب با در ه ان محتسب اشنابی داشت. و به امید ببخشش‌های او وام‌هایی تاو 


هم به پشت آن کریم او وام کرد که به بخششهاش واثق بود. مَرد 
و چون به آن محتسب بخشنده دلگرم بود و به عطایایش سخت امیدوار. از اینرو تا 


بل ۱ .۰ ۵ ۶ ۲و 1 
لاابالی گشته زو و. وام‌جو" ببرامید فلزم اکرام‌خو" 
درویش غریب به امید آن دریای جُود و کرم (محتسب) بی‌محابا قرض‌های فراوان 


کر ده بود. 


۵ ۳ ۹ ۳۹ و و 1 1 مس ً 
وام‌داران رو رش او شادکام همجو گل خندان از آن روض‌الکرام؟ 
ساير بدهکاران تماما گرفته و اخم آلود بودند. زیرا می‌ترسیدند سر موعد تتوانند بدهی خود 


را تسویه کنند. اما آن غریب به امید آن چمنزار بخشندگان (محتسب) مانند گل شاد و خندان بود. 


۳۹ مش ۰ ۹ ۰ 1 2 ۰ 4 ۵ 
گرم شد پشتش ز خورشید عرب چه غم اشتّش از سبال بولهب ؟ 
به عنوان مثال, کسی که از خورشید عرب یعنی حضرت محمد(ص) پشتش گرم باشد 


۱ تَوْته: حاصل شده. جمع شده, جُسته. اسم مفعول از مصدر توختن. 

۲. وام‌جو: خواهان وام. قرض خواهنده. 

۳. قلزم اکرام‌خو: دریایی که صفت بخشندگی دارد. کنایه از سخاوت شگرف آن محتسب. 

۳ ر وض الکرام: مرغزار بخشندگان و کریمان. و در عين حال «روْض» جمع «رَوضه» به معنی باغ‌ها و 
گلشن‌ها نیز آمده است. اگر مورد اخیر نیز فرض شود جایز است. چرا که استعمال جمع در مورد مفرد 
برای ایفاد مبالغه و احترام است. 

۵ سبال بولهب: تکبّر و نخوت ایولهب. «سبال» در اینجا کنایه از تکبُر و قدرت است. «ابولهب» نیز مظهر 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


(۳۰۲۶) چونکه دارد عهد و پیوند سحاب! کی دریغ آید ز سقایانش آب؟ 
کسی که با ابر عهد و پیمان دارد چگونه ممکن است آب را از سقاها دریغ دارد؟ یعنی 
کسی که به منبع فیّاض متصل است عطایا را از اهل نیاز دریغ نمی‌دارد. 


(۲۷ ۳۰) ساحران واقف از دست خدا کی نهند این دست و با را دست و پا؟ 
مثال دیگر. جادوگرانی که از قدرت لایزال الهی اگاهی دارند. چگونه ممکن است که به 


دست و پای ظاهری خود اعتنا کنند؟ [رجوع شود به شرح بیت (۳۳۳۹) دفتر پنجم.] 


(۳۰۲۸) روبهی که هست زان شیرانش پشت بشکند له پلنگان را به مُشت 


مثال دیگر. روباهی که پشتش به شیران گرم باشد کل پلنگان را با مشت می‌شکند. 


[حکایت بعدی در بسط همین موضوع است.] 


۱. سحاب: اپر. 
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آمدن جعفر رضی ال عَْه به گرفتن قلعه‌ای به‌تنهایی, و مشورت کردن ملک آن قلعه 
در دفع او وگفتن آن وزیر ملک راکه زنهار! تسلیم کن و از جهل تهّر مکن, که این 


ِ 
۳ 


مرد موی است و از حق جمعیّت عظیم دارد در جان خویش, الی اخره 


خلاصه داستان 

حضرت جعفربن ابیطالب (جعفر طیّار) برای فتح قلعه‌ای به تنهایی بدان حمله اورد. 
قلعگیان که خود در سلک رزم‌آوران نامی بودند چنان بیمناک شدند که در قلعه را بستند. 
رئیس قلعه از معاون خود چاره‌جویی کرد. او گفت: چاره‌ای نیست جز انکه قلعه و خود را بدو 
تسلیم داریم. رئیس قلعه با تعجب گفت: او که فقط یک نفر است. چگونه به او تسلیم شویم؟! 
معاون جواب داد: به فرد بودیش نگاه مکن, بد ین بنگر که قلعه در برابر او همحجون سیماب 

این واقعه در کتب تاریخی و روایی نظیر سيره ابن هشام, طبری. اين آثیر و طبقات 
این سعد و مغازی واقدی و بحارالانوار د ید ۵ نیامد. در تراجم صحابه نظیر اسدالغابة ۴ 
الاستیعاب نیز یافته نشد. به هر حال معلوم نیامد که مأخذ مولانا چه بوده است. اما این 
حوات یات سین رات کر تداست حون در اخ یات هاین مطلب ها رت رنه انیت که 
اگر ادمی پشتوانه‌ای مطمئن داشته باشد قدرت‌های مهیب دئیوی را درهم شکند. 


4 جرد 
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چونکه جعفر رفت سوی قلعه‌ای قلعه پیش کام خشکش جُرعه‌ای 
وقتی که جعفر طیّار برای فتح قلعه‌ای رفت. آن قلعه در برابر دهان عطشان او 
جرعه‌ای بیش نمی‌نمود. یعنی جعفر چنان با روحیّه می‌رزمید که فتح قلعه برای او 
امری بس ساده و سهل می‌امد. [توضیح دربار؛ جعفر طیار در شرح بیت (۳۵۶۵) دفتر دوم 


آمده است.] 
یک سواره تاخت تا قلعه به گرا تادر قلعه بسبستند از خذر 
جعفر تک و تنها به سوی قلعةٌ دشمن تاختن اورد. و قلعه‌نشینان از ترس او درهای 


قلعه را بستند. [چرا که از حملة بی‌امان جعفر دهشتی سخت بدیشان راه بنمود و دجار بیم و 


ار تعاد شد ند. ] 


زهره نه کس را که پیش آید به جنگ اهل کشتی را چه هه با نهنگ؟ 
هیچیک از اهالی قلعه جرأت نکرد که برای پیکار با او قدم پیش نهد. به عنوان مثال 
آیا کشتی‌نشینان جرأت مقابله با نهنگ را دارند؟ [مصراع دوم بر سبیل مثال آمده است.] 


روی اورد ان ملک سوی وزیر که چه چاره‌است اندرین وقت؟ ای مشیر 
رئیس قلعه رو به وزیرش کرد و گفت: ای مشاور بگو ببیسم الان چاره چیست؟ 


گفت: آنکه ترک گویی کبر و فن پیش او آیی به شمشیر و کفن 
وزیر گفت: چاره اینست که تکتّر و تقلب را کنار بگذاری و صاف و صادق با شمشیر و 
کفن نزد او روی. [«با شمشیر و کفن نزد کسی رفتن» کنایه از مبالغه در عدر خواستن است. 
رجوع شود به شرح بیت (۲۴۳۱۳) دفتر اوّل و بیت (۳۱۵) دفتر چهارم.] 


گفت: آخر ته یکی مردیست فرد؟ گفت: منگر خوار در فردی مرد 
رئیس قلعه گفت: ای وزیر مگر جعفر یک نفر نیست؟ وزیر گفت: بله البته که او یک نفر 


ام کر رفت و رخشت:» تاعت و نار کردن: 
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آمدن جعفر ضی‌انه غنه به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی, و مشورت... ‏ ۷۹۷ 


چشمانت را بازکن و قلعه را خوب نگاه کن. ببین که اين قلعه در برابر قدرت تهاجم 
جعفر. مانند جیوه می‌لرزد. 


ط‌ ۲ ۰ ا ۰ ‌ ‌ مه ۰ ت 
شسته در زین انچنان محکم پی است گوییا شرقی و غربی با وی است 
جعفر چنان استوار بر زین نشسته که گویی تمام اهل خاور و باختر جزو لشکریان او هستند. 


چند کس همچون فدایی تاختند خویشتن را بیش او انداختند 


سس 


امّا جعفر هر یک را با ضربة گرز سرنگون کرد و زیر سم اسبان انداخت. 


۳ هم 
داده بودش صنع حسق جمعیتی که همی زد یک تنه بر امتی 
حطرت حو ان اعتهاه به ننس و جمعیت خاطری به جعفر عنایت فرموده بود که 
یک تنه بر جمعیتی کثیر حمله می‌اورد. 


چشم من چون دید روي آن قباد کرت اعسداد از چشسمم فستاد 
این بیت از زبان جعفر است: وقتی که جشم من به بادشاه حقیقی جهان افتاد. کثرت 
نفرات دشمن از نظرم افتاد و بی‌اهمیّت شد. [«قباد» در اینجا کنایه از حضرت حق است که 
بادشاه حقیقی جهانیان است.] 


اختران بسیار و. خورشید. ار یکی‌ست پیش او بنیاد ایشان مُنذ کی ست 
به عنوان مثال, هر چند ستارگان بسیارند و خورشید یکی بیش نیست. اما بنیاد 





۱ سیماپ: جیوه. 

۲ شسته: مخفف تسستاه. 

۳. مَمَند: اسب زرد رنگ که بدان زرده هم گویند. 

۴. مُنْدکَ: متلاشی شده. اسم مفعول از مصدر اندکاک. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۶ 
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)۳۰ ۴۵( 
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ستارگان در برابر خورشید ویران می‌شود. یعنی با طلوع خورشید ستارگان ناپدید می‌شوند. 


مثال دیگر. اگر هزاران موش سر از سوراخ‌های خود بیرون اورند و به گربه‌ای حمله 


کی به پیش ایند موشان؟ای فلان نیست جمعیّت درون جانشان 
زیرا ای فلانی. موش‌ها چگونه ممکن است قدم پیش نهند و به گربه حمله ارند در 
حالی که ذره‌ای جمعیّت خاطر و اعتماد به نفس ندارند. [چنانکه در قسمتی از ای۱۴ سور 
حشر در وصف روحية متزازل بهودیان فرماید: ... تَحْسَبَهُم جَمیعاً و قلوبهُمْ شَتّی... «..شما 
انان را جمعی متحد می‌بندارید در حالی که دلهایشان سخت براکنده است...»] 


هست جمعیت به‌صورت‌ها فشار ا جمع معنی‌خواه. همین از کردگار 
تجمّم ظاهری بیهوده است. امّا تو باید جمعیّت خاطر و اعتماد به نفس را از خداوند 
بخواهی. 
نیست جمعیت ز بسیاری جسم جسم را بر باد قایم دان, چو اسم 


جمعیّت خاطر از کثرت اجسام حاصل نیاید. بدان که اجسام نیز مانند اسماء و کلمات 
بر پایة باد قرار دارد. یعنی کلمات که از دهان خارج می‌شود معلول تفس و هوای دهان است. 
همانطور که کلمات. صف در صف از دهان صادر می‌شود و نابود می‌گردد. کثرت اجسام نیز 
وقتی وحدت قلبی و اتحاد درونی در میان نباشد براساسی نیست. «سیاهی لشکر نیاید بکار». 


در دل موش ار بدی جمعیتی جمع گشتی چند موش از میتی 
در حالی که اگر در میان موش‌ها وحدت حقیقی برقرار بود. چند موش از روی 
یرت جمع می‌شدند. [مسصراع اوّل شرط است و مصراع دوم و ابیات بسعدی 
جزای شر ط.] 


۱ فشار: بیهو ده. سحن یاوه. 
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آمدن جعفر زضی‌اله عُنهُ به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی, و مشورت... ۷۹۹ 


بر زدندی چون فدایی حمله‌ای خویش را بر گربة بی‌مهله‌ای (۳۰۴۷) 
و همچون فدائیان بدون معطلی بر گربه حمله می‌آوردند. 


‌ ۶ نس 
آن یکی چشمش به کندی از ضراب! وان دگر گوشش دریدی هم به ناب ۰ (۳۰۴۸) 
یکی با حمله‌ای چشم گربه را در می‌آورد. و آن‌دیگری گوشش را با دندان‌پاره می‌کرد. 


1 ۳ ۷ ۲ 5 ۹ و و 
وان دگر سوراخ کردی پبهلوش از جماعت گم شدی بیرون‌شوّش" (۳۰۳۴۹) 
و ان موش دیگر پهلوی گربه را سوراخ می‌کرد و از کثرت موش‌ها راه فرار به روی 


جمعیّت ندارد جان موش بجُهّد از جانش به بانگ گربه هوش ۰ (۳۰۵۰) 


بیهوش مي‌شوند. 


خشک گردد موش زان گربة عیار ۲ گر بود اعداد موشان صد هزار ‏ (۳۰۵۱) 
موش‌ها از دیدن آن گربه گریز از ترس برجای خشک می‌شوند. گرچه شمارٍ موش‌ها 


به صدهزار رسد. 


از رمهٌ اثبّه چه غم قصاب را؟ انیهن هش چه بندد خواب را؟ (۳۰۵۲) 
مثلا قعاب از لد انبوه جه واهمه‌ای دارد؟ مسلماً میج واهمه‌ای ندارد. با 


مثلا هوش سرشار در برابر خواب چه مقاومتی تواند کرد؟ هیچ مقاومتی نتواند کردن. 


مالک الْمُلکست. جمعیّت دهد شیر را تا بر گله گوران جهد (۳۰۵۲) 
خداوندی که مالک ملک هستی است جنان جمعیّت خاطر و اعتماد به نفسی به شیر 


۱. ضراب: مصدر باب مقاعله به معنی زد و خورد کردن. اما در اینجا مناسب معنی حمله است. 
۲ تاب: دندان نیش. جمع: ات و وب از ريشه «ن ی ب». 

۲ بیرون شو: مَحْلّص. محل خروج. گریز ۵. 

۴ عیار: مخفف عیّار به معنی حیله گر. زیرک» جالاک و فریز. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 
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)۳۰۵۶( 


)۳۰۵۷( 


)۳۰۵۸( 


کرامت می‌فرماید که یک تنه بر کل گورخر حمله می‌آورد. [«مالک الْمُلک» از اسماء الهی است 
چنانکه در ای ۲۶ سورة آل عمران خداوند بدان اسم یاد شده است.] 


۲ ۲ ت۳۹ ۱ ۲ ۰ ۹ ۵ ۱ و 
صد هزاران گور ده‌شاخ و دلیبر چون عدم باشند پیش صوّل سیر 
صدها هزار گورخر ده شاخ و شجاع در برابر حملة شیر. هیچ به شمار می‌ایند. 


مالک الْمْلَکست. بدهد ملک خسن یوسفی راء تا بوّد چون ماء مرن 
خداوندی که مالک ملک هستی است ملک جمال و زیبایی را به حعضرت 
یوسف(ع) عنایت فرموده است تا همچون اب ابری که سپید و درخشان است جلوه‌گری کند. 
[«ماء» به معنی آب است و «مَزّن» به معنی اير سپید و درخشان. متخذ از اه ۶۹ سور 


در زخضی بنهد شعاع اختری که شود شاهی. غلام دختری 
نیز خداوند به جهره‌ای درخشندگی ستاره‌ای را می‌بخشد چندانکه پادشاهی غلام 
دختری شود. [پس ابیات اخیر به نحو تمثیل این نکته را افاده کرد که ری ود به 


قدرت صوری و حشمت ظاهری نیست.] 


بهّد اندر روی دیگر نور خود که ببیند نیم‌شب هر نیک و بد 
خداوند در چهره‌ای دیگر نوری قرار می‌دهد که در تاریکی‌های نیمه شب سره 
را از ناسره بازشناسد. [مضمون این مطلب در قالب حکایتی مستقل امده است. به حکایت 


شش اه ی 2 ۱ ۱ 1 
یوسف و موسی ز حق بردند بور در رخ و رخسار و در دات‌الصدور 


یوسف(ع) و موسی(ع) از حضرت حق کسب نور کردند. و آن نور در صورت و چهره 
1 , ۰ ۸ لد ۱ ۰ ۳ 
و ضمیر انان درخشیدن گرفت. [«ذات‌الصدور» تعبیری است قرانی از مَضمَرات درون و 


۱ صو ل: حمله یورش. 
۳1 ر. گ. الکشاف |زمخشری): ج۱ ص ۳۰۷ 
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آمدن جعفر زضی‌الته غنهٌ به کرفتن قلعه‌ای به تنهایی. و مشورت-. ۸۰۱ 


مستورات دل. به اندیشه‌ها و حالات درونی نیز گویند. اين تعبیر به کات ( پانزده بار) در قران 
کریم آمده است از جمله ای ۱۱٩‏ و ۱۵۴ سور آل عمران, ای ۷سورة مائده. ای ۴۳ سور 


انفال. ای ۱۴ سور توبه و...] 


روی موسی بارقی" انگیخته پیش رو او توبره‌ای" آویخته 
رخسارءة موسی چنان درخششی داشت که او ناچار شده بود صورت خود را با نقاب 
ببوشاند. [اين بیت و دو بیت بعدی به روایتی اشارت دارد که در قصص‌اللانبیاء تعلبی. 
صفحه ۰۱۷۴ و تفسیر ابوالفتوح, جلد ۱. صفحه ۱۲۴. و رسالهٌ قشیریه. صفحه ۴۱ آمده است . 
متن عربی این روایت را ترجمه می‌کنيم تا عموم را مقید افتد: «پس از انکه نور الهی موسی را 
در یوشاند به سوی قومش رفت و چهل شبانروز در میان انان درنگ کرد. هر کس او را 
می‌د ید جان هی سیر ۵. تا اینکه موسی کلاه تقابداری به سر کرد تا مبادا کسی با دیدن جهره 
درخشان او از هیبت بمیرد.»] 
نور رویش آن‌چنان بردی بَصَر که زمُرّد از دو دیدة مار کر 
نور چهرةٌ موسی همانطور خیره کننده بود که زمرد دو چشم مار ناشنوا را کور می‌کند. 
[قدما باور داشتند که زَمُرّد را خاصیتی است که اگر برابر چشم مار گرفته شود چشمانش را 
کور کند. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۲۵۴۸) دفتر سوم. نیکلسون دربارةٌ گر بودن 
مار می‌نویسد: به روایت دمیری, مار کر (- یه الصَاء) گونه‌ای بس خطرناک است. دمیری 
می‌گوید که عرب‌ها افعی‌ها و شترمرخ را کر می‌دانند. شاید خی الصَمَاء به معنی ماری باشد که 
صدای افسونگران را نمی‌شنود ...] 


او ز حق درخواسته تاتویره گردد ان نور قوی را ساتره؟ 
موسی (ع) از حضرت حق نقابی درخواست کرد تا بوسیلة ان نور قاهر الهی را از 


1 بار ق: در خشنده. 

۲ توبره: کيسة بزرگ. در اینجا با معنی نقاب مناسب‌تر می‌آید زیرا در متن روایت برقع (- نقاب) آمده 
است. 

۳ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۱۴. 

۳. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۹۳ ۲. 

۵ ساتره: يوشاننده. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 
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)۳۰۶۳( 


)۳۰۶۴( 


)۳۳۰۶۵( 


)۳۰۶۶( 


توبره گفت از گلیمت ساز. هین کان لباس عارفی آمد امین 
فاعل «گفت» در مصراع اوّل «توبره» نیست. بلکه حضرت حق است. هرچند که در 
وهله ال چنین توهم می‌شود که گوینده. توبره بوده است. پس توبره نگفت. بلکه حضرت حق 
گفت. اما معنی بیت: خداوند در جواب موسی فرمود: از خرقة پشمین خود نقابی فراهم ار. زیرا 
آن خرقة پشمین. جامه عارفی است امین و درستکار. [پس در مصراع اوّل گفته شد که ای 
موسی آن نقاب نباید از جنس دیگری باشد بلکه باید قسمتی از خرقه‌ات را به صورت نقاب 
در بیاوری.] 


آ ا. ۲ ۱ ِ هد با اه 
کان کسا از ور صبری بافته‌ست نور جان در تار و پودش تافته‌ست 
زیرا که ان جامة پشمین به برکت نور الهی صبر و شکیبایی اموخته و در تار و بود ان. 
نور معنوی تابیدن یافته است. 


جز چنین خرقه نخواهد شد صوان" نور مارا بر نتابد غیر ان 
بجز این خرقة پشمین هیچ چیز محافظ نتواند شد. و جز ان, هیچ چیز تاب نور قاهر ما 
اور 
کوه قاف ار پیش اید. بهرّسد همچو کوه طور نوزش بر درد 


حتّی اگر کوه قاف بخواهد حجاب نور قاهر الهی شود. از مهابت آن نور بهراسد. و 
مانند کوه طور گسسته و متلاشی گردد. [رجوع شود به شرح بیت (۲۴۴۵) همین دفتر.] 


اگر می‌بینید که جسم اهل‌الّه شدّت انوار بی‌چون الهی را برمی‌تابد به برکت کمال 
قدرت الهی است که بدانان عنایت شده است. 
۱. کسا: لباس. ی اکسیّه. ۱ 
۲. صوان: حفاظ, جامه‌دان. معنی اخیر نیز با ان مناسب است زیرا جامه‌دان. البسه را محفوظ نگه می‌دارد. با 
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آمدن جعفر زضی‌الته عنهُ به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی, و مشورت... 


آنچه طورش بر نتابد ذره‌ای قدرتش جا سازد از قاروره‌ای 

نوری را که کوه طور نتوانست ذزه‌ای از ن تحمّل کند. قدرت الهی کاری می‌کند که آن 

ور درون شیشه‌ای جای گیرد. [اشاره است به آیه ۳۵ سور نور: اه نُورَالسَغواتِ والض 
مَل نوره کمشکوة فیها بطیح الاح فی رجاجِة الرَجاجه کانها کوکب ری یوق من 
شجره مُبار کة رَیتَونة لا سر قيّة و لاغربیّه ۷۳ ت. مَل نور او به 
چراغدانی ماد که در آن. چراغی روشن باشد. و آن چراغ در میان شیشه‌ای است که در تلالز 
به ستاره‌ای رخشان مائد. (فتیلة) این چراع از درخت مبارک زیتون که شرقی و غربی نیست 


فروزش می‌گیر د...»] 


-‌ ۹ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ هه 
گشت مشکات و زجاجی جای نور که همین درد ز نور آن قاف و طور 
چراغدان و شیشه‌ای جایگاه نوری شد که کوه قاف و طور از هیبت ان باره باره شود. 


و حتّی همة زمینیان و اسمانیان نتوانستند مجلای نور الهی شوند.] 


جسمشان مشکات دان, دلشان زجاج تافته بر عرش و افلاک این سراج" 
بدان که جسم اهل‌ائه بسان چراغدان است و دلشان به منزلة شيشه. نور این چراغ بر 
عرش و افلاک تافتن کُرفته است. [مولانا گوید که مصداق تمثئیلی که خداوند در ای ۳۵ سوره 
نور دربارةٌ نور خود فرموده همانا انسان کامل و ولی واصل است.] 


نورشان حیران ایین نور آمده چون ستاره زین ضحی فانی شده 
نور عرشیان و افلاکیان و ساير موجودات ارضی و سماوی از عظمت و سطوت نور 
الهی انسان کامل به حیرت آمده است. و مانند ستارگان در نور نیمروزی به زوال رفته است 
[اين بیت و ابیات لاحق جملگی در توصیف عظمت و اشرفیّت انسان کامل است.] 


۱ مشکات: جراغدان. جا چراغی. 

. زجاج: شيشه 

۳ سراج: چراغ. 

۴ ضُحی: نیمروز. چاشتگاه. پیش از ظهر. 
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)۳۰۱۷۶( 


زین حکایت کرد آن ختم رَسل از ملیک لایّزال و لم یرل 


که نگنجیدم در افلاک و خلا در عقول و در نفوس باعلا 
من در اسمان و خْلا و عقول و نفوس بلند مرتبه در نگنجیدم. 


در دل مومن بگنجیدم چو ضیف بی زچون و بی چگونه, بی ز کیف 
لیکن مانند مهمان در دل موّمن گنجیدم. بی‌انکه اين گنجیدن کیفیّت و کمیّت داشته 
باشد. [در این سه بیت یکی از احادیث قدسی نقل به معنا شده است. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۶۵۲۳) دفتر اوّل.] 


تا به دلالی آن دل فوق و تحت یابد از من پادشاهی‌ها و بخت 
تا به واسطة دل انسان کامل. زبردستان و فرودستان از من سلطنت و اقبال معنوی 
به‌دست آرند. یعنی آحاد مردم چه آنان که در مراتب عالیُ روحی (یا دنیوی) هستند و چه آنان 
که در مراتب دانیهٌ روحی (یا دنیوی) قرار دارند جملگی به برکت ولایت و هدایت انسان کامل 
و ولیّ واصل به فتوحات رپانی در رسند. 


ببی چنین ایینه از خوبی من بر نتابد نه زمین و نه زمن 
بدون چنین اینه‌ای. یعتی بدون وساطت دل و جان انسان کامل و ولی واصل نه زمین 
می‌تو أند تجلیات مرا تحمّل کند و نه زمان. 


بر دو کون. اسپ ترحم تاختم بس عریض آیینه‌یی بر ساختم 
اسپ رحمت را به سوی هر دو جهان تازاندم. یعنی من (حضرت حق) با صفت 
رحمانیه بر دو جهان تجلی کردم. و آينة بسیار پهناوری که همانا قلب انسان کامل است 
آفریدم. یعتی رحمت من در مجلا و مرآتی به نام قلب انسان کامل تجلی کرد و انعکاس آن 
تجلی به جهان ممکنات رسید. پس نتیجه می‌گيریم که انسان کامل. واسطة الفیض حق است. به 


۱ علا: َو و بلندی. «باعلا» یعنی بلند مر تبه. 
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آمدن جعفر زضی‌القه غْهُ به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی, و مشورت-. ۸۰۵ 


اعتبار حق مستفیض است و به اعتیار خلق. مفیض. 


هر دمی زین آینه پنجاه عرس" بشنو آیینه. ولی شرحش مَچُرس 
به برکت این اینه هر لحظه پنجاه جشن عروسی برپا می‌شود. یعنی هر لحظه حضرت 
حق تجلیات بیشماری بر دل انسان کامل می‌کند. تو فقط مُجاز هستی که صورت ظاهری این 
اینه را بشنوی ولی مُجاز نیستی که از حقیقت باطن آن سوال کنی. زیرا تو را بدان راهی نیست. 
[به قول منطقیون اين مسأله شرح اسمی دارد ته رسمی. مضمون ایةٌ ۸۵ سورة اسراء در بیت 
فوق مندرج است. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۷۸) همین دفتر.] 


حاصل این کز لبْس خویشش پرده‌ساخت که نفوذ آن قمر را می‌شناخت 
چشم‌ها را خیره نکند. زیرا موسی از قدرت نفوذ آن ماه منیر اگاه بود. یعنی یقین داشت 
مردمان اشتداد ور حق را بر نخواهند تافت. 


۰ م 
گر بدی پرده ز غیر لبُس او پاره گشتی, گر بُدی کوه دو تو" 
اگر موسی غیر از پعمینه‌اش از چیر دیگر نقاب می‌ساخت. ان نقاب پاره پاره می‌شد 


گرچه کوه ستبر بود. 


۰ 1 8 ۰ ه ۰ ‌ ِ ۰ ِ 
ز اهنین‌دیوارها نائد سدی توبره با نور حسق چه فن زدی؟ 
در جایی که نور حق حتی از دیوارهای آهنین نیز در می‌گذشت. تقاب پارجه‌ای در 
برایر ان نور چه مقاومتی توانست کرد؟ 
۵ «< ی رت ۵ ومع ۱ 
گشته بود ان توبره صاحت نف ی ؟ بود وق سور جرفه عارفی 


نقاب موسی نیز از سوز و گداز دل موسی حرارت معنوی پیدا کرده بود. و 


8 
۲ دونو: دو لایه. دو لا. 


۴ یف حرارت. 


0(0 ۰۲9 


)۳۰۷۷( 


)۳۰۷۸( 


)۳۰۱۷۹( 


)۳۰۸۰( 


)۳۰۸۱( 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 
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)۳۰۸۲( 


)۳۰۸۳( 


)۳۰۸۳( 


)۳۰۸۵( 


)۳۰۸۶( 


بدین ترتیب قابلیّت تحمّل نور حق را يافته بود. آن نقاب نیز به وقت شوریدکی عرفانی 


ِ_ ۳ ۳ ۹ 
زان شود اتش رهین سوخته" کوشت با اتش ز پیش اموخته 
مثلا از انرو اتش با نیم‌سوز قرین و معتاد است که نیم‌سوز از پیش بااتش تماس 


داشته و بدان خو کر ده ات 


0 ظ 
وز هوا و عشق آن نور شاد" خود صفورا هر دو دیده باد داد 
صَفُورا از فرط عشق و محبت ان نور هدایت (موسی) هر دو چشم خود را از دست 
داد. [«صَفُورا» دختر شعیب نبی(ع) و همسر موسی(ع) بود. در خبر است که صفورا با مشاهدة 


نور الهی موسی که سرجشمهة هدایت و راستی بود نابینا شد.] 


الا پر بست یک چشم و بدید نور روی او و. آن چشمش پرید 
صفورا ابتدا یک چشمش را فرو بست و با چشم دیگرش نور چهرة: موسی(ع) را 
مشاهده کرد و آن چشم نابینا شد. 


بعد از آن صبرش نماند و, آن دگر بر گشاد و, کرد خرج آن قمر 
و بعد از اين واقعه نتوانست صبر کند. در نتیجه چشم دیگرش را گشود و آن چشم را 


نیز به خاطر دیدن نورانیت موسی از دست داد. 


همچنان مرد مجاهد نان دهد چون بر او زد نور طاعت. جان دهد 
همینطور مجاهد راه حق نیز ابتدا نان به نیازمندان می‌دهد. یعنی در اغاز راه بذل مال 
می‌کند. و چون نور طاعت الهی بر قلب او تابیدن گرفت جان خود را نیز در می‌بازد. یعنی در 
راه حق. زربازی مقدمهٌ سربازی است. 


۱ سوخته: خراقه. تکه‌چوب یا هیزمی‌که زود اتش‌می‌گیرد و آن‌را بر ای‌ساختن اتش‌بکارمی‌برند.نیم‌سوز. 


۲. ر شاد: هدایت. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


آمدن جعفر زضی‌الته عَنه به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی: و مشورت... ۸۰۷ 


پس زنی گفتش: ز چشم عَبْهری ‏ . که ز دستت رفت, حسرت می‌خوری؟ 
پس زنی به صفورا گفت: ایا برای چشم نرگسین خود که از دست دادی افسوس می‌خوری؟ 


گفت: حسرت می‌خورم که صد هزار دیده بودی, تا همی کردم نسثار 


همه را نثار نورانیّت موسی می‌کردم. 


روزنة چشمانم از ریت آن ماه منیر ویران شده است. امّا ماه همچون گنجینه‌ای در دل 
ویران من ند ات 
کی گذارد گنج. کین ویرانه‌ام اد ارد از رواق و خانه‌ام 


این کنجینة معنوی کی به من اجازه می‌دهد که از طاق و بنای خانه‌ام یادی کنم؟ 
[چشم ظاهر در باختم و گنجينة معنوی یافتم. و هذا نشم البّدل.] 


۲ . 5 ۳ ۱ ۱ ۱ 
سور روی یوسفی وفب عیور می‌فتادی در شبا ک هر فصور 
در اینجا مولانا از نور چهرة موسی(ع) به نور چهرة یوسف(ع) منتقل می‌شود و 
می‌گوید: نور چهر؛ٌ یوسف به هنگام عبور از کوچه و خیابان به پنجره‌های هر خانه‌ای می‌افتاد. 


پس بگفتندی درون خانه در یوسف است این سو به سَیران و گذر 
مردم همینکه تابش این نور را می‌دیدند می‌گفتند حتماً یوسف همین طرف‌ها در حال 
ان هافر روانات امه ات که مرن وت را یدمص دراو ند روز ای رد 
نوری از آن خانه می‌تافت و تا به نان اسمان می‌رسید و هر که آن نور می‌دید از عشق جمال 


۱ ۳ 
او می‌خروشید. ] 





۱ شباک: پنجره‌ها. جمع شبّکه. و شبکه در اصل به معنی تور ماهیگیری و دام صیّادان یت که یو | کر 
اینجا به بنجر هد اطلاق شده است. 

۲ سیّران: سیر و حرکت. 

۲ تفسیر سوره یوسف. ص ۲۲۴. 
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)۳۰۹۸( 


زانکه بر دیوار دیدندی شعاع فهم کردندی پس اصحاب بقاع" 
زیرا وقتی که ساکنان خانه‌ها و اماکن نور یوسف را بر در و دیوار می‌دیدند پبی 
می‌بردند که یوسف از آن نزدیکی‌ها می‌گذرد. 


هر خانه‌ای که به جانب یوسف دریحه داشت از عبور یوسف شرافت به دست 


می‌اورد. [زیرا نور یوسف بر ان می‌تابید و مشر‌فش می‌کر د.] 


هين دریچه سوی یوسف یاز کن ‏ وز شکافش فرجه‌یی" آغاز کسن 
بهوش باش به طرف یوسف دریچه‌ای بگشا و از شکاف ان به تماشای انوار روحانی 
او مشغول شو. یعنی از خانة دلت روزنه‌ای به حقیقت یوسف بازکن و انوار معنوی او را 
تماشاکن. 


عشق‌ورزی. آن دریجه کردن است کز جمال دوست. سینه روشن است 
امّا باید دید که مراد از ان دریجه چیست؟ مراد از آن دریجه همانا اظهار عشق به 


پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست. بشنو ای پدر 
پس هماره به روی معشوق درنگر. پدرجان, اين کار فقط به دست خود تو صورت 
می‌گیرد. [امّا دیده‌های کور شعشعه جمال حق نیارند نت مسبت 


راه کن در اندرون‌ها حویش را دور کن ادراک غیزاندیش را 


یرای جود در اندرون دل‌ها راهی بیدا کن و خود ر از ادراکی که در بارة غیرخدا 


می‌اندیشد دور نکه دار. 


۲ فرجه: تماشا: 


0(0 6۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


آمدن جعفر زضی‌انته عَنهُ به گرفتن قلعه‌ای به تنهایی. و مشورت... 


ر تر 

کیمیا داری. دوای پوست کن دشمنان را زین صناعت دوست کن 
اگر کیمیا داریبا ان بوست بیمار خو درا درمان گم یعنی اکر کء کیمیای عقل و معرفت 
داری باید اوصاف پست و مدموم خود را به اوصاف والا و محمود بدل کنی. و با این هنر حتی 


دل دشمنان خود را نیز به دست اور و را به دوست تبدیل کن. 


جون شدی ان زیبا رسی که رهاند 3 را از بی‌کسی 
وقتی که زیبا شدی می‌توانی به معبود زیبا برسی. و هموست که روح انسان را از 
غریبی و بی‌کسی در اين جهان می‌رهاند. [پس ادمی به مقدار تغییری که در اوصاف 
ذمیمه‌اش ایجاد می‌کند به معبود نزدیک می‌شود. و الا با سخنان پرطمطراق نمی‌توان 


به درگاه او رسید.] 


پرورش مر باغْ جان‌ها را نمش زن‌ده کرده مرده غم را دمّش 
نمی از باغ زیبای الوهیّت جان‌ها را می‌پرورد. و نقسی از آنفاس الوهی دلمردگان اندوه 
را حیات طیّبه می‌بحشد. 


نه همه ملک جهان دون دهد صد هزاران مُلک گوناگون دهد 
آن یادشاه حقیقی نه تنها از مُلک نازل دنیوی به بندگان می‌دهد. بلکه صدها هزار از 


مُلک‌های معنوی نیز کرامت می‌فرماید. 
ِ ۱ ‌ ۳ و ما مین 
بر سر ملک جمالش داد حق ملکت تعبیر. بی درس و سبّق" 


حضرت حق علاوه بر فضیلتِ زیبایی. فضیلت تعبیر خواب نیز به یوسف(ع) عنایت 
فرمود پیآنکه او برای کسب چنین فضیلتی به درس و مشق محتاج باشد. [جنانکه در ای ۶ 
7 ار تأویل الاخادیث ... «...و خداوند تورا(ای یوسف) 
علم تأویل خواب آموزد...» «مُلک» و «مُلکت» هر دو به معنی دارایی و پادشاهی است. لیکن 
در اینجا منظور فضیلت است.] 





۱ پر سر: به علا وه. اضافه بر ی 


. سیّق: در س.- 
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(۳۱۰۴) ملکت حسنش سوی زندان کشید ملکت علمش سوی کیوان کشید 
فضیلت زیبایی یوسف. او را به زندان کشید. و فضیلت علم تعبیر خواب. او را به سوی 
کیوان (زخَل) کشانید. یعنی او را به اعلی مر تبه رسانید. 


(۳۱۰۵) . شه غلام او شد از علم و هنر ملک علم از ملک حسن استوده‌تر 
امس حون عل وه معوی موف رادید سطت سرت یدیع ماور کت تا بان 
دانست که فضیلت علم و معرفت از فضیلت زيبايی ظاهری پسندیده‌تر است. [زیرا زیبایی صوری 

به جسم بستگی دارد و بیدرنگ به زوال می‌رود. اما علم و معرفت هماره همراه روح است.] 


رجوع کردن به حکایت آن شخص وام کرده, و آمدن او 
به آمید عنایت آن محتسب سوی تبریز 


(۳۱۰۶) آن ریب مُمتحن از بیم وام در ره امد سوی آن دارالسلام 
آن غریب محنت زده از ترس بدهی‌های سنگین خود به طرف بهشت (تبریز) حسرکت 
کرد. [ «دارالسّلام» لفظاً به معنی خانه‌ای است که از هرگونه آفت و بلایی بدور باشد. اين لفظ از 
قران کریم اخذ شده است و وصف بهشت باشد. در اینجا ان شخص غریب مقروض تبریز را 

همچون بهشت می‌دید. چرا که گرة کور زندگی‌اش در انجا و به دست محتسب گشوده می‌شد.] 


۹۳ 0 
۰۷۱ ۳۱) شد سوی تبریز و کوی گلستان خفته اومیدش فراز گل. سَتان" 
ان غریب به سوی تبریز و محلةٌ پر گل رفت. در حالی که امیدش بر فراز گلستان تبریز 
۳9 دراز کشیده بود. یعنی او کاملا امیدوار بود که مث.کلش به دست سخاوتمند آن 


۳۹ ۰ ۳ ۱ 1 ۰ ۰ 


از تبریز. آن پایتخت بلندمر تبه امید او را روشنی بیشا_ی می‌بخشید. 


۱. ممتَحن: مجصبت رده رنج و سحتی کسنن: 
۲. سّتان: طاقباز. 
۳ دارالمُلک: پایتخت. 


. سنی: رفیع. بلندمر تبه. 
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ادامهُ حکابت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... 


جاش خندان شد از آن روضه رجال از نسیم یوسف و مصر وصال 
روح آن غریب از آن گلزار مردان (تبریز) و نسیم یوسف و شهر وصال شادمان شده 
بود. [«مضر» لفظاً به معنی شهر است و در اینجا معنی لفظی آن مورد نظر است نه عَلمیّت آن. 
جنانکه در آیهُ ۶۱ سور بقره نیز مصر در معنی لفظی آن آمده است. اين ابیات کاملاً نشان 
می‌دهد که مولانا به یاد شمس‌الدین تبریزی, پیر و مراد خویش افتاده است. از اینرو از تبریز به 
نیکی و محبت یاد می‌کند.] 


گفت: با حادی" آنخ‌لی ناقتی جاء (شعادی" و طارن فاقتی 
ای ساربان, شتر مرا بخوابان. یعنی با صدایی که مخصوص زانو زدن أشتران است شتر 
مرا بخوابان که هنگام نیکبختی (یا هنگام یاری) من فرا رسیده است و فقر و تنگدستی‌ام از من 
بشده است. [چون آن غریب یقین داشت که با مساعدت محتسب از فقر و نداری می‌رهد. لذا 
فعل ماضي «جاء» و «طارّت» بکار رده است.] 


چس نت ناقتی طاب‌الامور از تسبریزا مُناخات‌الصٌ دور 
ای مادینه آشترم. زانو بر زمین نهٌ که کارها بر وفق مراد است ت. همانا تبریز جایگاه 
بزرگمردان است. [«تبریزه اسم غیرمنصرف است زیرا اسم عَلْم عُجمه است و قاعدتاً تنوین 
قبول نمی‌کند پس صحیح اینست که «ٍن تبریرّ» کته ود یک که توت آن‌را زائدةٌ زینتی 
بدانیم. «صدور» جمع «صَذُر» است. و صدر معانی مختلف دارد و از آن جمله به معنی سینه و 
رئیس قوم است. معنی اخیر مناسب‌تر دیده امد. وجه دیگر «مناخات‌الصدور» اینست: همانا 
تبر یز جایگاه زانو زدن اشتران است. یعنی تبریز. مقصد و ماوای مشتاقان است.] 


اشرحی یا ناقتی خول‌الرباض ان تسبریزا سنا نسغم ال مُفاضه 
ای مادینه آشترم. بیرامون کلزارها جرا کن. همانا تبریز برای ما نکو «افاضه گاهی» است. 


حادی: کسی که آواز خدی می‌خواند. و دی سرودی است که ساربانان عرب ترئم می‌کنند و شتران را به 
حرکت و هیجان در می آورند. 

۲ اسُّعاد: خوشبخت کردن. یاری نمودن. 

۳ ابر کی: زانو بزن. فعل امر مونث حاضر از فعل بر ک یز کن. 

۴ اسر حی: به جرا برو. جرا کن. امر مفرد موّنث حاضر از فعلِ سرخ سر خ. 

۵ 2فاض: اسم مکان از مصدر افاضه (باب افعال) به معنی محل فیض رسانی. جای افاضه. 
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سارباناه بار بکشا ز اشتران شهر نبریزست و کوی گلستان 


ای ساربان, بارها را از آشتران واگیر, زیرا که اینجا شهر تبریز است و محله پر گل. 


ج ‏ ان بال-۲ .۱ 2 2۰ ۲۶ ‌ کر ان سس وت چا 
فر فردوسی‌ست این پالیز ر سکسعه عرسی‌ست این. زیر رز 
این گلستان, شکوه بهشتی دارد. و اين تبریز درخشش اسمانی دارد. 


هر زمانی فوج روخ‌انگیز جان از فراز عسرش بسر تسبریزیان 
هر لحظه از بلندای اسمان, فوج روخ‌بخش جان بر مردم تبریز نثار می‌شود. 


مرد دوست‌داشتنی در گذشته است. 


‌‌ ۴ 1. ۰ ه-‌ ۰ م ۰1 " ۶ ۵ ۰ 
او پریر از دار دنیا نقل کرد مرد و زن از واقعه او روی‌زرد 
ان محتسب همین پریروز از سرای فانی دنیا کوچید. و مرد و زن یعنی هم احاد مردم 


از مرگ او غمین و بدمرده شده‌اند. 


رفت آن طاوس عرشی, سوي عرش چون رسید از هاتفانش بوي عرش 
ان طاوس آسمانی همینکه از هاتفان غیبی رایحه آسمان را شنید به سوی آسمان بر 
شد. «ما ر‌ بالا بیم و بالا می‌رویم». 


سایه‌اش گر چه پناه خلق بود در نسوردید آفشتابش زود زود 
اگر جه سای او پناهگاه مردم به شمار می‌امد. اما آفتاب حقیقت وجود ظلی و سایه‌وار 


او را با سرعت مانند طوماری درهم نوردید. 


۱. بالیز: باغ, پوستان, کلستان. 
آ. شعشعه: روسنی» درحشش. 
۳. وثاق: اتاق. خانه. 


۳ بریر: بریروز. دو روز بیش. 
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ادام حکادت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب.. ۸۱۳ 


همین پریروز بود که او کشتی وجود خود را از ساحل دنیا ببه سوی بحر حقیقت 
1 ۰ ۶ م‌ مر ۵ شلد ح؟ 
حرکت داد. چرا که آن بزرگمرد از غمخانة دنیا دیگر سیر شده بود. بس رَخمهانه علیه 


ی 
ر حمه واسعة 


نعره‌یی زد مرد و. بیهوش اوفتاد گوییا او نیز در پی جان بداد 
وه تچ سای ار 6 ور مت و ۳ 
نعره‌ای زد و ببهوش بر زمین افتاد. به نظر مردم چنین آمد که شاید او نیز به دنبال محتسب از 
دار دثیا رحلت کرده است. 


پس گلاب و آب بر رویش زدند همرهان بر حالتش گریان شدند 
مردم از باب احتیاط دویدند گلاب و اب اوردند و بر سر و صورتش زدند. همه حضار 


تا به شب بی‌خویش بود و بعد از آن نیم مرده بازگشت از غیب. جان 
ان مرت تا کب تون کب ضن ن افتاده بود. سپس جانش از عالم غیب بطور ناقص و 
نیمه کاره به کالبدش رجوع کرد. [و در اینجا بوذ که کم قفش سرجمایش امد و برخاست و 
سریا ایستاد.] 


با خبر شدن آن غریب از وفاتِ آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر سخلوق و 
تعویل بر عطاي مخلوق و ید نعمتهای حق کردنش و آنابت به حق از جرم ود 
تم لین روا برئهم دون 


چون به هوش آمد مد. بگفت: : ای کردگار مجرمم. بودم به خلق اومیدوار 
وقتی آن مرد بهوش امد گفت: افریدگاراء گناهکارم. زیرا به جای اينکه به تو امید 
بندم به مخلوقات تو امید بسته بودم. [در مطلع این فصل قسمتی از ای ۱ سورء انسعام 
آمده است که ترجمه آن تست« ۶ (1.. سین نا ن که کفر ورزیده‌اند (مخلوق را) با بروردگارشان 


برابر می‌بهند»). این معمی نیز ار ات ((... سیس انان که کفر ورزیده‌اند از پروردگارشان 
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)۳۱۳۰( 


رخ پر تابند.»] 


ین ۳ 
گر چه خواجه بس سخاوت کرده بود هیچ آن کفو عطای تو نبود 
اگرچه ان معتسب بز رک متشن بسیار بخشندگی کرده بود. ولی بخشش او هرگز معادل 


بخشش تو نبوده و نیست. 


- 2 
او کله بخشید و, تو سر پر خرّد او قبا ببخشید و. تو بالا و قد 


خداونداء او کلاه بخشید و تو سر پر از عقل بخشیده‌ای. او جامه بخشید و تو قد و قامت 


رعنا عطا فرموده‌ای. 
او زرم داد و. تو دست ززشمار او ستورم داد و. تو عقل سوار 


محتسب به من سیم و زر داد. در حالی که تو به من دستی بخشیدی که بتوانم آن سیم و 
زرها را بشمارم. او به من مُرکب داد در حالی که تو به من عقل سوارکاری دادی. 


٩ ۲ ۲‏ ِ ۱ م ۰ 
خواجه شمعم داد و, تو چشم قریر" خواجه نقلم داد و. تو طعمه‌پذیر 
آن محتسب بزرگ‌منش به من شمم داد و تو چشم روشن به من عطا فرمودی. او به من 
طعام داد و تو به من معده‌ای دادی که غذا را بیديرد. 


او وظیفه داد و. تو عمر و حیات وعده‌اش زر وعده تو طیبات" 


او به من مستمرّی داد و تو به من عمر و زندگانی بخشیدی. او به من وعدةٌ زر و سیم 
داد و تو به من وعده رزق پاک و حلال. 


] حه ۳ ۰ ۰ ۵ اج مه ۰ ۳ 
او وثاقم داد و تو چرخ و زمین در وثاقت او و صد چون او سمین 


۱. قریر: روشن. این صفت هميشه برای چشم می‌اید. چنانکه عرب گوید: قَءَتْ یه یعنی چشمش از 
خوشحالی روشن شد. و قریرالقین یعنی کسی که از خوشحالی چشمش بدرخشد. 
. طوّبات: طعام‌های حلال و پا ک. نت طیّبه. لفظ «طیّبات» از واژه‌های قرآنی شتا 


۳ سمین: جاق. فربه. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظبفه‌ای داشت از محتسب... ۸۱۵ 


نفر همچون او در اتاق تو یعنی در این عالم به سر برند و پرورده شوند. 


زر از آن توست. زر او نافرید نان از آن توست, نان از توش رسید ۰ (۳۱۳۱) 
زر و سیم. مُلک توست. زیرا او آنها را خلق نکرده است. چنانکه نان نیز ملک توست 
و او نان را از تو دریافت کرده است. یعنی هرچه هست به حضرت حق تعلق دارد و 
باقیان طفیل و روزی‌خوار اویند گرجه خود را سلطان السلاطین و اعظم الوالین 


بدانند. 


آن سَخاو رحم. هم تو دادی‌آاش کز سَخاوت می‌فزودی شادی‌اش ۰ (۳۱۳۲) 
سخاوتمندی و مهربانی را نیز تو به او عطا فرموده‌ای. زیرا که به سبب این دو صفت 
بسندیده, شادی و نشاط روحی‌اش را افزایش می‌دادی. [اگر صفت جود و شفقت در 
کسی پیدا شود نخستین فاید: آن سبکبالی و نشاط پایدار درونی اوست. و مقایل 
آن صفت بسخل و سنگدلی است که در روح ادمسی پریشانی و اضطرابی جانکاه 


می‌زاید.] 
من مرو را قبله خود ساختم قبله‌ساز اصل را انداختم (۳۱۳۳) 
امّا من ان محتسب سخاوتمند را قبلهٌ امال خود کردم در حالی که صاحب حقیقی قبله 
را فراموش کردم. 
ماکجا بودیم کان دیّان دیین عقل می‌کارید اندر اب و طین"؟ ‏ (۳۱۳۴) 


در آن وقت که جزا دهنده روز جزا تب و گل. یعنی در وجود ادمی نهال عقل 
می‌کاشت ما کجا بودیم؟ 


چون همی کرد از عدم گردون پدید وین بساط خاک را می‌گسترید (۳۱۳۵) 


۱. طین: کل. «آب و گل» کنایه از وجود عنصری انسان اه 
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ز اختران می‌ساخت او مصباح‌ها" وز طبایع " قسفل با مفتاح‌ها" 
از ستارگان. چراغ‌هایی فروزان پدید اورد و از چهار طبع, قفل را همراه کلید ساخت. 
[«قفل» کنایه از قبض. و «مفتأح» کنایه از بسط است. طبایع اربعه ( گرمی. سردی؛ خشکی و 
تری) که به باور قدما جهان عنصری از آن ترکیب یافته است. اگر به صورت نامتعادل ترکیب 
شود موجب قبض و پریشانی گردد. مثلا جدب و خشکسالی و بیماری از مصادیق قبض 
طبیعت است. و اگر طبایع بهنجار و متعادل ترکیب شود موجب بسط گردد. مثلاً خصب و 
حاصلخیزی و صحت از مصادیق بسط طبیعت است.] 


ای بسا بنیادها پنهان و فاش مُضمَر" این سقف کرد و اين فراش* 
خداوند بناهای بسیاری به صورت نهان و عیان در آسمان و بستر زمین پدید اورد. 


[شماری از اين بناها به چشم سر دیده اید و شماری دیگر به چشم سرّ.] 


آدم اصطرلاب اوصاف ست وصف آدم مظهر آیات اوست 
انسان کامل اسطرلاب صفات و اسماء عالية الهی است. صفات انسان مظهر ایات الهی 
اشست. افتاطور که معط وهای است حج هت با دامن وال کوا کب موخنوه 
انسان نیز نشان دهندء صفات قادر متعال است. زیرا انسان مظهر حق است. مولانا 


هر چه در وی می‌نماید عکس اوست همجو عکس ماه اندر اب جوست 
در اب جویبار. 


۱. مصیاح: چراغ فروزان. 

۲ طبایع: رجوع شود به شرح پیت (۱۶۲۵) دفتر دوم. 
. مفتاح: کلید. 

۴ مضم : یوشیده و نهفته. 


۵ فراش: بستر. 
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ادام حکایت آن مرد که و ظدفه‌ای داشت از محتسب... ۰ ۸۱۷ 


بر ضطرلابش نقوش عنکبوت ‏ بهر اوصاف ازل دارد شبوت 
بر اسطرلاب وجود انسان نقش‌هایی مانند نقوش تار عنکبوت وجود دارد که اسن 
نقش‌ها اوصاف حضرت ازل را در وجود انسان ابت می‌کند. [صفحهة اسطرلاب. مشبّک و 
خانه خانه است. درست مانند تارهای عنکبوت. و در هر خانه نام برج‌ها و ستارگان را 
#فتنانت به فرحال مولاتا وخوه بیخیدهم سرام اسان را به صفمده مصعک اس ط لاب 
تشبیه کرده و می‌گوید: اوصاف حضرت حق بطور مجمل و فشرده در وجود آدمی به نمایش 
نهاده شده است. و اینست راز خلیفه‌اللهی او.] 


۳ ۰ ۰ 2 7 5 و ۳ 
0 ر چرج عیب. ور حورسید روح عنکبو تش درس گوید از شروح 
این بدان سبب است که صفح تار عنکبوتی اسطرلاب وجود انسان از اسمان غیبی و 


خورشید معنوی سخن بگوید و اسرار آن را تدریس و تشریح کند. 


عنکبوت و اين صطرلاب شاد بسی‌مَنجم در کف عام اوفتاد 
صفحه تار عنکبوتی وجود انسان و اسطرلاب هدایت او بی‌حضور منجّم یعنی بدون 
مرشد کامل و راهنمای صادق به دست عوام‌التّاس افتاده است. یعنی عامگان غافل قدر وجود 
انسانی را نمی‌دانند و خیال می‌کنند انسان خلاصه شده است در خور و خواب و خشم و 
شهوت. و حال انکه ادمی اسطرلاب شمس حقیقت است 


انیا ر داد حسق تنجیم" ایسن غیب را چشمی بباید غشیب‌بین 
قیاوت آ یرنه خل تهوم زا ساسا عطا فرمود. ‏ یعنی انبیا حاملان علم نجوم 
روحانی هستند و می‌توانند شمس حقیقت را در آسمان معنویت رصد کنند و از احوال ان ی 


دهند. زیرا دیدن | سرار غیبی مستلزم داشتن تن جشمی است که غیب را می‌بیند. 


در چه دنیا فتادند این قرون! عکس خود را دید هر یک چَهُ درون 
نسل‌ها و جوامع در طول تاریخ آمدند و به چاه دنیا سقوط کردند. زرا هر یک از آنها 


۱ تنجیم: ستاره‌شناسی 
۲ فزون: جمع قرّن و قرن به معنی مردم یک دوران. یک نسل, نسل بعد از نسل. دور ۵ عصر. صدسال. 
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در ته این جاه. تصویر خود را دیده بود. [مولانا در این بیت و ابیات بعدی مطلب مهمی را در 
باب انسا ی ۳ داشته اسست: سخن او تا بدینجا بر این محور 
بود که اکثریت مردم. حقیقت حقیقت انسان را نمی‌شناسند زیرا معیاری که برای شناخت 
قرب اند سای قفری و بیتم ای اس ای اس ادضیان راید 
حضیض دنیا جنین تحلیل می‌کند: ادمیان چون به خیالات واهی آندرند از خود شناختی 
حقیقی ندارند. در نتیجه به چاه دنیا و مظاهر منحط آن در می‌افتند. عناد جاهلانه‌ای که 
میان ابنای دنیا حاکم است در واقع عناد با خود است. و هر تلاشی که برای اضرار و 


اسیب به دگری صورت می‌دهند در حکم برکندن ريشة خود و مصداي بر شاخ بنشستن و بن 


مولانا در بیت فوق «از خود بیگانگان» را بدان شیری تشبیه می‌کند که خرگوشی ریز 
او را بر سر چاهی می‌اورد و با فریب به چاهش در می‌افکند. این حکایت از بیت )٩۰۰(‏ دفتر 


از برون دان, آنچه در چاهت نمود ور نه آن شیری که در چه شد فرود 
هر آانچه در چاه دنیا دیده می‌اید. باید آن‌را عکسی از حقایق عالم خارج بدانی, و الا 
تو مانند همان شیری خواهی بود که در چاه سقوط کرد. [ این جهان و هرانچه در آن است 
سایه‌ای است از جهان برین. .گر ادمی خیال‌اندیشانه جهان محسوسات را حقیقی و مستقل 
بداند و به جهان برین باور نیاورد قهرً نه خود را شناخته است و نه جهان را. چنین کسی در 
چاه دنیا و انحطاط آن سقوط می‌کند و به تباهی دچار می آید.] 


برد خرگوشیش از ره کای فلان در تگ چاهست آن شیر ژیان 
خرگوشی او را فریب داد و گفت: ای فلانی. آن شیر خشمگین که گفتم. الان در ته اين 
چاه ایستاده است. [«خرگوش» در اینجا نماد نفس امّاره و یا شیطان است و «شیر». نماد عقل 
ظاهربین. نفس امّاره و یا شیطان. صاحبان عقول جزئیّه را می‌فریبد و به آنان تلقین می‌کند که 
حقیقت همین چیزهایی است که می‌بینید و حس می‌کنید و بیرون از دایرژ محسوسات هیچ 


اقس-۲ 


محر و تتضت: ی ء عّادان قَي.] 


۱. تگ: ته, عمق. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۱٩‏ 


در رو آندر چاه. کین از وی بکش چون ازو غالبتری. سر بر کتش 
خرگوش به شیر گفت: وارد چاه شو و از آن شیر که رقیب تو است انتقام بگیر. حال که 
تو از او نیرومندتری سرش رآ قطع کن. [نفس امّاره نیز آدمیان را سطحی اندیش بار می‌آورد و 
دشمنی‌های مجهول و کاذبی میان آنان می‌انگیزد. ابنای دنیا با یکدیگر به مسخاصمه و ستیز 
برمی‌خیزند و نمی‌دانند چرا؟ آنان به جای آنکه دشمن را در خود ببینند بی‌جهت با اين و آن 
می‌چخند. رجوع شود به شرح بیت (۳۱۳۵ همین دفتر. و بیت (۷۷۵- ۷۷۲) دفتر دوم.] 


آن شقلّد شخره؛ خرگوش شد . از خیال خویشتن پزجوش شد 
آن شیر مقلد دستاویز خرگوش شد و به سبب اوهام و خیالاتِ خود به خشم آمد. یعنی 
وقتی شیر سرش را درون چاه کرد و تصوير خود را در آب چاه دید گمان برد که شیری دیگر 
است. پس. از مشاهدة او در خشم شد و به درون چاه جهید و به هلا کت رسید. [بسیاری از 
خلایق نیز مظاهر دنیوی را که خیالی بیش نیست حقیقت می‌بندارند و خود را به تباهی 


می کشند.] 


شیر با خود نیندیشید که این تصویر از خودٍ آب پدید نیامده است. بلکه این تصویر فقط 
از وارونه‌نمایی آن حیله‌گر به ظهور رسیده است. [حضرت حق نیز دنیا را به گونه‌ای افریده که 


ظاهربینان نقوش و تصاویر ان‌را حقیقی می پندارند.] 


تو هم از دشمن چو کینی می‌کشی ای زبون شش, غلط در هر ششی 
ای کسی که مقهور عالم محسوساتی, اگر بخواهی از دشمنت انتقام بگیری از هر جهت 
دچار اشتباهی. [در مصراع دوم قدری ابهام وجود دارد. از اینرو انقروی «شش» را به «غلط» 
اضافه کرده و معنی نامقبولی به دست داده است. او می‌گوید: مراد از «شش غلط» شش حش 
است که پنج تای آن حواش خمسهٌ ظاهر است و یکی هم حش مشترک است. و سپس چنین 
استنتاج می‌کند: و نزد مشایخ مادام که این شش حش با نور منوّر نشود از غلط دیدن برکنار 


۱. تقلیب: دگرگون کردن. جیزی را از حالی به حالی در اور 
۲. قلاپ: دگرگون کننده. انکه سکه‌های تقلبی ضرب می‌کند. متقلب. 
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نمی‌ماند. و هر چیز را که می‌بیند به هر حال عکس و غلط می‌بیند . اما صحیح اینست که 
«شش» از «غلط» منفک شود. «شش» کنایه از حهات ششکانهة عالم است. و منظور از آن, 
دنیای محسوسات و کمیّات است. پس مراد از «زبون شش» کسی است که مقیّد به محسوسات 
باشد. و «غلط در هر ششی» یعنی در هر جهت دجار اشتباه شده‌ای. زیرا به هر جهت 
نگریستی حق را ندیدی بلکه خلق را دیدی . بیت بعدی این مطلب را روشن‌تر کرده است.] 


آن عداوت اندر او عکس حق است کز صفات قهر. انجا مشتق است 
آن صفتِ دشمنی و عداوتی که در دشمن می‌بینی, تجلّی صفت حق است. و آن عداوت 
از صفات قهریة الهی ناشی شده است. [اين بیت بر اين قاعده مبتنی است که همه عالم مَظهر 
استفاه و ضقات لته انست:۲ 


وآن گنه در وی ز جنس جرم توست باید آن خُو را ز طبع خویش شست 
و آن گناهی که در دشمن خود می‌بینی. انعکاسی است از جنس گناه تو. آن صفت را 
باید از سرشت خود بشویی. [جفا و جوری که از دشمن در حق تو می‌رود جزای گناهی است 
که در حق خالق یا مخلوق رانده‌ای. پس لازم است که صفت دشمنی و عداوت را از صفحهة 


ضمیرت بیردازی. در این صورت همان را دوست خواهی دید.] 


ش 2 ۱ ء ۶ ۲ 
خلق زشتت. اندر او رویت نمود که تو را او صفحه ابینه بود 
اخلاق نایسند تو در دشمنت به تو نمایانده می‌شود. زیرا که او برای تو به منزل روی 


اه ات 


چونکه قبح خویش دیدی, ای حسّن اندر ایسینه, بر آیینه َّن 
ای زیباژو ار زشتی خود را در اینه دیدی, به اينه حمله مکن و ان‌را مشکن. [مولانا 
در قطعه‌ای از فیه‌مافیه مطلبی اورده که بیت فوق را تفسیر می‌کند: «گفت: پیلی را اوردند بر 
سر چشمه‌ای که آب خوزد. خود را در آب می‌دید می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری 


. شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۵ ص‌‌ وفرد 
۲. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر ششم. ص ۱۳۱. 
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می‌رمد. نمی‌دانست که از خود می‌رمد. همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و 

بی‌رحمی و کبر جون در توست نمی‌رنجی. جون ان را در دیگری می‌بینی می‌رمی و 
۱ 

می‌رنجی .» یز رجوع شود به بیت (۱۳۱۹) به بعد در دفتر اوّل.] 


می‌زند بر آب استار؛ نی" خاک. تو برعکس اختر می‌زنی 
این بدان ماد که مثلا تو تصویر ستاره را در آب. ستارة حقیقی پنداری و درصدد ایی 
که آن ستاره را با خاک بیوشانی. [اين بیت راجم است به بیت (۳۱۵۱) همین دفتر. منظور 
تمثیل: این قهر الهی است که صفتی ناپسند را در کسی به ظهور می‌رساند. پس ستیز با معلول و 
سایه بی‌فایده است. چنان که تصویر ستاره را ستارة حقیقی پنداشتن وباان به معارضت 


کین ستارءٌ نحس در آب امده‌ست تا کند او سعد مارا زیر وست 
چنین می‌گویی: این ستاره بُدیْمن در اب در امده است تا اقبال ما را محو کند. [این 
بیت ادامه تمثیل فوق است. انقروی ور وی ین تمثیل گوید: مراد از اب. وجود انسان, و مراد 
از خاک, استیلا و غلبه, و مراد از ستاره. صفت قهر یه است .] 


خاک استیلا بریزی بر سرش .  .‏ چونکه پنداری ز شبهه اخترش 
خاک غلبه بر روی آن می‌ریزی. یعنی می‌خواهی با خاک و گل. ستاره را مدفون 
سازی. زیرا که اشتباهاً خیال کرده‌ای که تصویر ستاره. خود ستاره است. [وقتی در وجود 
کسی صفات مذموم می‌بینی اشتباهاً می‌پنداری که آن صفات واقعاً از وجود او مایه می‌گیرد. 
پس آهنگ مقابله با او می‌کنی.] 


عکس, پنهان گشت و اندر غیب راند تو گمان بردی که آن اختر نماند 
وقتی که تصویر آن ستاره پنهان شد و غایب گشت گمان می‌داری که ستاره دیگر 
برجای تضایله استتت: 


۱ فیه‌مافیه. ص ۲۴ - ۲۲. 
. شنی : رفیع. بلندمر تبه. 
آ. شرح کبیر انقروی. ج۱۵ ص #۴ 
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آن ستار؛ٌ نحس هست اندر سّما هم بدان سو بایدش کردن دوا 
از ساره ی وز اما اسف ارات ستاو نی که در اشخاهی 
شصورت مات دسمی‌یتی واه ۱ ان بت باه در اسان غب است. کر ی خواشر. 
ان نحوست را علاج کنی باید از آن طرف علاج کنی نه از این طرف. یعنی باید دل به قادر 
دوالجلال سپاری تا از جمیع نحوسات برهی. و الا با سایه نحوسات مقابله کردن عملی 
بخردانه نیست. جنانکه فرماید: 


بلکه باید دل سوی بی‌سوی بست نحس این سو عکس نحس بی‌سو است 
بلکه باید دل خود را به جانب بی‌جانبی اتصال دهی. زیرا نحوست «اینجهانی». 
انعکاس نحوست «آنجهانی» است. یعنی اوصاف قهریه مخلوقات از قهر الهی نشأت یافته 


۳۹ 


داد . داد حق شناس و بخششش عکس آن داد است اندر پنج و شش 
بخشش‌ها و عطایایی که در میان مخلوقات این جهان دیده می‌شود تماما انعکاسی از 
عطای الهی است. یعنی وقتی خداوند به اقتضای اسم وهاب تجلی می‌کند. بخشش و عطا در 
جهان به ظهور می‌رسد. [«پنج و شش» کنایه از جهان محسوسات و همین نش ناسوتی است. 
چرا که «پنج» به حواش پنجگانه اشارت دارد و «شش» به جهات ششگانه.] 


گر بود داد خسان" افزون ز ریگ تو بمیری» و آن بمانئد مرده ریگ ؟ 
اگر عطایای فرومایگان از دانه‌های شن هم بیت بیشتر باشد باز تو خواهی مُردو آن . عطاها 


از تو به میراث ایندگان ماند. [و تو از آن همه دهش سودی نخواهی برد.] 


عکس, آخر چند پاید در نظر؟ اصل‌بینی پیشه‌کن. ای کذنگر 
بگو ببینم تصاویر مگر چقدر در دهنت خی‌ماند؟ مسلها دبری تم باند کته یه ژوال 
می‌رود. د پس ای وارونه‌بین» برو حقیقت‌بینی اختیار کن. . یعمی کل دنیا و مافیها صورنی بیش 
۱ داد: بخشش. عطا. 
۳ مرده ریگ: رجوع شود به شرح بیت (۶۲۷) دفتر دوم. 
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نیست. از صورت درگذر و به معنا در ای اگر اهل صفایی. 


حق, چو بخشش کرد بر اهل نسیاز با عطاء. بخشیدشان عمر دراز 
حضرت حق وقتی که بر نیازمندان رگا رد تا رای می‌بتد هیرآم با درا 
عمر دراز نیز به آنان توائد داد. [در حالی که اگر مخلوقی بر مخلوق دیگر چیزی هبه کند دیگر 
نمی‌تواند بدو عمر دراز نیز بدهد. بدین ترتیب آن عطیُ وافره در دنیا می‌ماند و گیرند؛ عطیّه 
رهسپار اخرت می‌شود و نمی‌تواند از آن استفاده کند.] 
خالدین شد نعمت و منعَم علیه مُخیی‌الْمَو تاست. فاجنازوا" الَیّه 
نعمت و «نعمت داده شده» هر دو جاودانه شوند. حضرت حق زنده کننده مردگان 
است. پس به سوی او روید. [جاودانگی نعمت و منم علیه از آنروست که به حق اتصال دارند. 
پس رمز مخلّد بودن آن دو همین است. میات (- زنده کنند؛ مُردگان) صفت حضرت 
حق است که در ای ۰ سورهة روم و ایهُ ۳۹ سور فِصلّت مذکور افتاده است. به سوی کسی 


بروید که حقیقتاً زنده کننده مردگان و مرده‌دلان است. و او همانا حضرت حق است.] 


داد حق با تو درآمیزد چو جان آنچنانکه آن تو باشی و تو آن 
عطای ربّانی مانند جان با وجود تو آمیخته شود. به طوری که تو بدان نعمت بدل 
می‌شوی و آن نعمت به تو. [نعمتی که خداوند به کسی عطا کند با منم علیه یگانه می‌شود. 
بحرالعلوم در مفهوم اين بیت گوید: از آنرو که حق در آن نعمت ظهور دارد پس مراد اینست که 


۳ ۲ ۳ 


گر نماند اشتهای نان و اب بدهدت بی این دو قوت مستطاب؟ 
به عنوان مثال اگر اشتهای نان و آب نداشته باشی خداوند به تو طعام پاک دهد. یعنی 


۱ منْعْم: اسم مفعول از باب افعال به معنی نعمت داده شده, نعمت خوار. 

۲. اجْتاز وا: فعل امر جمع مذگُر حاضر از باب افتعال به معنی بروید. از فعل ثلائی مجرد جارّ یَجُور جوز 
(< رفتن, عبور کردن). 

۳ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۶ ص ۲۶۰. 

۴ مسدّطاب: پاک و با کیزه. 
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نیرو گرفتن بدن فقط محصور به خوردن اطعمه و اشریهٌ گوناگون نیست. بل بدون طعام مادی 


فقوت - جبریل از م مطبخ نبود بسود از دی‌دار خلاق وجود) 
فربهی گر رفت. حق در لاغری فربهی پنهانت بخشد. ان‌سشری" 


اگر چاقی بدن تو از میان برود و لاغر شوی, خداوند در عين لاغری به تو چاقي 
معنوی عطا فرماید. یعنی از باریکی اندام و هزال کالبد بیم مدار که اگر سالک الی‌الّه باشی 


و( ۳۳ ۰ 1 
چون پری را قوّت از بو می‌دهد هر ملک را قوت جان, او می‌دهد 


جان چه باشد که تو سازی زو سَند؟" حق به عشق خویش زنده‌ت می‌کند 
آخر. جان دیگر چیست که تو بدان تکیه می‌داری؟! یعنی تو خیال می‌کتی که حیات 
فقط از روح حیوانی نشأت می‌گیرد. پس همه هوش و حواست را در پروردن روح حیوانی 
مصروف می‌داری. می‌کوشی که خوب بخوری. خوب بخوابی» خوب مُلتذ شوی و... اما خبر 
نداری که حیات از مسیر دیگر نیز حاصل می‌اید. بدان که خداوند با عشق خود به تو حیات 
می‌بخشد. امّا نه حیات شیطانی بل حیات مَلکی. 


زو حیاتِ عشق خواه و. جان مخواه تو ازو آن رزق خواه و نان مخواه 
از خداوند حیاتی بخواه که از بستر عشق پدید آید. یعنی از او حیات طیبهٌ معنوی طلب 
کن, نه آنکه از او حیات بهیمی و حیوانی بخواهی. تو از خداوند رزق معنوی بخواه نه نان. یعنی 
رزق حیوانی طلب مکن. [اگر در پی معالی اخلاقی و حیات معنوی باشی رزق دنیوی نیز 
ضرورتاً تو را حاصل آید.] 


۱. آن‌شری: انجهانی. عالم غیب. رجوع شود به بیت (۱۱۱) دفتر اول. 
۲ سَنّد: تکیه گاه. هرحیز که بدان تکیه کنند. 
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ادامث حکایت آن مرد که و ظدفه‌ای داشت از محتسب... ۸۲۵ 


خُلق را چون آب دان. صاف و زلال اندر آن تابان صفات ذوالْجلال 
آفریدگان را مانند اب صاف و زلالی بدان که صفات خداوند صاحب‌جلال در آن‌ها 
تجلی یافته است. یعنی جهان, مظهر اسماء و صفات الهی است. [عرفا و صوفیه در باب فاعلیّت 
خداوند عقیده دارند که حق‌تعالی فاعل بالتّجلی است. یعنی ظهور جهان هستی با تجلیات 
اسمائی و صفاتی خداوند تحقّق یافته است. بیت فوش مبتنی بر رن قاعده است. ابیات بعدی نیز 
این لب وا و کیت له ات۱ 


علمشان و عدلشان و لطفشان جون ستارة چرخ در اب روان 
مثلاً دانشس و دادگری و مهربانی آنان مانند تصویر ستارة اسمان در اب روان است. 
یعنی صفات آفریدگان از تجلیات اسماء و صفات الهی حاصل آمده است. [اين بیت راجع است 
به بیت (۳۱۵۱) همین دفتر.] 


پادشاهان مسظهر شاهی حق فاضلان مراء آگاهی حسق 
یا مثلاً شاهان, مظهر پادشاهی خداوند هستند. یعنی خداوند با اسم ملک (- شاه) که 
ییاه نت ی ره وتا اه تا هیر در ورود است. سس عباهان 
و سلاطین و حکام جملگی تحت اسم ملک واقم شوند. چنانکه مثلا اندیشوران 
آينة دانش حضرت حق هستند. یعنی علم و خْیْرت فرزانگان نتیجة تجلی اسم 
علیم است که از اسماء الهی بشمار اید. پس دانشمندان و اگاهان. مظهر اسم علیم 


همم . 


قرنها بگذشت و این قرن نوی‌ست ماه آن ماه است. آب. آن آب ثیست 
قرون متمادی سپری شده است. و این قرنی که در آن هستیم قرن جدید است. ماه. 
همان ماه پیشین است. اما اب. آب قبلی نیست. [اسماء و صفات الهی ثایت و تبئل‌ناپذیر 
ات ولی مظاهر ان اسماء و صفات دائم‌التغییر بت : چنانکه مثلاً اگر تصویر عاهت ات 
جویبار افتد. آن نصو بر تابت می‌ماند ولی ۳ جویبار لحظه به لحظه درگذر است. مولانا از 
اینجا تا بیت (۳۱۷۹) مسالاٌ حرکت در بستر ثبات را بیان داشته است. پس در ورای این جهان 
دائم‌التغییر ثبات وجود دارد.] 
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۶ شرح جامم مئنوی معنوی ۶۱ 
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عدل, آن عدل است و فضل, آن فضل هم لیک مُستبدل" شد آن قرن و أمم 
دادگری الهی همان دادگری پیشین اوست. و فضل الهی نیز همان فضل پیشین او. اما 
قرن‌ها و امّت‌های جهان عوض شده‌اند. یعنی در هر عصری که بنگری حضرت حق با اسماء و 
صفات خود تجلّی کره. یکن تجالی و رات ین تجّیاتدگرگون شده است. یی موجودات 
که مظاهر اسماء و صفات الهی‌اند زنجیره‌وار از یی هم می‌آیند و می‌روند اما حقيقت آن اسماء 
و صفات تبدل نمی‌يابد. 


...هه پم ۰ .ید ۰ مه 
قرنها بر قسرنها رفت ای شمام " وین معانی برقرار و بسردوام 
ای بزرگمرد. قرون متمادی از پس هم آمدند و گذشتند. اما این معانی ثابت و پابرجا 
مانده است. یعنی اسماء و صفات خداوند. لا ییَفیر است. اما مظاهر آن در تغییر و گذار. 


آب مُیْدّل شد در این جو چند بار عکس ماه و. عکس اختر برقرار 
یا آنکه مثلا آب در این جنوییار چندبار عوض شده: ولی تصویر ماه و ستازه 


برجای مانده است. [اين بیت تمثیل بیت وق است و این مضمون در ابیات پیشین نیز 


گفته آمد.] 
پس بنااش نیست بر آپ روان بلکه بر اقطار عغرض آسمان 


پس معلوم می‌شود که اسماء و صفات الهی بر آب‌جاری قرار ندارد. یعنی اسماء و 
صفات الهی وابسته به ممکنات و مخلوقات نیست. بلکه بر پهنة اسمان ذاتِ الهی استقرار دارد. 
[به عبارتی دیگر. اسماء و صفات خداوند عين ذات اوست. یعنی اسماء و صفات او نیز مانند 
ذات او واجب و ازلی است. پس صفات الهی به مخلوق نیاز ندارد و اینطور نیست که باید 
مخلوقی باشد تا خالقیّت برای خدا ثابت شود. یا معلومی باشد تا عالمیّت او لازم اید. 
و قش علبهذا. چنانکه امیر مومنان علی(ع) فرماید: بَصیر اد لامَظورَ اه . «خداوند بینا بود 
در حالی که هنوز موجودی نبود که به ديدة او اید.»] 


۱. مشتبدل: در اینجا به معنی دگرگونی است. «مستبدل» در اصل به معنی ان چیزی است که به عوض چیزی 
کرفته شود. 
. همام: بزرگ. عظیم. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ۸۲۷ 


این صفت‌ها چون نجوم معنوی‌ست دانکه بر چرخ معانی مُسْتوی ست 
صفات الهی به منز ستارگان معنوی است. بدان که این ستارگان معنوی در اسمان 
معنوی جای دارند. [«چرخ معانی» را می‌توان به ذات الهی تأویل کرد که هم صفات همچون 
ستارگان رخشان بدان تعلق دارند. چنانکه انقروی در بیت پیشین «اسمان» را به ذات الهی 
تأویل کرده است و این تأویلی مقبول است.] 


خسوب‌رویان اينة خوبی او عشق ایشان عکس مطلویی 5 
زیبا زخساران این جمال حضرت حق مرو روند. و معشوفیّتِ یت آنان, اننعکاسی 
محبوبیّت حضرت حق است. [مولانا می‌گوید زیبایی این جهان و جمال ادمیاز سل 
یرتوی است از جمال الهی. پس تحسین زیبایی جهان و پریچهرگان در واقع تحسین زیبایی 
حضرت حق است ست. اما در تاریخ تصوف دسته‌ای از صوفیه ظهور کرده‌اند که بدکاری 
و شاهد بازی خود را بدین رکن رکین مستند داشته‌اند. آنان یا این اصل اصیل را 
کُنا مَُ حَقّه درنيافته‌اند و یا عامداً ره شناعت پوییده‌اند. رجوع شود به شرح بیت )۵٩۳(‏ 


هم به اصل خود رود اين خد و خال دایم در آب کی مائد ُیال؟ 

جمال چهره و زیبایی خال خوبرویان به مصداق کل شُی ء یرزجع / الی اصله به اصل 
حود باز می‌گر دد. یعنی چون جمال خوبرویان از ! سم جمیل حضرت حق به عاریت گرفته شد ه 
است نمی‌تواند در آنان جاودانه بماند بلکه بالاخره از انان ستده می‌شود (یا به وسیله پیری و 
سانحه و یا به وسیلة مرگ و اضمحلال) به عنوان مثال مگر ممکن است که نقش چیزی بر 
روی آب تابت بماند؟ مسلماً نمی‌ماند. پس بدین ترتیب معلوم می‌گردد که جمال زیبارویان از 
آنان نبوده و جنبهٌ عاریتی داشته است. [«خیال» در اینجا مناسب معنی نقش و نگار است. 
چنانکه حافظ گوید: «خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم» و یا شاعر عرب گوید: 
خْیال سَلّمی عن الاجفان لَمْ یَفب . «نقش خیالی سَأّمی (معشوقه‌ای معروف) از برابر چشمانم 


نهان نشد.»] 





۱. مشتوی: برایر. هموار. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج۱۵. ص ۹۸۱. 
. 9 سرح اسرار. ص ۴۸۲. 
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جمله تصویرات. عکس اب جوست چون بمالی چشم خود. خود جمله اوست 
هن ذیبانی‌هانی که از جمال عق به خازیت #رفته ده مانند تصاویر و نقوشی است 
که بر اب جویبار عارض می‌شود. اگر چشمانت را بمالی و خوب نگاه کنی خواهی دید که 
همه جیز. اوست. [جز حضرت حق وجودی نیست. چنانکه گفته‌اند: 
نافی اکن وم از یا از غکُوش فسي مسراننا آز نلال 
«هر انچه در جهان است پندار و خیال است و یا تصاویری است که در اینه‌ها منععکس می‌شود 
و یا سایه‌هایی است.»] 


باز عقلش گفت: بگذار این حول! خل دوشاب است و دوشاب است خل 

همة ابیات پیشین از زبان آن غریب گفته امد. همان کسی که به عطای مخلوق 
دل سپرده بود و او را مُفیض‌الخیرات می‌شناخت. و چون به خود آمد به حضرت حق 
متوجّه شد و خجّب غفلت از برابر دید دلش واپس رفت و دانست که مظاهر و مخلوقات 
را اثری نیست و به حقیقتٍ مور نی الوجود لاه واقف شد. زان پس دلش به نور 
توحید منوّر گشت و به اسقاط اضافات پرداخت و دید که جز حضرت حق وجودی نیست 
که بدو اظهار نیاز کند. در اینجا مولانا می‌گوید که عقل آن ریب وامدار بدو گفت: 
دوبینی را ترک کن. سرکه همان دوشاب است. و دوشاب همان سرکه. [زیرا اصل سرکه 
و دوشاب یک چیز است: انگور. همینطور خلق و حق نیز دو وجود متمایز نیستند . بل حق 
بسه اعتبار کثرت. خلق است و خلق به اعتبار وحدت. حق است. لیس فی الذار 
یره دیا 

نیکلسون در شرح بیت فوق گوید: «از دیدگاه عقل مره از شوائب اوهام (عقل معاد) که 
هیچ اختلاف حقیقی را هیچ‌جا نمی‌پذیرد. انسان کامل را «سرای حق» دانستن حاکی از اعتقاد 
به دوگانگی است. زیرا گرچه او در عالم خلق پدیدار می‌شود. متعلق به آن نیست. همه صفات 
خلقی وی فنا یافته. مندک در ذات شده و... »] 


۱. حوّل: لوحی. دوبینی. 
1 خْل: سر کد. 
۳. دوشاب: شیرهة جحوشیدهة انجزر با خرعا 


۴ شرح مثتوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۰۰ ۲. 
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ادامهٌ حکایت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۲۹ 


خواجه را چون غیر گفتی از تصور ؟ شرم دار ای اخوّل از شاه غیور 
ای دوبین. از شاه غیور خجالت بکش. چرا به سب کم‌عقلی, بخشش و کرّم خواجه 
(محتسب بخشنده و سلیم‌لنفس) را از خدا جدا دانستی؟ یعنی سخاوت آن محتسب از خود او 
نبود بلکه پرتوی بود از تجلی اسم وهاب و جواد حضرت حق. اما تو خیال کردی که 
بخشندگی محتسب از خود او ناشی شده است. در نتیجه دچار فرق و کثرت و شرک خفی 
شدی. حال آنکه «شرکت اندر کار حق نبود روا» [مراد از «شاه غیوره حضرت حق است که به 
مصداق لاله لاه عیسو ز است:] 
خواجه را که درگذشته‌ست از اثیر ۲ جنس این موشان تاریکی مگیر 
خواجه‌ای که از حیطه عالم محسوسات درگذشته است نباید او را همجنس و همستح 
موش‌های تاریکی بدانی. یعنی آن محتسب کریم با اینای دنیا و اسیران عالم محسوسات 


هنت را جان بین. نت جسم سب منز بین او ِ مبینش استخوان 


استخوان. در اینجا بدا محتسب یک نفس س ون #وای اشارت دارد. ول 
مراد کلی مولانا انسان کامل است ت. ای انسان. تو جسم و استخوان و ريشه نیستی. بلکه اند يشه 
سبحانی و جان رحمانی هستی. پس قدر خود بدان.] 


خواجه را از چشم ابلیس لعین منگر ونسبت مکن او را به طین " 
ما یراجت انس عون ی اسان رگا ای مست. حون 
اگر انگونه ببینی به حقیقت او راه نخواهی برد. پس انسان را موجودی خاکی (مادّی) به شمار 
میاور. [امّا ابلیس به چشم ظاهر به ادم در نگریست و پنداشت که خلقتش از او برتر امده 
است. رجوع شود به شرح بیت (۳۲۱۶) دفتر اوّل.] 


5 قصور: کوتاهی فهم. کم‌عقلی. 
۲ آثیر: کُر: آتش که بالای کر هواست. در اینجا کنایه از بالاترین مرتبهٌ عالم محسوسات است 


۲ طین: کل. 


0(0 6۰۲9 


)۳۱۸۵( 


)۳۱۸۶( 


)۳۱۸۷( 


)۳۱۸۸( 


۱ 0 0 


(1 


3۱۵ 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۱۸۹( 


)۳۱۹۰( 


)۳۱۹۱( 


همره خورشید را شَبْ‌پُر مخوان آنکه او مسجود شد. ساجد مدان 
به کسی که همراه و مصاحب خورشید است خفاش خطاب مکن. یعنی کسی که همراه 
خورشید است؛» خفاش نیست: زیرا خفاش به تاریکی‌ها علاقه دارد. آن کس را که همگان پر او 
سجده می آورند. سجده کننده خطاب مکن. [ مراد از «شب‌پر» در اینجا مردمان غافل و 
دنیا طلب است. و مراد از «خورشید» شمس حقیقت است. منظور بیت: انسانی که مصاحب شمس 
حقیقت است قهراً جزو نازلان و-سفقلحان تیست: تین کسی همچون آدم(ع) است که مسجود 

ملائٌک شد نه ساجد ملائکه. بس قدر اين انسان را بدان و او را در زمره دیگران قرار مده.] 


ِ اد : ۵ اد و ۲ 
فرسست ات که و اه کی هاس طت هه ره ون واقها عکسی تست ساکگا 
خطر خی دراطنات عکنس, عجلی کرده است. [انسان کامل که تخواعه کوتین است بر عمنب 
ظاهر قالبی جسمانی است مانند دیگر قوالب. امّا بر حسب باطن مظهر جمیع اسماء و صفات 
الهی (بجز صفت وجوب ذاتی) است. او تجلیگاه حضرت حق است. اکبر آبادی در معنی «حق 
پنمودنی است» نوشته است: در کالبد عکس. حق دیده می‌شود .۲ 


آفتابی دید او. جامد نماند روغن گل. روغن کنجد نماند 

به عنوان مثال, وقتی که يخ در معرض نور خورشید قرار گیرد اب می‌شود. مثال دیگر. 
وقتی روغن کل به دست ی 2 دیگر روغن کنجد برجا نمی‌ماند. [وجه دیگر مصراع دوم 
اینست که حرف «در» را تقدیر کنیم. معنی مصراع دوم بر این وجه: روغن کنجد در روغن کل 
باقی نمی‌ماند. وجه سوم اینست که «نماند»را از مصدر مانیدن به معنی مانستن و شبیه بودن 
فرض کنیم با این فرض معنی مصراع دوم اینست: روغن گُل, شباهتی به روغن کنجد ندارد. تا 
اینجا منطوق مصراع دوم روشن شد. امّا مفهوم و منظور آن هنوز روشن نشده است. برای 
نزدیک شدن به مفهوم و منظور آن باید ببینیم که روغن کل را چگونه تهیّه می‌کنند. در این‌باره 
رجوع سود به سرح بیت (۳۰۰۷) همین دفتر. پس همانطور که روغن با کل استحاله می‌یابد و 


ا نت راشب ره خاش 

. بتمودنی: با یای نکره و وحدت به معنی جلوه‌ای از تجلی حق. ر.دک. متنوی (اقای استعلامی). دفتر 
ششم. ص 5 

۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر ششم. ص ۱۳۲. 
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ادامهٌ حکایت آن مرد که و ظیفه‌ای داشت از 


په عنصری دگر مبدل می‌گردد. انسان نیز بر اثر مصاحبت با حضرت سبحان جنبة بشری‌اش 
مستحیل می‌شود و از مرتبة عنصری به مرتبه تجریدی تحوّل می‌پذيرد. تمثیل مصراع اوّل نیز 
می‌گوید وجود جامد و فسردة آدمی انگاه که با شمس حقیقت همدم شود یخ تعیّنات مادی در 
او محو گردد و به اب سیّال و زلال معنوی, دگر شود. پس هر دو تمثیل مبیّن فنای فی‌اله 
عارفان است. مصراع دوم با آنکه بر سبیل تمثیل آمده اما جمعی از شارحان را دچار سهو و 
زل کرده است. از جمله یکی از شارحان گوید: «روغن کل و روغن کنجد نمانده است .» این 
معنی هم ناصواب است و هم نامفهوم. و شارحی دیگر بکلی از مقصد منصرف شده است. او 
می‌نویسد: «و روغن از کل کنجد گرفته می‌شود .»] 


چون مبْدل گشته‌اند ابدال" حسق نیستند از خلق, بر گردان ورق 
چون اولیاءله تبذل یافته‌اند دیگر از جنس مخلوقات نیستند. پس به آنان ژرف بنگر 
و نظرت را دربارة انان تصحیح کن. [ ((بر گرداندن ورق» در تعبیر رایج ب به معنی تعییر اوضاع ِ 
احوال است. امّا در اینجا مراد اصلاح نظر و تصحیح رأی است. انقروی در این‌باره می‌گوید فقط 
یک روی ورق را مخوان بلکه ورق را برگردان و به باطن 1 نیز درنگر " . این بیت نیز موید مضمون 
بیت پیشین است. حکیم سبزواری فرماید: مسجودیّتِ خاک به امر ایزد پا ک. دلیل است بر اينکه در 
این صورتِ بشری, لبی و حقیقتی مود است و انسان حقیقی, هیکل توحید است ...] 


قبله وحدانیّت دو جون بود؟ خاک. وین کی 
چگونه امکان دارد که قبلة یگانگی متعدّد باشد؟ یعنی امکان ندارد که مبداً هستی 


جهان متکثر باشد. جرا که در آن صورت شرک رخ دهد. و «شرکت اندر کار حق نبود روا». 
خاک مگر ممکن است شايستهٌ سجدة فرشتگان گردد؟ ٍ یعنی آدم(ع) اگر صرفاً خاک بود و هیچ 
نوری از انوار الهی در او نمی‌تابید محال بود که مسجود فرشتگان شود. [در داستان ادم(ع) 
آمده است که جمیم فرشتگان بر او سجده اوردند. آیا سجدة فرشتگان بدین معنی بود که آدم 


۱. نثر و شرح مثنوی شریف (مرحوم گولیینارلی)» دفتر ششم. ص ۴۰۱. 

۲ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (استاد محمدتقی جعفری). ج ۱۴. ص ۲۷۷. 
۲ ابدال: ر. ک. شرح بیت (۲۶۴) دفتر اول. 

۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی,ج۱۵. ص ۹۸۶. 

۵ شرح اسرار. ص ۴۸۳. 
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)۳۱۹۴( 


)۳۱۹۵( 


را مبدئی جداگانه می‌انگاشتند. یا آنکه چون در او نور خدا می‌دیدند لایسق مسجودیّت‌اش 
یافتند؟ شوه تست مها فرووو است‌هرا که در انس تسد اداناک و ود کرت 
نیست. امّا شقّ دوم درست است. اری چون آدم مظهر اسماء و صفات الهی بود به مرتبة 
خلیفة‌اللهی رسید و تاج کرْمُنا نی ادم بر سر بنهاد و مسجود ملائک امد.] 


چون درین جُو دید عکس سیب. مُرد ‏ دامنش را دیدٍ آن پر سیب کره 

مولانا در اين بیت و بیت بعدی تمثیلی آورده تا نشان دهد که اهل اه از آنرو که وجود 
موهوم و مجازی خود را در وجود حق فانی کرده‌اند با او وحدت یافته‌اند. پس اسماء و صفات 
الهی در اهل‌الّه به نحو حقیقی ظهور کرده است. 

معنی بیت: مثلاً وقتی که آدمی در جوی آب. تصویر سیب را می‌بیند همان دیدن باعث 
می‌شود که دامن او پر از سیب شود. [لازم است منظور این تمثیل روشن شود. در اینجا مولانا 
وود ادمیان را به جویباری صاف و زلال. و اسماء و صفات الهی را به سیب‌هایی که عکس 
آن در آب می‌افتد تشبیه کرده است. اگر شخصی که در کنار جویبار نشسته. آن تصاویر را 
سیب‌های حقیقی پندارد و دست فراز دارد تا از آپ سیب برگیرد سیبی به او نمی‌رسد. زیرا همه 
انها عکسی بیش نیست. تا اینجای این تمثیل به دست امد که هر چند همه ادمیان مظهر اسماء 
و صفات الهی‌اند. اما در اکثر آنان فقط صورت و عکسی از ان اسماء و صفات عارض شده 
است نه حقیقت ان. از اینرو اینگونه افراد که عاری از معنا هستند نمی توانند حقیقت آن اسماء و 
صفات را نمایش دهند. اما وجود اهل‌الّه مانند جویباری است که سیب‌های حقیقی در کف آن 
نهاده شده که بدواً به صورت تصویر و عکس جلوه می‌کند. ولی همینکه شخص دست به آب 
می‌برد. سیب‌ها را بیرون می‌آورد و دامن خود را پر می‌کند. پس اسماء و صفات الهی در 
اهل‌اله به صورت عکوس و صوّر خیالیه نیست بل حقیقت دارد. و طالب حقیقت را به رزق 


آنچه در جُو دید. کی باشد خیال؟ چونکه شد از دیدنش پر صد جوال! 
واقعی صورت‌های خیالی باشد؟ زیرا دیدن آن سیب‌ها باعث شده است که آن شخص صد 


. جُوال: یس بزرگ. جوال نیز صحیح است. 
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ادام حکادت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۳۳ 


شرح آن بیت رجوع شود.] 


تن مُبین و. آن مکن,. کآن بکُم و صم کذبوا ب‌الحق تما جاءهم 
به بدن توجّه مکن. و کاری مکن که آن لال‌ها و کران کردند. مصراع دوم جمله 
مستانفه است و در جواب سوالی مقذر آمده است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا مگر 
آنان چه کردند؟ جواب: هنگامی که حق نزد آنان آمد تکذیبش کردند. [در قسمتی از أيهٌ ۳۸ 
سور انعام آمده است: و دی ک ابایاتنا صم و کم فی لظْمات...«و آنان که ایات ما 
را تکذیب کنند کران و گنگان‌اند و به تاریکی‌ها (جهل و غفلت) اندر...» و در قسمتی از ای ۵ 


سب ی 
ف 


همین سوره امه اس فد زوا بالحّق ما جاء‌هم... «زمانی که حق بر ایشان عرضه شد 
تکذیب کردند...» منظور بیت: به امور جسمانی و حیوانی اهمیت مده. زیرا این کار مخصوص 
جهّال و مکذبان حقیقت است.] 
ها رمت ا رت واخته است دیدن او دیدن خالق شده‌ست 
مولانا مسألة فناي فی‌لّه و اتّحاد ظاهر و مظهر را در ابیات پیشین مطرح کرد و اینک 
بدین بحث وضوح بیشتری می‌دهد: یه ما رَمَیْت اذ رَمَیْتَ دربارة خواجة کائنات حسضرت 
ختمی مرتبت(ص) نازل شد. به گونه‌ای که دیدن او به منزلة دیدن افریدگار است. [ایةُ مذکور 
شاید بیشترین آیه‌ای باشد که مولانا در مثنوی بدان استناد کرده است. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۳۰۶) دفتر دوم. مصراع دوم نیز به حدیئی اشارت دارد که وی بخاری و مسسلم و 
کنوز الحقایق نیز آمده است: من رآنی فد رای الحْقّ . «هر که مرا بیند. حضرت حق را 


دید ه است.» ] 
خدمت او. خدمت حق کردن است روزدیدن, دیدن این روزن است 
منزلةُ دیدن اين روزنه است. یعنی همانطور که روشنی روز از خلال در و پنجره و روزنه‌ای به 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۲۴۷ ۲. 
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مه مب ی 


اول ناظر است به قسمتی از ی ۸۰ سورء نساء: مَنْ یطع الرْسُول َقَذ اطاع اله... «هر که از 
رسول خدا اطاعت کند از خدا اطاعت‌کرده است...»] ‏ 


خاصه, این روزن درخشان از خود است نی ودیعهٌ آفتاب و فزقد است 
بخصوص که این روزنه یعنی انسان کامل روشنایی ذاتی دارد یعنی از حقیقت خویش 
روشن است. نه انکه روشنایی خود را از خورشید و ستارءٌ فرقد به عاریت گرفته باشد. یعنی 
نور حقیقت او از شمس حقیقت است نه شموس ظاهره. [منظور بیت: انسان کامل بدون واسطه 
از حضرت حق نور هدایت و ولایت کسب می‌کند. «افتاب و فرقد» کنایه از هادیان بزرگ و 
کوجک یا ولایت شمسیّه و قمریّه است. محمد(ص) که نمونه ام انسان کامل است فقط از 


حضرت حق استناره کرده است.] 


هم از ان خورشید زد بر زوزنی لیک از راه و سوی معهود نی 
نوری از جانب خورشید حقیقت بر روزن وجود انسان کامل تابیدن گرفته است. ولی 
این نور معنوی از طریق عادی بر او نتابیده است. یعنی حقایقی که بر انسان کامل منکشف 
می‌شود از مجاری طبیعی صورت نمی‌گیرد. بلکه بغتة دل او به جذیهُ سبحانی منشرح گردد و 
علوم اولین و آخرین بدو تفویض شود. 


در میان شمس و این روزن رهی هست. روزن‌ها نشد زو آگهی 
میان خورشید حقیقت و این روزنه (انسان کامل) راهی وجود دارد که سایر روزنه‌ها. 
یعنی دیگر ارواح و عقول که به منزلة روزنه‌های الهی هستند از سر آن آگاه نشده‌اند. [پس 
اسرار ارتباط حضرت حق با محمد(ص) که نسخه تام انسان کامل است حتی بر خواص نیز 


1 مه ۲ ۰ 5 ۰ ۵ ۳ 
تا اگر ابری براید چرح‌پوس اندرین روزن بود نورش به جوش 
حتّی اگر ابری فراز اید و پهنة اسمان را بپوشاند باز نور خورشید حقیقت در 
۱. و قد: ستاره‌ای است در صورت فلکی دب اصفر. و نزدیک آن ستاره دیگری است که هر دو را فرقدان 
یا قرَْدْین (بتا و گاما) گویند. 
چُرخ‌پوش: يوشاننده اسمان. صفت فر کت فاعلی مرخم. در اصل بو ده ات «چرخ پوشاننده». 
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روزن انسان کامل ساطع می‌گردد. یعنی هیچ حجابی نمی‌تواند مانع از درخشش و 
سطوع نور الهی در روزن وجود انسان کامل گردد. [«تا» در اینجا به معنی «حستی» 


امده | تینضار] 


غیر راه این هوا و شش جهت در میان روزن و خور" مَألَفت" 
میان روزنه وجود انسان کامل و شمس حقیقت راه نامحسوسی وجود دارد که بدان 
انس و الفت رحمانی گویند. [«اين هوا» یعنی فضای محسوس و مشهود. و «شش جهت» نیز 
جهاتِ ششگانه معروف است. پس راه ارتباطی انسان کامل و حضرت حق از دایرة 


محسوسات خارج است و حون و جند ندارد.] 


مدخت و تسبیح او, تسبیح حسق میوه مي‌روید ر عین عین این طبق 
ستایش و تکریم انسان ن کامل به منزله ستایش و تکریم ذات احدیّت است. زیر وجود 
انسان کامل همچون طبقی نورانی است که از گوهر و آن. میوه‌های ربانی و آئمار معوی 
می‌روید. [پس اوصاف الهی بدون واسطه از ذات انسان کامل به ظهور می‌رسد. در اینجا تمثیلی 
که در بیت (۳۱۹۴) بطور مجمل گفته شد بسط می‌یابد.] 
سیب روید زین سبد, خوش لَخْت لخت؟ عیب نود گر نهی نامش درخت 
سیب از این سبد نوع به بوع می‌روید. اگر نام این سبد را درخت هم بگذاری باز ایرادی 
تا سار ادها ایتک0ه ات هب نله سسب‌ها و سای میوه‌ها زا از فوخت مد 
و در آن نهاد. اما این سبد طوری است که سیب از عین وجود آن می‌روید. پس می‌توان 
آن‌را درخت نامید. مراد از «سیب» اوصاف ریّانی و انوار سبحانی است. و مراد از «سبد» 
وجود شریف انسان کامل. پس منظور بیت را می‌توان چنین بیان داشت: اوصاف الهی 
از حقیقت وجود حضرتِ ختمی مرتبت(ص) به ظهور می‌رسد بی‌آنکه واسطه‌ای در کار باشد.] 


۱ خور: خورشید. 
۲ مالفت: مصدر میمی است به معنی الفت. 
۲ مدخت: ستایش. 


۴ لَخت لخت: باره باره. جزء‌جزه. در اینجا به معنی نوع به نوع. 
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این سبد را تو درخت سیب خوان که میان هر دو. راه امد نهان 
تو این سبد را درخت سیب نام بگذار, زیرا میان هر دو,. یعنی میان سبد و سیب (میان 


انسان کامل و حضرت حق) راهی بنهانی وجود دارد. 


انسچه روید از درختِ بارور زین سبد روید همان نوع از ثمر 
هر میوه‌ای که از درخت میوه‌دار می‌روید از اين سبد نیز از همان میوه می‌روید. 


[رجوع شود به توضیح بیت بعدی.] 


پس سبد را تو درختٍ بخت بین زیر سایة این سبد. خوش می‌نشین 
پس تو این سبد را درخت بخت و اقبال الهی بدان و در زیر سای آن آسوده بنشین. [در 
این ابیات حضرت حق به «درخت بارور» و انسان کامل به «سبد» تشبیه شده است. میوء 
درخت نیز کنایه از اوصاف الهی است. منظور بیت: همه اوصاف الهی از وجود شریف انسان 
کامل به ظهور می‌رسد.] 


به عنوان مثال. ای دوست مهربان. وقتی که نان موجب اسهال شود. چرا ان‌را نان 
میک ای را ستقونا تامی نعی خاصت فص دس اه توا رش است, وی کر 
دیدی که نانی لینت داد آن را داروی ملیّن و لینت‌بخش بخوان. [فستخمه ده یا سسقمونا 
گیاهی است که در طبّ سنتی معروف است. اين گیاه جند ساله است با ساقه‌های پیچک دار 
بالارونده که به گیاهان نزدیک خود پیجد و تا ارتفاع ۲-۵ متر بالا می‌رود. سقمونیا مسهلی 
بس قوی است که در مصرف آن باید احتیاط کرد و مصرف معمول آن از ۰/۵ تا ۱ گرم است و 
شش از ان خط ناک است. و از ان جمله برای. فاد حاملف مضر است: و ای بسا موب نقط 
جنین شود. و اگر کسی بیش از حذ مقرر مصرف کند دچار عرق و اسهالی سخت شود و به 
حالت مرگ افتد. در این حال باید شخص استفراغ کند و سپس دوغ بخورد . امّا منظور مولانا 
از اين تمثیل: در بند لفظ و صورت مباش. بل به حقیقت هرچیز توجّه کن.] 


. معارف گیاهی. ج ۶. ص ۱۲ ۲- ۰ و طب سنتی ایران. ص‌‌ ۲۵۵ - ۲۵۲۴ 
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ادام حکایت آن مرد که و ظفه‌ای داشت از محتست... ۸۳۷ 


خاک زهچون چشم روشن کرد و جان خاک او را شرمه بین و شرمه دان 

مثال دیگر اگر خاک راه, چشم و جان تو را روشن کند. آن خاک را سرمه ببین و آن‌را 
سرمه بدان. [«سرمه» موجب تقویت نور چشم می‌شود. هر خاکی که این خاصیّت را داشت 
سرمه است. پس مقیّد به ظواهر مباش.] 


چون ز روي این زمین تابّد شروق . من چرا بالا کنم ژو در عیوق ؟ 
مثلا وقتی که (بر فرض محال) خورشید از روی زمین بتابد من دیگر چرا 
سیر بالا کنم و به اسمان چشم در دوزم؟ [منظور تمثیل فوق وقتی که انوار الهی از طریق وجود 
انسان کامل انساره مسی‌شود چرا به عالم اعلی روی کنم و از انجا نور جویم؟ 
پس «چشم گشا و درنگر شعشعهٌ جمال ما». اين ابیات حاکی از محوریّت انسان در جهان 
هستی است. اما این محوریت جدا از خدانیست. جنانکه در بیت بعدی این معنی 


روشن می‌شود.] 


شد فن؛ هستش مسخوان, ای چشم‌شوخ" در چنین جو خشک کی ماند کلوخ؟ 
ای بی‌حیاء او یعنی انسان کامل در حضرت حق فانی شده. تو دیگر برای 
او هستی مجازی و هویّت بشری قائل مشو. مثلاً مگر ممکن است که کلوخ در چنین جویبار 
سرشاری خشک بماند؟ معلوم است که خشک نمی‌ماند بلکه در جویبار الهی مستغرق 


می‌گردد. 


پیش این خورشید کی تابّد هلال؟ با چنان رستم چه باشد زور زال؟ 
در برابر چنین خورشید تابانی جگونه ممکن است که ماه نو بدرخشد و خودی نشان 
دهد؟ یعنی در برابر ذات حضرت حق هیچ موجودی توان عرض‌اندام ندارد. زیرا هرچه هست 
ات باهاد فص اس که بر تفس ور امای. ذا [«رستم» در 


۱ شروق: چم شرّق (< خورشید), به صورت مصدر نیز می‌آید. اما معنی اوّل مناسب است. منتهی باید آن‌را 
به معنی مفرد تاویل کرد. 

۲. عَیوق: مخفف عَیّوق. لفظا. به معنی بسیار بازدارنده, صیغه مبالغه از عاق یِعوّق, امّا در نجوم ستاره‌ای است 
سرخ رنگ که پس از ثریّا براید و پیش از آن غروب کند. امّا در اینجا مراد اسمان است. 

۲. چشم شوخ: بی‌حیا. گستاخ. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۲۱۴( 
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)۳۲۱۶( 


)۳۳۲۱۷( 


مثنوی و دیوان شمس نماد قدرت و بهلوانی است. «زال» لفظاً به معنی پیر سپیدموی است. نام 
پدر رستم نیز زال بوده است. از اینرو در بیت فوق با رستم مراعات‌النظیر دارد. اما در اینجا 
معنی لفظی زال مراد است.] 


طالب است و غالب است آن کردگار تاز هستی‌ها برازد او دمار 
براورد. یعنی خداوند به اقتضای اسم مفنی همه هستی‌های موهوم را به نیستی و محو می‌برد تا 


وحدت مطلق حاکم شو د. 


دو مگو و دو مدان و دو مخوان بنده را در خواجه خود محو دان 
انسان کامل را که در حضرت حق فانی شده از او جدا مدان و مگو که او و حضرت 
حق دو وجود جداگانه‌اند. بلکه باید بنده را در آقای خود فانی بدانی. [مصراع دوم به طریق 
تمثیل آمده است. یعنی همانطور که بنده مملوک اقای خود است و در برابر او هیچ چیز ندارد. 


تو نیز باید در برایر مالک کونین محو شوی.] 


خواجه هم در نور خواجه‌آفرین فانی است و مرده و مات و دفین 


خواجه نیز در برابر نور خالق خواجه فانی و مُرده و مغلوب و مدفون است. 


چون جدابینی ز حق این خواجه را گم کنی هم متن و هم دیباچه را 
اگر خواجه را از حضرت حق جدابینی. یعنی اگر انسان کامل و سید کائنات 
وا داد حزا مار ار سررشته کار را کلا گم کسرده‌ای. [«دیباجچه» جند معنی 
دارد. از جسمله ببه معنی مطلبی است که اوّل کتاب‌ها نویسند که امروزه به مقدمةٌ 
کتاب معروف است . پس «گم کردن متن و مقدمة کتاب» تعبیری است مبالفه آمیز از سردرگم 
شدن و به بیراهه رفتن در چیزی. این ابیات تماماً در بیان اتحاد ظاهر و مظهر است 


که از حساس ترین مبانی مکتب مو لاناست. در این‌باره رجو م شود به سر ح یت (۱۱۷۳۷) 
دفتر دوم.] 


پست وت 


۱. ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۵۷۱ 
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ادامٌ حکایت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۳٩‏ 


چشم و دل را هین گذاره کن" ز طین این یکی قبله‌ست. دو قبله مّبین 
بهوش باش. چشم و دل را از مرتبه جسمانیّات فراتر بر. اين. یک قبله است. آن‌را دو 
قبله مبین. [طین (<گل) کنایه از عالم محسوسات و جسمانیّات است. پس اگر به دگرسوی 
جهان بنگری میان حق و خلق وحدت می‌بینی نه کثفرت.] 


جون دو دیدی, ماندی از هر دو طرف آتشی در خْف" فتاد و رفت خف 

اگر حق و انسان کامل را دو وجود متمایز ببینی از هر دو طرف واخواهی ماند و به هیچ 
وجه فیض معنوی نخواهی برد. چنانکه مثلاً انسان کامل همچون گیاه خف است. و حضرت 
حق مانند آتش. وقتی که آتش بدان گیاه درافتد سریعاً مشتعل شود و محو گردد. همینطور 
وقتی آتش تجلی حق بر انسان کامل افتد هستی مجازی او را بسوزاند و در خود مستحیل 
سازد. [پس ابیات پیشین تا اینجا تماما در بیان فنای فی‌اله و وحدت حسق و خلق بود. از 
متفرعات این موضوع. وحدت تور تاه تسه انا اه مه دنیآ بر یب 
باطن یکی هستند. و این مطلب از مبانی بنیادین مکتب عرفانی و انسانی مولاناست. حکایت 


بعدی نیز در بسط همین موضوع است.] 


ی سس تست رت رن ین زین رتست تم سس تس مد 


۱. گذاره گر دن: عبور اکن 
۲ خُف: گیاهی خشک و سریم‌الاشتعال که بوسیله آن جرقه را از سنگ چخماق می‌گیرند و آتش 


می‌آفر وزند. 
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دوبین, همچو آن غریب شهر کاش, عنام که از یک دکانش به سبب این به آن 
ان دیگر حول رد او فهمنکردکه همه دکان یکی است در این معنی که به عر نا 
نفروشند. هم اینجا تدارک کنم من غلط کردم نامم عمر نیست. چون بدین دکان توبه و 
تدارک کنم, نان یابم از همه دکانهای اين شهر, و اگر بی‌تدارک همچنین عفر 
نام باشم, از این دکان درگذرم. محرومم و ارم و این دکانها را از هم جدا دانستهام 


اگر نام تو عَمَر باشد و بخواهی در شهر کاشان نانی بخری هرگز موفق نخواهی شد. 
مثلاً اگر به یکی از نانوایی‌های کاشان بروی و بگویی: آقا به من که نامم عمر است یک عدد 
نان بده, نانوا نانی به تو نمی‌فروشد بلکه به نانوایی دیگری ارجاعت می‌دهد. یعنی به دکان بغل 
دستی خود می‌گوید: «فلانی به این شخص که نامش عمر است نان بده!» او نیز همینکه نام عمر را 
می‌شنود متوجّه اشارت همکارش می‌شود و به تو نانی نمی‌فروشد و به دکان دیگری حوالتت 
می‌دهد. و خلاصه تو به همین ترتیب از دکانی به دکانی دیگر می‌روی و نانی هم نصیبت نمی‌شود. 

جع جود 

مولانا در این حکایت کوتاه یکی از مبانی فکری و ذوقی مکتب خود را بیان داشته 
است. و آن, وحدت نوری انبیا و اولیاست. قشریان به دیدهٌ دشمنانگی و تفارق بدانان درنگرند 
و میان آنان تفریق قائل شوند و جنگ هفتاد و دو ملّت بریا دارند. 

4 ود 


گر عمَر نامی تو, اندر شهر کاش کس توت ره ات وس (۳۲۲۰) 
اگر نام تو عمر باشد و بخواهی در شهر کاشان (شیعه‌نشین) با صد دانگ یعنی با پول 
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بسیار زیاد یک دانه لواش پخری کسی به تو نان نمی‌فروشد. 


۱ ما محر .۶ تن 2 7 وک 
جون به یک دکان یحفتی: عمرم اين عمُر را نان فروشید از گرم 
اگر به دکانی بروی و بگویی نام من عمر است. جوانمردی کنید و نانی به ايين عمر 
بفر و شید. [اين بیت کلا شرط است. و بیت بعدی جزای شرط.] 


او بگوید: رو بدان دیگر دکان زان یکی نان, بهُ کزین پنجاه نان 
صاحب نانوایی به تو خواهد گفت: به دکان دیگر برو که یک نان آن دکان بهتر و تازه‌تر 
از بنجاه نان این دکان اش : 


گر نبودی اخول و اندر نظر او وین نیست دکانی دگر 
اگر آن مشتری لوج نبود می‌گفت: دکان دیگری نیست. [زیرا به هر دکان بروم وضع 


بدین منوال است و به من نان نخو اهند فر وخت.] 


پس زدی اشراق آن ناآخولی بر دل کاشی, شدی عمّر. علی 
نیز اگر نور حقیقت‌بینی بر دل آن نانوای کاشی می‌تابید. عُمَر به علی مبدّل می‌شد. 
یعنی اگر ان شخص عم نام, احول نبود و هم دکان‌ها را در عدم فروش نان یکی می‌دانست و 
نام خود را علی می‌نهاد. پر تو آن حقیقت‌بینی بر دل نانوای کاشی می‌خورد و او نیز علی و عَمَر 
را یکی می‌دانست. [نیکلسون در شرح بیت فوق گوید: اگر او از قید و بند نام‌ها و صورت‌ها 
و أامی‌ر هید و درمی‌یافت که عمر و علی در حقیقت «یک دَِ ؛اند. خود را علی می‌نامید. انگاه 
مقصود او حاصل ی 


ایسن ازینجا گوید آن خباز را این عنر را نان فروش, ای نانبا 


این دکاندار از اینجا به آن نانوا می‌گوید: ای نانوا, به این شخص که نامش عمر است 
نان بفروش. [بدین ترتیب به رمز و کنایه به همکار خود سفارش می‌کند که به این شخص نان 


۱. احو ل: لو ج, دوبین. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۲۰۳. 
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فثل دوبین, همچو آن غریب شهر کاش, عُذر نام‌که... ۸۴۳ 


نفروش زیرا او شیعه نیست.] 


چون شنید او هم عمَر نان درکشید پس فرستادت به دکان بعید 
آن نانوا همینکه نام عمر را می‌شنود. نان‌ها را برمی‌دارد و او را به دکان دورتر 
می‌فرستد. 
م7۹ ۰1 ۰ ]۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۰ 
کین عمّر را نان ده, ای انباز من راز یعنی فهم کن ز اواز من 
ان نانوا به بغل‌دستی خود می‌گوید: همکار من. به این شخص که نامش عمر است نان 
بد ۵ از لحنم درک کن که چه منظوری دارم! 
او هم‌ات زان سو حواله می‌کند هین عمّر امد که تا بر نان زند 


ان تانوا نیز آان شخص رابه جایی دیگر حوالت می‌دهد و می‌گوید: همکاران. حواستان 
جمع باشد که شخصی به نام عمر آمده است که نان بخرد. 


۳ ۳ و ۰ هش اه ت. ۶اه ۳ 
چون به یک دکان عمّر بودی, برو در همه کاشان ز نان محروم سو 


ور به یک دکان علی گفتی, بگیر نان ازینجاء بی‌حواله و بی‌زحیر 
اما اگر در دکانی بگویی که نامم علی است. در همانجا بدون هیچ معطلی و تضرّعی نان 


خواهی گرفت. 
احوّل دوبین چو بی‌بر شد ز نوش احصول د‌بینی. ای مادزفروش 


از اینحا به بعل نتیجه گیری حکایت مدکور تم اتست: در جایی که آن شحص. دوبین 
(- لوج) بود و بو اسطه این دوبیمی از ررق نا کام ماند. ای مادژفروش. تو که ده‌بینی یعمی 
لوچیات پنج پرابر آن شخص است به مراتب از رزق محروع‌تر خواهی بودن.[نقدی است بر 


۱. ز حیر: ناله و زاری. نصضر ع. 
آ, دوش: عسل. هر جیز کوارا. در اینجا مراد رزق ۱ 
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قشریان متعصّب که اهل‌اثه را از هم جدا می‌کنند و با پندار خود میان آنان ستیز و نقار برپا 


می‌دارند. پس آنکه اولیاءاثه را تفریق نهد چشم دلش لوج است و از رزق معنوی و ذوق باطنی 
ملد نخواهد شدن.] 


۰ ه | . ۰ ۰ 1 ۳ ۰ ِ, ۰ 0 
اندرین کاشان خاک از اخولی چون عم می‌گرد. چون نوی علی 
حال که در این کاشان خاکی, یعنی در این دنیای محسوسات نامت علی نیست به سبب 
دوبینی باید از رزق معنوی و ذوق باطنی ناکام پرسه بزنی. چنانکه ان شخص که نامش عمر 


بود از این دکان به آن دکان می‌رفت و نانی به دستش نمی‌رسید. 


هست اخرّل را در اين ویرانه دیّر . گوشه گوشه نقل نو ای تم‌خیر 
آدم لوج در خراب‌آبادٍ دنیا دائماً در اين مکان و آن مکان سس ی نو بته وه 
می‌گوید: ای دل. خیر در انحاست. [«نع» از ظروف مکانی عرب است و به معنی انجا. انقروی 
می‌گوید: «ای» حرف نداست و منادای آن «دل» بوده که حذف شده است و اکبرآبادی 
«َحْیْر» را نام ابلیس می‌داند." و گولپینارلی در معنی «ای ثم خیر» نوشته است: ای آنکه دائم 
خیر را در جایی دیگر می‌بینی . منظور بیت: آنان که چشم دلشان دچار بیماری تفرقه‌بینی 
است به حقیقت دست نتوانند یافت. هرچند تکاپوی بسیار کنند.] 


ور دو چشم حق‌شناس امد تو را دوست پر بین عرصهٌ هر دو سرا 
اما اگر دو چشم حقیقت‌شناس داشته باشی خواهی دید که عرصه اين دو جهان پر از 


محبوب است. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


وا رصیدی از حوالهة جابجا اندرین کاشان بر خوف و رجا 
و در این کاشان پُر بیم و امید. یعنی در اين دنیایی که خیر و شش درهم آمیخته از 
پرسه‌زدن در اینجا و آنجا خواهی رّست.[مولانا در دو بیت اخیر می‌گوید آنان که دیده‌ای 
کثرت‌بین دارند همگان را بی‌هیج سببی دشمن و بدخواه خود می‌پندارند و اتش نقار و نفرت 
۱ ر. ک. شرح کبیر آنقروی. ج۱۵. ص ۰.۱۰۰۲ 


. #9 شرح مثنوری ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر شم ص ۲ ۱۳. 
۳ ر. ک. نشر و شرح مثنوی شریف. دفتر شش ص ۱۲ ۲. 
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از دیگران در دل می‌افروزند و همه را مورد خشم و سخطی کور قرار می‌دهند و نمی‌دانند جرا؟ 
تا آن کسی که با دیدة وحدت می‌نگرد همه را با خود و از خود می‌بیند. لذا به هرجا درنگرد 


اندرین جو غنچه دیدی یا شجر همچو هر جو تو خیالش ظن مَبَر 
اگر در کنار این جویبار غنجه يا درختی دیدی. گمان مر که مانند دیگر جویبارها 
وهمی و خیالی است. [رجوع شود به شرح بیت (۳۲۳۸) همین دفتر.] 


که تو را از عين این عکس نقوش حق حقیقت گردد و مسیوه فروش 
زیرا خداوند از عين صورت نقوش. حقیقت را می‌نمایاند و میوءهٌ اسرار را به تو 


می‌فروشد. [رجوع شود به توضیح بیت بعدی.] 


چشم ازین آب. از حول خر می‌شود عکس می‌بیند. سبد پر می‌شود 
چشم دل ادمی به برکت این آب. یعنی به برکت انسان کامل از لوچی می‌رهد. تصویر 
موه دا می‌بتد وی فرع حال سک از موه رم قوف انا اما نع گاه آسما مد 
صفات الهی است. او اختلال بصیرت مردم را می‌تواند رفع کند و کذبینان را وحدت‌بین کند. 
رجوع شود به شرح بیت (۳۱۹۳) همین دفتر. و بیت (۱۳۶۳) به بعد در دفتر چهارم.] 


پس به معنی باغٌ باشد اين, نه آب پس مشو عریان چو بلقیس از حباب 

بنایر اين آن آیی که دیدی برحسب باطن, باغ است نه اب. یعنی اگر تصویر باغی را بر 
روی اب دیدی مپندار که آن. فقط تصویر است. بل عین باغ است. پس نباید تو نیز مانند 
بلقیس به محض دیدن باب آب. گوشة دامنت را بالا گیری و سا پایت را عریان کنی. [اين 
نیت نید در عکمیل مطلب ابیات. سفیون انده است. .دز ان ایات انشان کامل به. اب تشه فند: 
اینک از باب استدراک می‌گوید درست است که ما گفتيم انسان کامل همچون ابی است که 
تصوت ار خوهیر آن مکی تاه اس رون آنن تاو مکی تون سس زان وه 
باغ است. و امّا منظور بیت: نباید گمان کنی که عارفان باه نیز همچون دیگر مرد‌اند. بلکه 
آنان مظهر تام و تمام اسماء و صفات الهی هستند. نیکلسون در توضیح بیت فوق گوید: آنان که 
گمان می‌کنند انعکاس صفات الهی در انسان کامل غیرحقیقی است مانند بلقیس که تلاو قصر 
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)۳۲۴۰( 


را با اب زلال اشتباه گرفت در حضور سلیمان ساق‌های خود را برهنه کرد شرمگین خواهند 


گر 
بیت فوق به ی ۴۴ سور: نمل اشارت دارد: قیل لها اذخلی الصَرْح فلا رأنه حسبه 
و هه ها ماما یه من ها هه ده مر هه او و 22 


ت 2 


اسَمت مَم یمان له رَبّ الْالمینّ. «بدو (بلقیس) گفته شد به قصر اندر آی. و چون آن‌را 
دید پنداشت که نهر آبی است. و از دو ساق پایش جامه برداشت. (سلیمان) گفت: آن قصری 
صاف و شفاف از ابگینه‌هاست (نه آب). گفت: پروردگارا بر خود ستم کردم و اینک همراه 
سلیمان تسلیم فرمان پروردگار جهانیان شوم.» مفتّران در ذیل این ایه گفته‌اند که سبب برپا 
داشتن این کوشک شیشه‌ای ازمایش عقل و ادراک بلقیس بوده است که آیا او با مشاهدة آن به 
خالق بی‌همتا پی‌برد یا نه؟ نیز گفته‌اند که چون جنیان مایل نبودند که سلیمان با بلقیس ازدواج 
کند گفتند که پای بلقیس مانند سم الاغ است. به هر حال سلیمان فرمود تا جنیان کوشکی از 
شيشة ابگون سازند و فرش میان سرای و کوشک را نیز از همان جنس ترتیب دهند. آنگاه 
فرمود که جویباری در زیر آن آیگینه روان سازند و آبزیانی چند نظیر ماهی بدان ریزند. و 
سپس خود بر سریری تکیه زد و فرمود که بلقیس اندر اید. همینکه بلقیس بدان کوشک درامد 
پنداشت که قدم بر ب رکه اب بنهاده. پس جامه از ساق بسرداشت. سلیمان 
به ساق او درنگریست و چون ساقش مویین دید ناپسند یافت و با مشورت جنّیان گرمابه‌ای 
ترتیب داد و بساط «نوره» واگسترید و بلقیس ساق پای از مسوی سترده داشت . منظور 
مولانا از استناد بدین مطلب اینست که انسان کامل بطور حقیقی مظهر اسماء و صفات الهی 
است. نه بطور مجازی و اعتباری. چنانکه بلقیس شیشه را ندید و گمان برد که بر آب قدم 
نهاده است.] 


بار گوناگونشت بر پشت خران هین به یک چوب این خران را تو مران 


یک چوب برانی. یعنی مبادا آنها را مثل هم بدانی. [رجوع شود به توضیح بیت بعدی.] 


۱ شرح مثنوی معنوی. دفتر ششم. ص ۲۰۴ ۲. 


‌ دیگران. 
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بر یکی خر بار لعل و گوهر است بر یکی خر, بار سنگ و مرمر است 
مثلا بار خری, لعل و جواهرات است. و بار خری دیگر, سنگ معمولی و سنگ مرمر. 
[َقس هر انسانی همچون مرکوبی است که حامل بارهای روحی و نفسانی است. نفسی حامل 
اندیشه‌های عالی و گرانقدر معنوی است. و نفسی دیگر حامل اندیشه‌های نازل و بی‌ارزش. 
پس نباید خیال کنی که چون همه مردم مخلوق حق‌اند از حیث ارزش و اعتبار یکسان‌اند. نه. 
چنین نیست بلکه اعتبار هرکس به کمالات معنوی او بستگی دارد.] 


بر همه جوها تو این حکمت مَران اندرین جو ماه بین. عکسش مخوان 

تو نباید در مورد همه جویبارها یک نوع داوری کنی. یبعنی اگر چه وجود 
فل خی فانه وبا ار ضفات وانساه یی تاو ود میس مس کت ول تایه 
خیال کنی که همه آنان از حیث مظهریّتِ حق یکسان‌اند. در جویبار وجود انسان کامل. 
ماه حقيقت را عیناً بین نه آنکه فقط تصویرش را ببینی. ییعنی انسان کامل طبق اصل 
«اتحاد ظاهر و مظهر» با حق یکی شده است. در حالی که جز او در حالت کثرت و فرق 


آب خضرست این, نه آب دام و دد هرجه اندر وی نماید. حق بود 
اين. یعنی وجود انسان کامل همچون اپ حیاتِ حضرت خضر(ع) است. نه اب 
معمولی و ساده‌ای که همة چهارپایان و وحوش از آن در نوشند. هرچه از وجود انسان کامل به 
ظهور رسد. حقیقت است نه مَجاز. [از انجا که عارف بائّه به طریق شهودی در حق‌تعالی فانی 
شده گفتار و سگال و احوال او همه از حق سرچشمه گیرد نه از خود او. چون اوي او در اوی 
حضرت حق مستغرق شده است. رجوع شود به شرح بیت (۲۱۱۵۱) دفتر چهارم. و (۱۳۳۷) 
دفتر دوم.] 


زين تگ جو ماه گوید: من مهم من نه عکسم. هم حدیث و همرهم 
ماه از ته جویبار گوید: من خود ماه هستم نه عکس آن. و همسخن و همراه تو هستم. 
[چنانکه ماه حقیقت از طریق وجود بعضی از اولیا ندای «آناالحَق» سر داد و در وجود بعضی 
نیز گفت: بُحانی ما اغظم شأنی.) 
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 )۳۲۴۵(‏ اندرین‌جو آنجه بر بالاست هست خواه بالاء خواه در وی دار دست 
هر انچه در اين جویبار است بر بالای جویبار نیز هست. یعنی اگر بر لپ جویبار 
درختان میوه روییده از همان درختان در داخل جویبار نیز برژسته است. منظور اینست که 
انسان کامل مظهر کامل حضرت حق است. حال تو چه به طرف بالای جویبار دست بلند کنی 
و میوه بچینی و چه در داخل جویبار دست فراز اری و میوه بچینی. هیچ فرقی ندارد. منظور 
اینکه جون انسان کامل مظهر تام و تمام الهی است چه از خدا استرشاد کنی چه از انسان کامل 
فرفی ندارد. جنانکه در بیت(۶۷۳) دفتر اوّل فرماید: 


(۳۲۳۴۶) از دگر جوها مگیر این جوی را ماه دان این پرتو مه‌روی را 


مبادا این جویبار را از جنس جویبارهای دیگر بدانی. یعنی انسان کامل را همسنخ 
دیگر ادمیان محسوب مدار. بلکه پرتو وجود انسان کامل را که همچون ماه, زیبا و منور است 


خود ماه بدان. [زیرا او از طریق فنای وجود موهوم خود به بقای الهی رسیده است.] 


۱۳۲۴۷ این سخن پایان ندارد. آن غریب بس گریست از درد خواجه, شد کئیپ! 
9 وا ال ريسم نيع زبس کم جر ۶ 
جلیل‌القدر است. ادامهٌ حکایت: آن غریب وامدار از مرگ محتسب نیک‌نفس تبریزی بسیار 

گریه کرد و اندوهگین شد. 


توزیع کردن پای‌مرد در جمله شهر نبریز, و جمع شدن اندک چیز. و رفتن 
آن غریب به تربت محتسب به زیارت, و اين قضه را بر سر گور او گفتن 
به طریق توجّه الی آخره 
(۳۲۳۸) واقعه آن وام او مشهور شد پای‌مَرد از درد او رنجور شد 
قضیَةُ وامدار بودن آن غریب دهان به دهان گشت و مشهور شد. و جوانمرد محلْ از درد 


۱ کئیب: اندوهگین. دلتنگ. صفت مشبهه از مصدر کب و کابه. 
. پای‌مرد: شفیع. واسطه, یاور. در اینجا مناسب معني جوانمرد و یاریگر ات 
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ادامهٌ حکایت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۴٩۹‏ 


از پی توزیع » گرد شهر گشت ‏ از طمع می‌گفت هر جا سرگذشت 
ات تحو انم 5 برای تأدیةُ وام ارت و تیم از میان اهالي متمکن در شهر به 
گشث‌زنیپرداخت. و به طمع جلب ویّهآشان ماجرای آن غریب را با آب و تاب 
می‌گفت. 


9 ۹ ۳ 
هیچ نأورد از ره کذیه " به دست غیر صد دینار ان کدیه‌پرزست؟ 

آن جوانمرد که برای تأدیةٌ وام غریب مسکین» سخت به دریوزگی مشغول شده بود از 
اين طریق فقط صد دینار جمع کرد. یعنی اهالی شهر با او همکاری ناچیزی کردند. زیرا طبق 
مفاد بیت (۳۰۱۵) بدهی آن رن هزار دینار بود. 


پای‌مَرد آمد بدو, دستش گرفت شد به گور آن کریم بس شگفت 
جوانمرد چون دید که از اهالی شهر خیری برنمی‌اید ناچار نزد ریب وامدار امد و 
دستش را گرفت و به طرف مزار ان محتسب که در بخشش و دهش, آدمی عجیب بود حرکت 
کرد [انقروی جمله امد بدو (- نزد او امد) را آمد و دو دستش را گرفت معتی کرده است . 
این وجه نامعقول است. چون با گرفتن دو دست راه رفتن مشکل می‌شود.] 


گفت: چون توفیق بابد بنده‌ای که کند مهمانی فرخنده‌ای 
جوانمرد به غریب مسکین گفت: اگر بنده‌ای موفق شود که ضیافت خجسته‌ای بریا 
دارد. ۱ تم شرط, و بیت (۳۲۵۴) جزای شرط است.] 


مال ود ای‌ثار راه او کند جاه خود. ایثار جاه او کند 
مال خود را در راه مهمان بدل کند و مقام و مسند خود را فدای مقام و موقعیّت مهمان 
ح. 


۱. توّزیم: در اینجا مقصود تقسیم وام آن غریب بر اهالی شهر است. یعنی سهیم کردن آنان در پرداخت وام 
آن غریب. تا هر کس تاأدیهٌ سهمی از آن را تعهّد کند. 

۳ کدیه یر ست: آنکه گدایی را سخت دوست دارد. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی. ج ۱۵ ص ۱۰۰۸. 
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شکر او شکر خدا باشد یقین . چون به احسان, کرد توفیقش قرین 
قطعاً تشک داریا انا اس یر ای حد هس 
که آن شخص را در میزبانی قرین توفیق کرد. [پس به مصداقي حدیت نبوي من لم یَشکر 
اْمَخْلوق لم یشکر الخالق .بر مهمان است که از مسیزبان تشر کند. زیرا میزیان 
واسطةٌ الفیض و الرْزق بوده است.] 


‌ ‌ ِ 7 ۹۹ الب ۳ 
ترک شکرش. ترکب شکر حق بود حقّ او لا شک به حق مَلحَق بود 
فرو نهادن سپاسگزاری از مهمان به منزلة فروهشتن شکر الهی است. بدون شک حقٍ 
سپاس از میزبان به حق سپاس از خدا پیوند یافته است 


۳ ۰ 2 ۰ ۰ ه‌ ۳ 

شکر می‌کن مر خدا را در نم نیز می‌کن شکر و ذکر خواجه هم 
برای نعمت‌هایی که در اختیار داری خدا را شکر کن. و در عین حال خواجه 

را هم که واسطه فی فیض الهی بوده شکر کن و او را به نیکی یاد ار. 


به عنوان مثال. مهربانی مادر اگرجه عطیّه‌ای الهی است. ولی خدمت به مادر 


نیز بر اولاد امری واجپ و شایسته است 


۰ ِ 2-2 
زین سبب فرمود حق: صلوا علیه " که محمّد بود محتال الیّه" 
یسدین جهت حضرت حسق فمرموده است: بر او درود بفرستید زیرا که مححند 
چاره‌سازِ امور خلق بود. [در ای ۶ سور اجزانپ آمده است: ان الله ر ماک مصلون 


ی ال یا آیهاالْذین منوا صلوا له سلکوا لیم «همانا خداوند و فرشتگان 
بر پیامبر درود فرستند. ای کسانی که ایمان اورده‌اید شما نیز ؛ بر او درود و سلامی فرستید به 


کمال.» رجوع شود به شرح بیت (۲۸۵۳۴) دفتر دوم.] 


۱. هر که آفریده را سپاس نگزارد. آفریدگار را سپاس نگذاشته است. 
ّ ۳ 

. صلوا علیه: درود فرستید بر او. 

۳ مُحْنال الیه: کسی که مردم در حارء کارهای خود بدو رجوع کنند. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... 


در قیامت بنده را گوید خدا هين چه کردی آنچه دادم من تو را؟ 
در روز قيامت خداوند به بنده فرماید: هان ای بنده! نعمت‌هایی که به تو دادم چه 
کردی؟ [مضمون یه ۸ سورء تکاثر در بیت فوق مندرج اه یمن عن النعیم. 
«انگاه شما را از نعمت‌ها باز نرسند.»] 


گوید: ای ربٌّ. شکر تو کردم به جان چون ز تو بود اصل آن روزی و نان 
بنده به حضرت حق عرض کند: پروردگارا از جان و دل شکر نعمت‌هایت گفتم. زیرا 
منشأً همه این رزق و نان‌ها تو بودی. [در حالی که او شکر نعمت حق نگزارده است. چرا؟ به 
بیت بعدی توجّه کن.] 


گویدش حق: نه, نکردی شکر من چون نکردی شکر آن اکرام‌فن! 
حضرت حق بدو فرماید: نخیر. تو شکر مرا بجا نیاورده‌ای زیرا شکر اد کی را که به 
تو نعمت بخشیده و تو از دستش روزی خورده‌ای بجا نیاورده‌ای. [اين بیت لزوم نمک‌شناسی 
و قدردانی از بخشندگان نکوکار را توکید می‌کند.] 


بر کریمی کرده‌یی ظلم و ستم نه ز دست او رسیدت نعمتم؟ 
تو نسبت به بخشنده نکوکار ظلم و ستم روا داشته‌ای. مگر این‌طور نبود که از دستِ او 
به تو رزق و روزی رسید؟ یعنی چون سپاس او را بجای نیاورده‌ای در حق او ستم کرده‌ای. 
[ابیات اخیر ناظر است به حدیثی که ابوصَّت با ٍسناد خود از پیامبر(ص) نقل کرده است که: 
تیب وم القامة یوقت ین دی افمعر ول مر هی لا ول نرب آقزت 
بی الی‌الثار و قّد رأت‌القرآن یلاله ی عبدي اي أْعنتٌ علَیْکَ و له تشک نغتتی 
فیقّول ان رب از دت تيبکد اف قل ز لت میب را رتخا 
یخی الم و یعده الشکر قیقولاله تغالی صدفت عَبدي الا انک لم تشک من جر 
شی فن کذ ث ق ‏ یز خر یش تاه 
عتن کر من ساقها یسن خسلضي الیه" ۳ 


تشه 


۱ اکرام فن: انکه هنرش بخشندگی است. بخشنده. 
. سفینه‌البحار. ح ۱. ص ۱۰ ۷. 
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)۳۲۶۵( 


پیشگاه الهی ار و دنه پرابب خداوند ایستانند. خداوند تعالی فرمان دهد که او ره ای 
دوزخ بُرید. آن بنده گوید: پروردگارا ایا فرمان می‌دهی که مرا به اتش برند در حالی که قران 
خوانده‌ام؟! خداوند فرماید: ای بنده من. به تو نعمت دادم ولی سپاسش به جای نیاوردی. بنده 
گوید: پروردگارا به من فلان نعمت را دادی من هم بهمان سپاس را گفتم. و فلان نعمت را دادی 
من نیز بهمان سپاس را گفتم. و بدین ترتیب متصلا نعمت‌های خداوند و سپاس‌های خود را 
برمی‌شمرد. خداوند تعالی فرماید: همه این سخنانت راست بود. امّا سپاس کسی را که به دست 
او به تو نعمت بخشیدم به جای نیاورده‌ای! من به ذات خود سوگند یاد کرده‌ام که سپاس بنده‌ای 
را که بدو نعمتی بخشیده‌ام نپذیرم مگر انکه سپاس بنده‌ای را که توسّط او نعمتم را به وی 
رسانده‌ام به جای اورد.»] 


جون به گور ان ولی‌نعمت رسید گشت گریان زار و امد در نشید! 


به نوحه گری پرداخت. 


گفت: ای ید پشت و پناه هر نبیل" مُوْتَجی و غوث" ابناءا ۰ لسیپیل ۵ 


آبرومندی بو دی. ای امیذ گاه و فریادرس مسافران در راه مانده. 


ای غم ارزاق مابر خاطرت ای چو رزق عام, احسان و برّت" 
ای کسی که غم روزی دادن ما بر خاطرت سنگینی می‌کرد. ای کسی که احسان و 


۱. تشید: سرود؛ آواز, بلند کردن صدا. در اینجا به معنی نوحه. 

. نبیل: نحخیب.؛ اصیل, پزرگوار. 

۳ مُرْتجی: کسی که ناو امد و وخ 

۴ غواث: فریاد. فر یادرس. 

۵ ابْناء السَبیل: مسافران غریب و مانده در راه. از اصطلاحات قرانی است. منتهی در قران کریم به صورت 
مفرد ین الشٌبیل) امده است. 


ر. برٌ: نیکی. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب.. ۸۵۳ 


نیکویی‌ات همجون ررق عام وسیع و کید بو ۵. 


ای فقیران را عشیره و والدین در خراج و خرج و در ایفاء دین 
و مادر آنان. مهربان و شفیق بودی. 


۱ ۱ 8 ۹ ۳ 3 
ای چو بحر از بر نزدیکان گهر داده و بحته سوی دوران مٌطر! 
ای کسی که مانند دریا به نزدیکان خود گوهر و مروارید عطا می‌کردی, و به انان که در 
دور دست‌ها ساکن‌اند باران بخشیدی. 


پشت ما گرم از تو بود. ای آفتاب رونق هر قصر و گنج هر خراب 
ای افتاب معنوی, ما به تو پشتگرم بودیم. تو مایهُ رونق هر کاخ و گنج ویرانه‌ای بودی. 


ای در ابرویت ندیده کس گسره ای چو میکائیل راد و رزق‌ده 
ای کسی که هیچکس در طول زندگانیات برای یک بار هم که شده ندید که اخم کنی. 
ای محتسبی که مانند میکائیل بزرگوار» به همگان روزی می‌دادی. 


ای دلت پیوسته با دریای غیب ای به قاف مَکَرْمّت عنقای غیب 
ای کسی که دلت #۳ دریای غیب متصل بوده است. ای کسی که در کوه قافی 
بخشش و دهش, سیمرغ غیبی. [در این بیت بخشش از حیث عظمت و شموخ به کوه قاف 
تشبیه شده, و محتسب که در بخشش يگانهةٌ دوران و فرید زمان بود به سیمرغ. چرا که به باور 
قدماء مأوای سیمرغ کوه قاف است. «عنقای غیب» ناظر بدین مطلب است که عنقاء(< سیمرغ) 
معروف‌الاسم و مجهول‌الذات است. یعنی اسمش را همگان شنیده‌اند. ولی خود او را کسی 


. مّطر: باران. جمم: آمظار. 

۲ میحائیل: نام یکی از فرشتگان بزرگ که مامور تقسیم ارزاق است. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۵۸۶-۱۵۸۷) دفتر پنجم. 

ٍ. رزق‌ده: روزی دهنده. صفت مرگب فاعلی مرخم. 
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ند یده است. ] 


یاد ناوّرده که از مالم چه رفت سقف سمت همتت هرگز نکفت" 

ای کسی که به گاه دهش اموالت هرگز به خاطرت نمی‌گذشت که چقدر از ثروتم 
صرف بیچارگان شد! و سقف آسمان هنت هرگز ترک بر نداشت. [«سَهت» لفظاً به معنی راه و 
وسط راه است. اما در علم هیأت اصطلاحی به نام سفتال اس معروف است که آن نقطه‌ای از 
فلک است که وقتی شخص به اسمان در می‌نگرد آن را درست بالای سرش می‌بیند. به 
احتمال زیاد معنی اصطلاحی «سمت» در اینجا مورد نظر است و از باب اطلاق جزء بر کل. 
واه بهته اسسا اتسار سرت از تسحه‌ها به‌ اي سمت لنط 
قصد و در بعضی دیگر لفظ قصر (<کاخ) آمده است. به هر حال ضبط نخست انسب دیده آمد. 


ابنه اعلم.] 


ای من و صد همجو من در ماه و سال مر تو را چون نسل تو گشته عیال 
ای کسی که من و شمار بسیاری نظیر من در طول ماهها و سال‌ها همچون فرزندان و 


کسان تو روزیخوارانت بودیم. 


نقٍ ماو جنس ماو رخت ما نام ماو فخر ماو بخت ما 
تو نقدینه و متاع و کالا و اثاث و مایة افتخار و نیک‌بختی ما بودی. 


۳ ۳ ۰ ]۰ ‌ ۴ ه‌ ۶ و م۵ و 
تو نمردی, ناز و بخت مابمرد عیش ما و رزق مسشتوّفی بمرد 
تو نمردی, بلکه افتخار و اقبال ما مُرد. تو نمُردی, بلکه روزي کامل ما مُرد. 


واحد کالالف در رزم و کرم صد چو حاتم گاه ایثار نعم 
در پیکار و بخشش یک تنه معادل هزار نفر موْثر بودی. و به هنگام عطای نعمت‌ها 


کالا لف. ] 


۱. نکفت: شکاف بر نداشت. از مصدر کفتن. 
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ادامٌ حکایت آن مرد که وظدفه‌ای داشت از محتسب... ۸۵۵ 


حاتم ار مُرده به مرده می‌دهد گردگان‌های شمرده می‌دهد 
اگر حاتم طائی مُرده‌ای را به مرده‌ای می‌بخشد و گردوهای شمرده را به ایین و آن 
می‌دهد. [این بیت کْلا شرط است و بیت بعدی جزای شرط. منظور بیت: نزد عرفا سخاوت و 
دهش حاتم طائی و اقران او چندان ارزشی ندارد. چرا که ما بی‌جان را به طلاب دنیا که به 
مثابُ اموات به شمار ایند می‌بحشند. و زر و سیم را که در نزد اهل‌اله به متزل گردوهای 
بی‌بهاست به ابتای دنیا می‌دهند.] 


تو حیاتی می‌دهی در هر نفس کز نفیسی " می‌نگنجد در تفس 
در حالی که تو ای سخاوتمند حقیقی در هر دم و بازدمی به طالبان حیات طیّبه. 
حیات معنوی می‌بخشی. آن حیات معنوی چنان ارزشمند است که در کلام و بیان درنگنجد. 
[«نفُس» در اینجا به معنی سخن و کلام امده است. از آنرو که حروف و کلمات. توشط تفس 
ساخته و پرداخته می‌شود. در اين ابیات گرچه از محتسب تبریزی ستایش شده, ولی حال و 
هوای مطلب نشان می‌دهد که مولانا در اینجا انسان کامل (حضرت رسول اکرم(ص)) را 
می‌ستاید. چنانکه ابیات لاحق مزیّد اين مطلب است.] 


تو حیاتی می‌دهی بس پایدار نسقد زر ببی کساد و بی‌شمار 
تو حیاتی بسیار پاینده عطا می‌فرمایی. و سکه‌های طلای سَرّهی را که هرگز 
از رونق نیفتد. فراوان می‌بخشی. [حیات طیبه. حیات جاودانگی و بقاست. این حیات 
فقط از راه سلوک عرفانی حاصل آید. اهل‌اله نیز سکه‌های طلا می‌بخشند. اما 
نه سکه‌های صرافان ظاهری راء ببل سکه‌های معنوی صراف لْمْیرّل را به مشتاقان 
هبه کنند.] 


وارئی نابوده یک خوی تو را ای فلک مٌجده‌کنان کوی تو را 


حتی یک نفر وارث صفات و خصایل تو نب نیست. یعنی هیچکس نتوانسته است اخلاق 
شریف تو را کسب کند. ای آنکه فلک بر کوی تو سجده ارد. 


۱. زفیسی: مات گرانبهایی. نقیس + یای معسد‌ر ی. 
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خلق را از گرگ غم لطف شبان چون کلیم‌اله شسبان مهربان 
لطف تو مردمان را از گرگ درنده اندوه مصون می‌دارد. چنانکه چوپان. رمةٌ خود را از 
هجوم گرگ حفظ می‌کند. تو مانند موسای کلیمالله چوپانی شفیق بودی. [مولانا در چند بیت 
وی ری اي یی ماما موی بآ تاریخ 
بیهقی است. استاد فروزانفر حکایت مذکور را به نقل از کتاب اخیرالاٌ کر چنین آورده است: 
جنان خواندم در اخبار موسی علیه‌السّلام که بدان وقت که شبانی می‌کرد. یک شسگوسفندان 
را سوی حظیره (- آغل) می‌راند. وقت نماز بود و شب عم ردو بان رو اس عون 
نزدیک حظیره رسید. بره‌ای بگریخت. موسی عل تلا تنگدل شد و بر اثر وی بدوید. 
بدانجمله که چون دریابد چوبش بزند. چون بگرفتش دلش بر وی بسوخت و بر کنار نهاد وی 
را و دست بر سر وی فرود اورد و گفت: ای بیجارة درویش در پس. بیمی به و در پیش. امیدی 
با کر ی یهار نله ردو هر حتد که در رن ره رود که وی سیری خرآهد 
بود. بدین ترخم که بکرد نبوّت بر وی مستحکم تر شد. ] 


گوسفندی از کلیم‌اله گریخت ‏ ای موسی آبله شد. نعل ریبخت 

گوسفندی از دست موسای کلیم ان فرار کرد. موسی شتابان به دنبال او دوید و از شدت 
دویدن پاهایش تاول زد. [«نعل ریختن» تعبیری است از تند و شتایان دویدن . چنانکه در 
دیوان شمس افده ات «عقل و جنون آميخته, صد نعل در ره ریخته». 

شارحی از متأخران «نعل ریختن» را که تعبیری کنایی است. معنی لفظی کرده و نتیجتا 
ذهنش از مفهوم صحیح منصرف شده است. از آنجا که یکی از معانی «نعل». کفش است. «نعل 
ریخت» را جنین معنی کرده است: «یعنی کفش از پایش بر . » انقروی هم تحت‌اللفظ معنی 
کرده و گفته است: «نعل کفشش افتاد. "» گولیینارلی در معنی «نعل ریخت» نوشته است: 
«درمانده شد. » این معنی لفظاً ناصواب نی نیست. زیرا یکی از معانی «نعل ریختن» درمانده شدن 
اسب از حرکت است. ولی با سیاق ابیات بعدی در نمی‌سازد. چرا که در ابیات لاحق می‌خوانیم 


۱. ر. ک. مأخذ قصص ور تمثیلات مثنوی. ص ۱۵ ۲. 

۲ ر. ک. دیوان شمس (فرهنگ نوادر لفات). ج۷. ص ۴۴۹. 
۳ مثنوی (آقای استعلامی). ج۶. ص ۳۸۵. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی. ج۱۵, ص ۱۰۱۵. 

۵ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۴۱۴. 
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ادام حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ۸۵۷ 


که موسی(ع) تا شب به دتبال کوسفند کشت ( نس معلوم می‌شود درمانده تشد ه بود) و این 
گوسفند بود که از فرط خستگی از حرکت بازماند نه موسی. موسی او را یافت و گرد و غبار از 


او سترد.] 


در بی او. تا به شب در جست و جو وآن مه غایب شده از چشم او (۳۲۸۲) 
موسی تا به شب به دنبال گوسفند رمیده گشت. در حالی که گلَةٌ گوسفندان از جشمانش 


پنهان شده بود. یعنی موسی برای یافتن گوسفند رمیده از گله‌اش جدا شد. 


گوسفند از ماندگی شد شُست و ماند پس کلیماله گرد از وی فشاند (۳۲۸۳) 
وف اعد دوب که درک از قب عست ی سست و تیال شب 
و سرجایش ایستاد. موسای کلیم‌اله امد او را بغل کرد و گرد و غبار از او سترد. 


کف همی مالید بر پشت و سرش می‌نواخت از مهر. همجون مادرش (۳۲۸۴) 
موسی دست نوازش بر پشت و سر گوسفند می‌کشید. و مانند مادرش با محیّت او را 
می‌نواخت. 
۰ ۱ 18 , ۱ ۰ و ۰ ۰ 1 ۳ ۰ 
نیم ذره یر گی و خشم. نی عیر مهر و رحم و ب چسم. سی (۳۲۸۵) 


1 


دلسوزی و اشک ریختن کار دگر نمی‌کرد. 


گفت: گیرم بر منت رجسمی نسبود طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ ۰ (۳۲۸۶) 
موسی دلسوزانه به آن گوسفند خطاب کرد: فرض کنیم با من مهربان نیستی. دیگر چرا 
به حود ستم می‌کنی؟ یعنی با فرار کردنت ممکن بود گرفتار درندگان یا دزدان و سایر 
مخاطرات شوی. [انبیا و اولیا و مصلحان جامعه نسبت به سرنوشت مردمان دل می‌سوزانند و 
غم آنان می‌خورند. امّا نه با سختگیری و عنافت. یل با مهربانی و عطوفت. بدین‌سان رمیدگان 
را به منهل عشق و مشرب صفا باز می‌آورند.] 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۲۸۷( 


)۳۲۸۸( 


)۳۲۸۹( 


)۳۲۹۰( 


با ملائک گفت یزدان آن زمان نبْرّت را همی زیبد فلان 
در آن زمان. یعنی در همان اوقات که موسی دلسوزانه به دنبال گوسفند می‌دوید 
خداوند به فرشتگان خطاب اورد که او (موسی) شایسته مقام پیامبری است. یعنی موسایی که 
برای یافتن یک گوسفند اين همه خود را به اب و اتش زد و دلسوزی نشان داد لایق است که 
رهبری امّت را برعهده گیرد تا آنان گرفتار گرگ هار نفس امّاره نشوند. 


مصطفی فرمود خود که هر نبی کرد چوپانیش, پُرنا؛ یا صبی" 
محمّد مصطفی(ص) فرماید: هر پیامبری در دورة جوانی یا کودکی به کار جوپانی 
مشغول بوده است. [اين بیت و دو بیت بعدی اشارت دارد به مضمون حدیثی که از طریق 
ابوهریره از پیامبر(ص) روایت شده است: ما بت ال تیا الا رعی الْعْم. فقال أَضَحابهُ و 
انت؟ فقال: نعم, کت آزعأ علی قراریط لافل مک ". «خداوند هیج پیامبری را مبعوت نکرد 
جز آنکه به کار چوپانی مشغول بوده است. اصحاب او گفتند: حتّی تو؟ فرمود: اری. من در 
قراریط " برای مکٌیان چوپانی می‌کرده‌ام.» از جابر بن عبدائّه انصاری نیز حدیثی در این 


۳ ۳ ‌ 21 مه ۰ ۰ سِ ت ع 
بسی‌شبانی کردن و آن امتحان حسق ندادش پیشوائی جهان 
خداوند به هیچ پیامبری بی‌انکه دور چوپانی را سپری کند و بر سختی‌ها شکیبایی 
اورد مقام هدایت جهان را تفویض نفرموده است. 


۵ و ۳۹ ۰ ۰ ۶ 
گفت سایل: هم تو نیز ای پهلوان؟ گفت: من هم بوده‌ام دهری شبان 
در اینجا شخصی از پیامبر(ص) پرسید: ای پهلوان عرصه کمال. یعنی تو هم زمانی 
چوپان بوده‌ای؟ فرمود: بله, من هم زمانی جوپان بوده‌ام. 


۲ صبیٌّ: کودک. 

۲ ر. ک. احادیث مثنوی. ص ۲۱۵ 

۴ فُراریط: نام موضعی است در اطراف مکّه نزدیک کوه اخُد. قراریط جمع مکشر قیراط نیز تواند بود. به 
معنی نیم دانگ که تقریباً به وزن چهار جو باشد. با این فرض یعنی برای مکٌّیان با مزدی اندک چویانی 
می‌کر ده‌ام. 
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ادامهٌ حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ۸۵٩‏ 


ٍ ۲ ۲ 
تا شود پیدا وقار و صبرشان کردشان پیش از نيرت حق, شبان 
خداوند آنان را پیش از پیامبری به شغل چوپانی گمارد تا متانت و شکیبایی 
1 اشکار شود. 
شر ۷ مری ‌ِ تا لننت( ان‌چنان آرد که باشد م9 


هر فرمانروایی که جوپانی بشریت را همانطور که بدو امر شده انجام دهد. 
اعبت کا فرط وهای ب معای صرط اس ۱۲۲۱۱۱۱ رای فرط اسی] 


۰ 5 ۲ ۰ 1 ۳ و , 
حلم موسی‌وار اندر رعی خود او به جای ارد به تدبیر و خرّد 
و با عقل و تدبیر در کار چوپانی خود. بُردباری و متانتی همچون موسی(ع) نشان دهد. 


قطعاً خداوند مقام چوپانی معنوی را بر بلندای ماه بدو عطا فرماید. 


آنچنان که انبیا را زیین رعا" بر کشید و داد ر[عی اصفیا" 


چنانکه پسیامبران را از مسیان چوپانان اغنام بالاتر رد و به مقام پیشوایی 


و جوپانی هدایت‌طلبان بر گماشت. 


خواجه! باری تو در این چوپانی‌ات کردی آنچه کور گردد شانی "ات 
از اینجا دوباره عریب وامدار در خطاب بسفه مزار فخست مه خلاصه کلام. 


ای خواجه تو در کار چوپانی مردم. کاری کردی که چشم بدخواهانت کور می‌گردد. 


مر تفن ما مور اشده: 

۲. رَعی: چرانیدن. مواظبت, چوپانی کردن. 

۲ رعا: اگر مخقف رعاء باشد به معنی چوپانان است. مفرد آن راعی است. 

. اصفیا: مخقلف اضفیاء به معنی زبدگان. ّزیدگان. در اینجا منظور بی‌غر ضان هدایت‌خواه و مسترشد است. 
۵ شانی: دشمن. بدخواه. در اصل شائئی بوده که فارسیان همزه را اسقاط کرده‌اند. از مصدر شنان. 
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دانم آنجا در مکافات ایزدت سروری جاودانه بسخشدت 
می‌دانم که خداوند در آن جهان, حکومت جاودانة معنوی را به عنوان جواب عملت به 


تو خواهد بخشید. 


بر امیدٍ کفب چون دریای تسو بر وظیفه دادن و ایفای تسو 
من به امید دست بخشندهٌ تو که همجون دریا مروارید و گوهر نثار می‌کند. و به امید 


انکه به نیازمندان مستمرّی می‌دهی و حاجات آنان را بر می‌آوری. 


وام کردم نه‌هزار از زر گزاف! تو کجائی تا شود این درد صاف ؟ 
بی مُحابا ثه هزار دینار قرض کردم. تو کجایی که این گرفتاری برطرف شود؟ 
[«صاف شدن درد» تعبیری است از رفع مشکلات. اما لفظاً به معنی بالایش شراب از 


رسوبات است.] 


تو کجایی تا که خندان جون جمن؟ گویی: بستان آن و ده چندان ز من 
ای خواجه (محتسب) تو کجایی که با رویی شاداب و گشاده به من بگوبی: 


به مقدار مسقروض بودنت این دینارها را بگیر. و حتی ده برابر آن نبیز از من 


#اتشان. 
تو کجائی تا مرا خندان کنی؟ لطف و احسان,. جون خداوندان کنی 
تو کجایی که مرا شادمان کنی و همچون شاهان مرا مورد لطف و احسان خود 


تو کجایی که مرا به خزانه‌ات ببری تا مرا از بدهی و نقر در امان داری؟ 


۱ گزاف: بیهو ده بی‌حساب. 
۲. درد: آنچه از مایعات بخصوص شراب در ته ظرف رسوب می‌کند. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۶۱ 


من همی گویم: بس و تو مُفضلم گفته کین هم گیر از بهر دلم 
من بگویم: کافی است. ولی تو که بخشنده‌ای به من بگویی: این عطای دیگر را هم 
به خاطر دل من بگیر. 


چون همی گنجد جهانی زير طین ؟ چون بگنجد آسمانی در زمین؟ 
اخر چگونه ممکن است که یک «جهان» در زیر خاک جای گیرد؟ یعنی تو 
جون به کمالات والای اخلاقی رسیده‌ای در عظمت و رفعت بسان جهانی. حال در شگفتم که 
انسس خها حک 40 سیر ور ده ترآ و دارد: ات حکو بکرم انست 
که آسمان در زمین جای گیرد؟ [اين مصراع نیز در تقدیر آن محتسب سمیح الاخلاق امده 


است. ] 


حاثن له تو برونی زین جهان هم به وقت زندگی. هم این زمان 
حقّا که تو چه به وقت زندگی در دنیا و چه اکنون که در ورای این دنیایی. هميشه از 
حیط جهان خارحج بوده‌ای. [اين بیت و ابیات بای تماما وضفت انسان کامل است هرجند که 
ظاه را خطاب به محتسب است. پس هر کس قوای نفسانیه‌اش را مضبوط سازد به تجرید از 
مقتضیات جهان مادّی رسد و نتیجتاً از کمند ژمین و زمان برهد.] 


به عنوان مثال. پرنده‌ای در آسمان جهان غیب به پرواز درمی‌آید و سایه‌اش روی 
زمین این جهان می‌افتد. [مشابه است با بیت (۴۱۷) دفتر اوّل. برای توضیح بیت فوق به شرح 


بیت بعدی رجوع شود.] 


جسم, سای سایة سایهٌ دل است. جسم کی تواند همشأن دل (روح مجزد) بباشد؟ 
[مولانا در دو بیت اخیر قلب (روح مجرّد قدسی) را به پرنده‌ای تشبیه کرده که در مطار غیب به 


۱. مُفْضل: احسان کننده, بخشنده. 


۲ طین: گل. 


۳ رجوع شود به شرح بیت (۱۱۳۸) و (۱۶۱۳) دفتر سوم. 


0(0 ۰۲9 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۵( 


)۳۳۰۶( 


)۳۳۰۱۷( 


۱0 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 
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تسروا در امستداست ساد او سکس مس ود و از ان ساب قالب‌عالی زب 
جسد هوّر قلیایی " به ظهور می‌رسد. از سایه قالب مثالی سیز روح حیوانی (بخاری) 
پدید می‌آید. و نهایتاً از سای روح حیوانی جسد عنصری (جسم مادی) حادث می‌گردد. اسناد 
سایه به قلب یا ردوح مجرّد به نحو مُجاز است. چرا که روح مجرد اصلا سایه ندارد و 
سایه از خواص جسم مادی است. پس مراد از سایذ روح. تجلی روح در قوس نزولی است. 
مولانا همین مطلب را به بیانی دیگر در بیت (۱۷۱۸) دفتر ال اورده است. لازم است بدانجا 
رجوع شود. پس تجلی روح (قلب) در قوس نزولی هستی به ترتیب موجب ظهور قالب مثالی. 
روح حیوانی و جسم عنصری گردید. بعضی از شارحان سه سایه را سه لطيفة اوّل از 
لطایف سبعه دانسته‌اند که عبارتند از طبعیّه, نفشیّه و قلبیّه. منظور دو بیت اخیر و وجه 
ارتباط آن با ابیات پیشتر: مولانا در ابیات پیشین از مقام عالی محتسب (همانطور که گفته امد 
در اینجا محتسب نماد انسان کامل است) سخن گفت و در توصیف عظمت محتسب این نکته را 
تقریر کرد که او در دور حیات دنیوی نیز از حیطه و حصار محسوسات خارج بود. و 
آن کس که در روی زمین به شکل محتسب دیده می‌شد در واقم سایه او بود نه خود او. زیرا او 
در اعلی مرتب جهان برین طیران داشت. چنانکه مثلا روح اطیف قدسی در جهان غیب 
توطن دارد و تجلیاتش در این عالم منعکس می‌شود. پس دو بت اخیر بر سبیل متال گفته آمد 


تا بیرون بودن محتسب را از زمين و زمان تبیین کند.] 


مرد حفته. روح او چون آفتاب در فلک تابان و. تن در جامهٌ خواب 
مثال دیگر. شخصی می‌خوابد در حالی که روح او مانند حورشید در اسمان می‌تابد. 
و در همان حال چسم او در لباس و بستر خواب غنوده است. 


جان, نهان اندر خُلا همچون سجاف" تن تقلب" می‌کند زیر لحاف 
روح شحص در عالم غیب مانند حاشیه‌ای است که به طرف درون لباس می‌دوزند. 
یعنی روح در عالم غیب نهان می‌شود. و در همان حال جسم در زیر لحاف به حرکت و تقلا 


مشغول است. 


۱و ۲. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۳۸) و (۱۶۱۳) دفتر سوم. 
5 س‌جاف: باریکه‌ای که در خاشیه داخلی لباس می‌دو ز ند. 
۳ تقلت: دگرگونی. جبیدن. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ۸۶۳ 


روح چون من آفر ری مختفی است هر مثالی که بگویم, مُنتفی است 
روح مجرّد چون که از امر پروردگار است به قدری از دایرژ حواس و انظار پبوشیده 
است که هر مثالی دربار؛ او بگویم فایده‌ای ندارد. [زیرا حق مطلب را ادا نتواند کرد. پس جمیم 
تمئیلات و تشبیهات در بیان امور معنوی و الهی فقط برای تقریب ذهن است. و الا «خاک بر 
فرق من و تمثیل من»] 


ای عجب کو لعل شکربار اتو؟ وآن جواباتِ خوش و اسرار تو 
این ابیات نیز همه از زبان آن غریب وامدار به محتسب مقبور اه است: 
شگفتا کو ان لب شیرین گفتار تسو؟ و کسو آن پاسخ‌های زیبا و راز گشایی‌های 
شگفت‌انگیز تو؟ 


ای عجب کو آن عقیق قندخا؟ ان کلید قفل مُشکل‌های ما 
شگفتا کو آن لبی که سخنان شیرین گوید؟ و کو آن کلیدی که قفل مشکلات ما 
کشاید؟ 


ای عجب کو آن دم چون ذوالفقار؟ انکه کردی عقل‌ها را بی‌قرار 
که مانند ذوالفقار حیدری ريشة غم و یأس از دل‌ها برکتد؟ همان کلام نافذی که (پیشتر) عقول 


را بی‌تاب و بی‌قرار می‌کرد؟ 


چند همچون ف اختة کاشانه‌جو؟ کو و کو و کو و کو و کو و کو؟ 
آخر تاکی مانند فاخته‌ای که در جستجوی آشیان خود است نغمة کوء کو, کو. کو. کو. 
کو سر دهم؟ 


۱. شکر بار: بارند؛ شکر. صفت مرکب مرخم فاعلی. «لعل شکربار» یعنی لبی که از ان سخنان شیرین و 
شکرین شنیده شود. 

۲. ند خا: خایندة قند. جوّنده قند. «عقیق نذخا» کنایه از لبی که سخنان شیرین و دلپذیر گوید. 

۳. فاخته: پرنده‌ای زیبا که پرهای خاکستری متمایل به آیی دارد. آوازش شبیه به اینست که می‌گوید: کو کو. 
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کو؟ همانجا که صفات رحمت است قدرتست و نزهت است و فطنت" است 
او ایک کجاست؟ همانجایی ات که ضفات رجمب و قدرت و نکویی و دانایی 
انجاست. یعنی محتسب (انسان کامل) مظهر صفات الهی است. 


کو؟ همانجا که دل و اندیشه‌اش دایم انجا بد چو شیر و بیشه‌اش 
او اینک کجاست؟ همان جایی که دل و اندیشه‌اش هماره آنجا بود. چنانکه شیر دائما 
هوش و حواسش متوجه بيشه است.[«بیشه» در اینجا کنایه از مر تبه الوهیّت است که محل 
روییدن اشجار و ائمار معنوی است. و «شیر» کنایه از عارف روشن‌بین که پیوسته در بیشه الهی 
سکنی دارد. در اين باب رجوع شود به بیت (۱۴۳۲۷) به بعد در دفتر دوم. خلاصفه منظور بیت: 
عارفان بالله گرچه در اين دنیای ظلمانی به سر برند. لیکن در همان حال به عالم سبحانی و 


کو؟ همانجا که امید مرد و زن می‌رود در وقت اندوه و حزن" 
او ایک کجاست؟ همان جایی است که عموم مردم از زن و مرد به گاه هجوم غم و 
اندوه بدانجا امید برند. [ما حاجتیان درگاه حق نوعأٌ به هنگام گرفتاری‌ها «يارّب یارَب» 
می‌کنيم. ولی عارفان باه در همه حال بدو پناه برند. چه در خوشی و چه در ناخوشی, چه در 


سَرّاء و چه در ضرّاء. جرا که اهل‌اله پیوسته در ساية سبحان‌اند.] 


کو؟ همانجا که به وقت علْتی چشم ود بر امید صحتی 
او اینک کجاست؟ همان‌جایی است که به گاهِ پیدا شدن بیماری‌ها و گرفتاری‌ها چشم 
مردم به امید باز یافتن سلامتی و تنتدرستی بدانجا متوجه می‌شود. [این بیت نیز در ادامه 
مصمون بیت بیشین آمده است.] 
آن طرف که بهر دفع زشتیی باد جویی بهر کشت و کشتیی 


سس 


او همانجایی است که تو (و امثال تو) برای دفع ناگواری‌ها بدانجا (مرتبة الوهی) یناه 
۱ نفْت: پا کیزگی. نکویی. 
آ: فطنت: زیرکی و دانایی. 


۲ حرّان: اندوه. اندوهمندی. 
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ادامة حکایت آن مرد که وظدفه‌ای داشت از محتسب... ۸۶۵ 


می‌برید. و نیز از آنجا وزیدن بادٍ شرطه طلب می‌کنید تا (به منظور جدا کردن کاه از دانه) 
محصول زراعی خود را باد دهید و کشتی خود به ساحل رسانید. 


آن طرف که دل اشارت می‌کند . چون زبان یا هو عبارت می‌کند 

او (مختسب که.در این ابیات نماد اسان کامل و عارف واخل است) همان جای است 
که وقتی زبان, ذکر «یا هو» می‌گوید دل بدان طرف متوجّه می‌شود. [ذکر «یّا هو» سلطان اذ کار 
است. این ذکر شریف از حضرت رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) نیز شنیده شده است. بدین 
صورت: یا هو یا من مَنْ لا هو الا هو طبرسی در ذیل سورة اخلاص (توحید) از امیر مومنان 
لی(ع) رابت کرد است که: رات الخضر فی العنام بل در یل لت 1 4 نی میت 

نصر به عَلی الاغداء. قفال: قل یا هو یا من لا هو الا هو فَْضُا َضبخت قَصَصت علی 
ی قفال: یا عَلیْ عَلْْتَ الاشم الغظه" . «خضر را یک شب مانده به واقعه بدر به 
خواب اندر دیدم. بدو گفتم: به من چیزی‌آموز که بدان بر دشمنانم نصرت جویم. گفت: بگو 
یا هو یا من لا هو الا هو. وقتی سپیده بردمید این خواب را برای رسول خدا(ص) نقل کردم. 
فرمود: ای علی اسم اعظم را آموختی.» 

صوفیه اذ کار را به انواعی تقسیم کرده‌اند. از جمله ذکر قلبی را ذکری دانند که ابتدا بر 
زبان جاری گردد و سپس دل آن‌را متذگر شود. معنایی که از بیت فوق مستفاد شد منطیق بر 
این نوع ذکر است. امّا ذکر تقسی عکس آن است و آن ذکری است که قلب پیش از زیان 
متوجّه مقصود شود. یعنی ابتدا قلب به ذکر پردازد و سپس زبان؟ ۰[ 


او معاله است بی‌کوکو همی کاش جولاهانه" ماکو" گفتمی 
اما او (محتسب) بدون «کوء کو گفتن» هم هميشه با خداوند است. یعنی عارف باله 
بدون ذکر لفظی و لسانی نیز هماره خدا را همراه خود می‌بیند. ای کاش بافنده‌وار «ماکو» 
می‌گفتم. یعنی ای کاش بدون لقلقة لسان و از دل و جان ذکر حق می‌گفتم. زیرا ذکر لسانی در 
نزد اهل‌الّه, اسفل اذکار و از سنخ نعیق حیوانات شمرده اید. [مصراع دوم قدری مبهم است. 


۱. مجمع‌البیان: ج ۱۰. ص ۵ ۵2۴. 

۲ ر. ک. طرائق‌الحقایق. ج ۱. ص ۴۳۴. 

۲ جولاهانه‌وار: بافنده‌وار. مثل بافنده. چولاه + بسوند تشبیه و نسبتِ آنه. 

۴ ماکو: افزاری که ماسورة چرخ خیاطی و بافندگی را در آن جای می‌دهند. 


0۳0 63۰۲9 


)۳۳۳۲۰( 


)۳۳۳۱( 


۱) 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۳۲۲( 


)۳۳۳۳( 


)۳۳۲۴( 


از اینرو شارحان عموماً ناصواب رفته‌اند و تأْویلاتی تکلف‌بار و خم اندر خم آورده‌اند که نقل 
ان ستتان خالن از ساهت و علال تست منطو پیت فواق یف تعو ساده: انتان عامل و عارف 
حقیقی کسی است که هميشه خدا را ناظر و حاضر گفتار و احوال و سگال خویش بیند و قلباً و 
قالباً بدو عشق ورزد. چنانکه مثلاً بافندگان به افزار بافندگی تعلّق خاطر دارند. مصراع دوم 
تمثیل است برای تأکید و تبیین مصراع اوّل. پس «جولاه» و «ماکو» در اینجا مقصود خاصّی را 
که به عمل بافندگی و افزار آن منحصر باشد و یا به تأویلات عجیب و غریب نیاز داشته باشد 
بیان نمی‌دارد. جز آنکه می‌خواهد بگوید که عشق تو به حق باید قلبی باشد نه لسانی. به علاوه 
«کوء کو» با «ماکو» حاوی ارایة لفظی نیز هست.] 


عقل ما کو تا ببیند غرب و شرق روح‌ها را می‌زند صدگونه بسرق 
عقل ما کجاست که در باختر و خاور ببیند که تجلیات فراوانی از حضرت حق به جان 
اهلائّه اصابت می‌کند. (نور تجلی الهی متعین به تعیتات شرقی و غربی نیست: لا شُقية 
و لا غربيّة.] 


جزر و مدش" بُد به بحری در زَبّد منتهی شد جزر و باقی ماند مد 
آن خواجه (محتسب) مانند کفی بر روی دریایی گاه دچار جزر می‌شد و گاه دچار مَد. 
سرانجام جزر به پایان رسید و مذ باقی ماند. [«جزر و مد» دو حالت متضاذ دریاست که در 
اینجا «جزر» کنایه از عالم کثرت (جهان فرودین) و «مَذُ» کنایه از عالم وحدت (جهان برین) 
است. منظور بیت: عارف تا وقتی که در حیطهٌ عالم جسمانی است گاه دچار قبض شود و گاه 
به بسط آید. و این حالات متضاد همچنان بر دوام است تا انکه او به سوی سای سبحان شَدّ 


رحال کند. در اين مرتبه هرچه هست بسط و رفعت است.] 
نه هزارم وام و. من بی‌دسترس هست صد دینار از اين توزیع و بس 


۳1 هزار دینار وام دارم. و دستم هه جایی سمی رسد. در حالی که از اعانه اعسیان 
و اشراف شسهر ف قط صددینار وج سمحالن: آنه هزار دینار بدهکاری کجا و صددینار 


۱. جر و مّد: فرونشستن و بالا امدن اب دریا بر اثر جاذبه ماه و خورشید. این حالت در شبانه روز دوبار 


انجام می‌گیرد. چون ماه از خورشید به زمین نزدیکتر است در جزر و مد زمین اثر بیشتری دارد. 
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ادامة حکایت آن مرد که و ظفه‌ای داشت از محتسب... ۸۶۷ 


موجودی کجا؟!] 
حق کشیدت. ماندم در کش مکش می‌روم نومید. ای خاک تو خوش 


خداوند تو را به نزد خود بالا برد و من در این جهان کثرت در جنبر تضاد و ابتلا 
ماندم. پاک باد خاکت! [«ای خاک تو خوش» جمله‌ای دعایی است. تقریباً معادل جمله 
«طاب‌تراک» اسخت .۱ 


ای ار ی ِ ۷ ای ده 
همتی می‌دار در برحسرتت ای همایون‌روی و دست و همّتت 
ای فرخنده‌رخسار و خجستء‌دست و مبارک‌همت. همتی بدرقه راه این بیحارة 


حسرت‌زده فرما تا از دایرة بستة این زندگی پر محنت خلاصی يابد. 


1 ۳ 1 ۰ 
امدم بر چشمه و اصل عیون یافتم در وی به جای آب. خون 
به چشمه‌ای در آمدم که منبع هم چشمه‌هاست. اما دریغا که در آن چشمه به جای 
اب. خون یافتم. یعنی من به امید اعانت تو از دیار خود بیرون امدم تا از چشمة کرم تو سیراب 


شوم. امّا به جای آپ بخشش و دهش تو. خونِ نگون‌بختی و حرمان دیده امد. 


چرح آن چرخ است: ارات سس هو اوق ات ات ان ات ست 
لببّه اسمان. همان اسمان قدیم است. امّا مهتاب همان مهتاب نیست. و جویبار همان 
جویبار است. اما آب همان آب نیست. یعنی جهان همان جهان قبلی است. ولی فیض و عطای 
محتسب برجای نمانده است. بلکه با مررگش طومار دهش‌هایش نیز درهم نوردیده ۲۳ 


محسنان هستند. کو آن مستطاب "؟ اختران هستند کو آن افتاب؟ 
البّه در اين زمان نیز اهل احسان وجود دارند. اما آن شخص پاکدل کجاست؟ یعنی با 
اینکه هم اکنون نیز نکوکارانی هستند ولی او چیز دگری بود. چنانکه مثلا ستارگان هم هستند. 
امّا خورشید کجاست؟ یعنی نور خورشید چیز دیگری است. هرچند کواکب و نجوم نیز 
رخشان‌اند. 


. مستطاب: پاک و با کیزه. 


0(0 6۰۲9 


)۳۳۲۵( 


)۳۳۲۶( 


)۳۳۳۷( 


)۳۳۲۸( 


)۳۳۳۲۹( 


۱) 0 0 


(3 1 


3۱۵ 


۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۳۳۰( 


)۳۳۳۱( 


)۳۳۳۲( 


)۳۳۳۳( 


)۳۳۳۴( 


تو شدی سوی خداء ای مسحترم پس به سوی حق روم من نیز هم 
ای شخص محترم حال که تو به نزد خداوند رفته‌ای من نیز به بارگاه حضرت حق می‌روم. 


مَجمع و پای علم ‏ یرون" هست حق. کل لدینا محضرون 
زیرا محل اجتماع و مکان گرد آمدن و پناهگاه همه جوامع و امم, پیشگاه حضرت حق 
است. همگان به نزد ما حاضراند.[در مصراع دوم قسمتی از ای ۳۲ سور یس تضمین شده 
است. رجوع شود به شرح بیت (۴۴۴) دفتر چهارم.] 


نقش‌هاء گر بی‌خبر, گر باخیر در کف نسقاش باشد محتضر 
نقوش فرضاأً چه نااگاه باشند و چه آگاه در دست نقاش حضور دارند. یعنی نقاش بر 
همه نقوشی که می‌کشد احاطه و اشراف دارد و نقش از او غایب نیست. [منظور بیت: مخلوقات 
عالم که به‌سان نقوش‌اند چه از حضرت حق باخبر باشند و چه نباشند. خداوند به آنان علم 
دای قح از اه عایب تست حه ور آیم دنا و دی ان دنا من سار که موخودانت 
در دنیا از او غایب‌اند و چون به آن دنیا کوچند به نزدش حاضر شوند. مقایسه شود با بیت 
(۶۱۱) به بعد در دفتر اول.] 
دم به دم در صفحه اندیشه‌شان ثبت و مَحوی می‌کند آن بی‌نشان 
آن نقاش ازل که بی‌نشان و بی‌چون و چند است لحظه به لحظه بر صفحه انديشه آنان 
نفوشی می‌نگارد و پاک می‌کند. [اين بیت تحول و تغیّر روانی ادمی را بیان می‌دارد. چه بر لوح 
ضمیر آدمی دائماً احوالی متفاوت و حتّی متعارض پدید اید و به محاق رود. بس ادمی حال 
ثابتی ندارد. مصراع دوم ناظر است به ایة ٩‏ سورء رعد. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۶) 
دفتر اول.] 


۰ 2 ۳ ۰ ۳ ۰ ]| ‌ ۰ ۳۱ ۳ 
خشم می‌ازد. رضا را می‌برّد بخل می‌ارد. سشخا را می‌برّد 
مثل نقاش ازل گاه بر لوح ضمیر ادمی نقش غضب می‌نگارد و گاه نقش خشنودی. 
۱. پای عَلم: کنایه از محل اجتماع است. زیرا وقتی پرچم افر اشته می‌شود همه قشون زير آن گرد می‌آیند. 


۲ مَأوّی‌الرون: پناهگاه نسل‌ها و امت‌ها. 
۱ سخا: سخاوتمندی, بجشش. گشاده‌دستی. 
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گاه صفت بخل را بر صحیفة دل ادمی رقم می‌زند و گاه صفت سخا را از ضمیر او 


می‌زداید. 


نیم لحظة مر کاتم شام و غدوا هیچ خالی نیست زین اثبات و محو 
لوح ضمیر من در شبانروز حتّی برای نیم لحظه از اين ثبت کردن‌ها و پاک کردن‌ها 
فارغ نمی‌شود. [رجوع شود به شرح بیت (۳۲۳۳) همین دفتر.] 


کوزه‌گر با کوزه باشد کازساز کوزه از خود کی شود پهن و دراز؟ 
به عنوان مثال. کوزه گر. کوزه می‌سازد. و الا مگر ممکن است که کوزه حود به ود 
عرض و طولی پیدا کند و به صورت کوزه دراید؟ 


جوب در دست دروگر مُغتکف" ورنه, چون گردد پریده و مُوّتَلف "؟ 
یا مثلاً اینکه جوب چه شکل و اندازه‌ای بیدا کند در اختیار نجّار است. و الا چگونه 


ممکن است که چوب خود به خود بریده و سازوار شود؟ 


جامه اندر دست خیّاطی بود ورنه, از خود چون بدوزد یا دزد؟ 
مثال دیگر. لباس به دست خیّاط دوخته می‌شود. و الا مگر ممکن است که پارجه خود 
به خود دوخته و شکافته گردد؟ 


قبی با فا مدای مت ۱ ورنه از خود چون شود پر یا تهی؟ 
مثال دیگر ای استاد مشک به دست سقا پر از اب می‌شود. و الا مشک به خودی خود 
چگونه می‌تواند پر یا خالی شود؟ 


۱. غدو: در اینجا به معنی روز است. صورت متداول آن غد به معنی فردا و یا یک روز معین در آینده است. 

۲. دروگر: درودگر نجٌار. 

۳ معتکف: در اصل به معنی کسی که به جهت عبادت کوشه‌نشینی اختیار می‌کند. در اینجا به معنی 
جای گيرنده و یا قرار گیرنده. 

۴ مُوتلف: الفت گیرنده. در اینجا به معنی تراشیده و سازوار. 

۵ منتهی: کسی که در علم یا هنر و صنعتی به انتها رسیده باشد. مقابل مبتدی. 
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هر دمی پر می‌شوی, تی می‌شوی پس بدانکه در کف صنع ویی 
تو نیز هر لحظه پُر و خالی می‌شوی. یعنی ضمیر تو نیز دأئما از حالتی پر می‌شود و سپس 
آن حالت را از دست می‌دهد و حالی دیگر پیدا می‌کند. پس بدان که تو در بنج تقلیب ربّی. 


چشم‌بند از چشم. روزی که رود صنع از صانع چه‌سان شیدا شود 
در ان روز که حجاب غفلت از چشم دلت برداشته شود خواهی دید که نع چگونه 
شیفته صانع است! یعنی در این دنیا خیال می‌کنی که کارها از شخص تو به ظهور می‌رسد. حال 
انکه جمیع امور مخلوق خداوند است. این حقیقت را کی می‌فهمی؟ وقتی که حجاب غفلت از 
دیده و دل تو برداشته شود.[اين ابیات بر مشرب اشعری گفته امده است. جنانکه ابوالحسن 
اشعری عقیده داشت که خداوند. خالق افعال بندگان است و انسان افعال خویش را فقط 
اکتساب می‌کند. پس فاعل حقیقی افعال عباد. خداوند است و انسان فقط کاسب افعال است.) 


چشم داری تو, به چشم خود نگر منگر از چشم سفیهی بسی خبر 
اگر چشم حقیقث‌بین داری با چشم حقیقت‌بین خود به انسان و جهان درنگر. مبادا با 
چشم حماقت و ناا گاهی به امور درنگری. 


گوش داری تو, به گوش خود شنو گوش گولان را چرا بباشی گرو؟ 
گوش احمقانی؟ یعنی جرا مانند احمقان به سخنان گوش می‌دهی و قوّه تمییز بکار نمی‌گیری؟ 


تقلید را رها کن و صاحب رأی و نظر مستقل باش و نیز با رای و نظر خویش دربارء 
امور تفکر کن. [حکایت بعدی در نقد تقلید است.] 


۳ ز 
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دیدن خوارزمشاه ر حمه له در سیران درم کب" خود اسپی بس نادر, و تعلق دل شاه 
۳ ۳1 ۱ 7 
به خسن و جستی آن اسپ. و سرد کردن عمادالملک" آن اسپ را در دل شاهه و گزیدن 


ِ‌ 


شاه گفت او را بردید خویش, چنانکه حکیم ره اه علیه در اله‌نامه فرمود: 
چون زبان حسد شود نخاس" یوسفی یابی از گزی کرباس 
از دلالی برادران بوسف حسردانه, در دل مشتریان ان جندان خسن یوشیده شد و 


زشت نمودن گرفت که و کانوافیه من الراهدین 


خلاصه داستان 

یکی از امرای سپاه خوارزمشاه اسبی بس زیبا و نژاده داشت. صبحگاه که همه امرا و 
قشون حاضر بودند چشم شاه بدان اسب افتاد و بی‌اختیار بر اندام گش و رعنای اسب خیره 
ماند. اری شاه سراپا مفتون ان اسب شده بود. از اینرو پس از مراجعت به کاخ خود عده‌ای از 
شرهتکان و بها فان سا وی زا ما مو وت واه کل سورد و ابو به‌هر وروی کست. 
است از صاحبش بگیرند و نزد او اورند. آنان همچون امواج آتشین به سوی منزل امیر تاختند 
و به زور اسب را گرفتند و کشان کشان بحضور شاه آوردند. از آن طرف امیر سالباخته که 
وابستگی عجیبی به اسبش داشت چاره‌ای ندید جز انکه به وزیر شاه یعنی عمادالملک 
متوسّل شود. او به نیک‌سرشتی و حخصافت رای شهره بود. عمادالملک پس از شنیدن گلايد 


اس ان حر کت» سیر گر دو: 
۲ مو کب: سوارگان و پیادگانی که در الترام شاه رو ند. 
۲ عمادالْمُلک: ر. ک. شرح بیت (۲۹۳۶) دفتر چهارم. 


۴ نخُاس: برده‌فروش, دلال و یا فروشندة برده. 
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بازگرداند. پس به سوی شاه شتاب گرفت. سپاهیان شاه آن اسب یگانه را به معرض دید شاه 
آوردند. در این لحظه که عمادالملک بهلوی شاه ایستاده بود شاه بدو روی کرد و گفت: عجب 
اسبی! گوبی که از بهشت آمده است! عمادالملک گفت: شاها الببّه که اين اسب, زیبا و جذاب 
است. ولی اگر نیک بدان نگریسته اید نوعی بی‌تناسبی و ناساژواری در اندامش دیده شود. 
مثلاً شما به سرش نگاه کنید. سر اين اسب مثل سرگاو است! بله الببّه چون حضرت سلطان 
بدین اسب علاقمند شده‌اند زشتي و ناسازواری اعضا و جوارح او را نیارند بنگریست., چنانکه 
وقتی ادمی به دیو هم علقه یابد او را همجون فرشته بیند. به قول صاحب بیهقی: «چون به 
چشم رضا بدان نگریسته اید عیب آن پوشیده مائد.»۱ 

سختان بخته و سختة عمادالملک بر دل شاه موثر افتاد چندانکه از آن اسب دل‌سیر و 


نفور شد و به لشکریانش گفت آن را به صاحبش بازگردانید. 


جرد جود جبد 
در این حکایت مولانا مضرات تقلید و آفت «دهان‌بین بودن» را بخوبی نشان می‌دهد. 
هستند کسانی که دید و داوری ف‌ را بر رای و نظر خود مُرجُح می‌شمرند. البتّه بر قاعد؛ 
ترجیح بلا مُرجَح. درست است که خودرأیی و تفرعن مذموم است. ولی سبک‌سری و عباوت 
کر مقنول نیست. نیز در مطاوی ابیات اعتماد به مخلوق به جای توکل بر خدا مورد نقد قرار 
گرفته است. و اين در بخشی است که عمادالملک با خود می‌اندیشد که چرا امیر مالباخته به من 
مخلوق اینقدر دل بسته است و خالق را از یاد برده است 
لو و 


بود امیری را یکی اسپی گزین در گلةٌ سلطان نبودش یک قرین 
امیری اسبی گزیده و نژاده داشت که در میان رمه اسبان شاه نظیر آن یافت نمی‌شد. [در 
مطلع این فصل جلیل قسمتی از ی ۲ سور تسا اه ه انس و شرَوه؛ قن بَخُس دراهم 
َعْدودة و کانوا فیه من الرْاهدین «و او را به بهایی ناچیز فروختند. و به چند درهم. و بدو 
بی‌علاقه بودند.» در اينکه فروشندگان یوسف جه کسانی بودند اقوالی چند وارد شده است. 
قولی می‌گوید فروشندگان برادرانش بودند. بنابر اين قول یکی از برادران به نام یهوذا از دور 
مراقب چاه بود. وقتی که کاروانی یوسف را از چاه به درآورد. برادرانش را خیر کرد و انان 


۱. تاریخ بیهقی. جح ص ۴۶ ۲. 
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آمدند و او را فروختند . و بی‌علاقگی آنان به یوسف از آنرو بود که شأن الهی او را نشناخته 


بودند.] 


او سواره گشت در موکب پگاه ناگهان دید اسپ را خوارزمشاه 


در یکی از بامدادان امیر در میان موکب ملوکانه سوار بر آن اسب بود که خوارزمشاه 
نا کهان جشمش به اسب آن امیر افتاد. [نیکلسون در متن «یگاه» ضبط کرده اما در شرح 


می‌گوید «یگاه» قرائت کنید .] 


شکوه و رن زیبای اسب چشم شاه را خیره کرد. به طوریکه تا به وقت مراجعت 
همجنان محو تماشای آن بود. 


بر هر آن عضوش که افگندی نظر هر یکش خوش‌تر نمودی زآن دگر 
خوارزمشاه به هریک از اعضای هیکل اسب که نگاه می‌کرد آن عضو به نظرش 


۰ ۳ مج ۳ ۳ 5 2( 
فیرحت و عشی, و رونت ٩‏ حق بر او انگنده بد نادژصفت 
علاوه بر جابکی و زیبایی و نشاط. خداوند به او صفتی ویژه و منحصر به فرد 
داده بود. 
پس تجسّس کرد عقل بادشاه کین چه باشد که زند بر عقل راه؟ 


خوارزمشاه از روی عقل و تدبیر جستجو کرد و با خود گفت: این اسب چه خاصیتی 
دارد که عقل ادمی را می‌دزدد و به بیراهه می‌برد؟ 





۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۲۱۰. 
۲. چستی: چابکی. چالاکی. 
۲ گشی: زیبایی. گش (- خوب. با ناز. خوش) + یای مصدری. 


۵, رو حنت: حوشی» حوبی» حر می. 
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برض من از تماشای اسبان اصیل و تزده مر شدده است, و ها اسب 


زیبا و جذاب که همچون خورشید می‌درخشد روشن و منور گشته است. 


ای رخ شاهان بر من بُیْذقی ‏ . نسیم اسپم در ژباید بی‌حقی؟ 

شگفتا! با آنکه رخ شاهان در نظر من به اندازه پیاده‌ای بیشتر نمی‌ارزد چطور شده 
است که اسبی متوسّط به ناحق نظر مرا به سوی خود جلب کند؟ [«رخ» از مهره‌های شطرنج 
است که از بس و پیش و راست و جپ می‌تواند حرکت کند. صفحه شطرنج به دو نیمه مساوی 
تقسیم می‌شود و در هر نیمه دو رخ در آخرین خانة سمت راست و چپ مستقر می‌شود و نقش 
مهمّی در بازی دارد. اما مُهرةٌ پیاده (< سرباز) در شطرنج بطور معمول ارزش چندانی ندارد. 
هرچند که در مواقعی خاص و با توجّه به ارایش مُهره‌ها اهمیّت بسیاری می‌يابد. به هر حال 
خوارزمشاه می‌گوید من که مهمترین دارایی‌های شاهان در نظرم حقیر است نمی‌دانم چرا 


محدذوب این اسب شده‌ام.] 


جادویی کرده‌ست جادو افرین جذبه باشد آن نه خاصیّات این 
7 وا ان وت و ات 


فاتحه خواند و بسی لاخوّل کرد فاتحه‌ش در سینه می‌افزود درد 
خوارزمشاه برای رهایی از ايين میل و شیفتگی دائما سورءٌ فاتحه و ذکر 


لا حول و لا وا لاباله می‌خواند. اقا نه تنها تسکین نمی‌یافت بلکه برعکس 
قرائت این اذ کار علاقه و شیفتگی او را بیشتر و بیشتر می‌کرد. [قرائت فاتحه در نیل 
متصود و دفع با و شفای پیماری بسیار مور و سجزب است. چنانکه ذکر «حوقله» 

نیز در دفع توهمات و ترس‌ها و خیالات فاسده و رفع بلا سور است. اکبرابادی بسرای 
بصراع دوم وجه دیگری قائل شده است. او می‌گوید شاه فاتحه نمی‌خواند. بلکه برعکس, 
دلش از قرائت فاتحه نفرت اظهار می‌کرد. زیرا اگر واقعاً فاتحه می‌خواند محال بود که از آن 
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بلا خلاصی نیابد .] 


زآنکه او را فاتحه خود می‌کشید فاتحه در جر و دفع آمد وحید؟ 
با آنکه قرائت فاتحه در جلب خیرات و دفع شرور ذکری مجرّب و بی‌نظیر است. ولی 
(به اقتضای حکمت الهی) در مورد شاه استثناء برعکس عمل کرد. زیرا او را به سوی همان 
چیزی می‌کشاند که از آن گریزان بود. [نیکلسون با الهام از انقروی مراد از فاتحه را در اینجا 
حق‌تعالی می‌داند. به اين اعتبار که فتَاح و فاتح از اسماء الهی است و حقیقت فاتحه هموست " 
امّا بهتر است فاتحه را همان سورة فاتحه بدانیم. پس جون خداوند مسیب‌الاسباب است 
مقتضی ببیند دعا را نیز از آثر می‌اندازد. چنانکه حکیم سبزواری این بیت منسوب به مولانا را 


به عنوان شاهد ۳ است: 


‌ ۶ آ مه ۰ ۰ ۰ ۳۹ ‌ ۳ 
بیمارم و می‌دانی. بس فاتحه می‌خوانی ای دوست نمی‌دانی کز فاتحه بیمارم [ 
و تا ۳۷ ِ 4 ۳ ت ِ 1 نظر ۰ ۱ ت 


اگر ان یگانه ذکر (فاتحه) غیر از آن چیزی که بنده می‌خواهد. بدو نشان دهد از 
وارونه‌کاری‌های اوست. و اگر با قرائت آن اغیار از خانة دل ادمی رانده شوند این نیز از 
بیدارسازی‌های اوست. [ممکن است کسی به ذکر و دعا مشغول شود. اما به جای انکه صحيفه 
دلش از تقوش غیرخدایی زدوده شود از آن اکنده گردد. گاه نیز ممکن است کسی به همان ذکر 
و دعا مشغول گردد و دفتر دلش از نقوش غیرخدایی زدوده گردد و تنها نقش بی‌نقش الهی بر 
آن ثیت گردد.] 


پس یقین گشتش که جذبه زان ری است کار حق هر لحظه نادر اوری است 
پس بر خوارزمشاه مسلم گشت که اين حالت غریبی که بدو دست داده از جانب 
خداست. زیرا کار خدا اینست که در هر لحظه کارهای عجیب و غریبی به ظهور اورد. 


۰ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر ششم. ص ۱۴۰- ۱۳۹. 

۲ و حید: یگانه. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۲۱۰. 

۴.ر. ک. شرح اسرار. ص ۴۸۶. 

۵ تَمُویه: زراندود کردن. آب طلا دادن اب نقره دادن. در اینجا به معنی ظاهرسازی و وارونه کاری. 
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[چنانکه در بیت (۳۱۱-۳۱۲) دفتر اوّل فرماید: 


که چسنین بنماید و گه ضَدر این جز که حیرانی نباشد کار دیین] 


اسپ سنگین. گاو سنگین. ز اپتلا می‌شود مسجود. از مکر خدا 
به عنوان مثال, گاه به سیب ابتلای الهی و مکر ریّانی. مردم بر پیکرهای سنگی اسب و 
گاو سجده می‌اورند. 


پیش کافر نیست بت را ثانی‌ای نیست بت را فر و نه ژوحانی‌ای 
در نظر کافر بت‌پرست. بت را همتایی نیست. در حالی که بت شکوه و روحانیتی 
ندارد. 


چیست آن جاذب نهان اندر نهان در جهان تابیده از دیگر جهان 
آن جذب کنند؛ پنهان اندر پنهان چیست که از جهان برین به جهان فرودین تجلی کرده 
است؟ [وجه دیگر اینست که مصراع اوّل را حاوی سوّال و جواب بدانیم. بدین صورت: آن 
جذب کننده جیست؟ جیزی است ینهان اندر بنهان که... اصل همه جذب‌ها و انجذاب‌های این 


جهان سایه‌ای است از جدبة الهی.] 


عقل و جان از شناخت نهانگاه غیب در حجاب‌اند. من که نمی‌توانم آن جذب کنندة 
ازلی را ببینم. اگر تو می‌توانی او را به چشم سر ببینی ببین! 
چونکه خوارَفشه ز َیْران بازگشت . .ا خواص ملک خود همراز گشت 
ادام حکایت: وقتی که خوارزمشاه از گردش به منزلش بازخشت با ندیمان سلطنتی 
پس به سرهنگان بفرمود آن زمان تا بیارند اسپ را زآن خاندان 


پس به بزرگان لشکر فرمان داد که بروند و اسب مورد نظر را از ان خاندان» یعنی از 
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دیدن خوارزهشاه ز حمه‌الله در شنران در مَوْکب.. ۸*۷ 


فلان امیر بگیرند و بیاورند. 


همجو آتش در رسیدند آن گروه همچو پشمی گشت امیر همچو کوه 
بزرگان لشکر همچون صاعقه به خانه آن امیر فرود آمدند. امیر که همجون کوه. 
باصلابت می‌نمود همینکه مهابت آنان را دید از ترس مانند پشم نرم و ملایم شد. یعنی خود را 


باخت و اسب محبوب خود را به آنان تسلیم کرد. 


جانش از درد و غبین تا لب رسید جز عمادالْمُلک زنهاری ندید 


که عمادالْمُلک بد پای علم بهر هر مظلوم و هر مقتول غم 
زیرا عمادالملک برای هر مظلوم و هر کشت اندوه پناهی مطمئن به شمار می‌آمد. 


محترم‌تر خود نبد زو سشروری پیش سلطان بود چون پیغمبری 
سا ار محترم‌تر از او نبود. در نزد شاه همحون بیامبری جلیل‌القدر مورد احترام و 


تکریم بود. 


۲ اه ۲۰ ِ 
بی‌طمع بود و اصیل و پارسا رایض و سب‌خیر و حاتم در سَخا 
هم عاری از حرص و از بود. و هم اصیل و زاهد. و هم ریاضت کش بود و هم 
شب‌زنده‌دار و بالاخره در عرصهٌ سخاوت. حاتم طائی زمان خود به شمار می‌آمد. 


بس همایون‌رای و با تدبیر و راد؟ آزموده رای او در هر مراد 


بسیار خوش فکر و مدیر و فرزانه بود. و اصولا نظر ات او در هر زمینه‌ای پخته و مجرّ ب بود. 


۱ غبین: مغبون شدن. زیان دیدن. 

۲. رایض: تربیت کنندة اسب. اما ما1 ند معنی ریاضت‌کش. اهل ریاضت است به اعتبار اینکه مرکوب 
نفس را تربیت می‌کند. 

َ. شب خیز : صفت رکب فاعلی به معمی شب حیز نده. شب‌زنده‌دار برای عبادت. 


. راد: حکيم. خر دمند. 
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هم به بدل جان سَخیْ و. هم به مال طالب خورشید غیب او چون هلال 
او در بدل جان و مال دستی گشاده داشت. و مانند هلال ماه خواهان شمس حقیقت بود. 


۰ هِ ۰ ۰ و تن ۳۹ 
در امیری. او غریب و صمختبس! در صفات فقر و خلت ملتّبس" 
عمادالملک در حکومت دنیوی بیگانه و زندانی بود. یعنی او باطناً با امارت ظاهری 
در عوض صفات درویشی و عاشقانه داشت. 


بوده هر محتاج را همچون پدر پیش سلطان, شافع و دفع ضرر 
او برای نیازمندان به منزله بدر بود. و در نزد شاه شفاعت اهل نیاز را می‌کرد و تا 


می‌توانست زیان مردمان را دفع می‌کرد. 


۲ ۳ 
مر بدان را ستر. چون حلم خدا خلق او برعکس خلقان و جدا 
همحون پردباری خداوند. معایب بدکاران ر می بو شانید. خلاصه کلام اخلاق او در 
میان مردم تافته‌ای جدا بافته بود. 


بارها می‌شد به سوی کوه. فرد شاه با صد لابه او را منع کرد 
بارها اتفاق می‌افتاد که عمادالملک. وزارت و امارت را تعطیل می‌کرد و یکه و تنها 
به‌سوی کوه راهی می‌شد تا در انجا به کنج عزلت و خلوت درویشانه بپردازد. ولی شاه با 
صد نوع تضرّع و التماس او را از این کار منم می‌کرد. 


اگر او در هر لحظه برای صد نفر مجرم شفاعت می‌کرد چشم شاه باز از او حیا می‌نمود. 
یعنی او به قدری نزد شاه عزیز بود که شفاعت‌های متوالی او از مسجرمان. شاه را خشمین 
نمی‌کرد 
۱. مُحتبس: زندانی شو ند ۵. 


و 
۲. خلت: دوستی. عشق. 


و5 اس بو شنده, 
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دیدن خواررمشاه رجمه‌انته در ستران در مَوْک... ۸۰۷۹ 


رفت او پیش عمادالْمُلک راد سر برهنه کرد و بر خاک اوفتاد 
امیر مالباخته با سری برهنه نزد عمادالملک رفت و در برابر او به خاک افتاد. یعنی در 
نهایت خاکساری و تذل از او خواست که اسبش را اژ امیر بازستاند. 


که خرّم با هرچه دارم. گو بگیر تا یگیرد حاصلم را هر مُغیر" 
امیر گفت: ای عمادالملک من حاضرم شاه. زنان و اموال مرا از من بگیرد. و اصلا 
حاضرم غار تگران بیایند و هست و نیستم را به یغما برّند. 


اين یکی اسب است جانم رهن اوست گر برد. مُردم یقین, ای خیزدوست 
ما ای وزیر خیرخواه, اگر اين اسب را که جانم بدو بسته است از من بگیرد یقیناً 


گر برد اين اسب را از دست من من یقین دانم نخواهم زیستن 
اگر شاه (یا هر کس دیگر) اين اسب را از دستم بگیرد یقیناً می‌دانم که ادامة زندگی برایم 
محال خواهد شد. 


جون خدا بوتکم داده است بر سرّم مال. ای مسیحا زود دست 
مقر بین درگاه احدیت رسیده‌ای. اکن مسیخ‌صفت هرجه رودتشر دنت سفقاغت و مسحیّت 


بر سرم کش. 


۰ . ص_ ۶ ۳ ‌ ناه ۰ ِ ۳ 
از زن و زر و عقارم صبر شست این تکلف نیست. نی تزویری است 
من بر فقدان همسر و زر و سیم و املاکم صبر توانم اورد. ولی بر فقدان اسب محبوبم 
صبر نتوانم کردن. باور دار که اين عرایضم ساختگی و ریا کارانه نیست. 


۱. جر م: اهل و عیال مر د. اندرون خانه. 
۲. مُغیر: غارتگر. اسم فاعل از مصدر اغار ة. 
ی عقار: متاع و اسباب خانه, مال برگزیده. 
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انسدرین گر می‌نداری باورم امتحان کن. امتحان گفت و قدم 
اگر سخنانم را باور نمی‌داری قول و فعلم را امتحان کن, امتحان. [انقروی «گرّمی» 
قرائت کرده است. یعنی اگْر این گرمی و حرارتی که دارم باور نداری ...] 


آن عمادالْمُلک گریان, چشممال پیش سلطان در دوید آشفته حال 
پاک کند. بریشا‌حال نزد شاه دوید. 


لب ببست و. پیش سلطان ایستاد راز گسویان با خدا ربٌ‌العباد 
او ساکت کنار شاه ایستاد و در دلش یا خداوندی که بروردگار بندگان مت راز و 
نیاز می‌کرد. 
ایستاده راز سلطان می‌شنید و اندرون اندیشه‌اش این می‌تنید 


عمادالملک کنار شاه ایستاده بود و راز دل او را می‌شنید. یعنی درمی‌یافت که شاه نیز 


کای خدا گر آن جوان کژ رفت راه که نشاید ساختن جز تو پناه 
خداوندا, اگر ان جوان, یعنی اگر امیر مالباخته راه کج رفت و ندانست که نباید جز تو به 
کسی دیگر پناه ببرد. 
تو از آن خود بکن. از وی مگیر گر چه او خواهد خلاص از هر اسیر 


را از اسیران همگن خود طلب می‌کند. یعنی به جای اينکه به تو التجا برد و گشایش مشکل 
خود را از تو استدعا کند به بندة اسیر و محتاجی چون من پناه اورده است. 


۱ ر. ک. شرح کییر انقروی» ج ۵ ص ۰۴۳۲ ۱. 
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دیدن خوارزمشاه زجفهالله در شئران در موک... . ۸۸۱ 


زانکه محتاج‌اند اين خلقان همه از گدایی گیر تا سلطان. همه 
زیرا جمیع مردمان از کدا ی سلطان همگی محتاح‌اند. [ جنانکه در ای ۱0 سوره فاطر 
(ملائکه) امده انتتت: یاائها الناس اقا الی‌اله... «ای مردم شما فقیران درصاه 


خداوندید...»] 


با حضور آفستاب با کمال رهنمایی جُستن از شمع و ذبال 
با وجود خورشیدی که کاملا روشن است از شمع و فتیله روشنایی خواستن. [متمّم این 


پبتا :و پیت یهن یت ۳۲۲۱۳ اشت:] 


با حضور افتاب خوش‌مساغ" روشنایی جستن از شمع و چراغ 
و با وجود خورشید خوش‌رفتار از شمع و چراغ روشنایی طلب کردن. [اين بیت نیز 
تاد بت قی استوعت انس سای ات 


بی گمان تّرک ادب باشد ز ما کفر نعمت باشد و فعل هوا 
بسدون شک بی‌ادبی از جانب ماست و کفران نعمت و عملی هوسبازانه به 
شمار اید. 


لیک اغلب هوش‌ها در افتکار" همجو خفاش‌اند ظلمت دوستدار 
اما اکثریّت عقول به هنگام تفکر مانند خفاش, تاریکی را دوست می‌دارند. یعنی به 
جای انکه به شمس حقیقت توجّه کنند به تاریکی اباطیل روی می‌کنند. 


ِِ 
در شب ار خفاش کرمی می‌حورد کرم را حورشید جان می برورد 
به عنوان مثال, اگر به هنگام شب. خفاش کرمی پیدا می‌کند و می‌خورد آن کرم را 


خورشید جان پرورش داده است. 


5 ۲ * , ۳ 
۱. # فتیله‌ها. جمع دباله و دباله. ۱ 
۲. خوشساغ: خوش‌رفتار» خوش‌مدار. خوش خر ام.«مساغ» هم اسم مکان است به معنی گذرگاه و معبر و 
هم مصدر میمی است از ساغ یسوغ. پس «آفتاب خوش مساغ» یعنی خورشیدی که حرکت زیبایی دارد. 
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ور س 
در شب ار خفاش از کرمی‌ست مست کرم از خورشید جنبنده شده‌ست 
اگر خفاش به هنگام شب از خوردن کرمی سرخوش و مست شده ان کرم بواسط نور 
خورشید حرکت و جنبش یافته است. 


افتابی که ضیا زو می‌زهد! دشمن خود را نواله می‌دهد 
آفتابی که روشنی از آن نشأت می‌گیرد. حتّی به دشمن خود نیز نعمت عطا می‌کند. 
[منظور سه بیت اخیر به نحو تأویل: در اين شب دنیا اگر آدمیان خقاش‌صفت غذای نقسانی 
تاول مر کنتت اعدا نب ورد عسی حففت است, ی غمسی جقعت به موی ات ال 


می‌دهد. ] 


اس 
لیک شهبازی که او خفاش نیست چشم بازش راست‌بین و روشنی‌ست 
اما شاهبازی که صفت خفاشانه ندارد. چشم بصیر او منور و حقیقت‌بین ات 


۵ ی ۳ ‌ 
گر به شب جوید چو خفاش او نمو در ادب خورشید مالد کوش او 
اگر آن باز بلندپرواز به هنگام شب مانند خاش زیاده‌خواهی کند. خورشید حقیقت او 


ر تنبیه کند ۳ ادب شو د. 


۳ نی و سس 
گویدش: گیرم که آن خقاش لد" علتی دارد تو را باری جه شد؟ 
خورشید حقیقت بدو گوید: فرض کنیم که آن خفاش ستیزه‌گر مرضی دارد. اما تو دیگر 
جچه مرضی داری؟ 


مالشت بذهم به زجر. از اکتثاب؟ تانتابی سر دگر از آفتاب 
تو را گوشمالی می‌دهم تا دل‌افسرده و غمین شوی و نتوانی در برابر خورشید نافرمانی 
کنی. [منظور ابیات اخیر: خداوند اهل نفسانیّات را طبق قانون استدراج به حال خود وانهاده 


۱. می‌ز هد: می‌تر آود. نشأت من کیر3: 

۲. نواله: لقمه و توشه. در اینجا به معنی نعمت و عطا. 
۳.لُذٌ: ر. ک. شرح بیت (۱۵۷) دفتر چهارم. 

۴ اکدثاب: افسرده شدن, اندوهگین شدن. 
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دیدن خوارزمشاه جفه‌الله در سَیْران در مُوکب.. ۸۸۳ 


ست تا در لذات و غفلات فرو روند. ولی اگر یکی از بندگان محبوب او اندکی به ستم‌کاری و 
هوس‌کاری بگراید از غیررتش او را فوراً به کیفر رساند. «در بل هم می چشم لذات او»] 


مواذ و سفٍ دیق واه به حبس بظع نن هسب اریخوستن 
از غیرحق وگفتن نی ریک مَع تفریره 
انجنانکه یوسف از زندانی‌ای با نیازی خاضعی سَغدانیای ۱‏ (۳۲۰۰) 

چنانکه یوسف(ع) از ٍ یک زندانی نیازمندٍ فروتن نیکبختی یاری خواست. [در مطلع این 
فصل جلیل قسمتی از ای ۳۲ سور: یوسف آمده است: و فال بلّذی ظَن انه ناج 
مها اذکزنی عند ریک فانساه الشَیّطانْ کر ره قلبت فی الشجن بظغ بسنین. 
«و (یوسف) به یکی از ۱ ن دو (زندانی) که گمان می‌کرد رهایی یافتنی است. گفت مرانزد 
صاحبت (فرعون) یادار. این‌سان شیطان یاد صاحبش را از خاطر او بزدود. بدین جهت 
(یوسف) چند سال در زندان ماند.» چون یوسف(ع) از مخلوق مدد خواست به قول مشهور 
مفسّران هفت سال در زندان به سر برد. جملهٌ «فأنْساه الشَیْطانْ ذکُر رَبّه» بر دو وجه قابل حمل 
است. یکی انکه شیطان اين نکته را از ذهن آن زندانی زدود که موضوع یوسف را نزد فرعون 
(شاه مصر) بازگوید. زیرا یوسف از او خواسته بود که مظلومیتش را به فرعون بگوید و برای 
خلاصی او شفاعت کند. وجه دیگر انکه شیطان یاد خدا را از ضمیر یوسف محو کرد. زیرا به 
جای آنکه به خالق متوسّل شود به مخلوق توجّه کرده بود .نظر مولانا موافق وجه اوّل است.] 


۰ ۰ ۳ و 2 ۳ 
خواست باری. گفت: جون بیرون روی پیش شه گردد امورت مُشتوی (۳۲۰۱) 
یوسف از همیند خود یاری خواست و گفت: وقتی از زندان بیرون رفتی و کار و بارت 


در نزد شاه رو به راه شد. 


یاد من کن پیش تخت آن عزیز تا مرا هم واخرد زین حبس نیز (۳۴۰۲) 
مرا در حضور ان شاه ارخمند یاد کم تا عراز نیز از زندان مرخص کند. 


. سعدانی: نیک‌بخت. 
۲ ز. ک. مجمع البیان. ج۵. ص ۳۵ 
َ. مستوینراسته هموار. 
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۴ شرح جامع مئنوی معنوی ۶۱ 


)۳۴۰۳( 


)۳۴۰۴( 


)۳۴۰۵( 


)۳۴۰۶( 


)۳۴۰۱۷( 


)۳۳۰۸( 


کی دهد زندانیی در اقتناص! مرد زندانی دیگر را خلاص؟ 
کسی که خود گرفتار زندان انیت جگونه می‌تواند زندانی دیگر را خلاصی دهد؟ یعنی 
اهل دنیا جملگی اسیر و بندی‌اند. اینان نمی توانند یکدگر را نجات دهند. 


اهل دنیا جملگان زندانی‌اند انستظار مرگ دارفانی‌اند 
در تشه ایک 
جز مگر نادر یکی فردانی‌ای تن به زندانء جان او کیوانی‌ای" 


مگر افراد نادر و منحصر به فردی که جسمشان در زندان دنیا و روحشان بر اوج 
اسمان باشد. [اینان همانا عارفان بائّاند که به مرگ اختیاری مُرده‌اند. یعنی برحسب ظاهر در 
میان مردم می‌زیند و بطور عادی حشر و نشر می‌کنند. ولی اتصال و پیوند روحی‌شان با عالم 


قدس بر قرار است.] 


پس جزای آنکه دید او را مُعین ماند یوسف حبس در بضع‌سنین 
پس یوسف نبی به کیفر آنکه بندة ناتوانی همچون خود را یاور خود پنداشت. چندسال 


در زندان ماند.[رجوع شود به شرح بیت (۳۳۰۰) همین دفتر.] 


یاد یوسف. دیو از عقلش سترد وز دلش, دیو آن سخن از یاد پُرد 
شیطان. یاد یوسف را از خاطرش بزدود و سفارش یوسف را از دلش محو کرد. خلاصة 
مطلب همبند یوسف وقتی از زندان آزاد شد بکلی قول و قرارهای خود را با یوسف از یاد برد. 


زین گنه کأمد از آن نیکوخصال ماند در زندان ز داوّر جند سال 


ب#جهت ای کته که وس وی ای و هه فد تا ندال در وتا 


اقتناص: شکار کردن. شکار. در اینجا به معنی اسیر و گرفتار. معنی تحت‌اللفظ «زندانی در اقتناص» 
اینست: کسی که توسّط زندان شکار شود. 
۲ کیوان: ر. ک. شرح بیت (۱۷۵) دفتر دوم. 
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دیدن خوارزهشاه زجمهالته در شفران در موک... ‏ ۸۸۵ 


به‌سر برد. [بنا به قول مشهور مفسّران یوسف(ع) هفت سال در زندان بماند.] 


که چه تقصیر آمد از خورشید داد؟ تا تو چون خاش أفتی در سواد 
از بارگاه الهی به یوسف ندا در رسید که تاکنون از شمس عدالت الهی چه تقصیری به 
ظهور آمده که تو خفاش‌وار به تاریکی‌ها پناه ببری؟ یعنی چه شده است که تو به جای توسّل 
به خالق به مخلوق متوسل می‌شوی؟! 


هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب؟ تا تو یاری خواهی از ریگ و سَراب 
اخر از دریا و ابر چه تقصیری سرزده که تو از ریگ و سراب یاری می‌خواهی؟ یعنی از 
حقیقت چه بدی دیدی که متوسّل به باطل شده‌ای؟ [در حالی که آن مردمانی که تو خود را به 
آنان مستظهر و پشتگرم احساس می‌کنی سرابی بیش نیستند. و یا به قول حضرت علی(ع) 
همجون ابرهای بی‌بارانی هستند که سخت می‌غرند و می‌خروشند. اما قطره‌ای باران نمی‌بارند.] 


2 )ره ۱ پِ# 1 
عام اگر خفاش‌طبع‌اند و مٌجاز یوسفا داری تو اخر چشم بماز 
اکرجه عوام‌الاس همجون خفاشکان حقیر» روشنم گریز و باطل گرا هستند. اما اخر 
ای یوسف تو که چشمانی بصیر و بینا داری! تو دیگر چرا؟! 


گر خفاشی رفت در کور و کبود" باز سلطان دیده را باری چه بود؟ 
اگر خفاشی به جانب نقصان و تباهی برود. شاهبازی که دستٌآموز سلطان شده است 
چرا باید چنین لغزشی مرتکب شود؟ یعنی اگر مردمان خفاش‌صفت به پستی‌ها می‌گرایند 
خی سارت اقا یحاری که وود فست لور کب هی فقس را مه کم 
می‌گرایی؟! چرا به مخلوق امید می‌بندی؟! 


پس ادب کردش بدین جرم اوستاد که مساز از چوب پوسیده عماد 


از اینرو استاد ازل یعنی حضرت حق,. یوسف را بدین صورت ادب کرد تا هیجوقت بر 


۱ کور و کبود: این تعبیر در مثنوی غالبا به صورت وصفی بکار امده. به معنی زشت و ناقص, گول و نادان. 
ولی در اینجا معنی مصدری دارد. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۶ 


)۳۴۱۴( 


)۳۴۱۵( 


)۳۳۱۶( 


چوب بوسیده تکیه مکند و آن‌را ستون قرار ندهد. ۰ (مصراح بل تداعی می‌کند قسمتی از اي ۳ 
سورهٌ منافقون را که در وصف اهل نفاق گوید: ... کانهم خشبٌ مُسََدَة... «...گویی که آنان 
چوب‌های خشکیده بر دیوارند...» طبرسی در قولی اورده است که مراد چوب‌هایی پوسیده و 
فرسوده‌ای است که به ظاهر سالم می‌نمایند . اهل دنیا نیز بر همین‌سان‌اند. ابوالفتوح نیز گفته 
است: صورت‌اند بلا معنی .] 


لیک یوسف را به خود مشغول کرد تا نیاید در دلش زآن حبس, درد 
اما حضرت حق در زندان. یوسف را به ذکر خود مشغول داشت تا از زندانی بودن خود 
درد و اندوهی احساس نکند. [انان که طعم سجن را چشیده‌اند می‌دانند که هیچ چیز به انداز؛ 
ذکر و نیایش و اتصال به مبدا نمی‌تواند زندانی را خلقاً و خلقا حفظ کند و از زشتی و پلشتی و 
خیانت مصون دارد. بویژه آنان که یوسف‌وار به زندان افتاده‌اند و از گوهر انسانی و شرافت 
اخلاقی خود در برابر سواطان و عوانان بی‌تمییز محافظت کرده‌اند.] 


انجتانش انس و مستی داد حق که نه زندان فا تیه ی 
خداوند چنان نس و مستی روحانی‌ای به یوسف داد که نه زندان در نظرش زندان امد 
نه تاريکي سلول در نظرش تاریکی آمد. [یوسف‌صفتان نیز در همه ادوار سجن فراعنة 
زمان و جبابرة دوران را تجربه کرده‌اند. و چون این تجربت را باذکر حق و نیایش و 
اتصال به مبدا پشت سر نهاده‌اند گوهر تابناک ایمان‌شان به وخ خیانت و کمیز خبائت 
نیالوده است.] 


۵ اه صرق انق. ان نز اه ر 2 .ب . 2 
نیست زندانی. وّحش تر از رحم ناخوش و تاریک و پر خون و وّخم؟ 
هیچ زندانی وحشتناک‌تر و نامطلوب‌تر و تاریک‌تر و پرخون‌تر و کراهت‌بارتر از 
رحم مادر پیست. 


۱. ر. ک. مجمع البیان, ج ۱۰. ص ۲۹۲. 

۲ ر.اک. تفسیر ابوالفتوح رازی. ج ۰۱۰ ص ۴۱. 
۳ نی تاویکی: 

۴ وّحش: وحشت‌زا. 

۵ وخم: ناموافق. ناسازگار. کر اهت‌انگیز. 
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دیدن خوارزمشاه حمهاله در شنران در موک... ۸۸۷ 


چون گشادت حق دریچه سوی خویش در رحم هر دم فزاید تَنت بیش 
اما چون خداوند در رحمم. دریچه‌ای به جانب خود گشوده است. بدن تو با وجود انکه 


در بدترین زندان است با اینحال هر لحظه می‌بالد و رشد می‌کند. 


اندر آن زندان, ز دوق بی‌قیاس خوش شکفت از غرس جسم تو حواس 
در آن زندان موحش به سبب ذوق و لذْتی خدادادی که به هیچ مقیاسی در نمی‌گنجد از 
نهال وجود تو برگ و بار حواس و مشاعر می‌شکند. [جنانکه در ای ۷۸ سورة نحل امده 
است که ادمی به گاه زاده شدن از شکم مادر حامل هیچگونه علمی نیست. امّا از طریق سمم و 
بصر و فوّاد اکتساب علم (به معنی اعم) می‌کند.] 


زان رَحم بیرون شدن بر تو درشت می‌گریزی از زهارش" سوی پشت 
خروج از رَحم مادر برای تو دشوار می‌اید. چندانکه به هنگام تولد از دهانة رَحم به 
پشت آن می‌گریزی. یعنی وقتی قابله دست می‌برد که بچّه را از رحم بیرون کشد او مقاومت 
می‌کند و خود را به انتهای رحم جمع و جور می‌کند. 


راه لذذت از درون دان نه از رون ابلهی دان جُستن قصر و خصون 
مسیر لذت‌جویی را در درون بدان نه در بیرون. طلب کردن کاخ‌های مجلل و دژهای 
مجهز از حماقت است. [زیرا تا درون اباد نباشد بهترین کاخ‌ها لیر یراع ادمی به زندان مخوف 
و شکنجه گاه تبدیل می‌شود.] 


آن یکی در کنج مسجد مست و شاد وان دگر در باغ ترش و بی‌مراد 
برای همین است که گاه می‌بینی که شخصی در گوشة یک مسجد ساده و بی‌آرایه در 
کمال خوشی و ارامش در نشسته اما فرد دیگری را می‌بینی که در باغی مصفا و مجلل 
اخمالود و ناکام کز کرده است. [رجوع شود به حکایت «صوفی در میان گلستان» که از بیت 
(۱۳۵۸) دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


۱. غر س: نهال. قلمه. جمع: اغر اس. 
۲. ز هار: شر مگاه. در اینجا مراد دهانه رزحم امننت: 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۴۲۲( 


)۳۴۳۳( 


)۳۴۲۴( 


)۳۴۲۵( 


)۳۴۲۶( 


)۳۳۴۳۷( 


قصر جیزی نیست. ویران کن بدن گنج در ویرانی است. ای میر من 
باید بکلی مقتضیات جسمانی را ویران کنی. زیرا ای سرور من گنج در ویرانه‌ها یافته اید. 


این نمی‌بینی که در بزم شراب مست آنگه خوش شود. کو شد خراب؟ 
مگر نمی‌بینی که در مجلس شرابخواری موقعی شخص به حد اعلای کیف و خوشی 
می‌رسد که به اصطلاح «خراب شود». یعنی بکلی از خود بی‌خود شود یابه قول معروف 
«سیاه‌مست» گردد. [تو نیز تا یکی از منی و انانیت برون نیایی به خوشی حقیقی 
نخواهی رسید.] 


۰ لد ۳ ۰ ]۰ مر میم ۳1 ام 
گر چه پر نقش است خانه. برکتش گنج جو. وز گنج آبادان کتش 
اگرجه خانة وجود تو پر از نقش و نگار آرزوها و خواسته‌های رنگارنگ است. اا 
باید ان خانه را از بنیاد برگنی و در جستجوی گنج حقیقت برایی و چون آن گنج را یافتی 


مجددا معمورش کنی. 
خانه‌یی پر نقش تصویر و خیال وین صَوّر چون پرده بر گنج وصال 


خانه وجود ادمی بر است از نقوش ارژوها و تصاویر خیالات. و این نقوش و تصاویر 
باشی از وصال حضرت حق خبری نیست که نیست. 


پرتو گنج است و تابش‌های زر که درین سینه همی جوشد صوّر 
اگر نیک بنگری درخواهی یافت که همه اندیشه‌ها و فعالیّت‌های روانی انسان برتوی 
است از تجلیات گنج نهفت حقیقت. [زیرا از جماد صرف و مادَةٌُ محض. اندیشه‌ها و افکار و 


حالات روانی برون نتراود.] 


این هم از لطافت و شفافیّت آب گرانقدر است که قطعات کف روی آن پرده‌ای می‌کشد. 
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دیدن خوارزمشاه زجمه‌الثه در شیران در مَوکب..  ۸۸٩‏ 


حضرت حق به ظهور رسیده‌اند حجاب او می‌شوند. پس «ز کف بگذر اگر اهل صفایی». 


هم ز لطف و جوش جاي با ثُمّن" پرده‌یی بر روی جان شد شخص تن 
همینطور از لطافت و جوشش روح گرانبهاست که جسم ادمی حجاب روح او می‌شود. 
[ حجاب جسم سبب می‌شود که سطحی‌اندیشان خیال کنند که ادمی همین کالبد عنصری است. 


پس این ضرب‌المثل را که بر سر زبان‌ها افتاده است خوب گوش کن که می‌گوید: ای 
برادر. «از ماست که بر ماست.» [رجوع شود به شرح بیت (۶۰۴) همین دفتر .] 


زین حجاب این تشنگان کف پرزست زاب صافی اوفتاده دوزدست 
به سبب وجود اینگونه خُجب است که اين تشنگان کف‌یرّست. یعنی طالبان قشری 
حقیقت از آب باصفای حقیقت دور افتاده‌اند و به کف‌ها یعنی امور مجازی و سطحی دل‌خوش 


داشته‌اند. 
آفتابا با چو تو قبله و امام  .‏ شبّپرّستی و خفاشی می‌کنيم 


ای افتاب معنوی, با وجود قبله‌گاه و پیشوایی همچون تو. ما مشغول پرستش شب 
دیجور هستیم و خفاش‌صفتی می‌کنيم. یعنی به جای انکه به طرف خالق برویم دنبال مخلوق 
می‌افتیم و حود ر خاسر و زیانکار می‌کنیم. [برای انکه قافیه میسن اید «امام» ر باید نه 
صورت ممال (امیم) بخوانیم.] 


ِ : ۵ | ۰ 2 ۰ - ها ظ ِ 2-9 
سوی خود کن این خفاشان را مطار" زین خفاشیشان بخرء ای مَشتجار " 


این خفاش‌ها را به سوی خود پرواز ده. ای بناه دهنده. انان را از خفاش‌صفتی 
ها 
# تمَن بها. قیمت. جمع: ا#مان. 
. مٌطار: مصدر میمی از طاز بطیر به معمی پرواز کردن. 
ْ مستجار: بناه‌دهنده. 
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این جوان زین جُرم ضال است و مُغیرا که به من آمد. ولی او را مگیر 
این جوان. یعنی امیری که شاه اسب نواده‌اش را غصب کرد به سبب این گناه, گمراه و 
طاغی شده است. کدام گناه؟ اينکه به جای عرض حاجت به درگاه تو سراغ من بنده ناتوان 
امده است. خداوندا او را بدین گناه مواخذت مفرما و خلعت غفران بدو بخش. 


در عمادالْمُلک ایسن اندیشه‌ها گشته جوشان چون اسد در بیشه‌ها 
این افکار و اندیشه‌ها در ضمیر عمادالملک در می‌ جو شید. جنانکه مر درخ کر 
می‌جوشد, و می‌خروشد. یعنی هرچند او در کنار شاه ارام ایستاده بود ولی باطنش از ظلمی که 
بر آن امیر رفته بود و نیز از اينکه او به جای خالق به مخلوق التجا برده بود آشفته و پُرتاب 


نو د. 


ایستاده پیش سلطان ظاهرش در ریاض غیب جان طایرش 
عمادالملک ظاهراً در محضر شاه. ارام ایستاده بود. اما برنده روحش در پوستان غیب 


طتران می‌کرد. 


چون ملایک او به اقلیم الست" هر دمی می‌شد به شرب تازه مست 
عمادالملک مانند فرشتگان در قلمرو جهان غیب در هر لحظه با شراب تازه‌ای از تجلیات 


ربانی مست می‌شد. [زیرا ساقی ازل از مشرب لم یرل دمادم بادةٌ سبحانی بدو می‌نوشانید.] 


اندرون سور و بُرون چون پرغمی  .‏ در تن همچون لحّد. خوش‌عالمی 
در درون عمادالملک. جشن و شعفی برپا بود. اما ظاهرش بسیار اندوهگین می‌نمود. 
او در کالبد «گور مانندش» دنیای خوش و زیبایی داشت. [مصراع دوم ناظر است به حدیثی که 
طرفدارانِ درونی بودن بهشت و دوزخ بدان بسیار استناد کرده‌اند. عموم عرفا و حکمای متألهه 
بر اين نهج رفته‌اند. آن حدیث اینست: ار اما رَوضَةْ من ریْاض اْجنة آو ُفرَة من خُفر 
الثیران. «گور یا گلزاری است از گلزارهای بهشت. یا گودالی است از گودال‌های آتش.» 
۱. مُغیر: غارتگر. اسم فاعل از مصدر اغازه. در اینجا مناسب معنی طاغی است. نیکلسون «ر؛ٌزن» معنی کرده 


و انتروی علاوه بر معنی یغما گر «غیر گیرنده» و «ذوغیر» را نیز احتمال داده است. 
۲ ال ور گت شرح بیت (۱۳۴۱) دفتر اول. 
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دیدن خوارزمشاه رجمه‌الله در شثران در موک... ۸٩۱‏ 


ملاصدرا در توضیح این حدیث بیاناتی دارد که اجمال آن را می‌آوریم: همچنین عذاب و 
ضَنطةُ قبر و تنگی و تاریکی گور از سوء خلق و ضیق صدر ناشی می‌شود. زیرا احوال قبر تابع 
احوال صدر است. پس هر که امروز مرح الصَذُر است به ایمان, فردا مس القیر است بر 
وزن روضهة رضوان. و هر که دلش پر از اسرار است. گورش پر نور از عالم انوار است. و 
همچنین هر که جانش جاهل و قاسی است و جسمانی است. تنش به آتش دوزخ سوختنی 
است. و هر که چشم دلش کور است دائم معذب و محبوس در گور است و عالّم روشن در 
چشمش سیاه و تاریک است .] 


او درین حیرت بد و در انتظار تا چه پیدا آید از غیب و سرار ؟ 
عمادالملک در اين افکار حیران و منتظر بود که از عالم غیب چه امری به‌ظهور درمی‌رسد؟ 


انیت دا انتر کشسدند ان رن پیش خوازمشاه. سرهنگان کشان 


در این وقت بود که سپهسالاران آن اسب را کشان کشان به حضور خوارزمشاه آوردند. 


7 ی اس 
الحق اندر زير این چرخ کبود انجنان کره به قد و تگ نبود 
الحقّ والانصاف که زير این اسمان نیلگون, اسبی به قامت و دوندگی او وجود نداشت. 


یعنی آن اسب هم خوش‌اندام و جذاب بود و هم تیزتک و بادپای. 


می‌ربودی رنگ او هر دیده را مرخب" آن از برق و مّه زاییده را 
رنگ زیبای آن اسب هر چشمی را خیره می‌کرد. هر کس آن را می‌دید بی‌اختیار 
آفرین می‌گفت. گویی که آن اسب از درخشش صاعقه و نور ماه زاده شده بود. 


7 5 2 ۰ .۰ 
همچو مه. همچون عطارد سیر رو گویبی صَرصر علف بودس. ده جو 
آن اسب مانند عطارد. تیژتک بود. گویی که اب و علیقش از تندباد بود نه از کاه و 


۱. رسالهٌ سه اصل. باب چهارم. 

۲ سرار: ر. ک. شرح بیت (۱۴۶۵) همین دفتر. 

۳. مرحب: در فارسی کلمة تحسین (افرین) محسوب شود. اما در عربی به صورت منصوب (مرحبا) در 
استقبال مهمان و مسافر گویند. به معنی خوش آمدید. 
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جو. [«عطارد». تندروترین سیّاره است. به طوری که طی ۸۸ روز به دور خورشید می‌گردد. 
یک روز عطارد برابر ۵٩‏ روز زمین سیک : بنابر این عطارد در اینجا نماد سرعت است. 
انقروی در ذیل این بیت به نقل از حياة الحیوان تا مصراع دوم را مستند بدان کند: لا اراداله آن 
یخق الیل فال للرّیح الجئوب. ای خالی منک خلقًعلهُ عزا ازلیائی وله لغدائی 
و جمالاً هل طاعتي. ففالّت الرّیح اعْق یا رب. ققبض منها قَبضَهٌ خن منها خلفا فرسا 
«انگاه که خداوند خواست که رم اسبان آفریند به باد جنوب فرمود: از تو افریده‌ای پدید 
ارم که آن‌را مایة فرازمندی دوستانم و مایة خوارمندی دشمنانم گردانم و آن‌را مایة زیبایی 
اهل طاعتم سازم. باد گفت: پروردگارا بیافرین. پس خداوند مشتی از آن برگرفت و اسبی 
بیا فرید.»] 


4 ۳ ار َ ۳ 
ماه عرصه اسمان را در شبی می‌بزد اندر مسیر و مدهبی 
قاه ند استهای رادن بک شب در وود [«مسیر» و «مدهب» بهتر است مصدر میمی 
معنی شود نه اسم مکان. پس «مَسیر» به معنی سیر و حرکت و «مذهب» به معنی ذهاب و رفتن 


است. ] 


۹ ۳ مرا 8 1 ۳ ۰ م۹ ۳ 
[رجوع شود به شرح بیت (۱۵۸۰) دفتر اوّل. و (۵۵۲) و (۲۶۷۲) دفتر چهارم.] 


صد چو ماه است آن عجب در یتیم؟ که به یک ایماء" او شد مّه دو نیم 
آن مروارید یگانةٌ شگفت‌انگیز یعنی حضرت رسول اکرم(ص) صد برایر ماه است. زیرا 
که با یک اشارةه او ماه به دو نیمه شد. [ توصیح شق القمر در شرح بیت (۲۸۲۱) دفتر چهارم 


۳1 انتنت: ۲ 


۱ ر.ک. سَیّارات. ص ۲٩‏ -۲۸. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج۱۵. ص ۱۰۵۶ 

۳ ایراج: رج‌ها. 

۴. در یتیم: مروارید درشتی که به تنهایی صدف را پُر کند. مروارید گرانبها. 
۵ ایماء: اشاره کردن. 
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دیدن خوارزمشاه زجمه‌اله در شیران در موکب..  ۸٩۳‏ 


آن عجب کو در شکاف مه نمود هم به قدر ضعف حس خلق بود 
شگفتا که محمد(ص) در معجزه شکافتن ماه. حقیقت را تمام و کمال نشان نداد بلکه 


حقیقت را در حد فهم و قدرت ضعیف ادراک مردم به انا مود 


و الا شأن و مقام پیامبران و رسولان از افلاک و ستارگان برتر و بالاتر آمده است. 


تو برون رَوٌ هم ز افلاک و دوار" و آنگهان تظاره کن آن کار و بار 
تو اگر می‌خواهی شأن و مقام حقیقی پیامبران و رسولان را بشناسی باید از حیطة 
افلاک و گردش انها خارج شوی. یعنی تا وقتی که مقیّد به محسوساتی نمی‌توانی حقیقت آنان 
را درک کنی مگر آنکه از کمند محسوسات برهی. چنانکه فرماید: 


در میان بیضه‌ای چون فرخ‌ها؟ نشنوی تسبیح مرغان هوا 


مثلاً مادام که مانند جوجه درون تخم محبوس باشی نمی‌توانی نغمة پرندگان اسمان را 
بشنوی. یعنی تا وقتی که در حیطهٌ محسوسات اسیر شده‌ای نمی‌توانی به اسرار کلمات اولیاء له 
که به منز طبور گردوئی هستند واقف شوی. [اين بیت نیز مسضمون بیت پیشین را تأکید 
می‌کند. ] 


معجزات اینجا نخواهد شرح گشت ز اسپ و خوازمشاه گو و سرگذشت 
معجزات انبیا خاصه معجزات آن نبی کریم را نمی‌توان در اینجا بیان کرد. پس ماجرای 


آیشت و وا تاه زا قل کی 


آفتاب لطف حق بر هرچه تافت از سگ و از اسپ. فر کهف یافت 


شمس لطف حضرت حق بر هر چه بتابد آن چیز شکوه پناه الهی را به خود می‌گیرد. 


۱ دوار: جر خش» دوران. 
۲ فز خ: جوجه. جمع: فروخ و افراخ. 
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حال ان چیز می‌خواهد سگ باشد یا اسب و یا هر چیز دیگر. [اين بیت مبتنی بر اين قاعده 
است که همه زیبایی‌های برون. انعکاسی است از جمال‌الحق. در این باب رجوع شود به شرح 


تاب لطفش را تو یکسان هم مدان سنگ را و لعل را داد او نان 
البته تو نباید خیال کنی که همه موجودات به یکسان از لطف ریّانی بهره‌مند می‌شوند. 
چنانکه لطف الهی شامل سنگ معمولی و لعل گرانقیمت شده است. امّا این کجا و ان کجا؟ [اين 
بیت و دو بیت بعدی این نکته را افاده می‌کند که هر موجودی به اندازه قابلیّت و حیئیّت 
وجودی‌اش از فیض وجود برخوردار می‌شود. چنانکه آن یکی می‌شود ذره و این یکی می‌شود 
درّه. ان یکی می‌شود مَدّر و اين یکی می‌شود وَبّر و قش علیهذا...] 


لعل را زان. هست گنج مُفتَّس سنگ راء گرمی و تابانی و بس 

لمل از لطف الهی گنجینه‌ای به دست ت آورده. یعنی لعل هم اوّل سنگ بوده ولی از تابش 
خورشید به مقام لعلی رسیده است. اما سنگ معمولی فقط گرما و حرارت خورشید را در خود 
ذخیره کرده است. [دو بیت اخیر ناظر است به یکی از باورهای کهن که معدن لعل و یاقوت از 
تابش درازمدت خورشید و فعل و انفعالات درونی سنگ‌ها حاصل می‌اید. رجوع شود به 
شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اوّل.] 


آانکه بر دیوار افتد آفتاب آنجنان تَبوّد کَز آب و اضطراب 
پر تو افتاب بر دیوار و اب به طور یکسان اثر نمی‌گذارد. زیرا وقتی که افتاب بر دیوار 
می‌تابد نه عکس آن بر دیوار منعکس می‌شود و نه افتاب به لرزش و اضطراب می‌افتد. در 
حالی که وقتی افتاب بر اب می‌تابد هم عکس خورشید در آن منعکس می‌گردد و هم تصویر 
خورشید همراه با اضطراب و نوسان آب می‌لرزد. 


چون دمی حیران شد از وی شاه فرد روی خود سوی عمادالمّلک کرد 
چون آن شاه یگانه لختی از تماشای اسب حیران شد. رو به عمادالملک کرد 
و گفت: 


0(0 6۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


دیدن خوارزهمشاه رجفه‌اللّه در شفران در مک... . ۸٩۹۵‏ 


کای آچی بس خوب اسپی نیست این؟ از پهشت است این مگر. نه از زمين 


ای برادر آیا این اسب خوبی نیست؟) گوبی که این اسب از بهشت امده است نه از زمین! 


پس عماد الملک گفتش: ای خدیو چون فرشته گردد از میل تو دیو 
پس عمادالملک بدو گفت: شاهاء اگر دل در گروی چیزی بنهی, آن چیز اگر دیو هم که 
باشد در نظرت فرشته جلوه می‌کند. [وقتی میل و شهوت غالب اید کریه‌ترین چیزها زیبا 
می‌نماید. چنانکه در بیت (۱۳۷۲ -۱۳۷۱) دفتر پنجم فرماید: 


چون خری را یوسفی مصری نمود یوسفی را چون نماید ان جهود؟! 
بر تو سرگین را فسونش شهد کرد شهد را خود چون کند وقتِ نبرد؟!] 


0 ۲ ۱ ۴ 
در نظر انچ آوری. گردید نیک بس کش و رعناست این مرکب. ولیک 
هرچه نظرت را جلب کند آن چیز در چشم تو زیبا می‌آید. البته این اسب هم زیبا و 


خوش قد و قامت تن ولی. 


هست ناقص ان سر اندر پیکرش جون سر گاو است گویی آن سرش 


شبیه سر گاو است. 


در دل خوازمشه این دم کار کرد اسپ را در منظر شه خوار کرد 
این حرف عمادالملک در دل خوارزمشاه اثر نهاد. بطوریکه زیبایی اسب را در نظر شاه 


حقیر و ناجیز نشان داو: 


هم ار مل" ۵ ۲ ۲ ۴ ۱ 
چون عرص دلاله گشت و واصفی از سه گز کرباس یابی یسوسفی 
مثلاً اگر در داد و ستدها اغراض نفسانی دخالت کند. شخص می‌تواند یوسف 


. آچی: برادر. لفظی ترکی است. 
۲ گش: زیبا. خوش رفتار. 
۳. رعنا: خوش قد و قامت. 


۴ سه گز کرباس: کنایه از بهای ناجیز و ثمن بخس. 
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زیبا رخسار را به نمنی بخس بحر د. [چنانکه طبق ایه ,۳ سوره یوسف. برادرانش او را به 
ارزش کالاها مورد نظر واقع نمی‌شود. بل دلالان حرفه‌ای چنان معایبی روی جنس خاق‌اله 
می‌گذارند که آن‌را از نظر همگان می‌اندازند.] 


یا مثلا وقتی که روح از بدن مفارقت جوید. شیطان دلال مروارید ایمان شود. [چگونه؟ 


به بیت بعدی دقت کن.] 


پس فروشد ابله ایمان را شتاب اندر آن تنگی به یک ابریق آب 
پس ادم احمق در آن تنگناء یعنی در حالت نزع و احتضار ایمان خود را به یک ظرف 
آب می‌فروشد. [شخص محتضر هنگام نزع ممکن است به عطش دچار اید. در این 
لحظه شیطان به صورت یکی از اطرافیان او متمثل می‌شود و سی‌رود ظرفی را پر از 
شراب می‌کند و به جای آب به محتضر می‌نوشاند. و بدین ترتیب او را بدین فعل 


2 ۳۹ ۰ ۳ 1 ۲ ۰ ۱ ه 
وان خیالی باشد و ابریق. نی قصد ان دلال جز تخریق . نی 


ان محتضر خیال می‌کند که آن ظرف از اب پر شده است. در حالی که از اب خبری 
نیست بلکه در آن شراب ریخته است. زیرا شیطان نیّتی جز مکر و حیله ندارد. [دو بیت 
اخیر را استاد فروزانفر اشاره می‌داند به حکایتی که در مسقالات شمس درج شده است 
امّا فيمابین شباهت چندانی سوجود نیست. «من به وقت کودکی حکایتی در کتابی 
خواندم که شیخی را وقت نزع تنگ در رسید. مریدان و معتقدان گرد او آمدند. درخضواست 
می‌کردند که شهادت بگوید لاالهالاالثه. او روی از ایشان بگردانید. آن سوی رفتند تلقین 
می‌کردند. روی از ایشان این سو گردانید. چون الحاح کردند ولابه کردند گفت: نمی‌گويم. 
غریو و فریاد از میان مریدان برامد که اه اصل. خود این ساعت است. این جه واقعه است؟ و 


این چه تاریکی؟ پس حال ما چه خواهد بودن. به خدا زاری و نفیر برداشتند. شیخ با خود 


۱. تخریق: دروغگویی. در اینجا مکر و حیله. 
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دیدن خوارزمشاه رجمه‌الله در شفران در موکب...  ۸٩۷‏ 


امد گفت: جه واقعه است شما را؟! جه بوده است؟؛ حال باز گفتند. گقت: مارا از 
این خبر نیست. امّا شیطان آمده بود قدحی یخ‌اب پیش من می‌جنبانید می‌گفت: تشنه‌ای؟ 
می‌گفتم: اری. گفت: خدای را همباز یو تا بدهمت. من از او روی بگردانیدم. او 
بدین سو آمد همچنین گفت. روی از او بگردانیدم .» همانطور که ملاحظه می‌شود نمی‌توان 
نات قرو را دایم حکایت تا کرد مرا هه مسا اخضف ار و کاس اب ات 
دیگری ندارد.] 


این زمان که تو صحیح و فربهی صدق را بهر خیالی می‌دهی 
تو که اکنون در این دنیا سالم و سرحالی گوهر صداقت را با خیالات بی‌اساس 
معاوضه می‌کنی. یعنی ایمان و صفای قلب را به لأت‌های دنیوی که خیالی بیش 


نیست می‌فروشی. 


می‌فروشی هر زمانی درٍ کان . . همچو طفلی می‌ستانی گردگان 
در هر لحظه مروارید معدنی را می‌فروشی و مانند طفلکان کم عقل به جای آن گردو 
می‌گیری. [هر لحظه گوهر ایمان و پاکی را از دست می‌دهی و به جای آن حطام دنیوی 
می‌ستانی. ] 


پس در ان رسجوری رور اجل نیست ناد ۳ ببود اینت عمل 
تو که به دوران ص-حّت و قدرت اینگونه گوهر ایمانت را به تَمَن بخس می‌فروشی هیچ 
عجیب نیست که به هتگام احتضار چنین عملی داشته باشی. یعنی شراب را به جای آب زلال 


۳ ۳ ۹ ۰ ی .۲ 
در خیالت صورتی جوشیده‌ای همچو جوری وفب دق پوسیده‌ای 
در خیال تو صورتی مُحَیّل پدید امده است. تو درست مانند گردویی هستی که به 
هنگام شکستن پوسیدگی اش معلوم می‌شود. 


ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۱۶. 


. دق: کوفتن. شکست: 
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هست از اغاز چون بدر ان خیال لیک آخر می‌شود همچون هلال 
آن خیال در ابتدا مانند ماه تمام است. ولی در انتها مانند هلال, باریک می‌گردد. یعنی 
خیالات دنیوی در ابتدای ظهور. جذاب و چشمگیر است» ولی وقت تحقق و حصول آن 


درمی‌یابی که واضا «اوای دهل سنیدن از دور حوش است.» 


گر تو اوّل بنگری چون اخرش فارع ایی از فریب فاترش! 
اگر تو از همان اوّل. بایان آن‌را ببینی از نیرنگ سست آن آسوده خواهی شد. 


جوز پوسیده‌ست دنیاء ای امین امتحانش کم کن,. از دورش ببین 
ای درستکار دنیا هممچون گردوی پوسیده است. بهتر است آن را از دور 
تماشا کنی و آن‌را به تجربت میاری. [ جنانکه گفته‌اند: «ازموده را ازمودن خطاست.» و: 
من جرب ب اجب ات به انامه «هر که آزموده را آزماید به پشیمانی دچار آید.»] 


شاه دید آن اسپ را با چشم حال و آن عمادالملک با چشم مال 
شاه آن اسب را با چشم حال دید. امّا عمادالملک آن‌را با چشم عاقبت‌بینی تماشا کرد. 
یعنی شاه ظاهر را دید و او باطن را. 


۲ 2 ۲ هم 

چشم شه دو گز همی دید از لغز چشم آن پایان‌نگر پنجاه گسز 

چشم شاه فقط توانست سطح ظاهر این چیستان را ببیند. اما چشم عاقبت‌بین 
عمادالملک باطن آن را دید. زواپیارلی «لغْز» را «کج‌بینی» معنی کر ده است. شارحی دیگر 
آن‌را «اشتباه» معنی کر ده | ست . اما «لغز» به معنی سوراخ موش دشتی است که بسیار پیچاپیج 
است. نیز به معنی راههای کج و معوج و معمّا و چیستان امده است. معنی تحت‌اللفظ بیت فوق: 
چشم شاه دو گز از اين راه پر پیج و خم را دید. در حالی که چشم عاقبت‌بین عمادالملک پنجاه 
گز از آن‌را دید.] 


۱. فاتر: سست. خموده. 
۲ گز: : واحدی در اندازه گیری که در عربی معادل در است ت. امروزه حدوداً یک متر حساب می‌شود. 
۳ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۲۲۲. 
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دیدن خوارزمشاه رجعهالته در شثران در مک... .۰ ۸٩٩‏ 


آن چه شرمه‌ست؟ آنکه یزدان می‌کشد کز پس صد پرده بیند جان. زشد 
آن چه سرمه‌ای است که خداوند به چشم دل می‌کشد و باعث می‌گردد که چشم دل. 
حقیقت را از بشت صدیرده ببیند؟ [مراد از این «سرمه» کحل عنایت و هدایت ربانی 


آتبتا: | 


چشم مهتر چون به آخر بود جفت پس بدآن دیده جهان را جیفه" گفت 
چون چشم آن بزرگمرد (پیامبر) با عاقبت‌بینی همراه شده بود, با همان چشم 
دنیا را مُردار متعفن نامید. [رجوع شود به شرح بیت (۴۵۵۱) دفتر چهارم. و (۳۵۹۱) 


دفتر پنجم.] 
زين یکی دش که بشنود او و حشب؟ پس فسرد اندر دل شه مهر اسب 
برای پادشاه همین یک عیب کافی بود که با شنیدن ان محبّت اسب مورد علاقه‌اش در 
دلش سرد شود. 
چشم خود بگذاشت و چشم او گزید هوش خود بگذاشت و قول او شنید 
شاه چشم خود را رها کرد و چشم عمادالملک را برگزید. و عقل خود را رها کرد و به 
کته او کوش 2 
اين بهانه بود و. آن دیّان فرد از نیاز. آن در دل شه سرد کرد 


البته حرفی که عمادالملک دربارة ان اسب به شاه زد. بهانه و رویوشی بیش نبود. زیرا 
خداوند یگانه به سبب دعای عمادالملک. محیّت آن اسب را در دل شاه سرد کرد. 
[تقارن و تعاقب زمانی همواره رهزن اندیشة ادمی است. وقتی پدیدة «ب» به دنبال 
پدیدة «الف» می‌آید ذهن بشر میان آن دو رابطة علیّت برقرار می‌کند و می‌گوید 
«الف». علت «ب» است. در حالی که ممکن است چنین نباشد. و علت در ورای ذهن ما 
باشد. در اینجا نیز ظاهرا عامل ایجاد تغییر در نظر شاه نسبت به آن اسب سخنی 


۱ چیقه: مُردار. جمع: اجُیاف. 
. چست: کافی. 
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بود که عمادالملک در مورد آن اسب بدو گفت. در حالی که مولانا می‌گوید آن حرف. روپوش 
واقعیت بوده است نه علّت آن. سبب اصلی سرد شدن محبّت اسب در دل شاه دعاهای 
نهانی عمادالملک بوده است. مولانا این مطلب را به کزات در مثنوی طرح کرده است. 
در حکایت دقوقی (دفتر سوم) نیز وقتی اهالی طوفان‌زدء کشتی در وسط دریابادعای 
دقوقی به ساحل نجات می‌رسند خیال می‌کنند که تدبیر و تلاش آنان موجب نجات‌شان از 
ورطذ هلاک بوده است در حالی که عامل اصلی نجات آنان دعای کسی بود که اصلاً او را 


۱ 
ند ید ه بو دند!ا [ 


در ببست از خسن او پیش بصر آن سخن بد در میان چون بانگ در 

خداوند در جمال اسب را به روی چشم شاه بست. منتهی سخنی که عمادالملک در 
مذمّت آن اسب گفت به منزلٌ صدای آن در بود. یعنی همانطور که صدای در علامت 
باز و بسته شدن در است و نه علتِ آن, نکوهش عمادالملک از آن اسب نیز سبب انصراف 
شاه نبود بلکه آن سخن روپوشی بود بر واقعیّت که سطحی‌اندیشان حدوث آن واقعه را 
بدان اسناد دهند. حال انکه اهل نظر درمی‌یابند که راز و نیاز عمادالملک با خداوند سبب 
آن بوده است. [نیکلسون می‌گوید: فعل حق بر قلب به بستن یا گشادن در تشییه شده است. و 
سخنان ول که خبر از آن فعل می‌دهد به صدایی که در وقت بسته (یا باز شدن) از در 


۲ 
برمی‌خیزد .] 


پرده کرد آن نکته را بر چشم شه که از آن پرده نماید مه سیّه 
خداوند از سخن عمادالملک پرده‌ای ساخت و بر چشم شاه افکند. همان پرده‌ای که 


حتّی می‌تواند ماه منیر را در چشم‌ها تیره و تار کند. 


خداوند همان پاکیزه معماری است که می‌تواند در عالم غیب از سخنان و گفته‌ها 
دژهایی استوار بسازد. [ا گر خداوند اراده کند سخن ساده به صورت اببی غلیظ و حجابی 


و در نظریه تطابق زمانی (-57۳60۳۲0۳1611۷) مطلبی نظیر آن را گفته است. 


. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۱۴ ۲. 
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دیدن خوارزمشاه زحمهالثه در سنران در مَوّک...  ٩۰۱‏ 


ضخیم دیدة دل گربزترین ادمیان را می یوشاند.] 


بانگ در دان گفت راء از قصر راز تا که بانگ واشد است این یا فراز؛ 
سفن زا ید ستز 2 صدای در اسر انسراز فان سل مت کین که آیبا آن سفی 
صدای بازشدن در اسرار است یا صدای بسته شدن آن؟ [بسیاری از سخنان علامت 
بسته شدن در خانة اسرار الهی به روی گوینده و شنونده است. و اين سخنان البته سخنان 
نفسانی است. امّا بعضی از سخنان نیز علامت باز شدن در اسرار الهی به روی گوینده و 


شنو ند ه شنت ] 


۰ ۰ , ۳ ۰ , ِ 
بانگ در محسوس و در از حس برون تبصرون این بانگ و. در لا تتصرون 
صدای آن در, احساس شدنی است. ولی در اسرار الهی ورای حواس است. این صدا را 
احساس می‌کنید ولی در اسرار الهی را نمی‌بینید. [«تبْصوّون» به معنی می‌بینید. فعل مضارع 
جمع مذکر حاضر از باب افعال است. همین فعل به صورت نفی نیز تکرار شده است.] 


چنگ حکمت چونکه خوش آواز شد تا چه در از رَوّض جَتّت باز شد؟ 
وقتی که چنگ اصحاب حکمت خوب به نوا درأید. باید دید که کدامین در از درهای 
باغْ بهشت باز شده است؟ [دهان عارف ماننده دری از درهای بهشت است. وقتی به سخن 
می‌آغازد اشجار و ائمار حکمت و معرفت نمایان می‌گردد. «جنگ حکمت» اضافة تشبیهی 
است. و اگر حذف مضافی قائل شویم مراد از «حکمت» اصحاب حکمت است. امّا مراد از این 
«حکمت». فلسفه و حکمت معهود نیست. بل بینش عرفانی است.] 


بانگ گفت بد. چو دژوا می‌شود از سَقَر تا خود چه در وا می‌شود؟ 
وقتی که بانگ سخنان نایسند به ظهور می‌رسد. باید دید که کدامین در از درهای 
دوزخ باز می‌شود؟ [لفظ «دژوا» در مصراع اوّل مخفف «آندروا» تواند بود به معنی 
معلْق و آويخته در هوا. در اینجا مجازاً به معنی آشکار و هویدا. چنانکه در دیوان شمس 


آمده تیه 
۱. سَقر: ر ک. شرح بیت (۲۷۱۴) دفتر پنجم. 
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چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو در وا کن صدجان به عوض بستان و آن شیوه تو با ما کن 

نیکلسون ان‌را مخقف درواخ دانسته است. و «درواخ» به معنی استوار, مضبوط و 
سلامتی است. امّا ظاهراً اين معانی با بیت فوق در نمی‌سازد. «دروا» در مصراع اول, با در + وا 
در مصراع دوم جناس مرکب است.] 


۳ ۳ عم ی 
حال که از در جهتّم دوری, صدای آن را یشنو. خوشا به حال کسی که چشم باطنی‌اش 
سخنان جگرسوز آنان غوغا برپا می‌دارد. لذا کسی که ديدة باطنی داشته باشد از زبان اتشین و 


کزدم اساي آنان عبرت می‌گیرد و به سخنان حق و صواب می‌پردازد.] 


چون تو می‌بینی که نیکی می‌کنی بر حیات و راحتی بر می‌زنی 
تو این مطلب را تجربه کرده‌ای که هرگاه به کسی نیکی می‌کنی به حیاتِ طیبه و 
آسودگی روانی می‌رسی. 


چو نکه تقصیر و فسادی می رود ان حیات و دوق. پنهان ميی‌شود 
امّا وقتی به جرم و فساد می‌پردازی حیات طیّبه و ذوق معنوی در تو می‌میرد. 


دید خود مگذار از دید خسان که به مُردارت کشند این کرکسان 
دیدهٌ حقیقت‌بین خود را رها مکن و به ديد فرومایگان توسشّل مجوء زیرا که این 


لاشخورصفتان تو را به سوی مُردار متعفن مادیّات می‌کشانند. 
۸ ۰ / ۰ 1 , 1 ۳ 
چشم چون نرگس فرو بندی که چی؟ . هین عصاام کش که کورم ای اچی ؟ 


چرا چشم بینای باطنی خود را فرو می‌بندی و خود را به کوری می‌زنی و می‌گویی: 
برادر. لطفاً عصاکش من شو زیرا که من نابینا هستم ؟! 


. اجی: پرادر. 
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دیدن خوارزمشاه زجعه‌الته در سپران در مَوکب...  ٩۰۳‏ 


وآن عصاکش که گزیدی. در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر 
اما اگر خوب دقت کنی خواهی دید که آن عصاکشی که انتخاب کرده‌ای از خود تو 
دست. کسورانه بسحبل‌الله زن جز بر امر و نهی یزدانی متن 


همچون نابینایان دست به ریسمان الهی بزن و جز اوامر و نواهی او به هیچ چیز تمشک 
مجو. [چنانکه در آیٌ ۱۰۳ سوره آل عمران فرماید: و اعَصمُوا بِحَبْل‌اله جمیعا وَلائَهّقو... 
«و به ریسمان خداوند جنگ در زنید و براکنده مشوید...»] 


چیست خَبْالله؟ رها کردن هوا ‏ کین هوا شد صَرصّری مر عاد را 
ریسمان الهی چیست؟ ریسمان الهی عبارت است از ترک کردن هواهای نفسانی و 
امیال شیطانی, زیرا که هوای نفسانی موجب شد که قوم عاد دچار تندباد مهلک شوند. [رجوع 
شود به شرح بیت (۷۸۴) دفتر چهارم.] 


خلق در زندان نشسته. از هواست مرغ را پرها بببسته. از هواست 
مردم به سبب توجّه به هوای نفسانی گرفتار زندان شهوات شده‌اند. همینطور پرندگان 
نیز به خاطر امور نفسانی و میل به جیدن دانه در دام گر فتار می‌آیند و بال و پرشان از پرواز 
فرو بسته می‌گردد. 


ماهی نیز به خاطر امیال نفسانی در ماهی‌تابة سوزان بریان می‌شود. و نیز به خاطر 
هواهای نفسانی, افراد پا کدامن, بی‌حیا و شوخ چشم می‌شوند. [رجوع شود به بیت (۲۲۸۰) 


به بعد در دفتر چهارم.] 
خشم شحنه . شعلهٌ نار از هواست چاژمیخ و هیبت دار از هواست 


شعله‌ور شدن اتش خشم ماموران به خاطر غلیان هواهای نفسانی عده‌ای از مردم 


۱ تابه: ماهی تابه. ظرفی بهن و مدور مخصو ص سرخ کردن طعام. 
1 شحنه: داروغه, گر مه ماو 
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است. یعنی برخی از مردم به حدود قانونی خود قانم نیستند لدا دچار مجازات 
می‌شوند. همینطور به کیفر و به چوبةٌ ترس‌اور اعدام گرفتار امدن نیز از هواهای 
نفسانی است. 


شحنه اجسام دیدی بر زمین شحنه احکام جان را هم ببین 
همانطور که شحنه‌های جسمانی را در روی زمین دیدی, شحنة احکام روحانی را نیز 
ببین. یعنی همانطور که در عالم محسوسات عقوبت‌هایی برقرار است. در عالم غیب نیز 
کیفرهایی مقرر است. امّا اهل غفلت متوجّه عقوبات روحانی نیستند و خیال می‌کنند که فقط در 
عالم اجسام از اين خبرها هست. 


روح را در غیب, خود اشکنجه‌هاست لیک تا نجهی. شکنجه در خفاست 


نرهیده‌ای این شکنجه‌ها از نظر تو بوشیده است. یعنی خیال می‌کنی وحود ندارد. 


جون رهیدی, بینی اشکنجه و دمار زانکه ضد از ضد گردد اشکار 


آنکه در چزاد و در آب سیاه او چه داند لطف دشت و رنج چاه؟ 
به عنوان مثال, کسی که در چاه و میان آب سیاه زاده شده. چه می‌داند که صفای دشت 
و صحرا و رنج در چاه ماندن چه معنایی دارد؟ [در این‌باره رجوع شود به حکایتی که از بیت 
(۳۳۶۵) دفتر دوم اغاز می‌شود.] 


۰ , ها ا. ۳ هیارا اه تر ۰ ۲ 0 
چون رها کردی هو ر بیم جی در رسد سعراق » از سیم جی 
هرگاه از ترس خدا هواهای نفسانی خود را ترک گفتی پیاله‌ای از چشمهة شراب 


ِ سغراق: بیاله. 


. تشنیم: جشمه‌ای در بهست. 
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دیدن خوارزهمشاه زحفه‌الته در شنران در موک... . ٩۰۵‏ 


الهی بس4 سرد تته ایبسد. [جنانکه در اه ۴۳۰-۱ سوره نسازعات اه است: 
ات خافت ام رَبْه و نهی امس عغن الهوی فان الْجِنةٌ هی المأوی. «و اما 
آن که ترسد از مقام پروردگارش و خود را از هواهای نفسانی بازدارد بهشت جایگاه 


اوست.»] 


لانطرّق فی هواک سل سبیل . . من جَناب‌الله نخوالشلسّبیل 

در عرصهٌ هواهای نفسانی ره مبُوی. بلکه از پیشگاه خداوند راهی را که به جشمهة 
سلسبیل منتهی می‌شود جویا شو. 1 یل : اشاره دارد به ای ۱۸ سورة انسان (دهر): ین 
فیها تسَمَی سَلسبیلاٌ «چشمه‌ای اندر بهشت که آن‌را سلسبیل نامند.» «سلسبیل» در اصل به 
معنی شراب لذیذ و گواراست. و انطور که اي فوق تصریح می‌کند چشمه‌ای است در بهشت. 
ابن اعرابی گوید: لَم آشمع السَْسَبیل الا فی الفرآن . «لفظ سلسبیل را فقط از قرآن شنیده‌ام.» 
بعضی گویند «سلسبیل» اسمی غیر منصرف است و تنوین آن برای هماهنگی با آخر ایات 
دیگر است. و بعضی گفته‌اند که از دو کلم سل( جویا شو) + سییل (2 راه) تشکیل شده است 
چنانکه در بیت فوق نیز این رای منعکس شده است و مولانا آن‌را به صورت جناس مرکّب 


آورده ۳ 


لاتکن طرع هو مثل الحشیش اد ظل الْعرش لین من عریشه 
در اطاعت از هواهای نفسانی همچون خشکه گیاهی مباش که بوسیلهٌ باد این 
سوی و آن سوی شود. براستی که سایةٌ عرش الهی بهتر از کومه دنیاست. [پس در ایین 
بیت مولانا ارشاد می‌کند که شايستة مقام ادمی نیست که مطیع هواهای نفسانی شود. نیز 
دنیا را به کومه حقیر تشبیه می‌کند و ترک هوی را راهی به سوی صعود به عرش 


می‌شمر د.] 


۱ لاتطری: راه درست مکن. ره میّوی. 

۲ سل: سوال کن. جویا شو. 

۳ ر. ک. مجمع البیان. ج ۱۰. ص ۱۰ ۴. 

۴ <شیش: علف خشک شده. 

۵ عریش: سایبان, کومه. کلیه. خیمه. داربست موء آغل. جمع: عرایش. 
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ِ بت ۰ ۱ و ۰ 
گفت سلطان: اسپ را واپس برید زودتر زین مظلمه بازم خرید 
گام حون مت تست عم لباز آن اسبت اد فیط ده اعد سوه 
گفت: هرچه زودتر این اسب را به صاحبش بازگردانید و مرا از زیر بار ایین ستم 


با دل خود شه نفرمود این قدر شیر را مفریب زین رس البق 
امّا شاه این‌قدر هم در دل خود نگفت کهه: ای عمادالملک. با گفتن اينکه سر این اسب 


پای گاو اندر میان اری, ز داو "؟ رو ندوزد حق بر اسپی س گاو 
نیز شاه با خود نگفت که: ای عمادالملک. تو زیرکانه پای گاو را به میان 
فی‌کفین. تتا دل سرا سذان سرد کتی: رو که خداوتد شاخ گاو را به اسب نمی‌دهد. 
یعنی خداوندی که حکیم است خلقت موجودات را متناسب می‌سازد. تو دیگر بر خلاتي حکیم 
خرده مگیر. [چون شاه سخن عمادالملک را محققانه نشنید یکسره تسلیم کلام او شد. 
اصحاب تقلید نیز همینگونه‌اند. هر سخنی که می‌شنوند جزو معتقدات و باورهایشان 


می‌شو د. ] 
نس هانت صفت ات و۲۱ کی نهد بر جسم اسپ او عضو کاو؟ 
این معمار معروف بسیار مهارت دارد. مگر ممکن است که عضو او را در بدن اسب 
تعبیه کند؟ 
زا" ابدان را مسناسب ساخته فصرهای منتقل پرداخته 


معمار جهان کالبد موجودات را متعادل و سازوار افریده است و ابدان آنان را همچون 
کاخ‌های متحرک قرار داده است. یعنی همانطور که قصرها به انواع نقوش اراسته است بدن 
آدمی نیز به انواع آرایه‌ها اراسته شده است. 


۲ داو: به معنی نوبت بازی و قمار. در اینجا به معنی حیله و زیرکی. 
ای اسسا دبا 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


دیدن خوارزمشاه رحمهالته در شنران در مَوْک...  ٩۰۷‏ 


در میان قسصرها تسخریج‌ها از سوی این سوي آن صهریج‌ها" 
در اندرون کاخ‌ها. ایوان‌ها و بالاخانه‌ها و شاه‌نشین‌هایی ساخته‌اند و از اين طرف تا 
آن طرف حوضچه‌هایی تعبیه کرده‌اند. [بیت فوق به صورت استعاره اعضا و جوارح انسان را 
نام برده است. امّا دقیقاً معلوم نیست به کدام اعضا اشارت دارد. انقروی گوید: مراد از 
«تخریج‌ها» سر و دو گوش و دو دست و دو پاست. و مراد از «صهریج» چشم و بینی و دهان و 
شکم است که محلّ آب است . شاید هم مراد از حوضچه‌هاء رگ‌ها و عروق باشد که سراسر 
اندام ادمی را پوشانده است.] 


وز درونشان عالمی بی‌منتها در میان خرگهی چندین فضا 
و در اندرون آن کاخ‌ها عوالمی بی‌انتها قرار دارد. و در میان خیمه‌ای این همه فضا 
تعبیه شده است. [اشارت دارد به پیچیده بودن خلقت ادمی و اینکه در جرم صغیر انسان. جهان 
اکیر حقیقت منطوی شده است.] : 


گه چو کابوسی نماید ماه را گه نماید روضه. قعر چاه را 
گاهی خداوند ماه را همچون شبحی ترسناک نشان می‌دهد. و گاهی ته جاه را همجون 
قبض و بسط " چشم دل از ذوالجلال دم به دم چون می‌کند سحر حلال 


بوجود می‌اورد. [در اين بیت افعال متضاد الهی به «سحر» تشبیه شده است. از انرو که ساحر 
بیز تقلیب اعیان می‌کند و افعالی نامنتظر و غیر معتاد انجام می د هد. البته اسناد ((سحر ) به خدا 


۰ تخریح: بیرون آوردن, در معماری قدیم به ایوان‌ها, بالاخانه‌ها و شاء‌نشین‌ها تخریج می‌گفتند. و 
«شاه‌نشین» به قسمتی از اتاق‌های بزرگ می‌گفتند که سطح ان بالاتر از قسمت‌های دیگر یود و بزرگان بر 
آن می‌نشستند. 

۲ صهریج: حوض آب. 

۳ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج۱۵. ص ۱۰۷۷. 

۴ قبض و بسط: ر. ک. شرح بیت (۲۹۶۱) دفتر دوم. 
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زین سب درخواست از حق مصطفی زشت را هم زشت و. حق را حق نما 
از همین رو بود که محمّد مصطفی(ص) از خداوند درخواست کرد که زشت را 
بدو زشت. و حق را بدو حق بنمایاند. [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۶۵) دفتر پنجم.] 


تا به آخر. چون بگردانی ورق از پشیمانی نه افتم در قلق" 


مکر که کرد آن عمادالملک فرد مالک المُلکش بدآن ارشاد کرد 
تدبیری که عمادالملک بی‌نظیر بکار بست. خداوندی که مالک ملک هستی است او را 


بدان تدییر راهنمایی 3 


کنر خر خی بر متا هحد اوه تدام اس قلب خی مان ده کت عارل و 
جمال الهی است. یعنی ارت سا لوب والابصار است. [رجوع شود به شرح بیت 
(۳۵۹۵) دفتر چهارم و شرح بیت (۲۷۷۷) دفتر سوم.] 


انکه سازد در دلت مکر و قیاس ی داند زدن اندر پلاس" 
ان خداوندی که در دل تو مکر و قیاس پدید می‌اورد. می تو اند در بساط همان مکر و 
قیاسی که بنده به دست اورده است آتش فنا و نیستی بزند. 


رجوع کرد به قصَه آن پای‌مرد و آن غریب وام داره و بازگشتن ایشان از سرگور 
خواجه, و خوابْ دیدن پای‌مرد. خواجه را الی اخره 


بی‌نهایت امد این خوش سرگدشت چون غریب از گور خواجه بازگشت 
این ماجرای جالب به طول انجامید. بله. همینکه غریب وامدار از سر قبر خواجه 
۱. قَلق: اضطراب. 
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ادامة حکابت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ٩۰٩‏ 


پای‌مردش سوی خانة خویش برد مهر صد دینار را فااو سپرد 
جوانمرد مددکار. آن مرد غریب را به خانة خود برد و کیسه ممهور صد دیناری را 


بدو داد. 


لوتش آورد و حکایت‌هاش گفت کز امید اندر دلش صد گل کی - 


برایش غذا آورد و حکایاتی نقل کرد. چندانکه در دل آن غریب صد گُل امید شکفته شد. 


آنچه لهس یس او دیده یود . با غریب از قصَهٌ آن لب گشود 
آن جوانمرد سرگذشت خود را برای غریب بیان داشت و ماجرای دشواری‌های زندگی 
خود را که به اسانی و اسودگی مبدّل شده بود برای او نقل کرد. [مصراع ال مقتبس از ای ۵و 
۶ سور انشراح: فان مَع العشر یشرا نم العشر یشراٌ «با هر سختی آسانی است. همانا با 
هر سختی اسانی است.»] 


نیم‌شب بگذشت و افسانه کنان خوابشان انداخت تا مرعای" جان 
ده ۳ بود ولی آن دو مشغول نقل ماجراهای خود بودند تا اینکه خواب 
آنان را به مرتع عالم جان انداخت. 


دید پامرد آن همایون‌خواجه را اندر آن شب خواب پر صدر سرا 


جوانمرد مددکار همان شب خواجه (محتسب) را دید که در صدر خانه نشسته است. 


خواجه گفت: ای پای‌مرد با نمک آنچه گفتی من شنیدم یک به یک 
خواجه (محتسب) گفت: ای جوانمردٍ نمکین هرچه گفتی من مو به مو شنیدم. 


لیک پاسخ دادنم فرمان نبود یی اشارت لب نیازستم گشود 
ولی اجازه نداشتم که جواب تو را بدهم. و اصلاً نمی‌توانستم بدون اجازه لب 


۱. لوت: طعام. غدا. 
۲ مرعا: چراگاه. 
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ما چو واقف گشته‌ايم از چون و چند مهر بر لبهای ما بنهاده‌اند 


از انرو که ما از کیفیّت و کمیّت کارها اگاه شده‌ايم بر لب ما مه بنهاده‌اند. [رجوع شود 
به شرح بیت (۳۵۲۸) همین دفتر.] ۱ 


تا نگردد رازهای غیب. فاش تا نگردد مُنهدم عیش و معاش 
تا اسرار جهان غیب فاش نشود. تا اسباب زندگي روزمرءهٌ آادمیان از میان نرود. [رجوع 


شود به توضیح بیت بعدی.] 


تاندرد پرد؛ غفلت تسمام تا نماند دیگ محنت نیم‌خام 

تا پرده غفلت بطور کامل دریده نشود. تا دیگ رنج و ناراحتی نيم‌خام باقی نماند. 
یعنی حیات ادمیان به کمال خود رسد و نیمه کاره رها نشود. [در سه بیت اخیر گفته امد که 
جایز نیست که اسرار پوشیده هستی بر زبان انسان کامل افشاء گردد. چه عامگان ظرفیّت 
استماع آن را ندارند. پس ملاس علی قدر ععلهم. «به اندازة سطح فهم مردم با ایشان 
سخن بگو.» زیرا اگر اسرار هستی برملا شود دیگر دوام معاش یومیّه مختل گردد و مردم میل 
به انجام کاری پیدا نکنند. پس کشف اسرار و خرق استار به صلاح عموم نیست. رجوع شود به 
بیت (۲۰۶۳) در دفتر اول.] 


ما همه گوشیم. کر شد نقش گوش ما همه نطقیم. لیکن لب خموش 

ما سراپا گوش هستیم. گرچه گوش حسّی ما کر شده است. ما سراپا نطق و کلامیم. 
هرچند که بظاهر خموشیم. [اين بیت تأکید می‌کند که گوش و زبان و سایر اعضای ادراکی 
مانند مغز و چشم. منشاً فعالیت‌های ادراکی نیستند. بلکه فقط ابزار ادراک دنیای 
محسوسات هستند. و ال نفس ناطقه ذاتاً مُذرک و مُبْصر و سامع و مُفْکْر است و نیازی 
به ایزار مادّی ندارد. چه ادراکات نفس تماما از نوع علم حضوری است. وجه دیگر بیت فوق: 
عارف واصل با حق, شنواست و با ناحق, ناشنوا. با حق ناطق است. و با ناحق, صامت. 
و قش علیهذا.] 
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ادامهٌ حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... 


هر چه ما دادیم دیدیم این زمان این جهان برده‌ست و عین است آن جهان 
هر چه دادیم یعنی هرانچه که در دنیا کسب کردیم در اين زمان نتيجه آن‌را مشاهده 
کردیم. این دنیا به متزلةٌ پرده است و آن دنیا به منزلهٌ عین حقیقت. یعنی حیات 
دنیوی مانند پردهُ معرکه‌گیران از صورت‌ها و نقش‌ها اکنده است. ولی حیات اخروی, 
حیات عینیّت‌هاست. [اين بیت و سه بیت بعدی در بیان «جواب عمل» است که هندوان بدان 
کارما گویند.] 


روز کشتن. روز پنهان کردن است تخم در خاکی پریشان کردن است 
مثلا روز کاشتن دانه. روزی است که دانه‌ها در دل زمین بنهان می‌شود. و روزی است 
که دانه‌ها در زمین افشانده می‌گر دد. 


وقت بدرودن, گه مجل" زدن 33 پاداش آمد و. پیدا شدن 
وقت درویدن و داس زدن,. تمثیلی است برای روز جزا و اشکار شدن نتایج اعمال. 
[پس هرچه از اعمال و احوال و سگال در حیات دنیوی کشته‌ای در اخرت دروده خواهی 
کرد. دی مَرْرَعَه الَخرّة.) 


گفتن خواجه در خواب به آن پای‌مرد. وجوه وام آن دوست راکه ۳ سود و 
نشان دادن جای دفن آن سیم. و بیغام کردن به وارثان, که البته آن را بسیار نبینند 


و هیچ باز نگیرند و اگر چه او هیچ از آن قبول نکند ی بعضی را قبول نکند. هم 
آنجا بگذارند. تاهر آنکه خواهد برگیرد. که من با خدا نذرها کردم که از آن سیم به 
من و متعلْفان من حبّه‌ای بازنگردد الی آخره 
بشنو اکنون داد مهمان جدید من همی دیدم که او خواهد رسید 


محتسب تبریزی در عالم رژیا بدان جوانمرد مددکار گفت: اینک گوش کن که به مهمان 


تازه وارد چه خواهم داد. زیرا من پیش‌بینی کرده بودم که او خواهد آمد. 


. منجل: داس 
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من شنوده بودم از وامش خبر بسته بهر او دو سه پاره گهر 
من قبلا شنیده بودم که او بدهکار است, پس برای تسویه بدهی او چند تکه جواهر 
اماده کرده‌ام. [برخی از شارحان از جمله انقروی دربارة اين بیت و ابیات بعدی به نحو تأویل 
گفته‌اند که مراد از خواجه (محتسب تبریزی)» شخص مولاناست. و مراد از «جواهرات» مثنوی 
معتوی است که به طالبان می‌رسد.] 


4 ۰ ۳۹ ‌ ۱ ۰ ۰ ۳۹ 
که وفای وام او هستند و بیش تا که ضیف را نگردد سینه‌ریش 
این جواهرات نه تنها بدهی او را جبران می‌کند. بلکه بیشتر هم هست. این کار را کردم 
تا دل مهمانم جریحه‌دار نشود. 


»-- ۳ #9 مج 
وام دارد از ذهب او نه همزار وام را از بعض این گو برگزار 
او نه هزار دینار طلا بدهی دارد. به او سفارش کن که تمام بدهی‌اش را با قسمتی از این 


جواهرات تسویه کند. 


و ۲ ِِ 
فصضله ماند زین بسی, گو: خرج کن در دعایی. گو: مرا هم درج کن 
پس از تسویه حساب بدهی‌هاء مقدار بسیاری از این جواهرات باقی می‌ماند. بکو که 


خواستم تا آن به دست خود دهم در فلان دفتر نبشته است این قسم 
لته قصد داشتم که این طلاها را شخصاً به دست او بدهم. و حتّی ریز اين اقلام را نیز 
در فلان دفترچه‌ام ثبت کرده‌ام. 


خود اجل مهلت ندادم تا که من خفیه ابسپارم بدو در عدن* 
اما اجل مهلتم نداد که مرواریدهای عَدّنی را شخصاً بطور نهانی بدو بدهم. 


۱. ضیْف: مهمان. 
. ذهب: طلا. 
۳ فضّله: پس‌مانده, باقیمانده از هر چیز. 


اي م م سس منز ۰ 
۵ در عدن: مروارید شهر عدن. عدن از شهرهای یمن که مرواریدهای مرغوب داشته است. 
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لعل و یاقوت است بهر وام او در خنوری" و. نبشته نام او 
لعل‌ها و یاقوت‌ها را در ظرفی ریخته‌ام و نام او را نیز بر آن ظرف نوشته‌ام تا با آن‌ها 


بدهی خود را بپردازد. 


در فلان طاقیش مدفون کرده‌ام من غم آن یار پیشین خورده‌ام 
ان ظرف را در زیر فلان سقف مخفی کرده‌ام. من پیشاپیش به فکر این دوست بوده‌ام. 
[ شارحانی که اين ابیات را تأویل کرده‌اند گفته‌اند که مراد از «فلان طاق» هر یک از دفاتر مثنوی 
است. اما چنین تأویلاتی لازم نیست و بهتر است به همان معنای ظاهری ابیات بسنده کنیم.] 


تیمت آن‌را نداند جز مُلوک فاختّهه جتهد بالییع آن لا بخدغرک 
قیمت آن لعل‌ها و یاقوت‌ها را فقط پادشاهان می‌دانند. اما هنگام داد و ستد سعی کن 
در بیوع آن کن تو, از خوف غرار " که رسول اموخت سه روز اختیار 


ای جوانمرد مددکار. بدان غریب وامدار سفارش کن که در داد و ستد از پزرس اتکه 
مبادا دچار فریب شود به تعلیمات رسول اکرم(ص) در باب معامله عمل کند. یعنی در هر 
معامله سه روز مهلت تعیین کند تا اگر احتمال داد که متضرّر می‌شود اختیار فسخ آن را داشته 
باشد. [رجوع شود به شرح بیت (۳۳۹۳ به بعد در دفتر سوم.] 


از کساد آن ترس و در مَیْفت که رواج آن نخواهد هیچ خفت 
از کاسد شدن آن زخارف ترسی به خود راه مده, زیرا که جنین کُنجینه‌ای همرگز از 


رونق و رواج نخواهد افتاد. 


وارئانم را سلام من بگو وین وصیّت را یگو هم مو به مو 
به میراث دارانم سلام برسان و اين سفارش را مو به مو و بطور دقیق برای آنان بازگو کن. 


۱ ُنور: آلات و لوازم خانه از قببل ظروف و کاسه و کوزه. در اینجا مطلق ظرف. 


۲ . بیوع: جمع بیع به معنی داد و ستد. 
۳ غرار: فریب خوردن. , گول خوردن. از فعل غَر ی 
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نت ۲ ۵ 4 زا همم 1 
تاز بسیاری آن زر نشکهند! بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند 
تا از فراوانی آن گنجینه بیمنا ک نشوند و بدون هیچگونه اکراهی آن را به مهمان بسپارند. 


ور بگوید او: نخواهم ایسن فره" گو: بگیر و هرکه را خواهی بده 
در صورتی که آن غریب وامدار گفت که من این همه ثروت را نمی‌خواهم. به او بگو: بو 
حالا این گنجینه را بگیر. اگر نخواستی آن‌را به هرکه دلت خواست بده. 


زیرا ما هرانچه را که ببخشیم به اندازه ذرّه‌ای از آن باز نخواهيم گرفت. چنانکه مثلا 
هیچ شیری به پستان بازنمی‌گردد. 


گشته بائد همچو سگ قّی را اکول مَشْتَردٌ نحله" بر قول رسول 

طبق فرمایش حضرت رسول اکرم(ص) هر کس هدیةٌ خود را پس بگیرد مانند سگی 
است که ال استفراغکند.بعد بنشیند آن را بلسد. (اشاره بدین حدیث نبوی: لاد في هب 
کالکلب یقیثی ثم یود فی قیئه ۰«کسی که هدیَةُ خود را پس بگیرد مانند سگی است که 
استفراغ کند و سپس آن را بخورد.» بدین صورت نیز روایت شده است ت: انا مَلْ الذی 
دیق سدق مود فی صدقیهکتقل کلب بعیئی هکل ی «تل کسی که صدته‌ای 
دهد و ان‌را واستائد. مانند سگی است ت که استفراغ کند و آن‌را بخورد.»] 


ور ببندد در تباید ان ززش تا بریزند آن عطا را بر درش 
اگر احیاناً آن غریب وامدار, در خانه‌اش را به روی شما بست و استغنا نشان داد. شما 


۱. تشکهند: نترسند. از مصدر شکّوهیدن. 

. فر ۵: فراوان. بسیار. 

۳ تقیر: سوراخ پشت هستة خرما. تعبیری قرانی از ناچیزترین چیز. ذرّه‌ای ناچیز. 

۴ کول: بسیار خورنده. 

۵ مُشْتَرد نخله: واپس گيرند؛ عطا و بخشش. مُسْتَرٍد اسم فاعل از مصدر اشترداد. و «نخله» و نخله» به معنی 
۶ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۷ ۲. 
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ادامغ حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محنسب... ٩۱۵‏ 


همه آن هدایا را پشت در خانه‌اش بریزید و برگردید. یعنی ما تو را سزاوار این همه هدیه یافتیم 


و برایت آوردیم. دیگر خوددانی. 


هر که آانجا بگذرد. زر میبرّد نیست هديه مخلصان را مُشترّد 
هر کس که گذارش به در خانٌ ان غریب بیفتد از انجا سیم و زر برمی‌گیرد و با خود 
می‌برد. اصولا افراد مخلص و پاکدل هیچگاه هدیْهُ خود را پس نمی‌گیرند. [البّه باید توجه 
داشت که منت‌نهادن و به رخ کشیدن نیز نوعی پس گرفتن هدیّه است. اين کار را هم نمی‌کنند.] 


یهر او بنهاده‌ام آن از دو سال کرده‌ام من نذرها با ذوالجلال 
از دو سال پیش این گنجینه را برای غریب وامدار کنار گذاشته‌ام و با خداوند ذوالجلال 
نذرها و عهدها کرده‌ام که آن‌را حتماً به دست غریب مذکور برسانم. [انقروی می‌گوید «از دو 
سال» در اینجا اشارت است به اتمام مثنوی در سال ۶۷۰هو مرگ مولانا که دو سال بعد از 


اتمام دفتر ششم واقع شد. ] 


ور روا دارند چیزی زآن ستّد بیست چندان خود زیانشان اوفتد 
اگر وارثانم به خود جرأت دهند که مقداری از آن گنجینه را به نفع خود بردارند. بیست 


برابر انجه را که بر داشته‌اند زیان خواهند دید. 


گر روانم ر پتیولانند زود صد در محنت بر ایشان برگشود 
اگر روحم را برنجانند. بلافاصله صد در رنج و سختی به رویشان گشوده خواهد شد. 
[پس مبادا از مکافات عمل غافل شوی.] 


از خدا اومید دارم من لبق" که رساند حق را در مشتحق 
من خوشخلق نکته‌سنج به خداوند امیدوارم که حق را به حق‌دار برساند. 


۱. مستَرٌّد: باز پس داده شده. 
فا شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۵ ص ۲۲۰ ۲. 
۳. ب# ولاندن: وان تفت کردن. 


. لبق: خوش‌رفتار: حوش اخلاق. نکته‌سنج. از مر 5 و لباقه. 
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دو قضیّهٌ دیگر او را شرح داد لب به ذکر آن نخواهم برگشاد 
لته محتسب تبریزی دو مطلب دیگر را نیز به آن جوانمرد مددکار بازگفت که دیگر 


درخصوص آن سخنی نخواهم گفت. 


تابماند دو قضیه سر و راز هم نگردد مثنوی چندین دراز 
آن دو مطلب را نمی‌گویم تا الا پوشیده و مکتوم ماند. و انیا مثنوی بیش از حسده 
مطوّل و مفصّل نگردد. 


برجهید از خواب انگشتک‌زنان که غزل گویان و که نوحه‌کنان 


شادی) غزل می‌خواند. و گاهی از غلبة اندوه نوحه‌سرایی می‌کرد. 


گفت مهمان: در چه سوداهاستی؟ بای‌مردا. مست و خوش برخاستی 


و شادمان از خواب برجهیدی؟ 


تا چه دیدی خواب دوش؟ ای باعلا که نمی‌گنجی تو در شهر و فلا" 
ای بزرگمرد. دوشین چه خواب دیده‌ای که در شهر و هامون در نمی‌گنجی؟! 


خواب دیده پیل تو هندوستان؟ که رمیدستی ز حلقه دوستان 
مگر فیل تو هندوستان را به خواب دیده که از مجمع دوستان گریخته‌ای؟! 


گفت: سوداناک خوابی دیسده‌ام در دل ود آفتابی دیسده‌ام 
جوانمرد مددکار گفت: خوابی خیال‌انگیز دیده‌ام. گویی که افتاب را دل خود 
دیده‌ام. 
۱. فلا: هامون. بیابان. 


۲. سوداناک: آمیخته به خیالات بی‌اساس. 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


ادامة حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب... ٩۱۷‏ 


خواب ددم خواجه بیدار را آن سیر ده جان پی دیدار را 
آن خواجه بیدار دل و اگاه را به خواب دیدم. همان کسی که برای لقای الهی جان خود 
نثار کر ده 0 


خواب دیدم خواجه مُغطیالمنی! واحد ک لاف ان ار عنی 
ان خواجه‌ای را که براورنده ارزوهای نیازمندانه است در خواب دیدم. همان کسی 
که اگر کاری بدو رجوع شود. او یک تنه می‌تواند به اندازه هزار نفر کمک کند. [رجوع شود به 
بیت (۲۲) همین دفتر.] 


مست و بیخود این چنین برمی‌شمرد تا که مستی, عقل و هوشش را ببرد 
برمی‌شمرد تا آنکه مستی, عقل و هوش او را بکلی در ربود. 


در میان خانه افستاد او دراز خاق انبه گرد او آمد فراز 
او در وسط خانه (اتاق) طاقباز افتاد و مردم اطراف او ازدحام کردند. 


با خود آمد. گفت: ای بحر خوشی ای نسهاده هسوش‌ها در بسیهشی 
وقتی که جوانمرد مددکار بهوش امد به مناجات پرداخت و به حضرت حق گفت: 
ای دریای خوشی, ای آنکه هوش‌ها را در بیهوشی‌ها قرار داده‌ای. یعنی از طریق خواب 
که به ظاهر همه حواس تعطیل می‌شود معارفی به بنده القا می‌کنی. چنانکه در بیت بعدی 


اند ات 


خواب در بنهاده‌یی بیداریسی پسسبه‌یی در بیدلی دلداریسی 
ای آنکه بیداری را در خواب قرار داده‌ای. و ارامش دل را به پریشان‌دلی بسته‌ای. 
[ خلاصه مطلب خداوند از طریق افعال و احوال متضاد. مشیّت خود را به بندگان نشان می‌دهد. 
چنانکه در اییات لاحق امده است.] 


۱. معْطی‌المُنیَ: دهندة آرزوهاء عطا کنند خواسته‌هاء بر آورند خواهش‌ها. 
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۸ 1 ۶ م - ۳ ۲ پا ۳ 
توانگری پنهان کنی در ذل" فقر طوق دولت بسته اندر غل فقر 


توانگری و مُکنت را در خواری فقر نهفته می‌سازی. و طوق اقبال را به زنجیر فقر می‌بندی. 


ضد اندر صد. بنهان ندرج" اتش اندر اب سوزان مندرج 


اضداد در دل یکدیگر نهفته شده‌اند. چنانکه مثلاً آتش خر ابو ۰ سرشته شده است 


روضه اندر اتش نمرود. درج؟ 2 ۳] 
یا مثلاً گلشن در آتش نمرود نهفته شده و یا مثلاً عواید و درآمدها در دل ب بخشش‌ها و 


هزینه کردن‌ها نهفته امده است 


تا بگفتة مصطفی شاه تنجاحه السَماحٌ یبا اولی‌اَغْمی زباح 
از اینرو حضرت محمّد مصطفی(ص). سلطان رستگاری فر مو ده ات که ای صاحیان 
نعمت. بخشندگی مایة سودمندی است. [در حدیثی آمده است: السَماح رباح والعشه شوه 
«بخشندگی. مایه سودمندی است و تسس مایه ناخجستگی.»] 


ما نَقّص مال من الصْدقات قط ان ما خیرات نسفغم ال هط 
هرگز نروت از دادن نوات تم بر 3: همانا دادن خیرات و مات با صاحب 
خود نکوپیوندی دارد. . پعیی هر جه به بیشتر صدقه دهی مالت محفوظ‌تر می‌ماند. 


جوشش و افزونی زر در زکات عصمت از : فحشاء و منک در صَلات 
چنانکه رشد و افزايش سیم و زر با زکات صورت می‌گیرد. و صیانت نفس از آلوده 
شدن به زشتی و فعل حرام از طریق نماز حقیقی حاصل می‌شود. [چنانکه در قسمتی از ایة 


۱ ذل: خواری. 

ْ. غل: زنجیر. 

۳ ندز ج: درج شده نهفته شده. 

۳. دز ج: جیزی را در جیز دیگر بیجیدن. نهفتن. 
۵ نجاح: رستگاری, پیروزی. 

۶ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۲۱۷. 
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ادامث حکایت آن مرد که وظیفه‌ای داشت از محتسب..  ٩۱۹‏ 


۵ سور؛ عنکبوت آمده است: ... ان الصَلوةَ هی عن الَْحْشاء و المْنکر... «... همانا نماز 
آدمی ر از تباهکاری و زشتی یاز می‌دارد...»] 


آن زکاتت کیسه‌ات را پاسبان وان صَلاتت هم ز گرگانت شبان 
دادن زکاتت کیسه زر و سیمت را حفاظت می‌کند. و اقامهٌ نمازت به منز جسویانی 
است که تو را از گزند گرگ‌ها در مان نگه می‌دارد. 


میوه شیرین نهان در شاخ و برگ زندگی جاودان در زیس مرگ 
مثلا میو؛ٌ شیرین در شاخه و برگ‌ها نهفته شده است. یعنی خداوند با قدرت حکیمانه 
خود میوءٌ لطیف را در اندام خشن درخت از قبیل ريشه و تنه و شاخه و برگ درخت قرار داده 
است. به طوریکه از دل خشونت. لطافت به ظهور می‌رسد. همینطور حیات ابدی انسان در 
مرگ جسمانی نهفته شده است. 


بل , گشته قوت خاک از شیوه‌ای زان غدا. زاده رمین را میوه‌ای 
مثال دیگر, مدفوع به نحوی غذای خاک شده است. و به جهت همان غذاء میوه‌های 
تر و تازه از زمين می‌روید. [اين بیت نیز بر سبیل مثال مبیّن مطلبی است که در ابیات بیشین 
امده است: پدید آمدن اضداد از دل یکدیگر.] 


در عدم پنهان شده موجودیی در سرشت ساجدی, مسجودیی 

موجودی در عدم پنهان شده است. یعنی در قالب صوری انسان که نیستِ هست‌نماست 
حقیقتی پنهان شده است. این وجه نیز جایز تواند بود: در این دنیای محسوس که نیستٍ 
هست‌نماست حقیقتی پنهان شده است. در طبیعت انسان که موجودی سجده کننده است. 
موجودی پنهان است که مسجود همگان است. [«موجودیی» یبای نکره است. و یبای 
«ساجدی» و ((مسجودیی» هم یای نکره تواند بود و هم یای مصدری. امّا منظور بیت: وجود 
ظاهری انسان (يا دنیا) که بر حسب واقع عدم محسوب می‌شود حامل حقیقتی پنهان است. 
انسان هرچند که سرشتی سجده‌گر (2 عابد و پرستشگر) دارد. ولی در حاق وجود او حقيقتِ 


۱. زبل: کود. مدفورع شر کیرخ: 
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مسجودی وجود دارد. یعنی اگر ادمی به کمال غایی خود رسد مسجود همگان گردد. ی 
انسان دارای دو وجه یا دارای دو ساحت است. یکی وجه خلقی که جنبة ماذی و جسمانی 
اوست. و دیگر وجه ریی که جنبه الهی اوست. سطوع انوار الهی در انسان سبب شده است که 
مسجود ملائک آید. چنانکه حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی (ََّر اه مُضجَعَةٌالْمنیر) فرماید: 
و عرفتمونی لسَجد تمونی. «اگر حقيقتِ باطنی مرا می‌شناختید بر من سجده می‌آورید.» 


رجوع شود به بیت (۶۰۶) به بعد در دفتر اوّل.] 


آهن و سنگ از برونش مُظلمی" اندرون نوری و. شمع عالمی 
به عنوان مثال. اف و مشک ظاهرا وجودی یره و شگنر دار ند آعا بر حسبباظن .در 
وجود انها نور و روشنی وجود دارد و شمع جهان‌اند. یعنی آهن و سنگ استعداد اشتعال 


دارند. 


دزج در خوفی هزاران ایمنی در سواد چشم. چندان روشنی 
فنال دیگر: دز بظر زاس هزاران ایمنی تعبیه شده است. یعنی گاه ممکن است کسی 
قصد انجام کاری کند. اما خداوند ترسی به دل او راه دهد. و او بواسطة این ترس قدم واپس نهد 
و به امن و آمان رسد. یا ترس از خداء منشاأ بسیاری ارام دلی‌هاست. چنانکه در سیاهی جسشم 
(مردمک) روشنی بسیاری نهاده شده است. 


اندرون کار نسن.» شه‌زاده‌یی گنج در ویسرانه‌یی بنهاده‌یی 
مثال دیگر. در درون جسم گاومانند انسان. شاهزاده‌ای (روح قدسی الهی) نهفته شده 
است. گویا حضرت حق گنجینه‌ای را در ویرانه‌ای مدفون کرده است. [انسان از حیت ظاهری 
شبیه گاو است. زیرا همانطور که گاو هماره در حال خوردن و خفتن و زیستن و ریستن است. 
ادمیان نیز نوعاً کار گاو را انجام می‌دهند. در حالی که خداوند در جسم انسان شاهزاده‌ای به 
نام روح لطیف ربانی پنهان کرده است. انان که به این روح وقوف یابند از ملائک بر تر ایند و 
مابقی از گاو پست‌تر شوند. این ابیات در اصل به خاطر بیان نهفتگی اضداد در دل یکدیگر گفته 


اه اشتت: | 
1 مٌظلم: تاریی. 
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ادامةٌ حکایت آن مرد که وظدفه‌ای داشت از محنسب... ٩۲۱‏ 


تا خری پیری گریزد زآن نفیس گاو بیند شاه نی. یعنی بلیس (۳۵۸۲) 
تا خر پیری (ابلیس لعین) تنها جسم انسان را نظاره کند و از حقیقت باطنی یس گرانقدر 
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حکایت آن پادشاه و وصیّت‌کردن او سه پسر خویش را که در این 


۲ ۱ ثٍِِ« ۱ ۲ 
سفر در ممالک من فلان‌جا چنین ترتیب نهید, و فلان‌جا چنین ناب 


۰ ۳ ۷ ۷ ۰ و ‌ م72 ٌ ر 72 
نصب کنید. اما اله له به فلان قلعه مَرَوید و گرد آن مگردید 


خلاصه داستان 

پادشاهی سه پسر نیک‌پی و با کمال داشت. پسران به قصد سیر و سیاحت و کسب 
ازمودگی و تجربت عزم سفر به شهرها و دژهای قلمرو پدرشان کردند. پادشاه قصد اننان را 
بستود و ساز و برگ سفرشان فراهم بیاورد و بدانان گفت: هرجا خواهید. بروید. ولی زنهار. 
زنهار که پیرامسون آن قلعه که نامش ذات‌الصور (< دارای نقوش و صورت‌ها) و در 
هوشژباست مگردید. و مباد که قدم بدان نهید که به شقاوتی سخت گرفتار ایید. آن شقاوتی 
که چشمی مبیناد و گوشی مشنواد! 

شاهزادگان به رسم توقیر و وداع بر دست پدر بوسه دادند و به راه افتادند. سفری 
دلنشین و مفرح اغاز شد. برادران عزم داشتند که حتی‌المقدور هیج جایی از نگاهشان مستور 
نماند و به هر شهر و دیاری سر کشند و از احوال آن باخیر شوند. در گرماگرم سیر و سیاحت 
یودند که نا گاه هر سه به یاد در هوشزبا و تحذیرهای مکرّر پدر افتادند. منع اکید پدر خارخار 
وسوسه و کنجکاوی را در دل آنان افکند. و شاید اگر او آن همه هشدار نمی‌داد و منع نمی‌کرد 
آنان به یاد آن قلعه نمی‌افتادند و به ورود بدان میل نمی‌کردند. چنانکه گفته‌اند: اسان خریصٌ 
علی ما من 

این بود که بر خلاف زنهارهای مکرّر پدر بدان قلعة ممنوع درآمدند. براستی طْر قه 
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دژی بود بس مجلل و به انواع نقوض مزیّن. نقوشی دلربا و خیال‌انگیز, با پنج در به سوی دریا 
و پنج در به سوی خشکی. چنان سرمست و بی‌خویش شدند که گویی جسم نداشتند و نرم و 
سبک به هر سوی می‌خرامیدند. هیچ نقشی مکرّر نیافتند. هریک از نقوش بیننده را به سوی 
خود می‌کشید و مات و متحیّرش می‌کرد. در آن میان ناگاه نگاهشان بر تندیسه‌ای بس انیق و 
زیبا افتاد که جمالش هوش از سر در می‌ربود. برادران به یکباره عشیق و دلشد؛ُ آن شدند و 
خواستند که صاحب آن تندیسه را بيابند و به وصالش رسند. درونشان آوردگاه دو احسساس 
متناقض شده بود. از یک طرف از تماشای آن تندیسه مست و مبتهج بودند. و از طرفی گسستن 
میثاق پدر کوهی از اندوه و ملالت بر دلشان نشانده بود. و این دو احساس متناقض آنان را در 
ختیر تب و اب در اور بو 

برادران برای یافتن صاحب ان تندیسه به جستجو و تفص برامدند و شنم کته « 

حیران شهر به شهر. کوی به کوی می‌شتافتند. اما نشانی از مقصود یافته نمی‌آمد تا انکه پیری 

روشن‌بین و سخت بشکوه با آنان رویرو شد و خبر از آن معشوق بی‌نشان داد. به آنان گفت: 
آن صورت متعلق است به دختر پادشاه چین. امّا معضل در اینجاست که شمایان نمی توانید 
آشکارا سراغ از او گیرید. چرا که شاه چین را خوی و عادتی غریب است که کس جرأت نیابد 
که پیرامون خانوادهٌ او کلمه‌ای بر زبان راند. زیرا او مردی است سخت غیور و رشک‌مند. و 
تاکنون بسا نگون‌بختانی که بی حزم و حذر در اين باب پرسشی کرده‌اند و سر به تیغ قهر و 
قاهری شاه سیرده‌اند. رعایای چینی نیز بر 99 پرورده شده‌اند. جنانکه هرگاه 
زاره وت شاه درسانه میت سخت آشفته و پُرتاب شوند و از بیخ و بن منکر 
ازدواج شاه شوند تا چه رسد به فرزند داشتن او. 

القصّه شاهزادگان با رنجی فراوان به قلمرو چین درآمدند. اما ناشناس و متنگر. آنان 
نیک دریافته بودند که اشکارا سراغ دختر شاه گرفتن شرط عقل نیست. پس با تکیه بر نیروی 
فکرت و فراست خود به جستجو برامدند و مقاصد خود را نیز رمزواره ادا می‌کردند تا افت و 
مخافتی عارض نگردد. دیری بر این منوال گذشت امّا توفیقی حاصل نیامد. این بود که سورت 
و صولت عشق. صبر از برادر بزرگین در ربود چندانکه عزم آن نمود که سی هیچ سلاحظه و 
حدری نزد شاه رود و سرّمکنون خود لاابالی‌وار بازگوید. یا سردار شود. يا بر سر دار شود. 
بادایاد! 

برادران هرچه تحذیرش کردند و سخن سخته بر زبان راندند در او کارگر نیفتاد. رفت 


که رفت. برادر بزرگین به حضور شاه چین رسید. و بر اتفاق, شاه عارفی ربانی و پیری 
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صمدانی بود که اسرار ضمایر را بی‌صوت و گفت درمی‌یافت. امّا بر دأب عارفان سبحانی 
تجاهل نمود تا معرّف مخصوص دربار احوال او به شرح بازگوید. 

معرّف پس از اکمال در بیان مناقب شاهزاده, مطلب خود را بدین صورت خلاصه کرد 
که او مدّتها قصد خدمت و تشوف بدین استان فرخنده را داشته, امّا ضعف و فتور و فقد استعداد 
مانع از اين شرفیابی بوده است. تا آنکه او به یکباره بر بساط زندگی مرفه و مجل خود پشت‌پا 
زد و به صوب این استان شتافت تا در سلک خادمان اين درگاه دراید. شاه چسین او را به 
خدمت پذیرفت و مشمول عنایات و الطاف خود کرد. چندانکه غم‌های دیرین از یاد برد و از 
فیوضات ریانی شاه برخوردار گشت. با همه این مراتب هنوز دل در گرو عشق ان صورت 
داشت. لیکن دربارة وی به کام نتوانست رسید. و در این حال بود که اجلش در رسید و به 
جهان باقی شتافت و پیکرش با احترامی خاص تشییع و تدفین شد. 

در همان هنگام که برادر بزرگین از سرای دنیا شَّ رحال کرد برادر کوچکین بر بستر 
بیماری بود. از اینرو فقط برادر ميانین بر جنازهٌ او حاضر امد. شاه چین آن برادر را به یادگار 
برادر بزرگین به ملازمت درگاه خویش برگزید و در حقش اعزازی تمام روا داشت. برادر 
میانین به استان شاه تشرف حاصل کرد و به برکت انفاس طیيةٌ شاه به فتوحاتی رسید و بر 
مغیباتی اگه شد و مراتبی معنوی احراز کرد. امّا اندک اندک عجب و استغنایی در دل او سر 
براورد و خار خلندهٌ کبر و غرور در قلبش خلیدن گرفت که انالانسان لیطْغی ان را اشتَغنی. 

او با خود همی گفت: مگر من چه از شاه کم دارم که عنان اختیار بدو سپارم؟! هم بُرنا 
هستم و رعناء هم شیرین گفتار و زیبا رخسار. و هم دارای حَسّب و نسّبی والا. 

شاه روشن‌بین, باطن او را خواند و بر سر ضمیرش اگه شد و از حالت عجب و 
استغنای او آندوه و جر تی سخت بر او دست یافت. زان پس احوال معنوی برادر ميانین رو به 
کاستی و افول بنهاد و قبضی سخت بر او عارض آمد که سبب آن هیچ ندانست. از آن طرف نیز 
انکسار قلیی شاه سیب شد که تیری از ترکش خانة غیب بر کمان قضا نهاده شود و بر مقتل او 
نشیند و جانش ستاند. 

اما برادر کوچکین در طریق یافتن صاحب تندیسه همچون دو برادر دیگر نکوشید و 
نجوشید. بل کاهل‌تر از آن دو اقدام کرد. و بدینسان هم به صاحب تندیسه رسید و هم به 
مقامات معنوی. 

و 4 مود 
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آورده است. . از آن جمله است: پادشاهی بود او را سه فرزند بود. فرزندان عزم سفر کردند به 
مهمی. پدر ایشان را وصیّت می‌کرد یک‌باره و دوباره و ده‌باره که در این ره فلان جا قلعه‌ای 
است صفت او چنین. چون بدانجا برسید اه اثّه زود برگذرید و بر آن قلعه ميایید اگر او این 
وصیّت‌ها نمی‌کرد ایشان را هرگز این خارخار و تقاضا نمی‌بود که سوی آن قلعه بنگرند. از این 
وصیّت‌ها ایشان را تقاضایی و خارخاری خاست که عجب در آن قلعه چه چیز است که او 
چندین منع می‌کند الانسانْ خریص علی ما مُنْعٌ. در آن قلعه درامدند. حکایت معروف است. 
دیدند بر دیوار آن. صورت دختر بادشاه و عاشق شدند. امدند به ضرورت خواستاری کردند. 
پادشاه گفت: بروید ایشان را بنمایید آن خندق پر سر بریده که هر که خواستاری کرد و نشان 
دختر نیاورد حال او چه شد. رفتند دیدند خندقی پر سر بریده. پسر بزرگین دعوی کرد که من 
نشان پیاورم. عاجز امد. او را کشتند. دوم نیز همچنین. آن پسر کوچکین امد و گفت: اگر از 
دیگران عبرت نمی‌گیری از برادران خود عبرت نمی‌گیری گفت: 

صبر با عشق بس نسمی‌آید صسیر فسریادرس نسمی‌آید 

صابری خوش ولایتی است ولیک زیر فسرمان کس نسمی‌اید 

شرط کرد و در طلب ایستاد دایه را بر صدق او رحم امد او را دلالت کرد که گاوی 
زرین بسازد و در اندرون آن گاو برود تا به حیله‌ها در کوشک دختر راه یافت. هر شب که 
خلق آرام گرفتی الا عاشقان که از نور عشق ایشان را شب نمانده است و لذّت عشق از لت 
خواب مستفنی کرده است. از گاو بیرون امدی و شمع‌ها را و شراب‌ها را از جا بگردانیدی و 
سر زلف دختر را پژولانیدی. چون روز شدی نشان‌ها دیدندی و هیچ کس ندیدندی حاصل تا 
روبند دختر بستند که نشان آن بود بیامد که نشان اوردم خلق خود بی‌نشان چندان به فرّ او 
صدق او مرید شده بودند که اگر آن پادشاه قصد او کند ما غوغا کنیم و قصد پادشاه کنیم اگر 
قصد این شاهزاده کند. البتّه پادشاه را هلاک کنیم زیرا محبوب بود گفت حاجت نیست من خود 
نشان بنمایم چنانکه در حال پادشاه بمیرد شما پای او بکشید مرده و بیرون اندازید. پادشاه 
گفت: با اينهمه نشان کو؟ گفت: اوردم امّا تو و وزیر و من در خلوت درأييم چنان نشان بنمایم 
که تو ببهوش شوی که یقین شودت که هیچ شکی و گمانی و شبهه‌ای نماند چو درامدند آن 
سربند دختر و انگشتری و آن علامت‌های دیگر با او نمودند. 
غم بالط ف تو شامانی گرد عمر از نظر تسو جاودانی گردد 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۱۸ ۲۱۷. 
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گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک آتش همه آب زنسدگانی گردد 


ورزیدن عشق اگر چه کاری صعب است چون با تو نگاری سر و کار است خوش است 
تب 


داستان «دژ هوش‌ژبا» که نام دیگرش «قلعه ذات‌الصُوّر» است از بلندترین حکایات 
مئنوی است. چندانکه بیش از ده فصل دیگر در مطاوی خود دارد. این حکایت در صورت 
ظاهر ناتمام مانده است. لیکن از نظر مقصودی که مولانا از این حکایت داشته می‌توان گفت که 
حکایت به پایان رسیده است. تمام انچه که مولانا دربار؛ٌ برادر کوچکین می‌گوید به یک بیت 
موز می توا و یتست 

آن ۱۳ کاهل‌ترین سر ۳ ۱ صورت و مصی به کلی او ربود 

درست است که مولانا سرگذشت برادر کوچکین را فقط در یک بیت به سر اورده. 
لیکن از سرگذشت برادر بزرگین و ميانین می‌توان دنبالٌ حکایت را تا پایان ان حدس زد. در 
واقع مولانا هوشمندانه و هنرمندانه چگونگی سرگذشت و سرنوشت برادر کوچکین را به 
فطانت و فراست خواننده مثنوی وانهاده است. بی‌تردید بخش اعظم حکایت که به گفت درامده 
خواننده را در وقوف بر دنبالةٌ داستان تا پایان آن یاری می‌کند. بنابر این حدس توان زد که 
برادر کوچکین تحت ارشاد شاه که عارفی ریّانی بود. هم به مقامات معنوی رسید و هسم به 
صاحب آن تندیسه یعنی دختر شاه. ا 2 تقصیر وتاوین این صکایت: 

حکایت دژ هوشزبا به وجوه مختلف قابل تفسیر و تأویل است. ری ای او ارت 
با مذاق و مقصود مولانا سازوارتر است. و برخی تکلف‌آمیز و بعضی نیز بکلی بیگانه از مکتب 
و مشرب مولانا و مصداق «رَجماً من مَکان بعید» است. 

نقروی مراد از «شاه» را عقل کل می‌داند که جمیع عالم در قبضهٌ اوست. و مراد از سه 
شاهزاده, عقل و روح و قلب. و مراد از, «قلعة ذات‌الصُوَر» عالم ناسوت و دنیای محسوس . 
نیکلسون نیز با اقتباس از انقروی گوید: موصوع این حکایت. داستان هبوط روح است به 
دنیای صوّر و تجربه‌های بعدی سالک در طلب حقیقت. «شاه» عقل کلی را نمایش می‌دهد. و 
سه پسر او عبارتند از نفس و عقل و روح ". 


۱ ر.ک. شرح کبیرانقروی. ج ۱۵. ص ۱۷ ۱ ۱. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم. ص ۲۲۲۲. 
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حکیم سبزواری نیز سخنانی مبسوط و معقّد در این باب دارد که خلاصهٌ مضمون آن به 
زبان ساده اینست: مراد از شاهی که سه بسر داشت عقل کل. و مراد از سه بسر او به ترتیب 
عبارتند از نفس ناطقة قدسیه. عقل نظری و عقل عملی است. نفس ناطقه بوسیلهة قَوَه عقل 
نظری و عملی می‌تواند عوالم قدسیّه را از ملکوت و جبروت و لاهوت طی کند. امدن 
شاهزادگان به قلعةٌ ذات‌الصُوّر هبوط از عالم عقول کلیه است به عالم جسمانی, و مملکت 
«چین» اشاره دارد به دنیای محسوس جسمانی. و مقصود از دختر شاه «چین». بدن عنصری 
است که همه وّر در آن مُندَرَج و مج است. شذت علاقة نفس ملکوتی به صورت عنصری 
بدن. او را در چاه بلا در افکنده است. بدین سبب شواغلي حسَیّه‌اش او را از سیر در مراتب 
ربوبی بازداشته است. اما بدن عنصری به جهت آنوئت عالم جسمانی به دختر تعبیر شده است. 
پس قلعة ذات‌الهُوّر همین هیکل جسمانی است. و پنج در او در خشکی. کنایه ارسواس. 
پنجگانة ظاهری و پنج در او به دریا کنایه از حواس پنجگانة باطنی است. 

برادر بزرگین کنایه از نفس ناطقة قدسیه است که چون مذت هبوطش به انجام رسیده 
باقی سیر استکمالی خود را در آن جهان پی می‌گیرد. زیرا نفس ناطقه ذاتأً متوجّه عالم حسق 
است. امّا برادر ميانین. کنایه از عقل نظری است و اغلب جنان است که عقل نظری موجد کمال 
نشود. امّا برادر کوجکین. کنایه از عقل عملی است که دختر بدن را تصاحب می‌کند و صاحب 
تدییر معاد و معاش توأماً گردد . 

استاد زژین‌کوب در تفسیر این حکایت می‌نویسد: مولانا بار دیگر مسألهٌ سیر سالک و 
رهایی از خودی را که شرط نیل به مقصد و در عین حال موقوف به هدایت و دستگیری مرشد 
است طرح می‌کند. و اين نکته پایان مثنوی را دوباره به مضمون اغاز آن که در قصَهُ پادشاه و 
کنيزک مطرح بود برمی‌گرداند. آن دو شاهزاده چون از عنایت مرشد خارج شدند نتوانستند به 
وصال پرسند. اما کوچکین یا هدایت مرشد به مقصد رسید . 

بی‌تردید جامع‌ترین و ممتّع‌ترین تفسیر و تأویل اين حکایت از رشحاتِ قلمی استاد 
جلال‌الدین همایی (َرَر ال مَضْجَعَه الشریف) صادر شده است. تفسیر ایشان هم مقبول طبع 
است و هم به مذاق و مشرب مولانا نزدیک. خلاصة مضمون افادات ایشان بدین قرار است: 

مهاجرت شاهزادگان از وطن موروئی اشارت است به آن صنف از سلاک طریق که به 


۱ ر. ک. شرح اسرار. ص --۳٩«۱‏ ۰ و ۲٩۹۳‏ و ۸۳ 
۲.ر. ک. بحر در کوزه. ص ۴۵۳. 
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عقاید تقلیدی موروئی بسنده نمی‌کنند و خود درصدد تحقیق و تحرّی حقیقت برمی‌آیند. 
بزرگترین خطری که متوجّه این جماعت است همان شقاوت و خسران ابدی است که پدر 
شاهزادگان یعنی عقل مصلحت‌بین و دوراندیش که مدیّر مصالح امور دنیوی باشد ایشان را 
نصیحت کرده و از رفتن به دژ هوش‌ربا بر حذر داشته بود. چرا که این دسته از مهاجران ارامش 
و اسایش بی‌خبری وطن اول را از دست می‌دهند و خود را اواره و سرگردان در بیایانی 
وحشتزا می‌اندازند که در هر قدمش هزاران هول و خطر در کمین انهاست. ایا در اين بیابان 
سر به نیست شوند يا به تصادف و برخوردی که مایه و موجبش مشیّت خاص الهی است 
بوسیلة پیری روشن‌ضمیر ایشان را هدایتی حاصل گردد. و به سر منزل مراد که همانا حصول 
معرفت و سکینه قلبی است برسند و سعادت دو سرای را صاحب شوند. 

قلعة ذات‌الصَوّر یا دژ هوش‌ربا کنایه از همین جهان عنصری است که هر نقشی از آن 
فریبندهُ عقل و دام راه جماعتی از اصناف بشر است. یکی به نقش مال و ثروت. و یکی به نقش 
جاه و دولت. یکی به صورت نام و نسب. یکی به صورت علم و هنر مکسب. به هر حال هر 
گروهی را صورتی از اين نقوش فریبنده, راهزن عقل و هوش گردیده است. 

مّا ان صورت که در قصر قلعه بود و شاهزادگان را بفریفت. نقش جمال عشق افرین و 
همین خسن و زیبایی صوری است که عشق مجازی از ان تولید می‌شود و خاضگان بشر اگر 
همه نگوییم اکثر به اين دام مبتلا و به این محنت مُمْتَحَن می‌شوند. اگر عشق مجازی به عشق 
حقیقی انجامید نتیجه‌اش همان سعادت ابدی است که عارفان و برگزیدگان حق در طلب آن 
باشند. و گرنه محصولش همان شقاوت ابدی است که در نصیحت پدر به شاهزادگان گفته شده 
بود. 

و مملکت چین کنایه است از سرمنزل عجایب و غرایب روحانی که رهروان وادی سیر 
و سلوک بدانجا می‌رسند. 

پیری که در ایام حیرت و آشفتگی به شاهزادگان برمی‌خورد و راز صورت فریبند؛ 
ذات ااصور زا برایشان کشف می‌کند. پیر دلیل یا شیخ دستگیر است که از طرف قطب وقت 
مأمور هدایت سالکان است. و پادشاه چین تمثیل قطب اعظم است که استکمال هر سالکی 
موقوف عنایت و توجه باطنی اوست. 

امّا سه شاهزاده تمثیل است برای اصناف سالکان که از جهت اوضاع و احوال درونی و 
برونی و نیز از جهت قرب و مد و حرمان و کامیایی از رسیدن به سر منزل مراد بطور کلی به 
سه دسته تقسیم می‌شوند. و هر یک از شاهزادگان نمایندهٌ صنفی از اصناف سالکان است. 
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۱ برادر بزرگین تمثیل آن طایفه از اهل سلوک و ارباب تحرّی حقیقت است که حصول 
مقصود و رسیدن به سر منزل مراد را موقوف بر جذ و جهد خویش می‌دانند و در انتظار توفیق 
و عنایت نمی‌نشینند. برادر بزرگین را همچنان گرمی شوق و طلب به راه انداخته است. چیزی 
که هست او به همه جا با قدم صدق و ارادت وارد می‌شود و فریب جاه و مقام و منصب دنیوی 
را نمی‌خورد تا حالت سلوکش به جذبه می‌بیوندد. لیکن کار او از این جهت نقص داشت 
هنوز عشق آن صورت که در «دژ هوش‌ربا» یا «قلعة ذات‌الصُوّر» دیده بود از دل وی بیرون 
نرفته. یعنی تعلّقش به صورت جسمانی و بقاء حیات این جهان هنوز باقی مانده بود که مهلت 
عمرش به سر رسید و کمال روحانی او موکول به مفارقت روح از بدن جسمانی رن 

۲ برادر میانین تمثیل آن دسته از اهل سلوک است که خود به پای طلب و جد و جهد 
پیش نرفته‌اند. بل بر اثر برخورد به اولیای حق موهبتی به ایشان رسیده است که قدر آن را 
تم دانه و اي تفت را ار دس مر دفتز. امّا چیزی که مانع ترقی و وصول به مقصود گردید 
این بود که در حالت سیر و سلوکش دچار عجب و غرور شد. این شاهزاده از خطای خود توبه 
می‌کند ولی مانند برادر بزرگین حصول نهایی کمالش موکول به پس از مرگ می‌شود. 

۳. برادر کوچکین تمثیل آن طبقه از سلاک است که از خود جوش و خروشی ندارند 
بل که فقط منتظر جذبه و عنایت موهوب حق می‌مانند. و چون نسیم لطف از مَهَّبٍّ عنایت الهی 
وزیدن گرفت و ایشان را دریافت به تمام مقاصد جسمانی و روحانی خود می‌رسند و در همین 
حیات دنیوی به کمالات معنوی واصل می‌گردند . 

ع جدٍ عد 


بود شاهی. شاه را بد سه پسر هر سه صاحب‌فطنت و صاحب‌نظر 


یادشاهی بود که سه پسر داشت. هر سه پسر زیرک و با بصیرت بودند. 


: ۳ و ۴۱ ٩‏ 
هر یکی از دیگری استوده‌تر" در سَخا و در وغا و کر و فن 
هر یک از آنان در بخشندگی و جنگاوری و شکوهمندی پسندیده‌تر از دیگری بود. 


". نطّت: زیرکی. هو شیاری. 
5 اشتوده: ستوده . نکو و بستد یده۵. 


۴ وّغا: جنگ و بیکار. 
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۳ 
پیش تفه آدکا 2 استاده جمع :نان ۱ شه. همچون سه شمع (۳۵۸۵) 
هر سه شاهزاده که نور دو چشم شاه محسوب می شد ند مانند سه شاخه شمع نورانی 
در حضور شاه کنار هم ایستاده بو دید. 
از ره پنهان ز عینیْن پر می‌کشید آبی نخیل آن پدر ‏ (۳۵۸۶) 


درحت و جود بدر (شاه) از دو چشم آن سه پسر مخفیانه یاوه 3 [استاد همایی 
می‌نویسد: تثنیُ عربی «عین» که به معنی چشم و چشمه هر دو آمده است. در اینجا مراد 
(.جشم)) ات با ایهام حشمه. و از صنایع بدیع متصمن صنعت استخدام است. برای اینکه در 
مصراع اول همان دو چشم که الت بینایی ام اراده ۳ و در مصراع دوم که میدن 
آب» گفته به معنی «جشمه» نیز اشاره کرده است .] 


تا ز فرزند. آب اين چشمه شتاب می‌رود سوی ریاض مام" و باب ۰ (۳۵۸۷) 
از وجود فرزند. اب این چشمه می‌جوشد و شتابان به باغ‌های وجود مادر و پدر 
جاری می‌شود. یعنی, وجود پدر و مادر همچون باغی مصفّاست. همانطور که باغ‌های طبیعی 
از آب رشید و بالنده می‌شوند. باغ وجود پدر و مادر نیز از جویبار فرزندان سبز و خرّم 
می‌گردد. 


تازه می‌باشد ریاض والدین گشته جاری غینشان زین هر دو غین ۰ (۳۵۸۸) 
باع وجود پدر و مادر از چشمه‌ای که از دو چشم فرزند جاری می‌کُردد تازگی و نشاط 
می‌یابد. [«عین» اوّل به معنی چشمه. و «عین» دوم به معنی جشم است.] 


۱ قرَالْعیْن: در اصل به معنی ختکی چشم است. نور دیده «عین» در اینجا به صورت تئنیه آمده است. 

۲. نخیل: نخل. در اشتاطان ورعت. 

۳ آوردن لفظی که دارای چندمعنی باشد و گوینده از لفظ آن یک معنا و از ضمیر آن معنایی دیگر اراده کند. 
۲ تقسیر مثنوی مولوی. ص ۳۴. 

۵. مام: مادر. 


۱ پاب: بدر . 


۷ ریاض: باغ‌ها, گلشن‌ها. جمع رَوضه. 


0۳063۰0۲9 


۱) 0 0 





(1 


3۱۵ 


۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۶۱ 


)۳۵۸۹( 


)۳۵۹۰( 


)۳۵۹۱( 


)۳۵۹۲( 


)۳۵۹۳( 


جون شود جشمه ز بیماری علیل خشک گردد برگ و شاخ آن نخیل 
اکر ان خشمة نه سیب یماری سست.و تاقآن کردده برگ‌ها و.قاخه‌های آن درخت 
نیز می‌حوشد. یعنی هرگاه برای فرزندان عارضه و سانحه‌ای رح دهد پدر و مادر نیز پژمرده و 


خشکی نخلش همی گوید پدید که ز فرزند آن شجر نم می‌کشید 
خوشیدگی آن درخت. اشکارا می‌گوید که آن درخت از وجود فرزند ابیاری می‌شده 


است. [دنباله مضمون بیت بیشین انیدت ,۲ 


ای بسا کاریز پنهان, همچنین متصل با جانتان, یا غافلین 
اي غقلت زدگان. چه بسا قنات‌هایی که در نهان با جان شما متصل است. 


ای کشیده ز آسمان و از زمین . مایه‌هاء تا گشته جسم تو سمین" 
اي کسی که از آسمان و زمین مایه‌هایی گرفته‌ای تا جسمت چاق و فربه گردد. 
[مولانا در دو بیت اخیر به اشاره بیان داشته که وجود آدمی از حیث جسمی و روحی روابط 
آشکار و نهانی با کل کائنات دارد و از همة آنها تأثیر می‌پذیرد. تأثیرات اشعة کبهانی بر حال و 
سگال ادمیان یکی از این نمونه‌هاست. در نسخه‌های قدیمی مثنوی از اینجا به بعد چهار بیت 
الحاقی وجود دارد که چون نسخة مرحوم نیکلسون اساس کار است آنها را ذکر نکردیم.] 


عاریه‌ست این. کم همی باید فشارد کانچه بگرفتی. همی باید گزارد 

همه اجزای بدن جنبة عاریتی دارد یعنی آنچه مربوط به جسم و جسمانیت است تماما 

غیراصیل است. و کمتر باید بدان دلیستگی پیدا کرد. زیرا هرچه از دنیا برگرفته‌ای و بوسیلة آن. 

چسم را یرورده‌ای باید پس بدهی. [« کم همی باید فشارد» یعنی متاع دنیا را نباید اینقدر سفت 

و سخت بگیری. خلاصه مطلب اینکه اینقدر به دنیا و مظاهر دنیوی دلبسته و وابسته مباش. اما 

گولپینارلی نوشته است: «کمتر باید آنها را تحت فشار گذاشت.» این معنی. هم ناصواب است و 

هم نامفهوم.] 

۱. کاریز: قناتِ اب. 


. مین : جاق. فربه. 
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سم ۵ لور 


جز تفخت. کان ز وهاب" اس روح را باش» آن دگرها بیهده‌ست 
بجز روح که نفخة خداوند «بسیار بخشنده» است. یعنی همه امور ماذی و دنیوی جنبة 
عاریتی و گذرا دارد مگر روح الهی انسان پا ۱ 99 ته آذعی بدا توته دافته باشد. سن 
به کار دودح بپرداز که همه امور غیر معنوی بیهوده است. [َفْحْتَ (- دمیدم) اشاره دارد به اي 
۹ سورء حچر و أيه ۲ سور ص که از دمیدن روح الهی در کالبد آدمی خبر می‌دهد. رجوع 
شود به شرح بیت (۳۲۰۳) دفتر جهارم.] 


بیُده نسبت به جان می‌گویمش نی به نسبت با صنیع مُخکمش" 
بیت فوق به یک سوال مقر جواب داده است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 
خداوند که اصلاً خلقتِ عبث و ببهوده ندارد. پس چرا جسم و جسمانیّات را بیهوده می‌خوانی؟ 
جواب: اينکه گفتم بجز روح و امور روحانی همه امور بیهوده است ان‌را مطلق مشمار, بلکه 
منظورم اینست که جسم و امور جسمانی نسبت به مقام شامخ روح بیهوده است نه نسبت به 
ساختمان استوار و خلل‌ناپذیر خود. یعنی مظاهر صنع الهی هر کدام در حذ خود عزیز و 


شریف‌اند. اما مراتب ب ارزشي انها را : نیز نباید فراموش کرد. 


بیان استمداد عارف از سرچشمه حیاتٍ ایدی و مستغتی شدن او از استمداد و اجتداب 
ز چشمه‌هایآبهای بیوفا که ام لک اف َو دارالغرور "که آدمی جون 
پرمددهاي آن چشمههااعتمادکند در طلب چشمةٌ باقی ترس 
کاری ر درون جان تو می‌باید کر عاریه‌ها تو را دری نکشاید 


یک چشسمهٌ آب از درون خسانه . به زآن جویی که آن ز بیرون آید 


خوشا بدان قناتی که اصل هم امور است. آن قنات می‌جوشد و تو را از سایر 
۱ وهاب: صیغه مبالغه به معنی «بسیار بخشنده». از اسماء الهی. 
۲. صَنیع مُخکم: مصنوع استوار. ساختمان محکم. اما انقروی از ره خطا صنیع را صانع معنی کرده است. 


1 ۰۱ 9 2 ِ ۳ 
ک التجافي خن دار الغرور: دوری گزیدن از سرای فریب. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۸۳) دفتر چهارم. 
؟ حبّذا: ر. ک. شرح بیت (۳۴۹) دفتر ینجم. 
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اسباب و ابواب و علل صوری بی‌نیاز می‌شوی. [در مطلع این فصل جلیل رباعی مذکور از 
خود مولاناست که در دیوان کییر (دیوان شمس) با تصحیح استاد فروزانفر آمده است. رباعی 
شمارء: ۸۲۹ 


‌ ۰ ۰ ۱ ۳۹ ‌ ۳ 19 ۳ ۸ ۵ 
نو زر صلد ینیوع . سریب می‌کشی هر چه زان صد کم شود. کاهد خوشی 
خوشی تو نیز کاستی می‌گیرد. [منظور بیت: ای کسی که اسیر لذات فانی دنیوی هستی و از 
ات آن بهره می‌جویی, هرچه از مقدار آن لذات کاسته شود طبعاً خوشی‌های تو نیز کاسته 

می‌گر دد. ] 


چون بجوشید از درون جشمه سَنی" ز استراق چشمه‌ها گردی غنی 
اگر در درون تو جشمه‌ای عالیقدر یحو شد. اژ دردیدن سایر جشمه‌ها بی‌نیاز خواهی 
شد. یعنی اگر جشمهة عشق و معرفت الهی در اندرونت زهیدن گیرد از امور عاریتی دنیوی 
بی‌نیاز خواهی شدن. 


نت چو ز آب و گل بود راتسبه این ره درد دل بود 
امّا از انجا که نور چشم و محبوب تو از امور جسمانی و مادّی است. لاجَرّم مواجب و 
مقزری این نور چشم و محبوب همانا پریشانی و بی‌تابی است. [«آب و گل» کنایه از موجود 
مادّی است. پس طبق مفاد بیت فوق, سبب اصلی پریشانی و پُرتابی انسان. آویزش‌ها و 
تعلقات مبتذل دنیوی و امور نفسانی است.] 


قلعه را چون اب اید از برون در زمان امن باشد بر فزون 
به این مثال روشن که در چند بیت آمده خوب توجّه کن: اگر اب از خارج از 
قلعه به داخل قلعه وارد شود. مسلماً در زمان امن و آرامش. آب قلعه افزایش می‌يابد. 


۱ ینبوع: چشمه. جمع: یناییع. 
۲ سَنیَّ: رفیع. بلندمر تبه. 
۲ راتبه: مستمری. مقر ری. جمع : رواتب. 
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ب و ۲ و 
چونکه دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خونشان غرقه کند 
ما وقتی که دشمن, قلعه را به محاصره دراورد تا اهالی قلعه را قتل عام کند. [بیت 


فوق شرط. و بیت بعدی جزای شرط است.] 


آب رورا یرد ان سسا: تانباشد قلعه را زانها پناه 
سپاهیان دشمن (قبل از هر چیز) جریان ابی را که از بیرون قلعه به داخل قلعه جریان 
یافته قطع می‌کنند تا اهالی قلعه در برابر دشمن هیچ پشت و پناهی نداشته باشند. 


آن زمان یک چاه شوری از درون به ز صد جیحون شیرین از برون 

در اين گیر و دار حتی یک حلقه چاه اب شور که در درون قلعه باشد بهتر از صد 
رودخانة اب شیرین است که در بیرون قلعه جاری است. [در اين تمثیل عالی بر معرفت 
درونی تأکید شده است. مولانا به کزات در مثنوی گفته است که انچه به کار ادمی اید علم 
بربسته و پرنن رده نیست. بل علم نجاح‌آوری است که برزسته و بر دل زده باشد. انکه علمش 
محدود است به یک سلسله محفوظات. مسلماً نمی‌تواند قلعٌ وجود خود را از تهاجم شیاطین 
مصون دارد. ولی کسی که علم از اندرونش بر جوشیده و از مسیر تجارب درونی به معارفی 
رسیده قادر است در برابر شیاطین بایستد و از دژ وجودش حراست کند. بس وای به حال 


کسی که درونش چشمه‌ای به دریای فضل الهی متصل ندارد.] 


قاط الاسباب و لشکرهای مرگ همچو دی ید به قطع شاخ و برگ 
بُرندهءٌ علل و اسباب دنیوی و سپاهیان مرگ مانند زمستان برای بریدن شاخه و برگ 
درختٍ وجود آدمی در می‌رسند. [«قاطع‌الاسباب» صفت مرگ است. از آنرو که مرگ َطاع 
رسن ارزوها و وابستگی‌های دنیوی آدمی است. پس همانطور که هجوم خزان و زمستان 7 
و بار درختان را می‌خوشاند. سپاه مرگ نیز قاطع برگ و بار وجود آدمی است. در بعضی از 
نسخه‌ها «قاطع‌الا سباب» به «لشکرهای مرگ» اضافه شده است.] 


در جهان نبود مددشان از بهار جر مگر در جان, بهار روی یار 


در آن وقت که سپاه مرگ هجوم می‌اورد بهار طبیعی نمی تواند به آنان که مورد این 
هجوم واقع شده‌اند کمکی کند. یعنی فصل بهار با آنکه به طبیعت مُرده جان می‌بخشد. ولی 
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نمی‌تواند زنده‌ای را که اماج حملات مرگ واقع شده زندگی دهد. مکر کسی که بهار لقاي 
حضرت معشوق را در اندرون خود پدید اورده باشد. یعنی تنها بهار معنوی و درونی ادمی را 
از عروض مرگ مصون می‌دارد و به جاودانگی‌اش می‌رساند. 


زآن, لقب شد خاک را داژالغرور کر ند از سس تز یر 
از انرو عالم خاکی را سرای نیرنگ گویند که به گاه مرگ, پای خود را واپس می‌کشد و 
تو را در مقایل پنجه‌های مرگ یاری نمی‌کند. 


پیش از آن بر راست و بر چپ می‌دوید که بچینم درد تو» جیزی نچید 
در حالی که دنیا (و ابنای دنیا) پیش از عروض مرگ (و هجوم سختی) به راست و چپ 
تو می‌دویدند و می‌گفتند: مايیم چاره‌ساز دردها و مشکلات تو! دنیا و اهلش ایین حرف را 
مکرراً زده‌اند ولی هیچ درد و رنجی را از دل تو نزدوده‌اند. 


- بٍ ه‌ ۴ ۰ ‌ هء‌ ۰ ِ ۰ 
او یگفتی مر تو را وقت مان دور از تو رنج و, ده که در میان 
مثلاً اهل دنیا به تو می‌گویند که به گاه هجوم اندوه, غم و اندوه از تو دورباد! و اصلا 
میان تو و غم به اندازهٌ ده کوه فاصله باد! یعنی اهل دنیا به تو وعده می‌دهند که نگران مباش! 
هرگاه سپاه غم و رنج بر تو تاختن اورد آن‌را از تو دفع می‌کنیم! 


چون سپاه رنج آمد. بست دم خود نمی‌گوید تو را من دیده‌ام 
امّا همینکه سپاه رنج و سختی بر تو هجوم می‌آورد. دم نمی‌زنند و نمی‌گویند ما قبلا با 
تو اشتایی داشته‌ایم. یعنی دوست‌نمایان ژاُخای در مواقع بحرانی چنان خود را به نشناختن 


نیاورد. رجوع شود به حکایتی که از بیت (۲۳۶) دفتر سوم آغاز می‌شو د.] 


حق پی شیطان بدین‌سان زد مثل که تو را در رزم ازد با حیل! 
حضرت حق دربار؛ شیطان چنین مثالی زد که شیطان تو را با حیله‌هایش گر فتار 


. سس عقب. 
۲. حیّلْ: حیله‌ها. 
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حکابت دژ هوشزبا با قلعه ذاث الصر  ٩۳۷‏ 


جنگ می‌کند. [این بیت و ابیات بعدی اشارت است به یه ۴۸ سور انفال که توضیح آن در 
شرح بیت (۴۰۳۶) دفتر سوم آمده است.] 
که تو را یاری دهم من با توام در خطرها پیش تو من می‌دوم 
شیطان می‌گوید: من همراه تو هستم. تو را یاری می‌کنم و در مواقع بحرانی پیشاییش تو 
می‌دوم. یعنی خود را سپر بلای تو می‌کنم. 


انیت باشم گه تیر خدنگ! حلص" تو باشم اندر وقت تنگ 


تگناها, گریزگاه تو گردم و تو را از هر مهلکه‌ای برهانم. 


جان فدای تو کنم در انتعاش" رزستمی. شیری, هلا" مردانه باش 
برای نکو شدن حال تو جانم را فدایت کنم. هان ای ادمیزاده! تسو شیودلی. مردانه 
مقاومت کن! [مصراع اوّل مفیدٍ اين معنی نیز تواند بود: په هنگام قدرت و نکوحالی‌ام جانم را 
فدایت کنم. شیطان بدینسان انسان را خام می‌کند و او را به رزمگاه درمی‌اورد.] 


۲ ی و ۱ 7 م ۳ ِ 
سوی کفرش اوّرد زین عشوه‌ها٩‏ ان جوال خدعه و مکر و دها" 
آن انبان نیرنگ و خدعه و زیرکی. یعنی شیطان با چنین حیله‌هایی ادمی را به کفر 
می‌کشاند. [رجوع شود به شرح بیت (۳۶۱۰) همین دفتر.] 


چون قدم بنهاد. در خندق فتاد او به قاها قاه خنده لب گشاد 
۱. تیر خد نگ: اضافه بیانی است و به معنی تیری که از جوب خدنگ ساخته شود. و «خدنگ» نوعی درخت 
اسننت ۸5 چوب محکم دارد. 
۲. مَخْلّص: گریزگاه. محل خلاصی. 
1 انتعاش: نکو حال شدن. بهیودی. 
۳ هلا: از ادات تنبیه است. هان. 
۵ عشوه: قر یب خودنمایی. 
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سحت دهان به حنده می‌گشاید و قاه قاه می‌حندد. 


هی, بیا من طمع‌ها دارم ز تو گویدش: رو رَوٌ که بیزارم ز تو 
انسان وقتی به مخمصه درافتاد چشم به ياري شیطان می‌دوزد و خطاب بدو می‌گوید: 
ای شیطان بیا که من امیدها به تو بسته‌ام. لیکن شیطان جواب می‌دهد: بر و پرو یی کارت که 


من از تو بیزارم! 


تسو نترسیدی ز عدل کردگار من همی ترسم. دو دست از من بدار 
ای انسان تو از عدالت الهی نترسیدی و به کفر درغلتیدی, ولی من می‌ترسم. پس 


گفت حق: خود او جدا شد از بهی تو بدین تزویرها هم کی رهی؟ 
خظرت خی به قیطان کوین: آن :2 خص فریب خورده از راه هدایت جدا شد. اما تو نیز 
با این همه حیله‌ها چگونه رهایی خواهی یافت؟ 


فاعل و مفعول در رور شمار زو سیاه‌اند و حریف سنکسار 
در روز محاسبه (قیامت). فاعل و مفعول (شیطان و انسان فریب‌خورده) رسواو 
5 وتا اند سکیا خواهند شد. [«فاعل و مفعول» ایهام دارد. چه مراد از آن دو هم شیطان و 


انسان گمراه تواند بود. و هم لاط و ملوط.] 
ره زده وء ر‌زن یقین در حکم و داد در جه بعداند و در بت نموه 


گمراه و گمراه کننده یقیناً طبق حکم عدل الهی در چاه دوری از رحمت الهی در خواهند 
افتاد و بد جایگاهی خواهند یافت. [شُی‌المهاد(-بد جایگاهی است) مأخوذ است از آید۲۰۶ 
ده هو ات ۱۱ سور ال رنه ۱ مور لو ابید ۴ سین یف 1۵ 


بس‌المهاد همانا دوزخ است.] 


گول را و. غول را کو را فریفت از خلاص و فوز می‌باید شکیفت 
آن احمق فریب هو ۱ دیو راهزن (شیطان) هر دو باید اندوهمندانه از نجات و 
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حکایت دز هوش‌ژبا با قلعة ناث الضور  ٩۳٩‏ 


رستگاری جشم بیوشند. [استاد همایی می‌نویسد: «شکیب» و «شکیفتن» و «شکیبیدن» جون 
با حرف اضافه «از» متعذی شود. به معنی جشم برداشتن و صرف‌نظر کردن از چیزی است با 
حسرت و اندوه و صبر و بردباری. چنانکه گوییم: «از دوست شکیبم نیست» یعنی نمی‌توانم از 
دوست خود به حسرت بگذرم و از وی چشم بردارم و در فراق او صبر و بُردباری کنم... معنی 
بیت اینست: گول و غول هر دو به عذاب الهی گرفتار می‌شوند و به ناچار باید از خلاص و 
رستگاری به حسرت و اندوه چشم بپوشند .] 


هم خر و خرّگیر اینجا در گل‌اند غافل‌اند اینجا و آنجا افل‌اند 
در اینجا هم خر در کل می‌ماند و هم خرگیر. یعنی در موقف قیامت هم شیطان گرفتار 
می‌شود و هم ادمیان گمراه. آنان در اين دنیا به غفلت می‌زیند و در آن دنیا روحی تیره و 
بی‌فروغ دارند. 


جز کسانی را که واگردند از آن در بسهار فضل آیند از خزان 
مکر کسانی که از راه شیطان بازگردند. و از هواهای نفسانی که همجون یایین. درخت 


روح را پژمرده و خوشیده می‌سازد بدر ایند و به بهار معنویات داخل شوند. 


تسوبه ارند و. خدا توبه‌پذیر امر او گیرند و. او نغم‌الامیر 
توبه کنند و خدا توبه آنان بپذیرد. مطیع امر الهی شوند که او نکو فرمانرواست. 


چون برارند از پشیمانی حنین" عرش لرزد از انسین‌المُذنبین؟ 
انگاه که از شدّت ندامت ناله سردهند. عرش از مویةٌ گنه کاران به لرزه دراید. 


آنچنان لرزد. که مادر بر ولد دستشان گیرد. به بالا فد 
۱. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۴۰. 
۲. نمم‌الامیر: نکو فرمانرواست. 


۳ حنین: ناله. 
نی المدنبین: ناله کنه کاران. 
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اعلی دست انان بگیرد و به سوی خود بالا کشد. 


کای خداتان واخریده از نغعرور نک ریاض فضل و نک رَبّ غفور 
به آنان گوید: ای کسانی که خدا شما را از فریب شیطان وارهانده, ایینک بوستان 
فضل الهی برای شما مهیّا شده است. و ایینک پروردگار آمرزگار توب شما را پذیرفته 
و خلعت غفران بشما بخعیته است. [عرون را اگر غرور (< فریب دهنده) نیز بخوانيم 
باز معنی درست مسی آید. یعنی خداوند شما را از دست شیطان نیرنگباز وارهانده 


ات 


بعد از این‌تان برگ و رزق جاودان از هوای حق بود. نه از ناودان 
زین پس ساز و نوا و روزی جاودانه شما از عشق حضرت حسق درمی‌رسد نه از 
ناودان. یعنی از این به بعد شما بیواسطهٌ علل و اسباب ظاهری روزیخواران ارزاق معنوی 
خواهید شدن. [«ناودان» کنایه از علل و اسباب ظاهری است. اگر آدمی از این طریق ارتزاق 
کند راه مطمثنی را برای مرزوق شدن خود نگزیده است. زیرا ناودان, موسمی و فصلی است. 
گاهی رزق از آن جاری می‌شود و گاهی منقطع می‌گردد.] 


چونکه دریا بر وسایط رشک کرد تشنه چون ماهی, به ترک مشک کرد 

چون دریا به واسطه‌ها و اسباب اظهار غیرت کرد همه انها را از بیش تشنگان برچید. 
تشنگان مانند ماهی. مشک را ترک کردند و به دریا پیوستند. یعنی اسباب و وسایط را رها 
کردند و به دریای حقیقت در پیوستند. [استاد همایی وراه مَضجَعَه) منظور بیت را چنین 
شرح کرده است: «مقصود این است که چون وجود سالک متصل به دریای فیض حق گردید. 
دیگر به وسایط و وسایل احتیاج نخواهد داشت. هرچه می‌خواهد بدون واسطه و بدون وسیله 
از حق می‌گیرد. همچون ماهی که چون به دریای عظیم پیوست دیگر به چشمه‌سارها و 
جوی‌های کوچک اعتنا ندارد. ولی آن دسته از بندگان سالک را که هنوز به حق نپیوسته‌اند از 
توسّل و تشبّث به وسایط و وسایل چاره و گریزی تست 0 رجوع شود به بیت (۳۱۶۵) دفتر 


سوم.] 


۱. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۴۱. 
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3 
روان شدن شه‌زادگان درممالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه را 
و اعادت کردن شاه. وقت وداع وصیّت را 


۴ ۳1 1 ۱ ۹ 
عزم ره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر رسم سفر 
هر سه پسر به منظور مسافرت و کسب تجربه و پختگی. عازم سفر به شهرها و نواحی 
می‌فرستادند تا تجاربی از روزگار بیندوزند.] 


آنان مي خواستند از طریق گردشی و سیر و سیاحت در شهرها و دژهای قلمرو پدره 


تجربه ادارة امور حکومتی به دست ارند و در زندگی خود نیز مجوب شوند. 


دوس شاه کردند و وداع پس بدیشان گفت آن شاه مطاع" 
سه برآدر پیش آمدند و دست شاه را بوسیدند و بذرود گفتند. بس ان شاه که همکان از 


او اطاعت می‌کر دند به انان جنین گفت: 


هر کجاتان دل کشد. عازم شوید فی آماناللّه. دست‌افشان" روید 


هر کجا که دوست دارید. بروید. با دل خوش در یناه خدا عازم شوید. 


غیر آن یک قلعه. نامش هُشزیا . تسنگ آزد بر کسله‌داران"قبا 
: هرجا که دوست داشتید بروید. بجز آن یک قلعه که نامش در هوش‌ژباست. انجا 
دیگر نروید. زیرا که آن قلعه. عرصه را حتّی بر شاهان نیز تنگ می‌اورد تا 
چه رسد به شاهزادگان. [«قبا را بر کسی تنگ آوردن» کنایه از عرصه را بر کسی تنگ‌کردن 


اننتته:] 


۱. لا ک: دارایی‌ها. اموال. جمع ملک. در اینجا مراد شهرها و نواحی تخت تضد فت: ان شاه استه: 
۲. مُطاع: انکه مورد اطاعت باشد. انکه از امر او اطاعت کنند. 
َ. قت افشان: در حال دست زردن و رقصیدن. کنایه از شادمانی و شعف. 


۴ کله‌دار: مخفف کلاه‌دار, به معنی پادشاه, شاهزاده. بزرگ. 
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 )۳۶۲۵(‏ الله اللنه زآن دز ذات‌الصوّر دوز بساشید و بقرسید از خطر 
از خدا بترسید. از خدا بترسید. از آن قلعة ذات‌الصَوّر (< دژ پر نقش و نگار) دوری 
(۳۶۳۶) زو و پشت برجهاش و سقف و پست حدله ال و کار و صورت آنعت 


ژو و پشت برج‌ها و سقف و کفب آن قلعه, با نقش و تصویر و عکس مزیّن شده است. 


۳۶۲۷ همچو آن حجره زلیخا پر صور تا کند یوسف به ناکامش" نظر 
آن قلعة ذات‌الطوّر مانند اتاق زلیخا پر از نقوش بود تا یوسف به هر طرف که بنگرد 
ناخواسته آن نقوش را ببیند. [بر حسب روایات. زلیخا برای تسلیم کردن یوسف(ع) به دلالت 
پیرزنی سرای خود را از نقوش خود پر کرد. به طوری که یوسف به هر طرف در می‌نگریست 
تصویر زلیخا می‌دید .] 


(۳۶۳۸) چونکه یوسف سوی او می‌ننگرید خانه را پر نقش خود کرد از مکید" 
چون یوسف به زلیخا نگاه نمی‌کرد او مکارانه اتاق خود را پر از نقش و نگار خود کرد. 


۶۳۹۱ تاأبه هر سو که‌نگرد آن خوش‌عذار ؟ روی او را بسیند او بی‌اختیار 
تا یوسف زیبا زخسار به هر طرف که بنگرد بی‌اختیار تصویر زلیخا را ببیند. 


(۳۶۴۰) بهر دیده روشنان. یردان نرد شش جهت را مَظهّر آیات کرد 
در اینجا مولانا می‌گوید وقتی که انسان در عشق حق مستغرق شود. همه جهان این 
حق می‌شود و او به هر چیز درنگرد خدا را ببیند. امّا معنی بیت: خداوند یکتا هر شش جهت 
جهان را برای چشم روشن‌ضمیران. مظهر ایات خود کرده است. [«دیده روشنان» یعنی چشم 
آدم‌های روشن‌ضمیر. زیرا «روشن» در اینجا صفتی است که نایب مناب موصوف شده است. و 


۱ به نا کام: ناخواسته, بی‌آنکه بخو اهد. 

. ر.دک. قتصص الا نبیا. ص ۰.٩‏ . 

۲ مکید: فزیب: تر نگ 

۳. خوش‌عذار: زیبا زخسار. «عدار» به معنی رخساره است. 
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حکابت دژ هوش‌زبا با قلعة ذا الصور  ٩۴۳‏ 


اگر همز؛ اضافه را ساقط کنیم صفتِ مرگب می‌شود. یعنی کسانی که چشمی روشن و دیده‌ای 
بصیر دارند. هر دو وجه جایز است.] 


تا به هر حیوان و نامی " که‌نگرّند از ری‌اض خسن زبانی چرند 
تا روشن‌بینان عارف به هر حیوان و گیاهی که نگاه کنند از گلشن‌های جمال الهی 
بهر مد شوند. یعنی جمال الهی را در مخلوقات درنگرند. 


اه م ِ ه ‏ 7 مج ها ره ره وه 
بهر این فرمود باان اشیّه او خسیث ولسسیتم ثم وجهه 
از اینرو خداوند خطاب به خیل مومنان فرمود: به هر طرف که روی کنید همانجا ذات 
الهی است. [رجوع شود به شرح بیت (۱۳۹۷) دفتر اوّل.] 


از قدح گر در عطش آبی خورید در درون اب. حسق را ناظرید 
ار در حالت تشنگی از کاسه‌ای آبی بنوشید. در درون ان آب حضرت حق را 
می‌بینید. [نوشیدن آب به ادف تسکین و نشاط می‌بخشد. این خاصیّت در آب بدین جهت 
است که آب مظهر اسم مُحیی و لطیف است. پس اهل ذکا و خرد در آب نیز عکس رخ یار 


بینند: 
ما در بیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بسی حبر ات شرب مدام ما 
آنکه عاشق نیست. او در آب در صورب خود بیند ای صاحت بصر 


ای بصیر, کسی که عاشق حق نیست در اب. عکس خود را تماشا می‌کند. یعنی 
فارغان از عشق به هر چه بنگرند من خود را در آن نظاره می‌کنند. [«در» دوم تأ کید برای «در» 


اول ات 
صورت عاشق چو فانی شد در او پس در آب اکنون که را بیند؟ بگو 


وقتی نقش عاشق در ذات حضرت معشوق فانی شد. یگو ببينم عاشق در اب چه کسی 
را می‌بیند؟ مسلما غیر از حضرت حق هیچ چیزی را نمی‌بیند. 


۱. نامی: نم کننده گیاه. 
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حسن حق بینند اندر روی خورا همچو مّه در آب. از صنع غیور 
قدرت خداوند غیور چنین اقتضا می‌کند که عاشق فانی, جمال حضرت حق را در 
چهرءٌ حوریان زیباروی بیند. همانطور که تصویر ماه را در اب تماشا می‌کند. یعنی خداوند از 
بس عاشقان خود را دوست دارد که نور جمال خود را بر همه کائنات تابانده تا عشاق به هر 
چه درنگرند صمد بینند نه صنم. [رجوع شود به شرح بیت (۵0۹۳) دفتر پنجم.] 
ط ۵ ۰ مه ظ 1 " ِ - 
غیر نش بر عاشقی و صادقی‌ست غیرتش بر دیو و بر أستور نیست 
حضرت حق نسبت به بنده عاشق و صادق خود غیرت می‌ورزد. یعنی دوست ندارد که 
این قبیل بندگان بجز او بر دیگری نظر کنند. وگرنه حضرت حق بر شیطان و چهارپا غیرت 
نمی‌ورزد. [برای همین است که برای کمترین لغزش عبادٍ عاشق را مورد عتاب و خطاب قرار 
می‌دهد. بدین صورت که بندگان راستین با کمترین خطایی که مر تکب می‌شوند قلبشان تیره و 
منکدر می‌گردد و خود را ملامت می‌کنند. در حالی که شیطان‌صفتان و حیوان‌سیرتان هرجه 
منغمر در گناه می‌شوند احساس تیرگی نمی‌کنند. اینان را خدا به خودشان وانهاده است.] 


۶ - 
با دش و 8 بش - ۰ 
39 اگر عاشق شود. هم گوی ِ جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد 
حتی اگر شیطان هم عاشق حق شود. گوي سعادت حقیقی را در خواهد ربود و 


اشلم‌الشیطانْ. آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش بایزید 
حقیقتِ تسلیم شدن شیطان در مقام عشق. تحقق خواهد یافت. و به برکت فضل الهی 
یزیذصفتان,. بایزیذصفت خواهند شد. [رجوع شود به شرح بیت (۲۸۹) دفتر پنجم.] 


این سخن پایان ندارد. ای گروه هين نگه‌دارید زان قلعه, وجوه" 
ای جماعت سالکان اینگونه سخنان حکمث‌امیز تمام شدنی نیست. شاه به پسرانش 
گفت: بهوش باشید. روی خود را هم به ان قلعه مگردانید. یعنی نه تنها به قلعٌ هموش‌ربا در 


۱ حور: ر. ک. شرح بیت (۲۱۶۳) دفتر پنجم. 
۲ ستور. حیوانی که بار کشد مانند اسب و الاغ و استر. 
۳ و جوه: صورت‌ها. روی‌ها. ۳ وجه. 
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نیایید بلکه حتّی بدان نگاه هم مکنید. 
هین مبادا که هوشتان ره زند که فتید اندر شقاوت تا ابد 


‌ 


ابدی دجار خواهید آمد. 


از خطر پرهیز امد مفترض! بشنوید از من حدیثٍ بی‌غرَض 


۰ ر هو ر, ۳ 0 ۲ ۰ 
در فرخ‌جچویی: جرد سربیر به از ک‌مینگاه ببلاه پسرهیر به 

اصولا در جُستن راه نجات. عقل باید نافذ و کارا باشد. و بایسته است که از 
کمینگاه سانحه و پلا دوری کرد. [«به» به معنی بهتر است. اما در اینجا مناسب معنی 


«باید» است.] 


گر نمی‌گفت این سخن را آن پدر ور نمی‌فرمود زان قلعه حدر 
اگر آن پدر (شاه) این سخنان بازدارنده را به پسران خود نمی‌گفت و به انان امر نمی‌کرد 
که از آن قلعه دوری کنند. [اين بیت کل شرط است. و پیت پعدی جواب شرط.۲ 


خود بدان قلعه نمی‌شد ات۳۰ خود نمی‌افتاد آن سو میلشان 
آن شاهزادگان هرگز بدان قلعه درنمیآمدند. و اصولا" میلی بدان قلعه نمی‌کردند. 
[الانسان خریص علی ما من «آدمی از هر آنچه منع شود بدان حرص می‌ورزد.» در اين باب 
می‌کند. اگر ادمی را کورکورانه از چیزی منع کنند نه تنها از آن تن نمی‌زند بل بدان حریص تر و 
حساس تر نیز می‌شود. يس باید به انسان شناخت راستین داد نه پرهیزگولانه. جنانکه اگر شاه 
پسران خود را از رفتن بدان قلعه منع نمی‌کرد هیجوقت گذارشان بدانجا نمی‌افتاد. بس که آن 


۱ مت ض: اسم مفعول از باب افتعال به معنی واجب گردیده. واجب. لازم. 
۲. سر تیز: هر آنجه که دارای نوکی تیز باشد و در اچسام فرو رود. در اینجا کنایه از نافد است. 
۳ خیّل: رمه انا تایه جمع سواران نیز اطلاق شود. در اینجا مطلق گروه و دسته. 
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قلعه مهجور و متروک بود و در محلّی صعب‌العبور واقع شد ه۵ بو د.] 


۰ ۰ ۱ 1 ۲ ی ۳ 
کان نید معروف. بس مهجور بود از قلاع و از مناهج دور بوه 
زیرا که آن قلعه اصلاً شهرتی نداشت و به علاوه در محلّی پرت و دور افتاده واقع شده 
بود و از دیگر قلعه‌ها و راههای مواصلاتی دور بود. 


چون بکرد آن مبع» دلشان زان مقال در هوس افتاد و در کوی خیال 
اما چون شاه پسرآن خود را از رفتن بدان قلعه بازداشت. دل پسران از سخن نهی امیز 
پدر دچار هوس شد و خیال رفتن بدان قلعه در سرشان پدید امد. یعنی با خود گفتند: برویم 


ببينيم چه خبر است! 


رغبتی زین منع در دلشان بزست که بباید سر آن را باز جست 
بر اثر منم کردن‌های پدر, میلی در دل آن پسران پدیدار شد. و با یکدیگر گفتند: باید 
برویم به همان قلعه تا اسرار آن را کشف کنیم. 


کدام آدمی است که از امور ممنوعه خویشتن‌داری کند؟ در حالی که انسان از هر 
چیز منم شود نسبت به همان چیز حریص و ازمند گردد. 
۱ که من ۵ ۲ تن ۶ ره 
این بیت به یک سوال مقذر جواب داده است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 


ایا حدیث فوق عمومیّت دارد؟ جواب: نحیر » بخشی از آدمیان مشمول مفاد این جد یت 


۱. مُهجور: دور افتاده, متروک. 


۲ قلاع: قلعه‌ها. 
۲. مناهج: راههای روشن. در اینجا مراد راههای مواصلاتی است. جمع منهج 
۴ تفی : پرهیزگاری. 


۵ تبُغیض: دشمنی ایجاد کردن میان دو کس. انگیختن بغض و نفرت. 


۶ تحریض: بر انگیختن. 
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نمی‌شوند. مثلاً برهیزگاران, مّناهی حسق را چنان می‌پذیرند که نه تنها به ارتکاب 
آن میل نمی‌کنند بلکه نسبت بدان فعل حرام نوعی زدگی و نفرت هم در دلشان ایجاد 
می‌شود. امّا شهوت‌پرستان برعکس گروه اوّل» بر اثر نهی تحريک بیشتری می‌شوند. 
[پس مربیان باید سطوح متربیان را سورد توجه قرار دهند و برای همگان نسخه 


واحد ننو بسند.] 


۲ و ۱ مه ۲ .. و 

پس. آزین یغوی به قوّما کثیر هم آزین یهدی به قلیا خبیر 
پس بواسطه نهی. گروه بسیاری از مردم گمراه می‌شوند. و نیز بواسطه همان نهی. 
«دل| گاهان» به هدایت هی زر سسد. [اين بیت در کف مینست تشن اسده ات 


مضضورن قشیمت. از .ان ۶ سور بقره در بیت فوق آمده است. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۳۹۷) دفتر پنجم.] 

‌ ۰ ِ ۲ )وه ۰ ص م م ۰ ۰ 7 ‌ 
کی رد از نی خمام" آشنا؟ بل مد زان نی عمامات هوا 


به عنوان متال, چگونه ممکن است کبوتر جَلّد و دست‌آموز از نوای نی بگریزد؟ معلوم 
است که نمی‌گريزد. بلکه کبوتران وحشی از نوای آن می‌گریزند. [از بیت فوق مستفاد می‌شود 
که در قدیم رسمی معمول بوده است که برای رم‌اندنِ کبوتران از مزارع و کشتمندها 
نی مخصوصی می‌نواخته‌اند. چنانکه برای رماندن احشام و شتران از مسزارع طبل و هل 
می‌زدند. تمثیل فوق ایین نکته مهم را باز می‌کند که کسی که با فلسفه مَنهیّات 
(البّه منهیّات حقیقی) اشنا باشد و آن‌را (در ح ظرفیّت خود) با تحلیل و تعلیل عقلی و علمی 
پذیرفته باشد. هرگز از آن رمیده و منزجر نمی‌گردد. ولی کسی را که هنوز با فلسفة مَنهیات 
آشنا نشده شتماً و لطماً نمی‌توان او را بدان معتقد ساخت. زیرا اعتقاد با قلب سر و کار دارد نه 
با قالب.] 


پس شاهزادگان به پادشاه گفتند: در خدمت و طاعت آماده‌ايم. و بر استماع و اطاعت 
۱. یِغُوی: گمراه می‌کند. فعل مضارع از مصدر اغواه. مصدر ثلائی مجرد آن. غیَ و غوایّه (< کمراه شدن) 


اتتت 
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امر یادشاه سخت اهتمام می‌ورزيم. [سمعنا (< شنیدیم) اطْغناء ( اطاعت کردیم), متَخد ۳ یه 


۳ سورء بقره و ای ۷ سور مائده.] 


ژو نگردانسیم از فسرمان تسو کفر باشد غفلت از احسان تو 
هرگز از فرمان تو رخ بر نتابیم. زیرا غفلت کردن از لطف و احسان تو کفر محسوب اید. 


لیک استثنا و تسسبیح خدا ز اعتماد خود بد از ایشان جدا 
شاهزادگان به سبب اعتمادی که به خود داشتند از گفتن «ا شاء الّ» و نیایش خداوند 
غفلت ورزیدند. [«استثناء» در اینجا به معنی «ان شاء الّه گفتن» است. رجوع شود به بیت (۴۸) 
به بعد در دفتر اوّل. البتّه مراد از گفتن «ان شاء اله» و ذکر و نیایش الهی فقط ذکر زبانی نیست. 
بل درونی و اعتقادی است.] 


ذکر استثنا و حسزم مْلتُوی گفته شد در ابتدای مثنوی 
موضوع «انْ شاء الّه» و احتیاط پیچیده و مضاعف در ابتدای مثنوی گفته آمد. [استاد 
همایی می‌نویسد: از اين بیت و ابیات دیگر مستفاد می‌شود که خود مولانا هم این منظومةٌ 
اسمانی را به نام «مثنوی» می‌خوانده و اسم دیگری بر آن ننهاده بوده است. امّا جمعی به اشتباه 
معتقدند که نام اصلی آن «صیقل‌الارواح» یا «مثنوی صیقل‌الارواح» است. و نیز از آن بیت 
ضمناً معلوم می‌شود که مولانا در نظم مثنوی ترت ای خی و ی که می‌گوید: 
در ابتدای مثنوی این تفن نه اينکه به تصادف. شش ماد سا کته شهب ند 


جنانکه بعصی توهّم کرده‌اند" ۰[ 


صد کتاب ار هست. جز یک باب نیست صد جهت را قصد. جز محراب نیست 
مثلاً اگر صد کتاب هم باشد. بیش از یک باب نیست. یعنی اگر صدها کتاب از کتب 
دینی و عرفانی همه ادیان و مذاهب را جمع کنی و مورد مطالعه قرار دهی, متوجّه می‌شوی که 
مفهوم و مقصود نهایی این کتب یک چیز بیشتر نیست و آن اعتقاد به حقیقت ثابت و 


۱ ملتّوی: به خود پیچنده. پیج در پیج شونده. 
۲. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۴۶. 
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حکایت دژ هوش‌زبا با قلعه ذاث الصور ٩۴٩‏ 


تغییرناپذیری است که در پشت پردة این جهان پویا و دائم‌التغییر قرار دارد. چنانکه اگر مردم به 
صد جهت روی اورند مقصودشان فقط روی کردن به محراب عبادت الهی است. یعنی گرچه 
برحسب ظاهر هر دینی مَنْسک و پرستشگاهی مخصوص به خود دارد. ولی در اصل همه به 


یک جهت روی اورده‌اند. و آن پرستش حضرت حق است. 


ای ی زا تخاس یک خانة آست این هزاران شنبل از یک دانه است 

هم این راهها به یک خانه منتهی می‌شود. چنانکه اين هزاران سنبل از یک دانه است. 
[مولانا در متنوی و دیگر آثار خود به کزات بر وحدتِ جوهری ادیان تأکید ورزیده است. به 
نحوی که تحقیقاً می‌توان آن‌را یکی از مبادی مکتب فکری و ذوقی او شمرد. البّه وحدت 
جوهری ادیان در نزد او تنها به الفاظی توخالی ختم نمی‌شود. بل او با تمام وجود بدین مطلب 
اعتقاد داشت و آن‌را در سلوک خود با پیروان سایر فرّق و ادیان به ثبوت می‌رسانید. او 
اختلاف و تعدّد ادیان را قالبی و عَرضی می‌دانست نه قلیی و جوهری. به عقيده او شعارات و 
عبارات ادیان تماماً بر یک حقیقت واحد دلالت دارد. طّق ای اعد مس الْحابّق, ناظر 


بر این حقیقت است. رجوع شود به شرح بیت (۱۸۶۹) همین دفتر.] 


گونه گونه خوردنی‌ها صدهزار جمله یک جیز است اندر اعتبار 
مثلا اگر با دید؛ٌ بصیرت به صدهزار نوع غذا نگاه کنی یک نوع غذا بیشتر نیست, یعنی 
هدف از غذا خوردن. سیر شدن است (البته سیری حقیقی نه کاذب). پس حرص زدن برای 


خوردن غداهای متنوع بی‌جاست. 


از یکی چون سیر گشتی تو تمام سرد شد اندر دلت پَنجه طعام 
تو وقتی غذایی خوردی و کاملا سیر شدی, اگر پنجاه نوع غذای دیگر برایت بیاورند 
در نظرت آن غذاها هیچ مزه‌ای ندارد و اصلاً میلی به خوردن آنها پیدا نمی‌کنی. 


در مَجاعت." پس تو أخوّل " دیده‌ای که یکی را صد هزاران دیده‌ای 


۱ 2جاعت: گرستگی: 


. اخوّل: لو ج» دوبین. 
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قبلاً درباره بیماری آن کنيزک و از طبیبان و نیز از کوته فکری آنان سخن در میان 
آوردیم. [رجوع شود به بیت (۳۶) به بعد در دفتر اول.] 


کان طبیبان همچو اسب بی‌عدار " غافل و بی‌بهره بودند از سوار 
آن اطبّای مغرور مانند اسب بی‌افساری بودند که از سوار هیچ خبری و نصیبی نداشتند. 
یعنی خیال می‌کردند که نه افساری بر دهان دارند و نه سواری نشسته بر پشت خود. چنانکه 
آن اطبّای جسمانی و مغرور به معلومات طبّی خود. نه لگام مشیّت الهی را احساس می‌کردند و 
نه هستی خداوند را. 


۵ | ۰ و 2 ۳ وحم ۰ هم | ۰ و 
کامشان پر زخم از سر ۳ لحام شمان مجروح از تحویل گام" 
دهانشان از کوفتن دهنه افسار سخت مجروح شده بود. و شمشان نیز از شدت راه 


رفتن. سوده و زحمی سل ۵ بو د. 


م‌ 
ناشده واقف که نک بر پشت ما رایض " چُستی است. استادی نما" 
آن اطبّای جسمانی متوجّه حضرت حق و لگام مشیّت او نبودند که بگویند: اینک بر 
بشت ما جابک‌سواری نشسته که مهارت و استادی خود را به نمایش گذاشته است. 


۰ ‌ ۰ ۰ و هی ۷ ۵ 
نیست سرگردانی ما زین لگام جر ر صر یف سوار دوستکام 
اينکه ما سرمان را به چپ و راست و بالا و پایین می‌گردانيم علتش افساری نیست که 
بر سر و گردن داریم, بلکه حرکتِ سر و گردن ما فقط بواسطه تصرف آن سوارکار مهربان است. 


۱ سقام: بیماری. 

۲. عذار: افسار. مقداری از افسار که از دو طرف بر صورت حیوان قرار می‌گیرد. جمع: عذُر. 
۳ قَرْع: کوبیدن. کوفتن. مراد از «قرع لگام» اینست که دهنه افسار بر دهانشان ضربه می‌زد. 

۴ تخویل: جابه‌جا کردن. «تحویل گام» یعنی جابه‌جا کردن پا. خلاصه یعنی راه رفتن و دویدن. 
۵ رایض: رام کنند؛ ستوران. در اینجا مراد سوارکار است. 

۶ استادی نما:؛ صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی نمایاننده مهارت و استادی. 


۷ تصریف: تغییر دادن. گردانیدن. تصرف کردن. 
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حکایت دژ هوشزبا با قلعذ ذاث الصزر  ٩۵۱‏ 


[«دوستکام» در لفظ به معنی رفیق مهربان است که کارهای او مطلوب دل دوستان باشد. 
بختیار. گولپینارلی و بعضی از شارحان معنی «بختیار» را گزیده‌اند." امّا اکبرآبادی معتقد است 
که معانی یاد شده در اینجا مناسب نمیآید و خود معنی ثالثی اورده است. برحسب رأی او 
مراد از «دوستکاع» در اینجا کسی است که هر چه را اراده کند بشود و چیزی هرگز از اراده‌اش 
تخلّف نکند. " و اين البّه وصف قدرت قهّار؛ الهی تواند بود. مرحوم استاد همایی و دسته‌ای 
دیگر از شارحان معنی «رفیق مهربان» را کّز یده‌اند .) 


و 7 ۳ 
ما پی گل سوی بستان‌ها شده گل نموده آن و. ان خاری بده 
اطبّای مفرور وقتی دیدند که هرچه تدبیر می‌ورزند. تقدیر چیز دیگری پیش می‌اورد 
عاجزانه به وارونه شدن کار خود اعتراف کردند و با خود گفتند: ما برای چیدن کل به گلزارها 
رفته بودیم. ولی آن چیزی که در نظر ما گل می‌نمود در اصل خار بود. [واقعا جه کسی تقلیب 
ِ ۵ 
ابصار می‌کند؟ همان که به وصف مقلب القلوب والابصار توصیف شد ه اتنخت: ۲ 


هیچ‌شان اين نی که گویند از خرّد بر گلوی ماء که می‌کوبد لگد؟ 
امّا هیچیک از آنان از روی عقل و تمییز این حرف را نمی‌زند که: چه کسی بر 
گلوی ما لکد می‌زند؟ یعنی بر خلاف میل و اراد ما عمل می‌کند و اراده‌اش بر ارادهٌ ما چیره و 
غالب آمده است. [مولانا در دو بیت اخیر با بیانی تمثیلی این مطلب را تبیین کرده 
که علل و اسباب ظاهری در برابر تقدیر الهی چیزی به شمار نياید. بشر سبب می‌سازد. 
و قدر سبب می‌سوزد. این سبب‌سوزی‌ها بدان خاطر است که دل از اسباب بکنی و روی به 
مسیّب‌الاسباب اری.] 


آن طبیبان انچنان بندهة سبب گشته‌اند از مکر یزدان مختَجب 
آن اطبّای مفرور چنان اسیر علل و اسباب ظاهری بودند که از تدبیر الهی در حجاب 
غفلت فرو شده بودند. [اسناد «مکر» به خدا مجازی است. رجوع شود به شرح بیت (۳۵۹۵) 
دفتر چهارم.] 
۱ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۲۶۲. 


۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر ششم. ص ۵۱ 
۲ ر.ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۸ ۲. 
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گر ببندی در صطبلی گاو نر بسازیابی در مسقام گساو. خسر 
به عنوان مثال. ار در اصطبلی گاو نری ببندی و بعد برای سرکشی به طویله بیایی و 
ببینی که از گاو خبری نیست» ولی جای آن خری را بسته‌اند. [این بیت کل شرط است. و بیت 


بعدی جواب شر ط.] 


از خری باشد تغافل" خفته‌وار که نجویی تاکی است آن خفیه " کار ؟ 
نکنی که جه کسی مخفیانه کاو را بُرده و خر را به جایش بسته است. نشانة حماقت تو است. 


خود نگفته کین مبُدّل تاکی است؟ نیست پیدا او مگر افلاکی است 


حتّی به خود نمی‌گویی که جه کسی گاو را با خر عوض کرده است؟ او که پیدا و 
محسوس تست اند از اسعاه امته باق 


سیر موی راست پرانیده‌ای سوی چپ رفته‌ست تیرت. دیده‌ای 
مولانا تا اینجا بحث سبب‌سازی خلق و سبب‌سوزی حق را در بیان اورد. و اینک 
امثله‌ای در اين باب: چه بسا دیده‌ای که تو تیر به طرف راست پرتاب کرده‌ای. ولی تیر به طرف 
چپ آمده است. [چه بسا تیر عزم و اهنگ تو تغییر جهت دهد. برای همین است که حضرت 
امام علی(ع) فرماید: عرَفْت الله شخ العزائم و خل العفُودٍ . «بشناختم خدای را به گسسته 
شدن عزم‌ها و گشوده شدن گرة تصمیم‌ها.»] " 


سوی اهویی به صیدی تاختی خویش را تو صید خوکی ساختی 
مغال دیگر ممکن است تراتضتد افو اس رامه ات در ار 
شکار خوکی شوی. یعنی ممکن است در اثنای شکار خوکی وحشی به تو حمله کند و مقتولت 
نقبا و ۵: 


1 تغافل: خود را به غفلت زدن. 
۲. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض الا سلام)؛ حکمت شماره ۲۶۵. 
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در پی سودی دویده بسهر کبس" نارسیده سود افتاده به حبس 
مثال دیگر. چه بسا برای انباشتن کسیسه و جسیب خود از زر و سیم 
به دنبال منفعت بدوی ولی هنوز منفعتی نبرده‌ای که یقه‌ات را می‌گیرند و به زندانت 


می‌اندازند. 


جا‌ها کسنده ببرای دیگران خویش را دیده فتاده اندر آن 


مثال دیگر. چه بسا بر سر راء این و آن چاههایی حفر کنی. اما به جای آنکه دیگران به 
جاه افتند می‌بیعی که حودت نه جاه اقتاده‌ای. 


در سبب چون بی‌مرادت کرد رب پس چرا بدظن نگردی در سبب؟ 
تال دیگر: ون پسروردگار تسو را در ساسا رن ناکام می‌سازد. بس 


برنمی‌داری؟ 


بس کسی از مَکسّبی "خاقان شده دیگری ۹۳ ۲ عریان شده 
مثال دیگر, بسیارند کسانی که از طریق کسب و پیشه‌ای به بزرگی و خواجگی 
رسیده‌اند. اما دیگران همان کسب و بیشه را اختیار کرده‌اند در حالی که به فقر و نداری دچار 


امده و به خاک سیاه تفستته‌اند. 


یس کس از عقد زنان قارون شده بس کس از عقد زنان مدیون شده 
مثال دیگر. بسیارند مردانی که از طریق ازدواج ثروتمند شده‌اند. یعنی بعضی از 
اشخاص با ازدواج, زندگی‌شان سر و سامانی یافته و به ثروت و مُکنتی رسیدهاند. اما در مقابل 
بسیارند کسانی که از وقتی ازدواج کرده‌اند نه تنها سر و سامانی نیافته‌اند. بلکه خود را به 
قروضی مختلف دجار کر ده‌اند. 





۱. کیْس: در اصل به معنی انباشتن چاه از خاک و امثال آن است. اما در اینجا مقصود انباشتن کیسه و جیب و 
بغل از زر و سیم است. 

۲ مَکُسب: مصدر میمی به معنی کسب و اکتساپ. 

۳. خاقان: عنوانی که به شاهان چین و ترک می‌دادند. جمع: خواقین. 
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پس سبب. گردان چو دم خر بود تکیه بر وی کم کنی, بهتر بود 

با ملاحظه این امثله نتیجه می‌گيريم که علل و اسباب ظاهری مانند دم خر در تسا و 
گردش است. بهتر است کمتر بدان دستاویز تکیه کنی. [استاد همایی (و بعضی دیگر از 
شارحان)» «سیب» را با «گردان» به صورتِ صفت فاعلی مرگب و یا مصدر محتمل دانسته 
است. وی می‌گوید: «سبب گردان» ممکن است صفت فاعلی مرب باشد. مرادف «مُسَیّب» 
عربی. یعنی کسی که سبب‌انگیزی می‌کند و به اسباب ظاهری متوسّل می‌شود. و نیز ممکن 
است که الف و نون حالت مصدری باشد. نظیر: کُل‌ریزان. سحوخیزان, حنابندان, گوسفنذ کُشان 
و مهرُران (که به ترتیب) به معنی گل‌ریزی, سحژخیزی, حنابندی, گوسفنذکُشسی و بهربری 
است. و در این صورت «سبب گردان» به معنی «سبب گردی» و «سبب گشتن» مرادف 
«تسبیب» عربی است. یعنی سیب بودن و سبب شدن, یا نقل و انتقال و تغیّر و تبدل سای : 
وجه اوّل که پیشتر ذکر شد مناسب‌تر از این دو وجه است. از اینرو بیت فوق بر آن وجه معنی 
شد. منظور بیت: چون علل و اسباب ظاهری هميشه بر مراد دل آدمی نتیجه به بار نمی آورد. 
بلکه مانند دم خر در نوسان و تغيّر است, از اسباب و ابواب چشم در پوش و به مسیّب 


الااسپاپ و مفتح‌الابواب توسّل جو.] 


ور سبب‌گیری» نگیری هم دلیر که بس افتهاست پنهانش به زیر 
اگر به علل و اسباب تمتک جستی. نباید با جان و دل بدان اعتماد کنی, زیرا آفات 
بسیاری در زیر آن پنهان شده است. یعنی اگر موتُر بودن علل و اسباب را مطلق فرض کنی. بدیهی 

است که از مسیّب‌الاسباب غافل خواهی شد و بدینسان دچار افات و مضه‌ات بیشمار شوی. 


سر استثناست ایسن حَزم و غذر زانکه خر را بُز نماید این قدر 
خویشتن‌داری و احتیاط, راز «ٍنْ شاء له گفتن» است. زیرا که مثلا گاه تقدیر الهی» خر 
را بز جلوه می‌دهد. [مراد از «سر» در اینجا مغز و جوهر است. پس ذکر لساني «ان شاء الّه» به 
منرل پوست و عرّض است. و اینکه تحقّق افعال و اشیاء را مشروط به مشیَةَالّه بدانی (نه به 
علل و اسباب مُعدّهٌ طبیعی) مغز و جوهر «اِنْ شاء الّه» است. چنانکه در ای ۲۴ - ۲۳ سور 
کهف امده است: و اتقو لشیء انی فاعل لک غُدا ال ان یشاءاله... «و (ای محعد) هرگز 


۱ تفسیر مثنوی مولوی. ص ۰۴٩۹-۵۰‏ 
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حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة داث الضزر ۰ ٩۵۵‏ 


مگو که من اين کار به فردا خواهم کردن. جز آنکه (بگویی): ان شاء الّه...» در تفاسیر قرآن 
کریم در ذیل ای مذکور آمده است که جمعی از بهودیان نزد پیامبر(ص) آمدند و سوالی مطرح 
کردند. پیامبر(ص) گفت: «فردا بيایید تا از طریق فرشته وحی (جبرئیل) جواب سوال شما 
دهم.» چون آن حضرت کلام خود را مُعلّق به «اِنْ شاء لّ» نکرد جبرئیل, چهل روز بر او نازل 
نشد . این ابیات مطابق است با مشرب اشعری در بحث علّت و معلول. مولانا می‌گوید رابطه 
علی و معلولی‌ای که ذهن بشر از تعاقب حوادث و پدیدارهای طبیعی انتزاع کرده است حکم 
مطلق ندارد. از اینرو جایز است که گاه معلول از علّت تامّه تخلف کند. پس چه بسا جمیع علل 
و اسباب موجده امری فراهم باشد. ولی معلول مطایق با انتظار بشر رح ندهد و حتی معکوس 
به ظهور رسد. چرا که مشیّت قاهرة الهی آن علل و اسباب را از اثر انداخته و بدیده دیگری را 
مصلحت دانسته است. پس بهتر است که بشر مفتون علل و اسباب نگردد و در هر حالی مشیّت 
الهی را موثر در امور بداند ولاغیر. لامُثرْ فی اُجود ال 

مولانا در مصراع دوم با بیانی تمثیلی اين مطلب را بسط داده است: وقتی خری دیدی. 
جزماً مگو که این حیوان. خر است. چون ممکن است که قضای الهی آن را در نظرت یز 
بنمایاند. «خر» در اینجا کنایه از زشتی و «یْز» کنایه از زیبایی است. از آنجا که خداوند مق 
القلوپ والابصار است گاه نار را نور و نور را نار, و آب را سراب و سراب را آب جلوه می‌دهد. 


پس خردمندان حقیقی در باب تأثیر علل و اسباب طبیعی, حزم را از جزم بهتر دانسته‌اند.] 


انکه جشمش بست. گر چه گریز است؟ ز احولی اندر دو چشمش خر پُز است 
کسی که جشمانش توسط قضا و قدر بسته شده. هر جند که زیرک و با کیاست باشد به 


سب ان که دجار ضعف بینایی شده, خر به نظرش بر می‌اید. [«بست» در اینجا معنی لازم دارد 


نه متعدی.] 


چون مُمَلب حق بود ابصار را که بگرداند دل و افکار را 
از انرو که حضرت حق گرداننده چشم‌هاست. پس چه کسی جز او دل و انديشة مردم 
را تغییر تواند داد؟ یعنی از انجا که خداوند در همه چیز تصرّف مطلق دارد هیچ امری از اراده او 


. ژ. ک. تسیر العیّاشی. جآ. ص ۲۲۴ مجمع‌البیان ج ّ ص‌ 2۶۱ 
۲ گزبز: زیرک و هوشیار. حیله گر. 
۳ احوّلی: لوچی (لوج بودن)» دوبینی (دوبین بودن). احول + یای مصدری. 
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تخلف نکند. از ان جمله گردش دیدگان است که تماما در بنجة 2 ۷ تقلیب اوست. پس جر او کسی بیدا 
نشود که به چنین کاری قادر باشد. از اینروست که بدو خطاب شود: ينا لب وب والکبصار... 


چاه را تو خانه‌ای بینی لطیف دام را تو دانه‌ای بینی ظریف 
مثلاً گاه بیش می‌اید که نو جاه ر خانه تنصور یوک و : با دام ر دانه‌ای دلیدیر 
می‌بنداری. [«ظر یف» به معی زیبا و خوش‌طبع» در اینجا فناشت معبی دلید یر است. «دانه» 


موصوف اش و «ظر یف». صفت آن.] 


این تسفسط " نیست. تقلیب ‏ خداست می‌نماید که حقیقت‌ها کجاست 
لبتّه مطالبی که به صورت تمثیل اوردیم سوفسطائی‌گری نیست. بلکه تغییری است که 
کر ند بدید آمده‌اند. ایکون در شرح بیت فوق به نکته حوبی اشارت کرده است: این 
وت و بو ۹ وب ۵ را ۳ ۶ 
نظریه که حق‌تعالی مب لوب وَالبصار و الهخوال و الّفکار است. گرچه تلویحاً اشارت 
دارد بر اینکه اشیاء به ذات جود دارای وجود حقیقی نیستند. نباید با انکار مطلق حقایق اشتباه 
شود. بلکه برعکس این اصل نشان می‌دهد که وجود واقعی همه اشیاء از خداوند است .] 


کی که حقاهت موعو وان را وکا می کله کتا قتضي ات تیا نت ای مت 
نقد مکتب سوفسطائیه است. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۱۵) دفتر پنجم.] 


او نمی‌گوید که حسبان" خیال هم خیالی باشدت. چشمی بمال 


۱ تسَفسط: رجوع شود به شرح بیت (۳۰۱۵) دفتر پنجم. 

۲ تفلیب: تغییر دادن. زیر و رو کردن. واژگون ساختن. 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم, ص ۲۲۲۹- ۲۲۲۸. 

۴ حسبان: گمان کردن, بنداشتن. گمان, ینداشت. مصدر ثلائی مجرد از خسب یَخسَب يا یَخسب. اما حسشبان 
به معنی شمردن,. مصدر لائی مجرّد از سب يَحسبٌ است که در ایه تور رخا ت اندمانت ور 
انتها افتان ۷ اسب سایق یت ات له حسپان. 
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حکایت دز هوش‌زبا یا قلعه ذاثْ الضور 


که اين پنداشتِ خیال نیز خود وم و خیالی است. پس چشمانت را بمال تا واقعیّت را ببینی. 
[سوفسطائیه که می‌گویند جهان واقع وجود ندارد بلکه سراسر وهم و خیال است. یا این 
مذعای آنان حقیقت دارد یا ندارد. اگر حقیقت دارد پس معلوم می‌شود که برخلاف پندار آنان 
امر حقیقی وجود دارد و این مطلب البتّه ناقض مدعای آنان است. و اگر این سخن آنان نیز فاقد 
حقیقت است و جزو اوهام و خیالات. پس لاجَرم مدّعای آنان کذب است و قابل اعتنا نیست. 


نتیجه این شق نیز واقعیّت داشتن جهان و لزوم حقیقت است.] 


رفتن پسران ساطان به حکم آنکه الرنشان خریض عَلی ما منم 
مابندگی‌خویش‌نمودیم ولیکن خوی بد تو بنده ندانست خریدن 
یس رو و و در را زیر پا نادند 


این سخن پایان ندارد. آن فریق بر گرفتند از پسی آن دز. طریق 
این سخنان نفز و دقیق تمام شدنی نیست. خلاصةٌ کلام اينکه آن گروه (سه شاهزاده) 
برای دیدن آن دز ممنوع بدان سو حرکت کردند. [در مطلع این فصل جلیل آخرین بیت یکی از 
غزلیات سنایی نقل شده که مطلع آن اینست 
جائا ز لب آموز کئون بنده خریدن کی ذقف بیانوختهای پرده دریدن 
نیز قسمتی از ای ۸ سوره ملک و ایذُ ۱۰ همان سوره آمده است. به ترتیب رجوع 
شود به شرح بیت (۲۲۸۲) دفتر جهارم. و (۲۸۷۰) دفتر پنجم. در بیت مطلع «دانستن» به معنی 


توانستن است. زیرا در قدیم گاه دانستن در معنی توانستن به کار می‌امده است.] 


در آدم ابوالیشر و حوای اه لبشر به شجرة ممنوعة گندم نزدیک 
اه که دیوان سنایی (با تصحیح مدرس رضوی). ص ۰۷۰۷ 
۳ منهی: نهی کرده شده باز داشته شده. اسم مفعول از نهی ینهی. 
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شدند و در نتیجه از سل اهل خلوص خارج شدند. یعنی قلعة ذات‌الطوّر برای آنان همان 
نسبتی را داشت که گندم برای آدم و حوا. ظاهرا نباید بدان در می‌آمدند. [مصراع اوّل یادآور 
قسمتی از أیه ۵ سوره بقره و 9 هذه الشجچه: کون من الظالمی (... و بدین 
درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد.» استاد همایی در شرح این بیت می‌نویسد: 
«طویله» در اصل به معنی رسن و طنابی است که بدان پای ستوران را بندند. یا رسن دراز که 
ستوران را در علف بندند. و اینجا به معنی رشته و سلک است. یعنی از رشته و سلک مخلصان 
یرون شدند. توضیحاً این بیت متضنِ صنعت تلمیح و تشبیه تلمیحی است. به این جهت که 
شاهزادگان را به حضرت ادم ابوالبشر تشبیه می‌کند که از شجرة مَنهیّه خورد و از بهشت عدن 
که مقام مُحْلْصان یا مُخْلَصان است بیرون افتاد .] 


چون شدند از منع و نهُیّش گرم‌تر سوي آن قلعه برآوردند سر 
وقتی که شاهزادگان به سبب نهی و ممانعت پدر, گرم‌تر و حریص‌تر شدند به‌سوی ان 
قلعه شتافتند. یعنی بس که پدرشان توصیه و تأکید کرد که مبادا بدان قلعه نزدیک شوید. مبادا 
بدان قلعه حتّی نگاه کنید و... پسران از این نهی‌های سفت و سخت., تحریک شدند و عزم کردند 
که حتما سری به آن قلعه بزنند. 
بسی مسیایز کل فتاه ۱ تابه قلعهةٌ صبرسوز هش‌زبا 
شاهزادگان برخلاف گفته‌های آن شاه برگزیده, به قلع طاقت‌فرسای هوشبا رسیدند. 


آمدند از رغم عقل پندتوز" در شب تاریک, برگشته ز روز 
آن سه شاهزاده بر خلافي قول آن خردمند ناصح از روز رخ برتافتند و به شب 
درآمدند. یعنی از نصایح او که همچون روز روشن بود تن زدند و در اهوای نفسانی خود که به 
مثابهٌ شب دیجور بود گام بنهادند. [امّا استاد همایی «شب» را بر معنی ظاهر حمل کرده است. 
وی می‌نویسد:... در شب تاریک بدان موضع خطرناک رسیدند ..] 


۱ تسیر مثنوی معنوی. ص ۵2۲. 
۲ مچتبی: برگزیده. 

. پند توز: ناصح. نصیحت کننده. 
۴ تفسیر مثنوی مولوی. ص ۵۳ 
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۰ 1 ۰ ۳ 8 , ۰ ۰ 
اندر ان قلعة خوش دات‌الصور پنج در در بحر و. پنجی سوی بر" 
در آن قلعهٌ زیبای پر نقش و نگار» پنج در به سوی دریا گشوده شده بود و پنج در به 


سوی خشکی. 


پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو پنج از آن چون حش باطن راژجو 

پنج در آن قلعه مانند حواس ظاهره متوجّه عالم رنگ و بو (محسوسات) بود و پنج در 
دیگر آن ماتند حواش باطنه در جستجوی اسرار. [قدما در علم الفّس حواس مُدركة آدمی را 
به دو فسم نقسیم کرده‌اند: یکی حواس‌ظاهره و دیگری حواس‌باطنه. حواس ظاهره عبار تنداز: 
۱ باصره(- بینایی). ۲. سامعه (< شنوایی). ۳. ذائقه (- جشایی). ۴. لامسه (< بساوایی». 
۵ شامّه (< بویایی). و اما حواس باطنه عبارتند از: ۱. حسّ مشترک" یا بنطاسیا که در تعبیر 
روانشناسی امروزین بدان ادراک حسّی گویند. ۲. قوه خیال یا مصَوّره که مخزن صوّر جزئية 
حش مشترک است. ۲. قوه وَهُم یا متوهمه یا واهمه و وهمیّه که معانی غیرمحسوسه جزئیّه را 
درک می‌کند. مانند قوّه‌ای که در گوسفند حکم می‌کند باید از گرگ رمید. ۴. قوَهُ حافظه که 
مخزن معانی جزئیة وم است. ۵. قوَةٌ مُتّحیّله يا متصرّفه که در روانشناسی جدید به تخیّل 
اختراعی معروف است. قلمرو این قّه بس وسیع است. چندانکه از خیالات اذهان ساد؛ 
موهوم‌پرست گرفته تا مضامین بکری که نویسندگان چیره دست و شاعران ظریف طبع پدید 
می‌آورند. و همچنین اختراعات مخترعان و اکتشافات مکتشفان و نظریه‌پردازی فیلسوفان. 
همه و همه در قلمرو قوّه متخیّله قرار دارد .] 


زان هزاران صورت و نقش و نگار می‌شدند از سو به سو, خوش. بی‌قرار 
شاهزادگان. آن هزاران نقش تحار را تماشا می‌کردند و شادمان و بی‌تاب از این 
زین قدح‌های صوّر. کم‌باش مست تاتفی ترا و بت بت 


مولانا از اینجا تا خر این فصل جلیل که مشتمل بر پنجاه و یک بیت است. دقایقی در 
۱. برّ: خشکی. بیابان. مقابل بحر. 


. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۷) دفتر دوم. 
۳ ر. ک. علم‌اللفس ابن‌سینا, ص ۶۴ 
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عرفان و زیباشناسی بازگو می‌کند که گشودن آن کما وحفه و مُشْتَحعه 
لیکن در اینجا به قدر کفاف و رفع نیاز شرح آن گفته می‌آید 

معنی بیت: از کاسه‌های ظواهر سرمست مباش تا بت‌ساز و بت‌پرست نشوی. یعنی 
جمال و مستانگی پدیده‌های جهان هستی را مستقل از تجلیات الهی مبین و بدان ظواهر 
مفتون‌مشو. چرا که در این صورت به سلک بت‌سازان و بت‌پرستان درخواهی پیوست. [بیت 


فوق و چند بیت بعدی را می‌توان با بیت )۵٩۳(‏ و (۳۲۸۵) دفتر پنجم و بیت (۱۱۱۰-۱۱۱۱) 
دفتر اوّل مقایسه کرد و از این مقایسه منظور آن روشن‌تر خواهد شد. امّا منظور بیت: بت‌سازی 
و بت‌پرستی فقط بدین مقصور نمی‌شود که مجسمه‌ها و اصنامی به سبک جاهلیان بتراشی و بر 
آنها سجده آری, بل اگر پدیده‌های جهان و جمال آنها را منهای خالق بدانی قهراً تو نیز به صف 
بت‌سازان و بت‌پرستان در پیوسته‌ای. بیت فوق ضمناً هرگونه ظاهرگرایبی و قشری‌گری را 


بت‌سازی و بت پرستی می‌شمر د.] 


از قدح‌های صُوّر بگذر مّه‌ایست" باده در جام است. لیک از جام نیست 
از کاسه‌های ظواهر درگذر و از آنها صرف‌نظر کن. اگرچه شراب در جام است. ولی 
شراب از خود جام نیست. یعنی اگر پدیده‌ها و موجودات دارای خسن و جمال‌اند. اما ان خسن 
و جمال از ذات انها : به ظهور نرسیده. بلکه تجلی ساقی ازل. جام ظواهر را پر از شراب خسن 
و لطافت کرده است. پس عارف راستین مفتون علل و اسباب ظاهری و آشکال و ضَوّر 


نمی ‌شو د. او فقط حصرت حق را مو نر در وحجود می‌شناسد. 


سوی باده‌بخش" بکشا پهن فم" چون رسد باده, نياید جام کم 
به سوی کسی که شراب عطا می‌کند کاملاً دهان بگشای, یعنی دهان قلب خود را به 
سوی ساقی ازل بگشای. زیرا اگر شراب برسد. جام کم نمی آید. یعنی در انديشة شکل و قالب 
مباش. بل در انديشة معنا و قلب باش. [اين بیت نیز در نقد شکل‌گرایی و صورت زدگی است. 
بادهٌ جذبه و جمال الهی بدون شکل و صورت نیز در رسد. پس غم قالب مدار. چنانکه قشریان 


۱ 2هایست: مایست. توقف مکن. فعل نهی از مصدر ایستادن. در رسم‌الخط‌های قدیم گاهی حرف نهی را از 
فعل جدا می‌نوشتند. 

۲ باده‌یخش: بخشندة شراب. صفت فاعلی مرگب مرخم که در اینجا قائم مقام موصوف است. 

۲ بکشا پهن قَمْ: دهان را کاملاً باز کن. 
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قوالب می پرستند.] 
ادسا. معنی دلب‌ندم بجوی ترک قشر و صورت گندم بگوی 
ای ادم مقصود مورد علاقهٌ مرا طلب کن. و پوست و ظاهر گندم را رها کن. یعنی مپندار 
که سیر شدن فقط از طریق معهود مسر است. نه. اینطور نیست. بلکه خداوند از طرقی 


نامحسوس نیز آدمی را سیر تواند کرد. پس قالب‌گرا مباش. 


چونکه ریگی آزد شد بهر خلیل ‏ انکه معزولست گندم. ای نبیل! 
ای بزرگوار. در جایی که ریگ برای ابراهیم خلیل(ع) مبدل به ارد شد. بدان که گندم 
در سیر شدن و رفع گرسنگی انسان نقشی ندارد. [مصراع اوّل به یکی از معجزات ابراهیم(ع) 
اشارت دارد که توضیح ان در شرح بیت (۳۷۹) دفتر دوم امده است. مصراع اوّل تمثیل است 
برای بیت پیشین و مصراع دوم همین بیت. منظور بیت: به علل و اسباب ظاهری و آشکال و 
صُوّر دل مسپار که لامُُثرْ فی اجود لاله.] 


صورت از بی‌صورت آید در وجود همچنانک از آتشی زاده‌ست دود 
همانطور که مثلاً دود از آتش بد ید می‌اید. صورت نیز از بی‌صورتی به ظهور می‌رسد. 
[مولانا در اين بیت می‌گوید ک موجودات متعیّن از خالقی بی‌تعیّن پدید آمده‌اند. مصراع دوم 
نیز به عنوان تمثیل امده است. یعنی همانطور که گوهر تس بی‌دود شتا توا ره 
ظهور می‌رسد. موجودات کثیر و متعیّن نیز از خالقی واحد و بی‌تعیّن بدید امده‌اند. مضمون این 
بیت در کتب کلامی و حکمی به ربط حادث به قدیم شهرت دارد. در این باب رجوع شود به 
شرح بیت (۱۶۰۴) همین دفتر. بیت مورد شرح با بیت (۱۱۴۳۱) دفتر اول متقارب المضمون 


است. ] 


کمترین عیب مُصوّر در خصال چون پیاپی بینی‌اش, اید ملال 
کوچکترین عیب که در صفات و خصال آدمی است وقتی عینیّت یابد و صورت 
خارجی پیدا کند و در عمل و يا رژیت پی در پی تکرار شود موجب دلتنگی و تیرگی قلب 


. تبیل: هوشیار. زیرک. شریف و بزرگوار. 
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گردد. [توضیح بیت به زبان ساده‌تر: کوجی‌ترین عیب اخلاقی خود را اگر تکرار کنی همان 
عیب کوچک. قلب و روح تو را افسرده و پژمرده سازد. برای همین است که گفته‌اند اصیرار 
ورریدن بر گناه صعیر ۵. خود گناه کییره است. منظور اصلی بیت فوق, متوقف بر بیت بعدی 


حیرت مّحض ارَذّت بسی‌صورتی زاده صد گون الت از بی‌التی 

اما بی‌ صورتی و بی تعیتی عالم الهی. تو را دچار حيرتِ خالص کند. علل و اسباب 
بیشماری از خالق متعال که از حیطه علل و اسباب بیرون است به ظهور رسد. [حضرت حق که 
بی‌صورت و بی‌تعیّن است هیچگاه بنده را ملول و دلتنگ نسازد. زیرا ملال و افسردگی از 
تکرار پدید اید. و خاص جهان صورت است. و حال آنکه حضرت حق که بی‌صورت است در 
هر آن تجلی تازه‌ای دارد. از اینروست که عرفا گفته‌اند: لا ترا فی التَجَلی. «هیچیک از 
تجلیات لهی مکزّر نیست.» در این باب رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۲) ۲ (۲۰۳۶) دفتر 
اوّل. عالم صورت ملال‌اور است. امّا عالم معنا نشاط‌انگیز. 

مصراع دوم این معنی را افاده می‌کند که خداوند مسبّب‌الاسباب است. پس 
اسباب‌برست مباش. «حیرت» در این بیت. حیرتِ جاهلانه نیست. بل حیرت عالمانه است. به 


بی ز دستی, دست‌ها بافد همی جان جان سازد مَصَوّر آدمی 

بدون دستٍ ظاهری هم دست‌ها می‌آفریند. جان جان, یعنی حضرت حق انسان را 
صورت خلقت می‌بخشد. [جنانکه در ای ۶۴ سوره مومن. ایهٌ۳ سورة تغاین» ای ۱۱ سورء 
اعراف و ای ۶ سور؛ آل عمران از تصویر و تنقیش خلقت آدمی به دست نقاش ازل خبر داده 
است. «جان جان» فاعل فعل «سازد», و «ادمی». مفعول است. این بیت نیز دنباله مضمون 
ابیات پیشین است. پس می‌گوید: جان جان که خود منره از جسم و جسمانیات است کالبد 
آدمی را ساخته است. یعنی با وجود عدم سنخیّت میان خالق و مخلوق. مخلوق از او صدور 
یافته است. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۱۳) همین دفتر. امّا حکیم سبزواری فاعل «سازد» را 
«آدمی» فرض کرده و گفته است که انسان. جان جان را که حضرت حق است به گمان و تصوّر 


اورد و برای او جسمیّت قائل می‌شود و بدینسان به فرقه کُمراه مُشیهه و مجسّمه در 
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* 


آنچنان کاندر دل از جر و وصال می‌شود بافیده گوناگون خیال ‏ (۳۷۱۶) 
چنانکه مثلا از احوال متعارض هجران و وصال خیالا تی گوناگون در دل پدید می‌آید. 
یعنی احوال متعارض در ادمی بوسیلة حضرت حق پدید می‌اید. در حالی که خود او از 
عروض احوال منرّه است. پس خداوند بی‌انکه معرض احوال باشد. تحویل احوال می‌کند. 
یامُحَوّل الحَوّل وال خوال حَوّل خالنا الی آخسن الحال. 


وس 
۶ ء جه 


هیچ ماند این مُوّثُر با اثر؟ هیچ مائد بانگ و نوحه با ضرر؟ (۳۷۱۷) 
ایا اصلاً مور به اثر شباهتی دارد؟ نخیر ندارد. آیا اصلاً فریاد و شیون با ضرر شباهتی 
دارد؟ این هم شباهت ندارد. [مصراع دوم تمثیل مصراع اوّل است. مثلاً مال کسی را می‌دزدند. 
صاحب مال می‌گرید و داد و فریاد راه می‌اندازد. داد زدن و گریستن با مال و سرقت ان مال چه 
تجانسی دارد؟ مسلماً از جنس یکدیگر نیستند. ولی می‌بينيم که آن یکی موجد این یکی 
می‌شود. در اين باب رجوع شود به بیت(۳۴۳۵) به بعد در دفتر سوم. و بیت(۴۲۰) همین‌دفتر.] 


نوحه را صورت ضرر بی‌صورت است دست خایند از ضرر کش نیست دست (۳۷۱۸) 
مثلاً گریه. صورب عیبی و محسوس دارد. ولی ضرر و زیان صورت عینی و 
محسوس ندارد. ادمی به خاطر را کدی ور آمده دیت سرت و ات نه وتان 9 
در حالی که خود ضرر و زیان دست ندارد. [اين بیت نیز تمثیل است برای بیان اين مطلب که 
میان اثر و موثر تشابه و تجانس لازم نیست.] 


اين مت نالایق است ای مُسْتَدلٌ؟ حیلهً تتفهیم را جَهدالمقل؟ ‏ (۳۷۱۹) 
ای استدلالی! اين مثال‌ها نیز تماما نارسا و نارواست. امّا نهایتِ سعی ممکنی است که 
۱ ر.ک. سرح اسرار, ص ٩۲‏ ۴. 
". بافیده: بافته شده. 
۲ فانده قبيه نت از مصدر مانستن به معنی مانند بودن و شباهت داشتن. 
۲ مُسْتَدلّ: طالب دلیل, استدلال کننده, برهان آورنده, استدلالی. در اینجا به صورتِ مذموم و طنز آمیز بکار 
رفته ۲ 


۵ جهُدالمُقل: ر. ک. شرح بیت (۱۱۰۳) دفتر پنجم. 
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شخصی بینوا بکار می‌گیرد تا مقصود خود را به دیگران تفهیم کند. [مولانا به کات ه‌گونه 
تمثیل را دربار؛ حضرت حق ناقص می‌شمرد. امّا به هرحال چاره‌ای نیست, زیرا قران کریم و 
سایر کتب اسمانی نیز مقاصد خود را با تمثیل بیان کرده‌اند. اکبرابادی در شرح بیت فوق گوید: 
اين مت نالایق از آن است که میان ضرر و نوحه مغایرت است و میان ذات حق و صورت‌ها 
۳ ۱ 
اتحاد .۲ 


صنع بی صورت بکارد صور ی تسن بروید با حواس و آلتی 
صانع منّه از صورت (تعیّن). صورتی می‌آفریند. و کالبدی با حواش و آلات مختلفه 
پدید می‌آورد. [«صنع» به معنی کاری کردن و افریدن است. اما با فرض حدف مضاف. مراد از 
«صنع». صاحب صنع (< صانع) شم له اد حدف مضاف هم قائل نشویم معنی درست 
می‌آید. در برخی از نسخه‌ها به جای «بکارد» لفظ «نگارد» امده که آن هم جایز است. ولی با 


توحه به «روید» در مصراع دوم ضبط «بکارد» بهتر است. و این را در علم بدیع. صنعت 


تا چه صورت باشد آن, بر وّفق خود اندر ارد جسم را در نیک و بد 


تا آن صورت. مطابق استعداد خدادادی خود. کالبد را به انجام نیک و بد برانگيزد. 
[مولانا از بیت پیشین این مطلب را اغاز کرد که خداوند منرّه از صورت. ایجاد صَوّر تکوینی 
می‌کند. و هر صورتی طبق اقتضای ذاتی خود احوال نیک و بد و زشت و زیبایی در عالم 
محسوسات بد ید می‌آورد. مثال‌هایی که در ابیات تالیه آمد: در لبیین همین مطلب ابیت ۲ 


صورت نعمت بود. شاکر شود صورت مهلت بود. صابر شود 
مثلاً اگر از جانب خداوند صورت نعمت به آدمی نشان داده شود شکر می‌گزارد. و اگر 


صورت مهلت نموده گردد. صبر می‌اورد. 


"۳ ۰ هه ت‌ ۰ ۰ که 
صورت رحمی بود. بالان سود صورب رجمی بود. نالان شود 
ار صورت مهر و شفقت نشان دهد. ادمی نشو و نما می‌کند. و ار صورت ضربه و 


. بالان: بالنده, نشو و نما کننده. 
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صورب شهری بود. گیرد سفر صورب تیری بود. گیرد حون 
اگر صورت شهر بدو نشان دهد. سفر می‌آغازد. و اگر صورت تیر بدو نشان دهد. سیر 
ند دست هی کر و 


اگر صورت زیبارویان بدو نشان دهد. خوشی می‌کند. و اگر صورت غیبی و معنوی 
بدو نشان دهد خلوت گزینی اختیار می‌کند. 


۳ 0 ۱ ۲ ره ر ۲ 1 . 
صور ب محتاجی ۰ ارد سوی کسب صور ب بازو ری ۰ ارد به غخصب 
صورت قدرت بدو نشان دهد به غصب اموال مر دم می‌پردازد. [رجوع شود به بیت (۳۰۳۲) به 


بعد در دفتر سوم.] 


خیالات گونه گونی که انگیزه فعل آدمی است از حد و حصر بیرون است. یعنی خداوند 
بر لوح ضمیر ادمی نقش هر خیالی زند. همان خیال انگیزة افعال و حرکات کالبد او می‌گردد. 
اما این خیالات انگیژهافرین» حدّ و حصری ندارد و به احصاء و شمار در نیاید. 


بی‌نهایت کیش‌ها و پسیشه‌ها جمله ظْل صورت انسدیشه‌ها 
مذاهب و مشاغل بیشماری که وجود دارد. سایه‌ای است از صورت اندیشه‌های 
درونی. یعنی این افکار درونی آدمی است که این همه مسلک و ایین و حرفه و صنعت و کردار 
و اعمال را پدید اورده است. بطوریکه از افعال بروسی ادمی می‌توان به سر ضمیر او راه یافت و 
صورت فکریه‌اش را شناخت. 


۱. محتاجی: احتیاح. محتاحج + ی مصدری. 


ک ‏ س ی ك ۱ . ۱ 
۲. بازو و ری: قدرتمندی و نیرومندی. بازو + پسوند اتصاف فاعلی ور. 
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بر لب بام ایستاده قوم. خوش هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
به عنوان مثال. فرض کنید جمعی شادمان بر لب بامی ایستاده‌اند و تو سای هر یک از 
آنان را که بر زمین افتاده می‌بینی. [اين مثال برای تفهيم دو مطلب آورده شده. در عالم امر 
(مرتبة الهی) صَوّر موجودات نسبت به ذاتِ بی‌صورت الهی مانند نسبت سایه است به متس 
سایه. و در عالّم خلق (مرتبُ مخلوقات). اعمال و افعال آدمی نسبت به افکار و اندیشه‌های 


درونی او فانتد تست شا یه نت به صاحب سایه.] 


صورت فکرست بر بام مَشید" وان عمل, چون سایه بر ارکان پدید 
صورت فکریهُ ادمی بر بام افراشته عقل و نفس ناطقه قرار دارد و عمل او همچون 
سایه بر ارکان و در و دیوار کالبد او پدیدار می‌شود. 


فعل بر ارکان و فکرت ۳ لیک در تأثیر و صلت " دو به هم 
افعال ادمی بر ارکان و در و دیوار کالبد نمایان می‌شود. در حالی که انديشه در نهانگاه 
باطن انسان مخفی است. امّا افعال و افکار در تأثیر و پیوستگی با یکدیگر وحدت و تضامن 
دارند. [با انکه اعمال و افعال امری محسوس و پیداست و افکار و اندیشه‌ها امری مکتوم و 
پنهان, اما در تأثیر و تأترء فکر و عمل به هم پیوسته است. یعنی فکر, عمل را می‌زاید. و عمل 


نو افکر تائیز می‌گذارد.] 
ان صوّر در بزم, کز جام خوشی‌ست فاید؛ او بی‌خودی و بیهشی‌ست 


مولانا تا اینجا بدیدار شدن صورت‌ها را از معانی و به عبارتی دیگر ظهور محسوس از 
تامحسوس را بیان داشت. امّا از اینجا تا جهار بیت بعدی. ظهور معانی از صورت‌ها و پدید 


می‌شو د. 


۱ 2شید: پر افر اشته» استوار و بلند. 
5 محتتم: بو سید ه و بنهان. 
. و صلت: بیو - : 
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حکابت دژ هوش[با دا قلعه ذاث الضور  ٩۶۷‏ 


۳ ِ ۶ ۱ ۰ ۳۹ ۳ ‌ ‌ 
صورت مرد و زن و لعب و جماع فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع" 
یا مثلاً صورت محسوس مرد و زن و ملاعبه و آمیزش ان دو با هم موجب ارضاء و 


ئه نشنگی انان می‌شود. 


صورت نان و نمک کان نعمت است فاید‌ش آن قوّت بی‌صورت است 


قوّت و نیرو در بدن می‌شود که آمری نامحسوس است. 


ف ۳ ۰ - 2 ۰ ‌ ۳ ۲ ۰ ۰ 
در مصاف . ی صورب بیع و سپر فاید‌ش بی‌ صور ی سعی ظفر 


نامحسوس یعنی پیروزی می‌شود. 


مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی چون به دانش متصل شد. گشت طی 
یا مثلاً با آنکه صورت مدرسه و مشق و رونویسی آمری محسوس است. ولی همینکه 
علم کسب شد. دیگر درس و مدرسه و مشق برای شخص منتفی می‌شود. ولی علم و سواد تا 
پایان عمر باقی می‌ماند. [ تعلیق از مصطلحات متداول قدیم است. به معنی جزوه‌نویسی و 
یادداشت برداشتن به طوری که معمول طلاب و محصّلان قدیم بود که تقریرات و امالی و 
افادات استاد را برای خود یادداشت برمی‌داشتند و می‌نوشتند. و بدین مناسبت کلمه تعلیق به 
معنی مطلقي نوشتن و کتابت کردن هم استعمال شده. و «تعلیقه» به معنی حواشی که بر کتب نوشته 


۲ ۱ ۰ ۰ ۴ 
می‌شود و نیز به معنی نامه و مکتوب که در فارسی معمول شده ماخود از همان معنی است ۰[ 


حال که این صورت‌ها بنده خداوند بی‌صورت‌آند» پس چرا منعم خود ر انکار 


۱. لعْب: بازی, لهو. 

. و قاع: امیزش جنسی. 

۳ 2صاف: جمم مَصَّف (- محل صف کشیدن و عرص پیکار) امّا فارسیان تشدید مصاف را اسقاط و معنی 
مفرد از ان اراده می‌کنند. 

۲ شرح مثنوی مولوی. ص .۵٩‏ 
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می‌کنند؟ [از این بیت تا پنج بیت بعدی در بیان این معنی است که صورت‌ها همه مخلوق و بندء 
خالق بی‌صورت‌اند. با این حال چرا و چگونه خالق خود را که ولی نعمت و مبدا فیاض 
انهاست نفی و انکار می‌کنند. اما اگر به چشم حقیقت نظرکنی موجودات همه با زبان تکوینی 
معترف به وجود خالق خویش باشند. هرچند که با زبان ظاهر آن را انکار کرده باشند .] 


م ۰ ۰ ۹ ۶ ۵ ۵ ۶۰ ۲ 
اين صوّر دارد ز بی‌صورت وجود چیست پس بر مُوجد خویشش جحود ؟ 
این صورت‌ها. یعنی همه اين مخلوقات از خداوند بی‌صورت پدید آمده‌اند. پس چرا 
بد ید 3 حود ر انکار می‌کنند؟ 


خود آزو یابد ظهور انکار او نیست غیر عکس. خود این کار او 

مخلوقات حتّی برای نفی خداوند نیز از خود او مدد می‌گیرند. پس انک‌ارگري آنان 
بازتابی است از خود او. زاگر «عکس» را به «خود» اضافه کنیم ضمیر «او» در «کار او» راجم 
است به ذات بی‌صورت الهی. این وجه نیز جایز است. مولانا در ابیات پیشین گفته بود که با 
وجود این که صورت‌ها از ذات بی‌صورت الهی نشأت گرفته‌اند» پس جرا در نقی ذاتِ او 
می‌کوشند؟ اما در بیت فوق بدان سوّال پاسخی عارفانه می‌دهد و می‌گوید: نفی و انکاری که از 
مخلوقات سر می‌زند هم ناشی از ذاتِ بی‌صورت الهی است. و اين کار نیز غیر از عکس و 
پرتوی از همان ذات بی‌صورت نیست. پس خلاصهٌ مطلب این شد که اقرار و انکار بشر هر دو 


مولود اراده و مشیت الهی است .۱ 


صورت دیوار و سقف هر مکان سب‌ایه انس‌ديشه معمار دان 
این را بدان که مثلاً صورت ظاهری دیوار و سقف هر مکانی سایه‌ای است از انديشة 
معمار. [یعنی در ظرف ذهن معمار و مهندس خاک و سیمان و شيشه و میل گرد و اجر و غیره 
وجود ندارد. بلکه در ذهن او فقط اندیشه‌ای مجرد جای دارد. اما همینکه آن اندیشه به منصَهٌ 
ظهور می‌رسد ناچار به صورت پی و دیوار و در و پنجره و غیره در می‌آید. انديشَة معمار و 


شرح مثنوی مولوی» ص ۶۰. 


. جحود: انکار از روی لجاج و حیره سری. 
. ر. ۳۹۹ بیشین» ص ۶۱. 
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حکابت دژ هوشزبا دا قلعة ذاث الضور  ۹۶٩4‏ 


همجنین در ذات یپی‌صورت الهی اراد کفر و الحاد نبود اما حون اراده او به ظهور پیوست به 

سبب نقیصة ذاتی ممکنات. کفر و الحاد از وی به ظهور آمد. یس انکار و جحود بشر نیز از 
۱ 

لوازم عالم صورت و ماده است .] 


گر چه خود اندر محل افتکار تست و عوت و خی اگاز 


هرچند که در دهن قعمار (و مهندس اا یو عوب و خشنت وخود تدارد. 


فاعل مطلق. یقین بی‌صورت است صورت اندر دست او, جون الت است 
فاعل مطلق یقیتاً منره از صورتِ مادی است. صورت در دست او به منزله الت و 
وسیله است. [اين بیت اشاره است به یکی از مسائل فلسفی که می‌گوید فاعل مطلق (مبدا 
اعلی) باید مجرّد از مادّه و صورت باشد تا افاضه موجودات مادّی (عالم عنصری) و موجودات 
مجرده (عالم عقول و نفوس) هر دو از وی ممکن باشد. چرا که موجود مادی نمی‌تواند خالق و 
موجدٍ شیء مجرد باشد. " «آلت» فاعلیّت ندارد و مقهور فاعل است.] 


که که آن بی‌ صورت از کتم عسدم مسر صور را رو نماید از کرم 
ذات بی‌صورت الهی گهگاه به انگیزه کرم و احسان از کتم عدم در صورت‌ها 
(ممکنات) تجلی می‌کند. یعنی از غیب هویت خارج می‌شود و به عرصه ظهور در می‌پيوندد. 
[اين بیت مبین دیدگاه عارفان اهل تجلی است. منظور اینست که خداوند بی‌صورت گاهی در 
مجالی و مرایای ممکنات و هیاکل محسوسه بالاخص در نفس نفیس انبیا و اولیا تجلی 
می‌کند. باید دقت داشت که مشرب تجلی با مشرب حلولیّه فرق دارد چنانکه مکرر گفته آمد.] 


تا مدد گیرد از ار هر صورتی از کمال و از جمال و قدرتی 
تا بر اثر این تجلی. هر صورتی از او مدد گیرد و به کمال و جمال و اقتدار حقیقی رسد. 
اقا کی کت هد از ضووت عاری ان عضا مه کرد تست ات و ها عرار و 
شود.] 


. افتکار: اند یشیدن تفکر ۳ 
5 ر. ی: بیشین» ص ۲ ۴. 
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باز بی‌صورت چو پنهان کرد زو آمدند از بهر کد" در رنگ و بو 
دوباره وقتی که خداوند بی‌صورت. روی در حجاب غیب نهان دارد. صورت‌ها 
(مخلوقات) برای تکدّی به رنگ و بو سر می‌کشند. یعنی وقتی حضرت حق پرتو افاضات 
کمالیُ خود را از مخلوقات بگیرد. آنان برای کسب آن به همنوعان خود السجا می‌برند. 
غافل از انکه انان بیز چیزی در چنته ندارند که عطا کنند. [«رنگ و بو», کنایه از اسباب و 
وسایط است.] 


صورتی از صورتی دیگر. کمال گر بجوید. باشد آن عین ضلال 
اگر صورتی از صورتی دیگر درخواست کمال کند. این کار گمراهی محض است. 
نضتی مخلوق ذانا نمی و اند .به مخلوی دیگر کمال بختد, زیرا کمال از خالق است, 


۳ س۳ ۰ 
پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر احتیاجم خود به محتاجی دگر؟ 
پس ای بی‌اصل و ريشه. چرا نیاز خود را به نیازمندی دیگر عرضه می‌داری؟! 


چون‌صور بنده‌ست. بر یزدان مگو ظن مَبّر صورت. به تشبیهش مجو 
جون صورت‌ها (ممکنات). بندة خداوند هستند. هیچ صورتی را خدا مدان. کمان مدار 
که خداوند دارای صورت است. و او را به تصویر و تشبیه جستجو مکن.[جون در ابیات پیشین 
گفته آمد که خداوند گاهی در ضُوّر ممکنات و هیاکل موجودات تجلْی می‌کند. ممکن است از 
آن بوی مذهب حلولیّه شنیده شود. پس در اینجا استدراکاً آن گمان را دفع می‌کند.] 


در تضرّع جوی و در افنای خویش کز تفکر جز صوّر نایّد به پیش 
حال که نمی‌توان خداوند را از طریق تصویر و تشبیه یافت. پس باید او را در گریه و 
زاری و فنا ساختن وجود موهومت جستجو کنی, یعنی او را باید با ذوق درون و شکسته حالی 
و شکسته بالی طلب کنی. زیرا از اندیشه‌ورزی‌های حرفه‌ای چیزی جز صورت‌های محسوس 
يا مُخیّل پدید نمی‌اید. و چون این صورت‌های فکریه و قالب‌های خیالیّه بی‌اساس است 


۱ کد. دریوزگی. گدایی. تکدی. 
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حکایت دا هوش‌ژبا با قلعه ذاث الصزر  ٩۷۱‏ 


ور ز غشیر صورتت یود فره صورتی کأن بی تو زاید در تو. به 

اگر تو بجز صورت از طریق دیگر نمی‌توانی کمال یابی. صورتی بگزین که از اندیشه تو 
بدید نیامده باشد. زیرا آن صورتی که بدون دخالت انديشة تو پدید آید برای تو بهتر است. [اگر 
خصلت ذاتی تو به گونه‌ای است که نمی‌توانی از صورت‌اندیشی دست بداری, لااقل به صورتی 
التجاآور که از اندیشه‌های خیال آلودٍ تو زاده نشده باشد. بل صورتی باشد ملکوتی که بدون 
تخیّل و تعمّل تو در وجود اید. بیت فوق ناظر است به مرحله‌ای از سلوک که همراه است با 
ظهور صورت‌های ملکوتی. چنانکه در ذیل ای ۰ سورة توبه روایتی از امام رضا(ع) نقل 
شده که سکینه (< ارامش روحي من عندالله) به صورتٍ رخسارءة انسان تمثل می‌یابد. و همان 
رخساره همراه انبیا بوده است: «.. لها صورة کصورة وَجْه الانسان فتَکون مَع الانبیاء... » در 
این باب رجوع شود به شرح بیت (۲۶۵۱) دفتر پنجم.] 


صورتِ شهری که انجا می‌روی ذوق بی‌صورت کشیدت. ای روی" 
ای خردمند. مثلا شهری که دارای صورت ظاهر است و تو بدان‌جا می‌روی, ذوق و 
لت که بدون صورت است تو را بدان دیار کشانده است. [اين بیت راجع است به بیت (۳۷۱۵) 
به بعد در همین دفتر. منظور بیت: آنچه حقیقتاً تو را به سوی فلان شهر کشیده خود آن شهر و 
در و دیوارهایش نیست. بلکه ذوقی است که در تو بدان است و ذوق امری معنوی است پس تو 


در واقم مجذوب دذوقت شده‌ای نه مجذوب فلان شهر.] 


پس به معنی می‌روی تا لامکان که خوشی. غیر مکان است و زمان 
پس تو ظاهراً بدان شهر می‌روی, ولی باطناً به عالم لامکان (جهان برین) می‌روی. زیر 
که خوشی مقوله‌ای فرا مکانی و فرا زمانی است. [اين بیت نیز مکمّل مضمون بیت پیشین است. 
و ئ کید می‌کند که جاذبه و زیبایی صورتِ موجودات از ذات صورت نیست. بل به سیب 


جلوه‌های معنو ی است.] 


صورتِ یاری که سوي او شوی از بسرای مونسی‌اش می‌روی 
مثلا تو که ظاهرا نزدٍ دوستی می‌روی. این رفتن تو به جهت آنسی است که با او داری. 


۱ ر. ک. نفسیر العیاشی. ج۱. ص ۸۳۲. 
ار فیدر کت: شر ح بیت(۱۱۶۵) دفتر سوم. 
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[اين بیت نیز تمثیلا همان مضمون دو بیت پیشین را تاکید می‌کند. تو ظاهرا پیش دوستی 


فراحسّی شده‌ای و آن, دوق و انس با اوست.] 


پس به معنی سوی بی‌صورت شدی گرچه زان مقصود غافل امدی 
بنابر اين تو باطنا به سوی عالم بی‌صورت (عالم معنا) رفته‌ای. هرچند که نسبت بدان 
عالم اگاهی نداشته‌ای. 
جه.. مه , ۰ 
پس حقیقت, حق برد معبود کل کز پی ذوق است سَیران یلا 


از مقمات پیشین اين نتیجة مهمٌ در دین‌شناسی حاصل امد که حضرت حق, معبود 
کل خلایق است. چه از او باخبر باشند و جه باخبر نباشند. زیرا پیمودن راهها و سلوک در 
مذاهب و طرایق مختلف. برای ذوق و لذتی است که پیروان ادیان از دین خود می‌برند. کل 
حزب بها لَدْیْهمْ فرُون. [اختلاف مذاهب و مسالک. عرّضی است نه جوهری, زیرا مذاهب. 
طرقی هستند که طالب حقیقت را به منزلگاه حقيقت می‌رساند.] 


لیک بعضی رو سوی دم کرده‌اند گر چه سر اصل است. سر گم کرده‌اند 
ئا بعضی از مردم به جای آنکه به شر توجّه کنند به دم توجّه می‌کنند. با آنکه سرء اصل 
است. سر را گم کرده‌اند. یعنی به جای انکه حضرت حق را معبود خود سازند. صورت‌های 
محسوسه را معبود و مطلوب خود دانند. یا به جای آنکه جوهر دین و حاق پیام آن را اصل 


لیک ان سر پیش این ضالان " گم مسسی‌دهد داد ری از راه دم 
ما آن سر یعنی معبود حقیقی عطایایی را که لایق شان معبودیّت خود است از طریق 
دم یعنی معبودهای باطل به آن گمراهان می‌دهد. [اين بیت حاوی این نکته است که اگر کسی 


۱. سَیّران سبْل: پیمودن راهها. سلوک در مذاهب و طرائق. سَیران. مصدر ثلائی مجزد عربی است که در 
اصل, سَیّران بر ون طنّران بوده است که فارسیان فتحه دوم را ساکن کرده‌اند. سل نیز جمع سبیل (- راه) 
است. 


51 ضال: گمراه. 
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از معبودهای آفل چیزی طلب کرد و خواسته‌اش برآورده شد. آن نیز از معبود حقیقی است. 
منتهی از مجاری معبودهای آفل صورت گرفته است. رجوع شود به بیت )٩۰۹ - ٩۱۴(‏ دفتر 
چهارم و حکايتِ «یاری خواستن حلیمه از بُتان» که از بیت )٩۱۵(‏ دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


آن ز سر می‌یابد آن داد, اين ز دم قوم دیگر پا و سر کردند گم ۰ (۳۷۵۸) 
آن یکی, یعنی مود حقیقی عطایای الهی را از سر می‌گیرد یعنی از حنضرت حسق 
دریافت می‌کند. ولی این یکی. یعنی بت‌پرست. عطایای الهی را از طریق دم می‌گیرد. یعنی از 
مجاری معبودهای برساخته و دروغین دریافت می‌کند. [جمعی دیگر. یعتی مجدوبان مست و 
عشاق حق‌پرست چنان در توحید پیش رفته‌اند که پا و سر خود را گم کرده‌اند. یعنی به مقام 
شکر و بی‌خویشی رسیده‌اند. و مسلماً مرتبه اینان فوق‌المراتب است.] 


چونکه گم شد جمله, جمله یافتند از کم آمد. سوي کل بشتافتند (۳۷۵۹) 
وقتی که ماسوی‌اله در شهود این عارفان عاشق بکلی محو شد و حتّی وجود موهوم 
خود را نز محو کردند.حقیقٍ همه چیز را به دست آوردند اینان از طریق فنا و محو خود به 
سوی مرتبة کل (حقیقت الهی) شتافتند. [«کم آمد» اشاره دارد به مقام فنا و مسحو عارفانه. 
چنانکه در حکایت : نحوی و کشتیبان در بیت (۲۸۴۷) دفتر اول فرماید: 
فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در «کم آمد» یابی ای پار شکرف 
بدینسان این فصل فخیم که حاوی ابیاتی بس پر نکته و دقیق بود به پایان رسید.] 


دیدن ایشان در ة قصر اين قلعةٌ ذات‌الصَوّر نقش روی دخترشاه چین را 
و بیهوش شدن هرسه و درفتنه آفتادن و تفخص کردن که: این صورت کیست؟ 


این سخن بایان ندارد آن گروه صورتی دیدند با خسن و شکوه ‏ (۳۷۶۰) 
این سخنان نغز و دقیق تمام شدنی نیست. پس بهتر است به ادامهٌ حکایت بپردازیم: آن 
شاهزادگان در قلعه ذات‌الصُوّر تندیسه‌ای زیبا و شکوهمند دیدند. 


خوب‌تر زآن دیده بودند آن فریق لیک زین رفتند در بحر عمیق ۰ (۳۷۶۱) 
اگرجه آن گروه (شاهزادگان) پیش از اين هم تندیسه‌های زیبا دیده بودند. ولی این 
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)۳۷۶۲( 


)۳۷۶۳( 


)۳۷۶۳( 


)۳۷۶۵( 


تندیسه چیز دیگری بود. چندانکه از فرط جمال ان به دریای ژرف عشق و حیرت فرو رفتند. 


زانکه افیون‌شان در اين کاسه رسید کاسه‌ها محسوس و افیون ناپدید 

زیرا که افیون در اين کاسه به آنان رسید. گرچه کاسه‌ها قابل ریت است. ولی خود 
افیون ناپیداست. [«آفیون» ماده‌ای است مُخدر که از عصارءة خشخاش سیاه می‌گیر ند. در اینجا 
منظور شرابی است که از افیون می‌سازند. به هرحال «افیون» در اینجا کنایه از عشق مجازی و 
صوری است. امّا منظور بیت: هر کس ربودهٌ عشقی است که در ظرفی قرار گرفته است. 
ظرف‌ها اهمیتی ندارند. انجه مهم است مظروف است. چنانکه اگر یک نوع شراب را در ظروفی 
مختلف بریزند در سَکرانیّت و مستی اور بودن آن هیچ فرقی پدید نمی اید. امّا صورت‌پرستان 
خیال می‌کنند که عاشق به صورت و ظرف عشق می‌ورزد. از اینرو وی را می‌نکوهند.] 


کرد فعل خویش قلعةٌ هشزبا هر سه را انداخت در چاه بلا 
قلعهٌ هوشربا کار خود را کرد و هر سه شاهزاده را در چاه محنت و ابتلا انداخت. 


تیر غمزه" دوخت دل را بی‌کمان الامان و الامان» ای بی‌امان 
تیر غمزه ی آنکه کمانی بکشد بر دل شاهزادگان بنشست. ای تندیسه‌ای 
که به کسی امان نمی‌دهی, به فریادم رس. به فریادم رس. 


قرن‌ها را صورت سنگین " بسوحت آتشی در دین و دلشان برفروخت 
بیت فوق را به دو وجه حمل توان کرد: وجه اوّل ایینکه بیت مذکور را به آن سه 
شاهزاده تخصیص دهیم, و در این صورت باید قزن (- نظیر. مانند. همتا) بخوانیم که جمع آن 
آقران است. وجه اول: آن تنديسةٌ سنگی, هستی سه شاهزاده‌ای را که همتا و همشان یکدیگر 


بودند بسوزانید. و بر خرمن دین و دلشان شرر زد. وجه دوم در صورتی است که بیت فوق را 


۱. غمزه: اشاره به چشم و ابرو. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۱۲) دفتر سوم. 

۲. الأمان: کلمه‌ای است که به هنگام نزول بلا و رخداد ناگوار به جهت یاری خواستن گویند. اين لفظ در 
اینگونه موارد مکدرا گفته می‌اید. 

ِ سنگین: نی : ساخته شده از سنگ. صفت نسبی است. در اين بیت صفتِ «صورت» واقع شده است. 
پس «صورتِ سنگین» یعنی تندیسه‌ای که از سنگ تراشیده باشد. 
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به عنوان تحلیل تاریخی تلقی کنیم و در این صورت باید قَوّن (- نسل اندر نسل, دوره. عصر) 


یعنی تباهشان کردند. و دین و دلشان را به اتش کفر کشیدند. فعل «سوخت» ذو وجهین است. 
یعنی هم لازم است و هم متعذی. ولی در اینجا متعدی است.] 


٩ ۵‏ ۰ ۲ هد 1 
جونکه او جانی بود. خود جون بود؟ فتنه‌اش هر لحظه دیگرگون بود 
معنی بیت با تقدیر چند جملهٌ محذوف: در جایی که بت سنگی که روح و جانی ندارد 
اين‌قدر جذاب و فریبنده باشد. تو ببین اگر روح و جانی می‌داشت چگونه می‌شد؟! مسلماً افعال 


فتنها: ی متغیر و نو به نو می‌بود و تعداد بیشتری را اسیر و عبید خود می‌کرد. 


ِ ‌ 9 ۱ #۰ ۲ ۹ 
عشق صورت در دل شنزادگان چون خلش می‌کرد مانند سنان" 
عشق آن تندیسة سنگی مانند سرنیزه در دل شاهزادگان فرو می‌رفت. 


اشک می‌بارید هر یک همچو میغ؟ دست می‌خایید و می‌گفت: ای دریغ! 
می‌گفت: افسوسا! دریغا! [مراد از «دست» در اینجا «انگشت» است. از باب ذکر کل و اراد 


جر ء.] 


ما کنون دیدیم شه ز اغاز دید جندمان سوگند داد آن بی‌ندیده 
انچه را که ما اکنون دیدیم. شاه از همان اوّل دیده بود. ان شاه بی‌همتا چندین بار ما را 
قسسم داد که بدین قلعه در نياييم. [امّا افسوس که سفارش او نشنیده گرفتيم و بدین مکان 
درشدیم و به چنبر بلا گرفتار آمدیم. راهنمایان صالح نیز آدمیان را از شیفتگی دژ دنیا برحذر 
می‌دارند. ولی کو گوش شنوا؟!] 


۱. جانی: با یای نسبت. یعنی انچه دارای روح و جان است. یا از عالم روح و جان است. 

۲ خلش: اسم مصدر یا مصدر شینی از خلیدن به معنی فرو رفتن خار و تیغ و امثال ات دی 
۳. سنان: سرنیزه. تیزی سرنیزه. 

۳ 

۵ ندید: همتاء نظیر. جمع: 9 
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انبیا را حق بسیار است از آن . که خبر کردند از پایان‌مان 
تیامی ان رگد همه ادمیان حق فراوان دارند. زیرا که ما آدمیان را از فرجام در شدن 
به دز ُر تقش و نگار دنیا آگاه کردند. یعنی به ما گفتند که مبادا مجذوب هواهای نفسانی و 
جواذب دنیوی شوید که در آن صورت وَژقای جانتان به گل و لای نفسانیّات الوده شود و 
نتواند به سوی دوه روحانی و سدرءهٌ سبحانی پرواز کند. 


کانچه می‌کاری, نروید جز که خار وین طرف ری نیابی زو مطار! 
مثلاً به ما گفتند بذری که در مزرعة دنیا می‌کاری, چون بذر شهوت است از آن جیزی 
نمی‌روید مگر بوتة خار. پس اگر به جانب شهوات پرواز کنی. جای پرواز نخواهی یافت. یعنی 
نمی‌توانی به جانب مسائل روحانی طیران کنی. 
تخم از من بّر, که تا رَیْعی دهد با پر من پر, که تير آن سو جهد 
از من بذر بگیر تا میوهٌ نکو دهد. و با بال و پر من پرواز کن که تیر بدان جانب پرتاب 


کند. یعنی به مدد روحانیّت من پرواز کن تا تیر همّت و سعی‌ات به سوی کوی حقیقت بشتابد. 


تو ندانی واجبی" آن و هست هم تو گویی آخر آن واجب بُده‌ست 
تو واجب بودن آن امر را نمی‌دانی. یعنی تو نمی‌دانی که اطاعت از قول و فعل انبیا 


او تو است. امّا نه این تو آن تو است که در آخر. واقف بیرون شو است 
او تویی, امّا نه اين «تو» که فعلاً هستی, بلکه «تو»بی که سرانجام راه نجات را خواهد 
شناخت. یعنی آن «توه‌یی که سرانجام حقیقت را خواهد شناخت غیر از آن «تو» است که در 
حال حاضر چشم حقیقت بین ندارد. تو خیال می‌کنی که حقيقتِ «تو» همین «تو»یی است که 
ظاهر می‌بینی. حال آنکه «توه‌ي حقيقي «تو» در «تو‌ي ظاهری تو پنهان است. [منظور مولانا 
۱. 2طار: پریدن. جای پریدن. هم مصدر میمی تواند بود. و هم اسم مکان. 


۲ ریع: ثمره و حاصل. «رَیْم دادن» یعنی میوه و ثمره دادن. 


۳ واجبی: وجوب. واجب بودن. واجب + یای مصدری. 
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از بیت فوق اینست که نفس انسانی دارای پیچیدگی و مراتب و بطون مختلف است که از آن به 


«تو» تعبیر می‌کند. مثلاً این «تو» هستی که خطایی مرتکب می‌شوی, و باز همین «تو» هستی 
که به خطای خود واقف می‌شوی و خود را ملامت می‌کنی. پس در آن مرتبه. «تو»ي نو نفس 
امّاره است. و در اين مرتبه. نفس لوّامه و در مراتب بالاتر «تو»‌ی تو نفس راضیّه و مرصیه و 
مطمئّه خواهد بود" مولانا در دفتر سوم. گوید: 
تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریای عمیق 
ان توع فت است. کات قصل و است قلزم است و غرقه گاه صد تو است 
بعضی از شارحان مرجع ضمیر «او» را خداوند دانسته‌اند. با توجه بدین رای بیت فوق 


ناظر است بر وحدت حق و خلق بر مبنای وحدت وجود.] 


تسوی آخر سوی توی اوّلت آمده‌ست از بهر تنبیه و صلّت" 
«تو»‌ي ی برای | گاهاندن و به وصال رساندن «تو»‌ی اوّلینت به سوي ان امه است: 
[ انقروی و برخی از شارحان در بیان مقصود مولانا راه تکلف‌باری پیموده‌اند و بیشتر بر مشرب 
ابن‌عربی مشی کرده‌اند. خلاص مقصود بیت فوق اینست: ار از قول و فعل انبیا اطاعت کنی 
«تو»‌ی حقیقی تو فقال می‌شود و «توه»‌ی موهوم و کاذیت را می| گاهاند و به وصال حق می‌رساند.] 


توی تو در دیگری آمد ذفین" من غلام مرد خودیینی چنین 
امّا «تو»ی حقیقی تو در «تو»‌ی کاذبت دفن شده ۳۳ غلام کسی هستم که هویّتٍ 
حقیقی خود را ببیند. یعنی مردم بواسطه آنکه به امور کاذب دل سپرده‌اند. حقیقت خود را گم 
کرده‌اند و شخصیّت و هویتی ساختگی و بی‌اساس کسب کرده‌اند. 
آنسچه در آیینه می‌بیند جوان بو اندد کشت تیا از 
هرجه را که جوان در اینه تماشا می‌کند. پیر آن را در خشت می‌بیند. [مراد از «جوان». 
انسان خام‌طبع و ناقص المعرفة و قلیل الشعور است. و مراد از «پیر». کامل در معرفت و واصل 


۱. ر. ک. شرح مثنوی مولوی. ص ۶۷. 
. صلت: مصدر ثلائی محر د مثال واوی که واو آن برای تخقیف حدف سل و ات _ معنی بیوند دادن و 
وصل کردن. 


ِ د فین: مدفون. دقن سل ۵. 
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به حقیقت است. رجوع شود به بیت (۱۶۷) دفتر دوم.] 


ز امر شاه خویش بیرون آمدیم باعنایات پدر یاغی شدیم 
وقتی که شاهزادگان در قلع ذات‌الصوّر حود ر دجار بلا و عنا دیدند گفتند: از فرمان 
شاه رخ برتافتیم و در برایر الطاف و توجهات او طغیان کر دیم. 


سهل دانستیم قول شاه را وآن عنایتهای بی‌اشباه" را 
سخن شاه و الطاف و توجهات بی‌نظیر او را دست کم گرفتيم. 


نک در افتادیم و در ختدق همه کشته و خستهٌ بلاء بی مَلْحمه" 
اکنون بدون جنگ و کارزار. جملگی کُشته و مجروح تیر بلا شده‌ایم و به خندق رنج و 
عناء فرو افتاده‌ايم. 
تکیه بر عقلِ خود و فرهنگ خویش ‏ . بودمان, تا این بلا آمد به پیش 


از انرو که بر عقل و فرزانگی خود تکیه داشتیم. این بلا بر سرمان آمد. 


بی مرض دیدیم خویش و بی ز رق" انچنانکه خویش را بیمار دق" 
همانطور که بیمار مبتلا به دق خود را سالم می‌پندارد. ما نیز خود را صحیح و سالم و 
آزاد می‌پنداشتيم. [در حالی که اینک خود را اسیر بند بلا می‌بينيم.] 


علت پنهان کنون شد آشکار بعد از آنکه بند گشتیم و شکار 
آشکار شده است. یعنی حال که به ابتلا دچار آمده‌ايم تازه دریافته‌ايم که نفس ما پیش از این 


بیمار بو ده اف 


م۰ 


‌. مُلحمّه: تین کارزار سخت. جمع : ملاحم. 


. دق: ر. ک. شرح بیت (۳۷۱۴) دفتر سوم. 


۱. آشباه: همانندان, مانندها. جمع شٌبه. 


0(0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


حکایت دژ هوشزبا با قلعف ذات الصور 


سايةٌ رهبر یه است از ذکر حسق ‏ یک قناعت به که صد وت" و طبق" 
سای مرشد از ذکر حقّ بهتر است. چنانکه مثلاً یک قناعت از انواع و اقسام طعام‌ها 
بهتر است. [اين بیت و بیت بعدی در بیان لزوم مرشد داشتن در سلوک است. یکی از مباحثی 
که در مثنوی بسیار مورد تأ کید واقع شده داشتن مرشد در سلوک است. این موضوع از 
پایه‌های اساسی سلوک در مکتب مولاناست و بیش از سایر مسائل و لواحق سلوک مورد 
توجّه قرار گرفته است. به عنوان نمونه رجوع شود به بیت (۵۹۰- ۵۸۸) دفتر سوم. و بیت 
(۲۲۳۴ - ۲۲۲۹) دفتر اول و...] 


چشم بینا بهتر از سیصد عصا چشم بشناسد گهر را از حصا" 
زیرا چشم بصیر از سیصد عصابهتر است. چرا که چشم بینا گوهر را از سنگ 

تشحیص می‌دهد. 

در تسفخص آم‌دند از آندهان صورت که‌بوّد عجب این در جهان؟ 
شاهزادگان از شذت غصه و اندوه دست به جستجو زدند تا دریابند که این تنديسه 

سنگی به کدام زن زیبا تعلّق دارد؟ 

بعد بسیار تفحص در مسیر کشف کرد آن راز را شیخی بصیر 


بس از جستجوهای بسیاری که شاهزادگان صورت دادند. بالاخره در راهی به عارفی 


دیده‌ور برخورد کردند و او پرده از این راز برداشت. 


نه از طریق گوش, بل از وحی هوش رازها بد پیش او بی‌روی‌پوش 
البته نه از طریق گوش. بلکه از طریق وحی هوش؛ زیرا اسرار در نزد آن عارف کامل 


بی‌پرده و حجاب بود. یعنی ان راز را از طریق حواس ظاهره در نیافت. بل از راه مکاشفات 


قلبی دریافت. 


۱. لوت: انواع طعام‌های لذیذ. 
. طبَق در اصل به معنی خو أنجه, و مجازاً به معنی انواع طعام. 
۳ حصا: ۴ مت 3 جمع: حصّیات. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۷۸۹( 


)۳۷۹۰( 


)۳۷۹۱( 


۳۷۹۲( 


)۳۷۹۳( 


)۳۷۹۴( 


گفت: نقش رّشگ پروین است این صورت شه‌زاده جین است ایسن 
آن عارف به شاهزادگان گفت: این تنديسة زیبا مورد حسد ستارة بروین (< تُریّا) است. 
این تندیسه به دختر شاه چین تعلق دارد. یعنی ستار؛ پروین با هم زیبایی و درخشش به 


۱ سا 6 .۲ . 
همجو جان و چون جنین پنهانست او در مُکتم پرده و ایوانست او 
دختر شاه چین مانند روح و جنین . پنهان است. و در پرده و ایوان کاخ پوشیده و 
سوی او نه مرد ره دارد. نه زن شاه پبنهان کرد او را از فتن 
هیچ مرد و زنی مجاز نیستند سراغ او را بگیرد شاه او را از جمیم فتنه‌ها و دردسرها 
مخفی داشته است. 
غیرتی دارد ملک بر نام او که نپرد مرخ هم بر بام او 


شاه چجین نسبت به اسم دخترش چنان غیرت می‌ورزد که حتی پرنده هم نمی‌تواند بر 


وای آن دل کش چنین سودا فتاد هیچ کس را این چنین سودا سباد 
وای به حال آن دارند؛ دلی که خیال ملاقات با دختر شاه چین به سرش یزند. الهی که 
هیچکس چنین خیال باطلی نداشته باشد. [چون اگر به چنین خیالی بیفتد شاه چین روزگارش 
را سیاه می‌کند. بس که به دخترش غیرت می‌ورزد.] 


این سزای آنکه تخم جهل کاشت وان نصیحت را کساد و سهل داشت 


اینست سزای کسی که بدر نادانی کاشت و نصایح شاه را حقیر و ناچیز شمرد. یسعنی 


۱ پروین: ر. ک. شرح بیت ۳۹۹۲۱ دفتر اوّل. 


". مُکتّم: مکتوم. نو شید ۵ بنهان. 
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حکابت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاثْ الضور ۰ ٩۸۱‏ 


ی ۱ ۱ 
ذوقافیتین بکار رفته است. «جهل» با «سهل» و «کاشت» با «برداشت». ] 


اعتمادی کرد بسر تدبیر خویش که بر من کار خود با عقل پیش 
به تدبیر خود اعتماد کردند و گفتند که ما با تکیه بر نیروی عقل و فکرت خویش امور 


خود را پیش می‌بریم. 


نیم ذرّه زان عنایت به بود که ز تدبیر خرّد سیصد رَصّد" 
نیم ذَرّه از الطاف و توجهات پادشاه بهتر از سیصد بهره‌ای است که از تدبیر عقل حاصل 
شود. [ این بیت و بیت بعدی دو مطلب اساسی در مکتب ذوقی و عرفانی مولانا را به نحو اجمال 
بیان داشته است: یکی اينکه «جهد بی‌توفیق, جان کندن بوّد» یعنی بشر هر قدر که بکوشد و 
بجوشد. مادام که سایة توفیقات ربانی بر سرش نباشد کاری از پیش نخواهد برد: «نرود بی‌مدد 
لطفب تو کاری از پیش» یک ذرّه عنایت حضرت حق از خروارها چدّ و جهد بشر موترتر است. 
ذره‌ای سای عنایت بهتر است از زان طساعت انس داپرست 
مطلب دوم اینکه بشر به مدد عقل و فکرت خویش نمی‌تواند به مراتب کمال برسد. در 
واقع کمّيتِ عقل در طی کمال انسانی لنگ است. و رسیدن به مقام عالی کمال, موقوف جذبه 
الهی است. ۲ 


ترک مکر خویشتن گیر ای امیر پا بکش, پیش عنایت. خوش بمیر 
ای فرمانروا؛ از مکر و تدبیر خود دست بدار و در ظل عنایت الهی قرار گیر و بخوبی 
بمیر. [مراد از این «مرگ» مرگ اختیاری است. یعنی مُردن از هواهای نفسانی و ازاله 


خودخواهی و ذابة خودبینی.] 


پیش بردن کارهایت در محدوده تدبیر و ترفندهای محدود عقل جزئی درنمی‌گنجد. 
۱. ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۴. 
۲ رضد: در کمین نشستن. نگهیانان» راه. باران, سبزءٌ کم. ظاهر | هیج‌یک از معانی یاد شده بابیت فوق 


درنمی‌سازد, زیرا «ر صد» در اینجا مناسب معنی بهره و نصیب است. 
۳ ر.ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۷۰ 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 
نجاح نخواهی رسیدن. [«اين» اشاره است به پیش بردن کارها که در (۳۷۹۵) همین دفتر . 


مراد از مرگ مذکور در دو بیت اخیر. مرگ اختیاری است. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر آبادی, دفتر ششم. ص ۱۵۷. 
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حکایت صدر جهان بخاراکه, هرسایلی که به زبان بخواستی, از صدقه عام, بی‌دریغ او 

محروم شدی» و آن دانشمند درویش به فراموشی و فرط حرص و تعجیل, به زبان 

بخواست در مَرکب. صدرجهان از وی رو بگردانید. و او هر روز حیلاٌ نوساختی 

و خود را اه زن کردی زير چادر و گا ابینا کردی و چشم و روی خود بسته 
به فراستش بشناختی, ای آخره 


خلاصه داستان 

صدرجهان. حاکم ولایت بخارا خویی بغایت نکو داشت و از نیازمندان دستگیری‌ها 
می‌کرد. او واقعا چشم و چراغ حاجتیان بود. منتهی احسان خود را بر این‌سان و سیرت نهاده 
بود که هر بامداد اهل نیاز بر سر راهش صف درکشند و نیاز خود به زبان نیاورند. بل خموش 
و منتظر در ایستند تا صدر از آن معبر گذرد و هر کس را عطا و صِلْتی درخور دهد. و چنانجه 
کسی به زبان عرض حاجت می‌کرد از عطای او ناکام می‌ماند. و دیگر آنکه عطای وی در هر 
بامداد به گروهی اختصاص داشت. مثلاً روزی مختص بیماران بود. و روز دگر مختص بیوگان. 
و روزی به سادات و روز دیگر به فقبهان. امّا در هر نوبت. رسم سکوت و دم برنیاوردن 
نیازمندان بجدّ مراعات می‌شد. تا اینکه روزی پیرمردی تنگ‌حوصله و اتشین‌زبان با صدایی 
بلند و به شیوهٌ طلبکاران از صدر صلتی خواست. صدر که از اين رفتار ناساز و بی‌هنگام 
پیرمرد حیران و خشمین شده بود با لحنی شخره‌آمیز گفت: پدرجان! واقعاً که آدمی بی‌حیاتر از 
تو ندیده‌ام! پیرمرد هم در جواب گفت: تو که از من بی‌حیاتری جناب صدر! مگر تو نیستی که 
می‌خواهی هم دنیا را تصرّف کنی و هم آخرت را؟! این دنیا و زخارفش را که قبضه کرده‌ای. و 
حال می‌خواهی با مقداری صدقه و زکات و بذل و بخشش ملک اخرت را هم به تصرف 


دراوری؟! حالا بگو ببينم من بی‌حیاترم یا تو ؟! ضتذر از این داب یر مر به خنده .در امد و 
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)۳۷۹۹( 


)۳۸۰۰( 


مالی بسیار بدو بخشید. پیرمرد تنها کسی بود که توانست با درخواست زبانی از صدر چیزی 
بگیرد. فردای آن روز که نویت فقیهان بود. فقیهی (شاید در تأسّی بدان پیرمرد) با فریاد و فغان 
از صدر چیزی خواست. امّا صدر چیزی نبخشید. فقیه که عزم کرده بود به هر گونه هست از 
عطای صدر بهره‌مند شود روز دگر پای خویش در کهنه پاره‌ای درپیچید و در صف بیماران و 
علیلان درنشست. ولی صدر دوباره او را شناخت و چیزی بدو نداد. دگر روز فقیه چهره در 
جامه‌ای پوشید ولی باز صدر او را شناخت و عطا از او دریغ داشت. روز دگر چادری بر سر 
کرد و در صف بیوگان درنشست این بار نیز شناخته شد. تا اینکه فقیه سرا «کفن‌خواهی»۱ 
رفت و با او قرار گذاشت که وی را در نمدی درپیجد و بر معیر صدر نهد و خود به تماشا نشیند 
تا از عطای صدر هرچه حاصل امد با هم قسمت کنند. وقتی صدر از آن راه گذشت به خیال 
آنکه مُرده‌ای بی‌کس روی زمین مانده است پاره زری بر او انداخت. فقیه از بیم انکه کف خواه 
پیشدستی کند زر صدر در رباید و بدو چیزی ندهد بیدرنگ دست از زیر نمد بیرون آورد و زر 
صدر بستد و سر از زمین بلند کرد و بدو خطاب اورد که دیدی آخر زر از تو ستاندم؟! صدر 
گفت: اما تا نمردی نبردی! 
دج 

مولانا در اين حکایت راز مرگ اختیاری را که مستند به کلام استوار مُوتّوا قبْل آن 

0 است می‌گشاید. مادام که سالک از بند خودبینی و نخوت نرهد به فتوحات ربّانی 


رت 
ع 4 
در بخارا خوی آن خواجیم اجْل" بود با خواهندگان خسن عمل 
در شهر بخارا خواجه بزرگی بود که طبق عادت با گدایان رفتاری خوب داشت. 
داد بسیار و عطای ببی‌شمار تا به شب بودی ز جودش زر نثار 


آن خواجه بزرگ (صدرجهان) از صبح تا شب بواسطةٌ صفت بخشندگی‌اش به 
نیازمندان زر و سیم می‌بخشید. 
۱ کف خواه: کسی که از اعیان مردم. اعاناتی جمع می‌آورد تا هزینه کفن و دفن بی کسان و فقیران را فراهم 


کند. 
. خواجیم اجل: خواجه مهن سرور بزرگوار. 
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حکایت صدر جهان بخارا که, هر سایلی‌که..  ٩۸۵‏ 


زر به کاغدپاره‌ها بسیجیده بود تا وجودش بود. می‌افشاند جود 


مه ۳ مه 


زر و سیم را در کاغدیاره‌ها می‌بیجید و به نیازمندان می‌داد. و خلاصه مادام که در قید 


حیات بود به این و آن بدل و بخشش می‌کرد. 


همچو خورشید و چو ماه پا کباز آنچه گیرند از ضیاء بدهند باز 
درست مانند خورشید و ماه پاکیاخته که هر نوری از خداوند می‌گیرند دوباره همان را 


به خلایق و موجودات پس می‌دهند. 


خاک را زژبخش کبُوّد؟ آفتاب زر ازو در کان و. گنج اندر خراپ 
چه کسی زر و سیم را به خاک می‌بخشد؟ آفتاب عالمتاب. زیرا طلا و نقرة موجود در 
معادن از افتاب حاصل امده است. گنجينة نهفته در ویرانه‌ها نیز از افتاب است. [قدما بیدایش 
جواهر معدنی را از انوار آفتاب می‌دانستند. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اوّل. منشأً 


معادن معنوی انسان نیز شمس حقیقت است.] 


هر صباحی یک گه را راتبه! تا اند ای زو خاین! 


هر بامداد (طبق نوبت) به گروهی مستمرّی می‌داد تا هیچ جمعی از بخشش او ناکام 
نماند. 


مسبتلایان را بسدی روزی عطا روز دیگر بیوگان را آن سَخا 
مثلاً یک روز به مبتلایان یعنی بیماران و بیچارگان و درماندگان مستمری می‌داد. روز 


دیگر به بیوه زنان می‌بخشید. 


رور دیگر سر علوٍیان مقل" ۲ او قیهان قیر و جع 


و روز بعد به ساداتِ فقیر و فقهای تنگدستی که به درس و بحث اشتغال داشتند 


۱ راتبه: وظیفه. مقر ری, عطیّه. 
۲. خایبه: نومید. نا کام. از ريشة «خ ی ب». 


۳ مقل: درویش. فقیر . 
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۶ شرح جامم مثنوی معنوی ۶۱ 


مستمرزی می‌داد. 


۱ ِ ۱ ۱ 
(۷ روز دیگر بر تهی‌دستان عام روز دیگر بر گرفتاران وام 


روز بعد نیز به مقروضان و بدهکاران می‌بخشید. 


۳۸۰۸ شرط او آن بود که کس با زبان زر نخواهد هیچ نگشاید لبان 
اما شرط صدرجهان در احسان و بخشش این بود که کسی نیاز خود را به زبان و بیان 
در نیاورد. 
۳۸۰۹ لیک خامٌش بر حوالی زهش ایستاده مٌفلسان. دیواژوزش 


لیکن بینوایان در سر راه او مانند دیوار صف می‌بستند و هیچ حرفی نمی زدند. یعنی 
خاموش به صف می‌ایستادند و کاسة تکدی را به سوی او دراز می‌کردند. 


م۳ 
 . )۳۸۱۰(‏ هر که کردی ناگهان با لب سژال زو نبردی زین گته یک حیّه مال 
اگر کسی نیاز خود را دفعتاً به زبان می‌آورد به سبب این خطا حتی پشیزی هسم 
نمی‌توانست از او بگیرد. 


(۳۸۱۱) مَنْ صَمّت منکم نجا بُد یاسه اش خامشان را بود کیسه و کاسه‌اش 
قانون و قاعدة صدرجهان در احسان و بخشش این بود که هرکس خموش باشد 
نجات یابد. کیسه و کاس او به خموشان می‌رسید. یعنی به آنان بذل و بخشش می‌کرد. [مصراع 
اول مقتبس از حدیت نبوی: من صَمَتَ تجا. «هر که خموشی گید رستگار شد.»] 


 )۳۸۱۲(‏ نادرا روزی یکی پیری بگفت ده زکاتم که منم با جوع جفت 
تا اینکه از قضا روزی پیرمردی به صدرجهان گفت: گرسنه‌ام به من زکاتی عطا کن. 


۱ یاسه: یاسا. قاعده. قانون. لفظی مغولی است. 
و احادیث مشعری. ص ٩‏ (. 
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صدرجهان طبق قاعده و عادتی که قبلاً گفتیم, بدان پیرمرد چیزی نداد. پیر اصرار کرد 
و مردم از پافشاری او در شگفت شدند. 


صدرجهان عصبانی شد و به پیر گفت: پدرجان. عجب پیر بی‌حیایی هستی! پیر هم 
جواب داد: تو از من بی‌حیاتری! 


کین جهان خوردی و خواهی تو ز طْع کان جهان با اینجهان گیری به جمع 

زیرا ای صدرجهان! تو به سبب حرص و از, این جهان را که خوردی هیچ. می‌خواهی 
آن جهان و اين جهان را یکجا فرا چنگ اری. یعنی شاها! تو هست و نیست مملکت را به 
تصرف خود درأورده‌ای. حال می‌خواهی با زکات و صدقه به ثواب‌های کلان دست یازی و 
بدین‌سان در اخرت ‏ به کوت و سقمت سر فش نائل شوی! [مانند حرامخواران بی‌عداری 
که سفرة خلق‌الّه را خالی می‌کنند. و آنگاه می‌خواهند با صرف مقدار ناچیزی از مُکنت بیشمار 
خود که از مبادی حرام حاصل امده به عنوان صدقات و مبرات سند مالکیّت غرفه‌های بهشتی 
را نیز به نام خود قطعی کنند!] 


خنده‌ش آمد. مال داد آن پیر را پم نها سرد آن توییر »ا 
صدرجهان از جسارت و حاضر جوابی پیرمرد خنده‌اش گرفت و (برخلاف رسم 
خود) به پیرمرد عطایای بسیار بخشید. و آن پیر تنها کسی بود که در ان روز به عطیة فراوان 


دنت یازید. 


بجز آن پیرمرد هیچ گدایی نتوانست با عرض حاجت زبانی حتّی نیم دینار و پشیزی از 
صدرجهان دریافت کند. 


۱. توفیر: در اینجا به معنی عطیه فراوان است. امّا در اصل به معنی افزودن و آندوختن مال و حق کسی را 


تمام دادن است. 
تسوت و کت شرح بیت (۲۰۸۱) دفتر پنجم. 
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سوبت رور فقیهان ناگهان یک فقیه از حرص امد در فغان 
تا اینکه روز دریافت مستمری فقیهان فرا رسید. دفعتاً فقیهی به سبب حرص و از 
فریادش بلند شد. یعنی او نیز به تقلید از آن پیرمرد خواست با حرف از او عطیه‌ای ستاند. 


کرد زاری‌ها بسی؛ چاره نبود گفت هر نوعی, نبودش هیچ سود 
فقیه مذکور بسیار نالید. اما موثر نیفتاد. انواع و اقسام سخنان را بر زبان جاری ساخت. 
باز هیج فایده نکر د. 
1 نس 
3 دیگر بازگو پیچید پا ناکس" اندر صف قوم مبتلا 


زو بغذ با گنه باره‌ای نایشن را یجید و سرافکنده در میان بیخار کان و درساننگان 
نشست. یعنی این کار را کرد تا صدرجهان خیال کند که او نیز جزو بیماران و مبتلایان است و 


بدین خاطر بدو جیزی بخشد. اما جنین نشد. 


۶ ۳0 
تخته‌ها بر ساق بست از جپ و راست تا گمان اید که او اشکسته پاست 
آن فقیه, ساق پایش را با تخته از چپ و راست بست تا چنین خیال شود که پایش 
واقعاً شکسته است. 
سا ی 1 
دیدش و بشناختش. چیزی نداد رور دیکر رو بپوشید از لباد 


صدرجهان آن فقیه را دید و شناخت و چیزی بدو نبخشید. روز بعد آن فقیه. سر 
و صورت خود را با جامه‌ای پشمین و نمدین در پوشانید. («لباد» را بعضی مخفف لَبَاده 
(< قبای پشمین) دانسته‌اند. انقروی آن‌را لباد قرائت کرده و به جاي آلباد که جمع لد (< نمد. 
پشم) است فرض کرده است. خلاص کلام لباد به معنی جامة پشمین و نمدین است.] 


هم بدانستش ندادش آن عسزیز از گناه و جُرم گفتن, هیچ چیز 


۱. ر گو: جامة کهنه و فرسوده. 


۲. ناکس: سر فرود افکنده. اسم فاعل از مصدر عربي نکُس (< سر فرو افکندن). بنابراين لفظ فارسي ناکس 
در اینجا مطمح نظر نیست. 
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حکایت صدر جهان بخارا که. هر سایلی‌که... ٩۹۸٩‏ 


حیزی بدو نداد. 
چونکه عاجز شد ز صد گونه مکیدا چون زنان او چادری بر سر کشید 


چون او از این همه حیله و نیرنگ طرفی نبست. رفت و مانند زنان چادری به 


سر کرد. 


در میان بیوگان رفت و نشست سر فرو افگند و پنهان کرد دست 


رفت و میان بیوه زنان نشست. سرش را پایین انداخت و دستش را ینهان کرد. 


هم شناسیدش, ندادش صدقه‌ای در دلش امد ز حرمان خرقه‌ای" 
صدرحهان دوباره او را ات و هیحج احسانی بدو نکر د و صدفه‌ای نداد. از رین 


ناکامی. دل فقیه به سوز و تاب امد. 


رفت او پیش کفن‌خواهی. پگاه که بپیچم در نمد. نه پیش راه 
فقیه صبح زود سراغ یک کفن‌خواه رفت و بدو گفت: مرا در نمدی پیج و بر سر راه 
بگذار. [صاحب المنهح‌القوی در معنی « کفن خواه» گفته است که مراد کسی است که از اغنیا 
اعانه و کمک می‌گیرد تا هزینة کفن و دفن اموات مساکین را فراهم ارد. اما بعضی از شارحان 
از جمله گولپینارلی ان‌را «کفن‌فروش» معنی کرده‌اند که ناصواب است.] 


هیچ مکشا لب. نشین و می‌نگر تا کند صدر جهان اینجا گذر 
اصلاً حرفی مزن. بنشین و تماشا کن تا صدرجهان از اینجا بگذرد. 


بو که بیند مرده بندارد. به ظن زر در انسدازد پسی وجه کفن 


شاید مرا ببیند و خیال کند که من مُرده‌ای بی‌کفن هستم. و برای خرج کفنم دیناری نثار 
کند. 


۱ کید: حیله و نیرنگ, کیّد. مصدر میمی است. 


)سب 


ره ۰ مه گر ۱ ۳ 
. <درفه: ورس" ممی و هر از سد. 
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)۳۸۳۴( 


هرچه بذهد. نیم آن بذهم به تو همچنان کرد آن فقیر صله‌جوا 
هر مقدار به من داد. نصف آن را به تو می‌دهم. آن فقیر پول‌دوست یعنی آن کفن‌خواه 


در نمد پیجید و بر راهش نهاد معبر" صدر جهان انجا فتاد 
کفن‌خواه. فقیه را در نمدی پیچید و بر سر راه نهادش. تا اینکه گذر صدرجهان بدان‌جا 
افتاد. 
زر در اندازید بسر روی سمد دست بیرون کرد از تعجیل جود 


صدرجهان که خیال کرده بود با مُرده‌ای بی‌کفن مواجه شده پاره‌ای طلا روی آن نمد 


ایداخت. یس فقیه شتابان دست‌هایش ر از زیر نمد بیرون اورد. 


تا نگیرد آن کفن‌خواه آن صله" تسانهان نکند ازو آن ده دله؟ 
تا مبادا آن عطا را کفر" خواه بردارد. و مبادا آن کف خواه غیر قابل اعتماد» آن باره طلا را 
قایم کند. 


بو ۰ ۰ 5 ۶ ۳ »۳ ۰ ت 
مرده از زير نمد بر کرد دست سر برون آمد بی دستش ز پست 
پس آن فقیه که خود را به شکل مُرده در اورده بود دستش را از زير نمد بیرون اورد و 
بلافاصله سرش را نیز بلند کرد. 


۱. صله‌جو: عطاخواه, کسی که چشم به عطا و انعام دیگران دارد. «صله» در اصل بدون تشدید است. لیکن 
در اینجا به ضرورت وزن شعر با تشدید آمده است. فارسیان در باب تشدید دو قاعده معمول دارند: یکی 
تشدید مخقف و دیگری تخفیف مشدد. یعنی گاه به ضرورت. حرف غیرمشدد را تشدید می‌دهند. و گاه 
تشدید را از حرف مشدد برمی‌دارند. اینجا قاعده نخست مرعی شده است. 

۲. مَعبر: عبور, گذر, محل عبور. یعنی هم مصدر میمی است و هم اسم مکان. در اینجا معنی مصدری مناسب 
است. 

۳ صله: عطا و بخشش. 

۲ ده دٍله: مجازاً کسی که رأی و فکر خود را هر لحظه تغییر دهد. دو دل. منافق. متلوّن. (ر.ک. فرهنگ نوادر 
لفات. ضمیمة دیوان شمس, ج۷, ص ۳۰۱) در اینجا مناسب معنی دم دمی مزاج, غیرقابل اعتماد. مکار و نظایر 
اینهاست. 
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حکایت صدر جهان بخارا که, هر سایلی‌که... ٩٩۱‏ 


گفت با صدرجهان چون بستدم؟ ای بسبسته بر من ابواب کرم 
فقیه به صدرجهان گفت: ای کسی که درهای احسان و بخشش را به رویم بستی, دیدی 


گفت: لیکن. تا نمُردی ای عنود از جناب من نبُردی هیچ جود 
صدرجهان گفت: ای ستیزنده امّا تا نمُردی از درگاه من عطایی نیافتی. [جنانکه تا 


آدمی به مقام فنا و بی‌خویشی نرسد از شاه جهان هستی عطیه‌ای در خور نبرد.] 


۳ ۱ فا نا , ۰ 
سر مُوتوا فَبْل مَوّت این بود کز پس مٌُردن. غنيمت‌ها رسد 
امّا نتیجه گیری حکایت: اینست راز مرگ اختیاری عارفانه پیش از در رسیدن مرگ 
حدیث: مُوتوا قَبْل آن تَمُوتوا. «بمیرید پیش از آنکه بمیرید.» مراد از مرگ اختیاری. ترک 


غرور و انانیّت و تسلیم به حق است. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اول.] 


ای نیرنگباز. در پیشگاه الهی هیچ فضل و هنری مت نیفتد مگر مرگ اختیاری. 


یک عنایت بهُ ز صد گون اجتهاد جهد را خوف است از صد گون فساد 


معرض انواع فتنه‌ها از قبیل خودبینی و نخوت قرار خواهد گرفت. رجوع شود به شرح بیت 


وان عنایت هست موقوف مَمات تجربه کردند این ره را ثقات" 


عنایات ربانی منوط به مرگ اختیاری اسست. او افراد مورد اعتماد. یعنی شلاک 


۱. چناب: آستانه. درگاه. جمع: آجنبه. 
۲ ژقات: کسانی که در قول و فعل مورد اعتماد دیگران باشند. جمع ه. 
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حق پرست این راه ر تجر به کر ده‌اند. 


حتّی مرگ اختیاری (و اجباری) مُعتمّدان بدون عنایت الهی تحقق نمی‌یابد. [ضمیر 
«ش» راجم است به ثقاتی که در بیت پیشین مذکور افتاد. و این از سیاق و سباق کلام مستفاد 


می‌شو د.] 
اد ناد اب. افو 8 ده اه ت 3 
ل رمرد باسد این اقعی سیر بی زمرّد کی شود افعی ضریر ۲ 


به عنوان مثال. عنایت الهی را می‌توان به زمرد تشبیه کرد و نفس امّاره را به افعي 
کاركشتة خطرناک. بدون زمرد مگر ممکن است که افعی کور شود؟ [قدما باور داشتند که اگر 
زمزّد را برابر چشم مار بگیرند کور شود. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۴۸) دفتر سوم. منظور 
بیت: با مدد الهی می‌توان اژدهای نفس امّاره را کور و علیل کرد.] 


۱ ضریر: کور. 
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حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی مر در عرب‌خانه‌ای خفتند. شبی اتفاقاأَثر 
خشت‌ها بر مق خود انبار کرد, عاقبت دیاب دب آورد و آن خشت‌ها را به حیله و 
نرمی از پس او برداشت کودک بیدار شد به جنگ که این خشت‌ها کو؟ کجا بردی و 


جرا بردی؟ا و گفت: تو این خشت‌ها را جرا نهادی الی آخره 


خلا صه داستان 

دو برادر کم سنّْ و سال به خانقاهی که مخصوص افراد مجرّد بود درامدند. یکی از آن 
دو حهره‌ای بغایت صاف و زیبا داشت و فقط حند تار موی بر اطراف حانه‌اش دمیده بود. اما 
ی ری زشتروی بود ولی -- مویی بر صورتش نرّسته بود. اولی را اصطلاحاً کوسه گویند 
و دومی را امد رندان خانقاه از همان بدو ورود به نوجوان مر د طمع بستند و کوسه را نادیده 
انگاشتند. چرا که چند تار موی رسته بر ژنخش بدو هیأتی مردانه بخشیده بود. رد که از سوءنظر 
رندان اگاهی داشت برای احتیاط و محکم‌کاری با تعدادی خشت حصاری در اطراف خود بر پا 
ساخت. یکی از رندان که از سرشب تا نیم شب از هیجان شهوت بیدار مانده بود. پاورجین 
پاورچین آهنگ وی کرد. و خشت‌ها را یکان یکان کنار بنهاد و همینکه خواست مشفول کار شود. 
رد از جا برجهید و بانگ و فریاد آورد و دشنام همی اغازید. در اين اثنا به برادر کوسه‌اش 
اشارت کرد و با تاب و حسرت گفت: او به خاطر چند تار موی که بر اطراف چانه‌اش زسته از 
سوءقصد رندان رسته است. الحق که چندتار موی از حصار خشتین من !یمنی‌سازتر است. 


حًِ_ 
یر 


۱. دبّاب: کسی که به قصد عمل شنیع به کسی نزدیک شود لواط کار. 
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حکایت فوق از حکایات بظاهر هزل مثنوی است ت. لیکن نتایج برینی که مولانا از این 
کات ره وت لته مي دی وان راگن است, وا وه ی اف ارست. 
«هرل من هزل نیست. تعلیم است». او در | ین حکایت نمایی از جامعةٌ بدون زن را رسیم 
می‌کند. جامعذ منهای زن غرق در فساد و رندی است. مولانا در این حکایت خانقاهیان 
هوی‌پرست را مورد نقد قرار داده است و شته‌ای از اوضاع اجتماعی و اخلاقی عصر خود را بازگو 
کر ده است. به تعبیر او صو نيد دیاب و حمزدپرست (بدکاره و شکمباره). ننگ صوفية صافیّه اند. 

حکایت مذکور راجع است به بیت (۲۸۳۹) همین دفتر. در واقع مضمون آن تنتا مت 
نحو تفصیل در این حکایت باز شده است و استنتاج | ن از بیت (۳۸۶۹) ا غارس شود خلاصه 
مقصود حکایت: سلوک با جذبه و عنایت ربانی بهتر و بالاتر از سلوکی است که فقط متکی بر 
سعی و مجاهدت سالک باشد. آن چند تار موی, کنایه از جذبة الهی است. و آن خشت‌ها کنایه 
از سعی و مجاهدت شخصی. و آن رند دیاب. کنایه از شیطان. شیطان نمی تواند به مجذوبان 
الهی تعدّی آورد. اما می‌تواند خشت طاعات را از اهل طاعت جدا کند و آنان را در برایر خود 
بی‌دژ و حصار سازد. 


9 3 ,۰ 
رد عد عَد 


1« ۱ ۲ ۹ 3( ۲ نز ۳ 
امردی و کوسه‌یی در ۱ یمن امدند و صمجمعی بد در وطن 
۰ ساده رَنْخ همراه 7۳۳ کوسه به محفلی که در شهر بر یا شد ه بو د و 


مشتغل ماندند قوم مُنّجّب" و رت ول تمانه نات قب 
تخت رس کر ده در | ن محفل مشغول صحبت بودند که روز پایان . یافت و حتی سه 


پاس از شب هم سپری شد. 


. ۵ ۰ ۰ ۹۹ ۳ ۳1 ۴ و آ. ۰ ۵ 
زان عرّب‌خانه نرفتند آن دو کس هم بخفتند آن سو از بیم عسس 
آن دو نفر از خانهةٌ مجردان بیرون نرفتند. بلکه از ترس شیگردان همانجا خوابیدند. 


۱. امُد: آنکه صوربی صاف و بی‌موی دارد. 
۲. کوسه: انکه در صورتش فقط چند تار موی رسته باشد. 


۲ 

۳ منتّجْب: برگز یده. 

۴ عَرْبٍ خانه: خانه‌ای که در آن افراد مجرّد زندگی کنند. 
مما, عسس: داروغه سهر . 
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حکایت آن دو برادر تکی کوسه و یکی آفزد: در.۰ ٩۹۵‏ 


رت 9 


۰ 4 
کوسه را بد بر زنخدان چار مو لیک همچون ماه بدرش بود زو 
کوسه پرجانه‌اش چهار تار مو رسته بود. و رخساره‌اش مانند ماه شب جهارده می‌درخشید. 


کودک امُرّد به صورت بود زشت هم نهاد اندر پس کون بیست خشت 
امّا کودک ساده زُْخْ که چهره‌ای زشت داشت بیست خشت را حصار ماتحتِ خود کرد. 


لوطبی دب" بُرد شب در آبُهی . خشت‌ها را نقل کرد آن مُشتّهی" 
لو طیی شبانه در میان ان نبوه خفتگان یاورجین پاورجین به سوی تست 5 ساده رنخ 
حرکت کرد و آن لوطی شهوث‌پرست خشت‌ها را یکان یکان از اطراف او برداشت. 


دست جون بر وی زد. ار از جا بخست گفت: هی تو کیستی ای سگ پرست؟ 
همینکه لوطی و ساده رنخ زد. از حابرید و گفت: اهمای, ای 
رت نو گس نا 
گفت: این سی‌خشت چون انباشتی ؟ گفت: تو سی خشت جون برداشتی ؟ 


لوطی گفت: تو ات یت وا بعی و1 حصار ماتحتِ خود کرده‌ای؟! ساده زسج 
یت زا و ید3 ۱ 


کودک بیمارم و از ضعف خود کردم اینجا احتیاط و مُرْتَقّد" 
پسرک گفت: من کودکی بیمارم و به سیب ناتوانی خود احتیاط کردم و در اینجا بیتو ته 


نمودم. 


۳ ۱ ,م ۲ ۲ 2 ۴ خِ.# ۹ ۰ ۳ ۳ 
گفت: اكر داری ز رنجوری تفی کون سرثی جانب دار ۱ 
لوطی گفت: اگر به سیب بیماری دجار تب شده‌ای. پس جرابه شفاخانه نرفتی؟ 
۱. دت: : ترم و أ هسته رفتن. 
۲ مُشْتَّهی: دارای میل و شهوت. 
۳ مُرَقّد: محل خوابیدن, خواب‌جای. اسم مکان ابواب مزید بر وزن اسم مفعول آنها می‌آید. 
. تف: حرارت. تب. 
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[«السْفا» را باید به صورت ممال (الشفی) خواند تا قافیه مناسب آید.| 


يا به خانهُ یک طبیبی مُشفقی که گشادی از سقامت" مغلقی ؟ 
یا چرا به خانة طبیب مهربانی نرفتی تا بیماری تو را درمان کند؟ [«گشودن قفل 
بیماری» کنایه از درمان کردن است.] 


پسرک گفت: آخر من کجا می‌توائم بروم! من رنج دیده به هرجا که روم. 


چون تو زندیقی پلیدی ملحدی می‌برارد سر به پیشم چون ددی 
کافر بلید و بی‌دینی مثل تو مانند حیوان دریده در کنارم حاضر می‌شود. 


خانتاهی که بود بهتر مکان من ندیدم یک دمی در وی آمان 


و مب از 3 مشتی حمزه‌خوار" چشم‌ها پر نطفه » کف خایه فشار 
چرا که گروهی از صوفیان شکم‌پرست با چشمانی بر تهوت الت خود را به دست 


می‌گیرند و سراغ من می‌ایند. 


وانکه ناموسی 0 حود از ریر زیر عمزه دزدد. می‌ دهد مالش به کیر 
و تازه ان که برای ابرو و موقعیّت خود. حفظ ظاهر می‌کند. ز بر زیرکی جشم‌جرانی 


۱ شقامت: یماری. 
و ز ‌ 

. مغلق: حفتٍ دره کلون. ففل. جمع:مغالیق. 

۳ مُمْتَحنَ: ان که محنت کشیيده. 

۴ خَمُزهخوار: محازا به معنی شک رست. رجوع شود به شرح بیت ( ۳۷۷۴۶ دفتر پنجم. 

۵ چشم های جر ه* کت با له بر ۶ یصی اسسته نی به در اتشص شهوت فد انا شدت دارد که 
از ختم خی ار هی و د. 
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حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی امزد: در.۰ ٩٩۷‏ 


خانقه چون اين بُوّد. بازار عام چون بوّد؟ خرگله و دیوان خام 
وقتی که خانقاه این باشد. ببین در سطح عمومی جامعه جه می‌گذ رد؟! همان حامعه‌ای 
که گویی کل خران و شیاطین خام‌طبع در آن ازدحام کرده‌اند. (نقدی است بر اوضاع اجتماعی 


1 دوران. فساد اخلاق در بشت حجاب تنرّه‌طلبی و تقدس نمایی حامعه ر بیمار کر ده بود.] 


رجا تآموسی و تقو ناژ خر چده‌اند شوت و خرک وربا 
خر کجا ناموس و نقوی سرش می‌شود؟ خر چه می‌دان که ترس و بیم از خدا و امید 


بدو یعنی حه؟ [خرصفتان و حمارسیر تان نیز همینطو ر.] 


عقل بساشد ایمنی و عدل‌جو ‏ . . بر زن و بر مرد. اما عقل کو؟ 

بیت فوق در جواب سوالی مقدّر امده است. گویا کسی می‌گو ید: یا حضرت مولانا 
وت است که سر از مسا موی روز اوه ول نان که ی شاب ارو 
عاقل و بالغ. مگر و عقلیَةُ آنان قادر نیست آنان را از تباهی مصون دارد؟ جواب: بله. البتّه که 
عقل برای زن و مرد امنیّت و عدالت به همراه ی آوزود: اما بو ببیئم اصلا عقل کو و کجاست؟ 
یعنی اوّل برادریات را ثایت کن بعد مذعی ارث بشو. زیرا دو مقولة متعالی امنیّت و عدالت در 
سبايه عقل و ندبیر حاصل من اند وفتی که در محیطی از این دو موصوع خبری نباشد معلوم 
می‌شود که از عقل خبری نیست. تَفرّف الاشجار باثنارها. 


ٍِِ_ ِ .| ع اب ۰ ۱ ۱ 
ور کُریزم من. رَوّم سوي زنان همچو یوسف افتم اندر افتتان 
و اگر فرار کنم و پیش زنان بروم مانند حضرت یوسف(ع) به فتته دچار می‌ایم. 


یوسف از زن یافت زندان و فشار من شوم توزیع بر پنجاه دار 
وقتی که یوسف(ع) با آن عظمت روح و نزاهت نفس از دست زنان به زندان و رنج و 
عذاب دچار آید. مسلماً مرا به پنجاه دار آویزان می‌کنند. (یوسف(ع) با آن همه پاکی و کت 
نفسی که داشت زنان. آن بلاها را بر سرش آوردند. وای به حال من که ذره‌ای از صدق و 
صفای یوسف را ندارم و به محض دعوت زنان به تباهی افتم. و به جزای تباه‌کاری: عقاب 


۱. افتسان: ره فتنه درامدن» دجار فتنه شدن. 
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عقاب مرا سخت فرو می‌گیر د.] 


آن زنان از جاهلی بر من تنند اولیاشان قصد جان من کنند 
آن زنان مفسده‌جو به جهت نادانی با من مُراوده می‌کنند. ر انگاه کسان و محارم آنان 


آهنگ قتل من کنند. 


نه ز مردان چاره دارم نه از زنان چون کنم؟ که نی از اینم. نه از آن 


نه از دست مردان چاره دارم و نه از دست زنان. جه کنم که نه از اینانم و نه از آنان؟ 


بعد از آن کودک به کوسه بنگریست گفت: ار با آن در مو از غم بری است 
سپس پسرک با حسرت به برادرٍ کوسة خود نگاهی کرد و به آن لوطی گفت: ببین این 
کوسه با ان چند تار مویی که بر صورتش ژسته از غم و غصّه زسته است. یعنی کسی بدو نگاه 


بد نتواند کردن. 


۰ ۰ 7 ۳ . ۰ ت‌ ‌ ۳ ان 
فارغ است از خشت و از پیکار خشت و ز چو تو مادزفروش کنک ییا 
خیالش از ز حمت حشت نهادن بر اطراف ۳۳ تم اه و نیز از دست لو طی ۲ حلف و 


بدهیبتِ «مادز فلانی» مثل تو اسوده است. 


9 4 ,۲ ۱ و ام مج 
بر زنخ سه چهار مو بهر نمون بهتر از سی خشت گرداگرد کون 
اگر سه چهار تار مو بر چانه بروید که علامت مرد بودن باشد. بهتر است از سی خشتی 
است که بر اطراف ماتحت نهاده گردد. 


از اینجا به بعد استنتاج‌های عارفانة مولانا از حکایت مذکور اغاز می‌شود: ذرّه‌ای 
سایةٌ عنایت ربّانی از هزاران تلاش اهل طاعت بهتر و بالاتر است. 


۱. کنگ: فوی هیکل. درست اندام. 


‌ 
۲ نمون: نمودار» مثل, نماینده. علامت. 
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حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی آنزد. در..۰ ٩۹٩‏ 


زانکه شیطان خشت طاعت برکتّد گر در صد خشت است. خود را ره کند 
زیرا شیطان خشت‌های طاعت را یکی یکی از جایش برمی‌دارد. حستّی اگر دویست 
خشت هم باشد انها را برمی‌دارد و راء نفوذ خود را باز می‌کند. [دو بیت اخیر این نکته را افاده 
کرد که سلوک با جدیه الهی بسی بهتر و مطمئن تر از سلوک با جذ و جهد شخصی است.] 


اگر فرضاٌ تعداد خشت‌ها زیاد باشد. تو آنها را جمع کرده‌ای, در حالی که آن چندتار 
مو عطیه‌ای الهی است. [منظور بیت: جذبه الهی ولو اندک. از کوه طاعت و جد و جهد شخصي 


۳ 7 ۰ 
در حقیقت هر تار موي رسته بر چانه همچون کوهی عظیم است. زیرا آن تار مو به 
منزلة امان‌نامه‌ای است که شاه جهان هستی به آدمی عطا فرموده است. 


تو ار صد قفل پنهی بر دری سیرک آن ‏ جمله را خیره‌سری" 
به عنوان مثال. اگر تو صد قفل بر دری ببندی. شخصی ناتوان همه آن مفل‌ها را 
می‌شکند و برمی‌دارد. 


۰ ۰ أ. ند 1 ۰ مس ۲ 
شحنه‌یی از موم اگر مهری نهد پهلوانان را از آن. دل بشکهد 


آن دو سه تار عنایت همجو کوه کل نی خون و نا در ره 
ان دو سه تار موی عنایت الهی که بر صورت جان رسته است همچون کوه. سدی است 
در مقابل شیطان. جنانکه نور الهی که در جهر؛ بندئان خالص می‌تابد سد راه شیطان و 


۱. خیره شر: گستاخ, احمق پریشان .ما به قرینةُ بیت بعدی به معنی آدم ضعیف و ناتوان بکار امده است. 
ی بترسد. از مصدر شکوهیدن. 
فرّ: فروغ ایزدی. شکوه و جلال. 
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شیطا فان است ت. [«فر سیما در وَجُوه» اشاره است به قسمتی از ایه ٩‏ سوره فتح. رجوع 
شود به شرح بیت (۲۰۸۲) دفتر پنجم.| 


خشت را مگذار. آی نیکوسرشت لیک هم ایمن مخسپ از دیو زشت 
ای نیک‌طبع. خشت طاعت و عبادت را ترک مگو. ولی در عین حال از شر شیطان 
زشت نیز اسوده مخواب. یعنی درست است که ما گفتیم طاعت و تلاش بنده در مقابل نیم 
جذبة الهی هیچ است. ولی مبادا خیال کنی که منظور ما اینست که به امید جذبة الهی باید دست 
روی دست بگذاری و طاعات را تعطیل کنی. | رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر چهارم.| 


2 1۰ "۳ ۰ ۸ ۱ 
رو. دو تا مو زان کرم با دست ار و انگهان ایمن بخسپ و غم مدار 


ابتدا برو دو تار مو از کرامت ت الهی به.دست آوز, مر آنوده نکر اب و 1 هاخو و 


نوم عالم از عبادت یه بود آنچنان علمی که مُسشتَنه" بود 

خواب دانشمند از عبادت عوا.الاس بهتر و بالاتر است ت. الّه علمی که جویای آگاهی 

و بیداژدلی باشد. نه علمی که بر عجب و نخوتِ صاحب علم بیفزاید. در حدیث نبوی امده 
است: وم علی علم خر من لو علی جَهل. «خواب با علم بهتر از نما با جهل است.» به 


ب (۲۹) دفتر دوم رجو ‏ شود.] 


آن سکون سابح . اندر آشنا بة ز جهد اعجّمی با دست و پا 

با ار می‌عرکت مانتن شتا کر در آتای شتا از دست و با زدن وشعتب وجون کسی 

که شنا نمی‌داند بهتر است. [زیرا آن که در فن شنا تسلط دارد گاه مانند مُرده روی آب ساکن و 

بی‌حرکت می‌ماند و اب نیز با او به ملایمت و ملاطفت رفتار می‌کند. اما آن که شنا نمی‌داند 

بیهوده در میان اب دست و پا می‌زند و سخت تقلا می‌کند. ولی نهایتاً غرق هم می‌شود. 

«شناگر» تمثیل عارفان با است که در بحر الهی خود را مُرده می‌سازند. و آن که شنا نمی‌داند. 
انا ات ن که خیال می‌کنند بی‌جذبة الهی راه به جایی توانند برد.] 





۱. مُشْتَنبه: هوشیار. بیداره جوینده آگاهی و بیداری. 
آ. سابح: شتا گر. 
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در تفسیر ابن خبر که فنهومان لا تشنعان.. ۱۰۰۱ 


اعجمی زد دست و پاو. غرق شد می‌رود سَبّام ساکن حون عمُد (۳۸۸۰) 
آنکه شنا نمی‌داند دست و پایی می‌زند و نهایتاً غرق می‌شود. ولی شناگرٍ ماهر مانند 
تیرجه‌های چوبی روی اب. نرم و ارام می‌رود. [بعضی عمّد را عَمّد (2 فایق و کلک) 
خوانده‌اند. اما به دو اعتبار ناصواب می‌اید. یکی از نظر قافیه و دیگری از نظر معنی. جون بیت 
فوق در بیان سلب هرگونه حرکت از جانب سبّاح است. لذا لفظ عمّد (قایق) در اینجا مناسب 
نمی‌اید. زیرا قایق نیز بواسطة قایقران حرکت داده می‌شود. اما تیرچه‌های چوبی با جریان آب 


می رو ند. ] 


علم. دریایی ات بی حد و کنار طالب علم ات عواص بحار ( ۳۸۸۱) 


دانش, دریایی نامحدود و پیکرانه است. و جوينده دانش به مثابة غواص دریاهاست 


گر هزاران سال باشد عمر او او نگردد سیر خود از جستجو ۰ (۳۸۸۲) 
اگر جوینده دانش هزاران سال هم که عمر کند از جستجوی دانش , علاقه به 


دانش‌اندوزی سیر نمی‌شود. 


کان رسول حق بگفت اندر بیان اینکه: منهومان عسالایشبعان ‏ (۳۸۸۳) 
سول خدا| در بیان این مطلب فر مو ده ات که: دو خورنده‌اند کد ص_ 2 جر لاه | رحرع 


در تفسیر اين خبر که مصطفی صلوات اه علیه فرمود: مهو مان ایشبّعان 
طالث ادن و طالبٌ الم که ین علم غیر علم دنا باید تا دو قسم باشد. ما علم 
دنیا هم دنیا باشد الی آخره و اگر همچنین شود که طالبْ دیا و و طالت‌الدنیا 
تکرار بود نه تقسیم مَع تقریره 
طالب الا و وا | طالب العلم و تناها ۳۸۸۲۱ 


خواهان دنیا و زارف آن. خواهان دانش و اندیشه‌های ان. [ در ار ار فك فصل 





۱. سَیّاح: شناگر ماهر. صيعه مبالْعةٌ سایح. 
۲ عَمّد: ستونها. جمع عمّود. در اینجا مراد الوار و تیرک‌های چوبی است. 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۸۸۵ ( 


)۳۸۸۶ ( 


)۳۸۸۷۱( 


)۳۸۸۸( 


حلیل. «خبر». مرادف «حدیث» امده است. زیرا «خبر» در لغت به معنی اگاهی است و در 
اصطلاح محد تان مرادف «حدیث» است. اما برخی خبر را اعم از حد یث دانسته‌اند. بدین معنی 
که خبر شامل قول رسول و صحایی هر دو می‌شود. اما حدیث. خاص حضرت نبوی است. و 
بدین اعتبار نسبت خبر با حدیث عموم و خصوص مطلق است که هر خبری حدیث نیز باشد. 
اما هر حدیثی خبر نیست. برخی دیگر خبر را مباین حدیث دانسته و گفته‌اند که «خبر» مرادف 
ان مختضن است به: اه از صحای وسیده اعل و دی متصوض هه وه رات 
وسولا کی اب ۱ 


‌‌ م2 و ۰ بِ ۰ ِ 
پس درین قسمت چو بکماری نظر غیر دنیا باشد این علم. ای پدر 
پدر جان. اگر به اين نقسیم‌بندی خوب دّت کنی درخواهی یافت که اين علم. یعنی 
علم اخرت غیر از علم دنیاست. [ان علم اعلی است. و این علم ادنی.] 


غیر دنیا پس چه باشد؟ آخرت کت کنّد زین جا و باشد رهبرت 
پس غیر دنیا چیست؟ آخرت. یمنی هر چیز که علم دنیوی نباشد. قطعاً علم آخضروی 
است. و علم اخروی تو را از جایگاه تنگ دنیا می‌کند و راهبرت می‌شود. [اين بیت نیز تأکیدی 


بحث کردن آن سه شه‌زاده در تدییر آن واقعه 


۱ ام ۲ ۱ مرح ۳ 
ژو به هم کردند هر سه مفتتن هر سه را یک رنج و یک درد و خزن 
آن سه شاهراده محنت زده رو به هم اوردند. زیرا هر سه نفر آئان دجار یک رنج و 


یک درد و یک اندوه بو دند. 


هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم هر سه از یک رنج و یک علّت سَقیم" 
هر سه نفر در یک فکر و یک خیال بودند. و هر سه از یک رنج و یک بیماری بیمار 


۱. شرح مثنوی مولوی. ص ۷۷ 
۲. مُفتّن: ان که به فتنه‌ای دجار امده است. 
5 جزن: اند وه. 


3 سقیم: بیمار. 
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اداده حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة زا الصور ۱۰۰۳ 


شید ۵ بو دند. 


4 دك *_ ام ۱ ۰ ۳ 
در خموشی هر سه را حُطرّت یکی در سخن هم هر سه را حجّت یکی 
یه گاه سکوت. اند یش آن تفر نت شاهزادد) یکی بود. و حتی در گفتار نیز هر سه 
نفر یک برهان داشتند. 


یک زمانی اشک‌ریزان جمله‌شان پر سر خوان مصیبت خون‌فشان 


زمانی اهر هه اختکگ نمی ز بان و بر سر سره مصیت ون ی گر تین 


یک زمان از اتش دل هر سه کس بر زده با سوز چون مجمر نفس 
گاهی نیز از اتش دلعان فر مه با سور وان اوا تی ش کد لکوت که سن؟ 


آنان منقل اتش شده بود. 


مقالبِ برادر بزرگین " 
آن بزرگین گفت: ای اخوان خیر ما نه ثر بودیم اندر تصح غیر؟ 
برادر بزرگین گفت: ای نکو برادران. مگر ما پیش از این دیگران را مودانه و دلاورانه 
اند رز نمی‌داد یم 


از حَشّم هر که به ما کردی گله از بلا و فقر و خوف و زلزله 
از چاکران ما هر کس که از بلا و فقر و ترس و پریشانی نزد ما شکایت می‌کرد. [اين 


‌ خَطرت: اند يشه و فکر. 

۲. مجمر: منقل. اتضدان. 

۲ بررگین: بزرگ (صفت مطلق) + ین (پسوند نسبت). پسوند نسبت معمولا به اسم ملحق می‌شود و آن را به 
صفت تبدیل می‌کند. مانند سیم. سیمین. زر زرّین. ننگ, ننگین. گاه به صفاتِ متضاد نیز ملحق شود مانند 
زیر ژیرین: روی» رویین. به» بهین. که: گهین و قس علیهذاء استعمال اینگونه کنامات در مفنوی:و 
دیوان‌شمس فراوان است. 

خشّم: خدمتکاران» کسان مرد. 
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۴ شرح جادم دئنوی معنوی /۶ 
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ما همی گفتیم: کم نال از خر" صبر کن کالصبْر مفتاح الفرج 
ما بدو می‌گفتیم: از سختی و تنگی منال. صبر پیشه کن که صبر, کلید باب گشایش و 
نحات است. 


این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون ؟ چه شد؟ 
اینک چه بلایی بر سر کلید صبر آمده است؟ عجبا! مگر قانون صبر کٌَأن لَم یک 
اعلام اف ۱ واقعاً جه اه ات اعطوو سا ا دما وقتی که به مصیبت زده و داغداری 
می‌رسیم او را به صبر دعوت می‌کنيم و بیانات غرائی در زمینة صبر و فواید ان ایراد می‌کنيم. 
ولی همینکه خود به مصیبتی دچار می‌آییم عنان از دست فرو می‌هليم و جزع و فزع 
می‌آغازیم. جا دارد یکی به ما بگوید: اخوی! مگر تو نبودی که از مقاومت بر بلایا داد سخن 
می‌دادی؟ اگر بدانچه گفته‌ای عقیده داری پس این هیهای و واویلا بهر جیست؟!] 


مسا سم گفتيم اندر 1 مکش اندر ۳ همجو رر خند ید و 
مگر ما نبودیم که به دیگران می‌گفتيم که در کوران گرفتاری و نی بلا باید مانند طلا 


زمانی که در عرصة پیکار سرهای پریده زیر سم اسبان لکدمال می‌شد. [معنی 


۱ خرج: سختی و تنگی. 

۲. منسوخ شد قانون: استاد همایی می‌گوید: شاید نخستین بار باشد که اصطلاح «نسخ قانون» به همین معنی 
که امرروزه در فارسی متداول است در نظم فصیح دیده می‌شود. حقیر به خاطر ندارم که قبل از مولوی این 
اصطلاح را در آثار فصحای فارسی دیده باشم. (شرح مثنوی مولوی. ص ۷۸) 

۳. گردانیدن رنگ: تغییر رنگ چهره. کنایه از ترسیدن. 

۴. وطا: مخفف وطاء و وّطاء به معنی فرش و زیرانداز. مأخوذ از مصدر لائی مجرَّدٍ وطاً به معنی لگدکوب 


ردان 
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امه حکایت دژ هوشژبا یا قعة ان اور ۱۰۰۵ 


تحت‌اللفظ بیت فوق اینست: زمانی که سرهای بریده مانند فرش در زیر پای اسبان گسترده 


ماسپاه خویش را هی‌هی‌کنان. . که به پیش آیید قاهر چون سنان" 
ما در آن بحبوحه سپاهیان خود را هی هی می‌کردیم که مانند سرئیزه تیز پیشروی‌کنيد. 


ما هم عالم را به صبر فرا می‌خواندیم و می‌گفتیم که صبر چراغ و نور دل است. 


نوبت ما شد. چه خیره‌سر شدیم؟ چون زنان زشت در چادر شدیم 


زئان زسشت. حود را زير حادر پنهان کرده‌ایم؟ یی دلیل و ربون شدهایم. 


ای دلی که جمله را کردی تو گرم گرم کن خود را و. از خود دار شرم 
ای دلی که به گاهٍ نزول مصائب بر مردم به انان دلگرمی می‌دادی. اینک که اماج 
مصیبت شده‌ای خود را دلگرمی ده. و از اظهار ذلت و زبونی حیا کن. |چتانکه در أَيد ۴۴ 
سورة بقره آمد» است: او الثاس بالبز تون آنفت‌کم... «آیا مردم را به نیکی 


می‌خوانید و خود را فراموش می‌کنید؟...»] 


ای زیان که جمله را ناصح بُدی نوبت تو گشت. از چه تن زدی ؟ 
ای زبانی که همگان را اندرز می‌دادی. اینک نوبت تو شده است. جرا لال شده‌ای و 
خود را نصیحت نمی‌کنی؟! 
7۹ ً > و۰ ِ 


س 


ای عقل. کو و کجاست ان اندرزهای شیرین و دلنشین تو؟ اینک نوبت تو است. 


5 سنان: سر نیز ۵ نیز ۵. جمع: اسنه. 


۲ تن زدن: سکوت کردن. شائه خالی کردن. 
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هیاهوی تو کجا رفت؟! 


۱ ۳ : بر سس . ۱ 
ای ز دل‌ها پر ده صد تشویش را تویت نو ستد. بحنیان ریش را 
ای کسی که با سخنان دلگرم کننده‌ات صد نوع تضویش و اضطراب را از دل مردم 
می‌زدودی, اینک نوبت تو است. پس عرض‌اندامی کن؟ 


۰ ۲ 2 و و .۰ ۵ ۰ ۵ ‌ ۰ 
از غری ریش ار کنون دزدیده‌ای پیش آزین بر ریش خود خندیده‌ای 
اکز ند سسبب: ار 3 ریش کنونی‌ات دزدی باشد. معلوم می‌شود که از قبل خود را 
مسخره کرده‌ای. یعنی انان که خود را در صف اهل کمال جا می‌زنند دلقک‌وار خود را مسخره 


کر ده‌اند. 


وفت پند دیگرانی های های در عم خود چون زنانی وای وای 
به وقت نصیحت کردن دیگران سخنان پر طمطراق می‌گویی و با صلابت و قاطعیّت 
حرف می ز نی: ولی همینکه بلا و آندوهی بر تو عارض می‌شود صلابت کلام از یادت می‌ رود و 


مانند زنان «اواء اوا» راه می‌اندازی! 


۰ 7 ۰ ۰ ب و فد 1 ۳ ۰ 
چون به درد دیکران درمان بندی در د. مهمان نو امد. تن زدی 
توبی که درمان دردهای دیگرانی اکتون که درد مهمان تو شده است جرا لال 
نله 2 ۱۱ یی جرا ود ر بباخته‌ای و از آن نصایحی که به این و ان می‌گفتی 


به خود نمی‌گویی؟ 


7 ۳ ۳ ِ ِ در ۲ اد 
بانگ بر لشکر زدن بد ساز نو بانگ برزن. چه گرفت اواز نو؟ 
عاوت و خن وه ات هه ام را ارتاه کی با وت آن تاه ات که سب شود 


نهیب زنی. ولی چرا اکنون که سانحه سراغ تو امده صدایت گرفته است؟ 
۱. ریش جنبانیدن: کنایه از اظهار وجود و عرض‌اندام کردن است. ر. ک. شرح بیت (۲۸۳۸) همین دفتر. 
ً غری: نامردی. قحبگی. غر (- قحبه , فاحشه) + یای مصدری. 


آ ساز : راه و روش: شیوه. طر بقه. 
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ادامه حکایت دژ هوشزبا با قلعة ذا الصوّر ۱۰۰۷ 


آنچه پَنْجَّه سال بافیدی به موش زان نسیح " خود بای" بپوش 
از آنچه که هوشیارانه طیّ پنجاه سال بافته‌ای, جامه‌ای فراهم آر و به تنت کن. یعنی 
پنجاه سال سخنانی برهم بافتی به این و آن گفتی, اینک که خود به مصیبتی گرفتار آمده‌ای از 
آن کوه معلومات استفاده کن و خود را دلداری ده. خلاص کلام محفوظاتی که به عمل صالح 
نینجامد نیم جوی نیرزد. 


۰ ‌ 3 ك ۰ 0 ت س ۰ 1 2 ه ۳ 
از نوایت گوش یاران بود خوش دست یرون ار و کوش خود بکش 
بیرون ار و گوش خود را بدان نصایح متمایل کن. 


سر بدی پیوسته. خود را دم مکن پا و دست و ریش و تَبْلت گم مکن 
تو که هميشه سر بوده‌ای یعنی هميشه رئیس و پیشوابوده‌ای خود را به صورت دم در 
تس ی تلور و موی و دست و او وش و سین ود زا که عگو ی فا که 
کر و فز و طمطراقی داشتی بسیار محکم و با صلابت حرف می‌زدی, ولی حال که به مصیبتی 
گرفتار آمده‌ای ذلیل و زبون شده‌ای. در برابر مصائب خود را مباز و از کسوت مردانگی و 


مروت بیرون میا. 


بازی آن توست بر روی بساط خویش را در طبع آر و در نشاط 
اکنون بر بساط بازی, نوبت تو است. یعنی نو باید بازی کنی, خود را مهیّا کن و به 
نشاط ای. (گویی که عرص حیات همچون صفحد شطرنج است. نوبت هرکس که شود باید 
حرکتی در خور کند. بسط این مطلب در حکایت طنزآمیز بمدی امده است.] 


5 نسیح: یو ۳ بافته. 
۲. گوش کشیدن: کنایه از تنبیه و تحذیر است. 
و سیلت: موی بشست لب سییل. 
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ذکر آن پادشاه که ان دانشمند" را به اکراه در مجلس اورد و بنشاند. و 


ساقی, شراب بر دانشمند عرضه کرد. ساغر پیش ار داشت. زو بگردانید 
و ترشی و تندی آغاز کرد, شاهه سافی را گفت که هين در طبعش آر 


سافی چندی بر سرش کوفت و شرابش در خورد داد الی آخره 


خلاصه داستان 

پادشاهی بزمی ترتیب داد. فقیهی از آن حوالی می‌گذشت که پادشاه به مأموران خود 
دستور داد او را بدین برم دراورند ۲ صراحی باده به دستش دهند. مأسوران رفتند و او را 
کشان‌کشان به بزم شاهاد- درآوردند. ابتدا بدو شرابی عرضه کردند. امّا با ترش‌رویی نپذیرفت 
و گفت: در تمام عمر خود لب به شراب نزده‌ام و اصلاً زهر قتّال را بر باد؛ شمایان ترجیح 
می‌دهم. در این لحظه شاه به ساقی اشارتی خاص کرد و گفت: او را بر سر نشاط اور! ساقی که 
به اشارات شاه اگاه بود بلافاصله چند مشت به سر و صورت فقیه زد و سپس جام شراب را به 
دستش داد. او به تاچار شراب را درکشید و طربناک به سوی ابریزگاهی رفت. از قضا در انجا 
کات دیا و حون توت بر از غالب عون هک کت را در اعوتت کت و 

شاه چون تأخیر غیرعادی او را دید به دنبالش آمد و آن صحنه را مشاهده کرد و 
سخت در خشم شد. فقیه بلافاصله از جای برجهید و گریخت و به بزم اندر شد و باده‌ای گرم تر 


۱ دانشمند: کلم «دانشمند» در قدیم غالا مرادف «فقیه» و «عالم شرع» گفته می‌شده است. جنانکه 
حکایت فوق نیز مربوط به شخص فقیهی است که بر پادشاهی مست گذر کرده بود. (شرح مشوی معنوی. 
ص ۸۰) 

۲. ساغر: ببالد. 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۶ 


و کر قز تشو. کته تسم و ما که قفا اس او دنت هن یبد صصای. 
درآمد. فقیه‌نما که شاه را آتشین دید به طعنه فریاد زد: ای ساقی! جناب شاه را بر سر نشاط 
اور؛ شاه که از حاضر جوابی و نکته‌سنجی او به خنده درامده بود نه تنها او را عقویت نکرد. 
بلکه کنيزک را یز بدو بخشید. 

جون در ابیات بیشین از زبان شاهزاد؛ بزرگین گفته امد که هر کس دیگران را که به 
مصیبتی دچار امده‌اند به صبر و بُردباری دعوت می‌کند. باید خود نیز به گاء هجوم مصیبت 
خویشتن را به صبر و شکیبایی دعوت کند. استاد محمدتقی جعفری می‌نویسد: «تمثیل 
جلال‌الدین (تمثیل فوق) اگرچه با نظر به استنتاجی که در نظر دارد (کسی که دستور به صبر 
می‌دهد. خودش هم باید شکیبا باشد) مفید است. ولی جلال‌الدین و قدرت فوق‌العاد؛ او بر 
تشبیه و تنظیر و تمثیل, احتیاجی به آوردن اين مثال نداشت که عنوان فقیه را تابم نفس و اهل 
آب و گل, و شاه و بزم و معصیتش را اصحاب دل و محفل اصحاب دل بنمایاند. باید چنین 
گفت که منظور جلال‌الدین شخص مخصوصی بوده است که ملیّس به لباس فقاهت بوده 
است. » مرحوم استاد یکلسون معتقد است که این حکایت نشان می‌دهد که تولد ثانی از درد و 
مت خاها مس اند 


یادشاهی در محلس مست شلد ه بو د. نقیهی از در آن محلس من کشت 


 )۳۹۱۵(‏ کرد اشارت کش درین مجلس کشید وز شراب لعل در خوردش دهید 
پادشاه به ماموران خود گفت که آن فقیه را به مجلس ما پیاورید و از شراب لعل‌نام 
بدو نوشانید. 


بش با زور فقیه را به حصور شاه آوردند و او اخم آلود همحون زهر مار در بزم شتا 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشدند را به اکراه در... ۱۰۱ 


ِ ۳ [در طبع یکلسون (رزهر و مار»؛ امده. اما «زهر مار» بلیغ تر امن و حتّی امر وزه یر 
تداول دارد. مثلاً می‌گویند فلانی مثل زهرمار است. یعنی اوقاتش به شدّت تلخ است. پس وجه 


شبه تلخی است.] 


۰ مه کر ‌ مه ۵ ۳ ۳ تُ 
سافی به فقیه شراب تعارف کرد. ولی او نپذیرفت و با خشم و غضب از شاه و ساقی رخ برتافت. 


که به عمر خود نخوردشتّم شراب خوشتر اید از شرابم زهر ناب 
در تمام عمرم لب به شراب نزده‌ام. و چنان از شراب نفرت دارم که زهر هلاهل از آن 
برایم گواراتر است. 
هین به‌جای مّی به من زهری دهید تا من از خویش و, شما زین وارهید 


زود باشید! عوض شراب به من زهر دهید تا من از دست خود خلاص شوم و شمااز دست من. 


فقیه مذکور شراب نخورده شروع به غوغا و عربده کرد و همچون مرگ و درد بر اهل 


همچو اهل نفس و اهل آب و گل در جهان بنشسته با اصحاب دل 
درست بدان ماد که اهل تفس و دنیا با صاحبدلان نشینند. یعنی همانطور که معاشرت 
اف او تا رس پات ات ترس اه ها ملس کاس دا 
[«اب و گل» کنایه از دنیای مادی است که خمی مایه‌اش اف و خاک است.] 


۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ 1 ۱ میا ره 
حق ندارد خاصگان را در کمون از می احرار. جز در یشربون 
بیت فوق از ابیات مشکل مثنوی است. زیرا مفهوم و منظور بیت از ظاهر کلمات و 


الفاظ آن به دست نمی‌اید. [معنی بیت: حضرت حق اولیای خاص خود را از شراب ازادگان 


۱ کمون: پوشیدگی, نهفتگی, پنهانی. «در کمون داشتن» ظاهرا یعنی منع کردن و بازداشتن. 
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)۳۹۲۳( 


باز نمی‌دارد مگر در نوشیدن علنی آن. [«یَشْرَبن» اشاره دارد به ای ۵ سوره انسان (دهر). ان 
راز یرون من کأس کَانَ مزاجهاکاورا«نیکان بنوشند از جام‌هایی لبریز که آمیخته با 
کافور است.» . در برخی از نسخه‌ها به جای «احرار». لفظ «ابرار» امده است و این البته به ایة 
فوق نزدیکتر است. اما در طبع نیکلسون و برخی دیگر از نسخه‌ها. «احرار» اه ات و مراد 
از «احرار» رهیدگان از بند هوی و دغاست. منظور بیت: حضرت حق اولیای خاصّ خود را از 
نوشیدن شراب احرار باز نداشته. بل ایشان را فقط از نوشیدن علنی آن منع کرده است. چرا که 
عوامالنّاس آن را بر نمی‌تابند. روشن است که مراد از اين شراب. مي منصوری است نه مي 
انگوری. این مفهومی است که به ذهن نگارنده رسید. اه اعلم. امّا اینک ببینیم شارحان دیگر با 
این بیت چه کرده‌اند؟ انقروی گوید: «حق‌تعالی بندگان خاص را از آن شرابی که آبرار (در 
نسخه انقروی ابرار قید شده است) در عالم باطن در جتّت اعلی می‌نوشند و می‌نوشانند. آن 
شراب طهوز را کاس کاس ید آنان من‌دفد و بندگان خاضن تا آن من قدسی وا شوش 
می‌کنند از وجودشان یاک می‌کُردند و از کدورت بشری و کثافت طبیعت می‌رهند #۳ 
می‌شو ند .» محمّد میر گوید: «حق تعالی خاصگان خود را از اغیار مخفی و مستور نمی‌دارد 
مگر در وقت خوردن ایشان شراب ابرار که در آن وقت از جشم اغیار مخفی و محجوب 
می‌گرداند .» اقای استعلامی گوید: «پروردگار برای «خاصگان» و واصلان «مي » معرفت را در 
هر جایی پنهان نمی‌کند. فقط در یک جا پنهان می‌کند. در جامی که مزاج کافوری دارد. یعنی 
درخشان و روشن است. و این جام در تعبیر عارفانه دل مرد واصل است که ور حق در آن می‌تابد 
و جون کافور می‌درخشد و معطر ات الیته این معنی حروج از مفاد بیت است. گولپینارلی هم 
گوید: «خداوند شراب آزادگان را از بندگان برگزیده جز در مفهوم «می‌نوشند». پنهان نمی‌کند. "» 
این توضیح نیز تحت‌اللفظ است و مفهوم و مقصود بیت را بیان نداشته است. اکبرابادی و 
عبداللطیف و بحرالعلوم و تیکلسون و سبزواری نیز در شرح مفهومي بیت فوق چیزی نگفته‌اند.| 


خاصگان خداوند. جام عشق و محبّت الهی را به محرومان و بی‌نصیبان بادٌ عشق الهی 


۱. شرح کبیر انقروی» ح ۰۱۵ ص ۱۱۸۸ 

۲. مثنوی مولوی معنوی. ج ۶ ص ۱۷ ۲. 

۳. مثنوی (اقای استعلامی)» ج ۶, ص ۱۷ ۴. 

۴ نشر و شرح مثنوی شریف. دفتر ششم. ص ۳۹۶. 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشدند را به اکراه در... ‏ ۱۰۱۳ 


عرضه می‌دارند. امّا اسیران عالم محسوسات از آن بادهُ سبحانی جیزی جز حروف و کلمات 
در نمی‌یابند. یعنی گاء اتفاق می‌افتد که ظاهربینان قشری به مجلس عارفان ربّانی در می‌آیند. 
عارفان بادهُ عشق را در قالب سختانی به آنان تعارف می‌کنند. ولی این قشریان به جای آنکه 
از ان شراب بنوشند و مست شوند فقط به ظاهر کلام توجّه می‌کنند و در سنگلاخ کلمات و 


حروف در می‌مانند. 


زو همی گرداند از ارشادشان که نمی‌بیند به دیده دادشان 
آن ظاهربینان جون عطای عاشقان خدا را به جشم سر نتوانند دید از هدایت و 
ارشاد انان رخ بر تابند. 


گر ز گوشش تا به حلقش ره بُدی سر نصح اندر دروْشان در شدی 
اگر از گوش حسّی این ظاهربینان تا کام روحشان راهی می‌بود. قطعاً اسرار نصایح و 
مواعظ عارفان ربانی به عمق ضمیرشان وارد می‌شد. [نیکلسون در توضیح مصراع ارّل فوق 
گوید: اگر او استعداد جذب و تحلیل لب معانی و مفهوم حقیقی آنچه را که می‌شنید می‌داشت .| 


۶ 
از آنجا که جان تشریان تماما آتش است یعنی سان و سیرتشان دوزخی است و فاقد 

«که» در این بیت استفهامی است نه ربطی. منظور بیت: قشری کسی است که روحی دوزخی داشته 
باشد. یعنی از نور عشق و معرفت خالی باشد. چنین کسی واقعا مستحق اتش دوزخ است. زیرا 
قاعده بر ایس که سربق ای سوه تانوق ی ریا ست نا تشن زکته و سوه شود 


مصراع دوم تمثئیل مصراع اول استت: رجوع شود به بیت (۱۹۳۲-۱۹۳۴) دفتر پنجم.] 


. ‌ ی ۳۳ ۴ هه ی 4 ۳ ۳ مت 
مغز بیرون ماند و قشر گفت رفس کی شود از قشر. معده رم و زفت؟ 
مغز بیرون ماند و پوستِ سخن به درون رفت. به عنوان مثال. جگونه ممکن است که 


تس ۱ 
۲. گفت: گفتار. ان را مصدر مرخم نیز گو بند. 
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معده از خوردن پوست. گرم و نیرومند شود؟ یعنی وقتی گمراهان ظاهربین سخن عارفان باله 
را می‌شنوند فقط ظاهر آن را می‌بینند و به مقصود و منظور آن کلام راه نمی‌برند. زیرا جان 
ایشان ناری است نه نوری. پس پوستِ کلام را می‌خورند و مغزش را پس می‌زنند. [در اینجا 
ظاهر گفتار به «پوست» و باطن آن به مغز تشبیه شده است.] 
نار دوزخ جز که قشزافشار نیست نار را با هیچ مغزی کار نیست 
آتش دوزح فقط پوست را می‌سوزاند و نابود می‌کند. و الا اتش با هیچ مغزی سر و 
کار ندارد. [ | تش قهر الهی نیز شامل ظاهربینان گردد نه عارفان بانه.] 


ور بود بر صمغز. ناری شعله‌زن بهر بحتن دان. نه بسهر سوحتن 
اگر فرضا اتش بر مغز شعله زند. بدان که برای پختن آن است نه سوزاندن ان. یعنی اگر 
عارفان و پاکان به اقتضای حکمت الهی گاه به قهر و ابتلای الهی دجار ایند فقط برای کمال و 


نضح آنان است نه برای تعذیب آنان. 


تا که باشد حق حکیم. این قاعده مسر دان دز گدشته و نامده 
مادام که حق تعالی حکیم است (که البته هميیشه حکیم است زیرا صفت حکمت 
عون دات اوست: و انفکاک دایات محال.است) این قاعذه وا کر زمان گذشته.و اندهعاری 
بدان. کدام قاعده را؟ همان قاعده‌ای که پوست را بسوزانند و مغز را حفظ کنند. 


مغز نغز و قشرها مغفور از او مفز را پس چون بسوزد؟ دور از او!" 
اسر پوست‌ها ای توق ار نود شود فتاه بر تعکر 
ممکن است که خداوند. مغز را بسوزاند؟ [انسان کامل به مئزله مغز است و حق‌ستیران 
قشری به منزلاً پوست. خداوند با لطف و احسان خود به خاطر تعظیم شان انبیا و اولیا و 
عارفان بائه. انان را از عذاب معاف می‌دارد. چنانکه به برکت روح پاکان. اجسامشان را نیز 
حرمت می‌نهد.] 
۱. قشرافشار: صفت مرکب فاعلی مرخم. به معنی فشارنده پوست. در اینجا مراد سوزاننده و نابود کننده 


بوست ۳ 


۲. دور از او: حاش‌له. معاذاله, بناه برخدا. جمله‌ای تنزیهی است. 
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از عنایت گر بکوید بر سرش (شتها آید شراب آخمرش! 
اگر خداوند از روی لطف و عنایت بر سر کسی بکوبد. اشتهای نوشیدن شراب سرخ در 
او پیدا می‌شود. یعنی گاه خداوند به بنده‌ای قشری و نااگاه ابتلا سی‌دهد و بر اثر ان ابعلا 
استعدادهای باطنی او بیدار و شکفته می‌گر دد و در سلک عارفان قرار 3 پس به دنیال 
عذاب ابتلا از عذب فرات عشق بدانان بنوشاند. چنانکه سرگذشت بسیاری از عارفان بالنه 


حمین بو ده اه 


ور نکوید. ماند او بسته دهان چون فقیه از شرب و بزم اين شهان 
و اگر بر سرش نکوبد. یعنی به او ابتلا ندهد. مانند آن فقیه از نوشیدن شراب شاه و 
بهره‌وری از برم شاهان محر وم می‌گردد. یعی اگر بنده‌ای به بوته ابتل" درنیاید دهان روحش 
بسته می‌ماند و استعدادهای مکمونش خفته و عاطل به هرز می‌رود و نمی‌تواند روشن‌بین 


0 
ت‌‌ 


سو د. 


صورت حعایت: شاه به ساقی خود گفت: ای نکوسرشت. چرا ساکتی؟ زودباش او را 
بر سر حال و نشاط بیاو را 


هست پنهان حاکمی بر هر خرّد هر که را خواهد به فن از سر برد 
هر عقلی. فرمانروایی مخفی دارد که هر کس را بخواهد با شگردی خاص مقهور 
گرداند.[«از سر بُردن» تعبیری است از حکم راندن و مقهور کردن. گاه به معنی ببهوش کردن و 
مسبت گردآنتدن نب می اند ختانکه در دیوان کبیر فرمانفه 
می‌گو ید آن بید بدان باد ز خود پرس ای برده مرا از سر و ای داده مرا می 
یکی از محققان محترم پنداشته که «از سر بردن» یعنی عقل و خرد را از سر بیرون 
کردن. اما دقت نکر ده که مفعول از «سر برّد». «هرکه» است نه «خرد». در برخی از نسخه‌های 
مثنوی به جای «از سر يرّد» جمله «از خود برد» 7 است. به هر حال مولانا در اینجا نکته‌ای 


۱. اخمر: سرخ. 


۲. به طبع آوردن: بر سر حال و نشاط آوردن. 
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۶ شرح جامع دشنوی معنوی | ۶ 
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مهم در روانکاوی گفته است. او می‌گوید عقول و افکار ادمی تحت سیطرة عواملی درونی و 
پنهان قرار دارد که خود انسان نیز از ّ اگاهی ندارد. و بواسطه سلطه و نفوذ آن عوامل درونی 
است که احوال و اعمال انسان شعل می‌گیرد. راه صواب می‌پوید و یابه کژی می‌گراید. 
همینطور آن عوامل درونی نیز به لوب خود تحت سیطر؛ عوامل ناپیدای دیگر است و این رشته 
زنجیروار به هم پیوسته است. این مطلب ظاهراً همان چیزی است که روانکاوان بدان «ضمیر 
ناخودا گاه» گویند.] 


افتاب خاور و نورافشانی آن افتاب. همحون اسیران یه زنحیر مشیّت او بسته شده 


چرخ را چرخ اندر آرد در رَمن چون بخواند در دماغش نیم فن 
اگر آن حاکم ناپیدا اخطرت یه رز اک باتوی رات فک رات به 
چرخش در اورد. [«رَمَن» به معنی زمان, روزگار و وقت است. «در «رَمَّن» به معني «در همان 
وقت». «در زمان». «در حال». «آنا» و امثال آن است. اما گولبینارلی «رَمَن» را در اینجا 
روزگار گرفته که ناصواب و نامفهوم است. پس گفته است: «فلک را در روزگار به جرخش 


۱ 
و می‌دارد ۰ | 


عقل. کو عقل دگر را شخره کرد" مهره زو دارد. وی است استاد نرد 
عقلی که عقل دیگر را تحت سلطه خود قرار دهد. مهرة برد و پیروزی را از 
استاد نرد دارد. [استاد همایی در رح این بیت گوید: باز گفت‌وگوی مولانا دربارة 
ان حاکم پنهانی است که بر عقول و نفوس و اجسام و اجرام عنصری و فلکی مستولی است و 
بر همه حکومت و فرمانروایی می‌کند. در اين بیت می‌گوید اگر عقلی را دیدی که عقل دیگر را 
مسخْر کرد. بدان که عقل غالب هم پرتو اثری از همان حاکم پنهانی گرفته که دارای حنین 
قدرت و چیرگی شده است. و به عبارت دیگر همان حاکم پنهانی استاد نرد است که از مهره‌ها 


۱ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم» ص ۹۷ ۳. 
۲. شخره کرد: به بیگاری گرفت. تحت سلطه قرار داد. مسخره کرد. 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشعند را به اکراه در... ‏ ۱۰۱۷ 


۱ 
به اشخاص بهره می‌بخشد .] 


ساقی چند سیلی (مشت) به سر فقیه کوبید و گفت: این جام شراب را بگیر. او نیز به 


زو ۵ آنته از ترس مشت‌های بعدی سافی. شراب را سر کشید. 


مست کشت و شاد و خندان شد چو با در ندیمی و مقضاحک " رفت و لاغْ" 
اه یت سند و مانند بان شاد و خندان گشت. و شروع به بذله گو یی و زدن حرف‌های 
خنده‌دار کرد و خلاصه بنای شوخی نهاد. 


1 ۵ ده ‌ 5 » ۶ مه ۲ دی ۰ ۸ ۱ 
شیر گیر ر خوش شد. انگشتک بر ۵ سو ی مبرر رفت تا میزک کند 
او. مستان و شادان و بشکن‌زنان به طرف ابریزگاه رفت تا ادرار کند. 


یک کنيزک بود در مَبْرْز جو ماه سخت و زیبا و ز قرناقان شاه 
اقا در ابر یزگاه. کنیزکی موش بود که جمالی به کمال داشت و جزر کنیزکان 


حرمسرای شاه بو د. 


چون بدید ار را دهانش بازماند عقل رفت و تن ستم‌پرداز " ماند 


مس 


. شرح مثنوی مولوی, ص ۸۵. 

۲ ژحیر: درد و ناله. در اینجا به معنی کسی که از شدت درد به ستوه اید. 
۳1 مضاحی: سختان و کارهای خنده‌آور. جمع مَضحکه. 

۲ لا غ: هزل و شوخی. 

۵ شیرگیر: سرمست و سرخوش. 

۶ انگشتک زدن: بشکن زدن. 

۷ میرْز: مسترا ۰4 ابر بز ۵ 

۸ میزک: ادرار پول. 

٩‏ قرناق: کنیزک. لفظی ترکی است. 


۰. ستم‌پرداز: آنکه به ظلم و تعدی دست می‌زند. صفت مرگب فاعلی مرخم. 
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کرد. و عقل از سرش پرید و جسمش متجاوز شد. 


عمرها بوده عرّب. مشتاق و مست بر کنیزک در زمان در زد دو دست 


دو دست محکم جسبید. 


پس طبید آن دختر و. نعره فراشت بر نیامد با وی و. سودی نداشت 
آن دختر خیلی تقلا کرد و جیغ زد تا خود را از دستان او نجات دهد. ولی از پس او 
برنیامد و تقلایش به جایی برسید, 
زن بسه دست مرد در وقت لقا چون خمیر امد به دست نانبا 
در اینجا مولانا از صورت حکایت به اين مطلب کلی منتقل می‌شود که به هنگام 
اف یب رن در مس رگا بل ری ات وت نمی ها طور ک وا هرک هک 


بخواهد در خمیر تنصری می‌کند. مر د نیز در زن. 


و ۶ 72 ۳ ۰ ۳2 ی 5 1 ۳ ۳۹ . ۴ 
بشرشد کاهیش نرم و که در سب زو بر ارد چاق چاقی وس مت 


گاه به زمی و گاه با خشونت خمیر را وّرز می‌دهد. جنانکه زیر دست او جق جق صدا 


می د شید . 

گاه پهتّش واکشد بر تخته‌ای در همّش ارد گهی یک لخته‌ای 
در آووة, 

کاه در وی رنه آت و که مک از تلور و اتشش سازد مخک 


گاهی اب بر ان می‌ریزد و گاهی نیز نمک به آن می‌زند. و سپس بو سیله تنور و اتش 


تنور ان‌را می‌ازماید. 


۱. چاق چاق: صدایی که از برخورد دو چیز به یکدیگر شنیده شود. از نظر دستوری جزو اصوات است. 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در... ‏ ۱۰۱۹ 


۳ رز 
این چنین پیچند مطلوب و طلوب" اندرین لغب‌اند مقلوب و غلوب ‏ (۳۹۵۰) 
مطلوب و طالب اینگونه در هم می‌آمیزند. و مغلوب و غالب نیز بدین بازی سرگرم. 


این لَعبٍ ‏ تنها نه شو را با زن است هر عشیق" و عاشقی را اين فن است ۰ (۳۹۵۱) 
این بازی فقط منحصر به شوهر و زن نیست. بلکه هر معشوق و عاشقی جنین خاصیتی 


دارد. [رجوع شود به بیت (۴۴۳۰۰) به بعد در دفتر سوم.] 


از قدیم و حادث و عیّن و عرّض پیچشی جون ریس ر رامین مَُرض ۰ (۳۹۵۲) 

میان کد یم و حادث و جوهر و عرض همچون ویس و رامین روابط متقابل ضروری و 
لازم برقرار است. [توضیح قدیم در شرح بیت (۲۰۲۰) دفتر اول. و توضیح حادث در شرح 
بیت (۱۷۴۷) دفتر دوم, و توضیح جوهر (عین) و عرّض در شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اوّل. و 
توضیح ویس و رأمین در شرح بیت (۲۲۸) دفتر سوم آمده است. حکیم سبزواری در شرح 
بیت فوق گوید: پیش گفتیم در بیان قول خکما «التکاح الشاري فی جُمیع الذراری» که نکاح 
ساری است در ماهیّت و وجود و ماده وت ور تس او و وعوت و قوه و 
فعلیّت و صفت و موصوف و جوهر و عرض و غیر اینها 

از انجا که از نظر عرفا عشق در جمیع کائنات ساری و جاری است. رابطةٌ هستی و 
حق نیز بر مبنای تعشق متقابل قرار گرفته است. بنابر این از حضرت حق گرفته تا ادنی مر تبة 
موجودات. جملگان به اعتباری عاشق‌اند و به اعتباری معشوق.|] 


لیک لغب هر یکی رنگی دگر پیچش هر یک ز فرهنگی دگر (۳۹۵۳) 


ما بازی هر یک رنگی خاص دارد. یعنی هر یک از این موجودات که برشمردیم شأن 


۱. طوب: خواستار, طالب. صيغة مبالغه. 

۲. لعب: بازی. 

۳ غُرب: غالب و چیره. صیفة مبالغه. 

۴ لمعب: بازی, لهو. 

۵ غشیق: عاشق. معشوق. در اینجا معنی اخیر مراد است. 
۶ مُفَرَض: واجب شده, فرض, لازم و واجب. 

۷ شرح اسرار. ص ۴۹۵. 
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ذاتی خاصّی دارد. و جلوة عشقی هر کدام شأن و مرتبة خاصی دارد. یعنی عشق در هر یک از 


این مراتب وجودی به نوعی ظهور دارد. 


شوی و زن را گفته شد بهر مثال که مکن ای شُوی. زن را ید گسیل" 
اببّه شوهر و زن در اینجا برای مثال گفته امد که یعنی ای شوهر. مبادا با زنت 
بدرفتاری کنی و موجب بد راهی و ناسازگاری او شوی. |«مثال» را باید به صورت ممال 
(مثیل) خواند تا قافیه مناسب اید. پس مولانا می‌گوید من مثال زن و شوهر را در اثنای این 
بحث عمداأ اوردم تا اندرزی به مردان دهم که با زنان خود بدرفتاری نکنند.] 


آن شب گردک نه ینگا" دست او خوش امانت داد اندر دست تو؟ 

نک درفب زفاف. ینگه دست نوعروس را به دست تو نداد و به تو نگفت که من این 
امانتٍ خوب را به تو سپردم؟ یعنی ای داماد این دختر. امانة اه است. وديعة الرحمن است. 
مواظبش باش. مبادا در حق او بدی کنی. [چنانکه آن نبی کریم(ص) در واپسین ایام حیات 
خود در خطبه حَجٌه الوداع مردان را به خسن سلوک و رفتار پسندیده با زنان سفارش کرد و 
فرمود: ... اوصیکم بالاء خَیراً انا هن عوار عندکم... و اما حْدئْمُوهُنْ بامائه اه" 
«شما را به نیکی با زنان سفارش می‌کنم... چرا ی انان را به عنوان امانت خداگرفته‌اید...» 
مولانا نیز در رعایت حال زنان بسیار حشّاس بود. جنانکه وقتی رنجشی میان بهاءالدین ولد 
(بسر مولانا) و همسرش رفت. مولانا در نامه‌ای از عروس خود حمایت کرد و با کلماتی 
محبّت امیز دلداری‌اش داد و گفت اگر بهاء‌الدین در آزار شما کوشد حقّا که دل از او برکنم و 
حتّی سلام او را جواب نگویم و او حق ندارد بر جنارهٌ من حاضر شود. 

مولانا غلبة خشونت‌بار بر زنان را می‌نکوهد. چنانکه در بیت(۲۴۳۴) دفتر اوّل گوید: 


1 7 گنسیل: یذ زا باساز هکس هم معنی مصدری دارد و هم معنی وصفی. یعنی هم به معنی فرستادن 
است و هم به معنی رونده, راهی. در اینجا معنی وصفی مراد است. 

۲ شب گردک: شبی که عروس و داماد به حجله می‌روند. شب زفاف. «گرزدک» به معنی حَجلهٌ عروس و 
داماد است. 

۳ ینگا: پنگه» زن یا زنانی که در قدیم نوعروس را با وظایف زناشویی آشنا می‌کردند. «ینگه» برای عروس. 
به منز له «ساق‌دوش» برای داماد است. «ینگه» و «ینگا» لفظی ترکی است. 

۲. تاریخ‌الیعقوبی, ج ۲, ص ۱۱۱ 
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ذکر ان پادنشاه که ان دانشدند را به اکراه در... 


باز بر زن. جاهلان غالب شوند کاندر ایشان تندی حیوان‌ست بند 
او زن را پرتو حق می‌داند نه معشوق مرد. در بیت (۲۴۳۷) دفتر اوّل گوید: 
سرتو ی ات ان ععتوی سس الق است. آن: گوبا مسخلوق نیت 
با انکه در ان عصر تعدد زوجات و داشتن کنیز و حرمسراامری رایج بود ولی مولانا 
هرگز با در همسر در یک زمان نزیست و هیچ کنیزی برنگرفت و حرمسرایی نیز برپا نداشت. 
او از پس فوت نخستین همسرش. همسری دیگر گزید و تا آخر عمر با او سر کرد. به زنان 
سخت احترام می‌گذاشت و چون به مجلس سماع دعوتض می‌کردند می‌پذیرفت و همینکه از 
در وارد می‌شد زنان گلبارانش می‌کردند و جواهرات خود را به پایش می‌ریختند. امّا او بدین 
امور اعتنایی نمی‌داشت. او صریحاً با محصور کردن زنان مخالف بود (آن هم در قرون وسطی) 
عین خطابه او در این‌باره بدین قرار است: «همین نان که از فرط فراوانی حتی سگان نیز بدان 
رغبتی نمی‌کنند. اگر منع کنی همگان بدان رغبت آرند. اسان خریص علی ها مُنْم. هر چند 
که زن را امر کنی که پنهان شو. ورا دغدغه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او 
1 زن بیش گردد. پس تو نشسته‌ای و رغبت را از دو طرف زیادت می‌کنی و 
می‌پنداری که اصلاح می‌کنی. آن خود عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که 
فملي بد کند. اگر منع کنی و نکنی او بر آن طبع نیک خود و سرشتٍ پاک خود خواهد رفتن. 
فارع باش و تشویش مخور. و اگر به عکس این باشد. باز همجنان بر طريی خود خواهد رفتن. 
منعم جز رغبت را افزون نمی‌کند علی الحققة .»| 


جواب آن‌را به تو خواهد داد. 
حاصل اینجا این نقیه از بیخودی نه عفیفی" ماندش و نه زاهدی 


مولانا بس از توصیه مردان به حسن سلوک با زنان خود به نقل حکایت بازمی گر دد: 


خلاصه کلام. ان فقیه در آن مو فعیّت یه سسب مسئی ؛ یا کدامنی و پارسایی را از تخت داد 


۱. فیه‌مافیه. ص ۷۷-۷۸ 
۲ عفیفی: با کدامنی. عفیف + یای مصدری. 
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ان فقیه افتاد بر ان خوززاد" اتش ار اندر آن پسنیه فتاد 


فقیه مذکور روي آن کنيزک زیبا افتاد و اتش شهوتش بر تن نرم و سیمین‌کنيزک شرر زد. 


۲ ۰ 5 ‌ ماو ۳ . ۳ 
جان به جان پیوست و قالبها حخید چون دو مرح سر بریده می‌طبید 
جان فقیه به جان کنيزک پیوند خورد و بدن‌های آن دو نیز به تب و تاب افتاد. و مانند 
دو مرغٌ سر بریده دست و با می‌زدند. [رجوع شود به بیت (۳۸۹۳۲- ۳۸۹۱) دفتر پنجم.] 


چه سقایه ؟ چه مَلک؟ چه ازتلان ؟ چه حیا؟ چه دین؟ چه بیم و خوف جان 
جه پیمانه‌ای؟! جه شاهی؟! حه شیری؟! جه حیائی؟! جه دینی؟! اصلا بیم و ترس از 
جان چه معنی دارد؟! یعنی او در حالت مستی و خوشی نه از شرابخواری شرمگین بود و نه از 
قهر شاه و میرغضبان او. بلکه می‌گفت دم ۹ تفت است! یعنی وقتی او به اوج التداد و خوشی 


پهلوانی که با کتيزک خلیفه درآميخته یود اندر بیان بی پرواسازی شهوت فرماید: 


قصد ان مه کرداندر خیمه او عقل کو و؟ از خلیفه خوف کو؟ 
صد خلیفه گشته کمتر از مکس بیش چشم اتصین‌اش آن تفس 


چشمشان افتاده اندر غين و غین" نه حسَن پیداست این‌جاء نه حسین 


ت 


چشم آن دو از فرط لذّت خمار شد. در آن حالت نه حسن پیدا بود و ه حسین. یعنی 
تفاوت اشخاص را نمی‌دانستند زیرا در اوج کیف و لت بودند. 


۱ حوززاد: زادهٌ حور. کنایه از زیباروی. 

۲. چُخید: کوشید. سعی و تقلا کرد. 

آ. سفایه: بیمانه اه ان 

۴ اژشلان: شیر. لفظی ترکی است. در اینجا مراد فرماندهان و ميرغضبان شاه است. 

۵ چشم در عین و غین افتادن: کنایه از سنگینی خواب و مستی که در آن حالت. قوّه تمییز و تشخیص از 
ميان رود. شاید بدانجهت که «ع» در حساب حروف ابجد(۷۰) و «غ» (۰ ۰) است. و تفاوت ان دو 
بسیار است. و هرگاه ادمی این دو را از هم تمییز ندهد معلوم می‌شود که قوَهٌ تشخیص ندارد. و شاید عین 
به معنی شخص و خود. و «غین» اشاره به غیر باشد. بنابر این در «عين و غین افتادن» کنایه از عدم تمییز 
خود از دیگری است (فرهنگ نوادر لفات. ضميم دیوان کییر. ج ۷ ص ۲۵۷), به هر حال (چشم در عين و غين 
افتادن) در اینجا کنایه از خماری و کلاپیسه شدن است. 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در... ‏ ۱۰۲۳ 


شد دراز و. کو طریق بازگشت انتظار شاه هم از حد گذشت 
شاه دید که رفتن فقیه به ابریزگاه بسیار طول کشیده و گویا خیال ندارد بازگردد. به هر 
حال انتظار شاه از حد فراتر رفت. 


فتاه .تست واه دید آنجا زلز له آلقارعه 

شاه امد که ببیند اوضاع از چه قرار است. دید در انجا یعنی در ابریز + مقر ی د ‏ 
شده است! [به روایت قران کریم در استانةٌ ظهور قيامت کبری یک سلسله حوادث مهم طبیعی 
از قبیل زلزله و انکدار شمس و قمر و سقوط ستارگان و بر هم خوردن نظام فلکی رخ می‌دهد. 
چنانکه در ای ۱ سورة حج سخن از زلزلهٌ عظیم قیامت رفته است و در سورة زلزال نیز خبر از 
وقوع زلزله هولناک به میان آمده است. الارعَه (< کوبنده) از اسماء قيامت است و نام یکصد 
و یکمین سور؛ قران. به هر حال اضافة «زلزله» به «القارعه» وصف حالتِ شگفت‌انگیز فقیه و 
کنيزک است. در تداول امروزین نیز در بیان شگفتی‌ها و حوادث غیر معتاد صی‌گویيم: جه 
مسشری! عجب قیامتی! و امثال ان.| 


. حِِ ۰ ‌‌ ۹ 0 ی ۷ 

آن فقیه از بیم برجست و برفت سوی مجلس جام را بربود تفت 
آن فقیه از ترس از جا برجهید و به بزم شاهانه رفت و شتابان جام شراب را 

برداشت. 

۹ و ام لا هه ۲۳ ل و" ۳ ای .۰ ۱ اه ی مر #9 

شه چو دوزخ پر شرار و پر تکال نشنه خون دو جفت بدنعال 


شاه نیز مانند جهتم. با خشمی آتشین و قهار به دنبال او روان شد. شاه تشن خون آن 


دو بدکار شد ه بو د. 


چون فقیهش دید رخ پر خشم و قهر تلغ و خونی گشته. همچون جام زهر 
همینکه فقیه دید که شاه چهره‌ای خشمین و قهّار دارد و همچون جام زهر تلخ و سفاک 


شده است. [اين بیت کُلا شرط است. و جزای شرط در بیت بعدی آمده است.| 
۱ تفت: گرم و شتابان. 


۲ شراز:ناوهای از افن. 
۳ نکال: عقوبت. کیفر. (برتکال) بر از شکنجه و عذاب. قهار. 
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بانگ زد بر ساقیش. کای گرم‌دار" چه نشستی خیره؟ ده, در طبعش آر 
بر سر سافی شاه فریاد زد که ای رفیق. جرا ببهوده نشسته‌ای؟ جام شرابی به جناب شاه 
بده و بر سر ذوق و نشاطش اورا 


خنده امد شاه را گفت: ای کیا" آمدم با طبم. آن دختر تو را 
شاه از این حرف خنده‌اشی گرفت: به فقیه گفت: ای ان ی و و اتب او 
آمدم. آن دختر (کنیزک) مال تو باشد! 


پادشاهم. کار من عدل است و داد زان خورم که یار را جُودم بداد 
که به دوست می‌کنم. 

1 . [. و ب ۴ ۱ ان س 
انچه آن را من ننوشم همچو نوش کی دهم در خورد یار و خویش و توش؟ 


چیزی را که من مانند شربت با لذْت طبع ننوشم. چگونه ممکن است به دوست و 
خویشاوند و تو بخورانم؟ یعنی عدالت حکم می‌کند که هرچیز را که من در کمال 
رغبت و خوشی نخورم. آن را به دوستان و خویشاوندان خود و حتی تو که شخصی 
بیگانه‌ای ندهم. [«توش» یعنی آن‌را به تو. در اصل بوده است «تو آش». مررکب از ضمیر منفصل 
مخاطب «تو» + ضمیر متصل «ش» در حالت مفعولی. اما نیکلسون این مطلب را قبول ندارد. و 
عقیده دارد که ساختمان جمله در مصراع دوم از حیث معنی جنین است: « کی دهم در حورد و 
توش یار و خویش ؟» او ظاهراً «تّوش» را به معنی تاب و توان و طاقت گرفته است. 
شارحی دیگر از متأخران گفته است: (سعتی آنها که با خون و جسم بامن 
دارند. بستگان نزدیک می. این قول ناصواب است. زیرا قبلاً سخن از خویش (- خویشاوند) 
رفته است و تکرار این معنی. حشو زاند است. به هر حال وجه اوّل از همه مناسب تر 


می‌نماید.] 


۱. گرم‌دار: دوست؛ زقیق: صفت: مرک فاعلی مرخم. در اصل بوده است گرم دارنده. 
۲ کیا: بزرگ. شاه حاکم. 


۳ توعن: ریت » آنکین: 


۴ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۲ ۱ 
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ذکر آن پادشاه که آن دانشدند را به اکراه در... 


زان خورانم من غلامان را که من می‌خورم بر خوان خاص خویشتن 
به غلامانم از همان طعام‌هایی می‌خورانم که خودم بر سر سفرةٌ خاصل خود می‌خورم. 


زان خورانم بندگان را از طعام که خورم من خود. ز پخته یا ز خام 
به غلامان خود از همان طعام‌های پخته یا خامی می‌خورانم که خود می‌خورم. 


۶ ۲,۶ ۲ نز . دقن مت ۳۵ و ان ۴ 
من چو پوشم از خز ز اطلس لباس زان بپوشانم حشم را . نه پُلاس 
چون خودم لباس‌های فاخری از جنس خر و ابریشم می‌پوشم. چاکران و خادمان 
خود را نیز از همان ن لباس می‌پوشانم. نه از پشمینه‌های ارزان. 


۳ اک ی کب ب بر 11 رز #۶ و ما 2 ار ۶ 
سر دارم از نبی دوفنون اآلبنوهم گفت ما تلبَسشون 
از پیامبر(ص) که فضائل و کمالات بسیار دارد حیا کن که فرمود: ایشان را از انجه 
خود می بوشید بیوشانید. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


ر ۶ ۶ ۶ 


مصطفی کرد اين وصیّت با بو ۵ اطعا الادناب" ما تأکلون 
محمّد مصطفی(ص) به فرزندان خود. یعنی به ام خود چنین سفارش کرد: زیردستان 
را از انجه خود می‌خورید بخورانید. [مقصود این خبر است: : آرقا کم ار ق کم اطعموهم 2 
تأکلون و البشوهم معاتلبشون نان جاژّا دلب اتریدون فبیکوا عبادائه ولاغدبوهم " 
«بردگان خود را مواظبت کنید! بردگان خود را مواظبت کنید! از انجه می‌حورید به انان 
بخورانید و از آنچه می‌پوشید آنان را پپوشانید. پس اگر خطائی مرتکب شدند که دوست 


نمی‌دارید. کیفرشان مدهید بل انان را بفروشید.»] 


‌ خ حیوانی است که پوست گرانبهایی دارد. در اینجا مراد توت 2 حیوان اشتته 2 خودش. 
۲. اطلس: دیباء پرنیان, پارچه‌های ابریشمی. 

۳ حشم: خویشان و کسان و چاکران مرد. 

ها و یسران. فرزندان. 

۶ اذناب: دم‌ها. جمع ذْیّب به معنی زیردستان و حواشی و خدمه نیز آمده است. 
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دیگران را بس به طبع آورده‌ای در صبوری چست و راغب کرده‌ای 

این بیت راجع است به بیت (۳۹۰۰) به بعد که در آن برادر بزرگین دو برادر دیگر 
خود را به صبر و بردباری دعوت می‌کند. در وأقم حکایت شاه و فقیه نیز از زبان او بوده است. 
زیرا در آن اییات به برادران خود گفت جرا ورفتی دیگران به مصیبتی دجار اد زبانتان در 
نصح و اندرز آنان گرم و چالاک است. و چون خود به بلایی دچار می‌ایید لال و مضطرب 
می‌شوید؟! چطور است که دیگران را خوب بر سر طبع و نشاط می‌اورید. اما خود نژند و 
پژمرده‌اید؟! پس آن برادر توق به دو برادر خود می‌گوید: تابه حال بسیار پیش 
امده است که دیگران را بر سر ذوق و نشاط آورده‌ای و انان را به صبر و شکیبایی 
برانگیخته‌ای. 


هم به طبع اور به مردی خویش را پیشواکن عقل صبزاندیش را 
تون وفت ان رسیده است که مردانه خود را نیز بر سر ذوق و نشاط اری و عقل 


صبور را راهنمای خود سازی. 


یم 8 مس ۱ ققّن ۲ ۹ ۰ ۹ ۲ ۳ گ 
چون قلاووزی بر و ۰ جان به اوح عرش و کرسی برشود 
هرگاه صبر که همچون هادی تو است. بال و پر تو شود. روح تو به اوج عرش و 


کرسی خواهد آفن: 


مصطنی بین که چو صبرش شد براق" بر کشانیدش به بالای طباق 
به حضرت محمّد مصطفی(ص) نگاه کن که چون صبر. بُراق او شد. او را به اوج طبقات 
آسمان, بالا بُرد. [«طباق» اشاره دارد به طبقات مختلف آسمان که در هیأت قدیم مطرح بوده 
است. «طباق» جمع مکسر «طبَق» است مانند «جَمَل» که جمم آن «جمال» می‌شود. به علاوه 
مصدر دوم یاپ مفاعله نیز تواند بود. این کلمه متخذ از آیذ ۳ سور ملک است: لْذی خّ 
َبْمٌ سطوأت طباقا... «آن کسی که با فرید آسمان هفتگانه را به صورت طبقات منظم...» نصب 


۱. قلاووزی: رهبری و هدایت. قلاووزی (- طلایه سپاه, لفظی ترکی است) + یای مصدری. 
۲ و ۳. عرش و کرسی: ر. ک. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اول. 
ی پراق: ر. ک. شرح لست ( ۵0۵۲ دفتر چهارم. 
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ادادة حکایت دژ هوش‌ربا با قلعة ذا الصزر ۱۰۲۷ 


«طباقا» در ایهُ فوق يا بنا بر حال بودن است. یا بنابر اینکه صفت «سموات» فرض شود . بیت 


فوق به معراج نبی(ص) اشارت دارد. پس صبر نکومرکوبی است.] 


روان گشتن شازادگان بعد از تمام بحث و ماجرا, به جانب ولایت چین. , سوی 
معشوق و مقصود. تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند. اگرچه راه وصل 
مسدود أست. به‌قدر امکان نزدیکتر شدن محمود است الی آخره 
اين یگفتند و روان گشتند زود هر چه بود. ای یار من آن لحظه بود 
سه شاهزاده این سخنان را گفتند و بیدرنگ به طرف سرزمین جین به راه افتادند. ای 
دوست من. هرچه بود در آن لحظه واقع شد. یعنی سرنوشت آن سه نفر از همان لحظه‌ای که 


عازم چین شدند به نوعی دیگر رقم خورد. 


صبر بگزیدند و صدیقین شدند بعد از آن سوی بلاد چین شدند 
آن سه شاهزاده برای رسیدن به مقصود خود صبر بر سختی‌ها را انتخاب کردند و بد ین 
جهت در شمار صدیقان قرار گرفتند و انگاه به سوی مملکت چین حرکت کردند. 


وال‌دین و ملک را بگذاشتند راه معشوق نهان برداشتند 
آن سه تن, پدر و مادر و ملک و مملکت خود را ترک گفتند یعنی ترک جمیم تعلقات 


کردند و راه معشوق نهانی را در پیش گرفتند. 


همچو ابراهیم ادهم از شریر " عشقشان بی‌پا و سر کرد و فقیر 
هت ۳ شاهزاده. انان را مانند ابراهیم اذم | ز تخت یادشاهی به سوی فقر و 
گمنامی درکشید. [رجوع شود به شرح بیت )٩۲۹(‏ و بیت ۳۲۱۰۱ به بعد در دفتر دوم. و بیت 
(۷۲۶) به بعد در دفتر چهارم.] 


۲. صدیق: سا راگیس زاس ترش با یکی کردارش موق اید 
رجوع شود به شرح بیت (۲۷۰۳) دفتر اول. 


۳ شریر: تخت. جمع: شرّر. 
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با مانند ابراهیم رسول از فرط مستي عشق الهی خود را به اتش یلا در افکندند. [اشاره 
به افکنده شدن ابراهیم خلیل النه در اتش نمر ودیان.] 


(۳۹۸۵) یا چو اسمعیل صَبار" محید" پیش عشق و خنجرش حلقی کشید 
ا مانند اسماعیل نبی که صبور و بزرگوار بود. گلوی خود را به عشق و خنجر عشق 
سپردند. [اشاره به ماجرای دبح اسماعیل به امر الهی که شرح آن در کب تاریخی و تفسیری 


اعد ات 


۱. مرسّل: فرستاده شده. رسول. 
۲ صیّار: صبور. بسیار صبر کننده. صیغه مبالغه. 


۳ مجید: بزرگوار. صفت مشیهه. 
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حکایتٍ لیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود, بوسفی وق خود 
ود و زنان عرب چون زلیخا مرد؛ ارو او شاعر طبع, قفا یک من ذکزی بیبٍ و مزل. چون 
همه زنان او را به جان می‌جستند, ای عجب غزل او و ناله او بهر چه بود؟ مگر دانست که 
ینها همه تا صورت‌اد که بر تختهای خاک نقش کرده‌ان, عاقبت این شرس ر 
حالی پیدا شد که نیم شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم 
به اقلیمدیگر رفت در طلب آن‌کس از اقلیممنژه است. یَتَض برخمته من یَشاءالی آخره 


خلاصه داستان 

امفررّالقَیْس شاعری بس زیباروی بود. وفتی که به عشق حفیقی رسید از مال و مکنت 
و اشرافیّت. ۳ شد و نیمه شبی با پلاسی پاره از زندگی مر فه خود گریخت. او به دیار روم 
رفت و در ناحیةٌ تبوک به کار خشت‌زنی مشغول شد تا با کذٌ یمین و عرق جیین ررزگار 
گذ راند. جون به یادشاه روم خبر دادند که آمرژالقیس به حدود این ولایت آخده و نف کار 
خشت زنی مشغول شده است. شب هنگام به دیدار او رفت و با تکریم و تجلیل فراوان او را 
دعوت کرد که در قلمرو وی به‌سان شاهان زندگی کند. در اين لحظه بود که امروالقیس با او 
نجوایی کرد. پادشاه روم ناگهان منقلب شد و دست در دست او بنهاد و تخت ساطنت را ترک 
گفت و با او به سرزمین‌های دور دست رفت و به کسوت فقر و درویشی درامد. 

زد 

مرَوالقیس, معروف‌ترین شاعر دور؛ جاهلی فرزند خجر کدی متولد سال 6۴۹۷ و 
متوفای سال ۵۴۵ م حدود یک قرن پیش از اسلام می‌زیست. اصل او از یمن و زادگاهش نجد 
بود. پدرانش از اشراف عرب به شمار می‌آمدند. ار خود مردی شاعریيشه و ال عیش و 
عشرت و مصاحبت با زان بود. پدرش او را از اين کارها منم می‌کرد ولی او نمی پذیرفت. 
ناجار به دون ناحیتی در حَضرمُوت تبعیدش کرد. تا اینکه قبیل بنی‌اسد بر پدرش 
شوریدند و او را به قتل رساندند. امرژالقیس بر بساط باده گساری بود که اين خبر ناگوار را 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۳۹۸۶( 


شنید. امّا بزم عیش برهم نزد و مجلس به پایان رسانید و گفت: خدا پدرم را بیامرزاد که به 
دور کودکی تباهم کرد و به دور جوانی‌ام بار خونخواهی‌اش را بر دوشم بنهاد. زان پس بود 
که بساط لهو و لعب برجید و به جنگ با قاتلان پدر کمر بست. او در باب خونخواهی پدرش 
اشعار بسیاری سرود. او در جنگ با بنی‌اسد آنطور که می‌خواست کاری از پیش نبرد. زیرا 
منُذر پادشاه حیره که تحت‌الحمایه شاه ايران بود به بنی‌اسد کمک می‌داد. بطوریکه هزیمتی 
سخت بر لشکر یانش افتاد و او ناچار شد به قیصر روم پناه برد. قیصر روم بدو وعده مساعدت 
داد و حکومت قسطنطنیه را نیز بدو سپرد و او را به لقب فیلارک (والی) ملقب ساخت. لیکن 
در راه قسطنطنیه جراحاتی برداشت و در أنقره (< آنکارا) جان سیرد . بنابر این حکایت مولانا 
(طبق اسلوب معهود مثنوی) با سر‌گذشت واقعی امرژالقیس یکلی متفاوت ان نف تاریخ از 
امروالقیس به خاطر دارد جنگاوری و قدر تمداری است. حال انکه امرژالقیس مثنوی جهره‌ای 
مقس همچون بودا و ابراهیم ادهم دارد. به هرحال مقصود مولانا از نقل حکایات نقّالی و 
تاریخ‌نگاری حرفه‌ای نیست. او فقط در بند بیان حماسه‌های روحی و الهامی خود است و 
حکایات برای او ابزاری بیش بشمار نيایند. به هر حال حعایت امروالقیس مثنوی در بیان و 
بسط بیت (۳۹۸۳) همین دفتر امده است. زیرا مولانا در انجا در وصف عشّاق حقیقی گفت که 
انان مانند ایراهیم ادهم به سوی فقر و خمول می‌روند. 


جرد رد ره 


امرء القّیس از ممالک خشک لب" هم کشیدش عشق از خطْهٌ عرب 
عشق. امرژالقیس را که از اشرافیّت‌های‌دنیوی وازده شده بود از سرزمین عرب بیرون 
کشید. [در مطلع اين فصل جلیل مصراعی از قصید؛ لامیهٌ امرژالقیس آمده است که جزو 
معلقات سبع بشمار اید. قصیدهُ مذکور با اين مطلع اغاز می‌شود: 
فا تیک من ذفری خبیپ و مئزل . بیط اللوی بَین لول نْحَوعل 
«ای یاران, اینجا درنگ کنید تا بر یار و دیار بگریم. همان دیار که در پیج و خم 
شن زار میان ناحية دخول " و حومل " واقم شده است.» ضمناً در مطلع اين فصل قسمتی از ی 


۵ سوره پقر ۵. #9 ۳ سوره آل عمران امده است که ترجمه‌اش اینست: خداوند هر که را 
۱ آعلام زرکلی. ح ۰۱ ص ۳۵۲. 


آ. خشک لب: در اینجا به معنی دل‌سیر و وازده است. 
۳و ۴.نام دو محل در سمت شرقی بمامه. 
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حکایت ار الْقْس که پادشاه عرب بود و به صورت. عظیم به جمال.. ۱۰۳۱ 


خواهد به رحمت خود مخصوص گرداند.] 


تا بیامد خشت می‌زد در تبّوک" با ملک گفتند: شاهی از ملوک ‏ (۳۹۸۷) 
ار به تبوک آمد و در انجا به خشت‌زنی مشغول شد. تا اينکه به شاه آن سرزمین گفتند 
که یکی از شاهان. [تکمیل مطلب قرع فده ان ۱ 


امرءالّیس آمده‌ست اینجا به کد در شکار عشق. خشتی می‌زند ‏ (۳۹۸۸) 

یعتی امروالقیس رای کسب و سمی به اینجا آمده است. شکار عشق شده و به 

حشت زلی مشغول شده است. [«کذ» مصدر عربی به معنی کار کردن. رنج کشیدن و محنت 

بردن است. اما دو تن از محققان مثنوی آن را «گدائی» معنی کرده‌اند که ناصواب است و گویا 

آن‌را با «گد» که لفظی فارسی است و به معنی گدائی آمده اشتباه کرده‌اند. از این گذشته بیت 

فوق وضوحایانمیدرد که امرژقیس بهپیشة خشتزنی م مقتط ‏ بوده است تفه دا ال 

در نسخه اکبرآبادی «گد» آمده و آن راگدائی معنی کرده است. اما در نسخة دو شارح مذکور و 

سایر نسخه‌های معتبر «کد» ثبت شده است.] 


آن ملک برخاست شب. شد پیش ار گفت او را: ای ملیک خوب‌رو (۳۹۸۹) 
آن یادشاه شبانه برخاست و نزد او رفت و گفت: ای پادشاه زیبا رخسار. 


یوسف وقتی, دو مُلکت شد کمال مر تو را رام. از پلاد و از جمال (۳۹۹۰) 
زیبا یی . 
گشته مردان بندگان از تیغ تو وان زنان ملک مه بی‌میغ تو (۳۹۹۱) 


مردن به ضرب شمشیر تو مطبع و بندة فرمان توشد‌ان. و نان بندة رخسار تابناک تو 
باشند. [«میغ» به معنی «آبر» است. و «مه» مخقف ماه. پس «ماه یی میغ» کنایه است از روی 


۱. تبوک: ر. ک. شرح بیت (۲۰۷۲) دفتر دوم. 


۲.آقایان گولینارلی و استعلامی: 
۳ مُلکت: سلطنت. تای آن مصدری است نه ضمیر مخاطب. 
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زیبا و رخسار تابنای بر سبیل استعار؛ محققه .) 


پیش ما باشی تو. بختِ مابود جان ما از وصل تو. صد جان شود 
اگر تو نزد ما بمانی مایةٌ خوش‌اقبالی ماست. و جان ما از اتصال به جان تو صد جان 


می‌شود. یعنی از مصاحبت تو نیروی فراوان می‌گیریم. 


هم من و هم ملک من مملوک تو ای به همّت ملک‌ها مستروک تو 
ای کسی که با همّتِ والایت. سلطنت‌ها و ممالک را ترک گفته‌ای. هم من و هم 
سلطنت و مملکت من غلام تو باد. 


فلسفه گفتش بسی و. او خموش نا گهان وا کرد از سر روی‌بوش 
بادشاه تبوک برای آمروالقیس سخنان حک مت آمیژ بسیاری گفت و او همجنان 


خاموش بود و کون می‌کر د. اما نا گهان برده از راز درون خود برداشت و کشف اسرار کرد. 


تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد همچو خود در حال سرگردانش کرد 
معلوم نیست که امرژالقیس چه اسراری از عشق و دردمندی خود بر زبان اورد که آن 
بادشاه را نیز مانند خود سرگردان و اشفته حال کرد. 


دست او بگرفت و با او یار شد او هم از تخت و کمر بیزار شد 
پادشاه دست امروالقیس را گرفت و با او رفیق شد. نیز پادشاه از تخت و کمر سلطنتی 


۰ 4 ‌ ۳ ‌ 
تا بلاد دور رفتند این دو شه عشق. یک کرت " نکرده‌ست این گنه 


این دو پادشاه تا ممالک دوردست رفتند. عشق برای اژّلین مرتبه نبود که چنین گناهی 
مر تکب می‌شد. یعنی عشق حقیقی وقتی در دلی شرر زئد او را از هر تعلقی ازاد می‌کند. عشق 


۱ ر.ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۹۴. 


۲ کءت: دفمد بار, مر نبد. 
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حکایت اف انس که پادشاه عرب بود و به صورت, عظیم به جدال.. ۱۰۳۳ 


تنها در مورد امرژالقیس و آن شاه چنین نکرد بلکه بسیاری از سلاطین و شاهزادگان وقتی به 
سوت عشق درآمدند قید تاج و تخت را زدند. بودا. ابراهیم ادهم و بسیاری دیگر وقتی عاشق 
شدند دریافتند که قدرت و مسند و حکومت در مقایسه با کمال روحانی جقدر کوجک و حقیر 
است. چنانکه مولی علی(ع) دنیا و قدرت و حکومت آن‌را از عطسن یز نیز حقیرتر می‌دانست. 
پس کار عشق رهاسازی است. و تاریخ نشان می‌دهد که عشق کرارً و مراراً تاجداران را از 
سریر ملک جدا کرده و اسیر خود ساخته است. 
بر بزرگان شهد و برطفلائست شیر او به هر کشتی بود مَن‌الآخیر ‏ (۳۹۹۸) 
عشق برای بزرگان به مثابهٌ عسل است. و برای اطفال به منزلٌ شسیر. عشق. اخرین 
محموله‌ای است که بر کشتی می‌نهند و موجب غرق آن می‌شود. [عشق. همگان را به کمند 
خود درمی‌کشد. منتهی عشق در هر کس به رنگ هویّت همان کس ظهور می‌کند. در افراد 
عالی‌همّت و جلیل‌القدر به صورت متعالی به ظهور می‌پیوندد. و در افراد دون‌همّت و نازل به 
صورت مبتدل ظاهر می‌گردد. عشق به وجود هر کسی دراید. كشتي وجود او را در دریای فنا 


غرق می‌کند. یعنی عشق حقیقی موجب غرق و افنای انانیّت و خودبینی می‌شود.] 
غیر این دو بس ملوک بی‌شمار عشقشان از ملک بوبود و تبار ‏ (۳۹۹۹) 


عشق نه تنها این دو پادشاه را از ملک و سلطنت ربود. بل بسیاری از شاهان دیگر را از 


جان این سه شُدْبّچه هم گرد چین همجو مرغان گشته هر سو دانه‌چین (۳۰۰۰) 
جان این سه شاهزاده نیز در اطراف مملکت جین مانند برندگان در این سو و آن سو به 


دانه‌حینی مشغول شد. 


ژهره نی تا لب گشایند از ضمیر زانکه رازی با خطر بود و خطیر" (۴۰۰۱) 
جرأت نداشتند که لب به خن کشایتد :و راز دل خود را بیان کنند. زیرا ان رازه رازی 
. مَنْالآخیر: ر. ک. شرح بیت (۷۲۷) همین دفتر. 


ّ. شه بجه: بجه شاه شاهزاده. اضافهة مقلوب ۳ 
خطیر: ارحمند, بزرگ» مهم. 
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خطیر و بزرگ بو د. 


صد هزاران سر. به پولی آن زمان عشق. خثم‌آلوده ز؛ کرده کمان" 
وقتی که عشق هار و اته تشین اماده بر تاب تیر شود. صدها هزار سر به پشیزی نیرژد. 


یعنی وقتی عشق در جانی در جوشد «سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت» زیرا که عشق 
سرکش است و با کسی شوخی ندارد. 
ود .۰ ۳ خی ۱ ۱ ِ . نب ۳۳ 
عشق, خود بی‌خشم در وقت خوشی خوی دارد دم‌به‌دم خیره کشی 
عشق این خاصیّت ذاتی را دارد که به گاء آرامش و خوشی هر لحظه بی‌محابا می‌کُشد. 


این برد آن لحظه کو خشنود شد من چه گویم چونکه خشم‌آلود شد؟ 
عشق ان وقتی که خوش و خرسند است ت آین‌ جنین انا عی کف حال از آن زمانی 
که خشمگین است چه بگویم؟ یعنی وای از آن وقت که عشق. خشم‌اوری و اتش‌سجافی کند. 


لیک مَزج جان. داي شیر او کش کشّد این عشق ر. این شمشیر ار 
ما جمنزار جان, قدای عشق باد که همچون شیر. مهاجم و سقاک است. زیراک 
عشق و شمشیرش او را می‌کُشد. [«شیر اوه يعنی شمشیر عشق. این اضافه. اضافة تشبیهی 
است. از نوع اضافه مُشْیَدبه به مُشْبّه است. پس ضمیر «او» در هر دو مصراع به «عشق» 
برمی‌گردد. «مرج جان» نیز اضافة تشبیهی است. همانطور که مسکن شیر در بيشه و 
صحراست. منزل عشق نیز در بیشة جان و دودح است. از اینرو می‌گوید جان فدای عشق بادا. 
عاشقی که قربانی شیر عرین عشق شود حمّا که افضل ناس و اشرف مخلوقات است.] 


کشتنی به از هزاران زندگی ساطنت‌ها مرد؛ این بندگی 
چنان کشته شدنی از هزاران حیات بهتر و بالاتر است. جمیم پادشاهی‌ها فدای 
جنین بندگیی بادا. یعنی با عشق مُردن بسی بالاتر از جنگ در زدن به این حیات فانی و 
دلخوش کردن به مساند عالية ان است 


۱ زٍه کردن کمان: : کنابه است از آماده شدن برای تیراندازی. 
. خیره کشی: بی‌محابا کشتن. مصدر مرکب است. یکی از معانی «خیره». شجاع و بی‌باک | متس . 
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با کنایت. رازها با همدگر پُست‌گفتندی به صد خوف و حذر 
آن سه شاهزاده برای بیان مقصود خود با ترس و احتیاط بسیار آن هم بطور اهسته و 
سرپوشیده با یکدیگر حرف می‌زدند. [زیرا اگر مردم متوجّه مقصود آنان می‌شدند جانشان به 
خطر می‌افتاد. عارفان با نیز اسرار الهی را با اصطلاحاتی خاص بیان می‌دارند تا هم العاع 


را بر نیا شوبند.] 


بجز خداوند کسی بر اسراز عارفان اگاهی تا آنان نز مان همدمی ندارد. 


اصسطلاحاتی میان همسمدگر داشستندی بهر ایسراد خسبر 
اهل اه برای تبادل آراء در میان خود اصطلاحاتی خاص وضع کرده بودند. سبب 
وضع چنین اصطلاحاتی مصون ماندن از فتنه و اشوب قشریان و عوام‌النّاس بوده است.| 


زين لسان‌الطیر. عام آموختند . طنطراق و شروری اندوختند 
عوام‌النّاس نیز اصطلاحاتی از زبان پرندکان (عارفان) یاد گرفتند و بدین‌وسیله برای 
خود شکوه و شوکتی هرچند ظاهری فراهم اوردند و به ریاست‌طلبی گراییدند. یعنی یک 
۳ ادم عاری از معنا و کمال نیز مقداری از تعابیر و اصطلاحات اهل‌ائُه را حفظ کردند تا 
خود را عارفی بابه جا بزنند و از این راه به شهرت و سمعه دنیوی دست یازند. غافل از اینکه با 
مطالعه کتب عرفا و حفظ کردن بیانات نان کسی نمی‌تواند عارف شود. زیرا مادام که شخص 
به حقیقت آن کلمات نرسد و خودبینی را از خانهٌ دلش بیرون نیفکند مقلدی بیش نیست. 
رجوع شود به بیت (۳۷۵۸) دفتر دوم. 
صورت اواز مرغ است آن کلام غافلست از حال مرغان مرد خام 
سخنانی که قشریان عارف‌نما می‌گویند ظاهراً مانند سخنان عارفان است. ولی چون 


آنان به حقیقت آن کلمات نرسیده‌اند. خاصیِّتِ سخنان عارفان را ندارد. زیرا شخص ناقص و 
خام‌اندیش از حال عارفان خبر ندارد. [در اینجا مرغ (< پرنده) کنایه از اهل‌الّه است.] 


۱. بَشت گفتن: آهسته حرف زدن. 
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کو سلیمانی که داند لحن طیر؟ دیو. گرچه ملک گیرد. هست غیر 
کجاست آن سلیمانی که زبان پرندگان را درک کند؟ اگرچه دیو بتواند (مّتی) بر ار يکة 
سلطنت سلیمانی تکیه زند. ولی به هر حال دیو. دیو است و سلیمان نیست. [جنانکه در 
افسانه‌های تلمود بابلی آمده است که دیو, انگشتری سلیمان را در ربود و او زان پس به 
یرت انا دزایت رجوع شود به شرح بیت (۳۶۱۷) و (۲۵۷۹) دفتر اول و بیت (۱۲۶۵) 
به بعد در دفتر چهارم.] 


دیو بر شبه سلیمان کرد ایست" ‏ عام مکرش هست و. ناش نیست 
دیو با تشبّه جُستن به سلیمان(ع) بر تخت او نشست. درست است دیو به مکر و نیرنگ 
وارد است. ولی در عوض از علم آلهی هیچ نمی‌داند. یمنی شیطان و شیطان‌صفتان علم ظاهری دارند 
ولی از علم باطنی و مکاشفات ربانی بی‌بهر ه‌اند. [ توضیح «عْْنناس» در بیت بعدی آمده است.] 


چون سلیمان از خدا بُشاش بود منطو‌الطْیری ز علَمنا ز علمناش بود 

چون سلیمان بهبرکت مداد الهی نشاط بسن زبان پرندگان را نیز بواسطةٌ علم 
لهی فرا گر فته بود. («لْثاش» مرب است ت از فعل ماضی مجهول صیفا متکلّم معالغیر از پاپ 
تفعیل + ضمیر فارسي «ش». «عُلمْا» یعنی مورد تعلیم قر ر گرفتیم آموخته شدیم. اشارت 
است به آیف ۱۶ سور: تغل: و ورث یمان داد و قال یا ها لاس علنا علطق الط .. : 
سلیمان که وارث مُلک (پدرش) داود شد به مردم گفت: زبان وی 

مولائا در اینجا «عُلْْنا» را کنایه از علم لَدُنی و معرفت موهوب الهی گرفته است که با 
افاضة الهی بی‌هیج سعی و مکسبی حاصل آید. چنین علمی با علوم بشری قابل قیاس نیست. 
در این اییات «سلیمان» مظهر عارفان تال ات۱ 


5 1 ۰ ۰ 5 ِ 8 
تو از آن. مرخ هوایی فهم کن که ندیدستی طیور من لدن 
فهم اين بیت قدری دشوار است. از اینرو معرکة اراء شارحان است. برخی وجوه در 
خور تامّل گفته‌اند و برحی بیز بکلّی از معی بت دور افتاده‌اند و مقصود ر در نیافته‌اند. ابتدا 


اقوال شارحان را می‌آوریم و سپس معنی مورد نظر خود را ذکر می‌کنيم. قول اوّل: تو زبان 


۱. ایست: اسم مصدر یا ریش فعل یا مصدر مرخم است به معنی ایستادن و قیام کردن به کاری و عملی. 
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مرغان هوایی را نمی‌فهمی. پس از همینجا بفهم که مثل سلیمان علم باطن نداری . قول دوم: 
اما تو نابخرد که از طیور لدنی بهر«ور نگشته‌ای. برو صدای مرغان هوا را تقلید و منعکس 
ار فول سوم: دریاب که تو از آن پرندگان هوا هستی که پرندگان «لدنی» را ندیده‌ای . فول 
چهارم: تو از (فریفتگی خود به) ان مرغ هوایی (معمولی. این واقعیت را) فهم کن که مرغان 
باطنی [الهی] را ندیده‌ای. " قول پنجم: حقیقت آن سخن را که عوام‌الناس نمی توانند زیان طیور 
الهی را دریابند از مر هوایی دریاب که آن را دیده‌ای و اوازش را شنیده‌ای, ولی منظور اواز 
و به فهم تو ناید. چرا که تو طیور الهی را ندیده‌ای . قول ششم: در جایی که تو مرغ هوایی را 
که می‌بینی و صدای آوازشی را می‌شنوی, اما منظور آواز او را درنمی‌یابی. پس چگونه ممکن 
است آواز مرغان الهی را که هنوز ندیده‌ای دریابی ۲ تو از مرغان هوایی هستی. از مرغ الهی 
نیستی, بفهم. زیرا تو طیوری را که از لد هستند ندیده‌ای . 

این بود مختصری از اقوال شارحان در بیان بیت اخیر. همانطور که ملاحظه شد. قول 
اّل و دوم بکلی نامربوط است. قول سوم و هفتم نیز ضعیف است. و قول پنجم صحیح است و 
بای قیال ند ور ور تال نویه ظر کار هه نی بات کت 5 
«آن» همانطور که اکبرآبادی بخوبی متوجه شده ضمیر است نه اسم اشاره. و «ی» در «هوایی». 
یای نسیت است نه ضمیر مخاطب. «که» نیز «کة» تعلیل است. معنی و منظور بیت: تو از طیور 
منطق‌الطیری که در بیت پیشین آمده همین مرغان هوایی و معمولی و محسوس را می‌فهمی. 
جرا که مرغان الهی را ندیده‌ای و اصولاً ادراکات تو محدود به محسوسات است.۰ ال اعلم. 


جای سیمرغان بوّد آن سوی قاف هر خیالی را نباشد دست‌باف" (۴۰۱۶) 
جایگاه سیمرغان آن طرف کوه قاف است. و تصر آئها برای هر خیالی اسان ثیست. 


۱. مثنوی (آقای استعلامی)؛ ج ۰۶ ص ۴۲۲. 

۲. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (استاد محمدتقی جعفری), ج ۱۴ ص ۴۲۶. 

۳ نثر و شرح مثتوی شریف (مرحوم گولپینارلی)؛ دفتر ششم. ص ۵۱۱ 

۴ شرح مثنوی معنوی مولوی (مرحوم نیکلسون), دفتر ششم» ص ۲۲۳۴. 

۵ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی , دفتر ششم, ص ۱۶۴ 

۶ قول «محمد افضل» و «بحرالعلوم» به نقل از مثنوی مولوی معنوی. ح ۶. ص ۳۲۵. 

۷ شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۵ ص ۱۲۰۹. 

۸ این وجه با اقتباس از نظر استاد همایی در تفسیر مثنوی مولوی, صفحه ۹۷ ذ کر شد. 
٩‏ دست‌باف: بافتة دست. صفت مرکب مفعولی. در اینجا مجازا به معنی سهل و اسان است. 
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یعنی فهم متام موی عارفان بالنه از عهده؛ هر کسی بر تس انش [«سیمرع» ۲ 
«کوه قاف» از کنایات معروف عرفانی است. سیمرغ (< عَنقاء) گاه کنایه از انسان کامل و 
عارف واصل می‌اید. و گاه کنایه از ذات احدی. «کوه قاف» نیز گاه کنایه از حقیقت انسان 
کامل است و گاه کنایه از وجود موهوم بشری و گاه کنایه از مقام قرب الهی. در اینجا معنی 
اخیر مراد است. رجوع شود به شرح بیت (۵۴) دفتر دوم. منظور بیت: عارفان باه به کمال 
قرب الهی رسیده‌اند. و اين مقام قرب برای هر عقلی قابل درک نیست.] 


جز خیالی را که دید آن اتفاق آنگهُش بعدالعیان انتد فراق 
به استثنای خیالی که بر حسب اتفاق. مقام قرب سیمرغان (عارفان باله) را دریابد. و 
بعد از مشاهد؛ مسقام قرب مجدداً برای او فراق پیش می‌آید. [مراد از «دیدن 
مقام قرب سیمرغان بر حسب اتفاق» اینست که سیمرغان قاف قرب. گاه از ره لطف گوشه‌ای از 
پردة استتار خود را برای کسی واپس می‌زنند و جلوه‌ای از مقام قرب خود را بدو نشان 
می‌دهند. امّا این مشاهده بر دوام نییست. چرا که مصلحت بیننده اقتضا می‌کند که دچار فراق 
شود. به این دلیل که تاب مشاهده متصل قرب انان را ندارد.] 


نه فراق تطع. بهر مصلحت کامن است از هر فراق آن میت" 

فراقی که بعد از مشاهده و اتْصال پیش می‌اید, فراق قطعی و قهری نیست, بل فراق 
موقتی و مصلحتی است. یعی وقتی سالک از مر تب وحدت به مرتبٌ کثرت تنرّل کند. 
ین تترّل مقام از قهر و نکال الهی سرچشمه نمی‌گیرد. بل حکمت بالفة الهبی چنین مقر 
داشته که او برای تکمیل نفوس طالبان حقیقت و سلاک طریقت به مان مردم رود و با انان 
حشر و نشر کند. و الاجدایی و فرقتی که بر او عارض می‌شود جنبةٌ قهری و کیفری ندارد. و 
اسولا کامل واصلی که دارای منقبت الهی باشد. هیچگاه به فراق دچار نياید. [در اینجا بهتر 
است مضافی را در کلم «منقبت» تقدیر کنیم. پس مراد از «منقبت» صاحب منقبت است که به 
شلاکي الی اه اشارت دارد. 

در لسان عرفا و صوفیه به فراق یاد شده. فراق ثانی گویند. و منظور اینست که سالک 
به مقامی رسد که قیام خلق به حق و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را مشاهده کند 


۱ مبّت: انچه مایهٌ ستایش دیگران و فخر و مباهات باشد, هنر و فضل شخص. جمع: مَناقب. 
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بی انکه یکی حجاب دیگری شود. و حال انکه در فراق اوّل. سالک بوسیلة خلق از حق 
مَختَجب می‌شود و اوصاف خلقی و نفسانی دوام می‌یابد. ] 


بسهر اشتبقای آن رو حی‌جسد" آفتاب از برف یک دم در کشد 

برای باقی نهادن کالبد روحانی سالک. افتاب حقیقت لحظه‌ای خود را از برفی وجود 
او کنار می‌کشد. [اگر شمس حقیقت پیوسته بر سالک بتابد. کالید او که در مجاورت روح 
تابناکش نورانی شده تاب شعشع تجلّیات الهی را ندارد. از اینرو شمس حقیقت موعناً تجلی 
خود را از ار می‌گیر د و به اختفاء می‌ رود مباد که کالبد سالک همجون برف ذوب شود. منظور 
بیت اینست که اگر تجلیات الهی بر سالک بی‌وقفه دوام یابد. سالک تاب انوار او ندارد. پس 
مضمحل شود. از اینرو گاه فراق مصلحتی لازم می‌آید. بدین مناسبت گفته‌اند: مشاه الابُرار 
ین الّجَلی و الاشتار.«مشاهد؛ حضرت حق توسط نیکان بین تجلّی و اختفاء در نوسان 


است.»] 


بهر جان خویش جو زیشان صَلاح هین مَدزد از حرف ایشان اصطلاح 
تو برای رونق و صفای جان خویش از ان عارفان عاشق خیر و صلاح طلب کن. مبادا 
اصطلاحاتی را که انان در اثنای گفتار بکار می‌برند سرقت کنی و با ان. ساده دلان را بفریبی. 
جنانکه در بیت (۲۱۹) دفتر اول فرماید: 
حرف درویشان بدزدد مرد دون تابخواند بر سلیمی زان فسون 


آن زلیخا از سپندان" تا به عوو" نام جمله چیز یوسف کرده بود 
مولانا از اینجا تا بیت (۴۰۳۲) سخنان رمزامیز و عاشقانه اهل‌اله را در قالبی تمثیلی 


۱. ر. ک. مشارق‌الدراری» ص ۲۵۸ - ۲۵۷ و پاورقی‌های آن. 

۲. اشتیقاه: باقی نهادن, بقای چیزی را خواستن. 

۳ روحی‌جسد: کالبد روحانی. پای «روحی» یای نسبت است. و «روحی‌جسد» صفت و موصوف مقلوب 
است. 

۴ سپند: دانه‌هایی که برای دفع چشم زخم دود کنند. 

۵ عود: چوب سیاه رنگی که دود معطری دارد. 
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بیان می‌دارد تا شنوند؛ مثنوی را با اصطلاحات و رمزگویی‌های لطیف آنان که پیشتر بدان 
اشارت کرده اشنا سازد: مغلا زلیخا جنان در شخصعت یوسف. مستغرق شده دمن 
گرفته تا عود. نام یوسف نهاده بود. یعنی هر چیزی را یوسف می‌نامید. پس هرچند ظاهرً نام 
شیء بخصوصی را بر زبان می‌راند. ولی مرادش از آن, یوسف بود. اما یکی از محققان متنوی 
که متوجّه این نکته نشده می‌گوید: «در بیت (۴۰۳۵) عبارت مصراع دوم دقیقاً مطایق با منظور 
مولانا نیست و با توجّه به اییات بعد. مولائا می‌خواهد بگوید: نام مفاهیم و اشیاء دیگر را به 
جای نام یوسف به کار می‌برد. نه ايین‌که آنها را یوسف می‌نامید .» اگر این محقّق محترم 
به مقصود این فقر؛ تمثیلی دقت می‌کرد ناصواب نمی‌رفت. مولانا در این قسمت از مشنوی 
می‌خواهد نشان دهد که اهل‌الله از معشوق و مقصود خود با زبان استعاری سخن می‌گویند نه 
صریم. پس لازم است که نام و عنوان معشوق خود را آشکارا نبرند بل آن‌را یا نام و عنوانی 
مور باه کت قاتر این انم فاری شم یاس دای سار بحااهی کرد که کوبت 
ذیل کلید فهم تمامی سروده‌های مولاناست ". 
گفتمش پوشیده ضوش‌تر سٌ بار خود تو در ضمن حکایت گوش‌دار 
۳ ن باشد که سر دلبران گفته اد در حدیث دیگران 
استاد فروزانفر حکایتی از شرح تعرّف. جلد ۱. صفحه ۱۰۶ اورده که از حیث مضمون 
شبیه این قسمت از مثنوی است : و به قصّه‌های زلیضا چنین آورده‌اند که چون محیّت 
بر وی غالب گشت همه صفات وی. یوسف گشت. به وقت سرما ذکر نام یوسف بر زیان راندی 
گرم گشتی. چنانکه عرق از وی روانه شدی. و همچنین ار به یوسف نگاه کردی. 
بدین صفت گشتی. و همچنین به گرما یوسف را یاد کردی يا به وی نظر کردی به راحت 
افتادی. و همچنین در وقت گرسنگی و تشنگی چون یوسف را یاد کردی از طعام و شراب 


نام او در : نام‌ها مکتوم کرد محرمان رس سر آن معلوم کرد 
زلیخا نام یوسف را در میان نام‌های دیگر پنهان کرد 7 آن را فقط به محرمان 
گفت. 


۲ ر.ک. شکوه شمس. ص ۷۵ 
۳ ر. ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۰ ۱ 1. 
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حکایت افرق القنس که پادشاه عرب بود و به صورت. عظیم به جمال... ۱۰۴۱ 


چون بگفتی: موم ز آتش نرم شد اين بدی کان یار با ما گرم شد 


یار (یوسف) یا ما از در دوستی درآمد. 


ور بگفتی: مه برامد. بنگرید ور بگفتی: سبز شد آن شاخ بید 
اگر زلیخا می‌گفت: نگاه کنید که ماء طلوع کرد. منظورش ظهور جمال یوسف بود. و اگر 
می‌گفت: شاخه بید سبز شد. مرادش تازگی و نشاط ظاهری و باطنی یوسف بود. [بیت فوق 
متضئن دو جملهٌ شرطی است. بی آنکه جزای شرط مذکور افتد. منتهی برای انکه معنی ابیات 
روشن و کامل شود. جزای شرط به قرینه ذکر شد. و تا بیت(۴۰۳۱) بدین سیاقت معنی شده 


۳ 


ور بگفتی: برگ‌ها حوش می‌طبند ور بگفتی: خوش همی سورد سیند 
اگر زلیخا می‌گفت: برگ‌ها چه زیبا می‌جنبند! مرادش رقص عشاق به خاطر جمال 
یوسف بو د. و اگر می‌گفت: اسفند حه خوب می‌سوزدا باژ مرادش یوسف بود که هشمحون 


دانه‌های اسفند می‌سوخت و جشم ختاد را کور می‌کرد. 


ور بگفتی: کل به بلبل راز گفت ور بکفتی: شه سر شهناز گفت 
اگر زلیخا می‌گفت: گُل اسرار خود را به بلبل گفت. منظورش این بود که یوسف 
اسرار عشق را بدو گفته است. و اگر می‌گفت: شاه. اسرار شهناز (معشوق) را افشاء کرده مرادش 
این نوف که خاه.وخو دبا خلفت., یوسف سه خمال او را اشکار کرد 


ور بگفتی: جه همایون است بخت ور بگفتی که: سرافشانید رخت" 
اگر زلیخا می‌گفت: بخت جه فرخنده است! مرادش این بود که بخت من به خاطر 


التفات یوسف مبارک شده است. و اگر می‌گفت: برقصید و شادمانی کنید. مرادش این بود که از 
فراق یوسف ۰ قلبش مکذر شلد ه و نیازمند تسظط انفع آل است: 
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ور بگفتی که: سقا" آورد آب ور بگفتی که: بر آمد آفتاب 
اگر زلیخا می‌گفت: سا آب اورد. مرادش این بود که اب جمال یوسف حرارت قلبش 
را تسکین داده است. و اگر می‌گفت: افتاب طلوع کرد. مرادش این بود که شمس جمال یوسف 
قلبش را روشن کرده و يا سوزانده است. 


ور بگفتی: دوش دیگی پخته‌اند" یا حوایج از پزش یک لخته‌اند" 
اگر زلیخا می‌گفت: دیشب غذایی در دیگ پخته‌اند. یا پختنی‌ها خوب بخته شده و جا 
افتاده است. مرادش این بود که خام طبعی‌هایش نسبت به یوسف از میان رفته و عشق محازی 


و هو ان اش یه ی قیاقد ل شاه است: 


ور یگفتی: هست نان‌ها بی‌نمک ور بگفتی: عکس می‌گردد فلک 
ندارد. و اگر می‌گفت: روزگار وارونه می‌گردد. منظورش این بود که هنوز به کام یوسف نرسیده 


ات 


ور بگفتی که: به درد امد رم ور بگفتی: درد سر شد حوش نرم 
می‌گفت: سردردم بهتر شد. منظورش این بود که غم فراق یوسف کاهش يافته است. 


گر ستودی. اعتناق" او بدی ور نکوهیدی فراق او سای 
خلاصة کلام اگر زلیخا سخنان مدخ آمیز می‌گفت. پیدا بود که وصال یوسف را در نظر 


۱ قاهمختف شعاه یه ی کسی است گه‌دادن اپ بة تتگان بقه‌اش باشد. 

۲. دیگ پُختن: مجازً به معنی غذا پختن است. از باب ذکر ظرف و اراد؛ مظروف. 

۳ خوایج: دیگ‌افزار و آنچه برای پختن غذا لازم است. موادغذایی که در طبخ غذا بکار می‌رود مثل سبزی 
و بنشن و گوشت و غیره. 

۴ پزش: اسم مصدر یا مصدر شینی از پختن. اما در اینجا معنی وصفی دارد, به معنی مطبوخ و پخته شده. 

۵ لخته: بسته, منعقد. در اینجا مراد جا افتادن غذا به سبب خوب بخته شدن است. 


2 اعتناق: دست به گردن کردن هم آغوشی, مصاصت. 
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حکایت افو ایس که پادشاه عرب بود و به صورت. عظیم به جمال.. 


دام وا سخان نکوهشگرانه می‌گفت معلوم می‌شد که خیال فراق بوسف بر او غالب امده 


است. 


صد هزاران نام فُر برهم زدی قصد او و خواء او یوسف بدی 
اگر زلیخا صد ها هزار نام بر زبان می‌اورد. مقصود و مطلوب او فقط یوسف بود. 

۳ 

گزسته بودی. چو گفتی نام او می‌شدی او سیر و. مست جام او 


هرگاه زلیخا گرسنه بود به محض انکه نام یوسف را بر زبان می‌آو رد سیر می‌شد و از 


۱ یوسف تسکین می‌یافت. وا دی مرب زقس انا 


و ی ره ۱ نام بلند درد او در حال. گشتی سودمند 
اگر زلیخا دردی داشت ت به برکت نام عالیقدر یوسف فوراً دردش بهیود می‌یافت و آن ن نام 
او بدین صورت برای زلیخا مفید می‌افتاد. [مولانا در اين ابیات با تمثیل زلیخا و یوسف. راز 
فنای فی ال عشاق را در حضرت معشوق بیان داشته است. حال و سگال و اقوال عارفان 
عاشق. حضرت معشوق را منعکس می‌کند.] 


وقت سرما بودی او را پوستین این کند در عشق, نام دوست. این 
نام یوسف برای زلیخا در سوز و سرمای زمستان به منزله بوستین بود. یعنی او را گرم 


می‌کرد. بله. نام معشوق در عالم عشق با عاشق چنین کند. چنین. 


عام می‌خوانند هر دم نام پاک این عمل نکٌند. چو یود عشقناک 


۱ خواه: خواسته, مطلوب. 
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شرح جامع دثئوی معنوی ۶۱ 


عاشقانه ذکر نشود. اینگونه اذکار تأثیری در ذاکر ندارد. [مراد از عام (- عوام‌الناس) هر آن 
کسی است که به جوهر ذکر حق نرسیده است. خواه بیسواد باشد و يا باسواد و حتی بحرالعلوم.] 


آنچه عیسی کرده بود از نام هو می‌شدی پیدا ورا از نام او 
آن اثری را که عیسی(ع) از نام حضرت حق می‌گرفت. از نام خود او نیز همین اثر 
به‌دست می آمد. [ضمیر «او» در اخر این بیت به «عیسی» بازمی‌گردد نه «هو» چنانکه بعضی از 
شارحان خیال کرده‌اند. این بیت و ابیات بعدی مبتنی است بر یکی از قواعد مکتب مولانا به نام 
اتحاد ظاهر و مظهر . منظور بیت: وقتی جان بنده به معبود اتصال یافت از بنده نیز کار خدایی 


سر زند.] 


جونکه با حق متصل گردید جان ذکر آن این است و. ذکر ای‌شت آن 


۰۶ ۰۱ ۰ ۵ ۲ رم . [. 2ص ۲ ۱ 
خالی از خود بود و پر از عشق دوست پس ز کوزه ان تلاند که در ارست 
زیرا جانی که از انانیّت خالی و از عشق حضرت دوست بر باشد. مصداق این 
ضرب‌المثل باشد: از کوزه همان برون تراود که در اورست. 


خنده بوی زعفران وصل داد گریه بوهای پیاز آن بعاد 

خنده بوی زعفران وصال دهد. و گریه بوی پیاز فراق. [از انجا که خوردن زعفران 
موجب خنده و تشاط شخص می‌شود. و بوی پیاز موجب ریزش اشک می‌گردد. تناسب خوبی 
ات ده ات 4 زیرا وصال به زعفران تشه شده و فراق به بوی بیاز. استاد 
همایی گوید: در «آن بعاد»؛ لفط «آن» حشو زا ید فا زیرا «قبلا» خر کی از «بعاد» نود که 
بذان. آشاره فنده باشد: بعید تست که در اضل «انساده بنه سعتی دوری.نوده است که ان 
را به غلط «آن بعاد» خوانده‌اند. و اگرچه در عربی مصدر انفعال از مادهُ «بعد» نیامده. 
ولیکن این قبیل اشتقاقات و تصرفات از فارسی زبانان در کلمات عربی مستبعد نیست. نظیر 


۱. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) دفتر دوم. 
۲. تلایّد: تراود. از مصدر تلابیدن یا تراویدن به معنی ترشح کردن آب و شراب و غیره. 
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حکایت اِرالْقَیْس که پادشاه عرب بود و به صورت, عظیم به جمال.. ۱۰۴۵ 


«انوجاد» و «انعدام» که از «وجود» و «عدم» ساخته شده است. اتفاقا در یکی از نسخ خطی 
, ۱ ۱ 
قدیم مثنوی دیدم که «ان بعاد» را در حاشیه به همان «انیعاد» تصحیح کرده‌اند. و الله العالم ۰[ 


هر یکی را هست در دل صدمراد اين نباشد مدهب عشق و وداد 
در اینجا مولانا به تعلیل بیت (۴۰۳۸) می‌پردازد و می‌گوید: ۳۳ در دل خود 
خواسته‌های فراوان دارد. و مسلما مرام عشق و دوستی این چنین نیست. یعنی کسی که دم از عشق 
الهی می‌زند جایز نیست دل در هوای مطلوب‌های دیگر نهد. [بتابر این مولانا می‌گوید سیب اینکه 
اینهمه نفوس ذکر حق می‌گویند و از ان اثری نمی‌گیرند اینست که خلوص نیّت ندارند.] 


یار امد عشق را روژافتاب" آنتاب آن روی را همچون نقاب 

چهر؛ معشوق در نظر عاشق بسان افتاب روز پرفروز است. و افتاب ظاهری, در نظر 
عاشق. حجاب چهر؛ معشوق حقیقی است. یعنی عاشق حضرت معشوق همه انوار و جلوات را 
از رخسار او می‌داند بطوریکه بدون وجود معشوق. روز روشن هم در نظر عاشق. شب تاریک 
محسوب شود. افتاب محسوس از نظر عاشق, حجاب روی حضرت معشوق است. به تعبیر 
دیگر اگر مظاهر هستی مستقل از حضرت حق مطرح شوند تماما حجاب روی و خواهند بود 
و سبب گمراهی و تیرگی درون شوند. چرا که ار مظاهر هستی به نحو اینه و مرات حسق 
شمرده ایند عين ابین توحید است. ولی اگر مظاهر هستی بالاستقلال دیده ایند موجب شرک 
و بت‌پرستی شوند. پس به لسان عرفا مظاهر حق را باید با دید مراتی و «سا به ینْظر» دید. نه با 
دید استقلالی و «ما فیه یظر». ما در اینجا «روزآفتاب» را اضافة مقلوب محسوب داشته‌ایم. اما 
بعضی از شارحان از جمله اکبرآبادی «روز» را ظرف گرفته‌اند و گفته‌اند: افتاب در روز. یار 
ات است: ی روش رود زار اس ۵ اقب که اناب عحاب,روی بار اس : 
انقروی نیز مصراع ال را چنین معنی کرده است: همانطور که افتاب برای روز, لازم است. 
معشوق نیز برای عاشق لازم است . به هر تقدیر «عشق» در مصراع اوّل. مووّل به مشتق 


می‌ شود ‌ِ مراد از ان, «عاشق» ام 


۱. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۱۰۱. 
۲. رو آفتاب: افتاب روز. اضافه مقلوب است. 


۳ ر, ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر ششم, ص ۰۱۶۶ 
۴ ر. ک. شرح کبیر آنقروی, ج ۱۵» ص ۱۷ ۱۲. 
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آنکه نشناسد نقاب از روی یار عابد الشْمُس است. دست از وی بدار 
کت کات را از وی حظرت متوین تخصی له برستتله افتات است. 
کسی که مظاهر هستی مطلق را مستقل از او بداند موخد نیست. و باید از او جدا شوی. [زیرا او 
سا عاتی خی عبت ارت وت ات 


روز. او و روزی عاشق هم او دل همو. دلسوزی عاشق هم او 
حضرت حق برأی عاشقان حود. هم روز است و هم رزق و روزی. هم. دل است و هم 
سوزانند؛ دل. [ هر یک از مصاریع فوق. مرگب از دو جملهً تام خبری استادی است .] 


ماهیان را نقد شد از عین اب نان ر آب و جامه و دارو ر خواب 
مثلاً برای ماهیان نان و آب و لباس و دارو و خواب از ذات آب حاصل آسده 
است.[همانطور که اپ. همه هستی ماهی را تشکیل می‌دهد. حضرت معشوق یز همه هستی 
عاشقان خود است که ماهی‌وار در بحر بی‌کران او سبّاحی می‌کنند.] 


همجو طفلست او, ز پستان شیر گیر او نداند در دو عالم غیر شیر 
عاشق حق مانند کودکی است که از بستان مادر (یا دای خود) شیر می‌مکد. آن کودک 
در دو جهان بجز شیر. چیز دیگر را نمی‌شناسد. [عشاق الهی نیز از شیر لطف حق در می‌نوشند و 


هیج چیز را بر آیز آن ندانند. جنانکه در بیت (۱۳۶) دفتر پنجم حضرت حق را دای دایگان داند.] 


طفل داند. هم نداند شیر را راه نود این طرف تدبیر را 
کودک شیرخواره. هم شیر را می‌شناسد و هم نمی‌شناسد. یعنی کودک شیر را 
می‌شناسد به اعتبار علم و شعور بسیط, و شیر را نمی‌شناسد به اعتبار علم و شعور مرگب. در 
این جانب (مر تبهُ الهی) عقل و انديشة ظاهری راهی ندارد. 


گیج کرد این گردنامه روح را تابیابد فاتح و سفتوح را 
این طلسم. روح را در شناخت کشاینده و گشوده حیران کرده است. [گردنامد افسون 2 


۱ ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۱۰۳. 
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حکایت افو الْقْس که پادشاه عرب بود و به صورت. عظیم به جمال.. ۱۰۷ 


طلسمی بود که برای بازگرداندن غلام و یا کنیز گريخته می‌نوشته‌اند. ظاهراً آن‌را به شکل مدوّر 
یا بر کاغدی مدوّر می‌نوشتند و نام غلام و کنیز را در ای ان یت می کرد و سس انز دز 
زیر تخته سنگی می‌نهادند و يا بر ستونی می‌پیچیدند و یا در میان صفحات قرآن (معمولا در 
میان سوره یوسف) می‌نهادند. و يا در سردابی دفن می‌کردند. به هر حال اين رقیه و طلسم 
سیب می‌شد که شخص فراری به جایی نتواند رفت و دوباره به موطنش رجوع کند. امّا مراد از 
«گردنامه» در اینجا جنبةٌ بشری و صوری انسان است که روح را در شناخت اسرار هستی به 
ای دحا هی ود هی اکتا محصور فر کرد امه مشر اس ری 
حقیقت عالم حیران ی ت. له اعلم. 

اما نیکلسون از اين بیت برداشت دیگری دارد. او می‌گو ید : به نظر من مولوی در اینجا 
به آن «اعلانیه» صادر؛ از عشق الهی اشارت دارد با کلماتِ «من گنجی پنهان بودم» ( کُنْت 
کنر مَحْفیَ) که روح را با شور جنون اسایی بر آن می‌دارد تا طلسم مجازی افتاده بر آن گنج را 
درهم يشکند و کنه حقیقت‌اش را اشکار سازد .. باز هم باید گفت النه اعلم. ظاهراً مراد از فاتح 
(< گشاینده) حضرت حق است که گشایند؛ رازهاست و مراد از مفتوح (< فشوده شده) اسرار 
مکشوف هستی است.] 


گیج نبود در روش بل کاندر او حاملش دریا بوّد. نه سیل و جو 
لیکن در راه حق روح گیج و حیران نمی‌شود. یعنی اگر سالکی جنبةٌ بشری و وجه 
صوری خود را در ذات احدیّت فانی سازد از بهت و حیرت در شناخت حق بدر می‌اید. زیرا 
در مرتبهٌ فنای فی‌الله دریای بی‌کران حضرت حق او را حمل می‌کند نه سیل و جویبار. [«سیل 
و جو» کنایه از عقول جزئیه است. منظور بیت: فقط در مر تب فناء است که می‌توان از گردونة 
اوهام و شکوک رهید.] 


هرگاه جوینده. حقیقت را پیدا کند خودش گم می‌شود. یعنی وقتی طالب حقیقت بد 


حقیقت رسید دیگر جنبةٌ بشری و وجه خلقی ار در ذات حقیقت فانی می‌شود. جنانکه مثلا 
۱ بیس او رح مااري ولی ده یم خی 


۳ قازژم: رجوع شود به شرح بیت (۸ سین 
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شرح جادم مننوی معنوی ۶۱ 


وفتی سیل به دریای بی‌کران می رسد دیگر وجودش به دریا می‌پیوندد و در آن مستعرق 
می‌گر دد. | مولانا در این بیت و بیت بعدی فنای سالک را در حضرت حق با دو تمثیل بیان 
می‌دارد. او در این تمثیل تفاوتِ یافته آمدن حق را با جیزهای دیگر بیان می‌دارد. او می‌گو ید 
وقتی ادمی چیزی را پیدا می‌کند دو هویّت مستقل از هم مطرح است. یکی یابنده و دیگری 
یافته شده. ولی یافتن حق مستلزم فنای هویّت یابنده است. جنانکه در جایی فرمود: «تا نمردی 
نبردی.» یکی از شارحان مصراع اول را استفهامی معنی کرده که ضعیف است.] 


دانه گم شد. انگهی او کت سره تانمردی زر ندادم این بود 

مثال دیگر در تبیین فنای سالک: هرگاه تخم درخت گم شود. به درخت انجیر صبدل 
می‌گردد. مفهوم اينکه تا نمُردی به تو پاره زر ندادم همین است. [تخم درخت در زیر خاک به 
جوانه و نهال و درخت و سرانجام میوه تبدیل می‌شود. مادام که صورتِ تخم متلاشی نشود. 
خوانه خاه نمی اندرو تا خو اه ضووت خویرا از وست نهد تهال ندید سس | درو صورت 
پیشین در صورت فعلی مستهلک می‌شود و صورت فعلی در صورت آتی. پس فنای سالک نیز 
به معنی نیستی و انعدام نیست. بل به معنی استحاله به هستی برین است. مصراع دوم اشارت 
است به بیت (۳۸۳۶) همین دفتر.| 


بعرٍ مَکثٍ ایشان متواری در بلاد چین در شهر تخت گاهه و بعدٍ دراز شدن صبر. 
بی‌صبر شنٍ ن بسزرگین که من رقم لدع خود را برش عرضه کن 
با پای رسائذمبه مقصود و شراد با سربنهم همچو دل از دست آنجا 

و نصیحتِ برادران, او را سود ناداشتن 
باعاذل السعاشقین 5 نت انا الله, کف تر‌شدها؟ 
این آخره 
آن بزرگین گفت: : ای اخوان من ز انتظار امد به لب اين جان من 
برادر بزرگین به دو برادرش گفت: ای برادران من, جانم از انتظار به لب رسیده است. 


۱. تین: انجیر. 
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ادامة حکایت دژ هوشزبا با قلعة ذات الصور ۱۰۴۹ 


[ ترجمه بیت عریی: «یا پاهایم مرا به مقصود رساند. یا ۳ را مانند قلبم در انجا افکنم.» بیت 
فارسی ذیل آن در واقع ترجمه آن بیت است. اما ترجمةٌ بیت عربی دیگر: ای نکوهشگر 
عاشقان. آن گروه را که خدا گمراهشان کرده است واگذار. چه‌سان آنان را هدایت توانی 
کردن؟!] 


دیگر بی پروا شده‌ام. هیچ صبری هم برایم اب۲۳ از ببی صبر کرده‌ام در 


‌ ۰ ق.ض ۲ مه 6 قو. اه ان . .2 
طاقت من زین صبوری طاق شد واقعه من عبرت عشاق شد 


شده است. یعنی از بس در هجران معشوق به سر بُرده‌ام که برای عاشقان افسانه شده‌ام. 


من ز جان سیر امدم اندر فراق زنده بودن در فراق امد نفاق 
من در فراق معشوق از جانم سیر شده‌ام. اصولا زنده ماندن در دوره فراق نشانه نفاق 
عاشق است. یعنی نشان می‌دهد که آن عاشق, واقعاً عاشق نیست بلکه تظاهر به عاشقی 
می‌کند. و الا اگر عاشق. عاشق باشد مگر می‌تواند بر فراق معشوق صبر کند. 


ام 6 مس 
تا کی باید درد فراق او مرا بکشد؟ سرم را بثُر تا عشق معشوق به من سری دیگر 


بخشد. یعنی مرگ در راه معشوق حیاتی برتر به ارمغان ارد. 


دین من از عشق, زنده بودن است زندگی زین جان و سر, ننگ من است 
مذهب من زنده بودن از طریق عشق است. زندگانی از طریق جان و سر. یعنی حیات 
حیوانی مایة ننگ و رسوایی من است. 
۱. لابالی: بی‌پرواء گستاخ بی‌محابا. در اصل مرکّب است از لای حرف نفی در عربی + آبالی» فعل مضارع 
متکلم وحده از باب مفاعله (مبالاه). اما در فارسی به صورت لفظ بسیط و در مفهوم وصفی بکار می رو د. 
۲ طاق شدن: به نهایت بی‌صبری رسیدن, صبر و تحمّل کسی به پایان رسیدن. 
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نیغ. هست از جان عاشق گردرزون" زانکه سَبّف افتاد محاءالذئ وب 

شمشیر شهادتِ در راه حضرت معشوق, گرد و غبار را از جان عاشق می‌زداید. 
یعنی غبار تن را برطرف می‌کند و هوای جان صافی می‌گردد و مستعد انوار تجلیات 
خطر نت اعق می‌ضوقه زرا شیر زداشده کناهان است. [«مَحَاء» صیغة مبالغه از اسم فاعل 
ماحی (- محو کننده). به معنی بسیار محو کننده و بسیار زداینده است. «ذنوب» نیز به معنی 
کناهان, جمع اب است. مصراع دوم مقتبس است از یت نیو ی آن العیف مَحاء 
دنو" . «همانا شمشیر. زداینده گناهان است.» استاد همایی در بیان مراد این حدیت جند 
وجه آورده است ((. .. یکی | ین که مرحوم حاجی سبزواری در شرح مثنوی گفته است ست (شمشیر 
مجاهد فی سبیل‌اله محو کننده گناهان است. ی کی که ور ادا جهاد سم کد و 
شمشیر می زند گناهانش آمرزیده می‌شود. . وجه دیگر انکه در بعض حواشی مثنوی نوشته‌اند 
که هر که در جهاد شهید گردد هم گناهانش آمرزیده شود. وجه سوم این است که فقها 
می‌گویند هر کس به قصاص کشته شود از گناه جنایت پاک شود وجه چهارم انچه در عرف و 
عادت است که هر کس به قتل رسد هر قدر هم مقصّر و گناهکار باشد. همه خطایا و گناهان او 
از قلوب مردمان سترده و پاک شود. و ما خود بسیار دیده‌ايم که اشخاص جانی و قاطعان 
طریق را وقتی که به دار کشیده‌اند يا تیرباران کرده‌اند بغض و کین ایشان از دل‌ها بیرون رفته 
است و همه برای آنها طلب مغفرت کنند. وجه پنجم اینکه اشخاص منحرفب خطاکار که وجود 
انها مایة نگ و عار خویش و تبارشان است. وقتی که کشعه شوند گویی که همه ننک و غارها 
با ایشان به خاک رفته است. وجه ششم چون یکی را به قصاص گناهکاری. عبرت دیگران 
فرار دهند طبعاً اشخاص, عبرت می‌گیرند و خطاکاری از بین می‌رود. و این خود یکی از وجوه 
محتمل معنی آیت شریفه است که: وَلکُمْ فی الْقضاص وه ۲ وی لاف وه سوم هت 
وجوهی است که خود این حقیر (استاد همایی) احتمال داده‌ام و تاکنون جایی ندیده‌ام که 


متعر ض شده باشند. والله المالم. » 


۱. گرذژوب: صفت مرکب فاعلی مرخُم در اصل بوده است «گرد ژوبنده» به معلی زدایند؛ گرد و 
غبار. 

۲. ر. ک. احادیث مثنوی. ص ۲۲۲. 

۲ شرح اسرار. ص ۰.۴۹۷ 

۳ ر. ک. شرح مثنوی مولوی. ص ۱۰۶ ۱۰۵. 
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ادامة حکایت دژ هوشزبا با قلع ذات الصوّر ۱۰۵۱ 


چون غبار تن بشد. ماهم بتافت ماه جان من. هوای صاف یافت 
است. [حافظ در بیت ذیل خود به احتمال قوی از مولانا اقتباس کرده است: 


حجاب چهر؛ جان می‌شود غبار تنم خوشا دمی‌که از این چهره ‌پرده بررفکنم] 
اه ۶ .۰ و ۱ ]مه ۰ 
عمرها بر طبل عشقت ای صنم آن ی موتی خیاتی می‌زنم 


محبوباء اين منم که عمرهاست نواي «در مرگم حیات نهفته است» را بر طبل عشقت 
می‌زنم. [رجوع شود به شرح بیت (۳۹۳۵- ۲۹۲۴) دفتر اوّل.] 


دعوی مرغخآبیی کرده‌ست جان کی ز طوفان بلا دارد دغان؟ 
جان ادمی ادعا دارد که مرغ آیی است. در ایتصورت جگونه ممکن است از طوفان بلا 
ناله سر دهد؟ [«مرغان آبی را چه غم؟ تا غم خورد مرغ هوا» رجوع شود به بیت (۳۴۸۷) 
دفتر سوم.] 


بط را زاشکستن کشتی چه غم؟ کت‌اسن بر اه سس بات قدم 
مسثلاً اگر در کشستی, یک مرغایی باشد آیا آن مرغایی از شکسته شدن 


بگذارد. 
۱ ۳ ۹ .: ان 6:۵ ۴ 
زنده زین دعوی بوّد جان و تنم من از این دعوی چگونه تن زنم ؟ 
جان و جسم من به خاطر اين ادعا زنده است. چگونه امکان دارد که از این ادعا 
دست بدارم؟ 
خواب می‌بینم. ولی در خواب نه مسدعی هستم. ولی کذاب نه 


درست است که خواب می بینم , ولی در خواب نیستم. درست اش 25 مدعی هستم؛ 


۲ تن زدن: رها کردن,. شانه خالی کردن. 
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ولی دروغگو ن نیستم. یعنی آنچه در خواب می‌بینم صوّر پریشان نیست بلکه حاکی از حقيقت 
است. [مصراع اوّل نشان می‌دهد که باره‌ای از خواب‌ها مبشر است و بر حقیقتی استوار. رجوع 
شود به شرح بیت (۲۰۴۲ دفتر چهارم.] 


گر مرا صدبار تو گردن زسی همچو شمعم بر فدروزم روشنی 
اگر تو صد دفعه گردنم را قطع کنی دوباره مانند شمم. روشن تر می‌شوم. [چنانکه هرگاه 
سر سوختة شمع يا فتیلة چراغ را با قیچی بگیرند خوش‌سوزتر شود. تمثیل فوق در بیان این 
مطلب امد که مرگ در راه حضرت معشوق حیات برین در پی دارد.] 


آتش از خرمن بگیرد. پیش و پس شب‌روان را خرمن آن ماه بس 
اگر اتش خرمن را احاطه کند و ان‌را بکلی بسوزاند. برای سالکان شب. خرمن ان ماه 
کافی است. یعنی اگر آتش فتنه و ابتلا خرمن هستی شلاک ای الثه را بسوزاند و 
فانی کند. از اين فنا هیچ اندوهمند نشوند. زیرا جلوه ماه حقیقت برای آن عشاق بس است. 
[اين بیت هم از زبان برادر بزرگین است و بی‌محابا بودن او را در عشق دختر پادشاه جین 
بیان می‌دارد.] 


کرده یوسف را نهان و صختبی" حسیلت اخوان ز یعقوب نبی 
مثلا حیله برادران یوسف(ع) او ر از یعمقوب نبی (ع) بنهان داشت. 


خفیه " کردندش به حیلت‌سازیی کرد آخر پیرهن غمازیی " 
برادران یوسف(ع) او را با حیله گری بنهان داشتند. امّا بالاخره بوی بیراهن یوسف بر 
وجودش دلالت کرد. [همانطور که برادران یوسف کوشیدند به حیله و توطئه یوسف را از نزد 
یعقوب دور دارند و پنهانش سازند و سرانجام راز اختفای یوسف توسّط بوی پیراهنش بر 
یعقوب فاش گشت. پادشاه چین نیز گرچه دخترش را از همگان مستور می‌داشت و منکر ان 
بود که دختری دارد. ولی عشق, راز دختر داشتن او را فاش ساخت.] 
۱ مُخْتَّبی: پوشیده و پنهان. اسم فاعل از باب افتعال. 


۰2 
۲. خفیه: نهانی. پوشیدگی. 
۳. غمازی: سخن‌چینی, افشا گری. 
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ادامة حکایت دژ هوشزبا با قلعة ذاث الصوّر ۱۰۵۳ 


۳ . ۲ ۳ ۷ ۱ 
آن دو گفتندش نصیحت در سم" که مکن زاخطار خود را یی خبر 
دو برادر ميانین و کوچکین ضمن حکایتی برادر بزرگین را نصیحت کردند و بدو گفتند: 
نسبت به خطرهایی که در کمین است تغافل مکن. 


هين مه بر ریش‌های مانمک هین مخور این زهر بر جَلدی و شک 
بهوش‌باش. مبادا بر زخم‌های ما نمک بپاشی. بهوش باش, مبادا این زهر را با 
بی‌احتیاطی و تردید بحوری. یعنی تو در این‌باره می‌خواهی خطر کنی زیرا به موفقیّت خود در 
این کار یقین نداری. بلکه مرددی. پس بهتر است که جنین کاری نکنی و به اصطلاح. روزه 


یوار یر 
جز به تدبیر یکی شیخی خبیر چرن زوی؟ چون نبُوّدت قلبی بصیر 


اگاه و راهان این راه را طی کنی؟ (از این بیت به بعد ضرورت مر شد داشتن در سلوک تأاکید 
اه رجوع شود به شرح بیت (۴۰۷۷) همین دفتر.] 


وای آن مرغی که ناروییده پر بر رد بر اوج و افتد در خطر 
وای به حال آن برنده‌ای که هنوز بال و برش نروییده قصد برواز کند. جنین برنده‌ای 
نا گزیر دجار خطر خواهد شمك . 
عقل باشد مرد را بال و پری چون ندارد عقل. عقل رهبری 


عقل به منزلة بال و پر ادمی است. هر کس عقلی بالغ نداشته باشد باید از عقلی که 
هدایت کننده است کسب فیض کند. 


یا مظر. یا مظلفرجوی باش يا نظزوّر یا نظروزجوی باش 
يا خود ن شخصاً باید پیروز باشی. و یا اگر پیروز نیستی باید جویای اشخاص پیرو زمند 
۱. سَمَّر: حکایت. حکایتی که به هنگام شب گوبند. 


۲ اخطار: آفت‌ها, مشکلات, مهلکه‌ها. جمع خّطر. 
۲ جَلدی: چابکی, چالاکی. در اینجا مراد بی‌احتیاطی است. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۴۰۱۷۷( 


)۴۰۱۷۸( 


)۴۰۱۷۹( 


)۴۰۸۰( 


)۴۰۸۱( 


باشی. و همجنین يا خود شخصاً باید دیده‌ور باشی, یا باید در طلب شخصی دیده‌ور رای 


[رجوع شود به بیت (۷۳۶) به بعد در دفتر پنجم.] 


بی ز مفتاح خرّد اين قرع باب" از هوا باشد. نه از روی صواب 
بدون کلید عقل. کوفتن در خانة شاء حقیقت کاری هوسناکانه است و اصلاً کار درستی 
نیست. [مولانا در ابیات اخیر برای سلوک دو راه را به سالک پیشنهاد می‌کند: يا باید خود 
شخصاً دارای عقلی بلیغ و چشمی بصیر باشد. یا اگر فاقد آن است باید از شخصی که در 
عقلانیت و دیده‌وری موفق است پیروی کند. و اين مطلب از اهم مبانی مکتب مولاناست.] 


عالمی در دام می‌بین از هوا وز جراحتهای همرنگ دوا 
ببین که همه جهانیان از روی هواهای نفسانی و زخم‌هایی که شبیه دواست به دام بلا 
افتاده‌اند. یعنی هواهای نفسانی نوعاً در لباس انگیزه‌های معنوی ظهور می‌کند و بدین ترتیب 
ادمی را به مهالک ادبار و مغاک بوار در می‌افکند. مردم جهان از این طریق به محنت دجار 


مار. استاده‌ست بر سینه چو مرگ در دهانش بهر صید. اشگرف برگ" 


به عنوان مثال. مار روی سینه حود بی‌حرکت همجون شی > بی جان می‌ماند ۳ وی 
زیبا به دهان می‌گیرد تا جانوران را شکار کند. 


در خُشایش " چون حشیشی او به پاست مرغ پندارد که ار شاخ گیاست 
مار فانند گیاهی در میأن گیاهان ابستاده و ار شید ه ی اما بر نده خیال می‌کند که 


ان مار ۳ درحت ۲۳ 


چون نشیند بهر حور بر روی برگ درفتد اندر دهان مار و مرگ 
همینکه پرنده برای خوردن روی برگ می‌نشیند. به کام مار و مرگ فرو می‌افتد. [استاد 


۱. قرع باب: کوپیدن در. 


۳ خشایش: گیاهان خشک. جمع خشیش. در اینجا مطلق گاه. 
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ادادة حکایت دژ هوشژبا با قلعة ذات الضور ۱۰۵۵ 


نیکلسون در ذیل این بیت مطلبی از کتاب الحیوان جاحظ. جلد۴. صفحه۲۸ نقل می‌کند که 
خلاصه مضمون آن بدین قرار است: در ریگزار یلیر ماری یافته آید که با شگردی شگفت 
برندگان کوجک را شکار کند. در نیمروز که ریگ‌ها تفتیده و ات می‌شود و هیج جانوری 
نمی تواند بر آن راه رود. آن مار دم خود را در تودهُ شن فرو می‌برد و همچون نیزه یا تکه چوبی 
یت ی ها در ایی وف اس که مکی با وهای هار تست یر ری‌شا 
تفسیده عاجز است بدین مار جوب وش ناه می‌آورد و بر آن می‌شیند و بیدرنگ شکار 


- ۱ 
می‌ سود . 


در این تمثیل هواهای نفساني ادمی که به صورت انگیزه‌های موحه و مقبول ظهور 


می‌کند به آن ها تسه نله اشت:] 


کرده تمُساحی" دهان خویش باز گرد دندانهاش کرمان دراز 
فتال دیگر. تمساح دهان خود را کشا با زیرا اطراف دندان‌های او کرم‌های درازی 


0 


از بقیهٌ خور. که در دندانش ماند کرمها رویید و بر دندان نشاند 
از بقایای غدایی که در لابلای دندان‌های تمساح می‌ماند. کرم‌هایی پدید عي اب ۲ 


روی دندانها یش می‌لولند. 


۰ ۰۰ ‌ ِ ۰ ۳ ۰ ِ 1 
مرغکان بینند کرم و قوت را مسر پندارند آن تابوت را 
می بندارند. 
چون دهان پر شد ز مرغ, او نا گهان در کشدشان و فرو بندد دهان 


وقتی که دهان تمساح از پرندگان پر شد. دهانش را فرو می‌بندد و آنها را می‌بلعد. [اين 


۱ ر.اک. مر ح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۵۰ ۲. 

۲. تَمُساح: تیره‌ای از سوسماران آبی. بمضی تمساح را مرادف نهنگ دانسته‌اند. در حالی که نهنگ اسم عام 
است برای پستانداران عظیم‌الجْة دریایی. جمع: تماسیح. 

۳ مَرْج: چمنزار مرتع. جمع: مروج. 
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۶ شرح جامع مثنوی دعنوی ۶۱ 
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تا در شان مار نصا ری ات و رو شگه است.] 


, ۱ ۳ ۰ ۳ , ۱ ۰ . 0 
اين جهان پر ز نقل و پر ز نان چون دهان باز آن تمساح دان 
این دنیای اکنده از شیرینی و نان, مانند دهان باز آن نهنگ است. 


۵ ح ‏ مگ ۲ .۰۰ بر ۵ ۰ 

بهر کرم و طعمه. ای روزی‌تراش از کن تمساح دهر. ایمن مباش 
ای طالب رزق و روزی. در راه طلب کرم و غذا از حیلة تمساح روزگار غافل مباش. 
[ نوش دنیا به نیش هلاکت در آميخته. پس گمان مدار که متاع دنیا خالی از شر و گزند 


ات :۱ 


روبه افتد پهن اندر زیر خاک بر سر خاکش خبوب مک‌نای" 
مثال دیگر. روباه مکار طاقباز در زیر خاک دراز می‌کشد و روی خاک مقداری طعمه 


می ر بر د. 


تابیاید زاغ غافل سوی آن پای او گیرد به مکر آن مکردان 
تا زاع از همه جا بی‌خبر به سوی طعمه بياید. در اين لحظه آن روباء مکار ناگهان 


پایش را می‌گیرد و صیدش می‌کند. 


صد هزاران مکر در حیوان چو هست چون بوّد مکر بشر کو مهتر است؟ 
در جایی که جائوران اینقدر مکارند. تو ببین انسان که اشرف مخلوقات است جه‌سان 
مکر می و رزد؟ً [از اینجا به بعد مکر و حیله اهل دنیا بیان می‌شود.] 


ای کید جر انیت نوی کر قهر ند اسف 
مثلاً شخص ریاکاری را می‌بینی که یک جلد قرآن کریم به دست گرفته و ظاهر خود را 


۱ تقل: که شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 
۲. روزی‌تراش: روزی‌طلب. آنکه طالب رزق است. صفت مرکب فاعلی. 
۲ مکرناک: مک فرببنده. «حبوب مکرّنا ک» دانه‌های فریبنده. مراد همان طعمه است. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاتٌ الضور ۱۰۵۷ 


یه صورت زیْرٌالعایدین درآررده است. یعنی خود را ید عبّاد نشان داده. در حالی که 
دشنه‌ای قهرآمیز در آستین خود پنهان دارد. زین العابدین (< زینت پرستشگران) لقب مشهور 
امام چهارم علی بن حسین(حضرت سجاد) است. و طبق مدارک تاریخی و روائی تا پیش از 
آن حضرت کسی این لقب نیافته بود. برخی از کتب شیعه وضع این لقب را از حعضرت 
رسول(ص) دانسته‌اند . و ٍسناد آن به حضرت سجاد(ع) به جهت کثرت عبادت جناب ایشان 
بوده است. چنانکه ابوافلاح حنبلی نوشته است: سم زَیْنَالغابدین لفط عبادته طبسی 
نیز نوشته است که ان حضرت روزی هزار رکعت نماز می‌گزارد. و بدین جهت لقب 
زین‌العابدین بر او نهاده شد . امّا بعد از آن حضرت این لقب به برخی از عارفان و عالمان داده 
شده است . به هر تقدیر چون این لقب در اصل به امام چهارم تعلّق دارد مستبعد نیست که 
منظور مولانا همان حضرت بوده باشد. هرچند که معنی لفظی آن نیز مطمح نظر تواند بود.] 


گویدت خندان که ای مولای من در دل او بابلی پر سحر و فن 

او با لبی خندان (ریاکارانه) تو را سرور خود خطاب می‌کند. در حالی که در 
باطن او جادوی فهّاری نهفته است. [اگر «بایلی» را با یای وحدت بخوانیم مراد اینست که 
اندرون آن ریاکار شهر بابل را که مرکز سحر و جادو بوده است یکجا در دل دارد. 
و اين مبالغه‌ای است در بیان نفاق آن ریاکار که بظاهر تبسم و خوشرویی می‌کند و در باطن به 
توطثه و فتنه‌انگیزی می‌پردازد. اگر با یای سبت هم بخوائیم باز سمعنی درست مس انا در 
ایتصورت مراد اینست که در باطن آن ریاکار گوبی ساحری از شهر بابل مخفی شده است. 
به هر حال مراد اینست که باطناً جادوگر و فتنه‌انگیز قهاری است. اما در ظاهر ملایم و 


نرمخو است.] 


زهر قاتل. صورتش شهد است و شیر هین مرو بی‌صحبتِ پیر حبیر 
زهر هلاهل که فتال جان‌هاست در ظاهر شبیه عسل و شیر است. بهوش باش. مبادا 
بد ون بای من ۲ کا قدم در راه سلوک بگذاری. 


9 جَلاءالْمیون, ج ۳ ۶ 

۲ ر. ک. شُذرات اهب ح۱» ص ۱۰۴. 

۳. ر. ک. اعلام‌الوّری. ص ۲۵۵. 

۲ ر.ک. آمقل‌الامل. ص ۹۸-۱۰۰ آغلام زرکلی؛ ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۶ 
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جمله لذات هوا مکر است و ززق" سور" تاریکی‌ست گرد نور برق 

ای خی سک وتو هو ان بان ماد که تا ریک ور 
برق (صاعقه) را احاطه کرده باشد. [تقریباً در تمام نسخه‌های مثنوی «سوز و 
تاریک است» رات تتوات, تا استاه تون ره و یس مات 
نیز شاهدی بر مذعای خود گر فته است " البته این اختلاف ی دز فتلطوز یت تلارد: 
«عبارائنا بت ۲ شنک واحد.» معنی بیت فوق به روایت مشهور: لذات نشسانی جملگی 
نیرنگ و تزور است و مانند نور برقی است که می‌سوزاند و سریعاً خاموش می‌شود. 
مولانا در بیت ۲۳۱۹-۲۳۲۰۱ دفتر چهارم در بیان نا کافی بودن عقل جزئی در سلوک تمثیل 
ری اسان زا هی ایرد و همکد ون ری اسان نوری خاطف و سری‌الروال دارد 
نمی‌توان با آن کوه و کمر و دشت و صحرا را در دل شب پیمود. اینک همان تمثیل را در بیان 
تسویلات نفس امّاره آورده و می‌گوید هر چند لذات نفسانی ظاهری جذاب دارد. ولی 
پساطن کسر یه ونتمنظر آن در لابه‌های طاهری ان سوشتاه سانده استه درست اند 
آذرخشی که از پهنة اسمان می‌جهد و نوری خیره کننده به اطراف ساطع می‌گرداند. 
ولی 1 نور نمی‌پاید و در طرفةالسینی ببه محاق تاریکی می‌رود. لذات نفسانی 
نیز حوشي سریعی به همراه دارد. ولی آن حوشی بیدرنگ ببه تلخکامی و ملالتٍ روحی 


می‌انجامد.] 
, ۶ و 
برق نور کوته و کذب و مجاز گرد ار لمات و. راه تو دراز 


درحشش نوری سری‌الروال و دروشین و غیرحقیقی. تاریکی‌هایی در یی دارد. 
در حالی که راه تو طولانی نت آبه بیت ۳۲۲۰۱ ۳۳۱۹ دفتر چهارم رجوع شود. این بیت 


نه به نورش نامه تانی خواندن نه به سنزل اسپ دانی راندن 
اسبی برانی. 
۱ زرق: حیله و تزویر. 


۲ شور: حصار, دیوار بلندی که پیرامون قلعه یا شهر می‌کشند. جمم: اشوار. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی» دفتر ششم. ص ۲۵۱ ۲. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاث الصّر ۱۰۵۹ 


۶ 1 . بو 1 ۱ 1 ۰ ۳ 
لیک جرم آن که باشی رهن بری از تو زو اندر کشد انوار سرقی 
اما به جرم آن که تو مقیّد به ور آذرخشی. انوار شرق. یعنی آفتاب عالمتاب از تو 


رخ می بوشاند. 


می‌کشاند مکر برفت بی‌دلیل در ماه" مظلمی " شب. میل‌میل 
آذرخش فریبنده تو را بدون راهنما فرسنگ در فرسنگ در بیابان‌های تاریک 
مس هی ات ای بو در ساعون ری ونامی در بت و هنال کنو می دواد 


بر که افتی گا و. در جوی اوفتی که بدین‌سو, که بد آن سوی آوفتی 
گاهی با کوه تصادم پیدا می‌کنی. و گاهی داخل جوی آب می‌افتی. و خلاصة مطلب 
گاهی به اين طرف می‌افتی و گاهی به آن طرف. [منظور کلی ابیات اخیر: اگر مهارت را به 
دست نفس امّاره بدهی تعادل روانی خود را از دست خواهی داد.] 


خود نبینی تو دلیل ای جاه‌جو ور بسبینی. رو بگردانی از او 
ای جاه‌طلب. تو راهنما و مرشد را نمی توانی ببینی. و تازه اگر هم او را ببینی از او 


رح برمی تابی. 


که سفر کردم درین ره شصت میل " مر مرا گمراه گوید اینن دلیل 
و با حالی غرورامیز به حود می‌گو بی: من در این راه شصت سال. یعنی یک عمر راه 
ورام در سای که این راقتت مر کر مجسویس دای زان ست رف سین وس 
بعدی در بیان حال کسانی است که می‌خواهند به تنهایی سلوک کنند و به را‌دانان اقتدا نکتند. 
مولانا در باب سلوک تصریح دارد که لاک باید به کاملان رامدان تأسی جویند. و این یکی از 


۱ هن برق: مرهون و گروی آذرخش, اسیر و مقیّد به صاعقه. 

۲ مَفازه: هامون, بیابان. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۷۲) دفتر دوم. 

" مٌظلم: تار یک. 

۴ میل: معرّب «مایلیا»‌ی لاتینی است. واحدی است در مسافت که مقدار آن را مختلف نوشتهاند. تسا 
معادل یک فرسنگ است. در اینجا مراد «سال» است. هر جند «مرحله»» «مرتبه» نیز مناسب ی ان 


له اعلم. 
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۰ شرح جامع مشنوی معنوی ۶۱ 


)۴۱۰۲( 


)۴۱۰۳( 


)۴۱۰۴( 


مبانی‌مکتب عرفانی اوست. او عقیده دارد که بدون مرشد به مقصد نتوان رسید. ال ماشدٌ و ند 
چنانکه در بیت )۵٩۱(‏ دفتر سوم گوید: 
جز که نادر باشد اندر خافقَین ای یر سر اد سی وان 
او در عين حال تأسی به هادیان راه‌دان را خاص کسانی می‌داند که هنوز از حجاب 
تقلید نرسته‌اند و به مرتبه تحقیق درنیامده‌اند. جنانکه در بیت (۲۱۷۰- ۲۱۶۸) دفتر چهارم 


گوید: 


لها رده اند نت اجه تور خی بست اعد قبت 
ور ی بسی‌دلیل و بی‌بیان سوست بشکافد. دراد در میان ] 


گر هُم من گوش سوی این‌شگفت ز امر او را هم ز سر باید رفت 
اگر من به سخن این مر شلد را‌دان گوش دهم باید طبق دستور او ایس راه ر دوباره 


درنوردم. یعی با ید تووج طاعات و عبادات حود ر اعاده کنم. 


من در این ره عمر خود کردم گرو هر چه بادا باد. ای خواجه برو 
باداباد! 

۰ ‌ ۸ ۱ ]. ۱ 4 یر ۴ 

راه کردی. لیک در ظنْ چو برق عشر آن ره کن, پی وحی چو شرق 


مولانا از زبان مرشد راه‌دان به اینگونه اشخاص حنین پاسخ می‌دهد: بله. درست است 
که تو راه رفته‌ای و سلوک کرده‌ای. ولی سلوک تو بر مینای ظنْ و قمانی است که همجون 
آذرخنن. بة تاریکی می‌انجامد. یعنی سلوک و امیفته .با طلمت‌های نفسانی است. از ایترو 
پرتو روحائیّت تو سریعاً به وال می‌رود. تو یک دهم آنچه که تاکنون خوذسرانه سلوک 
کرده‌ای. در پر تو خورشید الهامات ربّانی مرشدان سلوک کن. ان‌گاه درخواهی یافت که چه 


زود و مطمئن به مقصد خواهی رسید. 


عر: یک دهم از هر چیزه س. 


۲. شَرّق: خورشید. 
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ظنّ لا يُغْني منالحخق. خوانده‌ای ‏ وز چنان برقی ز شرقی مانده‌ای 
تو با آنکه یه ان الظرٌ لایغنی منّ الْحَقَّ عَینا را خوانده‌ای. با این حال به سبب 
آذرخشی سریع الوال از خورشيد محروم مانده‌ای, [در قسمتی از آیف ۳۶ سور؛ یونس آمده 
است: ... ان الظرٌ لایْغنی من الحو" مینا... «..همانا گمان. کسی را از حق بی‌نیاز نگرداند...» 
مراد بیت اینست که رت کاردا و از نور حقیقت محروم مانده‌ای.] 


هی در | در کشتی ما ای نوند" با که ان کی بر این کی تا 
ای افسرده. یا به کشتي ما وارد شوء یا کشتی خود را به اين کشتی ببند. (اين بیت نیز 
تأکید دیگری است بر لزوم داشتن هادی در عرص سلوک.| 


گوید او: چون ترک گیرم گیر و دار ؟ چون روم من در طفیلت" کوژوار؟ 
آن شخص می‌گوید: من چگونه ممکن است این همه اعتبار و نفوذی که در میان مردم 
و یا دوستدارانم حاصل کرده‌ام رها کنم؟ چگونه ممکن است که با این همه نفوذ و اعتبار 
کورکورانه از تو متابمت کنم؟ 


کور بارهبر به از تنهاء یقین زان یکی ننگ است و. صد ننگ است از این 
شخص نابینایی که راهنما داشته باشد. یقیناً پهتر است از اينکه یه و تنها حرکت کند. 
زیرا یا راهنما رفتن یک عیب محسوب شود ولی اگر نابینا به تتنهایی حرکت کند به صدنوع 


عیب و افت دجار شو د. 


م2 .۰ ۳  ّ‏ و :۰ 
می‌فریزی از پشه در کژدمی؟ می‌گریژی در یمی تو از نمی؟ 
مثلاً آیا از پشه به عقرب یناه می‌بری و از نم به دریا می‌گریزی؟ مسلماً تحمّل نیش 


۱. نند: افسرده بز مر ده. 

۲. گیر و دار: بگیر و ببند, غوغا و همهمه پیکار رتق و فتق امور. حکمرانی. در اینجا مراد نفوذ و اعتبار و 
حشمت و بزرگی است. 

ِ طفیل: در اصل نام شخصی بوده که ناخوانده ند محالس سور می‌رفته ۳ مجازا به کسانی گفته شود که 
خود را به بزرگان می‌چسبانند و به مجالس وارد می‌شوند. 

ِ یم دریا. 
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)۴۱۱۰( 


)۴۱۱۱( 
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)۴۱ ۱۳( 


)۴۱۱۴( 


)۴۱۱۵( 


پشه و نم اسان‌تر از تحمّل نیش عقرب و امواج دریاست. 


می‌گریزی از جفاهای پسدر در میان لوطیان و شور و شر؟ 
یا مثلا ایا از درشتی پدر فرار می‌کنی و به جمع شاهذبازان بدکار پناه می‌بری؟ در 
حالی که جفا و خشونت پدر برای تأدیب توست. ولی خوش‌رفتاری بدکاران به جهت 


سوءاستفاده از نو. 


ِ ۹ ۱ 2 ,2 ۳ ۳ 
می‌گریزی همچو یوست زاندهی 0 ز برنع تلعب افتی در جهی؟ 
یا مثلاً مانند یوسف(ع) از جفایی فرار می‌کنی تا به هوای گردش و بازی به چاه بلایای 
دنیوی در افتی؟[اشارت است به مضمون ایهٌ۱۲ سورء یوسف. رجوع شود به شرح بیت 


(۱۷ ۲ دفترسوم.] 


در چّه افتی زین تفر همچو او مر تو را لیک آن عنایت یار کو؟ 
به هوای این گردش مانند او به جاء بلا خواهی افتاد. اما ان عنایتی که شامل حال 
توت ده کعا تام عال و وراه شا ی شام عال بر تس شود 


و ۰ 1 5 ۱ ۰ ۰ ض ۷ خْ ۳ 
۳ نیو دی ان یه دسوری بدر پر نیاوردی ر جه تا چسر؛ سر 
اگر گردش یوسف به اذن پدرش نبود تا قیام قيامت هم نمی‌توانست سر از آن چاه 


بیر ون اورد. 


آن در بهر دل او اذن داد گفت: جون اینست میلت. خیر باد 
بدر یوسف برای خاطر دل او احازه داد که همراه برادرانش ره صحرا رود. و بدو گفت: 
حالا که میل داری همراه برادرانت بروی. بسم‌الله! 


هر عریری کر یی سر که او جهودانه بماند از زشد 
هر ادم کوزدلی که از حضرت مسیح دوران حود رح بر تأبد. او جهودوار (ستیز گرانه) 


‌ 
ی 


۱. دستوری پدر: مُضاف و مضاف الیّه است. یعنی اذن و دستور پدر. حالت اضافةٌ مضمر است. 
آ. تایه کورزه تابستا, 
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ادادة حکابت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصور ۱۰۶۳ 


قابل ضَو" بود. اگرچه کور بود ‏ شد ازین اعراض, او کور و کبود" ۰ (۴۱۱۶) 
درست است که وی کوّردل بود. ولی استعداد کسب روشنایی و بصیرت باطنی داشت. 


و جون به لجاجت برخاست دجار نقصان و زیان سل . 


سس 
گویدش عیسی: بزن در من دو دست ای عمی کحل عزیزی با من است ۰ (۴۱۱۷) 
حضرت عیسی(ع) بدو فرماید: ای کوزدل با هر دو دستت مرا بگیر که سُرمه‌ای گرانقدر 
دارم. یعنی صاحب بینش و بصیرت الهی هستم. 


از من آر کوری. بیابی روشنی بر تمیص " یوسف جان بر زنی ‏ (۴۱۱۸) 
اگر فاقد بصیرت هم باشی به وسیله من به بصیرت خواهی رسید و به پیراهن یوسفی 
جان دست خواهی یافت. [مصراع دوم اشارت است به ای ۹۶ سورء یوسف. رجوع شود به 
شرح بیت (۲۲۲۱) دفتر چهارم. منظور بیت: همانطور که پیراهن یوسف. چشم یعقوب را شفا 
بخشید. جان پاک من نیز کوژدلی تو را شفا دهد.] 


کار و باری کت رسد بعد شکست اندر آن اقبال و منهاج" ره است ۰ (۴۱۱۹) 
هر رونقی که بعد از کسادی برای تو حاصل اید. ساب ار طریق اقبال معنوی و راه 
روشن حقانی نف توت ام اه است. یعنی هدف مقدس الزاماً باید راهش نیز مقدس 
باشد. پس نمی‌توان به بهانُ داشتن هدف مقدس از روش‌های نامقدذس و ضداخلاقی بهره 


‌ ۰-۰ 
یت ۰ 


۱ ضوّ: مخقف ضوّه به معنی نور و روشتی. 

۲. کور و کبود: زشت و ناقص. 

۳ عمی: نابیناء کور. 

۲ کخْل عزیزی: سرمه عزّت. سرمه گرانبها. توضیح «سرمه» در شرح بیت (۲۸۶۳۱) همین دفتر آمده است. 
مراد از آن بینش و بصیرت باطنی است. «عزیزی» با بای مصدری و نسبی تواند بود. 

۵ قمیص: پیراهن. جمع: افمجه تفن 

ر منهاح: راه روشن, راه راست. 
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کار و باری که ندارد پاو سر ترک کن. هی پیر خر. ای پیژ خر 
ای خر سالمند. رونقی را که سر و تهی ندارد رها کن. یعنی به دنبال حشمت و قدرت 
دنیوی مرو. بلکه برای سلوک خود پیری روشن‌ضمیر برگزین. [«پیر خره اوّلی. جمله است. 
یعنی پیری خریداری کن. اما «پیر خر» دومی صفت و موصوف مقلوب است. این جناس در 
بیت (۲۵۶۸) دفتر اول نیز آمده است.] 


غیر پیر. استاد و سرلشکر مباد پیر گردون" نی. ولی پیر شاد" 


استاد و پیشوایی بجز پیر برای جهان بشریّت مباد. اما منظورم از پیر. پیر تقویمی نیست. 
بل پیر عقلی و هدایتی است. [ رجوع شود به بت (۲۲۸۰) دفتر سوم.] 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 0 ۰ . ِ 5 2 
در زمان. جون پیر را شد زیردست روشنایی دبشل ان ظلمت پرست 
ان کسی که به تاریکی ضلالت چسبیده است. اگر به اطاعت پیر عقل و ارشاد دراید 
بیدرنگ چشم دلش باز شود و روشنی هدایت را مشاهده کند. 


شرط. تسلیم است. نه کار دراز سود برد در ضّلالت ترک‌تاز 
شرط رستگاری تسلیم است. نه سعی و تلاش فراوان. یعنی اگر می‌خواهی به فلاح 
برسی منقاد دستور پیر عقل و ارشاد باش. و ۷ تاخت و تاز کردن در میدان کمراهی هیج 
فایده‌ای ندارد. [منظور اینست که اگر عبادات و ریاضات در ظل ولایت پیران راه و عارفان باه 


نباشد ره به سر منزل مقصود نبرد. 
طیّ این مرحله بی‌همرهی خضر مکن لمات است بترس از خطر کمراهی] 


۹ ۰ ۳ 
من نجویم زین سپس راه آثیر پیر جویم. سیر جویم. پیر پیر 
زین پس (خودسرانه) خواهان مراتب والای اسمانی نخواهم شد. بلکه فقط طالب یر 


راه‌دان می‌شوم. طالب ببر » بیر . بیر. 


۱. پیر گردون: شخصی که با گذر روزگار پیر و سالمند شده باشد, پیر تقویمی. 


آ. رزشاد: هدابت. 


۳ آثیر: رجوع شود به شرح بیت (۱۲۱) دفتر اوّل. 
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بسیر. باشد نردبان اسان تیر. بان از که گردد؟ از کمان 
پیر راه‌دان به منرله نردبان اسمان ۳۹ یعنی بوسیلهة پ پیر دلیل می‌توان راه عرودح الهی 
را یافت. به عنوان مثال. تير به جه وسیله به پرواز در می‌اید؟ بوسیله کمان. [در این بیت 
صنعت مراعات نظیر یا تناسب با ظرافتی تام اعمال شده است. به «پیر» و «کمان» دقت شود.] 


نه ز ابراهيم. نمرود گران" کرد یا کرکس سفر بر ۹ 

مگر ایثطور نبود که نمرود فرومایه به رغم راهنمایی‌های حضرت ابراهیم(ع) 
می‌خواست با جند کرکس به اسمان عروج کند؟ [اين بیت بهتر است به صورت استفهام اقراری 
ری ای 9 ۳۴ اهیم(ع) و 
خدای او نابخر دانه تج تختی را به چند کرکس بست تا به اسمان رود و به سوی خدای ایرا هیم(ع) 
تیراندازی کند! رجوع شود به شرح بیت (۳۷۲) همین دفتر. مولانا بیت فوق را از ره تمثیل 
آورده تا مطلب پیشین را تببین کند که خودسرانه به معراج نتوان رفت مگر در ظلْ ولایت و 
هدایت انسان کامل.] 


از هواء شد سوی بالا او بسی لیک بر کردون رد کر کی 
نمرود از روی هوای نفس بسیار اوج گرفت. امّا هبح کرکسی نمی‌تواند بر ۹ 
اسمان پرواز کته یعتی بر امدن بة فراتب عالة سل ک از خیوان شیر تام ترتمی اند زاین انیات 
همه در موضع متّل گفته آمده است. ابراهیم(ع) نماد پیر رادان است. و نمرود نماد آ وک که 


خود سرانه به سلوک می پردازد.] 


گفتش ابراهيم: ای مرد سفر کرکست من باشم. اینت خوب‌تر 
یرافیم بو گفت: ی مد سفر هر است من کرکس نو بشم (در نسخة مورد استناد 
اکبرآبادی و بحرالملوم از شارحان پیشین و در نسخة استاد همایی از شارحان معاصر 
«گرکس» به جای «کرکس» آمده است." از ز اینر و احتمال داده‌اند که «گرکس» مرکب از دو 

لفظ گر (حرف شرط) +کس. معنی مصراع دوم بر این احتمال: اگر یار و کسٍ تو در پرواز من 


۱. گران: سنگین, قوی, غلیظ. در اینجا مراد گران‌جان (< فرومایه) است. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر ششم. ص 1۶۹٩‏ 


0(0 6۰۲9 


)۴۱۳۵( 


)۴۱۲۶( 


)۴۱۲۷( 


)۴۱۲۸( 


۱) 0 0 


(2 1 


3۵۵ 


۶ شرح جادع دثنوی دعنوی |۶ 


باشم. بهتر از اینست که با کرکس پرواز کنی. با اینحال استاد همایی در انتهای توضیح خود 
افزوده است که به احتمال مرجوح ممکن است «کرکس» در اینجا هم مرادف «نشر» 
(< لاشخور, کرکس) باشد . به هر حال در نسخ معتبر وجه ال ثبت شده است.] 


 /.(‏ چون ز من سازی به بالا نردبان بسی‌پریدن بر رزوی بر اسمان 
اگر مرا نردبان گنوج خود سازی. بدون برواز هم می‌توانی بر بلندای امیدان برایی. 


(۴۱۳۰) انچنانکه می‌رود تا غرب و شرق بی ز زاد و راحله . دل همچو برق 

جنانکه مثلاً دل آدمی بدون هیچگونه توشه و مکی همچون صاعقه از خاور به 
باختر می‌رود. [ تشبیه سرعت افکار و خواطر قلبی به سرعت نور از ناجاری است. این بدان 
معنی نیست که سرعت افکار مساوی با سرعت نور باشد. بلکه این تشبیه فقط برای تقریب 
اذهان گفته امد است. و الا روح در «لحظه» و «آن» سفرهایی می‌کند که اگر جسم (بر فرض 
محال) بخواهد همان سفرها را انجام دهد برای هر کدام شاید به هزاران میلیون سال نوری 
زمان نیاز داشته باشد. "و شاید هم بیشتر. پس سرعت افکار و خواطر قلبی با سرعت ور قابل 
مقایسه نیست. نور در هر ثانیه سیصدهزار کیلومتر حرکت می‌کند. در حالی که سرعت انگيیزی 
افکار و خواطر قلبی را نمی‌توان اندازه گیری کرد.] 


(۳۱. انجنانکه می‌رود شب زاغتراب" حش مردم. شهرها در وقتِ خواب 
یا مثلاً حشٍ باطنی آدمیان به سیب مفارقت روح از جسم در روژیای شبانه, به شهرهای 
دور دست سفر می‌کند. 


(۴۱۳۲) : نجنانکه عارف از راه نهان خوش شتا می‌ررد در صد جهان 
جنانکه مثلا عارف روشن‌بین در حالت مراقبه از راهی نامر نی. عوالم بسیاری را در 


شرح مثنوی مولوی. ص ۱۱۵. 

۲. راجله: در اصل به معنی مرکوب, ستور سواری دهنده و بارکش نظیر اسب و شتر و قاطر. ما مجاز به بار و 
۳ امروزه کهکشان‌هایی کشف شده که نور آن‌ها بعد از هزار میلیون سال نوری به زمین رسیده است. 

۳ اغتراب: غربت گزیدن, به غریبی افتادن. ترک وطن کردن. در اینجا مراد جدایی و مفارقت روح از جسم 


ان 
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بساچت سر کف ا بت ار بر سن سق, اجده تا سک یی اسوار رصان را 
که در ابیات بیشتر مذکور افتاده تبیین کند. عارف در حالت مراقبه که ساکت و ساکن در 
گوشه‌ای نشسته با سرعتی مافوق تصور عوالسی را طی می‌کند که دیگران به حدود و 
تشون ان نیز نزدیک نتوانند شد. این سفرهای روحانی را مشایخ عظام نقشبندیه به 
«سفر در وطن» تعبیر کرده‌اند. به هر حال اینگونه اسفار مستلزم خلع بدن عنصری است. 
توضیح انکه به اعتقاد صوفیه و عرفا سالک به درجه‌ای می‌رسد که بدن برای او مانند لباس 
می‌شود. یعنی همانطور که لباس را می‌شود براحتی پوشید و برکند. بدن را نیز می‌توان لبُس و 
خْلْم کرد. «تقریباً همةٌ عرفا عقیده دارند که هر انسانی بر اثر ریاضت نفس می‌تواند عروج و 
معراجی داشته باشد. چنانکه در حکمت اشراق (شرح قطب‌الدین شیرازی) امده است که 
افلاطون خلم کالبد عنصری کرد و به عالم علوی و افلاک عروح کرد. موضوع رسالٌ صفیر 
سیمرع و عقل سرخ و رسالة فی حقیقه العشق سهروردی حکایت از عروح و معراج روحائی 
دارد. » ابن عربی نیز کتابٌ الاسراء الی مقام الأشری را در عروج روحانی و سیر و سلوک 
عرفانی نوشته است. جامی نیز حکایاتی در خلم بدن آورده ی ملامحسن فیض نیز در 
رسالهٌ خلعيةٌ خود می‌نویسد که در شب جمعه شانزدهم شعبان‌المکرم سال هزار و بیست و 
سوم هجری در خلوت ذکر خود با تکرار اسم غنی و مُعنی به خلع بدن رسیده است . به هر 
حال مولانا می‌گوید هرچند عارفان در عالم ناسوت به سر می‌برند. ولی به جهت تمرکز روحی 
و مراقبة باطنی عوالم بسیاری را در عالم ملکوت و جبروت و لاهوت مشاهده می‌کنند و جون 
به اهلان و مستعذان می‌رسند از مشاهدات و مکاشفات خود حکایت می‌کنند. اینگونه اسفار 
نیازی به زاد و راحله ندارد و هر کس می‌تواند در گوشه‌ای بنشیند و با ذکر و فکر و تمرکز 
روحی بر حسب استعداد خود مسافر الیاله و فی‌اله و معا شود. البتّه شرط اصلی این اسفار. 
تهذ یب نفس و اراسته شدن به فضائل اخلاقی و اجتناب از صفات حیوانی است.] 
گر ندادستتن ین وفتار است این خبرها زان ولایت از کی است؟ 


اگر عارفب روشن‌بین به چنین سفری نرفته است. پس چه کسی این اخبار را از ان 


۲ ر.ک. نفحات‌الانس ص .۵٩۷‏ 
۲ شلاقةالعصر (تأ لیف علامه سیدعلی صدرالدین مدنی. معروف به این معصوم از برجستگان ادب 
قرن یازدهم هجری). او رسالهٌ خلعیهُ ملامحسن فیض را در صفح ۴۸۷ کتاب خود مندرج کرده است. 
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عوالم داده انیت 1 [ یس معلوم می‌شود که عارفان بالله ود به سفرهای روحانی رفته‌اند که 


می‌توانند به نحو یقین از آن عوالم خبر دهند.] 


این خبرها. وین روایات مُحق" صدهزاران پیر بر وی مُتَفق 
صدها هزار تن از مشایخ عظام و پیران راه, دربارة اين اخبار روحانی و روایات حقیقی 
اتفاق نظر دارند. یعنی گفته‌های اهل‌اله دربار عوالم باطتی و حقیقی ژاژ و یاوه و «من تلقاء 
فیهم» نیست. بل همه آن اخبار از مکاشفات حقانی و حقایق نفس الامری به ظهور امده 
است. بنابر این گوهر ادیان و سْلافةٌ جمیم مذاهب یکی است و اداب آنها مختلف. در گوهر 
دین میان اهل‌اله وحدت تام برقرار است. 


یک خلافی نی میان ایین عیون انچنانکه هست در علم ظنون 
درباره جشمه‌های دین. یعنی درباره اصل دین و گوهر ناب مذهب حتّی یک اختلاف 
در میان اهل‌اله نیست. در حالی که در علوم ظتی و گمانی سرتا پا خلاف و اختلاف دیده 


می‌شو د. 


آن. تحزی" امد اندر لیل تار وین حضور کعبه و وسط نهار 
از علوم ظنی و گمانی به منزلة جستجو در شب تاریک برای یافتن قبله است. در 
حالی که معارف یقینی به منزلهٌ حضور کعبه و نیمروز است. یعنی همانطور که متحرّیان قبله در 
تاریکی شب بر سر اینکه قبله کدام سمت است با هم اختلاف دارند. و همانطور که کعبه در 
نیمروز برای نمازگزاران مشهود است و کسی در ان‌باره تک ندارد. اصحاب علوم یقینی نیز 
هیچ اختلافی با هم ندارند. پس یافتن حقیقت با علوم ظنی میشّر نیست. امّا با عنایت هادیان 
راه‌دان می‌توان به علوم یقینی رسید. 


خیز ای نمرود پرجوی از کسان نردبانی نایدت زین کرکسان 
نمرودا. برخیز و از اهل‌الله. بال و پر پرواز طلب کن. زیرا این کرکسان نمی توانند وسیلة 
عروج تو شوند. 


۱. محق: حق‌دار. دارای حقیقت: آن که حق به جائب اوست. 
۲ تَحَرّی: جستجو برای کشف حق و حقیقت. برگرفته از خری (< شایسته). 
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عقل جزوی کرکس امد ای ممل" پر او با جیفه‌خواری مّمّصل 
مسکینا, عقل جزئی به منزل کرکس است و بال و پر او به کار خوردن مردار معیّد 
است. یعنی عقول جزئیه که تنها با لایه‌های سطحی عالم در تماس است فقط به درد معاش 


دنیوی می‌خورد نه ماورای معاش. 


1 ۳ ۳ ۲ اه ۳ ۴ , ۵ 
عقل ابدالان چو بر جبرئیل می‌پرّد تا ظل سدره میل . میل 
اما عقول اولیاءاله همچون پر جبرئیل است که فرسنگ در فرسنگ تا زیر سای 
سدرة‌المنتهی پرواز می‌کند. 


باز سلطانم. کت نیکوپیم" فارع از مردارم و کرکس نیّم 
من باز شکاری سلطانم. هم حالی خوش دارم و هم وجودی مبارک. و از مُردارخواری 
خیالم برآسوده است زیرا که اصلاً من کرکس نیستم. [کرکس‌سیرتان و لاشخورصفتان به جیفة 
دنیوی دل خوش داشته‌اند. اما عارف روشن‌بین جون دست آموز سلطان حقیقت است به مردار 


دنیا توجهی نمی‌کند.] 


تري کرکس کن, که من باشم کشت یک پر من بهتر از صد کرکست 
لاشخور را رها کن. یعنی به عقل جزئی که فقط در قید و بند معاش است التفات مکن. 
زیرا یک پر من برای تو بهتر از صد لاشخور است. یعنی ادنی همّتِ ولی مرشد (یاکمترین 
جلوه عقل معاد) از صدها دنیا نظیر این دنیا بهتر است. 


۱. مُقَل: ققیر ‏ ات 

ٍ. جیفه خواری: مصدر مرگب به معنی خوردن مردار. ۱ 

۳ ایدالان: این لفظ جمع در جمع است. «ابدال» جمع مکشر «یدل» است که با «ان» فارسی مجددا جمم 
شتته فنده است: اوه جمع‌ها در متون کهن فارسی سابقه دارد. برای توضیح «ابدال» رجوع شود به 
شرح بیت (۲۶۳۴) دفتر اول. 

۴ سدره: ر.دک. شرح بیت (۱۷۸۸) دفتر دوم. 

۵ میل: ر. ک. شرح بیت (۴۱۰۱) همین دفتر. 

۶ گش: خوب و زیباه خوش. 

۷ نیکویی: خحسته. مبارک. 
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چند بر عَمیا" دوانی اسب را باید استا" پیشه را و کسب را 
مولانا بعد از ایراد نکات عرفانی و افادهٌ مقاصد معنوی. نصایح شاهزاد؛ میانین و 
کوچکین را به شاهزاد؛ بزرگین ذکر می‌کند: ای برادر تا کی کورکورانه اسب خواهی تاختن؟ 
برای هر پیشه و کسبی انسان نیازمند به استاد است. 


۰ ۵ مب 1 ‌‌ ۰ ۳1 ۰ ۳ ۳ 

خویشتن رسوأ مکن در شهر چین عاقلی جو خویش از وی در مَچین 
خود را در ولایت چین رسوا مکن. عاقلی فرزانه طلب کن و از او کناره مگیر. یعنی هر 
سالی با ید در آمر سلوک از بیر راه‌دانی کسب فیض کند. نه انکه خودسرانه به سلوک پردازد. 


ان چه گوید آن فلاطون زمان هن هوا بگذار و رو بر رف آن 


جمله می‌گویند اندر چین به جد بهر شاه خویشتن که لم یلد 
هم چینیان با جدیّت می‌گویند که شاه مملکتشان هیچ فرزندی نزاده است. [تأویل 
بیت: اهل حقیقت عقیده دارند که شاه وجود همانطور که زادء کسی نیست زاینده کسی نیز 
نیست. زیرا اگر خلقت جهان بر گونهٌ ولد و والد صورت می‌گرفت. قطعاً خالق جهان. با خود 
جهان سنخیّت پیدا می‌کرد و نزد عقلا واضح است که چنین سنخیتی معارض آیین حنیف 
توحید است. تضمین بخشی از اي ۳ سورء توحید (اخلاص) در مصراع دوم بر کسی پوشیده 
نیست. ] 
شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد بلکه سوی خویش زن را ره نداد 
شاه ما اصلاا فرزندی نزاییده است. حتّی زئی نیز پیش خود راه نداده است یعنی اصلا 
زن هم نگرفته است. [مردم چین (طبق این حکایت) عادت داشتند که نامی از زن و فرزند شاه 
۲ عفا مشفف عفاه به مس کون اضق معنهه مو نت اما کر آو اغس م‌شرد: اما در قداول فاوتساخ 


در مورد مذکر و مونث یکسان بکار می‌رود. 
۳ و 
. اشتاه مخقفی استاد. 


۳ خویش از کسی درجیدن: از کسی کناره گرفتن. تحاشی کردن. 


0۳0 63۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الضژر ۱۰۷۱ 


خود بر زبان نرانند و اگر کسی چیزی در این‌باره سوال می‌کرد برمی آشفتند و ازدواج شاه را 
بکلی منکر می‌شدند. یعنی می‌گفتند شاه ما اصلاً زن نگرفته است که حالا تو سراغ بِجَهٌ او را 
می گیر ی!] 


هر که از شاهان, ازین نوعش بگفت گردنش با تیغ بان کرد جفت 
ار یکی از شاهان اطراف. جنین سخنی می‌گفت. یعنی اگر به شاه چین زن و بجّه نسیت 


شاه گوید: چونکه گفتی این مقال یا بکن ثابت که دارم من عیال 
شاه چین وقتی با اینگونه افراد روبرو می‌شد می‌گفت: حال که جنین ادعایی کردی. یا 
اثبات کن که من همسر و فرزند دارم. 


اگر ثابت کنی که من دختر دارم. از شمشیر تیزم در امان خواهی بود. 


ورنه بی‌شک من ببْرّم حلق تو بر کشم از صوفی جان . دلق تو 
و الا بی هیچ تردید و تعلْلی گلوي تو را می‌برم. و خرقة تنت را از جان صوفی‌وزشت 
جدا می‌سازم. [«بر کشیدن دلق از جان» تعبیری است از میراندن و کشتن کسی. نظیر تعبیر 
معروف خرقه تهی کردن که صوفیه در مورد مرگ دراویش بکار می‌گیر ند. مثلا وقتی می‌گویند 
فلان درویش خرقه تهی کرد. یعنی مُرد.] 


نم ظ‌ و سر سس ۰ ۰ ۵ ۲۰ ی 
ای که ادعای دروغین کرده‌ای. هرگز از شمشیر قهر من جان سالم بد ر نخواهی برد. 


۱. آمنی: ایمنی: در امان بودن. با بای مصد‌ری. 
آ. صوفی جان: اضافة تشبیهی است. از نوع اضافه مُشْیْةُبه به مُشْیّه است. یعنی جانی که مانند صوفی. صاف 
ها درک اسان ومادی اس 


و لاف کذت آمیغ: لاف دروغ آمیز. دعوی دروغین. 
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بنگر ای از جهل گفته ناحقی رز شرهای بُریده خندقی 
ای انکه از روی نادانی سخنی باطل بر زبان رانده‌ای. بیا و خندقی بر از سرهای بریده 
را تماشا کن. 
ِ ‌‌ هه ۵ ین ند اد ۲ . . ۳ ۱ 
خندقی از قعر خندق تا گلو پر ز سرهای بریده زین علو 
خندفی که از کف تا دهانهٌ آن بر از سرهای بریده کسانی است که از اینگونه سخنان 
جمله اندر کار این دعوی شدند گردن حود را بدین دعوی زدند 


جملگی آنان به جنین ادعایی پرداختند و سر خود را در راه این ادعا به باد دادند. 


هان ببین این را به چشم اعتبار این چنین دعوی مَیندیش و مّیار 
بهوش باش. تو اکنون با دیدهُ عبرت به چنین ماجرایی درنگر. اصلاً به فکر اینگونه 
دعاوی مباش و از اين قبیل دعاوی بر زیان مران. 


زندگی ما را برما تلخ خواهی‌کرد. ای برادر. اخر چه کسی تو را بر اين ادعا انگیخته‌است؟ 


گر رود صد سال, انک اگاه نیست بر عما" آن از حساب زا یت 
زیرا فردی که نااگاه است اگر فرضاً صدسال راه را کورکورانه طی کند. آن پیمودن راه 
را نباید طی طریق حقیقی محسوب داری. [این‌بیت از نظر مضمون راجم است به بیت (۴۱۰۴) 
همین دفتر.] 


بی سلاحی در مرو در معر که همچو بی‌با کان مرو در تهلکه 
بد ون سلاح به آوردگاه درمیا. و مانند جسوران به سوی هلاکت شتاب مدار. [«تهْلکه» 
به معنی هلاکت و نابودی است. مقتبس از ایا ۴ سور بقره که توضیح آن در شرح بیت 
۱. عُلو؛ از حد گذشتن, زیاده‌روی کردن. 


. دادر: پرادر؛ دو ستت, از لغات فارسی ماوراءالنهر. 
۳ غما: کوری. «یرعما» قید است برای فعل «رود» در مصراع اول. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصوّر ۱۰۷۳ 


(۳۹۲۰) دفتر ال امده است.] 


این همه گفتند و. گفت آن ناصبور که: مرا زین گفته‌ها آید ثفور ‏ (۴۱۵۹) 
با انکه آن دو شاهزاده سخنان بسیاری به برادر بزرگتر خود گفتند. آن برادر بی‌صبر 


سینه پر اتش مرا چون مثقل است کشت کامل گشت. رقت منجل است ‏ (۴۱۶۰) 
سین اتشین من همچون منقل است. یعنی آتش عشق صاحب آن تندیسة زیبا مرا 
چنان سوزانده است که دیگر صبر و قراری ندارم. اکنون کشتزار به نهایتِ امادگی خود رسیده 


است. و وقت درو فرا رسیده است. 


صدر را صبری بد. اکنون آن نماند بر مقام صبر. عشق اتش نشاند ‏ (۴۱۶۱) 
دلم ابتدا صبری داشت. ولی اینک آن صبر از میان رفته است. و عشق بر جایگاه صبر 
آتش نهاده است. [در اینجا «آتش نشاندن» به معنی خاموش کردن آتش نیست. بلکه به معنی 
۳ نهادن و شعله برافروختن است. برای همین است که در برخی از نسخه‌های مثنوی 
«فشاند» به جای «نشاند» لبت شدء است. به هر حال جون عشق ذاتاً اه تشن اضر را دز 


صبر من مرد آن‌شبی که عشق‌زاد درگذشت او. حاضران را عمر باد (۴۱۶۲) 


از همان شبی که عشق در دلم متولد شد, صبرم فرو مُرد و جان سپرد. سر حاضران به سلامت بادا. 


ای مُحدّث از خطاب ر از خطوب" زان گذشتم. آهن سردی مکوب ‏ (۴۱۶۳) 
ای گوینده‌ای که خطابه‌های نصیحت‌امیزی می‌گویی و از امور مهم و خطیر خبر 
می‌د هی. من قید همه چیز را زده‌ام. بیهود بر آهن سرد مکوب. («آهن سرد کوبیدن» کنایه از 
انجام کارهای بیهوده و بی‌نتیجه است. پس برادر بزرگین به دو برادر خود می‌گوید من عاشقم و 


. تفور: رمیدن, نفرت داشتن. 

۲ منخل: داس. در اینجا مراد درو کردن است (به علاقه آألیّت). 
۳ مُحَدَت: : گو بنده. اف یه نی 

۴. خطوب: کارهای مهم و بزرگ. جمع خّطْب. 
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شرح جامع دشنوی دعنوی ۶۱ 


اتات اور ات «مسدد مهمانکٌش» است که از بیت (۳۹۲۲) دفتر سوم آغاز می‌شود.] 


سرنگونم. ی رها کن پاي من فهم گو در جسلا آجزاي من؛ 
من در کوره ابتلا سرنگون شده‌ام. اهای با تو هستم! پایم را رها کن. یعنی دست از من 
بدار. اصلا ایا ذره‌ای هوشیاری عافیت طلبانه در من سراغ دارید؟! معلوم است که ندارید. چون 
من عاشق بی‌خویش عافیث‌سوزی هستم که در باب منافع شخصی حتّی یک رگم هشیار 
تست ال کر زه می‌توانم نصایح جرت‌اور کسانی را که در قالب‌های پیش‌ساختة 
روزمر گی‌ها بسته‌بندی شده‌اند گوش کنم؟! 


شترم من. تا توانم می‌کشم  .‏ چون فتادم زار با کشستن خوشم 
من به مثابه شترم. تا توان دارم بار حمل می‌کنم. امّا همینکه از پا در ایم. اگر مرا ذبح 


پر سر مقطوع, اگر صد خندق است پیش درد من مزاح مطلق است 
اگر صد خندق پر از سرهای بریده باشد, در برابر درد من که درد عشق است شوخی و 


لاغی بیش نیست. یعنی من از کشته شدن در راه عشقم باکی ندارم. 


من نخواهم زد دگر از خوف و بیم این چنین طبل هوا زیر گلیم 
من زیین پس با ترس و هراس و بطور نهانی دیگر عشق نمی‌ورزم. [«طبل 
زیرگلیمزدن» کنایه است از پوشیده داشتن کاری که کاملا اشکار است. «هوا» صورت اصلی 
هوی (< عشق) است. پس «طبل هوا در زير گلیم زدن» یعنی اخفای عشق, در حالی که عشق 
ذاتأً غماز و کشاف اسرار درون عاشق است. جنانکه در بیت (۳۳) دفتر اوّل فرماید: 
عشق خواهد کین سخن بیرون بود ایستته: از تسیود خسون پسود؟ 


در ست (۴۱/۳۲) دفتر سوم نیز دربارة بیدا بودن عشق در احوال عاشق فر ماید: 


در بیت (۴۱۷۳۷) دفتر سوم بت کو یا: 
گوید او محبوس خنب است این تنم چون می آندر بزم. خنبک می‌زنم] 


0۳06۱3۰0۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


ادافة حکایت دز هوش‌ریا با قلعة ذات الصوّر ۱۰۷۵ 


من عَلْم اکنون به صحرا می‌زنم" یا سراندازی و یاروی صنم 
اکنون کاری نمایان خواهم کرد. يا سر خواهم باخت یا روی معشوق را خواهم دید. 


حلق کو نْبْوّد سزای آن شراب آن بریده بهُ به شمشیر و ضراب 
گلویی که لایق شراب عشق و وصال نباشد, بهتر است بوسیلٌ شمشیر و ضربت 
شمشیرزنان بریده شود. [«ضراب» مصدر دوم باب مفاعله از مصدر «مضاربه» به معنی شمشیر 
زدن و پیکار کردن است. اما جایز است با توجّه به سیاق بیت مصدر را به صفت تأویل کنیم. با 
این ملاحظه «ضراب» به معنی «مضارب» می‌اید و «مضارب» یعنی شمشیرزن. اگر «ضراب» 
بخوانیم مخفف «ضراب» است. و «ضرّاب» یعنی بسیار زننده و سخت زننده. این معنی نیز 
درست یی ان نا تاره این فیط را در حای ده ات 
دیده کو نبُوّد ز وصلش در فره" آن‌چنان دیده سپید و کور. به 
حشمی که از وصال حضرت معشوق شادمان نباشد. کور و نابینا باشد بهتر است. 
[چنانکه حضرت سیدالشهداء (ع) در دعای عرفه فرماید: عَمیّتْ عَیْنْ لاتّراکَ. «کور باد 


جشمی که تو را (ای پروردگار) بیند.] 


گسوش کان نْبْوّد سزای راز او برکتش که یود ان بر شر تکو 
گوشی را که لایق استماع راز حضرت معشوق نباشد باید بکنی, زیرا چنین گسوشی 


اس ین سبر ر ندارد. 


اندر آن دستی که یود آن نصاب" آن شکسته بة به ساطور قصاب 
هر دستی که سرمایهٌ عشق و خدمت (به خدا و خلق) نداشته باشد همان بهتر که با 
ساطور قصاب درهم شکسته شود. 


۱. علم به صحرا زدن: کنایه از افشای راز و کاری علنی کردن. 

۲. سّراندازی: سرباختن» کشته شدن. جان باختن. 

۳. فره: خوب, پسندیده, بسیار زیاد. 

۳ نصاب: لفظاً به معنی اصل: زر یه بازگشتگاه و دسته کارد و ابتدای هر جیز است. اما در ابتجا مراد 


سرمایه و دستاویز است. (رجوع‌شود به شرح مثنوی مولوی, ص ۱۲۰) 
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آن‌چتان پایی که از رفتار او جان نپیوندد به نرگش‌زار او 
آن پایی که از حرکات او جان به باغ نرگس حضرت معشوق نرسد. [اين بیت کل شرط 


است و جزای خرط ندز بست نفلای: آفده آمنت :۱ 


آنچنان با. در حدید اوّلی‌تر است کآنچنان پا عاتبت درد سر است 
بهتر است آن پا در زنجیر آهنین بسته شود. زیرا چنین پایی سرانجام ادمی را به 
دردسر آفکند. [پایی که راه منزل حضرت معبود را در نبوید و در راه وصال او نکوشد بهتر 
است بسته و مفلوح باشد. زیر در آن صورت بر شب و بدی تمکنی ندارد. و اما پایی که سالم 
باشد و در راه حق حرکتی نکند بی‌گمان صاحیش را به ورطهُ بدبحتی و شقاء در افکند. پس 
مولانا در ابیات اخیر فرمود که جسم و اعضای بدن به شرطی خوب است که در «ما حْلِقْ له» 


بکار گر فته شود. و الا عدمش به ز وجود.] 


بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد. اگرچه داند بتسطتِ عطاء حق را که آن 
مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر بدو رساند که در رهم او نبوده 
باشد. و همه رهم و اومید در این طریق معیّن بسته باشد. حلقهٌ همین در می‌زند. 
بو که حق‌تعالن. آن روز ی را از در دیگر بدو رساند» که او آن تدییر نکرده باشد. 
و یره من حْتْ لام بخسبٍ اعد در و له بد له در و بودکه بنده را وم بندگی بود 
مر از خر اند برساندگرچه سل ان درمز تما ره از 
اين در روزی رساند. فی‌الجُله اين همه, درهای یک سرای است. مَع تقریره 


یا درین ۵ آیدم این کام من يا چو باز ایم ز ره سوی وطن 
این فصل جلیل نیز از زبان برادر بزرگین است در لزوم جذ و جهد در سلوک. سالک 
در هیچ حالی نباید دست از سعی و مکسب بدارد. منتهی گاه عطای الهی از طریق معهود جهد 
در نمی‌رسد. بل از جایی نامنتظر حاصل می‌اید. این بدان سبب است که سالک بر عمل خود 
مُعجب و مغرور نگردد. 
معصی بیت: یا در راه به مرادم می ز سیم : یا مانند باز شکاری به و طنم باز می‌گردم. [استاد 
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تعسو مصراع دوم را جنین معنی کرده است: «جون به وطن باز آیتم # او در اینحا «باز 
۳ ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۳ 2-۳۳۳ 0 
شکاری» را تشبیهی خارج از متن می‌داند . در مطلع این فصل جلیل قسمتی از ایژ ۲ سور 
طلاق آمده که ترجمه‌اش اینست: «و بدو از آنجایی که گمان نبرد روزی دهد.» و ترجمه 
عبارت عغربی فوق که شاید از کلمات بزرگان ناشد ا تست (( بنل هو تدبیر صی‌کند و خداوند. 


تقد بر ۰» ] 


۳ بت .9 ۴ ۰ ۰ وس ۵ 
بوکه موقوفست کامم بر سفر چون سفر کردم. بيابم در خضر 
شاید مرادم در سفر حاصل شود. اگر مرادم در سفر حاصل نیامد ممکن است در حضر 
حاصل گردد. 


یار را چندین بجویم جد و چست که بدانم که نمی‌بایست جست 
من معشوق را چندان با جدیّت و چالاکی جستجو می‌کنم که برایم معلوم شود که دیگر 
تباید او را جستجو کنم. (امّا فعلا دست از تلاش برنمی‌دارم. چون هنوز برایم روشن نشده است 
که از راهی بجز تلاش می‌توانم بدو رسید.] 


آن مَعیّت کی رود در گوش من تانگردم گرد دوران رَمَن 
مادام که همه روزگار را نگردم. چگونه ممکن است که حقیقت معیّت خداوند به گوش 
جانم رود؟ [توضیح معیّت در شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل امده است. منظور بیت: 
اينکه خداوند در هر آن و لحظه‌ای همراه بندگان است حقیقتی است که فقط با سلوک حقیقی 


توان دریافت.] 


کی کنم من از مَعیّت فهم راز؟ جز که از بعد سفرهای دراز 


چگونه امکان دارد که من به اسرار معیّت خداوند واقف شوم در حالی که به سیر و 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۱۶ ۲۳. 
۲. ز. ک. بیشین. ص ۲۵۵ ۲. 

۳. بوکه: شاید. احتمالا از ادات شک و تمنی. 

۳ مَوْفُوف: منوط. بسته, متووّف. 

۵ حضّر: محل حضور منزل, اقامت در موطن خود. مقابل سفر. 
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سفری طولانی دست نزده‌ام؟ یعنی باید از ساحت طبیعی و غریزی خود درگذرم و سیر لاله 
کنم تا بدانم که واقعاً حضرت حق در همه جا و همه حال با من است. زان پس سیر یله به 
سیر مَعاله. در و3 


حق مَعیّت گفت و دل را مهر کرد تا که عکس آید به گوش دل, نه طرد 

این بیت نیز از ابیات مشکل مثنوی است. برای همین است که برخی از شارحان برای 
انکه خود را به دردسر نیندازند از کنار آن گذشته‌اند. عده‌ای نیز در شرح ان ناصواب رفته‌اند. 
بعضی نیز به ترجمة تحت‌اللفظ ان قناعت کرده‌اند و مفهوم و مقصود ان را در بیان نیاورده‌اند. 
قبل از شرح بیت فوق لازم است با دو اصطلاح عکس و طرّد که در علم اصول و معانی بیان و 
منطق از ای را کي کوب اس ۷:۳ 
نوعی توسّع. , زیرا همانطور که تا اینجا دانسته‌ايم مولانا اصطلاحات علوم مختلف را به طور 
رسمی و طابق‌النعل بالنعل بکار نمی‌برد. بلکه او بر حسب مقاصد خود به کالبد هر یک از این 
مصطلحات روح دیگری می‌دمد. 

طرد و عکس در منطق صوری از لواحق مبحث تمثیل است ". مّا مراد مولانا از آن با 
نوعی از توشع بیان جنبة نفی و اثبات است ت. استاد همایی در بیا ن آن گوید: اینکه خداوند 
فرموده است: هوَمعکم آیتما کنثم مراد جنبةٌ طرد و تلازم اثباتی نیست. یعنی مقصود این نیست 
که هر طریقه‌ای را که ما اختیار کردیم (ولو از سر نفس و هوی) همان راه حق و طریعَهٌ حق 
است و از همین راه به سر متزل مقصود خواهیم رسید. خیر. بلکه مقصود جنبةٌ عکس و ملازمُ 
نفی است یدین معنی که هیچ عملی بدون حق نتيجه مطلوب نمی‌دهد و هیچ راهی که حق پیش 
بای بندگان گذاشته باشد بدون حکمت و مصلحت نیست. ولیکن گاه هست که شخص طالب سالک 
مقصود خود را از همین راه که رفته است بياید. یا آنکه راهی را طی کند و عملی را اتجام دهد. 
ولیکن مقصود او از در دیگر حاصل شود که ابداً در گمان و فکر او نبوده. یعنی هر توفیق و کمالی 
که یه انسان می‌رسد خواست حق است نه آنکه عمل انسان موجب توفیق شده باشد. ] 


چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مُهر از دل او برگشاد 


. ر.دگ. اساس الاقتباس, ص‌ ۳۳0۵ 
۲ تفسیر مثنوی مولوی» ص ۱۳ 
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ادافة حکایت دذ هوش‌زبا با قلعة ذات الصّر ۱۰۷۹ 


مولانا مهُر و حجابی که از جهل و غفلت بر دل‌ها نهاده شده جگونه برطرف می‌شود؟ جواب: 
هرگاه طالب فهم معیّت. سیر و سلوک فراوان کرد و تجارب عرفانی غنی حاصل نمود. و 


چون خطائین. آن حساب با صفا گرددش روشن. ز بعد دو خطا 

اعمال آدمی مانند قاعد: خطائیْن در علم یقینی و قطعی حساب است. بطوریکه نتیجهُ 
صحیح بعد از انجام دو خطا برای محاسیان روشن می‌شود. ( خطائیْن (< دو خطا) یکی از 
مصطلحات حساب قدیم است که آن را مانند «جبر و مقابله» برای استخراج مجهولات 
«عددی» و «مقداری» بکار می‌برند. در اين قاعده مجهول «عددی» از راه ازمایش و خطا 
معلوم می‌شود. به عنوان مثال صورت مسأله این است: کدام عدد است که اگر ثلثِ آن را بر آن 
اضافه کنیم(۱۲) می‌شود؟ برای کشف مجهول ابتدا عدد(۱۵) را به عنوان مفروض اول انتخاب 
می‌کنيم. اگر ثلت(۱۵) را بدان اضافه کنیم عدد(۲۰) به دست می‌اید که از عدد مطلوب (۱۲) 
قشبت عدد بیقش اشت: سن غدد (ا را خطای ال زائد می‌نامیم. دفعة دوم عدد(۳۰) را به 
عنوان مفرروض دوم برمی‌گزينيم. و چون ثلث ان را بدان اضافه کنیم عدد(۴۰) حاصل می‌شود 
که از عدد مطلوب (۱۲) بیست و هشت عدد بیشتر است. و عدد (۲۸) را خطای ثانی زاید 
می‌نامیم. انگاه مفروض اوّل را در خطای ثانی ضرب می‌کنيم:  ۴۲۰(‏ ۲۸ * ۱۵) و (۴۲۰) را 
که حاصل ضرب است «محفوظ اول» می‌گوييم. و سپس مفروض دوم را در خطای اول ضرب 
می‌کنیم: (۲۴۰ < ۸ ۷ ۲۰). حاصل ضرب را که (۲۴۰) می‌شود «محفوظ انی» می‌گو ییم. و 
چون هر دو خطا از عدد مطلوب بیشتر بود. افزونی دو «محفوظ» را که (۱۸۰) است بر افزونی 
دو «خطا» که (۲۰) است تقسیم می‌کنيم. خارج قسمت که )٩(‏ باشد عدد مطلوب است: 
٩(‏ < ۱۸۰:۲۰). پس )٩(‏ عددی است که چون آن یعنی (۳) را بر آن می‌افزاييم جمعاً عدد 
(۱۳) می‌شود. وهوالتطلوب . «حساب با صفا» بعنی حساب صاف و شفاف. شاید منظور 
اشاره به یقینی بودن علم حساب و ریاضیات و قطعیّت ان است. حال باید دید منظور بیت فوق 
از تعرضص بد ین اصطلاح جیست؟ شاید منظور این باشد که سعی و مجاهدت آدمی دز نیز بو 


۱. این مثال از استاد عارف حضرت جلال‌الدین همایی (قَدس اه اشرازه) است. در حالی که انقروی. 


اکبرآبادی, عبداللطیف و حکیم سبزواری و نیکلسون نیز بدین موضوع پرداخته‌اند و جز آن در 
کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی و نفایس‌الفتون املی نیز آمده است. 
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سلوک هرجند خطا اید. ولی ممکن است که (اگر با عنایت و مدد الهی همراه شود) به نتيجةٌ 
صواب بینجامد و سالک به سر منزل مقصود رسد و حقیقت معیّت را عیناً مشاهده کند. چنانکه 
در قاعدء خطائین. محاسبان از مفروضات خطا به نتيجه درست می‌رسند. امّا آن دو خطا که 
سرانجام به وصال حضرت حق و معیّت او می‌رسد جیست؟ خطای اول سیر و سلوک ظاهری 
است. وقتی سالک متوجّه اين خطا می‌شود سیر و سلوک را متوجه باطن می‌کند. دوم سیر 
الی‌الّه با حفظ انانیت سالک. سالک وقتی متوجّه این خطا نیز شود با ریاضات و طاعات 
انانّت را محو می‌کند و زان پس سیر مماله اعاز من شتوده بسن سیر معالّه با تصحیح دو خطای 
پیشین حاصل می‌اید. اکبرابادی ضمیر«ش» را در «گرددش» به طالب معیّت حضرت حسق 
با زگر دانده ات ۱ 


بعد از آن گوید: اگر دانستمی اين مَعیّت راء. کی او را جستمی؟ 
شخصی که طالب معیّت حضرت حق است وقتی به حقيقتِ معیّت می‌رسد. یعنی وقتی 
که درمی‌يابد که با ما بودنِ خدا یعنی چه, آن وقت می‌گوید: اگر سر معیّت حق را می‌دانستم کی 
در طلب آن بر می‌آمدم؟ [پیش از آنکه معیت حق را يقيناً دريابم ای هَُمَعکُم یا کم ر 
تقلیداً بر زبان جاری می‌کردم. امّا اینک دریافته‌ام که خداوند ازلا و ابداً و الا و آخراً و ظاهراً 


۳ 


دانش آن بود موقوف سفر ناد آن دانش به تیزی فگر 
شناخت سر معیّت حضرت حق منوط به سیر و سلوک است. زیرا آن شناخت با تیزی 
انديشه حاصل نمی‌اید. پس این مطلب که خدا باانسان و جهان است از طریق 
خردورزی‌های بوالفضولانه و تعقلات حرفه‌ای شناخته نمی‌شود. بل از طریق سیر و سلوک 
عملی شناخته اید. 


آن‌چنانکه وجه وام شیخ, بود بسته و موقوفب گرية آن وجود 
جنانکه ادای بدهي شیخ احمد خضرُویه منوط به گریستن آن کودک حلوا فروش بود. 
[اين بیت اشارت است به حکایتی که از بیت (۳۷۶) دفتر دوم آغاز می‌شود.] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر ششم. ص ۱۷۳. 
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ادا حکایت دذ هوشزیا با قلعة ذات الصوّر ۱۰۸۱ 


کودک حلواییی یگریست زار توخته شسد وام ان شیخ کبار 
کودک حلوافروش زار زار گریه کرد. و بدهی آن شیح بزرگوار فراهم شد. 


گفته شد آن داستان معنوی پیش ازین اندر خلال مثنوی 
آن حکایت پر نکته معنوی پیش از اين در اثنای مثنوی گفته آمد. [رجوع شود به 


توصیح بیت ( ۴۱۸۵) همین دفتر.] 


در دلت خوف افکند از موضعی با تساه عبر ات عم 
خداوند از جایی تو را دچار بیم می‌کند تا جز او (حضرت حق) به هیچ جایی امید نبندی. 


در طمم فایده دیگر نهد و آن مرادت از کسی دیگر دهد 
خداوند در امید بستن تو به دیگران خاصیتی دگر نهفته است. و آن اينکه مرادت را به 
وسیلٌ شخص دیگری براورده می‌سازد. یعنی ای بسا مراد و خواسته‌ای از کسی يا موضعی 
طلب می‌کنی. امّا آن مراد بدان طریق که انتظار داری حاصل نمی‌اید. بل از طریقی براورده 
می‌شود که اصلاً روی آن حسابی نکرده‌ای. 


ای طمع در بسته در یک جای. سخت کایدم موه از آن عالی‌درخت 
ای کسی که به جایی سخت امید بسته‌ای و می‌گویی که از آن درخت بلند میوه‌ای به 


دستم خواهد رسید. 


آن طمع زانجا نخواهد شد ونا بل زجای دیگر آید آن عطا 
امید تو از آن‌جا براو رده نخواهد شد. بلکه آن عطیّه از جایی دگر درمی رسد. 


آن طمع را. پس چرا در تو نهاد؟ چون نخواستت زانطرف آن چیز داد 


مولانا از ابیات پیشین ایرادی طرح می‌کند بدین مضمون: اگر خداوند نمی خواهد که از 


. نو خنه: اسم مفعول به معتی ادا شده, گزارده, فراهم سل ۵ از مصدر توختن. 
۲. کبار: بزرگان. جمع کبیر. 
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موضع مورد انتظار آدمی وا وت موخهتوواصا جرا ای را تردن ادمی پدید می‌آورد؟ 


از ببرای حکمتی و صنعتی نیز تاباشد دلت در خیرنی 
این بیت و دو بیت بعدی جواب ايراد فوق است: این کار به خاطر حکمت و فضیلتی 
است. نیز بدین خاطر است که دلت دچار حیرت شود. [اگر ادمی به هر موضع که امید بندد 
مرادش از همانجا حاصل آید. موجودی مغرور و حق‌ستیز می‌شود. پس خداوند طبق حکمت 
بالغژ خود نظام تکوین را به گونه‌ای برپا داشته که مراد ادمی از جایی حاصل اید که امیدی 


ای اه اس ,۲ 


او را فا که مرادم از کجا خواهد رسید؟ 
ای فایده طلب. تا دلت دچار حیرت شود و با خود بگویی: مراد من از کدامین سوی 
حاصل می‌اید؟! 
تا بدانی عجر خویش ر جهل خویش تا شود ایقان تو در غیب. بیش 


تا بدین ترتیب به ناتوانی و نادانی خود واقف شوی. تا یقین تو به غیب بیشتر گردد. 
[مولانا در سه بیت اخیر فرمود: بیم و امیدی که در ادمی نهاده شده بدین خاطر است که هماره 
متوجه میدأ غیپ باشد و به اعمال و سگال خویش غره نگردد.] 


2 و # . ۳ ۸ یه ۲ 


۳ ۱ ٍِِ. 1 دا ِ در هت 7 ۳ 
طمع داری روزیی در درزیی نار خیّاطی بری زر. تازیی 
مثلاً تو امید بسته‌ای که از طریق حرفه خیّاطی ارتزاق کنی و تا اخر عمر از آن طریق 
سب فراعت کن : 


. مستفد: فا بده‌طلب خواهان منفعت. 

۲ مُنتجَم: جایی پر اب و علف جایی که نیکی از آن انتظار رود. مر تع. 
۲ مُصَرّف: دگرگون کننده, گرداننده. 

۳ زبی: زرست کنی» زندگی و 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصور ۱۰۸۳ 


۳ . ۳ نم ۲ رصار ۱ 
رری سو در زرگری اد یبد ید که ز وهمّت بود ان مسب بعیل 
ولی تقدیر چنین می‌رود که از طریق حرفة زرگری امرار معاش کنی. در حالی که آن 
حرفه هیجگاه به مخیّله‌ات خطور نکرده بود. 


پس طمم در درریی بهر چه بودا! چون نخواست ان رزق زان جانب کشود 
حال که خداوند اراده تفر مو ده بود که تو از راه خیّاطی امرار معاش کنی. پس علافة نو 


‌ 


به حرفه خیّاطی چه علتی داشت؟ 


۰ ‌ ۳ و : مر ۲ 

بهر نادرحکمتی در علم حق که نبشت آن حکم را در مُاسَبّق 
جواب سوالی که در بیت پیشین امده: به خاطر حکمت شکرفی که در علم حضرت 
حق موجود بود آن حکم را در ازل نوشت. یعنی قلم تقدیر الهی طوری رقم زد که تو 
از جایی که بدان دل بسته‌ای ارتزاق نکنی. بل از جایی مُرترق شوی که اصلا روی آن 


حساب نمی‌کرده‌ای. 
۶ 
نیز تاخیران نود اندیشه‌ات تا که خیرانی بود کل پیشه‌ات 


فمختین برای ابکه اند یداتس ان شود و کل کار و باز نو عیرت باشته | درا یا ای 
حیرت است که از خودبینی و انانیّت منخلم می‌شو ی و با عجز به درگاه الهی روی می‌اوری. 
«جز که حیرانی نباشد کار دین.»] 


يا وصال ار زین سَعیّم رسد يا ز راهی خارج از سعی جسد 
شاهزاده بزرگین به دو برادرش گفت: یا وصال محبوبم از طریق سعی و تلاشم حاصل 
می‌شود. یا از طریق دیگری. یعنی خارح از دایرٌ سعی و تلاشم وصال دست می د هد . 


لبتّه من مدّعی نیستم که مراد من از طریق سعی و تلاشم برآورده می‌شود. بلکه آنقدر 


۱. مَکسّب: کسب و پيشه, حرفه. 


۲ فاسَیّق: انچه گذشته باشد» بیشین. در ابنجا مراد ازل است. 
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(۴۲۰۴) سر پریده مرخ هر سو می‌فتد تا کدامین سو زهد جان از جسد 
جهت جان از کالبدش برود. 


۴۲۰۵۱) یا مراد من براید رین خروج" یا ز‌ برچی دیگر از ذات‌الْبْرُوح" 


یا مراد من از طریق این بیرون رفتن حاصل می‌آید. یا از طریق برجی از بروج اسمان. 
[حکایت بعذ ی بسط مطلبی است که در ابیات اخیر اه انتت:] 


۱. خروح: خارح شدن. در اینجا مراد بیرون رفتن برای نیل به مقصود است. 
۲. ذاتَالبوح: در اینجا مطلق آسمان. مقتبس از ای ۱سوره پروج. 
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حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می‌طبی از بسار, به مصر وفا شود آنجا 
گنجی است در فلان محله در فلان خانه, جون به مصر آمد, کسی گفت: من خواب 
دیددام که گنجی است به بغداد در فلان محله, در فلان خانه. نام محله و خانه 
این شخص بت 
آن شخص فهم کردکه آن گنج در مصر گفتن جهت آن بودکه مرا بفین کنند که در غیر 
خانة خو نمی‌باید جُستن, ولیکن این گنج یقین و محفّق جز در مصر حاصل نشود 


خلاصهٌ داستان 

مردی که وارث ثروتی هنگفت شده بود. همه را به هدر داد و به خاک سیاه فقر و زاری 
در نشست. فقر و حرمان جنان دل او بثکست که خالصانه رو به در الهی اورد و از سر سوز 
و گداز دست به نیایش و زاری آفراشت. تا انکه شبی در خواب بشنید که هاتفی بدو گوید: 
هرچه زودتر از موطنت بغداد رهسپار مصر شو که در آن سرزمین حاجتت روا شود. مرد با 
دل سرشاواز اسب آهنی سفر کرد و راهی مصر شد. وقتی قدم در خاک مصر بنهاد هیچ مژونه 
و خرجی برای او نمانده بود. زیرا هر آنچه داشت در اثنای سفر هزینه کرده بود. پس از ساعتی 
فکر کردن چاره‌ای جز گدائی و دریوزگی ندید. امّا او واقعا گدا نبود و روي گدائی هم نداشت. 
بالاخره تصمیم گرفت که در تاریکی شب به گدائی رود تا جهره‌اش دیده نشود. از قضا در آن 
یام محله‌های مصر از دست دزدان و حرامیان ناامن شده بود. و به حکم مر خليفة وقت. 
داروغه شهر و مأموران شبگرد موظف بودند که عابران را در شب دستگیر کنند و به سیاست 
رسانند. مرد غریب در تاریکی شب به کوچه‌ای درآمد و هنوز مردّد یود که ایا بانگ تکدّی سر 
دهد يا نه. داروغه او را دید و بلافاصله گریبانش بگرفت و بی‌محابا با مشت و چوب بر سر و 
روی او کوفتن آغازید و مدام می‌گفت: یگو ببیتم رفقایت کجا هستند؟! قرار است امشب به کجا 
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۳ 


نعره و فریاد از آن درویش خاست که مزن, تا من بگویم حال, راست 

داروغه لختی از ضرب و شتم باز ایستاد و نفسی تازه کرد و مرد غریب سوگندان اکید 
یاد کرد که وابّه باه من دزد نیستم و ماجرایم چنین و چنان است. و انگاه حکایت خواب برای 
داروغه به شرح باز گفت. داروغه که از لحن گفتار او به صدق او اگه شده بود يقین کرد که با 
مردی گول و ساده‌لوح طرف شده است که به صرف دیدن یک رویا و به خیال یافتن گنجی 
عظیم از بغداد به مصر آمده است!! داروغه با لحنی دلسوزانه و اندکی تمسخرآمیز بدو گفت: 
آخر عموجان. چطور حاضر شده‌ای به خاطر آن رژیا این همه راه طی کنی؟! مردک عقلت 
کجاست؟! خود من بارها و بارها خواب دیده‌ام که در بغداد. در فلان مسا در فلان کوجه و 
فلان خانه گنجی نهفته است. با اين حال بدین خواب‌ها وقعی ننهاده‌ام و از جایم تکان 
نخورده‌ام. آن وقت تو با دیدن یک رژیا ترک موطن کرده‌ای؟! طرفه آنکه هم نشانی‌هایی که 
داروغه از گنج رژیایی خود می‌داد درست با نشانی‌های آن مرد غریب منطبق بود. در اینجا بود 
که مرد غریب دریافت که گنجی که به دنبالش برآمده در شهر شود و خانة شود قرار دارد. 
منتهی یافتن آن گنج موقوف بدان بوده که رنج سفر به مصر و تعذیب‌های داروغه را تحمل کند. 
پس همینکه از دست داروغه برهید به سوی بغداد بازگشت و گنج را در همانجا که داروغه 


گفته بود بیافت و زندگانیش به سامان شد. 


و 


و 
و 


و 

استاد فروزانفر حکایتی از عجایب نامه (قرن ششم) را مأخذ این حکایت دانسته است: 
گویند مردی را زنی درویش بود. خانه‌ای داشت. نام او زهمن. به خواب دید که گنجی یاید به 
دمشق. این مرد اعتماد نکرد. تا چندبار به خواب دید. به حکم آنکه درویش بود به دمشق آمد 
و در میان شهر می‌گردید. درماند. مردی گفت: از کجایی؟ گفت: از ری. گفت: به چه کار 
امده‌ای؟ گفت: از حماقت و ادبار به خواب دیدم که به دمشق گنجی بیابم. اين مرد یخندید و 
گفت: جندین سال است که من به خواب می‌بینم که در ری خانه‌ای است که ان را زهمن 
خوانند و در آن خانه گنجی است. بر خواب اعتماد نکردم. تو مردی سلیم‌دلی. رازی چون این 
بشنید بازگردید و به خانة خود درآمد و زهمن (زمین) را می‌کند تا هاونی بیافت زژین. 
سی‌من. و از آن توانگر شد .. 


چون در ابیات پیشین از زبان شاهزاد؛ بزرگین این مطلب امد که به هر حال باید سعی 


۱. ر. ک. مأْخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۲۰ ۲. 


0(0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


حکایت گنج طلب بغدادی ۱۰۸۷ 


و حرکت کرد که یا با سعی به مطلوب خواهیم رسید. و يا از طریقی دیگر, این حکایت در بسط 
همین مطلب آمده است. بنده موظّف به تلاش است و در هیچ حالی ثباید از سعی و مکسب 
خود دست کشد. استنتاجی که مولانا از این حکایت صورت داده مشابه استنتاج حکایت فقیر 
گنج طلب است که از بیت (۱۸۳۴) همین دفتر اغاز می‌شود. 

گنج حقیقت در اندرون بشر است. امّا او سال‌ها اوارهءٌ این کوی و آن کوی است. 
و اگر توفیق ربانی رفیق طریق شود ادمی به گنج مقصود برسد. در این حکایت افادات و 
انتقالات مولانا بسیار است. و بخصوص در دعاو سیب تاخیر اجایت ان کلماتی نخز 
تا 


۳ ح‌ ۱ , 
بود یک میرانی مال و عقار جمله را خورد و بماند ار عور و زار 


وارئی بود که همه اموال و املاک ارئی خود را خورد و تدار و مسکین شد. 


مال میرائی ندارد خود وفا چون به ناکام از گذشته شد جدا 
او تجربه ثابت شده است که اموالی که از طریق ارث به انسان می‌رسد به او وفا 
نف گنه زیا ات نیال و آنلای رارف سا دهاز ار جدا کته است. ی عون وهی 
آخرین لحظٌ حیات چشم از اموالش فرو نمی‌بندد پس آن اموال به ورثه وفا نمی‌کند. [مگر 
شخصی وارسته که دل از جمیع تعلقات پرداخته باشد.] 


او نداند قدر هم. کأسان بیافت کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت 
علاوه یر این. وارث نیز فدر آن مال ر نمی‌داند. زیرا آن‌را آسان به دست ده ات 
و هکس ]۵ زحمت و رنجی نکشیده است. 


قدر جان زآن می‌ندانی. ای فلان که بدادت حق به بخشش رایگان 
اقای فلانی! نو نیز فدر حان ر نمی‌دانی. زیرا که خدآوند آن ر رایگان ره نو بحشیده 


است. [برای همین است که جان, اين گوهر شریف را صرف امور مبتذل می‌کنی.] 


. غقار: متاع سرای, اثاث خانه. املاک. 
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(1 


نقد رفت و. کاله" رفت و. خانه‌ها ماند جون جغدان در آن ویرانه‌ها 
آن وارث همه اموالی که از طریق ارث بدو رسیده بود هدر داد. یس هر چه از اموال و 
املاای واعتت تماما از دست داد. و مانند جغد ساکن خرابه‌ها سل , [وقتی که ارث ر تا دینار 


آخزش خورد و هذر داد: تازه یاد خدا افتاد و یا رب. يا رب‌اش اغاز شد.] 


گفت: يا رب برگ دادی, رفت برگ يا بده ۳ و یا بفرست مرگ 
گفت: پروردگارا نعمتم دادی. نعمت از میان رفت. یا دوباره نعمتی کرامت فرماء یا مرگم 
عطا کن. 


چون تهی شد. یاد حق آغاز کرد یارب و یارب اجزنی" ساز کرد" 
همینکه دستش خالی شد. یاد خدا افتاد. ر ذکر «پروردگارا. پروردگارا. پناهم ده» 


را آغاز کرد. 


چون پیمبر گفت: مومن مزهر است در زمان خالیی ناله گر است 

پیامبر(ص) فرموده است که مومن همچون سازی است که چون شکمش خالی باشد 
ناله سر دهد. [«مژهر» نوعی از عود (ساز معروف) است. بدان «عود جاهلی» نیز گفته‌اند. از 
آنرو که اعراب جاهلی با آن مانوس بوده‌اند. متشکُل از کاسه‌ای مُجوّف و رشته‌هایی صوتی 
که بر دسته‌اش تعبیه می‌شده. امّا در اینجا منظور مطلق ساز است. در برخی از نسخه‌ها 
«مزمَر». مخقّف مزمار (2 نی) امده است. به هر حال همانطور که گفته شد ساز خاصّی مورد 
نظر نیست. بل مطلق ساز منظور است. در اینجا «مومن» به ساز تشبیه شده است. همانطور که 
تا ساز. توخالی و مجوّف نباشد, نغمه و صوتی از آن برنمی‌خیزد. انسان نیز تا وقتی که درونش 
از فشتپات و ما کد لا رنگارنگ ال تاه بر هه روحشن هس رای کی کیت ند هر تقد 
اشارت است به این حدیث منسوب به پیامبر(ص) : متّل السموّمن کَمَتّل المزمار 


۱ کاله: کالا, اسباب و لوازم خانه. در اینجا منظور اموال میرائی است. 

۲ بُرگ: توشه, در اینجا مناسب معني نعمت است. 

۳. آجونی: پناهم ده. جر (فعل امر باب افعال) + نون وقایه + ضمیر متکلم وحد؛ مفعولی. 
۴ ساز کردن: شروع کردن, قصد کردن. 
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لابخسن صّه تالا بخْلاء بَطّه «مزمن به نای مائّد که صدایش نکو نشود جز با تهی بودن 


چون شود بر. مطربش بنهد ز دست پر مشو کاسیب دست او خوش است 
وقتی که درون ساز پر شود, نوازنده آن ساز را رها می‌کند و دیگر با آن نمی‌نوازد. 
همینطور اگر درون موّمن از مشتهیات و ماکولات رنگارنگ پر شود. مطرب ازل در او ترنم 
نغماتِ ملکوتیه نمی‌کند. ای سالک مبادا درون خود را از امور دنیوی پر کنی. زیرا که 
مضراب‌های مطرب ازل خوب و دلنشین است. 
تی آشو و خوش‌باش ین ابَعَین" کز مَی لاآین" سرمست است این 
از نایویافه خالی شو و میان دو انگشت او, بعنی بین صفات جلالیه و جمالية 
حضرت حق با خشنودی قرار گیر که عالم مکان از شراب لامکان سرمست شده است. [پس 
ای سالک طریقت همانطور که ساز در دست مطرب. بلا اختیار است. تو نیز خود را به 
مضراب‌های جلالیه و جمالیهٌ مطرب باقی بسپار تا نغمات دلنشینی از ساز وجودت به گوش 
رسد. بدان که همة لذّات و خوشی‌های عالم محسوسات از عالم لامکان به ظهور می‌رسد. 


یعنی اصل خوشی‌ها «آن سری» است نه «آين سری».] 


رفت طغیان. اب از تن کفیاه آب چشمش. زرع دین را آب داد 
طفیان او از میان رفت. بعنی چون اموال و املاکش از دست رفت. حالت استغنا و 
سرمستی‌اش نیز محو شد. در آن حال دلش شکست و اشک از چشمانش جاری گشت. و 
اشک چشمش مزرع دین را ابیاری کرد. [«رفت طغیان» بدین معنی نیز جایز است: طغیانی از 
طرف او اتفاق افتاد. اما وجه اول انسب است. بیت فوق اشعار می‌دارد که اگر گریه و انفعال 


درونی راستین باشد درخت دین و ایمان اما و قرو ایا ی گردد.] 


ر. ک. احادیث مثنوی» ص ۲۲ ۲. 

۲. آسیپ: ضربه, کوب. در اینجا مراد مضراب است که با لفظ مطرب تناسب دارد. 
۲ تی: خالی. تهی. 

۴ بَیْنَ اضبَعَین: رجوع شود به شرح بیت (۲۷۷۷) دفتر سوم. 

۵ لااین: لامکان. 
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سبب تأخیر اجابتِ دعای مومن 
ای بسا مخلص که نالد در دعا تارود دود خلوصش بر شما 
جه بسا افراد باکدل که در اثتای دعا ثاله و تضرّع کنند. حندانکه دود اخلاصشان به 


ِ س ۱ بر 4 ٩‏ ۰ ۲ 
تا رود بالای ایین سقف برین ببوی مجمَر از انین المُذنبین 


پس ملایک با خدا نالند زار کای مُجیب هر دعاء وی مُستجار" 
۲ محضر خداوند سخت می‌گریند که ای اجابت کننده هر دعا. و ای 


بنده مومن تصرع همسی‌کند او نمی‌داند بجر نو ما 9 
بندهُ با ایمان زاری می‌کند و تکیه گاهی جز تو نمی‌شناسد. 


9 2 سب .۰ 7 ۵ 
نو عطا بیگانگان را می‌دهی از تتو دارد ارزو هر مشتهی 
خداوندا. تویی که حتّ به بیگانگان نیز , بخشش می‌کنی. قهرا هر شن شخصر 
حاجت‌خواهی. جشم امید به عطیُِ تو دارد. 


و ماد که که ار خوار اوییت عین تأخیر عطا باری اوست 
حضرت حق به فرشتگان پاسخ می‌دهد که: تأخیر در اجابت دعای اشخاص پا کدل به 
جهت خوار کردن آنان نیست. بلکه تأخیر در اجابت دعای آنان نفس یاری کردن بدانان 


ات 


۱. مجمر: آتشدان, منقل. در اینجا منظور آتش است. 

۲. نی المُذنبین: نالة گناهکاران. 

۳. مُشتّجار: بناهگاه. انکه در دعا و عرض حاجات بدو پناه برند. 

۴ مُستَند: تکیه گاه, هر آنجه بدان استناد کنند. 

۵ مُشْتَّهی: خواهشگر, میل کننده. در اینجا به معنی حاجت خواه است. 
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حکایت گنج طلب بعدادی 


حاجت. آوردش ز غفلت سوی من آن کشیدش مو کشان در کوی من 
زیرا نیاز, او را از غفلت باز گرفت و به محضر من درآورد. و نیاز, او را کشان کشان به 
کوی من آورد. [ابیات اخیر مستفاد از این حدیت است: امام صادق(ع) فرماید: ان الْعَبُد 
دعُو یو ال تعالی لِلمَلکین قَداستَجَبْ له ولکن اخبسوه بحاجته یت اجب 

وت رز از الْعَیْد لیدعو ول اله تبازرک ک و تفالی جرا له خاجته تا انمض صو 7 
«بندء (مخلص) خدا دعا می‌کند و خداوند به دور فرشته فرماید: دعایش به اجابت 
رساندم. ولی حاجتش بدو مدهید. زیرا آواز او خوش یدارم و بند؛ دیگری دعا می‌کند. 
خداوند متعال (به فرشتگان) فرماید: در بر اوردن حاجتش شتاب دارید که بانگش خضوش 


نمی‌دارم.»] 


3 1 2 م مس ۲ آ. ۰ ۳ 
گر بر ارم حاجتش. او وا رود هم در آن بازیچه مستغرق شود 
ار من حاجت او را براورده سازم از شوق و شور آغازینش بیفتد و دوباره دچار 
غفلت شود. 


گر چه می‌نالد به جان یا مُسّجار" دل‌شکسته, سینه خسته. گو: بزار 
اگرچه او با دلی شکسته و سینه‌ای خسته با خلوص تمام می‌نالد و دائماً خدا را 
پناهگاه خود خطاب می‌کند. اما بگذار با همین حالت به تضورع و نیایش خود ادامه دهد که 
نادرحالتی است. 


زیرا من نالا او و يا رب يا رب گفتن او و راز و نیازش را خوش می‌دارم. 


و من آن بنده‌ای را که در تضرّع و عرض حاجات خود عنایت مرا به سوی خود جلب 
می‌کند خوش می‌دارم. [«فریباندن» در اینجا کنایه از جلب عنایات الهی است.] 


۱ ان احادیث موی ص ۲۳ ۲. 


۲ وا رَوّد: سرد شود از شوق و شور بیفتد. 
ِ مُشتجار: کسی که از او پناه خو استه شود بناهگاه از اسماء حنای الهی است. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۶۱ 


)۴۲ ۳۲۸ 


)۴۲۲۹( 


)۴۲۳۰( 


)۴۲۳۱( 


)۴۲۳۲( 


)۳۲۳۳( 


طوطیان و بلبلان راء از پسند از خوش آوازی قفص در می‌کنند 
چنانکه مثلا ۳ طوطیان و بلبلان را به خاطر خوش اوازی‌شان می پسندند. پس آنها 
را می‌گیر ند و در قفس می‌اندازند. [«قفص در می‌کنند» در اصل بوده است: «در قفص می‌کنند» 
یعتی حرف اضافهة «در» ۳ ۳ 


زاع را و جفغد را اندر قفنص کی کنند؟ این خرد نیأمد در قصص 
اما مگر ممکن است که زاغ و جفد را در قفس بیندازند؟ چنین چیزی حتّی در 


2 ۶ .. 1 ۳ 1 ۳ ۱ و اه دمم ۲ 
پیش شاهدیاز چون ال و نس ان یکی کمپیر و دیگر خوش ذّن 
مثال دیگر, اگر دو نفر نزد یک شاهذباز بروند. یکی از آن دو پیر فر توت باشد و 


دیگری خوش‌سیما. [(جواب مرو در بیت بعذ ی امه انشت:] 


۰ .۰ ۳ يب ی ۰۲ ۴ ۳۹1 ِ مر 
هر دو نان خواهند. او زوتر فطیر اد و کمپیر را و که: گیر 
و هر دو از او نان بخواهند. آن نانوای شاهذباز فوراً نانی فطیر درمی‌آورد و با عجله به 


و آن دگر را که خوشستش قد و خد کی دهد نان؟ بل به تأخیر انکند 
و اما به آن دیگری که قامت و رخسار زیبا دارد کی نان می‌دهد؟ قطعاً کار او را به 


درم نان تا از از لا بر 


7 بمشین زمانی بی‌گزند که به خانه نان تازه می‌بزند 
بدو می‌گو ید: لختی بنشین که در خانه مشغول بحتن نان تازه‌اند. 


۱. کشپیر: سالخورده فرتوت. 

۲. خوش‌ذقن: خوش جانه. زبارو (از پاپ ذ کر جزء و اراد؛ کل). 
۲ زو تر: زودتر. 

۴. فطیر: نانی که خمیر آن درست ور نامده باشد. 
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حکابت گنج طلب بفدادی ۱۰۹۳ 


چون رسد آن نان گرمش بعدٍ کد" کوتان» ین که خلوا هی رب (۴۲۳۴) 
و چون بعد از لختی سعی و تلاش. آن نان گرم برسد باز بدو گوید: بنشین که حلوا هم 
خواهند اورد. 
هم بد بن من داردارش " صمی‌کند ور زو پنهان شکارش می‌کند ۲۳۵۱ ۴) 


که مرا کاری است با تو یک‌زمان منتظر می‌باش ای خوب جهان (۴۲۳۶) 
بدو می‌گوید: ای زیبای جهان, با تو کاری دارم. لحظاتی منتظر باش. [اين تمثیل در 
فان باکر اعایت: وغای هار اسان است.۱ 


بی‌مرادی مومنان از نیک و بد تو یقین می‌دان که بهر این بود ‏ (۴۲۳۷) 
تو یقین بدان که اگر خداوند در اجابت دعای مومنان در جلب منفعت و دفع مضرّت 
تأخیر ورزد و آنان را ظاهرا ناکام گذارد. سببش این است که خداوند آنان را دوست می‌دارد. 
[ «بی‌مرادی مومنان» همان «بی‌مرادی مومنان» است. یعنی اضافهٌ مضمر با حذف کسرء: اضافه 
است. این نوع اضافه در کلماتی که مختوم به یای مصدری و یای نسبت و نظایر آن باشد 


فراوان یافت شود .| 


رجوع کردن به قَصَهٌ آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر 
و بیان تضرّع او از درویشی به حضرت حق 


مرد میرائی چو خورد و شد ففیر آمد اندر یارب و گریه و نفیر ‏ (۲۲۳۸) 


۳۹ مر ت‌‌ 


حون ای ارت میرائی, را که در اختیار داشت انا وا و به هدر داد فقیر شد. و 
شروع کرد به خدایا. خدایا گفتن و گریستن و نالیدن. 


۱ کِدّ: مشت و سختی. اما در اینجا مناسب معنی سعی و تلاش است. 
۲ داردار: کسی را معطل کردن, ایجاد تأخیر در کار کسی. 


۳ ر.اک. شرح مثنوی مولوی. ص 1۳ 
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۴۳ شرح جامع نوی معنوی ۶۱ 
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)۴۳۴۰( 


)۴۲۳۱( 


)۴۳۲۳۴۲( 
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خود که کوبد اين در رحمت‌نثار! که نیابد در اجابت صد بهار؟ 
کیست که این در رحمت‌بخش را به صدا دراورد و در جوابش صد بهار رهمت و 
گشایش پدید نیاید؟ یعنی امکان ندارد که در رحمت الهی را بکوبی و جوایی نشنوی. 
خواب دید او. هاتفی گفت. او شنید که غنای تو به مصر آید پدید 
آن شخص در خواب دید که هاتفی غیبی بدو چیزهایی گفت و او همه آنها را شنید. 
هاتف بدو گفت: تو در مصر توانگر خواهی شد. 


۳ ‌ -‌ 


در فلان موضع یکی گنجی است زَفت" در پی آن بایدت تا مصر رفت 
در فلان مکان گنجی عظیم است باید به دنبال آن تا مصر بروی. 


بی درنگی, هین ز بغداد ای رن" رو به سوی مصر و مَنبتگاه قند 
ای افسرده حال. هر چه زودتر از بغداد به مصر که قنذزار است برو. [«مَنبّت» بر وزن 
معل, اسم مکان است. به معنی ژُستنگاه. اّا در اینجا چون با پسوند فارسي «گاه» آمده بهتر 
است مصدر میمی فرض شود. مگر انکه آن‌را از باب تجرید و انتزاع فرض کنیم. مانند 
«مجلس‌گاه» و «مسندگاه» و غیره. استاد همایی گوید: اینکه مصر را «مَنْبتْ گاه قند» گفته از این 
جهت است که زراعت نیشکر در انجا معمول بوده و قند و نبات مصر در قدیم شهرت داشته 
تبوطر و یکت نا یه دیگر بلاد ارمغانی می‌برده‌اند. شیخ سعدی در بوستان گوید: 
به دل گفتم از مسصر قند آورند بر دوسستان ارمغانی برند 


۱ رحمثْ‌نشار: : تثار کننده رحمت. صفت مرکب فاعلی. 

۲. کدیت: : گدایی» دریوزگی. در اینجا به معنی درخواست است. 
۳ متَجا: کسی که بدو امید رود. محل امید, مایة امید دیگران. 
۲ زفتا :بو گهستیر: خی 

۵ نند: افسرده, بژمر ده. 
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حکایت گنج طلب بفدادی ‏ ۱۰۹۵ 


ِ رن ۹ ۱ ۱ ِ ۱ 
چون ز بغداد امد او تا سوی مصر گرم شد پشتش چو دید او روی مصر 


وقتی که آن شخص از بغداد به مصر در امد از دیدن مصر پشتش گرم شد. یعنی یرو 


گرفت. 


بر امید وعدهٌ هاتف که گنج یابد اندر مصر. بهر دفع رنج 
او به وعده آن هاتف امیدوار بود که بدو الهام کرده بود که در مصر گنجی خواهد یافت 


و بدان وسیله همه رنجهایش محو خواهد شد. 


در فلان کوی و فلان مّوضع دفین " هست گنجی سخت نادر. بس گزین 


لیک تَفْقّهش بیش و کم چیزی نماند خواست دفی بر عوام‌الناس راند 


ان شخص چون تتمّه پولهایش را در اثنای سفر خرج کرده بود. وقتی به مصر رسید 
هیچ پولی نداشت. خواست از عامَُ مردم گدایی کند. 


لیک شرم و هثتش دامن گرفت خویش را در صبر افشردن گرفت 
وادار کرد. 


باز نفسش از مجاعت" بر طبید ز انتجاع" و خواستن چاره ندید 
لیکن دوباره نفس او به سبب گرسنگی به جنب و جوش افتاد و چاره‌ای ندید که طلب 


۱. شرح مثنوی مولوی». ص ۱۳۳. 

۲. دفین: مدفون. دفن شده. 

۳ دّقّ: گدایی. ظاهرا مأخوذ است از دق الباب ( در کوفتن) که رسم گدایان باشد. 
ی مُجاعت: گرسنگی. 


۵ انْتجاع: طلب کردن آب و علف. در اینجا یعنی طلب رزق و طعام. 
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۶ شرح جامع مثنوی دعنوی /۶ 
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۰ ۳1 , 
گفت: شب بیرون روم من نرم نرم تا ز ظلمت نایدم در کدیه شرم 
مرا نبیند و از دریوزگی خجالت نکشم. 


همچو شبکوکی " کنم شب ذکر و بانگ. تارسد از بامها ام نیم دانگ 
مانند گدایان شبگرد با صدای بلند نیایش می‌کنم تا پولی ناچیز از بام خانه‌ها به 


د‌ سم زرسمد, 


اندرین آندیشه. بیرون شد به کوی واندرین فکرت همی شد سو به سوی 
اصتصی ای کر اه وین او به دز محله ارو رن قفا با ان 


تکنم! 


یک زمان مانم همی شد شرم و جاه یک زمانی جوع می‌گفتش: بخواه 
دیگر گرسنگی بر او فشار می‌اورد که گدایی کن. معطل جه هستی ؟! 


پای پیش و پای پس تا ثلثٍ شب که بخواهم يا بخسپم خشک لب 
اسف باس ات له موه وی ای تس و مردد بود که ایا گدایی بکنم 
یا تشنه و گرسنه بخوابم؟ خلاصه مطلب تردید و تذبذب او را احاطه کرده بود. و هو مُذْیْذْبٌ 


. کدیه: گدایی. سماحت در گدایی. 
۲ شبکوک: گدابی که شب‌ها به گدایی رود و با بانگ ذکر و دعا مردم را متوجه خود کند. 
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حکایت گنج طلب بغدادی ‏ ۱۰۹۷ 


رسیدن آن شخص به مصر, و شب بیرون آمدن به کوی از بهر شبکوکی و گدایی, و گرفتن 
عسس. ار را و مراد ار حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زحم بسیار. و عسی ان تکرهوا 
یت و هو حلکم و نله تعالی یل اد شرب وله :نع الک بش ۱ 
و وله یه لام دی مه ترجن. جمیعآلفرآن ز الب لته فی تفرر فذا 
ناگهانی خود عسس او را گرفت مشت و چویش زد ز صفرا" ناشکنت" ۰ (۴۲۵۵) 
نا گهان داروغه او را دستگیر کرد. و از روی حشم. بی‌محابا او را زير مشت و ضربات 
جوب خود گرفت. [در مطلع این فصل جلیل قسمتی از ای سور فد اه ات 2۱ 
توضیح آن درم وت ۲۱۳۹۲ دفتر دوم گذشت. نیز قسمتی از اي ۷سور؛ طلاق امتوایت 
سَهحغل اه بُعْد > عُتر شرا «... زودا که خداوند از پس هر دشواری. اسانی‌ای قرار دهد.» 
یف ۵ و ۶ سور انشراح نیز گوید قمع امش شرا مَع ایشا «پس همان با هر 
دشواری, آسانی‌ای است. همانا با هر دشواری, اسانی‌ای است.» توضیح حدیث مذکور نیز در 


شرح بیت (۲۲۷۳) دفتر پنجم امده است.] 


اتفاقا اندر آن شب‌های تار دیده بد مردم ز شب‌دزدان ضرار ۰ (۲۲۵۶) 


اتفاقاً در آن شب‌های تاریی. مردم از دست دردان زیان می‌دیدند. 


بو ۵ شب‌های مخوف و ی پس به جد می‌جست دزدان را مس (۴۲۵۷) 
۳ شتس‌ها. شب‌هایی هولناک و متحوس بو د. از ایثرو داروغه با جدیّت تمام در بی 


تا خلیفه گفت که: ببرید دست هر که شب گردد. و گر خویش من است ۰ ۰ (۴۲۵۸) 
اوضاع ا تفر ناامن بود که خلیفه به داروغه دستور داد که هر کس شیانه در 
محلّه راء پرود به او امان ندهید. حتّی اگر از خویشان من بود بگیرید و دستش را قطع کنید. 


نراد مخقفی سره به نی خشم و عتابه 
۳/۳ یر ریا رارق ای کید دک ی 


وس 


۴ هتخس : شوم بد شگون, منحوس. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


بر عسس کرده ملک تهدید و بیم که چرا باشید بر دزدان رحیم؟ 
شاه (خلیفه) داروغه را هدید و تخویف کرده است که جرا انتفدر یت به دزدان 


ملایمت و مهربانی نشان می‌دهید؟ 


عشوه‌شان را از چه رو باور کنید؟ یا چرا زیشان قبول زر کنید؟ 
جرا گول آنان را می‌خورید؟ یعنی جرا وقتی شبانه به آنان برخورد می‌کنید و از انان 
سوال می‌کنید که شما کیستید و همینکه مثلاً می‌گویند ما برای هواخوری یا اسر دیگری در 
خیابان راه می‌رویم حرفشان را باور می‌کنید؟! یا جرا وقتی دانستید انان دزد و حرامی‌اند. 
رشوه می‌گیرید و ازادشان می‌کنید؟! 


ِ . , ۴ و وا ۰ ۳ ۱ 5 
رحم پر دردان و شر مسحوس دست بر ضعیفان صربت و بی‌رحمی است 
بدانید که ترحم بر دزدان و کجسته‌دستان. ات اوردن ده فرودستان و بی‌رجمی 


به انان است. [پس بر پلنگ تیزدندان ترحمی نیاو رید که بر گوسپندان ستم رود.] 


هین ز رنج خاص, مَسکل از انتقام رنج او کم بین. ببین تو رنح عام 


پهوش باش. مبادا از بیم رنجش چند نفر از عقوبت بموقع دست بکشی. به رنج آن چند 
نفر توجّه مکن. بلکه رنج عموم مردم را در نظر داشته باش. 


اصْیّم ملدوغ بر در دفع شر در تسعدی و هلاک تن نگر 
به عنوان مثال. انگشتی که توسّط مار گزیده شده است باید قطم کنی تا با سرایت زهر 
رد سایر اندام‌های بدن شخص به هلاکت بر سك . [در اینحا «تعذی» به معی طلم و تحاوز 


نیست بلکه به معنی سرایت کردن زهر به اندام‌های دیگر بدن است.] 


۱. منحوش‌دست: آنکه دستی شوم و نحس دارد, گجسته دست. 

۲. مشکل: فعل نهی از مصدر سکلیدن. و سکلیدن که در اصل به معنی گسلیدن و گسیختن و پاره شدن است» 
امّا در اینجا به معنی دست برمدار و صرف‌نظر مکن آمده است. 

۲ اضبع ملدوغ: انگشتی که با نیش مار گزیده شده باشد. «اصبم» به معنی انگشت. و «مَلدوغ» به معنی 
ها که اس 
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حکایت گنج طلب بغدادی ‏ ۱۰۹۹ 


فا انسدر آن اینام. دزد گشته بود انبوه. پخته و خام دزد 


اتفافاً در آن ایام. تعداد دزدان ماهر و ناشی زیاد شده بود. 


در چبین وفتش بدید و سحت زد جوب‌ها ر‌ زخمهای ی عدد 
در این موفعیّت بود که داروغه. ان شخص غریب را دید و سخت مضروبش کرد و 


ضربات بیشمار جوب بر سر و روی او فرود اورد. 


نعره و فریاد زان درویش خاست که مَرّن تا من بگویم حال. راست 
سره و فریاد ان شخص فقیر بلند شد و گفت: نزن تا راستش را بگویم. 


گفت: اینک دادمت مهلت. بگو تا به شب جون آمدی بیرون به کو؟ 
داروغه گفت: اکنون به تو مهلت دادم تا بگویی که خ اا 4 وود این مسا: 


شده‌ای؟ 
ِ . 5 ۱ م2 ۱ را مج 3 
نو نه‌یی زینجا. غریب و مُنکری راستی گو. تا به چه مکر اندری 
تو اهل این محله نیستی. بلکه غریبه و ناشناسی. راستش را بگو چه نقشه‌ای در سر 
پرورده‌ای؟ 
اهل دیوان بر عسس طعنه زدند که جرا دزدان کنون أنْبه شدند؟ 


این بیت نیز مقول داروغه است. یعنی داروغه برای انکه سبب کتک زدنش را به آن 
شخص غریب تفهیم کند گفت: حکومتیان مرا که داروغه باشم سرزنش می‌کنند که چرا دزدان 


اینقدر زیاد شده‌اند ؟! 
انبهی از توست و از امثال توست وا نما یاران زشتت را نخست 
زیادی نفرات دزدان از تو و امثال توست. هرجه زودتر یاران بدکار خود را معرزفی کن. 
یعنی دزدان دیگر را لو بده. 


1 کر اشاشسن. 
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۴۲۷۶ ۱( 


۳۲۱۷۷ ( 


ورنه کین جمله را از تو کشم نا شود این زر هر محتشم 
و الا چنان انتقامی از تو خواهم گرفت که اموال هر ثروتمندی در امان باشد. 


- ۰ |" ۳ ۰ ۱ ۶ ۲ 
گفت او از بعد سوگندان پر که نیم من خانه‌سوز و کیسه‌بر 
ان شخص غریب سوگندهای محکم و غلیظی خورد که وال بال. تاثّه که من دزد و 


من به مرد دردی و بیدادی‌ام قصر عریب مصرم و بغدادی‌ام 
من اصلاً اهل دزدی و ستمگری یستم. من اهل بغدادم و در مصر غرییم. 


ح‌ ۵ 


۰ و ۶ 
بیان این خبر که الکذت ره و الصدق طمانة 
۳ ۶ 
قصهٌ آن خواب و گنج زر بگفت پس ز صدق او دل آن کس شکفت 
آن شخص غریب داستان خواب و گنج طلا را برای داروغه تعر یف کرد و دل داروغه از 


صد ی کلام او شکفته و منفعل شد.[توضیح حدیث مطلع در شرح بیت(۲۷۲۳۳) دفتر دوم آمده 


اشت :۱ 


رایحهٌ صداقت از سوگندهای او به مشام دل رسید. و سوز و تف درون او معلوم شد. 


دل آدمی اژ سخن راست ارامشی پیدا می‌کند. جنانکه مثلاً تشنه با تتوشیالان اب ارام 


می‌گیرد. 


۱ ۲ جر ان نا ۰ ان ات ۰ 
بجز دلی که در حجاب غفلت پوشیده شده که البته آن دل. دلی بیمار است. جنین دلی 





۱ خانه‌سوز: مجازا به معنی دزد است. 
۲. کیسه‌پُر: دزد. جیب بر. 
‌" غْبیَ: ابله, احمق. از مصدر و 
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حکایت گنج طلب بغدادی 
۰ : ۲ ۶ ر ۰ ۳ ۱ 
ورنه آن پیفام کز مسوصع بود برزند بر مّه. شکانیده شود 


و الا سخنی که از جایگاه صدق و راستی براید. اگر به ماه هم اصابت کند ان‌را 
می‌شکاند. (تا چه رسد به قلب‌ها. پس تأثیر کلام راست بر قلوب غيرٍ محتجب مسلّم است.| 


ماه بر اثر کلام صادقانه بر خود می‌شکافد. ولی دلی که در حجاب غفلت پوشیده شده 
متاثر نمی‌گردد. زیرا چنین دلی مطرود درگاه حقیقت است و در محضر حق هیچ محبوبیتی 


ندارد. 


۵ 1 ۵ ۰ ]1 ۱ ۱ ۰ج خشیک ۳ 
چشمه شد چشم عسس ز اشک مبل نی ز گفت .بل از بوی دل 
چشم داروغه از اشک‌ریزان مانند حشمه شد. این اشک از سخنان خشک و بی‌روح 
جاری نشد. بلکه از رایحهُ صداقت قلبی جاری گشت. 


یک سخن از دوزخ آید سوی لب یک سخن از شهر جان در کوی لب 
به عنوان مثال. سخنی هست که از دوزخ بر لبان ادمی جاری می‌شود و در عوض 
سخنی هم هست که از شهر جان (حقیقت) بر لبان شخص جاری می‌گردد. [سخنان نفانی 
دوزخی است. و سخنان حقانی. بهشتی.] 


‌ِ ۷ ۰ ی ۲ ۰ مین 
بحر جان‌افزا و بحر پر خحرَج در میان هر دو بحر. اين لب مَرَج 
کویا در اندرون آدمی دو دریا وجود دارد. ین دریای جان بخش صداقت. و دیگری 
دریای جان‌فرساي کذب. و لب ادمی درآمیزندء این دو دز شاشست: [«صر ج » ۳ مخفف 


«مَرَجَ» باشد. فعل ماضی مفرد است. اما در اینجا با توجه به قرینه کلامی جایز است ان را به 
صفت تأویل کنیم, در این صورت به معنی مارج (< درآمیزنده. مخلوط کننده) است. و ناظر 
. مبلْ: تر و آب‌ریزان. اسم فاعل از مصدر ابلال (باب افعال) و از ريشة «ب ل ل». بل و بل به معنی تری و 


نمناکی است. 
۲ حرّح: ی فشار. مضیقه. اما در ابنجا با توحه به سیاق بیت مراد «جان‌فرسا»ست. 
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است بر ای ۱٩‏ و ۲۰ سور رحمن که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۷) دفتر اوّل امده است. 
منظور بیت با توجّه به این فرض: هم سخنانی که از نفس زکیّه سرچشمه می‌گیرد. 
و هم سخنانی که از نفس امّاره برمی‌خیزد هر دو سخن در مجرای لب و دهان با هم مخلوط 
می توت و تسس انس سای ام کدصاق و کلف کار اسای تست ی از خارحان با 
توجه به لظ «برزخ» که در اب مسورد اشاره ست امه ۱ بر «لب» منطبق 
کرده‌اند. و بدین تر تیب از مقصود منصرف شده‌اند. پس گفته‌اند که لب. برزخ و حایل این دو 
دریاست و نمی‌گذارد 1 دو دریا درهم ۱۳ اما این وجه باابیات بعدی درنمی‌سازد. 


اثه‌اعلم.] 


و ۳ ب‌ 
چون یپنلو در میان شهرها از نواحی اید انجا بهرها" 
لب و دهان مانند میدان عمومی شهر است که مردم از گوشه‌ها و نواحی در انجا گرد 
می‌آیند و کالاهای خود را عرضه می‌دارند. 


هم کالای عیبناکی تقلبی فر یبنده. و هم کالای پر منفعتِ گرانیها همچون مروارید. 
[ دهان نیز در مثل همحون بازار کالاست. همانطور که در بازار عر ضه کالا. اجناس سره و 
نأسر ه پیدا می‌شو د. در دهان نیز سخنان گرانقدر و تافه یافته آید.] 


زین یلو هر که بازرگان‌تر است بر سَرّه و بر قلب‌ها دیده‌ور است 
در ای زار هر کس وق رت ماهر و بانتت کال هایس ردو ها راشتا من 


۱ هنو: میدان عمومی شهر که محل نزول کاروانیان و مرکز داد و ستد است. بازار عمومی, مرحوم نیکلسون 
این لفظ را ترکی می‌داند (ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۲۵۹). با این ملاحظه حدس استاد 
همایی کاملاً صحیح است. استاد نی آنگه بهها غل تکلشون رجوع کرده باشد می‌گوید: «به نظر این حقیر 
محتمل است که این کلمه اصلاً از لغات ترکی باشد نه فارسی اصیل.» رحمةاله علیه. 

۲. بهر: قسمت, نصیب. در اینجا مراد کالا و اجناس است. 

۳ کاله: کالا. 

۴ کیسه‌بُر: دزد. جیب‌بر, در اینجا به معنی فریبنده. 

۵ مُسْتَشرف: بلندقدر. گرانها. 
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شد یلو مر ورا داژالریام" وآن دگر را از عَمی داژالجنام" 
بازار عمومی برای افراد ماهر و تیزبین محل انتفاع و سود بردن است. امّا برای دیگران 
به سبب نداشتن تیزبینی و مهارت محل زیانمندی و ضرر است. 


هر یکی ز اجزای عالم یک به یک بر غبی بند است و بر استاد. فک" 
هر یک از اجزای جهان نسبت به افراد نادان و احمق, به منزلة قید و بند است. امّا برای 


اهل مهارت و دانایی موجب رهایی می‌گردد. [رجوع شود به بیت (۲۲۹۳) به بعد در دفتر پنجم.] 


بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر بر یکی لطف است و بر دیگر چو تهر 
همینطور نسبت به اهل مهارت و دانایی همجون فند. شیرین می‌آید. اقا نسبت به 
دیگران مانند زهر. تلخناک است. همچنین برای آن یکی لطیف است و برای این یکی فهار. 


هر جمادی بانبی انسانه‌گو کبه با حاجی. گواه و نطقخو 
هر جمادی با پیامبر سخن می‌گوید. و کعبه واه حاجی است و با او حرف می‌زند. 
[رجوع شود به بیت (۲۱۵۴) به بعد در دفتر اوّل. و بیت (۴۲۷۶) به بعد در دفتر سوم. و بیت 
(۲ ۳۵۲ به بعد در دفتر جهارم.] 


بر مصَلی. مسجد آمد هم گوا کو همی امد به من از دور. راه 
مثال دیگر. مسجد نیز بر حضور نمازگزار شهادت می‌دهد که او از راهی دور نزد من 
آمد. [(مولانا در اين اییات به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی جمادات نیز روح و قَرّْ ناطقه 
دارند منتهی هر کس به زبان آنها وقوف ندارد. مگر آن روز که خُجب دریده شود و سرایر 
ضمیر به ظهور اید. نطق جماد که متفرع بر حَیْ بودن اوست از مبانی فکری مکتب مولاناست 
که مستند به قران کریم است. رجوع شود به بیت (۱۴۹۷ - ۱۴۳۹۵) دفتر سوم. و بیت 
(۲۵۳۴ - ۲۵۳۲) دفتر جهارم. و بیت (۴۶۵ - ۴۶۴) و (۱۰۲۸ - ۲۲ ۱۰) دفتر سوم.] 


۱ رباح: سود بردن. دارال#باح یعنی خانه سود بردن و انتفاع. 

۲. جُناح: معّب گناه. در اینجا مراد زیان و ضرر است. داالجُناح یعنی خانهة گناه و زیان. 
5 غبی: ایله, بی خبر از مصهر غباوة. 

۴ فک: جدا کردن دو جیز از هم خلاص کردن. 
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. آرار 2 , ۱ ِِ. 
با خلیل. کل /۲ ریحان و ورد باز بر نمرودیان مرگ است و درد 
مثال دیگر. آتش برای ابراهیم خلیل‌ائه. به منزلة کل و ریحان و کل سرخ بود. ولی 
همان ۳ نسبت به لمرودیان مرگ‌آور ۲ دردانگیز می‌نمود. 


بارها گفتیم این را. ای حسن من نگردم از بیانش سیر من 
ای نکومرد. اين مطلب را که جمادات نیز (به اقتضای امر الهی) شعور می‌یابند و بد و 
خوب را بازمی‌شناسند و بر زشتی‌ها و زیبایی‌ها گواهی می‌د هند مکرراً در مثنوی و دیوان کبیر 
و جاهای دیگر گفته‌ايم. اما من از تکرار این مضمون سیر نشده‌ام. 
(اين تکرار هرگز موجب دلتنگی و ملالت نشود. چنانکه در قران کریم و سایر کتب 
سماوی نیز عنصر تکرار دیده می‌شود. اما مسلماً تکرارٍ ممل نیست. اگر «حسن» را اسم عَلم 
فرض کنیم به احتمال زیاد خطاب به حسام‌الدین چلبی است. زیرا نام او «حسن» بوده است.] 


۱ ۱ ۱ ِ ب ۳ 
بارها خوردی تو نان دفع ذبول" این همان نان است چون نبُوی ملول؟ 
اینکه می‌گویم تو از تکرار اين مطلب دل‌سیر و ملول نمی‌شوی یدین خاطر است که 
مثلاً برای آنکه بدنت رشد کند و دجار پژمردگی و واسوختگی نشود هر روز مکترا نان (طعاع) 


می‌خوری, ولی چرا از خوردن آن دلتنگ و ملول نمی‌شوی؟ 


در تو جوعی می‌رسد نو زاعتدال که همی سوزد از او تخمه " و ملال 
این بیت جواب سوالی است که در بیت پیشین مطرح شده است. در انجا سوژال کرد کد 
جرا تو بااینکه هر روز نان می‌خوری از آن ملول و دلزده نمی‌شوی؟ جواب: به علّت صحت و 
اعتدال مزاجی که داری به تفاریق گرسنگی جدیدی به تو دست می‌دهد و این گرسنگی هم 
ته‌مانده‌های غذا در معده را مصرف می‌کند و حالت دل‌سیری از خوردن غذا را نیز از میان می‌برد. 


هر که را درد مَجاعت نقد شد نو شدن با جزو جزوش عقد شد 
هر کس که گرسنگی. سرماية طبع و مزاج او شود. طراوت و تازگی به همه اجزاء و 
۱. وَود: گل. گل سر خ . 


51 ذبول: افسردگی, پژمردگی» واسوختگی. مقابل رشد و نمو. 
۲ تخمه: ر. ک. شرح بیت (۱۷۴۷) دفتر پنجم. 
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لازم غذا بخورد اين غذا موجب رشد و طراوت او می‌گردد. [امّا شارحی از متاخران (نو + 


شدن) را یک کلمه (نوشدن < نوشیدن) پنداشته است!] 


لذت از جوعست. نه از ُقل نو . با مجاعت از شکر بذ نان جو 
لت که انسان از خوردن طعام می‌برد. به جهت گرسنگی و اشتهای صادق اوست و از 
طعام مجدّدی که می‌خورد. به طوریکه مثلاً اگر شخص گرسنه باشد. نان جو از شیرینی و شکر 
هم برای او لذیذتر خواهد بود [و اگر انسان سیر و بی‌اشتها باشد لذیذترین غذاها را حستی 
عاضر تست ناه حتف تا حه.رسد از آن بخرزد.] 


پس ز بی‌جوعی است وز تَخمه تمام آن مسلالت. نه ز تکرار کلام 
پس نتیجه می‌گیریم که آن دل‌سیری و ملالتی که بر تو عارض شده از این‌جا ناشی 
می‌شود که تو اصلاً گرسنه نیستی و کاملاً دجار امتلای معده شده‌ای. [همینطور دل‌سیری تو از 
کلمات مکزر اولیاءاله بدین جهت نیست که آن تکرارها مُملْ است. بل جان تو نسبت به 
طعام‌های معنوی بی‌اشتها شده است.] 


جون ز دکان و مکاس" و قیل و قال در فریب مر دمتا تاید ملال؟ 
چرا از رفت و امد به دکان و چانه زدن و بگو و مگو با مردم به قصد فریبشان هیچ 
خسته و دلتنگ نمی‌شوی؟ [به دلیل انکه انگیزه‌ها و دواعی تو در این زمینه بس یر ومند است. 
ولی در استماع افوال اهل‌الله هیچ انگیزه‌ای نداری.] 


جرا بعد از شصت سال از غیبت کردن وتو رف ی (مرده) مردم سیر نمی‌شوی!؟ 
[ و رت و سا و رو وت 3 مردم» متخذ از ایه ۲ سوره ححرات 
۱ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (استاد محمدتقی جعفری). ج ۰۱۴ ص ۴۷۳. 


۲. مکاس: در محاورات عامیانه به معنی «جک و جانه زدن» است. رجوع شود به شرح بیت (۱۰۴۴) همین 
قفتر: 
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)۴۳۰۴( 


عشوه‌ها! در صید سل کفته ۲ تو ی ملولی بارها خوش گفته تو 
بارها یی هیج دلتنگی و ملالتی برای شکار زنان حیله‌ها بکار بستی و سخنان دلنشین 


به آنان گفتی. 


بار اخر گویی‌اش سوزان و چست گرم تر صد بار از بار نخست 
و تازه دفعه آخر نه تنها خسته و ملول نشدی بلکه صد برابر گرم‌تر و چالاک تر از دفعة 
اول با زنان سخن گفتی. [در ابیات اخیر این نکته گفته شد که سختی و اسانی کارها منوط 
به‌شدّت و ضعف انگیزه‌ها و دواعی ادمی است. بدین معنی که هر قدر انگیز؛ شخص در انجام کاری 
قوی‌تر و نیرومندتر باشد. آن کار برای او اسان تر می‌نماید. گرجه بر دیگران بسی دشوار اید.] 


9 ِ ۳ ۰ ۸ ۴ 
درد, داروی کهنه را تازه می‌کند. اصولا درده هر شاخه پژمرده‌ای را هرن می‌کند. 
[توضیح بیت (۴۳۰۴) همین دفتر ملاحظه شود.] 


اه هه در فسات کر ملولی آن‌طرف که درد خاست؟ 
دردها کیمیایی است که روح ادمی را تازگی و طراوت می‌بخشد. جایی که درد باشد 
دلتنگی کجا پیدا می‌شود؟ یعنی دلتنگی و ملالت در اشخاص دردمند بیدا نمی‌شود [به توضیح 


بیتث بعدذ ی دوت شود.| 


2 ۰ 1 ۳ ۳ 
هین مزن تو از ملولی اه سرد درد حجو و. درد جصو و. درد. درد 
بهوش باش مباد که از دلتنگی و ملالت نومیدانه اه برکشی. طالب درد باش. طالب درد 


۱. عشوه: فریب, حیله, نیرنگ. 

۲. شله: قیر ماه یا ۵ 

۳ کفته: اضتچ مفعول از مصدر گفتن به معنی شکافته. پس مراد از «شلَةٌ کفته» در ابنحا طبق قاعده «ذ کر جزء 
مار نو و هه ترامع ماگ اد ات ات کدی از شا رتان ها کر ظر 
مرحوم گولپینارلی با تمیّت از صورت لفظی آن حاصل کرده‌اند. 

۴ و کردن: وّجین کردن, کندن گیاهان مزاحم و علف‌های هرزه از باغچه و مزرعه. اما در اینجا توسَعا به 
معنی هرس کردن درخت آمده است. خُوّ به معنی علف هرزه است. 
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باش, درد. درد. [مولانا از بیت (۴۲۹۳) تمثیل‌های ساده‌ای در تبیین این مطلب آورد که کلام 
مکزّر اگر بار حقیقت داشته باشد ملالتی بر نمی‌انگیزد ۲ شامتی به بار نمی اورد. در این ابیات به 
طریق متّل گفته آمد که لذّت و کراهت از امور. نسبی و اعتباری است. آنجا که آدمی مزاجی 
سالم و اشتهایی صادق دارد نان جوین خشک بر او بس لذیذ و مطبوع می‌اید. در حالی که 
وقتی ادمی مزاجی علیل و يا شکمی مُمتلی داشته باشد لذیذ ترین غذاها برای او کراهت‌انگیز 
ی قرو دیشهم ریم کهمای ار خوه دا بت بل لول سالت وس و 
اشتهای صادق ادمی است. همانطور که در اییات پیشین ملاحظه شد مولانا عثّل را در دو مرتبه 
ارسال کرد. یکی در مر تبه نازل طبیعی ۶ مزاجی انسان؛ و دیگری در مر تبه متعالی روحی و 
روانی او. به عبارت دیگر مولانا در مرتبُ دوم به اين بحث. صبغه‌ای روانشناسانه داده است. و 
اگر در این تمثیلات ساد؛ او یک نگریسته شود این نکته نیز یافته می‌اید که او در ائلای سخن 
به یکی از مسائل مهم کلامی که معرکه اراء فرّق و نحل مختلف است گریزی شتابناک زده 
ای ایشست که حسن و قبح اشیاء. ذاتی و نفس‌الامری نیست. بل عرّضی و اعتباری 
است. یعنی محاسن و مقایح اشیاء در نسبت با انسان معنی پیدا می‌کند. و الا اشیاء در حدّ 
دات خود وجه مَحَسَن و ُقَبّم ندارند. به علاوه نحسین و تقبیح انسان از امور و اشیاء 
کرت بر خواری و اخوال وعاطر محتلب آویت, ان حت تاه اس وه فقمتها 
کفایت می‌شود . 

مولائا پس از انکه بحث را در مر تبه طبیعی و مزاجی انسان به اتمام رساند وارد بحثی 
روانشناسانه (خاص مشرب ذوقی و عرفانی خود) می‌شود و می‌گوید «درد» عنصری 
تازه‌کننده و طراوت‌انگیز است. یعنی روح آدمی با درد است که نشیط و بالان می‌شود. درد 
همچون باغبانی است که در درختزار روح می‌گر دد و هر شاخه پژمرده و فرسوده را از تنه 
روح هرس می‌کند و بدینسان بدان فقوت و نشاط می‌بخشد. بناير اين از منظر مکتب مولانا 
انکه درد ندارد مٌرده‌ای است که در تابوت جسم خود حرکت می‌کند. امّا درد هر اندازه بیشتر 
از یشتوانة اگاهی برخوردار باشد. متعالی‌تر است. مولانا این مطلب را در قسمت‌های 
مختلف مثنوی اورده است. امّا بطور متمرکزتر در بیت (۳۶۸۸- ۳۶۷۸) دفتر پنجم بدان 


پرداخته ابیت 
۱. مولانا اين نايغة نادرة مهم به الهامات ریّانی گاه مهمترین مسائل کلامی و عویصات عقلی را با ضرب 


خم اندر خم مبادرت ورزیده‌اند و باز نتوانسته‌اند خواننده را از حیرت سر کتک رها تب 
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خادع درداند درمانهای ژاژ" رهزن‌اند و ززستانان. رسم باژ" 
دا قلایی درد انسان را می‌فر یبد. آنها در وأقم راهزنانی هستند که تحت و 
گرفتن خراج زر و سیم مردمان را به سرقت می‌برند. [از اینجا به پعد مطلب جدیدی اغاز 
می‌شود. و ان نقد مرشدان دروغین و مُضل است که از درد حقیقت‌طلبی مُسترشدان 
سوءاستفاده می‌کنند و به جای انکه آنان را به سوی حقیقت‌پرستی دعوت کنند به پرستش 
خود می‌خوانند. و در واقع خود را تبلیغ می‌کنند نه خدا راء هرجند که به ظاهر جنین داعیه‌ای 
دارند. و بدینسان معنویات انان را به یغما می‌برند.] 


آب شوری. نیست درمان عطش وقت خوردن گر نماید سرد و خرش 
آب شور که نمی‌تواند عطش را رفع کند. گرچه به هنگام خوردن سرد و گوارا به نظر 
آید. یعنی مرشدان دروغین همجون آب نمکین هستند ظاهری غلط انداز دارند. شخص 
عطشان هر قدر که آب شور و نمکین بنوشد تشنگی‌اش نه تنها رفع نمی‌شود. بلکه شذت هم 
می‌گیرد. [«آب شور» تعبیری است از مرشدان کاذب و مدّعیان کمال. در این باب رجوع شود 


به بیت (۱۰۴۹) به بعد در دفتر جهارم. و بیت (۱۷۵۴) همین دفتر.] 


لیک خادع کشت و مانم شد ز ج چست رات ری راز فد تس ۸ تا 
آب شور ادمی را می‌فریید و او را اژ طلب آب گوارا و شیر ینی که سیده‌های فراوان از 


آن‌می‌رو ید بازمی‌دارد.[ مرشدان دروغین و ائمَهُ کفر و ضلال نیز همجون آپ‌شور رهزن مردماأن‌اند.] 


همینطور هر طلای تقلبی. آدمی را در هر جا که باشد از شناخت طلای حقیقی بازمی‌دارد. 


۳ ۳ .. ۳ ب 7 
پا و پرّت رابه تزویری برید که مراد تو منم. یر ای مرید 


مرشد دروغین با حیله‌ای پا و پر هّتت را می‌برّد. و به تو می‌گوید: ای مرید. ای طالب 
حقیقت. مرا بگیر که مراد و مطلوب تو منم. من! 


۱ زاژ: بهوده. باوه. 
۳ با : پاج, حراح. 
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گفت: دردت چیتّم او خود درد بود مات بود. ار جه به ظاهر برد بود 
مرشد دروغین به تو می‌گوید: من دردت را درمان می‌کنم. در حالی که باطن او اکنده 
از تیرگی و ناخالصی است. او بازنده اب در حالی که به ظاهر بر نده می‌نماید. 


رو. ز درمان دروعین مس کرور تا شود دردت مُصیب و مشک‌بیز 

برو از درمان‌های کاذب پرهیز کن تا دردت انگونه که هست خود را به تو نشان دهد و 
ماهیّت خود را به تو اعلام کند. [«مصیب» اسم فاعل از مصدر اصابه به معنی اصابت کننده. به 
هدف خورنده و به حقیقتِ آمری رسنده است. از ريشة «ص و ب». اما «مٌصیب شدن درد» در 
اینجا بدین معنی است که درد. تو را متوجّه خود سازد. «مشک‌بیز» صفت فاعلی مرگب مرخم 
است به معنی بیزنده و غربال کنند: مُشک. و از انجا که بیختن مشک سیب انتشار رایحة آن 
می‌شود در اینجا کنایه از غمّاز و افشاکننده نهانی‌هاست. پس منظور از «مصیب شدن و 
مشک‌بیز شدن درد» اینست که درد وافعیّت خود را انگونه که هست به تو نشان دهد. 

منظور بیت: گول درمان‌های دروغین را مخور و دل بدانها خوش مدار که این قبیل 
درمان‌ها باعث پوشیده ماأندن درد و عوامل هوجو اورند؛ آن می‌شود. وفتی فریب 
درمان‌های دروغین را نخوری درد و بیماری آن گونه که هست ماهیّت خود را به تو نشان 
می‌دهد و آنگاه تو به طرف درمان حقیقی انگیخته خواهی شد . بنابر این مذعیان ارشاد نه تنها 
نواقص روحی و کاستی‌های اخلاقی طالبان حقیقت را برطرف نتوانند کرد. بلکه با 
راهبری‌های گمراه کنندء خود. آنان را از معایب خویش غافل می‌گر دانند. 

جون مصراع دوم بیت فوق قدری دارای پیچیدگی و عَوّص است بعضی از شارحان را 
به زحمت و زلْل دچار کرده و برخی نیز خود را از زحمت شرح آن راحت کرده‌اند. انقروی 
گفته است: بیرو و مرید شیخی شو که دردت به درمان اصابت کند و مشک درونی و معنوی را 
با رایحه‌های لطیف در حق تو اظهار نماید." 

بعضی دیگر از شارحان متقدم مطیب (2 پاک کننده. نکو گرداننده) را به جای 
(«(مصیب») اورده‌اند. اما نسخه‌های معتبر آن‌را تأیید نمی‌کند. شارحی از متأخران عین بیت را 
بدون هیچ توضیحی نقل کر ده است " شارحی دیگر گفته است:... تا دردت علاج پذیر ۲ 
. این وجه با اقتباس از نظر استاد همایی بیان شد. رحمةاثه علیه. 


۲. شرح کبیر آنقروی» ح ۱۵, ص ۰۱۲۷۹ 
۳ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (استاد محمدتقی جعفری). ج ۰۱۳ ص ۷۴ ۴. 
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شرح جامع مثنوی دعنوی ۶۱ 


۱ ۲ 
خوش رایحه شود. و دیگری نوشته است: «مصیب» یعنی اصابت کننده به هدف. رسانند؛ تو 
۰ ۰ 1 ۴۳ 
به معر فت اسرار غیب. و «مشک‌بیز» یعنی دارای نتیجه بی خوش آیند . مرحوم نیکلسون نیز در 
شرح خود بدین بیت اشار تی نکرده است. همان‌سان که دیده اند مور ددرت ز وعرم 


گفت: نه دزدی تو و نه فاسقی مرد نیکی. لیک گول و احمقی 
وقتی داروغه رایحه صدافت را از کلام آن غریب شنید بدو گفت تو نه دزدی و نه 


‌‌ 


تباهکار. بلکه مرد خویی هستی منتهی کودن و احمقی. 


3 5 ۰ ‌ ب ب ‌-‌ 2 ً ۳ ۵ ۰ 
بر خیال و خواب. چندین ره کنی؟ نیست عقلت را تسویی رورشمی 
اخر جرا به صرف دیدن خیال و خوایی اینهمه اهاز اقا که فا ی تدای تور 


معرفت ندارد. 


بارها من خواب دیدم. مُستّمر که به بفداد است گنجی مشتتر 
خود من بارها و بارها خواب دیده‌ام که در بغداد گنجی نهفته شده است. 


در فلان سوی و فلان کویی ذفین بود آن خود نام كوي اين خزین 
یعنی در خواب دیده‌ام که در فلان طرف و فلان محلّه گنجی مدفون الق اشت: اما 
نشانی‌هایی که داروغه می‌داد درست نشانی محلةٌ آن غریب غمگین بود. 


هست در خانة فلانی. رَو. بجو نام خانه و نام او گفت آن عدو 
بعد داروغه ادامه داد که هاتف در رژیا به من گفت که آن گنج در خانة فلانی است. 
یعنی ادرس و اسم و مشخصات خانه و صاحبخانه را ذکر کرد و به من گفت: برو آن گنج را 
بیدا کن. اما مشجُصاتی که آن دشمن(داروغه) بر زبان اوند درس بات ات ار مرد 
غریب منطبق بود. 
۱. نثر و شرح مثنوی شریف (مرحوم گولیینارلی). دفتر ششم. ص ۵۳۷. 


۲. مثنوی (آقای استعلامی), دفتر ششم. ص ۴۳۷. 
۳. تشُو: رجوع شود به شرح بیت (۲۰۸۱) دفتر پنجم. 
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حکایت گنج طلب بغدادی 


دیده‌ام خود بارها این خواب. من که به بغداد است گنجی در وطن 
بله, من بارها و بارها از اين قبیل خواب‌ها دیده‌ام که در فلان محلّهُ بغداد گنجی نهنته 


هیا ۰ 


هیج من از جا نرفتم زین خیال تو به یک خوابی بیابی بی‌ملال؟ 
يا این حال من به خاطر اين تخیّلات رژیایی هرگز از جایم تکان نخوردم. اما تو به 
محض دیدن یک خواب. بی هیچ احساس رنج و ملالی مشمّت سفر را بر خود هموار کرده‌ای؟ 


خواب زن کمتر ز خواپ مرد دآن از پی نقصان عقل و ضعب جان 
رویای زن را به سبب نقصان عقلی و ناتوانی روحی او باید از خواب مرد بایین تر بدانی. 


خواب ناقض‌عقل و. گول اید کساد پس ز بی‌عقلی چه باشد خواب؟ باد 
در جایی که رژیای اشخاص ناقص‌العقل و کودن جلوه و جلائی نداشته باشد تو بنگر 
که رژیای بی‌عقلان چگونه خواهد بود؟ رژیای آنان باد هواست. یعنی همة آن رژیاها از قبیل 
آضغاثِ آحلام و خواب‌های پریشان است. 


گفت با خود: گنج در خانهٌ من است پس مرا انجا چه فقر و شیون است؟ 
وقتی آن غریب این مژده را از داروغه شنید پیش خود گفت: عجبا! گنج در خانة من 
است. آن وقت من با فقر و فاقه در انجا می‌زیستم و شیون و زاری سر می‌دادم؟ 
بر سر گنج اژ گدایی مرده‌ام زانکه اندر عفلت و در برده‌ام 


بر سر گنج نشسته‌ام و در عين حال از شدّت فقر جان می‌کنّم! چرا وضع چنین است؟ 
برای اینکه در حجاب غفلت و بی‌خبری سر می‌کنم. 


۱. لاشی: مخقف لاشی» به معنی ناجیز. 
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۲ شرح جادم دثنوی معنوی ۶۱ 


)۴۳۳۳( 


)۴۳۳۲۵( 


)۴۳۲۶( 


)۴۳۲۷( 
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)۲۳۳۰( 


زین بُشارت مست شد. دردش نماند صد هزار الحند. بی لب او بخو اند 
آن شخص غریب با مژده عسس سرمست شد و همه اراحتی‌هایش برطرف گشت. و 
بدون لب و دهان. صدهزار حمد و سباس گفت. یعنی در دلش شکر گزاری کرد. 


گفت: بد. موقوف اين لت ؛ لوتِ "من آب حیوان بود در حانوت من 
مر د غریب گفت: ررق من به کتک خوردن از تعت داروغه مسوکول شده بود. ۳1 
حیات در دکان (خانه) من بود. [و آن وقت من سرگشته کوه و کمر شده‌ام.] 


َو که بر لوتِ شکرفی بر زدم . کوري آن وم که مُفلس بدم 
بروکه به کوری آن خیال که خود را مسکین می‌دانستم اکنون به رزق عظیمی دست یازیده‌ام. 


۱ ۱ ۱ آ. ۲ : 
خواه احمق دان مرا؛ خواهی مرو آن من شد. هرچه می‌خواهی بگو 
می‌خواهی مرا احمق بدان یا آدمی فرو دست محسوپب‌دار خلاصه کلام هر جه 
می‌خواهد دل تتگت بگو. ولی آن گنج سرشار مال من است. 


۰ ۰ ۳ ی 9 
من مراد خویش دیدم بی‌گمان هر چه خواهی گو مرا. ای بّددهان 
من بی‌شک به خواستهٌ خود رسیده‌ام. حال. ای یاوه گو هرچه می‌خواهی به من نثار کن. 
9 1 7۹1 ۱ و2 یف هر روط 
نو مرا پر درد . ای ص‌جسمم تین لو بز درد و بسن و حوسم 
ای داروغه با شوکت. تو مرا دردمند خطاب کن. هرجند از نظر تو من شخصی بیجاره و 


دردمندم. ولی نزد حود شادمان و سرحوشم. 


رو ۴ ور و و . ٍ . 
وای اگر بر عکس بودی این مّطار پیش تو گلزار و. پیش خویش زار 
وای اگر اين حالت وارونه می‌شد. یعنی وضع طوری می‌شد که من در نظر تو گلستان 


۱ لت: کتک خوردن, سیلی زدن, کوب. 

۲ لوت: انواع خوردنی‌ها. در اینجا مراد رزق و روزی است. 

۲ حائوت: دکان. در ابنجا منظور خانهة آن غریب است. 

ِ مطار: محل پرواز و پروازکردن. هم اسم مکان است و هم مصدرمیمی.دراینجا مراد حالت و وضعیّت است. 
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مثل در خودشناسی ۱۱۱۳ 


جلوه می‌کردم و پیش خود شخصی مسکین می‌بودم. یعنی به ظاهر مردی شوکتمند به نظر 
می‌آمدم و به باطن شخصی مفلس و درمانده. 


مثْل 
گفت با درویش روزی یک خسی" که تو را اینجا نمی‌داند کسی 
تمثیل: شخصی فرومایه با حالتی تحقیرآمیز به درویشی فرزانه و زبان‌اور گفت: اینجا 
که کسی تو را نمی‌شناسد! درویش جواب داد: اگر مردمان مرا نشناسند باکی نیست. مهم اینست 
که من خود را می‌شناسم. وای اگر اين قضیّه ممکوس می‌بود. یعنی مردمان, بینای حال من 
بودند و من از دیدن خویش نابینا! الحق که نشناختن خود سخت ترین جهل است. 


درویش جواب داد: اگر عامهٌ مردم مرا نمی‌شناسند, من که بخویی خود را می‌شناسم و 


۶ کر 5 
وای اگر برعکس بودی درد و ریش او بدی پینای من. من کور خویش 
وای اگر درد و زخم معکوس مي‌شد. یعنی عامه مردم حقیقت مرا می‌دیدند و من 


مرا احمق فرض کن. امّا احمقی هستم خوشبخت. یعنی اگر هم فرضا احمق باشم از 
احمقان خوش‌اقبالم. و شسلجا خوش اقبالی از ستیزگری و گستاخی بهتر است. 


۲ مر .]6 ۲ : ۰ ۳ 
این سخن را براساس تهمت و بدگمانی تو گفتم. یعنی اگر دیدی خود را احمق شمردم 
بر مبنای بدگمانی تو بود و خواستم به قول علما «شبهه را قوی بگیرم». و الا احمق نیستم. زیرا 


ان خدایی که به من خوش‌ابالی عطا فرموده عقل نیز به من داده و می‌دهد. (در مصراع دوم 


۱, خس: فرومایه, لسیت. 
۲. ظنّت: تهمت و بدگمانی. 


0(0 ۰۲9 


)۳۳۳۱( 


)۴۳۳۲( 


)۴۳۳۳( 


)۲۳۳۴( 


)۴۳۳۵۱( 


۱ 0 0 


(2 11 


3۱۵ 


۴ شرح جامع مشنوی معنوی /۶ 
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«بخت» را نیز می‌توان فاعل «دهد» گرفت و معنی درست می‌اید. توضیح مصراع دوم بر اين 
فرض: و الا خوش‌اقبالی من. داد عقلم را می‌دهد. یعنی نیکبختی من حق عقلم را می‌دهد به 
عبارت دیگر جون ادم خوش‌اقبالی قستم؛ عقل نیز به دست میآورم. زیرا داشتن عقل از 
موارد ثیکبختی است. با: بیش‌آمدی که از خوش‌اقبالی من رخ داده برای هیچ عاقل مدبری 
پیش نمی‌اید. اما وجه اوّل انسب است. به هر حال مرد غریب این سخنان را در دل خود به 
داروغه گفت و از ته دل ریشخندش کرد و مصر را به سوی بغداد ترک گفت.] 


بازگشتن آن شخص, شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده نان 
و حیران در غرایب اشارات حق, و ظهور تأویلاتِ آن در وجهی که هیچ عسقلی 
و فهمی بدانجا نرسد 
بازگشت از مصر تا بغداد او ساجد و راکع. نناگر. شکرگو 
آن مرد ریب سجده‌کنان و رکوع‌کتان و ا کوتا ور ونان ار سضر یفسوی 


دا تا مت 
جمله ره خیران و مست او زین عجب ز‌ انسعکاس روزی و راه طلب 


ت‌‌ 


او در اثنای راه از این حادثه عجیب و از وارونه‌نمایی رزق مقسوم و راه حجستن آن 
حیران و شا دهان شده بود. یعیی وضعیّت رزق مقسوم و روزی مقدر ادمی ر حیران می‌کند. این 
رزق از جایی که انسان روی آن حساب نمی‌کند (من حف_ لایَختسب) درمی‌رسد. 


کز کجا اومیدوارم کرده بود وز کجا افشاند بر من سیم و سود؟ 
با تعجّب می‌گفت: سبحانّاله! عجبا؛ خداوند مرا در کجا امیدوار کرد. و در کجا زر و 


سیم و منفعت نثارم کرد؟! یعنی مقذمات و تمهیدات نیل بدان گنج طافرا ها تسه و حففل ‏ 
هیچ نسبتی ندارد. آن رویا! سفر به مصر! برخورد با داروغه! و باقی قضایا! 


آره ید کی وه هک مرت کردم از خانه برون. گمراه و شاد؟ 
بد ین سان. هم گمراه شدم و هم وقتی دانستم که گنج در خانه‌ام هست شادمان شدم. [«کردم». 
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ادامة حکایت گنج طلب بغدادی ۱۱۱۵ 


فعل و فاعل. و «ثبلهٌ مراد». مفعول است. امّا تتی جند از شارحان از جمله امدادالنه و گولبینارلی 
«قبله مراد» را فاعل. و «کردم» را فعل + ضمیر مفعولی اوّل شخص مفرد دانسته‌اند. نیکلسون 
نیز ابتدا همین نظر را داشته است و در ترجمة مثنوی بر این سیاق رفته است. امّا بعدها ضمن 
نگارش شرح مثنوی به دلالتِ آنقروی در این‌باره تجدید نظر می‌کند و مطابق وجه اوّل 
می‌رود . 

منظور بیت: من ابتدا خیال می‌کردم که گنج مقصود را در مصر می‌یابم. از این بابت که 
راء مصر را در پیش گرفتم گمراه شدم. زیرا چنین گمانی بر خطا بود. اما در مصر وقتی با 
داروغه مواجه شدم از اشارتِ او بشارت گنج یافتم و از ان بایت خوشحال شدم.] 


مادام که در بیراهه می‌شتافتم. لحظه به لحظه از مقصودم دور می‌افتادم. 


باز آن عين ضّلالت را به جود حق وسیلت کرد اندر رشد و سود 
اما حضرت حق همان بیراهه رفتن مرا از روی لطف و احسان خود وسیلةٌ صلاح و 


سودم قرار داد. 


گمرهی را منهج" ایمان کند کدرری را مُحصَدٍ احسان کند 
ما حضرت حق گاهی گمراهی را به راء روشن ایمان تبدیل می‌کند. یعنی سیتات 
ادمیان را به حسنات مبدّل می‌گرداند. ۲ کج‌روی ادسیان را کشتمند احسان می‌کند. یعنی 
خداوند به اقتضای حکمت بالغة خود گاهی گمراهی یک شخص را وسیله‌ای برای عطای فیض 
بدو می‌کند و بدینسان او را از ورطٌ ضلالت می‌رهاند. چنانکه اسدائّه الغالب مولی علی(ع) 
فرماید: سَینةٌ شوک خیر لاله من حَسَتَة تمْجبک . «کار بدی که تو 


5 رد شرح موی موی مولوی: دفتر ششم. ص ۰ و ص ۷ بخش بادداشت‌های مرجم 
(اقای لاهوتی). شماره ۴۰۳. 


. منهج راه روشن. جم مَناهح. 
۳. مَحْصَّد: اسم مکان از مصدر خَشْد و حصاد(- درویدن) به معنی کشتمند و محل درودن غلات. و اگر با 


کسر؛ میم و فتحه صاد خوانده شود به معنی ابزار درودن نظیر داس و غیره است. 
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ر دجار اندوه یشیمانی کند. در نزد خداوند بهتر است از کار نیکی که تو را به خودبینی 
افکند.» 


تا نباشد هیچ محسن بی وجا" تانباشد هیچ خاین بی رجا 
۳ هیج نیکوکاری بی‌ناامیدی نباشد. و هیج خیانت کننده‌ای بی‌امید نباشد. یعنی تعادل 
روحی ادمیان دراینست که میان بیم و امید و خوف و رجاء باشند. اگر نکوکار بیش از اندازه 
بر افعال خیر خود امید بندد دجار عجب و خودبینی شود. و اگر گنه کار نیز بیش از حد از 
تباهی‌های خود خائف و بیمناک گردد امید خود را از اصلاح و هدایت از دست بدهد. پس 
حَیر الامور آسطها. [«وّجا» در اینجا مناسب معنی ناامیدی آمده است و با «رجا» در مصراع 
دوم تقابل دارد.] 


۰ ۲ 5 ۳ ۳1 . ِ ام م ۲ ۰ . ۳ 
اندرون زهر. تریاق ان حفی" کرد تا گویند ذواللطف‌الخفی 
آن خداوند مهربان در زهر. پادزهری سرشته است تا بندگانش بگویند که او 
دارای لاطف بنهان آعی: | رجوم شود به شسرح بیت (۲۳۴۲) دفتر دوم و (۱۵۰۸) 


رفته است: 
هراس تست عقیر وع کسنت نتب انشمه 
و کم ار تساء به صباحا و تسیک الستتر؟ ی سای 
اذا ضاقث بک الااخوال یوم نْین باواجد ال قرد العلی 


«چه بسا الطاف خفيهٌ الهی که از فرط پوشیدگی حتّی از فهم تیزهوشان نیز یوشیده تاد 
و جه بسا «اسانی» که از پس «دشواری» اید و اندوه را از دل اندوهمند بزداید. و 


. وجا: رک. شرح بیت (۱۱۷۶) دفتر سوم. 

آ. ی : مهربان. از مصدر حفاوّه و خفاژه. 

۳ دواللطف ات دارنده لطف ینهان. 

1 و تفت ص۱ وت اما در بیت سوم «تأتیده آمده که‌ما با توحه به سبات موضوع 
ازرانه تاک اصلاح کردیم. احتمالا سهوالقلم ناخ است. 
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ادادة حکایت گنج طلب بغدادی ۱۱۱۷ 
بر تو تک ارد به خداوند يهانة یکتای بلندمر تبت اعتماد کن.»] 


پیست معفی دز لماز آن مکرمت در گنه خلعت نهد. آن مَفْفْرت ۰ (۴۳۴۵) 

این بیت نیز دارای پیچیدگی در مفهوم است. از اینرو جمعی از شارحان از کنار آن 
ساکت گذشته‌اند. جمعی نیز به خطا رفته‌اند. مثلا شارسی در توضیح بیت فوق نوشته است: 
حتّی در نماز که معراج بنده به سوی خداست. ان کرامت نیست که در کُناء از خداوند خلعت 
بخشش نهفته است . اين توضیح معلوم و مفهوم نیفتاد. شارحی دیگر نوشته است: آن کرم 
خداوند در نماز پنهان نیست. بخشش او در گناه, لباس فاخر قرار می‌دهد. سپس همین شارح 
در توضیح خود می‌افزاید: مغفرت و آمرزیدن دربارة مجرم و جرم او احسان خداوند است " 
همان‌سان که ملاحظه می‌شود شارح به توضیح تحت‌الفظ قناعت کرده و مفهوم و مقصود بیت 
را معلوم نداشته است. و دیگری نوشته است: معلوم نیست که آن لطف به نماز خواندن تو 
مربوط باشد. بخشایش پروردگار چه بسا که در حق گنهکار هم لطف کند. و آن دیگر 
«منفرت» است نه مکرمت . این توضیح نیز مفهوم بیت را روشن نکرده است. امّا انقروی در 
ذیل بیت فوق توضیحی آورده که حقاً میم و منم است. خلاصة مضمون توضیح او اینست: 
لطف و کرم الهی در نماز نهفته نیست. یعنی اگر کسی نماز بگزارد و خداوند به خاطر نماز او 
بدو لطف کند. آن لطف از نوع لطف خفی نیست. زیرا سب آن لطف که نماز باشد. مخفی 
نیست. در حالی که لطف خفی. ان لطفی است که سببش بر ادمی پوشیده باشد. مثلا کسبی 
گناهی مر تکب می‌شود و خداوند به او لطف می‌کند. حال ار کسی نداند که جرا خداوند به او 
لطف کرده است این یکی از مصادیق لطف خفی است. بدین تر تیب خداوند غفار در عین گناه. 
خلعت لطف به گنهکار عطا می‌کند. و اینست یکی از معانی تبدیل سیئات به حسنات که در 
قران کریم امده است. همانطور که انقروی گفته مراد از «مغفرت». دارند؛ مغفرت است. یعنی 
مصدر را باید موَوّل به صفت کرد. و استعمال مصدر در معنی صفت قاعده‌اي است صرفی که 


داز متودن معتبر شایم است. 


۲ نثر و شرح مثنوی شریف (مرحوم گولپینارلی): دفتر ششم» ص ۵۳۸ 
۳ ر. ک. پیشین» ص ۵۲۳ 
۴. مثنوی (آقای استعلامی)؛ دفتر ششم, ص ۰-۴۳۹ ۴۳۸. 
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۸ شرح جانم مشنوی معنوی / ۶ 


)۴۳۳۶( 


)۳۳۳۷( 


)۴۳۳۸( 


)۴۳۳۹( 


)۴۳۵۰( 


منکران را قصد اذلال نقات" دل" شده عرّ و ظهور معجزات 
حقیقت‌ستیزان فصد ذلیل کرده بندگان خاص خدا را داشتند. در حالی که قت راز 
باعث سرافرازی و ظهور معجزات و خوارق عادات انان شد. [جایز است که مصراع اوّل جملة 
تام محسوب شود. و مصراع دوم جملة ستأنفهٌ تام. یعنی جمله‌ای مستقل از مصراع اوّل. نیز 
جایز است که مصراع دوم جمله حالیه باشد برای مصراع اوّل. به هر حال وجه دوم انسب است.] 


۱ سای میس س‌ 1 
قصدشان ز انکار, دل دین بده عین دل. عر رسولان امده 
قصد آنان از حقیقت‌ستیزی. خواری دین و ایمان بوده است. در حالی که عین آن 
خواری. مایه عرّت رسولان الهی گردید. [ساختمان این بیت نیز از نظر جمله‌بندی نظیر بیت 


گر نه انکار امدی از هر بٌدی معجزه و برهان چرا نازل شدی؟ 


اگر عده‌ای از مردم به انکار حقیقت برنمی‌خاستند معجزه و بیّله برای جه نازل می‌شد؟ 


خصم مُنکر تا نضد مصداق‌خواه" کی کند قاضی تقاضای گواه؟ 
به عنوان مثال. مادام که طرف دعوی. دلیل صدق مدعای مقابل را نخواهد جگونه 
ممکن است که قاضی تقاضای گواه صادق کند؟ [«خصم منکر» در اینسا بار حفوفی و 
محکمه‌ای دارد. نه بار عقید تی.] 


۱ 2 1 ۱ تب ۱ 
معجزه همجون واه امد ز کی بهر صدق مدعی در بی شکی 
معجر ه مانند شاهد عادل به منظور اثبات صد ی ادعای بی‌حون و حرای مدعی انیت 
[«ر کیت» لفظاً به معنی پاک و باکیزه است و از حیث دستوری صفت «گواه» است. یعنی «گواه 
رکی». و ناظر به اینست که شاهد باید از شاثبه دروغ و غرض پاک باشد و الا شهادتش 
مسموع نیفتد. پس معجزات وخوارق عادات صادق ترین گواه بر صدی دعوی انبیا 4 اولنا ی 
۱. ادْلال: خوار کردن. 
۲ ثقات: افراد مورد اعتماد. مراد بندگان امین و خاص الهی است. 


۲ دل: خواری. 
۴ مصداق خواه: خواهان مصداق. و مصداق در اصل به معنی جیزی یا کسی است که گواه صدق کسی باشد. 
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ادادة حکایت گنج طلب بغدادی ۱۱۱٩‏ 


طعن چون می‌آمد از هر ناشناخت" معحر ۵ می‌داد حق و. می‌نواخت 
چون هر ادم بی‌معرفتی رسولان الهی را می‌نکوهید. خداوند نیز در عوض به آنان 
معجزه می‌داد و به لطف خود می‌نواختشان. 


مکر آن فرعون سیصد تو بده جمله دل او و قمع" او شده 
با انکه حیلة فرعون سیصد لا بود. یعنی حیله‌های پیجیده و خطرناکی داشت. امّا همه 
ان حیله‌ها سیب خواری و سرکوب خود او شد. [به گفتهة کلام وحی: ... ولایَحیق المکر 


السَیْیْ الا بآفله... «... و نیرنگ زشت فرو نگیرد مگر نیرنگیاز را...»] 
ساحران آورده حاضر نیک و بد تا که جُرح معجزه موسی کند 


فرعون همه جادوگران ماهر و ناشی را گرد آورد تا معجزه موسی را مخدوش سازند. 


[ رجوع شود به حکایتی که از بیت (۱۵۷ ۱) در دفتر سوم اغاز می‌شود.] 


تا عصارا باطل و رسواکند اعتبارش راز دلهابسر کتد 
با انباخران شم وعهای:موسی را باطل ورس واکنتد ومع عش رااز دل‌ها بزاندازند: 


عين آن مکر ایت موسی شود اعتبار ان عصابللا رود 
امّا عين همان حیلهُ فرعونی. حجّت حقانیّت موسی می‌شود و منزلت عصای موسی 


بیشتر می‌شود. 


لشکر آرد او که تا حول" نیل تا زند بر موسی و قومش سّبیل" 


فرعون بامدادان لشکری گرد می‌اورد تا راه را بر موسی و فومش ببندد. 


۱. ناشناخت: بی معرفت, ناآگاه, ناشناس, نامعلوم صفت مفعولی است. و اگر «شناخت» مصدر مرخم فرض 
شود جایز است به صفت تأویل گردد. با این فرض «ناشناخت» به معنی ناشناسنده, پی معرفت و ناآگاه 
است. 

۲ قَمْع: کوفتن, سرکوب کردن. 

۲ حول: بیرامون گردا گرد. 

۴. زدن شبیل: راه را بستن. 
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)۴۳۶۶۱( 


اییمنی امّت موسی شود او به تخت‌الازض و هامون در رود 
اما تهاجم فرعون و لشکرکشی او به کرانة نیل. سبب امان یافتن اصحاب موسی شد. 
او یعنی فرعون و یارانش به زیرزمین و بیابان رفتند. یعنی هلاک شدند. 


گر به مصر اندر بُدی, او نامدی وَهُم از سبطی کجا زایل ضدی؟ 
اگر فرعون در مصر می‌ماند و به تعقیب موسی و قومش نمی‌پرداخت. وشم و بیم 
سبطیان به او چگونه ممکن بود از میان برود؟ [بعضی از شارحان ضمیر «او» را به مسوسی 
بازگر دانده‌اند.] 


آمد و در سبط افنکند او گداز که بدان که امن در خوف است راز 
فرعون آمد و در میان سبطیان (بنی اسرائیلیان) اتش فتنه و ستم بر افروخت. تاتو 
یقین کنی که اسودگی در ترس پنهان شده است. [«راز» در اینا معنی وصفی دارد. یعنی 


ینهان و بوشیده.] 


آن بود لطف خُفی. کو را صمد!" نار بتماید. خود آن نوری بود 
لطف خفی آن است که خداوند بی‌نیاز به بنده‌ای آتش نشان دهد در حالی که ان 
این رات رنه است سردا که هر ی از اش ور ای اه ۲۰ سور 
تصص مت توضیح ات ات در شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوم امده است. گاه اطف 
خفی در پرد؛ قهر پوشیده شود. یعنی باطنش لطف و ظاهرش قهر رجوع شود به شرح بیت 
(۱۵۰۸) دفتر سوم.] 


نیست مخفی مزد دادن در تقی" ساحران را اجر پین بعد از خطا 
پاداش دادن به تقوای موّمن از نوع لطف خفی نیست یعنی اگر کسی تقوی پيشه کند و 
جبتات بای ارد و ارات داد ما حور گوته ایس آعر و دی لطت علی تست 
یلکه لطف جلی است. زیرا سبب مأجور شدن او معلوم است. اما پاداشی که خداوند به 


۲. تقی: پرهیزگاری, تفوی. 
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ادایة حکایت گنج طلب بغدادی ۱۱۳۱ 


ساحران فرعونی عطا فرمود از نوع لطف خفی است. زیرا آنان عمری با موسی مقابله کردند و 
ره عصیان پیمودند و معلوم نشد که جرا مشمول الطاف الهی مت وق سا دراد رجوع 


شود به شرح بیت (۴۳۳۵) همین دفتر. 


نیست مخفی وصل اندر پرورش ساحران را وصل داد او در پرش" 

این بیت نیز قدری میهم است. و تا جایی که امکان تضفح در شروح مثنوی بود دیده 
نیامد که شارحی برای بیت فوق معنی قابل قبولی ذکر کرده باشد. به هر حال ار مراد از 
«وَصل». وصال به حق باشد. و مراد از «پرورش». لطف و احسان جلی, اين بیت از حیث 
مضمون راجع است به بیت (۴۳۴۵- ۴۳۴۴) همین دفتر. معنی بیت با این فرض: وصالی که از 
طریق اطف جلی حاصل اید بر کسی پوشیده نیست. زیرا انتظار معقول و معتادٍ بشر نیز همین 
است که طاعات و عبادات . اسباب و نردبان معهود وصال حق است. اما خداوند. ساحران 
فرعونی را از طریق فطم علل و اسباب معهود به وصال خود رسانید. و اگر «وصل» و «وصل» 
هم قرائت کنیم جایز است. و آن به معنی هر یک از اعضای بدن است. معنی بیت بر اين فرض: 
عضوی که با پروردن بدن پدید اید. عضو ظاهر و جسمانی است و چنین عضوی بر کسی 
پوشیده نیست. اما خداوند به ساحران فرعونی در عین فطم اعضای یدنِ انها: عضو بخشید. 
۹1 اعلم بالصواب. 


نیست مخفی سَیْر. با پای روا" ساحران را سیر بین در قطع پا 
حرکت با پای رونده بر کسی پوشیده نیست. یعنی پایی که سالم و متحرک باشد طبعاً 
راه می رود. امّا بنگر یه ساحران فرعونی که در عین بریده شدن پاهاشان راه رفتند. یعنی بس از 
توبه و انفصال از فرعونیان. سالک لاله شدند و منازل سلوک را برق آسا بدون علل و اسباب 


ظاهری طی کر دند. [رجوع شود به بیت (۱۷۴۵ - ۱۷۲۱) دفتر سوم.] 


عارنان زانند دایم اون که گذر کردند از دریای ون 
از انجا که عارفان باه از دریای خون گذر کرده‌اند یعنی بلایا و مصائب روزگار را 
۱. پرش: بریدن. مصدر شینی. 


. روا: رونده متحرٌ ک. صفت مشیهه. 
۳ آمنون: آسودگان, ابمنان. جمع آمن. 
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تحمّل کرده‌اند. هماره در امن و امان به سر برند. [«گذر کردن عارفان از دریای خون» کنایه از 
اینست که آنان جمیع بلایا و مراحل پر خوف و خطر را پشت سر نهاده‌اند. زیرا که «ناژُپرورده 
تنعم نبرد راه به دوست». بدینسان به وصال حق رسیده‌اند و از جمیم هموم و موم رایج 
رهیده‌اند. لا لِنْ آزلياء اه لاخوّف علیهم ر لام یَحْرَنونْ.) 


أمُنْشان از عين خوف آمد پدید لاجَرّم باشند هر دم در مّزید" 
و از آنجا که امن و امان آنان از دل خوف و خطر زاده شده, طبعاً چنین امن و امانی 
هماره در حال افزایش است. 


م2 - .۰ 4 ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ 
امن دیدی. کشته در خوفی خفی خوف بین هم در امیدی, ای صفی 
حال که تو امن و امان را در خوف و خطر, پنهان دیدی, اینک ای گزیده مرد. بیم را نیز 
در امید ینهان ببین. یعنی خداوند اضداد را از دل یکدیگر متولد کند. 


آن امیر از مکر بر عیسی تند عیسی اندر خانه رو پنهان کند 
مثلاً آن امیر جهود حیله گرانه به تعقیب عیسی(ع) پرداخت و عیسی خود را در خانه‌ای 
شهان کرد [اين بت وانیات دی که.بر سبیل تمقیل آمده بو ند قول عنهور سلمانان است که 
با استناد به ایةٌ ۱۵۷ سور نساء عقیده دارند عیسی را به صلیب نکشیدند. بلکه شسخص 
دیگری اشتباهاً به جای او بر دار رفت. حال آنکه در فصول پایانی هر چهار انجیل (متّی. 
مرقس. لوقا و یوحنا) موضوع به صلیب کشیده شدن عیسی(ع) مشروحا آمده است.] 


اندر آید تاشوداو تاجدار خود ز شِبّه عیسی آید تاج‌دار 
آن امیر می‌خواست با دستگیر کردن عیسی(ع) صاحپ تاج شود اشا به سیب 
شباهتی که به عیسی داشت اشتباها به جای عیسی بالای دار رفت. [«تاجدار» در مصراع اول 
به معی دارنده تأج. و در مصراع دوم به صورت مضاف و مضاف‌الیه به معی تاج پر سر دار 
است و کنایه از کسی‌است که به دار کشیده می‌شود. میان اين دو لفظ جناس مرکب دیده شود.] 


۲ مر ید: فرونی» افزایش. 


آ. حُفی: بنهان. 
آ. صفی: برگز بده. 
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ادادة حکایت گنج طلب بغدادی ‏ ۱۱۳۳ 


هی میاویزید. من عیسی نیم من امیرم بر جهودان خوش پبیم 
آن امیر می‌گفت: ای مأموران مرا به دار مکشید که عیسی نیستم. بلکه من امیر 
خوش قدم جهودانم. 
رخ یا ۳ رز ٩‏ ۱ 
زوترزش بر دار اویزید. کو عیسی است از دسب ما تخلیط جو 


ما مأموران حکومتی می‌گویند: هر چه زودتر به دارش بکشید که او همان عیسای 
ناصری است و برای رهیدن از دست ما متوسّل به دروم شده است. [اين تمثیل در تبیین این 
مطلب گفته امد که اضداد از دل یکدیگر به ظهور رسند و خطر از دل امن, زاده گردد. اینک 
مثالی دیگر در همین باب.] 


۰ ۳ ض‌ ۰ ۳ م ۲ ۲ 
جند لشکر می‌رود تابر خورد برگ او فیْ گردد و بر سر خورد 
چند لشکر به قصد دستیایی به فتح و غنیمت عازم سرزمینی می‌شوند. اما 


سار و بر انان. غئیمت دشضشمن می‌شود و ناکام و سرجورده با زمی‌گردند. 


۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
جبد بازرکان رود بر بوی سود عید بندارد. بسورد همچو عود 
مثال دیگر. چند تاجر به امید سود بُردن به تجارت دست می‌زنند. و تجارت خود را 
همحون عبد » شادی‌اور تلقی می‌کنند» ولی سرانجام حا عود می‌سوزند. یعنی در تحارت 
داشته. در اینحا نیز خطر از دل امن ره ظهور آمده ۳ 


چند در عالم بُوّد برعکس این زهمر بندارد. بود آن انگبین 
مثال دیگر در بیان ظهور اضداد از هم. منتهی از نوع ظهور خیر از دل شرّ. معنی بیت: 
نابسند) می بندارد. در خالن که اج ما انیت هی نگهو ست باه است. 


. تخلیط جو: دروغگو جویای دروعغٌ و سخنان باطل و در هم و بر هم. 
۲ فیْ: مخقّف فیْ» به معنی اموالی است که بدون جنگ از کافران بگیرند.برعکس «غنیمت» که با محاربه و 
قتال ستده شود. گاه «فی ع» و «غنیمت» به جای بکدگر بکار رود.(ر. ک. تفشیر ابوالفترح. ج ٩‏ ص ۳۸۷. 
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شرح جامع مننوی معنوی ۶۱ 
بس سبه بنهاده دل بر مرگ خویش روشنیها و ظفر اید به پیش 
مثال دیگر. جه بسا سپاهیانی که دل به مرگ سپرده‌اند. یعنی مرگ خود را 
صتمی بنداشت‌اند. اما همان افراد به اوردگاه رفته‌اند و به فتح و ظطفر دست 
یاز بده‌اند. 
َ: ۳۳ 1 ۱ ۲ 
ابرهه با پیل بهر دلبیت امده تا انکند خی را چو میت 
مثال دیگر, ابرْهه با پیلان جنگی خود برای ذلیل کردن خانة خدا آمد تا زندگان را 
بکشد. [رجوع شود به بیت (۲۷۴۸ - ۲۷۴۵) همین دفتر.] 
سا حریم کعبه را ویران کند جمله را زان جای. سرگردان کند 
ابرهه می‌خواست حریم کعبه را نابود کند و مکیان و خجَاج را از انجا اواره 
ن 
تاه مه زوار گرد او تسنند کعهه او را همه قبله کنند 
تا هم خجاج. اطراف کعبهٌ ساختگي او طواف کنند و آن‌را قبلٌ خود سازند. [رجوع 
شود به شرح بیت (۲۹۰۲) دفتر دوم.] 


سا سس اس او ریش | بدو وسیده بود از آنان تام گیرد که چا 
کعبه‌ام را آتش زده‌اند؟ [برّهه در تقابل با کعبه, کنیس عظیم و سجال یس را در صنعا 
ساخت. پس از اتمام بنای آن به نجاشی نوشت: انی قد بت یت لکت بصنهاء بت لم تین | لعَرَبٌ 
ر لا العحَم مثله. «همانا من برای تو در صنعاء خانه‌ای ساخته‌ام که عرب و عجم نظیر آن ۱ 
هنوز نساخته‌اند.» بنا به روایتی جمعی از جوانان فريش در روزی که باد یو فا یی 
درامدند و در آنجا اتش افروختند و آتش آن بنا را یکلی نابود کرد. و ابرهه از این امر در 
خشم شد و به کعبه حمله آورد . رجوع شود به شرح بیت )۲٩۰۳(‏ دفتر دوم.] 
. راک. المفصل فی‌تاریخ العرب قبلالاسلام. ج ۳ ص ۰۵۰۰-۵۰۳ دکترجواد علی. مولف کتاب المفضل... 


در گزارش ۱ تا مذکور بدین ماخذ استخاه چسته است ت: الکشاف. م آ ۲۲۲ سب یت 
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ادادة حکایت گنج طلب بغدادی ۱۱۳۲۵ 


عین سعی اش عزت کعبه شده مسو چب اعزاز آن نیت امده 
اما عین سعی و تلاش ابرهه باعث عرّت و سربلندی کعبه شد. 


مکیان را عرٌ یکی بد. صد شده تا قیامت عزشان ممْتّد شده 
عرّت مردم مکّه صدبرابر شد. و تا قيامت عرّتشان تداوم یافت. 


او و کعيه او شده مخسوف تر " از چی است اين؟ از عنایات قذّر 
اترقه و کف دووم آو ست اه من و رونت ان سادنه سمل .یبود نها 
معلول عنایات تقدير الهی. 


۳ س ۰ ۲ ۲ ِ ۳ 7 ۰ ‌ _ مر ۰ 
ار جهاز ابر هه شمچون دده ان قس 0 عرب تانگر شده 


او گمان بُرده که لشکر می‌کشید بهر اهل بیت. او زر می‌کشید 
ابرهه می‌بنداشت که به سوی کعبه لشکر می‌کشد. در حالی که برای ساکنان حریم خانه 


اندرین فسخ عزایم. وین همم در تماشابود در ره هر قدم 
آن رت میرائی. ضمن انکه از مصر به سوی بغداد بازمی‌گشت هر قدمی که 
برمی‌داشت در این اندیشه بود که چگونه خداوند رشتة عزم‌ها و تصميم‌ها را از هم می‌گسلد! 
[اشاره به کلام امام علی(ع). رجوع شود به شرح بیت (۲۶۸۲) همین دفتر.] 


خانه آمد. گنج را او بازیانت کارش از لطف خدایی ساز یافت 
خلاصه مطلب ان غریب به خانه بازگشت و گنج را مطایق نشانی‌هایی که داروغه گفته 


۱. مَخسوف‌تر: به زمین فرو رفته‌تر. از مصدر خسف به معنی به زمین فرو بردن. 
۲. جهاز: ساز و برگ مسافر. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۳۴) دفتر سوم. 


ی دده: جائور در ید ه. 
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۶ شرح جام مثنوی معنوی | ۶ 


)۴۳۸۶( 
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مکرّر کردن برادران, پند دادن بزرگین راء و تتاب نا آوردن او آن پند را 
و در رمیدن او از ایشان, شیدا و بیخود رفتن و خود را دربارگاه پادشاه انداختن 
بی‌دستوری خواستن, لیک از فرط عشق, نه از گستاخی و ابالی الی آخره 
ان دو گفتندش که اندر جان ما هست پاسخ‌ها. چو تجْم اندر سما 
ان دو شاهزاده به برادر بزرگ خویش گفتند: در جواب استدلالات تو در جان ما 


پاسخ‌هایی روسشن همحون شتا زد و در اسمان وحود دارد. 


گر نگویيم آن. نیاید راست نزد ور بگوییم آن. دلت آید به درد 
اگر ان پاسخ‌ها را نگوييم بازی ند راست نمی‌آید. یعنی مقصود ما که ارشاد توست 
حاصل نمی‌شود. و اگر ان پاسخ‌ها زا بجوینم دلت ار شتین ان متألم و رنف ود سنا 
در این خصوص مانند مذْْذبینَ یی ذلک هستیم. 


همچو چَغزیم اندر آب از گفت. الم وز خموشی اختناق است و سَقَم" 
ما همجون قورباغة درون آب هستیم که از حرف زدن در داخل آب ناراحت و دردمند 
می‌شویم. یعنی درواقم درون آب نمی‌توانيم حرف بزنیم چنانکه اگر قورباغه بخواهد سر وصدا 
کند لازم است که از اب بیرون اید. و اگر هم خاموش باشیم دجار خفقان و بیماری خواهیم شد. 


گر نگوییم. آشتی را نور نیست ور یگوییم آن سخن, دستور نیست 
اگر سخنان راهگشای خود را نگوييم صلحی که داریم بی‌فروغ می‌شود. یعنی به 
دوستی و الفتٍ فیمابین خلل درمی‌اید. و اگر بخواهیم بگوییم اجاز؛ٌ آن‌را نداریم. زیرا دستور 
رسیده است که با هر کس باید به قدر فهمش سخن گفت. رجوع شود به شرح بیت (۸۳۵) و 
(۸۵۱) دفتر چهارم. 


در زمان برخست. کای خویشان, وداع انماالدانیا ز مافیها متاء 
در این لحظه برادر بزرگین از جای برجهید و گفت: ای خویشان! خداحافظ که «دنیا و 


۱. سَقم: بیماری. 
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ادادة حکایت دژ هوشزبا با قلعف ذاتْ الصزر ۱۱۲۷ 


هرحه در آن است خطامی بیش یست.» [در ایات کثیره قرانی حیات دئیوی را «متاع» دانسته 
ایا کدرا سوه فا )ات وم نما ده الْحیا انیا متاع و 
ان الاخرَ:ٌ هی دارالقّرار. «ای قوم! همانا زندگانی دنیا کالایی ناپایدار است و اخرت. سرای 


جاودانگی.»] 


۳ چِ ۳ ۳۳۹ ۰ ۳ ۳4 72 ف‌ 1 ۰ 
پس برون جست ار چو تیری از کمان که مجال گفت کم بود آن زمان 
پس برادر بزرگین مانند بیری از جله کمان برحهید و بیرون بر ید و رفت. زیرا در آن 
وقت مجال گفتگو اندک بود. 
اندر آمد مست پیش شاه جین زود مستانه ببوسید او زمین 


او عاشقانه به حضور شاه جین رسید و مستانه رمین ر بوسه داد. 


شاه را مکشوف یک‌یک حالشان ال و آخر. غم و زلزالشان 
همه احوال ان سه برادر یکان یکان بر شاه چین معلوم و مکشوف بود و او ماجرای 
انان ر از اول ‌ ار او سیب آندوه و بریشانی‌شان نیز اگاه بود. 


میش مشغولست در مَرعای" خویش لیک چوپان واقف است از حال میش 
به عنوان مثال گوسفند در جراگاه مشغول حریدن است. و در همان حال جوپان از حال 


ک کم راع بداتئد از رمسه کی علف خوار است و کی در لحم" 
آنکه فرموده است: «همٌ شمایان جوبانید» از حال گلّه خبر دارد که کدامیک 
مشغول خراست و کدامیک در حال نزاع. (اشاره به حدیثی که توضیح آن در شرح 
بیت (۴۱۴۶) دفتر سوم امده است. پس انسان کامل به روحیّات مردم و مراتب آن‌ها واقف 


است .] 


. مرعا: جراگاه. 
۲. مَلحمه: جنگ خانمانسوز, نزاع. جمع: ملاجم. 
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شرح جامع مثنوی معنوی | ۶ 


گر چه در صورت از آن صف دور بود لیک چون دف در میان سور" بود 
هر حند شاه جین ظاهراً از صف برادران دور بود. ولی مانند دف در میان مجلس جشن 
و سرور بود. یعنی همانطور که دف در میان مجلس حاضر است او یز باطناً در میان انان 
حاضر بود. 


وائف ا ده ات ان تیوه مصلحت آن بد که خشک آورده بو ه؟ 
شاه چین با انکه از حرارت و اتش آن جمع اگاهی داشت. یعنی عشق آنان را به دختر 


در میان جانشان بود آن شمی" لیک قاصد" کرده خود را عجّمی 
آن شاه حلیل‌القدر در فیان جان انان ماوی داتت: اما عمدا حود ر گنگ و نادان 
تشات می‌داد. 


صورت ای وه پایان" دیگ معنی ای 3 در جان دیگ 
به عنوان مثال. هرجند ۳ ظاهراً در پای دای فرار دارد. اما باطناً آتش در درون 
دیگ جای گرفته است. یعنی درست است که انسان کامل بر حسب ظاهر بیرون از ادمیان 


صورتش بیرون و معنیش اندرون معی معشوق جان در رگ جر حون 
ظاهر آن بیرون است و باطنش در درون. جنانکه باطن معشوق عزیز همجون حون در 
رگ‌ها می‌دود. یعنی ظاهراً انسان کامل بیرون از آدسیان است. اما باطناً در اندرون آنان 


ات 


۱. سور:جشن و سرور. 

آ. وفود: در اینجا به معنی دسته و گروه است. جمع فد به معنی هیاأٌتی که به نمایندگی اعزام می‌شود. 
۳ خشک آوردن: کنایه از اینست که کسی چیزی بداند و خود رابه بی‌خبری بزند و چیزی نگوید. 

۴ سشمی: جلیلالقدر. عالی مر تبه. 

۵ قاصد: عمدا از روی قصد. 


۶ پایان: در اینجا به معنی بای و پایه. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصوّر ۱۱۲۹ 


شاهزاده پیش شه زانو زده ده معزف شارح حالش شده 
شاهزاده در برابر شاء زانو زد و ده شعرّف احوال او را برای شاه شسرح می‌داد. 
[ نیکلسون به نخه تاو یا استیال داده است که مراد از «ده معرّف» پنج حش ظاهر و پنج حش 
باطن باشد . لبیّه به احتمال قوی آن‌را از حکیم سبزواری يا شرا دیگر اخذ کرده است .| 


گر چه شه عارف بُد از کل پیش پیش لیک می‌کردی مُعرّف کار خویش 
اگرچه شاه خیلی پیشتر بر تمام ماجرای آن برادران واقف بود. اما معزف به هر حال 
و یف حود ر انجام می‌داد. 


۶ ‌‌ ۳ ۰ ۸ , " ‌ ی ۰ 
در درون یک ذزه نسور عارفی به بوّد از صد معرف ای صفی 
ای گُزیده مرد. اگر ذژه‌ای نور معرفت در دل باشد, بهتر از صد معرّف است. [مقایسه‌ای 


است میان معرفت شهودی و معرفتِ نظری.] 


7 2 مر ي ۰ ین ۱ 
وش را رهن معرف داشتن یت محجوبی ست و خرز و ظن 


گوش را به معروف سیردن نشانة محتجب بودن دل در پرده تخمین و گمان است. 


آنکه او را چشم دل شد دیدبان دید خواهد چم او عین العیان 
نا کسی که چشم دلش بینا باشد. همه چیز را آشکارا می‌بیند. یعنی کسی که بصیر و 
بینا باشد حقایق اشیاء را به نحو شهودی و عینی می‌بیند. نه با تخیّلات و توهمات ذهنی و 
مسموعات ظنی. 


.7 : ت ]۰ ۳ 
باتواتر نیست قانع جان او بسل ز چشم دل رسد ایقان او 

جانِ آنکه به مرتبژ شهود عینی حقیقت رسیده حتّی به خبر متواتر نیز بسنده نمی‌کند. 
بلکه معرفت یقینی او از طریق مشاهدات قلبی حاصل می‌اید. [متواتر اسم فاعل از مصدر 


۱. مَعَرّف: ر. ک. شرح بیت (۲۶۲) همین دفتر. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۶۲ ۲. 
۳ ر. ک. شرح اسرار: ص ۵۰۲. 


۴ حوز: تخمین زدن. حدس زدن. 
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تواتر به معنی پی در پی و متتابع است. و در اصطلاح اصولیان به خبر جماعتی گفته شود که 
بنفسه موجب علم به صدق آن خبر شود." جرجانی نیز در تعریفات گوید: خبر ثابت شده‌ای 
که از زبان کسانی نقل شود که امکان نداشته باشد بر کذب توافق کرده باشند. پس خبر متواتر. 
شیر ات که از طرق مختلت روا بت قد ان به تحوی که امکان خطا. و کدف ,دز آد راه 


نداشته باشد.] 


پس معرّف پیش شاه مُْنْتَجَب" در بیان حال او بکشود لب 


پس معرّف در حضور شاه نجیب و بزرگوار برای شرح حال او لب به سخن گشود. 


معرف گفت: شاها. این شحص بوسیله احسان تو شکار شده ۲۳ اقایی کن که او راه 


نحات ندارد. 


۰ ۳ 
د سیصا در نتراک این دولت رددست بر سر سرمست او برمال دست 
ات ریسا ایر وی رووانت سس فست وا ری بر سر او بکش. 


گفت شه: هر منصبی و مُلکتی" کالتماسش هست. یابد این فتی 
شاه گفت: این جوان هر مقام و مسندی بخواهد بدو خواهیم داد. 


سس اج 1۰ م .: ۲ ۲ ۶ 
بیست جندان ملک کو شد زان بری بخشمش اینجا و. ما خود بر سری 
من بیست برابر آن جاه و مالی که این شاهزاده از آن دوری جسته است بدو خواهم 


بخشید. و علاوه بر اين ما نیز بدو تعلق داریم. 


۱ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون» ج ۲ ص ۱۴۷۱. 

۲. مُتَحّْب: نجیب و بزرگوار. 

۲ بیر ون شو: اسسم مرگب به معنی محل خروح؛ راه نجات. 

۴ فتثراک: تسمه‌ای که برای بستن شکار و غیره به زین اسب اویزند. 
۵ ملکت: دارای. پادشاهی. در اینجا مراد جاه و مقام است. 


۶ برشری: به علاوه» بیشتر» اضافه تر. 
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ادادة حکایت دذ هوش‌زبا با قلعة ذا الصور ۱۱۳۱ 


گفت: تا شاهیت در وی عشق کاشت جز هوای تو هوایی کی گذاشت؟ ۲۴۱۲) 
معرف گفت: از وقتی که پادشاهی تو دانة عشق خود را در وجود او کاشته ات جر 
عفی نو عشتی دیحری: کی.بافی مانده است؟ 


بندگی توش چنان در خورد شد که شهی اندر دل او سرد شد (۴۴۱۳) 


شاهی و شه‌زادگی در باخته‌ست از بی نو در عریبی ساخته‌ست (۴۳۱۴) 


او قید پادشاهی و شاهرادگی را بکلی زده است و به خاطر تو با عریبی و آوارگی انس گرفته است. 


صوفی است. انداخت خرقه رَجْد" در کی رود او بر سر خرقه دگر؟ ‏ (۴۴۱۵) 
او مانند آن صوفی‌ای است که در اوج تواجد خرفه خود را (به سوی پیر یا 
همطریقانش) افکند. او مگر ممکن است که بار دیگر به سوی ان خرقه برود؟ [اشارت است 
به رسم خرقه‌انکنی در مجالس سماع. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۱۰۰۸) دفتر 
پنجم و شرح بیت (۶۸۵) دفتر اول. منظور بیت: حالت وجد برای صوفی جنان ارزشمند است 
که به خرقهٌ خود التفات نمی‌کند. همینطور این شاهزاده به عشق تو از مایملک خود دست 
شسته است و از این بابت هرگز پشیمان نیست.] 


میل سوی خرقة داده و ندم" آنچنان باشد که من مغبون " شدم ‏ (۴۴۱۶) 
زیرا میل به خرف افکنده شده و پشیمانی از افکندن آن. گویای این مطلب است که من 
در اين کار زیان کرده‌ام. [در حالی که حالت وجد کجا و تملک خرقه کجا؟! همینطور درک 
محضر شاه جین کجا و شاهزادگی خطه خویش کجا؟!] 


باز د۵ آن خرقه این سو. ای قرین که نمی‌ارزید آن. یسعی بدین (۲۳۱۷) 
ای رفیق. آن خر قه را پس یده که آن وجد یه از دست دادن این خرقه نمی‌ارزد! [این. 
۱. وجد: رجوع شود به شرح بیت (۲۰۳) دفتر دوم. 


آ. ندم: یشیمانی. 


۳ معْبون: فریب خورده و زیان دیده. 
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خرف وروی ات که ماک تفه وا از بان هات ود تالا مرآ درو 


دور از عاشق که اين فکر آیدش ور بیاید. خاک بر سر بایدش 
دور باد از عاشق که چنین فکری به خاطرش گذر کند. اگر هم چنین نکری 
به خاطرش گذشت باید خاک بر سر او کرد. [زیرا او قطعاً عاشق نیست. بل کاسب است. حال 


ایکه عاشق صادق هر جه دارد در راه معشوق می‌دهد و به ندامت نیز دجار نمی‌اید.] 


عشق. ارزد صد جو خرقه کالبد" که حیاتی دارد و حسش و خرد 
عشق به صد کالبد همچون خرقه می‌ارزد. یعنی اگر در راه عشق و حضرت معشوق 
صدجسم همچون خرقه داشته باشی و همگان را در آن طریق فرو انکنی, باز جا دارد. همان 
کالبدی که دارای حیات و احساس و ادراک است. پس خلاص مطلب این شد: در جایی که 
باید از کالبدهای زنده خود (به فرض داشتن کالبدهای متعدد) در راه حضرت معشوق 
درگذری. خرفه پشمینه و دلقی مرقع دیگر چه ارزشی دارد؟! یعنی مال و ملک در آن راه به 


‌ مرگ 7 
چیزی شمرده نشود. که اخش من التراب و ال من الْغل است. باید توجه داشت که مصراع دوم 


کلاً صفت «کالید» است. 
۲ و 8 ۱ ی ۲ ۰ ۱ 4 اد 0 
خاصه خرقه ملک دنیا که ابتر است پنح دا ب مستی‌اش دردسر است 


«پنج دانگ» معادل «دو حار دانگ» کنایه از هر جیز حقیر و بی‌ارزش است. رجوع شود به 

شرح بیت (۳۷۰۳) دفتر پنجم. انقروی (پنج دانگ) را کنایه از مستی‌هایی دانسته که از هر یک 

۰ ۳ ۰ و ی ۰ ۰ ۳ 

۱. خرقهٌ کالبد: اضافه تشبهی است از نوع اضافه مُشَیْدْبه به مُشَبّه. یمنی کالبدی که همچون خرقه باید 
فرو افکند. 

۲. آبر: بی دنباله. عقیم. جمم: بشر. 

۳ ر. ک. شرح کبیر آنقروی» ح ۱۵» ص ۱۳۰۰. 

۴ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی» دفتر ششم» ص ۶۳ آ۲۲. 


‌‌ 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاتٌ الصذر ۱۱۳۳ 


اگر «پنج دانگ» را از هرچیز فرض کنیم مراد اینست که تقریباً نود درصد مستی‌ها 

۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
و خوشی‌های دییوی به فننه و گرفتاری می‌انجامد. وحه اخیر از مرجوم گولپینارلی و 
استاد همایی است .) 


شلک دنیا تن‌پرستان را حلال ما غلام شلک عشسق بسی زوال 
حشمت و ثروت دنبوی گوارای تن‌پرستان باد!! لیکن ما عشَاق للّه و مجاهد فی‌اله. 


عامل عشق است. معزولش مکن جز به عشق خویش مشغولش مکن 
شاها. این جوان کارگزار دولت باينده عشق است. او را از این مقام معزول مفرما. 3 
عشق خود به هیچ چیز دیگر مشغولش مدار. 


منصبی کانم ز ریت مُحْجب است عين معزولیست و نامش منصب است 
مقام و منصبی که مرا از دیدار رویت باز دارد. نباید نام آن را مقام و منصب نهاد. بلکه 
آن. معزولی محض است. یعنی مقام و مسندی که سبب غفلت آدمی شود. مقام و منصب نیست. 
بلکه عين بیکاری و بی‌عاری است. 


مسوجب تأخیر ایسنجا آمدن تقد" استعداد بود و ضعف فن 
این بیت به یک سوال مقدر جواب می‌دهد. گویی شاه چین از معرّف می‌پرسد: اگر این 
شاهزاد؛ جوان تا این درجه عاشق و شیدای استان ماست. پس تا امروز کجا بوده؟ جرا زودتر 
شرفیاب نشده؟ معءف جواب می‌دهد: قربان سبب دیر آمدن او بدین استان شریف این است که 
تبلا دارای استعداد لازم شرفیایی نبود و به علاوه تدبیر و فکرت او نیز جندان قوه و بنیه‌ای 


تلاستتت: 


۱ ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم. ص .۵۴۲٩‏ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی مولوی» ص ۲ ۱۴. 
. محجب: بوشاننده, رد حجاب افکننده. اسم فاعل از باب افعال. 


۴ فقّد: گم کردن, از دست دادن. در اینجا به معنی نبودن. 
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۰ ت ۰ ۳ ۰ ۱ 
ی ر استعداد در کانی رودی 9 یکی جبه نگردی موی 
حنانکه مثلاً اگر بدون استعداد لازم وارد معدنی شوی. حتی نمی‌توانی یک دانةُ 
کوچک از آن معدن جمع کنی. 


همچو عنینی " که بکری" را خرد گر چه سیمین بر بوّده کی برخورد؟ 
مانند آن مرد ناتوانی که دختری گیرد و آن دختر اگرچه سپید و خوش‌اندام باشد مگر 
ممکن است که آن مرد از او تمتّم برد؟ [«ْرّد» فعل مضارع از مصدر خریدن است. در اینجا 
مراد نکاح کردن است. و اگر بر معنی لفظی آن بسنده شود مراد اینست که کنیزکی دوشیزه تیا 
کند.| 


۰ اد ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ مه .۰ ی ۳ 
جون جراغی بی ز زیت و بی فتیل نه کثیرستش ز شمم و نه قلیل 
يا او مانند جراغی بدون روغن و فتیله است که هیچ نوری چه زیاد و چه کم ندارد. 


در گلستان اندر اید اخشمی" کی شود مفزش ز زیحان خرّمی؟ 
مثال دیگر. اگر فرضاً کسی به گلستانی وارد شود که شامّه‌اش مختل شده و روایح را 
نمی‌شمد چگونه ممکن است که مفزش از رايحة گیاهان و کُل‌های خوشبو تازه و با نشاط 


گردد؟ 


: و ۲ ۷ : 
همچو حوبی. دلبری مهمان غر" بانگ چنگ و بربطی در پیش کر 
اگر فرضاً زنی زیبا. مهمان مردی مخت شود. مگر ممکن است آن مختّث از آن زن 


۱. مَختّوی: حاوی, جمع کننده. 

آ. عنین: مردی که دجار ناتوانی جنسی باشد. 

راکو 

۴ زَیْت: روغن چراغ, با کسره و فتحة «زه صحیح است. 

۵ اخشّم: آنکه به حسّ بویایی‌اش خلل درآمده باشد و نتواند بوها را حس کند. 

۴ غر: روسپی, قحبه. در اینجا شاید مناسب غُر(- مفتوق و دبه‌خایه) باشد. به هر حال منظور مرد مخث 
است. 


۷ برْبّط: از سازهای قدیمی ایران و عرب که شبیه عود است. 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاث الصوّر ۱۱۳۵ 


کام یاید؟ و اگر وای چنگ و بربط برای آدم ناشنوا نواخته گردد مگر او از آن نغمات حظی 


می‌بر د؟ 


همچو مرع خاک. کاید در بحار زان چه یابد؟ جز هلاک و جز خسار! 
مثال دیگر. اگر پرنده‌ای که مسختصض خاک و خشکی است به دریاها دراید. از 


این کار جه سرنوشتی می‌یاید؟ مسلما دجار خسران و نابودی می‌شود. زیرا در اب غرق 


#1 


همچو بی گندم شده در اسیا جز سپیدی ریش و مو نبود عطا 
مثال دیگر. کسی که بدون گندم به اسیا رود. چیزی عایدش نمی‌شود جز انکه ریش و 


موهایش با ارد سفید می‌گردد. 


اسیای چرخ بر بی‌گندمان مو سپیدی بخشد و ضعف میان" 
اسیای روزگار نیز به آنان که گندم استعداد و قابلیّت ندارند. فقط سفیدی مو و ضعف 
بدن می‌دهد. یعنی آنان که قابلیت‌های خود را شکوفا نکنند و سرسری بزیند از گذر روزگار 
فقط فررتوتی و 2 کت عایدشان می‌شود نه فضیلت و کمال و پختگی. 


یک باباگندمان این اسیا مُلک‌بخش امد. دهد کار و کیا؟ 
لیم فقس سای ون کار به کسانی که گندم استعداد و قابلّت دارند ملک می‌بخشد و 
انان را به جاه و حلال و بزرگی می‌رساند. 


ال استعداد جنت بایدت نار جنت زندگانی زابدت 
نخست باید استعداد بهشتی شدن را پیدا کنی و سپس از جانب بهشت برای تو حیات 
طیّبه رسد. 


. خسار: زبان و یس : 
5 میان: کمر. دراینجا مراد بدن انا 
۳ کار و کیا: بزرگی و جاه و جلال. 
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طفل نو را از شراب و از کباب چه حلاوت؟ وز قصور" و از قباب" 
مثال دیگر. کودک نوزاد از شراب و کباب و کاخ‌ها و بناهای رفیم چه لذْتی می‌برد! 
[ همه امثال مذکور که در ابیات پیشین آمد در لزوم داشتن استعداد و قابلیّت در زندگی است. 
و الا اگر ادمی به قدر نوح(ع) هم عمر کند حاصلی ندارد.] 


مثال‌هایی که در زمینهٌ ضرورت استعداد می‌توان اورد حذ و حصری ندارد. کمتر حرف 


بهر استعداد تااکنون نشست شوق از حد رفت وان نامد به دست 
معوف به شاه گفت: این شاهزادهٌ جوان تاکنون برای تحصیل استعداد شر فیابی به محضر 
شما متتظر تفنسته: اما اکتون حون اششافش از عد درگذشته و .ان استعداه بر فتور ختاضا 
تاه اس ره در کاو سا سا آورکه اس 


گفت: استعداد هم از شه رسد بی ز جان کی مستعد گردد جسد؟ 
زیرا شاهزاده می‌گوید که استعداد هم از جائب #۳ می‌رسد. بدون حان, بدن سج و نه 
این بیت به یکی از مبانی مکتب عرفانی و اشراقی مولانا اشارت دارد و ان اینکه 
استعداد را نیز باید از خود حضرت وهاب گرفت. رجوع شود به بیت (۱۵۳۷) به بعد 


در دفتر پنجم.] 


لطف‌های شه غمش را درتوشت" شد که صید شّه کند. او صید گشت 
الطاف شاه جین بساط آند وه شاهزاده ر درهم بیجید. او رفته بود که شاه را صید کند. 


اها حود صل او سبله, 
۱. قصور: قصرها, کاخ‌ها. 


آ. قباب: جمع قبّه. به معتی بناهای رفیع, گنبدها. 


۳. درنوشت: طی کرد. درنوردید. درهم پیچید. 
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ادا حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاث الضور ۱۱۳۷ 


هر که در اشکار جون تو صید شد صید را ناکرده قید. او قید شد 
هر کس صیّاد صیدی چون تو شود. هنوز صید را به بند گرفتار نکرده خود به بند صید 
گرفتار اید. 
که جویای امیری شد. ره ش از آن او در اسیری شد زهین " 
گن جه جویای. امیز ی ست۳: تین پیس ار ان او در اسیری شد رشین 


هکس که فان آمارت,و کرت وه مسا تیار اه رود 2 
اسارت دزمی آید. [یای «امیری» و «اسیری» هر دو مصدری است.] 


عکس می‌دان تفش دیباچة جهان نام هر بنده جهان. خواجه جهان 
نقش دیباجة جهان را باید معکوس بدانی. بدین معنی که غلام جهان را پادشاه جهان 
می‌نامند. [توضیح مضمون بیت فوق در بیت (۳۱۲۷ - ۳۱۲۳) چهارم امده است.] 


۹ 9 ۰ 5 و م و۳ 4 
ای تن کج‌اندیش و وارونه‌کار تاکنون صدها هزار ازاده را به گروگان گرفته‌ای. 
روح‌های لطیف را به دام خود گرفتار کرده‌ای. [« که فکرت» و «معکوس رو» هر دو صفت «تن» 


اتت :۱ 


مذتی بگذار این حیلت‌پزی" چند دم پیش از اجل ازاد زی" 


مدّتی این حیله‌ گری را رها کن. و پیش از فرا رسیدن مرگ چند لحظه ازاده زندگی کن. 


[ خطاب به «تن» است. ولی منظور اسیران تن و مقتضیات جسمانی و بهیمی‌اند.) 


ور در آزادیت چون خر راه نیست همچو دلوت سیر جز در چاه نیست 


اگر مانند خر به سوی آزادی و آزادگی. یعنی رهاأیی از قید و بند مادی راهی نداری. 


۱ هین: مررهون, گرو نهاده شده. 

۲. کژٌفکرت: کج‌اندیش. 

۳. معکوشرّو: صفت مرکب فاعلی مرخم. به معنی وارونه کار, کسی که معکوس حرکت می‌کند. 
۴ حیلث پری:نبرنگ آوردن, حیله انگیختن.نیرگبازیکردن: 

۵ زی: زندگی کن. فعل امر از زیستن. 
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)۴۳۴۶( 


۴۴۳۳۷ 


)۴۴۳۴۸( 


نا گزیر مانند دلو حرکتی نزولی خواهی داست ۳ انکه بالا خره یه فعر جاه حیوانیّت دز یم 
[در برخی از نسخه‌ها به جای «دّلوت» روا مه ات کی از دول یا اشباع «د») 
به معنی دلو + ضمیر مخاطب «ت». به هر حال معنی یکی است و اسماء متعدد. ار 
4 واحد.] 


مدتی رو ترک جان من بو ژو حریف دیگری جز من بجو 
برو مدتی جان مرا رها کن و همراه دیگری جز من برای خود طلب کن. 


نسوبت من شد مرا ازاد کن دیگری را غیر من داماد کن 
توب من سر خی ای ۱ مین یت داز که توت ار مر صران 
تو تمام شد. اینک مرا از اسارت خویش آزاد گردان و دیگری را داماد و مصاحب 
شزد کی 
ای تن صد کاره. ترک من بگو عمر من بردی. کسی دیگر بجو 
ای تتی که صد نوع کار داری. یعنی امیال و خواهش‌های بیشماری در توست. مرا رها 


کن. عمر مرا تلف کردی. اینک سران دیگری را تین [حکایت قاضی و رن حوحی در بیین 


مر ری 
شرفت فدشت» یریگ 
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مفتون شدن قأضی بر زن‌جوحی, و در صندوق‌ماندن و نایب قاضی 
صندوق را خریدن, باز سال دوم آمدن زن جوحی بر آمید بازی پارینه 
وگفتن قاضی که مرا آزادکن و کس دیگر را بجوی الی أخرَْة 


خلاصه داستان 

جوحی از شدت فقر و فاقه زن زیبا و ملیح خود را وا می‌دارد که مردی هوسباز را به 
بهانة کام به دام افکند. زن نزد قاضی می‌رود و تصْماً از شوي ناسازگار خود (جوحی) گله 
می‌آغازد. قاضی که از جُسن و جمال و ناز و دّلالٍ زن. عنان اختیار از کف هشته بود بدو 
می‌گوید: خانم! محکمه شلوغ و پر غوغاست و من در این ازدحام نمی‌توانم به شکایت تو 
رسیدگی کنم. بهتر است در فلان ساعت به منزلم بیایی تا با فراغت کامل به سخنانت گوش 
دم و برای مشکلت راه حلی بیابم! اما زن که غرّار و رز بود بدو می‌گوید: 
جناب قاضی! هیج جایی دنج‌تر از سرای من نیست. پس بهتر است جناب قاضی بدانجا 
قدم‌رنجه فرمایند! 

مکر و افسون زن. قاضی هوسباز را به دامگاه کشید. قاضی که شهوت جشم بصیر تش 
را کور کرده بود قدم به خانة زن نهاد. هنوز دقایقی از ورود او نگذشته بود که جوحی طبق 
تباني قبلی دَقَّآلباب کرد. قاضی که خود را در معرض رسوایی و فضاحت می‌دید از جا برجهید 
و هراسان به گوشهٌ پستو دوید و خود را در صندوقی خالی پنهان کرد. جوحی با قیافه‌ای 
اخم آلود و لب و لنجی آویخته وارد خانه شد و با صدایی بلند که قاضی هم بشنود به همسرش 
خطاب کرد: ای زن! جرا این قدر از من بدگویی می‌کنی؟! به تازگی شنیده‌ام به محکمه رفته‌ای و 
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۰ شرح جادع دثتوی معنوی | ۶ 


علیه من طرح دعوا کرده‌ای؟! اخر انصاف هم خوب است! مگر من هست و نیستم را به پای تو 
نر یخته‌ام؟! جرا اینقدر جفا می‌کنی؟! دار و ندار من یک صندوق خالی است که در خُوشة ان 
پستو قرار دارد. تازه این صندوق لعنتی هم بلای جان من شده. جون مردم خیال می‌کنند که من 
کاله‌هایی نفیس در آن ذخیره کرده‌ام. برای همین است که کسی به من نه قرضی می‌دهد و نه 
اعانتی. من همین فردا این صندوق را وسط بازار و در برابر چشم عابران به اتش در می‌کشم تا 
همگان بدانند که جرحی اهی در بساط ندارد. قاضی از شنیدن این سخنان در آن صندوق 
تنگ و تاریک مثل بید برخود لرزید. هم از رسوایی و هم از هلاکت! 

زن که نقش خود را خوب ایفا می‌کرد با اه و ال ساختگی گفت: ای مرد! دست از این 
خیره‌سری و جنون بدار اخر این دیگر چه کاری است که می‌کنی؟! جوحی نیز می‌گفت: من 
این حرف‌ها سرم نمی‌شود! دیگر جانم به لبم رسیده است! اين را گفت و از جا برجهید و طنایی 
اورد و چند دور اطراف صندوق پیجید و گره‌ای محکم زد و صبح فردا حمّالی اورد و صندوق 
را بر پشتش نهاد و به طرف بازار حرکت کردند. جوحی جلو جلو می‌رفت و حمال با صد 
زحمت و زحیر صندوق سنگین را می‌کشید. قاضی که ابروی خود را بر باد می‌دید عاجزانه از 
درون صندوق حمال را صدا کرد: حمال! حمال...! 

حمال لحظه‌ای مکث کرد و با تعجّب به اطراف در نگریست که منشاً صدا را بیدا کند. 
اما کسی را ندید. ناجار به راهش ادامه داد. هنوز جند قدمی جلوتر نرفته بود که دوباره همان 
صدا راء منتهی کمی بلندتر شنید. ترس بر او چیره شده بود پیش خود گفت: نکند این صدا 
صدای هاتف غیبی است! شاید هم صدای احئه است که با من سر عناد و ناسازگاری نهاده‌اند؟! 
اما کمی که پیشتر دقّت کرد دید صدا از داخل صندوق می‌اید. قاضی هر طور که میشر بود به 
حمّال حالی کرد که نزد معاون قاضی برود و از قول قاضی بدو بگوید که هرچه زودتر بیاید و 
این صندوق را بطور دربسته بخرد و به خانة قاضی ببرد. نایب قاضی دوان دوان سررسید و به 
جوحی پيشنهاد خرید صندوق را داد و پس از جانه‌زدن‌های متوالی بالاخره صد دینار داد و 
صندوق را بازخرید و به خانه قاضی انتقال داد. و بدینسان قاضی از مهلکة رسوایی برهید و در 
عوض جوحی و همسرش نیز برای یک سال از نظرمالی تأمین شدند! انشا سال دیگر که 
جوحی دوباره به تنگدستی دچار امد از زن خواست که به سرای قاضی رود و شکایت پارینه 
تجدید کند. زن از بیم لو رفتن نقشه. زنی را ترجمان خود کرد تا الکو کند. قاضی پس از 
استماع سخنان ترجمان گفت که شوي این زن باید در محکمه حاضر شود. جوحی در محکمه 


حاضر شد و چون از افلاس خود سخن آغاز کرد. قاضی با آنکه پارینه چهره‌اش را ندیده بود 


0۳06۱3۰0۲9 


۱0 0 0 


(1 


۱1۹2 


مفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۷ ۱۱ 


از لحن کلامش او را بشناخت و به طنز و تعریضی ظریف گفت: 
نوبت من رفت. امسال آن قمار با دگر کس باز. دست از من بدارا 
4 جرد وه 

مرحوم فروزانفر یا آنکه حکایتی از هزار و یک شب را مأخذ حکایت مذکور دانسته 
است . ولی شباهتی (بجز قضیَةُ صندوق) میان این دو حکایت نیست. به علاوه لطف و ظرافت 
حکایت متنوی چیز دیگری است. چون حکایت هزار و یک شب بس طولانی و ملال‌انگیز 
است خلاص مضمون آن را با قلم خود در اینجا نقل می‌کنیم: زنی از تبار بازرگانان. شویی 
داشت کثیرالسَر. چون سفر او به دراز کشید. زن را خواهش جنسی غالب امد و با پسری 
خوب‌روی طرح دوستی ریخت. تا اينکه روزی میان آن پسر و مردی نزاعی رفت. مرد 
شکایت نزد والی برد و بسر را به زندان درافکندند. جون زن از اين واقعه اکاه ند رشان « 
ضجرّتی بدو رسید. پس جامه‌ای فاخر در پوشید و نزد والی رفت و عریضه خود بدو تسلیم 
داشت. مضمون آن این بود: جوانی که اینک به زندان درآمده برادر من است. او بی‌گناه است. 

والی که جمال زن بدید هوش از سرش بشد. زن که شیفتگی والی را دریافت شبی را 
برای کام‌دهی تعیین کرد و نشانی منزل بدو داد. سپس به نزد قاضی رفت و همان سخنان گفت 
و همان شب را مواعده کرد. و بعد از آن نزد وزیر و از انجا نزد شاه رفت و همان وعده را 
تکرار کرد. جون از حضور شاه بیرون امد نزد نجخاری رفت. ابتد بدو سفارش کرد که صندوقی 
چهار طبقه بسازد با دری مستقل. و چون نجٌار را نیز مشتاق دید بدو نیز همان شب را وعده 
داد. منتهی سفارش اکید کرد که صندوق را پنج طبقه بسازد. در شب موعود فاضی تفت ان 
آن دو مشفول صحبت بودند که در به صدا آمد. زن گفت: وای! شویم آمد! قاضی گفت: چه باید 
کرد؟! زن گفت به این صندوق درای. او را در طبقهٌ اول صندوق جای داد و درش را قفل کرد. 
جون در را بگشود. والی درامد. نامه برائت جوان را به امضای والی رسانید و در این لحظه در 
زدند. والی را نیز به طبقَهٌ دوم صندوق انداخت. و به همین تر تیب هر پنج نفر را در صندوق 
حبس کرد و با معشوق خود از شهر گریخت. 

جون در ابیات پیشین سخن بر این رفت که مقتضیات جسمانی و شهوات بهیمی. روح 
طیف را به گند و زنجیر خود درآورده و از آزادی و حریّت منسلخ کرده است. بر سالک است 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۲۱-۲۲۶ ۲. 


0(0 6۰۲9 


۱) 0 0 


(1 


3۱۵ 


۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۶۱ 
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)۴۳۵۰( 


)۴۳۵۱( 


)۴۳۵۲( 


)۴۳۵۳( 


که اگر یک بار به اسارت آن درآمد تجربه اندوزد و بار دیگر بدان گرفتار نیاید. عارف راستین 
نیز وقتی از قید عالم محسوسات و صندوق افسون ابلیس برهید دوباره خود به لعب آن 
بازنمی‌گردد. نیکلسون نیز تأویل این حکایت را بیان استخلاص روحی می‌داند که یک بار به 
چنگال دنیا و شیطان افتاده است." 


4 جر 
جوحی هر سالی ز درویشی, به فن رو به زن کردی که ای دلخواه‌زن 
جورحی هر سال به علت فقر و تنکدستی از روی حیله رو به زیش می‌کرد و می‌گفت: 
ای زنی که مطلوب دل همگانی. 
چون سلاحت هست. رو صیدی بگیر تا بدوشانيم از صید تو شیر 


جون سلاح زیبایی و عشوه‌گری داری. برو شخصی هوسباز را شکار کن تا از صید تو 


یر منفعت بد و شیم. 


فوس ابرو. تیر غمزه. دام کید بهر چه دادت خدا؟ از بهر صید 
خداوند. ایروی کمانْ مانند و نگاه نافذ همچون تير و دام حیله را برای چه به تو داده 
است؟ معلوم است. برای آنکه خلقانّه را شکار کنی. 


رو پی مرغی. شگرفی. دام نه دانه بنماء لیک در خوردش مده 
اینک برو دامی برای پرنده‌ای بزرگ بکستر. دانه را بدو نشان بده. اما مگذار آن‌را 
بخورد. یعنی برو شخص بزرگی را به دام بینداز تا مخدوعش سازیم. بی انکه از تو کام گیرد از 
او کام گیریم. 
کام بنما و. کن او را تلخ‌کام کی خورد دانه چو شد در حبس دام؟ 
کام بدو نشان‌ده. اما او را تلخکام کن. پرنده‌ای که در دام مسحبوس باشد کی دانه 


می‌خورد! 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۶۴ ۲. 
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شد رن او نزد فاضی در گله که مرا افغان ز شوی ده دله" 


قصّه کوته کن. که قاضی شد شکار از مقال و از جمال سار 
داستان را کوتاه کن که قاضی در دام گفتار و زیبایی آن زن محبوب افتاد. 


گفت: اندرمحکمه‌ست این عُلفله من نتانم فهم کردن این گله 


قاضی‌که مجذوب آن زن شده‌بود سعی کرد بهانه‌ای بتراشد که با او خلوت کند. پس بدان زن 
گفت: فعلا محکمه شلوغ و پرغوغاست و من نمی‌توانم انطور که سزاست یه شکایت تو گوش دهم. 


۳7 4 ... ۲ , "۹ بط 

گر به خلوت ایی. ای سرو هی" از ستمکاری شو شرحم دهی 
ای خوش‌اندام اگر به خلوتِ خانة من بیایی و ظلم شوهرت را شرح دهی حتما به 

کارت رسیدگی خواهم کرد. 

گفت: خانه تو ز هر نیک و بدی باشد از بهر گله آمد شدی 


زن گفت: در خانهةٌ تو هر آدم نیک و بد برای طرح شکایت رفت و آمد می‌کند. پس 
انجا نیز خالی از ازدحام پیست. 


خانة شر. جمله پر سودا بود صدر . پر وسواس و پر غوغا بوّد 
مولانا از ازدحام محکمه به بیان اشفتگی دروبی ادمیان (بواسطه هجوم خیالات و 
افکار پریشان و نداشتن تمرکز روحی) منتقل می‌شود و می‌فرماید: خانة سر پر از خیالاتٍ 
فاسده است. و خانهُ سینه نیز پر از شکوک و اضطراب. 


باقی اعضاز نکر اسوده‌اند وان ضدور از صادران فرسو ده‌اند 
سایر اعضای بدن ۳ افکار اجه دوآند: و دل‌ها بر اثر افکار و خیالاتِ درهشم و 


۱. ده دله: مجازاً هوسباز, کسی که دلش هر دم هوای کسی کند. متلون. 
۲ سرو شَهی: سرو راست رسته. در اینجا مجازا به معنی شخص خوش قد و قامت است. 
۳ ضدر: سینه. جمع: ضدور. 
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اعضا چنین وظیفه‌ای ندارند و از اين نظر از فکر اسوده‌اند. اما از آن حیت که نوح افکار نیز بر 
اعضای بدن تأثیر می‌گذارد آنها نیز به نوعی درگیر افکار هستند.] 


در خران و باد خوف حق و آن شتفایق‌های پارین" را بریز 
به برگ‌ریزان ۲ باد بیم حصرت حق بناه ببر و شقایق‌های بارینه را یتکان. یعنی صفت 
قهریهٌ حضرت حق همچون خزان, افکار و اوهام فاسده را از درحت روح می‌تکاند. به عبارتی 
دیگر ابتلائات و ریاضات. روح را به پالایش از رسوبات تشویش اور فنکری می‌رساند. 
[رجوع شود به بیت (۳۶۸۳- ۳۶۷۶) دفتر پنجم. «شقایق‌های پارین» در اینجا کنایه از افکار 
کهنه و فرسوده است.] 


این شقایق منع نو اشکوفه‌هاست که درختٍ دل برای آن تماست" 
شقایق‌های پارینه از شکفتن شکوفه‌های تازه جلوگیری می‌کند. همان شکوفه‌هایی 
که درخت دل برای شکوفا کردن آنها پدید آمده است. [یس طراوت و بالندگی درخت دل 
بستگی دارد به ریزش برگ‌های کهنة افکار و خواطر و محو آنها. بنابر این اندیشه‌های نو در 
کسانی موج می‌زند که دائماً پالایش روحی دارند.] 


خویش را در خواب کن زین افتکار " سر ز زیر خواب در یفَظت" برار 
خود را از این قبیل افکار در خواب کن. یعنی از اندیشه‌های پوج و فرسوده 
فارغ شو. و انگاه از این خواب به بیداری حقیقی وارد شو. یعنی اینکه گفتم خود 
را از این افکار در خواب کن, منظورم خواب غفلت نیست بلکه آن خوابی است که به 
بیداری جاودانه می‌انجامد. مانند اصحاب کهف که دیری خوابیدند. اما سرانجام به بیداری 


رسیدند. 


۱ گریز: فرار کن, فعل امر از مصدر گریختن. 
۲. پارین: پارسال. پارینه. 

۳ نما: رشد و نمو. 

۴ افتکار: اند بشیدن. 


ها بفظت: بیداری. 
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مفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۱۱۴۵ 


همچو آن اصحاب کهف. ای خواجه زود رو به آیفاظا که تخسبهم ژقود 

ای خواجه. تو نیز مانند اصحاب کهف هرچه زودتر به بیداری حقیقی ثایل شو. زیرا که 
دیگران تو را نیز مانند خودشان خواب می‌بندارند. [مولانا در بیت فوق از ای ۱۸ سورء کهف 
به نحو اقتباس بهره برده نه به نحو استشهاد. زیرا اگر آن را استشهاد تلقّی کنیم با معنی آبه 
درنمی‌سازد. مولانا می‌گوید عارفان بائه ظاهراً خواب‌اند و باطناً بیدار. یعنی در امور دنیوی که 
دیگران چهار اسبه بدان سوی می‌تازند جوشش و کوششی از خود نشان نمی‌دهند. اما در 
عرص حقیقت که ابنای دنیا بدان رغیتی ندارند سخت گرم و چالاک‌اند. توضیح ایةٌ مقتبس در 
شرح بیت (۲۹۴۹) دفتر پنجم اقده است.] 


گفت فاضی, ای صنم. معمول چیست؟ گفت: خانه این کنيزک بس تهی است 
فاضی به زن جوحی گفت: ای زیبا رخسار. در اینگونه کارها جه امری رایج است؟ 
یعنی من نمی‌دانم کجا باید خلوت کنیم. هرچه تو بگویی همان کار را می‌کنیم. زن گفت: خانه 
این کنیزک. یعنی خانه من بسیار خلوت است. 


خصم در ده رفت و. حارس نیز یست بهر خلوت سخت نیکو مسکنی است 
دشمن, یعنی شوهرم که از او شکایت دارم به روستا رفته. نگهبانی هم وجود ندارد. 
بنابر این خائة من برای خلوت کردن جای بسیار مناسبی است. 


امشب ار امکان 9 انجا بیا کار شب بی شمعه است و بی‌ریا 
اگر امکان دارد امشب به خانه ما بیا. زیرا کاری که در شب انجام شود نه کسی می‌شنود 
و ه کسی می‌بیند. 


۰ ۰ ی ۲ ۰ 
جمله جاسوسان ز خمر خواب مست دی تب جمله را گردن زده‌ست 
همه جواسیس. یعنی همه مردمی که اهل فضولی و سخن‌چینی هستند از شراب 
خواب. مست می‌شوند. یعنی جملگی به خواب می‌روند. چرا که غلام سیاه شب گردن همه را 


حَ ۳ 
وع ین 


۲ زنگی شب: شب که همچون زنگی, سیاه است. اضافهةٌ تشبیهی از نوع اضافه مُشَبْبه به مُشَبّه. 
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رده ات یعی مردم شب هنگام مانند اموات روی زمین ولو می‌شوند. 


خواند بر قاضی فسونهای عجب آن شکزلب . و آنگهانی از جه لب 
آن زنِ شیرین‌لب افسونهای شگفت‌انگیزی بر جناب قاضی خواند. آن هم از چه لبی! 


چند با ادم بلیس افسانه کرد چون خوا گفتش: بخور. انگاه ورد 
ابلیس چندبار در خصوص خوردن گندم بر ادم افسون خواند اما ادم خام نشد. ولی 
از هی انلس فوی زر ات رکه در از ۶ سورء نساه. کید شیطان را ضعیف می‌شمرد و 


در ای ۲۸ سورة یوسف. کید زنان را عظیم می‌نامد.] 


لین خون در جهان ظلم و داد از کف قسابیل بسهر زن فتاه 

نخستین قتلی که در دنیای ظلم و ستم رخ داد به دست قابیل انجام شد و آن هم به 
خاطر زن بود. [بر حسب روایات تاریخی حوا در هر شکم یک دختر و یک پسر می‌زایید و 
پسر این شکم با دختر شکم دیگر ازدواج می‌کرد. قابیل کشتکار بود و هابیل گله‌دار. قابیل که 
بزرگتر بود خواهر همزاد او زیباتر از خواهر همزاد هاییل بود. قرار شد هابیل با همزاد قابیل 
ازدواج کند ولی قابیل رضا نداد و مذعی شد که من به ازدواج با او سبزاوار ترم. قرار شد هر دو 
برادر برای خدا قربانی آورند و قربانی هر کس مقبول افتاد او با آن دختر ازدواج کند . هابیل 
بژه‌ای پروار اورد و قابیل دسته‌ای خوشه. قربانی هابیل مقبول افتاد و قربانی قابیل مردود. پس 
کینه برادر به دل گرفت و او را کشت. | 


هرگاه نوح(ع) در «مأهی تابه» حجیر ی سر ج می‌کر د. واهله (همسر او) ۲ «مأهی تابه» 
0 یرتاب می‌کرد. یعنی در کار دعوت نوح(ع) کارشکنی می‌کرد. [ تحقیق استاد 
همایی دربارء واهله به اجمال و تلخیص ذکر می‌شود: در فرهنگ عماث اللفات و در 


۱. شکرلب: شیرین لب. خوش گفتار. 
5 ر.گ. تاریخ الطبری, ج ۱, ص ۷۲. 


0(0 ۰۲9 


۱0( 0 0 


(2 1 


۱1۹2 


مفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۱۱۴۷ 


شرح اسرار حکیم سبزواری موافق آنچه در بیت متن آمده است واهله رابه همان سمعنی 
نام زوجه ناصالح حضصرت نوح(ع) ثبت کرده‌اند. لابد خود مولوی هم در این‌باره ماخذی 
متقن و معتبر داشته است. اما در تفاسیر معروف شیعی مانند تبیان شیخ طوسی و 
مجمع‌البیان طبرسی و ابوالفتوح رازی نام زوجه ناصالح او را واعله نوشته‌اند و واهله را نام 
همسر لوط گفته‌اند که او نیز مانند زوجه نوح. کافر نااهل بود و در حسق شوهرش 
خیانت می‌کرد. و در تفاسیر اهل سنت مانند کشاف زمخشری و تفسیر کبیر امام فخر رازی و 
کشف‌الاسرار میبدی. و همچنین در کتب تاریخ و قصص فارسی و عربی مانند تاریخ طبری و 
ابن اثیر و گزیده و حبیب‌السیر اصلاً در این‌باره که نام وج نوح(ع) واهله بود یا 
واعله جیزی نگفته‌اند. فقط در قصص الانبیاء تعلبی و تفسیر سورابادی نام زوجة ناصالح لوط 
را واعله نوشته‌اند که به این قرار می‌توان حدس زد که نام همسر نوم همان راهله 


۱ 
بو ده هت ً 


مکر زن بر کار او جیره شدی آب صاف وعظ او تیره شدی 


رن نوح به مردمی که مخاطب تبلیغ نوح(ع) بودند نهانی پیغام داد که دین (اباء و 
کید زنان بود.] 


رفتن فاضی به خانه زن جوحی و حلقه زدن جوحی به خشم بر در و گریختن تاضی 


در صندوق الی اخره 
۰ ۰ ۳۳۹ : ت ۰ ۰ ۰ ِ ۲ 
مکر زن پایان ندارد. رفت شب فاضی زیرک سوی زن بهر دب 


۱. تفسیر مثنوی مولوی» ص ۲۵۲ - ۲۵۲. 
۲. دبٍ: لواط. در اینجا کنایه از مجامعت. خرامیدن نیز معنی می‌دهد اما در اینجا وجهی ندارد. 
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همیستر شود. 


زن در شمع و نقل " مجلس راست کرد گفت: ما مستیم بی این اب‌خورد" 
زن با دو شمع و مقداری شیرینی و شراب و سایر مأکولات بزم شبانه را آراست. قاضی 
که هیجان زده شده بود گفت: ما بدون خوردن شراب نیز مستیم. یعنی مست از امیال شهوانی 
هستیم. [ چنانکه وصف حیوان‌سیرتان اینگونه است. یوسف ین احمد مولوی گوید: دنیای مکار 
برای بسیاری از عالمان و صالحان مجالس فتنه ترتیب می‌دهد و آنان را با شراب جاه و مقام 


۳ 
۰ 1 1 7 ی تا 9 ۴ یم مس من 
اندر آن دم جوحی امد. در بزد جست قاضی مهرّبی تا در رد 
در این لحظه جوحی امد و در خانه را یه صدا در اورد. قاضی گریزگاهی جُست تا در 
آن پنهان شود. 
غیر صندوقی ندید او خلوتی رفت در صندوق از خوف. آن فتی 
قاضی بجز یک صندوق خالی چیزی پیدا نکرد. خلاصه آن جوان یعنی قاضی درون 
صندوق رفت. 
یی ۲ ۳ ۱ , ۵ ی . ۶ 
اندر آمد جوحی و گفت: ای حریف ای وّبالم در ربیع و در خریف 


وفتی جوحی وارد شد به طرز ساختگی گفت: ای زن. ای کسی که در موسم بهار و 
پاییز مایهُ عذاب و بدبختی منی. یعنی ای زنی که پیوسته مرا رنج می‌دهی. [نیکلسون عقیده 
دارد که لفظ حریف در اینجا احتمالاً برای اهانت و تحقیر آمده است. رجوع شود به 
بیت (۳۰۶) دفتر چهارم .] 


۱. نقل: رجوع شود به شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 

۲ اب خورد: در اینجا به معنی شراب. در اصل به معنی نصیب و بهره است. 
۳. المتهح‌القوی, ح ۶, ص ۶۰۳. 

۴ مَهرب: کر بزگاه. 

۵ ربیع: بهار. 

۶ خریف: پاییز. 

۷ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم» ص ۲۶۶ ۲. 
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من چه دارم که فداأت نیست آن؟ که ز من فریاد داری هر زمان 
من چه دارم که فدای تو نکرده‌ام که دائماً نزد اين و آن از من شکایت می‌کنی؟ 


بر لب خشکم گشادستی زبان . گاه مُنلس خوانی‌ام. گه قلیتّبان" 
تنگدستی مرا با زبانی تند و جان‌گزا به رم می‌کشی. گاهی مرا مفلس می‌خوانی 
و گاهی بی‌غيرت. [صاحب المنهج. «لب خشک» را کنایه از فقر و تنگدستی دانسته 
ات مارح کر را اهاز خرس وقتعری ماه وروی ان را 
کنایه از سکوت و خاموشی گرفته است. یعنی جوحی به همسرش می‌گوید من با 
آنکه زبان‌درازی نمی‌کنم که تو خشمین و غضبناک شوی. ولی تو مرابه باد ناسرا 


 .یریگ‌یم‎ 


این دو علت گر بود ای جان. مرا آن یکی از توست و. دیگر از خدا 
عزیز من اگر فرضا من این دیب اس هپس | را داشته باشم. یکی 
از آن دو عیب از تو ناشی شده و دیگری از خدا. یعنی بی‌غیرتیام از توست و فقرم 


از خدا. 


۳0 ت‌ ۳ 
من چه دارم غیر آن صندوق. کان هست مایة تهمت و باية کمان؟ 
یعنی همگان می‌بندارند که در آن صندوق طلا و جواهر و اشیای نفیس ذخیره 


کر ده‌ام. 


۰ ۰ م72 1 
خلق پندارند زر دارم درون داد وا گیرند از من. رت ون 
مر دم خیال می‌کنند که من در آن صندوی زر و سیم پنهان کرده‌ام و روی همین خیال 


اِ قلتّبان: بی‌عیرت» بی حمیّت. 


51 تفت المنهج القوی, ح ۶. ص ۳۰۳. 
۳. ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ح ۶. ص ۳۶۲. 
۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۵ ص ۱۳۱۱. 
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صورتِ صندوق بس زیباست. لیک از عروض" و سیم و زر خالی است نیک 
هون سار ی اس ون از کالاهای تفس وس ویو کات عانی اعت, 


رف ای ۲ .۰ ‌ ۰ 1 ۳ ۳ .۰ ۰ 
چون س زرای حوب و با وفار اندر ان سَله نیابی غیرمار 
مانند ظاهر آدمیان حیله گر که بسیار زیبا و متين است. اما اندرون آن سید. یعنی در 


ورای آن ظاهر جذاب جیزی جز مار نمی‌توانی پیدا کنی. 


‌ ۰ ی ۷ ۱ ۷ ۰ ۳ 
مس برم صندوق را فردا به کو پس بسورم در میان چازسو 


من فردا این صندوق را به محله می‌برم و ان‌را در وسط بازار اتش می‌زنم. 


تا ببیند مومن و گبر و جهود که درین صندوق جر لعنت نبود 
تا مسلمان و کافر و جهود ببیند که در اندرون این صندوق حیزی جز لعنت نبوده است. 


گفت زن: هی درگذر ای مرد از اين خورد سوگند آن که نکنم جز چنین 
زن نیز به تصلع گفت: اخر ای مرد از اين تصمیم صرف‌نظر کن! امّا جوحی سوگند 
خورد که حتماً همین کار را خواهم کرد! 


2 سِ 1 ۰ ۳۹1 ۰ ۳ ج مگ ۰ 
از یکه حمال اورد او جو باد رود آن صدوق بر بپسس نپاد 
جوحی اوّل صبح شتابان رفت و با خود حمّالی اورد و صندوق را فورا بر پشت او قرار 


داد. 


اندر آن صندوق قاضی از تکال ٩‏ با می زد کای حمال وای‌حمال 
فقاضی در درون صندوق از ترس عقوبت فریاد می‌زد: ای حمّال! ای حمال! 


۱ عروض: کالاهای قیمتی. جمع عَرض. 
۲ زرّاق: بسیار حیله گر. 

۳ سله سید. 

۴ چازسو: چهازسوق, چهار راه میان بازار. 
۵ تکال: کیفر سخت. عقوبت. 
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مفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۱۱۵۱ 


کرد آن حمّال راست و چپ نظر کز چه سو در می‌رسد بانگ و خبر؟ 


که این صدا و ندا از کدام طرف می‌آید؟! 


هاتف است این داعی من؟ ای عحب با پری‌ام می‌کند پنهان طلب؟ 
حمّال با حیرت پیش خود می‌گفت: عجبا! ایا این ندای هاتف غیبی است يا صدای جن 
و بری است که مخفیانه مرا صدا می زند؟! 


چون پیایی گشت آن اواز و. بیش گفت: هاتف نیست. باز آمد به خویش 
اما چون صدای فاضی بیابی و بیشتر شد. حال به خود امد و گفت: نه بایا این صدای 
هاتف غیبی نیست! 


عاقبت دانست کان بانگ و فغان بد ز صندوق و. کسی در وی نهان 


پالاخره متوحه شد که ان نانک و شیون از درون صندوی می‌اید و کسی در ان پنهان شده اتمه 


عاشقی. کو در غم معشوق رفت گرچه بیرونست. در صندوق رفت 
در اینجا مولانا به ابطة عاشق و معشوق مجازی منتقل می‌شود و می‌گوید: عاشقی که 
گرفتار غم معشوق شده. اگرچه ظاهراً از صندوق وجود معشوق بیرون و رهاست اما باطنا 
کار یلته ی است: 


۳ ۰ ٍ ِ 1 ۹ ۱ 1 ۰ ۹ ۰ ِ ۰ ۰ 
عمر در صندوق برد از اندهان جز که صندوقی نبیند از جهان 
جنین عاشقی عمر خود را به سبب غم و غصّه در صندوق سپری کند. زیرا که در جهان 


جیزی جز صندوق نمی بیند. 


ان سری که نیست دوق اسمان از هوس او را در آن صندوق دان 


سر که تفر راهان تانته ی هر کی کهبظر هسایرای سیسات تور 


ااندهان: نها ها 


0۳063۰0۲9 


)۴۴۹۲( 


)۴۳۹۳( 


)۴۴۹۴( 


)۴۴۹۵( 


)۴۴۹۶( 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۶۱ 


)۴۴۹۹( 


)۳۵۰۰( 


)۴۵۰۱( 


)۴۵۰۳( 


)۴۵۰۳( 


)۴۵۰۳( 


باشد. بدان که به سیب تقیّد به هوی و هوس درون آن صندوق است. یعنی در زندان خودبینی و 


و ۰ ۰ ب ۰ ۰ 7 
جون ر صدوی بدن بیرون رود او ز گوری. سوی گوری می‌سو د 
و چون این عاشق مجازی از صندوق جسم خود خارج شود. یعنی وفتی او مُرد و از 
کالبد عنصری خود جدا شد. تازه از یک گور به ور دیگر منتقل شده است. زیرا تاکنون نیز 
بر حسب واقع مُرده بود. منتهی مُرده‌ای که در گور جسم خود حرکت می‌کند. 


این سخن پایان ندارد. قاضی‌اش گفت: ای حمال و. ای صندوق کش 
البتّه اي گونه نکات باریک پایان یافتنی نیست. خلاصه مطلب قاضی به آن حمال 


از من آکه کی درون مخکمه نایيم را زودتر. بااین همه 
ها واه کته هی وفی وتاب هرا از وت وی نصا وس کی 


تا خرد این را به زر زین بی‌خرد همچنین بسته به خانه مابرد 
تا او بياید و اين صندوق را از این بی‌عقل (جوحی) با طلا بخرد و همینطور در بسته به 
ای خدا بکمار قومی ژوخمند تا ز صندوق بدن‌مان وا خرند 


در آینها مولانا به طریق مناجات از خداوند می‌خواهد که اولیایی ربانی بر سر راه 
ادمیان قرار دهد تا به مدد انفاس زکیهُ ایشان از گور جسم و جسمانیّت برهند: خداوندا قومی 
صاحب روم بر ما قرار ده تا ما را از صندوق جسممان بخرند. یعنی ما را از تقیّد به مادیّات 


رهایی بخشند. 
خلق را از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرزسلون؟ 
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از هزاران یک کسی خوش مَنْظر است که بداند کو به صندوق اندر است 
از هزاران انسان. فقط یک تن دیده‌ای بصیر دارد و می‌داند که در صندوق جسم 
محبوس شده است. [«خوش منْظر» به معني «نیک‌نظر» است. یعنی انکه دیده‌ای بصیر و 
ژرف‌بین دارد. پس «منظر» در اینسا اسم مکان نیست. بل مصدر میمی است. منظور بیت: از 
تعداد بیشمار مردم فقط جمع اندکی بصیر و روشن‌بین هستند. اینان با مشاهده ماورای طبیعت 
دریافته‌اند که زندگی در اين دنیای دون به منز لد زندگی در صندوق و تابوت است. دو بیت ذیل 


نیز ادامة همین مطلب است.] 


او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدآن ضد. این ضدش گردد عیان 
عارفان دیده‌ور پیش از اين. جهان مور ماورای طبیعت را دیده‌اند. تا اینکه از مشاهده 
آن ضد (ماورای طبیعت). ماهیّت این ضد (دئیای محسوسات) بر آثان اشکار آمده است. [به 
لسان عرفانی. عارفان کامل در سین الق [لی الحَقْ و آسفار روحانی خود همة حوادث 
ارضی و دنیاوی را دیده‌اند.] 


زین سبب که علم, ضالة" مومن است عارف ضالهٌ خود است و موقن است 
اژ انز و که علم گمشده مومن است. عارف دیده‌ور گمشده خود را می‌شناسد و بدان 
ایقان دارد. [اشاره به حدیثی که در شرح بیت (۱۶۶۹) دفتر دوم آمده ۳ 


آنکه هرگز روز نیکو, خود ندید او درین ادبار . کی خواهد طبید؟ 
مولائا بعد از بیان ژرف‌بینی عارفان می‌پردازد به وصف کوردلان غافل. و در بارة انان 
می‌گوید: امّا آن کسانی که هرگز روز خوش ان جهان را ندیده‌اند. چگونه ممکن است که در 
بدبختی و شقاوت این دنیا خود را مضطرب و پریشان احساس کنند؟ 
یعنی کسی که لذْت عوالم معنوی را نجشیده از تلخی اين دنیا نه تنها هیچ رنجی 
نمی‌برد. بلکه از آن شادمان و سرمست نیز می‌شود. پس اینکه عارفان دیده‌ور اين دنیا را تیگ 
و تاریک می‌بینند بدین جهت است که جهان تابناک و بیکران معنوی را دیده‌اند. و الا کسی که 


. شازد: گمراه. گمشده. در اینجا معتی اخیر مراد رتست 
۹1 ادبار: بدبحتی» شقاوت. 
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)۴۵۱۲( 


)۴۵۱۳( 


)۴۵۱۴( 


جز این دئیا حای دیگر را ند یده احساس سرمستی و سعادت می‌کند. 


یا به طفلی در اسیری اوفتاد یا خود از اول ز مادر بنده راد 
شا کی که رتور رسای به هآ در یاهاون انس و تفه اه 
گردد. [در این بیت مُسندالیه ذکر شده. و مصراع اوّل بیت بعدی نیز از حیث مضمون مربوط به 


ذوق ازادی نس‌دیده جان او هست صندوق صور میدان او 
جنین انسانی که لت آزادی را هرگز تجریه نکرده است. جولانگاهش همانا صندوق 
ظواهر است. یعنی چنین کسی تنگنای اسارت را عین آزادی می‌بیند. زیرا از همان اول بدان 


خو کرده ات 


دایما محبوس عقلش در صضوّر از ققص اندر قفص دارد قدر 
عقل جنین کسانی هماره در زندان ظواهر به سر می‌برد. از قفسی به قفسی می‌رود. 
[زیرا به عالم اعلی راه نیافته است.] 


منفذٍش نه از قفص سوی علا در قفص‌ها می‌رود از جابه جا 
از قفس جسم و جسمائیّات راهی به جهان برین ندارد. پس به ناجار در قفس ظواهر 


در تبی ان ا" نستطشم ذانفذوا این سخن با جنْ و انس آمد ز هو 
در قران کریم ای ۲۳ سورءٌ رحمن امد است که اگر می‌توانید از کرانه‌های آسمان و 
زمین در گذرید. خداوند این سخن را به جِنّ و انسان گفته است. [رجوع شود به شرح بیت 
)۱٩۲۴(‏ دفتر اول.] 


گفت: منفد نیست از کر دونتان جز به سلطان و به وحی اسمان 


خداوند به جنْ و انسان فرموده که شما بجز از طریق سلطه و قدرت الهی و وحی 
اسمانی نمی‌توانید به اسمان‌ها نفوذ کنید. [در تفاسیر قرآن کریم «سلطان» به قدرت الهی تفسیر 
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قیده اسخ :متظور مولاتا آز ای مذکور فز اتما اکست که قها طریق رهایی انسا از ونداج طبییت 


وحی و امر الهی است. یعنی تولد ثانی انسان با گرایش و گروش به وحی آسمانی میسشر شود.] 


گر ز صندوفی به صندوفی رود او سمایی نیست. صندوقی بود 

ار انسان از صندوقی به صندوقی دیگر در اید. یعنی اگر انسان از صورتی به صور تی 
دیگر وارد شود و به معنویّت نگراید. او موجودی اسمانی نیست بل موجودی زمینی است. 
[«سمایی» و «صندوقی» در مصراع دوم با یای نسبت است. اما «صندوقی» در مصراع ال با 
یای وحدت است. مراد از سمایی» انسان علوی و اسمانی است. و مراد از «صندوقی». انسان 
سفلی و زمینی. از مصراع اوّل ممکن است رايحه تناسخ شنیده شود. لیکن اگر به قاعدهُ معروف 
صوفیّه به نام تبدل امثال که بعدها ملاصدرا به کمک آن. حرکت جوهریه را عنوان کرد توجّه 
شود. می‌توان مصراع اژل را ناظر بر آن قاعده دانست. جرا که طیق ان قاعده. سوجودات 
هماره در حال خَلْم و لیس و نزع ثوب کهنه و سر ثوب‌نو هستند. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۱۴۲) دفتر اوّل و (۳۹۳۴) دفتر سوم.] 


فرجه صندوق لو و مشکر " است در نیابد کو به صندوق آندر است 
کضا بش صندوق. مستي تازه به تازه می‌بخشد. و اما کسی که در صندوق جسیم و 
حسمانیّات محبوس شده این لذت را احساس نکند, [«صندوق» را همجنین می‌توان به «و نو» 
اضافه کرد. در ایتصورت به صورت تتابع اضافات «فُرجة صندوق نو نو» درمی‌اید. و «نو نوه 
صفت صندوق می‌شود. این وجه. بیان تفسيري مصراع اوّل بیت پیشین تواند بود. یعنی فرجه‌ای 
که در خلال انتقال از صندوقی به صندوق دیگر تازه به تازه و نو به نو دست می‌دهد برای 


تست ‌ ۴ 
ارواح ازاده مستی‌آور است ره برای ارواح محیبوس در صندوق جسم. ۱ 


اگر کسی به صندوق‌های جسم و جسمانیّات فریفته نشود. مانند آن فاضی خواهان 


۱ ر. ک. مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۲۰۵. 

آ. فْجه: شکاف و گشادگی مان دو چیز. جمع: فرج. و اما «فرجه صندوق» مضاف و مضاف‌الیه است و در 
بیت فوق مُسندّالیه واقع شده است. 

۳ مُشکر: مستی آور. اسم فاعل از مصدر اشکار. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی مولوی. ص ۱۷۵. 
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رهایی و نجات شود. 


آنکه داند این نشانش آن شناس کو نباشد بی‌فغان و بی‌هراس 
نیستند. از اینرو هرگز از ناله و بیم نمی اسایند. یعنی به حیات بهیمی دئیا دل نمی‌سپارند. 


همجو قاضی باشد او در ارتعاه" کی بر آید یک دمی از جانش شاد؟ 
جنین کسی مانند قاضی هماره در اضطراب است. مگر ممکن است که نمی به 
شادمانی از جانش بر اید؟ 


آمدن نایب تاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی الی اخره 
نایب آمد. گفت: صندوقت به جند؟ گفت: تهصد بیشتر زر می‌دهند 
نایب قاضی امد و گفت: صندوقت را چند می‌فروشی؟ جوحی گفت: بیش از نهصد 
سک طلا می‌دهند که آن‌را بخرند. امّا من نمی‌فروشم. 
من تج انم فروتر از هزار گر خریداری. گشا کیسه. بیار 
من صندوق را یه هزار سکه کمتر نمی‌فروشم. اگر مشتری هستی به اصطلاح معروف 
«سر کیسه را شل کن» و بیاور جلو. 


گفت: شرمی دار ای کو تمد قیمت صندوق. خود بیدا بود 
تانب فاص کف ایرد کش سا کین. فقس صدوی خه متدصی استه 
[«کوتهمد» را استاد همایی چنین توضیح داده است: از کنایات قدیم فارسی است. ظاهرا 
مرادف آن چیزی است که در محاورات امروزین «باچه ورمالیده» گویند. به معنی رند قلاش 


۲ ۳ ۳ 5 ۳ َ 
بی‌بند و بار . لیکن انقروی ان را کنایه از فقیر و مسکین دانسته است . صاحب منهج نیز آن‌را 


۱ از تعاد: لرزیدن» مضطرب شدن. 
۲ تفسیر مثنوی معنوی» ص ۱۷۶۳. 
3 ر.ک. شرح کبیر انقروی, ح ۰۱۵ ص ۱۸ ۱۲. 
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دفنون شدن قاضی بر زن جوحی... ۱۱۵۷ 


کناب از فقیر و یله گر رده ات عنارجی آن‌رادارزد: لیاس نمدین کوتاه معنی کرده است" 
و دیگری نوشته است: «کوته نمد» یعنی کسی که از طبقات پایین جامعه است. لباس فاخر 
ندارد. قبای نمدی می پوشد و آن هم کوتاه و ناقص, یا گسترء زندگی او بسیار محدود و به 
اندازهٌ یک نمد کوجحک ی 

از میان اقوال مذکور قول استاد همایی صحیح و کامل است. رحمةاله علیه.] 


گفت: بی‌رژیت. شری " خود فاسدی‌ست بیع ما زیر گلیم. این راست نیست 
جوصی کت رید وتو تون وین باطل است. ار ما در زیر گلیم یعنی 
پنهانی داد و ستد کنیم کار درستی نیست. یعنی این صحیح نیست که کالا و مبیع را بطور 
سربسته و پوشیده معامله کنیم. [اکثر فقهای سنی و شیعه گفته‌اند که در داد و ستد. ریت مبیم 
(دیدخ کالای مورد معاملة) غرط لازم در بیم و راه است. از شروط ۲۲ گائه صت بیم در 
مذهب شافعی رژیت بیع است . محقّق حلی نیز یکی از شروط صحت بیع را رژیت سبیم 
توشط طرفین معامله می‌داند. " پس بیت فوق در بیان یکی از قواعد فقهی فریقین است.] 
بر گشایم. گر نمی‌ارزد. مٌخر تا نباشد بر تو خیفی ای پدر 
پدر جان, بگذار بازکنم تا اگر ارزش نداشت نخر تا برتو ظلمی نرود. 


۰-2 ِ ِ ۰ ۳ ۰ ۰ 
گفت ای ستار بر مگشای راز سر بیّسته می‌خرم. با من بساز 
تایت کفت: ای پوشاننده راز ها. راژ ر فاش مکن. من سربسته می‌خرم. با من کنار بیا. 


شترکن تا بر تو شتاری کنند تا نبینی ایمنی. بر کس مٌخند 


ر. ک. المنهج القوی, ج ۶؛ ص ۶۰۷. 

۲ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۶ ص ۳۶۸۵. 
۳ مثئنوی (استعلامی). ج ۰۶ ص ۴۴۸. 

۲ شری: خرید و فروش. 

۵ ر. ک. راهنمای مذهب شافعی, ج ۱. ص ۱۶۷ 
۶ ر. ک. شرائع الاسلام. ح ۲. ص ۲۵. 
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۸ شرح جادم دثنوی معنوی ۶۸ 
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نیس , بر دگرانی که بدین بلیّه دچار امده‌اند ریشخند مزن. [همانطور که خداوند ار 
تو نیز ستارالعیوب باش و معایب دیگران را فاش مکن. چرا که اگر معایب دیگران را فاش کنی 


معایبت فاش شود.] 


بس درین صندوق جون تو مانده‌اند خویش را اندر بلا بنشانده‌اند 
بسیاری از افراد مانند تو در صندوق هوای نشس اسیر شده‌اند و خود را گرفتار بلا 


کر ده‌اند. 


1 ده ۱ ]. ا ۰ . ۰ ر 
انچه بر تو خواه آن باشد پسند بر دگر کس آن کن. از رنج و گزند 
شده‌اند همان را پسند. [رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۹) همین دفتر.] 


زانکه بر مرصاد . حق و اندر کمین می‌دهد پاداش پیش از یوم دین 

تا که ههور کسگاه و کم است, مار روز قانت کر می دهد 
[بعضی خیال می‌کنند که جزای عمل فقط در روز رستاخیر است. در حالی که خداوند 
جهان خلقت را به گونه‌ای افریده که انسان جواب عمل خود را در همین دنیا نیز صی‌بیند. 
جنانکه در اي ۳ سوره فسجر می‌فرماید: ان ریک لبالمزصاد. (( هر آینه پروردگار 
تو در کمینگاه است.» درکمینگاه بودن خداوند بدین معتی است که او مراب اعمال و 
احوال و ات قلبی بندگان است:و خر عمل وال نی را مطایق باشان آن جواب 
می‌دهد.] 


آن عظیم الْعَرّش. عرش او محیط تخت دادش بر همه جان‌ها بسیط " 


ان خدایی که صاحب عرش عظیم است و عرش او بر همه چیز احاطه دارد. و عرش 


۱ خواه: خواسته. رجوع شود به بیت (۲۹۲۹) دفتر پنجم. 

. مز‌صاد: کمینگاه. 

۳. داد: عدل, انصاف. و «تختِ داد» اضافة تشبیهی است. بعنی عدالتی که همجون عرش بر همه کس احاطه 
دارد. 


۴ تسیط: واگستریده. فراخ بافته, در اینجا به معنی عام و شامل. 
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دفتون شدن قاضی بر زنِ جوحی.. ۱۱۵٩‏ 


عدالت او بر همه جان‌ها گسترده است. یعنی همه احاد از عدل الهی برخوردارند. 


گوشهٌ عرشش به تو پیوسته است هين مَجْنبان جز به دين و داد دست 
گوشه‌ای از عرش عدالت الهی به وجود تو پیوند یافته است. یعنی عقل و وجدان جلوهة 
کوچکی است از عرش عدالت الهی. بهوش باش که عمل خود را فقط براساس دین و عدالت 
انجام دهی. [در غیر این صورت جزای عمل گریبانت بگیرد.] 


تو مراقب باش بر احوال خویش نوش بین در داد و. بعد از ظلم. نیش 
مواظب احوال خود باش. یعتی اگر احوال خود را زیر نظر داشته باشی این حقیقت بر تو 
روشن می‌شود که هرگاه عملی عادلانه انجام دهی به دنبال آن نتیجه‌ای دلنشین خواهی یافت. 
و هرگاه عملی ظالمانه مرتکب شوی عقوبتی به تو رسد. 


گفت: آری, اینچه کردم, استم است لیک هم می‌دان که بادی" اظلم است 
اییات پیشین تماما از زبان نایب قاضی در خطاب به جوحی بود. اینک جوحی در 
جواب او می‌گو ید: بله. البتّه که اين کار من ظلم بود. ولی اين را هم بدان که هر کس به ستم 
آغازد ستمگرتر است. [چنانکه در ضرب‌المثل عریی آمده است: البادی اظلم. «آغازگر ستم. 
ستمکارتر است.» پس جوحی با اشاره بدین ضرب‌المثل به نایب قاضی می‌گوید درست است 
که به صندوق انداختن قاضی کار بدی است. ولی بدتر از ان اینست که جناب قاضی نظر به 


نوامیس مر دم دارد.] 


گفت نایب: یک به یک ما بادی‌ایم با سواد وجه اندر شادی‌ایم 
نایب قاضی گفت: هر یک از ما آغازگر ستم هستیم. و با وجود انکه سیاه روی و 
خود را سپیدرو و مُعرّی از هر بزهی می‌پنداریم و در عوض دیگران را سیاه روی و خاطی 
تلقی می‌کنيم. پس اینگونه شادی‌ها از جهل زاده شده است.] 
۱ بادی: آغاز کننده. 
آ. اظلم: ستمکارتر. 
۳ شواد وجه: سیاهی جهره. سیاه رو بی. 
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۰ شرح جادع مثنوی دعنوی ۶۱ 
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همچو زنگی کو برد شادان و خوش او نسبیند. غسیر او بیند رخُش 

درست هه سا یی که مان ور وی او کها ز س اه حون و3 

خبر ندارد. و دیگران او را می بیتمل . [ما اغلب تا لفظ «ستمگر» را می‌شنویم زود یاد فرعون و 

شمر و چنگیزخان مغول و هیتلر و امثالهم می‌افتیم. و از اين نکته غافلیم که ادمیان معمولی نیز 

ستمگر توانند بود. مثلاً کسی که عیبی در دیگری می‌بیند و به یاد معایب خود و اصلاح آن 

نمی‌افتد و خودخواهانه زبان تند و جان گزای را به طعن و دح دیگری بکار ین کیره او نیز ستمگر 
است. گرچه یال و کوپالی هم نداشته باشد. رجوع شود به بیت (۱۳۱۹-۱۳۲۷) دفتر اوّل.] 


ماجرا بسیار شد در من برد داد صددینار و آن از وی خرید 
بحث در اطراف این معامله به درازا کشیده شد. یعنی از بس درباره قیمت صندوق به 
اصطلاح امروزین «جک و حانه زدند» گفتگو دامنه‌دار شد. خلاصه مطلب ایب قاضی صد 


دینار داد و آن صندوق را از جوحی حرید. 


هر دذمی صندوقیی. ای بدپسند هاتفان و غیبیانت می‌خرند 
ای کسی که بدی‌های اخلاقی را پسندیده‌ای. اگر نیک دفّت کنی درخواهی یافت که تو 
هرلحظه درون صندوق هواهای نفسانی محبوسی و هاتفان ربانی و غیبیان الهی (اولیاءاله) با 
دم گرم خود تو را از صندوق نفسانیّت می‌خرند و ازاد می‌کنند.[ فصل بعدی در بسط همین 
مطلب است.] 


در تفسیر این خبر که مصطفی صلواثْ اه له فرمود: سر کت وله فعلن 
مَوّلاه تا منافقان طعنه زدند که بس نبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را؟ 
چاکری کودکی خلم آلودمان هم می‌فرماید الی آخره 
زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد 
این فصل جلیل در بیان اين مطلب است که کاملان مکیّل می‌توانند اسیران نفس و 


۱ مَنْ یزید: لفظا بعنی چه کسی می‌افزاید؟ من استفهامی, به معنی چه کسی + یزید. فعل مضارع اجوف یایی 
حراح, بازار خر ید و فروش و غيره. 
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در تفسبر حدیت: من نت فوّلا... ۱۱۶۱ 


هوی را از امور نفسانی برهانند و بند رقیّت طاغوت نفس را از دست و پای نان بردارند. 
چنین کسی را اهل‌له «مولی» گویند. پس مولی کسی تواند بود که آناس را از بندگی شهوات و 
طواغیت آزاد کند. و نمونة اعلای چنین مولائی حضرت مولی الموحدین علی(ع) است. مولانا 
ون حظرت هه عابتا عدیر تاد کته ات خدت: لسع نش است 
تین رهق که دز ککت روا شطه وس هرق سا رواب له انس عانه ام ور 
کتاب وزین الفدیر با ذکر اسنادی چند نشان داده است که این حدیث را صد و ده تن از صحابه 
و هشتاد و جهارتن از تابعان نقل کرده‌اند . طبق کُفتهُ محدئان و مفسران و مورخان رسول خدا 


۶ 


مر مج 


در آخرین سال حیات خود به حجٌ رفت که بعدها آن حجٌ را حَجَةالوداع خواندند. اس از 
انجام مناسک به سوی مدیته حرکت کرد و در رور هیجد هم دی‌الحجَة به سرزمین خم رسید و 
در مقابل جمعی حدود ۱۲۰ هزار نفر بر پشته‌ای از باریندهای آشتران ایستاد و فرمود: مَنْ کت 
ولا فعَلیْ مَولاه الم وال مَنْ والاه رَ عاد مَنْ غاداه. «هر که را که من مولای او باشم علی 
مولای اوست. خداوندا دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را دشمن دار.» اهل سنّت هرجند 
این حدیث را به طرق مختلف روایت کرده‌اند امّا از «مولی» تفسیری دیگر دارند. 

در مطلع این فصل لفظ «خلم آلود» بحث‌انگیز است. خلم (با کسر: خ) به معنی خشم و 
غضب است. و خلْم (با ضعهُ خ) به معنی آب بینی است که بدان «مُخاط» هم گویند. به هر حال 
«خْلم آلود» و «حْلْم آلود» هر دو تعبیری تحقیرآمیز و اهانت‌بار است. «خأم‌آلود» یعنی 
خشمگین و «حْلْم آلود» یعنی کسی که آب دماغش آویزان شده است. تلفظ اخیر در اینجا 
مناسب‌تر است و وصف کودک توائد بود. به هرحال بددلان وقتی حدیث غدیر را شنیدند در 
طعنة به امام علی(ع) تعبیر «کودکی خلمالود» را بکار بُردند. لفظ «مولی» به احصای علامة 
امینی در الفدیر دارای ۲۷ معنی است.] 


گفت: هر کو را منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای اوست 
فرمود: هرکس که من مولا و دوست او هستم. پسر عموی من یعنی علی(ع) هم مولای اوست. 
کیست مولا؟ انکه ازادت کند بستد رقیت ز ابیت برکل 


۱ کت الغدیر ح ۱. ص‌ "۷ اِ, 


۲ رقیّت: بندگی. 
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افل می‌رهاند. و ریسمان بندگی غیرخدا را از پای روحت می‌گکشاید. 


جون به آزادی نبوت هادی است مرها با انس اراد اس 
از انرو که مقام نبوّت. مردم را به سوی ازادی و خرّیّت هدایت می‌کند. ازادی و حريتِ 
اهل ایمان مرهون پیامبران است. یعنی انبیا پایه‌گذار ازادی هستند. چرا که آنان مردم را فقط به 
نکن حشرت حق عم خوانده‌اند و از بت پرستی و شعفیت رستی در هد اشکال ان تهی 
می‌کر ده‌اند. 


ای گروه مومنان شادی کنید همچو سرو و سوسن ازادی کنید 
حال که چنین است. ای اهل ایمان شادی سر دهید و مانند سرو وگل سوسن آزاد 
باشید و احساس ازادی کنید. [اگر این بیت را مقول قول انبیا و اولیای عظام بدانیم 


بهتر است.] 


لیک می‌گویید هر دم شکر آب بی‌زبان. چون گلستان خوش‌خضاب" 
اما هر لحظه بدون زبان, مانند گلستان خوش رنگ. شکر آب را بجای ارید. یعنی 
اگرهم می‌خواهید شکر بگویید. نباید لقلقهٌ لسان باشد. بل شکر باید با تمام اجزای وجود باشد. 
چنانکه مثلاً شکر گلزار از آب اینست که سرسبزی و خرّمی پیدا کند. نه آنکه فقط به لسان قال 
بگوید: ای آب از تو سیاسگزارم! چقدر خوبی! چنانکه دأب مدّعیان ایمان همینگونه است. 
یلو باتهم ما یت فی قلوبهم. 


بی‌زبان گویند سرو و سبزه‌زار شکر آب و شکر عدل نوبهار 
درختزار و چمنزار بدون زبان شکر اب و شکر عدالت بهار نورسیده (یا اعتدال ربیعی) 
را می‌گو یند. [«عدل» اگر به معنی عدالت گرفته شود مراد اینست که موسم بهار به طور عادلانه 
هر مکانی را به اقتضای قابلیّت طبیعی‌اش سرسبز می‌کند. شاید هم مراد از «عدل نو بهار» 
اعتدال رییعی باشد.] 


۱. خوش خضاب: در اینجا به معنی «خوش‌رنگ» است. «خضاب» هر آن چیزی است که موی سر و صورت 
را با آن رنگ می‌کنند. 
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در تفسیر حدیث: من کنت نولاه.. ۱۱۶۳ 


خله‌ها! بوشیده و دامن کشان مست و رقاص ر خوش و عنبرفشان (۴۵۴۵) 
درختزاران و جمنزاران یعنی کل طبیعت جامه‌های نو پوشیده‌اند و خرامان و مستان و 
رقص کنان و شادمان و عطرافشان جلوه‌گری می‌کنند. 


جزو جزو. آبستن از شاه بهار جسمشان چون درج" پُر در مار" ۰ (۴۵۲۶) 
همه اجزای طبیعت از شاء بهار بارور شده‌اند. و اندامشان مانند صندوقجه‌ای از 
مروارید میوه‌ها اکنده انیت اآمیان کلمه د ۷و «دزج» در لفط «جناس زاید» است و در معنی 
«مراعات نظیر». و این هر دو از صنایم بدیعی است . «شاه بهار» اضافة تشبیهی است.] 


مریمان, بی‌شوی آبست" از مسیح خامُشان. بی‌لاف و گفتاری فصیح ‏ (۴۵۲۷) 

گویی که درختان و گیاهان طبیمت همچون مریم‌هایی هستند که شوهر ناکرده از دم 
مسیحایی نوبهار ایستن شده‌اند. و با انکه خاموش و ساکت‌اند ولی نطقی فصیح دارند. [مولانا 
تسبیح جمادات و نباتات را با نطق می‌داند. یعنی برای آنها زبانی خاص تائل است که اگر کسی 
مستعد شد آن زیان را می‌شنود. و چنائجه در اینجا آنان را خاموش گفته. این خاموشی نسبت 
به عموم است نه خصوص. 

بن‌عربی نیز در ذیل‌آية من ی الا یسب بحشده... گوید: تسبیح. مخت خي 
عاقل است. و من‌بارها از طریق کشف و شهود شنیده‌ام که سنگ‌ها با نطقی مخصوص ذکر خدا 
گویند " 

استاد همایی در شرح بیت فوق نوشته است: مراد از «مریم» بطور استعار: محتقه. 
درختان گل و میوه است که از زد بد هار آبستن گل‌ها و میوههای گوناگون شده باشند. ‏ 
«مسیح» نیز بر سبیل استعار؛ تحقیقیه مراد اد نهر یا فصل بهر است که از د حیات بخش 
او مردگان خاک. ۱۳۳ نباتی زار هیر ۲ 


تاو زیت ۳ 

۳۲ ۳ 9 جمع تمر. «ه مره اضافة تشیهی از نوع اضافة ُع به به مه است. 
ِ تک تن مق مس ۱ 

ات 

ر فتوحات مکیة: ح ۲» ص ۵ ۴ ۲. 

۷ تفسیر مثنوی معنوی» ص ۰۱۸۱ 
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۴ شرح جادع مشنوی معنوی ۶۱ 


)۴۵۴۸( 


)۴۵۳۴۹( 


)۴۵۵۰( 


ماه مابی نطق. خوش برتافته‌ست هر زبان. نطق از فر" ما یافته‌ست 

این بیت با انکه معنی ساده‌ای دارد. ولی معلوم ثیست که مقول کدام قائل است. بعضی 
از شارحان مانند انقروی و گولپینارلی آن‌را مقول قول «مریمان بی‌شوی» در بیت قبلی 
گرفته‌اند. با این ملاحظه بیت فوق متمّم مضمون سابق است. هرچند ظاهر متن چنین توهمّی را 
مجال می‌دهد. ولی توجیه آن با ابیات بعدی تکلّف‌بار می‌آید. لیکن مرحوم استاد همایی آن‌را 
مقول انبیاء و اولیای عظام تلقی کرده است. در ایتصورت بیت فوق رجوع می‌کند به بیت 
(۴۵۴۲) همین دفتر . معنی بیت بر این تقدیر: انبیا و اولیا می‌گویند: ماء تابان وجود معنوی ما 
بی‌نطق و گفتار بخوبی می‌تابد. و هر زبانی از فروع وجود ما سخنوری آموخته است. (صاحب 
منهج نیز بیت فوق را مقول خداوند دانسته و مراد از «ماء ما» را رسول اکرم(ص) شمرده 
است . نیکلسون اییات اخیر را توصیفی تصویری و تمثیلی از نیایش عارفان روشن‌بین به 
لسان حال دانسته است .) 


نطقي عیسی از فرمریم یود . نسطق آدم پسرتو آن دم بسوه 
گفتار عیسی(ع) از فروغ ایزدی مریم(ع) حاصل شده است. و گفتار ادم(ع) نیز از فروغ 
نفخ الهی به ظهور آمده است. [طبق آیة ۲۰ سور مریم حضرت عیسی(ع) در گهواره به نطق 
آمد. رجوع شود به شرح بیت (۳۲۰۴) دفتر سوم. طبق ای آسون روخن اند 2 اد 
نطق و بیان بیاموخت. رجوع شود به شرح بیت (۲۶۹۳) دفتر چهارم. نیز طبق ای ۳۱ سورة 
بقره ادم از اسماء و مسمّیات اشیاء خبر داد. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۷۰) دفتر چهارم.| 


تا زیادت گردد از شکر ای نقات * پس نبات درست اور تسا 
ای آدمیان مورد اعتماد. بر اثر شکر نعمت. نعمت‌های شما افزون گردد. چنانکه مثلا 
از دل هر گیاهی گیاهان دیگری بروید. [صاحب منهح گوبد: معرفت و حکمت و طاعتی که از 
بارگاه الهی و به وساطت ابیا به ما رسیده چنانکه آن نعمت‌های معنوی را شکر گو یم موجب 


۱ فروغْ اپزدی. 

کر موی وی ۱۲ 

۳ ر. ک. المنهح القوی. ح ۶ ص ۶۱۰. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۶۹ ۲. 
۵ قات: افراد مورد اعتماد جمع ْقَه. 
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ادامة حکایت هفتون شدن قاضی بر زن جوحی... ۱۱۶۵ 


۰ ۳ 5 ۱ ۰ ۹ ۰ 
مزید نعمت شود . مضمون ایهٌ ۷ سوره ابراهیم در بیت فوق مندرج است. رجوع شود به شرح 
بیت )٩۳۲۸(‏ دفتر اول. منظور بیت: اگر قدر ارزش‌های موی را بدانی. و این ارزش‌ها روز به 

روز و لحظه به لحظه در روح و ضمیر تو بالنده‌تر گردد. پس پاس انفاس دار.] 


عکس آن اینتجاست؛: ّل صٌْ تم اندرین طورست عَر من طمَم 
در اینجا عکس ان سخن مصداق دارد. یعنی در امور دنیوی هميشه دستور اینست که 
شحص قناعت کند و آزمندی نشان ندهد. ولی آمور معنوی را هرچه تحصیل کنی باز کم است. 
از اینرو در کسب معالی اخلاقی و فضائل روحی باید گفت که هر کس قناعت ورزد خوار و 
ذلیل شود. در این مرتبه یعنی در مرحلةٌ کسب فضائل دستوراینست: هر که ازمندی نشان دهد 


عزیز و ارجمند گردد. [ رجوع شود به شرح بیت )۱٩۹۳۴۳(‏ و (۳۶۲۱) دفتر پنجم.] 


در جوال نفس خود چندین مرو از خریداران خود غائل مشو 
این قدر به جوال نفس خود درمیا. یعنی خود را زندانی محبس نفس امّاره مکن. و از 
خریداران خود غافل مباش. یعنی از انبیا و اولیا و کاملان مکمّل که تو را از نفس پلیدت 
می‌رهانند غافل مشو. دست ارادت به آنان ده و در ظل عنایت آنان فرار گیر. 


باز آمدن رن جوحی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال 
و شناختن قاضی او راء الی اننامه 
بعد سالی باز جوحی از محن رو به زن کرد و بگفت: ای جستّزن 


پس از سپری شدن یک سال دوباره جوحی به سیب دچار آمدن به سختی‌ها و رنج‌ها 
رو یه زن خود کرد و گفت: ای رن جالاک و زرنگ! 


1 ۰ ۰ ۶ ی ز هت ]۰ ۰ ی و ۰ 
ان وظيفة پار را تجدید کن پیش قاضی از گلهٌ من گو سخن 
درامد پارسال را تجدید کن. دوباره برو نزد قاضی و از بدرفتاری‌های من شعایت کن. 
[«وظیفه» به معنی مقزّری و مستمرّی است. ولی در اینجا مراد همان صددیناری است که با 


۱ المنهج‌الفوی» ح ۶ ص ۱ ۶ 
۲. طوّر: نوع, صنف, هیثت. مرتبه. جمم: اطوار. 
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۶ شرح جامع دشنوی معنوی | ۶ 


)۴۵۵۵( 


)۴۵۵۶ ( 


)۴۵۵۷ ( 


)۴۵۵۸( 


)۴۵۵۹ ( 


)۴۵۶۰( 


طر سح نقشه یاد شده به دست اورد.] 


هه ی ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 1 ۵ و ت» ۱ 
رن بر قاضی در امد بازنان مر ری را کرد ان زن ترجمان 
رن حوحی همراه زنان دیگر نزد قاضی رفت. و زنی را سخنگوی خود کرد. 


تا نتسناد از قْفتن قاضیش باد اند از بلای انیس 
تا قاضی او را از لحن کلامش نشناسد و به یاد بلایی که پارسال بر سرش امد 
ٌ ۶ .۰ ۰ 4 ۶ ۲ 
هست فتنه عمزه غماز زن لیک ان صد تو شود ز اواز زن 
ناز و کرشمه زن فتنه‌انگیز است. امّا آن فتنه گری وقتی با صدای لطیف او درامیزد صد 
برابر می‌شود. 
جون نمی‌تانست اواری فراشت عمره تنهای سود بات 


زن جوحی جون از ترس شناخته شدنش نمی‌توانست صدایش را بلند کند. ناز و 


کرشمه‌اش به تنهایی موثر نمی‌افتاد. 


گفت: قاضی: رو تو خصمت را بیار تا دهم کار تو را بااو قرار 


مه ‌ 
جورحی امد. قاضی‌اش نشناخت زود کو به وقت لقبه در صندوق بود 
وقتی جوحی امد. قاضی نتوانست او را بلافاصله بشناسد. زیرا که قاضی پارسال به 


هنکام رو در رو شدن با جوحی در صندوق بود. یعنی قاضی حهر: جوحی را ندیده بود. زیرا 
هنگام داد و ستد با ناییش داخل صندوق بود. 


۱. ترجمان: مترجم, کسی که از زبان دیگری سخن گوید. 
۲ لقیه: یک بار دیدن, ملاقات کردن. 
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ادادة حکایت دفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۱۱۶۷ 


زو شنیده بسود اواز از برون در شری و بیع و در نقص و فزون 


افزايش قیمت صندوق از بیرون صندوق شنیده بود. 


من از صمیم جان بنده احکام شرعم. یعنی هرچه شرع در این‌باره حکم کند قبول 
۱ 
دارم. 


۳ ز. ۵ ِ :۰ ۱ 
لیک اگر میرم. ندارم من کفن مفلس این لعبّم و. شش پنج زن 
سبب قماربازی دجار فقر و افلاس شدهام. 


زين سخن قاضی مگر بشناختش یاد اورد آن دغل" و آن باختش 
افتاد. 
گفت: آن شش پنج با من باختی. پار اندر ششدرم انداختی 


قاضی گفت: تو پارسال با من آن فمار را بازی کردی و مرا به قول نردبازان «ششدره» 
کردی. یعنی بر من غالب آمدی و من در مقابلت به اصطلاح قافیه را باختم. 


نوبت من رفت. امسال آن قمار با دگر کس باز. دست از من بدار 
اک وت من که ابیت داتسرف سار و اسان ان فعار رات ویر 
بازی کن. 


۱ شش پنح زن: صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی قمار باز. گویا ماخوذ است از «شش و بش» در بازی 
بر ۵. 

۲ دغل: فریب‌کاری و نیرنگبازی. 

1 ششذر: ر.دگ. شرح بیت (۶۱۳) دفتر دوم. 
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۸ شرح جادم دثنوی دعنوی ۶۱ 
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)۴۵۶۹( 


از شش و از پنج عارف. گشت فرد مُحترز" گشته‌ست زین شش پنج نرد 

از اینجا تا آخر این فصل جلیل از مواضع بس مهم مثنوی است. چه در مطاوی این 
ابیات انسان کامل مُکّل از دیدگاه مکتب مولانا توصیف شده است. توضیح انکه در امر ارشاد 
و دستگیری خلایق. کامل بودن کافی نیست. بل شخص باید مکَیّل نیز باشد. ممکن است 
بسیاری از عرفا کامل باشند. امّا در عين کمال مُکمَّل نباشند. یعنی از حیث باطنی به مدارج 
عالیةٌ عرفانی رسیده باشند. اما وجهذ دستگیری نداشته باشند. با اصولا" شود به دلایلی 
به دستگیری و ارشاد تمایلی نشان ندهند. به هر حال این ابیات جملگی در بیان انسان کامل 
مُکمّل است. معنی بیت: عارف بائْه (انسان کامل) از جهات ششگانه و حواش پنجگانه رهیده 
آیت هی او از حط ب ات و حصار میات سر اس .و ار آن دور خته است, 
(پنج» در این بیت کنایه از حواس بنجگانه و «شش» کنایه از جهات ششگانه است. روی هم 


رفته (پنج و شش) کنایه از جهان محسوسات است. 


رزست او از پنج حش و شش جهت از ورای آن همه کرد آگهت 
غارف ناقه از هواس شحکانة و جهات شخحانه | حهان مخسوسات) رشده است:.واز 
ماوراي آن تو را از حقایق می‌اگاهاند. 
شد اشاراتش اشارات ازل جاور لام طرّاٌ و اعتَرّل 
اشارات او همجون اشارات حضرت ازل است. یعنی رموز و اشارات انسان کامل مانند 
رموز و اشارات حضرت حق در حیطه اوهام و عقول بشری در نمی‌گنجد. زیرا حقیقت باطنی 
انسان کامل کلاً از حیطة اوهام فراتر رفته و از آن کناره گرفته است. [«طرّ» به معنی همه و 
ال ۳2 است. «جاوّز» فعل. و ضمیر مستتر «هرّ» فاعل آن «الاوهام» مفعول. و «طراء 
حال است و در اینجا مووّل به «جمیعاه می‌شود. چنانکه عرب گوید: جاء اقرَمْ طرا یعنی همة 
وم آمدند. پس بیت فوق می‌گوید: رموز و اشارات عارفان بالّه مانئد رموز و اشارات حضرت 


یعنی الاشارات را استنباط کرده است . اما روشن است که «اشارات» در اینجا ناظر به کتاب 


حق در محدود؛ فهم بشری در نمی‌گنجد. شارحی از کلم «اشارات» کتاب معروف این سینا 


۱. مخترز: خویشتن‌دار. 
۲. ر. ک. تقسیر و نقد و تحلیل مثنوی (استاد محمدتقی جعقری), ج ۰۱۴ ص ۵۴۵. 
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ادابة حکایت دفتون شدن قاضی بر زن جوحی.. ۱۱۶۹ 


معروق این‌سینا نیست.] 


زین چه شش گوشه ۲ ببود برون چون برازد یوسفی را از درون؟ 
اگر او از چاه شش گوشه بیرون نبود. چگونه میتوانست یوسف را از چاه بیرون کشد؟ 
یعنی اگر انسان کامل مُکَیّل از حیطهٌ دنیا که به منزلهٌ چاه تنگ و تاریک است رها نبود چگونه 
می‌توانست روح ادمیان را که همجون یوسف مصری به جاه اندر افتاده از جاه دنیا بیرون 
آورد؟ [اين بیت و بیت بعدی ناظر است به آیه‌ای در سوره یوسف. رجوع شود به شرح بیت 
(۶۷۳) دفتر چهارم.] 


واردی" بالای چرح بسی شتن " جسم او چون دلو در چه چاره کن 
او پیشاهنگی است که برفراز اسان بی‌ستون قرار دارد. جسم او همچون دلو در عمق 
جاه گرفتاری به جاء افتادگان را برطرف می‌کند. یعنی روح انسان کامل مُکَیّل در ماوراي جاه 
دنیاست و توسط جسمش که همچون دلو است روح‌های افتاده در چاه دنیا را برمی‌کشد و 
تعالی می‌بخشد. [ «جرخ بی ستن » اشاره دارد به ایا تی که اسمان را بدون ستون افراشته 


بسوسفان چستگال در دلرش زد سته از چاد و شه سصری شده 

یوسف‌ها بر دلو او چنگ درزده‌اند و از چاه رهیده‌اند و پادشاه مصر شده‌اند. یعنی 
ارواح طالبان حقیقت از مصاحبت با عارفان نله از چاه تاریک و دنیا و هوی رسته‌اند و شاه 
عرصه حقیقت و معرفت شده‌اند. پس نگارین روح همچون یوسف به چاه هوی درفتاد و به 
مدد اهل‌اله از چاه سوی جاه شد. 


دلوهای دیگر از چَه اب‌جو دلو او فارغ ز اب اصحاب‌جو 
دلوهای دیگر از جاه, اب طلب می‌کنند. اما دلو او از اب فارغ است و خواهان یاران 
است. یعنی در حالی که انسان‌های عادی فقط در اند يشة لذات نفسانی و حظوظ دنیوی هستند. 
۱. وارد: وارد شونده به اب, کسی که پیشاپیش کاروان به طلب آب و گیاه حرکت کند. در اینجا به معنی 


پیشاهنگ و پیشواست. معانی دیگری نیز دارد که با بیت فوق درنمی‌سازد. 


‌ 2 
۲. شتن: مخفف ستون. 
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انسان کامل مُکیّل به فکر نجات ادمیان از چاه دنیا و نفسانیات است. صاحب منهج 
می‌نویسد: دلو وجود ادمیان معمولی خواهان آب (منافع و حظوظ) از حاه دنیاست. ولی وحود 
عارف باه از اینگونه آب‌ها فارغ است و خواهان رفیق همطریق ". 


دلوها غواص آب از بهر قوت دلو او قوت و حیاتِ جان حخوت 
دلو ماو رت برای پیدا مه غذا در اب فرو رود. مّا دلو او مایه غذا و زندگی جان 
ماهی است. یعنی انسان‌های معمولی دائماً به چاه دنیا وارد می‌شوند و از آن به منافع و حظوظ 
نفسانی دست می بازند. ولی وجود عارفان باه مایه تغدیة روحی و معنوی ماهیان دریای 
معرفت و حقیقت است. [«موت» به معنی ماهی است و جمع آن حیتان. کنایه است از طالبان 


بحر حقیفت . ] 


دلوها وابستة چپرخ بلند  .‏ دلو او در اضسبعین زوزمند 
دلوها مقیّد به اسمان رفیم است. یعتی وجود انسانهای عادی وابسته به مقتضیات 
طبیعی و مادّی است. در حالی که وجود او وابسته به دو انگشت قدرتمند است. یعنی وجود انسان 
کامل تحت تصرّفات الهی است. [«اصْبَعَیّن» کنایه از صفت جلالیه و جمالیه الهی است. رجوع شود 
به شرح پیت (۲۷۷۷) دفتر سوم. منظور بیت: همگان مقهور تصر‌فات طبیعی و مادی‌اند. اما 


عارفان بالله از تصرفات طبیعی رها عنت‌ارد و حود را نحخت تصرفات الهی قرار دادداند.] 


دلو چه و؟حبل چه و؟ چرخ چی؟ این مثال بس رکیک است ای آچی " 

برادر ۳۳ دیگر چیست؟ نصا چیستآچرخ چه معنی دارد؟ این تشبیهات و 

تمثیلات بسیار زشت و نامناسب است. یعنی تمثیلات من از روی ناجاری است و می‌خواهم 
مقاصدم را قدری به اذهان نزدیک کنم, و الا این تمثیلات همه ناقص و ابتر است. 


از کجا ارم مثالی بی شکست؟ کی اه اند ته امتویت 
من تمثیل صحیح و کامل از کجا بیاورم؟! یعنی هر تمثیلی که در بیان انسان کامل 


۱ ۹ منهج‌القوی, ح ۶ ص ۱۳ ۶. 
ِ اجی: برادر. لفظی ترکی است. 
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ادادة حکایت مفتون شدن قاضی بر زن حوحی... ۱۱۷۱ 


ازیم» همیتکوته رعتو تاساز ات زرا هسای عارف کامل ,سل و مانتدی مان 
است. [مولانا به کرّات در مثنوی به نقص تمثیلات در بیان مقاصد معنوی تصریح کرده 
است. ولی جاره‌ای نیست. زیرا کتب وحیانی و اسفار اسمانی نیز ضرب امثال و ارسال مثال 
کر ده‌اند.] 


صد هزاران مَرد پنهان در یکی صد کمان و تیر درج ناودکی" 
صدهزار نفر در یک نفر نهفته شده است. یعنی عارف باه از حیث جامعیّت و شمول 
خود به تتهایی یک امّت است. جنانکه قرا ن کریم حضرت ابراهیم خلیل(ع) را یک امّت 
خوانده است. بنابر این انسان کامل مصداق راحد کالالف است. (رجوع شود به بیت (۲۲) 
همین دفتر) گویی که صد تیر و کمان در تیری کوچک جای گرفته است. 


مازمیت اذرمیتی. فته‌ای صد هزاران خرمن اندر حفنه ای 
ای ما رَمَیْتَ اد رَمَیْتَ فقط برای امتحان مُحْتَجٌبان از حقیقت بوده است. یعنی آنکه 
تیر انداخت (یا مشتی خاک به سوی کفار پرتاب کرد) در حقیقت خدا بود منتهی از طریق 
پیامبر(اص). و جون قشریان رمز اتحاد حق و خلق و وحدت ظاهر و مظهر را درنیافتند خیال 
کردند که فعل رَمُی بالاستقلال از پیامبر(ص) سرزد. در حالی که به عنوان مثال می‌توان گفت 
که پیامبر(ص) ظاهراً یک مشت است. اما صدها هزار خرمن در آن نهفته است. 


افتابی در یکی دزره نسهان ناگهان آن ذره بگشاید دهان 
انساه باون + همحون فتبی است ت که در اندرون ذره‌ای بنهان شلد و باشد. ات 


دره ۳ دهان م‌گشاید [بیت بعدی متمّم معنی آين بت است 


اي میم ۲ خر و 2 و ات .1 
دزه دزه فردد افلاک و زمین پیش آن خورشید. چون جست از کمین 


و جون ان خورشید از نپانگاه حود بیرون اید. اسمان‌ها و زمین در برایرش دره ذره 


۱ دزج: گنجانیدن چیزی در چیزی دیگر. 
۲ ناو ک: نوعی تير کوچک که آن را در غلاف آهنین یا چوبین که مانند ناوی باریک بود می‌گذاشتند. 
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شوند. [برخی که عادت دارند متون کهن دینی و نصوص عرفانی را بعضا با اخعراعات و 
اکتشافات جدید انطباق دهند. دو بیت اخیر را دال بر کشف اتم می‌دانند و می‌گویند که مولانا به 
طریق الهام راز وجود اتم را کشف کرده است. قراینی که بر این مدعا بر شمرده‌اند بدین قرار 
ابیت 

- قابل انفجار بودن «ذره» که به «گشودن دهان» تعبیر شده است. 

افلاک و زمین از اين انفجار متلاشی می‌شوند. 

- وقتی که نیروی آن ذرّه ازاد شود می‌تواند افلاک و زمين را مضمحل کند. 

البته مستبعد نیست که دهن جوّال و درخشان نابغه‌ای همچون مولانا که در حیطهٌ عصر 
خود گنجائی نداشت به کشف این موضوع رسیده باشد و سپس همان مطلب علمی را نیز به 
صورت تمثیل در وصف انسان کامل بکار گرفته باشد. ولی صواب اینست که کلاً متون دیبی و 
عرفانی از اين زاویه نگریسته نشود. زیرا رسالت آنها چیز دیگری بوده است. و اگر نیک 
درنگریم خواهیم یافت که انسان‌شناسی به مفهوم دقیق آن از هر دانشی صعب‌تر و خطیرتر 
ات و ی سا رسالت دین و عرفان شناساندن خویشتن حقیقی انسان به خود او بوده است. 
پس روا نیست که چنین رسالت عالیه‌ای را به مرتيهُ مباحت متحوّل فیزیک و شیمی. و جز آن 
تژل دهیم. چنانکه بمضی با آیات قرآنی چنین معاملتی داشتند و می‌کوشیدند که برای هر 
اختراع و اکتشاف شاهدی از قرآن کریم پیدا کنند. و طرفه آن بود که استخراج آیات هميشه بعد 
از هر اختراع و اکتشافی صورت می‌گرفت نه پیش از آن که جنبه تکهن و اخبار از مستقبل 
داشته باشدا 

به هر حال منظور مولائا از دو بیت اخیر که بر سبیل تمثیل آورده اینست: انسان کامل 
بر حسب ظاهر همچون ذره‌ای خرد و بی‌مقدار است و چون با دید ظاهر بدو درنگری حقیر و 
ناجیزش یابی. و حال انکه او خورشیدی عظیم په نام روح لطیف ربّانی در خود نهفته دارد که 
در قیاس با ان, نظام شکوهمند افلاک به چیزی شمرده ناید.] 


این چنین جانی چه در خورد تن است؟ فین بشو ای تن از این جان هر دو دست 
چنین روح گرانقدری مگر ممکن است که سزاوار جسم باشد؟ معلوم است که با چنین 
عظمتی هیچ نسبتی با جسم ندارد. پس ای جسم. از چنین جان عظیمی دست بشوی. 
یعتی غل و زنجیرت را از بال و پر روح بردار تا روح در اعلی مرتبهٌ اسمان به پرواز 


دراید. 
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ای تن گشته وئاق" جان. بس است چند تاد بحر در مُشکی نشست؟ 
ای جسمی که منزلگه روح شده‌ای, دیگر بس ست. تا کی ممکن است که دریا در 
مشکی جای گیرد؟ 


ای همزاران جبرئیل اندر بشر ای مسیحان نهان در جَوّف خر 
ای انسان کاملی که به تتهایی معادل هزاران جبرئیلی. ای انسان کاملی که جمع ارواح 
پاکان در قالب عنصری تو نهفته شده است. [منظور بیان جامعیّت انسان کامل است که او به 
تنهایی جامع جمیم ساحات و حضرات وجودی است. «مسیح» که در اینجا به صیغهٌ جمم ان 
کنایه از «رو ح» لطیف ربانی. و «خر» کنایه از جسم و لا جنبة مادی و بهیمی انسان است. 


رجوع شود به شرح بیت (۱۸۵۰) دفتر دوم.] 


ای هزاران کعبه پنهان در کنیس" ای غلطانداز " عفریت" و بلیس 
ای انسان کامل. عظمت باطن تو را می‌توان اینگونه مثال زد: روح تو همچون هزاران 
کعبه است. و جسم تو همچون بتخانه. و این هزاران کعبه در بتخانه‌ای پنهان شده است. تو ای 
انسان کامل. دیو و ابلیس را به اشتباه انداخته‌ای. [زیرا ابلیس خلقت آتشین خود را بر خلقت 
لین ادم(ع) برتر دانست و تتوانست گوهر تابنای روح ربانی ادم را بییند. پس نداي ۹ خد 
منْه سر داد. ابلیسان ادمروی نیز همینگونه‌اند. خود را از اهل‌الّه و خاکساران ذوالجلال برتر 
دانند و با تفرعن به آثان در نگرند.] 


سجدهگاه لامکانی در مکان مر بلیسان را ز تو ویران دکان 
اگر یای «مکانی» را یای خطاب بگیریم. معني مصراع اوّل اینست: ای آدم. تو در حالی 
که در مکان قرار گرفته‌ای. سجده‌گاه فرشتگان لامکان هستی و اگر یای «مکانی» را یای 
نسبت فرض کنیم معنی مصراع اوّل اینست: ادم سجده‌گاهی لامکانی در مکان است. دکان 


ابلیسان و شیاطین بر اثر وجود تو از رونق افتاد و ويران شد. زیرا خود را برتر از تو دانستند و 


۱ وئاق: اتاق, خرگاه. 

۲. کنیس: بتخانه, معبد بهودیان, کنیسه, گزشت, 

۳ غلط انداز: صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی به اشتباه در آورنده. 
۴ عفریت: ر. ک. شرح بیت )٩۰۳(‏ دفتر چهارم. 
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به راه طغیان و عصیان رفتند. 


که چرا من خدمتِ این طین کنم؟ صورتی را من لقب چون دین کنم؟ 
شیطان می‌گو ید : جرا باید بر این موجود گلین (انسان) سجده اورم؟ جرا باید 
بر قالبی عنصری نام دین و ایمان بنهم؟! [جنانکه شیطان‌صفتان نیز باناز و تفرعن 
گویند که عارفان باه و خاکساران له کیان‌اند که با دیده عرّت و کرامت بدانان در نگریم؟!] 


نیست صورت. چشم را نیکو بمال تاببینی شغشعهة نور جلال 
پس بدین صورت‌پرستان کودن و غبی خطاب درمی‌رسد که ادم (انسان کامل) فقط 
همین جر وم عنصری نیست. جشمانت را خوب بمال تا پرتو نور جلال الهی را در وجود او 
ببینی. [زیرا انسان مظهر تام و تمام اسماء و صفات الهی است. حکیم سبزواری گوید: اين ابیات 
همه در تمجید انسان کامل است. مقام انسان کامل, مقام کثرت در وحدت و مفصّل در مجمل 
استه ز ام ام سق اس یل بر همه اساه و هل مت است. ] 


باز امدن به شرح قصَّه شاهزاده و ملازمتِ او در حضرت شاه 


شاهزاده پیش شه خیران این هفت گردون دیده در یک مشت طین" 
شاهراده بزرگین در محضر شاه چین حیران اين حقیقت بود که هفت فلگ را در شتی 
گل می‌دید. [در اینجا شاه چین. کنایه از انسان کامل است که عالم اکبر در جسم صغیر او 
قطو یه اس 


هیج ممکن نی به بحثی لب گشود لیک جان با جان دّمی خامش نبود 
اصلاً امکان نداشت که در برابر شاه (انسان کامل) لب به سخن گشاید. ولی جان او با 
جان شاه حتی لحظه‌ای از گفتگو باز نایستاده بود. یعنی مرید با مراد اتصال روحی دارد و 
هرجند میان 17 دو حرف و صوتی مبادله نشود. ولی از طریق پیوند روحی و تبادل امسواج 
درونی با یکدیگر متصلاً حرف می زنند. 


یه شرح اسرار. ص ۰۵ ۵. 


آ. طین: گل. 
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آمده در خاطرش کین بس خفی‌ست اینهمه معنی است. پس صورت ز چیست؟ 
شاهزاده با خود می‌گفت: خداوندا, این دیگر چه سر مکتومی است. این شاه یکپارچه 
معنویّت است. پس صورت ظاهری او برای چیست؟ یعنی اين معنویتِ خالص جه نیازی به 
جسم داشت؟ اصلاً صورتٍ ظاهر چه فایده‌ای دارد و به چه کار می‌اید؟ و عشق به صورت چه 


ضرورتی دارد؟ 


صورتی از صورتت بیزار کن خفته‌یی هر خفته را بیدار کن 
ات بت اف اوه ی ار تارساه راوعار او رل ده ی نو درا 
آن سکوت کرده‌اند و بعضی نیز په ترجمه تحت‌اللفظ آن قناعت کرده‌اند. در حالی که این بیت 
مشکل لفظی و تعقید لغوی ندارد. بلکه فقط مفهوم و منظور بیت صعب‌الوصول است. معنی 
صوری بیت: صورتی تو را از صورت بیزار می‌کند. و خفته‌ای همه خفتگان را بیدار می‌کند. اما 
منظور بیت: بیت فوق و ابیات بعدی ظاهراً جواب مولانا به سوال شاهزاده است که در بیت 
پیشین طرح شد. مولانا می‌گوید درست است که انسان کامل در جسمی مجّم و صورتی 
مصوّر می‌شود. ولی همین جسم و صورت. سالکان و طالبان حقیقت را از صورت‌پرستی 
می‌رهاند. چنانکه در بیت (۷۴) دفتر دوم فرماید: 
چون خلیل امد خیال یار من صورتش بّت. معني او بت‌شکن 
امّا منظور مصراع دوم: انسان کامل و عارف واصل از امور دنیوی و شهوانی به خواب 
اندر است. جنانکه در بیت (۳۹۳- ۳۲۹۲ دفتر اول فرماید: 


۰ مر ۰ ۶ هه 2 و ور ۳ نج س 
حال عارف این بوّد بی‌خواب هم گفت ایزد: هم ژقود. رین مرحم 
خفته از احصوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب 


پس عارفی که در امور حیوانی و مکاسب بهیمی خواب است و در امور معنوی بیدار. 
خفتگان خواب غفلت را با سخنان قویم و متین خود به خوداگاهی و خویشتن‌شناسی وارد 
می‌سازد. اين وجه نیز برای مصراع اوّل قابل تأمّل است: عشق صوری و مجازی تو را از عالم 
صورت بیزار می‌کند. زیرا عشق مجازی پلی است که ادمی را به سرمنزل عشق حقیقی 
می‌رساند چنانکه گفته‌اند: المَجاز قنْطرَه الحَقيَة. در بیت(۱۱۱) دفتر اول نیز آمده است: 

عاشقی کر زين سر و کر زان سرست عاقبت مارابدان سو رهبرست 


او ۲. بیزاژکن و بیدا کن: هر دو صفت فاعلی مرکب مرخم است. به معنی بیزار کننده و پیدار کننده. 
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پس مظاهر جسمانی به مثابه پل است نه مقصد. و سالک باید از آن بگذرد و هرگز در 
به بار اوردند و به بدنامی و شّنار گرفتار آمدند. رجوع شود به شرح بیت (۵۹۳) دفتر پنجم. 


ان کلامت می‌رهاند از کلام وآن سَقامت" می‌جهاند از سقام 
آن کلام یعنی سخن عشق, تو را از قیل و قال و کلام‌های نفسانی می‌رهاند. و آن 
بیماری. یعنی بیماری عشق. تو را از جمیع بیماری‌های اخلاقی نجات می‌بخشد. جنانکه در 
بیت (۲۲) دفتر ازل فرماید: 
هرکه را جامه ز عشقی جاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد 
نیز جایز است «کلام» دوم با کسر کاف قرائت شود. کلام جمع کلم (- زخم) است. با 
این تقدیر معنی مصراع اول چنین است: کلام عشق تو را از زخم‌های روحی می‌رهاند. نیز 
جایز است کلام (< زمین سفت و ناهموار) قرائت شود. معنی مصراع اول با توجه به اين معنی 
ایتست: کلام عشق تو را از سختی و ناهمواری نجات دهد. اما وجه ال انسب است. 


پس بیماری عشق. روح و جوهرسلامتی است. و رنج‌هایی که در راه عشق نصیب 
عاشق می‌شود مایةٌ غبطة هر ارامشی است. 


ای تن اکنون دست خود زین جان بشو ‏ ور نمی‌شویی, جز این جانی بجو 
این بیت راجم است به بیت (۴۵۸۲) همین دفتر: ای جسم. اینک دست از روح لطیف 
ربانی بشوی. یعنی روح را رهاکن تا به بالندگی و رَیْعان رسد و اگر نمی‌خواهی از او دست بداری. 
پس لااقل روحی دیگر طلب کن. یعنی روح ریانی را رها کن و به روح حیوانی چنگ در زن. 


حاصل آن شه. نیک او را می‌نواخت ار از آن خورشید. چون مه می‌گداخت 
خلاصه مطلب. شاه حجین شاهزاده ر بخویی مورد لطف و نوازش خود قرار می‌داد. و 


سس 


شاهزاده نیز مانند ماه در برابر ان حورشید معنویت دوب می شد . یبعی به محاق فنا می‌رفت. 


۱ شقام: بیماری. 
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ادامة حکایت د* هوش‌زبا با قلعة ات الصذر ۱۱۷۷ 


زیرا در انوار فاهر ه او محو شده بود. 


آن گداز عاشقان باشد نمو همجو مَهْ اندر گدازش تازه و 
گداختن عشاق. همان بالیدن و رشد کردن آنان است. مانند ماه که از گداختن و نقصان 
طراوت چهره پیدا می‌کند. زیرا نقصان ماه نهایتاً به بدر کامل می‌انجامد. 


جمله رنجوران, دوا دارند امید تالد این رنجور. کم افزون کنید 
همه بیماران جسمانی منتظر شفا و درمان‌اند. ولی بیمار عشق دائماً می‌گوید که 
بیماریام را بیشتر کنید. 


خوشتر از این سَّم. ندیدم شربتی زین مرض خوشتر, نباشد صحتی 
عاشق می‌گوید: هیچ شربتی را گواراتر از زهر عشق ندیدم. و هیج سلامتی و صحتی از 
بیماری عشق دلنشین‌تر نیست. [و العشق شفاء و سوی اليشق مَرّض.] 


زیس گنه بهتر, نباشد طاعتی سالها. نسبت بدین دم. ساعتی 
هیج طاعتی بهتر از گناه عشق نیست. سالیان متمادی نسبت به لحظه درد عشق. 


لحظه‌ای بیش شمرده نشود. [پس بُراق عشق جُل کن و بر آن برای و به معراج حقایق شو.] 


فاد ۳ 9 . ۰ مر ۱ بد " 
مدتی بد پیش این شه زین نسّق دل کیاب و جان نهاده بر طبق 
شاهزاده مذ تی بدین ترتیب با دلی از عشق شاه سوخته و جانی بدو نثار کر ده کنار او رشان 


گفت: شه از هر کسی یک سر پُرید من ز شه هر لحظه قربانم جدید 
شاهزاده گفت: شاه سر هر کسی را یک بار برید. ولی من هر لحظه در راه عشق تو از 


نو قربانی می‌شوم. 


من از نظر مالی فقیرم. ولی از نظر سر توانگرم. یعنی من هربار که کشته شوم ققنوش‌وار 


۱. نسَق: نظم, ترتیب. 
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از خاکستر وجودم پر می‌گشايم و به حیاتی برتر زنده می‌شوم و هر سری که از من ببرند سر 


دیگر جانشین ان شود و سر من صدهزار سر جانشین این سر دارد. 


با دو پا در عشق نتوان تاختن با یکی سر عشق نتوان باختن 
عشقبازی کرد. [بلکه شخص باید یاها و سرها بدهد تا عاشق نامیده شود.] 


هر کسی را خود در پا و یک سر است با هزاران پا و سَر. تن نادر است 
هر ادمی دو با و یک سر را دارد. اما تتی که هذاران با و سر داشته باشد نادر است. [و 


ان تن. تن عشاق است.] 


, ۲ ۳ 2 
زين سبب هنگامه‌ها شد کل هدر . هست این ُنگامه هر دم گرم‌تر 
به همین علت همه هنکامه‌ها به هدر رفته است. امّا هنکامة عشاق هر لحظه داغ‌تر 
می‌شود. [ کلمة «کلْ» تاکد برای «هنگامه‌ها»ست یعنی همه هنگامه‌ها.] 


معدن گرمی است اندر لامکان هفت دوزخ از شزارش یک دخان 
عشق در عالم لامکان. معدن دارد. و هفت طبقهُ جهنم در قیاس با شعلة عشق, دودی 
بیش نیست. [هفت طبعهٌ دوزخ. کنایه است از اوصاف بهیمی که در اتش عشق الهی محو 


می‌گر دد.] 


,]۰ ۰ م72 ۳۰ ۶ ۹ ۳ ۰ ۰ ۳ ِ 

در بیان آنکه دوزخ‌گوید که قنطر؛ صراط بر سر اوست: ای مزمن از صراط زودتر بگذر 

۱ ۹ ۳ ۰ و و 4۵6 رصم ۱24 ۱ 
زود بشتاب, تا عظمت نور تو اتش ما را نکشد» جر یا مومنْ فان نوزک اطنا ناری 
م ادخ قی 1 ۰ ۲ چا ۶ 4 ۲ 
ز انش عاشق ازین رو. ای صَفی می‌شود دوزخ ضعیف و منطفی 

ای برگزیده. به همین سبب است که دوزخ از اتش عاشق. خموده و خموش 


می‌گردد. [در سطلع این فصل مستن حدیثی امده که توضیح آن در شرح بیت 


۱. قنطره: پل. 
آ. منطنی: خاموش. اسم فاعل از مصدر انطفاه. در اصل بو ده است ُنْطفی. 
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(۱۲۴۹) گذشت. 


گویدش: بگذر سبک. ای مُحتَشم ورنه آتش‌های تو مُرد اتشم 
دوزخ به موّمن عاشق گوید: ای بزرگوار. زود از من بگذر که آتش عشق تو مرا 


خموش سازد. 


کفر, که کیریت دوزخ اوست و بس بين که می‌پَخساند او را این نس 
کفر که فقط مایٌ احتراق جهتم است ولاغیر. ببین که دم موّمن عاشی ان زا سنوی و 
فسرده می‌سازد. [استاد همایی پس از بحثی نسبتا مفصّل در معنی «َحُساندن» معنی اصلی آن 
زا تاو لن عسو نار داسته مت ات ی وا و شرح کرده است: کفر که 
کبریت نیک دوزح است در برابر حرارت عشق و نفس گرم عاشق می‌گدازد و در تب و 


سا ور ِ ۱ 
تیش می‌افتد .] 


زود کبریتت بدین سودا سپار تا نه دوزخ برتو تازد. نه شرار 
شرجه سر یعتر اتشگیر؛ کفر ر به سوداي عشق ربانی بسپار تا نه جهنم اوصاف بهیمی 
بر روح تو حمله ارد و نه اتش نفسانیّات. 


گویدش جنت: گذر کن همجو باد ورنه گردد هرچه من دارم کساد 
بهشت نیز به عاشق گوید: هرچه سریعتر از من بگذر. و الا هرچه دارم از رونق بیفتد. 


یعنی عیم من در برابر صفای روحی تو به جیزی شمرده ناید. 


که تو صاحب‌خرمنی. من خوشه‌چین من بتی‌ام. تسو ولایت‌های چین 
زیرا تو ای مومن عاشق به منزلة خرمنی و من خوشه‌چین. و من به منزله معشوقی 
زیبا رخسارم. ولی تو جمیم ولایات چینی. یعنی من یکی از پریچهرگان خطّدٌ چینم. در حالی 
که تو تمام زیبایی‌های محبوبان چین را در خود یکجا جمع داری. [«بّت» در اینجا به معنی 
محیوب زیباروست. ذکر ولایات جین نیز کنایه از زیبارویان جین است که در ادییات فارسی 
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معر وف است. منظور دو بیت اخیر: : بهشت و نعیم ] ان یکی از جلوات باطن عارف باه است. و 
این نهایت تمحید از انسان کامل است.] 


هست لرزان زو جُحیم و هم جنان" نه مر این راء نه مر آن راء زو امان 
هم دوزخ از حقیقت باطن انسان کامل لرزان و مضطرب است و هم بهشت. نه دوزخ از 
ارات [اين بیت تلویحا [شعار می‌دارد که بهشت و دوزخ دو جلوه از 
جَلواتِ اطفیّه و قهریَه انسان کامل است. لطف او برتر از الطاف بهشتی است و قهر او نیز قهّارتر 
از صولت و زعارت دوزخ. این بیت نیز کمال ستایش و مدخت از انسان کامل و عارفی واصل 


است.] 
رفت عمرش. چاره را فرصت نیافت صبر. بس سوزان بدو جان بر نتافت 


در اینجا مولانا بس از افادات و انتقالات متعدد به صورت حکایت بازمی‌گردد و 
می‌فرماید: عمر شاهزاده؛ بزرگین سپری شد در حالی که فرصت نیافت که فراق خود را از 
معشوق چاره کند. زیرا صبر بدیده‌ای جان کداز است و جان او نتوانست بر فراق معشوق صبر 


- 


ارد. 


مدتی دندان‌کنان ‏ این می‌کشید نارسیده. عمر او آخر وت 
مدّتی دندان روی جگر گذاشت و رنج فراق را تحمّل کرد. ولی هنوز به وصال معشوق 
نرسیده بود که عمرش به پایان رسید. 


.. ۰ ۹۹ ۰ اجه ۶ ی 

صورت معشوق زو شد در نهفت رفت و شد با معنی معشوق جفت 
صورت معشوق از وی نهان گشت. امّا او از دار این دنیا کوجید و در آن دنیا به حقیقت 
معشوق بیوست. به نحو تاویل یعنی وصال حضرت معشوق در دنیاً برای او حاصل نشد. بل در 


ان سرای بدو رسیل. 


۱. جحیم: دوزخ. 
۲ چنان: بهشت. هرچند چنان جمع مکر جَنْت است. ولی فارسیان از آن معنی مفرد ‏ راده می‌کنند. 
۳. دندانْ کنان: در اینجا کنایه است از تحمّل زجر و سختی, ظاهرا تع تعبیر «دندان روی جگر نهادن» معادل آن 


ات 
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گفت: لبسش" گرز شَغْر" و شُشْر است اعتناق" بی‌حجابش خوش‌تر است 
شاهزاده با زبان حال (و نه قال) گفت: پوشش معشوق حتّی اگر از پشم و 
دیبای شوشتری هم که باشد. البتّه هم اغوشی با معشوق, به صورت عریان و بدون لباس 
و ات [«شَشتّر» مخفف شوشتر. مراد حریر و دیبای شوشتری است که به لطافت 
و نرمی مشهور بوده است. منظور بیت: هر قدر که صَوّر خیاليهةٌ معشوق در دل عاشق. زیبا 
منعکس شود باز جاي خود معشوق را نمی‌گیرد. پس شهود بیواسطة حقیقت بسی برتر از 
متا هد ه باه اسطه خی است:] 


من شدم عریان ز تن, او از خیال . . می‌خرامم در نهایاث الوصال 
من از جسم خود عریان شدم و معشوق از خیال. یعنی من از عالم جسمانی مفارقت 
جستم و حضرت معشوق از صور خیالیّه بشری جدا شد و به صورت معني صرف و حفیفت 
محض بر من تجلی کرد. بنابر اين تا وقتی که انسان اسیر مقتضیات جسمانی است حضرت حق 
را در حجاب صورت‌های خیالی مشاهده می‌کند. و همینکه از عالم جسمانی برهید حجب 
خیالات و اوهام نیز از برابر دیده او کنار رود و حقیقت عریان بر او تجلی کند. بدین‌سان به 
سوی اعلی مرتبةٌ وصال ره می‌بویم. 


این مباحث تا بدینجا گفتنی‌ست هر چه آید زین سپس بنهفتنی‌ست 
مولانا در بیت فوق به مشتاقان حقیقت گوشزد می‌کند که تا اینجا گوشه‌هایی از رموز 
این حکایت پرمغز را در بیان اوردیم. امّا سر اکیر این حکایت در تنگین قالب کلمات و حروف 
در نگنجد. پس فرماید: این بحث‌ها تا این مرحله قایل گفتن و بیان کردن بود. ولی بعد از این 
هرچه به قلبم خطور کند باید پنهان بدارم و اندر گفت نارّم که سخن تاب آن معانی قاهر ندارد. 
جنانکه در بیت )۶٩۳(‏ دفتر اول فرمود: 


۱ لشّس: بوشش. 
۲. شغر: موی, در اینجا مراد لباس نرم و اطیفی است که از پشم و کرک سازند. 
آ. اعتناق: دست در گردن یکد یگر انداختن, هم اغوش شدن. 
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ور بگوئی. ور بکوشی صدهزار هست بیگار و. نگردد آشکار 
اک فرضاً صدهزار مرتبه اسرار ان‌را بر زبان اری و برای بیان آن نیز صدهزار مر تبه 
تلاش کنی. زحمت بیهوده‌ای کشیده‌ای. زیرا سر اکبر حقیقت اندر گفت ناید. [جنانکه شخصی 
از سلطان‌العلماه (پدر مولانا) پرسید: معرفت چیست و محبّت (عشق) چگونه است؟ جواب 
داد: اگر نمی‌شناسی, با تو چه گویم؟! و اگر می‌شناسی. با تو چه گویم؟! کسی که اهل معرفت و 


محبّت باشد. خود مزه معرفت و محبّتِ له یاید بی‌شرح. و اگر کسی اهل آن نباشد هرچند 


۳5 ۱ 
شرح کنی مزه نیابد .| 
تا به دریا. سیر اسپ و زین بوّد بعد ازیتّت رکب چوپین بود 


به عنوان مثال. اسب و سوار. تا لب دریامی‌توانند بیش روند. ولی از ان به بعد وسیلهة 
نقلیة چویی یعنی قایق و امثال آن لازم است. [مراد از «زین» در اینجا سوار است. زیرا شخص 
روی زین می‌نشیند. در اين بیت «اسب و زین» کنایه از مرتبةٌ شریعت یا علم‌الیقین است. و 
«مرکب چوبین» کنایه از طریقت و يا عین‌الیقین است. و غرق شدن در دریا کنایه از حقیقت و 
يا حق‌الیقین است. چنانکه بياید. 

پس سمند بادپای عقل و گربزی خرد فقط در خشکستان عالم صورت بکار آید 
ولاغیر.] 


مرکب چوبین. به خشکی ابتر است خاص. آن دریاییان را رهبر است 
مرکوب وی (قایق و نظایر آن) به درد خشکی نمی‌خورد. بلکه وسيله محصوص در 
سفرهای دریایی (ابی) است و مسافران دریایی را جابه‌جا می‌کند. 


این خموشی مرکب چوبین بوّد بحریان را خامشی تلقین بود 
سکوت نیز مرکوبی چویی است. مسافران دریا با سکوت مورد تعلیم و تلقین قرار 
مر ی ی ار اه نف کر درایند تا بتوانند بحر حقیقت را بیيمایند. 
[سکوتِ اهل‌اله به سالک نشان می‌دهد که در اینجا نکته‌ای بس مکتوم و رازی سر به مهر 

است که با قیل و قال مکشوف نگردد. بل با سکوتی توأم با تمرکز و تغوّر باطنی فهم افتد.] 


۱ معارف, ح ۱. ص ۲۲ ۱. 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصر ۱۱۸۳ 


هر خموشی که ملولت می‌کند نعره‌های عشتقی آن سو مي‌زند 

هر عارف خاموشی که خموشی او تو را دلتنگ می‌کند. در واقم خاموش نیست. بلکه 
از عشق حقیقی نعره‌ها می‌زند. [«خموشی» با بای مصدری نیز جایز است. و اما معنی مصراع 
دوم بر اين تقدیر صورت گرفت که «آن سو» صفتٍ «عشق» قرار گیرد. و مراد از «آن سوه 
واه ری کنیس هبعی سره ی عفن وی بر عفرق حانی تن شمیت 
«زین سر» و «زان سر» در مصراع «عاشقی گر زین سر و گر زان سر است». نیز جایز است 
«عشق» از «آن سو» منفک قرائت شود. معنی مصراع دوم با این قرائت: او در آن سو نعره‌های 
عشق می‌زند. رجوع شود به بیت (۲۲۳۸) و (۲۱۴۱) به بعد در دفتر پنجم.| 


تو همی‌گوئی: عجب! خامُش چراست؟ ‏ ار همی گوید: عجب! گوشش کجاست؟ 
تو وقتی یکی از اهل‌الّه را در خموشی می‌بینی تعجّب می‌کنی و می‌گویی: عجبا! این 
شخص جرا حرف نمی زند؟! امّا او نیز به زبان حال گوید: عجبا! گوش این شخص کجا رفته 
است؟! یعنی من با سکوت حرف می‌زئم و اگر کسی اهل اشارت باشد بشارت را دريابد. 
جنانکه در بیت (۱۷۳۰) دفتر اوّل فرماید: 


حرف و صوت و گفت را برهم زئنم تا که بی این هر سه باتو دم زنم 
.۰۰ ۶ 4 ۳ رم واه . 2 ۱ ۰ ۳ 
من ز نعره کر شدم. او بی‌خبر تیزگوشان زین سَمَر هستند کر 


من از بس نعره زدم. کر شدم. امّا او از نعره‌های من هیج خبر ندارد. و شنوایان حقیقی 
(صاحبدلان) از شنیدن فَصَه پر غصّه و کر شده‌اند. [«تیبٌ کوشان» بر دو وجه قابل حمل 
است. وجه اول: مراد اهل حقیقت است. زیرا آنان گوش باطنشان تیز و هوشیار است. وجه 
دوم: مراد شنوایان ظاهری است. یعنی کسانی که فقط در امور دنیوی هوشیارند. اینان به سبب 
پنبه‌های نفسانی که در گوش هوششان انباشته شده نمی توانند فریاد عمّاق الله زا نشتته بل سر 


گویی که گرند.] 


آن یکی در خواب. نعره می زند صدهزاران بحث و تلقین می‌کند 
مثلاً یکی در خواب نعره می‌زند و صدها هزار نوع بحت و گفتگو می‌کند. 


۱. سَمّر: حکایتی که در شب نقل کنند. قصه‌های شبانه. 
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م۵ 


نستو د. 


و کسی که مرکوب چویی او بشکست و در اب دریا غرقه شد. پراستی که ار ماهی 
است. [اين بیت اشارت دارد به مرتبه حق‌اليقین يا حقیقت که از مرتبة شریعت و طریقت 


بر تر است.] 


نه خموش است و نه گویا: نادری‌ست حال او راء در عبارت نام نیست 
او نه ساکت است و نه ناطق. طرفه حالتی دارد که نام نتوان بر آن نهادن. یعنی حال 
عارف فانی در حق به گفت نایّد. به عبارتی دیگر مقام فناء گفتنی نیست. چنانکه بودا نیز 
حالت روا اصریس با ری کرهش باس آن اعد که کات رالات کهودی در 


نیست زین دو.هر دو هست. آن بوالعحب شرح این گفتن برون است از ادب 


عارف فانی در حق نه خاموش است و نه گویا. و هم خاموش است و هم گویا. شرح 
این حالتِ شگفت‌انگیز از حوصلهٌ داب مرسوم بیرون است. یعنی آن حالت نادر و غریب از 
حیطهٌ گفتار خارج است. [مفاهیم بلند عرفانی چون در ظروف کلمات در نگنجد ناچار زبان 
در بیان آن دچار تتاقض شود.] 


اين متال آمد رکیک ۴ بی‌ورود لیک در محسوس از این بهتر نبود 


مثالی که در حصوص عارف کامل اوردیم زشت و ناساز بود. اما در جهان محسوسات 


۱. معنی لفظی نیروانا فرو مُردن آتش,. خموشی و نفی دم است. لیکن از تعاریفی که حول آن شده می‌توان 
ان‌را توشعا با مقام فتای عارفانه مقایسه کرد. 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعه ذات الصور ۱۱۸۵ 


مسائل حقّانی گنگ و سترون است. اما از ضرب امثال کُزیری نیست. جرا که کتب سماوی نیز 


مشحون از امثال است.] 


متوفی شدن بزرگین از شه‌زادگان, و آمدن برادر میانین به جناز؛ برادر که آن 
کوچکین صاحب ب فراش " بود از رنجوری, و نواختن پادشاه میانین را تا او هم 
لنگ احسان شد. ماندپیش پادشاه,صدهزار غنایم غیبی و عینی بدو رسید از 
دولت و نظر آن شاهه مَع نرب بَفضه 
کوچکین رنجور بود و. آن وسط بر جتازه آن بزرگ آمد فقط 

برادر کوچکین در آن هنگام بیمار بود. و فقط شاهزاد؛ میانین بر جنازه شاهراده 
بزرگین حاضر امد. [برادر بزرگین در حالی از سرای دنیا می‌کوچد که هنوز عشق صوری از 
قلبفی. معو تسده است, به هر ععال مولانا سرگذشت او را در هنیشسا به اعتضاز دوم نوردد: و 
ط فه انکه بسیاری از رموز و اشارات مربوط بدو را نیز مسکوت می‌نهد و درمی‌گذرد و آن‌را 


به توقد و زیرکساری خواننده می‌سپرد.] 


شاه دیدش. گفت فاصد کین کی است؟ که از آن بحرست و, این هم ماهی است؟ 
شاه چین وقتی شاهزاد؛ میانین را دید او را شناخت ولی تجاهل کرد و عمدا از مرف 
سوال کرد که اين شخص کیست؟ آیا او هم از همان دریاست؟ ایا این شخص هم ماهي آن 
دریاست؟ یعنی آیا اي شخص هم به دریای عشق تعلق دارد؟ [مصراع دوم هم استفهامی است. 
اما شارحی آن را جواب مصراع اوّل بنداشته که ناصواب است. جواب این سوالات در بیت 
یل امده است.] 


-‌ مج ۳ 
پس مُعَرف گفت: پور آن پدر این برادر زان برادر خردتر 


پس مُعرّف گفت: بله, ان قتتصی تشر ۱ پدر است. یعنی او نیز شاهزاده است. 


منتهی از نظر سنی کوچجکتر از برادری است که فوت کرد. 


۱ . صاحب فراش: بیمار. «فراش» به معنی بستر اه . و حون بان شعن از در مت مارد از اینرو 
۳۷ فراش» کنایه از بیمار شده است. 
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شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را تم بدین پرسش شکار 
شاه جین او را مورد لطف قرار داد و بدو گفت که تو یادگار او در نزد ما هستی. شاه با 
این احوالیرسی و تفقّد. قلب او را صید کرد. [پادشاه چین برادر میانین را به یادگار برادر 
بزرگین به ملازمت خویش برگزید و قلب او را یا اين لطف مسخْر کرد.] 


از نسواز شاه آن زار نید در تن خود. غیر جان, جانی بدید 
بر اثر اطف و نوازش شاه چین, آن خسته دل درد فراق کشیده. بجز جانِ معمولی خود. 
جانی دیگر مشاهده کرد. یعنی به مدد آن شاه معنوی و انفاس زكیِةُ او به ترقی معنوی و تعالی 
روحی نائل آمد. 


در دل خود. دید عالی غْغله که نیابد صوفی آن در صد چله" 
شاهزادة میانین در دل خود چنان غوغای روحانی و غلغلة معنوی را یافت که صوفي 
اهل ریاضت حتّی پس از صدبار چلّه نشینی نمی‌تواند بدان حالت دست یازد. [اين بیت از وم 
داشتن مرشد را در سلوک تصریح کرده است. ولي مرشد در صورتی که صالح باشد راه طویل 
سلوک فردی و سرزخود را کوتاه می‌کند. چنانکه در بیت (۵۵۸) دفتر سوم فرماید: 


هر که در ره. بی‌قلاووزی رود هر دو روزه راه. صد ساله شود 
عرصه و دیوار و کوه سنگ‌بافت پیش او چون نار خندان می‌شکافت 


میدان و در و دیوار و کوه بافته شده از سنگ در برابر او مانند انار خندان بر خود 
می‌شکافت. یعنی حقیقت هرچیز برای او منکشف می‌شد. [«سنگ‌بافت» صفت مرکب مفعولی 
است. به معنی بافته ۱ مانند «زژبافت» که بافته شده از زر است. پس «کوه 
سنگ‌بافت» یعنی کوهی که تار و پودش از سنگ باشد. علمای معانی بیان این ترکیب را 


استعار؛ بالکنایه گویند از آنرو که کوه به پارچ بافتنی تشبیه شده است بی‌آنکه میب را 


۱. خنید: دل‌سوخته, داغدیده. خنید یا خنیذ در اصل به معنی گوسفند و گاو و گوسالهة بریان شده است. 
(جنانکه در آیة ۶۹ سوره هود نیز آمده است) امّا در اینجا هماتطور که مذکور افتاد توسعاً و مجازا به معنی 
دل‌سوخته است. 

۲. چله: چله (با تشدید و تخفیف لام هر دو جایز است), چله‌نشینی. رجوع شود به شرح بیت (۵۵۰) و 
(۱۳۰۰) دفتر اول. 
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ذکر کند. بلکه فقط «بافتن» را که از لوازم و مَقومات وجه شْبّه است مذکور داشته است. در 
برخی از نسخه‌ها «کوه ۷ است. یعنی کوه کت در نظرش می‌درخشیدند. 
وجه اوّل انسب است. 

منظور بیت: همه موجودات جهان. حتی جمادات نیز در نظر او مَجلا و مراتِ تجلیات 
الهی شدند. زیرا به مدد پیر راهدان (شاه چین) حَجب ناسوتی از برایر چشم شاهزاده واپس 
رفت و او توانست حقیقت مکشوف هر جیز را مشاهده کند. در اینجا «انار خندان» کنایه از انار 
شکافته است. مراد انکشاف اسرار بر شاهزاده است. همانطور که انار شکافته دانه‌هایش 


پیداست. موحودات نیز درون حخود ر پر او اشکار کرده بودند.] 


ذره ره پیش او همچون قباب" دم به دم می‌کرد صدگون فتح باب 
هر ذرّه از موجوداتِ جهان در نظر شاهزاده به صورت گنبدی بزرگ جلوه می‌کرد. 
یعنی هر ذرّه در دل خود. جهانی پهناور است و این حقیقت را فقط دانایان و اهل نظر دانند. آن 
شاهزاده به مر تبه‌ای از روشن‌بینی رسیده بود که بدین آمر وقوف داشت. و شاه چین هر لحظه 
برای شاهزاده صدنوع رازگشایی می‌کرد. 


باب. گه روزن شدی, گاهی شعاع خاک. که گندم شدی و. گاه صاع " 
در. گاه به صورت روزنه درمی‌آمد و گاه به صورت پرتو. خاک. گاه گندم می‌شد و گاه 
پیمانه. [اين بیت بر سعهٌ مراتب وجودی دلالت دارد. یعنی موجودات. قابلیّت تبذل به یکدیگر 
دارند. به هر حال او بدان بصیرتی رسید که بر حقایق اشیاء وقوف می یافت و راز وحدت وجود 
را عیاناً می‌دید.] 


ك" 2 ۳ ۱ .۰ ‌ 2 ق م 
در نظرها چرخ. بس کهنه و قدید پیش چشمش هر دمی خلق جدید 
ق آسمان یعنی کل جهان در نظر ظاهریان کهنه و فرسوده می‌نماید. لیکن در نظر 
او. یعنی شاهزاده هر لحظه از نو پدید می‌آید. یعنی عارفان. تازه‌بین هستند جرا که برای 


۱. قباب: گنبدها. جمع قبّه. 
۲. صاع: پیمانه, معادل چهار مٌذ که امروزه تقریبا برابر سه کیلوگرم است. 
۲. قدید: گوشتی که در قدیم می‌خشکاندند و در زمستان مصرف می‌کردند. در اینجا مناسب معنی کهنه و 


فر سوده 
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جهان ثبوت و سکونی قائل نیستند. بل آن‌را آنا قنا در تخیر و تحول می‌بینند. 
[«حْلْق جدیده تعبیری قفرآئی است. عرفا و صوفیّه و حكماي عارف‌مشرب از آن به نتایج 
شگرفی رسیده‌اند که از | ن جمله موضوع تبدل امثال و حرکت جوهریّه است که بدان 
یه وا ان مد اه اس در این ی باب رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۲) و (۲۰۳۶) 
دفتر اوّل. 

حیات ظاهر یان بر تکرار و ثبوت در سکون استو ار است. در حالی که حیات عارفان 
بر تجدد و ثبوت در حرکت. از اینرو عارفان به ولادت ثانویه اعتقاد دارند. ولادت اوّل زایش 
از زهدان مادر است. و ولادت ثانویه. زایش از مشیمةٌ طبیعت و ورود به حیات طیبه.] 


روح زیبا چونکه وارست از جسد از قضا بی‌شک چنین چشمش رسد 
وقتی روح لطیف و زیبا از قفس کالبد ازاد شد. طبق قضای الهی بدو چشمی 
حقیقت‌بین عطا شود. (چنانکه در آی ۲۲ سورة ق آمده است: لقد کت فی علةَ من هذا 
لَکتنا علک غطاءک قصک یم خدید. «ای نادان! تو از جنین روزی به غفلت اندر 
بودی. تا آنکه پرده از برابر چشمان تو برداشتیم و در این روز چشمانت تیزبین شد.»] 


صد هزاران غیب. پیشش شد پدید انچه چشم محرمان بیند. بدید 
صد ها هزار مورد از امور غیبی بر شاهزاده مکشوف گشت. هر انچه چشم محرمان 


آنچه او اندر کتب برخوانده بود چشم را در صورت آن برگشود 
هم مطالبی که شاهزاده در کتاب‌های آسمانی خوانده بود عیناً شهود کرد. یعنی از 
مر تب علم‌اليقین به عین‌الیقین تعالی یافت. 
از غبار رکب آن شاه نر یافت او کحل" عزیزی در بَصَر 
از و نی کهستت فان تا مر اقتدار انگیخته بود. سرمه‌ای 
گرانبها در چشم خود یافت. یعنی شاهزاده به همّت آن شاء طریقت چشم دل خود را بصیر 


کخل: سرمه. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۶۲) همین دفتر. 
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ادافة حکایت دژ هوشربا با قلعة ذاث الصر ۱۱۸۹ 


بر چنین گلزار دامن می‌کشید جزو جزوش نعره‌زن: هل من مَزید؟ 
شاهزاده در چنین گلستان اسرار و حقایق ربّانی می‌خرامید. و هر یک از اجزای 
وجودش فریاد برمی‌آورد که: ]یا بیشتر از این هست؟ [در مصراع دوم از ای ۲۰ سور ق 
اقتباس شده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۲) دفتر دوم. منظور اینست که شاهزاده از 
انکشاف اسرار سیر نمی‌شد.] 


گلشنی کز بقل روید, یک دم است گلشنی کز عقل روید. خرّم است 
گلزاری که از بدر و نبات روید سریم‌الزوال است. امّا گلزاری که از عقل روید هماره 


(گل همین پنج روز و شش باشد وت اسان شاه کون باشد] 


گلشنی کز گل دمد. گردد تباه گلشنی کز دل دمد. واف‌عتاه؟ 


گلزاری که از کل بردمد می بژمرد. اما خوشا بر آن گلزاری که از دل بردمد. 


عم‌های بامرزه دانسته‌مان زان گلستان یک در سه گلدسته دان 
این همه علومی را که مطبوع می‌دانیم تماماً دو سه دسته گُل از گلزار اسرار الهی است. 


[به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


زآن ربون این دو سه گلدسته‌ایم که در گلزار بر خود بسته‌ایم 
از انرو ذلیل این دو سه دسته کل شده‌ایم که در گلزار معنوی را به روي خود بسته‌ایم. 
[مولانا در اییات پیشین بخصوص دو بیت اخیر با تشبیهی بس بدیع و ظریف مقایسه‌ای کرده 
است میان علوم تحقیقی (عرفانیات) و علوم تقلیدی (علوم رسمی و اکتسابی). جان کلام او در 
اینجا اینست که علوم اکتسابی بشری تماماً از جهان برین القاء و الهام می‌شود. و نسبت این 
علوم به علوم جهان برین. نسبت چند دسته کل به گلستان است. امّا انسان به همین چند دسته 


۱ بَقل: سبزه و گیاهی که از زمین بروید. 
۲. وافء‌ختاه: کلمه‌ای است که در مقام اظهار شادی گوبند. خوشا. 
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گل بسنده می‌کند و خود را از گلزار علوم محروم می‌دارد. چرا؟ به دلیل آنکه کوتهبین است و با 


دس خود در گلزار حقایق را به روی خود می‌بندد.] 


آنچنان مفتاح‌ها هر دم به نان می‌فیّد. ای جان دریغا از بّنان" 
جانا. دریغا که به سیب شکمبارگی کلیدهای گُلزار اسرار ربانی لحظه به لحظه از سر 
انگشتانمان بر زمین می‌افتد. [«به نان» یعنی به سبب میل به نان. «نان» در اینجا کنایه از شکم 
و عوارض شکم است. منظور بیت: شکمبارگی و حیوان‌صفتی مسوجب محرومیت از گلزار 
حقایق ربانی است.] 


ور دمی هم فارع ارندت ز نان گرد چادر کُردی و عشق زنان 
و تازه اگر لختی از مشکل شکم براسایی پیرامون چادر زنان و شیفتگی انان ی رن 
یعنی وقتی شکمت سیر شد به فکر ارضای تحت‌البطن می‌افتی. 


باز استسقات چون شد موحج‌زن ملک شهری بایدت پر نان و زن 
وقتی که میل و اشتهای سیری‌ناپذیر تو مواج و متلاطم شود. دیگر به چند نان و چند 
زن هم قانع نمی‌شوی. بلکه طمع می‌کنی که یک شهر پُر از نان و زن به تو تعلّی داشته باشد. 
[«استسقا» در اینجا کنایه از شهوات عنان گسیخته و سیری‌ناپذیر است. اگر ادمی به صیانت 
نفس نپردازد شهوات طغیان کنند و حذی نشناسند.] 


مار بودی. اژدها گشتی مگر یک سَرّت بود. این زمانی هفت سر 
ابتدا مار بودی, امّا رفته رفته به اژدها تبدیل شدی. قبلاً مار یک سر بودی, و اینک مار 
هفت سر شده‌ای. (تمثیلی است در مقتدر شدن نفس اماره انگاه که بدو مجال داده شود. 
چنانکه در بیت (۲۲۸۵) دفتر دوم فرماید؛ 
ازدها گشته است آن مار سیاه آنکه کرمی بود افشتاده بسه راه 


نیز رجوع شود به بیت (۱۰۵۲) به بعد در دفتر سوم.] 


. بنان: را 
۲. استشفقا: رجوع شود به شرح ببت (۲۸۸۴) دفتر سوم. 
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ادامة حکایت دژ هوشزبا با قلعة ذات الصوّر ۱۱۹۱ 


اژدهای هفت سر دوزخ بود حرص تو دانه‌ست وه دوزخ فخ" بوّد 
اژدهای هفت سر. همان جهنم است. و طمع تو به منزله دانه است و جهنم به منرلة دام 
است. [«اژدهای هفت سر» کنایه از نفس امّاره است. جنانکه فرماید: 
دوزح است این نفس و دوزخ‌آژدهاست کو به دریاها نگردد کم و کاست 
پس هفت سر بودن نفس امّاره اشاره دارد به تکتر و اقتدار عنان کسیخته آن. هرجه 
ادمی به سوی ارضای شهوات حیوانی رود نفس اماره‌اش ستبر تر گردد. ی ۴۴ سورة حجر به 
هفت در بودن دوزخ تصریح دارد. مفسّران نام درهای هفتگانة دوزح را چنین گفته‌اند: جهنم. 
لظی. خطمه. سعیر, سقر. جحیم و هاویه .] 


دام را ب‌دران. بسوزان دانه را باز کن درهای نو. این خانه را 
دام را پاره کن و دانه را بسوزان و برای خائة وجود خود درهایی جدید به سوی عالم 
تا 
تو عاشق نیستی, ای ترگد|۲ کو ثبر. داری صدا" 
چون بو طاسی بیسیی. ای بر همچو نوهی بی‌حبر. داری صد 


ای گدای سمج. حال که تو عاشق نیستی, مانند کوه. نا| گاهانه صدا را منعکس می‌کنی. 
[از این بیت تا جند بیت دیگر بحث بر محور اهل تقلید است. اینان همجون کوه جامدند که 
صدا و ندا را در خود طنین می‌دهند یی آنکه مفهوم آن را بدانند. مولانا تقلید را به کزات و مرّات 
در مثنوی مورد نقد قرار داده است. به عنوان نمونه رجوع شود به بیت (۵۰۲- ۴۸۶) دفتر دوم. 
و (۲۹۷ - ۲۸۲) دفتر اول.] 


کوه جگونه ممکن است که صدا و ندایی از خود داشته باشد؟ ای دوست مورد اعتماد. 
ان ضداو تا ما از کوه تست بلکه از کی دیک ات 


۱. فخَ: دام. جمع: فخاخ و فخوخ. 

۲ ر. ک. تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۰.۸٩۷‏ 
۳ ته گدا: گدای سمح. 

۴ ضدا: طنین صوت. 
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گفت تو. زآن سان که عکس دیگری‌ست جمله احوالت. بجز هم عکس نیست 
گفتار تو نیز از تو نیست بلکه انعکاس صوت دیگران است. یعنی این سخنان انیق و 
کلمات رشیق که بر زبان می‌آوری جملگی تقلیدی است. زیرا به بطن آن راه نیافته‌ای, حنانکه 
طوطیان نیز بر اين سیاقت سخن توانند گفت. خلاصه کلام همه احوال تو جیزی جر تقلید از 


دیگران تت 


خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده" و خشسم وان" 
هم غضب تو مقلدانه است و هم شادمانی تو. درست مانند شادی «پااندازان» و خشم 
تا موران ی اهلاس مان ام تزا در ان آل اه انسترام هو اعوال ه له 
است. و برای تبیین این مطلب احوال تقلیدی انسان را به شادی قوادگان و خشم عوانان تشبیه 
می‌کند. چه شادی این دو صنف مبین حال شخصی آنان نیست. بل شادی قژاد انمکاس شادی 
زن و مردی است که توسط او برای ارضای شهوت به هم می‌رسند. و حشم عوان نیز انمکاس 
قهر حکومت است.] 


آن عوان را آن ضعیف آخر چه کرد؟ که دهد او را به کینه زجر و درد 
آخر آن شخص ضعیف در حقْ مأمور حکومتی چه جفایی کرده است که با کینه او ر 
مورد شکنجه و تعدیب قرار می‌دهد؟ [أمّا جون حاکم از فعل ان ضعیف به خشم امده به عوان 
می‌گوید او را بزن و عوان نیز تا قبل از فرمان حاکم هیچ کینه‌ای نسبت بدان فرد نداشته. امّا با 
اشارهٌ حاکم ناگهان به انبان خشم و غضب تبدیل می‌شود. احوال مقلدان اینگونه است.] 


تا به کی عکس خیال لامعه ؟ جهد کن تا گرددت این واقعه" 
آخر تا کی می‌خواهی آندیشه‌های درخشان ارباب بصیرت را مقلدانه در خود انعکاس 
دهی؟ یعنی اهل تحقیق و ارباب تفکر اصیل اندیشه‌هایی درخشان دارند. و تو به جای انکه به 
نحو محققانه اندیشه‌ورزی کنی. طوطی‌وار اندیشه‌های آنان را به نمایش می‌گذاری بی‌انکه 


۱. قوّاده: پا اندازن کسی که زنان و مردان را برای هم آغوشی به هم برساند. 

۲. غوان: رجوع شود به شرح بیت(۴۸٩)‏ دفتر اول. 

۳ لامعه: درخشان. 

۴ واقعه: از مصطلحات صوفیه و عررفاست. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۰۶) دفتر دوم. 
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بدانی آنان چه می‌گویند. بس تلاش کن تا اندیشه‌های اصیل بر قلب تو وارد شود. 


تا که گفتارت ز حال تو بوّد سیر تو باپرّ و بال توبود 
تا سخن تو بیان حال تو باشد و سیّران و طیِران تو نیز با بال و پر همّت و فکرت تو 
باشد نه با بال و بر ساختگی و بربسته, 


۳7 ۲ ۳ ۰ 7 5۲۱ ۲ 
صید فیرد تیر. هم با پر غیر لاجرّم بی‌بهره است از لحم طیز 
مثلاً تیر هم صید می‌گیرد. البتّه با پر دیگری. یعنی با نیروی دیگران شکار را هدف قرار 
می‌دهد. به همین سبب از گوشت پرندگان بدو نصیبی نرسد. 


باز. صید آرد. به خود از کوهسار لاجَرّم شاهش خورانّد کبک و سار 
اما باز شکاری نیز از کوهستان پرنده شکار می‌کند. منتهی با تلاش و نیروی یال و پر 
خود. ناگزیر شاه بدو گوشت کبک و سار می‌خوراند. [دو بیت اخیر تمثیلی است در بیان فرق 


مقلّد و محتّق.] 
منطقی کز وحی نبوّد. از هواست همچو خاکی در هوا و در هبا ست 


سخنی که از منبع وحی سرچشمه نگیرد. قطعاً از هواهای نفسانی نشات یافته است. 
خی ی ماه کر غار در هیا تاه اسب مان ساب ماعد است .و 
پا در هوا. 


۰ ۰ ۰ ‌ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
گر نماید خواجه را اين دم غلط ز اوّل والنجم برخوان چند خط 
اگر این سخن به نظر جناب خواننده و یا شنوند؛ مثنوی ناصواب می‌آید. لطف فرموده 
چند ایه از ابتدای سور نجم را تلاوت کند. 


۱. لخم: گوشت. 
۲. طیْر: پرنده, اگر جمم طائر باشد به معنی پرندگان است. 
۳ هبا: مخفف قباء به معنی ذرات پراکنده گرد و غبار در هوا که در شعاع آفتاب از روزن دیده شود. مجازاً به 
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تا که فا یلق محتد عَن موی ان مُسو لا بوخی اخستوی 
تا برسی به ایه‌ای که می‌گوید محتّد(ص) از روی هوای نفس و خواهش دل سخن 
نمی‌گوید. هرچه او گوید چیزی جز وحی الهی نیست. [نقل به مضمون از ایهٌ ۳ و ۴ سور نجم 
است که می‌فرماید: و ما ینطق عن الهُوی ان هو 1 رح یوحی. «و محمّد از روی هوای 
نفس سخن نگوید. هرانچه گوید چیزی جز وحی نیست که بدو رسد.»] 


احمدا. جون نیستت از و ار جسمیان را ده رز ر و فا 
جو ی اس 7 سر 5 س‌ 


ای احمد(ص) چون تو از وحی نومید نیستی: جستار و قیاسات عقل جزلی را به 


کز ضرورت هست مرداری حلال که تحزی نیست در کعبه وصال 

زیرا که به گاه ضرورت. خوردن گوشت مُردار نیز حلال می‌شود. ولیکن در کعبة 
وصال. موضوع جستجو منتفی است. [منظور دو بیت اخیر: کسی که به منبع وحی و اشراقات 
ربّانی متصل است نیازی به خردورزی‌های بوالفضولانه و قیل و قال‌های مرسوم ندارد. بلکه 
این کار اضطراراً برای کسائی مجاز است که هنوز از تخته‌بند عالم سحسوسات نرسته‌اند. 
چنانکه مثلاً اگر کسی در اضطرار گرسنگی قرار گیرد خوردن گوشت مُردار برای او و فقط به 
مقدار سذد جوع مجاز است ولاغیر. الضَّورات بیع اْمَخظورات. رجوع شود به شرح بیت 
(۵۲۰) دفتر دوم. به هر حال مولانا مناقشات لفظی را به مر تب اکل میته تنرّل داده است. 

اما کسی که به وصال حقیقت رسیده نیازی به منافشات کارافزا و مباحثات خم اندر 
خم اصحاب قیل و قال ندارد. چنانکه مثلاً کسی که در درون کعبه است نیازی به یافتن قبله 
ندارد و می‌تواند به هر سو نماز کند. چنانکه خود فرمود: «در درون کعبه رسم قبله پیست».] 


بسی تحرّی و اجتهادات هدی هر که بدعت پیشه گیرد از هوا 


هر کس بدون جستجوها و تلاش‌های هدایت جویانه و از روی هواهای نفسانی راه 


بدعت پوید. [اين بیت شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


۱ یاس: ناامیدی. در اصل با است. امّا در فارسی آنش ق هت‌ها را عصویا ار در وانه آید به الف 
تفای کف مات ان که مس توو شا 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعف ذاتْ الصوّر ۱۱۹۵ 


۳ ۳ ۳ ۶ , ی 
همجو عادش بر برد باد و کشد نه سلیمان است تا تختش کشد 
باد. او ر مانند فوم عاد در می‌ژباید و به هلاکتش می‌رساند. اینان دنک مها تسه 
این شرا ح دربارةه هود و فوم عاد. نیز رجوع شود به شرح بیت (۷۸۴) دفتر چهارم. و توضیح 
سلیمان و باد در شرح بیت (۱۰۱۵) دفتر سوم آمده است. منظور بیت: هوای نفس قوم عاد 
سبب توفیدن باد مهلکی گشت که عادیان را به زوال برد. اما ار سل یت باشی هوای 
نفسانی مطیم تو شود.] 


۳ ۶ ِ‌ 
عاد را باد است خمال خذول! همچو بَرّه در کف مردی اکول" 
باد برای قوم عاد حمالی خوار کننده است. درست ماننده بزه‌ای که در دست 
مردی پرشور باشد. شخص شعمباره برّه ر دوست دارد. اما نه حفظ و بقای آن را بلکه فقط 


خوردن ان را. باد نیز حمّال عادیان شد. امّا نه حمّال خادم بل حمّال هادم. 


۰ اد ۰ ۱ صر ‏ بت سم به ‏ ب و و 
همجو فررندس نهاده بر کنار می بر د ت دی قصاب‌وار 
شخص شکمباره بهه را مانند فرزندش در آغوش می‌کشد. اما آن را می‌برد تا مانند 


قصابان ذیح کند. [باد برای قوم عاد نیز جنین بود.] 


عاد را آن باد ز استکبار بود بار ود بات آغیار بت 


قوم عاد به سبب تکبر و خودخواهی خیال کردند که باد مهلکي صرصر یاور انان 
اف در حالی که آن باد با انان بیگانه بود نه یاور. 


. : , ۳ و وا ۲ 2٩‏ 20 ۴ 
جون بگردانید ناگه بوسس خردشان بشکست ان بمٌس‌القرین 
آن یاور بد. یعنی باد صرصر همینکه تغییر حال داد, عادیان را خرد و متلاشی کرد. 


۱ دول بسا خوار کننده. 

و ون تسار وان 

1 پوستین گردانیدن: کنابه از تغییر وضع و دگرگون کردن حال. 

۴ بُش‌الْرین: بد یار و مصاحبی است. متّخذ از یه ۳۸ سورة زخرف. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 


)۴۶۱۷۹( 


)۴۳۶۸۰ ( 


)۴۶۸۱( 


)۴۶۸۲( 


)۴۶۸۳ ( 


پیش از انکه باد غرور مانند قوم عاد تو را درهم شکند. آن‌را درهم شکن زیرا که 
باد غرور بلای عجیبی است. 


هود دادی پند کای بر کبرخیل" برکتّد از دستتان این باد. دیل" 
هود نبی(ع) به آنان نصیحت می‌کرد که: ای قوم پر نخوت. این باد دامن خود را از 


می‌کو بد. 


لشکر حق است باد و. از نفاق جند روزی با شما کرد اعتناق " 
شده است. یعنی باد نیز از جُنوداله است که جند صباحی بر شما باد شرطه می‌نماید و بر وفق 
بر شما بنماید و به صورت صرصر سرکش فرا یل [اسناد «نفاق» به باد از روی محاز است. 


او به سر با خالق خود راست است چون اجل آید. برارد باده دست 
باد و تفا با .اهر اروت خ دی آیست .و حون احل دررسد, ییاد دست فراز 


می‌دارد.[ به مصداق التافو مور باد ۳ الهی و مطیع اوامر او .] 


۰ ۰ 4 1 ۰۱ ۲ ۰ ‌ِ ۶ب 
باد را اندر دهن بین رهکذر هر نفس آیان . روان در کر و فز 
مثلاً ببین که باد چگونه در دهان عبور می‌کند. در هر لحظه می‌آید و می‌رود. 


۱. خیْل: گروه, قبیله, قوم. در اصل به معنی رمة اسبان است که مجازا به سواران و هر جمعی اطلاق شود. 
جمع: خیول. 

۲. دذیل: دامن. ججمع: اذیال. 

1 اعتناق: دست در گردن بکد یگر انداختن» در آغوش تا 


۴ آیان: آینده. 
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ادا حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصوّر ۱۱۹۷ 


حلق و دندان‌ها از او ایمن بود حق جو فرماید. به دندان درفتد 
گلو و دندان‌ها از گزند باد در امان‌اند. اما وقتی که خداوند به باد دستور دهد به جان 


کوه گردد دزه‌یی باد و. ثقیل" درد دندان. دازدش زار و علیل 
در ان لحظه ذژه‌ای باد مانند کوهی سنگین شود. و درد دندان ادمی را نالان و بیمار 
کند. [سه بیت اخیر که بر سبیل مثال امده مبیّن یکی از قواعد طب قدیم است. و آن اینکه 
اطبای قدیم منشأً بسیاری از بیماری‌ها را «باد» می‌دانستند." رجوع شود به بیت (۱۴۶) به بعد 
در دفتر چهارم. بیت فوق ناظر است به دو بیت حديقة سنایی. مرد نادانی وقتی که دید دوستش 
از کرک ان تراد ترتات است را تسلی خاطر او: 


گفت: باد است. از این مباش حزین گفت: ار ولیک سوی تو این 
بر سین این درد. کوه یولادست چون تو فارغ سشد ی. نو را باد آتیت ] 
این همان باد است کایمن می‌گذشت بود جان کشت و. گشت او مرگ کشت 


این همان بادی است که بدون آزار و در کمال ایمنی می‌امد و می‌رفت. این باد به 
کشتمند. جان می‌بخشید. یعنی بادی بود که ابر‌های باران‌زا را برفراز کشتمندها و مزارع 
می آورد و باران نرم و خرد خرد می‌بارید و کشتمند را طراوت می‌بخشید. به گاه پاک کردن 
خرمن نیز مفید می‌افتاد. ولی اینک جان کشتمند را می‌ستاند. یعنی آن‌را به ویرانه میدل می‌کند. 
(استاد همایی در توضیح ابیات پیشین می‌نویسد: مولائا با همان شیوه و طرز خاص که در 
تخیّلات شاعرانه و انتقال افکار دارد از کلم «هوی < هوا» به مععی هوس و آرزوی دل که در 
ابیات پیش گذشت به «بادٍ هوا» و «باد عاد» و «بادٍ سلیمان» و «بادٍ غرور» و «باد تتمّس» و 
«باد درد دندان» منتقل می‌گردد و در هر مورد مضمونی لطیف و مطلبی عالی بیان می‌کند. در 
بیت متن که می‌گو ید «باد را بشکن که بس فتنه‌ست باد» مقصودش باد غرور و هوای نفس 


۳ 


ات۱ 


۱. ثقیل: سنگین. 
آ. وا دخیره خوارزمشاهی, ح ۲. ص ۷۰. 
۲ تفسیر مثشلوی مولوی» ص ۱۱ ۲. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی ۶ 
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دست آن کس که بکردت دست. بوس وقت خشم آن دست می‌گردد دبُوس 
مثال دیگر. آن کس که قبلا دست تو را می‌بوسید. همان دست به هنگام ‏ خشم به گرزی 

مبدل می‌گردد و علیه تو بکار می‌رود. [شارحی از ز سا خر ان #دستبوس # خوانده و خن معتی. 

ی «سئل این , باد. مثل دست آن انسان است که در حالت تسلیم شدنت آن را 


می‌بوسیدی... » ان قرائت معنی بلیفی از بیت فوق به دست نمی‌دهد. ما یه ذلک بأذنی تأمل.] 


يا رب و يا رب برازد او ز جان که پپُر این باد را. ای مُستعان " 
آن کس که درد دندان کلافه‌اش کرده است از صمیم قلب فریادٍ یا رب. یا رش بلند 


می‌شود و می‌گوید: ای یاور بندگان. اين باد را از من رفع فرما. 


ای دهان. غافل بدی زین باد. رَوٌ از بن دندان در استففار شو 
ای صاحب دهانی که از این باد غافل بودی. برو از ته دل ار رشن طلب کن. [شضاید 
مراد اینست که دردها و بیماری‌ها ره جزای کناهان پیشین بوده است. ائه اعلم.] 


چشم سختش اشک‌ها باران کند مُنکران را درد. اه خوان کند 

چشم بی‌احساس و عاطفه شخص غافل به هنگام گرفتاری و بلا اشک‌های فراوان 
می‌بارد. اصولاً خداوند از طریق درد دادن. حق‌ستیزان را نیز ذاکر خدا می‌کند. [این بیت 
مصمون یه ۵ سور عنکبوت ر تداعی می‌کند. آدمیان دول به گاه درد و بلا یاد خدا 
می‌افتند. رجوع شود به بیت (۱۱۴۳ - ۱۱۴۰) دفتر سوم. «چشم سخت» استعار: مکنیّه است 
که علمای معانی بیان آن‌را نوعی تشبیه مُضمَر محسوب داشته‌اند. گویی که مولانا در نفس 
ِ بر ول جر ی ای ی کی زر 7۳ و صلابت 
هیچ آبی از آن نمی‌زهد. چنانکه در آیةٌ ۷۴ سور بقره نظیر اين تشبیه جاری شده است. در 
وج وم ی ارس ی بی از دل 
آنها بیرون نمی‌تراود. باز می‌فرماید قلب حق‌ستیزان حتّی از سنگ هم سخت‌تر است. زیرا که 
از دل پاره‌ای از سنگ‌های خاره نهرها جاری شود. 


۱ دبُوس: گرز اهنین و چوبین. جمع: ذبابیس. 


آ. یی و و وی 20۰ 
۳ مُشتَعان: انکه از او باری خواهند. باور. از اتضا ماه اتب 
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ادابة حکایت ده هوش‌زبا با قلعة ذات الصور ۱۱۹۹ 


به هرحال بیت فوق تشبیه بدیعی است از قساوت قلبی منکران. البته اینان وقتی آماج 
نازک مصیبت قرار گیرند خدایا. خدایا گویند. اما چون مصیبت رفع شود دوباره به راه غفلت 


روند.] 


چون دم مردان ینوی ز مرد وحی حق را؛ هین پدیرا شو ز درد 
ای غافل. چون کلام اهلائه را از ول خدا نشنیدی, به خود آی و الهامات ریّانی را از 
طریق درد دندان بشنو. [یندگان مطیم از طریق ریاضات اختیاری دائماً به ذکر حق مشغول‌اند. 
امّا بندگان نافرمان گاه از طریق ریاضات اجباری به راه هدایت می‌آیند. رجوع شود به شرح 
بیت (۳۲۹۶) دفتر سوم.] 


باد گوید: پیکم از شاه بشر گه خبر خیر آورم. گه شور و شر 
باد با زبان حال می‌گوید: من پیک شاه آدمیان هستم. یعنی مأمور ابلاغ اخبار از بارگاه 


زیرا من اختیاری بر خود ندارم. بل مأمور حضرت حیٌّام. من چگونه ممکن است که 
مانند تو از بادشاه خود (حضرت حق) غافل باشم؟ 


گر سلیمان‌وار بودی حال تو چون سلیمان. گشتمی حتال تو 
اگر تو ای انسان. سيرتِ سلیمانی داشته باشی. تو را نیز مانند سلیمان نبی(ع) حمل 
می‌کردم. 


عاریه‌شتّم. گشتمی ملک کت کردمی بر راز خود من واقفت 
با انکه وجودی عاریتی دارم و نه مستقل, یعنی با انکه وجودم قائم به حق است و به 
لیک. چون تو یاغیی. من مستعار می‌کنم خدمت تو را روزی سه چار 


امّا چون تو عصیانگری و من عاریتی. فقط سه چهار روز در خدمت تو قرار می‌گیرم. 
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[ تا حکم حق دررسد و به مقتضای آن عمل کنم.] 


پس چو عادت سرنگونی‌ها دهم ز اسپه تسو یاغیانه بر جهم 


سپاه تو بگریزم. 


تا به غیب ایمان تو محکم شود آن زمان کایمائت مایهُ غم شود 
تا ایمان تو به عالم غیب استوار شود. اما ان ایمان در آن موفقعیّت سودی ندارد. بلکه 
فقط غم و اندوه می‌زاید. [زیرا ایمانی که بعد از حجج بالفهٌ الهی حاصل نشود. و فقط به وقت 
بوار و هلاک پدید اید هیچ ارزشی بر آن مترتّب نیست. چه اهل‌انّه آن ایمان را «ایمان یاس» 
گویند. یم شش این فروا... 


ان زمان. خود جملگان ممی شوند ان زمان, خود سرکشان بر سر دوند 
در آن وقت. یعنی به گاه ضیق و بلا همگان به ایمان می‌گرایند. در آن وقت عاصیان 


1 ی ۰ ۰ ۰۰ ۳ ۱ ۰ .۰ ۰ 
ان زمان. زاری کنند و افتقار همچو دزد و راهزن در زیر دار 
در آن وقت همگان می‌نالند و اظهار نیاز می‌کنند. درست مانند زاری و تضرّع دزدان و 


راهز نان در زیر جوبه دار مجازات. 


۰ ژ ِ ۲ م9 ۳ م ,۶؟ ۰ ی 
لیک گر در غیب گردی مُستّوی مالک داریُن و شحنهٌ خود تویی 
امّا اگر در جهان غیب مستقر شوی. یعنی اگر به ماوراء‌الطبیعه ایمان بیاوری. صاحب 


سرای دنیا و اخرت می‌شوی و بر نفس خود مراقب خواهی بود. 


۱ افتقار: فقر و تنگدستی. 
۲ مُشْتَوی: مستقر. یکسان, مستقیم. 
۳. دازین: دو خانه. تشه دار. 


۴ شخنه: داروغه شهر. گز مه. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاتْ الضوّر ۱۲۰۱ 


ی و بادشاهی مسقیم به دو روزه و مستّعارست و سقیم" (۴۷۰۲) 
داروغگی و سلطنت معنوی تو پایدار است. ه مانند امارت و سلطئت دئیوی دو روژه و 


عاریتی و ناقص و مخدوش باشد. 


رستی از پیکار و کار خود کنی هم تو شاه و, هم تو طبل خود زنی " (۴۱۷۰۳) 
از ستیزه و نقار می‌رهی و تنها به کار خود مشغول می‌شوی. هم بر مملکت وجود خود 
امارت غی و و هم کار حود ر حود انجام می د هی . 


چون گلو. تنگ اوَرّد بر ما جهان خاک خوردی کاشکی حلق و دهان ‏ (۴۷۰۴) 
چون گلو. جهان را بر ما تنگ می‌کند. یعنی از آنرو که توجه تام به شکم و خواسته‌های 
مادّی. جهان را با هم این پهناوری بر ما تنگ و ملال‌اور می‌کند. ای کاش حلق و دهان ما 
به جای این همه طعام‌های رنگین و خواهش‌های حیوانی. خاک می‌خورد و برای خوردن 
طعام‌های مختلف ما را اين همه به ذلّت و بدیختی نمی‌کشاند. [در این بیت فاعل «آورد», لفظ 
«گلو» است و مفعول. «جهان» است. ولی انقروی " و به لبع او صاحب منهح " فاعل را «جهان» 
و مفعول را «گلو» دانسته‌اند. معنی مصراع اوّل بر این تقدیر: چون دنیا بالاخره روزی گلوی ما 


ر خواهد فشر د... و جه اول اسب و ابلغ ات :۱ 


این دهان خود خاک‌خواری آمده‌ست لیک خاکی راکه آن رنگین شد‌ست (۴۷۰۵۱) 
دهان ادمی خاک می‌خورد. ولی خاکی رنگین می‌خورد. یعنی اطعمه مختلفی را که از 
خاک بر زسته می‌خورد. ولی به هر حال خاک می‌خورد. جنانکه ذیلاً می فر ما ید: 


اين کیاب و این شراب و اين شکر خاک رنگین است و نقشین .ای پسر ‏ (۴۷۰۶) 
اي پسر. این کباب و شراب و شهدی که می‌خوری, تماما خاک است منتهی خاکی 


۱. شخنگی: داروغگی, نگهبانی شهر. 

۲. شفیم: بیمار. در اینجا به معنی ناقص و مخدوش. 

۳ طبل خود را زدن: کار خود را انجام دادن, مزدور کسی نبودن. 
۴ 7 شرح کبیر انقروی. ح ۱۵, ص ۵۷ ۱۳. 

۵ ر. ک. المنهجالقوی, ح ۶ ص ۶۲۸. 

۶ نَفُشین: منقوش. نقش +ین: بسوند دارندگی و اتصاف. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی | ۶ 
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رنگین و منقوش. 


چونکه خوردی و شد آنها لحم و پوست رنگ لخمش داد و. اين هم خاک کوست 
وقتی که خاک‌های رنگین (اطعمهٌ رنگارنگ) را خوردی و به گوشت و پوست مبدّل 
ان کار یه ان خاک ری وا ی شا کر ال کر 


ات میرکت موه اه ای اک کری و برزن ات 


هم ز خاکی بخیه بر گل می‌زند جمله را هم باز خاکی می‌کند 
صانع متعال از خاک بر گل بخیه می‌زند. یعنی موالید خاکی را به جسم خاکی ما پیوند 
می‌زند و آن‌را ترمیم می‌کند. و امّا سرانجام همه موجودات اعم از اکل و ماکول مبدل 
به خاک می‌شوند. «از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم» رجوع شود به شرح بیت (۳۹۸۸) 


دفتر سبق 6 


هندو و قفجاق و رومی و حبّش جمله یک رنگ‌اند اندر گور. خوش 
دز داخل گور. شدی و ترک و رومی و حیشی جملگی یک رنگ دارند و اسوده 


آرمیده‌اند. یعنی اين تفارق‌ها همه مربوط به این دنیاست و در آن دنیا وحدت حاکم است. 


[ قفجاق يا قبحاق دشت و ناحیتی بود در شمال دریای خزر تاتارستان که طایفه ترکان 
منسوب بدان را قبچاقی یا قفچاقی گویند. هنگام تقسیم ممالک چنگیزی, دشت قبچاق به 
او لاد جو جح رن جنک خان مغول) وس , به هر حال تتز وان آن دشت ر بدین نام 


خوانند.] 


تا بدانی کان همه رنگ و نگار جمله روپوش است و مکر و مستعار 
تا این نکته را فهم کنی که عم رنگ‌ها و تعلقات. حجاب و دستان و عاریت است. 


0 عوارض و تعلقات اینجهانی موجب فریب ادمی شود و هیچ دوامی ندارد. جز 
رنگ الله. 


۱. لخم: گوشت. واه 1 لحوم. 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زیا با قلعة ذات الصوّر ۱۲۰۳ 


رنگ باقی صیفَه اه است و بس غیر آن. بربسته " دان همچون جر " 
رنگ بایدار تنها رنگ خداست. بجز رنگ دا همه رنگ‌ها را ساختگی و غیراصیل 
بدان. درست مانند زنگوله‌هایی که بر گردن چهار پایان می‌بندند. یعنی تنها رنگی که پایدار 
می‌ماند رنگ وحدت الهی است. مابقی عوارض و الوان مصنوعی و ساختگی است. مانند 
زنگوله‌های چهار پایان که از آنان نیست بل به آنها بسته می‌شود. 


رنگ صدق و رنگ تقوی و یقین تاابد باقی بود بر عابدین 
رنگ صداقت و تقوی و یقین تا ابد برای عبادت‌کنندگان باقی خواهد ماند. 


رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان عاق" 
رنگ شک و رنگ ناسپاسی و دورویی نیز تا ابد در جان گنهکاران خواهد ماند. [از دو 
بیت اخیر مستفاد می‌شود که اعمال و اوصاف و سگال آدمی هرچه باشد در روح او اثری ثایت 
می‌گذارد. ثبات ملکات در حاقْ ضمیر ادمی یکی از دلایل خلودٍ عذاب جحیم و نعیم جّت 
است. جنانکه حکمای متأله بدین موضوع پرداخته‌اند.] 


ون سیه‌رویی فرعون دغاا" رنگ آان باقی و. جسم او فنا 


درست مانند سیاهرويی فرعون حیله گر که رنگ حیله‌های او در حاق نفس باقی 
مانده در حالی که جسم او به فنا رفته است. 


برق و فرّ روی خوب صادقین تن فنا شد. وان به جا تا یوم دین 
روشنی و رونق جهر؛ صادقان تا روز جزا باقی است. هرجند که جسمشان فانی 


شد ه 0 


۱. صبفه‌اله: ر. ک. شرح بیت (۷۶۶) دفتر اول. 

آ. بر تسه : غیر اصیل: مجازی. 

ی جرّس: دی زنگوله‌هایی که برگردن گله می‌اندازند. 
۴ عاق: سرکش و نافرمان. اسم فاعل از مصدر غقوق. 
۲۵ دغاء حیله گر ما 
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مر ۲ 


ادم زیبا نیز کسی است که اوصاف نیکش در نفس ناطقه‌اش باقی مایّد. ادم نکوکار هماره 


خاک را رنگ و فن و سنگی دهد طفل‌خویان را بر آن جنگی دهد 
خداوند به خاک. رنگ و خاصیّت شگرف و احجار کریمه عطا می‌فرماید. و 
طفل‌سیر تان را بر سر آن به نزاع و چالش می‌کشد. [مراد از «سنگ» در اینجا احجار کریمه از 
قبیل لعل و یاقوت و زبرجد و عقیق و جز آن است. 
منظور بیت: ابنای دنیا که عقلی کودک‌وش دارند بر سر زخارف دنیا که به منزلژ خاک 
است نزاع می‌کتند و حطام دنیوی را از دست هم به یغما می‌برند.] 


از خبیری اکنعر و شیری گزهة کودکان از حرص آن کف می‌گزند " 

مثلاً از خمیر. نان‌هایی به شکل شتر و شیر می‌پزند و اطفال از شدتِ شوق به داشتن 
ان ثان‌ها حسرت می‌خورند. [ظاهراً یکی از تفتّات و وسائل تفریحی کودکان در قرون پیشین 
بختن نان به شکل جانوران بوده است. بحه‌ها به این قبیل نان‌ها سخت علاقمند بودند. و ای 
نا ی جر ۵1 نزاع‌ها می‌کردند. در حالی که آن نان وقتی به دهان نهاده می‌شد هیچ فرقی با 
نان‌های دیگر نداشت. و فقط شکل ظاهری ۳ نان‌ها متفاوت پوت سشن خ اک ان 
طفلکان بر سر شکل و صورت بوده است. چنانکه مردم دنیا نیز همچون اطفال بر سر شکل و 
صورت با یکدیگر به جنگ خاسته‌اند. 

نیکلسون می‌گوید: من به یاد نمی‌اورم که جایی دیگر در متون عربی یا 
فارسی اشارتی دیده باشم به حیوانات ساخته شده از خمیر برای اسباب بازی 
کودکان .] 


۱. ضخاک: بسیار خنده کننده, خندان. 

۲ عَبّس: نرش‌رویی, عبوسی. 

۲. کف گزیدن: حسرت خوردن, دریغ خوردن. 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر ششم. ص ۲۷ ۲. 
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ادامة حکایت دذ هوشزبا با قلعة ذات الصوّر ۱۳۰۵ 


شیر و اشتر نان شود اندر دهان در نگیرد" این سخن با کودکان 
اگر به آن اطفال بگویی که: باباجان! اين شیر و شترها ساختگی است و جنانجه به 
دهان بگذاری به خمیر نان مبدّل می‌شود. این حرف به گوش آنان فرو نمی‌رود و هیچ تأثیری 
بو انان تس نزن 


کودک اندر جهل و پندار و شکی‌ست شکر باری. قوّت او اندکی‌ست 
کم است. [جهل مضاف به قدرت چه‌ها که نمی‌کند.] 


کودک صدنوع لجاجت و آفت دارد. باز خدا را شکر که دستان و توان ندارد. 


وای ازیین پیران طفل ناادیب گشته از قوّت بلای هر رقیب" 
وای از این پیران طفل‌صفت نافرهیخته که به سبب قدرتی که دارند بلای جان عقلایی 
هستند که حافظان خلایق‌اند. 


چون سلاح و جهل جمع آید به هم گشت فرعونی جهان‌سوز از ستم 


وقتی که سلاح زوژمداری و نادانی در یک شخص جمع شود. شحص در 
ستمکاری به فرعونی مبدل خواهد شد که جهانی را به کام اتش جهل و تفرعن خود اندرسازد. 


۲ ۲ ب#- ۲ و 
شکر کن ای مرد درویش از قصور که ز فرعونی رهیدی وز کفور 


کفران نجات یافته‌ای. 


شکر که مظلومی و. ظالم نه‌ای ايمن از فرعونی و هر فتنه‌ای 
شا را شکر کن که ستمدیده‌ای نه ستمعار. و از قرو نیت و قعتهآز ید 


در گرفتن: اثر نهادن. 
۲. رقیب: نگهبان, مراقب. حافظ. 
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آسوده خاطری. 


اشکم تسی" . لاف آللهی ند کاتششض را نب نیست از هیزم مدد 
مثلاً شکم خالی هیچوقت ادعای خدایی نمی‌کند. زیرا اتش طبم گرسنه و مسکین از 
هیرم فدرت مددی ندارد. [رلی اگر همین مسکین درمانده به قدرت و ثروتی رسد راه فرعون 
را پيشه خود می‌سازد. چنانکه در بیت (۱۰۵۵) دفتر سوم دربارهٌ کسی که به ابزار فرعونی 
مجهر شده می‌فرماید: 
ایکته ار تاد فسرغون. کل راه صد موسی و صد هارون زند] 


اشکم خالی بود ای دیو کش غم نان مانع است از مکر و ریو" 
شکم خالی زندان شیطا ن (نفس امّاره) است. زیرا غم نان او را از حیله و نیرنگ 
بازمی‌دارد. 


انکم پ حِ لوت دان بازار سوق تساجران دیو را در وی غریو 
اما آشکم انباشته از طعام‌های تفات ربا دار شطاد بدا و قیاطین :در انترون اد 
شکم سخت غریو و غوغا می‌کنند و به داد و ستد مشغول‌اند. یعنی ایمان شخص را می‌گیرند و 
لذات و شهوات بدو می‌دهند. [ن الانسان لیْطْغی آن رآ اشتفنی.) 


ت‌اجران ساحر لاشی‌فروش عقل‌ها را تیره کرده از خروش 
تاجران جادوگری که «هیج» را به مردم می‌فروشند. با غریو و غوغای خویش عقل 
آنان را سست و تیره می‌کنند. [شیطان‌صفتان مُضلْ به ساحرانی تشبیه شده‌اند که سرماية ایمان 
و ايقان خلایق را می‌گیرند و به جای آن کال هیج و پوج اوهام را تحویل می‌دهند.] 
0 ۱ ۰ ۰ ۳ 
خم. روان کرده ز سحری چون فرس کرده کرباسی ز مهتاب و علس 
با ساحرای خمرهای اه خی اسب ری آورند و خرکت ده با از موتات:و 
۱. تی: تهی. خالی. 


۲. ریو: مکر و حیله. 
۲رعلس» تاریکی رشب در اتحا معط ر ساند ماه است: 
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ادامة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذاْ الضور ۱۲۰۷ 


سایه. کرباس درست می‌کنند. یعنی در فَوَهُ متخیّلةٌ شخص تصرف می‌کنند به طوری که از تضاد 
نور مهتاب و سیاهی تاریکی در نظر او پارجة کرباس نشان می‌دهند و آن‌را در برابر جسم او 
درع می‌کنند و بدو می‌فروشند. در حالی که همه اینها خیالاتی بیش نیست. رجوع شود به بیت 


چون پریشم. خاک را برمی‌تنند خاک در چشم مُمیْز می‌زند 
ساحران خاک را مانند نخ ابریشم می‌تابند و خاک حیله در چشم افراد عاقل و بالغ 
می‌پاشند. یعنی به قدری در کار خود مهارت دارند که حتی عقلا نیز نمی‌توانند متوجّه 
چایک‌دستی و تزویر آنان شوند. 


چندلی" را رنگ عودی می‌دهند بر کلوخی‌مان حسودی می‌دهند 

چوب خوشبو و مرغوب صنئدل را به صورت جوب معمولی جلوه می‌دهند. 
یعنی شی» مطلوب را نامطلوب نشان می‌دهند. و کلوخ بی‌ارزش را چنان ی راید 
که ما از فرط شوق بدان به حسادت گرفتار می‌آییم. یعنی شیء نامطلوب را مطلوب 
حلوه می‌دهند. 

باید توجّه داشت که «عود» در اینجا به معنی چوب معمولی است نه آن ماد معطری که 
از ناف آهوی ختن تهیّه می‌کنند. زرا «عٌود» که لفظی عربی است به معنی تخته و شاخة بُریده 
نیز آمده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۰۴) دفتر چهارم. جمعی از شارحان «عود» را در 
اینجا با آن ماد خوشبوی معروف اشتباه گرفته‌اند و در نتیجه معنی گنگ و نامعقولی به دست 


داده‌اند. 


پاک انکه خاک را رنگی دهد همجو کودک‌مان بر آن جنگی دهد 
پاکا خداوندی که خاک را رنگین فرماید و ما را همجون اطفال بر سر تملک آن به 
ستیز می‌انگیزد. یعنی مال و عقار دنیوی در حقیقت خاک است و ما دنیائیان طفل‌سیرت 
سرآمون.]ن هنگامه‌ای عظیم برپا داشته‌ايم. 


۱. مَمَیْ: تمیز دهنده, تشخیص دهندهٌ خوب و بد. در اینجا به معنی بالغ و عاقل. 
۲. جَندّل: ر.دک. شرح بیت (۱۷۰۳) دفتر چهارم. 
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دامنی بر خاک. ما چون طفلکان در نظرزمان خاک همجون رَر کان 
ما همچون اطفال صغیر دامنی از خاک انباشته‌ايم و پنداشته‌ايم که این خاک. طلای 


طفل را با بالغان نبود مَجال طفل را حق کی نشائّد با رجال؟ 
کودک از نظر عقلانی همطراز افراد بالغ نیست. چگونه ممکن است که خداوند. اطفال را 
همان مردان کامل قرار دهد ؟ 


میوه گر کهنه شود. تا هست خام پحته نبود. غوره گویندش به نام 
میوه اگرجه کهنه شود. ولی تا وقتی که خام و نارسیده باشد. باز آن‌را غوره می‌نامند. 


گر شود صد ساله آن خام ترش طفل و غوره‌ست او بر هر تیزهش 
اگر ان میو؛ کال ترش مزه صدسال هم که عمر کند. باز از نظر عقلا کودک است و 
نامش همجنان غوره. 
گر چه باشد مو و ریش او سپید هم در آن طفلی خوف است و امید 
هرچند مو و ریش او سفید شده. ولی هنوز در مرتبة بیم و امید و احساسات 
کودکانه است. 
که رسم؟ یا نارسیده مانده‌ام؟ ای عجب با من کند کم" آن کرم؟ 


او پیش خود می‌گو ید : اب سرانجام به کمال مطلوب خواهم رسید یا خام و نارس 
می‌مانم؟ عجبا! ایا ان تاک کرامتی می‌فرماید که به کمال نضح و پختگی رسم؟ 


باچنین ناقابلی و دوری‌ای بخشد اين غوره؛ُ مرا انگوری‌ای؟ 
آیا با چنین نالایقی و بعدی که از حضرت حق دارم. آن حضرت غورة وجود مرا به 


مرتبهٌ انگوری ار تقاء می‌دهد؟ 


۱. کوم: درحت انگوره تاک. جمم: کروم. 
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ادادة حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة ذات الصور ۱۲۰۹ 


یسم اومیدوار از یج سو وان گرم می‌گو یدم: لا تَیَاسُوا 
)٩۸۲ (‏ دفتر سوم امده اه 
اییات اشیر در بیان حال پیران خام عقل و نارسیده طبع است. سنْ تقویمی دراز دارند و 


عقلی کو ته.] 


۲ ۲ را 
سلطان ماء یعنی حضرت حق هماره برای ما جشن برپا داشته و گوش ما را می‌کشد و 

می گُو ید : نومید مشو ید. [ حضرت حق دائماً بندگان خود را مورد لطف و احسان جود قرار 

می‌دهد و آثان را از اامیدی بازمی‌دارد. لاتطوا (< نومید مشوید) متَغذ از آیذ ۵۲ سورء زمر 


استت: رجوع شود به شرح بیت (۳۸۳۶) دفتر اول.] 


گر چه ما زین ناامیدی در گویم" چون صلا زد. دست‌اندازان " رویم 
اگرچه ما به سبب اامیدی در گودال حرمان اندریم. اما اگر حضرت حق ما را بانگ زند 


رقص‌کنان و دست‌زنان بدان سو می‌رویم. 


۰ ِ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ایب ۵ 1. 
دست اندازیم چون اسپان سیس در دویدن سوی مرعای ۳۳۹ 


مانند اسبان چایک رقص‌کنان به سوی چراگاه مأنوس خود. یعنی به کوی حقیقت می‌شتابيم. 


گام اندازیم و. انجاگام. نی جام پردازيم و. انجا جام. نی 
هرچند گام برمی‌داريم. ولی گامی در انجا نیست. یعنی سیر و سلوک عرفانی, جنبه 
جسمانی ندارد بل روحانی است و حرکت با پای روح است. و هرحند جام سر می‌ کشیم. ولی 


۱. طو: مخفف طوي ترکی به معنی جشن مهمانی, عروسی و جشن ختنه‌سوران و امثال آن. 
۲ گوّ: گودال. 

ک‌ دست‌اندازان: در حال دست‌افشانی» رقص‌کنان. 

۴ سیس: بر وزن «نیش» به معنی اسب چابک و تیزتک. 

(مء مرزعی: جراگاه. 
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جامی در انجا وجود ندارد. یعنی جام و شراب مرتبهٌ الهی صوری و مادی نیست. از اینرو 
شلاک الی‌النه بدون جام و شراب دنیوی مست می‌شوند. چرا که مست از مشرب ریانی‌اند و باده 
کبرای سبحانی می‌پیمایند. 


زانکه انجا جمله اشیا جانی است معنی اندر معنی اندر معنی است 
ژیرا که در آن مرتبه همه جیز روعانی است: و معتی اندر معتی اندر معتی است. یعتی 


هست صورت سایه. معنی آفتاب نور بی سایه بوّد اندر خراب 
به عنوان مثال. صورت اشیاء. سایه است و سفق انها به منز افتاب. نور بدون سایه 
را باید در خرابه یافت. یعنی تا وقتی که جسم و نور قرین هم باشند. سایه و نور ونان وجود 
دارد. اما همینکه جسم از میان رفت نور محض همه جا را فرا گیرد. چنانکه در ویرانةٌ یی در و 
دیوار نور محض خورشید بر همه جا ساطع است. پس تجرید محض روح نیز وقتی حاصل 
اید که روح از مقتضیات جسمانی برهد. 


چونکه آنجا خشت بر خشتی نماند . نور مه را سای زشتی نماند 


خشت. اگر زژین بُوّد برکندنی‌ست چون بهای خشت. رحی و روشنی‌ست 

اگر خشت از طلا هم که باشد باید آن را کُنْد. زیرا بهای اوفت وحی و روشنایی 
است. یعنی حجاب شمس حقیقت حتّی اگر از امور مقذسی جون طاعات و عبادات و علاقه به 
اکتساب علوم و نظایر آن باشد. سالک باید انها را نیز از خود وانهد. اين بیت ضرورت رقم 
حُجُب نورانیّه را افاده می‌کند. «خشت زژّین» تعبیری است از حجٌبی که از سنخ امور مقدسه 
باشد. شناخت حجاب‌های نورانی از اهم خترظط سوک است: شتاعت و قرو نهادن اجب 
واقعاً مرد میدان می‌خواهد. زرا حجاب. حجاب است چه زین و چه گلین. هر خشتی که از 
برابر شمس حقیقت از خود واکنی. حضرت حق اشراق و الهام را به تو عوض دهد. پس 
اشراقات قلبی منوط به رهیدن از مقتضیات جسمانی است. رجوع شود به حکایتی که از بیت 


)۱۱٩۹۳(‏ دفتر دوم آعار توق 
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ادادة حکایت دژ هوشزبا با قلعة ذاْ الصذر ۱۲۱۱ 


کوه. بهر دفع صانه مک ات پاره گشتن بهر این نور اندک است 
کوه "۳ و انانیت برای رفع وحود ظلی و سایه‌وار بشری باید متلاشی شود. پاره 
پاره شدن این کوه به منظور اخد انوار ربانی آمری بس حقیر و بی‌ارزش است. یعنی محو وجود 
موهوم بشری در مقابل نوری که از شمس حقیقت کسب می‌شود هیج است. به تعبیری کاله‌ای 
ناحیز را داده‌ای و در عوض متاعی نفیس به دست اورده‌ای. و هد | عم العرض. 


۷ ِ ۰ ۰ ی ۳ س ۳ مسب 
بر برون که چو زد نور صَمّد پاره شد. تا در درونش هم زند 
چون نور خداوند بی‌نیاز بر بیرون کوه طور تابید. ان کوه پاره شد تا نور به درون ان 


(۲۴۴۵) همین دفتر.] 


گرسنه, چون بر کفش زد قرص‌نان واشکاند از هوس, چشم و دهان 
مثال دیگر. اگر در کف اعیت تداع فرص نانی نهاده شود. از روی اشتیاق فراوان 
جشم و دهان خود را نیز باز می‌کند. 


صد هزاران پاره فُشتن ارزد این از میان چرخ برخیز. ای زمین 
این نور. یعنی اکتساب نور ریبانی به این می‌ارزد که سالک صدهزار مر تبه پاره پاره 


شود. ای زمین. از مقابل اسان برخیز و کنار برو. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


تا که ور چرخ گردد سایه‌سوز شب ز سایة توست ای یاغی روز 
ورن اسهم سایه را محو کند. ای دشمن روز. سیاهی شب از سایه توست. [حکیم 
سبزواری طبق نظر یه هیئت فدیم در توضیح بیت فوق گوید که زمین. سایه‌ای مخروطی دارد 
کی هر تست آفند در انعاسشی اههد بر وان ناه ور حوت مان حرکت افتای 
کیی مشود بو آنن ساره نان حرکت آفتاب است. گاه در قوش‌اللْیل است و گاه در 
وش التهار . 


۱ منک متلاشی سل ۱۵ و بران. اسم مفعول از مصدر اندکاک. 


۲ را ک. شرح اسران ص ۵۱۰. 
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در اینجا مراد از زمین. جسم خاکی است و مراد از «نور چرخ» مجرّدات 
عالم علوی. منظور بیت: جسم و جسمانیات میان نفس ادمی و عالم مجردات الهی 


حجاب می‌شود.] 
این زمین چون گاهوار: طفلکان بالغان را تنگ می‌دارد مکان 
این زمین مانند گهوارء کودکان جا را برای بزرگترها تنگ می‌کند. [رجوع شود به شرح 
بیت بعد ی.] 
بهر طفلان حق زمین را مهد خواند در گواره شیر بر طفلان فشاند 


حضرت حق برای آدمیان که به منزلهٌ اطفال‌اند زمین را کهواره تانط ور ان روا 
اطفال شیر داد. یعنی به ادمیان رزق و روزی عطا فرمود. (در ایة سور نب آمده است: 
الم جع ار مهادا. «آیا زمین را گهواره قرار نداده‌ایم؟» نیز در آية ۵۲ سور؛ طه 
آمده # الذی حَعل لکم الرضَ ۳ «آن خدایی که زمین را برای شما گهواره قرار داد.» 

نی همه اطفال‌اند جز آنان که از مقتضیات زمین رسته‌اند. ضمناً از اینکه قران کریم 
رمین را به گهواره تشبیه کرده تلویحاً حرکت زمین مستفاد شود.] 


خانه تنگ آمد ازین گهواره‌ها طغلکان را زود بالغ کن شها 
خانة دنیا به سبب این گهواره‌ها تنگ شده است. یعنی ابنای دئیا که همجون اطفال‌اند 
از یس به این خانه جسبیده‌اند و میل ندارند بدان عالم توجه کنند ازدحام شده است. 
شاها. هرچه زودتر این اطفال را بالغ فرما. یعنی به بلوغ روحانی برسان تا به گهوارة زمین 


وابسته تشوند. 


ای گواره خانه را ضَیِّق" مدار تا تواند کرد بالغ انتشار" 


ای گهواره. تو خائه را تنگ مکن تا افراد بالغ بتوانند در پهنة آن ببالند. [(شارحی گفته 
است که شاید مولانا در اینجا نظری هم به افزایش جمعیّت کر؛ زمین و تنگ آمدن مواد آن بر 


۱. ضیق: تنگ. 


۲. انتشار: گستردن, پراکندن. در اینجا به معنی نموّ و بالیدن است. (رجوع شود به تفسیر مثنوی مولوی, ص ۲۲۱) 
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ادادهٌ حکایت دژ هوش‌زبا با قلعة دا الصور ۱۲۱۳ 


مردم داشته است. الله اعلم.) 


وسوسه‌ای که پادشاهزاده را پیدا شد, از سبب استغنایی و کشفی که از شاه دل او را حاصل 
4 ۰ ‌ ۱ ‌ ۰ ۳ 
شده بود. و قصد ناشکری و سرکشی می‌کرد. شاه را از راه الهام و سر خبر شد. دلش درد 
کرده روح او را زخمی زد چنانکه صورت شاه را خر نبودلی آخره 
۰ ِ۳ ۳ و ۳ ح +۳ ۰ 0 ۰ ب ۴ 
چون مُسَلم گشت بی بیْم و شری از درون شاه در جانش جری 
جون بدون هیچ خرید و فروشی. یعنی مستقیما از درون جان شاه چین برای 
شاهرزادء میانین بهره‌ای روحانی مقزر شد. یعنی شاه چین از طریق تصرّفات باطنی 
قلب شاهزاد؛ میانین را با فتوحاتی ربانی کگشایش داد و او را به مقاماتی جند از مقامات 


آمده اشتت: ۲ 


.ج ۱ " ۰ ( 
قوب می‌جوردی ز بور جان شاه ماه جانش همچو از خورشید. ماه 
همانطور که ماه از خورشید کسب نور می‌کند. ماه جان شاهزاده نیز از انوار شمس 
جان شاه نور معنوی رت [«ماه جان» اضافه تشبیهی است. یعنی جان شاهزاده که 
همحون ماه بود. همانطور که ماه از خود نور ندارد. ور معنوی شاهراده نیز از خود نبود بل از 


شمس وجود تاه حین بود.] 


راتبةٌ" جانی ز شاه بی تدید" دم به دم در جان مستش می‌رسید 
هر لحظه از سوی آن شاه بی نظیر رزقی معنوی به جان مست شاهراده 


مبی ز سید . 


۱ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مشثنوی (استاد محمدتقی جعفری)» ج ۱۴ ص ۵۸۵. 
۲. بیع: فرروختن. 

۲ شری: ممال شراه به معنی خریدن. در اینجا «بیع و شری» به معنی بی‌واسطه است. 
۴ جری: مخفف و ممال اجراء به معنی مستمری, و مقرّری است. 

۵ رأتبه: مقزری. مستمری. در اینجا رزق معنوی و روحانیی که مستمرا برسد. 

۶ تدید: همتاء نظیر. جمع:دّداه. 
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البته این رزق از آن نوع رزفی نیست که کافر و مشرک می‌خورند. یعنی رزق مادی 
و دنیوی نیست. بلکه رزقی است که فرشتگان می‌حورند. یعنی طعام روحانی و رزق معنوی 
است. [در اینجا «ترسا» به جاي کافر امده است.] 


و 
اندرون خویش. استعغنا بدید گشت طغیانی ز استغنا بدید 
در دل شاهزاده حالت استغنایی بدیدار شد. یعنی جون هر روز از طرف آن مرشد الهی 
(شاه حین) برای شاهزاده فتوحاتی ربانی می ر سید , شاهراده دجار عجب و خودبینی شد و 
بنداشت که اين همه فتوحات و اشراقات از خود اوست. پس دجار استغنا شد. یعنی خود را از 
تصرّفات معنوی آن مرشد ریّانی بی‌نیاز احساس کرد و در نتیجه سر به عصیان و نافرمانی 
نهاد. زاين بیت ناظر است به مضمون یه ۶ سور علق: ان الانْسان لیطغی آن ره اشتفنی. 
«همانا انسان راه طغیان رود انگاه که خود را بی‌نیاز بیند.»] 
که نه من هم شاه و هم شه‌زاده‌ام؟ جون عنان خود بدین شه داده‌ام؟ 
شاهراده با حالت غرور پیش خود گفت: مگر نه اینست که من خود. هم شاه هستم 
و هم شاهزاده؟ جرا عنان اختیارم را یه این تاد (شاه حین) سپرده‌ام؟ 


چون مرا ماهی برآمد با لمع" من چرا باشم غباری را نب ؟ 
حال که ما تابنده‌ای بر من طلوع کرده است. یعنی حال که ماه حقیقت مستقیماً بر من طالم 


اب در جوی من است و وقتِ ناز ناز غیر از چه کشم من بی‌نیاز؟ 
حال که بخت با من یار و همراه است و وقت ناز کردن من است. چرا بی‌انکه نیازی به 
غیر داشته باشم. ناز غیر ر بکشم؟! [داب در حوی داشتن» ضرب‌المثلی ات در کامیابی و 


 .یتخبکین‎ 


۱. لمَع: انوار. روشنی‌ها, درخشش‌ها و پرتوها جمع لمْعَه. 
۲. تبع: پیرو. و اگر جمع تابع باشد به معنی پیروان است. اما در اینجا به همان معنی مفرد امده است. 
۲ ر.ک. امثال و حکم. ح ۱. ص ۶. 
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سر چرا بندم؟ چو درد سر نماند وقتٍ روی زرد و چشم تر نماند 
وقتی که سرم درد نمی‌کند جرا بیهوده دستمال ببندم؟ دیگر وقت رنحوری و گریانی‌ام 
سپری شده است. یعنی من که نیازی به شاه جین ندارم جرا مرید او باشم؟ 


چون شکرّلب گشته‌ام. عارض‌قمر" باز باید کرد دکان دگر 
حال که شیرین گفتارم و زیبا رخسار. باید دکانی برای خود بکفای [من نیز باید 
بساط مرید پروری راه بیندازم. «باز کردن دکان» تعبیری است طنزامیز برای مدّعیان دستگیری 
و ارشاد خلق‌الله. مولانا با انکه در زمینة سلوک به داشتن پیر و مرشد تکیه دارد. ولی در عین 


حال مردم را از اهل تزویر و دعا برحذر می‌دارد.] 


۰ ۰ ۰ م۰ ۰ )ا. دای ۰ ۲ م2 .۰ 
زین منی چون نقس زاییدن گرفت صد هزاران ژاژ خاییدن فرفت 
حون از این احساس عرور و خودبینی نفس امّاره شاهراده بالیدن گرفت. صدها هزار 
سخن یاوه و دعوی بی‌اساس بر زبانش جاری شد. [«زاییدن» در اینجا مناسب معنی بالیدن و 


تناور شدن است. یعنی دعاوری بوج» نفس امّاره را تقویت می‌کند. اين معنی نیز برای «زاییدن 
نفس » مایت مس | و0 نقس اماره او بدی‌ها یی ر متولد کر د.] 


صد بیابان زآنسری حرص و حسد تا بدانجا چشم بد هم می‌رسد 

این بیت به یک سوال مقدّر جواپ داده است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 
مگر ممکن است که شاهزاده اين همه محبّت و نوازش از طرف شاه چین ببیند و راه ناسپاسی 
و تیک ای ده خود کی خراب اه کوسمکن است: را حت دیص و3 
را مان از مر و ی دور ها یکره ی اد تاه ان 
به جهت تقرب به شاه محسود بددلان شد. و در نتیجه عجب دامن او را نیز گرفت و به 
بیراهه‌اش برد. بنابر این اهل سلوک مبندارند که از حرص و حسد رهیده‌اند. بل این دو صفت 
مذموم در هر موقفی از مواقف سلوک می‌تواند سالک را اسیر خود کند. چنانکه ان شاهزاد؛ راه 
رفته را گریبان گرفت. 


۱ عارض قمَر: آن‌که رخساره‌ای همچون ماه دارد. موش مجازا به معنی زیبا رخسار. 
۲ ژاژ خاییدن: یاوه گوبی کردن. 
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)۴۷۱۷۱( 


)۴۷۲۷۲( 


۳۷۱۷۳ ( 


)۴۷۷۳( 


استاد همایی در توضیح مصراع اول فرماید: (...حرص و حسد به هیچ اندازه و سحدی 
متوقّف نمی‌شود و فراخنا و دورنای میدان چشم‌انداز او نامحدود و بی‌پایان است .» شارحی 
دیگر در توضیح بیت فوق گوید: «و «چشم‌بد» دید دنیاپرستان است که در راه نفس به هرگونه 
بدی نظر دارد. معنی بیت این است که دید دنیابرست طالب بدی‌هایی است که بسیار بدتر از 


۲ 
حرص و حسد است ۰( 


بحر شه که مرجع هر آب. اوست چون نداند آنجه اندر سیل و جوست؟ 
دریای وجود شاه که هر آیی بدان رجوع می‌کند. چگونه ممکن است که از درون سیل 
توسار ات ت۱3 


شاه را دل. درد کرد از فکر او ناسپاسن عطای بکر او 
خناه جین از افکار فاسده و ناسپاسی‌های شاهزاده سیت ند بخشش‌های تازه و دوم او 


به درد امد و ازرده خاطر شد. 


گفت: آخر ای خس واهی‌ادب" این سزاي دادٍ من بود؟ ای عجب 
ور باطن " بدان شاهزاد؛ گستاخ خطاب کرد که: ای فروماية نافر هیخته. ایا 


جواب ان همه عطا و بخشش من این بود؟! واقعا که جای شگفتی دارد! 


من چه کردم با تو زين گنج نفیس؟ تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ 
اخر من با اين گنج گرانبها در حق تو چه کردم. و تو با صفت رذیلاه‌ات در حق من 
جه کردی؟ یی من نج گرانبهای وجودم را بسی‌دریع نثارت کردم باشد که به 


روا نداشته‌ای؟ 


۱ تفسیر مفتوی مولوی:.ص ۲۲۳ 
۳ واهی‌ادب: نافر‌هیخته. این معنی برای صفت ترکیبی مذکور از مرصوم استاد همایی در صفحه ۲۳۴ 


‌ ی و مه ۹۹۹ س و( # 6 سیب 1 
دژ هوش ربا اخذ شده است. (رَحَمَة اه علیّه رَحَمَهُ واسعة). واهی در لفظ به معنی سست امده است. 
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من تو را ماهی نهادم در کنار که غرویش نیست تا رور شمار 
من در آغوش تو ماهی تابان بنهادم که تا یوم الحساب (روز قیامت) افولی ندارد. 
[ «ماه» در اینحا کنا به از ایمان و اعمال صالحه اس توصیح «رور شسمار4) در مرح نت 


ىِ‌ 


(۱۴۱۳) دفتر دوم امده است.] 


در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک؟ 
اما تو به سزای انوار معنوی پاکی که به تو عطا کردم. در چشم من خار خلندة کفران 
زدی و خاک تير؛ طغیان پاشیدی. 


‌ِ و مج " ۰ ۰ مه ۳۹ ِ ۱ ب ۰ 
من تو را بر چرخ کشته نردیان بو هل ۳ ۱ من تیر و کمان 
من برای تو نردیان عروح به سوی مراتب عالية اسمانی شدم. در حالی که تو در پیکار 
با من به تیر و کمان مبدل شدی. 


درد غیرت آمد اندر شه پدید عکس درد شاه اندر وی رسید 
خلاصه کلام در وجود شاه جین درد غیرت بدیدار شد و انعکاس این درد. شاهراده را 


تحت ۳ فرار داد. 


مرج دولت در عتابش برطبید رده آن گوشه گشته بردرید 

بر اثر عتاب قهرآمیز شاه. پرند؛ اقبال شاهزاده پریشان و پرتاب شد. یعنی بختش 
فروخفت و حجاب باطن او را که از اطاعت شاه تن زده بود پاره کرد.[بیت فوق بر این تقد یر 
معنی شد که «گوشه گشته» صفت ترکیبی باشد. به معنی منزوی, به کنجی رفته. گوشه گرفته و 
امثال آن. و اين. صفت آن شاهزاده تواند بود که از اطاعت شاه جدا شده بود و باطتاً به 
گوشه‌ای در خزیده بود. 

اما استاد همایی عقیده دارد که «فشته» به «یرده» مربوط می‌شود. پس «پرده گشته» 
یعنی حجاب شده و حایل گردیده. و مراد از «گوشه» را نیز باطن و ضمیر شاهزاده دانسته است 
که به سیب اختفاء و بتهان بودن از انظار به «گوشه» تعبیر شده است. منظور بیت: قهر شاه راز 


۱ خَرّب: جنگ. بیکار. 
۲ ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۱۳ 
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درون شاهزاده ر پر ملا کر د.] 


۰ و .ء آ. ۰ ثّ/ خ ۳ 7 و ۰ 
چون درون حود بدید آن خوش پسر از سیه‌کاری خود کرد و اثر 
وین کته آن .بسیر :ژیبا (شاهراده) مین و دیسکا و کار زشتی 
که مروت اه وی قری ار و ای دید اس بت کار فرط است ابیت تعدی 


جواب شرط.] 


آن وظیفه" لطف و نعمت کم شده خانهٌ شادی او پر غم شده 
متوجه شد که مقزّری معنوی و رزق همیشگی روحانی او کاستی گر فته است و خانه 
شادی او اکنده از غم شده است. [خیالات فاسده و اوهام خبیثٌ شاهزاده خود به خود در 
مر ووم با عیسو قلی تاک ای را هکره اورهران نس فص وا و شب 
بی‌فتور شاه بر شاهزاده کاستی گرفت. همین بود که صفای باطن شاهزاده به تیرگی و انکدار 
گرایید و عم و اندوه جای نشاط و شادمانی او بگرفت.] 


۰ ۳ ۲ ت‌ 1۰ ۱ . شا ۶ ۰ 
با خود امد او ز مستی عقار" زان کته گشته سرش خائهُ خمار " 
شاهزاده نا گهان از مستی شراب خودیینی بهوش ان و بر اثر اخس ی تاه دحار 


خورده گندم. حلّه" زو بیرون شده خلد" بر وی بادیه " و هامون سل و 
حال شاهراده مانند حال حصرت آدم(ع) بود که گندم بهشت ر جورد و حامه‌های 
بهشتی از تتش به در آمد. و بهشت در نظرش همچون بیابان و صحرا جلوه کرد. [مصراع اول 


۱ وظیفه: مقزری» مستمرّی. 

1 عقار: شراب. 

۳. خمار: کلافگی و سردردی که بر اثر زوال حالت مستی پیش آید. 

۴ خله: جامه. بارجه لطیف. 

۵ خلد: بهشت. البّه در اصل به معنی جاودانگی است که از اوصاف بهشت محسوب شود. ولی در فارسی 
غالبا صفت به جای موصوف استعمال شود. 

۶ بادیه: بیابان. 
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اشاره دارد به ایة ۲ سور اعراف که می‌گوید ادم و حوا بر اثر خوردن از شحره ممنوعه 
(گندم) لباس‌های تشاد فرو افتاد. این مطلب زب می‌دهد که آن دو در بهشت جامه برین 


داشتند. در حالی که به روایت تورات برهنه بوده‌اند.] 


دید کان شربت ورا بیمار کرد زهر آن ماو منی‌ها کار کرد (۴۷۸۲) 
شاهزاده دید که شراب خودبینی او را دجار بیماری اخلاقی کرده است و تهانه آن 
خودبینی‌ها و منم منم کردن‌ها تا یر مشود را گذاشته است. 


ط 
جان چون طاووس در گلزار ناز همچو چغدی شد به ویرانه مُجاز ‏ (۴۷۸۵) 
در نتیجه جان لطیف او که همجون طاووس در نان حفیقت می‌خرامید. به صورت 
حعد ی در امد که در ويرانکده عالم مُجازی و موهوم سکنی گرفت. 


همجو ادم دور ماند او از بهشت در زمین می‌راند گاوی بهر کشت (۴۷۸۶) 
او همجون آدم(ع) از بهشت دور افتاد و برای کشت بر روی زمین گاو می‌راند. [در 
روایات و قصص آمده است که چون ادم به زمین هبوط کرد گرسنه شد و از خداوند طعام 
خواست. خداوند جبرئیل را با هفت دانه گندم نزد ادم فرستاد. ادم بدو گفت: اینها چیست؟ 
جبرئیل گفت: این همان چیزی است که تو را از پهشت راند. ادم گفت: با اين دانه‌ها چه کنم؟ 
جبرئیل گفت: آن را بر زمین بیفشان. او افشاند و بیدرنگ از زمین برویید. بدینسان کاشتن بدر 
(زراعت) برای آدم و اعقاب او یادگار ماند .] 


اشک می‌راند او که ای هندوی زا " شیر را کردی اسیر دم گاو ‏ (۴۷۸۷) 
شاهزاده اشک می‌ریخت و می‌گفت: ای هندوی ماهر. یعنی ای نفس امّاره. شیر جانم را 
سیر دم گاوٍ تنم کردی. [«شیر را اسیر بر دم کاو کردن» کنایه است از ین که عزیزی را په ذّت 
افکندن. شاید اقتیاس باشد از مضمون حدیث نبوی: یز فی تواصی اْخْیْل و ال" فی اداب 
الق . «عرّت در پیشانی رم اسبان است و خواری در دم م گاواه ۲ ۳ 


ار کت تاریخ الطبری» ج ۱. ص ۲۸ ۱. 


ْ. زاو : ماهر جابک دست؛ تیر و مند. 
۳ ر.ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۲ ۲. 
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۱ ۰ 


کردی ای نفس بد باردنس بسی‌حفاظی " باشه فریادرس 
ای نفس پلید که نفسی سرد و نحس داری. در برابر شاه فریادرس ماگستاخی 


ند 


7 ۲ 2 .۰ 9۳ 
به طمع گندم, دام را برگزیدی. در نتیجه, هر دانهٌ گندم در برابر جشم تو به صورت 
عقربی جلوه کرد. 


در سَرّت آمد هوای ماو من قید بین بر پای خود پنجاه من 
حال و هوای خودبینی به سرت زد. اینک زنجیر پنجاه مني نشسانیّات را بر پای روح 
خود تماشاکن. [«من» در مصراع اوّل. ضمیر اوّل شخص است و در مصراع دوم. به معنی مقدار 
وزن. این دو «من» در اخر هر دو مصراع. صنعت جناس تام است.] 


و ۱ یا .. 
شاهزاده بر جان خویش بدین روش می‌گریست که چرا با شاه خضویش در ستیز 


آمد او با خویش و. استغفار کرد با انابت" چیز دیگر یار کرد 


شاهزاده به خود امد و خواهان آمرزش شد. و چیز دیگر هم به توبة خود افزود. یعنی. 


درد و سوز حقیقی و نیّت باک را نیز به توبه‌اش افزود تا آن توبه فقط لقلقَة لسان نباشد. البتّه آن 
شاهرزاده نادم هر چه تضرّع و تذلل کرد ان حال خوش ار وش 


۰1 ۰ ً ‌ زر #۶ , ٌ ۰ ۶ م 
درد. کان از وحشت ایمان بود رحم کن کان درد. بی‌درمان بود 


دردی که ناشی از بیم زوال ایمان است. به صاحب آن درد رحم ار. زیرا که آن درد را 


۱ باردنفس: آنکه نفسی سرد دارد. 
۲. بی جفاظی: گستاخی, بی‌شرمی. 
۳ نمّط : طر بقه. روش. 

۴ اثابت: توبه و بازگشت. 
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درمانی نیست. [یس درد زوال ایمان و عرفان از سنج دردهایی که از زوال ثروت و ادبار دولت 


ناشی می‌شود نیست.] 


مر بشر را خود مّبا جامة درست چون رهید از صبر, در حین صدر جست 
کاش که ادمی لباس شایسته و فاخری نداشته باشد. یعنی بهتر اینست که خیلی از 
ادم‌ها به امکاناتی دست نیابند. زیرا همینکه از صبر بر تلخی‌ها و محرومیّت‌ها نجات پیدا کنند. 
حال و هوای جاه‌طلبی به سرشان می‌افتد. 


۱ ۰ ۳ س. برع 
مر بشر را پنجه و ناخن مباد که نه دین اندیشد انگه نه داد" 
و کاش انسان پنجه و ناخنی نداشته باشد. یعنی خدا نکند انسان به قدرت و مُکنتی 


دست بیدا کند. زیرا که در ان حال نه به فکر دین و دینداری است و نه در انديشة راستی و 


درسمی. 
بسا رنه ماد گنه کدا معتر شنوو کر معتیر شوه ز دا بی‌ یز شود 


بهتر است که انسان در بحبوحه بلا و سختی کشته شود. زیرا که نفس امّاره ناسیاس و 
گمراه ات (حکایت بعدذ ی در تبیین همین مطلب است.| 


۱. مبا: میاد. 


۲. شداد: راستی و درستی. 
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خطاب حق به عزرأئیل که تورارحم بر که بیشتر امد. از این خلایق 
که جانشان قبض کردی! و جواب عزرائیل, حضرت را 


خلاصه داستان 

روزی خداوند به عزرائیل خطاب آورد؛ از این همه جان‌ها که از خلایق ستده‌ای از 
کدامین قبض روح اندوهمند گشته‌ای؟ عزرائیل عرض کرد: روزی کشتبی گرفتار امواجی مهیب 
شد و به امر تو آن کشتی را درهم شکستم. فرمودی جان همگان را بگیر مگر جان زنی که 
طفل خود به اغوشن درکشیده و پریشان به هنکامة هولناک دریا خیره مانده است. مادر و طفل 
بر تخته باره‌ای قرار گرفتند و امواج دریا آنان را پیش می‌راند. وقتی که باد آن تخته پاره را به 
ساحل رساند. من از نجات مادر و طفل بسیار بسن شدم. امّا بیدرنگ فرمودی که جان 
مادر را نیز بستان و طفل را به مشیّت الهی وانه. در ان لحظه که مادر را از طفل جدا می‌کردم 
کوهی از در دلع ‏ نی می و3 ما چاره‌ای نبود. امر تو باید انجام می‌شد. خداوند به 
عزرائیل فرمود: امّا وقتی طفل را تنها نهادی موح را فرمان دادم که او را به بیشه‌ای مصفا و 
پوشیده از درختان کُشن پر میوه و آکنده از جویباران ژلالین دراندازد. پرندگان نغمه‌سرا ۱ 
فرمودم که برای او بخوانند. و برگ کل نسترن راب بستر او ساختم, و ابر بارنده را گفتم بر 
مباران. و آذرخش جهند نده را گفتم بر او مَجه. و خورشید را گفتم بر او تند و تيز متاب. ۷ 
گفتم پر آن طفل نرم و ارام خرام. و زمستان را گفتم سرماي آزارنده‌ات را از او بپپوشان. و به 
پلنگی تازه زا فرمودم وی را به حضانت گیر و شیرایی‌اش کن. 

المصّه ان طفل بالیدن گرفت و رَیعان نمود تا آنکه به مردی نیرومند دگر شد. اما او به 
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حای سیاس از این همه نعمت راه طغیان پویید و بنده گزیده و زبدهٌ من یعنی ابراهیم خلیل‌الله ر 
به کام آتش پُر لهیب درافکند. آن خیره سر اسپاس همانا نمرود گجست قهّار است. 


4( 
نز 


6 


و و 

مرحوم استاد فروزانفر مأخذ آن را حکایتی در عجایب‌نامه دانسته است : در ایام 
ماضی مکی بود. وی را کنیزکی بود. با شخصی زنا کرد و ابستن شد. از ملک ترسید و بچه را 
یزاد و به صحرا برد و در ساقیه‌ای (< رودی کوجک) نهاد و پلنگی ماده پیامد و وی را شیر 
می‌داد تا پرورده شد و پادشه را خبر کرد. وی را بیاورد و امش نمرود کرد لعََّه الّه. و چون 
بزرگ شد جای ملک بگرفت و ملک را بکشت و جهان را بگرفت و قصد اسمان کرد و تیر در 
اسمان انداخت و ابراهیم(ع) را به ۳ انداخت. 

این حکایت در جوامعالیکایات عوفی. باب ۱۲ قسم چهارم نی رت امه انیت 
آورده‌اند که روزی مصطفی(ص) نشسته بود و عزرائیل به زیارت مهتر آمد. مهتر علیه‌السلام از 
وی بپرسید که ای برادر چندین هزار سال است که تو متقلد این شغلی و چندین هزار خلق را 
از جان جدا کردی و چندین هزار فرزند را يتیم کردی. تو را بر هی ری آنتت ود 
هیجکسی دل سوخت؟ عزرائیل گفت: يا رسول الّه. در اين مت مرا دل بر دو کس سوخته 
است: روزی کشتی در دریا از تلاطم امواج بحر و تزاحم افواج اب بشکست. اهل کشتی غرق 
گشتند. زنی حامله بر روی تخته پاره‌ای بمائد. گاهی از توزد موج به حضیض زمین می‌رسید و 
گاه از تهّر حرکت باد. اتش بر فرق ایوان می‌فشاند. در این میان فرزندی که در رحم مستوره 
و عالم ظهور نهاد. مادر چون از طلْقٍ مَخاض (2 درد زایمان) فارغ شد و به شاخ 
فراع دستی زد. چشمش بر جمال پسر افتاد که اب دریا طراوت از دج زیبای او می‌گرفت. 
خواست که از شرابخانة پستان شربتی بیارد و پیش مهمان وفت برّد. به من بنده فرمان رسید که 
جان آن ضعیفه بردار و روان کودک را در میان مو جح دریا بگذار. حون جانِ آن زن فبضص کردم 
مرا بر ْ کودک رحم آمد. بیچاره از زندان آحزان جسته و به صدمات امواج دریای بیکران 
درمانده. و دیگر بر شدّاد عادم رحمت امد که سال‌ها در آن بود که باغی سازد و بهشتی پردازد 
و جملة اموال عالم در آن صرف کند. و اهل فص گویند باغش را راغ از زر بود. و خوشه از 
مروارید. و مُشک. و ستگریژه از جواهر نفیس, و درخت از مرجان. و شاخ از زمرد. و آب از 
عرق. و خاک از خون ناف اهوان چینی. بُخارش بخوزبیز. بادش عنبرامیز. چون آن بُستان 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۲۶. 
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خطاب حق به عزرائیل که 


بدان صفت تمام س_ خواست که در آن بستان رود و به نظارء آن روح. دودح افزاید. چون به در 
پستان رسید و قصدٍ آن کرد که از اسب فرود آید. پاي راست از رکاب بیرون کرد و هنوز پای 
چپ در رکاب بود که فرمان رسید که جان این ملعون بردار, و آن بی‌دین را از پشت اسپ بر 
زمین ار. جون جان ار قبض کردم. دلم بر وی بسوخت که بیچاره عمری بر افید کنداشیت / 
چون شاخ جاء او به بر آمد. چشمش بر آن نیفتاد و در اين مخافصه بود که جبرئیل امین در 
رسید و گفت: يا محتّد! خدایت سلام می‌گوید و می‌فرماید که به عرّت و جلال من که شاد عاد 
همان طفل بود که در آن دریای بیکران. بی‌مادرش بپر وردم و از امواج دریای بیکرانش نگاه 
داشتم. و به ملک و پادشاهی رسانیدم تا بر من برون آمد و نعمت مرا به کفران مقابله کرد و 
علم خویشتن‌بینی بر افراخت. لاجَرّم از آتشس عذاب. آب او بیُردم تا عاقلان را معلوم گردد که 
ما کافران را مهلت دهیم. اما مهْمل نگذاریم . 


همانطور که ملاحظه شد داستان ولادت و حضانت نمرود در مثنوی با انجه در جوآمع 
الحکایات عوفی در باب ولادت شداد بن عاد از زبان عزرائیل در خطاب به پیامبر(ص) نقل 
شده شباهتی تام و تمام دارد. منتهی در مثنوی داستان ولادت و حضانت آن طفل در مخاطبه 
عزرائیل و خداوند مطرح تاه اشتت: 

پیام کلّی این حکایت مثنوی. مسألهٌ 4مهال الهی است. گرچه خداوند ديرگير ستمکاران 
است, اما سخت‌گیر آنان است. و شاید این نکته را نیز بتوان از مطاوی این حکایت مستفاد کرد 
که ذاتیّات بشری با تعلیم و تربیت تغییر نياید. «ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس» 

دج زو 


۲ ۱ - مه ۴.۰ كصٍپ#«#« ۰ 0 ۲ 
حق به عزرائیل می‌گفت: ای نقیب بر که رحم امد تو را از هر کئیب 
حضرت حق به عزرائیل می‌فرمود: ای مهتر. از میان این همه افریدة اندوهناک بر چه 


گفت: بر جمله دلم سوزد به درد لیک ترسم امر را اهمال کرد 
عزرائیل عرض کرد که خداوندا من به هنگام قبض روج کردن 0 نسبت به همگان 


۱. ر. ک. پیشین» ص ۲۳-۰۲۲۸ ۲. 


۲. تقیب: مهتر قوم؛ پیشوا. در اینجا به معنی بزرگ و مهتر است. 
۳ کثیب: اندوهناک. 
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)۴۸۰۵( 


دلم‌می‌سو زد. ولی ترسم اینست که مبادا این ترحم در اجرای وظیفه‌ام سستی و خلل ایجاد کند. 


تا بگویم: کاشکی یزدان مرا در عوض قریان کند بهر فتی 
تا انجا دلم به حال مردم می‌سوزد که می‌گویم: ای کاش حضرت حق به جای میراندن 
این جوان مرا قربانی کند. 


۳۰ ۲1 5 هًّ ۶ ۰ اب رف 
گفت: بر کی بیشتر رحم امدت؟ از که دل پرسوز و بریان‌تر شدت؟ 
خداوند به عزرائیل فرمود: بر چه کسی بیشتر دلت به رحم آمده است؟ و اصلاً به خاطر 
جه کسی بیشتر دلت سوخته و کباب شده است؟ 


ین ۰ ۵ ۹۹ .6 ۳9 1 
گفت: روزی کشتیی بر موج تنیز من شکستم ز امر تا شد ریز ریز 
عزرائیل گفت: روزی برای اجرای فرمان تو که مي گرفتار در امواجی رنذ را درهم 


شکستم و خرد و متلاشی‌اش کردم. 
پس بگفتی: قبض کن جان همه . جز زنی و غیر طفلی زآن رمه 


پس فرمودی: جان همه ساکنان کشتی را بگیر مگر جان مادر و طفل خردسالش را. 


هر دو بر یک تخته‌ای درماندند نخته را آن موجها می‌ران‌دند 


هر دو. یعنی مادر و طفل روی تخته‌پاره‌ای دز وسط آب‌ها قرار گرفتند. و امواج 
تخته پاره را به جلو می‌راند. 


باز گفتی: جان مادر قبض کین . طفل را بگذار تنها ز امر کن" 


دوباره فرمودی: اینک جان مادر را بگیر و طفل را به اتتضای مشیّت الهی رها کن و 


چون ز مادر یگسلیدم طفل را خود تو می‌دانی چه تلخ امد مرا 
وقتی که مادر را از آن طفل از طریق قبض روح جدا کردم. تو خود می‌دانی که اين کار 


۱ امر کن: رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) دفتر اوّل. 
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برای من چقدر تلخ ۲ ناگوار آمد. 


پس بدیدم دود ماتم‌های رَفت تلخی آن طفل از فنکرم نرفت 
البته من در طول موز نش که قبض روح خلایق است صحنه‌های غم‌انگیز و سوزناک 
بزرگی دیده‌ام. ولی تلخی اینکه می‌د یدم طفلی شاهد مرگ رفت‌بار مادرش در میان امواج 
خروشان دریاست هرگز از یادم نمی‌رود. 


گفت حق: آن طفل را از فضل خویش موح را گفتم فگن در بیشه‌ایش 
حضرت حق فرمود: من به اتتضای فضل و احسان خویش به امواج گفتم که او را در 
بیشه‌ای بیفکن. 


۲ ۳ ۱ و اص ۱ 
بیشه‌ای پر از سوسن و گل و ریحان و پوشیده از درختان میوه لدید. 

۲ ‌‌ ۰ ۰ 1 1 4 

چشمه‌های اب شیرین زلال پروریدم طفل را با صد دلال 


در بیشه‌ای که چشمه‌ساران آب شیرین و زلال جریان داشت. آن کودک را در ناز و 


نعمت فراوآن پروردم. 


صد هزاران مرخ مٌطرب خوش صدا اندر آن روضه فکنده صد نوا 


صدها هزار پرندهٌ نغمه‌سرای خوش اواز در آن گلشن نغمه‌سرایی می‌کردند. 


بسترش کردم ز برگ نسترن کرده او را ايمن از صَدمه فتن 
بستر او را از گل‌های نسترن سأختم و از فتنه‌ها و خطرات فراوان ایمنش داشتم. 


گفته من خورشید را. کورا مک باد را گفته: برو آهسته وز 


به خورشید فرمودم که او را ازرده مساز. و به باد نیز فرمودم بر او نرم و ارام گذرکن. 


۱ اکل: خوردنی. طعام. 
. دلال: ناز و کر شمه. در اینجا به معنی نازیروردگی. 
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مج ۰ بر ی ۲ 5 7 و 
ابر را گفته بر او باران مریز برق را گفته بر ار مَکّرای تنیز 


مد رخش. 


زین چمن ای دی مَبر آن اعتدال پنجه‌ای بهمن بر این روضه ممال 
ای زمستان از این جمنزار اب و هوای معتدل را قطم مکن. ای ماه بهمن بر این گلشن 
دست‌اندازی مکن. 


کراماِ شیخ شیبان راعی قَدْض هروه لیر 
همچو شیّبان راعی از گرگ عنید" وقتِ جمعه بر رعا" خط می‌کشید 
در ابیات پیشین جون سخن از حفاظت الهی رفت به عنوان نموئة تاریخی ماجرای 
شیبان راعی را مثال می‌آورد که توضیح آن در شرح بیت (۸۵۶) دفتر اوّل امده است. معنی 
بیت: مانند شیبان راعی (چوپان) که وقتی برای نماز جمعه می‌رفت گرد کل گوسفندانش خعلی 
می‌کشید تا فرگ معاند بدانان حمله نیاورد. [اين عربی شیبان راعی را مانند فضیل عیاض و 
دونون ری ضاعب عم آانی دنه ات ۲ 


تا ترون ناند از ان خطء کوستند نه درآید گرگ و دزد با گزند 
تا نه گوسفندی از آن خط خارج شود. و نه گرگ و دزد زیان ژننده‌ای به درون آن خط 
رای ان ح تای‌وار فان حط مل ات که امحاب اون رز و وناب انم و 


طلسمات بیرامون خود می‌کشند و به ذکر و فکر و تصرف در تکوینیّات مشغول می‌شوند.] 


بر مئال دایر؛ تعویذ هود کاندر آن. صرصر امان ال بود 
درست مانند دایر؛ حرز هود نبی(ع) که خاندان و یارانش در حریم آن از گزند باد 


صرصر ایمن بودند. [رجوع شود به بیت (۸۵۴) به بعد در دفتر اوّل.] 


۱ عنید: فغاند: ستیز گر. 

آ. رعا: له گاو و گوسفند و جز آن. 

ر. ک. الفتوحات‌المکیة, ح ۲, ص ۳۶۱. 

۴ تعُویذ: رجوع شود به شرح بیت (۱۵۱) دفتر چهارم. 
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خطاب حق به عزرائیل ک.. 
پ# ۰ ۲ در 2 ۰ ۲ ۳۹ ۲ 
هشت روزی اندر این خط تن زنید وز برون. مئله نماشا می‌کنید 


هود به پیروان خود گفت: هشت روز داخل این خط ساکت و ارام بمانید و بیینید که 
بیرون از این خط. عذاب الهی جه‌ها می‌کند! 


۳ ۰ص . ان 5 ۶ و ۲ ۲ 1 
بر هوا بردی. فگندی بر خجر تا دریدی لحم" و عَظم " از همدگر 


استخوان آنان از هم جدا می‌شد. 


ّ ۰ ‌ ۰ 6 ۰ 1 ۰ 
یک که را بر هوا درهم زدی ‏ تاچو خشخاش استخوان ریزان شدی 
جمعی را به هوا می‌بُرد و محکم بر هم می‌کوفت به طوری که استخوان‌هاشان مانند 
خشخاش ریز ریز می‌شد. 


آن ساست را که ل نم اسان مننوی اندر نگنجد شرح آن 
شرح آن کیفر الهی که اسمان از هیبت آن برخود لرزید در مثنوی درنمی‌گتجد. 


[بس که عظیم و خطیر است.] 


گر به طبع اين می‌کنی. ای باد سرد گرد خط و دایر؛ آن هود گرد 
در اینجا مولانا در نقد طبیعیُّون مذهبی و لامذهب که همه آثار و احوال مسوجودات 
جهان را به طبع نان اسناد می‌دهند می‌فرماید: ای باد سرد. اگر اين عذابی که بر قوم عاد نازل 
می‌کنی بر وفق طبیعت و سرشت مادی توست. پس پیرامون خط حرز هود نبی(ع) نیز وزان 
شو. اما چرا همینکه به نزدیکی آن خط می‌رسی از حرکت بازمی‌مانی؟ پس معلوم می‌شود که 
باد و همه ییروهای طبیعت مأموران الهی‌اند. به آمر او کار می‌کنند نه به طبع خود. مولانا در این 
بیت و بیت بعدی بر مشرب اشعری رفته است. او می‌گوید هر انچه که به خضواص و طیایم 


بدیده‌ها نسبت داده می‌شود تماما مستند به قادر دوالحلال است.] 


۱. مُْله: در اینجا به معنی عذاب سخت و قطعه قطعه شدن اندام‌ها از گزند باد صر صر است. 
۲. لخم: گوشت. 


۳ عَظم: استخوان. 
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۰ شرح جامع مئنوی معنوی ۶ 


)۴۸۲۳( 


)۴۸۲۴۳( 


)۴۸۳۵( 


)۴۸۲۶( 


)۲۸۲۷( 


ای طبیعی فوق طبع, اين ملک بین يا بیا و محو کن از مضَحّف این 
ای طبیعی‌مشرب. یا بیا سیطره مشیةاله را بر طبایع موجودات ببین. یا بیا 
قصص قرآنی را که در اثبات قهّاریت مشیةاله وارد شده تماما محو کن. نظیر حکایت نسوختن 
ابراهیم(ع) در آتش, شکافته شدن دریا توسّط عصای موسی(ع). بی بدر زاده شدن عیسی(ع) 
و نطق او در گهواره و جز 1 پس هو التاهر وق عباده. 


مُقریان" را مسنع کن. بندی بِنة یبا معلم را بمال" و شهم ده" 
و اگر نمی‌توانی آن قصص را از قران کریم محو کنی لااقل قاریان قران را از قرائت آن 
بازدار. و قرأن را وشمالی ده و تهدیدشان کن. 


عاجزی و. خیره کین عجز از کجاست؟ عجر تو, تابی از آن روز جزاست 
تو درمانده و سر گشته مانده‌ای که این ناتوانی از کجا بدید آمده ام یعنی عزم می‌کنی 
که بسیاری از کارها از جمله محو قصص مدکور را از قران انجام دهی. ولی نمی‌توانی. این 
عجز‌ها جلوه‌ای از ناتوانی‌های تو در روز قیامت است. 


عجزها داری تو در پیش, ای لجوج وقت شد پنهانیان را نک خروج 
ای لجباز. تو ناتوانی‌هایی در پیش روی داری. اینک وقت ظهور امور پنهانی 


فرا رسمبد ه ات 


خرّم آن کین عجز و حیرت قوت اوست در دو عالم خفته اندر ظل دوست 
خوشابه حال کسی که این ناتوانی‌ها و یر ات ی 3 رزق و روزی اوست. و در هر 
دوجهان در سایة حضرت دوست غنوده باشد. [در اینجا «عجز» و «حیرت» هر دو جنبه مثبت 
دارد. این عجز از شناخت قادر متعال حاصل می‌شود. و آن «حیرت» مافوق معرفت است نه 


مادون معرفت.] 


۱ مُقری: معلم قران, قاری قرآن. 
آ. مالیدن: گوشمالی دادن. 
۲ سهم دادن: ترساندن, نهد ید کردن. 
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خطاب حق به عزرائیل که . 
"۲ ۳۳ ۳ 
هم در اخر. هم در اخر عجز دید مُرده شد. دیین عجایز را گزید 


چنین کسی, هم در دنیا و هم در اخرت عجز خود ببیند. و از نفسانیّات خود بمیرد و 
دين بیرزنان را برگزیند. [اشارت است به جملهٌ لیم بدین العخائز. «بر شماست که دین 
عجوزگان اختیار کنید.» این عبارت عربی را بعضی حدیث نبوی دانسته‌اند. و بعضی (به قول 
حکیم سبزواری) عقیده دارند که از بیانات شفیان وری از عرفای مشهور قرن دوم ات مراد 
از دين عجوزگان, دین فطری و بی قیل و قال است. مولانا نیز منظورش از دین عجوزگان دین 
تقلیدی و تلقینی نیست. بل دین صدق و صفا و تسلیم است.] 


چون زلیخا. یوسفش بر وی بتافت از عجوزی در جوانی راه یافت 
مانند زلیخا که چون نور یوسف بر او تابیدن گرفت از پیری به جوانی بازگشت. [رجوع 
شود به شرح بیت (۱۳۲۸۸) همین دفتر.] 


مر 1 ‌ 
زندگی در مُردن و در محنت است اب حیوان در درون طلمت است 
زندگی حقيق در مُردن از آمور نفسانی و رنج کشیدن در طریق کف‌نفس است. جنانکه 
نا روف است که اب یات سر در دووی ادها اسنت: 


رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را بی و اسطه مادر و دایه در طفلی 
حاصل آن روضه چو باع عارفان از موم" و صَرصَر امد در امان 
خلاصه کلام حق تعالی گفت: باغی که کودک بدان وارد خل: باغی بود که همحون با 


دل عارفان از باد شموم و باد صرصر در امان بود. 


یک پلنگی طفلکان نوزاده سو ۵ گفتم: او را شیر ده. طاعت نمود 
به پلنگی که به تازگی بچّه‌هایی زاییده بود گفتم که به او شیر بده و او از فرمانم اطاعت 
1 


۱ را ک. شرح اسرار. ص ۰ 2۱.- 
۲. سَمُوم: بادی گرم و کشنده که به مَسامٌ بدن (< منافذ بدن) داخل می‌شود. (ر. ک. مجمع‌الیبان. ج٩.‏ ص ۱۱۲۲۰ 
با ۸۱ وه و و ان ۲ سورء واقعه. 


۳ صرصّر: باد سرد. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۴۱) دفتر سوم. 
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3۵ 


شرح جامع متنوی معنوی ۶۱ 


پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد تا که بالغ گشت و رّفت و شیزمرد 
نگ بدان طفل شیر داد و بدو خدماتی کرد تا انکه طفل.بالغ و تناور و پیر ومند شد. 


ِ ۲ ۰ ۲ 1 ً ۰ 
چون فطامش شد. بگفتم با پری تا دراموزید نطق و داوری 
چون آن طفل از مکیدن شیر باز ایستاد به یکی از جتّیان گفتم تا بدو سخن گفتن و تمیز 


حق و باطل آموزد. 


پرورش دادم مر او را زان چمن کی به گفت آندر بگنجد فنٌ من؟ 
به هر تقدیر من طفل مذکور را در ان چمنزار پروردم. هنر نامحدود من چگونه ممکن 
است که در گفتار اید؟ 


داده من ایسوب را مهر پدر هر مهمانی کرمان بی‌ضرر 
من (خداوند متعال) به یوب نبی شفقتی پدرانه نسبت به کرم‌های بدنش دادم 
تا از ان کرم‌ها بخویی میزبانی کند. [صاحب منهج می‌نویسد ایوب چون می‌دید کرمی از 


داده کرمانرا بسرو مهر ولد بر پدر من ایت " قدرت. اینت‌ید 
تسلط! [ « ید ») (فظاً ره مععی دسبت 0 اما گاه ((دست)) و (( یذ )) در فارسی و عربی سا | سه 
معنی قدرت خساظ اند در اینیا معنی مجازی دارد.] 


مادران را داب من اموختم چون بود لطفی که من افروختم؟ 
اين منم که به مادران. راه و رسم مادری را آموخته‌ام. شعلهٌ لطفی که من افروخته باشم 
تعی ات مسا هر وی رد 


۱ فطام: باز گرفتن طفل از شیر. 


‌" دأب: روش طر بقه, راه و زسم. 


0(0 6۰۲9 


۱0 0 0 


(1 


3۱۵ 


خطاب حق به عرراتدل که ۱۳۳۳ 


بی واسطه مشاهده کند. 


تا لاد از یی در کی مکی تا بود هر استعانت از منش 
تا درگیر علل و اسباب نشود و هرگاه کمکی می‌خواهد از من طلب کند. (و این کمال 
احسان است زیرا که بنده را از سیطرء علل و اسباب می‌رهاند. و کسی که از اسباب به 


مسیب‌الاسیاب یناه جوید براستی معوکل علی‌انه است.] 


ورنه. تا خود هیچ عذری یدش شَکوّتیا نیو ز هر یار بدش 
و جای هیج عدر و بهانه‌ای برایش نماند. و از هیج یار بدی شکایت نکند. [اکیرایادی 
می‌گو ید: یی بی وسایط ۴ اسباب بپرو ردم تا از جانب ما او را هیج عذری نباشد و کمراهی 
خود را به وسایط و اسباب نسبت نکند .] 


این حضانت دید با صد رابطه که بپروردم ورا بی و اسطه 
نمرود صد نوع شاهد به چشم خود دید که من (خداوند) او را بدون علل و اسباب 


معمولی پرورش دادم. 


شکر او آن بود. ای بنده جلیل که شد او نمرود و سوزنده خلیل 

ای بند جلیل‌القدرم. یعنی ای عزرائیل. شکر نمرود در قبال این همه نعمت آن بود که 
ابراهیم خلیل‌انه را در آتش قهر خود بسوزاند. [(عارفی ظریف‌طبم با طنزی شطخ امیز وکیل 
مدافع نمرود شده و می‌گوید جای آن بود که نمرود در پیشگاه داوری الهی می‌گفت: خداوندا 
شکر نعمت‌های بیکران تو نتوانم گفت. انجه دربارهٌ من کردی همه را از بُن دندان اعتراف دارم. 
ون مه خر ادن سیم ود مرادر سا ات و ماوت و سس ۳ 
خویش بپروردی. چنان کردی. چنین کردی. هرچه بازخواست کنی جز عجز و اعتراف. جواب 
۱ شکوت: شکایت. 


۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر ششم. ص ۰۱۹۱ 
۲ حضانت: نگاهداری کودک به شیوهٌ مادران و دایگان مهربان. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۶۱ 
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دیگر ندارم. اما در میان آن همه مهربانی‌ها ۲ دلنمودگی‌ها کاری کردی که ناجار مرا نمرود بار 
اورد. و آن اينکه شیر پلنگ را طعمه و غذای من ساختی و مرا با شیر پلنگ بپروردی. ایا از طفلی 
که شیر پلنگ خورده و در دامن پلنگ بار آمده باشد. جز پلنگ‌خویی و درنده‌طبعی انتظار دیگری 
هم توان داشت؟! تو خود دانی که شیر مادر در بنیاد خوی و طبیعت کودک تا جه اندازه اثربخش و 
کارگرست. پس غذایی که از شیر پلنگ باشد نتیجه‌ا جز نمرود پلنگ‌خوی چه تواند بود ؟! 
این عارف که از نمرود دفاعیه‌ای شطح‌امیز کرده جا داشت که بدین نکته عنایت 
می‌فرمود که خشونت فی نفسه مدموم نیست. اما حق‌ستیزی مذموم است. بسیارند کسانی که 
امیال خشن و مهاجم خود را به صورت‌های معقول و مطلوب تصعید و والاایش کرده‌اند. نمرود 


نیز از این قاعده متسین ۲ 


همچنان کین شاهزاده شکر شاه کرد استکبار و استکثار جا 
مانند این شاهزاده که به جای سیاسی ارش از شاه. گردن‌کشی کرد و جاه و مقام خود را 


افزون شمرد. 
شاهزاده از ره تکبر با خود گفت: چه دلیلی دارد که من تابم دیگران شوم! در حالی که 
من دارای مقام بات و اقبال بد یعم . 
لطف‌های شه که ذکر آن گذشت از تج بر دلشس بوشیده گشت 


الطاف شاه که قبلاً مذکور افتاد به سب گردن‌کشی شاهزاد؛ مغرور از دل او پوشیده و نهان 
فایت: یعی شاهزاده به‌علّت خودشیفتگی و غرور. لطف ٩‏ نخان ت جین را فراموش کرد. 


۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ ۷ ب ۴ 
همان نمرود ان الطاف را زیر پا بنهاد از جهل و عمی 
جنانکه نمرود نیز به‌سبب نادانی و کوردلی الطاف الهی را زير پا نهاد و ره ناسپاسی رفت. 


۱ ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی. ص ۲۳۵. 

۲ اشتکثار: فزون شمردن» جیزی را زیاد پنداشتن, افز ون طلبی. 
۲. تجبّر: گردن‌کشی, نافرمانی. 

۲ عم کوزی نت 
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این زمان کافر شد و ره می‌زند کبر و دعوی خدایبی می‌کند 
نمر‌وداینک به کفر گرایید و مردم را از راه هدایت بازمی‌دارد. و تکیّر می‌ ورزد وادعای 
خدایی می‌کند. 


رفته سوي اسمان با جلال با سه کرکس, تا کند با من قتال 
کار نمرود بدانجا رسید که با چند کرکس به سوی اسمان شکوهمند رفت تا با من 


(خداوند) پیکار کند! [ابیات اخیر اشارت است به فصَءٌ نمرود که دعوی خدایی کرد و به کارزار 


با خدا رفت! رجوع شود به شرح بیت (۳۷۳) همین دفتر.] 


صد هزاران طفل بسی تلویم" را کشته تایابد وی ابراهیم را 
یود م6 ها کوک که را ه سستروي حي وهی تبودن گنت 4:] 
هیم(ع) را کشته باشد. [یکی از محققان محترم مثنوی به این بیت و بیت بعدی که رسیده 
ال کرده است که مولانا روایت ابراهیم و نمرود را با روایت موسی و فرعون خلط کرده 
است. پس می‌گو ید: ای زین یی میان روایات مربوط به موسی و فرعون با 
راهیم و نمرود خلطی پیش آمده | ست. » در حالی که طبق روایات و قصص و اقوال مفسران, 
تو لد ابراهیم(ع) نیز مشابه ولادت موسی(ع) بوده است. پس در روایت مولانا خلطی نرفته 


است. به توصیح بیت بعدی رجوع شود.] 


که مُنجْم گفت کاندر حکم سال زاد خواهد دشمنی بهر قتال 
زیرا که منجّمان گفته بودند که طبق احکام نجومی سال. دشمنی برای پیکار با تو به 
دنیا خواهد امد. [منجمان به نمرود خبر دادند که در فلان ماه از فلان سال در این قریه بسری 
متولد شود به نام ابراهیم که تو و آیین تو را محو کند. چون سال موعود رسید نمرود دستور داد 
که همه زنان ابستن قریه را به زندان کنند تا هر پسری که از انان در آن سال و ان ماه زاده شد 
هلاک شود. ] 


۱ تلُویم: مبالغه در نکوهش کردن. اینجا ممکن است مجازا به معنی تقصیر و گاه باشد. 
: ۱ تاریخ الطبری, ج ۱ ص ۲۳۵ ۰۲۲۴ قصص الانبیاه (تعلیی)؛ ص‌ ۶-۴ 
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هین بکن در دفع آن خصم احتیاط هر که می‌زایید. می‌کشت از خباط " 
بهوش باش. در هلاک آن کودکان احتیاط کن. یعنی حواست جمم باشد که حتّی یک 
نوزاد بسر جان سالم بدر نبر د که در اه کات وا رد مخاطره افکند. بس تا می‌توانی تسويه 


خونین راه بینداز. نمرود نیز از روی جنون هر کودک نوزاد را می‌کشت. 


ر . ۲ نك« 272 ۳ 
کوری او. رست طفل وحی‌کش ماند خون‌های دگر در گردنش 

امّا به کوری چشم نمرود. آن کودکی که حامل وحی ربانی بود. یعنی ابراهیم خلیل‌النه 
نجات یافت و آن همه خونی که به ناحق ریخته شد وبال گردن نمرود گردید. 


از پدر یابید آن مُلک. ای عجب تا غرورش داد لمات نسب؟ 
این بیت به گونه‌ای است که هم بر آن شاهزادهٌ مفرور منطبق است. و هم بر نمرود. 
وجه اول: شگفتا! ایا آن شاهزادء مغرور, ملک و سلطنت معنوی را از پدرش به ارث برده که 
تاریکی نسّب و نژاد او را بفریفت؟ وجه دوم: شگفتا! ایا نمرود ملک و سلطنت را از پدرش به 
ارث برده که تاریکی نسب و اد او را بفریفت؟ یعنی سلطنت نمرود میراث پدرش نبود. بلکه 
او نعمت سلطنت را از خداوند یافت. 


دیگران را گر ام و آب شد حجاب او ز ما یابید گوهرها به جیب 
اگر مادر و پدر برای سایر شاهان و شاهرادگان حجاب بود. اما چنین حجابی برای 
نمرود نبود. بلکه او گوهر سلطنت را از گریبان ما هی | بت اور [پس عجیب است 
که با هم اینها راه طفیان پویید.| 


گرگ دزنده‌ست نفس بد. یقین چه بهانه می‌نهی بر هر قرین؟ 
بق و ی تا کی فرده سرا نموه اد انی ینعی می‌فوی 
که همنشینان بد مرا گمراه کرده‌اند؟ [چرا فرافکنی می‌کنی؟! چرا به تقصیر خود صادقانه اعتراف 
نمی‌کنی؟! چرا اين و آن را متهم می‌کنی و گناه خود را به گردن آنان می‌افکنی؟!] 


3 خباط: خطا؛ لخز ش: اشتباه و دیوانگی. 
۲. وحی کش: صفت مرکب فاعلی مرخم در اصل بوده است وّحی کشنده, به معنی حامل وحی. 


0۳06۱3۰0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


3۱۵ 


خطان حق به عزرائدل که. ۱۳۳۷ 


در ضَلالت هست صد کل را کله" نفس زشتِ کفزناک پر شمه" 
این نفس امّار؛ زشت و کفوالود و نادان, در موضوع گمراهی برای صدنفر ادم کچل, 
کلاه می‌بافد. یعنی نفس امّاره به قدری توجیه گر است که معایب گمراهان را با توجیهات 
پرزرق و برق خود می‌پوشاند. به اصطلاح عامیانه همه چیز را ماستمالی می‌کند تا شخص 


حفیفت حود ر تشتباسد. 


زین سیب می‌گویم ای بند؛ فقیر. سلسله از گردن سگ بر مگیر 
ای بنده فقیر. برای همین است که نباید قلاده از گردن سگ برداری. 


گر معلم گشت این سگ, هم سگ است باس ذلّنْ تفه کو بدرگ؟ است 

اگر این سگ یعنی نفس آدمی, تربیت شده و تعلیم یافته هم که باشد, به هر حال سگ 
است, یعنی خوی تهاجم دارد. در زمر؛ کسانی باش که نفس امّارة خود را دلیل و خوار 
فان وبا تفس ها ردنب جودی ناسا ر کار و تنهاد است: 

[«معلم» اسم مقعول باب تفمیل به معتی آموخته و تعلیم یافند انست: ولی عجیب است 
که مرحوم نیکلسون ضبط «َْلم» را ارجح شمرده است " 

سگی معلمه با سگ دست‌آموز و تربیت شد. (نظیر سگ گلّه و سگ شکاری و سگ 
محافظ خانه و سگ پلیس) با اصطلاح مشهور کلب معَلْم به مبحث دیات فقه نیز راه پیدا کرده 
است. چندانکه برای قتل و ایراد جراحت و نقص عضو بدین قبیل سگان دیه‌ای خاص مقر 
امده است. 

به هر تقدیر مولانا در این بیت نفس انارة مهار شده را به کلب عم یا سگ دست آموز 
تشبیه کرده و می‌گوید: مباد که از نفس سگ‌سیرت خود غافل شوی به اين امید که نفس 
امّاره‌ات را با طاعت و عبادت و مواظبت تحت ضبط و سلط خود دراورده‌ای. زهی خیال 


باطل! چه خوی ذاتی و غریزی نفس امّاره. طغیان بر حدود و تغور شرع و اخلاق است. پس 


۱ کل: کجل. 

۳ کله: مخثف کلاه. 

۳ سفه: نادانی. 

۳ بذرگ: ناسازگار. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی معنوی, دفتر ششم» ص ۲۸۷ ۲. 
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دشمنانگي این خصم هار و سگي هار را سهل مگیر. مصراع دوم اشارت است به خبری که 
توصیح آن در شرح بیت (۳۷۹۴) دفتر سوم انلاداس 6 ۱ 


فرض می‌اری به جاء گر طایفی بر سهیلی. چون آدیم طایفی" 
این بیت را می‌توان بر دو وجه معنی کرد. وجه اوّل: اگر همچون چرم دبَاغی شدء شهر 
طائف تو نیز گرداگرد ستار؛ سهیل بگردی. در ان صورت امر واجبی را انجام داده‌ای. در این 
وجه مراد از ستار: سهیل, ولیْ مرشد است. بدین ترتیب بیت فوق بر لزوم داشتن کامل مُکمّل 
در امر سلوک نصر بح کرده است. و این یکی از مبانی بنیادین مکتب مولاناست. وجه دوم: «د ر 
عین ان حالت که به طواف بیت‌اله و گزاردن فریض حج اشتغال داری, نفس سگ‌طبع تو در 
توجّه به مشتهیات و جلب ارزوهای باطنی خود. حالت ادیم طایف را دارد که بی‌اختیار 
مجذوب و در تحت تأثیر ستارهٌ سهیل است.» این وجه از مرحوم استاد همایی (آغلی الة مَقامَهُ 
لمْنیف) است. اما توضیح اجزای بیت و ارتباط آنها با هم: طایف در مصراع اوّل و وجه اوّل. به 
معنی گردنده و طوّف کننده است. و در مصراع دوم نام شهری است در عربستان سعودی که به 
داشتن چرم‌های مرغوب شهره بوده است. شهیل نیز یکی از ستارگان قدر اوّل در صورت 
فلکی سفینه است که در قسمت لنگر آن واقع شده است. از این ستار؛ درخشان در متون ادیی 
فارسی و عربی مضامین فراوانی ساخته و پرداخته‌اند. این ستاره در اواخر فصل تابستان طلوع 
می‌کند و رسیدن اغلب میوه‌ها را به زمان طلوع ان نسبت می‌دهند. امّا ارتباط آدیم (< پوست 
دباغی شده) با ستار؛ٌ سهیل اینست که قدما بر اين باور بودند که رنگ و بوی ادیم طایفی از 
تاثیر آن ستاره است. و امّا در وجه دوم طایف در مصراع ال به معی حح کار است که و 
خانة کعبه طواف می‌کند. و «فرض آوردن» به معنی انجام فریضه واجیة حجٌ است. 
به هر تقدیر وجه اوّل انسب به نظر می‌رسد. اه اعلم. 
تا شهیلت وا خرّد از شر پوست تا شوی چون موزه‌یی هم پای دوست 
تا ستاره هیا ی ول هر شد کر را از کتافات بوست. ی از آلایش‌های سای 
و نفسانی پاک کند. تا سرانجام چکمه‌ای شوی به پای دوست. یعنی خاکسار و ملازم حضرت 


معشوق شوی. [ یس هدایت و عنایت کامل مَعمّل راه و رسم بندگی را به ادمی می‌اموزد.] 


۱. ادیم طایفی: رجوع شود به شرح بیت (۱۰۲) دفتر چهارم. 
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ادامة حکایت دذ هوشزبا با قلعة ذات الصر ۱۳۳۹ 


جمله قرآن شرح خبثِ" فْس‌هاست بنگر اندر مُضْحّف. آن چشمت کجاست؟ 
سراسر قرآن کریم در بیان پليدي نفس اثّاره است. با ديدة باطنی به قرآن درنگر. چشم 
باطن‌بین تو کجا رفته است؟[اگر با دید سطحی به مصحف شریف بنگری بیانات ان کتاب 
مستطاب را در شرح خبائت نفس امّاره نیاری دانستن, مگر انکه همچون اتقیای روشن‌بین 
بدان درنگری.] 


ذکر نفس عادیان. کالت بیافت در قتال انبیا مو می‌شکافت 
از ان جمله یکی از بیانات قران کریم در شرح نفس امّارهُ قوم عاد است که چون ابزار 
رت و وک به کت اور در کشتن پیامبران به اصطلاح «سنگی تمام گذاشتند.» 
(«موشکافتن» کنایه از مبالغه در دقت است. لیکن در اینجا کنایه از مبالفه در قتل امده 


ات۲ 


قرن قرن از شوم" نفس بی آدب ناگهان اندر جهان می‌زد لَهّب" 
از نحوستٍِ فقس نافررهیخته در هر عصر و دوره‌ای ناگهان شعله‌ای زبانه می‌کشید و به 
کیان جهان درمی‌افتاد. [بنابر این مُهلک ترین بلای روزگار نه زلزله است و نه بلایای دیگر. بل 
پیروی از نفس اماره. خاتمان سوژترین بلای بشری از آغاژ تا به امروز بوده است. نود یکت 
من غرّ آنشینا «قَان افش لامارةٌ بالشوه ۷ ما رَجمٌ زّی.»] 


رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه 
پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت 


قصّه کوته کن که شک آن غیور برد او را بعد سالی سوی گور 
حکایت را کوتاه کن که غیرت آن غیر تمند (شاه چین). پس از یک سال شاهزاده را به 


قعر گور اندر ساخت. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


۱. خْیث: بلید ی. 

وه 
آ. شوّم: شومی و نحوست. ناخجستگی. 
آ. لهب: زبانه انش. 
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شاه چون از مَحو شد سوی وجود چشم مزّیخیش" آن خون کرده بود 
مخ وف انم محر وی کیان ود هر امد وج مات مر ز با فرزای 
بازگشت متوجّه شد که جشم خشمگین او چنین خونی ریخته است. [رجوع شود به شرح بیت 
(۴۸۶۹) همین دفتر .] 


چون به ترکش بنگرید آن بی‌نظیر دید کم از ترکشش یک چوبه تیر 


چون آن شاه به جعبةٌ تیر خود در نگریست دید که یک تیر از جعبهٌ تیر او کم شده است. 


. 1 زا را اف ۷ ۲ ِ ان 
گفت: کو آن تیر و؟ از حق باز خست گفت: کاندر حلق او, کز تير توست 
اه اس و حضرت حق سراغ آن‌را گرفت. و آن حضرت فرمود: 
آن تیری که بر گلوی شاهزاده خلیده, پیز توست.. 


عفو کرد آن شاه دریادل. ولی افسته یس تیر اه بر مفتلی " 
هرچند آن شام نظزبلند لفزش شاهزادء عاصی را بخشید. اما دریغا که آن تیر بر نقطه 
«قتل‌خیز» او در نشسته بود. [مولانا در اییات اخیر به نکته‌ای دقیق و لطیفه‌ای انیق اشارت 
کرده است. و آن اينکه چون عارف باه از کسی دل آزرده شود یا از کسی خرسند گردد. همین 


انقباض و انبساط قلبی ار کار نفرین و دعای مستجاب را می‌کند. هرچند که بر زبان آن عارف 
عبارتِ نفرین یا دعا نرود. اصولاً آزار بندگان خدا در ترکشخانة غیب به تیری جان‌ستان مبدّل 
می‌شود که بر مقتل آزارندء ستم‌آیین فرو می‌نشیند. هرچند که خود مظلوم از آن حال هیچ 
آگهی نذاشته باشد " فیاظو تشرستل ی اهل له از کسی در غیب مکتوم به دعای خیر مبدل 
می‌شود و تیجتاً در کار آن شخص فتوحی می‌افتد و توفیقاتی به ظهور می‌رسد بی آنکه کلمات 


۱. چشم مزیخی: نگاه غضبناک چشم قهرآمیز و سفاک. از آنرو که «مرّیخ» را ستارة قهر و غضب و جنگ و 
خونریزی خوانده‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۷۵۳) دفتر اول. 

۲ مَقتل: جایی که چون ضربتی بدان رسد موجب قتل شود. مانند شقیقه, قلب و جز آن. به معانی دیگر نیز 
آمده است مانند محل قتل, قتلگاه و نیز هر کتابی که در شرح شهادت بزرگان دین خاصّه شهدای کربلا 
نویسند. اما در اینجا همان معنی نخست منظور است. جمع: مفاتل. 

۳ این توضیح مقتبس از افادات مرحوم استاد همایی در صفحه ۲۴۰۰-۲۴۱ تفسیر مثنوی مولوی است. 


و 
عی. ۵ مت 


۰1 ‌ ‌ 
رحمة اله علیه رَحمَّه واسعة.) 
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اراد حکایت دژ هوشزیا با قلعف ذات الصور ۱۲۴۱ 


دعا بر لسان ان ثشس نفیس جاری گردد.] 


کشته شد. در نوحة او می‌گریست ارست جمله, هم کشنده و. هم ولی‌ست 

شاهزاده کشته شد و شاء بر ماتم او گریه می‌کرد. همه چیز اوست. همو کشنده است و 
همو خونخواه. [«ولی» در اینجا اصطلاحی فتهی است نه عرفانی. «ولی» به معني 
«ولی دم» و «صاحب خون» است. و این نام در اصطلاح فقها به ان دسته از وارثان 
مقتول اطلاق شود که هم حق قصاص دارند و هم حسق گرفتن ديه مقتول. و این شرط 
بدان جهت است که مثلاً زوجه مقتول هرچند از خونبها سهم‌الارث می‌برد. اما حسق قصاص 
ندارد . مولانا در این بیت از اتحاد ظاهر و مظهر که یکی از اصول بنيادین مکتب اوست سخن 
رانده است. یعتی انسان کامل و عارفب واصل. این تمامنماي اوصاف الهیّه است. رجوع شود به 
بیت (۱۳۵۸) و (۱۷۳۷) دفتر دوم و بیت (۲۴۷۰) دفتر سوم و بیت (۲۹۶۳) به بعد دفتر 


چهارم.] 


سب ۳ ۳ 
ورنباشد هر دو. او پس کل نیست هم کشند: خلق و هم ماتم کنی‌است 
اگر ولی کامل که خلیفاله و مرأال است هم کشند: خلق و هم ماتم گیرند: 


برکشتگان نباشد. نمی‌توان او را کل نامید. [زیرا ولی کامل کسی است که متصف به جمیع 
اوصاف الهیّه باشد.] 


شکر می‌کرد آن شهید زرذشد کان بزد بر جسم و بر معنی نزد 
آن شهید زرذرخسار شکر خدا می‌کرد که تیر قهر وليٌ خدا بر جسم او نشست نه بر 
روح او. 
جسم ظاهر عاقبت هم رفتنی‌ست تا ابد معنی بخواهد شاد زیست 
زیراکالبر عنصری سرانجام رفتنی است (چه امروز و چه فرداا. تا روج خوش‌خصال 
تا ابد شادمان زندگی خواهد کرد. 


5 وت ِ- سسس ؛ ص ۲ ۴ ۲. 
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آن عتاب ار رفت. هم بر پوست رفت دوست. بی‌آزار سوي دوست رفت 
اگر فعلی قهرامیز از سوی ولی خدا به ظهور آمد. بر ظاهر او عارض شد نه بر باطن او. 
دوست بدون آزار به حضرت دوست رسید. [پس در حقیقت نمی‌توان شاهزاده را مغضوب 
نامید. چه مفضوب آن کسی است که جسمش سالم باشد و روحش به زخم کفران و طغیان 
جریح گردد.] 


گرچه او فتراک" شاهنشه گرفت آخر از غیرّالکمال او ره گرفت" 

هر چند شاهزاده به شاه متوسّل شد. ولی سرانجام جشم زخمی از شاه بدو رسید یعنی 
قهری بر او عارض گشت و راه وصول وی را به مقصود مسدود ساخت. [«عَیْالکمال» به 
معنی چشمزشم است. ولی دو تن از محققان محترم مثنوی در معنی آن دچار سهو شده‌اند و 
خیال کرده‌اند که مراد از «عین‌الکمال» در اینجا کمال محض یا سرجشمه ادراک غیب است. 
یکی از محققان محترم. بیت فوق را چنین معنی کرده است: «اگرچه او نخست از دوال شاه 
توسّل جُست. ولی عاقبت راه به سوی عین‌الکمال پیش گرفت .» محقق دیگر در توضیح بیت 
فوق نوشته است: «شاهزاده به درک کامل شاه چین يا هستی مطلق نرسید و فقط به او نزدیک 
شد. مثل کسی که فقط بتواند فتراک اسب شاهی را بگیرد. امّا «اخر» یعنی پس از فنای خود. 
راهی به «عین‌الکمال». به سرچشم ادزاک غیب. بر او گشوده شد .» 

هر دو معنی فوق انصراف تام از منظور بیت است. و سبب این سهو عدم توجه به معنی 
«عین‌الکمال» است.] 


و آن سوم کاهلترین هر سه بود صورت و معنی بکلی او ربود 
و آن برادر سوم که از هر سه برادر تتبل‌تر بود. صورت و معنی را او بطور کامل 
به‌دست اورد و با خود بُرد. (همانطور که ملاحظه می‌شود مولانا سرگذشت برادر سوم را در 
همین یک بیت به سر اورده است. امّا با توجّه به سرگذشت دو برادر دیگر براحتی می‌توان 


حدسی 5 گهاتی خاستان بر حه وال است ,از اش و رف رای ان فسته از بختوی شتا مات 


۱. فثراک: تسمه‌ای که با آن شکار را می‌بندند. «فتراک گرفتن» کنایه از توسّل جستن. 
۲. ره گرفت: مسدود کرد, راهش را بست. 

۳ ر.اک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (آقای محمدتقی جعفری)؛ ج ۱۵ ص ۶۱۱. 

۴ ر.ک. مثنوی (آقای استعلامی). ج ۶ ص ۴۶۸. 
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که اين حکایت را ناتمام می‌پندارند. حکایت مذکور کامل است و هیچ کاستی و منقصتی 


ندارد.] 


وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهل‌تر است 
آن یکی شخصی به وقت مرگ خویش گفته بود اندر وصیّت پیش‌پیش 

مولانا در تبیین بیت (۴۸۷۱) و منظورش از «کاهل» حکایتی کوتاه اورده است. در 
واقع این حکایت نشان می‌دهد که کاهل مورد نظر مولانا در اینجا کسی است که به امر حق 
تسلیم شود و در امور دنیوی آزمندی نشان ندهد. خلاصة مضمون حکایت این فصل جلیل 
بدین فرار است: مردی که سه پسر داشت به گاه مرگ نزد قاضی و پسران و کسان خود وصیّت 
می‌کند که مال و عقارش بدان فرزندی رسد که از همه برادران شود کاهل تر باشد. هرسه برادر 
بعد از فوت پدر نزد قاضی رفتند و قاضی بدانان گفت: هریک از شما باید حکایتی از خود 
بازگو یید تا من معلوم دارم که کدامیک کاهل ترید. یکی از برادران به قاضی می‌گو ید؛ من باطن 
هر کس را از لحن کلامش بشناسم حتی اگر سکوت کند از حرکات و سکناتش او را خواهم 
شناخت. یکی دیگر از برادران گفت: ادمی را از سخنش بازشناسم. و اگر سکوت کند با 
شگردی خاص به نطقش دراورم. قاضی گفت: اگر او هیچ سخنی نگفت چه کار می‌کنی؟ 
جواب داد: مقابلش ساکت می‌نشینم و صبر می‌کنم. زان پس هر آنچه به قلبم خطور کرد یقین 
دانم که آن خاطر؛ قلبی باز تاب انديشه باطنی آن شخص است. 

حالت این برادر در واقع مبیّن احوال شاهزادة کوچکین است. چه برعکس برادر 
دیگرش بیش از انکه به سعی و مکسب‌اش متکی باشد بر باطن روشن و قلب تابناک خود 
متکی است. پس بدین معنی کاهل‌تر است. رجوع شود به شرح بیت (۴۸۸۶۱) همین دفتر. اما 
معنی بیت: شخصی هنگام مرگ وصیّت کرد و این وصیّت را شمرده و با تأنی انجام داد. [«پیش 
پیش» قید است و به معنی بیشاپیش. امّا در اینجا این معنی نامناسب است. زیرا آن شخص به 
هنگام فرا رسیدن مرگ وصیّت کرد نه پیش از آن. چنانکه مرحوم گولپینارلی چنین پنداشته 
است . نیکلسون در توضیح «پیش پیش» گفته است: احتمالاً بمنی «پله پله پیش رفتن». یعنی 
بی‌شتاب و با تَأمّل سخن گفتن . همین معنی مناسب دیده آمد و نوشته شد. اه اعلم.] 


ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر ششم» ص ۰۵ ۶. 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر ششم, ص ۲۸٩‏ ۲. 
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4 ۳ پس ‌ ۰ ۰ 
سه‌پسر بودش‌چو سه سرو روآن وقفب ایشان کرده او جان و روان 
او سه پسر خوش قد و قامت داشت که جان و روان خود را وت تسار و تست نا 


کرده بود. 


گفت: هر چه در کفم کاله ار زر است او پرد. زین هر سه. کو کاهلتر است 
1 شخص در وصیّت خود گفته بود: از میان فرزندانم آن کسی حق دارد مالک اموال و 
زر و سیم و نقدینه‌ام شود که از سایر برادران خود کاهل‌تر باشد. [البته این «کاهلی» به معنی 
مرسوم نیست. چنانکه توضیح آن در شرح بیت (۴۸۸۶) همین دفتر بیاید.] 


گفت با قاضی و. بس اندرز کرد بعد از آن جام شراب مرگ خورد 
آن شخص برای محکم کاری این وصیّت را نزد قاضی گفت و پس از اتمام وصیّت جام 


شراب مرگ را در نوشید و بدان سرای کوچید. 


گفته فرزندان به قاضی کای کريم نگذریم از حکم او ما سه یتیم 
فرزندان متوقّا به قاضی گفتند: ای گرامی‌َرد. ما سه یتیم از فرمان پدر مرحوممان 


سر پیچی نمی‌کنیم. 


امر او را می‌شنویم و اطاعت می‌کنيم که اختیار با اوست. ه رآنجه پدر فرمود بر ما 


ما چو اسمعیل. ز ابراهيم خود سر نپیچیم. ار چه قربان می‌کند 
ما همچون اسماعیل ذبیحه هستیم که از ابراهیم خود سر ثتايیم. گرچه بخواهد ما را 
فربانی کند.[اشارت است به ماجرای ذبح شدن اسماعیل(ع). رجوع شود به ایه ۱۰۲ 
سوره صافات] 


۲ کاله: کالا؛ متاع. 
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گفت قاضی هر یکی با عاقلیش ‏ تا بگوید قعهیی از کاهلیش 
قاضی به آن سه پسر گفت: هر کدام از شما از روی خردمندی و عقلانیّت حکایتی از 


کاهلی خود بگوید. 


عارفان از دو جهان کاهل‌ترند زآنکه بی شدیار , خرمن می‌برند 

عارفان باه در هر دو جهان, یعنی در دنیا و اخرت نسبت به همگان بی‌کوشش ترند. 
زیرا که بدون شحم زدن و شیار کردن. محصول برداشت می‌کنند. [همانطور که پیشتر به 
اشارت آمد. کاهلی عارفان از سنخ کاهلی بطالان و بیکارگان نیست. مولانا خود اهل تلاش 
بود و همه را به جد و جهد فرا می‌خواند. تا بدانجا که فرموده است: «کوشش ببهوده به از 
خفتگی». بنابر این مراد از کاهلی عارفانه. تسلیم شدن به مشیّت الهی و رضا به قضای اوست. 
جه گوار و چه ناگوار. و نخستین شرط مقام تسلیم و رضا ندیدن من خود و عدم توجه به 
تمایلات خودخواهانه است. پس عارف بان همچون خسی بر تنداب مشیةاّه می‌رود. یا به 
قول تسنخری ععجوی مرده‌ای ات در دست غسال, ابا کاهلی عارفان دز اخرت به هه معت. 
است؟ بدین معتی است که آنان همجون زهاد فشری طاعت و عبادت سوداگرانه نمی‌کنند. و 
نیل به نیم جنت را غایت قصوای خواستة خود نمی‌دانند. در اين باب رجوع شود به شرح بیت 
(۱۹۱۲) دفتر سوم.] 


کاهلی " را کر ده‌اند اکتا سر" کار ایشان را جو یزدان می‌کند 
از انرو که حضرت حق کار عارفان باله را انجام می‌دهد. انان کاهلی را تکیه گاه خود 


شذُیار: شخم زدن و شیار کردن زمین و آماده ساختن آن برای زراعت. 
۲ کاهلی: تنبلی, کاهل + یای مصدری. 
آ سَنّد. تکیه گاه. 
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حضرت حق نیستند. تمام شب و روز دست از رنج و سعی برنمی‌دارند. یعنی حریصانه تلاش 
می‌کنند. 


هین ز حد کاهلی گویید باز تا بدانم حد آن از کشف راز 
خلاصه قاضی به آن سه برادر گفت: تقرشی داشت وت و ایذار؛ کاهلی خود را برای 
من تعریف کنید تا از طریق افشای حال خود میزان کاهلی شما بر من معلوم شود. 


بی‌گمان که هر زبان پرد؛ دل است چون بجنبد پرده. سرها واصل است 
بی تردید هر زبان به منزلهٌ پردة اتاق دل است. همانطور که وقتی پرده بواسطة وزش باد 
می‌جنبد و درون اتاق نمایان می‌گر دد. زبان نیز وقتی می‌جنبد و به سخن اغاز می‌کند اسرار 
درون را اشکار می‌سازد. [رجوع شود به بیت (۸۴۶ - ۸۴۵) دفتر دوم. و شرح بیت (۱۲۷۰) 
در اون 


پرد؛ کوچک. چو یک شرحه کباب می‌بپوشد صورتِ صد آفتاب 
پرده‌ای کوجک به انداز یک پار؛ کوجک کباب می‌تواند رخسار؛ صد افتاب را 
بپوشاند. [از بیت فوق دو منظور مستفاد می‌شود. یکی انکه وقتی جسم ساتر نظیر تکه پارچه 
و غیره چشم را بپوشاند. شخص نمی تواند جیزی را ببیند. منظور دوم در صورتی است که مراد 
از «پرده کوچک» را «زبان» فرض کنیم: زبان اگر به ناحق جنبد قادر است حقایق باهر و 
درخشان را کتمان کند. انقروی می‌گو ید: وفتی زبان از بیان ایستد و به نطق در نیاید حقایق 
بسیاری را پوشیده می‌دارد.] 


گر بیان نطق, کاذب نیز هست لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است" 


۱ کد: رنج و سختی. 
آ. مُخبر: گزارش دهنده. خبر دهنده. 
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آن نسیمی که بیاید از چمن . هست پیدا از شموم گُولمُن 
به عنوان مثال. نسیمی که از چمنزار برآید و بوزد. از بادی که از جانب کثافات و 
فاضلاب حمّام بوزد قابل تشخیص است. اوّلی دماغ را می‌نوازد و دومی دماغ را می ازارد. 
[ انان که شام باطنی‌شان سالم باشد. براحتی سخن سره را از ناسره باز می‌شناسند.] 


بوی صدق و بوی کذب گول گیر" هست پیدا در فقس چون مُشک و سیر 
بوی حرف راست و بوی حرف دروغ که احمقان را می‌فریبد. مانند مشک و سیر از راه 
نس گوینده معلوم می‌شود. [انان که سینه از غبار از و کینه زدوده‌اند به قَوَهُ تمیزی دست 
می‌یازند که از لحن اشخاص نیّات درونی‌شان را می‌خوانند.] 


گر ندانی یار را از ده دله" از مَشام فاسد خودکن گله 
اگر تو دوست خالص را از ادم چند چهره تمیز ندهی باید از مشامٌ باطنیات 
گله کنی. 


بانگ حیزان و شجاعان دلیر شست پیدا. چون فن روباه و شیر 
مثال دیگر, فریاد مردان زن‌صفت و فریاد یلان دلاور مانند زوزهٌ روباه و بانگ 
رعداسای شیر کاملاً از هم متمایز است. 


با زبان همچون سر دیگ " است راست چون بجنبد. تو بدانی چه آباست" 
مثال دیگر, یا زیان را می‌توان به سر دیگ (< تَغکنی) تشبیه کرد. همینکه سر دیگ 
تکان بخورد و از دهانه دیگ کنار برود و بخار درون دیگ بیرون زند. تو از بوی آن متوجه 
می‌شوی که چه نوع غذایی طبخ صه اس این اد رها اسر با ارم کتل,] 


. گولحُن: تون حمّام. آتشخانه حمّام‌های قدیمی که سوختش از مدفوع و سرگین تأمین می‌شد. 
۲. گول گیر: ابله‌شناس, گيرنده آدمیان احمق و کودن. 

۳. ده دله: ادم متلون و دو رو, آدم چند جهره. 

۴ سر دیگ: سرپوشی که روی دیگ می‌گذارند. 

۵ اب آش. در اینجا مراد مطلق طعام است. 
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۰ ۰ . ۰ ی 3 ُ ي و ۱ + مر - 
ادم هوشیار از بویی که از بخار دیگ می‌شنود متوجّه می‌شود که درون آن اش شیرین 


بخته‌اند يا اش ترش. 


دست بر دیگ نوی چون زد فتی وقت بخریدن. بدید اشکسته را 
مثال دیگر. همینکه جوان (یا هر شخص هوشیار دیگر) به هنگام حریدن دیگ (از باب 
امتحان) دست بدان زند. متوجّه تک آن می‌شود. [رجوع شود به بیت (۷۹۰) به بعد در دفتر 


سوم.] 


گفت: دانم مرد را در حینْ ز پوز ور نگوید. دانمش اندر سه روز 
یکی از برادران به قاضی گفت: من هر کس را بلافاصله از طریق دهانش می‌شناسم. 
عنی اگر کسی حرفی بزند بلافاصله از لحن بیانش درمی‌يايم که دروغ می‌گوید یا راست. و اگر 
آن شخص حرفی نزند بعد از سه روز دفّت در احوال و حرکات و سکناتش به مافی‌الضمیر او 


پی خوآهم برد. 


وان دگر گفت: ار بگوید دانمش ور نگوید. در سخن پیچائمش 
یکی دیگر از برادران گفت: اگر حرفی بزند, درون او را خواهم شناخت. و اگر حرفی 
نزند او را با شگردی خاص به نطق وا می‌دارم. 


گفت: اگر اين مکر بشنیده بنود لب بسبندد. در خموشی در رود 
فاضی گفت: اگر آن شخص شگرد کار تو را شنیده بباشد. قطعاً لب فرو می‌بندد و 


خموشی می‌گزیند. [تا میاد که مافی‌الشمیرش اشکار شود.] 


مل 
ان‌جنانکه گفت مادر بچه را گر خیالی ایدت در شب فرا 


تمثیلی کو تاه در بیبین بیت بیشین: مادری برای انکه بحه‌اش ر ترس بار بیاو رد بد و 


۱. شکباج: اش سرکه. اشی که در آن س رکه بریزند. 
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وصیت بر رسیدن میراث به کاهل‌ترین فرزند ‏ ۱۲۳۹ 


گفت: اگر در تاریکی شب دیدی که شبحی در مقابلت ایستاد, و یا احیاناً اگر گذارت به اماکن 
مخوف نظیر قبرستان افتاد و در آنجا شبحی دیدی که به سویت می‌آید اصلاً نترس بلکه با تمام 
رشادت به او حمله کن. مطمئن باش که آن شبح بر جای نمی‌ماند. بّه به مادرش گفت: اگر آن 
شبح هم مادری داشت و مادرش نیز همین توصیه‌ها را به او کرده باشد تکلیفم چیست؟! پس 
مادرجان, تو به جای انکه به من یاددهی که چگونه بر شبح حمله کنم. به من یاد بده که وقتی 
آن شبح به امر مادرش يقةٌ مرا چسبید و خواست سر به نیستم کند. چگونه از دستش 
خلاص‌شوم؟! 

معنی بیت: چنانکه مادری به بجَهٌ خود گفت: اکر شب شبحی به سراغت امد. [اين بیت 


و بیت یعدی شرط ۹ حزای شر ط در بیت )۴٩۹۰۵(‏ ۳۳۹ ات :| 


یا به گورستان و جای سهمگین تو خیالی بینی. اند پر ز کین 
یا اگر در گورستان و محلی خوفناک. شبحی سیاه و کینه توز دیدی. 


دل قوی دار و. بکن حمله بر او او بگرداند ز تو در حال ژو 


گفت کودک: آن خیال دیووش گر بدو این گفته باشد مادرش 
بچّه گفت: اگر مادرٍ آن شبح نیز همین توصیه را به او کرده باشد. [بیت فوق شرط است 


و جزای شر ط در بیت بعدی است.] 


حسمله ارم. افشتد انسدر گردنم ز امر مادره پس من انگه چون کنم؟ 
من به آن شبح حمله می‌کنم, و او نیز به دستور مادرش گریبان مرا می‌گیرد. آن وقت 
تکلیف من نگون‌بخت چیست؟! 
تو همی آموزیم که چُست ایست آن خیال زشت را هم مادری‌ست 
تو به من یاد می‌دهی که چابک مقاومت کنم. بالاخره ان شبح زشت هم برای خودش 
مادری دارد! 
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دیو و مردم را ملق" آن یکی‌ست غالب از وی گردد ار خصم اندکی‌ست 
آموزنده جنٌ و انس خداوند یگانه است. اگر اذن الهی باشد جناحی که ضعیف و 
اندکشمار است یر دشمن غالب می‌آید. [چنانکه در بخشی از ایه ۲۴٩‏ سورء بقره امده است: 


اب 
‌‌ 


۰ ۰ حور 6 و2 م تِ 5 ار رح ۳ - ۳ ت 
...کم من فئة قلیلة غلبّت فئه کثیرة بادن‌اله والهٌ مَم الصابرین. «...بسا شده است که گروهی 


اندکشمار به اذن الهی بر گروهی پر شمار غالب امده است. و خداوند با صایران است.»] 


تا کدامین سوی باشد ان یواش" الله‌الله رو تو هم زان سوی باش 
پر و۰ 
گفت: اگر از مکر ناید در کلام حیله را دانسته باشد آن همام" 


قاضی گفت: اگر آن بزرگواری که می‌خواهی مافی‌الضمیرش را بشناسی شگرد تو را 


بداند و رندانه حرفی نزند. [اين بیت شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


سر او را چون شناسی؟ راست گو گفت: من خامش نشینم پیش او 
قاضی گفت: راستش را بگو ببینم چگونه به راز دل او واقف می‌شنوی اهنیا گر آن مرد 
بدانق کهاز کلامتش مس و آهی رارزشی زا شتاسی سکوت کنتم. ان وفت کلف خیست؟ ان سر 
گفت: خاموش مقابلش می‌نشینم. 


1 ۲ . سب ِ 1 ۰ و > 
صبر را سلم کنم سوی درح؟ تابراییم. صبرّ مفتاح‌الفرج 
پسر گفت: صبر را نردیان می‌کنم تا بالاخره بر بام مقصودم برایم. زیرا که صبر, کلید 
شا اس 


۱ ملّن: تلقین کننده. آموزنده. فهماننده. 

۲ زٍواش: در اصل ترکی است به معنی اسب راهوار. و مجازاً به معنی رفتار ارام و بی‌صدا آید. 
۳ همام: بزرگوار. سرور. 

آ 4 نر دیان. 

۵. در ج: پایه. 
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وصیت بر رسیدن میرأث به کاهل‌ترین فرزند ‏ ۱۳۵۱ 


مر و" ۰ ۹ ۰ 0 سس ۰ ۳ ی ۳ 
ور بجوسد در حصورس از دلم منطقی بیرون از این شادی و غم )۴٩۱۳۴(‏ 
اگر در حضور او. سخنی در ماورای هموم و غموم معمول دنیوی از دلم به جوش اید. 


[اين بیت شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


من بدانم کو فرستاد آن به من از ضمیر چون سهیل" اندر یمن ۰ (۴۹۱۵) 
من خواهم دانست که این سخن را او از ضمیر تابناک همجون سهیل یمانی‌اش برایم 


در دل من آن سخن 1 هممتهسشت؟ ۱ از دل جانب دل روزنه‌ست )۴٩۹۱۶(‏ 
خواهم دانست که این سخن از جانب قلب مبارک اوست. زیرا که دل به دل راه 


دارد [رجوع شود به بیت (۸۷۰) دفتر چهارم.] 


یی کین 


تالمج السادش من تینوی 


۱ سهیل: ر. ک. شرح بیت (۴۸۶۰) همین دفتر. 


۲ مَیْمَنه: خجستگی, مبارکی. 
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اباخت (۲۰۶۶) رخصت (۲۰۶۶) 

1 اتحاد عاقل و معقول (۸۱۲) روح‌سلطانی (۷۹۷) 
آذان (۱۰۹۹) زین العابدین (۴۰۹۱) 
اشتراک لفظی (۴۹ع) سرمه (۲۸۶۳) 
اشتراک معنوی (۶۴۹) سمت الرأس (۳۲۷۱) 
باد و بود (۸۷) سنت (۴۸۳) 
بوالعلا (۲۷۶۴) سنت نقریری (۴۸۳) 
پنج و شش (۵) سنت فعلی (۴۸۳) 
تعلیق (۳۷۲۶) سنّت قولی (۴۸۳) 
تنقیح مَناط (۷۱۷) سهیل (۴۸۶۰) 
تواتر (۲۴۰۶) صعقه (۲۴۳۹) 
چوبک (۵۴۱) ضمان (۵۳۱) 
حالومیّه (۲۴۲۸) طرد و عکس (۴۱۸۰) 
حراره (۷۰۹) عبدالعلی (۲۲) 
حسامی‌نامه (۱) علیها (۷۱۰) 
خرقه تهی‌کردن (۴۱۵۰) عناصر اریعه (۴۸) 
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عید )٩۳٩(‏ محموده (۳۲۰۹) 
غیب (۲۹۸۷) مرگ تبدیلی (۷۴۱) 
فراق بعد المحو (۴۰۱۷) نشثه جنانی (۲۹۳۸) 
فراق ثانی (۴۶۰۱۷) نصاب (۱۰۳۳) 

کلیات (4۲۶) ۱۳۶۱ 
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۱. آثار الباقية عن القرون الخالية, ابوریحان بیرونی. ترجمه علیاکبر داناسرشت. امیر کبیر. سال ۱۳۶۳ ش. 

۲. انندراج. محمّد پادشاه, متخلص به شاد. کتابفروشی خیام. سال ۱۳۶۲ ش. 

۳ الابنية عن حقایق الادوية. مووٌّق‌الدین ابومنصور علی الهروی. انتشارات فرهنگ ایران. سال۱۳۴۴ ش. 

۴ احادیث مثنوی, بدیع‌الزمان فروزانفر, چاپ سوم امیرکبیر. سال ۱۳۶۱ ش. 

۵ اخبار الزمان. علی بن حسین مسعودی. ترجمه کریم زمانی. چاپ اول. انتشارات اطلاعات. سال 
۰ ش. 

۶ ادوار فقه. محمود شهابی. انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۴۰ ش. 

۷ از دریا به دریا ( کشف الابیات). محمّدتقی جعفری, انتشارات چاپخانةٌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
جاپ اول. سال ۱۳۶۴ ش. 

۸ اساس‌الاقتباس, خواجه نصیرالدین طوسی, با تصحیح مدرس رضوی انتشارات دانشگاه تهران. 

٩‏ اساس‌التوحید. آقا میرزا مهدی آشتبانی. انتشارات مولی. سال ۱۳۶۰ ش. 

۰ اسدالفابة. عزیزالدین ابی حسن علی بن عبدالکريم جزری, معروف به ابن اثیر. المکتبة الاسلامية. 
طهران. 
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۳۹ 


سال ۱۳۸۰ ه.ق. 


. اصطلاحات الاصول. علی مشکینی. چاپ دوم. چابخانه حکمت. سال‌۱۳۴۸ ش. 

. اصول روانکاوی. جونز آلفرد ارنست. ترجمه و تحشیه و مقدمه هاشم رضی. آسیاء سال ۱۳۵۰ش. 

. اصول‌الفقه. شیخ محمد مظفر. انتشارات المعارف الاسلامية. 

. الاصول و من الکافی. قةالاسلام محمد بن یعقوب کلینی, بیروت. دار التعارف سال ۱۳۲۸ «.ق. 

. اعلام زرکلی. خیرالدین زرکلی. بیروت. سال ۱۹۷۰ م. 

. اعلام الوری. ابوعلی الفضل بن حسن الطبرسی. نصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری, دار المعرفة. بیروت. 


سال ۹٩۱۳۹ه.‏ ق ۱۹۷۹ ‌. 


. امثال و حکم. علیاکبر دهخداء امیرکبیر. سال۱۳۴۱ش. 

۰ امل الامل. شیخ محمد بن حسن حر عاملی, با تحقیق سید احمد حسینی. مکتبة الاندلس بفداد. 

. انجیل ( کتاب مقدس)؛ عهد جدید. به همّت انجمن بخش کتب مقدسه. 

. اوپانیشاد (سر اکبر). ترجمه داراشکوه, به اهتمام دکتر تاراچند و سید محمّدرضا جلالی نائینی. کتابخانه 


طهوری. سال ۱۳۵۶ ش. 


۰ بحارالائوار. محمدباقر مجلسی. مو سسه الو فا بیر وت تال ۰۳ 9« <. 9 ۳+ 
. بر در کوزه. عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات علمی. جاپ اول, پاییز ۱۳۶۶ ش. 
۱ برهان قاطع, محمٌّدحسین خلف تبر یز ی: متخلص به پرهان به اهتمام دکتر محمد معین؛ کتابفروشی 


. تاریخ بیهقی. ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی. تصحیح و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی. 


کتابخانه سنائی . 


۱۹۹۲ بیر وت. 


. تاریخ‌الیعقوبی. احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الکاتب العباسی معروف به یعقویی. 


دار صادر. بیر وت. 
تبصره ساوی. عمر بن سهلان تناو غ: به کوشش محمد تقی دانش پژوه. دانشگاه تهران. تال ۱۳۳۷ ش. 
محمدخان قزوینی چاپ پنجم. 


0(0 6۰۲9 


۱) 0 0 


(3 1 


۳" 


وی 


۳ 


۳0۵ 


۳ 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


3۱۵ 


فهرست منابع و مآخذ ۱۲۵۷ 


خزاعی رازی. تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه‌ای. کتابفروشی محمد حسن علمی. ستال ۴ ش. 
بیر وت. 

تفسیر صفی, میرزا حسن اصفهانی, ملقب به صفیعلیشاه. خیام. سال ۱۳۴۲ش. 

محلاتی. المکتبة العلمية الاسلامية. 

التفسیر الکییر. امام فحر رازی. دار الکتب العلمية, طهر ان. 

تفسیر الکشاف. امام جارالله محمود بن عمر زمخشری, نشر ادب الحوزة. سال ۱۹۴۷ 2 ۱۳۶۶هق. 
تفسیر مثنوی مولوی (داستان قلعذ ذات الصَوّر یا دز هوش‌ریا). جلال‌الدین همایی. انتشارات دانشگاه 
تفسیر مجمع‌الییان. شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی و سید 
فضل ‌الله طباطبا یی یزدی. شرکة المعارف الاسلامية. سال ۱۳۷۹ه.ق 2 ۱۳۳۹ش. 


.۳۱ 


مقدمه جلال‌الدین همایی, از سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. 


: تقو یم الصحة, اپن بطلان بغدادی. تصحیح غلامحسین یو سفقی. بنیاد فرهنگ سال, سال ۱۳۵۰ش. 
. تمهیدات. عین‌القضاة همدانی, با تعلیق و تصحیح عفیف عسیران. کتابخانة منوچهری. 
۰ تنسوحخ نامه ایلخانی. محمّد بن محمد بن حسن طوسی. با مقدمه و تعلیقات مدرس رضصوی. انتشارات 


اطلاعات. چاپ دوم سال ۱۳۶۳ش. 


. جلاء‌العیون. سیدعبدالله شبر, المطبعة الحيدرية. نجف. سال ۱۳۷۴هق < ۱۹۵۵. 


. حديقةالحقيقة و شريعةالطريقة. ابوالمجد مجدود بن ادم سنایی غزنوی, با تصحیح و تحشيةُ مدرس 


رضوی, انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۵۹ش. 


خفی علایی. سیداسماعیل جرجانی با تصحیح علیاکبر ولایتی و محمود نجم‌آبادی, انتشارات 
اطلاعات. سال ۱۳۶۹ش. 


خیانت در گزارش تاریخ. مصطفی حسیتی طباطبایی. جایخش» سال ۱ش. 
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راهنمای مذهب شافعی. حاح سیّدمحمّد شیخ‌الاسلام کردستانی. انتشارات دانشگاه تهران. سال 
۷سش. 

رسائل آخوان‌الصفا. مکتبة الاعلام الاسلامی. سال ۱۴۰۵ه. ق. 

رساله خلعیه. مولی محسن فیض کاشانی. مندرج در سلافة العصر. 

رسالةٌ سه اصل, ملاصدراء با تصحیح دکتر سید حسین نصر, دانشگاه تهران, سال ۱۳۴۰ش. 

سرّالاسرار و مظهرالانوار. شیح عبدالقادر گیلانی. تحقیق خالد محمود عدنان الزرعی و محمّد غسان 
نصوح عزقول, داراین القیم. دمشق, سوریه دارالسنایل, بیروت. لبنان, سال ۱۴۱۲ه.ق. 

سفینه‌البحار. شیخ عباس قمی, بیروت. دار المر تضی. 

سلافة‌العصر. سیدعلی صدرالدین المدنی ابن احمد نظام‌الدین الحسینی الحسنی معروف به ابن‌معصوم (از 
ادبای قرن یازدهم). چاپ اول. مصر. سال ۱۳۲۴ه. ق. 

سیرالملوک. خواجه نظام‌الملک, به اهتمام هیوبرت دارک, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. سال ۱۳۴۰ش. 


شذُر ات‌الذهب. ابوالفلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی, دار المسیر ة. بیر وت جاپ دوم سبال ۶۹ سدق سس 
۷۹ . 
. شر ائع‌الاسلام. محقق حلی. مطبوعة الا داب فی النجف الاشرف. چاپ اول. سال ۱۳۸۹هق 2 ۱۹۶۹. 


5 مد روشن. انتشارات اساطیر. جاب اول. فان ۳سش. 


۰ شرح اسرار. حاج ملاهادی سیزواری» جاپ 4 سال ۳/۸۳۵ اهق. 
. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا. جلال‌الدین اشتیانی, نهضت زنان مسلمان. سال ۱۳۶۰ش. 


. شرح فصو ص‌الحکم. تاج‌الدین حسین خوارزمی, به اهتمام نجیب مایل هروی. انتشارات مولی, 


سال ۱۳۶۴ش. 


سال ۱۳۷۴ش. 


شرح گلشن راز. شیحخ محمد لا هیجی. کتابفر وشی محمودی. 
شرح مثنوی لطاتف‌المعنوی من حقایق المثنوی, عبداللطیف بن عبدالله عباسی, کانپور. چاپ سنگی. 
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شرح مثنوی معنوی مولوی. رینولد الين نیکلسون. ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, چاپ اول سال ۱۳۷۴ ش. 

شرح مثنوی مولوی معنوی. حاج امداداللّه صاحب مهاجر مکی (مزیّن به حسواشی خواجه ایبوب 
سیدعبدالفتاح بحرالعلوم و اکبر آبادی), کانپور. چاپ سنگی 

شرح مثنوی المنهج‌القوی لطلاب المثنوی. یوسف بن احمد مولوی. چاپ سنگی. 

شکوه شمس, آن ماری شیمل, ترجمةٌ حسن لاهوتی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی,. چاپ اول. 
سال ۱۳۶۷ ش. 

طبیعیات دانشنامة علایی. شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناء با مقدمه و حواشی و تصحیح محمّد مشکوة. انجمن 
تاه سا ۲۳ 

طر ائق الحقایق. محمد معصوم شیرازی (معصومعلیشاه). کتابخانه بارانی. سال ۱۳۳۹ش. 

علم‌النفس ابن‌سینا. علیاکبر سیاسی. چاپخانة دانشگاه» سال ۱۳۳۳ ش. 

غیاث‌اللغات. محمد بن جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمد دبیرسیاقی. کانون معرفت. 

فرهنگ اساطیر یونان و روم. کریمال پیر. ترجمةٌ احمد بهمنش, دانشگاه تهران سال ۱۳۴۰ش. 
فرهنگ اصطلاحات نجومی. ابوالفضل مصفی. موّسسة تاریخ فرهنگ. سال ۱۳۶۲ش. 


۰ فرهنگ فارسی. محمد معین, چاپ هفتم. امیرکبیر. سال ۱۳۶۴ ش. 


فرهنگ نقیسی. علیاکبر نفیسی (ناظم‌الاطباء) شرکت چاپ رنگین. سال ۱۳۱۷-۱۳۱۸ ش. 

فلسفهٌ هگل. استیس والتر ترنس, ترجمهٌ حمید عنایت. فرانکلین. سال ۱۳۴۷ ش. 

فیه مافیه. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی, با تصحیح و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر. امیرکبیر. سال 
۸ش. 

. قانون. شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا. ترجمة عبدالرحمن شرفکندی (هه‌زار). چاپ دوم انتشارات سروش: 
سال ۱۳۶۳ ش. 

. قانونچه, محمود بن محمّد بن عمر چغمینی. دانشگاه شیراز. 

. کتابالصيدنة. ابوریجان محمّد بن احمد بیرونی خوارزمی. با تصحیح و مقدمه و تحشية عباس زریاپ. 
مرکز نشر دانشگاهی, سال ۱۳۷۰ ش. 


. کشاف اصطلاحات الفنون, محمدعلی الفاروق التهانوی. کلکته سال ۱۸۶۲ م. 


فر وزانفر. امیر کییر جاپ دوم. یال ۵ ش. 


. کیمیای سعادت. امام محمّد غزالی, به اهتمام حسین خدیوجم. علمی و فرهنگی. سال ۱۳۶۱ش. 
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۰. لب لباب مثنوی. ملاحسین کاشفی, بنگاه مطبوعاتی افشاری. سال ۱۳۴۴ ش. 

۱ لسان‌العرب. ابوالفضل جمال‌الدین محتّد بن مکرم معروف به ابن منظور افریقی, بیروت. 
دار احیاء التراث العربی, سال ۱۴۰۸ ه. ق. 

۲ المع فی التصوف. ابونصر عبدالله بن علی سراج طوسی, مطبعة بریل, سال ۱۴٩۱م.‏ 

۳. لغتنامهٌ دهخدا, علیاکیر دهخدا و گروهی از محققان. 

۳ ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. بدیم‌الزمان فروزانفر» امیرکبیر. چاپ سوم. سال ۱۳۶۲ ش. 

۵. مبادی فقه و اصول. علیرضا فیض. دانشگاه تهران. سال ۱۳۶۳ ش. 

۶. متفکران اسلام. بارون کارا دووو. احمد ارام دفتر نشر فرهنگ اسلامی, سال ۱۳۶۱ش. 

۷. مثنوی. محمّد استعلامی. انتشارات زوار. جاپ دوم. سال ۱۳۶۹ ش. 

۸. المحجةالبیضاء. مولی محسن فیض کاشانی, با تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری, دفتر انتشارات اسلامی. 

٩‏ مرصاد العباد. نجم‌الدین رازی, به اهتمام محمدامین ریاحی, انتشارات علمی و فرهنگی. سال 
۶۸ش. 

۰ مصباح‌الشريعة, منسوب به امام صادق(ع). ترجمه و شرح حسن مصطفوی. انجمن حکمت و فلسفهة 
ایران. سال ۱۳۶۰ش. 

۱ مصباح‌الهداية و مفتاح‌الكفاية عزالدین محمود کاشانی, با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی. 
کتابخانهة سنایی. 

۲ مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی. سیدجعفر سجّادی, نهضت زنان مسلمان. 

۳ معارف. مجموععه مواعظ و سخنان سلطان‌العلماء بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی. مشهور به 
بهاء ولد (پدر مولانا)؛ به اهتمام بدیم‌الزمان فروزانفر» چاپ دوم, اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر. 


سال ۱۳۵۲ ش. 
۱ معارف. سلطان ولد (یسر مولانا), به کوشش نجحیب مایل هر وی جاپ اول. انتشارات مولی. تا 
۷ ش. 


ض‌ 


۰ معارف گیاهی. حسین میرحیدر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, سال ۱۳۷۳ ش. 


- 


۰ معتقدات و اداب ایرانی. هانری ماسه. ترجمة مهدی روشن‌ضمیر, تبریز, موسسه تاریخ و فرهنگ 
ایران. سال ۱۳۵۵ ش. 
۷ معج‌البلدان. شهاب‌الدین ایی‌عبدالله یاقوت ین عبدالله الحموی الرومی البغدادی. مکتبة الاسلامی 
سال ۱۳۶۵ م. 
۸ معجم مفردات الفاظ القران, راغب اصفهانی با تحقیق ندیم مررعشلی, مطبعة التقدم العربی. 
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سال ۱۴۰۸ ه. ق. 

۱ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, به اهتمام و تنظیم عد ه‌ای از خاورشناسان. کتابخانهٌ بریل 
تن شا ۱۳۶ 0 

۲ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. محمّد فوّاد عبدالباقی. چاپ اول. انتشارات اسلامی, سال 
۷۲ ش. 

۴ مناقب‌العارفین. شمس‌لدین افلا کی به کوشش تحسین یازیجی, دنیای کتاب. 

۵ میر ان‌الحکمة. محمد الری‌شهری. چاپ دوم دار الحدیث. سال ۱۴۱۶ ه. ق. 

۶ نثر و شرح مثنوی شریف. عبدالباقی گولپینارلی. ترجمه و توضیح توفیق سبحانی. چاپ اول. سازمان 
اتتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال ۱۳۷۱ ش. 
سال ۱۳۷۰ ش. 

۹ نهچ‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام). چاپ آفتاب. سال ۱۳۲۶ ش. 


۰ یادداشت‌های قزوینی. محمّد قزوینی. دانشگاه تهران. سال ۱۳۳۲ ش. 
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